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ادب فارسی در قفقاز 
(آتربایجان,ارمنستان, کرجستان و جمهوری خودمختار داقستان) 


جدد پنجم 


به سرپرستی حسن انوشه 


تهران ۱۳۸۲ 
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زان اپ و اقا 
وزارت فرهک رش اس 


دانشنامة ادب فارسی 
بای بر فا ذربایجا, ارمنستان,کرجستان و جمهوری خودهخناردالتان/]* 
جد پنم 
به سرپرستی: حسن نوش 
طرع جل: پارسوا بش 
یرکف چاپ و صحافی: 
سازمانچاپ و انتشارات وزارت فهنگ و ارشا اسلا 
چپ اول: تسنان ۱۳۸۲ 
شمارگن: ۲۰۰۰ نسفه 
(6)تمم حفوق محفوط ات 


م هخات. نتشارات.توزی: ترجه مخصوص کرع تن ۱۳۱۷۸۱۵۳۱۱ 
+ تفن (چهار خط) ۲۵۱۳۰۰۲ و نار ۴۵۱۳۲۵ و اتشارات: 0۷0۳۹۵ 
+ توزی: ۵۲9۶۰۱ و نمیر تزع ۵۲9۶/۰ 


فروشگاه شماره یک خاان مامخمنی بش خیابن شهید میردامادی ستغر]تهران ۱۱۳/۹۱۳۱۴۵ و تفن: ۰۸۰۶ 
م فروشگاهشماره د: نشر زا خیاان انب خیابان ۱۶ آذر-تهرن ۱۳۱۷۱۳۵۸۱۴ + تفن ۱۹۱۷۸ 
یبد رو ای ور 
ی 

نا 


مولفان 


مایل آقامیرزایف (جمهوری آذربایجان) 
مزدک انوشه 

بهار؛ٌ جمشیدی 

آلکساندر چولوخادزه (جمهوری گرجستان) 
کیومرث حمیدیان 

اختر رسولی 

بابک رشنوزاده 

مرتضی رضایی‌منش 

امیر سارم 

جواد شریفی 

شهرام شیدایی 

هومن عباسپور 

جمشید علی‌زاده 

سپید؛ کوتی 

سیامک گلشیری 

جمشید گیوناشویلی (جمهوری گرجستان) 
نوری محمدزاده (جمهوری خودمختار داغستان) 
راحلا مخمنی 

بهرام معصومنی 

میرزا ملااحمد (جمهوری تاجیکستان) 


موفانگرجستانی: 


مارینا آلکسیدزه پاتی آنتا 


داوار امیادزه, نمادی بارتایا؛ مزیا بورجانادزه. لیلاتو 


یلی, ته جانا 


, الونورا چوبینیدژه. 


مری چیکرباوا, روسودان رامیشویلی, تاماز رویاء لی‌لی ژورژولیانی, تهآ ورغایا, ایینگا کالادزه» تنگیز کشه‌لاوا؛ مانانا 
کواچادزه کتوان کیکویدزه و کتوان مگرلیشویلی 


ایزه دانا 
مستقل (آذربایجان» ارمنستان؛ گرچستان) و یک جمهوری خودمختار (داغستان در فدرا 
روسیه) در آن نهاده است و پهنه‌ای به وسعت ۲۳۵۷۰۰ کیلومترمریع را دربرمی‌گیرد؛پیوندهای تاریخی و فرهنگی دیرینه‌ای با اران و 
مردم آن دارد. مردمی که در این گستره زندگی می‌کنند از گذشته‌های دور سرگذشتی بکسان و گروه‌هایی از آن‌ها زبان و دين یکسانی با 
ایرانبان داشته‌اند. ایرائیان از کهن: امی که در تاريخ شناخته است نفوذ فرهنگی ژرف و گسترده و استواری در آلبانیا را ارمنستان و 
ایبریا/گرجستان داشتند و هرگاء که دولت‌های مرکزی نیرومندی در 


سرزمین قفقاز که امروزه سه 


بر سرکار می‌آمدند بخش‌های پهناوری از این نواحی در درون 


مرزهای سیاسی ایران جای می‌گرفتند. سا ِ 
مفرغی لرستان را اکنون گه گاه به کیمریان که از اه قفقاز به ایران درآمدنده نسبت می‌دهند. اورنتس, 
(۰۴۰۱ ۳۴۴ قم) که نام او برگرفته از اثورند (۵۵۲4۳0) او 


بران و ارمنستان به دوره‌های میانه و اخیر عصر مفرغ می‌رسده چنانکه اشیاء 
گذار دودمان اورنتیان در ارمنستان 


ایی (توانا؛ پهلوان) است. شاهدخت رودوگونه: دختر اردشیر دوب شاهنشاه 
هخامنشی (۴۰۴- ۳۶۰ قم) را به زنی داشت و پسرش اورنتس دوم که پس از پدر به تخت شاهی ارمنستان پرآمده نوةٌ دختری اردشیر 
بود. در نبردآربلا (اربیل) که در یکم اکتبر ۳۳۱ فیم میان داریوش سوم هخامنشی (۳۳۶- ۳۳۰ قم) و اسکندر مقدونی (6۳۲۳-۳۵۶) 
درگرفت, چهل هزارپیاده و هفت هزار سوار؛ ارمنی شاهنشاء هخامتشت, را باری می‌دادند. شمار فراوانی از نمهای ارمنی مانند میتردات» 
تیردا آرتاکسیاس» ارشک» آناهیت. تیگران, وهرام. سورنء!بًبکن؛ ور و آرشاک ريش ایرانی» به‌ویژه پارتی؛ دارند. در ۶۶م که 


تیرداده شا 


اشکانی؛ به تخت شاهی ارمنستان برآمد. فص تازه‌لی جزتارایخ ارمنستان گشوده شد و از آن پس سرنوشت ارمنستان با 
دودمان شاهی اشکانی گره خورد. در واقع: در سذهماییکم و دوم میلادی تاج و تخت آرمنستان بی‌هیچ گسستگی در دست 
نزدیک‌ترین خویشاوند شاهنشاء پارت که به شاء بزرگ ارمنستان آوازه داشت؛ بوده است. در ۲۶۶م که دولت پارتیان 


دست اردشیر 


پابکان (۲۲۶ - ۱ ۲۴م) برافتاده دودمان شاهی ارمنستان که از دیرباز در این سرزمین فرمان می‌راند دشمن سرسخت شاهنشاهان از ایران 
شد و اين دشمنی تا ۲۲۸ که سرانجام دودمان اشکانی ارمنستان نیز برافتادهادامه یافت. حتی امروز نیز کلیسای ارسنی می‌بالد که 
دودمانی از اسقفان بزرگ که تبارآن‌ها به نجیبزاده‌ای پارتی به نام قدیس گریگوریوس منور می‌رسید لقب پا 
از اختراع لفبای ملی ارمنی که پس ار ادبی: متون دینی و فرمان‌های حکومتی را به خط ایرنی که برگرفته 
از البای آامی بود و در دور رواج بوتای‌مآبی در ایران ه گهبه خط بونانی می‌توشتند. نام آرتاکسیاس پایه گذار سومین 
پادشاهی ارمنستان که در ۱۹۰ - ۱۵۹ قّم پادشاهی می‌کرد 


با پارتی داشته‌اند. تا 


۰ پیدا شده همه آ 


بزرگ‌ترین 
رگرفته از اردشیر فارسی است. در ایبری/گرجستان منصب اسپاسپت که لقبی 
ایرانی بود در دست عضوی از دودمان شاهی بود که مقامش بلافاصله پس از پادشاه قرار داشته است. در گرجستان کسانی که به نیابت 


پادشاهی می‌رسیدند لقب ایرانی پیتیاخش يا وبتخشه داشتند. اين لقب که برابر با شهربان ایرانیان بود این حدس را برمی‌انگیزد که 


پیتیاخش‌ها کارگزارانی بودند که ایرانیان آن‌ها را برای چشم‌گماردن بر کارهای پادشاهان ایبریا می‌فرستادند. بی‌گمان شاهنشاهان ایبران 


هرگاه چندان توانایی می‌یافتند که بترانند اراد خود را بر گرجیان تحمیل کنند. چنین کاربه‌دستانی به گرجستان می‌فرستادند. اما در 
زمان‌های دیگر ویتخشه‌ها نایب پادشاه بودند و وظایف رئیس‌بلیس کشور را انجام می‌دادند. در گرجستان خاوری/ایبربا بیش از یک 
سده دودمانی آشکانی یا پارتی فرمانروایی می‌کرد که با اشکانیان ارمنستان پیوند خونی داشت. این اشکانیان ایبریا در سد؛ چهارم 


قدیس آینده)افتاه از میان رفتند. دودمانی که میریان پی انکند خسرویان 


میلادی که تاج و تخت ایبریا به دست شاه میربان سوم (میر 
خوانده می‌شوند. این خسرویان شاخه‌ای از خاندان ایراتی مهران ودند که یکی از هفت خاندان بزرگ شاهنشاهی ساسانی به شمار 


پس از درآمدن گرجیان به 


مسیم» گرجستان در مدار تمدن یونانی -سریانی درآمد. از 


میرف پس تا سه سده که سرانجام با 
فروپاشی دولت ساسانی پایان گرفت ارمنستان و گرجستان عرصة رقابت دو دولت ایران و بیزانس بود و مردم هر دو سرزمین از این 
رقابت آسیب فراوان دیدند. ایستادگی در برابرایرانیان به رهبری پادشاء نیمه‌افسانهای واختانگ گرگاسلان (حدود ۴۴۶ - ۵۱۰م) که نامش 
به معنی گرگ -شیر است ادامه یافت و پس از مرگ او گرجستان کمابیش همچون استانی از استان‌های ایران شد. چون اشکانیان ارمنستان 
یا پیوستگی‌های نزدیکی با هفت خاندان ایرانی داشتند. نظام‌های 
سیاسی ارمنستان و گرجستان همانندی‌های فراوانی با پادشاهی‌های بزرگ ایان دشتند. گرجی‌ها و ارسنیان در معماری: پوشاک» 
سکه‌زنی: ساخت ظروف خانگی و برپایی آداب و رسوم از بنیان تقلید می‌کردند. مانویت که یکی از اصیل ترین جنبش‌های دینی در 
ايران بود پیروان فراوانی در ارمنستان و گرجستان داشت. یکی از وسانه‌های آموزه‌های مانوی در گرجستان و ارمنستان افسانة برلام و 


شاخه‌ای از دودمان پارتی بودند و مهرانیان؛ خسرویان و گوآرمیان 1 


یرسافت (بلوهر و بوذاسف) بود که گرچه خاستگاه بودایی داشت؛ چندین سیما و وبژگی مانوی به‌دست آورده بود. در دیگر حوزه‌های 
فرهنگی نیز دوسویه فراوانی یافت می‌شده که از تماس‌های میان ایرنیان و ملت‌های قفقاز در روزگاران دراز پدید آمده بود. تنها 
کافی است به جاودانهکردن واه گوسان (خنیاگر) ارانباستان که درگوسن‌های ارمنی (به گرجی مگوسنی) بیند یشیم که تا دوره‌های اخیر 


به شاد کردن بینندگان عامه ادامه داده‌ند و در دوره‌گردی‌ها شعر و موسیقی را به هم درآميختند. تأیرات دوسوی ایران و دو همسایة آن در 


شمال باختری در دور اسلامی نیز ادامه بافت. گرجیان به داستان‌های غنابی و ادبیات حماسی ایران علاق فراوان یافتند. آشنایی با 
شاهنامه در ارمنستان اندکی پس از درگذشت فردوسی (- ۴۱۱ تا ۴۱۶ق) آغاز شد. در رسالهٌ گریگور ما گیستروس (۳۸۰/۶۱۰۵۸-۹۹۰- 
۰) شاعر بزرگ ارمنی» بارها به فصل‌های گوناگون شاعنامه: بهو: 
پرزنگاتسی کشیش و شاعر ارمنی اشماری با آهنگ شاهنامه سروده که از آن استقبال فراوان کرده‌اند.گریگور نارگاستی (سد؛ دهم میلادی) 
شعرهایی همانند اشعار شاهنامه دارد. دل‌بستگی ارمنیان بة قهرمانان اساطیر ایرا چندان بود که در ساسوشی داویت که اثر ملی ارمنیان به 


شمار می‌آیده زال برادر داویت شناسانده شده است و برخی از شاعران ارمنی‌تبار قهرمانان شاهنمه را ارمنی می‌دانستند. در یکی از آثار 


خوان سوم از هفت خوان رستم؛ اشاره کرده است. کنستانتین 


برجستٌ ارمنی آمده است که «در روزگاران کهن در شهر ساسون ارمنستان کسی به نام زال پادشاهی می‌کرد که از او پسری به نام رستم 
پهلوان زاده شد.» محبوببت شاهنامه در میان ارمنیان چندان بود که داتان‌های آن را در دیرها و کلیساها نیز می‌خواندند. نظامی, خیام 


سعدی: حافظ جامی و امیرخسرو دهلوی از شاعران کلاسیک زبان فارسی هستند که آثارشان به ارمنی ترجمه شده و در ارمنستان به 


چاپ رسیده است. ادییات معاصر فارسی نیز به همت ارمنیان بهارمنی شناسانده شده و در ارمنستان خوانندگان فراوان دارد. سا 


پیرندهای فرهنگی اران و گرجستان در دور اسلامی از هزرسال نیز تزوتراست. ترجمهة شاه فردوسی و وس و رامین فخرالدین 
اسعد گرگانی به گرجی نخستین ترجمه‌هایی هستند که از این دو اثر فارسی به زبانی دیگر شده است. در این دوره گذشته از آزکه شکوه و 
جلال دور ساسانی و عظمت ادبیات غنایی ایران در روزگار پارتبان در نام‌های گرجی نوده‌بسندی چون رستم؛ کی‌خسرو و واشتانگ 
نمودی دوباره یافت. موج تازه‌ای از عاریت‌های زبانی, از جمله در نام‌های خاص: در سال‌های عصر زرین گرجستان که با روزگار 
ملکه تامار (۱۱۳۸ - 2۱۲۱۳) پیوستگی 


منظومة پرآوازه‌اش پلنگینپوش را می‌نوشت نام قهرمانان شاهنامه و جنبه‌های اسطوره‌ای آن‌ها در اثرش بازتاب فراوانیافته است. در این 


فرمانروا داشت. سربرآورد. در همین دوره که شوتا روستاولی (ح ۱۱۷۲  -‏ ۱۲۱۶م) 


دوره آشنایی گرجی‌ها با ادب فارسی سبب پیدایی و پی‌ریزی ادییات نوین گرجی شد. در حقیقت شاهامه روزگاری در میان گرجیانآوازه 


یافت که اين مردم دور زندگی تازهای را می‌گذراندند و از همین روی جلوه‌های مبهن‌دوستی که تار و پود شاهنامه را می‌سازد در 


1" 


نوشته‌های گرجیان حضوری گسترده دارد. شرف‌الدین ابوالفضل حبیش بن ابراهیم تفلیسی (ح ۵۱۵  -‏ ۶۰۰ ق) که در همین دوره 
زندگی می‌کرد بسیاری از تألیفات پرشمارش را به فارسی نوشته است. در روزگار صفویان که سراسر قفقاز فرمانگزار مستقیم دولت 
مرکزی ایران در اصفهان بودنده شمار فراوانی از مردم ارمنستان و گرجستان به نواحی اصفهان, لرستان؛ فارس و مازندران کوچانده شدند 
و برخی از آنان, مانند الله‌وردی‌خان (- ۱۰۲۳ ق)؛ پسرش امام‌قلی‌خان (- ۱۰۲۴ ق) و تیموراز/تهمورس‌خان (- ۱۰۷۴ ق) از مقامات 
بلندپايةُ دستگاه دیوانی و نظامی صفویان بودند. چرن بسیاری از سران دولت و بزرگان دربار و سرداران سپاه و ندیمان و نزدیکان 
شاء‌عباس یکم صفوی (۱۰۳۸-۹۹۶ ق) گرجی بودنده وی زبان گرجی را به خوبی می‌دانست و به آن سخن می‌گفت. از روزگار صفویه تا 


ان دورة قاجار به نام شاعرانی از مردم ارمنستان و گرجستان برمی‌خوریم که به فارسی شعر می‌گفتند یا آثارشان را به این زبان 
می‌نوشتند. از مین این شاعران و نویسندگان که در زادبرمشان به سر می‌بردند با از دیر خود بهایران کموچیده ببودند کسالی چسون 
کی خسروخان گرجی: زینل‌بیگ گرجی: موجی گرجی؛ اختر گرجی: اشتهای گرجی. نشاطی گرجی: دوستاق گرجی: کوکبی گرجی. 
آشوب ایروانی؛ بیدلایروانی. چشمة ایرواتی. حجت ایروانی, شاکرایروانی» فخری ایروانی و فدسی ایروانی را می‌توان پرشمرد. در 
نرهفالمجالی جمال‌خلیل شروانی که در سد؛ٌ هفتم هجری تألیف گردیده نمونه‌های رباعیات شاعران بسیاری آمده که نسبت‌های گرجی, 
تفلیسی و ایروانی دارند. 


سرزمینی که امروز به نام کشور آذر 


از روزگاران کهن آن را به همین نام می‌خواندند. خواه به نمهای دیگر» 
مانند آلبنیه آرانا یا ران خوانده می‌شده دست‌کم روزگارانی دراز در حوز؛ سباسی ایران و در سراسر تاریخ بخشی از حوزة فرهنگی 


دارد خوا 


ایران بوده است. نامهای ایرانی بسیاری از جاهاء از شهر و کوه و رود و ناحیه حکایت دارند که اين سرزمین که بر کران باختری دریای 
از ارس در جنوب تا دربن قفقاز: امنددمی‌یابد یکسره در جهانارنی برده و با دیگر نواحی ایرانفرهنگی یکسان 
نام‌هایی چرن باکی شروان, گنجه پرتو (بردعه)! دزنتد؛ کرو بیلگان, آثار بازمانده از دورههای اشکانی و ساسانی و 


انتساب بنای برخی از شهرها به شاهان دودمان ساسانی؛ مانند فیاد و یزدگرد و انوشیروان» همه از پیوستگی این ناحیه به جهان ایرانی 
نام رود کوراکه از مین جمهوری آذربایجانمی‌گنره و به دریای کاسپین می‌ریزد برگرفته از نام کوروش بزرگ هخامنشی 
(۵۳۰-۵۵۹قم) است و باکی 


تختگاء ین جمهوری از باگی اوستابیبهمعنی خدا (بغ) و پسوندوانبان که بهمعنی جای اس ترکیب 


یافته است. آنشکد؛ باستانی سوراخانه|سوراخانی در نزدیکی باکو که هنوز تما بر جای است و آتش آن تا اواخر سد؛ نوزدهم میلادی 


فروزان بود و آتشکده‌های دیگری که ویرانه‌های آن‌ها در جای‌جای سرزمین آران پاستانی باقی مانده است نشان می‌دهد که مردم این 
س‌نر پادشاهان نواحی گوناگون قفقاز از گرجستان تا ارنه به‌ویژه شروان‌شاهان, 


ناحیه در دینشان نیز با مردمایران پیوستگی داشته‌اند 
نامهای ایرانی مانند فریبرزه منوچهره فریدون؛ تهمورس ( 
تردیدی نیست که زبان مردمی که در شمال رودخانة ارس زندگی می‌کردند همان زبانی بود که در ايران به آن سخن می‌گفتند. شواهد 
بسیاری در دست است که زبان ترکی از اوایل سد: های 


وراه مرزبان» هوشنگ گرشاسب» کی‌قباد و انوشیروان داشتند. هیچ 


پنجم هجری و با درآمدن ترکمنان به این سرزمین به آن‌جا اه یافته است. 


گریندگانی چون نظامی. خاقانی, فلکی و مجیر نشان می‌دهد که شعر فارسی قفقاز نمی‌نوانست با این شاعران آغاز گردد و در سخن 
همان‌ها به اوج پختگی برسد. بی‌گمان در اين مورد سنت و ساب 
کار آفرینش هنری بودند تا سرانجام بزرگانی چون خاقانی و تظامی از میان 


ای در کار بوده و «صا. هزار دریای هتر و فضیلت؛ پیش از آن دست در 


سریرآوردند. اسدی توسی (- ۲۶۵ 3) گرشاسب‌نامه را به 
تشویق ابودلف شیبانی؛ فرمانروای اران و نخجوان (- پس از ۴۵۸ ق)» سروده و هم به او پیشکش کرده است. وی لفت فرس خود رانیز که 
کهنترین فرهنگ بازيافتة زان فارسی است در احی ان نوشته است. دودمان‌های کوچکی که در دور اسلامی در ان فومانوایبی 


بدر شروانی و دیگران صدها 


می‌کرند همه هوادار فرهنگ ایرانی و مشوق زبان و ادب فارسی بودند. در اشعار نظامی, خاقانی: 


بیت می‌توان یافت که در آن‌ها از ایران چنان سخن می‌رود که گریی | ن همان جایی است که شاعر در آن زندگی می‌کند: بهمه 
عالم تن است و ابران دل - نیست گویت 
حفت‌یگر), در روزگاری که فرهنگ برتر در قفقاز فرهنگ ایرانی بودء اگر میان دولت‌ها کشا کشی می‌رفته و انگیز؛ توسعه‌طلبی دولت‌هاء 


آن‌ها را به جان هم می‌انداخته. در میان مردم صلح کل برقراربود و هر یک از گروههای قومی یا دینی بی‌آنه با هم درآویزند به هم 


» زین قیاس خجل / چون که ایران دل زمین باشد -دل ز تن به بود یقین باشد» (نظامی در 


درمی‌آميختند و در کنار هم زندگی می‌کردند. مادر خاقانی مسیحی, مادر مجیر ارمنی و مادر نظامی کرد بود. تا پیش از 
بیگانگان در قفقان باکو ایروان و تفلیس شهرهایی بودند که طالب علمان گرجی و ارمنی و مسلمان در آن‌جا درس می‌خواندند و از دانش 
یکدیگر بهره می‌بردند. سایات نوا (۱۷۹۵-۱۷۱۲ع) راکه 
ملت گرجی و ارمنی و آذری شاعر ملی خود می‌دانستند. 
مردم قفقاز در جنبش بیداری ایرانبان سهم ارزنده‌ای دارند. در این دوره روزنامه‌ها و مجلات فراوانی در شهرهای بزرگ قفقاز به 


شدن پای 


زبان‌های گرجی: ارمنی و ترکی (و شاید فارسی نیز) شعر می‌گفت» هر سه 


چاپ می‌رسید و در میان آزادی‌خواهان ایران توزیم می‌شد. نزدیکی تبریز بهقفقاز و آمد و شد مردم این شهر به شهرهای قففاز بهویژه 
باکر و تفلیس, چنان تأثیری در اندیشة تبریزیان داشت که از این شهر سنگر زا 
قفتاز که پس 
درگرفت پشتیبانی گسترده‌ای کردند و در دور استبداد صغیر (۱۳۲۴ - ۱۳۲۶ ق) که نبریز در محاصر؛ُ نیروهای دولتی افتاد. شمار زیادی 
از قفقازبان به یاری تبریزیان شنافتند و در کنار مجاهدان این شهر با قوای دولتی جنگیدند. روزنامة ملانصرالدین که به مدیریت جلیل 
محمدفلی زده (۱۹۳۲۰م) بهتناوب در تفلیس و تبریز و باکو مننشر می‌شد و بزرگانی چون میرزا علی اکبر صابر (- 2۱۹۱۱ محمدسعید 


اردوبادی (-۱۹۵۰ع) و عبدالرحیم حق‌وردی یف (-۱۹۳۳م) در آن قلم می‌زدند خوانندگان فراوانی در ایرانه به‌ویژه آذربایجان؛ داشت و 


بی و مرکز ثقل جنبش مشروطیت در یران ساخعت. مردم 


شکست انقلاب روسیه در ۱۹۰۵م خود از ارتش روسیه آسیب فراوان دیده بودنده از انقلاب ایران که یک سال پس از آن 


برخی از روزنامه‌نگاران ایرانی مانند علی‌اکبر دهخدا (- ۱۳۳۲ ش) در مقالاتی که به نام چرند و پرند در روزنامٌ صور اسرافیل منتشر 
می‌کرد و سید اشرف‌الدین (-۱۳۱۳ ش) در نیم شمال از آن تقلید می‌کردند و حتی گه گاه عین مضمون آن را به فارسی برمی‌گرداندند. نش 
رفته به روزگار بیداری می‌زسیدند شمار زبادی از ووشنفکران ایرانی که در کشور خود میدانی برای فعالیت 
فتح‌علی آخوندزاده (۱۸۱۲ - ۰62۱۸۷۸ میرزا کاظم‌بیگ 
و جلیل محمدقلیزاده از ایایانی بودند که از میهن خود 
به قفقاز کوچیدند و آثارشان راکه در تحول فکری ایرنیان تأثی ژرفی داشت در آن‌جا پدید آوردند. با اینکه دول روسیة تزاری با تحمیل 


قناز را زان جداکرد تا روی کار 


دوره‌ای که مردم ایران را 
فکری نمی‌بافتند به قفقاز می‌کوچیدند و آثارشان را در آن‌جا می‌نو 


رشتی (۱۸۰۲ 0۱۸۷۰۰ میرزاعبدالرحیم طالبوف (۱۲۵۰ ۱۳۲۸۰ 


دو عهدنامة خفت‌بار گلستان (۱۲۲۸ ق) و ترکمان‌چای (۱۲۴۳ ق) سرنوشت بخش عمد؛ سرزه 
آمدن دولت پولشویک‌ها در روسیه (۱۹۱۷م) پیوندهای فرهنگی ! 
شوروی بود که اين پیوندها یکسره بریده شد. اما در 


یشنامه و اپ درباا ادب فارسی با با لها از داستان‌های منظوم فارسی نوشته و ساخته شده است. در این سرزمین‌ها نفوذ ادب قارسی 


این دورهه به‌ویژه در جمهوری آذربایجان, هزاران کتاب؛ مقاله فیلم» 


ش‌هایی که می‌بافتند بیتی از اشعار شاعران زبان فارسی نقش می‌زدند. در دور؛ استیلای روس‌ها بر قفقاز 
اوان گرفت و زا علیاکبر صابر» علی‌بیگ حسین‌زاده (۳ ۱۸۶ - ۱۹۴۰ع)» عزیر 


حاجی‌بیگلی (۱۸۸۵ -۱۹۴۸ع)؛ علی‌عباس مذنب (۱۸۸۲ -۱۹۳۸ع)؛آذر اماماوغلی یف (۰ ۱۸۷ - ۱ ۱۹۵م) آقاداداش منیری ( ۱۲۸۰ - 


فردوسی‌پژوهی و شاهنامه‌خوانی رونق انی چون 
۹ شق) و حسین جاوید (۱۸۸۲ -۴۱٩۱م)‏ با لهام از داستان‌های شاهنامه می‌کوشیدند تا حس میهن‌دوستی را در مردم خود زنده نگه 
دارند. صمد وورغون (۱۹۰۶ - ۱۹۵۶م) که از بزرگ‌ترین شاعران آذربایجان به شمار میآبد از نوجوانی فردوسی را می‌شناخته و شاهنامه 


را می‌خوانده است. احترام و عشق صمد وورغون به شاهامه چندان بود که لحظاتی پیش از مرگش از دوستش مصطف ی آقا تویچوباشوف 


(۱۸۹۵ ۰ ۱۹۸۱ع) خوا اتی از انامه را برایش بخواند.بسیاری از رسوم و سنت‌هابی که در ایران رواج دارده در جمهوری 


آذربایجان ن هایی که مردم آذربایجان بریا می‌دارند تفاوتی با آیین‌های ایرانی ندارد. جشن‌های نوروزی را سردم 


ایج است و 
آذربایجان با چنان شکوهی برگزارمی‌کنند که گویی 
به هر تقدیره اگرچند اکنون مردم ارن/آذربایجان در بیرون از مرزهای سیاسی ایران زندگی می‌کنند و پس از جداشدن از امپراتوری 


هابی که بدین مناسبت در ایران برپا می‌دارنده از آن‌جا به ایران رسیده است. 


شوروی راه جداگانهای برای خود برگزیده‌انده اما حقیقت این است که ما ایرنیان که در این سوی مرزهایی که دیگران میان ما 


کشید‌اند. زندگی می‌کنيم نمی‌توانیم بزرگانی چون خافانی: نظامی» مجیر: بدر مهستی, هندوشاه بن سنجر نخجوانی (- 6۷۳۰ 


پسرش محمد بن هندوشاء (- پیش از ۱۷۷۷ق) و بسیار کسان دیگر راکه به زبان ما سخن می‌گفته‌اند و در همه‌چیزشان با ما یکسان بوده‌اند 


جز ایرانی بخوانیم و اگرچه ناگزریم واقعیت را بپذيريم. اما نمی‌توانیم دریغ از روزگاری نخوریم که یک‌دل و یک زبان بده‌ايم و به 
تاجیکان بیگانگان ما را تبر - تقسیم نکرده بودند. 
در پایان شایسته است که باری دیگر از آقای احمد مسجدجامعی: وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی: سپاسگزاری کنیم و 


است که اگر مساعدت‌های ایشان در میان نبود امکان رسیدن تا بدین‌جا 


یاری‌های ایشان برای تداوم کار دانشنامه را ارج بگذاریم. حق 


نیز میسر نبوده است. از آقای علی‌اصفر رمضان‌پوره معاون محترم امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سهراب حمیدیان» 
مشاور محترم وزیر و آقای سید مهدی قدیم‌زاده, مدبر عامل محترم سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: به خاطر 
مساعدت‌هایی که در کار ما کرده‌انده سپاسگزاری می‌کنیم. از آقای پروفسور جمشید گیوناشویلی» سفیر محترم جمهوری گرجستان در 
تهران, که مقالات مربوط به گرجستان را به دقت ملاحظه کرده‌اند نظرهای اصلاحی فراوان دربارة آن‌ها داد‌اند و برخی از مقالات را نیز 


به قلم خود نو 
زبان فارسی و فرهنگ ایرانی خطاهای پیش آمده در کتاب و کاميتی‌هاي میت راب ما در 


ته‌اند بسیار سپاسگزاريم. تردیدی نبست که کتاب حاضر نیز کاستی‌ها و خطاهایی دار اما امیدراریم که دوست‌داران 


بگذارند و دانشنامة ادب فارسی را در کاستن 


نها پاری دهند. 
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توضیحاتی دربار؛ آوانگاری 


۱-در آوانگاری هرگاه ع با ء ساکن بوده آن رابا ۶(اپسیلون: از حروف یونانی) نشان داده‌ايم. اما اگر متحرک بوده از مصوت‌ها در شمار 


آوره‌ايم. > راهنمای آوانگاری 


۲-اگر حرف مشددی در پایان کلمه پیاید حرف دوم آن را در میان دو قلاب آورده‌ایم: (882120). 
۳ در آوانگاری »را نشانة میان مضاف و مضاف‌البه با صفت و موصوف برگزيده‌ايم. اما برای اینکه نشان دهیم این نشانه بخشی از کلمة 


پیش از خود نیست پیش از آن یک خط تیره آمده است مانند اب 


ریحان بیرونی (اصنطه هقط وه 


۲ برای این‌که خوانندگان بتوانند سرشناسه‌ها را به آسانی و درستی بر زبان آورند هر هجای سرشناسه را با نقطه‌ای جدا کرده‌ايی مانند 
ادیب صابر ترمذی (لععسجعامعهتدهلشه) 
۵ با ای‌که هنوز هم در برخی نواحی خراسان: اففانستان, تاجیکستان و افغانستان میان یای معروف و مجهول فرق می‌گذارند در 


دانشنامه این تمابز نادیده گرفته شده و تلفظ رایج در ايران ترجیح داده شده و همه یاها معروف تلفظ گردیده است. به دیگر همان 
این تمایز رایج در ایران ترجیح معرا به سخن 


شش مصوت کوتاه و بلند را برگزیده و مصوت‌های دیگر را نادیده گرفتهایم, 
۶ در آوانگاری حروف اصالت را بهتلفظهای ایرانی داده‌ایم نه عربی و در واقع همذ تلفظها را« 


و وطه را ماد هم تلفظ می‌کنند و میان «ز «ذبه «ضمه و « 


«ث «س و «ص» فرقی نمی‌گذارنده یا 


دانشنامه برای این‌که بسامد برخی واژهها و ترکیبات تعای ریاد زا در کتاب نگیرد و بر حجم کتاب نیفزاید برای آن‌ها نشانه‌مایی 


برگزیده و آن نشانه‌ها را در سراسر کتاب به کار برده است, بای که خوانندگان این 


انهها را بشناسند در اين‌جا آن‌ها را می‌شناسانیم: 


قم 
م -میلادی؛ ۸۱۹۹۶ 


بل از میلاده ۲۳۵-۲۷۶ قم 


ز ‏ زندهه ز ۷۲۵ ق» ز ۱۳۲۵ ش, ز ۶۱۹۲۵ 
ق - هجری قمری» ۱۴۱۶ 3 

ش - هجری شمسی؛ ۱۳۷۴ ش 

یا ۱۲۶۰ ق ۱۸۲۲۱ 

تاریخ تولد. ‏ ۲۵۴- 


تاریخ در گذشت؛ ‏ -۲۵۴ ق» ۱۳۵۰-۰۶۱۲۵۰۰ ش 

-< تمایز میان دو مصوع 

آن کس که تو را شناخت جان را چه کند - فرزند و عیال و خانمان را چه کند 
/- تمایز میان دو بیت 


آنکس که تو را شناخت جان را چه کند -فرزند و عیال و خانمان را چه کند / دیوانه‌کنی هر دو جهانش بخشی -ديوانة تو هر دو جهان را 
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چه کند. 


تمایز مان دو شعر 

«چون نیست مقام ما در اين دهر مقیم پس بی می و معشوق خطایی است عظیم | تاکی ز قدیم و محدث امیدم و بیم - چون من رفتم 
جهان چه محدث چه قدیم.» (خیام) تا «بازآه بازآ هر آنچه هستی باز -گر کافر و گیر و بت‌پرستی بازاً /اين درگه ما درگه نومیدی نیست 
-صد بار اگر توبه شکستی با» (ابوسعید ابوالخیر) 

جح حدود < ۵٩۵‏ ق 

* > هرگاه پس از کلمه‌ای بياید. آن کلمه در دانشنامه مدخل شده است. 

یناه حسین بن عبدالله سه ابوعلی سینا 

ص «صفحه. ‏ ص ۵۲۵ 


نشانة ارجاعی, این 


صص -صفحات. صص ۵۸۹-۵۳۵ 
۱ > تمایز مان دو سطر در شعر نو 


ال 
در دانشنامه اگر نامی با «الم که در عربی نشاندٌ حرف تعریف است. آغاز شود؛ «ال, به حساب نبامده و حرف پس از آن در نظر 


فته شده است, مثلاّالتوسل الیالترسل را بابد در ردیف «ت؛ امعم فی معاییراشمارالعجم را باید در ردیف «م» جست. ام اگر ال 
در میانة نامی مرکب بیاید مانند تذکرةالشعراه و حدودالعال پلخشی ارآ درشمار آمده و در نظر گرفته شده است. 


شیوة آوزدن تاریخ‌ها 
در فرهنگنامة ادپ فارسی هم رویدادهای پیش از هجرت پبامبر(ص) به تاریخ میلادی آمده است. اما اگر از تاریخی یاد شود که 
پس از هجرت پیامبر از مکه به مدینه باشد. با سالشمار هجری قمری آمده و آن را با نشانة «ق» مشخص کرده‌ايم. رویدادهای پس از 
تاریخ‌های کشورهای دیگر 
را در صورتی که در میان کشورهای اسلامی باشد تا اواخر سد؛ سیزدهم هجری قمری / نوزدهم میلادی با سالشمار هجری قمری و پس 
از آن را با سالشمار میلادی آورد: 


استقرار حکومت مشروطه در ایران غالبا با ريخ هجری شمسی مشخص شده و وش را نشانة آن برگزیده 


یم. همة تاریخ‌های کشورهای غیرمسلمان را با سالشمار مسیحی مشخص کردهايم. 


توضیح دربار؛ واژه‌نامه 
در واژء‌نمة نهای کتاب هر واژه‌ی که درون دو کمان بهواژای دیگر ارجاغ شده 


ان آن است که از واژهٌ درون دو کمان مدخل 


ساخته شده و برای یافتن تعریف آن باید به متن کتاب و ردیفی که آن واژه در آن‌جا آمده مراجعه کرد. 


بخش: ج 5 


از صفحه 1 تا صفحه 674 (معادل 674 صفحه) 


آباشیدزه (»ت300 ) تامان تفلیس 2۱۹۴۵ - 
و فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۶۹ دانشکد: خاورشناسی 
دانشگاه دوانی تفلیس رابه پایان رساند. در ۱۹۷۲ در آیتوی: 
خاورشناسی آکادمی علوم جمهوری گرجستان آغاز په کار گرد 
در ۱۹۷۵م از رسالهٌ دکتری خود با نام گوشه‌ای از تاریخ ساخت 
استاد بهزبان فارسی در قرن‌های 6٩۸ 1: ٩٩‏ دفاع کرد. آباشیدزه 
بیش از پانزده اثر تألیف کرده است. از آثارش: گوشه‌ای از تابیخ 
ساخت اساد به زبان فارسی در قرن‌های ۱٩‏ ت۱۲ ٩۸‏ (۱۹۷۷ع) 
مقاله‌هایی از او با نام‌های مخصوصیات ساخت اسناد دو زیان 
گرجی و فارسی؛ در مجلة ماتسه (۱۹۷۲ع۰ شمار: ۲) و «استاد 


دو زبانی گرجی و فارسی همچون پدید؛ ساخت اسناده در 
مجموع؛ جست‌وجوهای مبع‌شاسی (تفلیس: ۱۹۸۲م) به چاب 
رسیده‌اندء 
نیع زان ترسی در جهان, ۱۷/۱۲ ۲۲۵ نزهنگ خاورشاسان 
وطی: ۱۷۱ 


پبراهنامیان ‏ «ونصقطفت"ة )؛ رورسن تاوسوويچ: روستای 
گنیشیک ۱۸۸۱ - ۱۹۵۱ ایران‌شناس ارسنستانی. در ۱۱٩۱م‏ 
دور داتشکد؛ زبانهای شرقی دانشگاه 
در ۸۹۲۵ با نو 


پترزبورگ را به پایان برد 


ن پایان‌نامه‌ای با نام گویش‌های فارسی بهودیال 
اصنهان و همدان, دانشنامة دکتری در زبان‌شناسی گرفت. از 
۲ ۱ ۱۹۲۰م در تفلیس و از ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۶ در یراق به 
تدریس سرگرم بود. در ۱۹۳۵م کرسی زبان‌های باستانی ایران د 
زبان پهلوی را در دانشگاه تهران پایه گذاری کرد. در ۱۹۳۶ بمه 
ارمنستان بازگشت. وی سال‌ها استاد دانشکد؛ شرق‌شناسی 
دانشگاه ایروان و کارمند علمی انستیتوی زبان ارمستان شوروی 
بود. کارهایی در اران‌شناسی, تاریخ؛ زبان‌شناسی ایرانی و 
تدوین فرهنگ کرد. پارهای متون پهلوی و نیز برخی اشعار 
باباطاهر و فردوسی را به ارمنی برگرداند. از آلارش: فردومی و 
شاهنامة او به ارمنی (2۱۹۳۴) ؛ گویش‌های فارسی بهودیان 
اصفهان و همدان (پاریس؛ ۱۹۳۵م) + کتاب آموزش زبان پهاوی 


به فارسی (تهران؛ ۱۹۳۷م) ؛ ترجمة رباعیات بساباطاهر عربالا 
همدانی به ارسنی (۱۹۳۰م) ؛ اشمار سایات نوا به آرسنی 
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آبولادزه 
پولادز 


(0۱۹۴۳)؛ دین قدیم ارمیان (۱۳۲۵/۶۱۹۴۶ شض) ؛ ارداویراف 
نامک که ترجمه از پهلوی به ارمتی و تفسیر آن است (۱۹۵۸م) + 
فرهنگ پسهلوی - فارسی؛ ارسنی؛ روسی؛ انگلیسی (اه 
۵ + راهنمای زبان پهلوی ؛ پابکولی با میراث سر 
هافری راولینن. 


منایع: جهان ایران‌شنامی, ۹۷/۱ ۵ 


وان 


۰ شام بایان اوستی. 
۱۰۷۰۱۰۶ زان ترسی در جهان, 1۵۰/۱۲ ۱۵۲ ۱1۸۲ فهنگی 


خاورشامان, ۷-۶: کابشنامی خاورشناسان 
ای 


دهای شوک اما 
و قففاز, 4۷۰۶ کتاب‌شناسی فردوسی, ۱۶۸۸۰۶۸۵ کتاب شناسی هنود 
۱۸۱ آبراهامان, «پایکولی با میراث سر هانری راوینسن»: سحن, 
سال یکم شما 


۷۶ آبراهامين»«سقايسة داستانهای حماسی ابسوان با 


بربو و هر ۱۳۲۲ ش: صمی ۳۱۲ 
داستان‌های حماسی ارمنی و بوننی و آلمانی»: مهره سال دوم: 
شمار؛ُ ۶-۵ مهر ۱۳۱۳ ش,. صص ۱۶۸۸۰۶۸۵ ادیک گرمانیک, 
«نگرشی بر تاری ایرنشناسی ارمنان». اث فزهنگ ابران, دفتر 
اه 


سوم 


جولوخادزه 


آبرلادزه ( 30:80 )۱ پوستینه روستای روکیتی در گرجستان 
۴ - تفلیس ۱۹۶۲م؛ ایران‌شناس گرجستانی. در 1۹۰۰ 


رشتط 


انشگاه سنپترزبورگ را به پایان رساند. در سال‌های ۱۹۰۱ تا 
۲ با هدف تحة 


و بررسی منابع زبان‌های شرقی به 
اشکند. سمرقند و بخارا در آسیای میانه و سپس به پاریس 

برلین و وین سفر کرد. پس از آن به گرچستا ره 
۱ یش ری بل ت. از ۱۹۱۸ تا ۱۹۵۵م در دانشگاه 
دولتی تفلیس تدریس می‌کرد. در ۱۹۳۸م موفق به گرفتن 
دانشتامة فوق دکتری شد و یک سال بعده در ۱۹۳۹م. به 
کرسی زبان‌شناسی فارسی همان دانشگاه برگزیده شد و تا 
۰ همچنان در این مقام بو گفتتی است که وی نخستین 
رئیس کرسی زبان‌شناسی ایرنی دانشگاء دولسی تفلیس بوده 
است. آبولادزه در گسترش ایران‌شناسی در گرجستان سهم 
داشت و از بنیادگذاران ایران‌شناسی در گرجستان بود. از 
ای : کتاب درسی زبان فارسی به گرجی (تفلیس: ۱۹۵۳م) 4 
روایت‌های گرجی شاهنامه در دو جلد که جلد نخست آذ در 


ان‌شناسی گرجی - ارمنی دانشکد؛ زبان‌های 3 


آتشی شروانی 


۶ در تفلیس و جلد دوم آن نیز در همان‌جا با همکاری 
دیگر دانشمندان چاپ و منتشر شده است (۱۹۳۴ع) ؛ صرف و 
نحو زبان فلرسی به گرجی (تفلیس, ۱۹۳۷ع) ؟ کتاب درسی زبان 
فارسی به گرجی (تفلیس: ۱۹۵۳) ؛ واژهنامة اصطلاحات عربی - 
فارسی متن کارابادینی به گرچی در سه جلد (جلد یکم» ۱۱۹۳۶ 
جلد دوم ۱۹۳۷ + جلد سوم ۱۹۴۰), مقاله‌هایی از وی با 
نام‌های «دربار؛ تاریخ پیدایش ردایت‌های سنظوم گرجی 
شاهنامه؛به گرجی (بزوهش‌های دانشگاه دوتی تلیس, 442۱۹۵۴ 
«منابع فارسی روایت‌های گرجی شاهنامه؛ به گرجی با همکاری 
دارید کوبیدزه (پژوهش‌های دانشگاه دولشی تفلیس؛ ۱۹۶۴ 
«ریشه‌شناسی واژ؛ ساسان؛ به گرجی (هسان‌جاه 40۱۹۳۶ 
تر ایرانی» به گرجی (تفلیس ۸0۱۹۳۹ «دربارة متن 
ترجما گرجی حماسة فارسی ویس و رامین» به گرجی (تفلیس, 
2-۹ ببارامگو لیجانیانی و خلاقیت ادبی شوتا روستاولی» 
به گرجی (تفلیس ۱٩۱۳‏ -۱۹۱۴ع) به چاپ رسیده است. 
نگ نسفیي, ۱۹۷۵ ۱۶ جمهان 


ران‌شنامی, ۷۵۶؛ زان فارسی در جهان, ۱۲/ در صفحات فراران! 


ز مسنایع]آسولادزه 


فرهنگ خاورشناسان ولی: س,لیبند: 1۶/۱ 


ملا احمد 


آتایان ۵0130 )آرشاک روستای تاقلار بزرگ ۱۹۳۷-۱۸۷۷ 
شاعر و ادیپ ارمنستانی. در اچمیادزین و تفلیس درس خواند 
در ۱۸۹۵م سرودن شعر را آغاز کرد. به سلماس و پیرامون آن 


سفر کرد و نتیجهُ مطالعاتش را در ۱۹۰۶ نو 
جلفای نو درس داد. در 6۱۹۲۲ به ارمنستان بازگشت. پاره‌ای از 
آثا ار ما کسیم گورکی رابه ارمنی برگرداند. یکی از نوشته‌هایش در 
تهران (۱۹۲۲م) و اسکندریه (۱۹۲۲م) به اجرا درآمد. از آثار 


. در همدان و 


سلماس (۱۹۰۶م) ؛ ربعجات عمر خیام (۱۹۲۱ع). 

منایع: زان فرسی در بهان, ۱۵۰/۱۴ : فرهنگ خاورشاسان, ۵4/1 
ان کنورهای مشرکدالمنان وتان + 
۱7۰ ,هرد امه« «صاماه از 


۰۶۰۰ کامشنامی خاور شتا 


دانشنامه 


آتشی شروانی ( ۱01 
آذربایجانی. دیوانی از وی به جامانده که دربردارند؛ سی و چهار 


عقتا3هانة )) سدژ دهم هجری, شاعر 
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آثار علوی /کائنات جو 


قصیده در شرح غزوات و معجزات محمد(ص) و نیز یادکرد 
علی(ع) است. نسخه‌ای دست نویس از این دیوان به شماره 
۵۸ در کتابخانة ملی تبریز نگه‌داری می‌شود. حاج محمد 


نخجوانی در برگ نخست این نسخه «دیران 


آنشی در سال ٩۱۰‏ هجری نوشته [شده است ]» درستی این گفته 
چندان روشن نیست. اما مسلم است که 1 
شیعیگری در روزگار صفوبه می‌زیسته است. دیوان آتشی چنین 
آغاز می‌شوه: گفتند کافران که به ماده تو نامه را / وانگه تو نیز 
زود به همراء ما یا | گفتا که جز به دست علی کس نمی‌دهم -از 
تن اگر برید به زاری سر مرا.ء 

منابع: کف شعرای آذربایجان, ۴/۵ : دنسندان آذرسایجان, ۲ 


در آغاز تردیج 


لذریعه, ۲/۹! مرابندگان شعر پارسی در ففقازه ۰۸۱ فهرست کابحانط 
ملی برین ۵۰۵/۲- ۵:۶ 
کونی 


آثار علوی /کاثنات جوء نوشتةٌ محمد بن حسن شروانی» مشهور به 
ملامبرزا -ه میرزای شروانی 


آچار یان ( 180 ),هراچیا هاکوب. استانبول ۱۸۷۶ -ایروان 
۳ زبان‌شناس و ایران‌شناس ارمنستانی. وی تحصیلات" 
دبستانی را در زادگاهش فراگرفت و در ۱۸۹۳ دور آموزکیگاه 
مسرکزی ارسنی‌های استانبول را بسه پایان برد. در ۶۱۸۹۵ 
تحمیلات عالی خود را در دانشگاه سوربون پی گرفت و نزد 
استادانی چون پروفسور آنتوان میه, بلوشه و ماسپرو به تحصیل 
زبان‌های شرقی پرداخت. در ۱۸۹۷م به خاطر پووهش 
گسترده‌اش در زمينة زبان لا که ز 
به عضویت انجمن زبان‌شناسی پاریس پذیرفته شد. در همان 
سال در یازدهمین همایش خاورشناسان که در پاریس تشکیل 
شده بود شرکت کرد و پژوهش جامع خود را دربار؛ زبان ارمنی 
برای میهمانان خواند و توجه بسیاری را برانگیخت. به همین 
سبب هموشمانه زیان‌شناس آلمانی و رئیس آن همایش, 


می از مردم قفقاز است. 


آچاریان را به استراسبورگ فراخواند و وی در ۶۱۹۸۹ برای 
حضور در جلسه‌های سخنرانی این زبان‌شناس در دانشگاه؛ به 
استراسبورگ سفر کرد و در همان سال موفق به گرفتن دا 
دکتری شد. از آن پس» سراسر زندگی وی صرف تحقیق و تألیف 


آثار پر ارزش علمی: به‌ویژه دربار؟ زبان ارسنی؛ شد و تمام 
استعداد علمی و توان کاری‌اش را در راه شناخت و تحقیق 
زان ارمنی بر پا زیان‌شناسی علمی به کار 
۱ زنده و خاموش بشری» از جمله 
آرمنی کهن و نوء ترکی؛ فارسی؛ پهلوی: سنسکریت؛ عبربی؛ 
ایتالیایی: آلمانی؛ فرانسوی و یونانی مهارت داشت. از ۱۸۹۸ تا 
۳ سفرهای پژرهشی فراوانی به اچمبادزین؛ شوش تبریز: 
بایزید نره نخجران و تهران کرد و آگاهی‌های سودمندی دربارة 
نهجه‌های گوناگون زبان ارمنی در آن شهرها ببه دست آورد و 
همچنین در دانشگاه‌های مهم آن شهرها تدریس کرد. در ۱۹۲۳ 
پس از به ره افتادن دانشگاه دولتی ارسنستان به دصوت آن 
دانشگاه از تبریز به آن‌جا رفت و عضو اصلی آکادمی علوم 
ارمنستان شد. در ۱۹۲۴م از همان دانشگاه درجة استادی گرفت. 
در ۱۹۳۰م به معاونت دانشگاه سوربون برگزیده شد؛ ولی به 
دلایلی این سمت را نپذیرفت. در ۱۹۳۷ عضو هیأت علمی 
دانشکد؛ خاورشناسی آکادمی علوم چک‌اسلواکی و در 2۱۹۲۳ 
عضو برجستذ آکادمی علوم ارمنستان شد. وی همچنین صاحب 
کرسی استادی زبان‌های شرقی در دانشگاه دولتی ایروان بود. 
آچآویان از بلند آوازه‌ترین ادیبان و زبان‌شناسان ارمنی است. آثار 


پر ارزش وی در جهان, به‌ویژه در میان زیان‌شناسان ارسنی؛ از 
اممیت و اعتبار فراران برخوردار است. وی در سجامع علمی 
بیش‌تر به نام زبان‌شناس معروف است: حال آنکه در رشته‌های 
دیگر علمی» از جمله تاریخ؛ ادبیات فوم‌شناسی و.. نیز 
پژوهش‌های گستردهای دارد. دربارة آن بخش از پژوهش‌ها و آثار 
آچاربان که به خاورشناسی» به‌ویژه به ایران‌شناسی, صربوط 
است: باید گفت که میراث به جا مانده از او بسیار متنوع است و 
ارزش و اهمیت این پزوهش‌هاکمتر از تحقیقات زیان‌شناسی او 
نیست. بسیاری از 


ار وی در زمينة شناخت زبان‌های باستانی و 
پهلوی است. همچنین آثار او دربارة قومشناسی ایرانی؛ جوامع 
ارمنی‌های ایران. زبان کردی و پژوهش در مذاهب ایرانی نیز از 
اهمیتی ویژهبرخوردار است. مثلً می‌توان از پژوهش‌های وی 
در زمينة مذهب طوماری‌ها و گوران‌ها که در خاطرات او جای 
گرفته است: نام برد. البته پیش از او ولادیمیر میئورسکی+ 
خاورشناس مشهور روس (۱۸۷۷ - ۱۹۶۶ع) 
پژوهش کرده بود ولی با اطمینان می‌توان گفت نوا 
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تنها پژوهش جدی است که دربار؛ مذهب بسیار جالب 
طوماری‌ها شده است. به نظر می‌رسد این گروه شاخه‌ای از اهل 
حق یا علی‌اللهی بود‌اند و اکنون از میان رفته‌اند. شمار آثار 
آچاریان بیش از دویست و پنجاء و در چهل زار صفحه است. 


در 6۱۹۹۰ به همت پروفسور آواک خاچاتوریان دانشگاهی 
خصوصی در ایروانبنیدگردید و به نم آچاریان نام‌گذاری شد. 
از آثارش: فرهنگ واژه‌های همانند (ارمنی - اوستایی؛ پهلوی: 
فارسی و..) که به قلم آرین به فارسی برگردانده شدده است 
(تهران:۱۳۶۳ش) ؛ فیرست کتاب‌های خطی ارسنی موجود در 
کتابخانا موس؛ ساناساربان ارژروم (ویسن؛ 2۱8۰۰) + فهرست 
نسخههای خطی بان ارستی د تبریز [پاریس: 01۹۱۰) + 
لهجه‌شناسی بان ارمنی (۱۹۱۱) + گزیده‌ای از واژههای کردی در 
گویش بایزمد نو (پاریس: ۱۹۱۱ع) ؛ فرهنگک عابانة زبان ارسنی 
(۱۹۱۳) ؛ فهرست کتاب‌های خطی ارمنی در گویش بایزید نو 
(وین؛ ۱۹۳۶م): زهنگ ریشه‌شناسی ارسنی (ابروان؛ ۱۹۲۶ - 
۵ )4 فردوسی (ایروان؛ ۱۹۴۲م) ؛ فهرست نسخه‌های خطی 
ارمنی در تهران (وین» ۱۹۳۶ع) ۱ تاریخ زبان ارنی (بخش یکم در 
۹+ بخش دوم در ۸۱۹۵۱ به چاپ رسیده است) ! پژوهشی 
دربار؟ گویش وان (ایروان» ۱۹۲۵م)؛ تاريخ مهاجران ارستی + ار 
زبان‌شناسی ارمنی؛ فرهنگگه اعلام ارمنی (مجلدات یک تا چهار آن 
در سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۸ و جلد پنجم آن در ۱۹۶۲ چاپ 
شده است) ؛ مجموعا فرهنگ عامة ارمیان استانول ؛ تاریخ آدیات 
نوین ارمنی که در سه بخش به ترتیب در ۸۱۹۰۶ ۱۹۱۰ و ۱٩۱۲‏ 
به چاپ رسیده است ؛ واژه‌های برگرفته از نرکی (۱۹۰۲) ۱ 
حروف ارمنی ؛ ارمنیان و ارمنستان در شاهنامة فردوسي که در آن 
تمام اشعار شاهنامه که واژه‌های ارمن و ارمنستان در آن‌ها به کار 
رفته است گردآوری شده با ترجمة ارمنی آن‌ها به چاپ رسیده 
است ؛ فرهنگ نام‌های ارامنه ؛ نظر (بن بطوطه دربارة ارمتیان که پر 
پایةآگاهی‌هایی که ایین بطوطه دربار؛ ارسنبان و ارسنستان 
په‌دست داده نوشته شده و در آن موضوعات مربوط به ایران نیز 
پررسی شده است (ایروان 2۱۹۴۰) ؛ گلچین فارسی (۱۹۲۵م) + 
اسامیماههای ارمنی که در آن شرحی دربارة سال و تقسیم‌بندی 
ماءهای دوازده و سیزدهگانةآن» سال کبیسه و چگونگی محاسبة 
روزهای ماه و انواع تاریخ, از قیبل سیار و ثابت و مانند آنها 
ارائهداده است و ماء‌های ارمتی را با معادل‌های خارجی آن‌ها 


آخرلدیاتی 


آورده است, همچنین از نام شش ماه ارمنی که ریش ایرانی دارند 
با توضیحات لازم باد کرده است ؛ اسنادی دربار؟ روابط ارمنتان 
و ایران ؛ موام واژه‌های ارمنی در زبان فارسی» که در ۱۹۵۳م در 
مجلا اچمادزین چاپ شده است ؛ تاریخج حل ستل کییههای 
ایرانی + نقد ولابت فریدن اصفهان ؛ نقد کیبه‌هابی به خط میخی: 
آشوری و ایرنی مربوط به تاریخ نالیری و اورارتو ؛ پیش‌گفتار 
فرهنگ فارسی -ارمنی تألیف کشیش گارگین ؛ کنیه‌های ارسنی 
(ایروان ۱۹۶۸ع) ؛ دستور کامل زبان ارمنی در سقایسه با ۵۲ 
زبان دیگر در چهار جلد (ایروان» ۱۹۵۲ 40۱۹۷۱۰ 
منابع:آموزش زبان فارسی در جمهوری ارمنتان, ۱۷۴.۷۳ جهان 
ابانشناسی: ۰۷۲۷ زبان فارسی در جهان, ۱۱۵۷۱۵۲/۱۴ شوح 
حال و کتابشاسی خاورشاسان شوروی: 4۵۱-۵۰ فرهنگ 
خاورشاسان: ۱۳۱/۱ فزهنگگ واژههای همانده ارسنی؛ اوستابی 
پهلوی: فارسی : کتامشناسی خاورشناسان کشورهای مشترک انا و 
فنناز, ۱٩‏ مارب آرازیان, وهراچیاآجاربان و ابرانشناسی»» .یمان 
شمار؛ ۲. تابستان ۱۳۷۵ ش: صص ۰۵۰ 4۵۲ آوانس اوانسیان, 
«هراچبان آجاربان:ثبق جهان زبان‌شناسی» مجموعا سخزانهای 
کگرط تحفینات ابران, ۲۶۵/۲ - ۲۸۲ + گثررکی نعبلندبان, «دربار 
ایرانشناسی در ارمستان» نام پارسی, سال سوم شمارذ ۱ بهار 


۷ ش: ص ۲۲۱ 


آخوا لدیانی ( نسةوا80»۵ » کثورگی ساریدانوويج؛ درچی از 
روستاهای کوتائیسی ۱۸۸۷ - تفلیس ۱۹۷۳م خاورشناس 
گرجستانی. دورة تحصیلاتش را در دانشگاه‌های خارکوف و 
پترزبورگ به پایان برد. در ۱۹۳۹م به عضویت وابستة آکادمی 
علوم اتحاد جماهیر شوروی و در ۸۱٩۲۱‏ به عضویت آکادمی 
علوم گرجستان درآمد. وی از پایهگذاران انشگاه تفلیس و نیز از 
بنیادگذاران یران‌شناسی در گرجستان بود و در آن‌جا به تدریس 


زبان‌شناسی و تاریخ زبان‌های هند و ایرانی سرگرم بود. صد و 
سی رسالة علمی زیر نظر وی نوشته شده که بخش مهمی از 
آن‌ها دربارة زبانشناسی ایرانی است. ترجمةً بخش‌هایی از 
اوستا به زبان گرجی از مهم‌ترین کارهای او در | 
وی در زبان‌شناسی فارسی؛ زبانهای فرس باستانی و فارسی 


ن دوره است. 


میانه و آسی مهارت داشت. آخولدیانی مطالعات فراوانی دربار 
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آخوندزاده 


مناسبات ادبی و فرهنگی اسران و گرجستان و پژوهش‌هایی 
دربارةزبان‌های فارسی و گرجی کرد. بیش‌تر نوشته‌هایش دربار 
مطالعات هند و ایرانی و آسی است. بررسی‌هایی دربارةٌ 
آراشناسی و زبان و لهجه‌های گرجی و زبان‌شناسی همگانی 
نظريه آواهاه مسائل مربوط به 


واجی و آواشناسی 


تجربی) دارد. وی کتاب‌هایی نیز برای دانش‌آموزان دورف 
دبیرستان نوشته است. 
منیع: زبن فرسی در جهان؛ ۱۱۸۹/۱۲ فزهنگ خاورشناسان, ۵ 


رسولی 


آخوندزاده ( 0۰.ع4«ة )؛ ملا عبدالسلام سد؛ٌ نوزدهم میلادی: 


فارسی‌بژوه آذربایجانی. از 
دست نیامد که ابدا معلمالاهیات دانش‌سرای 7 


ت زندگانی او جز این آگاهی به 
ت معلم شهر 
گوری بوده سپس شیخالاسلام قفقاز جنوبی شد. وی همچنین به 
آموزش زبان فارسی سرگرم بود و برای آسان کردنکا 
نگارش کستاب درسی می‌پرداخت. از آثارش: مفتاح لسان 
فارسی/والد مختصر بان فارسی برای مبتدیان (تفلیس؛ ۱۳۰۹ / 
۰) )که به روشی کهن و با نگاه به دستور زبان عربی 
شدء است و باکتاب اصول جدید اسان فارسی (باکره ۱۳۱۴ 
۹۶) ولی‌بیگوف از آثاری بود که ته تنها در آموزش زبان و 
ادب فارسی در گرجستان اثرگذار بو بلکه برای تفا 


دانش‌آموزان آذربایجانی در مدارس آن‌جا نیز تدریس می‌شد. 


تدریس به 


همچنانکه دستور زبان سنتی عربی اجزای جمله را سه بخش 
می‌کند, ملف مفتاح لسان فارسی نیز کتايش را در سه باب نوشته 
است: ۱ -باب اسم که در ده فصل 
فعل که مفصل‌ترین باب کتاب است و ۳ باب ظروف و ادات. 
ملا عبدالسلام برای فهماندن مطالب کتابش بیش‌تر مثال‌هایش 
لاحکام (۱۳۰۰ )+ 
تلریخ مقدس انیا که برای تدریس در مدارس آذریایجان پارها به 
چاپ رسیدء است (باکو ۱۳۱۰ ق) ؛ وعظ و نصیحت (۱۹۰۳ع). 


شده است؛ ۲ باب 


را از کتاب‌های دینی برگزیده است ؛ عمد؛ 


مایع: آموزش زبان فارسي در جسهوری آذربایجان, ۵ ۱۳۰ - 


۱۳۱ + تحتیقات دانلمندان آذربایجانی دربارزبان فارسی: ۰۱۰۸ 


۱۷۶۰۴ شتا زان شارسی: ۸ ۰۱1۶ ۰۱1۸ ۱۱7۹ ۱۱۳۰ 
نف ایکل‌دیک لرشی ۵.1 


رضاییمنش 


آخوندزاده ( »4ق۵««ة )میرزا نتم‌علی فرزند میرزا محمدنقی 
فرزند حاجی احمده ۱۸۱۲/۱۲۲۸ - ۱۲۹۵ /۱۸۷۸م» شاعره 
نمایشنامه‌نویس, اندیشه‌گر و منتقد ایرانی. پدرش از مردم 
تبریزهنیای او از اهالی رشت و مادرش از طایفة مقدم مراغه بود, 
میا فتحعلی, خود را از پارسیان و میهن خود را از ایران زمین 
می‌دانست. او در نامه‌ای از نیای خود چنین یاد می‌کند: «جدم 
حاجی احمد از رشت آمده در آذربایجان توطن اختیار کرد. 
پدرش؛ میرزا محمدتقی در روزگار ولی‌عهدی عباس میرزاء 
بود و چنانکه می‌گوید: 
«رتق و فتق جمیع امورات ملکیه آن قصبه به ضمیمُ پاره‌ای 
دهات دیگر از طرف امنای دولت ایران فقط به معظم‌الیه با 
وظیف؛ معبنه مرجوع ومحول می‌بود.» در ۱۲۲۷ ق میرزا 
محمدتقی از کدخدایی برکنار شد و برای بازرگانی به شهر شکی 
در قفقاز کوچید. قفقاز دراين زمان در شمار ولایت‌های ایران بود 


کدخدای قصبة خامنه. از توابع تب 


و هنوز به تصرف روس‌ها درنیمدهبود. محمد تقی در شکی از 
پشتیبانی حکمران آن‌جاه جعفرقلی‌خانه برخوردار شد و پس از 
چندی نعناع خانم بردرزادة آخوند حاجی علی‌اصفر را به زنی 
گرفت. میرزا فتح‌علی که لمرا اين ازدواج بود در نوخا (شکی 
کلونی) به دنا آمد. دو سال پس از آن؛ میرزا محمدتقی با همسر 
و قرزندش به تبریز بازگشت. محمدتقی پیش‌تر از آذکه نعناع 


خانم راب زنی گیرده نی گرفته بود و همسر نخست او در تبریز 
ه‌سر می‌برد. مادر فتح‌علی با زن پیشین محمد نساخت و 
یف مشکین» از نوایع 
اردبیل» رفت و خود را در سای عمویش, آخوند علی‌اصضر قرار 
دد.فتح‌علی در این زمان هفت ساله بود. وی تا سیزده سالگی در 
اردبیل ماند و در میان ابلات قراداغ روزگار گذراند. آخوند 
علی‌اصفر که ال علم و ادب بودهفتح‌علی را بهفرزندی پذیرفت 
و تربیت او را به عهده گرفت. فتح‌علیء هر جا که از این مرد یاد 
کرده او را پدر دوم خود دانسته و نامش را به نیکی یاد کرده است. 
1 از همین جا برای او ماند. نکته‌ای که باید 


سرانجام از و جدا شد و با پسر خود به 


به تأکید گفته شود این است که آخوندزاده یا آخون 


درست آواز: او است؛ چنانکه خود او در همه‌جا نوشته‌هایش را 
به این نام امضا کرده و در ترجمه‌های فرانسوی؛ آلمانی و 
انگلیسی آثارش نیز به همین شکل آمده است. بنابراین» صورت 
آخوندوف ادرست است و باید دانست که این صورت کاملاً 
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آخوندزاده 


جدید است و در سال‌های 
به او اطلاق کرده‌اند. در ۱۲۴۱ 
میرزانایب‌السلطنه به گنجه در 


نویسندگان قفقازی و شوروی 
که آخوند علی‌اصفر با عباس 
از رفت فتحعلی و مادرش را 
نیز با خود به آن‌جا برد. آخوندزاده دراینباره می‌نویسد: ویک 
سال قبل از جنگ پاسکویج با نایب‌السلطنه رضوان آرامگاه به 
اين طرف ارس (کوچیدم|» در سال پس از این واقعه جنگ 
ایران و روس درگرفت و اصوال آنان ببه تاراج رفت و گرفتار 
تهی‌دستی شدند. در پی این حادثه؛ آخوند علی‌اصفر با فتح‌علی 
و مادرش به شکی بازگشت و در همان‌جا ماندگار شد. فتح‌علی 
در اين زمان هفده سال داشت. نوخاء زادگاه آخوندزاده: مرکز 
تولید و داد و ستد ابریشم بود. مردمان اين دیا همچون دیگر 


مردمان آذربایجان, مذهب شیعه می‌ورزیدند و در آبین خود 
بسیار تعصب داشتند. فنح‌علی که در چنین محیطی بالید. 
خاطر؛ آیین‌ها و مراسم مذهبی شیعیان این منطقه را تا پایان 
عمر فراموش نکرد. در روزهمایی که فتح‌علی با مادرش در 
مشکین افامت داشت؛ در هفت سالگی به مکتب فرستاده شد تا 
به رسم آن روزگار خواندن قرآن را بیاموزد. امه چنانکه خود از 
آن دور زندگی‌اش یا می‌کنده کودکی گریز پا و گریزان از درس و 
سواد بود و به هر حیله‌ای خود را پنهان می‌کرد. آخونا 
علی‌اصفر چون رمیدن این طفل گریز پا رادید با او از در مداوا 
و مهربانی درآمد و خود بر آموزش ار همت گماشت. ای زد 


پس از آمو. به پسرخوانده‌اش؛ گلستان و مقامات را به آو 
آموخت و پس از آن, آموختن زبان و ادبیات فارسی و عربی رات 
آنجا که در توانش بود, آغاز کرد. فتح‌علی در پایان فراگیری 
دانش؛ نزد پدرخوانده‌اش» عربی را تا حد سخن گفتن می‌دانست 
و عملاً چیزی از طلاب لزگی داغستان کم نداشت. آخوند 
علی‌اصفر در ۱۲۳۷ ق عزم سفر حج کرد اما پیش از آنکه راهی 
سفر شود فتح‌علی را به دست آخوند ملاحسین, از مدرسان 
گنجه سپرد تا بدوفقه و منطق بیاموزد. آرزوی آخوند علی اصفر 
این برد که فتح‌علی نیز علوم دینی را فراگیرد و به سلک ملایان 
درآیده اما حادله‌ای فتح‌علی را به راهی دیگر کشاند. در یکی از 
حجره‌های مسجد شاء‌عباس گنجه مردی» میرزا شفیم نام؛ 


می‌زیست که دانشمندی روشن‌دل بود و شعر هم می‌گفت و در 
شمر واضح تخلص می‌کرد. این مرد آزاداندیش که لیف 
تولستوی ترجمة روسی آثارش را خوانده و آن را ارزشمند یافته 


آخرندزاده 


بود؛ چنانکه فتح‌علی در سرگذشت شخصی خود می‌نویسده 
شاگردش را از پوشیدن جامهٌ روحانیت منصرف کرد. چون 
حاجی علی‌اصفر از سفر حج بازگلت میرزا فتح‌علی را از گنجه 
خاء مدرسه‌ای با نظام جدید باز 


به نوخا برد. در این زمان؛ در 
شده بود که روس‌ها آن را اداره می‌کردند. حاجی علی‌اصغر 
کوشید تا فتح‌علی را به خواندن علوم و معارف دینی تشویق 
ند اما کوشش او به جایی نرسید. نگهفتح‌علی پس از برخورد 
با میرزا شفیع به سوی علوم جدید چرخیده بود. بنبراین» شریع 
به آموختن زیان روسی کرد و در 0۱۸۳۳ در مدرسة نوخا نام 
نوشت. اما به دلیل کبر سن نتوانست بیش از یک سال در آن‌جا 
بماند. میرزا فتح‌علی در ۱۲۵۰ ق به همراه حاجی علی‌اصفر به 
تفلیس رفت تا اگر ممکن باشد هم درس بخواند و هم کاری 
پیابد. هدف فتح‌علی این بود که در ادار؟ مرکزی حکومت روس 
در قفقاز که در تفلیس نهاده بو استخدام شود و نزد روس‌های 
آن مرکز آموختن زبان روسی را ادامه دهد. علی‌اصفر نیز نه تنها 
مانع او نشده که حتی او را یاری داد تا در آن اداره استخدام شود. 


بدین ترتیب آخوندزاده در سمت دستیار مترجم زبان‌های 
شیرفی در بخش املاک دفتر 
گم دآن زمان سرفرماندار ولایت قفقاز بود به کار گماشته شد و 


شنز 
پایان عیبر همین سمت را نگه داشت و تنها به درجة 
کارمندی‌اش افزوده شد. تفلیس در این زمان مرکز جریان‌های 
اجتماعی و ادبی بود. بازرگانان. جهانگردانن دانشمندان, 
نویسندگان و سیاستمداران شهرهای بزرگ جهان, همچون 
سنپترزبورگ؛ مسکو, لندن؛ پاریس: برلین؛ قاهره کلکته و 
مانند آن‌هاء بهتفلیس آمد و شد می‌کردند. این شهر که مرکز 
حاکم‌نشین روسی بود؛پیوسته با مرکز روسیه در تماس بو و 
هر دگرگونی و تحول سیاسی - اجتماعی‌ای که در تختگاه رژیم 
تزاری رخ می‌داده به‌سرعت در تفلیس نیز بازتاب می‌یافت. در 
دور خدمت آخوندزاد» در تفلیس مهم‌ترین جریانات اجتماعی 
داخل روسیه؛ جریانی بود که انقلاب اشرافی روسیه نام یافت و 
آثار آن در تفلیس نیز نمایان شد. در دهذ چهارم سد؛ نوزدهم 
میلادی مهم‌ترین جریان ادبی و اجتماعی تفلیس را نویسندگان 
دکابریستی همچون آای.اودویسکی (۱۸۰۲ ۱۸۳۹۰ 
بسستوژف (۱۷۹۷ - ۱۸۳۷ع) و دیگران که در تفلیس 


ماء از مقام دستیاری به مقام مترجمی رسید و تا 


ادب فارسی در قنازز ٩‏ 


آخرندزاده 


می‌زیستنده اداره می‌کردند. ذهنیت آخوندزاد؛ جوان در 
فضایی شکل گرفت. در ایین سیان» تأثیرپذیری آخوندزاده از 
دکابریست‌ها کاملاً مشهود است. در دسامبر ۱۸۳۶م آخوز 


به ندریس زبان‌های فارسی و ترکی آذری در مدرسة ولابتی 
قفقاز در تفلیس گماشته شد. وی تا ۱۸۴۰ در این مدرسه به 
تدریس پرداخت. اما در اين سال به خواست خود از تدریس 
کناره گرفت و استادش؛ میرزاشفیم؛ را برای تدریس به جای 
خود معرفی کرد. میان آخوندزاده و بازرس مدرسه. خاچاتور 
آبویان (۱۸۰۵ - ۱۸۴۸ع) که از نویسندگان پرآوازة ارمنی بود 
دوستی صمیمانه‌ای برقرار شد. از جمله شاعران و دانشمندانی 
که آخوندزده در تفلیس با آ‌ها آشنا شد می‌توان از یپ. 
نیکوف آ بارژه خاورشناس روسی, 
: ردروسکی روزنامه‌نگار روسی .کنيازک و 
دیگران نام برد. ایینان همگی در تفلیس اقامت دا 
آخهوندزاه راگرامی می‌داشتند. اما برجسته‌ترین و تأیرگذارترین 
دوست آخوندزاده عباس‌قلی باکی‌خانوف (۱۷۹۲ - 6۱۸۴۷) 
برد که در واقع پیشرو افکار جدید غربی در قفقاز است. وی که با 
نویسندگان بزرگ روس آن زمان همچون گریبایدوف پوشکین 
و مارلینسکی, دوستی نزدیک داشت؛ چون استعداد بپذار 
آخوندزاده را دید تشویقش کرد و به همت او بود که آخوندزاد 
به محافل علمی و ادبی راه یافت و با نوبسندگان بزرگ قفقازی» 
گرجی و روسی آشنا شد. از شمار انجمن‌هایی که آخوندزاده به 
همراه باکی خانوف بدان‌جا رفت و آمد می‌کرد انجمنی بود که در 
خانة چاوچاوادزه: شاعر گرجی؛ برپا می‌شد و کسانی همچون 
لرمانتوف شاعر بلندآرازة روس و بارناشیریلی شاعر گرجی نیز 
به آن‌جا می‌آمدند. به فهرست دوستان غیر یرانی آخوندزاه این 
نام‌ها را نیز باید افنزود: میرزا اسماعیل‌بیگ؛ مشهور به 
کرتکاشنسکی (۱۸۰۶ -۱۸۶۱م) نویسند؛ رمانی با نام داستان 
شرقی: رشیدییگ و سعادت خانم که مردی نظامی و مدت‌ها عضو 


‌ 


انجمن جفرافیایی روس در ورشو بود و حسن‌خان, معروف به 
ارتسمی‌یف. که صاحب‌منصبی نظامی و بسیار بافرهنگ بود. 
درستی آخوندزاده با این دو چندان عمیق بود که او پنهانی‌ترین 
آندیشه‌های خرد را با آنان در میان می‌گذاشت. شاهزاده 
ادیرسکی شاعر دکابریست نیز از دیگر شاعرانی برد که 
آخوندزاده با آنان دوستی داشت. 


آخونداد» در کنار چنین 


آخوندزاده 


دوستان و روشنفکرانی در زمانی اندک زبان روسی را به کمال 
آمرخت و به کمک اين زبان توانست آثار کلاسیک ادپ روسیه 
و اروپا را بخواند. از این جهت. آخوندزاده از نخستین ایرانیانی 
است که با آثارنویسندگانی مانند گریبایدوف» گوگول؛ شکسپیر 
مولین ولتر و منتسکیو آشنا شد. آخوندزاده پس از آنکه 
توانست خود را در جریان‌های ادبی تفلیس مطرح کند و جا 
بیندازه به راهانداخت که دیوان حکمت نام داشت. در 
این انجمن میرزا شفیع واضح و شماری از شاعران گرجی؛ از 
جمله ابوویان؛ حضور می‌بافتند. گفت‌رگوی اصلی پیوستگان 
شاعران بزرگ ایران برد. تسلط آخوندزاده به 


این انجمن دربارة 
زبان‌های روسی: فارسی» صبربی و ترکی استانبولی و آذری» 
دولت تزاری روسیه را بر آن داشت که از او در کارهای سیاسی - 
دیپلماتیک بهره برد. بدین سان؛ در ۱۸۴۰ وظیفة مترجمی 
هیأت حل اختلافات مرزی روسیه و عثمانی در گفت وگوهایی 
که به همین منظور در جریان بو به او سپرده شد. از دیگر 
گفت‌رگرهای سیاسی که آخوندزاده در آن‌ها وظیفةٌ مترجمی را 
به عهده داشت؛ یکی شرکت در گفت‌وگوهای میان دو دولت 
بروسیه و ايران در ۸۱۸۳۵ بود. آخوندزاده در ۱۸۴۸ به همراه 
ترا شیلینگ که حامل نامة تبریکآمیز امپراتور نیکلای؛ به 
متاشبت برآمدن ناصرالدین اجار (۱۲۶۴ - ۱۳۱۳ ق) به 


تبخت شنامی بو به تهران رفت و فرصت یافت که از شهرهای 
ایران دیدن و با خواهران ناتتی خود دیدار کند .مهم‌ترین 
شخصیتی که آخوندزاده در اين سفر دید و با او به گفت‌رگو 
نشست. میرزا تقی‌خان امیرکبیر (- ۱۲۶۸ ق) بود. آخوندزاده 
بعدها منظومه‌ای در ستایش امیرکبیر سرود. وی در ۶۱۸۲۲ با 
طوبی خانم دختر حاج علی‌اصفر ازدواج کرد. از مر ازدواج 
در فرزنده یکی پسر به نام رشید و دیگری دختری به نام 
نسا خانم؛ پس از مرگ پدر و مادرشان نیز زنده ماندند و باقی 
آن‌ها در همان سال‌های کودکی درگذشتند. نسا خانم تحصیلات 
دبیرستانی را در تفلیس به پایان برد و رشید پس از به پایان 
رساندن تحصیلات دبیرستانی برای ادامة تحصیل به بروکسل 
فرستاده شد. در دهة پنجم سد؛ نوزدهم میلادی که نخستین تأتر 
روس در تفلیس پاگرفت, آخوندزاده فرصت یافت که با آثار 
نمایشنامه‌نویسان روسی و اروپایی از نزدیک آ 


شود.تأیر 


نمایش‌هایی که در اين تأتر به اجرا درسی‌آمد بر آخوندزاده 


ادب فرسی در نز 1۷ 


آخوندزاده 
الکارناپذیر است. فعالیت‌های ادبی آخوندزاده در واقع از همین 
سال‌ها آغاز شد. در فاصل سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۸۵۵م آخوندزاده 
چندین نمایشنامة کمیک به زبان ترکی آذری نوشت. از ! 


جهت باید آخوندزاده را نخستین نمایشنامهنویس در آذربایجان 
و شرق میانه دانست. او راه همچنین: به سبب نوشتن داستان 
متارگان فریب‌خورده بنیدگذار تشر نوین آذری دانسته‌ند. 
آخوندزاد» همزمان با نوشتن نمایشنامه و داستانه مقاله‌هایی 
نیز در نقد ادبی و مباحث نظری ادببات ممی‌نوشت که از این 
جهت نیز باید او را پیش‌تاز دانست. اگر از دریچه تاریخ اندیشة 
آزادی و ترقی به زندگی و آثار آخوندزاده نگاه کنیم می‌بينیم که او 
در این حوزه نیز پیش‌تاز بوده است. فعالیت‌های پی‌گیرانة او 
برای تغییر الفبای عربی که از ۱۸۵۴م بدان آغاز کرده برد تا پایان 
زندگی‌اش ادامه یافت. هدف بزرگ آخوندزاده در برنهادن الفبای 


جدید. ریشه‌کن کردن بی‌سوادی در میان توده‌های مردم بود. 
هرچند آرمان بزرگ آخوندزاد در تیبر الفبا در طول زندگی‌اش 
عملی نشد اما اندیشه‌ها و لرایحی که او برتهاد بعدها به کار 
آمد. الفبای جدیدی که او اختراع کرد بر اساس حروف لانین و 
روسی تنظیم شده بود.آخوندزاهبرای جمانداختن انديشه‌هاي 
باره نامه‌های فراوانی به اندیشمندان معاصر خوو از 


خود درا 


ایرنی؛ ترکی+ روسی و اروپایی نوشت و کوشید نارسایی‌های 


الفبای عربی را ب آنان نشان دهد. اين نامه‌نگاری‌ها سبب ش که 
آخوندزده در ایران و علمانی هواخواهانی یساید. پرشورترین 
هواخواه ایرانی او میرزا ملکم‌خان (۱۲۴۹ - ۱۳۲۶ق) بود. 
آخوندزاده در ۱۸۶۲م برای عملی کردن اندیشه‌های خود دربار 
فا به ستانبول رفت. وی در طول اقامت دو ماه خود در 
استانبول با دانشمندان؛ نویسندگان و سیاستمداران توک دیدار 


کرد و کوشید ضرورت تفیبر الفبا را برای آن‌ها تشریح کنده اما 
سران تسرک پیشنهادهای او را نپذیرفنند. آخوندزاده پس از 
سرخوردن از ترکان به اران سفر کرد تا مگر بتواند اندیشه‌های 
خود را در آنجا عملی کند» اما در ایران نیز به مقصود خود 
ترسید. وی فراگیری فلسفة غرب راز سال‌های پایانی سد؛ ششم 
میلادی آغاز کرد. همدف عمد: او از آموختن فلسفة غرب» 


فروریختن پندارهای پوسیده و خرافات دست‌وپاگیر شرقیان 
بود. بینش فلسفی و اجتماعی آخوندزاده در اثر پرآواز‌اش 
مکویات کمال‌الدوله بازتاب یافته است. وی این اثر را نخست به 


آخوندزاده 


تسرکی آذری نوشت و یک سال پس از آن به کمک میرژا 
یرسف‌خان آن را به فارسی برگرداند. آخوندزاده در مقام شاعره 
نتند, نما بشنامه‌نویس و اندیشه گر اجتماعی منبعالهام تمامی 
جنبش‌های آدبی و فکری روزگار خود در آذربایجان؛ عثمانی و 
ایران بود. اندیشه‌های اصلاح‌گرانة او چندان دوام یافت که تا 
دمه‌ها پس از مرکش همچنان تأثیرگذار بود. تقریبأً تمامی 
مشروطه‌چیان از او و آنارش الهام می‌گرفتند. از جسمله 
نویسندگانی که با آخوندزاده مکاتبه داشت می‌توان به میرز آقای 


تبریزی اشاره کرد که آخوندزاده در نمه‌ایبه او چنین می‌تویسد: 
نام شیرین شما رسید» تصنیف شما را خواندم و شمارا هزار 


تحسین و آفرین می‌فرستم و از غیرت و ذوق شما وجد می‌کنم. 
و امیدوارم که در اين فن شریف که به اصطلاح فرنگیان فن دراما 


می‌نامنده همیشه صرف اوقات خواهید کرد و ترقیات زیاد 
خراهید نمود و به دیگر هموطنان و همزبانان و همکیشان 
خودتان در اين فن رهنما خواهید شد. آخوندزاده در ادامهٌ نامه 
پاره‌ای ملاحظات خود را دربارة نمایشنامه‌ای که میرزا فا برایش 
فرستاده می‌آورد و در نقش یک استاد پیش‌کسوت با دیدی 
/منتقدانه,ایرادات کار میرزاآقا را به او گرشزد می‌کند. میرزا آقای 
ثببرّیزی از نخستین نویسندگانی است که به زبان فارسی 
نمایتشنامه نوشته‌اند.ارادت او به آخوندزاده و تأثیرپذیری‌اش از 
او تشن می‌دهد که نمایشنامه‌نویسان ایرانی در نخستین 


تلاش‌های خود آخوندزاده را سرمشق خود کرده بودند. چنانکه 
پیش‌تر نیز گفته شد. آخوندزاده با ملکم‌خان مکانبه داشت. تأثیر 
متقابل این دو اندیشه گر بر هم موضوع شماری فراوان از 
ات دربار؛ُ انديشة آزادی و دموکراسی در ایران بوده است. 
مسلکم‌خان را نخستین کسی می‌دانند که به فکر تشکیل 
انجمن‌های فراماسونی در بان فتد و فکرش را عملی کرد؛ ما 
1 یار پیش تر از ملکم‌خان به فکر تشکیل چنین 
انسجمن‌هایی افستاد و حستی فکرش را بسا میرزا اسماعیل 


کوتکاشنسکی و حسن‌خان اتسمیف در میان ۰ اما این 
انديشة او هرگز به مرحلة اجرانرسید. آخوندزاده مردی باهوش 


بود و به قول خودش از حدت ذهنی کم‌مانند برخوردار بود. 
چنان‌که از آثارش نیز پیداست. طبعی شوخ و طنز داشت. 
ررزگارش را در آسایش و رفاهبه‌سر برد و به لحاظ شخصیتی 
همواره جانب اعتدال را نگاه می‌داشت. وی در زندان 


اب فارسی در فنقاز| ۸ 


آخوندزاده 


خود نیز کوشا بود چنانکه زبان فارسی را خود از روی شاعمط 
فردوسی و نام خسروان جلال‌الدین میرزا به پسرش رشید 
آموخت. بعدها که رشید زبان فرانسه را به کمال آموخت. پاره‌ای 
انسری را برای پدرش به دای یا روسی ترجمه 
می‌کرد. آخوندزاده خواهری ناتنی داشت به نام گوهر خائم که 
همسر مردی بود با نام عسکرخان اردوبادی, عسکرخان در مقام 
یکی از پیروان پر و با قرص ۶1 
الفبای جدید کوشش‌های فراوان کرد. آخوندزاده همواره خود را 
انی می‌دانست, پانزده ساله بود که سرزمین ففقاز از چنگ 
ایرن درآمد و فتح‌علی در واقع؛ پنجاه سال باقی زندگی‌اش را در 
قفقازی به‌سر برد که بیگانگان بر آن فرمان می‌راندند اما فتح‌علی 
همواره چشمش به ابران بود و همه‌جا در غمگساری ایبران و 


از متون 


ده در نشر افکار وی دربر 


مردمانش سخن می‌گفت. نگاه نوستالژیک آخوندزادهبهاران در 
این سطور به روشنی دیده می‌شود: «اگر چه علی‌الظاهر ترکم؛ اما 
نزادم از پارسیان است. 
که ما فرزند پارسیانیم و وطن ما ایران است... ما را شا 
است که اسناد شرافت بر خاک وطن مینو 
نگاه نوستالژیک به ایران و گذشتة ابرانی بر نهاد آخوندزاده 
چندان اثر گذاشت که انديشة او را آرام‌آرام به سوی نوفی 
ناسیونالیسم ایرنی پیش برد. آخوندزاده آنگاه که از هموالا 
خود نام می‌برده از تتی چند از دوستان ایرنی خود نیز با می‌کند" 
که از آن شمار می‌توان میرزا یوسف‌خان مستشارالاوله؛ 


آرزوی من این است که... ایانیان بدانند 


شه آن 


ان خود بدهیم» این 


جلالالدین میرزای قاجاره شیخ محمد حسن‌خان معین‌الملک؛ 
که بعدها به مشیرالدوله آوازه یافت؛ مانکجی صاحب پیشوای 
زردشتبان هند و آفا علیاکبر تبریزی؛ معروف به بابایوف؛ اشاره 
کرد از دیگر دوستان ایرانی آخوندزاده باید به میرزا حسین‌خان 
سپه‌سالار اشاره کرد که آخوندزاده را با او روزگاری پیوز 
همدلاه بو اما پعدها میافشان به هم خضورد.اظهارنمه‌های 


آخوندزادهدربارة دوستان ایرنی‌اش 
است. مثلاًدربرة یوسف‌خان مستشارالدوله می‌نویسد: وایین 
شخص در نسظر من از جسملة موبدان و فرزانگان بلکه 
فیلسوف‌منشان بی‌عدیل جهان است» یا آنجا که از مانکجی 
صاحب یاد می‌کند او را یادگار نياکان می‌داند. آخوندزاده به 
ملکم‌خان لقب روح‌انقدس داد و دراین‌بره می‌نویسد:«اين لقب 
را من به او دادم از فرط وجد و شعف که از خواندن رسال‌های 


آخوندزاده 


او به من رو داده است.» آخوندزاده در مقاله‌ای به نام «فرتیکام که 
و آن را رای چاپ در 
د می‌کند: 
...ولا شکل مسجد که تو در روزنامة خود علامت ملت ایران 
انگاشته‌ای در نظر من نامناسب می‌نماید. به علت این که اگر از 
اگر قوماران 
را مراد می‌کنی؛ مسجد انحصار به قوم ایران ندارد بلکه 


لفظ ملت مراد تو معنی اصطلاحی آن است؛ 


فرق اسلام صاحب مسجدند. علامت قوم ایرانقبل از اسلام آثار 
قدیمة فرس است. از قبیل تخت جمشید و قلعذ استخر و امثال 
ن. و بعد از اسلا یکی از مشهورترین آثار پادشاهان صفویه 
است که در ایران مذهب اثنی عشری را رواج داد‌اند و طوایف 
مختلفة آن را در سلک ملت واحده منتظم داشته‌اند و باعث 
سلطنت مستقله جداگانه ابران شده‌اند. پس بر تو لازم است که به 
جهت اشعار ملت ایران علامتی پیدا بکنی که از یک طرف 
دلالت بر دور سلاطین قدیمة فرس داشته باشد. و از طرف دیگر 
پادشاهان صفویه را به ید آور چون شکل تاج دوازده ترک 
قزلباشی از سقرلات سرخ» از مهم‌ترین دوستان و هواخواهان 
آخوندزاده در عثمانی می‌توان به منیف پاشا اشاره کرد که 
ژوشفکرترین وزیر عثمانی در دور تنظیمات به شمار می‌رود. 
تتتتیف پاشا در جهت ترویج انديشة تغییر الفبای عربی 
آخجوند زا در علمانی کوشش‌های فراوان کرد. پیش‌تر گفته شد 
که آخوندزاده در تمام زندگی‌اش با مقام مترجمی در دستگاه 
دولسی روس‌ها در تفلیس خدمت کرد. شش سال پس از 
استخدام در این ادره منصب کشوری او به منصب نظامی تبدیل 
شد. وی در ۱۲۶۲ ق از درجه استواری آغاز کرد و تا درجذ 
سرهنگی نیز پیش رفت. این است که در برخی منابع از او با لقب 
قابوتاناکاپیتان باد می‌شود. اما کار آخوندزاده در دستگاه 
حکومت روس بدین معنی نیست که او از رس‌ها تبعیت 
می‌کرد. زندگی فکری او هم کامیابی‌هایی در خرد داشت و هم 
نامرادی‌هایی. در حوزة ادبیات؛ به واسطة نمایشنامه‌هایش, 
کامیاب بود اما اندیشه‌های اجتماعی‌اش دست‌کم در وقتی که 
زنده بود, جامة عمل نپوشید و حتی آرزوی انتشار کتابش 
مکنوبات کمالالدوله را با خود به گور برد آخوندزاده در پیست و 
چهارم صفر ۱۲۹۵ ق درگذشت و پیکرش در گورستان تقلیس؛ 
کنار خاک‌جای استادش میرزا شفیع؛ به خاک سپرده شد. دیا 


ادب فارسی در قناز ٩‏ 


آخوندزاده 


درگذشت او نوشته‌اند: «هنوز دنش سرد نشده بو که لیس 
مسخفی روس به تفتیش خانه‌اش آمدند. اما او اسناد و 
نوشته‌هایش را در صندوقی در خانهُ دخترش پنهان ساخته بود. 
ند.ه ظاهو آخ وا 
ببینده بسیار سرخورده 
بود. در نامه‌ای به مانکجی صاحب که در ۱۸۷۶ فرستاده شده 
می‌نویسد: «پیر شدهام» به ۶۵ سالگی گام گذاشته‌ام. همه موی و 
ریشم سفید شدء است... تنها آرزویم این است که یک سال نیز 
زنده بمانم تا اتمام تحصیلات پسرم میرزا رشید را که در 
بروکسل بلژیک است پبینم؛ و خود برای ار عروسی برپا کنم و 
سپس کمالالدوله و ۲۰ اثر دیگرم را برای نسل‌های آتی به 
یادگار بگذارم.. و جهان را وداع کنم. بگذار نسل دیگر به 
مضمون کمال‌الدوله عمل کند و الفبای فرسرده‌ای را که سال‌ها 
برای نابودی آن تلاش کردم تغییر دهند.» نعالیت‌های فکری 
آخوندزاده در حوزه‌های قلسفه سیاست, تاریخ؛ اخلاق؛ هش 
زبان الفبا و جز آن‌هاه همگی در سمت و سوی 
اندیشه‌های ترقی و آزادی‌خواهانه» شکل و بسط بافته‌اند. 
میراث او در قالب‌های شعر نمایشنامه, مقاله, رساله و نامه به 
زبان‌های ترکی آذری» فارسی و روسی یکی از پربارترین مخاّن 
فکری در تاریخ فرهنگ و اندیش ایران و آذربایجان به شاز 
می‌رود. آخرندزاده را می‌توان در مقام یک مقاله‌نویس ولگ 
در شمار نخستین کسانی قرار داد که شیوه‌ای نوین در فن 
مقاله‌نویسی از منظر تفکر انتقادی به کار بردند. مقاله‌های 
انتقادی آخوندزاده در موضوع‌هایی کاملاً متفاوت طبقه‌بندی 
می‌شوند: مقاله‌های ادبی» مقاله‌های فلسفی و عقیدتی و 
مقاله‌های سیاسی - اجتماعی. از شمار مقاله‌های ادبی او 
می‌توان به نتلای «قرتیکاء/«قرتیقءه ورسالة ایراد»: «مکتوب 


ادبیات» 


اد بر مثنوی مولوی: و «دربار؛ نظم و 
نشره که سقدمه‌ای انتقادی است بر دیوان واقف و ذاکر و 
آخسوندزدهآن را به تسرکی آذری نوشته است؛ اشاره کرد 
بنیادی‌ترین اندیشه‌ای که آخوندزاده در مقاله‌های ادبی خود 
مطرح می‌کنده انديشة واقعگرایی است که به زیبایی‌شناسی او 
شکل می‌دهد. مثلاً در ورسالة ایاده که مقاله‌ای انتقادی به شیر 
نوشتار جدلی دربارة تادیخ روضةالصفای ناصری نوشتة 
رضاقلی‌خان هدایت است بر اين نکته ایراد می‌گیرد که چرا 


آخوندزاده 


رضاقلی‌خان درست وسط ماجرایی که دارد شرح می‌دهد دچار 
آقوه و سکسکه می‌شود که «مولفهه ی بیتته با تظمه و جز 
آن؟ وقتی رضاقلی‌خان خیالی مقالة آخوندزاده می‌پرسد: «تو 
منکر هستی که شعر منشط دماغ است! 
که شعر را موجب پریشانی حواس می‌پنداری؟» آخوندزاده به 
وبابا من نگفتم شعر در هر سقام 
موجب پریشانی حواس است. در این مقام به خواندن آن لزدم 
نمی‌بينم. لشکر از هر طرف هجوم‌آور است؛ عنقریب قلعه را 
خواهند گرفت دل [در] اضطراب است. تو هم با چماق 
«لمژلفه؛بالای سرم ایستاده طلب می‌کنی که اول شعر سرا 
بخوان, بعد از آن به حالات لشکر تماشا کن ؛ رضاتلی‌خان این 
ظلم قاحش است...» ما رضاقلی دست از سر خواننده: نتح علی. 
بر نمی‌دارد که من زحمت کشیده شعر گفه‌ام و تو بالا بروی 
پایین بیابی؛ باید بخوانی. فتح‌علی بهالتماس و لابه می‌افتد که: 
«رضاتلی‌خان آخر که به توگفت شمر بگوبی و آن راداخل تاریغ 
کنی؟ شعر در تاریخ هرگزلزومندارد: ولله سهو کرده‌ی» سکم 
«شعر در تاریخ هرگز لزوم ندارده؛ نمایانگر اندیشة واتعگرایبی 
آخوندزاده دربار؛ سبک نوشتار تاریخی است و عملاًانتقادی 
یکین است از کل تاریخ‌تگاری‌های فارسی ؛ چه؛ تقریبا در هم 
کتا‌های تاریخی فارسی که از نمونه‌های عربی سرمشق 
بي‌گیرن لین «لمژلفهه‌ها و ببیت:ههای زورکی بر اصل 
وفابع‌نگاری تحمیل می‌شوند و رشتة سخن و به نیع آن رشتذ 
خواندن و فکر کردن را پره می‌کنند. آخرندزاد» در همین مقاله» 
نقد و سنجشگری را چنین توضیح می‌دهد؛باين قاعده در پوربا 
متداول است و فواید عظیم در آن مندرج. مثلاً وقتی که شخصی 
کتابی تصنیف می‌کنده شسخصی دیگر در مطالب تصنیفش 
آیرادات می‌نویسد؛ به شرطی که حرف دلآزار و خلاف ادب 


ت؟ این چه عقیده‌ای است 


خشم و خروش می‌آید که: 


تسبت به مصنف در میان نباشد و هرچه گفته آید؛ به طریق 
ظرافت شود این عمل را قرتقا بهاصطلاح فرانسه کریتیکه 
می‌نامند.» اهمیت نقد و سنجشگری متون و تولیدات فکری و 
آدبی در ذهنیت آخوندزاده چندان محوری است که او هممواره 


خواهان نقد آثار خویش به‌دست خوانندگان است. آخوندزاده در 


نامه‌ای که به همراه نسخة فارسی کمالالدولهبرای حاج شییخ 


محسن خان فرستاده ضمن خواسته‌هایی دیگر این خواسته را نیز 
مطرح کردء است که کمال‌الدوله را ب کسانی دهند که شایست 
ت نی 


ادب فارسی در ققتازل ٩۰‏ 


آخوندزاده 


راز گفتن در آنان هست و نیز در زمینه‌های علمی اعتبار دارند. 
توصیه کنید که همه مسائل کمال‌الدوله را ترازوی نقد قرار دهند. 
به آنان بگویید که قصد کمال‌الدوله نیز نوشتن نقد بر آ 
آخونداده در مقالهای دربارژ مولوی اندیش وحدت وجودی 
مولوی را به باد طعن و انتقاد می‌گیرد و می‌گوید: «... اکثر مطالب 
به خر از حکمت و افسان‌های امه مطالب کهنه و مندرس و 
بیمز‌ند.» آ 


چه در شعر مولوی خشم آخوندزاهابرنگیخته 


او در برخورد با خرافه‌ها است. انتقاد آخوند: 
سست‌رایی و تفکر انتزاعی مولوی در گفتاری دیگر «دربار؛ نظم 
و نثرهه پی گرفته شد و دیگر شاعران بزرگ فارسی همچون 
فردوسیء نظامی؛ جامی» سعدی و حافظ که آخوندزاده آنها را 


به صفت نادرالوجود مفتخر می‌کنده آماج حمله‌های انتقادی او 
شدند. آخوندزاده از منظری انضمامی شعر این شاعران را 
می‌نگرد و چنین می‌گوید: «قصور اینان آن است که در بعضص 
مواردبه‌خاطر اظهار فضل گفت‌وگویی خلاف طبیعت و عادت 
کردهاند. به خیالانی که در اين مقام اند توان ۵ 
گفت.» آخوندزاده اصل ادبیت اثرادبی را رنگآمیز 
می‌دانده گو اي‌که به هیچ‌وجه قایل به جدایی هنر از فلسفه 
نیست و معتقد است که رگ و پی هنر را نیز همچون فللله 
اندیشه شکل می‌دهد. وی در آن‌جا که از رورت هنروری تم 
سخن می‌گویده مینوبسد: «کثراوقات از مصیبت که با ول 
نامرغوب خوانده شود, کسی متأثر نمی‌شود ولی اگر همان 
مصییت با وعظ پسندیده‌ای نقل شود کما ینبمی تأد 


می‌بخشد.» آخوندزده در ادامة همین مطلب می‌افزاید: «در نقل 
بهجت: مراعظ عجیبه و نصایح غریبه متضمن است و اگر این 
مواعظ ر نصایح با وعظ بهجت‌افزا و طرب‌انگیز بیان نشود 
هرگز طبیعت خاص و عام به استماع آن راغب نمی‌شود» هنر 
مسنبع کسب سجایای انسانی است. آخوندزاده در مکتوبات 
کمالالدله خرانهپرستانی را که اهمیت هنر را صنکر می‌شوند 
بهانقاد می‌گیرد: «نفمات مزن» گوش بر نقمه مده, نفمه 
مخران, تآتر یعنی تماشاخانه؛ بنا مکن» به تآتر مرو؛ رقص 
مکن؛ به رقص منگره ساز مزن؛ بر ساز گوش مده: شطرنج بازی 


مکن؛ رد بازی مکن؛ تصویر مکش مجسمه در خانه نگه ندار! 
با رجودی که ان کارها همه در ظاهر عملی سبک می‌نمایند ؛ 


خوندزده بر شعر برخی شاعران ایرانی 
از چگونگی شعر بی خبر 
است و هرنظم بوچ را شعر می‌شمارد. گمان می‌کند که شعر فقط 
عبارت است از چند لفظ مطنطن که در وزن معینی به نظم درآید 
و مقفا باشد و محبوب را با صفات غیر واقع تعریف کند و بهار 
و خزان را با تشبیهات غیر واقع وصف نمایده چنانکه دیوان 
یکی از شاعرانمتأخر تهرن, متخلص بهقاآی؛ از این جنگ 
است. دیگر نمی‌فهمند که مضمون در شعر, باید از مضامین 
نثر بهمونب مولرتر فتد و با شعر تأمل شکایت و یا حکایت 
باشد., اما آن‌چه در ملاحظات نظری آخوندزاده دربار؛ ادبیات به 


در این عبارات کاملاً روشن است: 


پر 


روشنی به دید می‌آید اين است که او در نهایت به وحدت فرم 
(قالب) و محتوا (مضمون) رای می‌دهد, چنانکه می‌نویسد: «دو 
چیز از شرایط عمد؛ شعر است: حسن مضمون و حسن الفاظ. 
نظمی که حسن مضمون داشته, حسن الفاظ نداشته باشد مانند 
مثنوی ملای رومی؛ این نظم مقبول است. اسا در شسمربتش 
نقصان هست. نظمی که هم حسن الفاظ داشته. حسن مضمون 
نداشته باشد, مثل اشمار قاآنی طهرانی؛ این نظم رکیک و 
,کسالت‌انگیز است» اما باز نوعی شعر است و بازی هثری است. 
نظلمی که حسن مضمون و هم حسن الفاظ داشته باشده مثل 
تتاهنامة فردوسی و خمسذ نظامی و دیوان حافظ این نظم 
تباطافلابو وجدآور و مسلم کل است.» نکته‌ای که در تمامی 
نتقادهای آدبی آخوندزاده الا حس می‌شوده حس و میل 
نوجویی و نوپسندی است. مثلا آنجا که دربارة شعر سروش 
زند. جدای از این‌که او را به دلیل دستمایه کردن عقاید 


قلم 
شیخیه. دیوانه می‌خواند؛ واپس‌نگری او را چنین می‌کاود: «ما 
اين را توانیم گفت که این عقاید هرگز طرفگی و تازگی ندارد. 
هزار بارآن‌ها را نظماً و ترا دیگران گفه‌نند و نوشت‌اند. پس 
مضمونی که طرفگی و تازگی نداشته اشته باشد. اصلاً تشاطا 
فرح‌انگیز نمی‌تواند باشده بلکه خیلی مکروه و مردود است.» 
تعریفی که آخوندزاده از زیبایی و زیبا به دست می‌دهده همسو 
یا تعریف‌هایی است که کسانی چون بلینسکی: چرنیشفسکی و 
دوبرلیوبوف. ارائه کرده‌اند. آخوندزاده می‌گوید: «زیبایی: زندگی 
است و خسود مبلغ آن است» از شمار مقاله‌های فلسفی و 
قیدتی آخوندزاده می‌توان از «مکتوب به میرزا یوسف/ددر 
نتقاد از یک کلمه, نوشتة میراز بوسف‌خان مستشارالدوله» 
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آخوندزاده 


«جواب به یوم اهیرم»: « 
سالیانیم 


آخوندزده به هیچ وجه تألیفی نیست. او اندیشمندی است که 
ملاحظات فلسفی‌اش را بیش‌تر در هیأت نقد انديشة دیگران 
برمی‌نهد. البته اين بدان معنی نیست که او از اظهار عقید" 
شخصی دربار مسائل فلسفی و دینی حذر کنده اما کیفیت بیان 
اندیشه‌هایش در اساس نه تألیفی که انتقادی است. از لابهلای 


افاضات آخوندزاده دربار؛ فلسفه می‌توان دریافت که بینش او 
نوعی بینش عینی (00[608) است. از نظر آخوندزادهه ماده 
نخستین و شعور دومین عنصری هستند که هستی یافته‌اند. 
اء و دیگر پدیده‌های جهان از ماده ساخته 
شده‌اند. با این‌همه ناه آخوندزاده به هستی در اساس 
رحدت‌گرایانه است. اما محمل این وحدت از نگاه او شموره با 
ذات قدسی و نورائی پروردگاری متعالی نی ماده محمل 
شعور و تمامی کثرات است. اند يشة وحدت وجودی آخوندزا 
که با رویکرد بهکثیر بودن صورت‌ها برنهاده می‌شود در اين گفتذ 
او نمایانده می‌شود. لحن سخن او البته در این‌جا یادآور نظریة 
رحدت در کثرت و کثرت در وحدت ملاصدرا است؛ اما دقت 


بنابراین» شعور 


پیش‌تر در کلیت انديشة او نشان می‌دهد که او در اين مقام له 
احتمال فرانء از هگل تأثیرپذیرفته است:, کل کابنات یک قوه 
واحده و کامله است؛ یعنی یک وجود واحد کامل است کهدر 
کثرات لاتحصا و اشکال و انواع مختلف تظاهر می‌کند.» هگل 
بسیار زود در روسیه مطرح شد. ریشه‌یابی پاگیری اندیشة هگل 
در روسیه ما را بهاوایل دهة سی سد؛ نوزدهم می‌رساند. 
مورخان انديشة فلسفی در روسیه سابقه انديشة هگل را در 
نیکولای یکم (۱۸۲۵ - ۱۸۵۵ع) می‌رسانند. 
دوره‌ای که آغاز آن با 2 


م دکابریست‌ها و سرکوب بی‌رحمانة 
قیام به‌دست دولت تزاری همراه بود. بسیاری از اندیشه گران 
روسی که آخوندزاده از آن‌ه تأثیر گرفته بود. از هگل تأثیر گرفته 
بودد. از شمار ان اندیشه گران» نام ویساریون بلیسکی و 
چرنیشفسکی بیش از دیگران برده شده است. مثلاً تعریفی که 
بلیتسکی از هنر رنه کرده در عمل چیزی نیست جیز تکوار 
تعریف زیبایی در زیایی‌شامی هگل و این دقیقاً مشابه همان 
تعریفی است که آخوندزاده از زیبیی ارائهکرده است. بلینسکی 
می‌نویسد: «هنر مشاهدة بی‌واسطهٌ حقیقت یا اندیشه‌ای در 


آخوندزاده 


یا آن‌جاکه از همسانی شعر و فلسفه 
سخن می‌گوید دقیقأ از مگل مایه می‌گیرد و به توبة خود به 
کسانی چون آخوندزاده خوراک می‌دهد. به گفتة بلیشکی: 
«شعر؛ حقیقت است...بنابراین شعر با فلسفه با اندیشه همانند 


قالب تصاویر غیالی است 


است.» این نکته تا به حال بااکاری جدی بررسی نشده است که تا 
چه اندازه و از چه مجراهایی پرتوهای انديشهة هگل در 
آخوندزاده تابانده شده است. اما اگر او را فارغ از یبرانیگری 
صرف و جز‌اندیشانه در جریان تحول اندیشة روسیه قرار 
دهیم. با توجه به اینکه تفلیس در آن زمان‌ه از کانون‌های فکری 
روسیه بو نمی‌توأن از تأثیر هگل بر آخوندزاده به سادگی 
گذشت. البتهتأثیر هگل بر انديشة آخوندزده و به‌طور کلی بر 
اندیشة روسی در حد یک پذیرش تام نبود. جریان‌های نقد و 
سنجشگری انديشة هگل از پیش از درگذشت او در ۱۸۴۸ کم و 
از شده بود و خود بلینسکی نیز آغازگر آن به‌شمار 
می‌رفت. مثلا اتقاد آخوندزاده به ابدی و بی‌انجام بودن جهان 
مادی, نقطة مثابل انديشة مگلی تجلی آخر زمانی روح مطلق 
است. در حسوز؛ دین و مباحث عفیدتی غالب نوشته‌های 
آ ون 

از/عتقاید این فرقه دفاع می‌کند و در نرشته‌هایی همچون 
مکتونات کمالالدوله بی‌هیج تردیدی ملایان و متشرعان قشری 


زادهستبزه‌جویانه‌ند. او در مقالة «عقاید یی تا حدودی 


وا وبشسخند می‌کند. در حوز؟ سیاست و انديشة سیاسی, 
ملاحظات آخوندزاده شکل ناب‌تری به خود می‌گیرد و بای او را 
پیشوا و معلم آادی‌خواهی در آذربایجان و بهویژء 
دیدگه‌های او درا اصلیت حقوق طبیعی و نار بودن تفریض 
حق از سوی شریعت. انقلابی‌ترین بخش انديشة سیاسی او 
است. آخوندزاده در مکتوب انتقادی خود بر رسالاً یک کلم 
میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله نظرگاه میرزا یوسف‌خان را که 
در باب اجرای عدالت به احکام شریعت تمسک می‌جوید, به 


ایران دانست. 


پرسش می‌کشد. برسش بنیادین آخوندزاده این است ک: «آیا 
شریعت خودش چشم؛ عدالت است یا نه؟» استدلال آخوندزاده 
است که اجرای عدالت از ره تمسک به احکام شریمت عملاً 
امکان‌ناب 

را اصول کونستتسیون می‌نامد ببر پایه‌هایی کاملا روشن 


دیر است» چرا که عدالت بر مبنای اصولی که آخوندزاده 


استوار است که شریعت در ذات خود با آن‌ها مغایر بوده اشت, 


آخوندزاده درب مغایرت می‌نویسد: «اگر شریعت چشمة 
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اید اصل اول را از اصول کونستتسیون که 
مساوات در حقوق نیز دراين اصل مقدور است مع مساوات در 
محاکمات مجری بدارد.» دومین اصل از اصول کنستدسیون اصل 


حریت شخصیه در ذهنیت آخوندزاده جایگاهی بنیادی دارد. او 
در مقاله‌ای با نام «تفهیم حریت» به تفسیر آرای جان استوارت 
میل می‌پرداز 
آخوندزاده به واقع از نظرپردازی‌های میل در این باب گرفته شده 
ت. محوری‌ترین مفهومی که در تفسیر آخوندزادء از آزادی رخ 
می‌نمایده مفهوم ترفی است که آخوندزاده آن را پیش‌نهاد؛ تمدن 
(به قول خودش سیویلزاسیون) می‌نامد و در تعریف آن 
می‌نویسد: سیویلزاسیون لفظ عمومی است که در من آن 
جمیم صنابع و فننون و اقتدار دولتی و آسایش ملتی و امثال 
ن‌ها از انوع و اقسام شروط مدث 


براین, باید دانست که مفهوم آزادی از دیدگاه 


مندرج و مفهرم است» و 


«ترقی در صورتی امکان خواهد داشت که افراد 
جماعات در خیالات خودشان مقید نباشند. بلکه هر فره هر 
چه بتواند بکند و هرگاه قول اوه با فعلش در نظر سایر افراد 
جماعات مقبول افتد سایرافراد جماعات نیز بعد از تصور آن را 
تصدیق خواهند کرد و از آن بهرهور خواهند شد و هرگاه مقبول: 


شوایی آزادی‌خواهمی در ایران و 
بژه در مکتوبات کمال‌الدوله 
بارور شده است. آخوندزاده پرای سازمند کردن ایده‌های خود 


آزادی به مطالعاتی دربارة شکل‌های آزادی در شرق روی 
آورد که از آن شمار مطالعات او دربارٌ عقاید بابیه عملاًتفسیری 


مقاله به ویژه آنجا که از جایگاه زنان در نزد بابیه سخن 
می‌گویده مسثل آزادی را پی می‌گیرد. آخوندزاده شعر نیز 
می‌سرود. از او ده قطعه شعر به فارسی بر جای مانده است که 
معروف‌ترین آن‌ها سوک‌سروده‌ای است که در مرگ پرشکین 
شاعر بزرگ روس سروده است. دو بیت آ: 


این سوک‌سروده 
چنین است: «نداده دیده به خواب و نشسته در شب تار - 
بگفتمی بهدل ای کان گوهراسرر / چه شد که لبلگلزارت از تا 
مانده؟ - چه شد که طوطی نطقت نمی‌کند گفتار؟» شعری هم 


دارد به نام مرثیه‌خوان که 
معروف محتشم کاشانی. بیت آغازین این شعر چنب 
این چه شورش است که در جن و آدم است -گویا علیق 
مریه‌خوان یک دومن کم است.» آخوندزاده به ترکی آذری نیز 


اندیشه‌های آخوندزاده مقدمه‌ای بود بر اندیشه‌های آزادی و 
مشروطه‌خواهی پس از او. ملکم‌خان او را معلم و پیشوای خود 
می‌داند و می‌نریسد: وشما پدربزرگ مرامی بزرگ هستید. ما نیز 
مجاهدان ساده‌ای که در را مرام شما مبارزه میک 


۰ میرزا 
نمرالله ملک‌المتکلمین اهمیت میراث او را چنین ترسیم 
می‌کند: «میرزا فتح‌علی آخوندزاده نخستین هشداردهند؛ انقلاب 
ثار او در بیداری مسلل ایسران از خصواب 
غفلت, نقشی مژلرتر از صور اسرافیل داشت. ایبن متفکر 
میهن‌دوست و مترقی و انسان نجیب» معلم و پیشوای هم ما 
برد.ء از آثارش: پاسخ به فلسوت ؛ ستارگان فریب خورده| حکایت 
بوسف شاه سراج که داستانی نسبتا بلند است به زین ترکی آذری 


مشروطیت ایران بو 


و در ۱۲۷۳ق نوشته شده است. ترجم؛ فارسی این داستان به 
پسبرست شش نمايشنامة دیگر از آخوندزاده به قلم سیرزا 
آبحمدجعفر قراچه‌داغی انجام گرفته و در تهران با نام تمیلات 


آغوندزاده به چاپ رسیده است (۱۲۸۸ ۰ ۱۲۹۱ ش) + سه 
کوب شاهزاد؟ هندی کمال‌الد وله به شاهزاد ابرانی جلال‌الدوله 
و جواب این به آن که آخوندزاده آن را به ترکی آذری آمب 
آشعار فارسی و آیات و احادیث عربی در ۱۲۸۰ ق توشت. یک 


به 


سال پس از نوشته شدن این کتاب به ترکی؛ آخوندزاده آن را به 
اتفاق میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله به فارسی ترجمه کرد. 
این کتاب با دیگر کتاب مهم آخوندزاده بای ججدیده در تب 


چاپ رسیده است (۱۳۵۷ش) ؛النبای جدید که در ۱۲۷۴ ق 
نوشته شده و به همراه مکوبات در 
(۱۳۵۷ش) ۱ حکایت ملا ابراهيم خلیل کیمیاگر که نخستین 
تمايشنامة آخوندزاده است. تمامی نمایشنامه‌های آخوندزا 


به چاپ رسیده است 


ترکی آذری نوشته شده‌اند. اين نمایشنامه را میرزا محمدجعفر 
قراچه‌داخی به فارسی ترجمه کرده و به همراه ترجمة دیگر 
نمایشنامه‌های او با نام تمْلات آخوندزاده در تهران به چاپ 
رسانده است (۱۲۸۸ - ۱۲٩۱‏ ش). چاپ دیگری از 
کوشش علی حیدری در دست است (۱۳۵۶ ش) ؛ حکایت سبو 


ادب فارسی در قنقاز| ۱۲ 


آخوندوف 


ژوددان حکیم ناتات و دروش مستعلی شاه جادوگر معروف که در 


۷ شق نوشته شده و با همان ترجمه و در همان‌جا (پیشین) به 


چاپ رسیده است ؛ حکایت خرس قولدور باسان که در سه 
مجلس, در ۱۲۶۸ ق نرشته شده است (چاپ ترجم آن, 
نامه‌ای در چهار 


پرده است و در ۱۲۶۷ق نوشته شده است (چاپ ترجمه آن: 


پیشین) ؛ سرگذشت وزیرخان سراب که نما 


پیشین) + مرگذشت مرد خمیس با حاجی قرا که نمایشنمه‌ای در 
پنج مجلس است و آخوندزاده نوشتن آن را در ۱۲۶۹ ق به بایان 
رسانده است (چاپ ترجمه آنه پیشین) ؛ حکایت وکلای مرائعه 
در ظهر ریز که آخرین نمایشنامة آخوندزاده است و در ۱۲۷۲ ق 
ین). 
نمایشنامه‌های آخوندزاده در زمان حیات او در تآتر تفلیس اجرا 
شدند و به چاپ هم رسیدند. 


در سه مجلس نوشته شده است (چاپ ترجمه آن, 


چنا‌که پیش‌تر نیز گفته شد. 
بخشی بزرگ از میراث آخوندزاده را مقالات او تشکیل می‌دهد. 
ین مقاله‌ها به طور پرگنده و در جاهای گوناگون به چاپ 
رسیده‌اند از آن شمار: مقالات فارسی که دربردارند* شماری از 
مقاله‌های ادبی آخوندزاده به زبان فارسی است. این مجموعذ 
مقالات به کوشش حمید محمدزاده و ویرایش ح. صدیق به 
چاپ رسیده است (تهران, ۱۳۵۵ ش) ۱ سقالات فلسنی کل 


مجموعة پنج مقال فلسفی آخوندزاده به فارسی است و اه 


کوشش ح. صدیق به چاپ رسیده است (تبریزه ۱۳۵۷ 
مسجموعة آثار آخوندزاده در سه جلد منتشر شده است 
(باکی,۱۹۵۵ع) 


منیع: آذراجان ادیات تاریخبه یر باخی, ۲۲/۱ ۰ ۱۲۲۸ ازیات 
فضایشی در بان ۰۱۲۳/۱ ۱۱۸۴ از صبا تا ما ۰۳۶۲/۱ ۳۵۸+ 
امرکیر و اران: ۱۳۶۵ ۱۳۸۰ ۵۵۶+ ادیش نوی ۲ 4۸ ۸۱۰۶ ۱۱۱۴ 
۷ 7۵۰ ۲۷۲: اندیههای موزا شحملی آخوندزاد ‏ ایران 


و عتمانی در آستانة فرن بيستم. در صفحات قراران؛ پیژوهشگران 


معامر اران, ۴۲۹/۲ - ۲۳۱ ؛ پیدایش رسان فارسی, در صفحات 


فراوان ؛ تمیلات و 


در رن سيزده. در صفحات فراوان ؛ حمرت 
پسلگی, ۲۸۱ : داوةالسمارت بزرگ اسلامی: 1۵7/۱ - 1۵۷ : 
«اشمندان آذربایجان, ۲ ۷: انم را و اسلا ۰۳۹/۱ ۱۳۰ 
روحایون و مشروطیت نمازی؛ ۲۰۵ ۲۱۱۰ ۱ ریسانةالادب» ۴۲/۱ 
۳ سرایندگان ثعر پارسی در ففقازه ۲۳۷ + سرچشمه‌های داستان 


کواه فارسی: ۱۹ ۲۲ :مرگذشت مطوعات ابران, ۱۳۳۴/۲ + مد 


آخوندوف 


سال داستاننویسی آیران» در صفحات فراوان ؛ فهرست کنابهای چابی 
خادسی, ۲۹۸۷/۲, ۳۳۷۹ : مکتوبات کالالدول: نسخة خطی 
موجود در دقتر دانشنمه؛مالات فارسی؛ مات فلسنی :مین 
کب چابیفارسی و عربی, ۰۷۵۹/۲ 41۶۰ یز ملگ خان, لگاره در 
صفحات فراران؛ رز مکخان: نورائی: در صفحات فراوان ؛ 
نظری احمالی بر تاریخ ادبیات فارسی؛ ۱۱۷ ! نمایش در اسران؛ در 


صفحات فراوان ؛ مابشاه‌ویسان ان از آخوندزاده 5 بیضایی» 


۵ 


ری اشانی, ۸۹ . ۱۲۹۴ هگل و نیش فسفی در رومبه» ۵۷ 
۱۱۴ رحیم رئیس‌نی,وجند نکنه دربارةآخوندزاده», آنده؛ سال 


یسندگان یرو رن 7۲:۱۱ 13۸۰۲7۸ نه شری 


- ۱۲ صم ۹۵۷- ۹۶۵+ رضا صفینيا «سیرزا 


قتحملی آخوندزاده ام نو سال یکم: شمارذ ه صص ۱۱۴۰۱ 

سعبدنفیسی, «مبرزا فتحعلی آخوندوف» با :دور پنجم» 

شمارة ۲: صصی ۱۱۲۰۱۸ رضا صنفینب؛ دراجع به تاریغ 

روزنامه‌نگاری در اراه: یادگازه سال دوم شمارة ۱ صمی 2۴۱ 

۳ 

: ۱03500م ز مک 00 لقنو 
رجمام مار اعد مممهز میم 


شریفی 


آخوندوف (496.«ة ) میرزا محمد فرزندمیرزاکریم آخوندزاده 


۷۶ - هسمان‌جا ۰۵۱۹۲۳ شاعره نسویسنده و 
نمایشنامه‌نویس آذربایجانی, در مدرسه درس خواند و دبیرستان 
را در گنجه به پایان رساند. تا پایان عمرش آسوزگاری کرد و 
کتاب‌های درسی نوشت که از آن شمار می‌توان از صرف ترکی 
(۱۸۹۶م) باد کرد. وی شعر نیز می‌گفت و هاتف تخلص می‌کرد. 
در نشرية ملانصرالدین با امضای حاجی کندلی (حاجی دهاتی)؛ 
گنجه شاعبری (شاعر گنجه‌ای) و غیبی شمر چاپ کرده است. 


کستاب تآنر چسیست (۱۹۰۹ع) آخوندوف از نخستین آثار 
تآسرشناسی در آذرسایج 


به شمار می‌رود. آخوندوف 
نمونه‌هایی از فولکلور آذربایجان را گرد آورده و با نام سجلیس 
باراشیغی (زینت مجلس) به چاپ رسانده است (6۱۹۱۰). از 
دیگر آثارش: نما امه سعد وقاص (0۱۹۱۱) ! نمایشنامة تیجا 
عدم محبت یا تقصیر پدر و مادر (۱۹۲۸ع) ؛ شخ نظامی (4)۱۹۰۹ 
ت (۱۹۱۰م) 


دقیاه با برخورد با 


دب فارسی در قنقازل ٩۶‏ 


آخوندوف 


منابع: آذربایجان سووت ایکلوپدیپاسی؛ ۴۹۶/۱! شناا زبان 
فارسی, ۱۱۲۹ ملاتمرالدی‌چی شاعیرل: ۳۲۱۰۳۱۳ 


شیدایی 


آخوندوف ( 8۳08 » روح‌الله علی اوغلی؛ ۱۸۱۹۳۸۰-۱۸۹۷ 
نویسنده: مترجم را 
روستای شرولان قوبرنیای باکو در خانواده‌ای آموزگار به دنیا 
آمد. پس از گذراندن دور دبستان در مدرسه؛ به مکتب رآلنی که 


زنامه‌نگار و ادب‌پوه آذربایجانی. در 


در آن به علوم تجربی و دقیقه اهمیت فراوان می‌دادنده راءیافت 
سپس در مدرسة تجارت درس خواند. وی با زبان‌های انگلیسی, 
فرانسه و فارسی کاملاً ۵ 


ایی داشت و از ۱۹۱۶ تا ۱۹۱۷م در 
چاپخانة اروجو قارداشلاری نمونه خوان, غلط گیر و مترجم بود 
از ۸۱۹۱۷ به گروه انقلاییان سوسیالیست چپ آذربایجان 
پیوست. امابه دفاع از سیاست‌های بولشویک‌ها برخاست. در 
دورای که فعالیت کمیساریای خلق شوروی در آذربایجان آغاز 
شد؛ نخستین سردییر روزنامًباکی اطرافی محله» عسکر و ماتوس 
شورامینین اخجاری (اخبار شورای کارگران؛ سربازان و نظامبان 
دربابی اطران باکو) شد (۱۸٩۱م).‏ وی پس از آن سردبیر 
روزنامة کمویست شد. این روزنامه که به ترکی آذری منتشرا 
می‌شد به اعضای مخفی حزب بولشویک تعلق داشت 
(6۱۹۱۹)» در روزهای فعالیت‌های پنهانش برنامة دوم حزت و 
مرا‌نامهٌ نخستین کنگره انترناسیونال را به ترکی آذری ترجمه 
کرد (۱۹۱۹ع). پس از برقراری نظام شورایی آذربایجان مدیر 
مسئول نشریه‌های حریت؛ باکینسکی پابوچی و کمویست شد 
(۱۹۲۰- 4۶۱۹۲۴ بای تشکیل حزب بولشویکی کمونیستی 
آذربایجان و ایراد سخن‌رانی به مسکو رفت و با لثین دیدار کرد 
(0۱۹۲۰). در سال‌های نخست انقلاب به منظظور تشکیل کمیته 
بنین تشکیل و راه‌اندازی کنفرانس 
روستاییان بی‌طرف مدیریت نشریة هفتگی کند ففراسی 
(تهی‌دستان روست) را به عهده گرفت. آخوندوف در سال‌های پس 
از آن مناصب مختلفی داشت که عبارت بودند از مدیر شعبة کار: 
دییر حزب بولشویکی - کمونیستی شاخذ آذربایجان -۱٩۲۰(‏ 
۱ دییرکميتة مرکزی حزب کمونیست (شاخة باکو): 
کمیسر معارف خلق آذربایجان: مدیر مطبوعات دولتی 
آذربایجان ۱٩۲۴(‏ - 2۱۹۳۰): دبسیر حسزب کموئیست در 


روستاییان تهی‌دست و 


آخوندوف 


زاقانقازبا (۶۱۹۳۰» رئیس ادار؛ امور هنری شورای کمیساربای 
خلق آذربایجان, معاون آکادمی علوم آذربایجان و عضو کميتة 
مرکزی اجرائيةُ آذربایجان در تمام دوره‌ها. آخوندوف در دومین 
به نمایندگی آن برگزیده شد. او از نخستین 
مترجمان آثار کلاسیک مارکسیستی لنبنیستی و از مترجمان و 
ویراستاران فرهنگ دو جلدی روسی - ترکی بود. دیدار او با 
کمونیست فرانسوی. هاثری باربوس» در باکو به دوستی بدل 
شد؛ چنان‌که پیوسته با او نوشت و خواند داشت (۱۹۲۷). 
آخوندوف به آثار کلاسیک بر جای مانده از گنجینه‌های قدیمی 
بسیار آهمیت می‌داد و پیوسته سرگرم گردآوری؛ ترجمه و نشر 
آنها بو. او همچنین ملف آثار تاریخی ادبی و هنری بود و در 
ایجاد اصطلاح‌شناسی سیاسی زیان آذربایجانی و وارد کردن آن 
به الفبای جدید خدمات شابان توجهی کرد. کنگرة علمی -ادبی 
هزار فردوسی در آذربایجان (۱۹۳۴م) با سخن‌رانی روحالله 
آخوندوف که در آن زان معاون ریاست فرهنگستان علوم 
آذربایجان بود آغاز شد. در اين کنگره که به نظر بسیاری» از 
باشکو‌ترین آیین بزرگ‌داشت سرایند؛ شاهنمهبوده: 
همچنین در تالار تآتر فرهنگستان علوم آذربایجان گفتاری با نام 
تروزگار و آثار فردوسی و جایگاه او در تاریخ فرهنگ جهانیه 
ایراهکرد که نه تنها درکانون‌های ادبی و فرهنگی آذربایجان, بلکه 
در بسيازي از کشورهاه چون ایران؛ ارسنستان و گرجستان با 
استقبال روبه‌رو شد. این سخن‌رانی با عناوینی چون «فردوسی 
کیست؟» و «جهان شاعره تماما یا کوتاشده در روزنام‌ما و 


نشریات به چاپ رسید و نا چند روز پس از به پایان رسیدن 


ن هزار؛ُ فردوسی در کانون بحث نشریات بود و بر | 
آخوندوف بیفزود. سعید نفیسی نویسنده و ادیب ایرانی 
شرکت‌کننده در این جشن در بازگشت به میهن (هفدهم اکتبر 
۴+م) در گفت‌رگو با خبرنگار روزنامة روسی زبان کارگر باکو 
در فرودگاه باکو گذشته از برتری دادن کنگر؛ باکو بر جلسات 
مشابه در تفلیس و مسکو که وی در آنها شرکت داشته از 
سخن‌رانی آخوندوف که دارای نکات بدیع و ارزنده بوده است 
یاد می‌کند. به نظر اوء کنگرة باکو از دیدگاه علمی و فرهنگی: 
تحلیل آثار فردوسی؛ موز بوده است. نفیسی 
همچنین دربارة نمایشگاهی که در باکو در ارتبط با لین جشن بر 
پا شده بود و مدیریت علمی و نظری آن با آخوندوف بود چنین 


دب فرسی در قنتاز] ۱۵ 


آذر اماماوغلی یف 


زمان فردوسی و روح و آثار وی را به خوبی به نمایش گذاشت.» 
نامه شاهنامه و فردوسی ماهنامة انقلاب و 
مدییت (۳۴٩۱م»‏ شمارة ٩‏ و ۱۰)» سخن‌رانی آخوندوف با نام 
«فردوسی کیست!» بود. ولی صمد درب 
از حد مطبوعات به اين سخن‌رانی در آن زسان نوشته است: 
«روح‌الله آخوندوف دربارٌ روزگاره سروده‌ها و هتر فردوسی؛ 
به‌ویژه همبستگی آثار حکیم نظامی و شاهنامة فردوسی: نکاتی 
نی و جالب در سخن‌رانی خود آورده بود. وی ثابت کرد که 
با ادبیات فارسی, روسی و ارو پایی به‌ریژء آذربایجانی» آشنایی 
کامل دارد و از پیوند و روابط ادبی مردم جهان به خوبی آگاه 
است» هم او از دلایل جسورانه و قاطعانة آخوندوف یاد می‌کند 


اهمیت و ترجه 


و ثابت می‌کند که ظهرر فردوسی تصادفی نبوده است و به 
خلاف کسانی که برآمدن او را چون معجزه‌ای می‌داننده می‌گوید 
که او فرزند زمان و فرهنگ کشور خود بوده است. آخوندوف 
تفسیرهای درستی از اندیشه‌های فردوسی و اثرش ارائه می‌دهد. 
او دعری کسائی را که سرایند؛ شاهنامه را ملی‌گرای افراطی 
(شوونیست) دانسته‌اند با دلایل گوناگون رد می‌کند و نشبان 
می‌دهد که ار شاعری دادخواه و بشردوست بوده و هموارهابه. 
تمام انسان‌ها تعلق داشته است. بخشی از سخنان آخوتدوف 


دربارة میرزا فتح‌علی آخوندزاده و تحقیقات وی دربار؛ شاهامه 
بوده است. روح‌الله آخوندوف در پایان سخن‌رانی خود گفته 
است: «در مدت اين هزار سال» چه در شرق و چبه در غضرب: 
ادیبان بسیاری از فردوسی پیروی و تقلید کرد‌اند: اما آثار 
هيچ‌کدام به پای شاهنامه نرسیده است و در حقیقت شاهنامة 
حکیم فردوسی» در جهان همچنان یگانه؛ بی‌رقیب و بی‌همتا 
است» از دیگر فعالیت‌های فرهنگی آخوندوف تلاش در 
گردآوری آثار شفاهی تاجیک‌ها و آذربایجانی‌ها و پژومش 
دربارةآن‌هاءبه‌ویژه کوراوغلی /گورغلی /گوراوغلی بوده است. او 
از کمونیست‌های فعال آذربایجان بود و در رشته علم به دریافت 
جایز؛ لنین نایل آمد. آخوندوف در روزگار سیاء استالین به اتهام 
ملی‌گرایی زنسدانی شد. پیش از آنکه تیربارانش کنند 
استخوان‌هایش را شکستند و چشمانش را درآوردند. رسول رضا 
(۱۹۱۰ -0۱۹۸۱» شاعر پرآواز؛ آذربایجانی» در شعری در 


آذربایجان جزء لاینفک ایران 


اشارهبه فجایع استالین, از آخوندوف یادکرده است. وی تا پیش 
دستگیری و اعدام (۱۹۳۸م) در انستیتوی تاریخ حزب 
کمونیست آکادمی علوم آذربایجان کار می‌کرد. 

منایع: آذربایجان دوری مطرعاتی ۰۱۹۹۰ ۱۱۸۷۵ ۱۱۰۱۰۹۹ 


آذرسایجان سووت ادسیاتی تاریضی: ۸۵۱/۱ ۵۸ ۱۴۹ ۱۲۰۰ 
آذربایجان سووت انیکاوپدی‌یاسی, ۰۲۹۹/۱ ۵۰۰؛ آذربایجان 
بازیچیلاری: ۱۴۰۸۰۴۰۷ رسول رضا؛ سچیلمبش اوه ۱۵۲/۱ 
فردوسی و شاهنامه در فقاز, ۰۲۴ ۱۴۶ ۴۷: ۲۸ 


رضابیمنش 
آذر اماماوغلی‌یف . فرزند مجید -» اماماوغلی یف 


آذر بایجان ( «قل ومع » نشره‌ای بهفارسی و ترکی که در باکر 
منتشر می‌شد. این نشریه در آغازبه کميتة مرکزی فرقٌ دموکرات 
آذربایجان و حزب تود؛ ایران وابسته بود. آذربایجان در ۱۳۲۰- 
۱ "اش در تبریز منتشر می‌شد و سپس از ۱۳۲۶ ش در باکو 
انتشار خود را از سر گرفت. آخرین شماره‌ای که از آذربایجان 
بدیده شده شمار؛ ۲۹۳۶ - ۲۹۳۷ است که در دی و بهمن 
۴ سش منتشر شده است. مدیر روزنامه که در تبریز هفته‌ای 
دوباز و در باکو هفته‌ای یک‌بار منتشر می‌شده ع. شبستری و 
سردببر آن اسماعیل شمس بوده است. در زیر نام نشریه چنین 


دراین شماره بهای آن از صد رال به پانصد ریا فزیش یافت و 
بشین آذربایجان. 


در چهار صفحه است. قیمت تک نسخه‌های 

صد ریال؛ یک مارک؛ هفتاد سنت و یک روبل بوده است. 
مابع: آذربایمان دوری سطوعاتی ۱۹۹۰-۱۸۷۵ ۱۱۵۰۱۳ 
راهسای مطرعات ایران. ۱۷۶۳/۲ شناسنامة سطبوعات ایران, ٩‏ 
مطوعات فارسی زبان در فا آسب و منطتذفناز, ۷ :ممی‌الدین 
محرایی «نگاهی به راهنمای مطبرعات برا». جهان کاب سالا 
پنجم شمارا ۷و ۸ تبرمه ۱۳۷۹ ش. ص ۱۷ 


رشنوزاده 


آذربسایجان جزء لاینفک ایسران مرقامههزملرهنست ) 
( 80ب-[]لها.. دو هفته‌نامه‌ای سیاسی - اجتماعی که به 
فارسی و ترکی در باکو منتشر می‌شد. ناشر این مجله حزب 
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اربایجان شوروی امروز 


دموکرات ایران بود و سردییری آن را علی قلی‌زاده بر عهده 
داشت. شمار؛ُ نخست این مجله در بیست و هفتم ربیع‌الشانی 
۶ ق/دهم فررية ۱۹۱۸م منتشر شد. از آنجا که رهبران 
حزب دمرکرات ایران بیش‌تر آموزگار و از کسب؛ خوش‌نام ایانی 
بودند و ایرانیان ساکن باکو شناخت و اعتماد فراوان به آنها 
داشتند, آن حزب در مدت زمانی کورتاء گروه بی‌شماری از 
مهاجران ایرانی را جذب و سازماندهی کرد. رهبری این حزب 
برای تبلیغ و گسترش دیدگاه و نظریاتش آذربایجان جزه لابننکه 
ابران را منتشر کرد و نام آن پاسخی بود به تبلیغات پان ترکیستی 
حزب مساوات و متحدان عثمانی آن‌ها که خواستار تجزیة 
آذربایجان بودند. در شمار؛ نخست این مجله دربار؛ٌ خط مشی و 
اهداف این روزنامه چنین آمده است: «اين روزنامه می‌خواهد 
کارگران و کسبه را بهاقتضای عصر معاصر کرده در میان آ‌ها به 
علم و معارف ترسعه دهد ان روزنمه | طرفدارفقرکردن 
ثروتمندان و ضیف کردن مقتدران نبوده بلکه بر آن است تا به 
واسطة چارهجویی و گشودن راه‌های اقتصادی؛ سیاسی و 
اجتماعی به فروتمند شدن فقرا و مقندر شدن ضعفا کمک 
نماید» 
منابع: آخرن سنگر آزادی. ۱۲۲ آذردایجان دوری مطوعاتی 


۱۹۹۰-۷۵ بیوفافا: ۱۱۷ مطوعات قارسی‌زبان در قارط 


دا 


بو مق فان ۱۷ محمد حسین خسرو ناه انامه زار 
نان مهاجر در قفغز 


زسستان ۱۳۷۸ ش: 


0۱۹۲۰۹ نگاه شوه شمارا 16۳ 


رشنوزاده 


ذربایجان شوروی امروز واه ۲عقمصل رطس ) 
(«سی ماهنامه‌ای تبلیغاتی به فارسی که در باکو منتشر می‌شد. 
صاحب امتیاز این سجله انجمن دوستی روابط فرهنگی 
آذربایجان با کشورهای بیگانه بود و سردییری آن را ولایت 
رستم‌زاده بر عهده داشت. آگاهی دقیقی از تاریخ راه‌اندازی ایین 
مجله در دست نیست. شمارهة سیزدهم آن در ۱۳۵۲ ش/۸۱۹۷۲ 


و شمار؛ پتجاه و هشتم آن در ۱۹۸۲/۱۳۶۱ با نام آذربایجان 


شوروی متتشر شده است. این نشربه در چاپخانة بیست و شش 
کومیسر باکر به چاپ می‌رسیده و معرف وضعیت زندگی» 
تاریخ و فرهنگ آذربایجان بودء است. آذربایجان شوروی, افزون 


آذربایجانی 
بر زیان فارسی؛ به زبان‌های روسی؛ ترکی؛ عربی, انگلیسی 
فرانسوی نیز به چاپ می‌رسیده است. 
منایع: رسای مطوعات ایرن, ۱۷۶۳/۲ شاسامة مطوعات ابرانه 
۸ مطبوعات فارسی‌زیان در ار آسبا و من قناز ۸ سمن‌الدین 
محرابی نگاهی بهراهنمای مطبوعات یراق جهن گذاب: ساله 
پنجم. شمارة ۱۰۳و ۱۰۴ ترمه ۱۳۷۹ ش: ص ۸۷ 


رشنوزاده 


آذربایجانی ( ا.8ل(800۵ )/ارانی: سبکی در شعر فارسی و 
گونه‌ای از مجموعة سبک‌های موسوم به سبک سد؛ ششم 
هجری که این مجموعه را سبکی بینایینی میان سبک‌های 
خراسانی و عراقی می‌دانند. سبک آذربایجانی برخاسته از 
دوره‌های شکوفابی فرهنگی و اجتماعی اران است و شاعران 
پرآرازه‌ای؛ همچون قطران تبریزی ( - پس از ۴۶۵ ق)۰ خاقائی 
شروانی (۵۲۰ - ۵۹۵ ق) نظامی گنجوی (ح ۵۳۵ - س 
۴ ابرالعلای گنجوی (- ۵۵۴ ق)» مجیرالدین بیلقانی (- 
ح ۵۸۶ ق) و فلکی شروانی (- ۵۷۷/ ۵۸۷ق) از پیشروان این 
سبک‌اند..اران» در آن روزگاره به سبب دوری از مراکز فرهنگی 
اسّلام و ایرانه نضای فرهنگی متنوعی داشت. سردم آن دار 
وهای گوناگونی داشتهانده چنانکه دراین‌برهگفه‌ند: «مردم 
آن‌جا به پیش از هفتاد زبان سخن می‌گویند, چنانکه هیچ کس 
بان طایفة همسایة خود را درنمی‌بابد.» سخن‌سرایان آن 
سرزمین نیز پرورد؛ چنین فرهنگی بوده‌اند و این گوناگونی زبان 
سیب تنوع شخصیت‌ها و دیدگاه‌های آنان شده بود. با آزکه 
همچنان سنت شعر درباری رایج بود و ابوالعلای گنجوی از تبار 
شاعران درباری و دبال‌رو سنت قصید‌سرایی سبک خراسانی 
بوده برخی از شاعران؛ چون مهستی گنجوی (سداْ پنجم و ششم 
هجری)» شاعر مردم»کسبه و طبقات نسبتاً پایین اجتماغ بودند. 
خافانی و مجیر بیقانی, بر اث بالیدن در داسان مادرانی غیر 
مسلمان, با فرهنگ‌های دیگر آشنایی داشتند و با نگرشی بازتر 
به آیین‌های دیگر می‌نگریستند. برخی از شاعران, همچون فلکی 
شروانی: در شعر خود عجب و مفاخرهای دک داشته و برغی 
دیگر, همچرن خافانی؛ شعرشان آگنده از تکبر و خودستایی 
است. در آن روزگار» هنجارهای ادبی | 


تنوعی پیش از پیش 
و نوآوری شاعران؛ مغلوب 


یانته بو و هنوز خلات 


ادب فارسی در قفازل ۱۷ 


آذربایجانی 


سنت‌ها و تمثیل‌ها وه به بیان دیگره جمود و مکررگویی 
سده‌های بعد نشده بود و روشن‌ترین دلیل آن حضور نظامی 
است که در روزگار قمصیده‌سالاری» به مسرودن داستان‌های 
منظوم پرداخت و دیری نگذشت که داستان‌های او در زمر 
سنت‌های اساسی شعر فارسی جای گرفت. ترکیب‌های بکر نیز 
در آن زمان رواج داشت و شاعران هر یک. به فراخور ذوق و 
معلومات زبانی خویش: برای یافتن ترکیبات زیباتره در 
همنشینی کلمات و نغزپردازی از یکدیگر پیشی می‌جستند ؛ 
چنانکه شاگر در پر استاد می‌استا.مثلا سجیر در بولبو 
خاقانی و خاقانی در بابر ابوالعلا. حتی شاعران قصیده‌سرا نیز 


در شعر خود ترکیبات و درون‌مایه‌های تاز, 
نگاهی به محیط فرهنگی زند»» پرتنوع و پرتضاه آن دیارمی‌توان 
دریافت که فضاهای رنگارنگ و تلاش‌های نوآوران گویندگان آن 


به کار می‌بردند. با 


سرزمین بیانگر آن است که در آن روزگار و در آن سرزمین؛ شعر 
فارسی دور؛ٌ پویایی و بالیدن خود راه پیش از فراگیر شدن 
عرفانه پشت سر می‌گذاشته است. اماه به رضم هم این 
دیگرسانی‌هء ابوالعلاه خاقانی؛ نظامی: مجبره فلکی؛ مهستی و 
دیگر شاعران آن دیا با هم اختلافات قومی: فکری و سبکی: 
هرکه بودند و هرچه کردنده کم و بیش در این امر مشترک بودبل 
که همگی از فرهنگ ایرنی توشه گرفته بودند + فرهنگی که از 
دیرباز دار اران را سیراب کرده بود. چه: آن سرزمین, پابين‌تر از 
کوه‌های قفقازه از همان زسان رام بافتن ماهها به ایران از 
کانون‌های اصلی فرهنگ ایرانی بود. حنی نام «سرمت»هاه قوم 
چادرنشین آربایی که از سدءٌ چهارم پیش از میلاد تا سد؛ سوم 
میلادی در جنوب روسیه و دامنه‌های شمالی کوه‌های قفقاز 
می‌زیستند یادآور سلم؛ پسر فربدون در اساطیر کهن ایرانی؛ 
است و زبان آس‌ها یا اوست‌هاکهن‌ترین نمونة زبانهای ایرانی و 
لهج تاتی که هنوز در گوشه و کنار اران بدان سخن می‌گویند از 
یادگارهای زبان کهن ارانی است. آتش آخرین آتشکد؛ آن دیار تا 
اواغر سد؛ نوزدهم میلادی بربا و از زیارتکده‌های پارسیانایران 
و هند بود. فرمانروایان عرب‌تباره با نام شروان‌شاهان, بهتأثیر از 


زبان و فرهنگ پومیان آن سرزمین, با فرهنگ ایرانی خو گرفته 
بودند و شاعران آن دیار همگی از فرهنگ اصیل ایرانی خوشه 
می‌چیه‌اند و دلیل این مدع مثل‌ها و نم‌های ۱ 


ایرانی است که در 


شعر این دوره رواج داشته است. مثا قصید؛ «ابران مداشن, 


آذربایجانی 


خاقانی و داستان‌های خسرو و شیرین و بهرام گور نظامی 
1 سرزمین از فرهنگ ایران باستان 


آثار در اواخر سد؛ ششم هجری, 
در زمان استیلای ترکان بر آذربایجان و اران» سروده شده و نشان 
فرهنگ ایرانی فرهنگ غالب آن 


سرزمین بوده است. ویژگی‌های سبک آذرب 


می‌دهد که حتی در آن زمان 


یجانی یا ارانی راء 
شاید همانند هر سبک دیگری» می‌توان در دو مجموعة زبان 
ادبی و هنجارهای ادبی دسته‌بندی کرد. الف - زیان ادبی: 
ویژگی‌های زبانی این سبک در اساس, به رغم رای تحولات, 
شباهتی فراوان با سبک خراسانی دار ؛ اما از نظر فکری, به‌ویژه 
به لحاظ مختصات ادبی؛ تحولی شگرف را نشان می‌دهد. 
مهم‌ترین ویزگی‌های زبانی سبک آذربایجانی بدین قمرر است: 
۱ نازک‌شیالی. از برجسته‌ترین ویژگی‌های سبک آذربایجانی 
نازک‌خیالی است. شاعری بهار را مرد مستی می‌بیند که باد صبا 
ار ره دوش گرفته می‌آورد و شکوفه‌ها برفی است که درخت در 
خمارآلردگی خورده و ناچار برمی‌گرداند: «مست است بهار آنک 
از می خوردن - می‌آوردش باد صبا بر گردن / هر برف که در 
خمار خورده است درخت -روزی دو دگر شکوفه خواهد کردن.» 
قرٍ گیعری دیگره خورشید برای نظار شمع روی بار بر لب بام 
می‌آید. اما همین‌که دیوار معشوق را می‌بینده مدهوش می‌شود 
و از روزن به درون می‌افتد: وخررشید کز اوست چشم عالم 
ررشن از بهر نظار؛ تو ای شمع ختن / آمد به لب بام چو دیدار 
تو دید - مدهوش شد و در اوفتاد از روزن.» (شرف صالح 
بسیلقانی) نسازک‌خیالی و روش تصویرسازی در شعر سبک 
آذربایجانی بعدها در سبک هندی دوباره زنده شد و می‌توان 


نمونه‌هایی از شباهت‌ها یا حتی تأسی‌های شاعران سبک هندی 
را به سبک آذربایجانی یافت که البته خود موضوع تحقیق و 
بحث مفصلی است. ۲ ترکیب‌افرینی. از ویوگی‌های سیک 
آذربایجانی کوشش در ابداعترکیبات است, ترکیبات زبا و بدیع 
شعر فارسی را البته پیش‌تر در شاهنام فردوسی هنم می‌توان 
یافت. اما شاید اوج ایین ترکیبات را بتوان در آثار نظامی و 
خاقانی یافت. شاید این ویوگی از آن‌جا حاصل آمده باشد که 
فارسی‌گویان اران با ندیشه‌ها و تعیبرهای فرهنگ‌ها و زبانهای 
دیگر نیز آشنایی داشته‌اند و از ایسن رامه فکرها و تصویرهای 
ای در ذهن خلاق آنان می‌جوشیده است که برای بیان آن‌ها به 


اذب قارسی در قتتاز ۱۸ 


آذربایجانی 


تعبیرها و ترکیب‌های تاه‌ای احساس نیاز می‌کرده‌اند؛ درست 
مانند دور شکوفایی سبک هندی که گریندگان آن سبک» 
احتمالاً به سیب آشنایی با فرهنگ هندی ترکیبات بدیعی 


ساختهاند ؛ چنانکه در سده اخیره در زبان فارسی معاصر 
پس از آشنایی ایرانان با زبان‌های اروپایی, برای بیان سفاهیم 


فرهنگ و تمدن جدیده تعبیرهایی تازه ساخته شده است. از 


نمونه‌ای تکیبات تا سبک آذربایجانی است: «صبحدم؛ چون 
کله بنددآه دودآسای من - چون شفق در خون نشیند چشم 
شب‌پیمای من / مجلس غم ساخته است و من چو بید سوخته - 
تا به من راوق کند موگان می بالای من., (خاقانی) ۳- تشبیهات و 
استعارات تفز, شاعران سبک آذربایجانی استاد ساختن تشبیهات و 
استعارات نغز و بدیع هستند و هرچند بسیاری از تشبیهات و 
استعارات آنان پیچیده و دیرفهم است با این همه جزو 


شاهکارهای ادپیات فارسی به شمار می‌روند: «چون شمع به 
زهرخند می‌زیست - شیرین خندید و تلخ بگریست» 0 «گفتی 
که ستارگان چراغند - با در پر زاغ چشم زانده () «خواست 
پریدن چمن از چابکی - خواست چکیدن سمن از نازکی» 
(نظامی) «صیح تا آستب 
افشانده‌ست / مگر آن عقد عنب 
انشانده‌ست, ۲7 «طاووس بین که زاغ خورد و آزگ از گلوست 
های منقا برافکند.» (خافانی) ۴ تلمیح. از هرب 
صنایع شعر فارسی است و در سبک آذربایجانی نیز چنان مورد 
توجه بوده است که کمتر صفحه‌ای را از دیون‌های این سبک 
می‌توان یاقت که در آن اشار‌ای به یکی از اساطیر کهن ایراتی یا 
نبشد. این تلمیحات را؛ به اعتبار سرجع آنه 
می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی اشاره به اسطوره‌های 
ایسرانسی: «صدو شکار چو رستم؛ جهان؟ 
خردپرست چر دستان» هنرنمای چو نیرم.» (فلکی) و دیگری 
اشاره به دستان پیمبان: «باد صبح است که مشاطهُ جعد چمن 


برافشانده‌ست دامن عنبر تر 


شب - برگشاده‌ست و عبر 


گاررس 


تصه‌های فرا 


ای چو آرش - 


است یا دم عیسی پیوند نسیم سمن است» (مجیر) ۵-استشهاد. 
تلمیح معمولاٌ با استشهاد همراه بوده است و شاعران این دوره 
نیزه در کنار تلمیح. از استشهاد نیز بهره برده‌ند. استشهاد گواه 
خواستن است و شاهد آوردن برای مدعای خود: «آسمان هر که 
بزاید بکشد -زنک فریادرسش نشناسد | روستم بین که به 
خون‌ریز پسر -کند آهنگ و پسش نشناسد.» (خاقانی) ۶-تحول 


آذریایجانی 


عروضی. در شعر سبک آذربایجانی» برخی از ویژگی‌های را 
عروضی در سبک خراسانی را کم‌ت می‌تون یافت. مثلا الف 
اطلاق و ابدال مصوت‌ها و به کار گرفتن «اباء و دابی» به جای «باو 
یف مشدد و به کارگیری صورت 
ظ کهن واژگان کمتر به چشم می‌خورد. سیب برخی 
تفاوت‌ها را باید در تحولات زبان و تفاوت‌های زبانی 


و یبا تشدید مخقف و 


گویندگان سبک آذربایجانی با شاعران خراسانی جست‌وجو 
کرد آما سبب برخی دیگر از این تحولات عروضی را می‌توان 
چنین تعیرکره که در آن دوره؛ با قوام یفتن بیش‌تر فن عروضو 
مسائل کهن عروضی رفته‌رفته رو به فراموشی نهاد و البته هنوز 
بیش و کم صد سالی مانده بود تا دیگر حدود و اختیارات و 
ضروریات شاعری در عروض فارسی تثبیت شود. ۷-وزن‌های 
شاد شاعران این سبک بیش‌تر به وزن‌های شاد و رقصان گرایش 
یکی از وزن‌های محبوب سبک آذربایجانی «مفتعلن 
مفاعلن, مفتعلن مفاعلن» است: وار رخ نورپاش تو پیشه گرفته 
دلبری - رونق آفتاب شد زان رخ همچو مشتری, (خاقانی) «داد 
دلم به دست غم طرٌ دل‌ربای تو -برد به عرض بوسه جان 
عارض جان‌فزای توم (مجیر) «دوش چو کرد آسمان افسر زر ز 
تب راپله - ساخت ز ماه و اخترانباره و عقد و مرسلهء (فلکی). 
شاد استفاده از وزن‌های شاد را بتوان آخرین لبخندهایی دانست 
که از روزگار سبک شادخوار خراسانی بر لبان شعر فارسی مانده 
بوده لبخندی که پس از پورش مفول تا امروز دیگر هرگز بر لبان 
شعر فارسی ننشست. ۸-قصیده قالب برتر. جز نظامی که از 
پایه گذاران داستان‌های منظوم عاشقان؛ فارسی است؛ سایر 
شاعران این سبک: بیش از هر قالبی؛ به قصیده تمایل داشتند و 
در واقع قصیده رامی‌توانقالب برتر سبک آذربایجانی دانست. 


٩‏ تجدید مطلع. تفاوت قصیده‌سرایی در این دوره به خلاف 
رواج دورة سبک خراسانی؛ طولائی‌تر بودن قصیده‌ها و تمایل 
شاعران به تجدید مطلع است. مشهورترین نمونه‌های تجدید 
مطلع نیز از آن خاقانی است که در برخی از تصاید او حتی تا 
تجدید مطلع شده که از مشهورتر 
پیفشرد پا بر نمط کبریا برد به دست نخست هستی ما راز ما» 
۰ گسترش غزل‌سرایی. غزل در ایین دوره رفته‌رفته مقبول 
شاعران می‌شد. ولی هنوز قالب برتر شعر فارسی نشده بود. 
شاعران این دورهه به خلاف شاعران سبک خراسانی: در کشار 


آن‌ها است: «عشق 


ششی‌بار 


اب فارسی در فتاز 1٩‏ 


آنی 


یدهسرایی. غزل‌های فراوانی سرودند که از آن میان غزل‌های 
نظامی و خاقانی مسثال‌زنی است. در مورد غزل سبک 
آذربایجانی می‌توان گفت که هرچه قصیده‌های این سبک به 
قصاید سبک خراسانی شبیه است؛ در مقابل غزل‌های 1 
سبک شبیه غزل‌های سبک عراقی است که از آن دوره رفته‌رفته 


پاگرفت و در سل هفتم و هشتم هجری به اوج خود رسید. 2۱۱ 
قالب‌های دیگر, در اين دوره: قالب‌های دیگری چون ترکیب‌بند, 
رباعی؛ قطعه و مسثنوی نیز مسورد استقبال شاعران بود. 
ترکیب‌بندهای خاقانی و فلکی؛ رباعی‌ها و قطعه‌های خاقانی و 
هرقدر هم شاهکار به شمار نيایند. خواندنی‌اند. اما؛ در 
میان قالب‌های دیگر غیر از قصبده و غزل. کارهای 
مثنوی» در نوع خود بی‌مانند است. ۱۲ 
بی‌آذکه بخواهیم بر گویندگان سبک آذربایجانی خرده بگیریم: 
شاید بتوان گفت که انديشه نهفته در اشعار سبک آذربایجانی 


ای 


» برتر از اندیشه. 


کم‌نمودتر از زبانی است که دربرگیرند؛ آن اندیشه است ؛ چنان‌که 
دربار؛ خاقانی گفته‌اند زحمتی که در فهمیدن اشعار او می‌برند 


ابداع و تنوع در ردیف. 
شاعران این سبک به بهره‌گیری متنوع و نوآورنه از ردیف تمایل 
نشان داده‌اند. بسیاری از قصاید شاعران ایین دوره دای 
ردیف‌های مبتکرانه است. مثاث خاقانی «برنتابد بیش از اه 
«شوم آن‌شاءالله» را ردیف کرده است: «کوی عشق مد شند ما 


بیش از لذتی است که از آن می‌برند. ۱۳ 
پیش از لذتی از ان می‌بر 


برنتابد بیش از این -دامن‌تر بودن آن‌جا برنتابد بیش از این» ۲ «یه 
خراسان شوم انشاهالله- آن ره آسان شوم ان: 
دیگری چون کعبه, آینه چه کنم نیز آورده است. مجبر نیز گروه 
فعلی آمد پدید و گروء اسمی الایام را در قصیده خود ردیف کر 
و فلکی شروانی نگر را ردیف آورده است. ۱۴ منسوخ شدن برخی 
از واگانکهن. برخی از واژگان کهن که در سبک خراسانی ربج 
بود و از ویوگی‌های آن سیک به شمار می‌آمده در سبک 
آذربایجانی یا به کلی فراموش شده یا بسیار اندک است» مانند 
یل سخن به سخون و تبدیل نیلوفر بهنیلوفل. ۱۵-به کاربردن 
واژگان ترکی. نمی‌توان منکر افزایش کاربست واژگان ترکی در 
سبک آذربایجانی شد اما نباید دراین‌باره را افراط پیمود و آثار 


لل». ردیف‌های 


این دوره را انباشته از واژگان ترکی دالست ؛ چه تعداد وازگان 
ترکی در آثار شاعران ایین دوره در شمار و بسامد تکسراره در 
مقایسه با دوره‌های بعده چندان چشم‌گیر نیست. این ویژگی نیزه 


آذربایجانی 


مانند هر ویژگی دیگر سبکی: در آثاربرخی گویندگان بیش‌تر و 
در آثار برخی کم‌تر به چشم می‌خورد و اين اسر شاید نتیجة 
تفاوت گویش‌های شاعران آن سرزمین و تازگی این واژه‌ها در 


ذهن و زبان مردم آن دیار بوده است: وبر آن روز - 


نگنده شهپره 0) «فلک با راینت هر دم به حسبت 
کرده دلجویی - ظفر با سنجقت صد ره به رغبت کرده جان 
افشان» (مجیر) «مطیعش را زمی بر بد گشتی - چو یاغی گشت 
بادش تيز دشنی» (نظامی) باید افزود که ترک‌زبان بودن سردم 
را و آذربایجان دلیل موجه زبان‌شناسیک ندارده اما در منطقة 
آذربایجان به سبب وجود چراگاههای فراوان: اتوام مهاجر 
بود‌اند و زبان ترکی در زبان مردم آن نواحی 
تأثیر داشته است. ۱۶ -به کار بردن پاژگان عربی. به خلاف سبک 


ترک‌زبان فرا 


خراسانی؛ به‌ویژه دورة طاهری: صفاری و سامانی» شاعران 
سبک آا 


ایجانی؛ شاید برای فضل‌فروشی و برترنمایی؛ واژگان 
و تعبیرات عربی فراوانی به کار برده‌اند و گاه در اين کار افراط 
کرده‌ند:«بنالعنب آب صرف شد راست -کابنالخل امام شرع 
والاست / صد جوی می است خلقش از بر -ابنالخلش از چه 
خواندم آخر / نامش به صحیفه بر فرشته -ابن‌العسل است 
پرنیشته / راهب عسلی سلب به جا ماند -کابن‌المسل از هدی 
تسخن رانده (خاقانی) ای چارده ساله قرتلعین - بالغ نظر علوم 
کونین,(نظامی). ب -هنجارهای ادپی: ۱ فاضل‌نماییواشارهبه 
علوم ون گون, بهویژه نجوم. در یک کلام سبک آذربایجانی بازی 
خیال‌پردازانه‌ای با دانسته‌ها است. از جمله آوردن اطلاعات 
نجومی در شعر است که پيشينة آن به سبک خراسانی دور 
سامانی می‌رسد و نمونه‌هایی از کاربست آن در شعرهای رودکی 
سمرقندی و اپوشکور بلخی و رابعه و ابالعباس رینجنی یافت 
می‌شود. ما این ویژگی که در سبک آذربایجانی بهفرارانی یافت 
می‌شود چندان کاربرد دارد که برخی از شاعران این سبک؛ مانند 
فلکی شروانی: تخلص خود را بهاعتبار تبحر خود در نجوم 
انتخاب کرد‌ند. «مهماز او به پهلوی سرطان کند گذر -گر همتش 
لگام به جوزا برافکند (خاقانی) «در برآمود سرو سیمین را - 
بست بر ماه عقد پروین راء (نظامی). ۲اشاره به جزئیات 


بازی‌هایی چون نرد و شطرنج. شاید به سبب توجه 
این‌گونه بازی‌هاه اصطلاحات مربوط به آن‌ها نیز 


دب فارسی در تفقازل 1۰ 


آذربایجانی 


چر نعمان بین پیل‌افکن شاهان را (خاقانی) ۳- آمیختگی عشق 
زمینی وعرفانی. در شعر این دورههگاهی به سختی می‌توان عشق 
زمیتی را از عشق عرفانی و فرابشری بازشناخت. صحنه‌هایی از 
داستان‌های منظوم نظامی عشق زمینی را تداعی می‌کنده اما در 
همین داستان‌ها؛ گاهی معشوق صورتی غبر بشری می‌یابد و 
تأویل‌پذیر می‌شود. ۴-گرایش اخلاقی. در آن دور ۱ 
همانند دورههای پیش و پس از 


آنء شعر اخلاقی رونق دا 
مثنوی مخزن‌الاسرار نظامی نمونة برجستة آن است. ۵ گرایش 
عرفانی, هنوز یکی دو سده مانده بود تا شعر عرفانی نیمی از 
شعر فارسی را دربرگیرد؛ اما در همان روزگار نیز گرایش به 
مفاهیم عرفانی مشهود بود: «هر شب که سر به جیب تحیر فرو 
برم -ستر فلک بدرم و از سدره بگذرم» (مجیر) ۶-گرایش دینی و 
مذهبی, مسائل دینی و مذهبی و بیان توحید و نعت در آثار 
شاعران این دوره به‌ریژه در مخزنالاسرار نظامی و تحفةالرالین 
خاقانی فراوان به چشم می‌خورد. «شمسا؛ٌ نه مسند هفت 
اختران ‏ ختم رسل» خاتم پیفمبران / احمد مرسل که خرد خاک 
ارست - هر دو جهان بستذ فتراک اوست» (نظامی) ۷- هجوو 
هزل. ظاهره هجو و هزل از هنجارهایی است که از ادبیات عربی: 
تقلید شده است, در شمر سده‌های چهارم و پنجم همجریآبزه 
هجو و هزل وجود داشت: 
پای دور موضوع بحث ما نمی‌رسید و چنانکه مج جبة 
مبالغه گرفت؛ هجو نیز بهاغراق گرایید و یکی از موضوعاتی شد 
که گوبی شاعران خود را موظف می‌دانستند که در این وادی نیز 
طبع‌آزماییکنند و حتی گام شاگرد و استادبهبدگوبی از یکدیگو 
بپردازند. مجیر شاگرد خاقانی بود و استاد را در اشعار خود به باد 
هجا گرفت و پاسخ یافت و خاقانی شاگرد ابوالعلا بود و 
هجرهایی سخت بگفت و استاد نیز در هجو شاگرد چه‌ها که 
نگفت. خاقانی که از سرآمدان هجوگویی در این روزگار بود: 
رشید وطواط را نیز بی‌نصیب نگذاشت و این دو نیز؛ با طعن‌ها و 
دشنام‌های خود. دفتر جر این دور را پربرگ‌تر کردند. ۸-عدج. 
در شعر سبک آذربایجانی نی همچون دوره‌های پیشین؛ شاعران 
به مدیحه‌سرایی می‌پرداختند؛ اما چنانکه صفا گفته است؛ مدح 
1 


ما رکاکت و بددهتی در آن دول 


دوره با مدح دوره‌های پیشین تفاوت داشت. در سده‌های 
چهارم و پنجم هجری مدح همراه با مبالفه‌های بسیار شدید 
نبود زیرا ممدوحان غالبا از دودمان‌های بزرگ و مردمی عالم یا 


آذربایجانی 


پادشاهانی نیکوسیرت یاء سانند محمود؛ جنگجو و شجاع 
بودند.برای مدح این مردم شاعر مضامین متنوع و گوناگون 
طبیعی دار اما اگر امر دار بر مدح غلامان نوخاسته یا 
مهاجمان وحشی و چیرگی‌یافته بر سرزمین مسلمانان باشد 
بسیاری از مضامین طبیعی از میان می‌رود و جای خود را به 
مبالفات دور از حقیقت می‌دهد. از سوی دیگر؛ شاعران 
سده‌های چهارم و پنجم هجری شاید چیزی از مضامین طبیعی 
و معانی جدید در مدح باقی نگذاشته بودند و شاعرانی که بعد از 
آنان آمدند. برای بافتن مضامین و معانی جدید در مدح چارهای 
جز توسل به ذهن خلاق خود برای مبالفه و اغراق‌های شدید که 
با تصورات جدیدی همراه باشد. نداشته‌ند. چه بساء آن‌چه نقش 
شد بیش‌تر دربردارند؛ همه سبک‌های سد؛ ششم هجری: به‌ویژه 
سبک سلجوقی, باشد ؛ اما این نکته را نیز نمی‌توان 
که مدح در این دوره روزگار پختگی خود را می‌گذرانده 
فلکی شریف‌تر یا شرف مشخصی از ملکی کریم‌تر با 
کرم مصوری / بدر ستاره موکبی؛ مهر فلک جنیبتی -ابر درخش 
رایتی بحر نهنگ خنجری / نوح خلیل حاجتی؛ خضر کلیم 
قالتی - احمد عرش هیبتی» عبسی روح منظری» (خاقانی) اما 
شاعران مدح را به مراحل تازه‌ای کشاندند و گاه حتی خود را در 
بل ممدوح خوار و ذلیل خواندند؛ «با فلک آن شب که نشینی 
به خرن پیش من افکن قدری استخران / کاخر لاف سگیات 
می‌زنم - دبدبة بندگیات می‌زنم | از ملکانی که وفا دیدهام - 


دور 


متن خود بر تو پسندیدهام» (نظأمی) این سنت بعدها در غزل 
سبک عراقی ادامهیافت و شاعر خود را در برابر معشوق سگ و 
مگس و مانند اين‌ها می‌شمرد. -٩‏ تنوع در مطالب و موضوعات. 
گرایش‌های گرناگون شاعران این دورهبیانگر علاقه به یب 
فضای بازادبی است. البته شاید یکی از علل عمد؛ گرایش‌ها نیز 
ن باشد که تا اراخر این دوره عده‌ای از گویندگان بزرگ 


فارسی‌زیان هر یک در زمینه‌ای شعری شهرت بافته و استاد 
مسلم شناخته شده بودند. مك فردوسی در حماسه؛ عنصری و 
فرخی در مدح؛ سنابی در وعظ و حکمت و عرفان + و شاعری 
که می‌خواست بعد از ان استادان شهرتی کسب کند ناگزیر بود 
در هر یک از این زمینه‌ها دنبال کار آن استادان را بگیرد و مهارت 
خود را در چند زمینه نشان دهد. سبک آذربایجانی اگرچه دیری 
نپایید و تا اایل سد هفتم هجری بیش‌تردوامنیافت تأثی آن 
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در شعر فارسی بسیارپردمنهبود و تأثیرگذارتر از همه نظامی و 
بودندو شاعران نام‌داری چون مولوی سلمان ساوجی: 
عرفی و قانی شیرازی از خاقنی تأثیرپذبرفتند و شاعواتی چون 
امبرخسرو دهلوی؛ خواجوی کرمانی: عبید زاکانی» جامی و 
وحشی بافتی از نظامی استقبال کردند. چنانکه گفته شده 
ازک‌خیلی و ترکیب‌آفرینیهای سبک آذربایجانی در سبک 
و نیز سنت شعرگویی برای مردم کرچه و بازار 
در دور سبک هسندی احیا شد. در تحقیق دربارة سبک 


آن می‌رود که صفت آذربایجانی: که همچرن 
خراسانی» عراقی و هندی از سرزمینی خاص نام گرفته: پانگر 
اشد که هر که آذربایجانی بوده ی‌گمان پیرو سبک 


یی که برخی به اشتباه محمد حسین 
شهریار رکه از عرافی‌تر 
شاعران سبک آذربایجانی آوره‌اند. بدینترتیب نام‌های مرسوم 
سیک‌های شعر فارسی را صرفاً ید بهلحاظ ویژگی‌های سیکی 
در نظر گرفت, نه به اعتبار نام‌های جفرافیایی آن‌ها 

منابع:آرمانشهر زیایی, صفحات فراوا !پژوهشی در سبکک‌های 


شاعران مماصر است؛ در زمر 


شم فارسی؛ ۲۸- ۷+ تریغ ادیات در یران» صفا, ۰۳۵۰/۲ ۱۳۷۰ 
تسفةاراین جاب فریب, ۱۱۱ ۱ چهل گفتار در ادب و تاریغ و 
ژهنگ اان. ۸۲۲-1۷ ۰۱1۶ ۱۱۳۵ خواشی دک نحند مین بر 


اشعار خالنیشروانی, ۱۹۸ خسذ نظامی, جاب وحبد دستگرد 


اب کزازی + دیا فلگی شون :دیون جر لین 


نی ؛ مبک‌شامی شعره شمیسا: ۰۹۱ ۱۱۹۱ سبک‌شناسی شم 


دیوان خاانی 


قاری از رودکی 5 شام ۰۱۳۹ ۱۲۳۷ تزهةالسجالی: ۱۱ ۱۳۷ 


عباسیور 


آذر قراباغی ‏ ( او206وههة ‏ براهیم‌بیگ حلاجزده فرز 
علی‌بیگ, شوشا ۱۲۵۱ -همان‌جا ۱۳۰۲ ق» شاعر آذربایجانی. 
وی برادربزرگ خدادادبیگ حلاج‌زاده و پدرش علی‌بیگ از 
مقربان مهدی قلی‌خان جوانشیر بود. آذن پس از کسب کمالات؛ 
در پایان زندگی به شغل وکالت پرداخت و در میان مردم آرازه‌ای 
بلند داشت. 


آذر انسانی نکته‌دا و پیدار دل بود. به فارسی و 
ترکی شعر می‌سرود. از دو بیتی‌های او است: «خداوندا هر آن کو 
سینه درد لک پیوسته با او کیتهدارد | خدایا با فلک کارم 
مینداز -که با من کینة دیرینه دارد» 


منایع: آذریجان غزلری, ۱۲۳۲-۲۳۱ نذکرة نوا جاپ 


۷ ۱۱۱۸ ریاضآلماشتی: ۵٩‏ - ۰۶۱ سرایندگان شعر فاوسی در 
فنتاز, ۱۶۱ ۱۶۲۰+ سککیز یو بل آذرباان تورکیمه غلی, ۱۹۲ 


رشنوزاده 


آراسلی ( 8.211 ۷ حمید فرزند محمدتقی؛ گنجه ۱۹۰۹ -باکو 
۲) ادب‌پووه آذرسایجانی. در ۱٩۳۱‏ دانشگاه تربیت 
مدرس آذربایجان را به پایان رساند. از ۱۹۳۲ تا ۱۹۴۴ استاد 
دانش‌سرای عالی دانشگاه دولتی آذربایجان بود. از ۱۹۳۴ تا 
۷ ریاست بخش شرقی کتابخانة آکادمی علوم شوروی در 
اتحاديةً 


آذربایجان را بر عهده داشت. در ۱۹۳۶م به عضوی 
نویسندگان اتحاد شوروی درآمد. در ۱۹۴۳م موفق به گرفتن 
دانشنامة دکتری در رشتة زبان‌شناسی شد. پایاننامة او ادبیات 
آذربایجانی در فرن‌های سیزدهم و چهاردهم مبلادی نام داشت. از 
۷ تا ۱۹۶۰م در دانشگاه دولتی آذربایجان به تدریس 


بود و از ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰م معاونت موز 
نظامی را بر عهده داشت. در 6۱۹۵۵ با اائة پایان نام ادییات 
یجان در قرن‌های ۱۷ :۱ 0۱۸ دانشنامة فوق دکتری در رش 
زبان‌شناسی گرفت. در ۶۱۹۵۸ عضو وايستة آکادمی علوم 
آذربایجان و در ۱۹۶۸م عضو پیوستة آن آکادمی شد. در 2۱۹۶۳ 
به عضویت حزب کمونیست درآمد. در ۸۱۹۶۹ به او لقب رجل 
ممتاز آکادمی علوم ازبکستان شوروی دادند. در ۱۹۷۰ ریاست 
انستیتوی ملل خاور نزدیک و میانة آکادمی علوم آذربایجان را 
عهده‌دار شد. آراسلی در ۱۹۷۲ به عضویت آکادمی علوم عراق 
درآمد و در ۱۹۷۶ به مژلفان دایرةالمعارف آذربایجان پیرست. 
وی در گردهم‌آیی‌های بسیاری شرکت کرد. در ۶۱۹۲۰: در 
هفتمین کنگر بی‌المللی علوم انسان‌شناسی و قوم‌شناسی در 
مسکر حضور یافت. در ۱۹۵۷م» نمایند؛ هشتمین کنگرة جامعد 
زبان‌شناسان ترک در آنکارا بود. در ۱۹۶۶م همان سمت را در 
یازدهمین گردهم‌آیی آن کنگوه در آنکارا بر عهده داشت. در 
۰ در بیست و پنجمین کنگر بینالمللی خاورشناسان و 
در ۱۹۶۶م؛ در نخستین کنگرف بین‌المللی پژوهش‌های بالکان و 
جنوب شرقی اروپا در صوفیه شرکت کرد. از آلارش: کتابی 
دربار؟ دده قورقود ؛ گزیدة اشعار آذربایجانی (مسکو ۸۱۹۳۶ ٩‏ 
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آراکوا 


زندگی شاعر به ترکی (باکوه ۱۹۴۰م) : چاپ دیوان ملا پناه واقف 
(باکی 6۱۹۴۵) ؛ صالب تبریزی (پاکی ۱۹۳۶م) ؛ ن 
آار خلقا او (باکی 2۱۹۴۷) ؛ چاپ آثر منظوم فضولی (باکو 
۸) ! دنام شاه اسماعیل ختابی (باکو؛ ۱۹۴۸ع) ؛ تاریخ 
ادیات آذربایجان در سده‌های هفدهم و هجدهن (باکی 4601۹۵۶ 
فضولی شاعر بزرگ آذربایجان به توکی (مسکی 2۱۹۵۸) ؛ چاپ 
دیوان فضولی (باکی ۶۱۹۵۸) ؛ تاریخ ادبیات آذربایجان از 
قدیمی‌رین دوران ‏ پایان سدا هجدهم (باکو ۱۹۶۰م) ! مطلع 
الاعتقاد و التصالدالمریه که دربردرند؛ قصیده‌های عربی فضولی 
به همراء رسالة فلسفی مطلع اعتقاد است (با کوه 2۱۹۵۸) + محمد 
فضولي, آثاره در پنج جلد با همکاری دیگران (2۱۹۶۱-۱۹۵۸)؛ 
دربارة یلی و مجنون (آنکاراه ۱۹۶۸م) ؛ مختصر آذربایجان ادیات 
تاریخی در دو جلد (۱۹۴۳ و 2۱۹۴۴) ! آذربایجان ادبیات 
تاریخی در سه جلد (۱۸۵۷ - ۱۸۶۰ع) ؛ عمادالدین شیمی به ترکی 
(باکر ۱۹۷۲م) ؛ خاقنی شروانی (باکو؛ ۱۹۸۲ و 2۱۹۸۳) ؛ شعر 
ففولی به زین عربی (باکو, ۱۹۵۸ع) ؛ قدیمی‌ترین و کامل‌ترین 
دیوان فضولی (باکو؛ ۱۹۵۸ع), مقاله‌هایی از او با نم‌های «نظامی 
و فولکلور آذربایجانی» و «پیروان آذربایجانی نظامی» در نظامي 
گسنجوی (باکو؛ ۰6۱۹۲۷ «عبدالرحمان جامی و ادبیات 
آذربایجان؛ در آربانا (جلد ۰۲۹ ۱۳۵۰ ش, شمار: ع صص 27۷۷ 


۲ ,کتاب جد من قورقوده به ترکی و «دربارة تاریخچه ماع 
امیر علی‌شیر وایی» به ازیکی به چاپ رسیده است. وی آثاری 
دربارة رابطة ادبیات آذربایجان با ادبیات فارسی؛ ازیکی و ترکمن 
به چاپ رسانده و همچنین آثاری درب نوشته‌های نسیمیء 
کشوری اسانی. صالب نبریزی؛ قدسی تبریزی: مهجور 
شروانی, واقف گنجوی و ملا ولی ودادی تألیف کرده است. 
آراسلی پسژوهش‌هایی دربار: ادبیات فولکلور آذربایجان» 
همچون دده قورقرد و کور اوغلو, کرده است. وی در کنارکارهای 
پژوهشی به تألیف کتاب‌های درسی برای مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها 


نیز پرداخته است. 
منابع: آذربایجان سووت اشیکلوپدی‌یاسی, ۱۳۸۳/۱ کادمی علوم 
بایجان: ۱۳۲۳ دیرةالارف شوروی تابیکد, ۱۲۱۹/۱ زهنگد 


خساورشاسان (زنسدگینامه و کتابشناسی ابران‌شناسان و 
اسلام‌شناسان): ۱۴۱-۳۹۸۱ فرهنگد خاورشاسان وطی: ۸1/۱ 


۸۳ کنامناسی خاورشناسان»کنورهای مشترک الما وناز 


آرزومانیان 


۱۵« حمید آراسلی, «عبدلرحمان جامی و ادیاتآذربایجانه: 
آربانا؛سال بیست و نهم: شمارة ششم؛ قوس و جدی ۱۳۵۰ ش 
صص ۳۳.۲۷ 


محمدزاده 


آراکلرا ( 0«3لعقحة )؛ ویکتوریا؛ گنجه ۱۹۶۸ - 


نویسنده و فارسی‌پژوه ارسنستانی. وی پس از ات 
دبیرستان وارد دانشگاه زبان‌های بیگانة کیسلوودسک در روسیه 
شد و تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تا 
پایان دور کارشناسی ارشد پی گرفت. سپس به ارمنستا 


از کرسی ایران‌شناسی دانشگاه دولتی ایروان نیز موفق به دریافت 
دانشنامة کارشناسی ارشد در رشتة یران‌شناسی شد. ویکتوریا 


استادیار دانشکد؛ خاورشناسی و معاون 
تفقازا 


ت. از آثارش: اصول تیم ؛متون دب 


متح: موز زبن فلس در جمهوری اسان 1۸ 


آراکلیان ( «قرالع۸8 ) نرارت تهران ۶۱۹۵۳ - 


+ بائوی 
فارسی‌پژوه ارمنستانی, دوره‌های دبستان و دبیرستان را در ایران 
بهآپایان برد. پس از کوچیدن به ارسنستان در دانشگاه دولتی 
ایروان در رشتة زبان و ادبیات فارسی سرگرم تحصیل شد. وی 
بر ۱8۷۶م در رشتةٌ خاورشناسی از دانشگاه دولتی ایروان 
دانشنامة کارشناسی گرفت. سپس به دبیری» مترجمی و 
مجریگری برنامه‌های فارسی تلویزیون پرداخت. وی چندی 


کلاس‌های آزاد زبان و ادب 
و در کلاس‌های فارسی مدرسةٌ پنجاه و نه ایروان تدریس کرده 
آثارش:الفبای فارسی (ابروان؛ 0۱۹۹۹) ! ترجمه و 
تخاب متون کتاب‌های فارسی سال سوم تا ششم تألیف دکتر 
تعلبندیان, 


فارسی مسجد جامع ایروان را اداره 


منیع: آموزش زیانفرسی در جمهوری ارشنان, ۱۹۶ زین فارسی 
هر جهان, ۲۷۸/۱۴ 


رشنوزاده 


آرزوس‌انیان ( «راصقصهة )؛ اولگا آفاجانوا؛ استپاناوان 
۸ ۰ بانوی زبان‌شناس ارمنستانی. در ۱۹۵۳م 
رشتة زبان‌شناسی شرقی را در دانشگاه دولتی ایروان به پایان برد 
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آساتر 


و در ۸۱۹۶۵ از رسالهٌ دکتری خود با نام جمله‌های پرسشی در 
زبان قارسی معاصر دفاع کرد. آنگاه در بخش زبان‌شناسی فارسی 
فرهنگستان علوم ارمنستان به کار پرداخت و کارمند 

دانشکد: شرق‌شناسی شد. از آثارش به زبان روسی: جملاً 
پرسشی در زبان فارسی معاصر (مسکی ۱۹۶۵م) ؛ چکیده رسالة 
علمی (مسکو 1۹۶۵م). مقالههایی از او با نام‌های «دربا 
ساختاری - معنایی جمله‌های پرسشی در زبان فارسی معاصر 


ك 


در ایزوستا (ایروان» ۱۹۶۵م: شمارْ ۸ صص ٩۲-۸۱‏ ونتابج 
پژوهش‌های تجربی دربارة آهنگ جمله‌های پرسشی در زبان 
فارسی معاصره در کتاب فیلولوژی ابرانی (تاشکند: ۶۱۹۶۶ 
اصص ۷۷-۶۰) و «دربارة ادات پرسشی در زبان فارسی معاصره 
در بخش چهارم کتاب کشورها و ملت‌های شرق (ایروان» ۰۶۱۹۶۹ 
صص ۰۲۱۹ ۲۳۵) به چاپ رسیده است. 
منایع: مان ایران‌شاسی؛ ۰۷۴۸/۱ ۹۹! راهنمای تحتیقات ایرانی. 
۱۹۵ زبان فارسی در بعهان, ۱۶۳/۱۴ - ۰۱۶۲ ۰۱۷۹ ۲۱۴ ۱ فزهنگ. 
خساورشناسان» ۱۸۳-۸۲ کستابمشامی خاورشامان کشورهای. 
شوک الا و هفتا, ۵ 


جولوخادزه 


آساتوریان ( 080اساقعة )۱ گارنیک فرزند مسروپ» تهرأن 
» ایسران‌شسناس ارمسنستانی. در 14۶۷ 
اش به شهر لثینا کاناگیومری کوچید. در ۱۹۷۱م دور 
دبیرستان را به پایان رساند و در همان سال به دانشکد: 
خاورشناسی دانشگاه دولسی ایروان راه یافت و در رشتة 
کردشناسی دانش آموخت. وی در ۱۹۶۷م تحصیلات خود را در 
ایسن دانشکد؛ بسه پایان رساند. در پی آن در دور دکتری 
فرهنگستان علوم به فراگیری دانش پرداخت و پس از پایان این 
دوره در بخش کردشناسی فرهنگستان علوم به کار سرگرم شد. در 
۴ در دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه لنین‌گراد از رسال 
دکتری خود دفاع کرد و از ۱۹۸۹م دانشیار دانشگاه دولتی ایروان 
شد. گارنیک در ۱۹۹۱ از رسالهٌ فوق دکتری خود دفاع کرد. وی 
در فوری ۱۹۹۱م؛ رئیس بخش ادبیات شرق در انستیتوی 
خاورشناسی آکادمی علوم ارمنستان شد. در ۱۹۹۳م؛ سردییری 


ماهنامة ایراننمه را که به زبان ارمنی منتشر می‌شود به دست 
گرفت. در اين ماهنامه مطالبی دربارة تاریخ, زبان و فرهنگ 


آساتور؛ 


ان 


ایراتی به چاپ می‌رسد. گارنیک در ۱۳۷۴ ش؛ با گروهی از 
اسی آکادمی ملی 
جمهوری ارسنستان به تهران رفت و در نخستین مجمع 
بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی شرکت کرد. در 21۹۹۶ 
که بنیادی به نام مرکز ایران‌شناسی در قفقاز در ایروانپایهگذاری 
شد گارنیک ریاست آن را به‌عهده گرفت. به کوشش این مرکز 
ایرن‌شناسی و مسائل منطقة قفقاز به 
چاپ رسیده است. گارنیک فراگیری زبان فارسی را برای تمامی 
ان‌شناسان ضروری می‌داند و می‌گوید: «زبان فارسی جدا از 
ظرایف ادبی و دستوری برای ایران‌شناسان یک ابزار پژوهشی 
است.» وی بر درآمیختگی پژوهش‌های ارسنی‌شناسی و 
بشناسی تأکید دارد. از آثارش: بازسازي واژه‌های فارسی و 


ایران‌شناسان عضو انستیتوی خاور 


کتاب‌های بسیاری درب 


تهای دیا ایرنی که در دو بخش نوشته شدده است. بخش 
نخست این اثر دربار؛ بازسازی واژه‌های فارسی است و در آن 
برخی از واژههای سره فارسی (بر پابة وام واژه‌های فارسی در 
زبان ارمنی)» واژه‌های به کار رفته در زبان‌های فارسی میانه, 
نوشته‌ها و فرهنگ‌های کهن و گویش‌های نوین, بازسازی و به 
کسروه واژه گزینی فسرهنگستان زبان و ادب فارسی و نیز 
ین مناسان پیشنهاد شدهاند. بخش نخست این کتاب به فارسی 
توشته شده و در ایران به چاپ رسیده است (۱۹۹۷ع) + شعر 
بجختباري که با همکاری فریدون وهمن از سوی آکادمی علوم و 
ادییات دانمارک چاپ و منتشر شده است (کپنهاگ, ۱۹۹۵ع) + 
نزادشناسی بخاری و لهج شامی غرب ابران (کپنهاک» 601۹۸۷ 
آذربایجان: اصل تصاحب و جهان ایرانی (ابروانه 01۹۹۰) + 
داستان‌های کوناه بختباری و لهجه‌های غرب ابران (کنهاک؛ 
۰) ) ؛ ارتباط زبان‌های ارستی و ایبرانی معاصر (ایروان؛ 
۲ طرح‌هایی دربارا قووشناسی ابران (یسروان» ۱۹۹۸ع)۱ 
شکل‌های مفعولی در مستم فعلفارسی مین و بان نی بر سس 
متون مانوبی (ایروان؛ ۱۹۸۹م) ؛ مقالُ موجه ا 
کردی» که در مجلة زبنشنامی به چاپ رسیده است (تهران» سال 
ششم. شمارذ ۲) ؛ مقالذ «گروه لهجه‌های سواحل جنوبی دریای 
خزر» ؛ مقالٌ «تاریخچه واژ؛ گبره که در نام پارسی (سال هفتمء 
شمارة ۱) به چاپ رسیده است. آساترریان چندین کتاب در؛ 


چند واژ؛ٌ 
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آشفتة ایروانی 
منابع: آموزش زبان فارسی در جمهوری ارمنستان, ۱۸۶-۸۴ دانشام 
بایان ارمنی, ۱۲۹۲ زبان فارسی در جهان, ۱۵۹/۱۴: ۰۱۹۶ ۳۷۱ 
۷ گردهمایی استادان ایرانشناس و زبان و ادسیات فارسی 
کذورهای مشترک انا و فققاز, ۲۲ ! «ابران‌شناسان ارمنستان در 
نخستین مجمع بینالمللی استدان زبا و ادیات فارسی» یمان 
شمارة !, بهار ۱۳۷۵ ش: صعی ۱۱۲۸۰-۱۲۴ «بازسازی واژه‌های 


قارسیوه همان جاء شم 


و بهار و تبسن ۱۳۷۶ شم صص 
۵ ۱۱۰۱ گارنیک آساتوربن, ناریح واژ گر نم پرسی, 
سال هفتم. شمارٌ ۰۱ بهار ۱۳۸۱ ش: صص ۳۱۰۲۹ 

کونی 


2 ایروانی ( 80000:۳050 )ه کلب حسین‌بیگ نیم دوم 
سد؛ سیزدهم هجری» شاعر ایرانی. از مردم ایروان و برادرزادةٌ 
حاجی ملا محمد شیخ‌الاسلام آن سامان: بود. در جوانی به 
تهران کوچید و در شمار ملازمان علی: 
فتح‌علی‌شاء قاجار درآمد و تحت تریبت او قرار گرفت. شاملوی 
خراسانی که با آشفته همروزگار بود دربار؛ وی چنین می‌گوید: 
«صاحب مضامین بلند و ابیبات دلپسند است و از دفتر ارباب 
سیر باخبر و از حالات سلاطین سلف مستحضر. به غزل بیش نوا 
از انواع دیگر شعر توجه دارد. در غزل‌سرایی به سبک هغدی 
نزدیک است. مضامین نو در سروده‌هایش دیده می‌شرد/ 
اشعاری از او در تذکره‌ها باقی مانده است . 

منابع: انس خانن: ۱۳۷۹ ندرا دلگا؛ ۱۶۰۷-۶۰۶ تتکا شعرای 


آذربایجان, ۱۷۶/۵ نذکرذ منطو رشحه: ۶۱ حدیقةالشعرا: ۳۸/۱- 


۳ داز المارت بزرگ اسلمی, ۱۴۱۰/۱ «انشمندانآذربایجان 
۲ ۱۱۱۳ذریمه, ۱۷/۱ زبان فارسی در جهان, ۲۵۷/۱۷ ۱۲۵۸۰ 
سرابندگان شعرپاوسی در فقاز, 14۵ ۱۲۹۷ سفیةلمحمود ۶۵۶ - 
۶۵۷ هت نا زیر «آشفته» ۱ مج التصحا: ۱۱۳۹/۴ معط 


خراب: 1۵ ۱ ارچ ره ۱۳۶۷/۱ مکتب وقوع در شعر 


۷٩۱ ارسی؛‎ 


آشوب ایروانی ( ا980عتاهظ8:80 »۱ میرزا اسماعیل؛ سده 
سیزدهم هجری, شاعر ارمنستانی. از زندگی اش آگاهی چندانی 
نداریم. اشعاری که از او به یادگار مانده یکی شعری است که با 


آغاباجی قرابافی 


مطلع «جهان تنگ است بر بیچاره‌ای را -که باشد دشمن جانش 
جهانگیره که در شکایت از جهانگیر میرزا (- ۱۲۶۹ ق) پسر 
عباس میرزای ولی‌عهد گفته و دیگر شعری است که در تاریخ 
بنای گنبد و بارگاه بالای مزار پسران مسلم که با درخواست 
حسین‌خان سرداره داماد فتحعلی‌شاءقاجار (۱۲۱۲- ۱۲۵۰ ) 
و حاکم ایروان؛ و برادرش؛ حسن‌خان؛ ساخته شدء بود, گفته 
است. آشوب شاعری صوفی مسلک و مداح فتحعلی‌شاهقاجار 


بوده است . 


منایع: تک شعرای آذربایجان, ۱۸/۵ خرابات؛ ۱۵ ؛ دانشمندان 
آذربایجان, ۱۴۵ زبانفارسی در جهان, 1۵۸/۱۲- ۱1۵۹ موایندگان 
شم پاوسی در قنازه ۱۲۹ مصطل خراب. ۱۱۲ موادالوارین: ۶۴۱- 
زوم 


رشنوزاده 
اشوری /عاشوری, لقمان بن حسین - لقمان ارموی 


آغاباجی قراباغی ( اومقطتعوع(ال۵ و )؛ آضاییگم فرزند 

ابراهسیم خلیل خان جوانشیر: - قم ۱۲۴۸ ق» بانوی شاعر 
یجانی. پدرش والی دژ شوش در قااغبود و در ۱۲۰۹ و 
۲ ق با آقتامحمدخان قاجار(- ۱۲۱۲ ق) جنگید. پس از 
کشته ین آقامحمدخان که فتح‌علی‌شاه (۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ق) به 
تخت شاهی برآمد» شاء قاجار برای پیش‌گیری از شورش 
ابراهيم خان جوانشیر (- ۱۲۲۱ ق) دخترش را به زنی گرفت و به 
وی لقب آغاباجی داد. آغاباجی خواهر ابوالفتح‌خانه متخلص به 
طوطی: بود.گویند هنگامی که آغاییگم به ایران مد بیش از 
دویست سوار که همه از اعبان قراباغ بودند وی را همراهی 
می‌کردند. انان به هزينة پدر آغابیگم در خانة او اقامت کودند و 
به کارهای شخصی او می‌پرداختند. آغابیگم جهیزیه‌ای بسیار 
گرانبها با خود به تهران برد و زندگی با شکوهی داشت. با اين 
همه پس از دو سال که از اقامت آغابیگم در دربار قاجار گذشت؛ 
شاه وی و همراهانش را به قم کوچانید.آغاباجی آنجا را تیول 
خویش و درآمد سالانةآن رابه سود خود ضبط کرد. وی در نم 
و نشر دست داشت و به ترکی و فارسی شعر می‌سرود. اشعاری 
در گلایه از فتح‌علی‌شاه درد. در تذکره‌ها سرود‌هایی از وی به 
جا مانده است. 


آذ 
بر 
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آقااوغلر 


منبع از رایع نا پروی, ۱۵۵۵۲ ان انمه: ۱۳/۳ تاریخ عضدی 


۰۳۰۱۱۵۴ کر وین ۱۲۱۱+ تذکو شرا 
۸/۵: خیرات حسان: ۱۱/۱ ۱۱۲۰ دانشمندان آذرسایجان, ۳۸ 
تیم ۱۱۱۸/۹ ریحی‌لگریعه ۳۲۱/۳ + زنان سخنور, ۶/۱ ۷ 
۰-۹ ۳۵۳: سابندگان شعرفرسی در قفقزه ۱1۶ شوج حال رال 
ایان. ٩۱۲/۱‏ کارنامةزنان: ۸۰ ار جاویدان: ۱۲۰/۱ مشاه زنان 
ابرانی و پارسی گوی, ۲: ناس اشوارسن: ۵2۸/1: نام آوران 
آذربایجان: ۱۱۶/۱ وین سال دهم شمارف ۶ صی ٩‏ 


مزدک آترشه 


آقااوغلر («لوهقوة » محمده ایروان ۱۸۹۶- ۱۹۲۹م؛ هنرشناس 


و فارسی‌پژوه ارمنستانی, در 6۱٩۱۲‏ دورهٌ دییرستان را به پایان 
رساند و دراين دوره با زبان فارسی؛ روسی و ترکی آشنا شد. در 
همان سال به دانشگاء مسکو راء یافت و در دانشکده 
شرق‌شناسی این دانشگاه به مطالعة تاریخ, فلسفه و زبان‌های 
کشورهای اسلامی پرداخت و در ۱۹۱۶ دانشنامة دکتری در 
بیات گرفت. برای مطالعة هنر اسلامی به ترکستانه ایران» 
عراق» سوریه و آسیای صفیر سفر کرد. در 6۱۹۲۱ تحصیلات 
خود را در زمينة تاریخ اسلام؛ به‌ویژه تاریخ امپراتوری عثمانیل» 
در دانشگاه استانبول پی گرفت. چندی در برلین نزد استادانی: 
چون هرتسفلد (۱۸۷۹ - 0۱۹۲۸ و بکر (۱۸۷۶ - )۱٩۲۳‏ به 
مطالعة هنر شرق و باستان‌شناسی سرگرم شد. در ۱۹۲۳ و 
۴ در دانشگا ینا درس‌های یاستان‌شناسی عهد قدیم و 


رشتا 


جدید مسیحیت؛ هثر مغرب زمین و زیبایی‌شناسی عمومی را 
فراگرفت. سپس سه سال نزد ژوزف استرزیگوسکی, رئیس 
دانشکد؛ تاریخ هنرشناسان, به پژوهش پرداخت و در 2۱۹۲۶ 
درجذ دکتری گرفت. وی. افزون بر فارسی» ترکی و 


هنر اسلامی به راء انداخت. در 
۷ سرپرست بخش اسلامی موز ملی استانبول و استادیار 
تاریخ هنر اسلامی دانشگاه استانبول بود. در ۱۹۲۸م مدیر عامل 
موز آثار ترکی و اسلامی شد و دربار: معماری استانبول و 
بسروسه پژوهش‌هایی گسترده کرد. در ۶۱۹۲۹ به دعوت 
کمیسیون هنرهای زیبای شهر دترویت در امریکاه برای تأسیس 
بخش هنر شرق نزدیک انستیتوی هنرهای زیبای این شهر به 


آقااوغلر 
دتسرویت رفت. وی در آنجا کار خود را با ترتیب دادن 
نمایشگاهی زیبا از منرهای تزبینی کشورهای اسلامی آغاز کرد 
گالری‌های هنر اسلامی در انستیتوی هنرهای زیبای دترویت از 
ری به یادگار مانده است. از ۱٩۳۳‏ تا ۱۹۳۸م کسرسی استادی 
تاریخ هنر اسلامی دانشگاه میشیگان را عهدهدار شد. در ۱۹۳۴م 
به نمایندگی از دانشگاه میشیگان و انستیتوی هنرهای زیبای 
دترویت در هزارة فردوسی و کنگرةٌ شرق‌شناسان در تهران 
شرکت داشت. در ۱۹۳۵ و ۱۹۳۸م استاد میهمان در سمینار 
تاستانی مطالعات عربی و اسلامی در انشگاه پربستن بود. در 
۷ ) نمایشگاهی از هنرهای اسلامی در ام.اچ. دویانگ 


مموریال میوزیم (نعدننه ا76۴ ومدور 0۷۷1۵6 در 
سانفرانسیسکو بر پا کرد. در ۱۹۴۸ و 6۱۹۲۹ مشاور موز 
منسوجات دانشگاه کلمبیا بود. وی نمایشگاه‌های فراوانی از 
هنرهای گوناگون برپا کرده و مقالات بسیاری دربارة جلوه‌های 
هثر اسلامی در نشریات معتبر به چاپ رسانده است. از 


ارش: 
تاریخ هنر اسلامی (استانبول؛ 2۱۹۲۸) ؛ فهرست نمایشگاه هرهای 
تزینی اسلامی (۱۹۳۰م) + صحافی کناب در ایران در سدا بنزدهم 
(۱۹۳۵م) ؛ نمایشگاه هنر اسلامی (سانفرانسیسکو ۱۹۳۷) 4 
قالبچه‌ها و منسوجات دور؟ صفوی» کلکسیون شریح حضرت 
علی(ع) در نحت (نیویورک؛ ۱۹۲۱م) ؛ قالچه‌های 
(واشنگتن دی سی» ۱۹۲۸). از مقالات او است: «عقاب دو 
سره (۱۹۲۶م)» ونمای مسحمدية قسدیم در ک‌نستانتینوپل 
[قسطنطنیه] و هنر معماری آن (42۱۹۲۶: «تولد و مرگ سنان» 
(۱۹۲۶ع): «تاريخ هنر ترکی» (2۱۹۳۷): «هتر قالیچه‌باقی» 
(۱۹۲۹م» «چهار قساب کنده‌کاری شد؛ مصر ‏ اسلامی» 
(2۱۹۳۹)» «گچ‌بری رنگارنگ برجست ایرانی» (۱۹۲۹ع)» 
«شمعدان برنزی متعلق به سد؛ٌ سیزدهم» (۱۹۳۰ع): «مسجد 
فاتح در کنستانتیتوپل» (6۱۹۳۰)» «تنگ شیشه‌ای نفیس متعلق 

چهارد 7 : 
پقاپوسرای» (2۱۹۳۰)» «قدحی متعلق به ری با نقشی از یک 
افسانةتاریخی؛ (۱۹۳۰م)» «قطعه‌ای از یک قالی بی‌نظیر هندی» 
(۱۹۳۱)* وسادداشستی دربارة آینه‌های برنزی» (4)6۱۹۳۱ 
«ظروف سفالی و برنزی قدیمی اران» (۱۹۳۱ع)» «دربار 
دست‌نوشته‌ای از الجزری» [شمس‌الدین ابوالخیر محمد بن 
محمد] (۱۹۳۱ 42 وبرخی اشیاء پرنزی اسلامی متعلق به 


آازدهایی 


» (۱۹۳۰)» «آینه‌ای زیبا در موز 
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آقابابا هجری 


سده‌های میانه, (۱۹۳۱م): «نسخ خطی و مصور ناشناختة 
اسلامی در کتابخانة موز تویقاپوسرای در ستانبول» (۱۹۳۱ع4» 
«دوکوز؛ برنزی متعلق به سد؛ُ سیزدهم» (۱۹۳۱) «مقصور؛ 
چربی متعلق به عهد سلجوقیان؛ (۱۹۳۲)؛ «صنعت فلزکاری 


اسلامی در موز ا 
اسلامی متعلق به سد درازدهم» (۱۹۳۳ع)» «قدح مینایی متعلق 
به اواخر سد؛ دهم» (2۱۹۳۳)» ویادداشتی دربارة نسخةٌ خطی 
منافعالحبوان در کتابخان؛ مورگان» (۱۹۳۳م): «یادداشت‌های 
مقدماتی درب نسخه‌های خطی و مصور فنارسی در مرزة 
توپقاپرسرای» (۱۹۳۲ع): «جشن هزار؛ فردوسی» (۱۹۳۵ع): 
«قطعاتی از یک محراب متعلق به سد؛ سیزدهم در نجف» 
(۱۹۳۵م» «صفحةٌ مصوری از شاهنامةٌ دسوت؛ (۱۹۳۵م) 


۹۳۵ «زیارت آرامگاه فردوسی» (2۱۹۳۵): «مطالعة 
ضریح‌های مقدس در نجف و کربلاء (4)2۱۹۳۵ «سینیاتورهای 
دورنما در یک گلچین اببی خطی مربوط به سال 0۱۳۹۸: 
(6۱۹۳۶)» «نسخهٌ خطی خسرو و شیرین در گالری فریره که در 
نشریة هر اسلامی به چاپ رسیده است (جلد چهارم 0۱۹۳۷)» 


«اثری منتشر نشده دربار؛ درهای چوبین عهد سلجونیان: 
(۱۹۳۸ع)» «یادداشتی دربارٌ مطالعة نقاشی مینیاتوری ایران 


(0۱۹۲۰): «شش هسزار سال هثر ایرانی؛ نمایشگاه بزرگ 
انستیتوی ایرانی در نیربورک» (۱۹۴۰م)» «استفاده از اشکال 

معماری در آثار فلزی سلجوقیان؛ (۱۹۴۳م)؛ «یادداشت کوتاهی 
دربار؛ اصطلاحات اسلامی برتز و برنج» (6۱۹۲۳): «دربارة 


نمونه‌ای از کور؛ بخور سوز اسلامی؛ (۱۹۳۵)؛ «مطالعه‌ای 
دربارة عیار سکه‌های قطریفی» (۱۹۴۵م) «آیا قلح سن موریس 
داگون از آثار ایران دورة ساسانی است؟» (۱۹۴۶م)» «ريشة واه 
مینا و معانی آن» (۱۹۲۶ع)؛ «یادداشتی مقدماتی دربار؛ دو 
هنرمند نشابوری» (2۱۹۲۶): «دو اسطرلاب مربوط به اواخضر 
دور؛ صفویه, (۱۹۲۷ع)» «کورة بخورسوز ایرانی» (۱۹۵۰)» 
«یادداشتی دربارءٌ مجموعة آثار فلزی اسلامی» (2۱۹۵۱) و 
نظریه‌هایی دربارٌ ویژگی هنر اسلامی, (2۱۹۵۴). 
منای: وهنگ خاورشنامان» ۰۸۶/۱ ۸٩‏ کنامشاسی خاورشاان 


شورهای مشترک نع و قفقاز: ۲۷-۲۰ ؛ کمشنامی فردوسی, ۱۴۹ 
مشترک المع اسی فردوسی: 
کتاشنامی نظامی, ۳۴۲ 


آقادربندی 


تباب هجری ‏ هجری باکوبی و 


ابرل, (۱۹۳۲م4 «سنگ قبر و محرابی 3 آقاجراد فانی: فرزندملا نجف‌علی سه فانی باکویی 37 


آقاحسن قراباغی ( تمقاتمومسطقوة ‏ فرزند 
یوزباشی‌زاده» ۱۳۲۳-۱۲۴۵ ق» شاعر آذربایجانی, از زندگی او 
چنین می‌دانیم که پسری شاعر به نام محمد داشت و این محمد 
در بیست و پنج سالگی درگذشت. آقاحسن با شاعران و 
دانشمندان روزگار خود همنشین بو به فارسی و ترکی شعر 
می‌سرود و در ۱۳۰۹ ق اثری به نام کتاب نواب نوشت. از اشعار 
آو است: «باخبر باش دلا تا نبری رنج خطر -زاد راهی چو نداری 
منما عزم سفر» 
منایع: رب ااشتی, ۲۷ - ۱۵۰ سریندگان شعرپارسی در فا 
۱۱ 
امرایی 
آقادزنابی (امعهطعققومة )4 ملا اه معروف به فاضل دربندی, 
خترزند عابد فرزند رمضان فرزند زاهد شروانی؛ - تهرا 
۱۲۸۶/۱۲۸۵ ق. فقیه رجالی و مقتل‌نویس داغستانی. از مردم 
دربند شروان بود. در جوانی به عتبات عراق رفت و از مجلس 
درس استادانی چون شیخ علی کاشف الفطاه (- ۱۲۵۳ق) و 
شریفلعلمای مازندرانی ( ۱۲۴۵ ق) بهره برد و با شیخ 
مرتضی انصاری (- ۱۲۸۱ ق) و شیخ محمدحسن صاحب 
جراهر (-۱۲۶۶ ق) به مباحثات دیتی می‌پرداخت. آقادربندی در 
فقه و اصول و حکمت و رجال و حدیث مهارت کافی داشت. 
میرزا محمد تنکابتی (- ۱۳۰۲ ق) که از شاگردان آقا دربندی بود 
استادی وی را در فصاحت و بلاغت و علوم عربی و رجال 
می‌ستاید و می‌گرید که وی در کلام و حکمت نیز از استادان 
روزگار خود بوده است. به گفتة مدرس تبریزی ملا آتادرنددی 
در محبت خاندان رسالت و نشر علوم و معارف اسلامی و 
محبت به حسین بن علی(ع) بلند آوازه بود و در آیین سوکواری 
شهدای کربلا کوشش بسیار می‌کرد. گویند که وی در عاشورا 
چندان در سوکواری افراط می‌کرد که گریبان خود را چاک می‌داد: 
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آقازاده 


عمامه‌اش را بر زمین می‌کویید و بر سرش قمه می‌زد. پس از آن 
بود که در پاره‌ای نواحی ایران به ویژهآذربایجانه رسم قمه زنی 
رواج گرفت. در روزهای محرم گروه فراوانی در پای منبرش گرد 
می‌آمدند. آقادربندی در پیست سالگی شرع نهجاللاعه ابن 
ابی‌الحدید را درس می‌گفت. به کتب روایات و احادیث دینی 


چندان حرمت می‌نهاد که آن‌ها را نیزه مانند فرآنه می‌بوسید و بر 


سر می‌گرفت. میرزا محمد تنکابنی؛ مژلف قصص‌الملما (- 
۵ ق) و میرزا سید محمدرضا موسری هندی؛ ملقب به 
میرزا عالی‌جاء بهادرخان» از شاگردان او بودند. آقادربندی در 


اکسیر نیز مطالماتی دا 
رساله‌ای نیز در این زمینه نوشته بود از آثارش: 


اشت و ببه گفتة میرزا محمد تنکابنی 
اکسیرالمادات في 
اسرارالنهادات؛ معروف به اسراراشهاده, در مقتل که در دوازده 
مقدمه و چهل و چهار باب تدوین بافته 
۲ ق هشت ماهه به پایا 


و آقادربندی آن را در 


برده است. این کتاب که به عربی 
است در تبریز به چاپ رسیده (۱۲۹۲ ق)؛ اما مژلف خود 
بخشی از آن را به فارسی ترجمه کرده و ترجمه را به نام 
ناصرالدین شاء قاجار (۱۲۶۲ - ۱۳۱۳ ق) سعادت ناصربه نامیده 


ترجمه دو بار در تبریز و پس از آن بارها در تهران به 


چاپ رسیده است. مبرزا حسن شریعتمداری تبریزی (- 
۱ تمامی اسرارالشهاده را به فارسی برگردانده و برگرذان 
خود را انوارالسعاده نامیده است (: 
الاصولالمثته بافضامها به عربی + خزائن الاحگام به عربی در نقه 
که شرحی استدلالی بر منظومة الدرةالنجفذ سید مهدی 


پحرالعلوم (- ۱۲۱۲ ق) است و نسخه‌ای از آن به شمار: ۶۸۱۱ 


جریزه ۱۳۱۱ 


آیت‌الله مرعشی در قم نگه‌داری می‌شود ؛ خزائن 
الاصول به عربی در فنون ال عقلی و عقاید دینی از میدً و معاد 
(تهران» ۱۲۶۷ ق) ؛ نوایس‌التواعد به عربی در رجال ؛ رسالا 
عملیه به فارسی در تقلید و طهارت و نماز + عاوینالسائلاسائل 
یه به عربی در اصول که در تهران به چاپ رسیده و 
به عربی در فقه ؛ تصحیح دیوان کامل قحری 
دربندی (باکی ۱۲۸۵ ق). 


منایع: احصیالویعه ۲۷/۱ . ۵۰: ادیات فارسی بر مبنای تلیت 
استوری, 1۹۸۵ تکملة نجومالساه, ۱۲۸۵/۱ دانشندان آذربایجان, 
رس ۲ ۳ ۱۹ج ۱۲ دک 


۱۳۴۲/۲۰ ۱۳۵۱/۱۵ ۱۱۸۰ ۰۱۷۹/۱۲ ۷۹ ۱۳/۸۰ 


آقازاده 


اتالامب, ۲۱۶/۱ ۱۲۱۷۰ شرع حال رجال ابوان: ۱۳۷/۲ . 
۸ طرالتامتال. ۱1۶/۱ علمای پزرگ شیم از کی ت خن 
۰۶۵ فاد ضوید, ۰۵۴ فهوست کاب‌های چاپ سنگی ایران 
۵٩‏ فبرست کاب‌های چایی فارسی, ۱۵۸1/1 فبرست نسخههای 
عکسی مرکز احجاه براث اسلامی؛ ۱۳۵۲/۱ فیرست شمنه‌های خطي. 
کاسان تاه معنی: ۱۰/۱۸ ۰ ۱۱۱ قصم‌الا: ۱۰۷ ۱الکراو 
ره 1۵ :کی و الا ۲۲۸/۲ ۲۲۹۰+ نون ۱۸4 
مرآتااکب, ۱۱۰۰/۱ مین کب چابی فارسی و عربی: 1۷۸/۶ - 
۷۹ یالاب ۱۱۸۳۰۱۵۲ 

مر 


دانشتامه 


آقازاده ( عقوم ), ادی شبرین فرزند آناارغلره شوشا ۶۱۹۲۰ 


.فارسی‌پژوه آذربایجانی. در خانواده‌ای کارگر زاده شد. 
در ۱۹۵۲م دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی آذربایجان را به 
پایان رساند و سپس 


در کمیت؛ُ رادیو به کار پرداخت. وی از 
۸ تا ۸۱۹۶۱ در اففانستان بسه‌سر بسرد. در ۸۱۹۶۲ در 
پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم آذربایجان آغاز به کار کرد. 
در ۱۹۶۶م از رساله دکتری خود با نام خصوصیات اساسی آثار نیما 
وی دفاع کرد. و: 
در یرنه سر می‌برد. از آثارش: مهمات آثار نما بوشیج (باکو 
۶۶) ؛ سوالات زبان و ادیات ایرانی (باکی ۱۹۶۶م). آ 
مقاله‌های فراوانی دربار؛ ادبیات معاصر ایران تألیف کرده است 
که از آن شمارن بنیادگذار شعر آزاد فارسی» که در 
مجموع مسائل لولوژی ابران به چساپ رسیده است (باکو 
۶) )+ «تفی رفعت تبریزی و 


از ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۰ و از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵م 


او در نوسازی ادبیات 


ات؛ زبان و هر اخبار اک ۳ 


جمهوری آذربایجان (شما 


آزدی‌بخش در نم ای 


فارسی» 


رسیده است (6۱۹۸۲) 
منیع:جهان برانشناسی: ۸۵۱ ۱۹۷۷ فرهنگک خاورشناسان وطنی. 
س‌ملبند, ۰۳۳۰ کنابشناسی خاورشاسان کشورهای مشرک ان 
و فتاز, ۲۷ 


ملااحمد. 
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آقاسی 
آقاسی, فخرالدین عباس -- فخری ایروانی 
آناسیح شروانی ( امه طاعهسقوة ): سد؛ دوازدهم و 


اوایل سد؛ سیزدهم هجری؛ شاعر آذربایجانی. وی در دده‌گونش 
از روستاهای شماخی زاده شد و در همان‌جا برآمد. از رجال 


نادار و بنفوذ حکومت وقت بود. با دو شاعر همشهری‌اس 
نشاط و زلالی مشاعره می‌کرد. آقامسیح به فارسی و ترکی در 
قالب‌های گوناگون سنتی شعر سروده است. وی پیشامدهای 
سیاسی فلاکت‌بار روزگارش را به نظم کشیده و به اين ترتیب 
تاریخ آن دوره را به قلم درآورده است. وی داستان حملة 
احمدخان شاهسون راکه در ۱۱۲۷ ق رخ داده بود به نظم 
درآورده و پس از آن منظومه‌های کوتاهی سروده است. آقامسیج 
منظومه‌ای به شیوة شاهنامه سروده و به فتح‌علی‌خان پیشکش 
کرده است. بر اشعار وی شاعرانی همچون ملامحسن, سلامی: 
شاهد. غریب, ذاکر و نواب نیز نظیره‌هایی سروده‌ند.آقامسیح از 
پیروان مکتب ادبی فضولی بود. 
منابع: آذربایجان ادبیات تاریحنه میر باخل» ۱۵۱/۱ ۱۱۵۳۰ 


آذربایجان غزلری, ۱۳۹ ۰ ۱۴۰؛ آموزش زین فرسی در جمهوری 
آذربایجان, ۱1۵ تذکرا شرا آذربایجان, ۱٩/۵‏ سک بوز ابل 
آذربایجان تورکعه غزلی ۱۳۹ 


رشتوزادو 


آقاناص مصطفی + ناصر قراباغی 


ایسان ( 8.92.980 »: ادوارده  - 2۱٩۱۳‏ ۰ نارسی‌پژوه و 
اشناس ارمنستانی. در ۱۹۳۸م رشتة ادبیات و زبان را در 
دانشگاء دولتی ایروان به پایان برد و در ۱۹۳۹م در همان دانشگاه 
به تدریس پرداخت. وی در ۱۹۵۳م درجه استادی گرفت. در 
۶ صاحب کرسی زبان‌شناسی همگانی دانشگاه دولتی 
ایروان شد و چندی پس از آن, ریاست دانشکد؛ زبان‌شناسی 
تطبیقی آچاریان را به عهده گرفت. پژوهش‌هایی در 
زبان‌شناسی همگانی: تاریخ زبان‌شناسی ارمنی» گویششناسی؛ 

تطبیقی زبان ارمنی و مراحل تاریخ ادبیات مشرق زمین 
آثارش: نظامی گنجوی (۱۹۴۳م) ؛ واژه‌های دخیل در 
زبان‌شناسی (۱۹۵۲ع) ؛ تاريخ زبان‌شناسی ارمنی از آغاز تا اسروز 


آلکسیدزه 


(۱۹۶۳م) ؛ دستور زان ارمنی باستان (۱۹۶۴ع) ؛ صرف و نحو زبان 
ارسنی مسعاصر (۱۹۶۷ع)؛ ب‌خش‌هایی از تاریخ ادبیات شرقی 
(۱۹۷۱م) ؛ ودرآمدی بر ادبیات فارسی» که در نشرية آکادمی علوم 
ارنتان به چاپ رسیده (ابروانء ۳۶٩۱م)؛‏ طلعه ادیات پارسی 
بروان (۱۹۴۶م)؛ سرجمة ربااجات خبام به ارسنی (ایروانه 
۳۶ 

منایع: جهان یان‌شناسی, ۱۳۲۲/۱ ۱۳۴۳ ؛ زین فارسی در هن 


۲ ۸ ۲۲۱ ۲۲ ۱ فسرهنگد خاورشاسان: ۱۱۱۷/۱ 


فرهنگ خاورشاسان, جساب پزرهشگاه: ۰۹۰ ۱٩۱‏ کتابشای 
خاورشاسان کشورهای مشترکالسننع و ففقال: ۱1۸ کتابناسی 
تابی, ۲۳۲ 


رسرلی 


آگاه تراباغی ( او۵عسعوههقوة 4 عباس فرزند محوم ز 
۰ شاعر آذربایجانی. مژلف تذکر نواب در اثر خود زادگاه 
او راشوشا آورده و گفته که وی در ۱۳۱۰ ق» شصت و پنج ساله 


بوده است. آگاه از اه کاروان‌سراداری روزگار می‌گذرانید و چون 
په ادب فارسی علاقه می‌ورزید به عضویت محفلی ادبی با نام 
آمجلس انس درآمد. نمونه‌ای از اشعار او است: «در راه وصال دل 
و دین باختم, اما -جانم به لب آمد به وصالت نرسیدم.» 
نیع کر نواب, جاپ ۰۱۹۹۸ ۱۳۷۲۰۳۷۰ سوابندگان شعر 
پارمی در فتاز, ۱۶۴ 
محمدی 
آلکسیدزه ( ءع۵اعاه.8 ) مارینا؛ تفلیس 2۱۹۶۱  -‏ بانوی 
فارسی‌پژوه گرجستانی. در 6۱۹۷۸ پس از گذراندن دور 
دبیرستانه در رشستٌ زسان و ادبیات فارسی به دانشکدة 
خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس راه یافت و در ۱۹۸۳ آن را 
به پایان رسانید. در ۱۹۸۷ در مسکو از وسالة دکتری خود با نام 
معانی شاعران اهای خاص در غزلیات حانظ دفاع کرد. از ۱۹۸۷ 
با سمت کارمند بخش ادبیات فارسی انستیتوی خاورشناسی 
فرهنگستان علوم گرجستان آغاز به کار کرد و از ۱۹۹۴ در 
دانشگاه دولتی تفلیس به تدریس زپان و ادبیات فارسی سرگرم 
شد. از آنارش: معانی شاعرانذ نامهای خاص در اشعار حافظ 
(مسکو 2۱۹۸۷). همچنین از وی مقال‌هایی با نم‌های «تخلص 
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آقایف 


در غزلیات حافظه (خبرناما فرهنگستان علوم گرجستان؛ شمار؛ُ ۲ 
تفلیس, 2۱۹۸۵)» «کاربردنام‌های خاص در غزلیات حافظم 
(مجله مانسه شمارة ۰۲ تفلیس؛ ۱۹۸۶)» «نقش نام‌های خاص 
در ترکیب تضاد و طباق؛ (همان‌جاه شمار؛ ۰۴ ۱02۱۹۸۶ «نفش 
زلیخا در غزلیات فارسی تاجیکی» (جوانمرد شمار؛ُ ۴ تفلیس: 
۰ «ساختار تشبیهات در شاهنامهٌ فردوسی» (خبرنامة 
دانشگاه کوتایسی شمار؛ ۰۱ ۱۹۹۵ع)» «نامه همچون شیو؛ سخن 
گفتن در شاهنامة فردوسی؛ (مجلة 0عم««ملمرلا مه مش 
شمارة ۲ تفلیس, 2۱۹۹۸)» «درک صوفیانةٌ سقوط ابلیس در 
نظم کلاسیک فارسی» (مجله ۰۸6207۵ شمار؛ ۲؛ 
۱) )و «سرچشمة مرثية فارسی» (پژوهش‌های دا 
تفلیس. جلد ۱۳۲۱ ۲۰۰۲ع) به چاپ رسیده است. 
منایع: زان فارسی در بجهان, ۱۲۳۹/۱۲ فرهنگ خاورشناان وطی: 
س, ملیبند, ۵۴: 


آلکبدزه 


آقایف ( 5.8000 )/ارسلان‌بیگرف ابوسفیان: روستای نیژنی 
کازانیشه در جمهوری خودمختار دافستان ۱۸۷۲ - ۶۱۹۳۱ 
نویسنده» شاعر و عالم دافستانی, وی فراگیری دانش رااد 
روستای جنگوتای آغاز کرد. سپس برای ادامة تحصیل اجه 
تمیرخان شورا؛ تارکی؛ ایالت اورنبرگ تاتارستان؛ ترکیه؛ مَصرٌ 

و کریمه سفرکرد. فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی وی همزمان 

با دگرگونی‌های سیاسی اصلاحات اجتماعی و پاگرفتن 
نهضت‌های انقلابی در داغستان بود. در این دوره وی بسیاری از 
تأثیرگرفتن از رایط سباسی و اجتماعی زمانهاش 
لیف کرد. آقایف آثار خود را در زمینه‌های گرناگونی همچون 
فقه تاریخ؛ طب, ریاضی؛ جفرافیا و صرف و نحو عربی نوشته 


آثارش را با 


است. وی افزون بر زسان سادری‌اش که زبان قوموق ببوده 
زبان‌های ترکی» عربی» فارسی؛ روسی و آراری را به خوبی 
می‌دانست. آقاب 


شعر نیز می‌سرود و در شاعری از شاعران 
پرآوازه‌ای همچون خیام. جامی, واقف و فضولی تا 
بود. آقایف را به سیب داشتن باورهای مذهبی در اوا 
به اردوگاه کوتلاس تبعید کردند و وی سرانجام در تبعید 


درگذشت. بسیاری از نوشته‌های وی را سردم نابود کردنده 
چنانکه تنها یکی از آثار فارسی او با نام در ریا محمدعلی خان 


ادب قارسی در 


آنتادزه 


ساکن کافکای به جا مانده است. از آثارش: تاریخ ایا + مجمع 
المنظومة اجه ؛ مج لاشعارالمجمه که مجموعه‌ای است از 
سروده‌های ملی شاعران داغستانی ؛ سفنةالنجات در شریعت + 
حاضر درمان در پزشکی, 


محمدزاده 


آنتادزه ( ععققاحه ) پانی؛ تفلیس ۰.2۱۹۵٩‏ بسسانوی 

فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۷۶ با دربافت نشان طلا دور 
دبیرستان را بهپایان رساند و در رشتة زبان و ادبیات فارسی به 
دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولسی تفلیس را 
۸۱ آن را به پایان رسانید. سپس نا ۱۹۸۲م در انستیتوی 
خاورشناسی فرهنگستان علوم گرجستان به کارهای پژوهشی 
سرگرم بود. از ۱۹۸۲م در بخش علمی - پژوهشی رشته‌های 
علوم انسانی؛ در دانشگاه دولتی تفلیس, استخدام شد. از 
۳ در بخش زبان و ادییات فارسی همان دانشگاه به تدریس 


یافت و در 


درس‌های مقدمة فقهاللغةٌ ایرانی؛ زبان فارسی؛ دستور قیاسی 


زبان‌های هند و ابرانی و ارتباط وازگان نارسی -گرجی, 
پرداخت. آنتادزه در ۸۱۹۸۷ از رال دکتری خود دربارة 
ائللاحات پوشاک و پارچه در زبان قارسی معاصی دفاغ کرده 
آثارش: واژه‌شناسی؛ معنی‌شناسی و واژه‌سازی اصطلاحات 
پوشاک, و پارچه در زبان معاصر فارسی (تفلیس, ۱۹۸۷ع), وی 
همچنین مقاله‌هایی با نام‌های منام‌های انواع پارچه‌ها در زبان 
فارسی؛ (مطالب چهارین همایش تاریخ‌شناسان جوان گرجستان 
تفلیس, ۱۹۸۲ «چند وام‌واژ فارسی از نم‌های انوا پوشاک 
و پارچه در زبان گرجی» (خبرناما فرهنگستان علوع گرجستان؛ 
تفلیس. ۱۹۸۶ع)»«نوا نا‌های پوشاک و پارچه در 
زبان فارسی؛ (تریخ و علوم انسانی فرهنگستان علوع ارسنسنان. 
شمار؛ُ ۲» ایروان» ۱۹۸۶م» «پیان اصطلاحات نواحی سکونت 


نژادها در زبان فارسی» (ادیات تاریخی معاصر خارجی؛ مرکز 
اطلاعرسانی علمی فرهنگستان علوم گرجستان» تفلیس؛ 461۹۸۷ 
«راژه‌سازی برخی از اصطلاحات پوشاک و پارچه در زبان 
فارسی؛ (مسائل رفرنس در زبان و ادبیات؛ انتشارات دانشگاه 
دولتی تفلیس, ۱۹۸۷ «ریژگی‌های ترکیب واژه‌شناختی و 
معنی‌شناختی برخی از گروه‌های مرضوعی بر اساس نام پوشاک 
و پارچه‌هاء (مسائل روزمر! ادیات و تاریخ کشورهای خاور نزدیکد 


زا .۲ 


آندرونیکاشویلی 


و مان تفلیس, ۱۹۸۷ع)» «برخی از موضوعات تدریس زبان 
قارسی در دانشگاه‌های گرجستان» (مجموعه مقالات بادبود 
و,دونادزه انتشارات دانشگاه دولعی تفلیس» ۱۹۹۶م)» وانجام 


نیقات ترمی دانشجویی در زبان فارسی؛ (سجموعا سقالات 
یادبود گد. کیگورادزه تفلیس: ۱۹۹۸م) و «دربار: موضوع 
فرهنگ آموزش فارسی به گرجی (مجموعة مقالات دانشمندان 
جوان؛ انتشارات دانشگاه دولتی تفلیس) به چاپ رسان 


آندرونیکاشویلی ( 80۵0:06۷9 )؛ مزیا؛تفلیس ۶۱۹۲۰ 

- .+ بالوی مترجم و زبان‌شناس گرجستانی. در ۱۹۴۱ 
از و خاور نزدیک را در دانشکدا ادبیات 
دانشگاه دولتی تفلیس به پایان رساند. در ۱۹۳۶م از رسالة 
دکتری خود با نام واژههای فارسی اصل در آثار گرجی قدیم دفاع 
کرد. از ۱۹۴۵ استاد کرسی زبان‌شناسی دانشگاه دولتی تفلیس 
شد. از ۱۹۲۵م تا ۱۹۵۰م در انستیتوی زبان‌شناسی آکادمی علوم 
گرجستان به کار سرگرم بود. در ۶۱۹۶۸ با دفاع از رسالا فوق 
دکتری خود در دانشگاه دولتی تفلیس موفق به گرفتن دانشنامة 
فوق دکتری زبان‌شناسی شد. در ۱۹۷۹م عضو وابستة آکادنی 
علوم گرجستان شد. آندرونیکاشویلی دارای آگاهی‌های گسترد» 
دربارة زان‌های هند و ایرانی است و در این زمینه از شاگوتان با 
استعداد گثررگی آخولدیانی به شمار می‌رود. وی در دانشگاه به 
تدریس زبان‌های سنسکریت: فارسی کهن؛ پهلری ساسانی و 
زین شناسی ایرانیپرداخت و با متونتاریخضی و ادپی گرچستان» 
سازمان‌های اجتماعی و 
فرهنگی ملت‌های گرجستان و ایران به خوبی آشنا شد. وی بیش 
از هرچیز به پژوهش دربار؛ روابط متقابل زبان‌ها و لهجه‌های 
ایرانی و زبان گرجی پرداخته است. از آثارش: رساله‌ای درباد 
دوابط زبان‌های گرجی و ابرائی در دو مجلد که مژلف در آن 
واژه‌های برگرفته از زبان فارسی باستانه زیان‌ها و لهجه‌های 
فارسی میانه و دری و آسی /آلانی را بررسی کرده است (تفلیس: 
۶) ؛ ترجمة اردوسورا آناهیتا از ارستایی به گرجی 
(تفلیس» 2۱۹۷۷). مقاله‌هایی 
بعضی از کلمات گرجی برگرفته از زبان‌های ایانی (مجموعة 
زبان‌شناسی ایبربایی - قفقازی؛ جلد یکم؛ تفلیس؛ 4461۹۲۶ 


رشته زبان‌های 2 


ار با نامهای دوجه تسمیاً 


آندرونیکاشویلی 


«ام‌های قومی و جفرنیییایرانی در آثار تریخی گرجی قرون 
پنجم تا سیزدهم میلادی» (مجموعةً پژوهش‌های انستیتوی 
زبان‌شناسی» دور؛ُ خاورشناسی» جلد یکم تفلیس» 2۱۹۵۲ 
رة روابط لفضوی ایسرانسی -گرجی؛ (همانج دور 
خاورشناسی. جلد دوم تفلیس» ۱۹۵۶م)» دربارژروابط لغوی 
پهلوی -گرجی؛ (پژوهش‌های دانشگاه دولتی تفلیس؛ تفلیس: 
۸ «دربارة کلمات عربی که از راه زبان فارسی به زبان 
گرجی راه یافته‌انده (همان‌جاه تفلیسء ۱۹۶۵م): «عناصر لغری 
ایرانی در زبان گرجی» (همان‌جاه تفلیس» 2۱۹۶۴)» وادای اصوات 
فارسی در زبان گرجی» (مجموعه مقالات به مناسبت سالگرد 
گنورگی آخولدینی, تفلیس 6۱۹۶۹) و «سلاحظاتی دربار 
کلمات فارسی‌ای که از زبان گرجی به زبان آسی راه بافته‌انده 
(پژوهش‌های دانشگاه دولتی تفلیس, تفلیس» ۱۹۷۶م) به چاپ 


رسیده است. 


منابع: نان ایرانشاس گرمی, ۱۱۲-۹ جهن لران‌شاسی, ۱۱1۴ 
۱۷۵ بان فارسی در بمهان, ۲۳۶/۱۲ ؛ فرهنگ خاورشانان 
وطستی. س,ملیبند, ۱۷۵ کستامشنامی خاورشنامان کلسورهای. 
مشک انم و فتن ۱۳-۳۳ 


چولوخادزه 


ادب فارسي در قاز| ۳۱ 


بتلاءالاولیا تال «سامتاعهه 4 کتابی به فارسی در تاریخ 
اسلام و سرگذشت امامانه نوشتة محمدصادق نمینی لنکرانی 
(-۱۲۸۵ ق). این کتاب در چند جلد نوشته شده و مزلف افزون. 
بر زندگی امامان, از زندگی فرزندان و یاران آن‌ها نیز سخن رانده 
است. جلد دوم | 


ن کتاب دربیست و هفتم ذی‌قعد؛ ۱۲۸۵ ق به 
پایان رسیده و مزلف در آن وعده دده است که در جلد سوم 
سرگذشت حسین() را بیاورد. آغاز و انجام آن چنین است: آغاز: 
«بسمل... بدانکه چرن محاربه و قتال در لیلةالهریر و روز آن 
اشتدادیافت و کشتاربسیارگردید... انجام: «و حسن علیهلسلام 
فرمود شما آخرت را خراب کرده و دنیا را تعمیر نموده‌اید و اگراه 
دارید که از مسعموره به خرابه منتفل شوید.» نسخه‌ای 
دست‌نویس از جلد دوم ابتلابه شمار؛ ۷۴۱۲ درکتابخانة ستان 
قدس رضوی نگه‌داری می‌شود. 

منایع: الذرمه, ۱۶۱/۱ فهرست کب خطی کتابانة آستان قدس 

رضوی؛ ۲/۷ ۵+ فهرست شحخه‌های خطی فارسی, ۰۵/۶ ۱۴۴ الکرا 

رده ۱۶۲۵/۲ سکار لا ۲۷۲۳/۷ 


رشنوزاده 


ابراهیم اردوبادی ( نقاتاعم »تاه »4 میرز ابراهیم سل 
یازدهم هجری, شاعر ایرانی. داماد مولانا محمدباقر یزدی از 
ریاضی‌دانان و منجمان روزگار شاه عباس دوم صفوی (۱۰۵۲ - 
۷ ش) بو خود یز از فضل و کمال هره داشت. برای کسب 
مال به هند رفت و به استادی فرزند جعفرخان میربخشی 
گماشته شد. جعفرخان» شوهر فرزانهبیگم: خواهر ممتازمحل و 
خالهٌ اورنگ زیب (۱۰۶۸ ۱۱۱۸۰ ق) بود که پس از چندی 
حکمرئی بر پنجاب؛ شاهجهانباه تته و بهار؛ سرانجام به 
وزارت اعقلمی شاء‌جهان (۱۰۳۵ - ۱۰۶۸ قق) و آورنگ زیب 
یم در هند «اسباب ب 


یار به هم رسانیده شوق فنا و 
بی‌تعلقی برش افتاده جمیع اسباب خود را بهتاراج داده در لباس 
ففر به ایران آمده در اصفهان بود تا فوت شد.» از او سه رباعی در 
تذکره‌ها نقل شده است. از رباعی‌های او است: «گه در دل خشک 
وگاه در چشم ترست آری مه من مسافر بحر و برست / از دیده 
گر آید به دلم دوری نیست -راه دریا به کعبه نزدیک ترست.« 

السعارت بررگ اسلامی. 


۷۲ دانشسمندان آذرسایجان, ۱۴۶ الریعه؛ ۱۲/۹ ؛ دیا 


منیع: ترذ تصرآبادی: ۱۹۷ ۱« 


ادب فارسی در قفتاز| ۱۳۲ 


ایراهیم یاکویی 


اهارفن,آتاب رای؛ ۱۲۰/۱ سوابندگان شعرپارسی در قز. ۳۶ 


۷ شا غریان, ۲۶: میج گلن, ۸+ صحت اواهیم:برگ 
شمار؛ ۰۱۳۱ کاروان هند ٩2۸/۱‏ 


شریفی 


ابراهیم با کویی ( نساقع-3:1<ه ), فرزند محمدعلی نجفی؛ - 
بغداد ح ۱۳۲۰ ق عالم و فقیه آذربایجانی. در نجف زندگی 
می‌کرد. از مجلس درس فاضل شرابیانی (۱۲۴۵- ۱۳۲۲ ) 
بهره برد و پس از آن به تدریس سرگرم شد. در سالهای پایان 
زندگی‌اش» در رواق شریف علی(ع) نماز جماعت برگزار می‌کرد 
رسالهٌ عملیه‌ای با نام ایس المباد به فارسی به صورت پرسش و 


پاسخ از ار به جا مانده است. 
منایع:اعیاناشیمه: ۱۲۰۳/۲ الذرسعه: ۲۶۲/۲ : معجمالاین؛ 
۱ موسوعة مزلفیالمایه. ۰۳۹۷/۱ ۱۳۹۸ تاش ۲۰/۱ 


ابراهمبیگ حلاج‌زاده. فرزند علی‌بیگ - آذر فراباغی 


ابراهیم خلیل‌خان جوانشیر( هل -«قعاناهد تدم 

فرزندپا‌خان ‏ شوشا ۱۳۲۱ ق»فرمنووایقراباغ پر شرا 

مردمان ایل جوانشیر دیزای. از طايفة اویماق ساروجلو؛ برد و 
به پناهعلی‌بیگ ساروجلوی جوانشیر آوازه داشت. پنا‌خان 
نخست از جارچیان نادرشاه افشار (۱۱۲۸- ۱۱۶۰ ق) بود و پس 
از کشته شدن نادر با ال خود به غوریان رفت. هتگامی که 
احمدشاءابدالی در غوریان دعوی استقلال کرد این ابل بهکابل 
کوچیده ام پناهخان از ایلش جدا شد و به تواباغ رفت. وی در 
۰ ق کسانی را از ولایت‌های شروان» شکی» گنجه و ایروان 
گرد آورد و در قراباغ مستقر شد. در ۱۱۶۱ ق از علی‌قلی‌خان: 
اه لقب خانی گرفت و 
چون ایل‌های جرانشیر و اوتوز ایکی و دیگر طوایف از او 
پشتیبانی می‌کردند توانست پایه‌های قدرت خود را در ضراباغ 


معروف به عادل شاه برادرزاد نادر 


استوارکند. پناخان پس از یافتن زمیتی که برای بنای دژ مناسب 
باشد دست به ساختن دژ شوشا زد و پس از سکونت در دو 
سکه‌ای از + به نم پناهآبادی ضرب کرد ابراهیم خلیل خان که 
در جنگ‌های ی اخان و فتح‌علی‌خان افشاره به نبرنگ‌خان افشار 


ابراهیم خلیل خان جوانشیر 


در زندان ارومیه گرفتار آمده بود در زندان خان افشار به‌سر 
می‌برد؛ اما پس از آنکه فتح‌علی خان افشار در مقابله با کریم‌خان 
تر می‌شده شکسته شد و 
ن که در 
این جنگ او را یاری رسانده بود فرزندش را از بند رون آورد و 
به وی لقب خانی داد. پس از این رخدادابراهیم خلیل خان حاکم 
از ماد و سوانجام 


زنده که در آن زمان هر روز نیرو. 


کریم‌خان به پاس خدمات 


ارمی را واگ 


اخان نیز چندی در 


رسمی فراباغ شد. 
در همان‌جا درگذشت. ابراهیم‌خلیل‌خان در آبادانی دژ شوشا که 
به دست پدرش بنا شده بود کوشید و از گردن نهادن به فرمان 
آقامحمدخان قاجار (۱۲۰۲ - ۱۲۱۲ ق) سر 


مسقابله پرداخت 
حاصل خیزی داش 
بسیار مزثر بود. از سوی دیگره نوانگران شهر که درا امن و 
دست‌نیافتنی می‌دیدند.اموالشان را بهداخل دژ می‌بردند. ین 
چنین بو که این دژ اهمیت اقتصادی و سیاسی یافت و بر قدرت 
سباسی ابراهیم خلیل‌خان افزود. در روزگار حکومت وی 
خان‌نشین قراباغ نیرو گرفت. ابراهیم خلیل‌خان با بهره جستن از 
ارضاع نابسامان ایران پس از مرگ نادر. اعلام استقلال کرد و تا 
ری ۱۲۰۷ ق که آقامحمدخان در دیگر نواحی ابران به 
سرکوبی مخالغان سرگرم بوده در محدود؛ حکمرانی شود 
بي‌هیج ,معارضی: فرمانروایی کرد. از رخدادهای مهم در 
سال‌ها می‌توان به شکست صادق‌خان شقافی از آقامحمدخان 
قاجار در نزدیکی سراب اشاره کرد. صادق‌خان پس از این 
شکست به راهم خلیل خان تاه برد و ابرهیم نیز چندی از او در 
دژ پذیرایی کرد. در همین سال یکی از سرداران آقامحمدخان 
قاجار با نام سلیمان‌خان قاجار به دستور شاه برای فرومالیدن 
سرزمین لشکر کشید. وی؛ با ایک 
انست ابراهی خلیل خان 
را به اطاعت از شاء قاجار وادارد. اراهیم خلیل‌خان برای پرهیز از 
درگیری با سپاهقاجار پسر عم خود عبدالصمددبیگ را پا هدایا و 
پیش‌کش‌های بسیار نزد او فرستاد و زمستان آن سال را مهلت 
خواست تا بتواند اسباب سفر فراهم آورد. خواستذ ار پذیرفته 
شد. اما سلیمان‌خان در آذر ایجان نماند و در اواغر رییالاول 
۷ ق به مازندران و از آن‌جا به تهران رفت. در ایین سفرها 
عبدالصمدییگ همراه او پود تا در سفری که به کرمان رفتند. 


که در برآوردن نیازهای اقتصادی ساکنان دژ 


شورشیان آذربایجان به ‏ 
در انجا 


ماموریت موفق نیز بود ‏ 


ادب قارسی در هنتاز| ۲۲ 


ابراهمخلیل‌خان جرانشیر 


عبدالصمدبیگ در درگیری‌های کرمان با ملازمان خود از رکاب 
شاهی گریخت و راه دژ شوشا را در پیش گرفت: اما د 
بازگشت. پس از رسیدن به میان ایل شاهسون, او را شناختند و 
برهیم خلیل خان پس از این 
خواست و 
همین امومیب شذ تا شاه قاجار از تسلیم شدن وی نامید شده 
در شوال ۱۲۰۹ ق برای سرکوبی کامل ابراهیم خلیل خان از تهران 
به سوی قرابانٌ حرکت کند. ابراهیم خلیل خان برای جبلوگیری از 
پیش‌روی شاه قاجار پل خداآفرین را در نزدیکی شوشا ویران 
کرد و برای ستیز با شاء قاجار از فرمانروایان شروان شماخی و 
دربند یاری خواست. اما این نیروها به دست آقامحمدخان 
ن و نیروهایش در نزدیکی پل اردو 
زدند و سلیمان‌خان قاجار دستور گرفت تا پل را بازسازی کند. 
پس از بسازسازی پسل؛ دژ شسوشا به مسحاصره درآد. 
ابراهیم خلیل خان با ده هزار تن از سپاهیانش از دژ بیرون آمد و با 
سرسختی در برابر شاه قاجار درایستاد اما سرانجام تاب 
مقاومت نیاورده با یرو ها 


رادشه شرا فاد 


سرکوب شدند. آقامحمد. 


به دژ پناه برد. شاه قاجار بفرمود تا 


یسند و در آن از وی بخواهند 


نمه‌ای بای ابرهیم 
که رنج و زحمت برای خودت مخواه و به خدمت شاه درآی: از 
منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد ‏ تو ابلهانه گریزی به آبگینه 
حصاره, ما پناه واقف؛ شاعر دربار ابراهمیم خلیل‌خان؛ لب در 
پاسخ نوشت: «گر نگ‌دار من آن است که من می‌دانم - شبشه را 
در بفل سنگ نگه می‌داردء از سری دیگره محمدییگ و اسد 
کار نبر با 
ار بودند به دست دو تن از سرداران شاهه با 


بیگ. برادرزادگان اباهیم خلیل خانه که در بیرون دژ 
تبروهای شاء تا 
نام‌های پیر قلی‌خان و عبدالله‌خان؛ دستگیر شدند و همین 
رخداد سبب شد تا ابراهیم خلیلخان از خود نرمش نشان داد و 
پذیرفت افزون بر آنکه فرزندش را نزد شاه گروگان بگذارده خراج 
نیز بپردازد, اما خودش ضعف و پیری را بهانه کرد و از رفتن به 
درگاه شاه پرزش خواست. آقامحمدخان نیز که عزم سفر به 
تفلیس و سرکوبی ایراکلی؛فرمانروای گرجستانه را داشت؛ به 
همین مقدار بسنده کرد و پس از توقفی یک ماهه راهی 
گرجستان شد. ابراهیم خلیل‌خان برای تلافی این شکست. امه و 
سی که به فرمان کاترین دوم 


رسولائی نزد ژوبوف سردار 
(۱۷۶۲ - ۱۷۹۶م) مأمور تسخیر آن حوالی شده بوده فر. 


رای خللخانجوانشیر 


نرشت مزلف تادیخ فاباغ داز صمیم خاطر اطاعت و اظهار 
خلوص و صداقت دولت علیة روسیه کرد و عریضة عقیدت 


یضه هم به حضور امپراتوريسة عظما نوشت.» به اين ت 
حاکم قراباغ در دشمنی با شاه قاجار تا بدان‌جا پیش رت 


دولت روسیه پیوست. زوبوف که تا دشت 
مرگ کاترین و پادشاهی پاول یکم (۱۷۹۶ - 6۱۸۰۱) فرمان 
یافت که با نیروهایش از داغستان بازگردد. بدین ترتیب 
ابراهیم خلیل خان از خطر بجست. اما شاه قاجار که از سازش وی 
با روس‌ها آگاه شد. چندان به خشم آمد که بر آن شد تا حکومت 


ت مغان پیش رفته بود با 


براندازد و قرباغ و داغستان را زیر فرمان 
براهیم خلیل خان برای جلوگیری از یورش 
آقامحمدخان که همانا خراب کردن پل ارس بود؛ فایده نکرد و 
سپاهیان شاءه اگرچه به دشواری؛ از رود گذ: 
آقامحمدخان به نزدیکی دژ شوا 


پس از رسیدن 
شاء حاکم قراباغ که تون مقابله 
در خود نمی‌دید با خانواده‌اش به دافستان گریخت و دژ و 


دارایی‌اش را به غنیمت گذاشت. پس از چندی که از تصرف دژ به 
دست شاء فاجار گذشت در ذی‌حجهٌ ۱۲۱۱ ق آقامحمدخان به 
از نوکرانش به قتل آمد. پس از مرگ وی لشکریانش 
پا گید شدند و ارممخلیل خا ب بر جستن از این آشفتگی 
زگشت و پیکر شاه مقتول را در خاک دژ دفن کرد و پس از 
آنکه فتج‌علی‌شاء (۱۲۱۲ 
آیجاد مناسبات صلح‌آمیزه پیکر شاه را به همراه فرزندش 
ابوالفتح‌خان به رسم ملازمت به تهران فرستاد. پس از ایین 
رخدادها حاکم قراباغ رفته رفته بر قلمروش بیفزود و به کمک 
پدرزنش: عم‌خان آرری, نخجوان راگشود و چندان قدرت یافت 
که حاکم گرجستان برای نگه‌داری از ملک خو یش سالی پنج هزار 
منات به او باچ می‌پرداخت و سیاست مدارا با او در پیش گرفت. 


بدست در 


چه دوباز 


۰ ق) به پادشاهی رسید برای 


در ۱۲۱۹ ق نیروهای روسی به فرماندهی ژنرال سیسیانوف (- 
۶) به قراباغ درآمدند و در همین سال فتح‌علی‌شاه برای 
سرکوبی گردنکشان داخلی که ابراهیم خلیل‌خان نیز از آن شمار 
بود راهی آذربایجان شد. اما جنگ‌های ایران و روس, که تا آن 


زمان به نتیجه نرسیده بود در ۱۲۲۰ ق به سبب تعرض 
ابراهیم خلیل خان که رسماً دست‌نشاند؛ روس‌ها بوده دوباره جان 
گرفت و آتش آن شعله‌ور شد و شاه قاجار از چمن سلطائیه به 
ارس رفت و از سری دیگر عباس میرزا نیز که نیروهای خود را 


ادب فارسی در قفقاز] ۳۵ 


ابراهیم دوم شروان‌شاه 


برای گشودن گنجه گرد آوردهبود به دستور شاه مأمور برانداختن 
حکومت ابراهیم خلیل خان شد. پس از کشته شدن سیسیانوف 
در باکو (۱۲۲۰ ق) تنی چند از خوانین و امیران قفقاز که 
ابراهیم خلیل خان نیز از آن شمار بود به سبب نداشتن آگاهی از 
جریان امور سیاسی و به خیال آن‌که پس از کشته شدن این سردار 
روس دیگر کسی نخواهد بود که مزاحم و متعرض آنن گرده و 
آن پس از چنگ روس‌ها رها شده‌انده از سازش با روس‌ها دست 


کشیدند و چون گذشته به سری دربار ایران متمایل گشتند. 
ابراهیم خلل حان در نمی بهفتحعلی‌شاه ندامت خود را اظهار 
و نیز آماگی خود را برای باری رساندن به نیروهای ایرانی در 
نبرد با روس‌ها اعلام کرد, اما در اين میان جعفرقلی‌خان؛ نوة 
ابراهیم خلیل خان و فرزند محمدحسن‌خان» که آرزوی رسیدن به 
حکومت قراباغ را در سر داشت روس‌ها را زاين رخداد آگاه کرد 
و این چنین شد که تنی چند از روس‌ها با جعفرقلی‌خان شبانه 
ابرامیم‌خلیل‌خان و سی و یک تن از نزدیکان وی را به قعل 
رساندند. حکومت قراباغ پس از ابراهیم خلیل‌خان به فرزندش 
مهدی‌قلی خان رسید و جعفرقلی‌خان از این دسیسه سودی نبرد. 
ابراهیم‌خلیل خان زنان و فرزندان بسیار داشت و از دختران ار 
یکی با نام آغاباجی به همسری فتحعلی‌شاه درآمد. از پسرانش: 
ابرالفتح‌خان در جنگ‌های ایران و روس به عباس میرزا خدمت 
می‌کرد و پس از تصرف قراباغ به‌دست روس‌ها به ایران کوچچید و, 
مناصب دولتی یافت. ابراهیم خلیل‌خان شاعران و دانشمنذان را 
می‌نواخت و حمایت می‌کرد و بسیار اهل ذ 
سیب شد تا تنی چند از فرزندانش در سلک شاعران درآیند. وی 


بود و همین امر 


ملا رضای تبریزی را که از دانشمندان آن روزگار بوه به قراباغ 
خواند و او در آنجا با احترام فراوان روزگار گذراند. ملا پناه 
واقف که با سمت آشیک آفاسی در درگاهابراهیم خلیل‌خان به‌سر 
می‌برد اشعاری دل‌نشین در مدح این فرمانروا سروده است. 
منایع: اه از دور اسان آغازعهد فول, ۵۸۷ - 1۵48 سا و 
کانبات تساریض ایران (قاجاره): ۵۰۲۱۳۰۱/۱ ۱۰ ۰۲۷ 
اکسیرالواريغ, در صفحات فران تریغ نگ های ایران و روس. 
در صفحات فراون + ریخ عضدی: ۱۷۸ -۱۱۷۹ تریغ محمدی در 
صفحات فراوان !ایغ متظع تاصری, ۴/ در صفحات فراوان 
تاریخ نو ۲۴ - ۲۵ + حقایق الاخار ناصری, .٩‏ ۱۴۶ داثرةالمعارف 
بزرگ اسلیی: ۰۵۰۷/۲ ۱۵:4 روضتالستا 0۶۱/۹ ۳:۲ ۳۲ 


ایراهیم دوم شروان‌شاه 


۱ ۴۲۵: ۴۷۷ : ریافیلماش 


در صنحات فرارا؛ شرع حال 


وبا ابران» ۱۱۳۰۱۰۸۱ گشتان ار ۱۶۲,3۵۸ ۱۷00۷۴ 
1 
۶۹ ۱۱۷۱ متحب اقوارغ. ۵1-۵۱ نیع واه جاب کانفرد 
۵۲ ۴ با 

0 مر 


محندی 


ابراهیم دوم شروان‌شاه ( «ققهه ولتت ٩‏ 


مشهور به شیخ ابراهیم و ملقب به شیخ شاه؛ پسر فرخ‌بسار پسر 
خلیل‌الله یکم پسر ابراهیم یکم؛ - شروان ٩۳۰‏ ق» پادشاهی از 
نسل دوم شروان‌شاهان ٩۳۰- ٩۰۸(‏ ق). نسب این نسل از 
شروان‌شاهان را بهانوشیروان ساسانی رسانده‌اند. پس از کشته 
شدن فرخ‌یسار شروان‌شاه (۸۶۷- ۹۰۶ قق)» در نبرد با شاه 
اسماعیل یکم صفوی (۹۰۵ - ٩۳۰‏ ق» پسرانش» بیرامبیگ 
٩۰۷ -۹۰۶(‏ ق) و غازی‌بیگ ٩۰۷(‏ ق) و سپس نوه‌اش سلطان 
محموده پسر غازی‌بیگ ٩۱۸- ٩۰۷(‏ ق): هر یک مدتی کوتاه به 


تخت نشستند. از آن‌جا که سلطان محمود پادشاهی خودکامه و 
ستچگر بوده مردم از فرمانبرداری او سر پیچیدند و از عمویش: 
شیخ ابراهیم پسر دیگر فرخبساره که پس از کشته شدن پدرش به 
ان 


گیلان گریخته بود خواستند که به شروان رفته زمام امور را به 


دس گیرد. محمود؛ با شنبدن خبر حرکت شیخ ابراهیم» نزد شاه 
اسماعیل به آذربایجان رفت و از وی یاری خواست. محمود با 
گروهی از سپاهیان شاه اسماعیل به شیخ ابراهیم تاخت و او ر به 
مدت سه ماه در دژ گلستان محاصره کرد. اما در همین حین 
محمود شبانه به دست یکی از مملوکانش با نام قر‌بیگ به 
قل آمد «قرهبیگ سر مخدوم خود را در بستر برید و در تاریکی 
شب آن را نزد شیخ شاه فرستاد و او از دیدن آن شادمان گشت.ه 
در بی این ماجراء شخ ابراهیم به نیروهای سرخ‌کلاه صفوی 
شبیخرن زد و آنان را تار و مار کرد و تنی چند را نیز به اسارت 
اگرفت و بکشت و سپس ادارْ امور را به دست گرفت ٩۰۸(‏ ). 
ری در آغاز برای جلرگیری از کشمکش‌ها و تثییت حاکمیت 
خود؛ هدیه‌هایی برای شاه اسماعیل فرستاد و به سیادت او گردن 
نهاد. اما در سال‌هایی که شاء اسماعیل به لشکرکشی در نواحی 
جنوبی و شرقی ایران سرگرم بود؛ اراهیم از پرداخت خراچ سر 


دب فلرسی در قفتازل ۳٩‏ 


ابراهیم دوم شروان 


با زد و سر به شورش برداشت. شاء اسماعیل پس از فتح بقداد 
و خوزستان, در ۹۱۵ق» به آذربایجان بازگشت. در آن‌جا «شنید 
که شیخ شاء کرت دیگر در شروان رایت طفیا 
ادای باج و خراج تفافل و اهمال می‌نماید ع فا 
مظفر لوا عزم جزم فرمود که نوبت دیگر رایت هدا 
جانب شروان برفرازه و آن ولابت را در حیز تخر کشیده 
چنانکه ید و شاید به تأدیب شیخ شا پردازد» بدین ترتب 
شاء اسماعیل در زمستان همان سال بار دیگر به شروان لشکر 
کشید. ابراهيم با شنیدن این خبر به دژ بیفرد /بوغورد رفت و در 
آن‌جا به پایداری پرداخت. شاه اسماعیل دژ را محاصره کرد: اما 
به سیب استحکام دژ موفق به تسخیر آن نشد و ناگزیر محاصرء 
را رها کرد و بهبکو رفت. در پی این ماجراءکوتوال (لع‌دار) دژ 
با هدیه‌هایی نزد ار رفت و اظهار فرمانبرداری کرد. سپس شاه 
اسماعیل از آن‌جا به شاهبران/ شابران (از شهرهای مهم شروان) 
رفت و پس از تسخیر آن شهر دربند را نیز گرفت. به فرمان او 
بقایای پیکر پدرش: شیخ حیدر (- ۸٩۳‏ ق) را که در تبرسران 
دربند مدفون بوده پس از بیست و دو سال به اردبیل انتفال دادند 
و در آرامگاه خانوادگی به خاک سپردند. شاه اسماعیل این‌بار نیز 
پس از فتح دوبار؛ شروان بایالت آن ولایت به لله‌بیگ 


(حسینبیگ لله] تفویضء کرد؛ ام پس از چندی وی را برکار 
کرد و محمدبیگ استاجلو را که سفره‌چی شاه بو به جانشتینی 
او برگزید. با این همه حکومت شروان‌شاهان خاتمه نیافنت و 
براهیم وانست پانزدهسال دیگر در شروان حکمرانی کند. وی 
گرفت و کوشید با پهره 
ین صفویان به شروان‌شاهان را 
امین پر ننک پساز کت ه اسماعیل از عثمانیان 
در نبرد چالدران ٩۲۰(‏ ق): به سبب اقدامات سنجید؛ ابراهیم و 


این پس س ره فرمانبرداری و آشتی پی 


بهره‌جویی هوشمندانة وی از شرایط و اوضاع پیش آمده و نیز 
تغییر سیاست شاه اسماعیل: دشمنی ریشه‌دار آنان در سای 
مصالح سیاسی دو طرف به دوستی و حتی وصلت انجامید. در 
اواخر ٩۲۲‏ ق» سلیم یکم عثمانی (۸۷۲- ۹۲۶ ق) پس از فتح 
قاهره با توجه به دشمنی ديرينة صفویان و شروان‌شاهان در 
صدد بود تا از این اختلاف به سود خرد بهره جوید و با نزدیک 
شدن به ابراهیم شروان‌شاه متحدی برای خود در برابر رقیبش؛ 
شاه اسماعیل؛ دست و پا کند. به همین سیب در ٩۲۳‏ ق در 


ابراهیم دوم شروان‌شاه 


قاهره فتحنامه‌ای برایابرهیم نوشت و فرستاد. سلیم یکم در این 
نتحنامه ضمن گزارش پر طمطراق فتوحات خود در شام و 
مصر: تصمیم خود را بر درفع و دفع زندقة قزلباش» اباز داشت 
و در پرده از برهیم خراست که «وظایف اجتهاد در تقدیم لوازم 
غزا و جهاد آن طایفة ظاهرالالحاد مبذول دارند., در پایان نیز بر 
عهد؛ او گذاشت که اخبار اقدامات؛ حرکات و نقل و انتقالات 
شاه اسماعیل راب اطلاع سلطان برسا 
آن جرانب ملاحظه نمایند به اعلام آن مبادرت ورزند؛ به نوعی 
که سلسلة آمد و شد رسل و رسایل و رابط عرض مباحث و 
مسائل پیوسته باشد.» با اين نامه نابات سب کم د 
شیخ ابراهیم گشوده شد و ادامه یافت.ابراهیم در پاسخ زیر" 
خود به نام سلیم» ضمن مجیزگویی از وی. کوشید با سیاست 
میانجیگری, روابطی دوستانه میان او و شاه اسماعیل برقرار 
کند. چه از سویی می‌دانست که لشکرکشی دوبارة سلیم بر ضدٍ 
دولت صفوی, می‌تواند برای مناطق زیر فرمان او خطرناک باشد 
و از سوی دیگي مناسبات دوستانه‌اش با شاه اسماعیل که رو به 


وا رجف 


بهبردی بود؛ از میان خواهد رفت. به همین سبب؛ در پاسخ به 
نام سلیم یکم. بهرابطةٌ خود و شاه اسماعیل چنین اشاره کرده 
سّ:... فرض از اظهار این گستاخی آنکه چون دارای عجم و 
پادشاه اکرم شاه اسماعیل صفوی از ورود نام سلطانی واقف 
گشته. اعلام نموده بود که این بند؛ُ سعادت‌خواه فیمایین واسطةٌ 
مصالحه شود.. ز.. ایشان شنیدم که در تدارک ارسال ایلچی و 
ایضاح اخلاص و بندگی است...» از این پاسخ نین برمی‌آید که 
ن آن» شاه اسماعیل را در جریان محتوای آن 
قرار داده و با اطلاع و توافت او در فسرستادن ایلچی به دربار 
عثمانی: آن را نوشته است. ابرهیم در نام دوم خود به سلیم نیز 
بار دیگره غیر مستقیم؛ از وی خواست که ایلچی شاه اسماعبل را 
به حضور بپذیرد: «هرگاه که قاصد او را به نومیدی بازگردانند 


احوال مخلصان نمی‌دانیم که به کجا خواهد انجامید.» فریدون 
بیگ در منشات‌السلاطین: 
ابراهيم و سلیم یکم عثمانی؛ در ٩۲۳‏ ق» را آورده که چهار نامه 
از آن‌ها به فارسی نوشته شده است. به نوشتة خواندمیره پس 


ام رد و بدل شده میان شیخ 


ادب فارسی در ففتاز| ۳۷. 


ابراهیم دوم شروان‌شاه 


و استغفار پرداخت و.. پیغام داد ک... من بعد بر جادة مستقیمةً 
خدمتکاری و طاعت‌گزاری ثبات قدم ورزید... [و] خود را یکی 
دگان آستان ملایک آشیان شمارم..» شاء اسماعیل که از 
ابراهیم شادمان شده بودء برای ...تا کید مراسم عهد 
و پیمان»؛ وکیل‌السلطنه میرزا شاه حسین و امیر جمال‌الذیین 
محمد را به شروان نزهابراهیم فرستاد. براهیم نیز به گرمی از آنان 
استقبال کرد و پس از اظهارفرمانبرداریوآن دو بزرگار رب اواع 
هدایا و نقود و جواهر راهی نمود.» فرستادگان پس از بازگشت به 
قشلاق نخجوان «آنچه از کمال اخلاص و ن 


ازمندی آن جناب 


رسانیدند و این معنی موجب ازدیاد فرح و سرور پاد 
/نویسان درابن‌باره روایت‌های گوناگون 


ه اسماعیل را؛ سال‌ها پیش از ٩۲۳‏ قق» و 
اه اسماعیل» دانسته‌اند. اسکندربیگ 


منشی ضمن یادکرد شرف‌یابی والیان و حکام ولایات بای 
عرض تبریک به مناسبت پیروزی شاء اسماعیل بر شیبک‌خان 
ازیک در ٩۱۶‏ ق, به ابراز اطاعت شیخ ابراهيم؛ در اواخر همان 
سال, چنین اشاره کرده است: ... و حکام گیلانات و شیخ 


والی شروان» باج و خراج بر ذمه و غاشية طاعت‌گزاری بر دوش" 
گرفتند.» اما آنچه مسلم است 
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ش آمده پس از شکست 
خ ابراهيم؛ روابط دوستانه 


خ با توجه به اوضاع 
بز سیاست میانجیگری 2 


و پایدار مبان آن‌ها برقرار شده است. به گزارش برخی از 


چالدران و 


تاریخ‌نویسان: در اواخر ۹۲۶ قیه در بی دیدار و سپس مراسمی 
پسر شیخ ابراهیم (خلیل) با دختر شاه اسماعیل ازدواج کرد 
خواندمیره قاضی احمد غفاری: حسن‌بیگ روملو و اسکندر 
بیگ منشی از این ازدواج یادکرد‌اند. سپس, در ٩۲٩‏ ق دومین 
وصلت میان دودمان صفویان و شروان‌شاهان رخ داد و شاه 
اسماعیل دختر شیخ ابراهیم را به زنی گرفت. خواندمیر مراسم 
خواستگاری و جشن عروسی شاء اسماعیل با دختر شروان‌شاه 
را به تفصیل گزارش کرده است. اما این ازدواج دیری نبایید + چرا 
که شاه اسماعیل در راهبازگشت به تبریز در حوالی گردنه صاین؛ 
واقع در میانة ره اردبیل و سراب؛ بر اشر تشدید بیماری 


٩۳۰(‏ و 


پس از وی پسرش, خلیلالله دوم شروان‌شاه (4۳۰- 
۲ ق): زمام اسور را در دست گرفت و چون داماد شاه 
اسماعیل و شرهر خواهر تهماسب یکم صفوی (۹۸۲-۹۳۰) 
نروایی او روابط شروان‌شاهان و صفویان, 


بود در دورة فر 
روی‌هم‌رفته؛ دوستانه بود. ابراهمیم دوم شروان‌شاه پادشاهی 
خردمنه با تدییر و ال دانش و ادب بود و شاعرن را 
می‌نواخت. فضلی شبستری (ز ٩۲۷‏ ق)» در زمانی که شیخ 
ابراهیم به آذربایجان رفته بود؛ منظومه‌ای با نام صحف‌اللقات 
سرود و به نام اراهیم؛ شیخ شاه شروان‌شاه کرد ٩۲۷(‏ 3).ابیاتی 
آزاين منظومه چنین است: «ای خرد نقشبند نامذ تو «بلکه نقشی 
ز نقش خامة تو /سال تاریخ این خجسته کتاب -به طریق جمل 
ز روی حساب | نه‌صد و بیست و هفت و کسری بود -روز 
بامداد عید عصری بود.» نسخه‌ای دست‌نویس از اين منظومه با 
تاریخ کتابت ۱۰۳۸ ق و به خط ملا اللهء‌وردی بن علاءالدیین 
محمد تبریزی؛ در کتابخانة شخصی سید عبدالرحیم خلخالی 
نگه‌داری می‌شود. 


نی احساشواریز: و 8۶ ۱۱۲۳ ۱۳۱۹ ۱۳1۶ ۱۳۳ ۳۷۰ ط۳0 
۳۶۶ ۳۸۱: از شخ صفی نا شاه صفی: ۱۳۵ تریخ بهان آرا: ۱14۲ 
تریغ شاه اساعل صفوی, ۱۱۹:۱۱۱:/۱,۲۷:۳۶ ۱ تریغ شرولن و 
دریند. ۲۶۱,1۵۳؛تایخ عمومی منطقا شروان, در صفحات فراران 1 
تذکرة شرای آذرایجان, ۴۹۱/۱ تکسطال نار ۱۳۸ ۳ ۵ ۵۸ 
٩‏ ۵ ۱۱۹۲ سهانگشای خافان, در صفحات فرلران 1 
حیب‌الیر ۴/ در صفحات فراون ۱ خلاصتالواری, ٩۷/۱‏ ۱۱۲۹ 
۹ ۱۵۱ ۱۱۵۳ دانشندان آذربایجان, ۱۲۳۲ روضةالصفا ۲۲/۸ 
۷ ۱ روف المتویه, ۱۳۰۰ ۱۳۰۲ زندگانی شاه سمل صفوی. 
۴ ۱۸۰۲ ۱۹ ۱۴۰۲ ۰۴۰۳ ۴۱۷ + سحخورانآآتربایجان, 
۸۱ : شاه اسمایل اول: در صفحات فراران ؛ شاه اسمبل 
صفوی, ۰۲۷۰ ۳۰۶ عالآرای شاه اسامیل, ۵۲ ۵۲ ۶۰۳ ۶۱۰ 
۰ ۶۲۱ ۱۶۲۶ عالآرای صفری, ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۸۲ ۵۸۸ ۵0۷ 
۵۸+ ال آرای عاسی: ۶۰/۱ ۶۶ ۰۷۴ ۱۳۰ : افوایغ: ۰۳4۳ 
مات السلاطی: ۰۴۷/۱ ۴۰۷ 


معصونی 


دپ فارسی در فنتازل ۳۸ 


راهم طاهر 


ابراهیم طاهر ( 06صتهه ): فرزند مشهدی عبدل ق 
شوشا ح ۱۲۸۷ ۱۸۷۰/8 - 


ابافی» 
+ شاعر آذربایجانی, میر 
محسن نواب که در تذکره‌اش زندگينامةکوتاهی از ابراهیم طاهر 
آورده؛ وی را جوانی بیست و دو سه ساله و تاجرپیشه 
می‌شناساند. اباهیم طاهر با زبان فارسی آشنایی کامل داشت و 
با تخلص طاهر به فارسی و ترکی شعر می‌سرود. تریخ ادیات 
آذربایجان شوروی با اشاره به که او از کسانی بوده که با 


زبان‌های شرقی سر و کار داشته و شعر می‌سروده است و 
همچون مذنب عبدالخالن جنتی و آفاداداش منیری در 
قالب‌های غزل, تصیده و رباعی شعر می‌سروده: آن‌ها را از 
کهنه‌گرایان برشمرده و به انتقاد از ایشان پرداخته است. 
ولی‌صمد در فردوسی و شاهنامه در ققاز به ترجمه‌ای کامل از 
داستان سیاوش, همچنین ترجمة داستان ضحاک و کاوه اشاره 
می‌کند که به قلم ابراهیم طاهر انجام گرفته است و همراه دیگر 
ترجمه‌ها از پخش‌های شاعنامه در مجموعه‌ای با نام فردوسی: 
داستان‌های برگزیده به چاپ رسیده است (باکوه ۱۹۳۲م) 
نمونه‌ای از اشعار او است: «هرگه که فکر خم زلف یار می‌کنم - 
خودراقرین عقرب جرار می‌کنم/..طاهر شبان تیه ز هجران ی 
بی‌کسی -انلهار درد خیش به دیوار می‌کنم» 
منابع: آذربیجان مووت ادیاتی تاریضی, ۱۶/۱ ؛ آموزش زبان 
فارسی در آذربایجان, ۱۲۵ تذکو نواب, چاپ ۱۹۹۸م: 11-۵۰۶ق 
مرایندگان شعرپارسی در ففقان ۱۸۷۰۱۸ ۰۱۸۸ ۲۱۵+ فردوسی و 
خاهنامهدر ای ۱۳۲ ۳ 


رضایی مش 


ابراهیموف ( 0#سنط 8 ) میرزا اژدراوغلو: روستای ائو؛ سراب 
۱-باکو ۱۹۹۳م» نویسند؛ آذربایجانی. در ۱٩۱۸‏ که مادر 
و خواهرش درگذشتند» با پدر و برادر بزرگ‌ترش به باکو رفت. 
پدرش روستایی تهی‌دستی بود که در جست‌وجوی کار از 


زادبومش به شمال رود ارس کوچید. میرزا ابراهیموف در 
روستاهای بالاخانی و زابرات کارگر روزمزد بود. در ۱۹۲۶ 
وارد مدرسة رایگان شد. فعالیت ادبی‌اش را از هنگام ورود به 
انجمن ادبی -کارگری زابرات آغاز کرد. در سال‌هایی که ماکسیم 
گورکی رئیس اتحادیة نویسندگان اتحاد شرروی (- 2۱۹۳۶ 
شاعران و نویسندگان را به کار در نهادهای نوبنیاد شوروی 


ایراهیموف 


تشویق می‌کرد: ابراهیموف به نخجوان رفت. در ۸۱۹۳۳ در 
نخجوان ویراستار روزنامة سرعت شد. در ۱۹۳۷م از انستیتوی 
شسرق‌شناسی آکادمی علوم لنینگراد (پترزیورگ) دانشنام 
فوقلیسانس گرفت. ابراهیموف فعالیت ادبی خود را با سرودن 
شعر آغاز کرد (شعر «قازیلان بوروق» او به معنی چاه نفت در 
۰ چاپ شد). در ۱۹۲۵م نمایشنامه‌ای به نام حلت و در 
۹ نما 
اسپانیا می‌پردازد نوشت. در ۱۹۴۱م نمایشنامه‌ای به نام محجت 


امه‌ای به تام مروارید که در آن به هجو فالائژهای 


نوشت و در آن از فداکاری‌های مبارزان پشت جبهه سخن گفت. 
قهرمان‌های اصلی دو نمایشنامة اخیر دخترند. ابراهیموف در 
سال‌های جنگ جهانی دوم با اردوی شوروی به آذربایجان ایران 


رفت و در همین دوره بخش‌هایی از داستان بلند محبت ناکام را در 
روزنامة وطن ولوندا (که از ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۶ در تبریز چاپ 
می‌شد) به چاپ رساند. در کمدی‌های کندچی فیزی (دختر 
روستایی) که در ۱۹۲۶م و یاخشی آدام (آدم خوب) که در 2۱۹۶۵ 
نوشته از چهر؛ پنهان گروه‌های سرسیالیزم‌ستیز پرده برمی‌دارد. 
در نمایشنامة کوزه‌رن اژجافلار (اجاف‌هایی با آنش زیر خاکستر) که 
پدر ۱۹۶۷ نو 


+ برای نخستین‌بار چهره‌هایی چون لنین و 
تویبان نریمانوف را در نمایشنامه‌نویسی آذربایجان به تصویر 
می‌کشد. میرزا اباهیموف از برجسته‌ترین نمایندگان نثرنویسی 
ترکی درآذربایجان به شمار می‌رود. در رمان گلهجکد گون (آن 
روز می‌رسد) که در ۱۹۴۸م» داستان‌های بلند فرینا فوشو (مر]ٌ 
توفان) که در ۱۹۶۵م و گلابتون که در ۱۹۶۶م نوشته است و نیز 
مجموعة داستان داستان‌های جنوب از فداییان فرق دموکرات و 
جاناران و سونوشت تراژیک آنان و مبرزةملی و 
اجتماعی آن‌ها برای رسیدن به آزادی سخن گفته است. وی در 
رمان پژیوکد دایاق (تکیه گاه بزرگ) که در ۱۹۵۷ نوشته, به 


مردم آذربا 


زندگی روستایبان متحول شده روزگار خود پرداخته است. این 
رمان نمونهای از آثار برجستة آذربایجان به شمار می‌رود. رمان 
پروانه (۱۹۶۷ - ۱۹۷۰م) درباره؛ُ فعالیت‌های انقلابی نریمان 
نریمائوف و حیا 


ربایجان در سال‌های پایانی سد؛ نوزدهم و 
سال‌های آفازین سد؛ُ بیستم میلادی است. ابراهیموف 
مقاله‌های بی‌شماری دربارةتاریخادبیات؛ مسائل نظری ادبیات 
و تحقیقات ادبی نوشته است که از آن شمار می‌توان به دموکرات 
بزرگ (۱۹۳۹م) اشاره کرد که زندگینامة جلیل محمدقلی‌زاده 


ادب فارسی در ففاز| ۳٩‏ 


ابراهیم یکم شروان‌شاه 


است. وی از اعضای گروه و یراستاران تاریخ ادمیات آذرسایجان 
(۱۹۵۷ - ۱۹۶۰م) بود که در سه جلد به چاپ رسیده است. 
ابراهیموف چندین اثر از زبانهای دیگر به ترکی آذری ترجمه 
کرده است که از آن شمار می‌توان به آثاری از نظامی گنجوی: 
نمایشنامه‌های پول‌های وحشی و برای آدمهای فهمده سادگی 
کفایت مي‌کند نوشته اوستروسکین ۰ سه خواهر آنترن چخوف ۰ 
شاه لیر و شب دوازدهم شکسپیر: دون ژووان موا 
باید کرد چرنشوسکی اشاره کرد. آثار ابراهیموف به زبان‌های 
گوناگون اتحاد جماهیر شوروی و برخی زبان‌های دیگر ترجمه 
شده است. ابراهیموف رئیس هیأت مدیر؛ اتحادية نویست 
آذربایجان (۱۹۴۶ - ۱۹۵۴م): دبیر اول همان اتحادیه (۱۹۶۵ - 
۷۵ دییر هیأت مديرةاتحادب 
-۱۹۷۵ع)» وزیر فرهنگ آذربایجان (۱۹۴۲ - ۸۱۹۲۶)؛ معاون 
مسجلس آذرب‌ایجان (۱۹۴۶ - ۱۹۵۰م)» رئیس‌جمهوری 
آذربایجان (۱۹۵۲ - ۱۹۵۸ع)» نمايندة مجلس اتحاد جماهیر 
شرروی در دورههای یکم تا پنجم: هفتم, هشتم و دور دهمه 
نمایند؛ مجلس شورای عالی آذربایجان در دوره‌های سوم و 
چهارم؛ ششم و هفتم و نهم و عضو همیأت سرویراستاران 
دایرقالمعارت آذربایجان شوروی (ده جلد) بوده است. وی از 
۷ ریاست کمیتة همدلی شوروی با کشورهای آسیایی و 
افریقایی را نیز عهده‌دار بود. در کنگر بین‌المللی بین‌المجالشن 
(مسلسینکی؛ ۱۹۵۵ و بانکوک, 42۱۹۵۶ کنگر؛ُ بین‌المللی 
طرفداران صلح (استکهلم» 6۱۹۵۸) و برخی دیگر از مجامع 


جهانی شرکت داشته است. در اجلاس کميتة مبارزة جهانی با 


نویسندگان شوروی (۱۹۶۵ 


نوادپرستی سخنرانی کسرده است (نیویورکه ۱۹۷۸ 
ابراهیموف به نام خادم بزرگ هنر (۱۹۴۱م) و نویسنده خلق 
آذربایجان (۱۹۶۱ع) مفتخر شده و افزون بر این؛ جایزة لتین(دو 
یز نقلاب اکتبره جایزة بین‌المللی جواهر لصل نهرو 
(۱۹۷۹ جایز؛ دولتی اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۵۰م) و 
ذربایجان (۱۹۶۵ع) را نیز دریافت 


ده است. از 


نا بایجان (۶۱۹۴۵)؛ عضو این 
آکادمی بود و در دانشکدة ادبیات آکادمی علوم آذربایجان که به 
نام نظامی است: مدیربت شعبة ادبیات آذربیجان این را نیز 
برعهده داشت. آثار میا اراهیموف در ده جلد به چاپ رسیده 


است (باکو ۱۹۷۸ -۱۹۷۹م). از دیگر آثارش: دالیم در ادیات 


ابراهیم یکم شروان‌شاه 


عائیقی ؛ آن روز سی‌رسد (تسهران» ۱۳۶۰ ش) ؛ بسا قوانین 
زیایی‌شامی + داستان بلند خسرو و روزبه (2۱۹۶۶). 
مسایع: آذرایجان ادبیات تاریخته بیر باخیش: ۱۹۶/۲ ۱۱۹۹۰ 
آذربایجان سووت انیکلوپدییامی, ۱۳۶۱/۴ آذربایجان سووت 
ادیاتیتاریضی, ۱/در صفحات فراوان + آکادمی عم آذربایان, 
۸ آن روز می‌رسد ؛ دو نمایشنامه + 
192 ,رچدامشه ‏ بسدظ سله امد 


شیدایی 


ابراهیم یکم شروان‌شاه ( ههقتهعقمهملءرمسطتته ) 


غیات‌الدین و غیاث‌الدوله امیر شیخ ابراهیم فرزند محمد فرزند 
کی‌قباده ح ۸۲۱ ق, نخستین پادشاء از نسل دوم شروان‌شاهان 
(ح ۷۸۴ -ح ۸۲۱ ق). دودمان او را دربندی خواندهاند. بهگفتة 
برخی منابع» وی با پدرش, در دوره فرمانروایی امیر هوشنگ 
فرزند کی‌کاوس شروان‌شاه (۷۴۴- ۷۸۴ ق از یبم هوشنگه در 
یکی از روستاهای شکی پنهان بود. پدرش در همان حال ۱ 
درگ‌ذشت و ابراهیم تا هنگام درگذشت هوشنگ پنهانی 
مي‌زیست. سپس به دعوت مردم شروان به نخت پادشاهی 
.اما گروهی دیگر گفته‌اند که شیخ ابرهیم؛ پدر و بستگانش 
که در یکی از روستاهای شکی از نواحی شروان به کشاورزی 
سبرگرم بودند از اشراف و مالکان بزرگ آنج 


را یه انوشیروان ساسائی می‌رساندند. به هر 
درگذشت پسر عمویش, امیر هوشنگ, که آخرین فرمانروای 
شروان از دودمان کسرائیان بوده به تخت نشست (۷۸۴ 3). 
مینورسکی می‌نویسد«و به فتح باه و دادگستری میان رعایای 
خرد پرداخت. قلوب را به هم نزدیک کرد و به جود و کرم رفتار 
نمود. کارش چندان بالا گرفت که آوازه‌اش در اکناف پیچید.» در 
۷ ق که امیر تیمور گورکانی (۷۳۶- 3۸۰۷) و تو. 
از در گفتوگر درآمد و 
انتقام‌جویانة تیمور در امان ماند. 


آران و شروان تاختنده ابراهیم با آ 


بدین ترتیب شروان از پورش 
به روایتی؛ ابراهیم نزد اسیر تیمور رفت و به رسم خان‌های 
مغول, از هر پیشکشی نه عدد تقدیم وی کرد؛ مگر تعداد غلامان 
که هشت تن بودند. چون سبب این کار را از وی پرسیدند با 
خرش‌رویی پاسخ داد: «من خود نهمین هستم.» امیر تیمور که از 
پاسخ او بسیار خرسند شدده بوده سرزمی‌های اطراف را به 


ادب فارسی در تفتازل ۶ 


ابوالاسوار شدادی 


قلمرو پادشاهی وی افزود و نیز با ار پیمان بست و آمان‌نامه داد 
و در آن پشتیبانی از فرزندان ابراهیم را بهآیندگان خود سفارش 
کرد. بدین ترتیب. ادامةٌ حاکمیت ابراهیم بر شروان و نواحی 
اطراف آن تضمین شد. از آن‌پس, ابراهیم در همه نبردهای امیر 
تیمور در روم و شام؛ در خدمت و رکاب او بود. وی همچنین 
در لشکرکشی تیمور به دشت تپچاق و روسیه شرکت داش 
(۷۹۷- ۷۹۸ ق). در ۰۵هق که آمیر تیمور به گرجستان تشکیر 
کشید و گرجیان را بشکست. پادشاه گرجستان بهابراهیم پیفام 
فرستاد و با اشاره به حق همسایگی از وی خواستار مبانجیگری 
شد. سرانجام» امیر تیمور پادرمیانیابراهیم را پذیرفت و پس از 
گرفتن باجی کلان به گرجیان امان داد. در ۸۱۵ق قرایوسف 
قراقوینلی امیر آذربایجان, با گذراندن لشکریانش از رود کر 
رهسپار نبد با براهیم شد. ارهیم از ادشاهگرجستانهآلکساندر 
پسر بلگرا/بلگرات, کمک خواست و آلکساندر نیز به یاری وی 
شتافت. اما در تبردی که میان آنان درگرفت قرایوسف پیروز شد 


و ابراهیم و آلکساندر و پسرش را بهاسارت درآورد.قرایوسف, 
آلکساندر و پسرش را دست‌بسته بکشت و بسیاری از روستاهای 
شروان را تارج و با خاک یکسان کرد و سپس ابراهیم را دربن 
خود به آذربایجان برد. اما ابراهیم با پرداخت فدیه‌ای هنگفت؛ 
آزاد شد و به قلمرو پادشاهی خود بازگشت و «در اعاده و انتظام 
امور آن‌جا کوشید.» وی سرانجام پس از حدود سی و هفتتال 
فرمانروایی درگذشت (۸۲۱ ق). ابراهیم پادشاهی خردمند: مدبر 
و دادگستر بود و شاعران را می‌نواخت. وی از ممدوحان معاذی 
تبریزی (- پس از ۸۳۷ قی) بود و معاذی؛ که نزدیک به چهل سال 
از زندگانی‌اش را در دربار او به سر آورده بوده زد وی احترام 
فراوان داشت. چنانکه در قصیده‌ای در ستایش وی به اين نکته 
چنین اشاره کرده است: «چل سال رفت تا که دریین در ملازم 
است -گاهی ندیم و گاء در اعداد چاکر است / از قیض دست شاه 
جهان جمله تازه شد .کشت امید بنده چرا خشک و بی‌بر است. 
به همین سیب معاذی وی را پیش‌تر از دیگر ممدوحانش؛ در 


قصایدی بسیار ستوده است که ابیاتی از آن‌ها چنین است: «ای 
سهی سرو قدت را مه تابان بر سر -ستبلت آمده از سرو خرامان 
بر سر /.. بحر احسان و عطا شیخ براهیم که زد -کف ز رشک 
کرمش قلزم عمان بر سرء () «بنمای ای نگار ز طرف نقاب روی - 
تا پوشد از خجالت او آفتاب روی /... سلطان عصر شیخ براهیم 


ابوالاسوار شدادی 


آن که چرخ - میمالدش چو بخت و ظفر در رکاب روی» ۷2 
#صبحی که در چمن نهد آن گلعذار پای - سرو سهی کشد زلب 
جویار پای /... اعظم امیر شیخ براهیم آنکه چرخ - بوسد چو 
دامنش به لب اعتذار پای» ۵0 «تا رفت سر و قد تو بر جویبار 
چشم - خون است در خیال قدت در کنار چشم /... یعنی امپر 
اهیم آنکه خصم ‏ بسپرد پی 


منابع: ان از دوران باستان آغاز عهد مفول؛ ۱۵۸۳ برآمندن و 
فمازوایی پسور: ۳۲ ۱۱۳۲ تاریخ جهانآر؛ ۱۱۹۳ تاریخ شوان و 
درند: ۲۴۸ ۰ ۱1۵۱ تریغ عموبی مت شروان؛ در صفحات 
فراان؛ کر شعرای آذربایجان, ۱۶۰۵/۲ تشکیل دولت ملی در 
ابران: ۱۶۴+ حیب‌السیر: ۴۳۹/۳ ۱۴۶۶ ۵۰۷ ۵۱۸ ۵۲۱ ۵۶۱ 
۲ ۵ ۴۰۳ ۱۶۰۹ روضتالسفا: ۱۴۱۰۳۳۲/۶ ۱۴۲۷ ۱۳۶۳ 
۶۳ ۵۲۰ ۵۳۷ ۷۰۲۶۲۸ زندگی گت آور مور, ۱۲ ۱۲۰۷ 
سوران آذرسابجان, ۶۸۵/۲ ۱۶۸۶ ظفرنامه شامی, ۱۱۰۱ 
حجایبشتدور: ۱۱۷۸ گلستن اری. ۱۸۶ «معاذی تبربزی» ارسان, 
سال چهاردهم. شمارة ۱ ادیبهشت ۱۳۱۲ ش. صص :٩۳ ۰٩۱‏ 
۵ ۱۹۶ حسین نخجوانی, وسماذی تبریزی» نشرب دانشکدط: 
دیات تریه سال دهم» شمارةْ ۱ بهار ۱۳۳۷ ش: صصء ٩۵‏ ۰4۶ 
۸ ۱۱۰۱ عباس اقبال, «ما و خوانندگان»؛ سادگار» سال سوم 
مار اردیبهشت ۱۳۲۶ ش: ص ۶ 


تعصرنی 


ابرالاسوار شدادی ( ا۳272048عه0.« )» شاور (شاوور) بن 
فضل بن محمد شداه - ۴۵۹ /0۱۰۶۷: شاهک ایرانی. 
شدادیان به احتمال زیاد کردتبار بودند و بیش از یک سده بر اران 
و بخش‌های پهناوری از ارمنستان فرمانراندند. فضل (- 3۲۲۲/ 
۰۳۱) پدر ابوالاسوار چهارمین پادشاه شدادیء زمانی که 
دوین (دبیل) را تسخیر و خراج سنگینی بر ارامنه تحمیل کرد؛ 
پسرش را به حکومت آن شهر گمارد. | 
یوالاسوار در روزگار جانشینان پدرش ابوالفضل (ابوالفتح) 
موسی (۴۲۲ - ۴۲۵ ق) و لشکری دوم (۴۲۵ - ۴۴۱ق) نیز از 
سوی آنن بر دوین حکومت داشته یا به استقلال فرمان م‌رنده 


دانسته نیست که 


چون مورخان ارمنی در گزارش رویدادهایابالاسوار از 
لشکری یه نکدندهکسروی چنین نتجه رفته که اولاسوار با 


ادب فارسی در قنقازل ۴٩‏ 


ابوالاسوار شدادی 


لشکری سازگار نبوده و از ۱۰۲۲/۴۱۳ تا ۴۴۱ /۱۰۴۹م عملاً 
بهاستقلال در دوین فرماثوایی می‌کرده است.بالاسوارخواهر 
داوید آنهولین شاه ارمنی نا 
باگراتونی را به زنی داشت. ابوالاسوار, به رغم خویشاوندی‌اش 
با لهولین 
در میان مسلمانان همچون یک غازی اعتبار و آوازه یافت. در 
۹ بر قلمرو ود ز 
و به آتش کشید و چون خود داوبد رابه حمله تهدید کرد داوید 
از پادشاهان آنی؛ قپان و گرجستان یاری خواست و به همراهی 
1 


وبه روایتی دختر آشوت 


کرد که همسایه‌ای ناآرام برای ارامنه است. وی 


شاء داوید تاغت و آن را غارت کرد 


سپاهیان شکست سختی بر امیر شدادی وارد آورد و و راز 
قلمروش بیرون راند. در ۱۰۴۳م قسطنطین نهم مونوماخوس؛ 
امپراتور بیزانس (۱۰۴۲ - ۱۰۵۵ به منظور الحاق آنی به 
قلمرو خود و برانداختن گاگیگ دوم؛ پادشاء جوان آنی؛ در 
نامه‌ای ا 


الاسوار خواست که به زمین آنی بتازد و برگاوی 
زرین متعهد گردید که فتوح وی را به رسمیت شناسد و متعرض 
او نگردد.ابوالاسوار شماری چند از قلاع و مناطق را در قلمرو 
گاگیگ متصرف شد. اما چون رومیان در ۱۰۴۵ آنی را گرفتند. 


مپراتورنقض عهد کرد و از بالسوار خواست نا سرزمینهای 


سابق آنی ره امپراتوری بیزانس واگذارد ابوالاسوار درخواساك 


امپراتور را نپذیرفت و در پی آن سپاهی انبوه از رومیان و 
نبروهای گرجی به دوب ابوالاسوار بر پیرامون دوین آ 
بست و تیراندزانش را در کمین‌گاهی بداشت و با رسیدن سپاه 
مهاجم تیراندازان ابوالاسوار از کمین‌گاه‌هایشان بیرون جستند و 
1 ر مهاجمان که تاب درایستادن نیاوردنده با 
دادن لفات سنگین عقب نشستند. در پی این شکست, 
بیانسی‌ها بار دیگر به فرماندهی دلارخیس به دوین تاختند 


بارپرامون شهر را ویران کردند و بسیاری از مسلمانن را 


»اما به شهر دست نیافتند و با اسیران خود به 3 
بازگشتند. ابولاسواره به تلافی این حمله؛ تا نزدیکی‌های آنی 
پسیش رفت و بسیاری از مسیحیان را بسه قستل رسانید 
کلیساهایشان را ویران کرد. این تاخت و تاز و کشتار واکنش 
راهرا پهلوانی (بهرام پهلوی) را در پی داشت. بهرام سپاهی از 
ارمنه و پیزانسی‌هاگرد آرره و بهدفعابوالاسوار شتافت و وی را 
تا برج و باروهای شهر دوین 


دنبال کرد. با آنکه واهرام و پسرش 


هر دو کشته شدنده بیزانسی‌ها توانستند در بیرون شهر آنی» سپاء 


ابوالاسوار شدادی 


بوالاسوار را شکست دهند. امپراتوری بیزانس بار دیگر حدود 
۱ ق دست به حمله‌ای وسیع بر ضد ابوالاسوار زد 


این‌بار سردار بیزانسی: نیکفوروس: به دوین حمله برد. 
ابوالاسوار ناچار به عقب‌نشینی شد و در حصارهای شهر پناه 
گرفت. دشمن روستاهای پیرامون شهر را ویران کرد و پیش از 
آذکه نیکفوروس راهی گنجه شود ابرالاسوار ناگزیر با وی صلح 
نس را پذیرفت. به گفتا سورخ بیزانسی, 
بلتزس» ابولاسوار سوگند یاد کرد وه امپراتوری وفادار 


بماند و به رومی‌ها آسیبی نرساند.» برخی از مورخان متقدم 
چون اریستاکس و اسکیلتزس, تهاجم نیکفوروس را به تلافی 
حمل ابوالاسوار و متحدان سلجوقی‌اش به آنی دانتهاند که در 
وانم چند سال بعد (۱۰۵۵/۱۰۵۲م) انجام گرفت اما 
مینورسکی بر اساس گزارش‌های گوناگون منابع ارسنی: 
بیزانسی» گرجی و اسلامی بر آن است که حملة نیکفوروس 
می‌بایست در حدود ۱۰۴۹/۱۰۴۸ بعنی پیش از آزکه 


یقن 
آمده باشد. ابولاسوار در روزهایی سلطة بیزانسی‌ها را پذیرفت 
که شاخ اصلی حکرمت شدادیان در گنجه روی به انحطاط 
بود. در ۴۲۱ ق لشکری درگذشت و فرزند خردسال وی» 
انزشیروان بر تخت نشست و ابومنصور حاجب در سقام 
سرپرستی وی رشتة کارها را به دست گرفت و به همراهی برخی 
از فرماندهان سپاه بر آن شد تا به منظور کاهش فشاربیزنسی‌ها 
بر ارانه برخی از قلاع مرزی را به آنان واگذارد. سردم ناحيةً 
شمکور به مخالفت برخاستند و گرومی از آان بر کسی به نام 
بن میمون بایی فراز آوردند و ارک‌شهر را به تصرف خود 
درآوردند و ابوالاسوار را به پادشاهی برداشتند (۱۰۴۹/۲۳۱ - 
۹ ۱۰۶۷/8 


ابوالاسوار بر گنجه دست یابد و پیش از تهاجمش به آنی 


نها 


ابوالاسوار پس از درگذشت پدرش به روزگار 
حکومت سه تن از جانشینان او تا فرمانروایی انوشیروان؛ نواده 
برادرش: در صدد تصرف تخت فرمانروایی شدادیان برنیامد. اما 


آذگاه که قدرتش به سبب جنگ‌های پی‌دریی با بیزانس و 
حکومت‌های ارمنی سستی گرفت. به گنجه روی آورد. احتمالاً 
همسایگی دوین از جنوب و مغرب با امرای ارمنی و غارت ر 
دیرانی این شهر به دست امپراتوری بیزانس در عزم ابوالاسوار به 
ترک آنجا و توجه بهگنجه مزثر بوده است. ابالاسوار گنجه و 


سراسر ان راگرفت و انوشیروان و ابومنصور حاجب را به 
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ابوالاسوار شدای 


زندان انداخت. در روزهایی که حکومت شدادیان رو به نابودی 
می‌رفت آن را احباکرد و آمور لشکر و رعیت را انتظام بخشید. در 
۵ ۱ پسر خود ابونصر اسکندر را به حکومت دوین 
گماشت. در ۴۳۶ ق طغرل‌بیگ سلجوقی به آذربایجان و 
آرمنستان حمله برد و پس از آن‌که ابومنصور وهسودان بن محمذ 
روادی را در آذربایجان فرمانگزار خود کرد. روانهاران و ارمنستان 
شد تا ابوالاسوار را فرمانبردار خود سازد و با رومیان و اراسنه 
بجنگد. ابوالاسوار به فرمانگزاری از طفرل گردن نهاد و در گنجه 
خطبه و سکه به نام او کرد. وی همراه طفرل‌ییگ به ارمنستان 
رفت و مردم شیرک (از توابع آنی) را که در قلمرو بیزانسی‌ها بود 
کشتار کرد اوالاسوار با برخورداری از پشتیبانی سلجوقیان رفته 
رفته قدرت و شوکت فراوان یافت. در ۲۵۴ ق/۱۰۶۲م که جعفر 
بن علی ولابت‌دار تفلیس درگذشت و فرزندانش بر سر جانشینی 
او به جان هم افتادنده برخی از امرای ان شهر خواستند تا دژ 
تفلیس را به ابوالاسوار واگذارند. ابوالاسوار در آغاز این پيشنهاد 
را پذیرفت اما وزیرش بختبار ن سلمان گفت: «خداوند سراسر 
ولایت تفلیس را از آن تو خواهد ساخت و قلعه‌اش نیز به دست 
تو خواهد شد.» مردم تفلیس نیز دژ را به اخسرطان بن گاگیت 
(گاگیق) ولایندار شکی دادند و او نیز آن را به بیزانسی‌ها 
فروخت. در پی حملة قوم آلان به اران و کشتار ساکنان نا 
ابوالاسوار در ۲۵۵ ق» برای جلوگیری از تهاجم آنان به گنجیه؟ 


دیراری گرد این شهر برآورد. پس از آن چند بار به شروان که 
پزیددیان بر آن‌جا فرمان می‌راندند و با شدادیان خویشاوندی 
نزدیک داشتند تشکر کشید. ابوالاسوار در ربیم‌الارل ۴۵۵ ق/ 


۳ پس از فتح دژ قویلمیانه شروان را غارت و بسیاری از 


مردم شهر راکشتار کرد. پس از آن به پزیدیه رفت و به هحراه 
دختر خود؛ همسر سلار که با همه اموالش اسیر بوده به اران 
بازگشت. در رجب ۴۵۵ ق در روستای سعدون از نواحی شروان 
سکنی 


پرداخت. در ۴۵۶ ق بر برخی از نواحی 


.. پس از آن به آتش زدن غلات روستاها و املاک 
مانند کر و قطر 
استیلا یافت و حموان را به تصرف درآورد. سپس در رجب 
همان سال با دریاقت چهل هزاردینار با خواهوزاده‌اش فریبرز ب 
سلار صلح کرد. در ۴۵۷ ق الپارسلان به دنبال پیروزی‌های 
طفرل‌بیگ به مناطق ارمنی‌نشین و نواحی تحت سلطا 
انسی‌ها لشکر کشید و دژهایی را که در این نواحی گشود به 


ابوالاسوار شدادی 


ابوالاسوار سپرد. پس از چند ماه به همراهابوالاسواربهآنی که در 
دست بیزانسی‌ها بود حمله کرد. مردم آنی پایداری بسیار کردند. 
آما سرائجام تسلیم شدند و الپارسلان حکومت آنجا را به 
ابرالاسوار سپرد. ابوالاسوار پس از فتح دژهایی دیگر در این 
ناحیه به گنجه بازگشت. وی در پایان عمرش بار دیگر با حملاً 
گسترد؛ آلان‌هابه قلمرو خود روبه‌رو شد. آلا‌ها شهرهایی چون 
اران و شسمکور را ارت کسردند و گروهی از مسلمانان و 

ن آنان را به هلاکت رساندند و یا به اسارت گرفتند و 


حتی تا گنجه نیز پیش آمدند. ابوالاسوار پس از چهل و شش 
سال حکومت در گنجه درگذشت و پیکرش را در مسجد جامع 
شهر گنجه به خاک سپردند. سرانجام» گستوش قدرت سلجوقی 
در ناحية شمال غرب به رهبری الپ‌ارسلان و غلام سپاه‌سالارش 
عمادالدین ساوتگین (شادتگین) سرنوشت شدادیبان را تعیین 
کرد. فضل دوم پسر ابوالاسوار به اسارت گرجیان درآمد و 
شروان‌شاء به اران تاخت. در ۲۶۰ ۱۰۶۸/۵م سپاهی به 
فرماندهی ساوتگین وارد اران شد و سلطان که اختلافات داخلی 
دودمان شدادی را مشاهده کرد؛ اتطاعاتی در دربند و اران به 
مسپاء‌سالارش واگذاشت. ساوتگین یک بار دیگر در رس 
آبپاهی این‌بار در ۴۶۸ ق/۱۰۷۵م ظاهر گشت. فضل سوم پسر 
فقتل دوم ناگزیر قلمرو اجدادی خود رابه وی تسلیم کرد. آمدن 


عباوتگین به کار دودمان شدادیان پایان داده اما اعضای شاخذ 


کوچک‌تر آن که نودگان منوچهر پسرابوالاسوار بوند از سوی 
سلجوقیان در آنی حکومت داشتند. تا سال ۱۱۶۱/3۵۵۶ که 
گرجیانبار دیگر این شهر را پس گرفتند. رد پای این دودمان را 
می‌نوان دراین شهر دنبالکرد. از قطران این دو بیت شعر در ملح 
ابوالاسوار به جا مانده است. «شاوور عدیل مجد گردونی باد - 
فضلون ز جهان جفت همایونی باد | عمر و طرب هر دو به 
افزونی باد - عالم همه شاووری و فضلونی باد.ه عنصرالمعالی 
کی‌کارس بن اسکندر زباری که او نیز به عنوان غازی همراه 
ابوالاسوار به جنگ مسیحیان رفته بوده وی را به خردمندی» 
دلیری: دادگری و دین‌داری ستوده است. 
منایع: پژوهنهایی در تریخ قمتز: ۲۶ ۰ ۳۰ ۶۲ ۶۷ ۹۳ ۱۱۸۶ 


تاریخ اران از دوران باستان تا آغاز عهد مفول, ۰۴۸۰ ۱۳۸۶ تاریخ 
وان کر ۲۰۹/۴- ۱۲۱۱ ۱۳۴/۵ ۰۳۲ تریغ طروان و دنه ۶ 


۲ ۱۱ ۱۱۸۰ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۳۳۲ ۱۳۳۴ ۲۴۶ : دالةالسعارت 
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ابوالحسن علی لشکری دوم شدادی 


رگ اسلامی ۱۱۷۶/۵ یران قطرنتبریزی: ۵۲4 شهرباان 


کی 1۸۲.1۸۰ ونان ۲۰۲-۱۹۸ ال قاری 
۹ ۵۹۸: ۶۲۰۳۷/۱۰۱ 
۵ انز و وا 


رسولی 


ابوالحسن علی لشکری دوم شدادی ماما وناهحهعهاهاه) 
( ال:00۱0۵0۵08,عوی فرزند موسی فرزند فضل فرزند 
محمد. - ۴۴۱ ق: ششمین فرمانروای شدادی گنجه (۲۲۵ - 
۱ ») پس از درگذشت فضل یکمافضلون بن محمد (۳۷۵- 
۲ ق) پسر و جانشینش, موسی (- ۴۲۵ ق ادار امور را به 
دست گرفت. وی سه سال فرمانروایی کرد؛ تا اين که در ۴۲۵ ق 
پسرش» ابوالحسن علی لشکری او را به قتل آورد و خود به 


جای پدر به تخت نشست. پاشاهی وی در آغاز آرام و موفق 


بود. قطران تبریزی (- پس از ۲۶۵ ق) که روزگاری در دربار وی 
در گنجه به‌سر می‌برد و تا ۴۳۲ ق دربار را ترک نکرده بوده در 
برخی از قصایدی که در مدح وی سروده از پیروزی‌های بزرگی 
که ار بر سپاه متحد شاهان گرجستان و ارمنستان به دست آورده. 
سخن گفته است. مناسبات وی با وهسودان روادی در از 
چندان دوستائه نبود. چرا که ابوالحسن کار وهسودان را در مه 
خدمت گرفتن ترکمنان اغز نهدیدی بر ضد خود می‌دانست ما 
چون خود نیز موفق شد برخی از آن‌ها را به اران آورد. روابط دو 
طرف رو به بهبودی نهاد. یحتمل وهسودان یک بار در سال‌های 
میان ۴۲۷ ۲۳۲ ق از دربارابوالحسن لشکری دیدار کرده است. 
لشکری با جعفر بن علی؛ پادشاه مسلمان تفلیسر 

روابط دوستانه داشت و وی را در ایستادگی در برابر یورش‌های 
گرجیان یاری می‌داد. چون جعفر درگذشت (۴۳۷ ق) لشکری 

او را به زنی گرفت. در ۴۳۷ ق ترکمن‌ها به فرماندهی 
قتلمش محاصرد گت که رکه یک سال و نم طول بد. آغاز 
کردند. تنها با نزدیک شدن سپاه متحد بیزانس به فرماندهی 
نیکفوروس خواجه و باگرات چهارم (۴۱۷ - ۲۶۲ ق) پاد 
گرجستان, فتلمش دست از محاصر؛ شهر کشید. ابوالحسن نیز 
در ازای اين کمک به ناچان میتی به آنان داد و به سیادت 
آمپراتوری بیزانس گردن نهاد و همچنین پسرش را به وا فوستاد. 
از اين پس موقع وی همچنان متزلزل بود چنان‌که همواره از 


ابوالعلای گنجوی 


دژی بسه دژ دیگر رخت می‌کشيد تا 
» آنوشیروان جانشین وی شد 


سرانجام در ۴۴۱ + 
درگذشت. سپس پسر خردسالش: 
و حاجبش ابومنصور ادا اموررابه دست گرفت. قطران تبریزی 
بر جوانی به گنجه سفر کرد و با پشتیبانی امیر ابوالیسره 
سپه‌سالار ابوالحسن لشکری, به دربار وی راه یافت. چنانکه 
قطران در نمه‌ای که رای ابولیسر فرستاد» در سپاس از وی گفته 
است: «به شهر اندرون با تو نامی شدم .به نزدیک خسرو گرامی 
شدم / یکی نزد خسرو نشاندی مرا به گردون هفتم رساندی 
مراء» به درستی دانسته نیست که قطران به چه سبب و در چه 
تاریخی به گنجه رفته است اما آنچه مسلم است وی در 
سال‌های میان ۲۲۵ تا ۴۳۴ ق در دربار ابرالحسن لشکری بوده 
است. ابوالحسن قطران را نواخته و او نیز قصایدی فراوان در 
مدح وی سروده است. به گفتذ قطران, ابوالحسن لشکری یک 
بیت او را از بر کرد. مطلع و مقطع یکی از قصاید او است: «ای 
روا بر شهریاران جهان فرمان تو را هر چه باید خسروان را داده 
است پاک - 


آن یزدان تو را ... هرچه شاهان را بباید ایزدت داده 
من نخواهم نیز الا عمر جاویدان تو را» همچنین قطران در 
تچکامه‌ای نام پسران ابوالحسن لشکری؛ منوچهر: انوشیروان» 
گودرز و اردشیر را آورده است. اما تصیدهای جداگانه در ملح هر 
از آها ندارد. ریا بالحسن لشکری کوشکی (بارگاهی 
اکوچک)به نام لشکری‌آباد داشته است؛ چنانکه قطران در 
ستایش آن می‌گوید: «نام و نشان بهشت و گنگ نجویی -گر 
بنشینی میان لشکری آباد/.. شاد درو میر لشکری و جهان پیش 
بد یادگار تشکری این آبد.م 

منایع: ان از دوران باستان نا آغاز عهد مفول, ۴۷۶ ۱۴۷۸ ۱.۱۳۸۶ 


کاروان حل ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۱ پیژوهش‌هایی در تاریخ قفقز, در 
صفحات فرون !ریخ ادیات اران» براونه ۰۴۰۸/۱ ریخ ادیات 
در اران, ۴۳۳/۲: تاریخ ابران کمبريج, ۲۰۹/۴- ۰۲۱۰ دیوان فطران 
ربزی: در صفحات فراران ! سخن و مخوران؛ ۲۹۸؛ شهریاران 
۹ 


ابوالحسن قاضی. فرزند کربلایی کاظم سه شهید قراباغی 


بوائعلای گنجوی ( 4علهعوه وتا هامانه 4 نظام‌الدین محمود - 
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ابرالفتح‌خان 


۴ق, شاعر ایرانی. در گنجه به دنا آمد و گویا جوانی خود را 
در همان‌جا گذراند. به گنت فروزانقر تولد وی را سال‌های میان 
۰ و ۵۰۰ ق دانسته‌ند و گفته‌اند که سال‌های میان ۵۳۰ و 
۰ ق به دربار منوچهر بن فریدون شروان‌شاه (۵۱۴- ۵۳۴ ق) 
را یافت و مداح و ملک‌الشعرای دربار وی شد. ابوالملا را 
استادالشعرا می‌گفتند. وی تخستین شاعر برجستة مکتب شروان 
و از شاعران معروف آذربایجان است که سبک شعری تازه‌ای 
داشتند. خافانی شروانی (۵۲۰ - ۵۹۵ ق) و فلکی شروانی از 
شاگردان وی بودند و هر دو با معرقی او به دربار شروان‌شاهان 
راه یفتند. بوالملا دخترش را به زنی خافانی داد. پس از چندی 
به سبب نخوت خافانی: میان استاد و شاگره اختلاف پیش آمد. 
ابوالعلا سخت آزرده شد و شعری گلهآمیز در هجو شاگرد و 
دامادش سرود و خاقانی هم اپوالعلا را هجو گفت. وی در مثنوی 
تحفةالمران هجوی سخت اروا دربارٌ او ساخته است. خافانی 
در این مجویه ابوالعلا را به اسماعیلیهمنتسب کرده و از پیروان 
حسن صباح خوانده و او را به گردکوه دامغان که از مراکز 
اسماعیلیان ایران بوده نسبت داده است. هنگامی که ابوالعلا را 
متهم کردند که اسرار شروان‌شاه را فاش ساخته است؛ وک 
قصیده‌ای در مدح منوچهر شروان‌شاه گفته و در آن سوگند با 
کرده و خود را از اين اتهام مبرا دانسته است. این سوگنذتامة 
(قصید؛ قسمیه) کامل‌ترین شعری است که از او به جاَِ 


است. هدایت در مجمع|لغصحا سی ر چهاربیت از این قصیدهه 
شماعالملک شیرازی شصت بیت از یک جنگ خی و امین 
احمد رازی پنجاهبیت از این قصیده را آوره‌ند. ظاها وی اشعار 


فراوان و دیرانی داشته که از میان رفته است. حدود صذ بیت از 


سروده‌های او در تذکره‌ها به جا مانده است. 
منابع: آشکده, چاپ سادات ناصری, ۲۰۴/۱ ۲۰۵؛آنونکان 
(آذربیجان) و نهضت اهبی, ۲۴۴ - ۱۲۳۹ ناریخ ادببات اران, 
بیکا, ۱۳۱۳ ایغ دیات هر اان, ۱۳۲۲/۲ ۸۳۷۸ ۱۷۸۱ تاریغ 
بان گیبریج. ۱۵۴۰۵۳۸/۵ تریخ گزیده, ۱۷۲۲ تاریخ نظم و رد 
۳ ۷ تحفةالصراقیی: سقدمه «زه ۱ تذکرةالشعوا: 1۵۷ 
دازتالسارت بزرگ اسلامی, ۹/۶ ۱۱۰ انشمندان آذرسایجان» 
۷ دانشنمةایران واسلام, ۹۶۶/۷ - ۹۶۷! دیوان خافانی؛ مقدمه + 
ریاض الشعرا: ۱۱/۱ ؛ رباض‌السارفن: ۲۳/۱ - ۲۵ ؛ ربحانالادی. 


۱/۴ سم و محتوران ۱۶۴۷ سادگان شم پلسی در فا 


ابوالفضل جعفر 


۴ ۲۲۸۰ ؛ سکگیز یوز ال آذرسایجان تورکجه غزلی: ۱۲۵۲ 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی, ۳۵۹۸/۵؛ گیلستان آرچ: ۲۰۱ ۱ 
مجالیالفاشی: ۱۳۲۸ مجمالنصحا: ۲۰۰/۱ + حنت اقلم, ۱۲۹9/۳ 
شما‌الملک شبرازی, «ابوالعلاء گنجوی», ارمغان, سال جهاردهم: 
شمار 4 آذر ۱۳۱۲ ش / ۱۹۳۳ م: صص ۷:۵- ۱۷۱۳ آزادانی 
اصنهانی: «شاهد صادق»: بادگار, سال دوم؛ شمارة ۶ ۱۳۷۴ ش. 
ص ۰۲۷ 


منز 


مزدک انرشه 
ابوالفتح‌خان, فرزند راهم خلیل خان جوانشیر -» طوطی قراباغی 
ابرالفضل جعفر ( ۲« #هزلهه امه ), فرزند علی؛ - ۲۳۷ ق؛ امیر 


محلی و حکمران تفلیس, وی همروزگار ابوالحسن‌علی لشکری 


دوم شدادی (۴۲۵ - ۴۴۱ ق) بود. در مابع تاریخی از ام شرج 


زندگانی و دورة فرمنروایی‌اش یادی نرفته است. نها جوانشیر 
در تاریخ گرجیان در دور باگرات چهارم (۴۱۷ - ۴۶۴): پادشاء 
گرجستانه امیر جعفر نامی را فرمانروای تفلیس آورده که گویا 
همین ابوالفضل جعفر است. جوانشیر می‌نویسد: بلیبارید و 
ای سرکردگان با پادشاه [باگرات چهارم] یاری نموده به حیله 
تفلیس را از امیر جعفر بگرفتند. بار دیگر بر او وحم آورده شهر 
بگذاردند.لیکن او فرمانبرداری پادشاه ایض 
شهر را بگرفتنده ولی امیر جمفر را آن‌جا بازگذاردند تاو بمرد و 
پادشاه باگارات به شهر رفته دز آدژ دارالجلال| را بگرفت.» 


گفتههای جوانشیر بسیارکوتههنرسا و مبهم است ؛ زیر با همه 
دشمنی که در آن روزگار میان مسلمانان و مسیحیان بود؛ باور 
جیانبهامیر جعفر ترحم کرده با شهر را پس 
به او ازگردندهباشند. با 

ن تبریزی (- پس از ۳۶۵ ق) و گفته‌های اب 
برمی‌آید که نخست گرجیان ابوالفضل جعفر را بشکستند و 
تفلیس راز دست او درآوردند. بوالفضل جعفر با اوالحسن علی 
لشکری روابط دوستانه داشت و به کمک او بر گرجیان تاخت و 
بر دیگر تفلیس راگرفت. قطران درانباره چکام‌ی بلند سروده 
است. پس از آن» بار دیگر گرجیان و ارمنیان متحد شدند و 
تفلیس را شهر بندانکردنده چنانکه محاصره به درز کشید و 


همه از نوشته‌های اوه 


ادب فارسی در قفقاز! ۴۵ 


ابرالمجد شروانی 


گرسنگی و کمبود غذا در شهر بل گرفت. ! 
را آورده است و می‌گوید: «مردم شهر کس به آذربایگان فرستاده 
ین هنگام غزان عراقی 
به آذربایجان آمده بودند و ترس از تاخت و تاز و کشتار آنان همه 

جا را فراگرفته بود. به گنت هم او «گرجیان آ 
دست از محاصر؛ تفلیس برداشتند.» سرانجام ابوالفضل جعفر 


مسلمانان را به فریاد خود خواندند» در ۱ 


درگذشت و چون جانشینی کاردان و توانا نداشت. گرجیان 
توانستند بدون درگیری تفلیس را 
وعه پولحسن لشکری بیوه 


تسخیر کنند. پس از درگذشت 
او را به زنی گرفت. قطران این 
آن را ره خوشبختی فرزندان 
97 است: واز ان پیمان فرشنده نگون شد 
شد پایگاه دین / همانا 


رایت کفران - وزین پیوستن میمو! 
نیکوبی کرده است با نیکو دهش جمفر که فرزندان او گشته 
‌ » قطران در ستایش 
کشورستان و شمشیرزن یاه کرده و در همه 
جا او را سید خوانده است: «امیر سید ابوالفضل جعفر بن علی - 
که گاه خشم چر نار است و گاه مهر چو آب» نیز در ترجیع‌بندی 
او را چنین مدح گفته است: «به شاهی در جهان تا هست آب و 
آتش و باد -امیر و سید منصور ابوالفضل علی بادا/نبرده ججطر 
آن کاحکام جعفر داد کام او -همی گردن نهد تاکام چرخ تیزگام او 
را / جهانداران فراوانند لیکن هست نام او را -امید آنکه همان 
کی شود گینی تمام او ره 
منابع: اران از دوران باستان نا آغاز عهد مخول. ۴۵۰؛ پژوهطهایی در 


تاریخ ققز: ۲۷ ۵۸ ۱۶۱ ۱۷۲ تریغ وان کیسریج. ۱۲۱۰/۴ دیون 


وی فراوان گفته 


قطان یری: ۱۴۵ ۱۲۸۲ ۱۲۹۵ ۱۴۲۹-۲۲۰ شهرباران گسای, ۲۷۷ 
۷۹ لک فی‌اذاریخ: ۱۵/۸ 


ممصونی 


ابوالمجد شروانی ( 06۵0770:01(ه0ه ) قاضی ابوالسجد/ 
ابوالماجد پسر فاضی‌القضات ابوبشر فضل پسر محمد 
جرجانی, سدهٌ هشتم هجری, شاعر ایرانی. از معاصران مژلف 
تذکرة نزهةالسجالس و قاضی شروان بود. از اشمار ار است: 
«دیرانة زنجیر سیه پوش توام -دلخستة نرگس جفا کوش توا 
مردم چشم مردم و چشم منی من حلقه به گوش حلقا گوش 
توا 


اپوالیسر 


منیع: تک شرای آذربیجان, ۲۰۴/۵ ۱۲۰۵ زهةامجالی, ۷۳ 
۱ 


حمیدیان 


ابوالمعمر ( هس ههه 00۱« قاسم سد؛ پنجم هجری؛ دولتمرد 
شدادی. از سمدوحان قطران تبریزی (- پس از ۴۶۵ ق) و از 


صاحب منصبان دربارابوالحسن علی لشکری دوم شدادی 


(۴۴۱-۲۲۵ ق) بود .جز این 


از زندگانی‌اش آگاهی در دست 


نیست. قطران در ابیاتی او را به انش و دلبری ستوده و آسایش 
مردم و آبادانی کشور را از ار خواسته است: موز دگر سوی 
بوالمعمر گرد -هست خورشید علم و دانش و دین» لا «نبرده 
بوالمعمر کوست جان خلق را اور .مهن گشت زو ملک و معمر 
گشت زو کشور» البته با استناد به گفتههای قعران می‌توان 
ت که وی وزیر با از صاحب منصبان بلند مرت ابالحسن 
علی تشکری بوده است. قطران در قصاید فراوان وی را مدح 
گفته که ایباتی از آن‌ها چنین است: «شمع بزرگان ابالمعمر کو 
کرد جان و دل ما ز بند درد و غم آزاد. () «سترده بوالمعمر کر 
بیممرکردهگیتی را بهنیکی کار گیتی را چنو خیرالبشر بایده( 
اپمعمر کافی کف آنکه دست و دلش -نیاز ابر مطیر است و 
شک بحر غزیر.» 02 «قبل اقبال و دولت بوالمعمر کأسمان - 
فخر داردووز و شب بر درگهش دارد مثل.: ۲1 «بوالمعمر کآسمان 
این ملک بر وی وقف کرد -با نشاط بی‌فیاس و با بقای بیکران.» 
قطان ثربوی: در صفحات فراان + شهریاران گساه 


پندا 


منایع: دیا 
۷ 


محصومی 
ابوالیسر ( تاه ) نيمه دوم سل پنجم هجری؛ سپه‌سالار 
ایی ابوالحسن علی لشکری دوم شدادی (۲۲۵- 
۱ در اران سپه‌سالاربود. طران تبربزی (-پس از ۲۶۵ن) 
پس از مسافرت به گنجه با پشتیبانی او به دربر ابوالحسن علی 
لشکری راء یافت. قطران در نامه‌ای که به ابوالیسر فرستاده است 
در این باره می‌گوید: وب 
خسرو گرامی شدم / یکی نزد خسرو نشاندی مرا به گردون 
هفتم رساندی مرام از نامه‌های منظرم قطران به ابوالیسر چنین 
برمی‌آید که قطران در جوانی به گنجه رفته و ابوالیسر او را 


اران. در فرمانروا 


شهر آندرون با تو نامی شدم -به نزدیک 


ادب فارسی در قتتاز| ۶٩‏ 


ایوبکر شروانی 


نواخته و نزد ابوالحسن علی لشکری برده است. بدین سبب 
قطران همواره سپاسگزار نوازش‌های آن‌ها بوده تا جایی که در 
تبریز هم چکام‌ای در ستایش ابوالیسر و ابوالحسن علی 
لشکری سرود و برای آن دو فرستاد. در قصیده‌ای دیگر در مدح 
ابرالیسر می‌گوید: «خجسته بادت نوروز و عید روزه گشای به 
نام تو همه آفاق راست کرده خطب» این چکامه در ۲۴۱ ق که 
عید فطر (عید روزء گشای) در عید نوروز واقع شده بود؛ سروده 
شده است. در آن زمان قطران نزدیک به ده سال بود که ازگنجه به 


آن دو 


تبریز بازگشته بوده اما روشن است که پیوند دوستی میا 
همچنان پابرجا بوده است. در بیش‌تر نسخه‌های دیران قطران به 
اشتباه نام ابوالیسر را ابوالبشر آورده‌انده در حالی که قطران در 
چند جا از ام ابوالیسر جناس ساخته است که نمونه‌ای از آ‌ها 


چنین است: «سپهر دانش و خورشید رای ابوالیسر آنک .به یمن 
و یسرش فتح و ظفر کنند نسب». ۲7 «چراغ ناموران جهان 
ابوالیسر آن که یمن و یسرش هستند بر یمین و > 
منصرالمعلی کیکاوس بن اسکندر در قابوسنامه حکایتی 
ابوالیسر آررده است و می‌گوید:«.. امبر فضلون بوالسوا 
بوالیسر حاجب را به اسفهسالاری بردع همی فرستاد.بوالیسر 
گفت تا زمستان نیاید نروم از آنکه آب و هوای بردع سختبد. 
است... امیر فضلون وی را گفت چنین اعتقاد چرا باید داشت کة. 
هرگز کسی بی‌اجل نمیرد و نمرده است. بوالیسر گفت .. ولیکن 
تا کسی را اجل نیامده باشد خود تابستان به بردع نرود» از این 
حکایت چنین برمی آید که ابوالیسر در دور فرمانروایی فضل 
دوم شدادی (۳۵۹ - ۳۸۱ ق) نیز منصب سپه‌سالاری دا* 


1 


ار 


است. 
منیع: با اروان سل ۱۱۱۰ پژوهش‌هایی در ریغ ففاز, 14 
دیون قطان روزی: در صفحات فراان ٩‏ شهرارانگمای. ۲0۴ - 


۷۶ قابوسنامه» ۲۰۰ 


آبوبکر شروائی ( : 
فسرزند مسحمود - استانبول ۱۱۳۹ ق؛ دولتمرد و ادیپ 
آذربایجانی. در دستگاه عثمانی به دفترداری مسرگرم بود. از 
آثارش:مالابد الادیب ؛ شرح تاریخ وصاف ؛ ترجمة بخشی از 


جعقعاله :۵۳0 )؛ فرزند رستم فرزند احمد 


ابودلف 


ایردلف نخجوانی 


منایع:پارسی‌وسان آمپای صفیره ۱۷ ۱ تذکف شعرای آذربایجان, 


۳۵ 
رسولی 


۰۲۱۸۵ عضانلی منلری, ۲۳۳/۱ . ۱۲۳۲ هدیا 


انی ( اص0هزتمهمهاه0۵:ه ) /ابردلف شاه - 
پس از ۴۵۸ ق» فرمانروای اران و نخجوان. اسدی توسی (- 
۶۵) نام پدرش را صفره برادرش را ابراهيم و پسرش را 
محمود گفته و از او به نام پادشاه ارمنستان از نقاد عرب و قبیل 


شیبانی یاد کرده است: «شه ارمن و پشت ایرانا ان تاج 
شیبنیان / ملک بودلف شهریار زمین -جهان دار ارانی پاک دین | 
بزرگی که با آسمان همبر است -ز تخم براهیم پیغمبر است.» به 
احتمال فراوان نیای او ابردلف شیبانی؛ حکمران گوغدن (نیمةً 
دوم سد چهارم هجری) که نخستین عضو شناختة 
است که تا ۴۵۸ ق برگوغدن و نخجوان فرمانروایی داشته؛ بوده 
است. اما تا برآمدن ابودلف نخجوانی» چگونگی فرمانروایی 
پدران و دودمان وی دانسته نیست. همچنین تنها آگاهی ما دربارهٌ 
حکمرانی ابودلف گفته‌های اسدی توسی و فطرا 
۶۵ ق) است. وی در سسال‌های پابانی فسرمانروایی امیر 


دودمانی 


تبریزی (- 


ومتبودان؛ حکمران نخجوان بود و با او دوستی و خویشاوندی 
نداشت. قطران در قصیده‌ای بلند از رفتن خود به نزد ابردلف یاد 
کرده اسیت: «کنون کم بداده است فرمان رسیدم به نزد تو ای میر 
گوهر.» قطران که گویا فرستاد؛ وهسودان بوده از کمک 
ابودلف در نسبرد وهسودان با مسیحیانی که به شهرهای 


مسلمان‌نشین تاخته بودنده سخن گفته است. نیز در چکامه‌ای 
دیگره که شاید در همین سفر سروده: از سبزابودلف با دشمنان 
و بشکستن و هزیمت دادن آن‌ها در دژ نخجوان؛ یاد کرده است: 
«عدرت راء پیمود و رای جنگ تو کرد - برفت و باز دلش کیل 
گشت و عم پیمود ... ز نخچوان طمعش بود تاکنون ۱ 
برفت و کرد به یک بار نخچوان بدرود» بهگفتة هم او پیش 
آنکه به دبار میر وهسودان ره باب سال‌ها نز ابودلف بوده و 
از وی صله گرفته است. قطران نیز در پاسخ به نوازش‌های 
ابودلف؛ در قصایدی وی را ستوده است: «بتی سرو بالا و سرو 
سمن بر که شمشاد دارد به برگ سمن بر /... خداوند کامل 


از 


شهنشاه عادل -ملک بودلف خسرو بنده پرور.» اسدی توسی که 
پس از برافتادن غزنویان و استبلای سلجوقیان بر خراسان» آ‌جا 


دب فارسی در قفتاز| ۲۷ 


ایرطاهر شروانی 
را برای شعر و شاعری مناسب نمی‌دیده به آذربایجان رخت 


کشید و ز 


ابودلف به نخجوان رفت و نواخت یافت. وی در 


باره گفته است: وز رادان همی شاه مانده است و بس - خریدار از 
او بهترم نیست کس /که همواره من بنده را شاد داشت -سرم را ز 
همپیشگان بر فراشت.» سپس اسدی توسی گرشاسب‌نامه را به 
فرمان و به نام او سرود (۴۵۸ ق). نظامی گنجوی (۵۳۵- 
۲ در آغاز هفت پیکر در ایاتی محمود غزنوی (۳۸۹- 
۱ را نکوهیده و از ابودلف به نیکی یاه کرده است: «نسبت 
عقربیست با قوسی -بخل محمود و بذل فردوسی / اسدی راکه 
بودلف بنواخت -طالع و طالعی به هم درساخت» 


منابع: تاریخ یات ابران: براون: ۱۲۰۸/۱ تاریخ ادبیات ایران» 


رییکاه 1۶۷+ تریغ یات در یان, ۲۰۵/۲ - ۴۰۶ ۱۴۰۷ ۲۲۳ 
ایغ اون کمریج, ۲۰۵/۴؛ تریغ نم و تره ۱3۸/۱ با کاروان له 
۱۱۱-۹ پژوحش‌هایی در تاریخ قفز, ۱۷۳ - ۱۷۲+ دبوانقطران 
قریزی» مدمه ۱۷۴ ۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۱۳۱ سعخن و سختوران, ۵۴ 
۵۰۰+ شهریاران گمام. ۲۲۱ - ۲۲۵: کلیات حکیم نظامی گنجوی: 


۸۱ گرشاب‌نام: مقدمه 


ابوطاهر شروانی ( ۸0:8.0۱+ تاه ) شاعر آذربایجانی: از 
زندگی‌اش جز ا 
دانستهاند و مولف گلستان ارم وی را از «نیکو طبعان, شروان که 
به فضل و کمال سرآمد همگنان بوده؛ معرفی کرده است 
اشعار او است: «عجب آید مرا ز سردم پیر که چرا موی را 
خضاب کنند / به خضاب از اجل چو کس نرهد - خویشتن را 
چرا عذاب کنند» 


دانسته نیست که برخی وی را از قیدما 


منابع:تذکرة شمرای آذریجان, ۱۱۲/۵ دانشندان آذرایجان, 1۶۲ 
سرایندگان شعر پارسی در قفقاز, ۸۲ ! گلستان آرچه ۲۱۰ 


احکسام نجوم ( «نل0تهه۳58ه ) کتابی به فارسی دربا 
ستاره‌شناسی» توشتة تاجالذین فرزند اکرم‌الدین نخجوانی (سنذ 
هفتم هجری), این کتاب در نه مقاله ندوین شده است و هر مقاله 
چند قسم و فصل را دربرمی گیرد. شماری از مقاله‌های این کتاب 
زاين قرارن: مقالة دوم اختیرات کلی و جزوی که در دو قسم 


احندوف 


نوشته شده است. مقالً سوم در ضرب و قسمت که دارای پیست 
و سه فصل است. مقالٌ چهارم در معرفت اسطرلاب.. و مق 
هفتم تحاویل سنی موالید و انهاآت و تیسیرات و هیلاجات و 
کدخدایات. نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به شمارة ۲۰۱ در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. 
منایم: ره ۱۲۵۳/۴ نهرست کاس داشکد؛ لیات دانشگاه 
تهران. ۰۴۲۹/۱ فهرست میکروفلمهای کتابسننة مرکزی دانشگاه 


تهران, ۱۵/۱ هیوست نسخههای خعلي فارسی: ۱۲۱۴/۱ فهرستوار 


کابهای فارسی: ۱۳۰۲۸/۲ شسنههای خطی, ۱۶۵۹-۶۵۸۵ 
مجضهاضاة ما لوط مه مك مومامیت: 


0 


کرتی 
احمد حمدی ه حمدی شروانی 
احمد سیمگ نجم‌الدین احمد /حمد فرزند علی -ه نجم دربندی 
امد لنکرانی؛ فرزند خداوردی - اخبارنامه 
احمدوف ( 0#هعاه ) عبدالکریم اوغلی روستای مشتی‌آقا 


۱( :مصحم؛ نویسنده شاعر و فارسی‌بژره 
آذربایجانی, دوره‌های دبستان و دبیرستان را در زادبسومش به 


پایان برد. سپس به دانشکد؛ صنایع آذربایجان وارد شد و در 
۴ به گرفتن دانشنامة 


شناسی ارشد در برش مکانیک 


ترجمه و تصحیح آار ایب با 
آکادمی نظامی همکاری داشته و متن هفت پیکر و خمرو طیرین و 
همچنین پنجمین جلد از کاب فضولی راکه در بگیرندة مباحث 
علمی و قلسفی است» تصحیح کرده است. احمدوف خط را 
نیکو می‌نویسد و به فارسی و ترکی شعر می‌گوید. از آثارش: 
عریض‌العروض به ترکی با الفبای فارسی ؛ الفبای عرب که برای 
آشنا کسردن ترک‌زبنان با الفبای عربی نوشته شده است ۱ 
تحفةالاحمد در بیان مبانی و اصول اعتفادی اسلام ؛ نکاتالتران 
در مسائل ادبی؛ اجتماعی؛ سیاسی و تربیتی قرآن ؛ اسرارالفرآن 
در بیان مسائل علمی قرآن ؛ نجمالسعاده در اخلاق اسلامی با 


ادب فارسی در فنازز ۲۸ 


اخبارنامد 


الفبای فارسی در دو جلد که در آن از مسنابعی چسون 
احیاهالملوم‌الدین غزالی؛ مکارمالاخلاق رضی‌الدین ابرنص 
ابواب الجنان و معراجالسعاد؟ ملا احمد نراقی سود جسته است؛ 
فزخ‌نامه که به شیوةٌ کشکول نوشته شده است ؛ کلمات در افشان 
که گزیده‌ای از کلمات قصار حضرت علی است ؛ علم‌شاسی 
نظامی که به مناسبت کنر 
اثر از نوع نگرش و میزان اطلاع نظامی از طبیعت. ستارگانه 
کیهان موسیفی و جز آن سخن رانده است. گستردء‌ترین بخش 
کتاب در قرآن‌شناسی و معراج‌نامه‌های نظامی است ؛ ترجمة 
تذکرةالشعرای دولتشاه سمرقندی به ترکی! تصحیح و توضیح 
جنگ مرزاشنیع واضج که مجموعة شعری به فارسی است + 
یاس که رمانی به روسی است و در آن جنبه‌های گوناگون روان 
آدمی را تحلیل کرده است ؛ کتایی در علم هه ۱ معلن047۵ که 
در مکانیک نظری است ؛ ترجمه‌ای در علم فیزیک به روسی. 


نظامی نوشته شده است. وی در این 


منبع: رید از دل خارا. ان فوهنگ, سال درم شا 


پاییز و زمستان ۱۳۷۰ش, صص ۱۳۸ ۱۳۹۰ 


اخبارنامه ( «قه:«۵0ده )4 کتابی به فارسی در 


تاریخ تالش؛ 
نوشتة مبرزا احمد لنکرانی/حداوردی‌بوف فرزند مپرژا 
خداوردی فرزند کربلایی قربان. این اثر رویدادهای اجتماعی و 
سیاسی تالش را از ۱۷۸۰ تا ۱۸۴۰م دربرمی‌گیرد. میرزا احمد در, 
اخبارنامه آگاهی‌هایی دربارة زندگی خود به دست داده است. در 
میرز احمد در خدمت حکمرانان تالش به سر می‌برد. وی 
چندی در دیوانخانة میر مصطفی‌خان (۱۷۸۷ - ۱۸۱۴م) به 
میرزایی پرداخت و پس از آن» در دربار وی به مقام وزارت رسید 
و در دور حکمرانی میر حسن‌خان (۱۸۱۴ - 6۱۸۲۶ فوزند 
سیر مصطفی‌خانه در مقام خویش ابقا شد. سیرزا احمد 
دانش‌های ابتدایی را نزد پدرش در تالش فراگرفت. سپس برای 
ادامةٌ تحصیل به رشت و اردبیل رفت و همزمان با فراگیری 
دانش‌های روزگارش, خوش‌نویسی آموخت. وی سه سال در 
ه‌های او 
برمی‌آید که وی نیز به همراء پدر چندی در خدمت میر 
مصطفی‌خان و میر حسن‌خان به سر برده است. میرزا احمد پس 
از قرارداد ترکمان‌چای (۱۲۴۳ ق) با خانواده‌اش در تالش ایران و 
دیگر شهرهای گیلان در آوارگی به سر برد, اما پس از چندی به 


دیوانخانةاردپیل در سمت منشی کار کرد. از نو 


اخبارنامه 


زادبومش بازگشت و هجده سال فرماند؛ نیروهای مرزی روس‌ها 
در آستارا بود و همزمان نظارت روستاهای مرزی را نیز به عهده 
داشت. ارزش اخبارنامه بیش‌تر در آن است که مژلف آن در دل 
رویدادهایی که به قلم آورده بوده و در برخی موارد نیز به 
خاطرات پدرش استناد کرده است. به همین سبب توانسته 
آگاهی‌های دست یکم و درخوری از اوضاع زمانه‌اش به دست 
دهد. آن بخش از اخارنمه که به تقل از عاطره‌های پدر مولف 


نوشته شده است دقت و سندیت کم‌تری دارد. با این همه اين 


مر از ارزش تاریضی ان ار نم‌کاهد + چنانکه هیچ‌یک از آثاری 
که دریا 


نبرد مبان روس‌ها و مردمان قفقاز نرشته شده 


تصویری دقیق از این نبرد و پایداری مردم قفقاز به دست نداده 
است. مولی اخبارنامه شاید تنها ثری باشد که با نمایی بسیار 
نردیک ما را بهژرفای جبهة تالش ایالت لنکران] می‌برد و از 
باریک‌ترین زوایابه شرح و وصف سیر وقیع در جبهة مذکور از 
بتد! تا سال‌ها پس از برقراری صلح؛ می‌پردازد.: میرزا احمد اثر 
خویش را با شرح خاطره‌های پدرش در دور پسورش 
آفامحمدخان قاجار (۱۲۱۰ - ۱۲۱۲ ق) به ایالت‌های جنوبی 
قفقا 


از آغاز می‌کند و ضمن بادکرد دلیبل دشمنی میان میر 
مصطفیخان و دولت ایرانه برای شناساندن شجر؛ میر 
مصیلفی‌خان؛ اندکی به گذشته باز می‌گردد و از اوضاغ تالش در 
دور نادرشاء افشار (۱۱۴۸- ۱۱۶۰ ق) سخن می‌گوید و در پی 
آن به یره‌تر شدن رابطة میان خان‌های تالش با دولت ایران در 
دور فتحعلی‌شاه (۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ ق) اشارهمي‌کند. ملف در 
پرخی موارد نتوانسته رویدادهای تاریخی دور آ 
قاجار و فتح‌علی‌شاه را از هم جداکند. وی در ره دربارة 
روابط ایران و روسیه و دومین نبره میان دو کشور (۱۲۳۹ - 
۳ ق) مطالبی تازء آورده است. او دربارة چگونگی واگذاری 
الش به دولت روسیه بر اساس قرارداد ترکمان‌چای و پایداری 
میر حسن‌خان؛ حکمران تالش و کشته شدن او آگاهی‌هایی 
به‌ست می‌دهد. میرزا احمد به سبب وابستگی به میر 
حسن‌خان و میر مصطفی‌خان در اثر خویش از آنان با تعلق یاد 
می‌کند و بر آن است تا آنان را فرمانروایانی نیک‌سیرت و بر حق 
جلوه دهد + چنانکه در اخبارنامه آورده است: «اگر از آن خاندان 
حتی یک دختر کور هم باقی بمانده من نوگر ار خواهم بود.» 
مسیرزا احسمد بسخشی از اثر خویش را به شجرهنامة میر 


امحمدخان 


ادب قارسی در قفتازل ۴٩‏ 


اخبارنامهةٌ تفلیس 


سصطنی‌خان و میر محسن‌خان اختصاص داده است. وی 
همچنین میر مصطفی‌شان را از تبرپيمیر اسلامدانسته و به 
باور اوه اراد الهی بر آن بوده که میر مصطفی‌خان به حکمرانی 
تالش برسد. میرزا احمد این اثر را در سال‌های ۱۸۸۲ و ۶۱۸۸۳ 
در دویست و شش صفحه نوشته و سپس در ده صفح؛ جداگانه 
شعرهای خود را آورده است. اضبارنامه, افزون بر داشتن 
آگاهی‌های یگانة تاریخی, از دیگر جهات نیز برای پووهشگران 
دارای آهمیت است. ما در اين کتاب از روستاها و نواحی 
فراوانی یاد شده که بعدها نام و حدود برخی از آن‌ها تغییر کرده 
است. از متن این اثر چنین برمی‌آید که رواج زبان ترکی در تالش 
از اوایل دورهُ قاجار آغاز می‌شود. میرزا احمد در این اشر از 
چگونگ ی کوچیدن ترکی‌زبنانبه سرزمین تالش و سکنی گزیدن 
آنان در آن دیار و رواج زبان ترکی در میان بومیان سخن گفته 
است. از آن‌جا که میرزا احمد نویسنده‌ای دو زبائه بود نثر 
اخبارنامه سخت با دستور زبان تالشی درآميخته است؛ چندان که 
گویا نویسنده با برخی از صیفه‌های فعل آشنایی نداشته است. 
مثلاپیوسته به جای مضارعالزامی و مستفبل؛ ماضی التزامی 
به کار برده است. همچنین در متن خود اصوات. ضمای حروف 
ربط و اضافه را بهگونة رایج در زبان فارسی نیاورده و لاب 
جای ضمیر اشاره آن» چطور همان او و همین را به کار برده 
است. همچنین کتاب در پاره‌ای موارد جمله‌بندی درستي زارد 
افزون بر آذه نویسنده در تمامی کتاب به جای نام خودشن؛ 
ضمیر جمع «ماء آورده است. این اثر به سب دربرداشتن مطالب 
ضد روس از زمان نوشته شدن تا فروپاشی شوروی (۱۹۹۰م) از 
اسناد محرمانه بوده و تنها شماری از پژوهشگوان به آن دسترسی 
داشته‌اند.اخبارامه برای نخستین بار به قلم موسی عسکرلی به 
ترکی آذری ترجمه شد. و به خط کریل در نسخه‌هایی محدود به 


چاپ رسید (۱۹۵۵). علی حسین‌زاده ترجمه‌ای دقیق و روان 
اخبارنمه به دست داد و آن را در در صد و بیست 
رساند (۱۹۷۵ع). ترجمة علی حسین‌زاده از اخبارنامه بار دیگر به 
کرشش شفاعت بخشی‌زادهمنتشر شده است (باکو, ۲۰۰۰م). 
این اثر به کوشش علی عیدلی در تهران 
(۱۳۸۰ش): 


نسخه به چاپ 


به چاپ رسیده است 


سنایع: اخجانامه ؛قیرست نخه‌های خطی فارسی در استتو تسف 
خعلی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان, 1/0۱ 


اختر گرجی 
کرنی 


اخبارنامة تفلیس ( دناد وه‌هقهقانده ازگلات اخبارنمة 
تفیس, نخستین ضمیمة فارسی روزنام تفیسکی و دوبوستی که 
به گرجی و روسی در روسیة تزاری منتشر می‌شد. در ژوئن 
۸ سانسکوفسکی به فسرمان بارون روزن (۱۷۸۱- 
۱ فرمانروای قفقازه و کنت نسلرود؛ وزیر خارجة روسیه 
(-۱۸۶۲م) روزنمه‌ای رسمی به نام تفیسکی و دوموستی منتشر 
ساخت. در ۱۲۰۹/۱۸۳۰ ش این روزنامه با ضمیمه‌ای فارسی 
منتشر شد. اتشار این ضميمة فارسی تا آغاز ۱۲۱۱/۱۸۳۲ ش 
پی‌گرفته شد و از آن پس ضمیمه‌ای به ترکی آذری به جای آن به 
چاپ می‌رسید. اما بیش از چند شماره دوام نیاورد و انگیزة 
تغییر زبان را «بی اعتنایی مردم محل» نوشتهاند. اخبارناما تفلیس 
دارای سه بخش بوده است: پاداش‌های داده شده به مسلمانان 
قفقاز جنوبی, اخبار روسیه و دیگر کشورها که «مفید به حال 


آسیابی‌هاء بود و مقالاتی که مردم را به تریبت اروپایی و صنعتی 
شدن برمی‌انگیخت. به فرمان کنت نسلرود این روزنامه باید 
خالی از «هرگونه خبر مخالفت حکومت‌های ایبران و ترکبه, 
می‌بود. فرماندهی ژاندارسری سن پترزبورگه پایتخت وفت 
روسیه؛ ناشر روزنامه را ناگزیر می‌ساخت که یک نسخه از 


این 


روزنامه را پیش از توزیع به آن شهر بفرستند و این رفت و 
بازگشت پنجاء روز به درا می‌کشید. 


منایع: تدیج روزناسنگاری بایان و دیگرپرمی‌نوسان, ۳۲۶/۱ 


۷ نامههای اند قن‌مقام فراهانی. ۵۱/۲ 


رشنواده 


اختر گره چی ( ال0۳بوع۳هامده )/افشار/اختر گرجی اصفهانی؛ احمد 
بیگ فرزند فرامرزییگ, - ۱۲۳۲ ق» شاعر و تذکره‌نویس 
اصلش از ترک‌های گرجستان بود. وی در یادکرد زندگانی‌اش 
می‌نویسد ووالد ققیر از آقداد ادگان نفلیس که به شرفالاسلام 
مشرف شده و از جانب ام از احفاد حسن پاشای ترکمان, است. 


در تبریز زاده شد, اما در اصفهان و شیراز بالید و نزد دانشمندان 
آن دیر بهفراگیری دانش پرداخت و وبه قدر مقدور فی الجمله 
خسطی و رسطی تحصیل نموده و مراتب شعری آنچه 


سخن‌شناسان دقیقه یاب را به نظر آید» فراگرفت. خود و پدرش 


ادب فارسی در تفتاز| ۵۰ 


اختر گرجی 


در دور زندیه مناصبی داشتند. پس از فروپاشی دودمان زندیه 
به سبب تهمتی به خراسان گریخت. اما در اوابل پادشاهی 
فتح‌علی‌شاه قاجار (۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ ق) بسه تهران رفت و 
امش درگذشت. 
سپس چندی همنشین سلیمان‌خان قاجار (- ۱۳۰۰ ق) که خود 
شعر می‌گفت و عزت تخلص می‌کرد؛بود؛ اس به بد اتبالی 
دیگری گرفتار آمد و زبانش را بریدند و از آن پس گوشه‌نشین 
شد. گویا ماجرا ابن‌گونه بوده است که اختر به یکی از 
معشوقه‌های سلیمان‌خان عشق می‌ورزیده و گاهی به نام او 


غزلی می‌سروده است. واتفاقاً در همان اوقات دیوانش مطمح 
نظر سلیمان‌خان فتاد و در اثنای مطالعه بهایاتی که تصریح به 
نام معشوق شده بود رسید و از فرط خشم امر به بریدن زبان وی 
کرد.» اما به گفتهُ وامق یزدی «در محاور؛ او چندان نقصی 
محسوس نمی‌شد», از آن پس به اصفهان رفت و خود را به 
نوشتن تلکره‌ای با نام انجمن آرا سرگرم کرد. خودش دراین‌باره 
می‌گوید: «در اين وقت که سنة ۱۲۲۵ هجری است هوس این 
معنی دامنگیر آشد| که خیالات شعرای معاصرین را آنچه به 
زهم خود رجحان داده و منتخب دانسته جمع‌آوری و در یک 
رشته مرتبط و در یک خریطه منخرط گردانیده که مطالعه که 
را حی وفر و پهجتی کامل دست دهد. لاجرم قدری از بالات 
خام خود نیز اراد می‌شود» اما هنوز نوشتن تذکر ان آزا را 
به پایان نرسانده بود که درگذشت (۱۳۳۲ ق). پس از او برأدر 
کرچک‌ترش؛ محمدباقره متخلص به نشاطی: کوشید 
برادر را تکمیل کند اما وی نیز توفیقی نیافت و در ۱۲۳۴ ق 
درگذشت. سپس به فرمان فتح‌علی‌شاه به پایان رساندن کتاب با 
افزودن یادکرد زندگانی و اشعار برخی از بزرگان و شاهزادگان 
فاجاره به فاضل‌خان گروسی سپرده شد. وی نیز با خمیرماي 
انجمن‌آرای اختس تذکره‌ای با نام انجمن خاقان نوشته و در آن از 
هر دو پرادر به بدی یاد کرده است. 
استقال فتح‌علی‌شاه روبه‌رو شد. چندان شهرت نیافت. انجمن 
چهارم این کتاب در بسیاری از جاها درست همان است که در 
تذکرف اختر/انجمن آرا آمده است. گفته‌های عبدا 


ت. انجمن خاقان: با آنکه با 


زاق دنبلی که 
می‌گوید: «نشاطی [برادر اختر] درگذشت و اوراق او به سمحمد 
فاضل‌خان راوی رسید و ظرف حنا و کاغذ توتیاگردیده وبا 


اشاره به همین معنی است. با این حال دانسته نیست که چرا 


اختر گرجی 


فاضل‌خان گروسی دربارة تذکر؟ اختر (و به گنت خود او اجزای 
بی‌معنی و دفتر ابتر) اظهار بی‌خبری کرده است. انجمن‌آرا 
یادکرد زندگی و اشعار 
صد و بیست و هشت تن از شاعران همدورة مژلفه از دور 
کریم‌خان زند (.۱۱۹۳ ق) تا میانةٌپادشاهی فتح‌علی‌شاه قاجار 
مزلف در آن شرح کوتاهی از زندگی و اشعار 
خود را آورده است. این اثربه کوشش عبدالرسول شیامپور با نام 
تذکرف اختره با کاستن پاره‌ای از اشعاره به چاپ رسیده است 
(تبر انجمن‌آرابهقلم احمد زانووی به 
روسی ترجمه و چاپ شده است (مسکو؛ ۱۹۸۶ 0). ملف 
تذکرة مکده دربار؛ اختر می‌نویسد: والحق مردی به غایت با 
تمکین و وقار و در تمیز اشعار نهایت دقت را به کار می‌برده خط 
شکسته را خوب می‌نوشت و به رموز انشا 


(نوشته در ۱۲۲۲ - ۱۲۳۲ ق) دربردارند: 


۱۳۴۳ ش). 


آشنا بود» وی در 
قالب‌های گوناگون شعر می‌سرود و اختر تخلص می‌کرد. الر 
دیگر او ساقی‌نامه است که دربردارند؛ قصاید, غزلیات» رباعیات؛ 


ترکیب‌بندهاه هزلیات و سائی‌نامه است. نسخه‌ای دست‌نویس, 
از آن به خط خود شاعر به شمارْ ۴۹۲۸ در کتابخانة ملی ملک 
نگه‌داری می‌شود. بیج 
آموژگار- مرا بهره رنج آمد از روزگا» گویا دیوان اشعاری نیز 
بته که باقی نمانده است. نمونه‌ای از سروده‌های او است: «هر 


آن چنین است: «نرفتم به گفتار 


زمانم ده به جایی می‌رود - هیچ‌کس را یار هرجایی مپاده تا «به 
مجلس تا که من ننشسته‌ام بر جای ننشی 
بنشست؛ بنشینم به پهلویش» 2) ونه یادم کردی و نه رفتی از یادم 
چه خوش بودی - چنان کز یاد خود بردی اگر می‌رفتی از یادم» ۵ 
می‌کنم وصف لبش اما ز بیم مدعی -می‌برم نا زلال خضر و 
پی گم می‌کنم» 0 «به پایان شد حدیث دل ز بس گفتیم و 
نشنیدی -سرآمد رشتة الفت زبس بستیم و بگسستی» 
ماع نج خاقان, ۴8۹ ۱۳۶۴ ۱۶۳۰ بیان ۱1۵-۶۱ تاریغ 


از آن ترسد که چون 


تذکرههای فارسی, ۲۶/۱ - ۱۵۳ ۱۳۳۱۳۷۸/۲ نلک خر ۳۲ - 
۷ رخ دلگشا: ۱۲۳۳-۲۳۰ 


موم رشحه ۱۱۵ جایگاه 
گرجی‌ها در تریغ و فسرهنگد و تمدن ایران: ۰۳۱۱ ۱۳۱۳ 
حدیقةانش ۰۹۰/۱ ۱۹۴ الذریحه. ۱۶۱/۱۰۹ سراسندگان شعر 
پارسی در ففقاز: ۰۳۴۴ ۳۵۱: سفبالسحمود: 1۵4 - ۱۱۶۱ فهرست. 
شنه‌های خی فارسی, ۲۸۵۸/۴ ۱ تجح انعم ۱۵۲/۴ ۰ ۱۱۵۵ 
مصط خراب, ۱۱۲ بیکده ۱۶۴۰-۵۶ نگارستان دار ۱۱۷۰۰۱۶۸ 


ادب فارمی در نز ۵۱ 


اخستان یکم شروان, 


شمراه: مج دنشکدة دیات 


استوری؛ ترجمذ نقی 
مشهد, سال ششم. شمارة ۴. زمستان ۱۳۴۹ ش. ص ۱۸۸۹ عزیز 
دولتآبادی» «شاعران پارسیگوی گرجی» بضما؛ جلد سی و دوم: 
پادنامة حیبب بفمایی؛تهران ۱۳۷۰ ش» صصی ۱۵۸ - ۱۶۳ 


متصونی 


اخستان یکم شروان‌شاه ( طمة تمس متسه 6 
جلال‌الدین ابوالمظفر اخستان, معروف به خاقان کبیره فرزند 
منوچهر سوم فرزند فریدون فرزند فریبرز یکم. از شاهان دودمان 
شروان‌شاهان کسرانی (- ۵٩۸  - ۵۵٩‏ ق). نام اخستان را 
بسیاری از محققان به صورت‌های آخستان, آخبتان, آختسان و 
اختشان آورده‌انده اما در اشعار و چهار نوع سک به‌دست 


۳ 
از 


روزگار وی؛ که در موز ارمیتاژ نه‌داری می‌شوده صورت 
درست نام او آخشتان است. خافانی شروانی (۵۲۰- ۵۹۵ ) 
لقب و نام او را در ابسیاتی چنین آورده است: «خاقان کبیر 
بوالمظفر -سر جمله مظفران راء (0 «با دولت شاه اخستان 
منسوخ دان هر داستان کز خسروان باستان در صحف اخبار 


آمده.» مینورسکی نام اخستان را به صورت اقسرتان/اقسرطان 
آورده و نوشته است که نام او در کتيبة خود پادشاه متعلق بل 
۳ افسرتان بن منوچهره یاد شده است. معنی ان ولژه 
روشن نیست و یحتمل ریشه و بناد این نام خارجی زاپاید در 
زبان مادری اخستان» که تامارا|تمر نام داشته و از نزاد گرجی 
بوده است» جست‌وجو کرد. اخستان را نامی در زبان 
اوستی آسی دانسته‌اند که دومین شوهر مادر گرجی اخستان: 
ملکه تامار؛ از آن قوم بوده است. این نام با تلفظ اقسرتان در میان 
حکمرانان کاختی در شمال شرقی گرجستان: در سد؛ ششم 
هجری» شناخته بوده است. هرچنند که آن را نامی بیگانه 
می‌پنداشتند و می‌گفتند با حماسه‌های قفقاز شمالی ارتباط 
داشته است. در کتیبه‌های ایرانی و یونانی ساحل شمالی دریای 
نام کسرتانوس دیده شده است. اما گویا نام اخستان با 
وا آخسرت /آخسر اوستی: به معنی قدرت» همریشه بوده 
است. هادی حسن اخستان را واژه‌ای گرجی دانسته و آن را 
اطلاعی 
به‌دست نداده است. از آغاز و انجام پادشاهی اخستان: همچون 


اخسرتان آورده: اما او نیز از معنی و وجه اشتقا 


دیگر شروان‌شاهان, آگاهی منسجمی در دست نیست. برخی 


آخستان یکم شروان‌شاه 


استناد به سکه‌ای به‌دست آمده تصریح کرده‌اند که اخستان در 
0۶ ق حکمران شروان بوده است و تاریخ‌های مقدم بر این 
سال را با احتیاط تاریخ برآمدن او به تخت شاهی دانسته‌اند. 


گروهی نیز گفتهاند که خاقانی در ۵۵۱ ق از او برای سفر حج 
اجازه گرفته است. اما از آن‌جا که س باقلانی در ۵۵۰ ق و به 
تصریح خافانی در پادشاهی منوچهر سوم (ح ۵۱۴ 
0۹ پدر اخستان, نا شده است و نیز بنا بر روایتی 
درگذشت منوچهر در فاصلاً سال‌های ۵۵۴ تا ۵۵۷ ق رخ داده 
است. چنین به نظر می‌رسد که پذیرفتن تاریخ سکة پیش‌گفته 
برای آغاز حکرمت اخستان درست‌تر باشد. ام گفته‌های خاقانی 


و بررسی جنبه‌های مهم زندگانی وی در سال‌های ارتباط با دربار 
شروان‌شاهان را گشا است. چه خاقانی پنجاء سال از عمر خود 
را در پادشاهی منوچهر و پسرش اخستان به سر آورده است و 
بیش‌ترین سال‌های فرمانروایی منوچهر و تقریبً تما پادشاهی 
اخستان را درک کرده و زندگانی‌اش با بسیاری از رویدادهای آن 
سال‌ها در شروان و سرزمین‌های همسایه؛ گره خورده است. به 
همین سبب اگر بتوانیم زندگی خاقانی را از روی شعرهایش 
پررسی کنیم می‌توانیم نمایی از تاریخ آن روزگاره به ویژه تاربخ 
پرگیید؛ شروان‌شاهان دودمان کسرانی به‌دست دهیم. از این 
متظر دیوان خاقانی می‌تراند برای هر پژوهشی دربارة تاریخ آن 


دوره منیعی درجه یک باشد. با توجه به چکامه‌ای شکوهاً 


که خاقانی در ۵۵٩‏ ق در اواخر پادشاهی منوچهره سروده است 
و از پسرش؛ اخستان, نزد او گلایه کرده و از خدمت پیست سالا 
خود در دربار ار سخن گفته است. چنین برمی‌آید که منوچهر در 
٩‏ ق پادشاهی داشه و برآمدن اخستان بر تخت شاهی در 
حدود همین سال برده است. اییاتی از آن چکامه چنین است: 
«خلفت را که چشم بد مرساد - حرمت من نکو نمی‌دارد /.. 
حرمت بیست سال خدمت من - تو نگه دار کو نمی‌دارد.» به هر 
تقدیره پس از منوچهر اخستان بر تخت شاهی برآمد اما دانسته 

ت که آیا اخستان بلافاصله به سلطنت رسب 
گیر و در به‌دست آوردن تاج و تخت بوده است. بهگفتة برضی 
منایع؛ وی بی‌درنگ پس از درگذشت پدر حکومت قلمرو 
شروان‌شاهان (شروان: مغان؛ باکو و شماخی) را به‌دست گرفت 
و همچون پدر روزگاری دراز فرمان راند. اما احتمال می‌رود که 
حدس دوم به حقیقت نزدیک‌تر باشده چرا که از نامه‌های 


۰ یا چچندی در 
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اخستان یکم شروان‌شاه 


خاقانی 


| است که با درگذ ش 


منوچهر ارضاع شروان از آن‌چه 
بود آشفته‌تر شد. در رسیدن اخستان ببه تاج و تخت امیر 
اسدالدین شردانی و امیر همامالدین حاجب وزیر منوچهر 
کوشش بسیارکردند و به همین سبب بوده که خاقانی به هر دوی 
آن‌ها لقب «تاج بخش: داده است. اخستان پس از برآمدن به 
تخت شاهی در ترکیب سیاسی دربار شروان تفه 


اتی داد و 
هما‌الدین حاجب را در مقام خود ابقا و فرمانی جدید ببرای 
وزارت او صادر کرد. سال‌های ۵۵٩‏ تا ۵۷۱ ق سال‌هایی پر فراز 


در زندگی خاقانی بوده و اگرچه او در روند حوادث این 
دور؛ شروان مژثر بوده اما کرشش‌های او برای به سامان کردن 
اوضاع آشنتة شروان به زیان خود او تمام شد. به احتمال فراوان 


میان پسران منوچهر بر سر تصاحب تاج و تخت ستیزه‌ای در 
گرفته بود. در این صورت نباید خاقانی؛ به سبب اختلاف 
دیرینه‌اش با اخستان جانب او را گرفته باشد ؛ چه, اخستان پس 
از برآمدن ب 


چنانکه از نامة خاقانی به شمس‌الدین طبیب پیدا است. لین 


تخت شاهی نیز با خاقانی رفتاری سرد داشته است. 


دوره بر ار بسیار سخت گذشته است. پس از کشته شدن فریدون؛ 
پسر دیگر منوچهر؛ اطرافیان خاقانی در جست‌وجوی بافتن 
راهی به دربار شاء نو بودند و در ان ره از هیچ کوششی؛ جفی: 
فداکردن دوست خود خاتانی؛ فروگذاری نکردند. میت 
کرده و ار آشکازا شتاه و 
وزیر تازه را به دادگری فراخوانده است: «دولت نو است و کاز نو 
وکارکن نو است -مردم قیاس شاء نو از کارکن کنند /.. گو عدل 
کن؛ چنانکه همه یاد توکنند - چونان مکن که یاد وزیر کهن 
کنند.؛البتهخاقانی بی‌مهابا زبان بهنتقاد نگشوده بود؛بلکه او 
نیز می‌کوشید تا جایگاه خود را در دربار بازیابد. اما بدگویی از او 


سروده‌های خاقانی در اين دوره 


کماکان ادامه داشت تا که سرانجام به فرمان اخستان, خاقانی را 
اسیر و در دژ شابران/ شبوران زندانی کردند (ح ۵۷۰/۵۶٩‏ ). 
خافانی یکی از زیباترین قصیده‌های خود قصید؛ «ترساییه»» را 
در زندان اخستان سروده و به آندرونیکوس کومننوس پیشکش 
کرده است. از شعرهایی که خاقانی در زندان یا پس از رایی 
سروده پیدا است که چند تن از بزرگان شروان, از آن شمار باقر 
قماین؛ حسامالدین (ازامران لشکر شروان‌شاهان) و سپه‌سالار 
عزالدین امیر یوسف دیاربکری /آمدی» برای رهایی او از زندان 
می‌کرشيدند. اما به درستی دانسته نیست که آندرونیکرس 
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کومنترس شفاعت خاقانی را پیش اخستان کرده باشد. به هر 


تقدی خاقانی از زندان رهایی یافت و 


شروان به دربند و 
سپس به گنجه رفت و از آن‌جا به شماخی بازگشت. در پادشاهی 
اخستان و پس از برآمدن علاءالدین تکش خوارزم‌شاه (۵۶۸- 
۶ ق) روابط تجاری؛ فرهنگی و سیاسی نزدیکی میان 
شروان‌شاهان و خوازرم شاهیان برقرار بود و دربار شروان‌شاهان 
ان با خراسان و طواییف 
دشت قبچاق, به دوستی خوارزم‌شاهیان که در میان طوایف ترک 


از هر حیثه به‌ویژه در مناسبت‌ها 


تپچاق نفوذ بی 


تری داشتند اهمیت می‌داد: چراکه حوادث 
خراسان و دشت قپچاق در حیات سیاسی قفقاز تأثبری بسزا 


داشت. بهاءالدین محمد بة 


ادی (- پس از ۵۸۸ ق): دبیر 
دانشمند سلطان تکش. که با خاقانی نیز مکاتباتی داث 
کتاب التوسل‌الی‌لنرسل, چند نامه از تکش آورده که وی به دربار 
شروان فرستاده بود. از رخدادهای مهم دورة پادشاهی اخستان, 
رویاروبی او با مهاجمان روسی» برودینکی‌ها؛ بوده است. 
اخستان برای دفع آنان از خویشاوندان مادری خود دودمان 
بگرانیان گرجستان؛ یاری خواست. مهاجمان روسی با بیش 


در 


هفتاد فروند کشتی به قلمرو اخستان تاختند و تا لمبرانه در 


رفتند. در همین حین اقرام خزر 
تیزسبه ابتکار خود یا به تحریک روس‌ها دربند را تسخیر کردند. 
اما اخسبتان به کمک گثورگی سوم پادشاه گرجستان, مهاجمان 
در جبهه را عقب راند و دژ شابران (که اکنون خرابه‌های آن در 
میان باکو و قوبا بر جا است) را باز پس گرفت. این رویداد گریا 
همزمان با اقامت آندرونیکوس کومننوس نزدگثورگی سوم بوده 
و خاقانی نیز قصید؛ «ترساییه» را از زندان خطاب به او در همین 


مسر شماخی به شوشا 


دوره سسروده است (ح ۵۷۰/۵۶۹ ق). در پسی این پیروزی 


دریایی: ظهیر فاریابی (- ۵٩۸‏ ق): اخستان را پادشاه دریاها 


ماده تاریخ این نبرد را چنین آورده است: «فتح تو بر لشکر روس 
تاریخ شد آسمان قران را.» در دهذ نخست پادشاهی اخستان در 
نتیجة سیاست‌های داخلی و خارجی؛ زمينة سناسبی برای 
توسعذ امور اجتماعی: فرهنگی: سیاسی و اقتصادی قراهم آمده 
و تا حدودی آمنیت و صلح در قلمرو او برفرار شده بود. اخستان 
تمایل داشت برای تأمین امنیت حکومت خود و تثبیت سیاست 
خارجی آنء روابط متقابل خود را با سلجوتیان عراقء که بر 


ادب فارسی در قنتازا ۵۲ 
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اتابگان آذربایجان نفوذ بسیار داشتند. استحکام بخشد که البته 
این سیاست با سیاست خلفای بغداه که در پی تحکیم روابط 
خود با امیرنشین دربند بودنده همسوبی داشت. از دیگر 
رویدادهای مهم پادشاهی اخستان؛ درگیری وی با قزل ارسلان ( 
۷ از اتایگان آذربایجان (ایلدگزیان): بود. پس از آنکه قزل 
ارسلان شماخی راگرفت, اخستانناگزیرپایتخت خود رابه باکر 
برد گویا احستان خود با نابگان درگبری مستقیم نداشته» و یا 
اگر داشته چگونگی آن دانسته نیست. در زبدة 
که چون میرمیران و اینانج قتلغ (- ۵٩۲‏ ق)؛ رقیبان و برادران 
نصرنالدین ابوبکر: مشهور به اتابگ ابوبکر (- ۶۰۷ ق) از او 
شکست خوردنده میرمیران به اخستان 
راگرامی داشت و دخترش را به زنی او داد. پس از این ماجراهاء 
در ۵۷۱ ق» خاقانی که از با 


اواریخ آمده است 


برد و اخستان نیز او 


رهایی یافته بود قصد سفر دا 
پشتیبان خاقانی؛ به‌ویژ 
اخستان با وی شدیدتر شده بود صفوت‌الدین (دختر 


بزرگ‌ترین ه در این زمان که سردی رفتار 


سیف‌الدین محمد ارسلان حاکم دربند) زن اخستان بود. البته 
صفرت‌الدین نیز گه گاهناگزیر بهبدرقتاری‌های اخستان با خاقانی 
تن داده است؛ چه, خاقانی در قصیده‌ای در مدح اخستان و 
صفرت‌الدین به این نکته چنین اشاره کرده است: «بانوی جهان 
نپرسدش حال -کو حال دل نوان ندیدست. با این همه آنگاه که 
خاقانی از صفوت‌الدین خواست تا اجاز؛ این سفر را از تن 
بگیرد؛ او درخواستش را اجابت کرد و اجاز؛ سفر خاقانی را از 
گرفت. خاقانی در آغاز و پایان قصید؛ پیش گفته با بیانی 


» سیب سفر خود و ترک خدمت را بی‌اعتنایی شاه و 
سردی رفتار او دانسته است. اما در حقیقت اخستان از پرگویی 
خافانی آزرده برد ؛ چراکه اخستان سخن 


ن خاقانی از عدل و 
داد و شکوه‌های نیش‌دار او را برنمی‌تابید و در مقابل, خاقانی نیز 
خوامان آزادی بیان و اندیشه و برقراری عدالت در کشور بود. اما 
اخستان تنها به بد رفتاری با خاقانی بسنده نکره و بفرمود تا 
اقطاع و بات او را از پس گيرند. خافانی در قصیده‌ای به این 
رویداد چئین اشاره کرده است: «شاء را تاج شنا دادم نخراهم 
بازخواست - شه مرا ننی که داد ار بز می‌خواهد رواست / شاه 
تاج یک دو کشور داشت لک از لفظ من - تاج‌دار هفت کشور 
شد به تاجی کز لناست.» البته ناگفته نماند که خاقانی در تصاید 
بسیاری که برای اخستان سروده یکسره اعتراض و انتقاد و فخر 


دب فارسی در نز 
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فروشی نکرده و در برخی از قصاید خود شاه را به هر دلیل 
ستوده و از قدرت دولت شروان و بهبود زندگی مردم در سای 
اقدامات عدالت خواهانهةٌ اخستان سخن گفته است. تا مگر دل او 
را به‌دست آورده اما اخستان هرگز با او از در آشتی درنیامد. باید 
افزود که روابط تیرة اخستان و خاقانی در همین سطح نماند. 
که اخستان و قزل ارسلان رو در روی هم ایستادند. 
خاقانی به روشنی جانب قزل ارسلان راگرفت و این طبیعی بود. 
از فصید؛ «نوروزبه که خاقانی به اخستان پیشکش کرده چنین 
برمی‌آید که او نوروز ۵۷۱ ق را در شهر شروان بوده است و از 
دیگر قصاید خاقانی پیدا است که اخستان پیش از سفر خاقانی 
بر او دل نرم کرده بوده اما هرگز نمی پنداشت که خاقانی سفر حج 
را بهنهکرده است نا برود و دیگر باز نگردد.اندکی پس از رفتن 
خاقانی. اخستان در سوک پسر خردسالش نشست و خافانی با 
شنبدن این خبر در نامه‌ای این مصیبت را به اخستان تسلیت 
گفت. با رفتن خاقانی, اخستان از کرد خود پشیمان شد و همه 
نیز از او می‌خواستند که خاقانی را به وطن بازگرداند. بدین سبب 
دی د عمه‌اش؛ عصمت‌الدین بارها برای خافانی پیفام 
بازگردده اما خاقانی که پس از سفری دراز 
آر هریز اقامت گزیده بود اين شهر را چندان خوش داشت که 
اخساس دوری از وطن نکرد و بیست و چهار سال آخر 
زندگانیاش را در آن‌جا سپری کرد. تاریخ دقیق درگذشت اخستان 
دانسته نیست. آخرین مسکرک باقی مانده از دور او مربوط به 
پس از ۵٩۰‏ ق است. نیز کتيبة مردگان در باکو نشان می‌دهد که در 


فرستادند که به شروا 


+ فرخزاد بن منوچهر بر قلمرو شروان‌شاهان حکمرانی 
کرده است. همچنین نظامی گنجوی ( ۶۱۴-۵۳۵ ق) در زمان 
سرودن شرف‌نمه: در سال‌های میان ۵٩۰‏ - ۵9۷ ق به پادشاهی 
آخستان چنین اشاره کرده است: «اگر شد سهی سرو شاء اخستان 


-تو سر سبز بادی در این گلستان | تو زان بهتر و برترم داشتی - 


در باغ را بسته نگذاشتی» بنابراین» درگذشت اخستان باید در 


حدود ۵۹۸ق رخ داده باشد. دو فرزند اخستان به نامهای فرب 
و ایلجیک به ترتیب در نوجوانی درگذشتند و پس از اخستا 
برادراتش, شاهنشاه و فرخ‌زاه جانشین او شدند. در پادشاهی 
آخستان سکه ضرب می‌شده است. چهار نوع مسکوک از دور او 
به‌دست آمده که در موز؛ ارمیتاژ بترزبورگ نگه‌داری می‌شود. 
نمونه‌ای از آن‌ها چنین است: روی سکه: «الملک المعظم اخستان 


از ۵۶ 
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بن منوچهره پشت سکه: والمستنجد بالله السلطان اسلانشاه 
لالهالالله.. اخستان همچنین برای جلوگیری از یورش‌های 
احتمالی دشمنان و دفاعی حکرمت خود؛ دژهای 
زیادی برآورد که از آن شمار می‌توان به دژ مردگان اشاره کرد 


(۵۸۲ ).وی پادشاهی داناه مدبره شجاع و علاقه‌مند به ادب 
فارسی بود و با شاعران نادار دورة خود دوستی و پیوند داشت 


و آنان وا می‌نواخت. شاید بخشی مهم از ماندگاری نام او در 
تاریخ به محاق رفتهُ شروان‌شاهان: مرهون این علاقه و پیوند 


باشد. اخستان از بزرگ‌ترین ممدوحان خاقانی برده و اگرچه 


روابط آن دو با فراز و نشیب و بدگمانی‌های بسیار همراه بوده و 
حتی خاقانی چند ماهی نیز به فرمان او در زندان به‌سر برد اما با 
این همه خاقانی. اخستان» صفوت‌الدین (زن اخستان) و 
عصمت‌الدین (عمٌ اخستان) را در بیش از بیست و سه قصیده و 
ترجیم‌بند ستوده است و در منشآت خوده افزون بر هفت نامه‌ای 
که به او نوشته است؛ در دیگر نامه‌ها با تکریم و القاب فراوان از 
اخستان یاد کرده است. نمونهای از مدایح او است: «عید است و 
پیش از صبحدم مژده به خمّار آمده بر چرخ دوش جم 
یک نیمه دیدار آمده /... او بلبل است ای دلستان طبعش چو 
شاخ گلستان در مجلس شاه اخستان لعل و زرش بارآمد [.: 
تریاق ما چهر ملک پور منوچهر ملک - با طاعن مهر مللکت" 


طاعون سزاوار آمده ... از بوس لب‌های سران بر پای اسب 
اخستان .از نعل اسبش هر زمان یاقوت مسمار آمده ...با دولت 
شاء اخستانه منسوخ دان هر داستان کز خسروان باستان در 
صحف اخبار آمده» خاقانی همچنین در قصایدی از قصر دوازده 


دری اخستان و صنعت‌پردازی‌ها و نقش‌های آن و نیز از ابوان نو 


اخستان و قصرو شبستان‌های حرم وت 


و طاق و رواق آن» توصیف‌هایی کم‌نظیر به‌دست داده است. 


اخستان نیز در مقابل, با همه بدرفتاری‌اش با خاقانی: وی را 


همواره بسی بزرگ و محترم می‌داشته است. برخی در شرح این 
بیت از خاقانی که: «نیست اقلیم سخن را بهتر از من پادشاه -در 
جهان ملک سخن راندن مسلم مر مراء گفته‌اند که اخستان به 
خاقانی لقب سلطان‌الشعرا داده بود. نظامی سومین مثنوی از 
خمس خود للی و مجنون: را که در ۵۸۴ ق به پایان رسانیده به 
نام اخستان شروان‌شاء کرده است. به گفتة نظامی: اخستان در 
نامه‌ای از او خواسته است داستان لیلی و مجنون را به ثم او به 
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لیلی و مجنون از مضمون نامه یاد 
کرده و گفته است که اخستان در آ 
سخن جهان ,نامیده است. اما نظامی مایل به سرودن این داستان 
و پذیرفتن سفارش اخستان نبوده چه؛ آن را داستانی عاری از 
ناکامی و پایانی تلخ می‌دانست. 
زدن از فرمان اخستان را روا نمی‌دید: «نه 


نامه وی را ستوده و «جادو 


سویی دیگره سر با 
زهره که سر ز خط بتابم -نهدیده که ره به گنج با 


اما سرانجام 


به پایان رسانیده که ابیاتی از آن چنین 
است: «شاها ملکا جهان پناها - یک شاء نه صد هزار شاها ... 
شروان شه کی‌قبادپیکر - خاقان کبیربوالمظفر / نی شروا‌شاه 
بل جهان شاه کی خسرو لانی اخستان شاه / ای ختم قران 
پادشاهی - بی‌خاتم تو مباد شاهی /... یک قطره به من دهد ز 
جامش -کا 
بر دولت او خجسته پی باد.» ظهیر فاریابی (- ۵۹۸ 3) 
شاعران همدوره و از ستایشگران اخستان بوده است. ظهیر در 
قصیده‌ای اخستان را مدح کرده که دو بیت آغازین آن ۰ 
«ای جهان را به تیغ داده قرار کرده شاهان به بندگیت اقرار / شاه 
آفاي اخستان نوبی آنک - خواهد از حنجرت اجل زنهار» 
آلدین اخسیکتی (- ۶۰۸/۵۹۳ ق) نیز در چکامه‌ای در مدح 
قزلارلان در بیتی از اخستان چنین باد کرده است: «ز ارسلان 
چر بود ره به اخستان نزدیک -ز روی فضل نمی‌گویم از ره 
گفتار» 


منایع:اران از دوران باتان تا آغاز عهد سفول, ۰7۲۹ ۱۵۲۶ ناریغ 


مچنون را با مدح اخستا 


ادیات در ان ۱۴۳/۲ ۱۳۷۸۱۳۴ ۱۷۸۰ ۸۸۱ ۱۸۰۳۱۷۸۳ ی 
ایرانکبسریج. ۸۱0۷/۵ ۸۵۴۱ ۱۵۴۸ تاریخ طروان و درسند: 1۵۷ 
۱1۵۹۰۸ تاریخ شظ و شتره ۱۰۳/۱ ۱۱۰۵ نذکرتالشهرا: 
دولت‌شاه, در صفحات فراون ‏ خی شروانی حیاته زسان و 
محط او: در صفحات فراران : دثرةالسمارف بزرگ اسلامی, 
۷ ۱۱۸۳ دانناذ ان و اسلام. ۱۳۲۶/۱۰ - ۱۳۲۷ ؛ دیون 
رای اخسیکنی, ۱۷۸ ! دیوان خالقنی؛ در صفحات فراوا ؛ 
وان ظهیرلین فاریابی: ۹۶+ رخسارعیم: ۶۶ - ۱۶۷ زندگی و 
ادیش نظامی, ۶4 ۸۱:۷۰ ۱۷۲ سافری در سیان سنگستان: در 
صفحات فراوان + سخن و مخوران, در صفحات فراوان ؛ شرع 


ید زسایه, ۲۵ 1۶: طرفام: ۱۳۳۵ گزید: متالات نحقیقی» 
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آنی 
بارتولد, ۱۳۵۰ یو نون ؛مجموعط مالات هادی حسی, ۱۲۰ 
۱ مت خافنی: در صفحات قراران ؛یاداشهای قزوینی. 


۱۲۰۹۰۲۸/۵ «شروانشاهان»:ادگره سال سوم؛ شماره ٩‏ 


اردیبهشت ۱۳۲۶ ش, ص ۱۷۵ 
,9۸9 ,ما زه عنش‌موو‌ورظ 
معصونی 


آرانی, سبک -ه آذربایجانی 


اریسلی ( 0۳۸61 )؛ یسوسف آبگ‌اروريج؛ کوتائیسی ۱۸۸۷- 
سن‌پترزیورگ ۰۶۱۹۶۱ حاورشناس و باستان‌شناس قفقازی. 
تحصیلات مقدماتی را در تفلیس به پایان رساند. سپس برای 
ادامةٌ تحصیل به مسکو و لثین‌گراد سفر کرد. در ۱۹۱۱م رشتة 
تاريخ و زبان‌شناسی دانشکد؛ زبان‌های شرقی دانشگاه لنی‌گراد 
را زیر نسظر پروفسور پوری‌مار (- ۱۹۳۵م) و الدنبورگ ( 
۴+ به پایان رساند و از ۱۹۱۴ تا 6۱۹۳۱ در همان دانشگاه 


به تدریس سرگرم بود. در 2۱۹۱۶ بسه صرپرستی بوری‌مار در 


ارمنستان به خاک‌برداری از جاهای باستانی پرداخت. در فو 


۹ به سمت دییر علمی هیأت امور موزه‌های کمیساری 
ملی فرهنگ برگزیده شد و در تابستان همان سال به عضویلت. 
فرهنگستان تاریخ تمدن مادی روسیه درآمد. از ۱۹۲۰م متصدی 
شعبذ تفت اران, آسیای مینه و ممالک اسلامی شرقی موزة 
دولتی ارمیتاژ و از ۱۹۳۲ تا ۱۹۵۱م رئیس این موزهبود. وی در 
گردآوری اشیاءنفیس و آثار باستانی این موزه کوشید و در دور 
ریاستش خدماتی ارزنده کرد که مهم‌ترین آن بنیاد شعبة شرفی 
موزه بود. در ۶۱۹۲۴ رئیس شعب؛ ارمنی فرهنگستان پیش گفته 
شد. در ۱۹۴۳ که شعبة فرهنگستان علوم شوروی در ارمنستان 
پایه گذاری شد به ریاست آن منصوب و تا ۶۱۹۲۷ 
سرگرم به کار بود. وی در ۱۹۵۳م یکی از تشکیل‌دهندگان 
سومین کنگر بینالمللی پژوهش هنر و باستان‌شناسی ایران بود 
و گزارشی بانام «هنر در ارمنستان و قفقاز در روزگار سلجوقی, به 
ایسن کنگره ارائه کرد. از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۱م رئیس دانشکدة 
خاورشناسی دانشگاه سن‌پترزبورگ و نیز مدیر بخش پژوهشگاه 
خاورشناسی شوروی در آن شهر بود. از دیگر سمت‌های وی 
می‌توان از تصدی مدیریت انستیتوی ملل آسیا وابسته به 


اربلی 


فرهنگستان علوم. همکاری با انستیتوی باستان‌شناسی سین 
ورگ و انستیتوی زبان‌های شرقی لازاروف» عضویت 


فرهنگستان علوم ایران, ید کرد. وی همچنین استاد افتخاری 
دانشگاه تهران شد و به گرفتن نشان درجة یکم خدمات علمی 
نایل آمد. در جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹- ۱۹۳۵م) که شهر 
لنین‌گراد به محاصرة نیروهای آلمانی درآمد (۱۹۲۱ع ویء 
افزون بسر نعالیت‌های سیاسی؛ علمی و عمومی در ارتشی» 
تلاشی پیگیربرای حفظ آثار باتانی موز ارمیتاژکرد. چنانکه 
تمام نفایس موزه را در صندوق‌هایی بسته‌بندی کرد و به جاهای 


آمن و دوردست فرستاد تا از دستبرد نیروهای آلمانی دور بماند. 
اریلی به پاس این کار در ۸۱۹۴۴ نشان لنین گرفت. همچنین در 
۵ دو نشان پرچم سرخ کار و سدال‌مایی برای دناغ از 
لنین‌گراه و برای دفاع از قفقازه دریافت کرد. پژوهش‌های وی را 
می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:آثرمربوط به تریخ تمدن و 
هش آثر مربوط به خطنبشته‌های کهن ارمنی؛آثاری در زمينة 


ادبیات؛ واژه‌شناسی و فرهنگ عامیانه. بیش‌تر پژوهش‌های وی 
در زمینة بررسی آثار باستانی؛ هش ادبیات ففقاز شمالی و 
نی و خاور نزدیک است؛ که در آن‌ها از خاک‌برداری‌های 
باستعان‌شناسی, خط نیشته‌هاه زبان, ادبیات ملی و نزادشناسی 
بسهره چیه است. وی آذار باستانی اورارتری ارسنستان و 
سلجوفی رامطالعه و خط نیشته‌های ارسنی را گردآوری کرد. 
هسمچنین برای بررسی آثار باستانی دروان؛ توپراق قملعه, 
هایکابر: آختامار و جز آن به مطالع لهجه‌های ارمنی و کردی و 
تاریخ تمدن و هتر مادهاء ساسانیان, سلجوقیان و تمدن تففاز 
پرداخت. پژوهش‌های وی در رشتة لهجه‌شناسی ارمنی و کردی 
و ترجم آثار تاریخ‌نگاران ارمنی و داستان‌های آرمنی سده‌های 
درازدهم و سیزدهم میلادی از ارزشی والا برخوردار است. از 
مهم‌ترین کاوش‌های وی خاک‌برداری‌هایی است که در شهر آنی 
پایتخت پیشین ارمنستان (که در دور سلجوقیان در سد؛ ششم 
هجری ویران شد) کرده است. بررسی کتیبه‌های گانفاساره آوت 
سوتوکه مرن» مرمشن؛ باگاروانه شیرناوان و آنی از دیگر 
کارهای او است. وی در زبان کردی کارشناسی توانا بود و 
اطلاعاتی فراران برای تدوین فرهنگ زبان کردی فراهم آورد. 
وی اطلاعاتی دربارادبیات ارمنی گرد آورده بود که بخش 
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اردوباد 


زیادی از آن در جنگ جهانی یکم (۱۹۱۴ - 1۹۱۸م) از میان 
رفت. در زمينه زبان‌شناسی ا 


آثر بسیاری از تاریخ‌نگارانارمنی 
مانند فوستوس بیزانسی (۳۱۸ - ۳۹۵م) و شاپوخ باگراتونی و 
همچنین معماهای انیا شیراکسکی و اشعار سخیتارگوس و 
بان‌های فرانسه؛ انگلیسی, 
ایتالیایی؛ گرجی و کردی آشنا بود و به 
اشت؛ چنان‌که 


واردان بهره جسته است. اربلی به 


آلمانی» بونانی, لاتین» 
زیان‌های فارسی؛ ترکی؛ ارمنی و روسی تسلط دا 
به ان زبان‌ها سخن گفته: نوشته و ترجمه کرده است. 


ارش: 
خرابه‌های آنی )2۱٩۱۱(‏ + کتبه‌های هرمشن (۱۹۱۴م) ؛ شاهنامة 
فردوسی (۱۹۳۴م)؛ فلزات دوره ساسانی (۱۹۳۵م) ؛ مسائل مربوط 
به هر سلجوفی (۱۹۳۹ع) ؛ حمامه‌های قهرمنی ارمتی در کتاب 
داود ساسونی (۱۹۳۹ع) + جدول‌های همزمانی برای تبدیل تاریخ 
هجری به بلادی (۱۹۶۱ع). نیز مقالاتی از وی در پاره‌ای از 
نشریات به چاپ رسیده که شماری از آذها 


است: 


«کاشی‌های دور اسلامی» (2۱۹۲۳): «هتر دور ساسانی؛ 
(۱۹۲۲ع)» «بسهرام گوره (2۱۹۳۲): «مسأل همتر سلجوقی» 
(2۱۹۳۵)» فلز عهد ساسانی؛ اشیاء هنری ساخته از طلا 
برنزه: «فسردوسی» (۱)6۱۹۴۳ آلات دور ساسانیان و 
شاهنامة نردوسی» (۱۹۴۲م) و «نلزکاری ساسانبان و شا 
اسلام» 


منابع: آکادیسین بوست آمگاروویچ آرسلی, ک. ن. بوز باشیا: 
مسکر, ۱۹۶۴ ۶ ؛ دبرقاعارت خرروی تابیک, ۰۳۵۸/۵ ۳۵۹: 
فرهنگ مایم خاورشاسان مشهور و سافران به مشوق زبی» ۹۷/۱ - 
٩‏ کابناسی خاورشاسان کشورهای مثترک الما و فتز؛ ۴۱ 2 
۲ بوست آبگارووچ آربلی:ن. س. ولاسیان, ‏ س, ماناسربان 
رم باتکبان»ابونه ۱۱۹۵۷ پیاونین؛ سال سوم شمارذ ۱۱ 
و ۸۱۲ مردد شهریور ۱۳۲۰ ش؛ صص ۱۰ ۱۱۲۲۰ راهضای 


کاب: سال چهارم: شمارة ۸ تبر ۱۳۷۰ ش؛ صصی ۱۲۱۲-۲۱۲ 


بابرا شناسان و اسنادان زین فارسی از گذشته تا کنون»: نا 


اردوباد ( 0۳۵0۸80 )؛ شهر و سرکز منطقه‌ای به همین نام در 


جمهوری خودمختار نخجوان در جمهرری آذربایجاز 
در هشتاه و هشت کیلومتری جنوب شرقی نخجوان نهاده است. 


اردوباد 


شرق 8 


اردوباد شهری است در نا از جنوبی؛ بر کران چپ 
رود ارس» در سی و هشت درجه و 
شمالی و چهل و شش درجه و یک «فيقة طول شرقی و در 
بلندی نه‌صد و چهل و هشت متری از سطح دریا. رود ارس به 
فاصلة سه کیلومتر در جنوب 
ین شهر به شمار می‌رود. اردوباد در شمال فرورفتگی‌های 
نی ارس و دامنه‌های جنوبی کوهستان 
دزور از رشته کوههای قفقاز کوچک قرار ارد. آب این شهر از 
رودی که از کره کربان /قپان (بلندی سه هزار و نه‌صد متر) سرازی 


اردوباد روان است و مرز میان ایران 


نگه‌زور و آبوتس 


می‌شود و به سمت شمال جریان دار تأمین می‌شود. این رود 
را اکنون کورا کاپتزیک می‌نامند.به گفتة اسکندرییگ منشی (حد 
۶۸ ۱۰۴۳ قی)» در تاریخ عالم‌آرای عباسی؛ اردوباد قصبه‌ای 
دلگشا در دامنة کوه ق 
نیست. در منابع فارسی؛ ترکی؛ ارمنی؛ گرجی و نبز در منایع 
اروپایی دربار؛ اين شهر آگاهی‌هابی به دست آمده است؛ اما 
ن بار در منابع مکتوب سد؛ هفتم هجری است که می‌توانا 
نام اردوباد را یافت. حمدالله مستوفی (ز ۷۴۰ ق) دربار؛ شهر 
اردویاد در اوایل سدژ هشتم هجری می‌نویسد: «قصبه‌ای است 
(دز نخجوان] و باغستان بسیار دارد و انگور و غله و پا نیکو 


رد و آبش از کوه‌های قپان خیزد و فضلابش در ارس رود.» 


ان بوده است. تاریخ برآمدن اردوباد روشن 


اردوباد نامی است ترکی -فارسی از دو وا داردوه و «آباد». واه 
آردو در ترکی به معنی لشکرگاه و آباد در زبان فارسی به معنای 
آبادی و شهر است و از ترکیب آن دوء معنایی برابر شهر نظامی 


مستفاد می‌شود. این شهر در آغاز اردوگه سربزن مغرل و پس 


آن شاهان ایلخانی ایران بوده و تاریخ برآمدن آن به‌ویژه در 
روزگاری بوده که منطقة آذربایجان مرکز قدرت مفولان به شمار 
می‌رفته است. اردوباد در ارایل سد؛ هشتم هجری» آن‌چنان که 
حمداللهمستوفی گفته, یکی از پنج بخشی بوده که ولایت 
(تومان) نخجوان را می‌ساختند. در سده‌های بعدی: هر دو 
خانز 
شهرهای مهم ناحبة آذربایجان, و در بخش شرقی خان‌نشین 


ایروان و نخجوان به ایران وابسته بودند و اردوباد از 


نخجوان بوده است. تاریخ اردوباد با تاریخ آذربایجان درآمیخته 
است؛» چنانکه منابع تاریخی در فاصلة میان بورش مغول و 
رآمدن شاه اسماعیل یکم صفوی ٩۳۰ - ٩۰۵(‏ ق)؛ از رخداد 
ای که در این شهر پیش آمدهباشد خبرنداد‌اند و تریخ این 
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اردویاد 


شهر در بافت تاریخ آذربایجان پنهان است. در ۶۱۶ ق نخستین 
دستهة مفول به آذربایجان وارد شدند و در ۶۲۸ ق» پس از عقب 
نشستن جلال‌لدین خوارزم‌شاه (- ۶۲۸ ق) از آذریایجان: سیاء 
انی فرمانروابی 
د میان دو دودمان 


مغول بر این ناحیه چیره شد. در سال‌های پا 
ایلخانان در ابران, آذربایجان میدان ز 


جلایری و چوبانی (ح ۶۲۲ - ح ۷۰۸ ق) بود. در ۷۸۸ ق که 


آمیر تیمور گورکان (۷۳۶ - ۸۰۷ق) به ایران تاخت به آذربا 
نیز لشکر کشید و با فرار احمد جلایری (-۸۱۳ق) که دودمان او 
دولتی مستقل در آذربایجان؛ کردستان و بی‌النهرین دا 


ز دست یافت. پس از این رخداد: تیمور از ارس گذشت و 


برخی از شهرهای شمال رود ارس را متصرف شد. وی در فاصلاٌ 
میان ۸۰۳ تا ۸۰۴ق باری دیگر به قرباغ لشکر کشید. در روزگار 
تیمور و پس از او پادشاهان ترکمان قراقویونلو (ح ۷۷۷- 
۳ و آق‌تویونلر (ح ۸۰۰ ح ٩۰۸‏ ق) هر یک چندی بر 
این سرزمین حکم راندند. اسماعیل یکم صفوی که خوه از طرف 
مادر بهآق‌قویونلوها نسبت داشت. نخست الوندبیگ ترکمان را 
در ٩۰۷‏ ق و سپس مرادبیگ ترکمان را در ٩۰۸‏ ق بشکست و 
بساط دولت ایشان را برچید و این چنین بو که آذبایجان به 
ابان پیوست. در روزگر شاء اسماعیل حکومت اردوباد را اب 
نمایندگانی از نسل خواجه نصیرالدین توسی در دست داشتند. 
نخستین آن‌ها که ملک بهرام نام داشت. از زمین‌داران اردو یاه زد 
وی به دعوت شاه صفوی از مصر به ایران بازگشت و حکومت 
اردوباد را به دست گرفت. شاه اسماعیل در سفری به اردوباد با 
دیدن بقایای «متازل مرغوب آن صاحب دولت [ملک بهرام که 


آثار رفمت و بزرگی از آن نمایان بودهه در سبب ویرانی شهر و 
خسالی بسودن آن از مسردمان پرسید. حسین‌بیگ لله که از 
جان‌سپاران درگاه بوده گزارشی از آن‌چه بر آن شهر گذشته بود به 
شاء تقدیم کرد. پس از آن بود که اردوباد به فرمان شاء و به 
کوشش ملک بهرام بازسازی شد و در آبدانی آن کوشیدند. 
روزگار شاه عباس یکم صفوی (۹۹۶ - ۱۰۳۸ ق) حاتم‌بیگ ( 
۹ ق» پسر ملک بهرام» پس از مرگ پدر به مقام کلانتری 


اردوباد گمارده شد. وی در ابتدای کار بیش از ده سال وزارت 
ولی‌خان افشار و پسرش بیگتاش خان» حاکم کرمان؛ را داشت و 
پس از آن به خدمت شاء عباس رفت و مقام مستوفی‌السمالکی 
یافت و چون در این مقام کاردانی بسیار نشان داد پس از شش ماه 


در ۱۰۰۰ ق به وزارت رسید. شاه عب 


چند و از آن شمار میر محمد حسین تفرشی, 
مسصطفی پاشا و سید ناصر فرزند سید مبارک‌خان؛ والی 
خوزستان, مولانا مطربی قزوینی و دیگران راهی اردوباد شد و 
چندی در این شهر ب‌سر برد. در آغاز پدشاهی شاه عباس یکم که 
ازیکان در خراساز 


تاخت و تاز می‌کردند و عشمانی‌ها نیز از ره 


مرزهای غربی به برخی ولایات ایرانی دست انداختند. شاه 
را برای ای‌که خبالش از جی: 
نی صلح کرد (۹۹۸ ق) و بخش‌هایی از آذربایجان راکه 
اردوباد نیز از آن شمار بود به دولت عشمانی واگذار کرد 


غرب آسوده باشد با دولت 


در این سال به‌دست جعفر پاشاه فرمانده سپاه عثمانی مستقر در 
تبریزه گشو 
سامان داده در ۱۰۱۲ ق» با به دست آوردن بهانه‌ای درخوره 
اردوباد و دیگر شهرهای آذرباب 
بوده بازپس گرفت. شاه صفوی برای پایداری اردوباد در برابر 
دشمن شهر را از مالیات‌های دولتی معاف کرد. حاتم‌ییگ که 


» شد. اما پس از آن‌که شاه عباس نیروهایش راسر و 


ان را که پیش از آن واگذاشته 


پیش از آن هم در امور مالی اردوباد نقش بسزایی داشت؛ این‌بار 
نیز با بهره جستن از مقام خود (وزیر اعظم شاه) نقش 
ٌکنندهای در معافیت شهر از پرداخت مالیات داشت. با 


بضلوز این فرمان که در کتیبه‌ای در مسجد اردوباد کنده شده 
بت (۱8(۶ ق) بازرگانی و صسنعت اردوباد پسیشرفت 
چشمگیری یافت. این شهر در نیم دوم سد؛ هفدهم میلادی به 
مرکز بزرگ تجارت و صنعت تبدیل شد و سفالگری, نساجی, 
حکاکی: صنایع چربی و دیگر صنابع در آنجا پیشرفت فراوانی 
زدهم هجری در اردوباد مسجد جامع؛ مدرسه. 
خانه: زورخانه. حمام و کاروان‌سراهایی بنا شد. محله‌های 
ن و آمباراس بالاه میدان زیبای اراست, مجموعاً 


بازار سرپوشیده‌ای که پیرامون سه میدان را فرامی‌گرفت و نیز 
چندین مسجد از دیگر بناهای این دوره است. بنار آنچه دز 
منابع آمده اردوباد رصدخانه‌ای برج مانند و گنیدی شکل داشته 


است. تجهیزات آب اردوباد که مجهز به سیستم قناتبندی بود 


نیز در وآقع در این دوره ساخته شد. صنعت ابریشم از دیرباز در 
شهر از موقع جغرافیایی بااهمیتی 
برخوردار بود و در چهارراه مسیر تجارت بوده و با سرزمین‌های 


اردوباد رونق داشته است. 


شرق تزدیک و دور مناسبات بازرگانی داشته است. در 


ادب ذارسی در قنتاز ۵۸ 


اردوباد 


سد؛ُ شانزدهم میلادی از اردوباد به وئیزه مارسی؛ آمستردا 
دیگر شهرهای اروپایی ابریشم صادر می‌شد. آذربایجان در سدة 
دوازدهم هجری یک‌بار در ۱۱۴۳ ق به دست نادرشاه افشار 
(۱۱۲۸ ۱۱۶۰ ق) از ترکان عثمانی, که پیش از آن آذربایجان را 


اشرف اففان (۱۱۳۷ - ۱۱۴۲ ق) به ای 
بازپس گرفته شد و بار دیگر در اوایل پادشاهی کریم‌خا 
۳ 2) به دست آزادخان افغان افتاد. این سرزمین پس از آنکه 


ان واگذار کرده بود 


ند رم 


در ۱۱۷۰ ق به دست محمدحسن‌خان قاجار (۱۱۷۲-۱۱۲۷) 
از آزادخان افقان گرفته شد؛ در ۱۱۷۲ ق بار دیگر ضمیمةٌ 
متصرفات کریم‌خان زند شد. پس از مرگ کریم‌خان زند در 
۳ قه: آذربایجان به دست خاندان دنیلی افتا 
قاجار (۱۳۱۰ -۱۲۱۱ ق) در اواخر ۱۲۰۵ ق به آذربایجان لشکر 


امحمدخان 


زیر نظر دولت مرکزی ایران اداره می‌شد. آن‌چه بر آذربایجان در 
سده‌های یازدهم و دوازدهم هجری گذشته: بی‌شک بر تاریخ 
اردوباد نیز رفته است. اما در منابع تاریخی, در این فاصل زمانی. 


از رخداد ویژه‌ای در اردوباد یاد نرفته و می‌توان نتبجه گرفت که 
این شهر با دگرگونی‌های تاریخ آذربایجان همراه بوده است. در 
دورهٌ دوم جنگ‌های ايران و روس (۱۲۲۱ - ۱۲۴۳ ق) حاکم 
اردوباد شیخ‌علی کنگرلو بود. سران طایفة کنگرلو که خود 
شاخه‌ای معتبر از طوایف استاجلو به شمار می‌رفتند از اوایبلن 
سد؛ٌ یازدهم تا اوایل سده سیزدهم هجری؛ نزدیک به دویست 
سال, فرمانروای ولایت نخجوان بودند. شیخ‌علی متأثر از 
برادرش: احسان‌خانه که سرسپردگی روس‌ها را پذیرفتهبود و از 
پاسکوویچ روسی (۱۷۸۲ - ۱۸۵۶ع) فرمان می‌گرفت دژ نظاره 
در اردوباد را در ۱۲۴۴ ق به سپاء روس تحویل داد و خرد در 
عمارتی؛ بدون دخالت در امور اردوباده اقامت 


ین چنین 
شد که پاسکوویج با همکاری این دو تن موفق به تصرف این دژ 
شد. اما پس از این رخداد با شایع شدن بیماری مسری در میان 
سپاهیان روس این سپاه از هم پاشید ؛روزانهنزدیک به دویست 


تن از روس‌ها تلف می‌شدند و آنهایی که زنده مانده بودند برای 
نجات خرده بدون اطلاع هر یک به سویی می‌کرب 
پاسکوویچ پس از آنکه نتوانست از گسترش بیماری جلوگیری 
کنده ا از دست دادن نیروهایش به تفلیس عقب نشست. پس از 
رخداد ایب‌السلطنه با سپاهی آراسته به سوی او شتافت و 


اردوباد 


از فراگوزلوها به سوی اردوباد(دژ 


ابراهیمخاندولو ربا 


نظاره)روانه کرد ارهیم‌خان پس از ورود به شهره دژ را محاصره 
کرد و در اندک زمانی آن را گشود و شیخ‌علی‌خان کنگرلو را 
واداشت تا در چمن مهربان نزد فتح‌علی‌شاه قاجار (۱۲۱۷ - 
۰ 2) رود. اما سرنجام در روزگار همین شاه قاجار و پس از 
شکست ایران از نیروهای روس, در دور؛ُ دوم جنگ‌های ایران و 
روس (۱۲۴۱ - ۱۲۴۳ق): اردوباد بنابر ماد یکسم از قرارداد 
ترکمان‌چای (۱۲۴۳ ق) به دولت روسیه واگذار شد. این شهر 


پیش از این قراردد نیز در تصرف نبروهای روس بود و پس از 
آنه با حاکمیت نخجوان به امپراتوری روس پیوست. حاج سیاج 
مین یاد کرده است: «. 
آنجا هم فرز کره واقع است. اقسام میوه‌ها یافت می‌شود. اهالی 
ب خانه‌ها 
ب روان دارد... محصول آن ابریشم و گندم؛ مردمانش اغلب کم 
بضاعت. کوچه‌هایش کثیف و ناموزون» عمارات خرب کم‌تره 
اگرچه اغلب خانههاباغچه داد..» بهگفتة حاج سیاح در یک 
فرسخی اردوباده مکانی بوده با نام آکولیس؛ وخیلی بهتر از آن 
نشهره که بخشی از اردوباد بوده است. وی آکولیس را چنین 
توملیف کرده است: «عمارت و کوچه‌مایش خوب. دو محله 


در سفرنامه‌اش (۱۲۷۶ ق) از اردوباد این 


مسلمان شیعه؛قلیلی ارامنه و روس هم هستند. 


دازد: بل ر پایین. تجارت معتبر دارنده خاصه عرق» چنان‌چه در 
ها درخت‌های توت فراوان دارند که از آن عرق می‌کشند و به 
هر جانب می‌برند... رودخانة کوچکی از کوه روان و به رود ارس 
می‌ریزد. خیلی جای باروحی است...» گمان می‌رود منظور از 
محله‌های با و پیین در آکولیس همان آمباراس بالا و پاین 
بوده و آنچنان که از گفته وی برمی‌آید. در اردوباد دو گونه بافت 
شهری بوده که یکی آکولیس با بناها و عمارت‌های خوش 
ساخت و دیگری که بافت کهنه و قدیمی شهر به شمارمی‌رفته 
است. شبکذ کوچه کشی اردوباد از میدان مرکزی که مسجد جامع 
در آن نهاده است به شکل شماع‌هایی؛ شاخه شاخه شده است و 
از محله‌ها و مناطقی چون آمباراس؛ کوردتال» مین‌کس؛ سرشهر 
و اوج ترنگی تشکیل شده است. در مرکز محله‌هایی که به شکل 
چشمه و دیگر بناها به چشم 
می‌خورد. ایواز اعیوض؛ مسجد دیلبر/دلبن مسجد 
سرشهر و جز آن از سد؛ هجدهم میلادی به جا مانده است. 


میدان درست شده مسجدء 


خانههای اردوباد در سده‌های هفدهم و همجدهم میلادی از 


دب فارسی در از 9٩‏ 


اردوباد 


جالب توجه‌ترین بناهای مردمی آذربایجان است ؛ اتاق‌های رو 
به حیاط حیاط‌های محصور هشت گوشه که دقت ویه‌ای از 
نظر معماری و مردم‌شناسی در آن‌ها شده است (حرض حیاط؛ 
مظهر قنات, دیوارهای بلندی که برای جریان هوا در آن‌ها روز 
و شکاف‌هایی تعبیه شده و... آب‌انبان سردخانه (سیستم 
خنک‌کنده): طاق اصلی نمای خانه(رو به کوچه) و بالاخان‌ای 
که روی آن ساخته می‌شدء همگی شکل ویژه‌ای به معماری آن 
می‌دهد. در نیمه دوم سد؛ نوزدهم و اوایل سد؛ بیستم میلادی 
اردوباد یکی از مهم‌ترین بازارهای روسیه شد که در آن 
محصولاتی با کیفیت ممتاز چون ابریشم خام» بارچه‌های 


ابریشمی. خشکبار و جز آن عرضه می‌شد. در اکتبر ۱۹۲۰م در 
اردوباد حکومت شوروی به قدرت رسید. جمهوری شوروی 
سوسیالیستی آذربایجان سرزمینی شیعه‌نشین بود که در ۶۱۹۱۸ 
دولت مساواتیا 1 


دولت بوا 
سوسیالیستی آذربایجان» نامید و در تقسیمات کشوری آن به دو 
منطقه برمی‌خوریم ؛ یکی جمهرری خودمختار نخجوان (که 
اردوباد یکسی از شسهرهای مهم آن بود) و دیگری ولایت 
خودمختار قراباغ, در ۱۲ مسارس ۱۹۲۲م میان آذربایجان 
شوروی ارمنستان و گرجستان معاهده‌ای برای ایجاد فدراسیو" 
به امضا رسید و از همان تاریخ تا ۱۹۳۶م آذربایجان وی 
عضو فدراسیون جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی قففاز شد. 
این فدراسیون پس از شکل گرفتن؛ پیرستن خود را به اتحاد 
جماهیر شوروی اعلام کرد و این چنین شد که جمهوری 
خودمختار نخجوان در ۱۹۲۴ به صورت بخشی از سرزمین 
جمهوری شوروی آذربایجان درآمد. در ۱۹۳۶م این فدراسیرن از 
هم پاشید و سه جمهوری یاد شده هر یک, جداگانه: به صورت 
جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی درآمدند. اين وذ 


فروپاشی شرروی (۱۹۹۱م) ادامه داشت. پس از آنکه ارمنستان 
اعلام استقلال کرد و نیز به سبب درگیری جنگ‌های اراسنه و 
آذری‌ها؛ ولایت خودمختار نخجوان از آذربایجان جدا افتاد. 
اردوباد در سال‌های حاکمیت شوروی به یکی از شهرهای پر 
رونق و آبد آذربایجان تبدیل شد. بریشم اردوبد نها در اوایل 
سد؛ بیستم میلادی, در نمایشگاه‌های گوناگون توانست سبزده 
بار نشان طلا به‌دست آورد. دو کارخانة مهم در اين شهر فعال 


ت که فرآورده‌های آن‌ها در آقت 
کارخانة پیله‌ریسی که در ۱۸۸۳م آغاز به کار کرد و در آن از پیل 


اد اردوباد بسی 


ابریشم رشته‌های ابریشم خام نهیه می‌شود. بخشی از یبن 
رشته‌هابرای تولید ارچ ابریشمی در بخش پارچه‌بانی یمن 
کارخانه به کار می‌رود. تولیدات این کارخانه به شهرهای شکی؛ 
شماخی, اسماعیل‌لی؛ مسکو کیف؛ خجند: دوشنبه و نیز 
کشورهای دیگر فرستاده می‌شود. کارخانة دیگی کارخانة 
کنسروسازی است که در ۱۹۳۰م راهاندازی شد. 


خام این 
کارخانه از بغ‌های میوه و کشت‌زارهای اردوباد به‌دست می‌آید و 
محصلاتی چون مارمالاده سس؛ مرب کمپوت و انوا شیره 
تولید می‌کند. در سال‌های جنگ جهانی کنسرو گوشت نیز در 
شمار تولیدات این کارخانه بوده است. اردوباد از آنجا که در 
چهارکبلومتری خط آهن باکو - ایروان نهاده است از مزایای این 
خط آهن در حمل و نقل بین شهری برخوردار است. این شهر 
خاستگاه شاعران و ادیبان بسیاری است که شماری از ایشان از 
ین قرارند: ثباتی اردوبادی (سد دهم هجری) + ضیای اردوبادی 
٩۲۷ -(‏ ق) + کافی اردوبادی (- ۹۶۹ ق) ؛ فکری اردوبادی (سدذ 
آدهم هجری) ۱ نصیری اردوبادی (پیش از سد؛ُ دهم هجری) ؛ 
تام اناجی اردوبادی (سد دهم هجری) ؛ صادق اردوبادی (- 
۷ ق) : کشوری اردوبادی (سدذ هشتم و تهم هجری) ؛ رامی 
ازدوبادی (سد؛ دهم هجری) ! صادق اردوبادی (سدة یازدهم 
هجری) ؛ میرزا محمد منشی اردوبادی (نیمة دوم سده دهم و 
نیمه یکم سد؛ بازدهم هجری) ؛ میرزا زین‌العابدین منشی 
اردوبادی (ز ۱۰۱۲ ق) + صافی /حاتم اردوبادی (۰ ۱۰۱۹ )+ 
ابراهیم اردوبادی (سد یازدهم هجری) ؛ سایر اردوبادی (سد؛ٌ 
یازدهم هجری) ؛ جعفر اردوبادی (سد؛ یازدهم هجری) ؛ سالک 
اردوبادی (ز ۱۲۸۰ ق) ؛ عبدالمطلب اردوبادی (- پیش از 
۵) « محمد اردوبادی (۱۳۱۲ - ۱۳۸۰ ق) + فقیراردوبادی 
(۱۸۳۶ - 2۱۸۷۲) + صدقی اردوبسادی (۱۸۲۵ - ۱۹۰۳م) + 

دسعید اردوبادی (۱۸۷۲ - ۱۹۵۰ع). شیخ علی‌نقی 
کمره‌ای, در ستایش حاتم اردوبادی» در بیتی از اردوباد چنین یاد 


کرده است: :تا ابد بارور میو؛ فضل‌اند و آدب -هر خس و خاک 


که از خطً اردوبادند.» 


متایع: آذرایجان سووت انیکلوپدیاسی؛ ۱۳۶۸۳۶۷/۷ بان 


الیاه, ۱۶۸ ريخ جنگهای بان و رو ۰1۶۱-۲۵۹ تفا بر 


ادب فارمی در فتاز| ٩۰‏ 


آردوبادی 


راز فقن در صفحات فراوان ؛ غرفبای تاریخی سرزیی‌های 
خلافت شرقی. ۰۱۸۰ بسغرفیای تازیضی شهرهای اران, 4۶۵۸ 
حکومت‌های محلیقنقاز در عصر فا ۱۶۲: ۱۶۹.۱۶۸ زندگانی 
شاه بای اول. ۱۸۰۹-۸۰۸ سال‌های خونی: ۱۱۶۷-1۶۶ 
سرابندگان شعر پارسی در ففقاز, در صفحات فراوان ؛ سفرنمة حاچ 
ماج به فزنگ, ۰۲۸۲ ۳۸۳ + عاآرای عامی, ۱۱۸۰/۲ ۰۱۱۸۳ 
۱ ۱۱۸ : مرآتایشان: ۱۲۵/۱ ترمتاشلرب: ۱۱۳۷ نا 
یات در دور صفویه. ۱۹۰-۸ نظری به تاریغ آذرسایجان, ۳۵, 
۷۰ مسهدی درخشسان, «پبارسی‌سواباند خطة کنقازه: مجلا 
دانیکد 


پات مشهد, سال بیست و سوم؛ شمارذ ۳و ۴ پیز و 
زستان ۱۳۶۹ شی: صمی ۱۲۸۸۰۲۸۵ 
5 سا ۵ یموب 


محمدی 
اردویادی, محمد سمید -ه محمد سمید اردوبادی 


ارشاد ( ۳4» )» پیرست فارسی روزنامة ترکی ارشاد چاپ باکو. 
مدیریت روزنامه با احمدبیگ آقایوف از آگاهان به مسائل 
ایرانء بود.ارشاد از گروه نشریاتی بود که پس از انقلاب 4۶1۹۰۵ 
در روسیه سر برآورد. هنگامی که ادیب‌الممالک فراهانی؛ میر 
روزنامة ادب؛ در باکو با آقایوف آشنا شد. از آن پس بسرسَست 
فارسی ارشاد در ناه نیم‌ورقی و به ترتیب هفتگی با اداره و 
نویسندگی او نشر یا 
۳ ق منتشر شد و پس از سیزده شماره در ۲۷ صفر ۱۳۲۲ ق 
از انتشار بازماند. کسروی می‌نویسد: «ایانیان قفقاز کمک به 
پیشرفت مشروطة ایران می‌کردنده گذشته از آن... خود قفقازیان 
از دلسوزی و یاوری بازنمی‌ایستادند و روزنام‌های آنان از ارشاد 
که احمدبیگ آفایوف می‌نوشت... به جنبش ایرانیان اهمیت 
می‌دادند., همچنین در شمار؛ ۱۷۶ از سال چهارم روزناما ادب 
چاپ تهرانه در تاریخ ۱۷ ذی‌حجة ۱۳۲۳ ق» در زیر عبارت 


. نخستین شمارة آن در ۱۶ ذی‌قعده 


+«تقریظ و اعلان» در: 


«. اگرچه این روزنامة غرا به زبان ترکی بسیار نصیح است؛ ولی 
در هر هفته یک ورق فارسی هم ضمیمه دار... در ذییل کلمة 
ارشاد که اسم روزنامه است این سه کلمه نوشته شدده است: 


حریت. مساوات. عدالت... قیمت آبونه سالیانه هفت منات و 


ارشاد برهان در امامت ائمذ انام 


شش‌ماهه چهار منات.» در پیوست فارسی ارشاده اشعار 
آدیب‌الممالک و دیگران» قطعه‌های ادبی دربارةٌ مشروطیت و 
مقاله‌هایی درب 
می‌شده است. گویا از حاجی‌بیگوف؛ رسول‌زاده و فتح‌علی 
نوشته‌هایی در ارشاد به چاپ رسیده است. نگرش 


رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران چاپ 


آخو: 


سیاسی این روزنامه هميشه میانه بوده» اما برای ورود به ایران 
گه‌گاه با سخت‌گیری‌هایی روبه‌رو می‌شده است. 
منبع: ادیات نایشیدر وان ۸۸/۲ ۱۱۲۸ از مباتانسا: ۱۳۲۹/۱ 
۲ ۰۱۰۹ ایغ جرائد و مجلات لین ۰۱۱۶/۱ ۱۱۱۷ ایغ 
ساضور در مطوعات ایران» ۱۱۱۹/۱ تریغ مثروط ان ۳۹ ۱10۲ 
ناریخ معلوعات و ادسیات ایران در دورف مشروطت: ۱۲۰۶/۲ 
دانشندان ذربیجان, ۷+ روزنامههای ان از آغاز تا سال ۱۳۲۹ 
ق ۱۲۸۹ش, ۱۵۶ شناسنامةمطبوعات یران ۱۳۹ مطوعات فارسی 
زین غارج از شور در ار سا 1٩‏ : متصور رستگار فسابی: 
«زین و ادبیات فارسی در ببرون از مرزهای ایران پس از انقلاب 


اسلامی» نام پارسی: سال سوم: شمار*۴: مستان ۱۳۷۷ش: مس 


۸ سید حسن شفی‌زاده؛«شهية مسفدمات مشسروطبت در 
آذربابجان»: یضا: سال سبزدهم, شمارذ ۱۴ تبر ۱۳۳۹ ش. ص 


۱۸ 


ارشاد برهان در امامت امه انام قصمشهه مهدب ) 
ز «اصمءرهسهمهماهه/ ارشاد اذهان در امامت ائما انامه 
رساله‌ای به فارسی در بیان عقاید امامپه از محمدصادق بن آقا 
محمد برارگاهی لنکرانی (- ۱۳۸۵ ق). این رساله در چند فصل 
نوشته شده و در پنچشنبه یازدهم ذی‌قعد ۱۳۷۹ ق تألیف آن به 
پایان رسیده است. مژلف در ین رساله از کتاب‌های عربی 


نوشت خود به نام اتصار و رسالة درر و غرر نام برده است. 
«بسمله الحمدلله حمدالشا کرین... و بعد چنین گید اقل خلیقه 
که چون لازم و واجب بود هر مکلف راکه اصول و اعتقاد خود 
را.» انجام: «و اگر کسی به تأمل صحیح این کتاب را مطالعه 
نماید و انصاف دهد حقیقت امر بر او منکشف می‌گردد.؛ این اثر 
به قطع وزیری چاپ سنگی شده است (تبریز: ۱۲۸۱ ). 
منایع: اانالیمه, ۱۳۶۶/۹ شناسامذ زین فارسی؛ ۱۱۱۲ الکراو 
السوره ۶۲۵/۲ ۶۴۶؛ مسمجمالسولین: ۱۱۷/۱۰ مکارو نار 


ادب فارسی در فنتازل ٩۱‏ 


الارشاد فی الانشاه 


۷ ۱۷۲۴ :مرا اسلامی ان ۵۶۹/۱۰ ۵۰ 


رشنوزاده 


الارشاد فی الانشاء ( »۵۳80018 )کتابی به فارسی» در فن 
و قواعد انشا و نامه‌نگاری؛ وشتهٌ شمس‌الدین محمد نخجوانی 
فرزند هندوشاه فرزند سنجر صاحبی کیرانی؛ مشهور به شمس 
منشی؛ فرهنگ‌نویس و منشی ایرانی (۶۸۴ - پیش از ۷۷۷ ق). 
مژلف اين کتاب را پس از اثر دیگرش: دسنورالکانب فی تعین 
المرانب : و در همان موضوع تألیف کرده است. در واقع الارشاد 
ی الانشاه خلاصه و گزیده‌ای از دستورالکاتب است و مطالب آن 
باکتاب پیش‌گفته چندان فرقی ندارد و تنها در تقسیم‌بندی و 
ترکیب باب‌ها و فصل‌ها تا حدودی متفاوت است. سولف در 


دیباچه کتاب دربار سبب تألیف آن چنین نوشته است: «چون از 
تصنیف کتاب دستورالکاتب فی تعیین‌المراتب که در فن انشاء 
عدیم‌النظیر است فراغت یافت. بعضی از طالبان که به سبب 
تطویل کتاب و تنوغ فصول و تشعب انواعه قدرت استکتاب 
نداشتند التماس کردند که اگر... به سهولت مطالب این فن 
وصول یابند متضمن حسن ثواب باشد. بر حسب السماس: 
ایشان این رساله را که موسوم است به کتاب الارشاد فی الانشاء 
از آن‌جا استخراج کرده شد.ء چنانکه از گفته‌های شمس‌الد یی" 


محمد برم‌آید. وی به خواهش برخی از دانش‌آموزانعرکَ 


دستورالکاتب برای آن‌ها دشوار بوده است. مطالب آن را 


تر 
الوسلالیالترسل تددوین کسرده است. 
ریوکو واتابه دراین‌باره می‌نویسد: «می‌توان گفت که الارشاد فی 
الانشاء به لحاظ نثر و محتوا حلقهٌ واسط میان دستورالکاتب و 
مجموعه‌های منشآت دبیری دیگر واقع می‌شود: و اين دو را به 
هم وصل می‌کند» الارشاد فی الانشاه در یک دیباچه و پنج باب 
یافته است. باب یکم: در القاب و ادعيذ پادشاهان و 
و اولاد ایشان و امرا و وزرا و ارکان دولت و اعیان 
و جز آن است فتاد فصل ا 


و ساد‌تر و آن را به شیوا 


ین باب دارای 


موضوعات برخی از فصل‌های آن 
اتابگان؛ امرای گیلانات؛ امرای کرد مدرسان؛ مفتیان؛ مفسران, 
محدئان» وعاظ خطباء اطباء استادان: محتسبان, منجمان؛ 
شعراء سپه‌سالاران مهندسان و معماران» قلندران و دیگران, 
باب دوم: در مکانبات مشترک میان سلاطین و خوات 


و امراو 


ازهار گلشن 


وزرا و خدم و ارکان دولت و ملوک ولایات و سادات و مشایغ 


قضات... و عرضه داشت رعایا به سلاطین و محاضر و 
شرطنامه و اجوبة آن و تذکره که به اما و وزرا و جز آن نویسند. 
باب دوم دربردرند؛ پیست قصل است. باب سوم: در احکام 
پرلی‌ها و در در ضرب است. ضرب یکم. در اعمال دیوانی و 
دارای بیست و هفت فصل و ضرب دوم؛ در اعمال دینی و 
دربرگیرند؛ شانزده فصل است. باب چهارم: در احکامالتمفاه در 
هفت فصل» است. باب پنجم: در اخوانیات و تهانی و تعازی و 
استمالت اکابر و عتاب و عمد و عهود و موائق و جز آن است. 
که بیست فصل را دربرگرفته است. با اينکهالارشادفی انشا 
گزیده‌ای از دسورالکاب است؛ در ترتیب موضوعات با 
«ستورالکاتب تفاوت‌هایی دارد ؛یعنی در پارای از جاها مطالبی 
کاسته با افزودء شدء است. مثلاً در باب یکم برخی از مناصب که 
در دستورالکاب آمده: حذف و در باب پنجم؛ اخوانیات, که 
مولف در دسئورالکاب بدان نپرداخته: انزوده شده است. 


نسخه‌ای دست‌نویس از این الر ۳۳۲۶ با تاریخکتابت 
۱ ق در کتابخان؛ اسعد افندی در استانبول نگه‌داری می‌شود؛ 
رکه در فهرست کتابخانه زیر نام دستورالکانب آمده است. همچنین 
آمیکروفیلمی از آن به شمار؛ ۱۹۴ در کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهران موجود است. 
ماع دفر کنامحانةاسعد افندی, ۱۱۹۵ قهرست میکرومهای 
کاسنان مرک دانشگاه نهران» ۱۹/۱ شهرست نسخههای خی 
قارسی؛ ۲۰۸۳/۳ - ۲۰۸۴ : ریوکر واتاب؛ هیزوهشی در ساختار 
مجمرعه‌های منشات دبیری و تحول آیین‌های نگارش در دور 
مفول»: کاب ماه.تاریخ و جغرافاءسال سوم شمار ۸ خرداد 
۹ ش؛ صص ۰۳۱ ۳۳. 


متصومی 


ازهار گلشن ( «مقامیم‌قانهه )زدرقااي منظومه‌ای به فارسی از 

ال بردعی (- ٩۴۰‏ ق) این ملنوی نظیره‌ای بر گلشن راز شیخ 

محمود شبستری (- ۷۱۸ تا ۷۲۵ ق) است. ازهار گلشن یک 
اچه منظوم دارد که در آن سبب نظم کتاب به شیوف گلشن راز 
ان شسدده است و گلشنی ایین مشنوی را ببه انتخاب امیر 
احمد بن محمد حسنی حسینی لاله: نیای بزرگ 
ن سادات لاله (- ۸۷۲ ق)» ازهار گلشن نامیده و گویا به 


1 
بدرالد 


خان 


ادپ فارسی در فنازا ٩۲‏ 


استاد ابوبکر 


مرادش سید احمد حسینی بخاری (- ٩۲۲‏ ق) پیشکش کرده 
است. در فهرست دانشگاه نام منظومه درةالاج آمده و به اراهیم 
ادهم آرتیمانی (- ۱۰۶۰ ق) نسبت داده شدء است. نام اصلی 
کتاب و تخلص ناظم آن در این دو بیت روشن است: «به نامش 
زد رقم ازهار گلشن -که هست او چون گل گلزار گلشن | ز گلشن 
اندرو گل‌ها شکفته است که تا اکنون کسی دیگر نگفته است.» و 
نام شاعر از این بیت به دست می‌آید: «خداوندا به عز آل یاسین - 
در شرح حال ابراهمیم گلشنی در 
به ازهار گلشن اشاره‌ای نرفته است و تنها 
در الذریعه آمده که اين منظومه از گلشنی است. شاید مأخذ 
آقابزرگ همان فهرست مجلس باشد. در هدیةالعارفین هنگام 
برشمردن آثار گلشنی از منظومه‌ای به فارسی در تصوف و 
پندنامه‌ای منظوم به فارسی نام رفته که شاید یکی از آن دو 
همین ازهار گلشن باشد. درهر صورت. آن‌چه مسلم است ازهار 
گلشن نخستین اثر منظوم گلشنی است: «نخستین نظم بود این 


درةالتاج که در درج عبارت کردم ادراج / مرا عذری در این نقش 
جریده است که خنگ نظم من جولان ندیده است / اگر در 
معنی‌اش باشد خطایی -برو از مخفرت پوشد عطایی.» و دیگی 
اين‌که گلشنی پس از گذشت جوانی نظم اين مثنوی را آغاز کزه» 


کردن عقده محکم /گهی با علم رسم از صعب و از سهل -نمک 
بر ریش دل پاشیدء از جهل /... چو دست روزگار آندر زد و برد - 
شعار موی رویم ساخت چون برد..»بنابراین: این منظرمه باید 
در پایان زندگی امیر بدرالدب 
یعنی سال‌های میان ۸۶۸ تا ۸۷۲ ق که شاعر در حدود چهل 
سال داشته است. ازهار گلشن پس از دیباچه به روش گلشن داز 


احمد لاله سروده شده باشد. 


هجده مسئلة عرفانی را با پرسش و پاسخ با نام‌های اشارت؛ 
تمثیل و تذکره در هزار و سی‌صد و هشتاد بیت مطرح کرده 
است. آغاز و انجام این اثر چنین است: «به نام آنکه از انوار 


هستی -دو عالم را بلندی داد و پستی /به فیض عام خوی 
رشح یک جام -دو گیتی را نهاد آغاز و انجام» ت «از آن درست 
این درهای وهاج -از آن درها یکی این درتالتاج /... چه می‌گویم 
غرض چبرد در این را زهر میل و رض است غفرانله» 
نسخه‌هایی دست‌نویس از اين اثر به شماره‌های ۲۳۱۷ و ۲۸۰۲ 


استامبولستیان 


به ترتیب در کتابخانه‌های مجلس و دانشگاه تهران نگه‌داری 
می‌شود و نسخة خطی دیگری از آن به ضمیمة کلیات عطار به 
شمارة ۱۱۵۱ د رکتابخانة مجلس موجود است. 
منابع: آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان, ۳۰: دانشمندان 
آذربایسان, ۱۴۸۶ الذریه, ۱۹۳۲/۹ شناسنامةزبان فارسی؛ ۱۱۱۲ 
فهرست کتابحانة مجلی شورای ملی: ۱/۸ . ۳ ! فهرست نسخ‌های 
خطی فارسی, ۲۶۲۶/۴ : کش الطلون, ۷۳/۲ ؛ منظومه‌های فارسی. 
۲ 
21367 ,ولو ۵ عنشمهچمامرو«ت 


رشنوزاده 


استاد ابویکر ( عاعادهاقاهه »؛ پسر خسرو سد؛ ششم هجری. 
تر زندگی‌اش را درگنجه و 
نخجران به‌سر برد و از نزدیکان دربار جهان پهلوان محمد (۵۷۱ 
- ۵۸۲ ق) قزل ارسلان (۵۸۲- ۵۸۷ ق) و نصرت‌الدین ابوبکر 
بن جهان پهلوان ایلدگز ((۵۸۷- ۶۰۷ق) بود. وی فرزندان جهان 
پهلوان را درس می‌گفت. تنها یک اثر از او به نام موضنامه به جا 
,مانده که آن را به نام نصرت‌الدین ابوبکر نوشته است. موض‌نامه 


شاعر و نویسند؛ آذربایجانی. وی بیش 


بر پرسش و پاسخ 


است و در ده باب تدوین شده است: یکم: 
اند حروف معجم؛ دوم: در اصول نحو سوم: اندر مسائل 
نجری از قرآن. چهارم: اندر مسائل اصول از قرآن, پنجم: اندر 
عقد قرآن از کلمات و حروف ششم: اندر لغت؛ هفتم: اندر فقه, 
هشتم: ندر یرون آوردن اندازة ها نهم:اندر تخریب حساب و 


منایع: آذربایمان سووت انسیکلوپدی‌یامی: ۴۶۸/۹ لذریحه, 
۷/۲۳ نهرست کرو فلمهای کنابحانة مرکزی دانشگاه تهران» 
۸/۱ 


آا مبرزیف 


استامبر لستیان ( «قرناعهاههصقاعه 4 ] 
ایسرآن‌شسناس ارمنستانی. وی در ۱۹۸۲ از دانشگاه دولتی 
ارمنستان در رشتذ ایران‌شناسی دانشنامة دکتری گرفته است. 
استامبرلستیان کارمند آکادمی علوم انستیتوی شرق‌شناسی و نیز 


رش؛ 6۱۹۳۹ - ۰ 


ادب فارسی در تفتاز| ٩۳‏ 


سیاست داخلی 


تاریخ‌تویسی غرب دربار؟انقلاب ایران. 


منایع: اطلاعات مربوط به مشخصات مهمانان خارجی شرکتکنده 


در مجیع نام استدن زبانفارسی, ۱۳۱ زبان فرسی در جهن 
۳ 


جمشیدی 


اسدالدین شروانی ( د0:۵:037۷6هفهده )/اسد شروانی لمیر 
رشسیدالدیسن؛ - پس از ۵۷۳ ق: اسر و دولتمرد درسار 
شروانشاهان. پسدرش در دربار شسروان‌شاهان سمت 
اشی/خیلباشی /خلباشی داشت. وی نیز از بلند پایگان و 
دیوائیان بوده چراکه خاقانی شروانی (۵۲۰ ۵۹۵ ) در بیتی و 


را «نظام دولت بهرامیان» خوانده است. در سال‌های پایانی 
پادشاهی منوچهر سوم شروان‌شاه (ح ۵۱۴ - ح ۵۵٩‏ ق) 
گروهی از مخالفان در باندازی حکومت شروان م‌کوشيدند 
1 مانده و از این موضیع 
تنها در نمه‌ای از خاقانی که برای ناصرالدین ابراهیم ابواسحاق 
باکویی (از صوفیان نام‌دار آذربایجان) فرستاده» آگاهی داده شبذه 
است. به گفتُ خاقانی مخالفان فهرستی از شصت تن از بزرگان: 


دوره از تاريخ شروان کاملا بو 


شروانه از آن شمار خافانی و مهم‌ترین آن‌ها امبر اسلالیبنء 


فراهم آورده بودند که باید کشته می‌شدند. وی دراینباره نو 


است: «و آن ناجوانمردان تدبیر بر آن صنصه نهاده بودند که 
سی‌صد خانة نامی را بغارتند و شصت تن گرامی بکشند که 
طرف مهین آن امیر اسدالدین 
اسد صاحب سطوت و بسطت است.» خاقانی نزدیک به چهل 
سال با وی دوستی داشته است. امیر اسدالدین در آمور سیاسی 


خلباشی برد که چون آفتاب در 


و تظامی شروان نفوذ فراوان داشته و در نبردهای مرزهای شمال 
شروان دلاوری‌ها کرده است. خاقانی پس از ترک گنجه در نامه‌ای 
دیگر به ناصرالدین ابراهیم می‌نویسد: «امروز از منوچهر فرمان 
یافتهم که به حضورش شرفیاب شوم. کار من و امیراسدالدیین 
روز به روز به بهبود می‌رود.» و در ادامه می‌گوید که اسباب ترس 
از میان رفته اما اوضاع سیاسی همچنان آشفته است. پس از 
درگذشت منوچهر شروان‌شاه (ح ۵۵٩‏ ق)؛ امیر اسدالدیین در 
برآمدن اخستان (۵۵4- ۱ پسر منوچهر؛ کوشید و در این 


اسکندرنامه 


ره با مر هماملدین حاجب (وزیر منوچهر) همدالستان بود. 
سپاهیان محلی شروان نيزگرد او آمدند و به پشتیبانی از اخستان 
استند. به همین سبب, خاقانی به آن دو لب تاج بخش داده 


است. در منشآت خاقانی نامه‌ای به نام رشیدالدین (اسدالدین) 
آمده است. از ان نامه چنین برمی‌آید که خافانی می‌خواسته 
است جامه‌ای برای او بفرستد. اما از این کار منصرف شد» زیرا 
در آن هنگام 


نو نشاید پوشی 


آو خبر می‌دهند که «قمر به اسد است.. و جامٌ 
که آفات تولد کند.» پس از آنکه خاقانی هدیذ 


انگیزان آوا 
آنکه جامة پیشکشی خاقانی را نپوشد به سفر رفته است. وی 
نیز که گویا آزرده شده بود در ادامه می‌تویسد: ... اما اگر جبهة 
عتابی به عتاب ورقا و به کلثوم عتابی و ابوالنصر عتبی 
فرستادمی؛ عتبه در بوسیدندی و در پوشیدندی.» وی از امیر 
صالح اسدالدین شروانی» که خاقانی در فطعه‌ای از او تقاضای 
شتر کردهه جدا است. خاقانی در یک دو بیتی از او به بزرگی یاد 
کرده است و همچنین در چکامهای که با ردیف «اسدم در سوک 


خود را فرستاده ۵ در افکندند که رشیدالدین برای 


او سروده از فاق اوه دوستی دیرینهاش و بخشش‌های او سخن 
,گفته است. بیت‌هایی از آن چنین است: «آه| دردا که شبیخون 
أچلٌ در زد آتش به شبستان اسد /... اسد اکنون چو اسد بر نلک 
است ای فلک! جان تو و جان اسد /.. که به شروان ز دلم 
سوخته تور - هیچ دل نیست ز هجران اسد /.. گرچه در مدت 
چل سال تمام -بی نیازی بدم از نان اسد | لیک چون من به همه 
شروان کیست که نبد ریزه خور خوان اسد.» 


منابع: خافانی شروانی» حات: زمان و محیط او: ۰۳۷۱ ۱۳۸۰ ۳۱۴, 


۱۵ دیان خانی: ۱۱۵۲/۲ ۱۱۱۵۲ رار صیی: ۰4۰ 1٩۱‏ 
مات خافنی: ۱۵ ۲۹۷ ۳۰۵: ۳٩۰‏ 


متصومی 


اسکندرنامه ( ۴02:۳۵ه0جصااعه )اسگندرنامی منظرمه‌ای اخلاقی 
- حکمی در داستان زندگی اسکندر مقدونی: سرود؛ٌ نظامی 
گنجویء شاعر و داستان‌سرای ایرانی (ح ۵۳۵ - ۶۱۴ ق). این 
منظومه که پنجمین و آخرین مثنوی از خمسا نظامی است در 
بحر متقارب مثمن مقصور (نعولن نعرلن فعرلن فعول) و در 
بیش از ده‌هزا 
است: اف شرف نامه /شرف‌نام سکندری /مقل‌نامه اشرف‌نامه 


سروده شده است. اسگندرنامه در دو بخش 


ادب قارسی در قتازز ٩۴‏ 


اسکتدرنامه 


خمروان/اسکندرناً بری در 
که در ح ۵٩۷‏ ق به نام اتابگ نصرت‌الدین ابوبکر پسر 

جهان پهلوان (۵۸۸ - ۶۰۷ ق)» اتابگ آذربایجان؛ سروده شده 
- اقبال‌نامه /اقبال‌نام؟ة سکسندری/خردنامه /خردنام: 


ش از شش‌هزار و هشت صد بیت: 


است. 


سکندری/اسکندرناما بحری که در بیش از سه‌هزار و هشت‌صد 
بیت؛ در حد ۶۰۳ ق و گویا به نام عزالدین ابولفتح مسعود بن 
تورالدین ارسلان سلجوقی؛ فرمانروای موصل (۶۰۷- ۰63۶۱۵ 
به نظم درآمده است. اگرچه اسکندر شخصیتی تاریخی است. اما 
از زمان خوه او دربارهُ وی چندان مبالفه کرد‌اند که به موجودی 

افسانه‌ای بدل گردیده است. ا. ر مقدونی | ۳ 
گجستک!اسکندر سوم پسر فبلیپ سوم از پادشاهان مقدونیه 
است (۳۳۶ - ۳۲۳ قم) و در مأخذ اسلامی به اسکندر رومی| 
اسکندر ذوالقرنین/اسکندر ابن فیلقوس آوازه داشته است. وی 
در خدمت ارسطوء فیلسوف یونانی (۳۸۴- ۳۲۲ ف م4: تعلیم و 
نربیت یافت و در بیست سالگی به پادشاهی رسید. در آاز 
پادشاهی گرفتار جنگ‌های خانگی و شورش شهرهای یونان 
شد. سرانجام بر شورشیان چیره شد و شهر تب را به کلی ویران 
کرد. در ۳۳۴ ققم به قصد ایران از تنگة هلسپونت وارد آسیا شد. 


در نخستین نبردش با نان (یرد گرنیکوس) به پیروزی رم 


(۳۳۴ قم). در نبرد ایسوس, داریوش سوم (۳۳۶ - ۳۳۰ ۹06 
آخرین پادشاه هخامنشی؛ را بشکست و مادره زن و دختزش وا 
به اسارت گرفت (۳۳۳ قم). پس از تسخیر فنیقیه و مصر در پی 
داریوش از دجله و فرات گذشت و بار دیگر در نبرد گرگمل 
پیروز شد (۳۳۱ 3ع): سپس بابل و شوش راگرفت و به تخت 
جمشید روی نهاد. ایستادگی آریوبارزانس به جایی نرسید و وی 
تخت‌جمشید را تسخیر کرد و بسیاری از مردم را بکشت و شهر 
را تارج کرد. به تحریک تائیس, کاخ شاهنشاهان هخامنشی را به 
آتش کشید. پس از تسخیر خراسان تاکرانة سیحوا 


۱ 
او 


پیش رفت و 
از آن‌جا به هند ناخت و بخش‌هایی از جلگة پنجاب و دو سوی 
رود سند را گرفت» اما چون لشکریانش حاضر نشدند 
فراتر رونده به بابل بازگشت (۳۲۴ قم) و در همان‌جا درگذشت 
(۳۲۳ قم). گفته‌اند وی شهرهای بسیاری با نام اسکندریه (از 
شمار اسکندریه در مصر) نا کرده است. سرگذشت اسکندر 
موضوع داستان‌های فراوانی بوده و در مأخذ و داستان‌های 


شرقی نا حد زیادی با افسائهآمیخته است. برخی وی را مردی 


اسکندرنامه 


حکیم و حتی پیقمبر و مطابق با ذرلقرنین یادشده در قرآن, 
شمره‌اند. هصسمچنین از کارهای 
جست وجوی آب حیات در ظلمات و بنای سد یأجوج و 
مأجوج است. اسکندر مقدونی موضوع اصلی یا محور مطالب 
بسیاری از آثار منظوم و منثور است. البته شماری از آثار نز با 
نام اسکندرنامه وجود دارد که موضوع آن‌ها هیچ با چندان 


رب به او افسانة 


ارتباطی با اسکندر مقدونی ندارد. برخی سرایندگان نیز گویا به 
سبب شهرت وی (پادشاهی جهانگیر و فرمانروایبی حکیم و 
فیلسوف مشرب) نام اثر خود را اسکندرنامه کرده‌اند تا این نام 
تداعی‌کنند؛ این صفات باشد. اسکندرنام‌نویسان با مبالفه و 
خبال‌پردازی از وی موجودی اسطوره‌ای ساخته‌اند. تنی چند از 
سرداران و ملازمان اسکندر از گفتاره رفتار و نبردهای او 
داستان‌های شگفت‌انگیز ساختند و تاریخ زندگی وی را با افسانه 
درآمیختند. یکی از آن‌ها کالیستنس از بستگان ارسطوه بوده که 
شرح مشاهدات خود را از لشکرکشی‌های اسکندر (گویا با شاخ 
و برگ‌هایی) در کتابی که از دستبرد روزگار در مان ث 
۰ یکی از 
برنانیان مقیم مصر یا به احتمال بیش‌تر یکی از مصریان 
پّننی‌دان: روایت‌ها و افسانه‌هایی را که دربارةٌ اسکندر بر 
زیانها می‌رفته گرد آورده و گویا مطالبی اغراق‌آمیز بدان افزوده 
و همه ربا نام شرح زندگی اسکندر نوشته و به کالیستنس: مورخ 
آسکندر منسوب کرده است. این اثر از همان آغاز تا سده‌های 
بعد سرچشمة بسیاری از داستانها دبا اسکندر در میان علل 
مختلف و زبن‌های گوناگون بوده است. داستان زندگی اسکندر 
از معدود داستان‌هایی است که تا بدین پاية با اقبال ملل و افوام 
گوناگون روبه‌رو شده است چنانکه هر قوم و ملتی این داستان 
پر ماجرا را قتباس کرده و آن را با عناصر فرهنگی» اعتقادی» 
بومی و دینی خود درآمیخته و شاخ و برگ‌هایی به آن انزودء 
است. از برگردانهای مهم داستان اسکندرهترجما کهن سریانی 
است که احتمالا در اواخر سد؛ هفتم یا هشتم میلادی از متن 


نوشته 


بود. اما در سال‌های میان ۲۰۰ قّم و 


پهلری این داستان, انجام گرفته است. ترجمة پهلوی آن در پایان 
دور؛ ساسانیان (سده هفتم میلادی) انجام گرفته اما تشانی از آن 
در دست نیست. ترجمةٌ سریانی آن (گویا به دست یکی از 


پیروان طوری /مسیحی) در دست است و همین ترجمه 
را ارنست آلفرد والیس باج (۱۸۵۷ - ۱۹۳۴ )۱ باستان‌شناس 


ادب قارسی در قناز] ۵ 


اسکندرنامه 


انگلیسی. به انگلیسی برگردانده است. روایت سریانی داستان 
اسکندر چندی بعد به عربی راء یافت و با قصذ ذوالقرنین در هم 
آمیخت و با افزوده شدن مطالبی به آن؛ در بسیاری جاها رنگ و 


بوی اسلامی گرفت. داستان اسکندر نخستین‌بار در اواخر سدهٌ 
چهارم هجری از عربی به فبارسی درآمد و به گفتة سژلف 
محملالتواریخ به اخبار اسکندر آوازه 
اساس و خمیرماية بیش‌تر اسکندرنامه‌های منظوم و منثور پس 
از خود شد. به باور ملک‌الشعرای بهاره سابقة کهن‌ترین آن‌ها به 
سال‌های میان نیمه دوم سد؛ پنجم و نیم یکم سد؛ ششسم 
هجری, به عقید؛ مینوی, به پس از ۶۰۰ ق و به گفتة ایرج افشار 
به پس از ۲۲۱ ق می‌رسد. از آن‌جا که آغاز و احتمالاً انجام این 
اده است. نام مژلف و سال تألیف آن دانسته نیست؛ 


یافت. این برگردان منشورء 


ترجه ۱ 
اما چون در آن از سلطان محمود غزنوی (۳۸۹- ۴۲۱ ق) با نام 
امیر ماضی سخن رفته است؛ می‌توان حدس زد که تاریخ تألیف 
آن چندی پس از درگذشت محمود غزنوی بوده است. اين کتاب 


به شری فصیح نوشته شدء و آّ 
برخی روایت‌های سریانی و افسانه‌های ایرنی است؛ اما گهگاه 


هی از واقعیت‌های تاریخی و 


ردپایی از عناصر تاریخی اسلامی نیز در آن به چشم می‌خورد. 
اين اسکندرناه که در میان پژوهشگران ایرانی به اسکدرولل 
قدیم. آوا » یافت چندان ارزش داستانی ندارد. اما از نظر اذبی 
بسیار با ارزش است. چنان‌چه تألیف این اسکندرنانه پتیی از 
دور فرمانروایی محمود غزئوی بوده باشد. یحتمل تحریر ِا 
تحریرهای دیگری؛ به فارسی و عربی؛ پیش از آن وجود داشته 
که فردوسی در تصنیف سرگذشت اسکندر در شاهنامه از آنها 
بهره جسته است. بهار دراین‌باره می‌گو ید: باسکندرنامة فردوسی 
علی‌التحقیق غیر از اين کتاب و از مآخذ دیگر است» ابوطاهر 
مجمد پن حسن طرسوسی /طرطوسی (سدة ششم هجری) 
داراب‌نامة خود راب گزارشی از تاريخ زندگی اسکندر به پایان 
رسانده است. اما گزارش او با داستان 
تفاوت‌هایی چشمگیر دارد. مثلا دختر دارای دارایبان به 
خرن‌خواهی از پدر با اسکنندره عموی خویش, به نبرد 


خسوب به کالي 


برمی‌خیزد و مدت‌ها او را عاجز می‌کند و سرانجام هم به 
زنساشویی با وی تسن می‌دهد. داستان اسکندر در میان 
فارسی‌زبانان رنگ و لعاب | 
خود گرفت. تا این که در دور صفویا 


ایرائی و شاخ و برگ‌های بیش‌تری به 


به شکل کتابی مفصل, که 


اسکندرنامه 


به اسکندرنام؟ هفت جلدی آوازه دارده درآمد. اين اثر به نثری 
روان است و تا آن‌جا که مربوط به تسخیر ایران و کشته 
شدن دارای کیانی است؛ کسم و بیش با روایت‌های شاعام 
فردوسی و اسکندرنامة نظامی همخوانی دارد؛ اما از آن پس 
یکسره رنگ افنسانه به خود گرفته و به شرح عباری‌هاء 
جادوگری‌هاه خوارق عادات و معجزات عجیب و غریب در 
مکان‌های خیالی پرداخته است. در ابن کناب به نام‌هایی 
همچون مهتر نسیم عیاره شداد. صیادخان خطایی؛ کوه عقین: 
سگ‌دندان» برق فرنگی؛ مرجانه. هیکلان؛ شهر فیل‌گوشانه 
محمد شیرزاد لندهور و جز آن بر می‌خرریم که نمی‌تواند هیچ 
پیشین‌ای در اصل داستان و حتی اسگندرنام قدیم داشته باشد. 
در این اسگندرنمه؛ که راوی آن در پیش‌تر کتاب‌شناسی‌ها مولانا 
منوچهرخان حکیم شناسانده شده است. اسکندر و ذوالقرنین 
یکی دانسته شده است. با اين همهء داستان اسکندر بیش‌ترین 


تأثیر را در شعر فارسی داشته و روشن است که ارزش ادبی 
اسکندرنامه‌های منظوم بیش از اسکندرنامه‌های 
گریا نخستین کسی که این داستان را به نظم درآورده فردوسی 
است. وی گزارش زادن اسکندره نبرد او با دراء پادشاه ایرانه و 


پادشجاهی چهارده سالك او را در حدود دو هزار و سی‌صد بیت» در 
شاهنامه آورده است. نزدیک به چهارصد و شصت بیت آن (که 
دربارف ماجراهای میان داراب و فیلفوس رومی؛ پدر اسکندره و 
آزدواجپادشه ان با نهید, دخترفیلفوس» و نبردهای اسکندر 
است) ضمن گزارش پادشاهی داراب و پسرش دار 
آمده و بقیه در شرح پادشاهی اسکندر است. از شواهد چنین 
برمی‌آید که. شایده فردوسی داستان اسکندر را نه از شاهنامة 


با ربا 


ابومنصوری؛ بلکه از اسکندرنامه‌ای عربیء که مدت‌ها پیش از 
فردوسی به فارسی برگردانده شده بو گرفته است. واژهها و 
عبارت‌های فراوان عربی مانند صوفی؛ صافی؛ الله‌اکبر 
محب‌الصلیب؛ صور بخ‌یخ؛بیت‌الحرام و جز آن» در 
از شاهنامه: می‌تواند دلیلی بر این مدعا باشد. دیگر آن‌که» اسکندر 
نزد ایرانیان دور ساسانی ویرانگری همردیف ضحاک و 
افراسیاب بیش نبوده است و نمی‌توانسته در نوشته‌های آن دوره 
با لحنی ستایشآمیز از او ید رفته باشد. از این روی؛ در شاهنام 
ابومنصوری که بر اساس همان تألیفات نوشته شده است. 
نبایستی به اسکندر کارهای شگفت‌انگیز و گفته‌های حکیمانه 


دب فارسی در فتاز! 3 


اسکندرنامه 


نسبت داده شده باشد. اگرچه فردوسی در یادکرد زندگی اسکندر 
در پاره‌ای از جاهاء از او به زشتی یاد کرده و از زیادهخواهی او 
سخن گفته است؛ اما در مجموع وی را 
است. فردوسی برای حفظ پیوستگی تاریخ ایران باستان و پر 
کردن فاصله میان سقوط کبانیان و برآمدن اشکاا 
که آن‌چه درا اسکندر به صورت مکتوپ در 
بوده است. به نظم درآورد. نظامی در آغا 
که فردوسی از گزانه‌ها و سخنان دور از عقل و مبالغه‌آمیز 
داستان کاسته و بخش‌هایی از داستان را که «رغبت پذیرش» 
نبوده ناگفته گذارده است. اسکندر در شاهنامه از پشت کیانیان 


ترده و بزرگ دا 


شرف‌نم گفته است 


(پسر داراب و برادر بزرگتر دارا آخرین پادشاء کیانی) و مردی 
نیک سیرت. خیرخواء و مهربان است و نه تنها توطثه‌ای پر ضد 
دارا نمی‌کنده بلکه در مرگ او می‌گرید و کشندگانش را کیفر 
می‌دهد. اسکندر پیش از اسلام پیاده به کعبه و مقام اسماعیل 
می‌رود و نواد اسماعیلیان را که مظلوم واقع شده بودند. 
می‌نوازد: به دین مسیح سوگند یاد می‌کند. با حکیمان برهمن 
پرسش و پاسخ می‌کند. از راه دربای خاور به دیار حبش می‌رود 
و شگفتی‌های فراوان می‌بیند. در آنجا از راز چشم؛ آب حبات 
آگاه می‌شود و به جست‌وجوی آن می‌رود و در راء به شهزی 
می‌رسد که گویا درختی به او خبر می‌دهد که چبون دلو 
پادشاهی او به چهارده سال برسده باید جهان را بدرود پگزید؛ 
اسکندر از اين خبر اندوهگین می‌شود و همان روز به بابل 
می‌رود و دیری نمی‌گذرد در آنجا می‌میرد. پیکر او را به 
اسکندریه می‌برند و به خاک می‌سپارند. فردوسی در این داستان 
نیز به بیان اندیشه‌های حکیمانه پرداخته است. نکته‌های 


پندآموزی که وی در شرح بیماری؛ درگذشت و سخنان 
سوکواران اسکندر در پایان داستان به دست دادهء از گفته‌های 
عبرت‌آموز او است. با این همه فردوسی در طرح این مطالب و 
افزودن اندیشه‌های شخصی خود بر داستان؛ زیادهءروی نکرده و 
ساخترروایی - حماسی داستان را پر هم نزده است. دومین 
شاعری که داستان اسکندر را به نظم درآورده؛ نظامی است. گویا 
او نخستین کسی است که از داستان‌های شایع دربارة اسکندر 
منظومه‌ای مستقل ساخت که پس از وی نیز سرمشق شماری از 
شاعران فارسی و ترکی‌گو شد. اسکندرنامة نظامی بیش و پیش از 
آنکه یک مثنوی رزمی -بزمی باشد؛ منظومه‌ای اخلاقی - 
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حکمی و به این اثر آخرین تلاشس 
نظامی, در واپسین سال‌های زندگی خود در جست‌وجوی یک 
فاضله بر پایة برابری» آزادی و برادری» است. اسکندر با 


آرزوی جنگ و کشورگشایی کاملاًبیگانه است و تنها هنگامی 
می‌جنگد و می‌گشاید که ناگزیر باشد یا بخواهد به باری دیگران 
بشتابد. همه مسائل اجتماعی سیاسی و فلسفی که نظامی را در 


های ادبی خود به تأمل و اندیشه وا داشته. در این 
سرانجام رسید» است. وی در اوج پختگی چنین مضمونی 
را دست‌مایه قزر داده و میراث ادبی پر بارش را با منظومه‌ای 
تاریخی - فلسفی دربارة زندگی اسکندر مقدونی؛ تکمیل کرده 
است. ماجرای اسکندر که در منابع تاریخی قرآن (ذوالقرنین که 
در آیه‌های ۸۲ تا ۸۶ سور کهف از او یاد شده با اسکندر یکی 
نیست و یحتمل با کوروش یا داربوش یکم منطبق است) و 
شاهانه بازتاب یافته و در ادبسیات عامیانه روایت‌ها و 
افسانه‌هایی رنگارنگ از آن نقل شده است. همچون ابزاری در 
دست نظامی بوده است تا به واسطه آن به ددغ همیشگی‌اش: 
یعنی رابطة پادشاه و مسردم؛ بچردازد و دیدگاه خود را دربار 
عدالت؛ میهن‌دوستی و قهرمانی آشکار کند. وی اندیشه‌های 
جوم دربارة شکل‌گیری کاینات؛ قوانین اجتماغ و طبیعت؛ ادراک 
عالم مادی, هماهنگی میان انسان و طبیعت و دیگر مسائل 
علمی و/فلسفی را در این مثنوی آورده است. ۱ - شرف‌نامه: 
نخستین بخش از کتاب است و نظامی از آن به نام شرف‌نامة 


خسروان یاد کرده است: وا آن خسروی می که در جام او است - 
شرفنامة خسروان نام او است» کسی سرودن این مثنوی ر از 
نظامی درخواست نکرده و وی آن را به سبب علاقه‌اش سروده 
است ؛ چنانکه می‌گوید: «گر اين نامه را من به زر 
عمری کجا گرهری سفتمی / هماناکه عشقم 
چو من کمزنان عشق بسیار داشت.» هم او در مقدمًکتاب (در 
سبب نظم کتاب) می‌گوید که در روزگار پیری» شبی به فکر فرو 
رفت و خواب دید در باغی رطب می‌چیند. چون بیدار شد 


کار داشت - 


تصمیم گرفت از پای ننشسته بار دیگر شیو‌ی نو بیازماید: «من 
بل گیتی برافشانده دست - به زنجیر فکرت شده پای 
بست/... درآمد به من خوابی از جوش مفز در آن خواب دیدم 
یکی باغ نفز /.. که بی‌شغل چندین نباید تشست - دگر باره 
طرزی نو آرم به دست / نوایی غریب آورم در سرود -دهم جان 


از 
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پیشینگان را درود.» همچنین؛ در ضرورت سرودن آن گفته است: 
«ضرورت شد این شغل را ساختن -چنین نام نغز پرداختن | که 
چون درکتابت شود جایگیر -نبرشنده را زو بود ناگزیر.؛ نظامی 
در شرف‌نامه کمابیش همان حرف‌های فردوسی را دربار؛ اسکندر 
آررده است ؛اما؛ چنانکه خودگفته است؛ آنچه فردوسی دربارة 
تکرار نکرده و کو 
نوآوری و ابتکار ناگفته‌های فردوسی را به نظم درآورد. وی از 
فردوسی با نام دای توس یادکرده است و دراين باه می‌گرید: 
«سخنگوی پیشینه دانای توس - که آراست روی سخن چون 
عروس /در آن نامه کان گوهر سفته راند -بسی گفتنی‌های ناگفته 
مائد ‏ .. شرف‌نامه را فرخ آرازه کرد - حدیث کهن را بدو تازه 
کرد» به گت هم اه در سرودن شرف‌نمه؛ خضر لهامبخش او 
بوده و دشواری کار را گوشزد و او را بر این کار 
است: «مرا خضر تعلیم‌گر بود دوش -به پندی که آمد پذیرای 
گوش /.. مگوی آن‌چه دانای پیشینه گفت که بر در نشاید دو 
سوراخ سفت /.. در این پيشه چون پیشوای نوی کهن پیشگان 
رامکن پیروی /..به دشواری آید گهر سوی سنگ -ز سنگش تو 
آسان کی آری به چنگ /... چو دلداری خضرم آمد به گوش - 
دماغ مرا تازهتر کرد هوش / پذیرا سخن بود شد جایگیر - سجن 
کز دل آید بود دلپذیر» شرف‌نامه با مقدمه‌ای بلند در مناجات»«و 


هاست تا به دور از 


لید وبا 


یق کرده 


نمت و معراج پیمبره در سابقة نظم کتاب. حکایته درتسب 
حال خویش و گذشتن روزگار: در نصیحت و وعظ نس 
خسویش, در تعلیم کردن هاتف نظامی راء در ملح بادشاه 
نصرت‌الدین ابویکره در خطاب زمین‌برس, نهرست کارنامه و 
تاریخ جهانگیری اسکندر و در رغبت نظامی به گفتن ایین 
داستان, آغاز شده است و پس از پرداختن به اصل داستان با 
بازگشت اسکندر به روم و مدح سلطان نصرت‌الدین به پایان 


رسیده است. آغاز آن چنین است: «خدایا جهان پادشاهی تو 


راست -زما خدمت آید خدایی توراست.» اسکندر در شرف‌نامه 
کشورگشایی بزرگ آزمند و بلند پرواز است. به نقاط گوناگون 
جهان می‌رود و سرزمین‌های پهناوری را تسخیر می‌کند. نظامی 
از میان روایت‌های گوناگون آن‌هایی را برگزیده است که به تظر 
وی باورکردنی: مرافق عقل و دلپذیر خوانندگان باشد. پای‌بند 
تبودن نظامی به رعایت ترتیب تاریخی در سفرهای اسکندر در 


شرف‌نامه, به او این امکان را داده است تا گسترة نفوذ اسکندر را 
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ن بابرا آنچه در تاریخ آمده است؛ گسترش دهد و یا ازاو 
ذوالقرنین یا یک قهرمان دفاع از آبین الاهی با سیمای یک 
غازی: مانند نورالدین زنگی و صلاح‌الدین ایوبی؛ بسازد. ۲ - 
اقبال‌نامه /خردنامه: دومین بخش از کتاب و دنبالة شرف‌نامه 


تر نسخه‌های دست‌نویس تاریخ انجام آن ۰٩۵و‏ 
ت سالگی خود 
چنین یاد کرده است: «به شصت آمد اندازة سال من - نگشت از 
خود انداز؛ حال من» با توصیفی که از ممدوح خود 
(عزالدین مسعود بن نورالدین ارسلان) کرده است» بحتمل 
اال‌نامه پس از ۶۰۰ ق به انجام رسیده است. با این همه 
دراین‌باره اختلاف است. وحید دستگردی در پاسخ به این 
اختلافات گفته است: «اين نام... به نام عزالدین مسعود بن 
ن سلجوقی که در موصل پادشاهی داشته منظرم شده 


ولی کاتبان در آغاز کتاب تصرفات بسیار کرده و چون شرف‌نامه 


است. در 
است. در 
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و اقبال‌نامه را یک نامه دانسته... عزالدین را به نصرفالاین بدل 
کرده‌ند. ولی در انجام اقبال‌نامه تصرف خود را فراموش کردء و 
عزالدین را به جای گذاشته و هیچ‌گونه توجهی بدین بیت (که 
پادشاهی موصل را برای مسمدوح تصریح دارد و نصرتالاین 
میچ‌گاه در مرصل پادشاهی نداشته) نکرده‌اند: طرفدار موصل به 
قرزانگی - قدرخان شاهان به مردانگی. برات زنجانی بر اساس 
گفته‌های بینورسکی و استدلال‌هایی که آورده؛ نظری دیگر 
داشته و گفته است: «نظامی اقبال‌نامه را در ۵۸۷ با ۵۸۸ شریغ 


« و در ٩۵۹ق‏ به پایان رسانیده و در ۶۰۲ق پس از تجدیدنظر 
این منظومه را نیز به نام نصرةالدین ابوبکر بن محمد ایلدگزکرده 
است.» به هر تقدیره در این‌جا به گفته‌های وحید دستگردی 
استناد شده است. اقال‌نامه نیز با مقدمه‌ای بلند در مناجات» در 
نعت پیامبره در سیب نظم کتاپ؛ در ستایش سخن و نصیحت 
ملوک» در ستایش پادشاه و در خطاب زمین‌برس آغاز شده و 
پس از پرداختن به دتبالهٌ داستان اسکندر در شرف‌نامه؛ با گنتاری 
دربارةانجامش روزگار نظامی, مدح ملک عزالدین و در خاتمة 
کتاب به پایان رسیده است. بیت آغازین آن چنین است: وخرد 
هر کجا گنجی ز نام خدا سازد آن را کلید., اسکندر در 
انامه در سیمای فیلسوفی فرمانروا؛ حکیمی فرزانه و سپس 
به صورت پیامبری دین‌پرور درآمده است. همان‌گونه که نظامی 
در شرف‌نامه گفته: سردار مقدونی را به سه گونه ترسیم کرده 
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است. چرا که گروهی او را «صاحب سریر ولایت‌ستان»: برخی 
حکیم و دسته‌ای پیامبرش خوانده‌اند و در انامه اسکندر و 
ذوالقرنین یکی شده‌اند.اقبالنامه بیش‌تر درسودارند؛ خرد و 
حکمت و میدانی برای بیان اندیشه‌های حکمی و فلسفی نظامی 
است. اسکندرنامه؛ به وی 


بخش دوم آن؛ یعنی اقبال‌نامه, به 


آوردن افکار عمیق و معانی بلند. پند و اندرزهای اخلاقی 
و آرای علمی و فلسفی دربار؛ آفرینش عالم (و به گفتة ریپکا: 
مخصرصاً خرد یونانی» بر دیگر مشنوی‌های نظامی برتری دارد: 
چراکه سرودن آن در سال‌های پختگی و کمال نظامی برده و 
بی‌سیب نبست که به خردنامه نیز آوازهیافته است. فراوانی 
مطالب فلسفی و غیر داستانی در اسکندرنامه تا اندزه‌ای از ارزش 
داستانی -حماسی آن کاسته است. با آنکه نظامی گفته است که 


در این کتاب از گزانهگوبی و آن‌چه دروغ می‌نموده: دوری جسته 
و برای گردآوری داستان از کتاب‌های پهلوی: نصرانی و بهودی 
بهره جسته است. با این حال. جنبه‌های افسانه‌ای و غیر تاریضی 
اسکندرنامه پیش از شاهنامه است. اسکندر در شرف‌ناه به ما 
یک جنگاور و سپس به صورت یک فیلسوف نمایان شدء و 
سرانجام در انامه چهر یک پیامبر به خود گرفته است. نظامی 
در این اثر یک حاکم حکیم افلاطونی را با یک پیامبر شرا 
نسل ابراهیم. در قالب فانح مقدونی به هم درآمیخته و در وجود 
قهرمانی چ حکیم و بتاکم 
سویی و نبوت و حکومت از سویی دیگر ببه تصویر کشیده 
است. از ویژگی‌های شرف‌نامه و انامه سبک نوینی است که 


1 
از 


بی‌هماننده رمزی از وحدت 


نظامی در آغاز هر مطلب به کار برده است. در شرف‌نامه؛ هر 
مطلبی با ساقینامه‌ای آغاز شده و پس 
پندآمیزی آمده و سپس به داستان پرداخته شده است. 
همچنین مغنی‌نامه‌هایی در اقبال‌نامه است که گویا ابتکار خود او 
است. به عقید؛ برخضی؛ نظامی این بخش‌ها را به پ 
فخرالدین اسعد گرگانی (- پس از ۲۳۶ قی) سروده است. نظامی 
در اقال‌امه نخست در دو بیت به مفنی خطاب کرده و سپس به 


بیت ساتی‌نامه 


سر داستان رفته است. ایبات سافی‌نامه و مقنی‌نامه اگر پ 
هم گرد آیند خود اثری دلپذیر خواهند شد. اسکندرنامه اثری 
است که بر اساس موضوعی پیچیده و در زمینه‌های گسترد؛ٌ 
آندیشه, تصنیف شده است. در این منظومه به برخی از 
شخصیت‌های رمانتیک و غیر وآقمی و شگ فت‌انگیز 


اسکندرنامه 


برمی‌خوریم که توصیف آن‌ها چنان با زندگی و تفکر بی‌کرانة 
انساتی گره خورده که به مثابة رویدادهای واقعی تاریخی» بعدها 
در ادبیات شفاهی و روایت‌های برمی راه بانته است. حوادث 
منظومه» بر اساس شرح تضادهای دو نبروی خوب و بد و غلة 
نبروی خوب بر بده پی‌ریزی شده است. مثلاًاسکندر (نیروی 
خوب) و دارا (نیروی بد) دو فرمانروایی هستند که در این 
منظومه نیروهای متضاد دارند. نظامی این تضادها را از ره‌های 
گوناگون آشکار کرده است: «تو بادادی؛ او هست بی‌دادگر - تو 
بزان زوره او ترازوی زر.» همچنین داوری‌های فلسفی خود را با 
آوردن مثال‌ها و دلایلی که از خود اثر گرفته: به اثبات رسانده 
است. آمدن اسکندر بر بالین دارا که در آستانةٌ مرگ بود و 
گفت‌رگو با اه از تأثیرگذارترین و عبرت‌آموزترین بخش‌های 
منظومه است. اسکندره در این‌جاه تمئیل فرمانروای آرسانی 
نظامی است. نیزه نقش دولت در شکل‌پذیری کار تأمین 
هزینه‌های زندگی مردم و تیمارداری سالخوردگان و بیماران از 
دیگر موضوعاتی است که در منظومه از زبان اسکندر بیان شده 
است: «بپیچم مسر از رایگان خوارگان - مگر بی‌زبانان و 
بی‌چارگن... چو بینم کسی راکه او رنج برد .که با خرج او دخل 
او هست خرد | در آن خرجش اومیدواری دهم - ز گنجینة 
خویش یاری دهم.» در نخستین بخش اسگندرنامه سفرهای 
اسکندر یه بابل ارمنستان؛ ابخاز: اندلس و بورش‌های او به 
+ مصر و ایران؛ به لحاظ جهان‌بینی شاعر و 
تدبیر اسکندر: ارزش اجتماعی و اخلاقی فراوان دارد. رفتن 


اسکندر به بردعه و دیدن نوشابه و عشرت کردن با ای از 
ر جذاب‌ترین بخش‌های منظومه است و در آن 
به چشم می‌خورد ۱ چه؛ در 
ترصیف شهر بردعه (که در آن روزگار هروم گفته می‌شد) چنین 


می‌گوید: وخوشا ملک بردع که اقصای وی -نه اردیبهشت است 
بی گل: نه دی / تموزش گل کوهساری دهد - زمستان نسیم 
بهاری دهد.» همچنین با 
وضع بردعه و وبران شدن آن شهر ز 


» جستن از یک افسانة تاریخی» 
به دست بیگانگان را به 
زیبایی تصویر کرده است. اسکندر در این منظومه. اندیشه‌هایی 
خرافه‌پرستانه محافظه کارنه و منفی دربارٌزن‌ها دارد. به نظر 
ار زن برای حرمخانه‌ها آفر 
از زندگی اجتماعی کناره بگیرد. نظامی که 


شده است و باید روی و اندام 


خود را پپوشاند 


ادب فارسی در قفازل ٩‏ 


اسکندرنامه 


مخالف چنین شیو؛ تفکری است؛ بارها این جنبة سنفی 
شخصیت قهرمان خود را افشا کرده و کوشیده است نقش زنأن را 


در جامعه و قدرت آنان را در پیروزی بر دشواری‌ها؛ اثبات کند. 
تسوصیف شخصیت‌های زن در اسکندرنامه؛ سانند نوشابه: 
روشنک ماریای قبعی؛ کنیز چینی و دیگران؛ از این دست 
است. در بخش دوم اسگندرنامه نظامی به تحلیل مسائل علمی 
- فلسفی پرداحته است. در این مشنوی اسکندر پادشاهی 
دانش‌دوست: آرمانی؛ فیلسوفی اندرزگو و پیغمبری راستین 
است. نظامی با آوردن مطالبی مانند مباحثات حکیم هرمز با 
فیلسوف گفت‌وگوی افلاطون و ارسطو و نتایج ب 
آن‌ها» حکایت سقراط و اسکندر: گفت‌وگوهای مشهورترین 
فیلسوفان پونان (بدون توجه به توالی رویدادهای تاریخی)؛ 
مانند سقراط, افلاطون, ارسطوی بلیناس. فرفوریوس و هرمس 
(که بیش‌تر آنان در زمان‌های مختلف می‌زیسته‌اند) و دربارة 
کاینات دانش ژرف فلسفی خود را به نمایش گذاشته است. گویا 
بیش‌تر این گفتارهای حکیمانه از خود نظامی است. اما بر زبان 


ته جاری شدء است. وی همچنین در اين 
برخی مسائل جفرابایی» هيثت؛ همندسه و شیمی, که در آن 
روزگار چندان تکامل بافته بودنده سخن گفته است. از دیگلو 
موضوعات اساسی منظومه مسئل مرگ و امکان جلوگیری از 
آن است. نظامی اندیشه‌های خود را درا 
اسکندر متبلور کرده است. اما تلاش اسکندره که به زندگی 
جاودان می‌انديشید, در پایان شرن‌نامه (سفر او به طلمات در 


ن‌باره در نیت 


پی آب حیات و دیدار از شهر جاویدان) بااشکست روبه‌رو شده 
جه گرفته است که هم انسان‌هاه صسرف‌نظر از 
مقام و مرب آنانه محکوم به مرگند و زندگی جاوید در سای 
کارهای نیک انسان دوستی و خدمت به بشریت به دست 


است. نظامی 


می‌آید. بدین ترتیب, از دیدگاه وی رسیدن اسکندر به مقام 
ی نقطة پایان تکامل معنوی او است. اسکندرنامه 
یگاهی والا در مرده ریگ نظامی دارد. وی کتاب را با تصویر 
صحنة درگ‌ذشت اسکندر و فیلسوفان یونان باستانه که 
تمثیل‌هایی از انديشة اجتماعی و فرهنگ بشری بودند به پایان 
رسانده است. از مطالعة رویدادهای تاریخی اسکندر مقدونی و 
اسکندرنامة نظامی می‌توان دریافت که اسکندر نظامی همان 
اسکندر مقدونی است؛ با ایسن شفاوت که نظامی برخی 


اسکتدرنامه 


آگاهی‌های تاریخی دربارة اسکندر را گرفته و شاخ و برگ‌های 
خیالی داده است. خود دراین‌باره می‌گوید: «خیالی برانگیزم از 
پیکری که نارد چنان هیچ بازیگری / پراگنده از هر دری دانه‌ای - 


» پارهای از وقایمی که نظامی درب 
اسکتدر از تاریخ گرفته و بهنظم درآورده؛ا این قرار است: اصل 
و نسب اسکندر تعلیم و ترییت اسکندر نزد ارسطی برآوردن 
شهرهایی به نام اسکندریه به دست وی لشکرکشی او به ایرا» 
هندوستان و روسیه؛ تخت‌نشینی اسکندر در بیست سالگی» 


ستم به زرنشتیان, ویران کردن آتشکده‌های آنان و از پين بردن 
بخشی از اوستاء سیاست‌های اسکندر در سرزمین‌هایی که به 
دست او گشوا شده مانند به تن کردن جامة ایرانی» ازدواج با 
روشنک (شاهدخت 


تشوین سربازان مقدونی به ازدواج 
با زنان و دختران ایرنی» ترجمة خردنامه‌ها به زبانیونانی و جز 
آن. فردوسی و نظامی؛ در مقایسه با یکد یگره داستان اسکندر را 
با تشابهات و اختلافات موضوعی سروده‌اند که برخی از آن‌ها 
پیش از اين گفته شده است. آن‌چه مسلم است. نظامی بیش از 
فردوسی خیالپردازی‌ها افسانهها و اطلاعات غیرتاریخی را در 
اثرش گنجاند: برای اسکندر 
مره پامبری قایل است و در شاهنمه از خوارق عادانی که وی 
قرمان داستان خود نسبت داده است» خبری نیست و 
تفصیل‌گزایی‌ها و تصویرپردازی‌های نظامی سبب شده است که 
مثنوی او نقربًپنج برابر سرگذشت اسکندر در شاهنامه باشد. 
بی‌تردید بیان انبوهی مسائل پیچيد؛ فلسفی از زبان فیلسوفان 
یونان و هن از عوامل مفصل‌تر شدن اسگندرنمه بسوده است. 
برخی از حکایت‌هایی که با وجود تشابه و اختلاف هم در 


ت. نظامی؛ به خلاف فردوسی, 


امکندرنامه و هم در شاهنامه آمده از ایین قرار است: نسب 
اسکندر, دراب و فیلفوس, اسکندر و ارسطوهنبرد اسکندر با 
زنگیان, ساختن آینه. دارا و اسکندره نبرد دارا و اسکندر کشته 
آمدن اسکندر بر لین درا و وصیت‌های دار؛ کیفر 
دادن دو وزیره برآمدن اسکندر به جای درا به تخت شامیء 
خواستگاری از روشنک» رفتن اسکندر به مکه, داستان نوشابه [ 
قیدافه, اسکندر و کید, اسک‌ندر و فور: اسکندر و برهمتان, 
اسکندر در شهرزنن فسانة آب حیات و رفتنبهظلمات: رفن 


شدن دار 


اسکندر به چین, بستن سد یأجوج و مأجوج بیماری اسکندر و 
نامة او به مادرش» درگذشت اسکندر و خاک‌سپاری او. نمونه‌ای 


دب قارسی در فنازل 1۷۰ 


اسکندرنامه 


رگفتههای فردوسی و نظامی دربارة هویت اسکندر 
فردوسی: «بدو گفت کای مهتر پر خرد - چنین گفت از تونه اندر 
خورد / منم بیطقون کدخدای جهان - چنین تحفة فیلقوسم 
مخوان» نامی: «جهاندارگفت ای سزاوار تخت - پژوهش مکن 
جز به فرمان بخت / سکندر محیط است و من جوی آب -منه 
1 رفتن اسکندر به قار؛ امریکا 
افسانه‌ها و روایت‌هایی گفته شده که بحتمل برخی از آنها 
برگرفته از سخنان نظامی است. نظامی آن‌جا که از سفر دوم 
اسکندر و دعری پیغمبری او؛ در اقال‌نامه: سخن گفته به این 
نکته اشساره کرده است. وی» در داستان اسکندر: پس 
لشکرکشی او به سوی مغرب (خاک اروپا) چنین گفته است: وبه 
افرنجه آورد از آن‌جا سپاء - وز افرنجه بر اندلس کرد راه /.. به 
رفتن گر باه لشکر کشید .به عالم‌گشایی علم برکشید|.. نمود 
از بابان به درا شتاب -درافکند کشتی به دریای آب /... جزیره 


بسی دید بی آدمی -برون رفت و می‌شد زمی بر زمی /. 

سرانجام چون رفت راهی دراز- نشیب زمین دید کآمد فراز .. 
چر پایان آن وادی آمد پدید .سکندر به دریای اعظم رسید | در 
آن ژرف دربا شگفتی بماند که یونانی‌اش اوقیانوس خواند./ 
محیط جهان موج دریا نمود از آن پیش‌تر جای رفتن نبود فروا 
رفتن آفتاب از جهان -در آن ژرف دربا تبودی نهان /... در آن بر 
کاو را محیط است نام -معلق بود آب دربا مدام.» سپس در آذامه 


گفته است که اسکندر می‌خواسته از آن‌جا هم دورتر برود؛ اما 
پیش از آن به سنجیدن کار و تحقیق پرداخته و منصرف شده 
است. هسمچنین گفته که اسکندر در آنجا داستان‌های 
شگفت‌انگیز شنیده کارهای عجیب کرده و بنایی استوار برآورده 
است و پس از شش ماه راه پیمودن از امریکا به رود نیل رسیده 
است: وچو شا آن بنا کرد از او رو بت 
شش ماه دیگر پپیسود راه ستوء آمد از رنج رق 
سپاه ]از آن ره که دربای پیل آمدش -گذر سوی دریای نیل 
آمدش» جنبه‌های بدیع و ویژة آثار نظامی چنان محبوبیتی 
یافت که پس از ار بسیاری از شاعران آن را انگوی منظومه‌های 
مشابهی قرار دادند ؛ چرا که مکتب ادبی نظامی در گستر: 
جغرافیایی وسیع. از هندوستان گرفته تا بالکان؛ پیروانی داشته 
و بر بسیاری دیگر از ملل شرق تأثیری ژرف نهاده است. در اين 
میان: اسکندرنامه با استقبال فراوان روبه‌رو شده است. این 


-ز دریا به سوی بیابان 


شتافت | چو ۵ 


اسکندرنامه 


مشنوی از پر خواننده‌ترین منظرمه‌های فارسی در شبه قاره و در 
شمار کتاب‌های درسی در این سرزمین بوده است. 
تمثیلات. نمادگرایی و پیچیدگی پاره‌ای از ابیات آن» 
مثنوی دیگر نظامی در شبه قاره 
فسارسی‌دان شسبه تاره آن را شسرح کسردهاند. هسیچ‌یک از 
منظظومه‌سرایانی که به اقتفای نظامی ر 
نپرداخته و پیش‌تر پخش‌هایی از آن را برگزیده و به 
نظلم درآورده‌اند. گروهی از شاعران منظومه‌هایی به 
تقلید از اسکندرنام؟ نظامی سروده‌اند که مضمون منظومه‌های 
آنان دربارةٌ داستان اسکندر نیست. گزیده‌ای از آثاری که به تقلید 


بیش از هر 
را پورهیدهاند و ادیبان 


انده با شوح و بسط او 


یا در وزنه پاسخ و تتبع اسگندرنامه سروده شدء است و همچنین 
شروح و برگردان‌های آن؛ از ایین قرار است: الف - تقلیدهای 
اسکندرنامه: آیینا اسکندری از امیر خسرو دهلری (۶۵۱- 
۵ در همان وزن و قالب اسکندرنمه؛ سروده در ۶۹٩‏ در 
چهار هزار و چهارصد و پنجاه این اثر نظم کل داستان 
اسکندر نیست و بیش‌تر مطالب آن اخلاقی و حکمی است. 
آیینا اسکندری به کرشش؛ تصحیح و مقدمة میر جمال سیّدوف 
بپه چاپ رسیده است (مسکو ۱۹۷۷ م). آغاز آن چنین است: 
اوجهان پادشاهاه خدایی ترا است -ازل تا ببد پادشاهی ترا 


استت»؛ هما و همایون /همایون و هماء سروده در ۷۳۶ ق در وزن و 
پاسخ اسُکندرنامه از خراجوی کرمانی (۶۷۹- ۷۵۳ ق). آغاز آن 
این است: «به نام خداوند بالا و پست - که از هستی‌اش هست 
شد هر چه هست» ؛ گنج دوان؛ سروده در ۸۲۱ ق بر وزن 
اسکندرنامه, از شاه داصی شیرازی (۸۱۰ - ۸۷۰ ق). این اثر 
نزدیک به هفت‌صد و نود بیت؛ ده مقالت و یک 
بیت آغازین آن چنین است: «نخستین که آبد قلم در 
زبان به حمد خداه به که گردد روان» ؛ اسکندرنامه / ظفرنامه, به 
لبد و وزن اسکندرنمه؛ از ابوعلی حسین مراغی؛ متخلص به 
السرف و مشهور به درویش اشرف (- ۸۵۴ ق) ؛ خردنالا 
اسکندری هفتمین مثنوی از هفت اورنگ عبدالرحمان جامی 
(۸۹۷-۸۱۷ق)» سروده در ۸٩۰‏ ق» در دو هزار و چهارصد پیت 
در وزن و پاسخ اسکندرناما نظامی. اين اثر در داستان اسکندر 
مقدونی و با بیانی آميخته به پند و اندرزهای عرفانی است. آغاز 
چنین است: «الاهی کمال الاهی ترا است - جهان جهان 
پادشاهی ترا است» ؛ تمرنامه /ظفرنامه در پاسخ به اسکندرنامه از 


ادب فارسی در ففاز 1۳۱ 


اسکتدرنامه 


عبدالله هاتفی خرجردی /هروی (- ٩۲۷‏ ق) که در شرح فتوحات 
امیر تیمور گورکان (۷۳۶- ۸۰۷ قی) و به نام سلطان حسین بایقر! 
)3٩۱۱-۸۷۳(‏ سروده شده و به چاپ (لکهنی 6۱۸۶4) + 
شاهرخ‌نامهه در پنج همزار بیت در شرح پادشاهی و نبردهای 
شاهرخ تیموری (۸۰۷ ۸۵۰ ق)» شهنامة ماضی /شاهنامة قاسمی؛ 
سروده در ٩۴۰‏ 3» در چهارهزار و پانصد بیت در شرح پادشاهی 
شاه اسماعیل یکم صفوی (۹۰۵ - ۳۰٩ق)‏ که نظم آن تا ده سال 
پس از درگذشت شاه اسماعیل ادامه داشته است و شهنامة نواب 
عالی (اعلی)» در چهار هزار و پانصد بیت دربار؛ پادشاهی و 
نبردهای شاه تهماسب یکم صفوی (۹۳۰ - ۹۸۴ ف)۰ سه اثر از 
میرزا محمد قاسمی گتابادی (- ۹۸۲ ق) در برابر اسکندرنامة 


ظامی ا. ت ؛ آسین ۸ درک ردوس‌الصارفین و 
صحیفة ال خلاص: سه اثر در برایر اسکندرناه از عبدی‌ییگ 


نویدی شیرازی ٩۲۰(‏ -۹۸۸ ق) است ؛ اسکندرنامه | سد سگندر 


از ثنایی مشهدی (- ۹۶۶ ق) ؛ اسکندرنامه از ضمیر اصفهانی 
(سده دهم هچری) ؛مفاژی البی به روش و پیروی از اسکندرنامه: 
از شیخ یعقرب صرفی کشمیری (۹۲۸- ۱۰۰۳ ق) ؛ رسل‌نامه از 
بدرالدین عبدالسلام بدری کشسمیری (نیمة دوم سد؛ة دهم 
هجری) که مولف در یکی از حکایت‌های آن (داستان ذوالقرنین) 
به اسکندرنمة نظامی نظر داشته است ؛ اکبرنمه از فیضی دکنی 
(۱۰۰۴-۹۵۲ ق) ؛ جواهرنامه از روح‌الامین شهرستانی /اصفهانی: 
(۹۱۸- ۱۰۴۷ ق) ؛ سسلیماننامه /سلیمان و بلقس از زلالی 
خوانساری (- ۱۰۲۵ق) ؛ اسکندرنامه از عتابی تکلو ٩۷۳(‏ - 
۵ 6 ؛ گنج روان از بینش کشمیری (- ح ۱۱۰۰ )۱ 
سات‌نامه سروده در ۱۰۸۲ ق از اادت‌خان واضح (- ۹6۱۱۲۸ 
اسکندرنامه؛ سروده در ۱ قه از سرایندهای با تخلص جبلی 
از روزگار محمدشاء گورکانی (۱۱۳۱ - ۱۱۶۱ ق) ؛ گزارش 
اسکندرنامه از قسانع تتوی (- ۱۲۰۳ق) + خردنامة مظفری از 
رضساقلی خان هسدایت (۱۲۱۵ - ۱۲۸۸ق). ب - شسوح‌هار 
تحریرهای منثور و فرهنگ‌های اسک‌ندرنامه: اسکندرنامه از 
دزیر علی عبرتی عظیم‌آبادی که تحریر منثور منظومة نظامی 
است ؛ باعبان /شرح اسکندرنامه و جشن نوشابه/شرح اسگندرنامه از 
فیروزالدین صاحب‌زاده (اواسط سد؛ چهاردهم هجری)؛ که 
نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به شماره‌های ۶۱۷۷ و ٩۴۳۵‏ در 
کتابخانة گنج بخش نگه‌داری می‌شود؛بهار باران | شرح شرف‌امه/ 


اسکندرنامه 


شرح اسکندرنامه از سواج‌الدین علی‌خان آرزو (3۱۱۶۹-۱۱۰۱) 
هند چاپ شده است (بمبتی» ۱۲۷۷ ق) ؛ تقربرالتحوی | 
شرح اسکندرنمه از ابرالخیر مشهور به خیرالدین لطف‌الله و 
متخلص به مهندس فرزند احمد (2 لطف‌الله مهندس لاهوری؟) 
که نسخه‌هایی دست‌نویس از آن در جهلم پاکستان و کتابخانة 
مجددیه با تاریخ ۱۲۷۷ ق نگه‌داری می‌شود! جواهرالنظام از 


5 


عبدالعزیز حسرتی که فرهنگ واژه‌های دشوار مخزن‌الاسرار و 
شرف‌امه است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ٌ ۳ ق ف 
۶ در کتابخانة انجمن ترقی اردوی کراچی نگه‌داری می‌شود ؛ 
خردپناه /خودنگاه/ خودآ گاه/شرح اسگندرنامه, نوشته در ۱۲۰۴+ 


از محمد سلطان بن اه‌داد از روزگار تیمورشاه درانی که نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمارة ۵۳۷۰ در کتابخانة گنج‌بخش 
نگه‌داری می‌شود « رباض تحقیق نادر از عبدالحمید بن 
عبدالرحیم‌خان متوطن پیلی بهیت که شرح اسگندرنامه به اردو 
است (لکنو: ۱۳۳۲ ق) ؛ زبدهاللغات سکندرنامه: نوشته در 
۳ ق» از سیر محمد بزرگ سیالکوتی که نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۳۱۶۹/۱۶۲ با تاریخ ۱۲۱۶ ق در 
اگنجین؛ شیرانی دانشگاه پنجاب لاهمور نگه‌داری می‌شود + 
ژیآرانیه» نرشته در ۱۳۰۳ ق» از مولائا محمد غفران بن 
عبدالرحمان ساکن اکبر پورة پیشاور (لاهوره ۱۲۰۵ق) + شح 
امبکندر اه از محمد راثق فرزند محمد دایم که نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمارة ۲۲/۴۵ - 8 در کتابخانة همدرد در 


ناظ‌بد کراچی نگهداری می‌شود ۱ شرح اسکندرناه از قبرنور 
محمد که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارهٌ ۸۳۹۸ در 
کتابخان؛ گنج بخش نگه‌داری می‌شود + شرح اسکندرنمه از میان 
بن شاء پن محمد فتح چشتی افتح بن محمد شاه بن 
محمد چشتی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارف ۱۸۶۰ در 

بخانة گنج بخش نگه‌داری می‌شود ؛ شرحج اسکندرنمه از شيخ 
محمد مهندس در دهلی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة 
۷ در کستابخانة گنج بخش نگه‌داری می‌شود ؛ شرج 
اسکندرنمه از غلام علی عبدالرحمان, نببرة شمس‌العارفین 
مخدومی شیخ جمال کولوی؛ که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمارة ۵۴۱۰ در کتابخانة گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود ؛ شرح 
اسکندرنمه/شرح علوی از علی محمد بن فتح‌محمده جراح 


دب فارسی در فنتازل 1۷۲ 


اسکندرنامه 


۱ ق در کستابخانة گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود + شرح 
اسگندرنامه/شرح شرف‌نامه از محمد سیف‌الله احمدآبادی که 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارُ 1968-000 .۱۷۸6 در موز 
ملی پاکستان در کراچی نگه‌داری می‌شود ؛ شرح اسکندرنمه 

شاه خاکی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة 
۵ با تاریخ ۱۲۰۴ ق در گنجينة شیرانی دانشگاه 
پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود + شرح امکندرنمه از جبرائیل 
فقیر قریشی سندهی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن با تاریخ 
۲ ق در کتابخانة دارد پوتا در حیدرآباد سند نگه‌داری 


می‌شود ؛ شرح اسکندرنامه از مولوی بدرالدین که نسخه‌ای از آن 
به شمار؛ ۱۰۹ با تاريخ ۱۲۷۳ ق در آرشیو ملی اسلام‌آباد 
نگه‌داری می‌شود + شرح اسکندرنامه از محمد اشرف که تنها 
گزارش شرف‌نامه است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارٌ 
8 196 ,۷.۷۸ با تاریخ ۱۲۷۴ ق در موز ملی پاکستان در 
کراچی نگه‌داری می‌شود + شرج اسکندرنامه از محمد خطاب 
ساکن موضح گالره؛برای شیردلخان که در شوه می‌زیسته است. 
از آن به شماره‌های ۸۲۳ و ۲۱۱۲ در 
ابخانة گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود ؛ شرح اسکندرنامه: و 
در ۱۲۳۰ ق, از سحمد /غیات‌الدین بن جلالالدین یلق 


نسخه‌ای دست‌نویس 


شرف‌الدین صدیقی راسپرری (لکسنو؛ 2۱۸۹۱) ؛ شرح 
اسک‌ندرنامه نسوشته در ۱۲۱۲ از موسی بن بسالتنٌ 
اسماعیل اورکسزایسی از قسوم عسبدالعسزیز خیلی ؛ شرح 
اسکندرنمه/شرح بسیط از مولوی محمد گلهوی (لکنو: ۱۲۲۵+ 
کانپور ۱۲٩۱‏ ق) + شرح اسکندرنامهه نوشته در ۱۱۵۵ ق از 
محمداکرم بن عبدالرزاق مولتانی قادری که فرزندش محمدرضا 
درگ‌ذشت وی به انجام رسانده است. نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمارة ۵۰ در کتابخان گن‌بخش نگه‌داری 
می‌شود ؛ شرح اسگندرنامه از میرزا خبرالله خان مهندس که شاید 
همان تقرراتحریر باشد (دهلی: ۱۲۶۸ ق) + شرح اسکندرنامه از 
شیخ محمدافضل الهآبادی (- ۱۱۲۴قی) + شرح اسکندرنامه 
نوشته در ۱۱۱۶ ق» از محمد یحقوب از روزگار اورنگ زیب 


(۱۰۶۸ -۱۱۱۸ ق) که نسخه‌ای دست‌نویس از آن با تاریخ ۱۳ 
رمضان ۱۱۴۰ ق در کتابخانه احمد حسین قلعه‌داری در گجرات 
پاکستان نگه‌داری می‌شود ؛ شرح اسکندرنامه از عبدالواسع. 
هانسوی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارٌ ۱۸۳۶ در کالج 


اسکندرنامه 


اسلامي دنشگاه پیشاور نگه‌داری می‌شود ؛ شرح اسکندرناه از 
مولفی ناشناس از روزگار شاء جهان گورکانی (۱۰۳۷ - 
۰۶۸ )4 شرح اسکندرنامه/ٍشرح شرف‌نامه از محمد نصیر/تاصر 
بن سلطان صونیانی /سقیانی قریشی بهکری (نیمة دوم سل 
بازدهم هجری) که گزارش شرف‌نامه است (کانپوره ۱۸۷۳م) 4 
شرح شرف‌ام؟ خسروان از عبدالکریم که این اثر را در مدت 
بیست روز از رمضنان ۱۰۵۱ قق نوشته است و گزارش سی و 
چهار بیت اسکندرنامه است. نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمار؛ 1971-17/1 .۱۷.۸6 در موز؛ ملی پاکستان کراچی نگه‌داری 
می‌شود ؛ توحات سکندری/خلاص اسکندرناما بزی؛ نوشته در 
۹ ی از غلام‌حسین که چکید؛ اسکندرناا بزي /شرف‌نامه به 


نثر است. نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۱۲۲۹ در 
کتابخانةٌ سالار جنگ حیدرآباد دکن نگه‌داری می‌شرد ! فرهنگ 
واژه‌های اسکندرنامه از نورمحمد» که نسخه‌هایی دست‌ویس از 
آن در صلع مولتان پاکستان» جهانیان چک ۱۱۴ کتابخانة اسد 


نظامی با تاریخ ۱۲۸۰ ق نگه‌داری می‌شود ؛ فرهنگ واژه‌های 
اسگندرنامه از سید پن حسن ین سید قاسم علی. مژلف از 
خانواد؛ مولانا مودود چشتی بوده و پانزده سال در مطبع 
مجمدی (هند) کار کرده و نیز حدود پنجاه سال با چاپخانة 
تولکشرر همکاری داشته و در ۱۲۹۵ ق زنده بوده و پیش از 
۱۳۰۵ ق درگ‌ذشته است (چاپ مطبع نولکشور, ۱۲۹۵ و 
۰۵ ق) ؛ فولید علی شیری / قواعد علی شبری, نوشته در 
۵۶ از محی‌الدین بن نظام‌لدیین از معتقدان سید ارف 
جهانگیر سمنانی (- ۸۰۸ 3) و مرید شیخ محمد دهلوی. 
نسخه‌ای دست‌نسویس از آن به شمار؛ ۶۵۰۹ در کتابخانة 
گنج بخش نگه‌داری می‌شود + کشف‌الدقایق /شرح اسکندرنمه از 
حامد بن جمال بخارایی جونپوری حسنی به نام فریدالدیین 
ابوال ظلفر شیرشاه‌سور پادشاه دهلی (۹۲۶- ۹۵۲ ق) که 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۸۵۵.10579/1 در موز 
بریتانیایی نگه‌داری می‌شود ؛ کلید گنج نظامی /شرح اسگندرنامه» 
نوشته در ۱۱۳۸ ق» از مژلفی ناشناس که نسخه‌ای دست‌نویس 
از آن به شمار؛ ۸٩۰۴‏ در کتابخانة گنج بخش نگه‌داری می‌شود ؛ 
متخب الشروح /شرح اسکندرنامه /شرح علمای کلکنه از بدرعلی 
عظیم‌آبادی و سید حسن‌علی جونبوری (کلکته: ۱۸۱۲ ۶+ 
بسمیثی ۱۲۶۱ /۱۸۴۵م) ؛ بسزیداللفات/فرهنگ واژه‌های 


دب فارسی در قنتازل 1۷۲ 


اسکندرنامه 


اسکندرنامه از کمال‌الاین حسین: ملقب به محمد بزرگ فرزند 
خواجه مجدالدین‌علی بن ظهیرالدین محمد بن قطب‌الاتطاب 
شیخ خلیل بدخشانی‌شاه نعمت‌اللهی حسینی که شاید همان 
زیدةالفات باشد. نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۶۱۵ با 


پبخش نگه‌داری می‌شود ؛ شرح 
شرف‌نامه از ملا محمدسعدالله پتنایی (۱۱۴۶ 3) + بحرالمعنی | 
شرح اسکندرنامه از مسولوی غفران 
محمدعبدالرحمان پیشاوری (پیشاور؛ ۸۱۸۴۷) ؛ بحرالفضایل 
فی سنانالافاضل که فرهنگ واژه‌های اسگندرنامه است و 
نسخه‌هایی دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های ایران و پاکستان 
نگه‌داری می‌شود + گچاللفات که فرهنگ واژه‌های کتاب‌های 
گلستانه بهار دانش, اسکندرنامه و انشای پوسفی از گردهاری لعل 
فرخ‌آبادی (سد؛ دوازدهم همجری) است. ج - برگردان‌های 
اسکندرنامه: ترجمة اسکندرنامه به نظم اردو با نام گلدستة 
شجاعت. مشهور به اردو سکندرنمه: از مولوی غلام حیدر 
معروف به حیدر گرپاموی (لکتو ۱۲۹۵ ق) + ترجمة 
اسکندرنامهبه ردو از بالک رام گوهر (کانپوره ۱۳۱۳ قی» همرا با 


احب فرزند 


متن فارسی) ؛ ترجمة اسکندرنامه به اردو از سید اعظم‌علی 
اکبرآبادی؛ مدرس دانشکدة اکبرآباد ؛ ترجمةٌ اسکندرنامه به نش 
اردی از دیری سنگه شا کره مدرس فارسی دببرستان فیروزپو رکه 
برگردان گز, 


رجال کتاب: مانند دراه اسکندره کی خسرو. جمشید و بهمن را 


ای از اسکندرنامه است و مترجم نخست اختوال 


به فارسی بیان کرده و سپس واژگان و اببات دشوار را به اردو 


شرح و تسوضیح داده است (لاهور؛ ۱۳۳۲ ق) ؛ تره 
اسکندرنامه بهاردو از مژلفی ناشناس (کانپوره ۱۳۴۹ ق) ؛ دو 
ترجمه از اسکدرنامه به نثر اردی از مژلفانی ناشناس که 
نسخه‌هایی دست‌نویس از آن‌ها به شماره‌های ۱۰۲۴ و ۱۰۲۳ 
جدید با تاریخ‌های ۱۲۹۶ و ۲۹۷اق در کتابخانة آصقیه 
نگه‌داری می‌شود ؛ ترجمة اسکندرنامه به بنگالی با نام دادا و 
سکندن از سید علاژل (۱۶۰۷ - ۱۶۸۰ع) ؛ دو ترجمه از 
اسکندرنامه به بنگالی از شیخ واعظالدین هوگلوی و ایازالدین 
شیخ + ترجمة گزید‌ای از اسکندرنامه دربارة نبردهای اسکتدر با 
روس‌هاء از فرانسوا اردمان (قازان» ۱۸۲۶م) ؛ تشکرکشی اسکندر 
کی به روسیه اقتباس از اسکندرنامة نظامی از لوبی اسپیتز ناجل 
(پترزبورگ؛ 6۱۸۲۸) ؛ ترجم بخشی از اسگندرنامه به فرانسه از 


اسکندرتامه 


برد اسکندر و روس‌هاء از لوئی اشپیستس 
پترزیورگ» ۱۸۲۹م) + ترجمةٌ منشور اسکندرنامه (هر دو 
برفورس کلارک (لندن» 2۱۸۸۱) ٩‏ 
ترجمهٌ شرف‌نامه و اسکندرنامه و شرف‌نامه به روسی از ا. برتلس 
(باکو: ۰۱۹۲۰ ۱۹۲۱و 0۱۹۴۰): ترجمهٌ اسکندرنامه به سوئدی 
از هرملین /ا11677۵ (لوند؛ ۱۹۳۳م) ؛ یک حماسة قرون 
وسطایی ایرنی که گزارشی از اسکندرنامه و ترجمة گثورگ یاکوب 
است (لایپزیک: ۱۹۳۴م) ؛ ترجمة اسکندرنامه به آلمانی: 
گئورگ یاکوب (گلوکشتاه 2۱۹۳۴) ؛ ترجمة پاره‌ای از 
داستان‌های اسکندرنامه بسه روسی» از و. ایسوانوفه ای. 
اوراتوسکی و آ پلاونیکا (روسیه. 6۱۹۴۱)؛ ترجمة شرف‌ناه به 
نظم 
اسکندرنامه به ترکی آذری در دو مجلده از عبدالله شایق و 
میکانیل رضاقلی‌زاده (باکو ۱۹۴۱ و ۱۹۲۲ع) + ترجمة منشور از 
اسکدرنامه ازس, م. مستیسلافسکی (مسکو و لشین‌گراه 
۲ ترجمه داستان اسکندر و شبان در اسکندرنامه به ترکی 


آذری از عبدالله شایق (روسیه. 2۱۹۲۱) ؛ ترجمً 


آذری از م. سعیدزاده (۱۹۲۶م)؛ ترجمة اسکندرنامه به ترکی 
آذری از غضنفر علی یف (با کو: ۱۹۸۳م) ؛ ترجمةٌ اسکندرنمه به 
روسی ازک. لیپسکروف و به تصحیح پ. نتوکولسکی؛ در دو 
مجلد (ببکر 2۱۹۵۳) + ترجمة اسکندرنامه به ترکی آذری؛ از 
علی عباسوف (باکوه ۱۹۶۶ م) ؛ ترجمهٌ اسکندرنامه به ترکی» از 
ایزنیک‌لی جلیلی (نیمذ دوم سد؛ پانزدهم میلادی). د -مقلدان 
ترک اسکندرنامه: سد سکندری, پنجمین منظومه از مشنوی‌های 
پنج‌گان؟ امیر علی‌شیر نوایبی (۸۴۴- ۹۰۶ ق)؛ که به ترکی 
چفتایی» به استقبال از نظامی و در سوضوع داستان اسکندر 
است. نوابی در اين اثر آرا و اندیشه‌هایش را دربارة حکومت 
آرمانی خود ببان کرده و به ملی‌گرایی ترک ارزش داده است ؛ چه 
خود را در نقش ارسطو و سلطان حسین و پسرش بدیعالزمان را 
در نقش اسکندر به تصویر کشیده است. پند و اندرزهای نوایی 
در این اثر بهاندازة نظامی حکیمانه نیست. به گفتة لیدیا 
بگانیاس «سدسکندری مسثنوی تدابیر سیاسی» است ؛ 
اسکندرنمه از تاج‌الدین ابراهیم بن خضر احمدی (- ۸۱۵ 3) که 
در پیش از هشت‌هزار و دویست بیت و به ترکی ساده سروده 
منظومه از آثار ارزشمند کلاسیک ترکی است که 


اسکندرتامد 


به سلیمان چلبی: پسر بایزید یکم عثمانی (۷۹۱- ۸۰۵) 
اتحاف شدء است. مثنوی احمدی دربار؛ زندگی و کارهای 
اسکندر مقدونی است و شاعر موضوع آن را از فردوسی و 
نظامی گرفته است و با گزیده‌ای از تاریخ اسلام» که آخر 
آن تریخ منظوم بسیار مهمی از سلاطین عشمانی است؛ بایان 
افته است. همچنین؛ مزلف بسیاری از دانش‌های روزگار خود را 
در آن‌گنجانیده و با طرح نمادین برخی | شخصیت‌ها و پدیده‌ها 
(مثلاً آب حیات در معنای علم. ارسطر به معنای عقل و اسکندر 
به معنای روح)؛ به منظرمهٌ خود رنگ و بویی اندیشمندانه 
اخلاقی و تربیتی بخشیده است؛ اسگندرنه از حیاتی چلبی 
(سدة دهم هجری)؛ که یکی از مثنوی‌های خمسذ او است. این اثر 
به همراهدیگر مشنوی‌های حیاتی در کتابخانة شخصی آگاه سری 
لوند. محقق ترک» نگه‌داری می‌شود ؛ اسکندرنامه از احمد 
رضوان» که بسیار شبیه اسکندرناما حیاتی چلبی است. مژلف در 
این اثر رویدادها و حوادث را زیر عبارت «فی‌التمئیل» آ 
شیو؛ دینی و اخلاقی آن‌ها را بیان کرد» است ؛ اسکندرنامه | 
عال نما[ ساقینمه از نوعی‌زاده عطایی» که به اقتفای اقبالنام 
نظامی و آیبنا اسکندری امیر خسرو دهلوی: سروده شدء است. 
بهگفتة پرشی منابع؛فغانی نیز اسکندرنامهای نوشته که تاکنن 


دست نسیامده است. نسسخه‌های دست‌نویس بسیاری از 
اسکندرنامه در کتابخانه‌ها و موزه‌های سراسر دنیا پراگنده ات 
که فهرستی از آن‌ها در کنابشناسی نظامی آسده است. این اثر 
تاکنون» در ایران و دیگر کشورهاء بارها تصحیح شده و به چاپ 
رسیده است. معتبرترین و نخستین تصحیح آن به کوشش وحید 
ستگردی چاپ شد: شرف‌نامه (تهران؛ ۱۳۱۶ ش) و افبال‌نامه 
(تهرانه ۱۳۱۷ ش). انامه زیر نظر و به اهتمام عبدالکریم 
علی‌زاده به چاپ رسیده است (باکوء ۱۹۴۷ع). پس از آن از روی 
چاپ و تصحیح وحید دستگردی» بارها به چاپ رسید, است. 
در نهرست کتابهای چایی فارسی؛ فهرستی از چاپ‌های این مشنوی 


به دست داده شده است. 


منایع: ماهر زیایی (گفترهایی در شیر بان نظامی) ؛ نا 
یب نظامی گجه‌ای در وی سحزن ساره ۱۱۱۱-۶۶ احوال و 
آثار و شرج مخزن الامرار نظامی گنجوی؛ ۳۷ - ۵۲+ امکندرنامه + 
الم تن ۳۱۲ ۳۴+ ناه ادیش هی نظامی گنجهای, 1۵ 
۱۲۴۲ بسا کاروان حله. ۱۹۷ ۱۱۹۸۰ پیر گنه در جستجوی 


اسکندرنامه 


تاکجاآبد. ۱۶۹ ۲۰۰۰ !تاریخ ادیات ایرانبربهکا, در صفحات 
فراون + تاریخ دییات در ابان» ۲ / در صفحات فراوان؛ تاریخ 
ادیات فارسی, ات در صفحات فراران ؛ تاریغ (بران کيمبريم: 
۵۵۲۰/۵ ۱ تریخ نظع و ره ۱۱۰۵/۱ ۱۱۱۷ ۱۳۹۱ ۱۳۱۵ ۱۳۶۲ 
۳ تریمه‌های متون فارسی به زبان‌های پاکستانی؛ 1۶۴, ۲۶۵: 
۷۵ ۱۳۵۵ ۳۵۸: سکمت و عرفان و اخلاق در شمر نظابی 4 
حاه‌سوایی در ابران, در صفحات فراوان؛ «ازةالمارف ببزرگ 
اسلامی. ۰۳۶۷/۸ ۱۳۷۲ داستاسرایی فارسی در تشه تاره در دور 
تسوریان, ۰۵۳ ۱۶۹ لذریم: ۱۶۲-۶۱/۱ زندگی نمی 1 زندگی و 


ان ای ۱۱۳۷۰۱۰۳ سخشالار گنه و مقدان و شام 1 


شرف‌نانه + فرهنگ ادیات فارسی, ۵۲- ۵۵ : فهرست کتابهای چابی 
فارسی: ۳۰۲/۱ ۳۰۶: فهرست کابهایفارسی چاپ سنگی وکاب 
کابخانا گجبخی: ۱۲۴۱ ۱۱۲۴۲ فیرست مشترک نسخه‌های خی 
فارمی پا کستان, در صفحات فرارن ؛نهرست نامگوی, در صفحات 
فراون ‏ برست شیخ خطی نمی استتوی نار خعلی تاکسا 
۱ ۱۴۲ ! پرست نضحه‌های خطی فارسی کتابخانابووسه: ۸ - 
قبرست ای خعلی فارمی موجود در کتبطاناعمومی دولی 
سالیکوف -شدرین؛ ۸۶ ۱۷ فهرست نخه‌هاي خطی فارسی موز علی 
اکستانکراپچی: در صفححات فرارا ۱ قهرست نسحخههای خی 
ارسی موسهی خاورشامی فرهنگمتان علوع روسیه, ۱۳ ۱۲ 
کاروان هند. در صفحات فراوان ؛ کنامشناسی نظامی گنجوی ؛ کلیات. 
خسا تظانی ؛ گنجنا حکست در آذرنقامی + مجموعا نسخههای 
خطی فارسی فرهنگستان علوم بحمهوری ازمکستان, ۰۶ ۱۶۹-۶۸/۱ 
منطومه‌های فارسی, در صفحات فراوان ؛ تفی بینش, «دو منظومة 
فارسی قدیمی در تحقفالملوک»: آینده: سال دهم شمارا ۱۰- 
۱ ۱۷۳۱۷ ش, صص ۰۷۰۱ ۱۷۰۴ ذیحالله صفا: «سلاحظانی 


دریاردستان اسکندر مقدونی و اسکندرنامههای فردوسی و 
نظامی» اران‌شاسی؛ سال سوم شمارة ۳ ۱۳۷۱ ش؛ صس 1۶4 
- ۱۲۸۱ عبدالحسین زرینکرب, «فلسفة بونان در بزم اسکندر: 
نظری به اسکندرنامة نظامی»: همان‌جا؛ سال سرم: شمارا ۳ 
۱ ش؛ صص ۲۸۲ - ۴۹۶؛ عارف نوشاهی: «نرجمةً مترن 
قارسی بهزبانهای شبهقاره هند و پاکستان»:دال, شمار: ۱۴ 
تسابستان ۱۳۶۷ ش: ص ۱۸۹ مسحمد چسعفر مسحجوب, 
«اسکندرنامه». سخن, سال دهم شمارةْ ۸ ۱۳۳۸ ش» صص ۱۳۳۵ 


۱۷۴۲۰ شمار ۸ ۱۳۳۸ ش: صص ۰۸۲۸ ۱۸۳۴ سال بازدهم 


دب فارسی در فنتاز] 1۷۵ 


اسماعیل آشوب 


شمارا ۸ ۱۳۳۹ ش, صص ۰۶٩‏ ۱۷۹ سال همندهم: شماره ۴ 
۱۶ ش: صص ۰۲۲۷ ۲۵۷: عطا کریم برق: انراجم آثار فارسی 
به زین بنالی» قدپرسی, شمارذ ۶ زستان ۱۳۷۲ شی, صم 
۱۱۰۱۷ عبدالحسین زرین‌کوب, «دربر اسکندرنامة نظامی 
گنجری»» کاب سطن. مجموعً مقالات: تابستان ۱۳۷۱ ش+ صص 
۱۲۱-۰ شریف حسین قاسمی: «قهرست نسخه‌های خی و 
جاپی آثارنظامی گنجوی»: محلا 


۱۹۸-۱ ابرجافشار: وخردنمه و اسکندر مخلرق جامی», مج 


فارسی, 1۹۹۵ +« صعی 


دانشکدادیات تهان» سال دوازدهم شمارة ۲ ۱۳۶۳ ش: صص 
۲ ۱۶۹ ۱ مجسوعة مقالات کنر بای ببزرگداشت شهمین 
سد؛ تولد حکیم نظامی گنجوی, مجلدات ۲:۱ و ۳+ مقالات 
اننسی, جلد او ۲: صص ۲۳۱-۲۰۳ + محمد علی جمال 


«افسالةٌ رفتن اسکندر مقدونی به آمریکاه هنر و سودم: سال 
دوازدهم. شمارةٌ ۱۱۳۷۰۱۳۶ بهمن و اسفند ۱۳۵۲ ش: صص ۴۹ 
1 

۲( وا با وا مهد و۳ ۵۲ منوماماهک 
»مامت ز ۲۵۸۸۹۵۵۵۵90۵ ۱0۱۸۵۹ مه مق 
ز کل , ممصصد6ا اطع جز مه مصلصوط مر 
مان ما00 ما کی مرو 
ره 


ی 


معصونی 


اسماعیل آشوب - آشوب ایروانی 
اسباعیل قاصر -» قاصر شروانی 


اسماعیل قراباغی ( توق 2هوهانقهجه ): ملاسما 


۳ عالم دینی و نویسند؛ آذربایجانی, در قاباغزاده شد. 
در جوانی برای کسپ دانش از زادگاهش به تیریز رفت و در یکی 
از مدارس این شهر با نام مدرسة حاج صفرعلی به تحصیل 
سرگرم شد. پس از آن» برای فراگیری علوم عقلی و نقلی به 
اصفهان و از آنجا به مشهد سفر کرد و در مقبرة شیخ بهایی: در 
این شهر تدریس کرد اما اقامتش در مشهد دیری نپا 
تهران رفت. در تهران شاگرد حاج میرزا حسن آشتیانی ( 


وبه 


آشراقترابافی 


۹ شد و الرساثل را نزد وی مطالعه کرد. از دیگر استادان او 
در تهران می‌توان» حاج ملا علی کنی (- ۱۳۰۶ ق) و هادی 
تهرانی (- ۱۳۲۱ ق) را نام برد. هادی تهرانی او را در مطالعة 
کتاب‌های التوانین و الفصول یاری رسانده است. اسماعیل 
قراباغی خود چندی در یکی از مدرسه‌های تهران درس سطح 
می‌داد و شاگردا 
عراق رفت و نزدیک به دو سال در سامرا شاگرد میرزا محمد 
حسن شیرازی بود و همزمان دروس سطح را نیز ندریس می‌کرد. 
پس از آن به نجف رقت و در جلسات درس فاضل ایروانی 
حاضر شد و در این شهر بیش از هر جای دیگر میان سردم 
محبوبیت یافت. چندان‌که مردم در نماز جماعت حرم شریف به 


بسیاری نیز داشت. در ۱۳۰۰ قق به عتبات 


او اقتدا می‌کردند. او پس از مرگ فاضل ایروانی» جانشین ایبن 
فقیه شد و به تدریس متون فقه؛ اصول و علوم عقلی و نقلی 
پرداخت. اما هرگزفتوایی نداد و رسالهای ز 
جا مانده حاشية علی فصولالاصول است که گمان می‌رود حاشیه 
بر تابی است از مولفی ناشناس؛ با نام فصولالسلطایه فی 
الاصول‌الانایه در تاریخ دودمان‌ها ر خاندان‌هاء که از شمار آثار 


آن‌چه از او به 


فبارسی سد؛ نسهم هسجری است. نسخه‌ای از حائية علی 
سولالاصول در دو مجلد و با خط خود اسماعبل قراباغی در 
کتابخان شخصی یکی از شاگردانش با نام حاجی میرزا باقر 
قاضی طباطبایی نگه‌داری می‌شود. 
سنای: اعبانالشبعه: ۱۴۰۰/۴ رسحاالادب, ۰۲۲۵/۷ ۱۲۷۶ 
هروا کابهای فازسی: /۱۰۲۵:ممارفا(جال, 1۱۱۲/۱ معجم 
الین. ۰۲۸۷/۲۱ سیم مزلی الیمه,۳۱۰: شوه 2۱۳۹/۱ 


محندی 


آشراق قراباغی ( و.78:8.«ودع وه 4 میرزا شکور فرزند حاجی 
علیاکبره شوشا ۱۲۹۲ - پس از ۱۳۵۳ ق» شاعر آذربایجانی, در 
خردسالی مادرش را از دست داد. در ششش‌سالگی به همراه جد 
مادری و عمویش به مشهد رفت و در آنجا ساکن شد. 
هفت‌ساله بود که فراگیری دانش را آغاز کرد و در اندک زمانی فقه 
و حکمت را به نیکی آموخت. پس از چندی به باه گساری روی 
آورد و از این‌رو نتوانست تحصیلات 
در پیست و پنج سالگی به حج رفت و 


را ادامه دهد. توزده ساله 


بود که پدرش درگذ: 


دپ فارسی در تفتازل ۷۳ 


اصلانیان 


سپس به مشهد بازگشت. در ۱۳۵۳ ق به تهران رفت. مژلف 
مدیتالدب دراین‌باره می‌نویسد: «در هزار و سی‌صد و پنجاه و 
سه به تهران آمد. نگارنده او را به منزل برده: مدت یک ماه با هم 
بودیم. بیش‌تر اوقات شبانه روزش صرف باده گساری می‌شد., 
اشراق شعر را نیکو می‌سرود. این بیت از او است: «چون توائی 
کرد آبد این دل ویرنه را -کاتش عشق تو یکسر سوخت این 
کاشانه اه 

منابع:تذکرة شهرای آذرمایان, ۲۷/۵ ۲۳ : گلزار جاویدان, 

۱۸۱ مدینة لادپ ۲۱۱/۱ 


گرتی 


اصلانیان ( «8راصقاعه ), هایکاز/هایک, 2۱۹۰۳ - 
و فلسفه‌پژوه ارمنستانی. در روستای کوقب از استان سورمالوی 
ارمنستان به دنا آمد. در زادگاهش به تحصیل پرداخت و سپس 
به تدریس روی آورد. وی از ۱۹۵۶ تا ۶۱۹۶۹ رئیس بخش 
قلسفه و از ۱۹۶۹ به بعد رتیس بخش ماتریالیسم دانشگاه 
اپروان شد. در ۸۱۹۶۷ به رتبه پروفسوری نایل آمد. او در 
۰ کتابی درسی به فارسی با نام دبالکتیکک ماتراسم نوشته 
که احتمالابرای دانش‌آموزان زبان فارسی ایروان بوده و وبا 


+ نویسنده 


نخستین ار فارسی در این زمیته است. 
مب: رهگ خاورشامان, ۳۱-۳۹۰ 


اصرل‌الملاحم ( م2 اعسداهانعه )/اصول الملحمه بلح دایال» 
کتابی به فارسی در نجوم از حبیش تفلیسی فرزند ابراهمیم بن 
محمد کمالی تفلیسی (- ح ۶۲۹ ق). حبیش بخش‌های تأثیر 
ستارگان بر زمین از کتاب ملحما دانال و ملحمذ امام جعفر صادق 
را از عربی به فارسی برگردانده و به قلج ارسلان بن مسعود 
سلجوقی (۵۸۱-۵۵۱ق) تقدیم کرده است. وی بیست و هشت 


نشانی از تأثیر ستارگان را که بیش‌تر و قوی‌تر بوده در ییست و 
هشت فصل تدوین و در دو مقاله بیان کرده است: مقالة نخست 
در استخدام حکم و دلیل در پیست و پنج فصل بر حسب 
ماه‌های رومیان, مقالة دوم در استخدام حکم و دلیل جملةً 


علامت‌ها بر حسب بودن ماء در بروج در بیست و هشت فصل, 


حبیش این کتاب را پس از قاونالادب نوشته و در ديباچة آن از 
ملحمه‌های دائیال» هرمز؛ بزرگ‌مهن: والیس حکیم و امام جمفر 


افلاطون شروانی 


صادق(ع) سخن رانده است. به گفت حاجی خلیفه عبدالله بن 
هارون السوسی ملحمة دال را شرح کرده است. در مقدمة چاپ 
سربی کاملالتبیر (تهران» ۱۳۲۶ ف) آمده که این کتاب با نام 
ملحمه در ۱۳۰۴ ق چاپ شده و به ان‌بابا مشار این کتاب 
با نام اصول‌الملاحم در صد و چهل و نه صفحه چاپ سنگی شده 
است (تهرانه ۱۳۴۰ ). 

منای: نار فزسی در آتاطولی ۱۴ ۱۵ : اساهلین: 1۶۳/۱ 


تاریخ ادیات در وان ۱۹۹۸/۲ فاریخ نظم ور ۱۱۲۸/۱ الذریعه 


۲ زان و ادپ فارسی در فلروعتمانی» ۱۲۷ سراندگان شبر 
چارسی در فقا, ۱۲۵۸۰1۵۶ فرهنگاة عربیبفارسی, ۱۶۷ فهرست. 
کرو فلمهای نخان مرکزی دانشگاهنهران ۱7/۱: ۶۰۳؛ فهرست 
شخ خی کتابنانة سجملی شورای اسلامی: ۱۹۰/7۳ فهرست. 
ای خی کابخانةآیةالله موعشی, ۱۱۳۱/۲۱ ۱۱۵۳/۲۸ 
۰ کشتافلون, ۱۸۱۸/۲ وبجوه نآ 
سبزده- چهارده ۰ م. ریاحی؛ «نفلیس پیشاهنگ فارسینویسی در 


دیا روم آنده: سال هفنم:شمارف ان ۱۳۶۰ شی. ی 4۶1۲ 


فانون ادب, مندمه: نه 


اج افشار:«ببانلصناعات», فرهنگ ایران زمیی» شمارة ۵ 
۳۳۶ اشی: صمس ۰۲۹۰ ۸۱ 


رشنوزاده 


اطلسی ( ماه ) میان سد؛ٌ چهارم تا سد؛ٌ هفتم هجری؛ شاعر 
ایرانی. از زندگی او جز این دانسته نیست که گویا از شاعران اران 
و شروان بوده است. این رباعی از ار است: «گل باز به گلزار 
نکوفال آمد -بلبل رخ گل بدید در حال آمد /گویند کز آن جهان 
کسی نامد باز - چون است که گل پار شد امسال آمد.» 
منیع: تک شرای آذربیجان, ۱۲۲/۵ زهةالمجالی ۱۷۹ ۲۱۶ 


کی 


افلاطون شروانی ( ا«.2مقعمهه تاه ) عبداللطیف فرزند شاه 
درویش مسحمد شروانی؛ - ۹۷۷ ق» شاعر ایرانی. وی از 
زادبومش به عشمانی کوچید و از شاهنامه‌خران‌های دربار 
سلیمان قانونی (۹۲۶- ٩۷۴‏ ق) شد. از آثار او است: چهار طبع که 
در طبیعیات است و در ۹۶۷ ق نوشته شده است. این اثر چنین 
آغاز می‌شود: «بدان که باری سبحانه و تعالی ال چیزی که در 
عالم اجسام آفرید ماده بود نسخه‌ای دست‌نویس از چهار طع به 


ادب فارسی در فقاز| ۷۷ 


افندی‌زاده 


شمار؛ ۳۸۵۸ در کتابخانة آستان قدس رضوی نگه‌داری می‌شود؛ 
مشنوی حکایت آمدن سیل به استاپول» که افنلاطون آن را در 
۷۱ به نام سلیمان قانوتی سروده است. نسخه‌ای دست‌نویس 
از آن که به شمارُ ۲۹۲۶۷ در کتابخان؟ توپقاپوسرای سوجود 
است این‌گونه آغاز می‌شود: «به نام خذایی کنم ابتدا - 
گردون گرد بناه + حل ما لابنحل که شرح قمید؟ مصنی)ٍ 
ابوالمفاخر فاخری رازی (سد؛ ششم هجری) است و افلاطون به 


یانت 


خطا آن تصیده را از اسام فخر رازی (۵۲۲ - ۶۰۶ ق) دانسته 

است. میکروفیلمی از حل ما لابنحل به شمارة ف ۲۱۰۸ در 

کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. 
منایع: بارسی نویسان آمپای صفره ۰۲۲ تاریخ نظم و نش ۱اه ۱۴۰۳ 
زبان و لدب قارسی در قمو عنمانی ۰۱۷ سحنوران چند زبانة 
آذربابجان, ۱۱۹۶ سرایندگان شعر پارسي در ففقاز: ۱۱۲۰ فردوسی و 
ادییات حساسی: ۱۴۸ ۱ فهرست میگروفیلمهای کناانا موکزک 
دانشگاههران, ۱۶۲۲/۱ فهرست شحه‌های خطی فارسی, ۱۳۱۶/۱ 
۷۲ ۳۷۲۶/۵ . ۱۳۴۲۷ فهرست نسته‌های خی فارمی 
کتابخانة بروسه: ۱۳۰ ۱ فهرست نسخه‌های خطی کنانحانة دانلگاه 
استانول, ۵۰۳ 


زا 
افندی‌زاده, رشیدبیگ -ه افندی یف 


افندی‌یف ( ۵ 


)افندی‌زادهد رشیدبیگ فرزند اسماعیل؛ 
شکی ۱۸۶۳ - هسمان‌جا ۰۸۱۹۴۲ نسویسنده شاعر: 
نمایشنامه‌نویس, مترجم, آموزگار و قوم‌نگار آذربایجانی 
پدرش روحانی بود اما به تحصیل فرزندش بسیار اهمیت 
می‌داد؛ به همین سبب وی را پس از به پایان پردن تحصیلات 
دینی برای تحصیل به مدارس روسی فرستاد. در ۱۸۷۹ به 
دانش‌سرای ترییت‌معلم شهر قوری راه یافت و در ۱۸۸۲م دور 
این دانش‌سرا را بهپیان بد. در ۱۸۹۲ به تفلیس کسوچید. در 
آن‌جاء افزون بر آموزگاری, در ادار؛ُ مربوط به روحانیان به 


پرداخت و دور؛ تبیت‌معلم انستیتوی آلکساندروفسکی را به 
پایان رساند (۱۹۰۰م). از 


٩‏ تا ۱۹۱۷م در دانش‌سرای 
تربیت‌معلم قوری زبان آذربایجانی تدریس کرد. بعدها به 
ریاست دانش‌سرای معلمان باکو که در آن زمان تازه گشایش 


آفندی‌یف 


یافتهبود؛ برگزیده شد. رشیدییگ برای تعلیم و تریبت و گشایش 
مدارس تازه به شهرهای بسیاری سقو کرد. حبات اجتماعی او به 
زندگی کسانی چون عبدالله شایق (۱۸۸۱ - 2۱۹۵۹ فتح‌علی 
آخوندزاده (۱۲۲۸ - ۱۲۹۵ ق) و سلطان مجید غنی‌زاده (۱۸۶۶ 


- ۱۹۳۷ع) شباهت دارد. وی در دور حاکمیت شوروی به 
زادگاهش (شکی) بازگشت و همچنان بهفعلیت‌های فرهنگی و 
آموزشی ادامه داد. در آن‌جا از ۱۹۲۶ تا ۶۱۹۳۳ زبان روسی 
ندریس کرد و آخرین سال‌های زندگانی‌اش را با کار در شعبة 
آکادمی علوم آذربایجان سپری کرد. افندی‌یف ضمن تعلیم و 
تربیت؛ بسته به نیاز مدارس کتاب درسی و یا منظومه‌های 


باغچماسی که آن را در ۶۱۸۹۸ نوشته است و بصبرت الاطفال 


زشی تألیف و ترجمه می‌کرد. آثاری چون اوشاق 


(باکو: ۱۹۰۱ع) از این دست هستند که وی به دشواری آن‌ها را در 
استانبول باکر و تفلیس به چاپ رسانده است. انندی‌یف 
نخستین ندیشمند آذربایجانی است که داستان رستم و سهراب 
فردوسی را به ترکی آذربایجانی ترجمه کرده است. این اثر 
نخست در ۱۹۰۶ در مطبوعات آذری و سپس در همان سال در 
تفلیس به همت انتشارات غیرت چاپ و منتشر شد. مترجم در 
مقلدمذ این اثر که با نام حکایت رستم و سهراب انتشار یافت از 
تردوسی با عناوینی چون شاه شاعران و حضرت حکیم ترس 
ایاد کردة و مختصری دربار؛ُ روزگار فردوسی و داستان رستم و 
سهراب سخن رانده است. هدف او از ترجم اين اثر بیدار کرد 
حس میهن‌دوستی شاگردان و دانش‌آموزان آذربایجانی و نیز 
برانگیختن آنان بهکردر نیک و پرهیز از کتش بد بوده است. او بر 
این باور بود که «شاهنامه چندان ارزشمند است که حتی 
بیگانگان فرنگی, به‌ویژه دانشمندان و ادیبان انگلیسی و آلمانی؛ 
نیز برای آموختن آن ناچار شدند زبان فارسی پیاموزند.» هرچند 
رشیدبیگ فعالیعش را با شعر آغاز کرد؛ اما شهرتش پیش‌تو به 
سیب نمایشنامه‌هایی بوده که نوشته است. در انتقاد از تبلی و 
مفت‌خواری خان‌ها؛ بیگ‌ها و مذهبی‌نماها آثاری چون مهد 


خون؛ همسابه اگه همسابه باثه دختر کور شوهر می کنه؛ کراست دیش 
و سالا زن را نوشت. از دیگر آثارش: مت چند تار مو! دبلط 
پول + سفر تفلیس + دندان درد ؛ گل محمدی ؛ زبدةالاحکام 
(شکی: ۱۳۳۱ ق). آثار کمدی او به سبب شباهتشان با 
نمایشنامه‌های رآلیستی آخوندزاده: وی را از پیروان فکری 


اب فارسی در فنتازا ۱۷۸ 


افتدی‌یف 


مکتب او می‌نمایا 
اساطیر مردمی گرد آورد که دربار؛ آداپ و رسرم و باورهای 
است. وی در شعر شاکی تخلص می‌کرد. 
مسنایع: آذرسایجان ادبیات تاریخینه بر باخی, ۱۷۸۰۱۷۷/۲ 
آذربایجان سووت انبکلوپدیامی, ۲۴۵/۴ -۲۳۶؛ شاهناما نظوم 


کی ۱۲۰۷۴ ۸۷۵ ۱۱۱۱۰۱۰۹۰۱۰۸ شناستامة زان فارسی؛ ۱۳۶ 


. فنندی یف مجموعه‌ای از انسانه‌ها و 


۱۸ غردوسی و شاهنامه در قفاز, 1٩‏ ۸۲۰ ۶۵ 


رضابی منشٍ 


آفندی‌ یف (۸:۵0:۵1901 ) اوکتای عبدالکریم اوغلی: باکو ۶۱۹۲۶ 
 . -‏ تاریخ‌نگار آذربایجانی. در ۱۹۵۰ تحصیلات خود را 
در دانشکد؛ خاورشناسی مسکو به پایان رساند. در ۱۹۵۵ 
دانشنامة دکتری تاریخ دریافت کرد. رسالهٌ دکتری وی تأسیس 
دولت صفویه در اوایسل فسرن ۶۱5 نام داشت. از ۸۱۹۵۵ در 
انستیتوی تاریخ فرهنگستان علوم جمهوری آذربایجان به 
کارهای پژوهشی پرداخت. در ۱۹۶۱ به درجه محقق ارشد نایل 
آمد و در ۱۹۶۹م دا 


در ۱۹۷۵ به معاونت 
درآمد و در ۱۹۸۳ در کنفرانس خاورشناسان شوروی که در با 
برگزار شده بوده شرکت کرد. وی بیش از 
رسانده است. مقالههایی از ار با ا‌های «دربار؟منبع نه چلدان 
معروف قرن ۱۶ دربارژ تاريخ صفوی‌هام (اخبار آکادمی علوم 
جسهوری آذربایجانن ۱۹۶۴م: شمار؛ ۲؛ صص ۶۸-۶۱) و 


تاد اثر به چاپ 


«ربارةُ مسثلة آثار تاریخی به زبان فارسی قرن‌های ۱۵ - ۱۶م و 
ارزش آن‌ه به عنوان منبع»(بررسی منبعتاربخی آذربایجان؛ باکر 
۸ به چاپ رسیدء است. 
منابع: فزهنگ خاورشاسان شوروی, ۱۶۳۷ فرهنگد خاورشاسان 
وطی, ۰۶۷۹/۲ ۶۸۰ 


افندی‌یف ( ۸6:0:۵1306 ) اسرافیل اسماعیلوويچ. ماخاچ‌قلعه 
۰ .۰ فارسی‌پووه دا 
۷ دور دانشکد؛ زسان: 
داغستان به پایان رساند. از ۱۹۸۸ دانشیار بخش زبان روسی 
دانشکد؛ علرم پزشکی دانشگاء دولسی داغستان و از ۱۹۹۳م 


نی (فدراسیون روسیه), در 


القداری 


استاد زبان‌های فارسی و عربی دانشگاه دولتی داغستان بوده 
است. وی در ۱۹۹۱م؛ در چهارمین کنفرانس خاورشناسان کل 
شوروی که در مخاج‌قلعه برگزار شد. شرکت کرد. از آثارش: 
کلمات و تعیرات ایرنی در زبان لزگی (ماخاچ‌قلمه: ۱)۲۰۰۰ 
فرهنگ وام واژههای عربی و فارسی در زبان لرگی, با ممکاری 
دیگر پژوهشگران (ماخاچ‌قلمه؛ ۲۰۰۱م). مقاله‌هایی از او با 
نام‌های «تعداد و ترتیب موضوعی و جایگاه ریشه‌های ایرانی در 
وازگان زبان‌آوری؛ (تفلیس, ۲۰۰۱م): «طبقه‌سازی بن‌های 
برنی در زبان لاکی) ‏ درب برخی مسائل همانندسازی آوایی 
واژه‌های ایرانی در زیان‌های داغستانی؛ (مجلاٌ بیک فغفازه 
تفلیس» 0۲۰۰۲) به چاپ رسیده ‏ 

منیع: گفت‌وگو با صاحب زندگینامه 


محمدزاده 


الاهی شروانی ( نق«جعقهو-نطقاه 4 میر الاهی: سد؛ دهم هجری؛ 


شاعر ایرنی. از زندگی او جز این دانسته نیست که از مردم شروان 


بود و در شهر خود آوازة چندانی نداشت. شاعری غزل‌سرا بود و 
ادیران شمر داشت. اما دیوانش به جا نمانده است. نمونه‌ای از 
کرو در جنگی دست‌نویس آمده است. این بیت از او است: 
#علع از گردش بیهوده مکن مجنون را -که نوشت از قلم پا ورق 
هامون رابه 
منابع: تاریغ نظم و نثر, ۱۶۹۱/۲ دانشمندان آذرسایجان» ۱۹۶ 
الذریمه, ۹۲/۹: سرایندگان شعر پارسی در قففاز, ۸۳ 


محمدی 
آلاهی عارف؛ کربلایی -ه عارف شروانی 


القداری ( ا«ققهوناه 4. میرزا حسن فرزند عبدالله» روستای 
بالاخان در ناحية آواری ۱۸۳۴ - ۱۹۱۰م: تاریخ‌نگار و شاعر 


تانی. وی با خانوادهاش به روستای الفدار کو چید و القداری 
نسبت ایشان به این روستا است. او از نوادگان شیخ شامل 
(۱۲۱۲- ۱۲۸۷ ق) برد. از روزگار کودکی میرزا حسن آگاهی در 
دانسته است که شاگرد عالم سرشناس 
داغستانی: میرزا علی الاختی. بود. پس از پایان تحصیل به 
آمسوزگاری روی آورد و در مدرسة روستای القدار تلدریس 


دست نیست و 7 


ادب فارسی در قناز| ۷٩‏ 


الیاس میدانی /الیاس گنجه‌ای 


می‌کرد. وی حرفه‌های دیگری نیز داشت از جمله دوازده سال 
نایب طبرسران جنوبی بود. در ۱۸۷۷ به سیب شرکت در 
شورشی بر ضد تزاربسم روسیه دستگیر و زندانی و پس از آن به 
اسپاسک تبعید شد. پس از بازگشت از تبعیدگاه تا پایان زندگی 
آموزگاری پیشه کرد. وی فارسی؛ ترکی: عربی و روسی را به 
خوبی می‌دانست و به این زبان‌ها شعر می‌سرود. در اشعارش 
ممنون تخلص می‌کرد و از وی کتابی با نام دیون الممنون نیز به 
جا مانده که دربردارنداشعاری به ترکی؛ عربی و چهل و در بیت 


شعر فارسی (یک قصیده پنج غزل و سه رباعی) است 
(پویناکسک» ۱۹۱۳ع). قصیده‌ای که در اين دیوان آمده به میرزا 
الماربی؛ عالم داغستانی؛ اتحاف شده است. بیتی از آن چنین 
است: «چه سان عزیز محاق شده و ناکس» کس - چه سان بلبل 
لال است و زاغ نغمهزنان.» این قصیده در شرح احوال کسی است 
دور مانده و به گناهی ناکرده متهم شده است. 


که از سر 


حمن لقداری به پیروی از سبک عباس‌قلیبباکی‌خانوف ( 


۷) در نوشتن گلستان ارم تاریخ مفصل داغستان را از 
روزگار کهن تا میانه سد نوزدهم میلادی نوشته | 
تاریخ‌نگاری داغستان جایگاهی بلند دارد. القداری با ه.. زردابی 
و دیگر روشتفکران آذربایجانی از نزدیک دوستی داشت. او 
نخستین شعر فارسی خود را در مدح شعر سید میرتقی کاشانی 


شاعر ایرانی که در دافستان به سر می‌برد و صاحب لا 
دیوان عندلیب بود سروده است. این شعر در نامه‌ای که حسن 
القداری برای تقی کاشانی نوشته, محفوظ مانده است. شمر 
القداری زیبا و روان است و بهره سردن از کسنایه و استعاره | 
ویژگی‌های سرود‌های او به شمار می‌رود. وی برخی از مقالهها 
و شعرهایش را در روزنامة اکينجي به چاپ می‌رساند. آثار 
«افستان اثری دیگر از 
سال‌های پاان زندگی‌اش به چاپ رساند (باکو, 2۱۹۰۳) 
منابع: آار داشتان + آذربایجان سووت انیکلرپدیاسی, ۱۶۲/۲ 


شاعر داخستانی است که وی آن را در 


محمدزده 
الیاس میدانی /الیاس گنجه‌ای سه شمس الیاس گنجه‌ای 


امام‌اوغلی‌یف ( 6«ناههصقصی ) آذر مسچید اوغلو: ۱۸۷۰ - 
۱ ام شاعره مترجم و نویسندهٌ داغستانی‌تبار آذربایجانی. در 


این اثر در 


اماماوغلی یف 


ررستای بوزوونال آبشرون در خانوادای روستایی به دنا آمد. 
در کودکی همزمان که در مدرسة روس - تاتار درس می‌خواند در 
مغازه به پدارش کمک می‌کرد. از ۱۸۹۰م فعالیت ادبی‌اش را آغاز 
کرد و اشعار و مقالات هجرآميزش را در نشریاتی چون ارشاده 
صدا بنی حیات و بصیرت به چاپ می‌رسانید. محمدسعید 


اردوبادی (۱۸۷۲ - ۱۹۵۰م) دوست و مشاور او بود. گرچه در 
دانشکدة زبان‌شناسی دانشگاه دولعی آذربایجان پذیرفته شد به 
سبب مشکلات خانوادگی نتوانست به تحصیل ادامه دهد و در 
های فرهنگی سرگرم کار شد. او علوم اجتماعی و ۱ 
آذربایجانی درس می‌داد. همچنین در مدرسة نظامی باکو زبان 
فارسی تدریس می‌کرد. امام‌اوغلی یف شعر نیز می‌سرود و 
اشعار حماسی فارسی را به ترکی آذری ترجمه می‌کرد. در 
۰۸ نمایشنامُ منظومی به نام رستم و سهراب در هشت صد 
یبت نوشت و در ۱۹۲۵م داستان رستم و برزو را در دو هزار و صد 


ز 


بیت و به رویتی دیگر در هزار و پانصد و شصت و هشت بیت 


در همان وزن اصلی ترجمه و بازسرایی کرد. همچنین در ۶۱۹۳۲ 


ترجمه‌ای منظوم از داستان رستم و اسفندیار با حفظ وزن اصلی 


اثر رائه داد 
ثراو 


سلایش فردوسی و نوزده فصل است که این فصل‌ها در هزار و 
هشأت‌صد و هقتاد و هفت بیت تنظیم شده‌اند به گت ولی‌صمد 


اثر دارای یک مقدمً نود و هشت بیتی در 


این سپامبنامة نود و هشت بیتی که فردوسی در آن همچون یک 
قدیس تصویر شد» در پایان اثر آمده است. امامارغلی‌یف: 
افزون بر ترجمه‌هایی از شاهنامه منظومه‌ای با نام حربت حمییه 
اثر سروده است. وی در شعرهایش آذر تخلص 
می‌کرد: چنانکه در برخی منایع تنه با این نم معرفی شده است. 
آذر در پرتر تلاش‌ها و مطالعات شخصی به زبان‌های عربی: 
فارسی و ازبکی آشنایی کامل دا 
شرقی را به خوبی می‌شناخت. او بیش‌تر در قوالب و مضامین 
کهن شعر می‌گفت و آثار گوناگونی در شاخه‌های مختلف ادبی 
نوشت. او استاد غزل‌سرای مشهوره علی‌آقا واحده بود. 
سروده‌های او که دربرگرندة شعرهای فارسی و ترکی آذری از 
آن شمار اشعار غنایی؛ منظومه‌هاء غزل‌هاء قصاید. مرئیه‌های 
مذهبی و حکایت‌های منظوم است. به پانزده هزار بیت می‌رسد, 
مثنوی‌های تاریخی او چنگیزنامه و اوغوزنامه نام دارند. به همت 
وی منظومهُ آی دم احمد محمودکه در تاریخ شهر باکو است 


به پیروی از 


و آثار برجستة شاعران 
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امیادزه 


و بهپیروی از شاهامة فردوسی سروده شد»: چجاپ و منتشر شد. 
آثار امام‌اوغلی یف اغلب در مطبوعات آذربا 
رسیده است و مجموع آثار بر جای ماند؛ُ او در بایگانی 
انستیتری ادبیات نظامی آکادمی علوم آذرسایجان نگه‌داری 
می‌شود. 


سنایع:آذرسایسان سازیچیلاری: ۱۳۲ آموزش زیان خارسی در 


جان به چاپ 


بسهوری آذربایجان, ۲۲ ۰۲۳۰ ۱۲۲ جهان یرای و توران. ۲۱۶ 

سکگیزبوز ال آذربایجان تورکجه غرلی, ۳۱۲ - ۳۱۷+ شاهاب 
مظرع ترکی, ۰۱۷۵ ۱۷۶ فردوسی و شاهامه در فققاژء ۰۳۰ ۱۳۱ ۵۷ 
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رضایی منت 


امیادزه ( ۵0۱6020 )؛ داران تفلیس ۸۱۹۴۱ - 
افسانهپژوه گرجستانی. در ۱۹۶۴م رشذ زبان و ادببات فارسی را 
در دانشکد: خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس به پایان رساند. 
در ۶۱۹۷۳ از پایاننامة دکتری خود با نم نقش زنان در اضانه‌های 
مرد) ایران دفاع کرد. وی از 2۱۹۷۶ پژوهشگر و سپس پژوهشگر 

خاورشناسی فرهنگستان علوم گرجستان بوده 

است. از آثارش: تحلیل قاسی و گونه‌شناسی افسانههای سحرآمره ر 

اساس داستان یک افسانا گرجی و فارسی (تفلیس؛ 61۹۹۱): 

همچنین مقاله‌هایی از وی با نام‌های «قهرمانان انسانه‌های 

ایرانی» (پژوهش‌های دانشگاه دوثنی تفلیس» جلد ۱۱۸ ۸۱۹۶۷): 

«نقش نامادری در افسانه‌های مردم ایران» (مجلة مانسه؛ شمارذ 

۴ تفلیس, ۱۹۷۲ع): «اصطلاح نیست در جهان در اببیات 

عاميانة فارسی» (همان‌جا؛ شمار؛ ۱ - ۰۲ تفلیس, ۱601۹۹۹ 

«ازدراج در افسانه‌های مردم ایران؛ به روسی (مجوعا ساثل 

دوزمر؟ زبان‌شامی ابرانی. تفلیس» ۱۹۷۸) و «سیمای زنان در 
افسانه‌های ملی فارسی» (۱۹۸۵م) چجاپ و منتشر شذه ‏ 


مب انا راشای گربی: 1۶ 


.ب‌انوی 


امیادزه 


امیروف ( ۵۳1708 ) فکرت مشهدی جمیل اوغلر: گنجه ۱٩۲۲‏ - 
۴ آهنگ‌ساز آذرب‌ایجانی, وی پسر مشهدی جمیل 
امیروف است. مشهدی جمیل امیروف (۱۸۷۵ - ۱۹۲۸م) خود 
نیز موسیقی‌دان, آهنگ‌ساز و تارزنی مشهور بود. فکرت در 


آمیرون 


مدرسة موسیقی گنجه کلاس تار را به پایان برد و از ۱۹۳۸ ۷ 
۹ در ملدرسة موسیقی باکو تحصیل کرد. در جنگ جهانی 
دوم به جبهه‌های جنگ رفت. در ۸۱۹۴۸ تحصیلاتش را در 
کنسرواتوار دولتی آذربایجان (کلاس آهنگ‌سازی پروفسور 
زیدمان) به پایان برد. در ۱۹۴۷م رهبر ارکستر فیلارمونیک 
دولتی آذربایجان شد. از ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۹م مدیر اپرا و باله -تآتر 
آذربایجان برده است. آثار موسیقایی فکرت امیروف شاخه‌های 
موسیقی را در بر می‌گیرد. کمدی موزیکال‌های اوره کد 
چلانلاد (2۱۹۴۲) و گزون آبدین (۱۹۴۶ع) از نخستین آثار به 
اجرا درا ؛ امیروف هستند. اپرای سویل امیروف (6۱۹۵۳) 
(براساس نماشنامة سویل جعفر جبارلی) در میان پراهایی که 
در شوروی ساخته شد‌اند جایگاهی بلند و درغور دارد. در 


سویل که اپرایی است غنایی - روانشناسی؛ سرنوشت قهرمانان با 
حوادث انقلاب سخت در هم آميخته است. در این اپره جهان 
درونی قهرمان و آزادی‌جوبی وی» با زبان سوسیقی بسیار 
درخشان به نمایش درآمده است. ساخت منسجم دراماتولوژی 
برای سویل به همراهملودی‌های زیبایی که به روح مردم نزدیک 
است؛ ایسن اشر را برجسته می‌کند.اپرای سول را ارکستر 
سمفونیک و گروه همسرایان و تکنوازان رادیر تلویزیون ملی 
اتعاا جماهیر شوروی به زان روسی در تالار موسیقی 
چاپکرفسکی مسکو؛ اجرا کره‌اند (۱۹۶۳م؛ به رهبری نیازی). 
این اپ در ۱۹۷۷ در سمرقند به روی صحنه رفت و پیش از آن 
نیز در ۱۹۷۰ اجرا شده بود.آثار سمفونیک فکرت اسیروف 
طیف‌های مختلفی را در بر می‌گیرد. سمفونی نظامی (۱۹۳۷ع) 
که برای سازهای زهی تنظیم شده. الری فلسفی است؛ از تفزل و 
تأثیرگذاری بالایی برخوردار است. فکرت امیروف 


پدیدآورند؟ موسیقی سمفونیک -قامی است. در سمفونی‌های 
مقامی شور و کُرد افشاری» امیروف با استناد به سرچشمه‌ای 
اصلی. با تکنیکی ویژ؛ خود در آهنگ‌سازی و تخیلی خلاق به 
غنابی دست می‌یابد و ارکستری رنگارنگ می‌سازد. در سمفونی 
مقامی گلستان - ییات شیراز (۱۹۷۱ع)» اساس کنتراست‌های 
بیاپی شاخه‌های مقام را حفظ کرده و مجموعة ملودی‌های خود 
زا در تابلوهایی کوچک توصیف کرده و مقامی آزاد پدید آورده 
است. سویت آذربایجان (۱۹۵۰م) امیروف فضاها و لحن‌های 


موسیقی عاشقی و شادی و قوت رقص‌های مردمی رابه نمایش 
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امین 


می‌گذارد. کمپوزیسیون این اثر یادآور فرم سوییت - راپسودیای 
مقام‌های سمفونیک است. کاپریچیوی آذربایجان (۱۹۶۱م): 


رقص‌های سنونیک (۱۹۶۳م) و همچنین گراورهای 7 
(۱۹۷۷ع) در بین آثار خلافة امیروف جایگاه ویژه دارد. داستان 
نیمی (۱۹۷۳م؛ اجرای جدید ۱۹۷۷م) که در تداوم سنت 
مقام‌های سمفونیک ساخته شدء است به سبب موسیقی آرازی 
تراژیک آن و برجستگی‌های موسیفایی اصیل و دراماتولوژی 
عمیقی که دارد اثری برجسته به شمار می‌آید. در فاتحان خزد 
(۱۹۷۶ع) که باله‌ای است آبانک: داستان فداکاری مردم شوروی 
را بیان می‌کند. امپروف از نخستین آهنگ‌سازان آذربایجانی است 
که در شاخ اینسترومنتال کنسرت (اجراهایی سازی و بدون 
آواز) به فعالیت پرداخته است. وی در کنسرتوی فورته پیانو با 
ویولون (2۱۹۲۶): و کنسرتوی فورتهپیائو با سازهای خلفی 
(۱۹۳۷م به همراه 


بابایوف) با هنرمندی توانسته است از 
تران‌ها و رقص‌های مردمی استفاده کند. موسیقی زیبا و 
باطراوت کنسرتوی فورته پیانو و ارکستر (1۹۵۷م به همراه ! 
نظروف) که وی آن را 
ارکستراسیون و امکانات اصیل پارتیتور فورته پیا 
دیگر آثار متمابز می‌کند. امیروف آثاری برای موسیقی آوازی» 


بر اساس مضامین عربی ساخت؛ همچنیر 


وه این اثر 


یک یا چند صدایی و سوسیقی سازی ساخته است. وی" 
پرلود برای فورته‌پیانو, دوازده مینانوره ای (مرثیه)هایی به ریاد 
عزیر حاجی‌بیگلی و آصف زیناللی؛ وارساسیون‌هاه تابلوهای 
کودکانه. دو اکسپرومت و آثاری برای سازهای مختلف نوشته 
است. از رمانس‌ها و ترانه‌های مشهور وی می‌توان به اولدوز: 
گولهرع گوله‌سن. آذربایجان اللری؛ من سنی آرارای ربحان و گولور 
اللر نام برد. امیروف برای نمایشنامه‌های شیخ صنعان. در سال 
۵ واقف؛ خانلار جوانشیر و دیگر آثاره همچنین برای 
فیلم‌هایی چون سحر بوبوکد داباق» من کی گوزءل دیلدیم و جز 
آن موسیقی ساخته است. آثار خلاقة امیروف در پ 


موسیقی شوروی بیتأثیرنبوده است. آذار وی به تاریخ؛ گذشته 
و زندگی امروزی مردم نگاهی ژرف و همه‌جانیه دارد. در آثار 
امیروف؛ برجستگی‌های دراماتیکی: طنزه تابلوهای 
ظریف روانشناسانه» مشهود است. در آثار ایين آهنگ‌ساز 
برجسته که موسیقی فولکلور آذربایجان را بسیار خوب 
می‌شناسده ریتم‌ها و لحن‌های موسیقی ملی برجسته است. در 


+ هو 


امین 


زبان هارمونیک وی خصوصیت‌های مقامی موسیقی مردمی 
آذربایجان آشکار است. فعالیت‌های موسیقایی امیروف: بیانگر 
است که وی سنت‌های موسیقی آذربایجان را با فرهنگ 


موسیقی جهانی همخوان و همسنگ کرده است. امیروف 
ری از نمونه‌های موسیقی مردمی آذربایجان را نت‌نویسی 
روی آن‌ها کار کرده است. وی با استفاده از ریتم‌ها و 


لحن‌های موسیقی عربی بال هزاد و یک شب (۱۹۷۹ع) را 
سمفونی‌های مقأمی وی» در 
ربرتووارهابی به رهبری افراد برجسته‌ای چون نیازی» 
رژدستونسکی (از مردم شوروی)؛ استاکووسکی (آمریکایی)» 
مونش (فرانسوی) و آبندژت (آلمانی) بهاجرا درآمده است. آثار 
وی ی چون امریکاه فرانسه انگلیس؛ آلمانه 

ارستان چکسلواکی لهستانه رومانی ترکیه» مصس رن 
عراق و دیگر کشورها اجرا شده است. امبروف در دوره‌سای 
مجلس آذربایجان بوده است. وی برنده 
شد و دو بار نیز جایز؛ پرچم سرخ گرفت. امیروف در 
۹ مرف به گرفتن جايزة دولتی شوروی شد و در ۱۹۶۵ 
به لقب هنرمند خلق شوروی مفتخر گردید. وی از ۸1۹۵٩‏ به 
عضویت اتحادية آهنگ‌سازان آذربایجان درآمد و در 2۱۹۷۴ 


ساخته است. آثار امیروف به‌و 


چهارم تا نهم نما 
جایز: 


یز اتحادية آهنگ‌سازان شوروی شد. او همچنین در ۱۹۶۷م 
جایز؛ کومسومول لنبن و در ۱۹۷۴م جایز؛ دولتی آذربایجان را 


دریافت کرده است. 


سنایع: آذرسایمان سووت اسیگلپدیانی, ۰۲/1 1۰۵+ 
آذر بیجن او آکادمیپاسی: ۳۶۰ 


شبدابی 
امین ( «ا«ب» )؛ مکتر 
دی بیش‌تر زندگی خود را صرف پژوهش‌های ارسنی‌شناسی 
کرده و در پاره‌ی از آثارش از مسائلی که با تاریخ و فرهنگ ایران 
در ارتباط بوده سخن رانده است. در کتاب اساطیرارمستان کین 
بخشی از تاریخ ارمستان موسی خورنی را به نام افسانه‌های 
داستان ضحاک شاهنام؟ فردوسی را از دیدگاه 


۵ - ۰۶۱۸۹۰ ایرن‌شناس ارمنستانی. 


ایرانی و 
زبانشناسی قیاسی بررسی کرده و با مقايسة ‏ 
جمع‌بندی‌های علمی رسیده است. در آثارارمنی‌شناسی | 
در دهه‌های هفتم و نهم سد؛ٌ نوزدهم میلادی منتشر شده‌اند به 


آثار به 
اه 


امین عابد 


نظرات بسیار کوتاه اما دقیق او تاریخ و فرهنگ ایران 
باستان برمی‌خوریم. مژلف در این آلار به شرح مشترکات 
تاریخی دو ملت همسایه پرداخته است. مقالهای از او با نام 
مادها در آرمنستان باستان» در مطالعات آیران‌شناسی 
مقاله با اشاره به تفسیر وا 
که بهقلم ژول اوبرتی. خاورشناس فرانسوی, نوشته شده به 
تحلیل مناسبات و تأثیرات متقایل مادها و ارمنی‌ها پرداخته 
است. مزلف همچنین تاریخ سرزمین‌های مادنشین ارمنستان 
بررسی کرده و با 
نقل کرده به اثبات رسانده است. 


منابع: زبان فارسی در حهان, ۱۴۱/۱۴- ۱۳۲ + واهات بایبوردیان» 


آهمیت بسیار است. وی درا 


ن کار سندیت اطلاعانی راکه موسی خورنی 


«اپرانشناسی در سنابع ارمنی»: پیمان, شماره ۵و ۶ بهار و 
تابسنان ۱۳۷۶ شیء صص ۱۶۷-۶۳ ادیک گرمنبک:هنگرشی بر 
ثاریخ ایرانشناسی ارمنیان»:نامذ فوهنگ ابران, دفتر سوم: صی 
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رشنوزاده 


امین عابد ( ۳۳:00« ) احمدوف امین مطلب اوغلی باکو 
۸ - ۰0۱۹۳۷ منتقده ادب‌پووه: شاعره روزنامه‌نگار ‏ 
شاهنامه‌پژوه آذربایجانی. از نوادگان حسین‌قلی‌خان» حاکم باکو 
در پادشاهی فستح‌علی‌شاء قاجار (۱۲۱۷ - ۱۲۵۰ ق)؛ نود 
حسین‌قلی خان همان سردارایرانی است که در ۱۲۲۰ ق/۶۱۸۰۶ 
سیسیانوف سردار روسی را در پای دیوا باکو 
به تهران نزد شاه قاجار فرستاد. همچنین امین عابد برادر کهتر 
علی‌عباس مذنب. شاعر و روزنامه‌نگار و از پایه‌گذاران حزب 
مساوات آذرب‌ایجان (۱۸۸۲ -۶۱۹۳۸)؛ بسود. امین عابد 


آموزش‌های ابتدایی, از آن شمار زبان فارسی و قرآن» 
مادرش ملا ریجان که برای آموزش زنان و کودکان مجالس درس 
برپاکردهبود؛فراگرفت. سپس به مدرسة آلکساندر سوم در باکو 
رفت. در سال‌هایی که درس می‌خواند اشعار و مقالاتشس 
نشریات باکو تفلیس وایروان: از آن شمار در مکب: کلیات» 
لککلکه و ملانمرالدین به چاپ می‌رساند. از ۱۹۱۴ تا ۸۱۹۱۶ 
در روزنامة دیربلیکد و از ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۶م در روزنامة بابای امیر 
آن‌ها بود کار کرد. در ۶۱۹۱۹ به توکیه رفت و 
در ۶۱۹۲۶ تحصیلاتش را در دانشگاه استانبول به پایان رساند. از 


را در 


ادب فارسي در 


آمین عابد 


مهم‌ترینآثاری که امین عابدتألیف کرد کتاب تادیخ ادیات ترکان 
آذربایجان است که وی آن را در سال‌های تحصیلش در استانبول 
و مدتی پس از آن (۱۹۱۸ - ۱۹۲۷م) به سفارش کمیساریای 
معارف خلق آذربایجان که کلبة منایع لازم را در اختیار او گذاشته 
از عهد؛ نوشتن 
شش جلد تیم کرده بو برآمد اما چون از روش ارو پایی‌هاکه 
پیروی نکرده بود کتاب وی پذیرفته تشد. 
این موضوع در امین عابد که مخالف غرب‌گرایان و کسانی بود 
که شرقیها را دست‌کم میگرفتند احساس ضد روسی به وجود 
آدرد. پس از بازگشت از ترکبه و بروز این احساسات به سیب 
جلگیری روس‌ها از زندگی و کار کردن او در زادگاهش, به ناچار 
در روستاهای آق‌داش: آق‌دام» کوردمیر و دیگر جاها به 
آموزگاری پرداخت. در ۱۹۳۲ که دولت برای تنظیم و نشر آثار 
نداده با مشکل روبه‌رو شد به سرا امین عابد رفتند و وی 
در بایگانی دست‌نوشته‌های آخوندزاده به کار پرداخت. در همین 
سال به عضویت اتحادی 


بود؛ نوشته است. او به خوبی تن این اثر که آن را در 


روس‌ها می‌پسندیدند 


نویسندگان آذربایجان درآمد و مقالات 


فراوانی دربار ادبی برجای مانده از آخوندزاده و زندگانی 
نوشت و آثا ور رای انتشارگردآوری و تنظیم کرد. همچنین 
مقالای علمی -ادبیبسیاری دربار دییات معاصر و کلاسیک 
وتیز آثار شفاهی مردم و فرهنگ عامة آذربایجان در نشریات به 
چاپ رسائد, وی همزمان که در دانش‌سرای نوگشود؛ ادپیات به 
جمعیت نویسندگان کارگر ذربایجان درس می‌داد, در درالنون 
پاکو در گروه ادییات خانة فرهنگ باکو سخن‌رانی‌هایی با 
موضوع «اوغوزنامه و سرآغازهای ادبیات آذربایجان, ایا کرد. 
امین عابد محبت الانماد فضولی را یافت و به دنیای دانش 
شناساند. مقالة وی به نام «نگاهی به تاریخ روزنامه‌نگاران کارگر 


ان» (۱۹۲۸م) در شناخت بهتر تتاریخ روزنامه‌نگاری 
انقلابی آذربایجان آثری ارزشمند به شمار می‌آید. نعالیت‌های 
علمی -ادبی از در سال‌های ۱۹۳۷ تا ۱۹۳۷م او را در شمار 
پژوهشگران درجهُ یک آذربایجان درآورد و میراث ادبی؛انتقادی 
و علمی او گام پزرگی در شکل‌گیری اد 


شمار می‌آید. آمین عابد از شاهنامه‌پژوهان مهم و پرمای 


پژوهی آذربایجان به 


روزگار 
رد. وی در ٩۳۴‏ ۱م با چاپ چهار مقاله دربار؛ شاهنمه و نیز 
یکی از سه مقالة مقدمة کتاب فردوسی: برگزیده داستان‌ها 
(۶۱۹۳۲) که به کوشش روح‌الله آخوندوف به چاپ رسیده در 


۸ 


امین عابد 


شمار شاهنامهپژوهان برجسته قرار گرفت. مهم‌ترین نوشته او 
دربارة شاهنمه مقاله «فردوسی و ادییات آذربایجان؛ (۱۹۳۴ع) 
است که ستایش ادیب مشهور میکائیل رفیعلی (۱۹۰۵ - 
۸)) را برانگیخت. وی تأثیر و حضور فردوسی و اثر 
گران‌سنگش را در آذربایجان در چهار بخش دسته‌یندی کرده 
است: ۱ -نقش قهرمانان فردوسی 
تأثیرپذیری‌های ادیبات ترکی آذری از فردوسی: 
بخش‌های مختلف شاهنامه و ۲ 
جدید. او نخستین پژوهشگر آذربایج 
را پا قهرمانان حماسی غرب مقایسه کرد. امین عابد در دوره‌ای 


در پرورش مردم؛ ۲- 


4 - ترجمة 


از سبک فردوسی در آثار 


نی بود که قهرمانان شاهامه 


به شاهنامه و دیگر آثار فارسی پرداخت که در این با تنها 
بود. او از نقش نقالان و شاهنامه‌خرانی در خانه‌های بزرگان: 
قهوه‌خانهها و میکدهها سخن رانده و با اشاره بهاوضاع سیاسی - 
اجتماعی و ترس حکومت تزاری از رواج شاهنامه در اواخر 
نوزده و اوایل سد؛ بیستم میلادی؛ می‌گوید: «در 6۱۹۰۱ ملا 
تقی» شهرتیار شاهنام‌خوان را از لنکرانه جنوب آذربایجان: به 
باکو دعوت کرد و او در 
حاجی ضرب‌علی؛ حاجی آقادایی. حاجی رجب علی و حاجی 
یرنس تا بامدادان به شاهنامه‌خوانی می‌پرداخته است + چنأآنکه 


بازرگانان نمی آذری و ارمنی؛ چون 


شاهنامه‌خوانی او در هر خانه چند هفته به درازا می‌کشید 
جلسات که از محتشمان باکو تا مىردم عادی در آن شوگ 
داشتنی رفت‌رفته در همه جا فرگیر و سبب هراس حاکمان 
محلی و بیگنه شد + چنانکه میرزا موسی ارمنی, از پلیس‌های 
محلی پاک از پم افزایش «احساس رستمیّت ترک‌هام مخفیانه 
دستور داد تا از خواندن شاهامه جلوگیری شود و به جای آن 
آثاری بخوانند و ترویج کنند که بازگوکنند؛ مصیبت‌های کربلا 


باشد. امین عابد سبب علاقه‌مندی و گرایش مردم به رستم زال را 
در رهایی‌بخشی و شکست‌ناپذبری این پهلوان می‌داند. همچتین 
در سبب فراگیر شدن تصویرهای رستم بر روی پارچه‌ها و 
بافتی‌هایی؛ چون گلیم؛ قالیچه و سفره و نیز نقش کردن 
صحنه‌های نبرد او بر در و دیبوار قهوه‌خانه‌هاه حمام‌ها و 


خانه‌های قدیمی سخن گفته است. امین عابد همچنین 
برگردان‌های گوناگون شاهنامه و آثاری را که به تأثیر از 
اوایل سد؛ٌ بیستم ساخته شده‌ننده بررسی کرد. مثلاً از 
ترجمه‌های رشیدییگ افندی‌زاده/افندیرف (۱۸۶۳ - ۸۱۹۴۲) 


امین عابد 


نخستین مترجم بخشی از شاهامه در آذربایجان» مر علی‌کبر 
صابر (۱۸۶۲ - 2۱۹۱۱): عباس ناظر شایب‌زاده (۱۸۴۹ - 
۹ محمودبیگ محمودزاده بوزوفه آذر اماماوغلی‌یف 
(2۱۹۵۱-۱۸۷۰): علی عباس مذنب (۱۸۸۲ -۱۹۳۸ع) و علی 
نمی سخن می‌گوید و بهآثار موسیقایی و اپراهایی که به همت 
هنرمندانی چون عزیر حاجی‌بیگلی (۱۸۸۵ - 4۱۹۲۸ آذر 
آماماوغلی‌یف (۱۸۷۰ - ۱ ۱۹۵م) و حسن رفعتوف (۱۲۸۰- 
۹ ق) ساخته شده‌انده می‌پردازد. به نظر او دوگونه 
نظیره‌گوبی بر شاهنمه در آذربایجان رایج بوده است: یکی به 
تأثبر از زندگی و روزگار خود اما به طرز شاهنامه و در فالب 
مثنوی و دیگری به تأثر از ماجراهای غم‌اتگیز با دلاوانةکربلا 
که در آن نیز ماجراها به شیوث فردوسی توصیف می‌شود. وی 
همچنین اثر میرزا کاظم‌بیگ (رشت ۱۸۰۲ ۱۸۷۰۰) با نام 
اساطیری بودن ایراان از نگاه فردوسی/اساطبر ابرانی شاهنامه» 
منظومة حربت حسیذ آذر که محمد هادی (۱۹۲۰-۱۸۷۹ع) در 
آن برد کاپات در جنگ جهانی کم را تصویرکرده؛ آثر احمد 
مسحمود (۸۱۸۲۸ -): به‌ویژه آی «میر و آرای میرزا فتح‌علی 
آخوندزاده را دربار؛ شاهامه و فردوسی بررسی و تحلیل می‌کند. 
نظر او ترجمه‌ها و تحقیقات آخوندزاده در سد؛ نوزدهم 


مطبلادی, تقلید و پسیروی از شاهنمه را به اوج رسانید و 
محی‌ترین ترجمه‌ها نیز بهزبان ترکی آذربایجانی و در اوایبل 
به‌ویژه در ۱۹۰۵ انجام گرفته است. او می‌افزاید 
: ترجمه‌ا از داستان رستم و زل است. امین عابد در 
۷ قربانی دادگاه‌های فرمایشی استالین شد و بیش‌ترآنارش 
به این بهانه که با افکار ترقی‌خواهانه مخالفت دارد؛ از بین رفت. 


آزدی‌ایی که به وجود آمد عزیز میر احمدوف پس از سالها 
سکرت نخستین مقاله را دربارة امین عابد نوشت. از دیگر 
آثارش: آ گاهی‌هایی دربار؟ کتاب دده تورقود ؛ هفده فرن ادبیات 
آذرب‌ایجان ؛ جایگاه صابر در تاریخ ادبیات ما + نگاهی به 


پژوهش‌های انم شده دربار؟ مرا شفع ٩‏ نگاهی علمی به یات 
ایل ترکد/اوغوزنامه ؛ قالب بلیتی - مائی در ادییات ترکک (بایاتی در 
ادبیات عثمانی مانی خوانده می‌شود) ؛ موقیت بایاتی در ادیات 
خلن ترکد : بادگارهای کهن ادییات آذربایجان. 


ادب فارسی در فناز| ۸۴ 


انيانامه 


منایع: آذربایجان دوری سطلوعاتی ۱۹۹۰ - ۰۱۸۷۵ ۳۲ ۵۸ 
آذرسایجان سووت ادسیاتی تاریخی؛ ۲۰۷/۱ ؛ آذرسایجان 
بازیجبلاری, ۰۱۸۲-۱۸۱ ۳۲۲+ ادیات شوناسلن؛ اشیکلوپدیک 
لوخی: ۱۲۴ بجهان یرای و توران, ۲۰۹ ۱۲۱۷ شاهنمذ موم تکی. 
۱۱۰۹۰۱۰۸۱۷۲۰۲ فزدوسی و شاهامه در قتاز, ۱۶ ۱۴۲۰۱۷ ۶۱ 
وک 


رضابی‌منش 
انبيانامه, نوشتة قاضی برهان‌الدین آنوی -» انیس‌القلوب 


انجمن آرا ( #«8ه«هلجه ) تذکر‌ای به فارسی نوشتذ احمدبیگ 
گرجی, متخلص به اختر (- ۱۲۳۲ ق). اختر نوشتن این تلکره را 
که زندگینامه شاعران همروزگارش از پادشاهی کریم‌خان زند (- 
۳ 62 تسا مسیانة پادشاهی فتح‌علی‌شاه قاجار (۱۲۱۲- 
۵۰ ق) است در ۱۲۲۲ ق آغاز کرد اما پیش از آنکه تذکره‌اش 
را به پایان برد درگذشت و برادرش محمذباقرییگ: متخلص به 
نشاطی ( ۱۳۳۴ ق) کار او را پی گرفت ولی او نیز به زودی 
درگذشت و شاه قاجار فاضل‌خان گروسی را مأمور به پایان 
رساندن آن کرد. فاضل‌خان زندگینامة شاء و شاهزادگان قاجار و 
برخی از بزرگان دولت را با نمونه‌هایی از اشعار آن‌ها به کر 
افزود و نام آن را به انجمن خافان برگردانید. از انجمن آرادو وین 
در دست است که تدوین نخست زندگینامة نود و شش شاعر از 
آذر بیگدلی تا هاتف اصفهانی را در بر دارد و در تدوین دوم 


زندگینامة صد و بیست و هشت شاعر آمده است. تدوین دوم 


انجمن‌آرا به کوشش عبدالرسرل خیامپور به نام تذکرا اختر به 
چاپ رسیده است (تبریزه ۱۳۲۳ ش). 
منابع: تریغ تسذکرههای فارسی, ۰۲۶/۱ ۱۲۹ نسذکرط اختو! 
حدیتالشر ۱۹۳/۱ الذریع, ۲۸/۲ - ۱۲4 فبرست کابسان معلی 
شورای ملی, ۵۳۱/۳ ۶۵۳۳ خیرستوارذ کتابهای فارسی: ۱۸۴۸/۳ + 
انار ۰۹۵۰/۳ ٩۵۱‏ 


دانشنامه 


انجمن‌های ادبی در آذربایجان ععفااعفم(قطصصوزهم) 
( «قزرهعة. ‏ محافلی ادبی در آذربایجان که شاعر 
نویسندگان در آن گرد می‌آمدند تا آثار یکدیگر را بشنوند و به 


انجمن‌های ادبی در آذربایجان 


آن‌ها بپردازند. دور؛ فعالیت انجمن‌های 
ادبی در آذربایجان؛ اوایل سد؛ هجدهم تا اوایل سد؛ٌ بیستم 
میلادی بود. تا اوایل سد؛ بیستم میلادی انجمن‌ها و حوزه‌ای 
ادبی گوناگون در منطقة قفقاز برپا بوده و شاعران و نویسندگان 
مناطق مختلف» هرچندگاه گرد هم آمده وء افزون بر خواندن 
آثار خود از آرا و نظرات استادان و ادیبان برجستة روزگارشان 
بهره می‌بردند. پس از تشکیل حکومت کمونیستی» محافل و 
انجمن‌های ادبی یکی پس از دیگری تعطیل شدند و گرد آمدن 
ادیبان و روشنفکران در دفتر نشریات و روزنامه‌ها جای خود را 
به نشست‌های ادبی داد و این‌بار روزنامهها و نشریات ناشر افکار 
طبقه از انديشه گران جامعة ترک‌زبانان آذربایجان بودند. با 
نگاهی به تاریخچة این انجمن‌ها درمی‌بابیم که معبولا 
انجمن‌های ادپی به دو شکل پا می‌گرفتند؛ یکی گردهمآبی 
چندین سخنور در محفلی کرچک و خصوصی و دیگری 
محافلی ادبی در دربارها و دستگاه‌های حکومتی. نشست‌های 
خصرصی سخنوران؛ دوستانه بود و شاعرانی که در آنها انجمن 
می‌کردند مشرب. سلیقه و سن و سالی کمابیش یکسان دا 
بسیاری از انجمن‌هایی که در آذربایجان به راه افتادنده از این 


دست بودند. بهگفتُ برخی پژوهشگران؛ در سد؛ نوزدهم میلادی 
نتته جریان ادبی نیرومند در آذربایجان وجود داشته است: انجمن 
یگ ذاکر (۱۱۹۹- ۱۲۷۴ ق) و محمدبیگ عاشق که 


از هواداران شسعر سنتی آذربایجان بودنده جنبش فکری 
آخوندزده که به اندیشه‌های غربی گرایش داشت و جریانی که به 
ار ناتوان (۱۸۳۲ - ۱۸۹۷م) به واه افتد. 


همت خورشید 


حلقه‌های ادبی که غالبا در خانة یکی از شاعران برگزار می‌شد. 
معمولا نام مشخصی نداشتند. از آن شمار می‌توان به انجمن 


ادبی -کارگری زاسرات در آذربایجان اشاره کرد که میرزا 
ابرامیموف (۱۹۱۱ -۱۹۳۳م) از اعضای آن بوده است. اما در 
طی این سه جریان و پس از آن انجمن‌های ادبی گوناگونی 
تشکیل شدند و هر انجمن ادبی برای خود نامی برگزید. یکی از 
این محافل ادبی انجمن‌الشعرا بود که در ۱۸۳۸م در اردوباد به 
ریاست ققیر اردوبادی (۱۸۳۶ - 2۱۸۷۲) تشکیل شد. برخی از 
این انجمن‌ها تنها فعالیت ادبی داشتند و برخی دیگر به تصد 
رسیدن به هداف سیاسی شکل می‌گرفتند و با زبان شعر و گفتار 


ادبی به انتقاد از مسائل روز می‌پرداختند. تقریباً همه این 


اذب فاسی در قفا ۸۵ 


انجمن‌های ادبی در آذربایجان 


انجمن‌ها نشریه‌ای که در واقع ارگان آن انجمن باشد: نداشتند و 
تنها پس از روی کار آمدن حکومت شوروی در آذرایجان و 
برچیده شدن همرگونه گردهمآیی ايين چنینی» روشنفکران و 
نویسندگان روزنامه‌ها و نشریات را تنها وسیله برای نشر افکار 


خود یبافنند. پسویاترین دور فعالیت انجمن‌های ادبی در 
آذربایجان در فاصلهٌ دهة سوم سد؛ژ نوزدهم تا اوایل سد؛ بیستم 
میلادی بود. بنابر آگاهی‌هایی که در دست است. نخستین آن‌ها: 


انجمنی بوده که نامی نداشته و به نام بانی آن آوازه داشته است و 
یکی از سه جریان ادبی سد؛ٌ نوزدهم میلادی, با پاگیری آن شکل 
گرفته است. این محفل به همت قاسم‌بیگ ذاکر تشکیل شد. 
دربارة تاریخ تشکیل و یا کسانی که عضو این نشست بود‌انده 
آگاهی در دست نیست. اما انديشة ذاکر و آثار و اشعارش 
می‌تواند انگر نوع و کیفیت فعالیت‌های محفلی باشد که به 
دست او بنیاد شده است. ذاکر که خود از نوادگان پناه‌خان؛ 
بنیاگذار دودمان خانی در قاباغ؛بود در پی گسترش اندیشه‌های 
تساوی‌جویانه و ضد زمین‌داری در آذربایجان به این روند 
پیوست و به سرودن شعرهای مردم‌گرا و رآلیستی روی آورد. 
وی در شعرهای اين دوره از زندگی‌اش, خان‌هاه بازرگانان و 
روحانیانی را که از تزار پشتیبانی می‌کردنده با زبانی 


کشید. وی با آخوندزاده دوستی داشت و میان آن‌ها نوشت ‏ 
خواندمنظومی نیز ردو بدل شدء است. آفر طنزذاکر دییات 
آذربایجان جایگاهی بلند دارد. در دهذ چهارم سد؛ نوزدهم 
میلادی مهم‌ترین جریان ادبی و اجتماعی تفلیس را نویسندگان 
دکسابریستی هسمچون ای اودویسکی (۱۸۰۲ 6۱۸۳۹۰ 

]ببس توژف (۱۷۹۷ - ۱۸۳۷م) و دیگران اداره می‌کردند 
آخوندزاه که در چنین فضایی بالیده بوده پس از آ 
خود را در جریان‌های ادبی تفلیس مطرح کنده انجمن ادبی ده 
حکمت که پیش‌تر به همت میرزا شفیع واضح (۱۷۹۴ - 
۲ ) در گنجه برپا شده بوده با یاری وی این‌بار در تفلیس 
شکل گرفت. تفاوت دیوان حکمت با دیگر مجالس ادبی آن 
روزگار در این بود که در این انجمن نه تها مسائل اجتماعی و 
ادبیات معاصر آ ان. بلکه ادبیات معاصر و کهن سراسر دنیا 
را بررسی می‌کردند و کسانی چون آخوندزاده و عباس‌قلی 
باکی خانوف (۱۸۴۷-۱۷۹۴م) رهبری این فعالیت‌ها را در دست 
آذربایجان از این مجلس 


داشتند. دومین جریان ادبی نیرومند در 


انجمن‌های ادیی در آذربایجان 


تقویت می‌شد و شاعرانی چون خ. آبوویان (شاعر گرجی)؛ 
میرزا مهدی حاجی؛ شفیع ابراهیم قدسی/ناصح؛ اسماعیل 
ذبیح: میرزا بوسف ودادی: ای.ای. گریگوریف و بدنشتت 
(مترجم و شاعر آلمانی) از پیرستگان آن بودند. . عباس قلی 
باکی خانوف افزون بر همکاری و فعالیت در امور و جلسات 
وان حکمت؛ در قوبا نیز انجمنی با نام گلستان به راه انداخت. 
اریخ شکل‌گیری این انجمن روا 
است که در این محفل آثار سخنوران پرآوازه‌ای چرن فردوسی, 
خیام؛ نظامی: خاقانی؛ مولوی, سعدی و حافظ را می‌خواندند و 
میرزا محسن خیالی (۱۸۲۴ - ۱۹۰۴م) از پیوستگان آن بوده 
است. بی‌شک حوز؛ ادبی نخجوان -اردوباد از حوزه‌های پررونق 
قفقاز بوده است. شکوفایی کسانی چون جلیل محمدقلی‌زاده 
(۱۹۳۲-۱۸۶۹ع)؛ حسین جاوید (۱۸۸۲- 2۱۹۴۱) و دیگران 
در آغاز سد؛ بیستم میلادی. بیانگر اهمیت این حوز؛ ادبی است. 
از کهنترین مجالس ادبی که در این حوزه شکل گرفته م‌توان 
به انجمن‌الشعرااشاره کرد. در اواخر ده سوم سد؛ نوزدهم 
میلادی (۱۸۳۸م) انجمن‌الشعرا در اردوباد به همت شیخ علی 
نایب بنباد گذارده شد و ریاست آن را از ۱۸۶۰ تا 6۱۸۷۰ فقیر 


نیست و همین‌قدر دانسته 


آرویپادی (۱۸۳۶ - ۱۸۷۲م) و بسعدها سحمدنقی صدقی 
روف (- ۱۹۰۳م) تا ۰۱۹۰۲ عهده‌دار بودند. این مجلس در 
مدرس اختر در اردوباد که محمدتقی صدقی بنیادگذار آن بود و 
عدها در مکتب تربیت که وی در آن‌جا تدریس می‌کرد برگزار 
شد. دراین نشست ادبی» افزون بر خمس نظامی و دیوان نضولی 
بقدادی؛ شاهنمه تیز خوانده می‌شده است» چنانکه شاعری 
جوان با نام مبرزا صادق پیران در این جلسات شاهنامه‌وانی 
می‌کرده است. کسانی چون قدسی ونندی احمدآقا شمعی: 
اوستا زینال نقاش» مشهدی حسن دباغ نادم نخجوانی و میرزا 
خجرانی از پیوستگان انجمن‌الشعرا بودند. بخشی از 
فعالیت‌های انجمن ادبی در آذربایجان؛ بررسی و خوانش اشعار 
شاعران ایسرانی و آذربایجانی» همچون نظامی» فضولی: 
فردوسی؛ خیام: نسیمی؛ امیر علی‌شیر نوابی؛ مولوی» سعدی, 
حافظ و دیگران بود و پیروی و استقبال از زلیات شاعران 
ای چرن اینان به منظور تمرین و محک 
دیگر از برنامه‌های اين نشست‌ها بود و گاهی 


داوری به محافل دیگر می‌فرستادند. در آغاز ده پنجم سدهٌ 


مهدی 


پرآواز 


ادب فارسی در قفاز| ۸٩‏ 


انجمن‌های ادبی در آذربایجان 


نوزدهم میلادی (۱۸۵۰م) مجلس ادبی فوجالقصحا به رباست 
میرزا اسماعیل قاصر( ۱۲۲۰ - ۱۳۱۴/ ۱۳۱۸ ق) در ُنکران آغاز 
به کار کرد و تا ۱۹۰۰م همچنان فعال بود. اسماعیل قاصر از 
شاعران شماخی بود و پس از آذکه به لنکران کوچید با هذف 
شهره فوجالفصحا را 
اشت. جلسات فوجالفصحا غالبا در خانة حسین‌قلی 
شوری (۱۸۲۶ - ۱۸۹۴ع) تشکیل می‌شد و کسانی چون ملا 
فتاح, ملا علی‌اکبر عاجزه میرزا عیسی خیالی: حاجی 
محمداوغلری مجرم از اعضای آن بودند. در این دوره از تاریخ 
آذربایجان: فعالیت‌های ادبی که پیش تر در نواحی شروان متمرکز 
بود به مناطق دیگر نیز کشیده شد و شاعران شروانی در رداج 
دادن اين انجمن‌ها سهم فراوان داشتند. در دهذ ششم سدا 
نوزدهم میلادی مجلس ادبی بیت‌الصفا در شماخی در خانة 
محمد صفا (۱۸۱۵ -۱۸۷۶م) به راء افتاد و به نام محمد صفا نیز 
ن انجمن را سید عظیم شروانی (۱۸۳۵- 
۸) )بر عهده داشت و در نبود او ملاآقای بیخود (-3۱۳۱۰) 
آن را اداره می‌کرد. آقابابای ظهوری (۱۲۶۴ -۱۳۱۳ق)» غفار 
راغب ( ۱۳۰۹ ق)» علی‌اکبر غافل (- ۱۳۰۹ ق) و ملا محمود 
ضرنی (- ۱۲۵۹ ق) از پبوستگان برجسته و فعال ایين مجفل: 
بودند. در جلسات بیت‌الصفا به ادبیات» هنر و فلسفه پرداحخة 


موسوم شد. ریاست 


می‌شد و اشماری از سخنوران پرآوازه؛ به‌ویژه رودکی؛ فردوسی» 
مولوی, سعدی, حافظ, نوایی؛ نسیمی و فضولی می‌خواندند و 
آن‌ها را نقد و بررسی می‌کردند. در اين محفل ادبی شاعران به 
فارسی و ترکی آذربایجانی شعر می‌سرودند و غزل رایج‌ترین 
شعر این محفل بود و چون دیگر نشست‌های ادبی آذربا 
نظیره‌سرایی و استقبال از شعر سخنورا 
اما اعضای این انجمن, افزون بر کوشش برای گسترش شعر 
کلاسیک از حرکت‌های ادبی پیشرو معاصر تیز غافل نجودند. 
نشست ادبی دیگری که در ده ششم سد؛ُ نوزدهم میلادی 
پاگرفت. مجلس انس بود که سرمین جریان ادبی آذربایجان از آن 
قوت می‌گرفت. مجلس انس در ۱۸۶۲م در شوشا در خانة 
حاجی عباس آگاه (ز ۱۳۱۰ ق) شکل گرفت و با رباست 
خررشید بانو ناتوان (۱۸۳۲ - ۱۸۹۷م) تا ۱۸۹۷م فعال بود. این 
محفل ادبی با اری‌های مادی نانوانقراباغی و همگامی میرا 
رحیم فناء از شاعران برجستة آذربایجان: به راه افتاد. در پی 


پرآوازه رایج بوده ا 


انجمن‌های ادبی در آذربایجان 


راءاندازی مجلس انس. کمک یه برپایی و تداوم نشست‌هسای 
مجم‌الشعرای باکو و بیت‌السفای 

شماخی نیز آغاز شد. در همین دار بود که هر غزلی از 
خورشید بانو ناتوان را بی‌درنگ شاعران بی‌شماری از قرابانٌه 
شکی شروان, باکو قوبا؛ گنجه: نخجران؛ اردوباده شوشا و 
شماخی استقبال می‌کردند. میرزا علی‌اصفر نورس (۱۲۵۲ - 
۰ 2 ه.یسوزباشی اسکندر رستم‌بیگوف (۱۸۴۹ - 
۰ ممایی قراباغی (ز ۱۳۰۹ ق» میرزا صادق پیران از 
اعضای بانفوذ مجلس انس بودند. در شوشاء افزون بر مجلس 
انس, در ۱۸۷۲م محفلی دیگر با نام مجلس خاموشان آفاز به 
کار کرد که میر محسن نواب (۱۲۴۹ -پس از ۱۳۳۱ ق) بانی آن 
بود و در خانةٌ هم‌او جلسات برگزار می‌شد. مجلس خاموشان که 
بعدها به مجلس فراموشان تغییر نام داد تا ۶۱۹۱۰ فعال بود. 
قره‌هادی (۱۲۴۲ - ۱۳۱۸ 8): فاطمه خانم کمینه (۱۲۵۷- 
۶ 2 مخفی قراباغی (۱۲۳۳۷ - ۱۳۰۹ ق6» ملا اسماعیل 
مسحزون (۱۲۳۷ - ۱۳۱۲ ق): سیرزا عسلیاصفر نورس, 
عبدالل‌بیگ عاصی (۱۸۴۱ - 0۱۸۷۴): ایوب باکی (۱۲۸۲ - 


ادبی بیت خاموشان شوشاه 


۶ 3 بخش‌بیگ صبور بهرام فدایی (ح ۱۳۷۰ ق ) و 
میا محمد کاتب از پبوستگان مسجلس خاموشان بودند. 
نظیزههایی که نورس بر اشمار قضولی نوشته تأثیرپذیری کمينة 
قراباخی از شعر فضولی و سید عفلیم شروانی؛تألبرپذدیری باکی 
قراباغی از مولوی؛ حافظ و فضولی در اشعارش همگی بیانگر 
آن است که در این محفل نیزه همچون دیگر نشست‌های ادبی در 
آذربایجان, شعر و آثار سخنوران پرآوا 


ایرانی و آذری بررسی و 
۰ ستگان مجلس خاموشان به 
ترکی و فارسی شعر می‌سرودند. سرودن شعر به زبان 
قارسی از یج بودن این زیان در مدارس» محافل و نیز در میان 
شوشاء حکایت دارد. در باکر نیز 
انجمن‌های ادبی برپا بود و شاعران دیگر نواحی در این محفل 
شرکت می‌کردند. مجمع‌الشعرا مهم‌ترین و پویاترینآنها بود. 
این مجمع پس از استقلال جمهوری آذربایجان؛ به کرشش 
شاعران اين شهر و نواحی پیرامون آن. جانی دوباره گرفت و 
فعالیت خود را آغاز کرد. این نشست ادبی که در ۸۱۸۸۰ در باکو 
پا گرفت نخست با ریاست محمدآقا جرمی و بعدها با ریاست 


انده می‌شده است. 


مردمآذربیجان؛ بو 


آقاداداش ثریاء حدوداً تا ۱۹۱۵م فعال بود. ابراهیم زلالی؛ میرزا 
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انرارالرمل 


آقا دلخون؛ ابوالحسن واقف (۱۲۶۱ - ۱۳۳۲ ق)» عبدالخالق 
جنتی (۱۲۷۱ 3۱۳۵۰ عبدالخالق بوسف (۱۸۴۶ - 
۲۶ کریم سالکه م.مصور و م. آذر از پیوستگان این محفل 
بودند و گاهی نیز سید عظیم شروانی سهمان برنامه‌های 
مجمم‌الشعرا بود.انجمن‌های ادبی در آذربایجان تا اوایل سد 
بیستم میلادی فعالیت داشتند و پس از این تاريخ, چنان که گفته 
شد با روی کار آمدن حکومت شوروی در آذربایجان یکی پس 
از دیگری از فعالیت بازماندند. پس از استفلال جمهوری 
آذربایجان در ۱۹۹۱م به منظور حفظ میراث ادبی و نیز گسترش 
فعالیت‌های ادبی در آذربایجان مجالسی پاگرفته که شاعران 


جوان و دوست‌داران ادبیا: 


آن موز و بوم را در آغوش خود 
جای داده است. 
مناع: آذربایجان ادیات تاریحیه یر باخل, ۱ و ۲آدر صفحات 
فراوان ! آذربایجان سوت ابکلوپدی‌یامی, ۰۷۳/۲ ۱۲ 18۴۰/۳ 
۰۵۹۹/٩ ۱۵۷۵/۶ ۴‏ آموزش زان فارسی در جمهوری 
آذربابسانن در صفحات فراران ؛ تذکرنواب, جاپ ۱۹۹۸م: در 
صفحات فراون ؛رباض اماشتی, ۹۵: 1۵۲ :سوابندگان شعر پاوسی 
در ففقاژ در صفحات فراوا ؛ فردوسی و شاهنمه در قفقاز, ۶٩‏ 


محمدفا 


انوارالرمل ( ۵008:0۳5۵ ),کتابی به فارسی در علم رمل: نش 

عبدالفنی حافظ شروانی (- پیش از ۱۱۶۱ ق). مزلف در مقدمة 

این اثر از اثر دیگرش با نام خلاصةالرمل یاد کرده که آن را پیش 
نوشته و گوی انوامل در ادا ثر ی 
آن راکامل کرده است. نوشاهی در میان نسخه‌های خطی فارسی 
پاکستان به هر دری این آثار برخوردهه اما نسخه‌ای از 
خلاصةالرمل که به شمارذ ۱۷:6.1957-10103 در موزة ملی 
کراچی نگه‌داری می‌شود و او آن را دیدی فاقد نام مزلف است و 
نوشاهی احتمال می‌دهد که اين همان اثر حافظ شروانی باشد. 
اوارالرمل در یک مقدمه, دو مقاله و یک خاتمه تدوین شده 
است. مقدمه در سه فایده نوشته شده که فاید؛ یکم در بیان 


گفتهنوشته شده و 


مامیت علم رمل و سبب نزول آن, فاد دوم در بیان موضوع 
این علم و فاید:ُ سوم در بیان کیقیت تحصیل اشکال است. 
کهن‌ترین نسخة دست‌نویس این اثر با تاریخ کتابت ۱۱۶۱ ق در 
قاهوه موجود است. نسخه‌ای دست‌نویس از اارالرمل به شمار 


انیس القلوب 


2۷۲ 


ف در کتابخانةٌ ملی ايران نگه‌داری می‌شود که در فهرست 
این کتابخانه, از مژلف آن با نام محمد بن عباس مکری یاد شده 
اما از آن‌جا که چگونگی تدوین آغاز و انجام اين اثر با نوشتة 
حافظ شروانی یکی است. گمان می‌رود نام مژلف در ایين 
فهرست به اشتباه آمده است. آغاز نوارلرمل چنین است: «شکر و 
سپاس بی‌حد و بی‌قیاس آفریدگاری را جل جلاله که نطفة 
ضعیف را مبداً چندین شکل مختلف گرد 
(۱۲۹۳ و ۱۳۱۳ ق) و در لکنو (۱۳۳۵ ق و 2۱۸۷۷) چاپ 
سلگی شده است. 


منایم: ترینادیات مسلمانان هن و پاکستان: ۱۳۶۵/۳ راب جال. 


اين اثر در هند 


۲ ۱۸۳ لذریع, ۱۴۲۷/۲ فهرست کتابحانةمرکزی داندگاه 
تهران. ۱۰۲۶/۹ + فهرست کناهای چابی فارسی, ۱۵۸۰/۱ فهرست 
سنطرطات شیرانی, ۰۲۸۶/۲ ۱۲۸۷ فهرست مشترکک نسخه‌های خلی 
قارسی پاکستان: ۳۲۴/۱ - ۳۲۵+ فهرست نس خطی کتابحانا سل 
ایران: ۹۱/۶ : خهرست نسخه‌های خطی فارسی موز ملی پاکسنانه 
کراچی: ۸۹۰: فهرست نسخههای خطی کنابخانةمجلی شورای علي: 
۶ شهرست نسخههای خی کنابطانا مرکز مطالفات و 
نات اسلامی, ۰۲۹۵/۱ ۱۳۹۶ مرآذ ال ۱۱۸۲/۳ 
۵۲ بوهطا رازه موملمت 
مسا مومت : ۱/۱2۵۵1299 مه مش 
ما 


محمدی 


أنیس القلوب ( «داهودا‌دنهه )/ ینم منظومه‌ای به فارسی در 
تاریخ پیامبران و خلفاه نوشته برهانالدین آثوی (۵۳۸ - پس از 
۱۵ق) ملف نظم این اثررادر ۵۶۲ ق در تبریزه به تشویق پیر 
محمود ثامی (که به او گفته بود, سرایندگان همه در 


ایش 
گیرها داستان گفته‌اند. تو بیا داستانی در شرح احوال پیامپران 
بساز)؛ آغاز کرد و آن را پس از چهل و شش سال» در ۶۰۸ ق» به 
پایان رسانید و سپس کتاب را به ناصرلدین الله. خلیفة عباسی 
(۵۷۵ - ۶۲۲ ق؛ و عزالدین کی‌کاوس یکم سلجوقی (۶۰۷- 
۶ ق) پیشکش کرد. ایسالفلوب در بحر متقارب (وزن شاهتم 
فردوسی) و در بیست و هشت هزار بیت سروده شده است. 
برهانالدین درنگارش این کتاب صرفاً در پی وفایع‌نگاری نبوده» 
بلکه در نظر داشته است اثری ادبی با مفهوم و ماهیتی دینی و 
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اوصاف نبی 


اخلانی تألیف کند. از اینروی» برخی منابع تاریخی و آثر دینی 
(کتاب‌های تفسیر و قصص نبیا) را مطالعه کرده» اما به منایع 
تاریضی مهم و اصلی رجوع نکردء است. به همین سبب؛ در میا 
آن‌ها آگامی‌هایی 
کیه بر شنیده‌ها و دیده‌هایش آورده است. اگرچه 


اطلاعاتی که وی به دست داده است: مهم 
است که او بات 


لیس اللوب اثری ادبی در تاریخ ات 
غزنویان و سلجرفیان ایران و آناتولی نیز اطلاعاتی 
ت. این کتاب» کهن ترین 
اثر در مین کتاب‌های مربوط به منبع بومی تاریخ آناتولی است. 
فژاد کر پرولو دربرٌ ارزش آن می‌نویسد: «بعد از پی بردن به این 
مسئله که انسالنقلوب چگونه و برای چه منظوری به نگارش 
درآمد, از خود کتاب می‌توان پی برد که اين اثر به عنوان منیع 
یخی؛ ارزش مولف» وی در سرودن 
اين الر از نوشته‌های کسایی؛ طبری؛ کناب عراتس (گویا عراس 
المجالس فی قصص انیا اثر ابواسحاق احمد بن محمد ثعالبی) 
و دیگر منایع پهره جسته است. مولف که ذوق شاعری چندانی 


است اما دربارة تاریخ 


هرچند اندک و محدود به دست داده است. 


انی ندارد.» به کف 


نداشته, در مقدمه کتاب سرگذشتی از خود آورده است: «... بدان 


من که بودم چراگفتم این -ز بهر چرا رنج بردم چنین... جد و پدر 
من ترک بودند و مدرم کرد بو... اسم مرا ابونصر گذاشتند؛ عم 
و زبان‌های متعدد آموختم... از پنج سالگی به نم شعر شروع 
کردهبودم و تمام علرم زمان حتی تورات و انجیل را آموخته 
بودم... من اين قصه را نام انیس القلوب نهادم... مرا عمر بد سال 
بیست و چها... ز هجرت شدء پانصد و شصت و دو که بدین 
کار شروع کردم..» شرح حالی که وی در این اثر از خودبهدست 
داده, یگانه اطلاعاتی است که دربار 


بندگانی او بر جای مانده 


لف سپس به داستان حنضرت آدم و دیگر پیامپرا 


پرداخته و نیز از فتوحات سلطان محمود غزئوی (۳۸۹ - 
۱ در هندوستان آگاهی‌هایی داده است. انیس القلوب در 
هفت دفتر تدوین شده است. دفتر یکم با داستان حضرت آدم 
آغاز می‌شود و با مدح عزالدین کی‌کاوس یکم سلجوقی بایان 
می‌باید. دفتر دوم پس از ستایش با داستان موسی و فرعون 
آغازشده وا مدحبهپین رسیده است. دفتر سوم پس از ملح» 
با داستان حضرت سلیمان انجام گرفته است. دفتر چهارم با 
داستان لقمان حکیم آغاز شده است: «ز برهان قاضی دعاگوی 
پیر -هرآنج از تو خواهد ازو درپذیر» دفتر پنجم با داستان 


اوصاف تبی 


اصحاب کهف آغاز شده است. دفتر ششم با داستان عمرو آغاز 
شده و در ادامهٌ این دفتر قصه معراج و جز آن آمده است. دفتر 
پا رویدادها و غزرات حضرت محمد(ص) آغاز شده و تا 


ادهای دور خلافت ناصرلدین‌الله عباسی و تأسیس 
دستگاء فتوت ادامه یافته است. ملف در تاریخ خلفای عباسی, 
پادشاهان سلجوقی داشته است. نمونه‌ای از 
است: «سخن‌گوی چون گفت خواهد سخن - 

که تن کندداستان گهن / از آن به نباشد که آغاز کار -نگوید جز 
از نام پروردگار.» اس القلوب نخستین بار به اهتمام محمد فژاد 
کرپرولو در کتاب تاریخ ادیات 3 معرفی شد و پس از آن 
کسانی همچون برگل» اسماعیل حقی اوزون چارشلی و مکرمین 
خلیل بناج؛ در آثار خود عدنان صادق ارزی در سند وقف‌نامة 


دارالشفای سیواس؛ مجتبی مینوی در مقله‌ای در مجلا دانشکدا 
ادیات نهران و دیگران از این کتاب ید کرده‌اند. نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۲۹۸۴ در کتابخانة ایاصوفیه در ترکیه 
و میکروفیلمی از آن به شماره ۱۱۶ در کتابخانة مرکزی دانشگاه 
تهران نگه‌داری می‌شود. 
ماع ادیات فارسی بر بای اف اسنوری, ۱۷۲۸/7 تریغ نی 
۸/۱ الذریمه: ۸۶۷/۹ ۰ ۸۶۸+ فهرست میکروغلمهای کتابان 
عرکزی دانشگاهتهران: ۱۱۸/۱ شهرست نسحنه‌های خعلی فارسی, 
۴ فهرستوار کت بهای فارسی, ۱۱۵۵/۳ نگاهی به رود نف 
و گسترش زبان و ادب فارسی در ترکبه: ۰4۰ ۱۹۱ مجنبی مبنوی, 
انس القلوب»؛ مجلاً دنشک ادپات دانشگاهتهران» سال هشتمه 
شمار ۴ فروردین ۱۳۴۰ ش: صص ۱۸۰۱۵ 


موی 


اوصاف نبی ( 1ظ«صعت:۳» » کتابی به فارسی در شرح زندگانی 


پیامبر اسلام و امامان شیعه: نوشتة شریف شروانی (سدة 
سیزدهم هجری). سبب تألیف کتاب به گفتهُ مژلف آن؛ وجود 
اختلاف نظر بسیار در شرح حال محمد(ص) و امامان شیعه بوده 


است و وی می‌افایدکه: «عد‌ای بدن‌جا رسیداد که 


امر خلق و رزق به عهد؛ ائمه و رسول گذارده‌اند و به پاره‌ای از 
خطب منسوبه به امیرالمزمنین چون خطبالبیان و طنتجی 
پاره‌ای از اخبار ضعیفه متوسل می‌شوند. از ینرو بر آن شدم که 
در رد اقوال این گرو با استناد به آیات قرآنی و اخبار محکم 
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اولوتورک 


مطالبی بیاورم.» مزل 
آیات قرآنی» تفسیری درست به‌دست دهد. کتاب پر است از 


واژه‌های عربی و همین فراوانی واژه‌های عربی از شیوایی و 
زیبایی کار ار کاسته است. نسخه‌ای دست‌نویس از ای 


اثر در 
مجموعه‌ای به شمارة ۲۲۷۷ /ف در کتابخانة ملیایراننگه‌داری 
می‌شود. 
منایع: هرست شخ خی کتاان ملی رن ۰۳۹۶/۵ فهرستوان 
کابهای فارسی, ۱۵۵۷/۳ 


محمدی 


آولوتورک ( ۷۱۳۵۷۳6 )» خلیل رضا اوغلو خلیلرف روستای پیرب 

در تزدیکی سالیان ۱٩۳۲‏ - ۶۱۹۹۲ شاعره منتقد و ادب‌پژوه 
یجانی, تحصیلاتش 
دانشکد؛ زبان و ادپیات‌شناسی دانشگاه دولتی باکو شد و در 
رشتذ روزنام‌نگاری درس خواند (۱۹۲۹ - 2۱۹۵۲). پس از آن. 


آذر را در سالیان به پایان برد. سپس وارد 


در بخش ادبی نشریُ آذربایجان فادینی سرگرم کار شد (1۹۵۵ - 
۷ در انستیتوی ادبیات ما کسیم گورکی مسکو: دوره‌های 
عالی ادبیات را به پایان برد (۱۹۵۷ - ۱۹۵۹م). سپس در 
انستیتری عسلوم تربیتی آذربایجان تدریس کرد (1۹۵۹ 
نظامی گنجوی آکادفی" 
علوم آذربایجان به کار پرداخت. از ۱۹۹۳م سردییر روْرَامة 


۰ از ۱۹۶۹م در انستیتوی | 


گونای بوده است. نخستین شعرش با نام وکتاب در روزنأمة 
آذربایجان پونزی به چاپ رسید و از آن پس با شعرها و مقالات 
نقد ادبی؛ با سطبوعات همکاری کره. به توصیة جمعیت 
در روستاها و قصبه‌ها و شهرهای آذربایجان دربار: 


مسائل ضروری ادبیات به سخنرانی پرداخت و به ترویج ادییات 
آذربایجان و ادبیات جهان همت گماشت. از ۱۹۵۴م به عضویت 
اتسحادية نویسندگان آذربایجان درآمد. در ۱۹۸۵م دانشتامة 
دکتری در رشتة زبان و ادبیات شناسی دریافت کرد. در ۶۱۹۸۶ 
لقب خادم بزرگ هنر آذربایجان گرفت. در 6۱۹۹۱ موفق به 


دریافت 


خلق آذربایجان شناخته شد. در ۱۹۶۸م به همراه گروهی | از 
نویسندگانآذبایجان به ترکیه رفت. خلیل رضا دیپلمی | 
جسمعیت «بیلیک» نیز دریافت کرده است (۱۹۸۳م). و: 
مخزدالاسرار 


امی گنجوی (ح ۵۳۵ ح ۶۱۴ ق) و همچنین 


ایروان 


برهایی از صائب تبریزی (- ۱۰۸۱ ق) و محمد حسین 
ار (۱۲۸۵ - ۱۳۶۷ ش) را به ترکی آذری ترجمه کرده است. 
وی افزون بر ترکی قرب ز به زبان‌های فارسی, روسی: ازبکی و 
خلبل رضا آذاری از شاعران و 

نویسندگان معاصر ازبکستانی را به ترکی آذری ترجمه کرده و نیز 

زندگینام‌ای دربارة شاعر معروف ازیکی: مسعود شیخ‌زاد» 
نوشته است. وی از شعر جهان ترجمه‌هایی کرده و در کتابی با 
نام توران چلنگی (1۹۹۲م) به چاپ رسانده است. خلیل رضا 
اولوتورک در ژانوية ۱۹۹۰م دستگیر و زندانی شد و بیست و دو 
ماه در زندان مسکو ماند؛ اما با تلاش روشنفکران و کميتة دفاع از 
خلیل رضا آزاد شد. چرن درگذشت پیکرش را در فخری خیابان 
باکو به خاک سپردند. از آثارش: بهار گیر (۱۹۵۷ع) ؛ سون گوزلر 
(2۱۹۵۹) ۱ مت داستانی (2۱۹۶۱) + میم گونشيم (۱۹۶۳ع) ۱ 
تزللارسی گیش آچ (۱۹۶۵م) + کراستْدون قارتلاری (1)21۹۶۷ 
نی ذیروهلر (۱۹۷۱م) ؛ اوجالیق (۱۹۷۳م) + دژغالیق (۱)6۱۹۷۷ 
مقصود شیخ‌زاده (۱۹۷۸م) ؛ تاپارام سنی (21۹۸۰) ؛ سقصود 
شیخخزاده‌نین بدیعی بارادیجلیفی (۱۹۸۱ع) + سارالار دا دوز 
(۱۹۸۱م) + عوموردن اوزون گجهلر (1۹۸۲م) هارا گدیر 
۱ (2۱۹۸۳) ؛ داشدان چیخان بولاق (61۹۸۶) + مندن 


تم د 


تاشلایتر وطیم (2۱۹۸۸) ؛ داوام ادیر 37... (1۹۹۲ع) ؛ آبلا گوش 
آراسیند! (۱۹۹۲ع) ؛ هرمن تبريزيم (۱۹۹۴م) + اوژون سورهن 
گجیکد (۱۹۹۲) ؛ تورکون دونیامی (21۹۹۴) ! رسول رضا 
حبرتی (باکوء ۲۰۰۰م) 

سای آذربایجان ادبیات تارینیه مر بخ ۲۲4۰۲۷۵/۲ : 


بایجان سووت ادياتي ناریحی؛ ۱۸۹/۲ ۱٩۲‏ ۱۹۴ ۰۲۰۵ ۲۰۹ 
۵ آذر یجان بازیچیلاری: ۰۲۹۹ ۸۵۰۰ 


فیداین 


ایسروان ( «۱۳۰۷۵ )» تختگاه ولایت چخرر سعد (از ولایات 


آذربایجان) و شهر و پایتخت جمهوری ارمنستان. این شهر در 
چهل درجه و پانزده دیق عرض شمالی و چهل و چهار درجه و 
سی و پنج دقيقة طول شرقی؛ در پنجاه و پنج کیلومتری کوه 
آغری‌داغ (آرارات)» شصت و شش کیلومتری جنوب ضربی 
درباچة گزیجه گژل /شبرین. جنوب شرقی کوءآلاگوز و بر کران 
چپ رود زنگیچای /رازدان نهاده است. ایروان در کنار شمالی 
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وان 


در آغری» در منطقه‌ای کرهستانی؛ در ارتفاع هشت‌صد و پنجاء 
تا هزار و سی‌صد متر جا گرفته است و آب آن با دو رودخانة 
قیرخ بولاخ و زنگی چای, که 
دیگری در بیرون شهر جاری است. تأمین می‌شود. جز این دو 
رودخانه, رود ایروان‌چای 


رودخانة نضت در میان شهر و 


از کنار این شهر می‌گذرد. دشتی که 


ایروان در آن واقع شده (دشت آرارات)؛ از شمال. شرق و غرب 
به کوهستان می‌رسد. مساحت شهر نیز در ۰۶۱۹۸۹ دویست و 
شصت و پنج کیلومتر مریع بودء است. کوه آغریداغ با پنچ هزار 
و شش متر بلندی, در شرق ایروان نهاده است. 
چون ارامنه بر این باورند که ماسیس: پسر 
ایشان است. این کوه را به اسم خود موسوم کرده است ‏ آن را 
ماسیس می‌نامند. اعراب این کوه را جودی و فرنگی‌ها آارات 
می‌گویند. شاردن؛ جهانگرد فرانسوی (- ۱۷۱۳ ق» دربار این 
کوه می‌گوید:«مردم ایروان آن را عزیز می‌خوانند و می‌گویند که 
چون کشتی نوح در این کوه قرارگرفت. از دیگر جاهای کر زمین 
عزتی یافت.» آب و هوای ایروان, همچون دیگر نقاط ارمنستان, 
آب و هوایی کوهستانی است. زمستان‌هایی بس دراز و سخت 


آراي که از اجداد 


درده چنانکه در اردیبهشت ماه هنوز ببرف می‌بارد. در میان 
دریاچة شیرین جزیره‌ای است که در آن کلیسایی وچ کلیسا) که 
در سدة چهارم هجری بنا شده قرار دارد و سرچشم زنگی چاق 
آن‌چنان که شاردن در یکی از کتاپ‌های" 


کتابخانة اوچ کلیسا (سه کلیسای نزدیک به هم) خوانده نام قدیم 
ایروان واقارشاپات بوده است که واقار نام یکی از پادشاهان 


جکسن (۱۸۶۲ - ۱۹۳۷م) در سفرنامه‌اش گفته: واقارشاپات نام 
روستایی است که کلیسای اچمیادزین در نزدیکی آن نهاده شده 
است. موسی خورنی؛ تاریخ‌نویس و جفرانیادان ارمنی, در سده 
پنجم میلادی در کتاب خود نام ایروان را والارشاپات آورده 
است. او می‌گوید که والارسس فرزند تیگران: پادشاه ارمن» در 
اواخر سد؛ٌ دوم میلادی اين شهر را برآورد. ویلهلم ایلوز در باب 
تسام این شهر؛ اشستقاقی از ريش فسعلی اوی‌میروک 
12700907010۷00 به معنای آشکار شدن و هویدا شدن وا 
پیشنهاد کرده است که بر پاية باورهای محلی پس از آنکه کشتی 
نوح بر قلهکوه آغری‌داغ/آارات نشست. آبی که در اثر طوقان 
همه‌جا را فراگرفته بود فرونشست و نخستین صحرایی که به 


چشم آمد. دشت ایروان بود. می‌توان گنت که ایروان امروز 
دام نام و تاریخ اربونی باستان است. این ادعا با سنگ‌نوشتة 
آورارتوبی (117:00) به خط میخی که در ۸۱۹۵۰ در کوه 
آرین‌برد در حاشية جنوب شرقی ایبروان یافت شدد» تأیید 
ارگیشتی یکم که 


اه پیش از برآوردن 


می‌شود. پیش از آن در سالنمای شاء 
سنگ‌نوشته‌ای در وان است» آمده که این 


شهر اربونی» شش هزار و شش‌صد تن از مسربزان خود راکه از 
سرزمین سوپا/سوفین (079508) به همراء آورده بوده در ین 
شهر مستقر کرد. بر اساس کتيبة وان» ارسونی در سال پنجم 
پادشاهی ارگیشتی یکم» حدود ۷۸۰ پیش از میلاد مسیح؛ بنا 
شده است. بسیاری از تاریخ‌دانان سال دقیق برآمدن این شهر را 
۲ پیش از میلاد گفته‌اند. این شهر یکی از مراکز اقتصادی, 
سیاسی و نظامی اورارتوبی‌ها بوده است. منبع ایین آگاهی 
سنگ‌نوشته‌ای است که به ساخت آسیاب‌ها در این منطقه اشاره 
دارد. افزون بر اين» در جنگ‌های پادشاهان با دشمنان شمالی: 
اين شهر مقر پادشاه بوده است. اربونی که در منطفة آزا (هت) 
نهاده شده؛ در فرمانروایی ارگیشتی و ساردوری دوم رونق گرفت 
(جدود ۷۳۰ قم). به گفتهٌ ماریر سالوینی شهر از ۷۳۰ قم از 
تن تاد و پادشاهانه منطقة آا را تا سده هفتم پیش از میلاد 
ها کردند تا ای‌که شهر تیشبانی (136456101) که امروزه بر دامن 


کارمیر پلور (نپة سرخ) نهاده است به دست روسای دوم بر 
حاشی؛ جنوب غربی ایروان امروزی بنا شد. اربونی پس از آن نیز 
وجود داشت. اما اهمیت خود را از دست داد. تاریخ اربونی و 
تبشبانی: از آ‌جا که در خاک‌برداری‌های باستان‌شناسی اشیاء 
مربوط به هر یک از این دو شهر در دیگری یافت شده به هم 
وابسته بوده است. در اوایل سد؛ٌ ششم پیش از میلاد تیشبانی و 
بسیاری از شهرهای دیگر این منطقه احتمالً در پورش سکاها در 
آتش سوخت و بعدها نیز مسکونی نشد. اما در اربونی آثاری از 
آنش‌سوزی یافت نشده است. این شهر پس از برانتادن اورارتوها 
ار هخامنشیان بناهای بسیاری در 
اجا نوسازی و بازسازی شد. از این دوره دو سکة 


نیز همچنان زنده بود. در رو 


آمده که در ۴۷۸ قم ضرب شده است. به 
ربرنی؛ در روزگار هخامنشیان؛ ساترا 
نظربه تاکنون ت 
وارنر ساندرمان می‌گرید که نام روان در یک متن هخامنشی به 


برخی محققان» 
ارمنستان بوده اما 
نشده و در حد یک فرضیه مانده است. 
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ایروان 


زبان سفدی؛ همان شهر جدید ایروان است. بر اساس این متن. 


در یم دوم سدغ سوم میلادی: مارگیر یاب (از معاصران مانی) 
آموزه‌های صانوی را به ارمنستان که در آن روزگار جمعیت 
مسیحی فراوان داشت. آورده است. دانسته نیست که چرا روان 
نام داده است. نام روان در متون عربی نیز آمده. 
امابه هر روی: متن سغدی؛ با فرض درست بودن نظر 


به ایروان ت 


ساندرمان, نختین اشار؛ٌ مکتوب به اين نام است. این شهر ب 


نمهای اروان,اثروان» روان» روانه و اریوان» نیز خوانده شده 


است. ارمنیان خود این شهر را بروان می‌نامند. بروان نامی است 
و رای رسمی جمهرری سوسیالیستی ارمنستان 
بر آن نهاده شد اما در متون فارسی نام اين شهر ایروان است. در 
تاریخ کهن ایراه در اخبار پیش از هجرت. نامی از این شهر نوفته 


که به تصوا 


نیز به دست داده شده است. 
سد؛ یکم هجری بنا شده اما تا سد؛ نهم هجری 
پیش نبود و پس از آن نزدیک به یک سده به درا کشید تا به 
شهری بزرگ تبدیل شود اعتمادالسلطنه می‌گوید که ایروان در 
۶۱ بنا شده است. در ۲۲ ق/۶۴۳م لشکریان عرب با پورش. 


به ایروان و نخجوان این شهرها را چندی در دست گرفتند وا 
سپس رها کردند. در سده‌های ۳ - ۵ ۹/3 - ۱۱ در ارمشتان 
شهرهابی وجود داشت که در اختبار اشراف و بزرگانارمنی بو 
و ایروان در شمار همین شهرها برده است. این شهر در دوره‌های 
گوناگون تاریخی: در ترکیب دودمان‌های ساسانی» خلفای عرب» 
یونلرهاء آق قوبونلوها و صفویان داخل شده است. در سدة 
۸ نخستینبار از ایروان به نام تختگاه سرزمین آرارات یاد 


شده است. در ۱۲۴۰/3۸۴۴م این شهر مرکز اداری منطق شرق 


ارمنستان بود. منطقه ایروان پیش از آ‌که به شهر؛ 


اين نام را به خود بگیرد نیز مرکز تمدن بوده ‏ 
+ می‌ویسد:«نه‌هایمرتفع[دامیز دا 
وان بود و این تهها در هزارة سوم پیش از میلاد مسیح» 


مرکز فلزسازی بود. و در آنجا آهن هم ذوب می‌کردند و پولاه 
می‌ساختند و در پی اکنشافات تاریخی در آن ته‌هانظریة برخی 
از باستان‌شناسان درباٌاینکه در گذشته سفال‌سازی پیش از 
ذوب فلزات و فلزسازی رایج بوده دستکم در سورد متطقا 
ایروان تغییر کرده و می‌گویند که در آن منطقه مردم؛ نخست ذ 


ایروان 


را وب کردند و ظروف فلزی ساختند و سپس توانستند ظرف 
ایا چلبی درب 
در آغاز سد؛ پانزدهم میلادی به‌دست خواجه‌خان لاهیجانی 
یکی از بازرگانان امیر تیمور گورکان (۷۳۶- ۸۰۷ ) ابتدا به 
شکل روستایی بنا شد و به‌دست روان‌قلی‌خان در آاز سد؛ٌ 
شانزدهم میلادی به شهری بدل شد و با حصاری محاط گشت. 
ایروان» سدههای پی در پیء مسکن طایفه‌های ترک‌زیان: از آن 
شمار شاخه‌ای از ایل قاجاره بود و به نوشتةٌ اعتمادالسلطته 


یخ ایروان گفته که این شهر 


بخشی از این طایفه به بوخاری‌باش و بخشی دیگر بهاشاقهباشس 
آوازه داشتند. در نا‌گذاری ای ایل 
وان اقامت داشت, گروهی که در بالای رودخائه 


دو طایفه روایت است که 


زمانی که در 


بودنده یوخاری باش و آن‌ها که در پایین رودخانه بودند اشاقه 
باش نامیده می‌شدند. طایفهٌ دیگری از ایل قاجار موسوم به 
دولو در نزدیکی ایروان در قریه‌ای که هماکنور 
بر آن است. افامت داشتند. به گفتة باکی‌خانوف (۱۲۰۸- 


۴ تبمور گورکان پنجاه هزار خانواد 


نام اين طاینه 


ک را که از روم و 


شام و نیز بخشی از ایل روم که طایفك آیروم در نواحی گنجه در 
بمیان آن‌ها بودند؛ با خود همراه کرد و در ایسروان سکوئت داد 
کم خانوف در جای دیگری از اثرش آورده که بسیاری از مردم و 
امیران ایروان, گنجه و قراباغ از نسل قاجار بودند. تطعه خاکی که 
امروز ارتمنستان نامیده می‌شود: سده‌های پیاپی بخشی از 
سرزمینی بود که چخور سعد نام داشت و ایروان مرکز آن بود. 
آن‌چنان که قزوینی گفته, چخور سعد در دورة صفویان به وجود 


آمده است. صفویان در سد؛ هقدهم میلادی چخور سعد را به 
شکل یکی از بزرگ‌ترین بیگلربیگی‌های خود در مرز عشمانی 
درآوردند که درای هشت بخش حکمرانی بود. ایروان پس از 
جنگ اسماعیل یکم صفوی با الوند سیرزای آققریونلو ( 
۰) ر شکست الوند میرزاه در ٩۰۷‏ ق به‌دست ایرانیان افتاد. 
شاء اسماعیل پس از آنکه رهسپارتبریز شد و دودمان صفوی را 
در این شهر پایه گذاشت. روا‌قلی‌خان را به حکومت ایروان 
فرستاد و به او سفارش کرد تا در آبادانی آن بکوشد. در همین 
روزها دژ ایروان که اهمیت نظامی داشت بازسازی شد. اما 


عثمانی‌ها بارها به ایروان و اين دژ تاختند و بدین سبب از دو 
کارخانة اسلحه‌سازی ولایات آذربایجان؛ آن که در ایروان بوده 
برای رویارویی و ستیز با عشمانی‌ها در نظر گرفته شد. ایروان 
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ایروان 


یکی از چند موضوع اختلاف آفرین همیشگی میان دولت‌های 
صفوی و عثمانی بود و بارها میان این دو دست به دست شد. از 
رخدادهای مهم آن روزگار می‌توان شکست شاه اسماعیل یکم 
صفوی از سلیم یکم عثمانی (۹۱۸- ۹۲۶ ق) در ولایت چخور 
سعد و در دشت چالدران اشاره کرد که در پی این شکست ایروان 
ضمیمد امپراتوری عثمانی شد. پس از مرگ شاء اسماعیل: در 
روزگار تهماسب یکم صفوی ٩۳۰(‏ - ۹۸۲ ق)؛ نبردهایی میان 
دولت‌های ابران و عشمانی بر سر پس گرفتن ایروان و ولابت 
چخور سعد درگرفت و در یورش‌های پیاپی اين شاه صفوی به 
خاک عثمانی؛ ایروان به تصرف دولت ایران درآمد. سیاست شاء 
تهماسب در ویران کردن و آتش زدن شهرهای عشمانی که در 
نزدیکی مرز ايران بودند. آن‌چنان که خود نوشته است. برای آن 
بود که از خاک عثمانی تا سرحد ایران هیچ ناحية آبادی برای 
فراهم آوردن َذوقٌ نیروهای عثمانی بر جای نماند. بنابراین» در 
اوایل ۹۵۵ ق که به ایروان رفت در راستای همان سیاست؛ در 


این شهر از آبادانی خبری نبود. در ۹۵۶ ق اسکندر پاشای چرکس 
که پس از گشودن دژ وان به‌دست سلیمان قانونی (۹۷۴-۹۲۶ق) 
به حکومت آن ولایت گمارده شده بود؛ با کمک کردها به ایروان 
تاخت و سرخ‌کلاهان را بشکست و پس از به آتش 


ن باژأر 


ایروان به وان با ایبروان در ۹۶۱ ق به‌دست سپاهیان: 
عشمانی دستخوش نهب و چپاول و ویرانی شد. در این برش 
سلیمان قنونی کاخ‌ها و بناهای ایروان را به آتش کشید. این شهر 
در ٩۶۲‏ ق بر اساس صلح‌نامه‌ای که در آماسیه میان دو دولت 
اسران و عشمانی به امضا رسید. به ایران واگذار شد. از 
بیگاربیگی‌های چخور سعد در پادشاهی تهماسب یکم می‌توان 
از حمین جان سلطانه از امران پرآوازة رومله نام برد که در 
۴ ق ایسن مسمت را داشت و از دیگر امیران سعتمد شاه 
تهماسب. شاءقلی سلطان استاجلو بود که در مقام امیری 
شهرهای کرمان» استراباده مشهد و چخور سعد انجام وظیفه 
کرد» است و فرزند وی ملقب به توخماق, پس از مرگ پدر 
والی چخور سعد شد. در روزگار تهماسب یکم صفوی ‏ 
سعدلو در چخور سعد ساکن بودند. سرکرد؛ُ آن‌ها در ۹۵۴ ق 
الوندخان و در ۹۵۹ ق الغبیگ‌خان بوده است. چخور سعد بار 
دیگر در سفر جنگی محمد صفوی (۹۸۵- ۹۹۶ ق)؛ پسر بزرگ 
تهماسب یکم. به خراسان, به‌دست فرهاد پاشاء فرماند؛ عالی 


ایروان 


عثمانی؛ کشوده شد و او در ایروان در محل کاخ محمدی‌خان 
حصاری استوار برآورد. محمدی‌خان به سبب نرسیدن نیروهای 


کمکی از بیگارییگی ریز راغ ناگزیر با خانواداش به 


ت. ایروان که از مناطق آباد و پر جمعیت 


نخجوان عقب ت 
شمال غربی ابران به شمار می‌رفت؛ در ۹۹۸ ق» بوابر با 
سال‌های نخستین پادشاهی شاه عباس یکم صفوی (۹۹۶- 
۸ 3 به موجب قرآردادی که میان دولت‌های ایران و 
عثمانی بسته شدء به همراه شهرهای تفلیس قرابانی شروان و 
تبریز به دولت عثمانی واگذار شد و جای خان‌های سرخ کلام 
صفوی را پاشابان عمامه سفید عشمانی گرفتند. شاه عباس در 
با بهره جستن از کمک‌های یکی از حاکمان قدرتمنده با 
نام قاضی» در جنگ با عثمانی‌ها همة ایالت‌های از دست رف 
نیز ایالت بغداد را کشرد. وی پس از آزادسازی تبریز و گر 
نخجوان, نخست متوجه ایروان شد و در یک فرسخی این شهر 
اردو زد. ایروان در آن زمان سه دژ داشت ؛ یکی دژ کهن که در 
۱ به فرمان فرهاد پاشاه سردار ترک» بنا شده بوده دیگری دژ 
کرچکی که بر فراز تل بزرگی در جنوب غربی دژکهن فرار داشت 
بو نامش کوزچی بود و سومی دژ نو که در همان روزهابه فرمان 
یف پاشا برآمده بود. در آزادسازی ایروان به‌دست شاه عباس: 
بسیاژی از سعدلوهای ساکن ایالت چخور سعد نزد 


اه آمدند و 
خجدمات شبایسته‌ای در این ره انجامدادند. شاه عباس نیز به پاس 
خدمات ایشان, منطقة قاغزمان را به نفس سلطان سعدلو 


بخشید. از شمار رخدادهای مهمی که ایروان در روزگار اين شاه 


صفوی شاهد بردهء یکی پناهنده شدن جلالیان به این شهر بود 


با نزدیک شدن جلالیان به دژ ایروان, امیرگونه‌خان (- 1۱۰۳۵ 


فرما 
ایشان فرستاد و آن قوم راکه نزدیک به ده 


لژ شماری از اعبان و بزرگان سرخ‌کلاه را به پیشواز 
زار تن بودند در محل 
اوچ کلیساء در سه فرسنگی ایروان سکونت داد و پس از چندی 
ایشان را راهی تبریز کرد. چند سال پس از این رخداه عثمانی‌ها 
بر آن شدند تا ایروان و دیگر مناطق 
درآورند. اما کاری از پیش نبردند. از دیگر رخدادهای پادشاهی 
شاه عباس می‌توان به کوچاندن ارمنیان (کوچ بزرگ) از نواحی 
مرزی به داخل ایران اشاره کرد که یک دهه پس از نخستین کوج 
ارسنیان (۱۶۰۳ - ۱۶۰۵ع) اتفاق افتاد. امیرگونه‌خان قاجار 


اربایجان را به تصرف 


آغجهقریونله از مشهورترین شخصیت‌های قاجار بود که در 
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ایردان 


گشودن ایالت چخور سعده خدمات شایانی کرد و به پاداش 
بیگلرییگی این ایالت به او داده شد. این امیر تا 
۳۵ ق که از دیا رفت در این مقام باقی بود و پس از او پسر 
تهماسب قلی‌خان در اين مقام گمارده شد. پس از مرگ شاه 
عباس و برآمدن شاه صفی به تخت شاهی (۱۰۳۸- ۱۰۵۲ ۱63 
مراد چهارم عشمانی (۱۰۳۲ - ۱۰۴۹ ق) با بهره جستن از 
رخدادهای داغلی ایرانه با تصرف بغداد و آذربایجان؛ 
شکست‌های دولت عثمانی را در روزگار شاه عباس تلافی کرد. 
دی یورش‌هایی رابهاران آغاز کرد و سوانجام در ۱۰۲۵ ق+ مراد 
عثمانی به تن خویش 
نخست به ایروان تاخت و تهماسب‌قلی میرزا این شهر را به 
عثمانی‌ها تسلیم کرد. پس از اين رخداد شاه صفی بر آن شد 
ایروان را باز پس گیرد و بدین منظور فرمان داد برای محاصراٌ 
شهر توپ‌هایی از اصفهان و خوی آوردند و با فراهم آوردن این 
مقدمات ایروان را آزاد کرد. با پیرستن 


خدما 


برای تصرف آذربایجان راهی ایران شد و 


وان به خاک ایوان 


حکومت این شهر پی در پی به یکی از بزرگان صفوی داده شدکه 
از آن شمار می‌توان از عیسی‌خان سلطان که در ۱۰۶۶ ق این 
مقام را داشت. نام برد. در پاد‌شاهی عباس دوم صفوی (۱۰۵۲ - 
۷ 3 تعرضی از سوی علمانیان متوجه ایروان نشد اماابه 
سیب بی‌ثباتی اوضاع داخلی ایران حاکمان اين شهر پی در پی 
جابه‌جا می‌شدند. در پادشاهی سلیمان صفوی (2۱۷9۸/۱۰۷۷ 
۵ ش) نزه همچرن روزگار شاه پی 
بود. در ۱۰۸۹ ق ایروان در زمین‌لرزه‌ای با خاک یکسان شد و 


» ایروان در آرامش 


پس از این زمین‌لرزه دژ ایروان را از نو برآوردند و گسترش دادند 
شاردن پیش از اين رخداد از ایروان دیدن کرده بود. در روزگار 
پادشاهی شاه سلطان حسین (۱۱۰۵ - ۱۱۳۵ ق) نیز آیروان 
ضمیمةٌ دولت ایران بود تا این‌که در ۱۱۳۹ ق اشرف آففان 
(۱۱۲۲-۱۱۳۷ ق) بر تخت اصفهان 
میان سپاه عثمانی و اشرف جنگی درگرفت و پس از آکه 
عشمانی‌ها پسبشنهاد صلح با ایران را پذیرفتند. بر اساس 
پیماننامه‌ای؛ بسیاری از شهرهای ایران از آن شمار ایروان؛ به 
عثمانی‌ها واگذار شد (۱۱۴۰ ق). در ۱۱۴۸ ق نأدرشاه انشار 
(۱۱۴۸ ۱۱۶۰ ق)» پس از آنکه در محرم ۱۱۴۸ ق در جلگة 
باغاورد/مرادتچه: نیروهای عبدالله پپاشا را بشکست: سران 
عتمانی.احمد پاشا(ولی بغداد) را مأمور بستن صلح‌نمه‌ی با 


نشست. در روزگار اشرف 


ایروان 


کردند و پذیرفتند که آیروان را هم تسلیم کنندهبدان شرط که 
در اوایل ۱۱۴۸ ق 


اه افشار تصویب شد و جز 


قارص در دست ایشان بماند. بد 


صلح‌نام‌ای بین عشمانی‌ها و نادر 


ولایت‌های غرب و شمال غره به ایران بازگردانده 


وان 


شد. در این زمان محمدقلی‌خان حاکم ایروان بود. در ۱۱۴۹ ق 
بیماری طاعون در آذربایجان, از آن شمار در ایروان؛ بسیاری رااز 
پای درآورد. نادر در ۱۱۵۶ ق قربانپیگ اوزیک و محمدرضا 
خان افشار را بهمقام سرداری سپاه خود در ایروان گمارد و نظر به 
اهمیت موقعیت نظامی ایروان: نادرشاه عاشورخان سردار رانیز 
مأمور ایروان کرد و او توانست شورش سام میرزای بینی بریده 
را در ۱۱۵۶ ق فرونشاند. پس از به قستل آمسدن نسادرشاه 
(۱۱۶۰ق)» از سپاه بزرگ و دربار اد چیزی پر جای نماند و در 
نتیجه در ولایت‌های گوناگون آذربایجان حکومت‌های مستقل و 
نیمه مستقلی به نام خان‌نشین سر بر آوردند که از آنها یکی هم 

ان بود. اما خان‌نشینی در ایروان قدمتی بیش از 
این داشت + چه پثچه‌وینی گفته که خان‌نشینی در این منطقه در 
۳ ق بنید نهاده ۶ 


خان‌نشین اي 


ایروان پس از مرگ 
نادر در در آغری و در حوزة دریاچذ گزگجه گول و در زمین‌های 
کستوده‌ای که از رودخانة ارس به سی جنوب غربی کشیده شده 
وهه‌ایجاد شد. در آن روزها این شهر همواره میدان جنگ ایران و 
عثمانی و کارنلی -کاختی بود. زمین‌های تحت حاکمیت ایبن 
خان‌نشین به د 
به کشاورزی: باغ‌داری؛ سبزی‌کاری و دامپروری سرگرم بودند. در 
۰۱ ق پناء‌علی‌بیگ ساروجلوی جوانشیر که در روزگار نادر 
شاء به فرمانروایی بخش‌هایی از قفقاز گمارده شده بود با 
شنیدن خبر کشته شدن نادر ایروانه شکی و گنجه را میدان 
خود کرد و پس از ۱۱۶۵ ق چند سال با استقلال بر 
این نواحی فرمان راند. سال‌های مین ۱۱۶۰ تا ۱۱۶۵ ق 
حکومت ولایت چخور سعد به حسین‌علی‌خان ایروانی اقجر 
افشار (-۱۱۹۸ ق)» از بزرگان طایفه قاجار: داده شد. در ۱۱۶۵ ق 
سپاهی از سربازان فتح‌علی‌خان افشار (- ۱۱۷۸ 3)» از سرداران 
بزرگ نادرشاه به دژ ایروان رو آوردند و آن را محاصره کردنده اما 
از آنجا که حاکم کاختی, ایراکلی دوم؛ نیرویی برای کمک به 
محاصره‌شدگان ایروان فرستاه قشون فتح‌علی‌خان ایروان را رها 
کردند و به کاختی روی آوردند و در جنگی که درگرفت پیروز 


» است. شان: 


ده محال تقسیم شده بود و ساکنان این بخش‌ها 


تاخت و 
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ایروان 


شدند. هنگامی که کریم‌خان زند (- ۱۱۹۳ ف) برای مسبار 
آزادخان و فتح‌علی‌خان به آذربایجان تاخت. حاکم ایروان به 
درخواست کریم‌خان به نیروهای زنددیه پیوست و در گرفتن 
ارومیه و براندزی افشاریه شرکت جست. پس از مرگ کریم‌خان 
زنده در آذربایجان حکمران هر شهری کوس استقلال زد و میان 
ایشان کشمکش درگرفت و نخستین خطر در ۱۱۹۳ ق از جانب 
ایراکلی درم»ولی گرجستان, متوجه ایروان شد اما با پشتی 

احمدخان که بیرون از خوی و نجف قلی‌خان (حاکم تبریز) که در 
کنارآرپاچای لشکرگاه زد بودندهاراکلی از گرفتن ایروان چشم 
پوشید. پس از حسین‌علی‌خان, محمدخان قاجار ایروانی به 
فرمان آقامحمدخان قاجار (۱۱۹۳- ۱۲۱۲ ق) حاکم ایروان شد. 


با 


مولف تاریخ افتار در گزارش رویدادهای ۱۲۰۱ ق از او به مثاب 
«متحد صدیق محمدقلی‌خان» بیگلربیگی ارومیه یاد کرده 
است. آفامحمدخان قاجار پس از فراغت از درگیری‌هایش با 
لطس ف علی‌خان زنسد (۱۲۰۳ - ۱۲۰۹ ق): متوجه ولابت 
آذرب‌ایجان شد. در ین زمان» سالی چند می‌گذشت 

خان‌نشین‌های این ولایت‌ها دیگر از پادشاهان ناپایداریبران 
پیروی نمی‌کردند. آقامحمدخان پس از فتح کرمان؛ در ۱۲۰۹ ق 
سپاهی فراهم آورد و آن را به سه بخش کرد و یکی را به سوی 
ایروان فرستاد و پس از سی و پنج روز محاصره دژ ایران 
تسلیم نیروهای قاجار شد و محمدخان قاجار ایروانی نیزه چزن 
بسیاری از امیران محلی آذربایجان: بنابر مصلحت. به شاه قاجار 
نان 
دیگر برمی‌آمد و از آنان پاری می‌جست. وی در سال‌های ۱۲۰۹ 


پیوست اما هرگاه مجالی می‌یافت در جست و جوی ب 


و ۱۲۱۱ ق به دولت عثمانی روی آورد و در نامه‌هایی که برای 
سلیم سوم عثمانی (۱۲۰۳ - ۱۲۲۲ ق) و یوسف پاشا: والی 
ارزروم» فرستاد لشکرکشی شاء ایران را گزارش داد و از نان 
خواست تا از حکومت او به مثابة دست‌نشانده و عامل خلافت 
عشمانی؛ پشتیبانی کنند.آفامحمد خا 


ار پس از این رخداد 
ان ایروان را به زندان انداخت و ادارة امور ایروان را به 
علی‌قلی‌خان سپرد. در ۱۲۱۲ ق با کشته شدن آقامحمدخان: 
مردم ایروان علی‌قلی‌خان را از ایروان بیرون راندند و در اواخضر 
این سال, قتح‌علی‌شاء قاجار (۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ ق): محمدخان و 
از زندان رهانید و بار دیگر به حکمرانی ایروان گمارد. محمدخان 
نیز با در پیش گرفتن سباستی مستقل می‌کوشيد تا از تابعیت 


ایروان 


ایران سرپیچد. در دو دوره جنگ‌های اسران و روسیه, مردم 
مسلمان ایروان در برابر نیروهای متجاوز روس پایداری کردند ور 
مسیهن‌دوستی از خسود نشان دادند. عبدالرزاق یلید در 
مآثراسلطایه در شرح دلاوری‌های مردم اپروان چنین 
«همه روسی آفتده در خون و خاک -ز سر یزه‌هاه سینه‌ها چاک 
چاک /... شد از کاوش خنجر آبگون -ز دیوار قلعه روان جوی 
خون..» در ۱۲۱٩‏ ق» محمدخان سفیری نزد ژنرال سیسیانوف» 


سردار روسی (۱۷۵۴ - 2۱۸۰۶ فرستاد و از او یاری خواست و 
فرمانبرداری خود را از دولت روسیه اعلام کرد. بندین ترتیب 
سیسیانوف راهی ایروان شد و همزمان با او عباس میرزا نیز به 
این شهر رسید. محمدخان عهد خود را با سردار روس شکست 
و از واگذاری دژ ایروان به روس‌ها خودداری کرد. از این ردی؛ 
سیسیانوف صلاح کار را در آن دید که بهتفلیس بازگردد. در پاییز 
۳ 3 ايروا بار دیگربه‌دست سپاء روس: به فرماندهی 
گردویج؛ محاصره شد. اما این‌بار نیز روس‌ها کاری از پیش 
نبردند. در دور؛ نخست این جنگ‌هاه با آنکه محمدخان قاجار 
ایروانی با روس‌ها ساخته بود؛ مردم مسلمان این شهر در برابر 
انیروهای روس ایستادند و در پایان این دوره از پیکارها با بسته 
کدی قرارداد گلستان (۱۲۲۸ ق) شماری از ولایت‌های شمال 
ره آرس از ایران جدا و ضمیم امپراتوری روسیه شدند, اما 
شهرهایایروان و نخجوان در دست دولت ایران باقی ماند. از 


یخ بسته شدن این قرارداد تا آغاز دور دوم جنگ‌های ایران و 
رخداد در جنگ دوم ایین بود که در بیست و دوم نی‌حجةً 
۱ اق» حسین‌خان, مشهور به حسین‌خان سردار (۱۲۴۵۰ 3 
بیگلربیگی ایروانء با پنج هزار تن از سپاهیان خود از مرزی که در 
از قرارداد گلستان) بین ایران و روسیه کشیده شده 
بود؛ وارد متصرفات روسیه شد. ارامنه که در د 


روسیه جبهذ این شهر آرام بود. به 


آن تاریخ (پس 


نخست این 


جنگ‌ها با روس‌ها همدست شدء بودند در دور دوم نیز با آ‌ها 
همکاری تنگاتنگ داشتند.آن‌ها حتی سال‌ها پیش از آغاز این 
جنگ‌هاء دولت روسیه را به تصرف قفقاز تشویق می‌کردند که از 


آن شمار می‌توان شخصیت‌هایی چون یوسف امین: موسس 
باگرامیان و شاه امپریان را ببرشمرد. روس‌ها در اوایبل سبد: 
نوزدهم میلادی و با آغاز جنگ با ایران به نرسیس اسقف 


ارامنه 
ارامنه و 


یجاد ایلت خودمختارارمن‌نشین در چارچوب 


ادب فارسی در قناز| ٩۵‏ 


ایروان 


امپراتوری تزاری را داده بودند و با وجود دلیری‌هایی که 
مسلمانان ایروان در نبرد با روس‌ها نشان دادنده جنگ ایران و 
روس با شکست ایران پایان یافت و در ۱۲۴۲ ق دژ ایروان که با 
سی همزار مسرباز ببه سرکردگی حسن‌خان در برابر روس‌ها 
ایستادگی می‌کره سرانجام سقوط کرد. شکست ایران سیب 
تحمیل قرارداد ترکمان‌چای (۱۲۴۳ ق) به دولت ایران و از 
دست رفتن هفده ولایت ایران و از آن شمار ایروان شد. پس از 
آن‌که ایروان به‌دست روس‌ها افتاده کمابیش همه بناهای شهر 
ویران شدء بود و کوی و برزن آن انباشته از پیکر سربازان بو 
پاسکوویج 
اين پیروزی یکی از مساجد شهر را به کلیسا بدل کنند. پس از 
قرارداد ترکمان‌چای سیاست ارمنی کردن این ولابت از سر گرفته 
شد. روس‌ها با 


فرمانده نیروهای نظامی روسیه؛ فرمان داد نا به یاد 


دادن بافت جمعیتی ایروان به سود ارامنه؛ 
زمینه را برای فعالیت آن‌ها فراهم کردند. بر اساس اسنادی که پس 


از ترا ترکمان‌چای در ۱۲۲۴ ق بهفرمان یو شوپن, دبرة 
وضعیت اقتصادی» جفرافیایی؛ گروء‌بندی‌های اجتماعی و 
تسرکیب جسمعیتی ایروان به‌دست آمده است در ۱۲۴۱ ق« 
لمانان هشتاد درصد جمعیت ایروان و ارامنه بیست دره 
آنان را تشکیل می‌دادنده اما با تداییری که دولت روسیه بای" 
ارمنی کردن این ولایت اندیشید پس از چهار سال که از آن رخ 
می‌گذشت جمعیت ارامنه بیش از سه برابر افنزایش یناف وا 
سیب این رشد چشمگیر مهاجرت ارمنیان از ایران و علمانی و 
دیگر چاها به ۱ 
مهاجرت همچنان ادامه داشت و حتی تداییری که دولت ابران و 
روسیه برای جلوگیری از اين مهاجرت‌ها اندیشیدند. سودی 
نداشت. در نخستین سال‌های پیوستن ولایت‌های شمال رود 
ارس به قلمرو امپراتوری روسیه حکرمت‌های خان - خانی از 
میان برداشته شد و ایروان نیز چون دیگر نواحی پیرو نظام 


منطقه بود. سال‌ها پس از ایین قوارداد نیز 


اداری امپراتوری روسیه شد. خان‌نشین‌ها به ابالت‌ها و درایر 
تبدیل شدند و هدف از این دگرگونی‌هاه استوار کردن موقعیت 
ار روس در قفقاز بود. بر اساس فرمانی که در ۱۸۴۹ از سوی 
آمپرا زگرد هم آمدن نواحی ایروان, 
الکساندراپل /الکساندر بول, نخجوان و نور بايزید, ولابت 
ایروان شکل گرفت. مساحت این ولایت بیست و هفت هزار و 


اتوری روسیه صادر شد, 


صد و سی کیلومتر مربع و ساکنان آن هشت‌صد و بیست 


ایروا 


و نه هزار و پانصد و پ 
تفلیس از شرق با گنجه الیزاوت پل؛ از غرب با ترکیه و از 
جنوب با ایران هم‌مرز بود. در آستانة سد؛ٌ بیستم میلادی, با 
رکه نزدیک به هفتاد سال از بسته شدن قرارداد ترکمان‌چای 
می‌گذشت: رفت و آمد بین ولایت‌های دو سوی ارس همچنان 
تشکیل حزب داشناک پایه گذاران این حزب 
که آن را با هدف ایجاد ارسنستان بزرگ تشکیل داده بودند. 
نخستین هدفی که دبال می‌کردند همان ایجاد یک کشور ارمنی: 
دربردارند؛ ایالت‌های شرقی آناتولی و ایلت ایروان بود.آنان در 
پی مجالی بودند تا بتوانند بخشی از برنمه‌هایشان را به اجرا 
گذارند و این مجال پس از جنگ روس و ژاپن و شکست ارتش 
تزاری و نیز انقلاب ۱۹۰۵ روسیه به‌دست آمد. داشناک‌ها در 


پنجاه تن بودند.ایین ولایت از شمال با 


ادامه داشت. پس از 


بزرگ به‌سر می‌بردنده اما تا ۶۱۹۱۸ نه تنها 
جای قفقاز در اکثریت نبودنده بلکه بر اساس 
نوشتة ترمیناسیان قلمرو مشخصی نیز نداشتند. در ارسنستان, 
خبر استقرار رژیم شوروی در آذربایجان با استقبال شادمانة 


رویای ارم 


ارامنه در 


بولشریک‌هاروبهرو شد. در یروا جشن آغاز مه مه ۲۱۹۲۰ به 
می تبدیل شد. حکومت داشناک‌ها این‌بار نیز 
باورند که اگر 
انتتقرار حکومت شوروی در ارمنستان در ماه مه موفق می‌شد, 
از جنگی؛پا ترک‌ها در سپتامبر همان سال خبری نبود و ارامنه 
می‌توانستند دستکم ولایت قارص را نگه دارند. پیامدهای 


تظاهرات 
یس به اقدامات شدید زد. برخی محققان بر 


شورش ماه مه مصیبت‌بار بود. حزب داشناک مسثلاٌ نداشتن 
قلمرو ملی را با روش‌های خشن و جنایتکارانه و با کمک 
کشررهایی چون انگلیس, حل کرد. داشناک‌ها مردم ابروان و 
قارص را کشتارکردند و دریی ایشان را ه تارج بردند. همره با 
انقلاب ۱۹۱۷م داشناک‌ها همه روستاهای آذری‌نشین ایروان را 
با خاک یکسان کردند و رخدادهای ایروانه جلسات ملی قفقاز 
جنوبی ؛ معروف به پنجم تا بیستم فوریه متشنج کرد. 
سیم هیأت‌هایی برای بررسی این رخدادها به یروانفرستاد که 


نتیجد آن چنین بود: دویست و بازده روستای آذری‌نشین 
تخریب و صدها هزار تن کشتار شدند و نزدیک به سی‌صد هزار 


آذری ایروان به قتل آمدند. پس از اين رخداه اتحاد سه‌گانة 
حکومت فدرال قفقاز در ۱۹۱۸ از هم پاشید و پس از آن سه 
جمهرری مستقل آذربایجان ارمنستان و گرجستان پدید آمد. در 
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ایروان 


این فاجعه هزاران مسلمان ایروانی خانه‌های خود را رها کردند و 
آوارة کوه و پيابان شدند. در ۱۹۱۸م ایروان به مرکز جمهوری 
ارسنستان که زیسر نسظر حکسومت حسزب تاسیونالیست 
داشناکسوتیون قرار داشت تبدیل شد. قوم‌کشی این حزب بعدها 
نیز ادامه یافت چنانکه شمار فراوانی از مسلمانان آذری در 
ش از جنگ جهانی 
دوم ابروان شهری صنعتی شد و در آن نزدیک به دویست 


۰ به زور از ارمنستان اخراج شدند. 


موس؛ٌ صنعتی فعالیت داشت. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی نیز ایروان همچنان مرکز جمهوری ارمنستان باقی ماند. 
اصناف مسگران. چکمه‌دوزان: فلزکاران؛ پشمینه‌دوزان؛ 
نعلبندان چرم‌سازان؛ آهنگران: سراجان و نقره کاران از شمار 
اصنافی است که مردم ایروان در هر یک از آن‌ها به کار سرگرم 


بودند. چارلز عیساوی در تاریخ اقتصادی ایران؛ پس از شرحی 
دربارٌ صنعت قالیبافی؛ می‌نویسد: «مهم‌ترین مراکز صدوره 
تبریز از طریق طرابوزان یا ایروان...بود.» نظر به این‌که ایروان در 
مسیر جاده ابریشم قرار گرفته برد گذرگاه مسافران و کالاهای 
تجاری بود و در ان استا شهر مهمی به شمار می‌رفت.بهگفتذ 
پیتر ایوری در دور قاجاریه. شهرهای ایروان و خوی به ترتیب 
مراکز تجارت با کشورهای مجاور دربای سیاء قفقاز و عثجانی: 
بودند. همان‌گونه که ایروان محل صدور کالا برده» مسیر واردات 


استعة اروپایی نیز برده است. چارلز عیساوی زایتن‌بازم 


می‌نویسد: «منیع دیگر رقابت؛ گذشتن امتعف اروپابی از فغفاز 
بدون حقرق گمرکی بود که از پوتی به باطوم در دریای سیاء و از 
آنجا به ایروان و از آن‌جا هم به تبریز می‌رسید.» وی در جای 
دیگر می‌گو 
می‌آید که بخشی از آن را به ترکیه و بخش دیگر را به تفلیس 
می‌برند.» در نگاهی می‌توان گفت که بیش‌تر سردم ابروان 
صنعتگر هستند. در 6۱۹۰۲ قطار تفلیس - ایروان و در ۶۱۹۰۸ 
قطار تفلیس - 
ایروان در ۱۹۹۸م یک میلیون و دویست و شانزده همزار تن 
گزارش شدء است. بناهای تاریخی و فرهنگی ایروان از این قرار 
است: مسجد کبود که در ۱۱۷۹ ق در روزگار حکمرانی 
حسین‌علی‌خان و به فرمان وی بنا شده است. این مسجد را به 
نامهای مسجد جامع» مسجد خانی و مسجد حسین‌علی خان 
می‌نامند. اين مسجد در محلذ قدیمی که احتمالً مرکز ابروان 


: «مقدار زیادی پتبه در ایالت ایروان به 


ناکان - جلف تا این شهر کشیده شد. جمعیت 


ایروان 


کهن و یکی از محله‌های پر رونق آن بوده و امروز دیگر جز 
مسجد نشانی از آن نمانده» قرارگرفته است. هم‌اکنون از این بن به 


مثابا موزه بهربرداری می‌شود و فضای آن با دو موز 
وان و موز؛ طبیعی پر شده است. مسجد سردار/ عباس 
میرزا/ارگ ایروان که آن‌چه از آن باقی مانده جرز نمای گوشةً 


تاریخ 


شمال شرقی گنبد که بخشی از ساختمان حجره به آن پیوسته و 
جرز جنوب شرقی است. اعتمادالسلطنه در بیان رخداد‌های 
6۹ ق از وجود این مسجد خبر داده است. سردارآباد یروا 
که بهدست حسین‌خان سردار در ۱۲۲۲/۱۲۱۶ ق بنیاد گذارده 
شد. دانشگاه دولتی ایروان که از مراکز بسیار مهم علمی و 
آموزشی این جمهوری به شمار می‌رود. اين دانشگاهه بیست و 
دو دانشکده دارد که از آن مسبان دانشکد؛ شرق‌شناسی از 
جایگاهی بلند برخوردار است. دانشگاه هراچیا آچاریان ایروان 
که مهم‌ترین دانشگاه خصوصی ارسنستان است و در 8۱۹۹۰ 
بنیاد گذارده شده است. برخی مدارس ایروان که در آن‌ها زبان 
فارسی آموزش داده می‌شود از اين قرارند: مدرسذ شمارة ۵٩‏ که 
ندیمی‌ترین مدرسه‌ای است که در آن زبان فارسی آمرزش داده 
شده است. مدرسة شمارذ ۷۸که یکی از مهم‌ترین مدرسه‌های 
زیان‌های خارجی این شهر است و در ۱۹۹۲م به کوشش دبیران 


امتادان ادبیات فارسی؛ کلاس‌های آسوزش 


این زبان در آن 
برگزار جد. مدرسة شمارة ۱۲۷ ایبروان که از 6۱۹۵۵ در آن 
آموزش زبان فارسی آغاز شده است. کتاب و مواد کمک 
آموزشی این مدرسه را رایزنی فرهنگی سفارت ایران در دسترس 
دانش‌پژوهان می‌گذارد. مسدرسة شمار: ۱۲۹ که یکی از 
از ایروان است و با کوشش دانیلیان و 
با موانقت وزارت آموزش و علوم ارمنستان از ۱۹۹۲م به مثابة 


مدرسه‌های برجسته و 


مدرسة زبان‌های خارجی شناسانده شدء است و زبان فارسی نیز 


در آن درس داده می‌شود. مدرسة شمارهُ ۶ ایروان که در 2۱٩۳۶‏ 
بنیاد گذاشته شد و یکی از مدرسه‌های موفق در جمهرری 
ارمنستان است و از ۱۹۹۱ زبان و ادبیات فارسی در آن درس 
داده می‌شود. شماری از بزرگان و ادیبان و دانشمندانی که 
خاستگاهایشان شهر ایروان است از این قررند:قدسی ایروانی (- 
پس از ۱۱۹۳ ق) ؛ فسخری ایسروانی (۱۱۹۸- ۱۲۶۵ ۱3 
بوالفاسم ایروانی (۱۱۸۷ ۱۲۳۷ قق) ؛ شیخ علی‌اصفر ایروآئی 
(ح ۱۳۰۰۰۱۲۰۷ 3) ؛ ملا عبدالکريم ایروانی (سدة سیزدهم 
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هجری) ؛ قابل ایروانی (سد؛ سیزدهم هجری) ؛ حریف ایروانی 
(سده سیزدهم هجری) + محمدندیم ایروانی ( ۱۲۴۱ 8) + 
عبدالکریم ایروانی» مشهور به سلاباشی (۱۲۲۰ - ۱۲۹۴ ٩)‏ 
شهاب ایروانی (ز ۱۲۲۰ ق) ؛ میرزا علی‌خان لعلی (۱۲۵۲ - 
۵ ق) ؛ سید علی ایروانی (۱۲۵۸ - ۱۳۲۴ ق) ؛ بیدل 
ایروانی (سدهٌ سیزدهم هجری) ؛ آشفتة ایروانی (نیمةٌ دوم سدة 
سیزدهم هجری) ؛ عصلی ابسروانسی (۱۳۰۱ - ۱۳۵۲ ق) ؛ 
عبدالحسین ایروانی حائری (- ۱۳۱۴ ق) ؛ محمد آفاارغلر 
(۱۸۹۶ -۶۱۹۲۹) ؛ مسسروپ تاقیادیان (۱۸۰۳ -۱۸۴۸م) + 
هباکسوپ داویدوویج پاپازیان (۱۹۱۹ - 6۱۹۹۷ + رزا 
ساروخانونا کازاریان (6۱۹۳۳ ) ؛ لاورا شخویان (6۱۹۳۶ ) ؛ 


آرمانوش کزموریان (۱۹۳۵م -) : ادوارد خورشودیان (۱۹۶۲م 
6؛ میرزاابراهيم‌خان منشی‌زاده (ز ۱۳۳۲ ق). برخی از شاعران 
در اشعار خود از ایروان چنین یاد کرده‌اند: قدسی ایروانی: 
رویی که تن محتاج جان است -روان آن بدن این ایروان است /. 


ارس بی رودهای آن ارس نیست -بهدریا در شدن را دسترس 
نیست /... نمی‌شد هیچ‌کس مایل به سویش ‏ نمی‌داد ایروان گر 
ین فم‌ای کس نداد نشان یکی مرو و دیگر 


بوه ایروان.» از شاعری ناشناس (در مدح حاج میرزاآفاسی): با 


ایروان بپریی اگر تا به قیروان - روشن دلی نبینی چون پلیر 
ایروان.»دلیلایرونی:«کنون در ایروان هم گشتهزایشان با این 
مسجد فرخنده مین.همیرژا حسن طبسی: وز رود ارس کرد نهری 
روان -به صحرایی از مرتع ایروان» 00 «در خطة ایروان چو منزل 
بگزید -گفتی که بلا به جان کفار آمد.» فتح‌علی خان صبا از 
شبستان شهنشاهی و کاخ خسروی - سوی ملک ایروان با 
جیشی از رادان روان.» مشتاق اصفهانی: «به دفع رومی از تبریز 
سوی ایروان لشکتر - روان کرد و خود از پی کینه‌جوی و 
مخواه آمد /ز تیغ غازیان مشتاقی چون گشتند سرتاسر -فنا از 


ايروان رومی و از دنبال شاه آمد / پی تاریخ پیر عقل گفتا شد 
برون ردمی -ز شهر ایروان و شاه گردون جایگاه آمد» ۵ 


«شکرلله گشت از عرن حق و امداد بخت 
شه صاحبقران/..کلک معنی سنج 
رقم از لطف ایزدفتحگردید ایروان.» 


منایع: آذربایجان: گرجستان از اقلا 7 استرا را 


ایروان مفتوح از تیغ 
بوان مفتوح از تیع 


اق از پی تاریخ سال 


یم شوروی 
۱۹۱۷۴ ۱۴۲.۱۲۹ آغانسدخان تابر ۰1۶۴ آموزش 


ایروان 


زبان فارسی در جمهوری ارمشتان؛ ۰۴۳ ۸۵۱ ۵۴- ۱۵۶ ادیات در 
جنگ‌های ابران و روس. ۰۱۴ ٩۵؛‏ ایرانیان اوسنی, ۱۳۰-۱۲۷ + 
اسروان یک ولایت مسلمان‌نیی سود در صفحات فراوان ؛ 
بسانالپاحه: ۱3۴ ؛ ریخ نی و سیامی اران. ۰۲۹/۱ ۳۰ ۶ 
۱۶۷ در صفحات نراون تاريخ ارشتان, در صفحات فراران 


ریخ ابران. عباس اقبال 7 


انی» در صفحات فراوان ؛ تاریخ 


تیان و روي: در صفحات فراون: 


سس 


یخ مار بان یترآوری, ۱۵۴/۱ 1۵۵ تریغ مفول 
۶۹ تاریخ متظعناصری, در صفحات فراون ؛ تریغ و فرهنگ 


ارشتان, در صفحات قراوان ؛ نذکراللوکه, ۰۱۹۲-۱۹۱ ۱۲۲۱ 


تذکرةجخراقبای شاریجی ایران, ۲۳۰ + نوفان بر فراز قفا در 
صفحات فراوان : فرلهایکاملففقز, ۲10 ۰۴۹۹ بمهانگهای 
نادری, در صفحات فراوان + حکومت‌های محلی فغتاز در ععر 
قابار: ۱۹۲۰۸٩‏ خلاصداشواریسخ: در صفحات فراوان + 
داةامارت بزرگ اسلامی: ۱۶۹۳-۶۹۲۱۰ دلاوران گمنم رن 
در جنگ‌هاي این و روسه» ۵۸۵ ٩۵۸۸‏ زبان فارسی در بهان 
در صفحات فراون ؛زندگنی شاه عبای اول, در صفحات. 
فراوان ؛سرابدگان شمر پبرسی در قغقزه در صفحات فراوان 1 
#پفر ناما جکسن. ۳۲ - ۳۵ + سفرناا شاردن: ۰۳۹۹/۱ ۱۴۱۰ ۲۱۶ 
۷۸ شا ماب ول در صفحات فرارن !شرفانه: ادخ فصل 
کردستان, در صفحات فراوان ؛ صدراشواریخ, ۵۳ ! ال آرای 
عسامی, در صفحات فراوان + عامآرای نادری: در صفحات 
فراران+ یلها ٩۰‏ ۱۲۳ ۱۸۵ ۰۲1۳ ۲۳۶ نان ری ۸۰ 
۷۳۶۱ ۱۲۳۲ لفت‌نامه: ۵۶۶/۸ مرآقاللدان: ۱۴۹/۱ ۸۳۲ ۱۸۱ 
۰۱۸۷۰ ۹۸۷+ سفاغر آذربایجان, ۱ و ۲ /در صفحات فراران و 
مولداشواریع؛ ۰۱۲۱ ۱۵۲-۱۵۰ ۵1۴ ۵۲۵ عاری ۶٩۲‏ ات 
۸ ۶۹۹ نام بالات در دور صفویه. ۰۲ ۶-۵ ٩۱‏ 1۱۳۷۸۱۱۷ 
نظری به تریغ آذربایجان, ۱۱۶۰ ۱۳۷۰ بادداشت‌های قرونی, ۳ 
۳۵ دمرند هرزیگ, «کوچ ناگزیر انا یمان شمارف ٩و‏ ۱۱۰ 
پاییز و زمستان ۱۳۷۸ ش» صص ۰۲۷ ۳۷؛ واروژان آراکلیان. 
#«سجد کیرد ابروانه: همانی شمارذ ۱ بهار ۱۳۷۵ ش؛ صس 
٩‏ 

9/5420 رمع 12/009 ,ماه 


محمدی 


ایساهاکیان 


ایساها کیان ( 6:۵-80قع1 )» آوتیک فرزند ساهاک قازاراپات 
روستاهای آنی (استان شیراک کنونی) ۱۸۷۵ - 
شاعر: نویسنده؛ نظربه‌پردازه مترجم و ایران 
در ۶۱۸۸۹ دور مدرسة دیرهاریچ را بهپاین برد و سپس دو 
سال در مدرسة گثورگیان اچمیادزین ادام؛ تحصیل داد. در 
۳ به بیرون از کشور رفت و در دانشگاه لایپزیک درس 
خواند. در ۱۸۹۵ به آلکساندراپل (گومر کنونی) بازگشت. اما به 
خاطر تقد از تزار روسیه به یک سال زندان در اوهسا محکوم 
شد. وی به کشورهای بسیاری سفر کرد اما در ۱۹۲۶م دوباره به 
ارمنستان بازگشت. از ۶۱۹۴۳ به فرهنگستان علوم ارمنستان 
پیوست. از ۱۹۲۶ تا ۱۹۵۷م رباست کانون نویسندگان ارمنستان 
سوسیالیستی را بهعهده داشت و موقق به گرفتن دو مدال لنین 
شد. ایساهاکیان بیش از همه مجذوب فلسفه. فرهنگ و ادیان 


وان ۱۹۵۷م: 


اس ارسنستانی. 


شرق بود. شرق کهن برای او چشمه پایانناپذیر حکمت و آبینة 
جادویی هستی انسان بود. آیین بوداء فلسفة 
فرهنگ لطیف مردمی آن. آثار و اندیشه‌های اندیشمندان بزرگ 
جهان و سرنوشت غالبا تلخ آنان مضامین بسیاری از افسانه‌هاء 
حکایات و منظومه‌های ایساهاکیان هستند. در این آثاره ار با 


پستان؛هند و 


استادی تمام به تجسم موضوعاتی که به آنها علاقه می‌ورزیا 
یعنی انسان دوستی» از خودگذشتگی, همدردی با بینوایان و نیز 
نجات بشر از اه خودشناسی و رسیدن به درجات ال 
تکامل انسانی پرداخته است. آوتیک در منظومة معروف خود به 
نام اوالملای معری اعتراض پر احساس و شاعران؛ خود را به 
جهانیان اعلام داشته است. فرهنگ پربار ایران و چچهره‌های 
جاویدان آن در روح و قلب وی بازتابی گسترده یافته است. 
شاعر در حکایات ماظره عم خیام با پیروردگار و آخرین بهار 
برگ اییرانی» تفکرات» 
اندیشه‌ها و فرز و نشیب‌های احوال خود را بیان داشته و دربار 
تاریخ؛ اساطیر و ادیان خاور باستان تفکر بسیار کرده است. در 
یکی از یادداشت‌های خود که در ۱۸۹۶م نوشته به اشاره 


سعدی با برداشت از زندگی شاعران 


می‌گوید که عیسی, زرتشت؛ برداه لالونسه و کنفوسیوس, 
موسی و سقراط از کسانی هستند که وی آن‌ها را می‌ستاید. وی 
در همان سال نوشته است: «محمد. عیسی و موسی همانا یک 
تن هستند., در مطالعات شرقی آوتیک قرآن جایگاهی بلند دارد. 
این موضوع را وی در یک نقد کوتاه به مناسبت ترجمة قرآن یه 


ایوان مدائن 


ارمنی در شمار؛ ۲۳۴ نشریهُ هوریزون (افق) در بیست و دوم 
اکتبر ۱۹۱۰م مطرح کرده است این مقاله هتوز هم تازگی خود را 
حفظ کرده و بیانگر نظر متفکر بزرگ ارمتی دربارةُ کتاب مقدس 
مسلمانان است. از آثارش: منظوم ابوالعلای معری که به قلم آلک 
خاچادوربان بهفارسی ترجمه شده و در مج خوشه به چاپ 
نام 
فردوسی توسی و شاهنامذ او (۱۹۵۴م). لشون حق‌وردیان کتاب 
زندگی و کردههای ایساهایان را دبا او و آراک خاچاتوریان 
(۶۱۹۳۲ .) دو کتاب غزل‌سرایی آوتیکد اساهاکبان (21۹۸۷) و 
شعر آونیک ابساهاکیان را در نقد اشعار ایساهاکیان نوشته است, 


رسیده است (۱۳۴۶ ش) ؛ مقدمه‌ای بر شاهناما فردوسی با 


منابع: آموزش زبان قارسی در جمهوری ارمستان» ۱۳ ؛ زبان 
فارسی در جمهان: ۱۲۸/۱۴ ۱ فودومی و شاهامه در ففقان + 
نامداران فزهنگ ارمنی, ۱۱۳ - ۱۱۴ + هراند شرکاسیان, «آردیک 
ابساهاکیان شاعر بزرگ ارمنی»؛ارمغان: سال بیست و ششم. 


شسماره ۵و ۶ صسص ۲۶۲ - ۲۷۰ ؛ وارهسان بایپوردیان, 


«ابران‌شناسی در منابع ارسنی»؛پیمان, مار ۵و ۶ بهار و 
تابستان ۱۳۷۶ ش, صص ۱۰۹۰۱۰۷ 


رشنوزاده 


اپوان مدائن ( «.۳:0.0۵.و» )؛ قصیده‌ای به فارسی, سرود 

خاقانی شتروانی (۵۲۰ - ۵۹۵ ق). خاقانی این قصیده را در سفر 
درم خود به مکه در برابر طاق فرو ریختة کسرا سرود. ان 
قصیده که سال سرودن آن را ۵۷۰/۵۶۹ ق دانسته‌انده از 


باشکوه‌ترین قصیده‌های فارسی است. ادب‌پژوهان معاصر 
دربار؛ این تصیده مطالب فراوان نوشته‌ند. بهلحاظ لفوی عمدٌ 
بحث‌ها دربر؛ بیت مطلع آن بوده 
دیده عبر کن, هان -ایوان مدائن راهآلینة عبرت دان.» برحی, از 
برآنند که «نظر کن, در مصرع یکم 
درست است و برخی «عبر کن» را درست می‌دانند. سعید نفیسی 
به هواداری از «نظر کن» می‌تو ی عبر در عربی به معلی عبرت. 
نبامده و بلکه جمع عبرت است و اصلاً عبرت در فارسی 


هان ای دل عبرت‌بین 


آن شمار بدی‌لزمان فروزا 


همیشه با گرفتن صرف شده و عبرت گرفتن گفهاند. نه عبرت 
کردن و دیگر این‌که از دیده با چشم نمی‌توان عبر یا عبرت کرد 
چرن با چشم فقط می‌بینند و نظر می‌کنند. پس بهتر است 
بگوییم از دیده نظر کن هان.» به دو دلیل «نظرکن» درست نیست؛ 


ادب فارسی در ففتازل ۹٩‏ 


ایران مدائن 


نخست اینکه در کهن‌ترین نسخه‌های به جا مانده از دیوان 
خاقانی «عبر کن» آمده است. در کهن‌ترین نسخةُ به جا مانده از 
دیوان خاقانی که در کتابخانة مجلس نگه‌داری می‌شود مطلع این 
قصیده افتادگی‌هایی دارد و پیدا است که بعدها افتادگی‌های آن را 
پرکرده‌ند.کهن‌ترین نسخه پس از نسخة کتابخانة مجلس: نسخة 
موز بریتانیایی است که در ۶۶۴ ق کتابت شده است. در این 
نسخه «عبر کن؛ آمده است. دیگر این‌که «عبره؛ چنان‌که 
پنداشته‌اند, در اين شعر به معنی پندها و اندرزها و جع 
«عبرت» نیست بلکه به معنی اشک ریختن, اعتبار کردن و نظر 
کردن و بر وزن «خبره است و این با سبک خاقانی همخوانی 
دارد. تجانس آوایی «عبرت بین؛ و «عبرت دان» با «عبر کن» با 
مضمون عبرت گرفتن که خاقانی سعی د القای آن دارده بسیار 
همخوانتر است تا نظر کردن و در این معنی ختلی و عاری از 
دوگانگی معنایی است. دیگر از بحث‌ها و استدراک‌های پر دامته 
که دربار؛ این قصیده در روزگار معاصر پی افکنده شده 


جهانبینی شاعر در این شعر است. گروهی تصور کرد‌اند که 
خافانی این فصیدء را در نیج احساسات مبهن‌خواهی و 
ایرانندوستی سروده است. حسین کاظم‌زاد؛ ایرانشهر می‌ویسد: 
این قصیده شرارهای است از احساسات آتشین و انعکاسی ابلت؛ 


از فربادهای روح شاعر که پس از تماشای ویرنة آثار اجدا 


خرد 
در ته دل وی جوش زده و به خروش آمده و با این سختان مهیج 
و سحرآه ز از صفحة طبع سرشار او بیرون ربخته‌اند: آین 
دیدگاه بیش‌تر نتیجهٌ هیجانات میهن‌دوستی معاصران و پی‌آمد 


قضای حاکم بر سیاست و فرهنگ ما در ابتدای سد؛ چهاردهم 
هجری بوده است: نه روح میهن‌دوستی شاعری چون خاقانی در 
نیمه‌های سد؛ٌ ششم هجری, دور بازتاب هیجانات میهنی و 
ملی‌گرایانه در ادب فارسی بسی پیش از دورة خاقانی به پایان 
رسیده بود. در تاریخ ادب فارسی تنها فردوسی و دقبقی توسی 
را سراغ داریم که با چنین رویکردی شعر می‌سرودند. شعوبیه نیز 
که اندیشه‌های میهن‌دوستانه را بسط می‌دادند روزگارشان به سر 
آمده بود. افزون بر اين: خاقانی در سفر خود یه مکه هر جاکه 
رسید در وصفف آن شعری سروده و این نشان می‌دهد که او را 
فرقی میان خن کعبه, بغداد و ايوان مدائن نبوده است. انديشة 
عبرت گرفتن از عظمت 
نمادهای فرو ربخته است. اییوان مدائن همچون نمادی از 


بنيادین خاقانی در اين شعر اند. 


ان مدائن 


تاریخی درگذشته. آینه‌ای عبرت‌زا است. خاقانی در قصیدٌ 


تعریفی از تاریخ به دست می‌دهد و آن این‌که 
تاریخ عبرت است. اين تعریف بسیار پس از روزگار خاقانی» 
هنگامی که ابن خلدون در المبر چنین تعریفی از تاریخ به دست 
داد وارد حوز؛ علوم اجتماعی شده است. در واقع, خانانی همان 
تعریف را در قالب نظم ارئهکرده است. لبته که خاقانی پیش 
از دیگران چنین رویکردی به تاریخ داشته است چندان برتری 
ندارد, چه. در مقایسه با این خلدونه همچون یک فیلسوف 
خ. از شاعر توقعی دیگر می‌رود و آن که یک مضمون 
از آ‌که برنهند؛ اندیشه‌ای فلسفی باشد. اثری ادبی 
است. البته با معیارهای بلاغی؛ قصید؛ «ایوان مدائن» از 
بلاغت در پیکره‌ای 
شاعرانه شکل نمی‌گیرد و بسط نمی‌یابد.می‌توان از اثری ادبی 
یلی تاریخی یا فلسفی به دست داد اما این‌که اثری؛ پیش از 
آنکه ادبیت آن به دید آید و تأیید شود همچون اثری فلسفی؛ 
تاریخی یا اجتماعی خوانده و تأیید شود دیگر از مقول ادبیات 
و پژوهش ادبی بیرون است گو این‌که بسیاری از 

فارسی را می‌توان ابتدابه ساکن همچون متنی فلسفی خواند و 
چهٌپسا اگر این متون را از اين دید بخوانیم. بسیار مفیدتر خواهد 


ترین قصاید فارسی است. اما 


ن‌های ادبی 


برد بررسی ادبی قصیده‌ای همچون وایران مدائن» خاقانی از حد 
رزن‌شناسی و نظریه بلاغت فراتر نمی‌رود. اگر روح ما به لحاظ 
آدبی از این قصیده سبراب شود باید به روحمان شک کنیم.اثر 
ادبی در خیال می‌گسترد و با کمی واقع‌ینی به روشنی بر ما 
آشکار می‌شرد که «ایوان مدائن» در سنجش با دیگر قصیده‌های 
خاانی فاقد آن و مهارناپذیر خبال است که از شعر او سرا 
داریم. گر اینکه اگر وطنی بودن یک شعر نیز در حوز دبیت آن 
تعریف و تأویل شود آشکار است که فصید؛ «یوان مدائن» رادر 
شمار چنین آثاری نیز نمی‌توان جای داد. صادق هدایت در 
مقدم ترانه‌های خجام خوانشی دیگر پیش می‌نهد. به عقید 
هدایت. خاقانی انديشة بنيادین «ایوان مدائن را از اين رباعی 
خیام برگرفته است: آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه 
او شهان نهادندی رو / دیدیم که بر کنگرهاش فاخته‌ای - بنشسته 
همی گفت که: کوکو, کرکو؟» هدایت برای گفتة خود این یت 
«ایوان مدائن» را مثال می‌آورد: از نوحه جقدالحق» ماییم به درد 
نظر می‌رسد هدایت 


-خاک در او بودی دیوار نگارستاا 


دب قارسی در از ٩۰۰‏ 


نیز در تأویل کلیت 
که در رباعی خیام پرورانده می‌شوده اندیشة گردش اب 
فناپییری هستی است بی آنکه پندی به عبرت گرفتن در آن 
نمایانده شرد. در شعر خاقانی عبرت گرفتن بر فناپذیری مقدم 
است. گو این‌که عبرتی که خاقانی از آن سخن می‌گوید» عبرت 
فناپذیری است. بسیاری از شاعران: به ویوه آنان که با 


ایران مدائن» به خطا رفته است. اندیشه‌ای 


مدائن: را نتیجةٌ حس میهن‌دوستی پنداشته‌انده بر این شعر 
نظیره‌هایی سرود‌اند. حسین کاظم‌زاد 
به چاپ می‌رسید. در شمار؛ُ ۱۰ از سال یکم 


ایرانشهره سدیر مجلا 


ایراشهر که در 
مجلهٌ خود با چاپ فراخرانی از شاعران آن روزگار خواست تا 
«ایوان مدائن» را تسادیس کرد به دفتر مجله بفرستند. سه قصید 
برگزید» با مقدمة کاظم‌زاد یرانشهر در لین به چاپ رسیده 
است (۱۳۰۲ ش). این مجموعه دربردارند؛ سه قصیده از حسین 
دانش: یحبی دولت‌آبادی و گلشن است. این کتاب دو دیباچه 
دارد + در دیباچ؛ نخست شرح حال حسین دانش به قلم خودشی 
آمده و در دیب دوم مطلبی دربارة خرابه‌های مدائن به فلم 
رضا توفیق به چاپ رسیده است. قصید؛ خاقانی را با قصیدة 


تازی بحتری, شاعر بزرگ عرب. که آن هم دربارة ایوان مداشن 

است مقایسه کرد‌اند. محمد جواد شریعت در کتابی با نام یلد 

عبرت؛ این تصیده را شرح کرده است (اصفهان, ۱۳۴۸ ش). 
منایع: بط هرت ؛بهار و ادب فارسی, ۱۷۰ ۱۱۷۵ انه‌های ی 


8» 


* روشی, ۱۵۶ - ۱۱۶۸ خافنی در ایوان مدا ؛ خافانی 
شاعری دب آآشاء ۲۳۱ ۲۳۵ ؛ خافانی شروانی» حیات؛ زمان و محیط 
او ۵1۵: دوان خافنی شروانی؛ ۰۲۵۸ ۱۳۶۰ فرهنگ نات و 
تمیرات دیوان خاقنی شروانی؛ ۱۳۹/۱ ۱۴۰ ؛ فهرست کابهای چابی 
فارسی, ۶۳۸/۱؛ حسین کاظم‌زاد؛ ابرانشهره «خافانی و خرابه‌های 
مدائن» ایرانشهره سال یکم: شمارف ۱۰ شعبان ۱۳۲۰ ۰ صصی 
۴ ۱۲۷۹ امبر محمود انا «ابوان مدائن از دیدگه دو شاعر 
نمی تازی و پارسی بحتری و خاانی: مج دنشکدا ادبیات 
فران: سال پست و یکم. شمارة ۱ تیر ۱۳۵۳ ش» صص ۶۷ 
۲ محیط طباطبیی:«نظ رک با عبر کن»: بضا:سال بیست و 


دوم شمارا اردیهشت ۱۳۲۸ ش, صصی ۱۱۰۰۱۰۷ 


ایوانیشویلی ( الق ). مزی؛ تفلیس ۰-۱۹۳۸ باتوی 


ادب فارسی در 


ایرب باکی 


فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۶۰ دانشکد؛ خاورشناسی 
دانشگاء دولتی تقلیس را به پایان رساند. از همان سال در 
انستیتوی خاورشناسی آکادمی علرم گرجستان به کار پرداخت. 
در ۱۹۷۳م از رسالاٌدکتری خرد با نام رما تاریخی محمد باتر 
خسروی» شمس و طفرا دفاع کرد. وی دربارة اد 
بیش از چهل اثر یه چاپ رسانده است. وی در آشنا کردن 
خوانندگان گرجی با نمونه‌های نثر معاصر فارسی؛ از آن شمار 
آار جمال‌زاده: بزرگ علوی؛ صادق چوبک؛ جلال آل احمد, 
رسول پرویزی و جمال میرصادقی؛ سهمی بسزا داشته است. 
آثارش: شمس و طفرای خسروی به روسی (تفلیس؛ ۱۹۷۹ع), 
منابع: بانوان راشای گرجمی. ۴۴ - ۱3۵ زبان فارسی در ها 


۲ :هنک خاورشناان نی س,ملیبند. 0۷7 


ات معاصر ایران 


ملااخمد 


ایوب یاکی. فرزند صادق -ه باکی قراباغی 


نتزز «مو 


پارامیدزه ( عع8ا 9۵:۵ )؛ آلکساندن روستای جونجوآتیادر 
غرب گرجستان ۱۹۰۲ - تفلیس ۰6۱۹۹۲ ادبیات‌شناس-و 
فارسی پژوه گرجستانی. وی از دانشگاه تفلیس فارغالتحصیل شد 
و به عضویت پیوسته آکادمی علوم گرجستان درآمد. از ۱۹۶۲ تا 
۷۰) ریاست کرسی ادبیات باستانی گرجی را در دانشگاه 
تفلیس و از ۱۹۶۶ تا ۱۹۹۴ ریاست انستیتوی تاریخ ادبیات 
گرجی آکادمی علوم گرجستان را بر عهده داشت. وی 
پژوهش‌های فراوانی دربارة ادب فارسی و تاریخ ادبیات گرجی 
در سده‌های یازدهم تا هجدهم میلادی کرده است. از آثارش: 
فدوسی و شامنامة او (تفلیس» ۱۹۳۴م) + روابات گرجی کلیله و 
دسته (تفلیس؛ 2۱۹۳۵) + تترجمةٌ کلیله و دسته (۱۹۴۹م): 
مقاله‌هایی از وی با نام‌های «یادهاشت‌هایی دربارة روایات 


گرجی شاهنامه»(۱۹۲۷ع)» «بخش‌هایی از روایات منثورگرجی 
دربار؛ شاهتامه» (2۱۹۳۴): وشاهنامة فردوسی در ابیات 
گرجی» (۶۱۹۳۲)» «روابط ادبی و هنری گرجستان و ایران» 
(2۱۹۳۲): «میراث ادبی فردوسی» (۱۹۳۵ع)» «روایات گرجی 
شاهنامه که به تاژگی به دست آمده است» (۱۹۳۵م): «شاهنامة 


فردوسی در ادبیات گرجی» به فرانسوی (0۱۹۳۶): «صوارد 
مشابه در شاهنامهٌ فردوسی و منظوم پهلوان پلنگینهپوش, 
(6۱۹۳۶)» «دربارٌداستان ریس و رامین؛ (۱۹۳۷ع)» وفردوسی 
و روستاولی» (۱۹۳۸ع)؛ «نظامی» (۱۹۳۷م): «نظامی و ادییات 
گرجی» (۱۹۴۷ع)؛ دروابط ادبی باستانی گرجستان و ایران» 
(۹۶۱ 


«نظریتی دربرةمنابعپارسی روایات گرجی یوسف 
و زلیخاه (۱۹۶۴ع)»«دریار؟نوع ادبی منظومة ویس و رامین» 
(۱۹۶۶م)» وروایات گرجی خسروو شیرین» (۱۹۲۳ع)۱ «دربار 
روایات گرجی بختیارنامه» (۱۹۳۸ع «شوتا روستاولی» (بیام 
نون شمار؛ ۵ ۱۳۴۵ ش) و «دربارة ترجمه‌های تیمورازه 
(۱۹۵۹ع) در نشریات گوناگون چاپ شده است. 


منایع: جهان یرانشاسی: 1۷۵۶ ۱۱۱۷ - ۱۱۱۱۹ زسان فارسي در 


جهان, ۱۹۳/۱۲ .۱۱۹۵ فردوسی و هناهد فنا, ۷۲ کاشاسی 
شونا روستولی» پم فوین: 


۵ مهر ۱۳۵ ش؛ صص ۱۷۰۱۱ 


ظابی, ۴۳۷:آلکساندر بر 


دور هشتم؛ شما 


رسوای 


ادب قاری در قفقاز ۱۰۲ 


بارتایا 


تایا ( 8۳0838 » نمادی؛ 2۱۹۲۲  -‏ مسترجم و 
فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۶۱ دور دبیرستان و در ۶۱۹۶۶ 
رشتهٌ زبان و ادییات فارسی را در دانشکدة خاورشناسی دانشگاه 
دولتی تفلیس به پایان رسانید. سپس در رشتة زبان و ادبیات 
فارسی در همان دانشگاه فوق لیسانس گرفت. از ۱۹۷۰ تا 
۱ مترجم کارشناسان روسی در اصقهان بوده و از ۱۹۷۲ 
در دانشگاه دولتی تفلیس به تدریس زبان فارسی پرداخته است. 
اءهای تربیت معلم تفلیس و کوتائیسی به 
تدریس زبان و ادبیات فارسی سرگرم شد. بارتابا از ۱۹۹۶ تا 
۸ در دانشگاه‌های دولتی اصفهان, ارومیه: گیلان و ترییت 
مدرس تهران دورههای دانش‌افزابی زبان فارسی راگذرانده است. 
وی در ۱۹۹۷ از رساله دکتری خود دربار ترجمه‌های شعر 
غتایی فارسی به زبان گرجی: دفاع کرده است. از ۶۱۹۹۸ ریاست 
کرسی ایران‌شناسی دانشگاه دولتی کرتائیسی را عهده‌دار ٩‏ 

وی آثار بسباری از کتاب و مقاله دربارة زبان و ادبیات فارسی 


از ۱۹۹۳ در داز 


تألیف و ترجمه کرده است. از آثارش: چه زباست امروز سیمای 
دلسذیرت که تسرجمة گزیده‌ای از اشعار خیام؛ سعدی: 
ناصرخسرو. خاقانی: مولوی و سید حسن غزئوی از فارسی ه 
گرجی است (تفلیس, 0۱۹۸۷) ؛ ترجمة رباجات عمر خبلغ از 
فارسی بسه گسرجی (تفلیس. 0۱۹۹۱ ! ترجما نیکولوژ 
گوستاشایشویلی نوشتذ ایلیا چاوچاوادزه: از گرجی به فازسی با 
همکاری فسردین کمایی (۱۹۹۹ع) + چشم‌اندازی از (بران؛ 
خی کج هی یط فرهنگی اببران و گرجستان 
۰ مقاله‌هایی از وی با نام‌های «دربارُ یک لغت گرجی 

در لهجة فربدنی» (روزنامة دانشگاه تغلیس» ۰46۱۹۷۲ «تاریخ 
ادبیات فارسی» (روزنامة ساخالخو یاه تفلیس ۱62۱۹۷۷ 
س سامقاری 

تسفلیس» 6۱۹۸۴): «شسرق‌شناسی» (روزنسامة لستراتورولی 
ساکارتولوس, تفلیس؛ ۱۹۸۴ع)؛ «آتش‌پرست؛ (مجله مسائوبی: 
تفلیس» ۱۹۸۶ع)» «ترجمه‌های جدید شعر خافانی به زبان 
روسبی؛ (همانجا؛ ۱۹۸۸م) + «ترجمه‌های اشعار رودکیء 
(خلامه‌های کنفرانس علمی دانشگاه دولتی تغلیس: 61۹۸۸ 
+ترجمه‌های اشعار فارسی به زبان گرجی» (خلاصه‌های کنفرانس 
سوم دانشکد* خاورشنامی دانشگاه دولنی تفلیس: ۱۹۸۹ع)4 
«دربارٌ ترجمه‌های اشعار فارسی به زبان گرجی؛ عمر خیام» 


مرا 


یات معاصر فارسی» (روزنامة 


(پژوهش‌های دانشگاه دوتی تفلیسء جلد ۰۲۸۰ ۱۹۸۹ع)» «دربر 
ترجمه‌های اشعار فارسی به زبان گرجی؛ حافظ شیرازی, 
(همان‌جاه جلد ۰۳۰۹ 2۱۹۹۲)» «دربار؛ یک تفاوت جزیی واه 
همخانک در زبان گرجی؛ (خلاصه‌های چبهارمین کنفرانس علمی 
دانشگاه دولتی کوتالیسی؛ ۱۹۹۶م): «جوانب اصلی ترجمه‌های 
شعر غنایی کلاسیک فارسی» (انتشارات دانشگاه دولنی کونایسی. 
شمار؛ ۰۲ 4۱۹۹۶ «مرحلة جدید در تاریخ روابط ادبی فارسی 
و گرجی؛ (پنجمن کنفرانس علمی دانشگاه دولتی کوتایسی, 
۸ «راه یافتن برخی از واژگان فارسی به زبان گرجیه 
(خلاصه‌های دومین کنفرانس بین‌السللی شرق‌شاسان کوتایسی, 
۸ «تحقیقات ریشه‌یابی» 0۳08۵, (سجموعا کفرانی 
ین‌الملی علمی انبتوی لپهجه‌شاسی داندگاه دوانی کوتلیسی» 
جلد ۳. ۱۹۹۹م) «پنزده دريچذ شاهنامه؛ (روزنام ساکارولوس 
رسپوبلیگاه تفلیس؛ ۱۹۹۹ع)؛ «دربارةٌ ریشه‌یابی دو اصطلاح 
دینی در زبان گرجی» (خلاصه‌های کنفرانس بین‌السللی انستیتوی 
له جه‌شاسی دانشگاه دولتی کوتلیسی: ۲۰۰۰ع» «شاهنامه و 
پیدایش اصطلاح گرجی تمادوباه (اولین کنفرانش بینالمللی 
یران‌شاسان دانشگاه دونی کونایسی؛ ۸/۲۰۰۰ «دربارببوخی 
وازگان, داود ب گراتیونی: ادا رهق ,00۵ 
(علامه‌های کنفرانس علمي دانشگااه دولتي تفلیسء ویژه‌نامهُ مزیا 
آندرونیکاشویلی؛ ۱6۶۲۰۰۱ «بیست و دو مقاله از روابط ادبی 
فارسی و گرجی» (مجلةٌ ماسنه» شماره‌های ۱ - ۴ تفلیس؛ 
۱ «دربار:ُ اصل اصطلاح گرجی پیستبکاوری» (اتشارات 
دانشگاه دواشی کوتایسی, جلد ۲ 0۲۰۰۱): «پیرامون یک 
اصطلاح گرجی ۴۱008 پودینه؛ (مجموعة علمی کنفراش 
بی‌الملی استتوی لهجه‌شامی دانشگاه دون کوتایسی, جلد ۵ا 
۲ «تحقیقات ریشه‌یابی: ۱۱۵0001 ,فده رام (مجل 
بورجی اروونیسا؛ شماره‌های ۳ و ۴» تفلیس؛ ۲۰۰۲م) «دربارة 
تاریخ ادبیات در ایران ذبیحالله صفاء (مجلة ماتوبی؛ شماره‌های 
۳ و ۰۴ تفلیس» 0۲۰۰۲): ومسائلی دربارة فرهنگ ریشه‌یابی 
گرجی» (مجلٌ بورجی اروونیساه شماره‌های ۷و ۸ تفلیس, 
۲ «عیسی‌نامه؛ چهر: حضرت مسیح و مریم در شعر 
سی» (روزنامة لترتورولی ساکارتل: ۲۰۰۲ع) وترجمة جدید 
پلنگیهپوش شوتا روستاولی به زبان فارسی» (مجل گلوتی, 
شمار؛ ۲ کوتائیسی» ۲۰۰۳م) و «سه سبک» سه زیبایی 


دب فارسی در ففتاز| ۱۰۶ 


باغداسار دییر 


نویسندگی فارسی» (مجله ماتوبی. 


چاپ رسیده است. 


۱و ۱۲ ۲۰۰۲م)به 


باغداسار دبیر ( تاهقت3 93942 ۱۶۸۰ - ۱۷۶۸م: شاعر و 
اندیشه گر ارمنستانی. در میان آثار باغداساره غزل‌هایش ارزش 
شایان دارند و بسیاری از آن‌ها به صورت تصنیف خوانده شده 
است. سبک و بیان شعری وی مستقل و ویژ؛ خود او است و 
پس از ار هیچ شاعری به شیو؛ او شعر نسروده است. در اشعار 
اجتماعی بغداساراوضاع تاریخی و مناسبات اجتماعی روزگار 
وی بازتاب یافته است. وی که شاهد ستم ملی؛ اجتماعی و رنج 
هم‌میهنانش زیر یوغ اسارت ترکان عثمانی و شاهان ایرنی بوده 
از رنج‌ها و دردهای همگنانش به مثابة وجدان بیدار زسانه, 


دردمند و آزرده گردیده و احساسش را در اشعارش بر ضد 
بی‌عدالتی و ستم سروده است. وی فارسی می‌دانست و پاره‌ای 
از آلارش به فارسی است. 
منابع: تریغ و فوهنگ ارشتان, ۱08۶ جهانایان‌شنامی, ۱۷۳۷ 
زبان فارسی در ججهان؛ ۲۱۳/۱۷ + صد سال شمر ارسنی, ۱۱۲۴ 
تامداران فرهدگه ارمی, ٩‏ 


رضنوزا 


پاکو ( 0 » شهر و بندری در کران؛ُ غربی دریای مازندرانه بر 
کنارة جنوب غربی شبه جزیرة آبشوران/1 
حاشیة شمالی خلیج باکو. 
شهر در چهل درجه و بیست و سه دقق عرض شمالی و چهل و 
نه درجه و پنجاه و یک دقیق طول شرقی؛ در مشرق جمهوری 
آذربایجان, نهاده است. شهر باکو از دو بخش درونی (به ترکی 
ری شهر) /شهر قدیمی و باکوی بزرگ (باکو و حومة آن) 
تشکیل یافته است. باکوی بزرگ دربردارند؟ یازده بخش و چهل 
دو هزار و صد و نود کیلومتر 


زیر آبشوران را دربرگرفته و 


مریع است و بخش عمدٌ شبه 


بخش ساحلی آن (درکران‌های جنوبی شهر) در حدود پیست و 
از سطح دریای آزاد است. شهر قدیمی پلکانی 
شکل است و از مفرب به کوه‌های کم ارنفاع و از ج 
کرانههای پست خلیج باکو می‌رسد. اما باکوی کنونید 


هشت متر پا 


باکر 


آبشوران بسبار گسترش یافته و چندین برابر شهر قدیمی است و 
تمامی سواحل خلیج پاکو را به عمق حدود بیست کیلومتر 
دربرگرفته است. دریاچة شور بزرگ/ببوک شور گژلی در شمال, 
خلیج باکو و جزیر؛ُ زیر؛ بزرگ/بیوک زیره در جنوب جزيرٌ 
زیر سنگی/داش زیره در جنوب شرقی و جزیرة کاروان‌سرا(بر 
کرانةٌ شمالی دماغة بیل) در شمال غربی شهر باکو است. باکو در 
منطقه‌ای زئزله‌خیز نهاده است و در پیرآمون آن چشمه‌های آب 
معدنی جریان دارد و با آنکه شهری ساحلی است؛ دارای آب و 
هرایی گرم و خشک با میزان بارندگی سالائة صد و پنجاه تا 
سی‌صد میلی‌متر است. میانگین دمای شهر باکو در زسستان به 
سه تا چهار و در تابستان به بیست و پنچ تا پیست و شش درجه 


صدبخشی (سانتیگراد) می‌رسد. از ویژگی‌های بارز آب و 
هوایی باکی وزش بادهای تنده به‌ویژه در پاییزه است که در میان 
اهالی به بادهای خزری (بادهای شمالی) و گیله باد اگیله‌وا 
(یادهای جنوبی) آوازه دارد و یحتمل با نام گیلان بی‌ارتباط 
نیست و همین بادها سبب پدید آمدن نام بادکوبه بوده است. 
ريشذ نام باکو به روشنی دانسته نیست. این نام در آثار مزلفان 
اسلامی به گونه‌های مختلف آمده است. مسعودی (- ۳۴۴ ق) در 
یه و الاشراف و مروج الذهب آن را باگه, مقدسی (سدة چهارم 
هجری) در احمن التقاسیم با کوم ابوالفدا (۲ ۷۳۲-۶۷ 3) در تقوم 
دا باکوی؛ ابن عبدالمنعم حمیری در الروض‌المعطار باغه 
حمدالله مستوفی (ز ۷۴۰ ق) در نزهةالقلوب و یاقوت حمری 
(۵۷۵ - ۶۲۶ ق) در سعج البلدان و نسیز بسیاری دیگر از 
جفرافیانویسان آن را باکویه آورده‌نده اما در بیش‌تر منابع باکو 
آمده است. ترکان آن را باکی گوبند و در مأخذ روسی (سد نهم 
هجری) نام باکو به صورت باکا آمده است. بادکوبه و باکوبه از 
لقظهای دیگر این نام است. گفهاند نام بدکوبه در دورف 
بر اسکندربیگ منشی 


براین شهر نهاده شده است. چه 


در تا خ عالم آرای عاسی این نام را آروده است و پس از آن این 


نام در آثار کسانی همچون میرزا مهدی‌خان استرابادی» 
ابوالحسن قزوینی؛ زین‌العایدین شروانی؛ اعتضادالسلطته 
اعتمادالسلطته و نیز در اسناد رسمی» چون معاهد؛ گلستان» راه 
یافته است. اما پیش از اين بددر شروانی (۷۸۹ - ۸۵۴ ق) در 
اشعار خود به باکو: با نام باکویه و بادکوبه اشارهکرده است و 


نشان می‌دهد که پیش از صفویان نیز ین لفظ به کار می‌رفته 


ادب فارسی در تفتازل ۱۰۵ 


باکر 


نوشتة مارکوارت؛ نخستین‌بار پریسکرس در یادکرد 
یورش هون‌ها در ۳۴۸م در پادشاهی بزدگرد دوم ساسانی (۲۳۸ 
- ۴۵۷ م) به منطقة نفتی با کو اشاره کرده است. گویا 
مردم باکو به سیب شعله‌ور 
نفت زبانه می‌کشيده است. آتش پرست بوده‌اند. شاید وجود 
آرامگاه‌های زردشتی و آنشکده‌ای در این شهر دلیلی بر این مذعا 
باشد. به گفتةٌ 
همین اواخر نیز گروهی از زردشتیان در آنجا می‌زیسته! 
اعتمادالسلطنه در مرآت‌ابلدان وجه تسمی؛ُ این شهر را با بادی 


آن روزگار 


دن دایمی گازهایی که از چاه‌های 


ینالعابدین شروانی در بستان‌الياحةه ظاهر تا 


که در آن می‌وزیده نامربوط دانسته و گفته است که هندی‌ها این 
شهر را مقدس می‌دانسته و به زیارت آن می‌رفته‌اند. وی از 
برجی با نام برج دختر در باکر یاد کرده که همان معبد آناهیت 
است» چنان‌که هم مکان‌ها و بناهای دیگر که با نام دختر آوازه 
افته‌اند (مانند قیز قلعه‌سی /قلعة دختر در باکو) چنین‌اند. 
کسروی نیز ارتباط میان نام این شهر و بادی که همواره در آن 
می‌وزیده را پرساختة ذهن مردم دانسته و گفته است: ... ایین 


شهر اران را یانیان پادکوبه می‌نوبسند با آنکه در زبان سردمان 
خود ان و درکتاب‌های روسی و ترکی نام شهر باکو است... این 
نام ساختگی از این‌جا پیدا شده که چرن در باکو بادهای تندلی 
می‌وزد کسانی خواسته‌اند میان اين بادها و نام شهر مناسبتی 
درست کنند... و بادکوبه ساخته‌اند یعنی جایی که باد با 
می‌کوبداه گفته‌های کسروی به واقعیت نزدیک‌تر است. وی 
ريشه و اصل نام باکو راباگاوان/باگران (تشکیل شده از دو جزء 
باگ ابگ ایغ و وان به معنی شهر خدا) دانسته» که در منیع ارمنی 
باگاوان 


آمده است. باید افزود که در 


ار 


نی چون فاوستوس بیزانسی؛ موسی خورنی و گاندزاکتسی 
به تام‌هایی همچون باگاوان و باگوآن برمی‌خوریم که بیانگر آن 
است که شهرهای دیگری نیز با 
گویا در دورة ساسانیان باکو را بغوان و آتش باگوآن می‌نامیده‌ند. 
برخی از نویسندگان ارمنی باگاوان را وا‌ای پهلوی به معنی 
جایگاه بتن دنسته‌ند و گروهی نیز لفظ با کو را پگ 
(به معتی خدا در زبان‌های هخامنشی» اوستایی و پهلری) 
گرفته‌ان. باکر تاریخی کهن دارد؛ اما پیشینة تاریخی و چگونگی 
بنای این شهر روشن نیست. تاریخ باکو با تاریخ ایران و به‌ویژه 


بو نام وجود داشته است. 


از واه بغ 


آذربایجان اران و شروان پیوندی نزدیک داشته است. یافته‌های 


شناسی نشان می‌دهد که بخش‌هایی از شبه جزب 
آبشوران و شهر باکوی بزرگ از آن شمار مرداکانه شوولان: 
بینه گدی و امیرخان در سده‌های سوم تا یکم پیش از میلا 
مسیح زیستگاه گروه‌هایی بوده است که از آن‌ها آگاهی در دست 
نیست. به روایتی افسانه‌ای تاریخ این شهر به روزگار اسکندر 


مقدونی (۳۳۶- ۳۲۶ قم) می‌رسد. در این روایت آمده است که 
زمانی که اسکندر به باکو رسید. سعدان باکریی که از دلاوران 
روزگار خود برد. شهر را آذین بست و آشراف و اهالی شهر به 
استقبال اسکندر شنافتند و او را به شهر بردند. برخی نیز به 
درست یا به خطا بنای آن را به خسرو انوشیروان (۵۷۹-۵۳۱ع) 
نسبت دا‌اند و گفته‌اند که این شهر را انوشیروان و حصارهای آن 
را شروان‌شاهان برآورده‌ند. اما چنانکه در پیش گفته شدء نام 
پاکو در دور؛ُ ساسانیان و در پادشاهی بزدگرد دوم (۴۳۹/۴۳۸- 
۷ در تاریخ آمده است. مارکوارت به نقل از پریسکوس 
می‌گوید, در ۴۴۸م هون‌ها در پورشی به ایران شکست خوردند 
تروپاتن (آذربایجان) با دادن تلفاتی سنگین از راه پتکران 
(بیلفان) عقب نشستند و از کنار چشمه‌های نفت باکو گذشنند. 
آنزچه مسلم است این است که باکو از شهرهای توایع شروان و از 
نظر میاسی مدت‌ها فرمانگزار شروان‌شاهان و نیز مقر حکومت 
کنو است. این نکته در متون اسلامی سده سوم هجری و 
پسن ان آمده است. بلاذری در فوح بان از باکو انم سرزمین 
نفت و مک یاد کرده و آورده است که چون سمنصور عباسی 


(۱۳۶- ۱۵۸ ق) به خلافت نشست. بزید بن أمید شلمی را به 
حکومت ارمنستان گمارد. پزید کسی را به وکالت به سرزمین 
نفت و نمک فرستاد و از آنان خراج گرفت. از این گفته چنین 
برمی‌آید که منظور منطقه باکو بوده است» چه؛ جز باکو جایی 
استخراج نفت در شروان شناخته نبوده است. باکی خائوف 


می‌گوید که در ۲۷۰ ق, به فرمان معتمد عباسی (۲۵۶ 3۲۷۹۰ 
«معادن نقت و نمک باکو به وظیفة مستحفظان و اهالی دربند 
مقرر [وقف] گردید» بهگفتٌ بارتولد بعدها در ۱۰۰۳ ق این 
موقوفه به سادات منتقل شد. در اوایل سد؛ چهارم هجری. 
س‌ها نخستین بار پس از هون‌ها با پانصد فروند کشتی به 
ولایات شمالی ایران در بالای رود کر یورش بردند و مردم 
مسلمان آن‌جا را غارت کردند. مسعودی درباراً پورش مشترک 


روس‌ها و خ 


رن می‌نویسد که ناوگان روس به دریا پراگنده 


اب فارسی در فنازل ۱۰5 


یاکو 


شدند و گروهی به گیل و دیلم و طبرستان و آبسکون و دسته‌ای 
به گرگان و دیار نفت (بلادالنفاطه) و آذربایجان رفتند و پس از 
درگیری آن‌جا را غارت کردند و زنان و کردکان را به اسارت 
گرفتند و سرانجام در سرزه 
آوازه داشت رسیدند (۳۰۱-۳۰۰ ق). در این هنگام پادشاء 
شروان» علی بن هیثم ( ۳۰۵ ق)» به پایگاه روس‌ها در جزایر 
اطراف باکو یورش برد؛ اما شکسته شد و عقب 
۲ باکر از توبع شروان به شمار می‌رفت و از آن نفت 
استخراج می‌کردند و از آبسکون 
حموی به وجود دو معدن نفت سفید در باکو اشاره کرده و میزان 
درآسد از روش آن را روزانه دو زار درهمم نوشته است. 
مسمودی در اتب : «در باکه چشمه‌های 
آتش است که در شب از دور دیده می‌شود؛ و در دریا در مقابل 


ن شروان به دیار نفت که به باکه 


آن‌جا رفت و آمد بود. یقرت 


و الاشرات می‌توی 


باکه جزیره‌هایی است که چشمه‌های بزرگ آتش دارد» در 
۰ اصطخری نیز از باکو و نفت آن یاد کرده است. در 
۱ ابودلف ینبوعی به هنگام بازگشت به آذربایجان به 
روشنی از باکویه با نام منطقه‌ای از توابع شروان و سرزمین نفت 
سفیده سخن گفته است. مژلف حدودالعالم در ۳۷۲ ق می‌توبسد: 
«باکو شهرکی است بر کران دریا و به کوه نزدیک و هر نفط که به 
ناحیت دیلمان به کار برند از آن‌جا برند.» این گفته‌ها بیانگر أََ 
است که در سدة چهارم هجری از باکو به مناطق توبن 
کرانه‌های دریای مازندران نفت صادر می‌شدء است. مقدسی 


باکو را از شهرهای اران شمرده و نخستین مولفی است که باکو را 
شهری بندری دانسته و آن‌جا را فرضه (کالنبار) خوانده است 
(۳۷۵ق). با اینکه باکو در داشتن پایگاههای بندری برتر از دربند 


بود در آن روزگار چندان اهمیتی نداشت. طبری و ابن اثیر 
هیچ‌یک از وجود این شهر یادی نکرد‌د. در اراخر سد چهارم 
هجری باکو در شمار شهرهای مهم شروان درآمد. در پادشاهی 
یزید بن احمد شروان‌شاه (۳۸۱ ۴۲۵-۰ ق)» پسرش منوچهر 
یکم. بر سر املاک موجکابد از تایع مسقط /مسکوت برای نبرد 
با مردم دربند (یاب) روان شد (۴۲۰ ق). چندی بعد روس‌ها 
وارد خاک شروان شدند و منوچهر در نزدیکی باکو با آنان 
مصاف کرد. در آن نبرد بسیاری از شروانبان کشته شدند و 
روس‌ها تا رود کر پیش رفتند (۴۲۱ ق). به گفتة منجم‌باشی در 
٩‏ قه» قراتگین» برای دومین بار در دیار شروان تاخت و تاز و 


پاکو 


دژ شروان‌شاه (باب بزید) را محاصره کرد. سپس به سوی باکو 


روان شد و آن‌جا را نیز ویران کرد. به نوشتة بارتولد «پس از 


خاموش شدن اجاق دودمان شدادیان (۲۶۸ !4 ارا او باکو] 
بلاواسطه به آذربایجان ملحن شد و از آن زمان از خود دودمانی 
شاهی نداشته است. از زمان سلجوقیان مردم آن‌جاء نیز مانند 
اهالی آذربایجان و شیروان و دربنده رفتهرفته دچار ترکزدگی 
شدند.» در اواخر سدٌ پنجم هجری باکو پیشرفت‌های فراوان 
کرده چنانکه کتیبه‌ای با تاریخ ۴۷۱ ق در مسجد جامع باکو, 
نشان از اهمیت این شهر در آن روزگاردارد. گویا باکو پس از آن 
نیز همچنان موقعیت خود را حفظ کرده است. چه. ملف مجمل 
اتواریخ و القصص؛ در ۵۲۰ ق» می‌نویسد: «.. دیگر جزیرة باکوه 
است از] آن‌جا نفظ ۸ جنبان 
اتش پیدا آید و هنوز چنان است» در سد؛ ششم 
مجری باکو یکی از قرارگاه‌های شروان‌شاهان شد. در بادشاهی 
اخستان یکم شروان‌شاه (ح ۵۵٩‏ -ح ۵۹۸ ق)» مهاجمان روس 
(برودنیکی‌ها) با بیش از هفتاد فروند کشتی به باکو پورش بردند 
و تسا لسبران پیش رفتند. اخستان بای دفع مهاجمان از 
اخو بشاوندان مادری خود (دودمان بگراتیان گرجستان) باری 


چید و سیاه آورند و زمبنش همواره 


خجواست. در همین حین اقوام خزر نیز به ابتکار خود یا به 
تخریک روس‌ها دربند را تسخیر کردند. ما اخستان به کمک 
کشورگی "سوم (پادشاه گرجستان) سرانجام مهاجمان دو جبهه را 
عقب راند و دژ شابران (که اکنون خرابه‌های آن در میان باکو و 
قوب بر جا است) را باز پس گرفت و بسباری از مناطق شروان را 
تسخیر کرد (ح ۵۷۰/۵۶۹ 3). در پی این پیروزی دریایی؛ ظهیر 
فاریابی (- ۵۹۸ ق) در چکامه‌ای اخستان را پادشاه درباها 
خوانده است و خاقانی شروانی (۵۲۰ - ۵۹۵ ق) نیز تصیده‌ای 
دراین‌باره سروده و در بیتی از آن ماد تاریخ این نبرد را چنین 
اریخ شد آسمان قران ره 


آورده است: «فتح تو بر لشکر روس 
گریا در دور؛ اتابگان آذربایجان: شروان و شهرهای باکر و 
شماخی استقلال داشته‌ند. اما اان گاهی تابع آذربایجان بوده 
است. در ۵۸۷ ق» قزل ارسلان (- ۵۸۷ ق)» از اتابگان آذربایجان 


(بنی ایلدگز): شهر شماخی: مقر شروان‌شاهان را تصرف کرد و 
اخستان یکم شروان‌شاه ناگزیر برای مدتی کوتاه باکر را تختگاه 
خود برگزید. شروان‌شاهان به استحکام و امنیت شهر باکر توجه 


فراوان داشتهاند, چنان‌که در سد؛ ششم هجری دیواری گرد شهر 


اب فارسی در تفتاز| ۱۰۷ 


باکو 


باکو برآوردند. در اوایل سد؛ هفتم هجری باکو شهری از نواحی 
شروان به شمار می‌رفت. با یورش مفولان باکو در معرض 
تاخت و تاز آنن قرار گرفت. به گفتة بارتولد در دور مقول باکو 
بندری مهم در دریای مازندران بود. چنان‌که برخی این درا را 
«دریای پاکوء نیز نامید‌ند. با این همهء آگاهی دربار؛ این بندر در 
مخذ آن روزگار اندک است. در ۶۶۵ ق» شروان و از آن شمار 
باکو و دربند در قلمرو اپاقاخان» دومین پادشاه از اپلخانیان (۶۶۳ 
۶۸۰۰ ق) بود. به نوشتهُ قزوینی (ح ۶۸۲-۶۰۵ ق) در 


۲ باکر «شهری است در نواحی ارمینیه نزدیک رلابت 
شروان. در آنجا معدن نفتی است عظیم که روزی هزار درهم؛ 
منانع آن است.» به گفتة رشیدالدین فضل‌الله؛ در ۶۹۷ ق, غازان 
خان, پادشاه ایلخانی ایران (۶۹۲ - ۷۰۳ ق)» هنگام 2 


رن واردباکو شد. در تاریخ وصاف آمده است که پس از برآمدن 
اولجایت و /سلطان محمد خدابنده (۷۰۳- ۷۱۶ ق) بر اساس 
اتحادی میان دودمان چنگیزه در مناطق گسترده‌ای, از کرمان و 
سرحد سیستان گرفته تا باکو و از آن‌جا تا مناطق شمالی, 
کاروان‌ها به سهولت در رفت و آمد بودند (۷۰۳ق). نخستین بار 
حمدالله مستوفی؛ در ۷۴۰ ق, باکو را از توبع رن دانسته و 
نوشته است: «نفط معادن بسیار دارد و در ایران زمین بزرگ توش 
معدن پاکویه است و... بر آن‌جا چاه‌ها حفر می‌کنند و تا به زب 
می‌رسد.» در سال‌های میان ۷۴۰ تا ۷۴۴ ق سکه‌هایی از 
ایلخانیان به نام سلیمان‌خان مفول (۷۳۹- ۷۲۴ ق) در باکو 
ضرب شده است. محمد بن یعقوب فیروزآبادی (3۸۱۷-۷۲۹) 
در کتاب تیب القاموسالمحيط یاکو را در «ملک عجم» ضبط کرده 
است. به نوشته میرخواند. در ۷۶۸ ق» حکام توابع و مضافات 
شروان؛ دربند و باکو به خدمت و اطاعت سلطان اویس جلابری 
(۷۵۷ - ۷۷۶ ق) درآمده بودند. در ۷۹۸ ق» امیر تیمور گورکان 
(۷۳۶- ۸۰۷ ق) بسه مسوی دربند و آذرسایجان روان شد و 
اشکوجه و زره‌گران» از ولایات شروانه را نسخیر کرد. در این 
لشکرکشی ابراهیم یکم شروان‌شاه/اشیخ ابراهیم فرزند محمد. 
شاهک شروان ( ح ۸۲۱ ق) که در ۷۹۷ ق به خدمت تیمور 
درآمده بود همچنان در رکاب تیمور بوه و پس از آن نیز شامک 
شروان و دربند باقی ماند. تیمور سپس تختگاه آذربایجان را به 
پسرش, میران‌شاه (- ۸۱۰ ق): واگذار کرد. این امر بیانگر آن 
است که حدود سیاسی آذربایجان در دور تیمور تا باکو و 


باکو 


می‌رسیده و باکر ضمیمة آذربایجان بوده است. باکو در دور 
شروان‌شاهان شهری آبادبوده و پس از شماخی دومین شهر مهم 
شروان به شمار می‌رفته است. به نوش بارتولد. در پادشاهی 
الله یکم (ح ۸۲۱- ۸۶۷ 3) و فرخ‌یسار شروان‌شاه (۸۶۷ 
- 3۹۰۶ در باکر و شماخی بناهایی بزرگ برآوردند. رونق شهر 
باکو تا برآمدن صفویان ادامه داشت» تا این‌که در ٩۰۶‏ ق: 
اسماعیل یکم صفری (۹۰۶/۹۰۵- ٩۳۰‏ ق) به باکر لشکر کشید 
و آن‌جا را به محاصر؛ خود درآورد. باکو مانند شبه جزیر‌ای بود 
که دریا از سه سوی, آن را دربرگرفته بود و از سوی خشکی 
خندقی عمیق آن را محافظت می‌کرد. به همین سبب؛ اهالی باکو 
که به استواری دیوارهای دژ پاکو و ذخیر: غذایی خود اطمینان 
داشتند. به مقاومت ایستادند. شاء اسماعیل نماینده‌ای برای 
مذاکره نزد غازی‌بیگ و زنش (دختر شروان‌شاه) که برباکو فرمان 
راندنده فرستاد ؛ اما نمایند؛ او را به قتل آوردند. در پی این 
ماجراه شاه اسماعیل فرمان حمله داد و خود چند سنگ به درون 
خندق انداخت و به دنبال ار سپاهیانش خندق را با سنگ پر 
کردند. چنانکه درون دژ از بالای آن د: 


» می‌شد. با تنگ‌تر شدن 


مجاصره بزرگان و اشراف شهر قرآن به دست گرفته اسر داد 
الامبان: تسلیم شدند. سپس خلفابیگ, از فرماندهان شاء 
آسماعیل. وارد شهر شد و به فرمان شاه «عمارات عالیذه 
شتروان‌شاهان را ویران کرد. سپس استخوان سرد برخی از 
شروان‌شاهان راه همچون خلیلالله شروان‌شاه که شیخ جنید 
(پدر بزرگ شاه اسماعیل) را کشته بوس از خاک‌جاهایشان بیرون 
آوردند و به آتش کشیدند. برخی از محفقان آغاز رواج مذهب 
تشیع در باکو را در این دوره دانستهاند. در ٩۱۵‏ ق شاه اسماعیل 
پس از فتح بغداد و خوزستان» برای فرومالیدن شورش ابراهیم 
دوم شروانشاه/شیخ شاء (۹۰۸ ٩۳۰‏ 1 

بازگشت. در آن‌جا «شنید که 


یگر در شروان رایت 
طفیان برافراشته و.. در ادای باج و خراج تغافل و اصمال 
علی‌ه.. عزم جزم فرمود که نوبت دیگر رایت 
هدایت آیت بر جانب شروان برافرازد و... به تأدیب شیخ شاء 
پردازد» بدین ترتیب. شاه اسماعیل در زمستان همان سال بار 
دیگر به شروان لشکر کشید. شیخ شاء با شنیدن این خبر به دژ 
بیفرد/برغورد پناه برد و در آن‌جا به پایداری ادامه داد. شاه 


می‌نماید 


اسماعیل دژ را محاصره کرد اما به سیب استواری دژ موفق به 


دب ذرسی در تفتازل ۱۰۸ 


نشد و ناگزیر محاصره را رها کرد و به باکو رز 
پی این ماجرل کوتوال (قلعه‌دار) دژ با هدیه‌هایی نزد او رفت و 
اظهار فرمان‌برداری کرد. سپس شاء اسماعیل از باکو به 
شابران اشاهبران رفت و پس از تخیر آن شهره درب 
گرفت. در ٩۴۵‏ ق» تهماسب یکم صفوی ٩۸۴ -٩۹۳۰(‏ ق) 
شروان را تبع دولت خود کرد. بدلیسی می‌گوید در پادشاهی 
تهماسب وجوعات باکر و برخی دیگر از منطقه‌های شروان, 
برای گذران عشیر؛ روژکی؛ به او سپرده شده بود. در ۹۳۷ ق باکو 
به تصرف سپاهیان سرخ‌کلاه درآمد. در ۹۸۶ ق مصطفی لله 


در 


پاشاء سردار عثمانی؛ با صد هزار سپاهی به گرجستان بورش برد 
و سپس راه شروان را در پیش گرفت و باکو را تسخیر کرد. به 
فرمان مصطفی پاشاه بیگاربیگی شروان به عثمان پاشا وا 


شد و ارس‌خان؛ ولایت‌دار شروان: ناگزیر تا کرانة رود کر عقب 


نشست, پس از چندی باکویان بر نمایندگان علمانی بشوریدند 
و محافظان باکو را غافلگیر و تار و مار کردند. در پی آن» مردم 
دربن یز به پیروی از اهالی باکو برخاستند و عثمانین را از دژ 
نارین نارنقلعه هزیمت دادند و آنن را تسلیم خود کردند. مین 
احمد رازی؛ در ۱۰۰۲ ق» دربارةباکو می‌نویسد: «از شهرهای 
مشهور شروان است و بر کنار دریای مازندران واقع شدء ژ دا 
اطرافش رب ده فوسنگ یک مثقال خاک را به هم نوسد و یا 
درخت در آن زمین نروید... قرب پانصد چاه دارد که از نت 
سیاء و سفید حاصل می‌شود.ء در ۱۰۱۵ ق» شاه عباس یکم 
صفوی (۱۰۳۸-۹۹۶ ق) پس از استبلای عثمانیان بر شروان؛ به 
آن‌جا لشکر کشید و پس از اردو زدن در شماخیء دست عثمانیان 


رااز شروان کوتاه و دربنده شماخی و باکو را به ایران ضمیمه 
و بدین ترئیب بار دیگر سرخ‌کلاهان بر باکو مسلط شدند. از دو 
صفویه و گویا اندکی پیش از آن مردم باکو مذهب تشیع را 
بودنده چنانکه در ۱۰۱۶ ق» به نوشتةٌ منجم یزدی 


«نشیع جماعت بادکو در میان شبروالیان شهرت تمام دارد» با 
بوازدهم هجری اوضاغ ایران آشفته 
شد. در ۱۱۳۵ ق با برآسدن تهماسب دوم صفوی (۱۱۳۵ - 
۵ 3 پترکبیراپتر یکم؛ تزار روسیه: از اوضاع آ 
بهره جست و در صدد تصرف باکو برآمد. وی یکی از نمایندگان 
خود را به بکو فرستده اما مردم باکو از 
کردند. در سال بعد پیتر کبیر سپاهیا 


پورش افغان‌ها در اوایل سد: 


ایران 


پذیرفتن او خودداری 


به فرماندهی ژنوال 


پاکو 


ماتیوشکین بدان‌جا روان کر و باکو را به تصرف درآور. به 
میرزا مهدی‌خان استرابادی» در ۱۱۴۴ ق؛ دربند و یاکو و 
نادرشاه انشار 


نو 
احتی گیلان در اشفال روس‌ها بود. در ۱۱۴۷ 
(۱۱۴۸ ۱۱۶۰ ق) بر ضد عثمانی لشکرکشی آغاز کرد؛ اما در 
میان راه خبر یافت که دربار روسیه با واختانگ شاه پیشی 
گرجستان, باب گفت‌وگو گشوده و از او خواسته است که روا 
گرفت و به 
رین؛نمایندة روسیه؛ هشدار دادکه اگر باکو و دربندبهایران 
برد خواهد بود. تهدید نادرکارگرافتاد و 
اد صلح کرد و در اوایل ۱۱۴۸ انی 
میان دو طرف. در شهر گنجه, به امضا رسید که بر اساس آن 
دولت روسیه متعهد شد که باکو را طی پانزده روز و دربند رادر 
تخلیه کند. بدین‌ترتیب؛ بار دیگر باکو به قلمرو ایران 
ان گسترش بافت و 
باکر شروان و نیز گرجستان تابع آن شد. استرابادی می‌نویسد: 
«نسادر... سپه‌سالاری و اختیار کل ممالک آذربایجان را به 
ظهیرالدولهارهیم‌خان برادروالاگهر خحود عنایت؛ و مقر 
د که تمامی بیگلربیگیان و حکام ولایت آذربایجان... تابع 
پس از کشته شدن ناد رانه شروان و 


دربند شود. بدین سیب ناد راه قفقاز در 


گو 
ازگردانده نشوده آماد 


چندی بعد روسیه پی 


دو ماه 


پیوست. از آن پس محدود؛ سیاسی آذربا 


دا 


ام و نهی او با 
داقستان به چند خان‌نشین؛ ملک‌نشین 
حکومت‌های مستقل تقسیم شد. در ۱۱۶۰ ق میرزا محمد خان 
باکو شد و بدین ترئیب باکو تحت حکومت حکام محلی که به 
اسستقلال بسر آن حکم می‌ران‌دنده درآمد. در ۱۲۰۱ ق 
شیخ‌علی‌خان (ببگلربیگی باکو) با مصطفی‌قلی (خان تالش) و 
فتح‌علی خان (حاکم قوبا) همداستان شد و به گیلان تاخت و آن 
منطقه را چپاول کرد. در ۱۲۱۰ ق» روس‌ها بار دیگر به ایران 
لشکر کشیدند و آفامحمدخان قاجار (۱۲۱۰- ۱۲۱۱ ق) را 
بشکستند و شهرهای دربند, گنجه, باکی قربا و بخشی از دشت 
مغان را تصرف کردند. در اين نبرد ژثرال زوبوف مأمور تصرف 
باکو بود (۱۲۱۱ ق). در ۱۲۱۲ ق ژنرال سیسیانوف به فرماندهی 
نظامی باکو منصوب شد. اما پس از درگذشت کاترین دوم 
اتور روسیه؛ و بروز اختلاف‌های داخلی در کشور؛ نیروهای 
روسیه به ناچارباکو را ترک کردند (۱۲۱۲ ). در ۱۲۱۸ ق بار 
دیگر نبرد میان ایران و روس آغاز شد. در پادشاهی فتح‌علی‌شاه 
قاجار (۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ ق)» ژنرال سیسیانوف به مأموریت 


و سلطان‌نشین با 


ادب فارسی در قفقازل ٩۰۹‏ 


پاکو 


آلکساندر کم تزار روسیه: درصدد تصرف باکو برآمد 
(۱۲۲۱ق). در همان سال سپاهیان عباس میرزا (- ۱۲۴۹ ق 
یکی باکو روس‌ها را شکست دادند و حسین‌قلی‌خان ( 
باکر که از ۱۲۱۵ ق عهده‌دار این سمت بود) با ژترال روسی وارد 
گفت‌وگو شد. در این دیدار؛ با توطلهٌ حسین‌قلی. 
سیسیانوف به‌دست یکی از فداب 
و سرش را به تهران فرستادند. چندی بعد به تحریک روس‌ها, 
شورشی در شهر باکو درگرفت و روس‌ها به فرماندهی ژنوال 
بوان کوف/ بولگاکوف /بولفاکوف به باکو یورش بردند و 
حسین‌قلی‌خان ناگزیر باکو را ترک کرد و بولگاکوف بدون 
درگیری باکو را گرفت. پس از آن روس‌ها شروان: لنکسران و 
شهرهای بلای رود ارس را تسخیر کردند. در این کشمکش‌ها و 
به سیب بی‌احترامی به مساجد و شعایر اسلامی؛ اها 


ان خان به نام حمزه به قتل 


ولایت‌های دربند. قوباه گنجه؛ شروان و باکر به سید محمد, 


مشهور به مجاهد (- ۱۲۲۲ ق)» شکایت بردند و به درخو 


فتح‌علی‌شاه: سید محمد بر ضد روس‌ها فتوای جهاد داد. اما 
فتوای او کارگر نیفتاد و فتح‌علی‌شاه ناچار به معاهد؛ گلستا 
داد. پر اساس ماد؛ سوم اين عهدنامه باکو و برخی دیگر از شهرها 
از ایران جدا و رسماً به روس‌ها واگذار شد (۱۲۲۸/ ۸۱۸۱۳): 


پس از آن نیز درگیری‌های ایران و روس در قفقاز و آذربایجان 
ادامه داشت تا که سرانجام در ۱۲۴۳ ق بر اساس امد 
ترکمانچای مناسبات سیاسی و نجاری نوینی مبان ایسران و 
روسیه برقرار و عهدنامه گلستان کماپیش تثبیت شد. به گفتة 


شیروانی: در همان دوره بندر باکر در سه فرستگی شهر شماخی 
قسرار داشت. در ۱۲۹۰ ق نساصرالدین شاء قاجار (۱۲۶۴- 
۳ ) در بازگشت از سفر فرنگ» مدتی در باکو اقامت داشته 
و به گفتذ اعتمادالسلطنه (ممسفر شاه) باکو در آن زمان با چهل 
هزار تن جمعیت جزو ولایت شروان بوده است. استبلای 
روسیه برباکو و 
سرعت چهره و ترکیب جمعیتی باکو را دگرگون کرد و 

پیشرفت‌های صنعتی و اقتصادی آن شد. چنانکه باکر در شماو 
یکی از مهم‌ترین مراکز صنعتی روسیه درآمد و چندی نیز مقام 
نخستین تولیدکنند؛ نفت جهان را درا بود. باکر در آغاز این دور 
نوین؛ در میان دیگر شهرهای مسلمان شوروی» نقش مرکزی 
داشته و مهم‌ترین مرکز فرهنگی در میان اين شهرها به شمار 


از بهره‌برداری از نفت آن در مقیاس تجاری: به 


پاکو 


می‌رفته است. در سال‌های میان ۱۳۱۶ ۱۳۱۹۰ ق سرمایه‌های 
خارجی از سوی شرکت‌هایی چون نوبل و روتشیلد برای 
استخراح نفت به باکو سرازیر شد و در نتیجه باکو یکی از مراکز 
استخراج نفت و به شهری صنعتی و کارگری بدل شد. باکو پیش 
از نقلاب اکتبر روسیه؛ پس از مسکی پایگاه ترویج أّ 
مارکسیستی بوده چنانکه نخستین اعتصاب عمومی 
از جنوبی در باکر شکل گرفت (۱۹۰۳ع) و یکی از چهره‌های 
سازمان‌دهندة این اعتصاب. که به باکر لقب «مرکز انقلاب در 
قفقازه داده بوده استالین (۱۸۷۹ -۱۹۵۳م) بود. باکر در ۸۱٩۱۷‏ 
به صورت پا حکرمت بولشویک‌ها درآمد. در 16۱٩۱۸‏ 
۶ ت. به باری دولت عثمانی در قنقاز حکومت مساوات 
تشکیل شد و چرن در آن زمان باکو زیر نفوذ بولشویک‌ها بو 
نخست شهر گنجه را مقر خود برگزید. سران حکومت مساوات 
برایبیردن راندن بولشویک‌ها از پاکو دست به دامن عثمانیان 
شدند.نوریپاشاهوزیر جنگ عشمانی؛نیروهاییبه باکر فوستاد 
و بدین‌ترتیب باکو به تصرف نیروهای مشترک عشمانی و 
مساواتیان درآمد (۱۹۱۸م). در پی آن نیروهای انگلیس به 
فرماندهی ژنال تمسن از بندر ازلی وارد باکر شددند. در این 
جنگ جهانی یکم پایان گرفت و متفقین (فرانسه انگلیس 
و-امطریکا) حکومت مساواتیان را به رسمیت شناختند و 
نیروهای"آن‌ها باکو را ترک کردند (2۱۹۱۹). در ۱۳۳۸ ق ارتش 
خان/آستراخان وارد باکو شد و دولت مساوات 


سقوط کرد. سرانجام در ۲۸ آوریل ۱۸/2۱۹۲۰ اردیبهشت 


۶۹ ش با اعلام تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی 
ذربایجان؛ باکو پایتخت این جمهوری شد و پس از فروباشی 
انحاد شوروی نیز باکو همچنان پایتخت جمهوری آذربایجان 
باقی ماند. در ۱۳۷۴/۱۹۹۵ ش جمعیت شهر باکو بیش از یک 


میلیون و هفت‌صد و سی و نه هزار و هصد تن بودء است. باکو 
از مراکز مهم اقتصادی» صنعتی؛ فرهنگی و سیاسی جمهوری 
دیر باز در آن‌جا نفت استخراج می‌شده 
است. باکو حوضه‌های گاز طبیعی داشته است و امروزه نیز در 
شبه جزیر؛آبشوران و اطراف باکو نفت و گاز استخراج می‌شود. 
افزرن بر پالایشگاه و صنایع نفت و پتروشیمی آن که از اهمیتی 
فراوان برخوردار است؛ از صنایع ماشین‌سازی و کشتی‌سازی و 
معادن سنگ آن نیز بهربرداری می‌شود. بندر باکو از طریق 


دب فارسی در قنتازل ٩۱۰‏ 


پاکو 


دریای مازندران با بندرهای روسیه قزاقستان, ترکمنستان و 
ایران (بندرهای انزلی و نوشهر) و از طریق راء‌آهن با شهرهای 
تسفلیس (در جمهوری گرجستان): ایروان (در جمهوری 
ارمسنستان): دربند (در داغستان) و جلفا در ارتباط بوده و 
مبادلات اقتصادی و تجاری داشته است. فرودگاه بن‌المللی شهر 
کیلومتری مرکز 
شهر واقع است. از مهم‌ترین صنایع دستی باکو قالیچه‌ای با نام 
چیلیا (100 هفلک) است که آوازة بسیار دارد. دین اسلام از هزا 
سال پیش در باکر رواج یافت: اما پاگرفتن مذهب تشیع در آنجا 
به دور صفویان نسبت داد‌اند. باکو پایگاه و مرکز روحانیت 
قفقاز است که در رأس آن شیخالاسلام قرار دارد. سردم باکو 
عمدتاًپیرو مذهب شیم ائنی عشری‌انده اما پیروان ادیان دیگر 
نیز در آن‌جا زندگی می‌کنند (روس و ارمنیان). شیخ‌الاسلام شیعه 
و معاونش سنی است. چرا که هفتاد درصد مردم مسلمان 


باکر در اراضی آبادیبینه در حدود پیست و 


جمهوری آذربایجان شیعه و سی درصد سنی حنفی‌اند. اهمل 
تشیم و تسنن پاکو هر یک مساجد جامع جداگانه دارند + مثلا 
مسجد تازهپیر متعلق به شیعیان و مسجد اژدربیگ متعلق به امل 
تسئن است. در شهر باکو و اطراف آن آثار باستانی ایرانی ر. 
اسلامی فراوان به چشم می‌خورد که شماری از آن‌ها از اين راز 
است: مجموعة کاخ شروان‌شاهان که متعلق به ۶۳۲ ق بوده و 
بنای آن به معمارانی به نام زینالدین و بحتمل عبدالهتجي 
نسبت داده شده است. قصر شروان‌شاهان دربردارندة مسجده 
گنبد و منار است (۸۴۵ ۸۴۶۰ ق) ؛ منارهٌ مسجد محمد «سیئیق 
قلعه,زدژ شکسته که به‌دست محمد بن ابربکر نامی بنا شده 
است (۴۷۱ ق) ؛ آرامگاه سید یحیی باکریی (۸۳۸- ۸۳۹ 3) ؛ 


منار مسجد جمعه (سد؛ نهم هجری) + مسجد اژدربیگ ؛ 


آتشکناه‌ای بسه مسعماری احسمد بگرف بنا شد ؛ مسجد 
جامع /مسجد جمعه با کتیبه‌ای به تاریخ ۷۸۰ق از بناهای شیخ 
خلیلالله شروان‌شاه که در شهر قدیمی/ایچری شهر واقع شده 
است و در وسط شیستان آن چهار طاقی دیده می‌شرد که کهر 
از آن معبد زردشتیان بوده است. ایین 


از بنای مسجد و 


تحاد شوروی؛ مدتی به آارخانه 


تبدیل شد. بر سر در آن نام استاد حسن بادکو, 
نوشته شده و دارای مناره‌ای قدیمی است و در نزدیک آن دو 


بهتاریخ 3۱۳۱۸ 


پاکو 


تکیه دیده می‌شود ؛ قلعة دخترأقیز قلعه‌سی به ارتفاغ بیست و 
هقت متر که از آثار سدهُ ششم هجری است و به دست معماری 
به نام مسعود بن داود برای حفاظت از شهر باکو بنا شده است. 
بنا بر افسانه این دژ را دختری بنا کرده است. در قلعٌ دختر دژی 
قلعه وجود داشته است ؛ مزار بی‌بی هیبت در 


شش کیلومتری جنوب غربی شهر باکو که برخی او را فاطم 
صفری خواهر امام رضالع) دانسته‌اند ؛ آنشگاه روشن آن در 
سوراخانی (در حدود بیست و سه کیلومتری شمال شرقی باکو) 
که هنوز هم فعال است ؛ آبادی بوزونا در شمال شرقی باکو در 
حدود پانزده کیلومتری جنوب شرقی آبادی ناردران در ساحل 
دریای مازندران با مسجد» گورستان؛ آرامگاه قدیمی و 
هی به نام علی ایاغی/قدمگاه علی(ع) که از مهم‌ترین 
زیارتگاههای اهالی باکو و نواحی اطراف آن است. مسجد آبادی 
بوزونا دای کتیبه‌ای به تاریخ ۱۰۵۱ ق و به معماری استاد 


پرویز است و آبادی نارداران دارای دژ؛ گورستانی قدیمی و 
مسجدی به نام حاجی بخشی به معماری مراد علی نامی 
(۱۰۷۳ ق) ؛ مزاری به نام پیر + مقبرة بی‌بی رحیمه خانم که از 
زیارتگه‌های مهم اهالی باکو, به‌ویژهزنان, است. به گنت الا 
تچلیی در سياحت‌نامه دژ شهر باکو چهارگرش و زیبا بوده است. 


نوی از مسجدی به نام جامع حیدرشاه در درون قلعه یاد کرده و 


برپارةآثر و بناهای شهر باکو آگاهی‌های مفیدی به‌دست داده 
آست. به گفت فزوینی و میرخواندهبنا بر افسانه‌ای در نزدیک 
باکو کوهی سیاه است که از آن مس پاره‌هایی به وزن دانگی و دو 
دانگ به همراء آب بیرون می‌آید و مردم آن را بهاطراف می‌برند 
به باور مردم باکره جزایر خلیج باکو, آثار شهری است 
آب فرو رفته و هنگام آرامش دریاء کوچه‌ها و خانه‌های آن 


که زیر 
نمایان می‌شود. این شهر فرو رفته در آب را روس‌ها شهر شیطان 
ر امالی باکو شهر یونانیان می‌خواندند. امروزه شهر باکر از نظر 
فرهنگی و صنعتی از پسبشرفته‌ترین شسهرهای جسمهوری 
آذربایجان است. در این شهر بیش از پنجاه و دو سازمان و 
موّسة علمی؛ فرهنگی و 2 
مزسسات انتشاراتی جمهوری آذربایجان: همچون آذر 

انتشارات دولتی جمهوری آذربایجان)؛ علم (انتشارات آکادمی 
علوم آذربایجان شرری) و نیز خود آکادمی علوم آذربایجان در 
این شهر واقع است و بیش‌تر نشریات و مطبوعات جمهوری 


اتی دایر است و 


ادب قرسی در از ۱۱۱ 


باکر 


آذربایجان نیز در باکو چاپ و منتشر می‌شود. نخستین چاپخانه 
در پاک در نیم دوم سده شوزدهم مبلادی ول 
نخستین نشرية مستقل آذربایجان در سال‌های ۱۲۹۲ -۱۲۹۴/ 
۷۵ -۱۸۷۷م؛ با نام اکینچجی (به معنی کشاورز) در همین شهر 
انتشار یافت. سپس نشریاتی دیگره مانند حیات (۱۹۰۵ - 
۶ ارشاد (۱۹۰۵ 6۱۹۰۷ اقبال (۱۹۱۳ - ۱۹۱۵م)» 
تکامل (۱۹۰۶ - ۱۹۰۷م) و بولداش (۱۹۰۷م): در پاکو سر بر 
آوردند. برخی از نشریات؛ هفته‌نامهها و روزنامه‌هایی که به 


ازی ضد و 


فارسی در شهر باکو منتشر می‌شده از اين قرار است: حربت که 


منتشر شده است ؛ خبرنامه که ماهنامه‌ای فرهنگی به فارسی بود و 
بیرق عدالت که هفه‌نامه‌ای ادبی؛ اجتماعی؛ سیاسی و اقتصادی 


به فارسی و ترکی با مدیر مسئولی و سردبیری اسداللهغفارزده 
بوده و نخستین شمار؛ٌ آن در سوم رمضان ۱۳۳۵ ق در باکر چاپ 
و منتشر شده است ؛ حقایق که ماهنامه‌ای مصور به فارسی بود و 
به کوشش میرزا علی‌محمد اویسی (۱۲۶۳ - ۱۳۱۸ ش)؛ ایب 
کنسول ایران در باکره نخستین شمار:ٌ آن در نو 
چاپ سربی شد ؛ آذربایجان که نشریه‌ای به فارسی 


و نخست در ۱۳۲۰ ش در تبریز و سپس از ۱۳۳۶ ش راکو 
منتشر شده است ؛ آذربابجان جزء لابنفکد ابران که دو هفتهنامة 
سیاسی . اجتماعی به فارسی و ترکی بود و نخستین شمارا 
در پیست و هفتم ربی‌لانی ۱۳۳۶ ق در باکر سنتشر شد ؛ 
آذربایجان شوروی امروز که ماهنامه‌ای تبلیغاتی به فارسی بود و 
ارشاد که پپوست فارسی روزنامة ارشاد بود (۱۹۰۵ ۱۹۰۷ )4 
آزادی ابران که روزنامه‌ای ادبی؛ اجتماعی و... به فارسی و ترکی 
برده و شمارة نخست آن در شانزدهم اوت ۱۹۲۲م در باکو 
منتشر شده است ! صدای ابران که روزنامه‌ای به فارسی و ترکی 
بود و به دست محمد خداداد در باکوراءندازی شد و شمار؛ یکم 
آن در ۱۳۳۸ق انتشار یافت. در سد؛ٌ سیزدهم هجری باکو به 
مرکزیت ادبی - فرهنگی آذربایجان تبدیل شد و درا 
مدارس باکو؛ زبان و الفبای فارسی, عربی و قرآن و ترکی 
تدریس می‌شد و همچنین تاریخ | 
از مواد درسی مدارس باکو بود. با 


از دور باستان تا معاصر 


یاکو 


نتشار کتاب‌های ویژة آموزش زبان و ادبیات فارسی 


(درسی و کمک درسی) در جمهوری آذربایجان روندی رو به 
رشد داشت. برخی از برجسته‌ترین آثاری که تا انتلاب اکتبر 
در باکو چاپ و منتشر 
نوشتة سلطان مجید غنی‌زاده 


روسیه (۱۹۱۷م) و پس از آن در این 
شده از اين قرار است: کلید اد 
و علی اسکندر جعفرزاده (باکو: ۱۹۰۱ زبان فارسی نوشتة 
فیضی (باکو, 2۱۹۰۵): گلشن ادییات نوشتةٌ عبدالله شایق (باکو, 
۰ اصول جسدید لسان فارسی تألیف صفرعلی‌بیگ 
ولی‌بیگوف (باکو» ۱۸۹۶ع)؛ دسنور پارسی نوشتة میرزا محسن 
اباهیمی (باکر» 0۱۹۰۹)» زبان فارسی (برای کلاس‌های ششم و 
هفتم) نوشتة علی آذری و نیرزمان حاتمی (باکو, ۱۹۵۹ع) زبان 
فارسی (برای کلاس پنجم) تأثیف سلطانوف و رحمانی (باکی 
۲ زبان فارسي (برای کلاس‌های نهم دهم و ببازدهم) 
نوشتة حاتمی و رستم|وا (باکو, ۱۹۶۵ع) الا نوشتة رستموا 
دربارٌ آموزش الفبای فارسی (باکو, ۱۹۶۶ع)» کناب زبان فلرسی 
نوشتة حاتمی و علی‌اکبراوا (باکو: ۱۹۶۸ کاب زبان فارسی 
(برای کلاس چهارم مدرسة متوسطهُ تخصصی فارسی) نوش 
شفابی و محمودوف (باکوه 6۱۹۷۲)؛ رهبر سخن نوش میرزا 
مُجسن اپراهیمی که خود از معلمان مدرس؛ سعادت در باکو بوده 
اتتت» آدمک نان قندی (کتابی کمک درسی برای دانشآموزان 
کلاس شیم تا هشتم) نوشتة رحیم سلطائوف (باکوه 4)0۱۹۶۳ 
دیدار (برای کلاس‌های نهم تا یازدهم دبیرستان‌ها و دربردارندهٌ 


چند حکایت فارسی) نوشتة تهمینه رستم|وا (باکوه ۱40۱۹۶۵ 
کتاب قرائت نوشتة هم‌او (باکوه 01۹۶۶)؛ دوستی (کتابی کمک 
درسی برای دانش‌آموزان کلاس‌های پنجم تا هفتم) نوشن آنیا 
علی‌اکبراوا و عدالت زینالوف (باکی ۱۹۶۶ع) آذربایجانها - 
فارسجا دایشیق کتابچه‌سی ( کتابچم؟ معالم آذربایجانی - فارسی) 
تألیف عبداللء یرف (باکو, 0۱۹۷۲ فارس دیلی (زبان فارسی) 
برای دانشجویان نوشتة علی‌زاده و رستم|وا (باکوه ۱4۱۹۶۶ 
متخجات (کتاب کمک درسی مراکز آموزش عالی دربردارند: 
قطعات منثور و منظوم فارسی) گردآوری علی آذری و به 
تصحیح حسن علی‌زاده (باکوه 2۱۹۳۶): معاصر فارس دیبلی 
پروگرامی (براما زبان فارسی سعاصر) نوش رحبیم سلطانوف 
(باکره 2۱۹۶۸) ر جز آن. در ۱۹۲۵م برای اتخاذ شیوه‌های دیگر 
آموزش و پرورش, کنگرة معلمان در باکو برگزار شد. بر اساس 


دب فارسی در ففتازل ۱۱۲ 


باکو 


گزارش انستیتوی تعلیم و تربیت علمی - پژوهشی آذربایجان 
(شعبهٌ روش تددریس زبان‌های خارجی) تا ۱۹۷۲م در سه 
مدرسة باکر از کلاس دوم زبان فارسی تدریس می‌شده است: 
مدرسة شمار ۱۶۲ تاحیةٌ اکتبرباکو (از سال تحصیلی ۱۹۶۳ - 
۴ مدرسة شمار؛ ۶۲ ناحية شائومیان با کو(از ۱۹۶۴م) و 
مدرسة شمار؛ ۱۹۰ باکو (از ۱۹۶۳م). همچنین در مدارس 
بالاخانی: ماشتاغا و مرداکان زبان فارسی تدریس می‌شده است. 
در باکو انجمن‌های ادبی بر پا بود و شاعران دیگر نواحی نیز در 
این محافل شرکت می‌کردند. مجمع‌الشعرا مهم‌ترین و فعال‌ترین 
انجمن ادبی در شهر باکو بود. مجمع‌الشهرا به سرپرستی محمد 
آقا جرمی بنیدنهاده شد و شاعرانی همچون میرزاعبدالخالق 
یوسف, میرزا هادی ثابت؛ ابوالحسن واقف عبدالخالق جنتی» 
کریم سالک محمد علی شفابی: آقا داداش ثرباء واحد و دیگران 
از اعضای دایمی آن بودند. این مجمع پس از استقلال جمهوری 
آذربایجان به کوشش شاعران باکو و نواحی اطراف جانی دوباره 
گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. کتابخانة عمومی دولتی 
جمهوری آذربایجان که در ۱٩۲۳‏ ۱۳۰۲/۶ ش تأسیس شد و با 
نام کتابخانة آخوندوف (به نام میرزا نتح‌علی آخوندزاده) آوازه 
یافت در شهر باکر واقع است. این کتابخانه بیش از سه مبلیونز 
صد و پیست و دو هزار جلد کتاب و بیش اژ بیست و سه هزار و 
دویست عنوان تشریه دارد. کتابخانة مرکزی آکادمی علوم 
آذربایجان نیز که در ۶۱۹۲۵ /۱۳۰۴ش بنیاد نهاده شد. در هر 
باکو است. این کتابخانه در حدود دو میلیون و پانصد هزار جلد 
کتاب و نشریه درد و دربردارندةٌ مجموعه‌هایی از کتابخانههای 


خسصوصی شرق‌شناسان روسی و بخشی برای مبادلات 
بین‌المللی است. دانشگاه دولتی جمهوری آذربایجان در 
۹ ش در شهر باکو تأسیس شد. کتابخانة مرکزی 


پژوهش زبان فارسی و تریبت استادانی در زمينة تاریخ و زبان و 
ادبیات فارسی و ترکی در ۶۱۹۲۲ تشکیل و در همان سال 
پروفسور پ.ک. ژوزه. خاورشناس مشهوره به ریاست آن 
منصوب شد. سپس خاورشناسان و محقان نامداری چرن 
جرپانزاده» گووایدولین, مشاینتوف بارتولده سامو 
پرتلس و دیگران برای همکاری با این دانشکده جذب شدند. 


یاکو 


دانشکد؛ خاورشناسی نخست دارای دو شعبة زبان فارسی و 
ترکی (استالبولی) بود و در ۱۹۵۷م شعبهٌ عربی و در ۱۹۹۳م 
شعبهٌ عبری نیز به شعبات آن افزوده شد. در این دانشکده سه 
کرسی فعالیت می‌کنند:کرسی ادبیات ایران» کرسی ادییات ترک 
و کرسی ادییات عرب. بیش‌تر فعالیت دانشکدة شرق‌شناسی به 


زبان و ادییات فارسی اختصاص دارد و کرسی ادبیات فارسی آن 
فعال‌ترین کرسی این دانشکده است» چنانکه دانشکد 
شرق‌شناسی باکو به ماب مرکز فارسی‌پژوهی و آموزش زبان و 
ادبیات فارسی نام‌بردار است. این دانشکده با دیگر دانشکده‌های 
شرق‌شناسی, در دانشگاه‌های دیگر کشورها (روسیه: گرجستا» 
ازبکستان» ناجیکستان؛ ایران: ترکیه و...) روابط علمی - 
آموزشی دارد. مسسةٌ کشاورزی آذربایجان (با کتابخانه‌ای دارای 
دویست هزار جلد کتاب)» مسسذ پلی‌تکنیک آذربایجان (با 
هشت دانشکده» مژسس؛ علوم پزشکی نریمانوف (با 
کتابخانه‌ای دارای دویست و سه هزار جلد کتاب)؛ مْسسة امور 
تربیتی آخوندوف (که در ۱۹۵۹ع/۱۳۳۸ ش بنیاد نهاده شد و 
دارای چندین دانشکده است) و نیز شماری دیگر از مژسسات 
فرهنگی, علمی, ادبی؛ فنی و تخصصی در شهر باکو واقع است. 
درا کو بیش از هشت سالن تآتر بر پا است. از موزهای این شهر 
می‌توان موز دولتی هنرهای مصطفی‌ارف؛ موز دولتی کاخ 
شروانشاه: موز تاریخ آکادمی علوم آذربایجان (تأسیس در 
۷۰ ش) موز؛ آموزش باکو (دارای هزار جلد 
کتاب از آثار مدارس, دانشگاه‌ها و مژسسات تحقیقاتی) و موز؛ 
دولتی ادیات باکو (دربرارندٌ ده هزر اثر 
ررزگار کهن تا دور معاصر) را نام برد.رادیوی باکو افزون بر 
برنامه‌های روسی و آذ 
ترکی و عربی پخش می‌کرده است. در آوریل ٩۱۹۵م/نوروز‏ 
۸ شش رادیوی دیگری با ام ردیو صدای ملی در باکو با 
پخش برنامههایی به زبان فارسی و با گرایش‌های توده‌ای آغاز به 
کار کرد. این رادیو پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایرانه جز 
دربار؛ مستلة انغانستا 


ادبی آذربایجانی از 


انی؛ برنامه‌هایی به زبان فارسیء 


انقلاب اسلامی ایران را پیش گرفت. سباست‌های گلاسنوست و 
ویکای گورباچف؛ سبب ناآرامی‌هایی در آذرسایجان و 
شهر باکو شد و تظاهرات طرفدارانةً مسلمانان این جمهوری از 


ادب فارسی در قفاز| ۱۱۴ 


باکو 


جمهوری اسلامی ایران را به دنبال آررد. ین تحولات سبب 
ات اساسی در ساختار داخلی دستگاه رهبری جمهوری 
آذربایجان و راب آن با دولت‌های دیگره به‌ویژهایران 


جریان این تحولات احساسات اسلامی در آذربایجان و باکو 


بالاگرفت و تعدادی از مساجدی که در دور؛ استالین تعطیل شده 
بود بازگشایی شد و بسیاری از مسلمانان باکی به‌ویژه شیعیان: 
همچنین 
روزنامه‌های باکو بای نخستین بار شروع به انتشار ترجمه‌ای 
آذربایجانی از فرآن بهقلم ضیا بنیادوف کردند. چنانکه,الله 
شکور پاشایف در جریان سفر خود به ایران (۱۳۶۸ ش) اعلام 
کرد که از این پس طلاب آذربایجان و باکو بای تحصیل علرم 
دینی به حوزه‌های علمية ابران فرستاده می‌شوند. پس از 
بازگشت پاشایف به باکی برای نخستین بار یک «مذرسة 
تعلیمات دینی» در باکو گشایش یافت. شماری از شاعران, 
ادیبان» دانشمندان, محتقان. فقهاءایرانشناسان» فارسی‌پووهان 
و مترجمانی که خاستگاءآنان شهر باکو بوده است و خود آثاری 


برای دیدار با اقوام و بستگانشان به ایران رف 


به فارسی داشته يا آثار فارسی را برگردنده و یا بژوهش‌هایی 
دربارةُ زبان و ادبیات فارسی کرده‌اند. از این قرار است: مقرب 
باکوبی (سد؛ٌ هفتم هجری)؛ سید بحیی با کویی (سده‌های هشتم 
و نهم هجری)» عهدی باکویی (- ۹۶۵ ق» صالح باکویل, 
عبدالرشید باکویی مزلف تلخیص!!آنار و عجالب الملکدالتشهاره 
ابوسعید ابدال باکویی که نام او در نفاش‌الننون شمسأَيَ 
محمد بن محمود آملی آمده است. عباس‌قلی باکی‌خانوف/ 
قدسی باکویی (۱۲۰۸- ۱۲۶۲ ق) مسزلف گلستان ارچه 
عبدالخالق جنتی باکویی (۱۲۷۱- ۱۳۵۰ ق)؛ میرزا علی 
بی‌نوای باکریی (۱۸۲۲ - ۸02۱۸۹۲ هجری باکویی (۱۸۶۳ - 
۲ فانی باکویی (ز ۱۲۵۰ ق): میرزا حبیب قدسی 
باکویی: محما. امین رسول‌زاده (۱۸۸۴ - ۱۹۵۵ع)» عبدالحمید 
مینا (۱۸۵۵ - ۰00۱۹۲۶ عبدالغنی باکویی /شهید بادکوبه‌ای ( 
۰ 8 شیخ ابراهیم باکویی (- ۱۳۲۰ ق)؛ سید حسین 
باکویی (۱۲۹۳ -۱۳۵۸ ق)» شیخ حنیفة باکویی (- ۱۳۵۰ ق): 
محمد آقای جرمی (سد؛ سیزدهم هجری)؛ آذر امام علی‌زاده 
(21۹۵۱-۱۸۷۰)» محمدعلی شفایی (۱۸۹۰ - ۱۹۶۷ع)؛ میرزا 
عبدالخالق یوسف (۱۲۶۹ - ۱۳۲۳ ق) محمد رحیم حسیئوف 


مشهور به محمد رحیم (۱۹۰۷ - ۶۱۹۷۷)؛ بیوک حسینوف 


یاکو 


(۱۹۲۶ - 2۱۹۸۳): میکائیل رضاقلی‌زاده (۱۹۰۵م -)» آقا بابا 
رضایوف (۸۱۹۲۳ - آینا علیاکبراوا (۲۳٩۱م‏ - حسین 
محمودوف (۱۹۲۵م -) اوکتای ملکوف (۸۱۹۲۵ -)؛ ارکتای 
افسندی‌یف (۱۹۲۶م 0 سولماز رضاقلی‌زده (2۱۹۳۱ -» 
عصمت خانمبیگ محمداوا ۸۱٩۴۱(‏ -)» واسم محمدعلی: 
(۸۱۹۴۳ 4 نسوشابه علی‌زاده (۶۱۹۴۳ -» زویا گریگوریونا 
عشمان‌اوا (۱۹۲۴م -)» مهدی کاظمرف (۶۱۹۵۴ ) و آقاعلی 
میرزایف (۱۹۶۵م -). برخی از شاعران در اشعار خود از باکو 
چنین یاد کرده‌اند: خاقانی شروانی (۵۲۰- ۵۹۵ ق): «باکو به 


دعای خیرش امروز -ماند بسطام و خاوران را / باکر به بقاش 
باج خواهد - خزران و نی و زره‌گران راه (در مدح اخستان یکم 
شروان‌شاه). بدر شروانی (۷۸۹- ۸۵۴ ق): «در بادکو فصل خزان 
دادهبهار جان نشان -کز میوة دل باغ جان یک تازه نوبر ی 
«از برای چند قوتی گندم نا کاشته -باد سری بادکویه برد و انکندم 
چو خاره 00 «باکویه نظام دارد الحق با معدلتت گرفته آرام 11 
«دربند باکر پر نعم بخشی وجودت نیست کم -گردد به هندوی 
تو هم ترک سمن‌بر یافته | برهمت شاء آفرین کز دولتش در ملک 
ردین - آن بادکویه برده این سد سکندر یافته, 0 «خاطرت کشاف 


عم و منطقت مفتاح دین .با وجودت هست با کویه چو فردوس 
برین؛ (در مدح شیخ محمد باکویی) 0 «مدتی شد تا که در 
رهام دبند غم - از یل خویش مهجور از خلل همچون 
خیال, 2 «بند خواهد سوی باکویه ز دربند شدن تا که تحصیل 
زر از همت سلطان یکنده [] «بود در باکویه بابت لنگر دریای 
فضل -بادبان کشتی عمرش اگر چه شد به باده 0 «شحنة باکویه 
را صالح همی خوانند خلق - نیست صالح هست فاسق 
عیب‌جوی مرد و زن» [) «اهل معنی ای حسن سیرت جوانمرد 
لطیف -نامور داروغة باکریهمولانا حسنء )«ملک باکوراملک 
تست و هست چرخ سرکش تابع و فرمان بر گفتار 
توهت «شهر باکو را حصار از سنگ دارد محکمی -لیکنش حکم 
تو محکم‌تر بود از صد حصاره 00 بای که تو از بادکوبه آمدی - 
ادپیمایی چرا نبخردی؟» 2 وکفر تو در بادکریه با بها -در 
دماغت کرده بودی کفر جاء 2) «بخت رهبر خضر همره با بسی 
و قدر شاد و خرم با دلم شاهی ز باکو راهکرده. عارف 
بیلی (سد؛ هشتم هجری): «به باکو هم دژی دریاگرفته است - 
دز نوشهر کاب آن‌جاگرفته است / به گورستان باکر گنبدی هست 


دب ارسی در قنتازل ۱۱۶ 


باکر 


-زند هرکس که بیند دست بر دست». عمادالدین نسیمی (۷۷۰/ 
۷۱ ۸۴۰/۸۳۷/۸۲۰ ق): «ای نسیمی چون خدا گفت: آن 
ارضی واسعه - خطة پاکی به جا بگذار کاین جای تو نیست». 
شیخ علی‌الاعلی. حواری فضل‌الله نعیمی استرابادی (۷۴۰- 


۶ ): «آمد چر ندا از راه باکو بره 


کوب قل از شرا مد 


خاکی و باکر» 


کرد 


گاه سوی گنجه و گاهی باکواء 
سابع:آنورپانکان (آذربایجان) و نهضت ادبی: ۰۹۰ 4۹۱ آارالاد 
و اخارالماد: ۱۵۷۱ آذربایجان در سیر ناریخ ابران» ۱ ر ۲أدر 
صفحات فراوان ؛آذرسایجان در موج خی تاریغ: در صفحات 
فراوان ؛ آذرسایسان سووت انسیکلوپدی‌یاسی, ۵۵۰/۱ - ۵۵۷+ 
آذربایجان و اران (آلانیای ففقاز), در صفحات فراوان ! آموزش 
زان فارسی در جمهوری آذربابجان, در صفحات فراران ۱ احسن 
تیم نی معرقة م۰ ۱۷۳/۱ ۰۵۵۲/۲ ۱۵۵۷ احمی‌اشوارسع: 
روسلو. ۶ ۶۸ ۱۱۲۳ ۱۳۵۶ ۱۳:۸۷ ان از دوران باستان از 
هد مفول, در صفحات فراوان ؛ ارستان: آذربایجان؛ گر مان ال 
اتقلال تا تفر وژیم شوروی ,۱٩۲۳- ۱٩۱۷‏ ۲۲ ۱۴۶ اساد و 
مکابات تاریضی ایران (قابجاره): ۸۳۷/۱ ۰۱۳۲ ۱۳۷؛ افضل 
الوریغ: ۰۱۲۵۰۱۲۷ ار اواریخ. در صفحات فراوان «ارتوری 
گسسته: در صفحات فراران ؛الاشاب, ۱1۶۷/۱ اوبا چسلی 
مياحتامه‌سي, در صحفات فراوان + ایران در دور سلطنت فاباره 
۱ ۸ ۵۱۸ ۰۵۲۰ ان در روزگار شاه اسماعل و شاه طهماب 
صفوی» ۰۱۴ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۱۱۳ : بباکسی شهریین تاریضی ؛ ستان 
الباحه. ۱۱۲۹ تاریخ النی: ۱۳۲۰ ۱۷۱۵ تاریخ امران کیبریج: 
۴ ۰۲۵ ۱۳۳۲/۵ ۶۵۴ ۱۶۷۷ تریخ جنگهای رن و روس: 
۱۳۲۰۱۳۷۱۳۴۱۱۴۰۱۲ ۱۸۳ ۱۲۴۲ تاریخ رواسط 
خارجی رن در عهد اه بای اول صفوی, ۴۷ ۱۹۹-۱۹۶ ۲۴۸ 
تاریخ روزتامنگاری ایران و دیگر پارسی نوبسان, ۱۶۸۹/۲ تریغ 
شروان و دربند, در صقحات قراون + تاریخ عباسی, ۱۳۱۶ ۳۲۰ 


۵ ۳۳۸ تاریخ عضدی, ۱۶۹ ۲۲۲ :تاریخ عموبی منطتا شروان, 


دلا و دست و پا 
آمد آن خسرو خوبان جهان از 
باکو - می‌خورد خون جهانی و ندارد باک اوء 0 «جان آب و 
پیوسته‌ای - جان آب و خاک را پیرسته باکوه 
است جان». هاتفی به نقل از فرهنگ شعوری: وز دربند پاکو گذر 
-به دوران نمود آن اساس ستیزه. محمدقلی سلیم به نفل 
از آندراج:«نتوان یافت دلی خوش به جهان ای کاکو -چه روی 


در صفحات فراون؛ ریخ گیگ ۱۱۰+ ریخ محمدی, ۱۶۳ 
۶۶ : ریخ مطوعات و ادیات اران» ۰۳۴۹/۲ ناریغ مغول در 
ان ۰۱۳۹ ۱۴۱: ۱۱۶۲ تاریخ متظيناموی, ۳-۱ /در صفحات 
فرون ؛نعیر تریع وصاف, ۳۶: ۵۲ ۱۲۰۵ ۱۲۵۳ نامگ 
۹۶ تک رای تریضی لبران, ۰7۳۱ ۱۲۳۸ نکملة الاخبار 
۰۸,۹ ونان را فان در صفحات فراران ایور 1 
۳/در صفحات فراوان ؛غرافیای تاریضی سوزین‌های خلافت. 
شرفی. ۱5۴ : جهان بان‌شاسی, ۱17۵ جهانگنای خانان: ۸۱8۱ 
۸۳۲ ۰۱۵۳ ۱۳۰۷۰۳۰۶ ۱۳۶۱ هانگشای ندری: ۱۸ 
۸۲ ۷۶ ۱۲۳۷ :۱۱۰۰۸۵ حیب لیر 1۲۵۵/۲ 
۰۴۶۲-۰۴ ۰۴۶۹ ۰۵۰۲ حدودالي لوق وامفرب: ۵۰ 
۷ حکونهای محلیقفقاز در عصرفاارر در صفعدات فراران 1 
خلاصتالواریخ. ۹۷/۱: 7۵۵: ۱۵۷۷ خلد بر ۱۰۸۷ ۱۱۰۹ ۸۱۱۱ 
۵ ۶۲۱۷ ۱۶۳۲ دازةالمارت بزرگ اسلامی: ۲11/۱۱ 2 
۴ داز مار بستانی: ۱۳۷/۵ - ۱۲۸ :دام بهان ال 


۰/۲ ۱۱۱ دابةالسمارت الاسلایه: ۲۹۶/۳ ۰ ۱۲۹۹ دابرةالمارت 


۰۶۹/۲ ۷۴ دولت تادرشاه افشار. ۰۲۰ 7۷, ۸۵۶ ۵۷ ۸۶ ۱٩۲‏ 


دیوان بر شیرونی. در صفحات فراران ۱ دیوان نی شروانی: 
راهتمای مطوعات وان ۱۷۶۳/۲ رستمشواریخ؛ ۹۲: ۱۳۰۶ 
۳۴ روضتالمستا ۱۶۰۰/۴ ۱۲۲۷/۵ ۵0۲ ۱۵9۵ ۲۱۲/۶ 
۷ در صفحات فراران ۱ ۱۸۹/۹ ۱۲۰۷ ۱۳۱۴ 
۷۰ ۲۲۱ زوس المسفویه, ۱۳۹ ۱۱۲۰ ۱۲1۵ ۱۷۸۳ 
ریاض ایا ۱۱۱۹ زد رایخ ۸ ۵۱ ۱۱۹۰ زندگنی شاه 
اه عبای 


ال ۴ ز ۵ ۱۷۴۴ ۱۷۵۵ ۱۸۲۹ ۱۸۳ ۰ ۱۸۳۵ ۱۱۸۶ 


اسمیل صفون, ۵۲ ۱۳۸,۱۳۷ ۸۱۳۹ ۰۲۱۹ زندگانی 2 


سراندگان شم پاوسی در فقز: ۵0 ٩۶۱‏ نون بوداف در بان 
۷ ۹ ۱۱۰۴ سفرنامة استرآباد و سازندوان و گیلان وه 1۲۸, 


٩‏ ۲۱۴ : شرفامه: تاریخ سقصل کرهستان: ۵۸۰؛ شناسامة 


مطوعات ایران: ۸۸-۷ ۱۶۳ !شمان در اتحاد شوروی: در صفحات. 
فراوان : صدرالواریخ, ۲۲ ۱ صورت جرایدابان, ۳۰؛ عالم آرای 
عاسی: ۱ و ۲/در صفحات فراوان ؛ فاوساما تاصوی, ۱ و ۲ /در 


راون + فوایدالصفویه: ۵۳+ قاموسالاعلم: ۱۱۲۰۵/۲ 


قغتاز در تاریغ سعاصره در صصفحات فرارن : شفقاز و سیاست. 
اراتوری عتمانی. در صفحات فراوان کاروند کسری, ۲۱۱-۲۰۴ 
گزیده مقالات 


بتی, برولده ۳ ۴ ۵ ۳۵۰ ۰۳۵۱ تا 


ادب فارسی در قفاز| ۱۱۵ 


باکیخانوف 


او: در صفحات فراران ؛گلشن مراد ۱۳۲۰ ۵۰۵ ۶۰۷ ۶۱۰ 3۲ 
۴ ماالسلطانیه. در صفحات فراوان + مجمل فمیحی, ۰۳۳۶/۲ 
برآقالیادان, ۲۵۴/۱ : سالک و سالاکک: ۱۵۷ ؛ مطالماتی درسارژ 
تاریغه زان و زهنگ آذربیجان, در صفحات فرارن ! مطوعات 
آمپا و مطقةٌ 


فارسی زیان در اه ۱۰۶ ۱۳۰ مسج 
الندان, ۰۳۲۸/۱ ناسخ‌لوارین. ۱ و ۲/در صفحات فراوان: ترهة 
القلرب, ۱۲۲۰۱۲۲: تباءالشی ۱۲۰/۱ ۵۲/۲ هش ای ۹۱۸ 
۱۲۴۶/۳ ۱ معین‌الدین محرابی, «نگاهی به راهنمای 
مطبوعات ایرانه, جهان کتاب, سال پنجم: شمارذ ۷ و ۵ تبر 


۹ ش, ص ۱۷ 


6 ,«صاه اه من‌مرمه وعط : ۱۱۳369۱7 ,همه توق 


ککلق ,مه : 967 


متصونی 
پاکی خانوفه عباسقلی سه قدسی با کوبی 


بای قراباغی ( اوعاهیدنقا )؛ آبوب فرزند صادق فرزند 

اجاق‌قلی اوغلی؛ شرشا ۱۲۸۴ - ۱۳۲۶ ق» شاعر آذربایجانی. 
تش را در مدرسة علوم دینی زادگاهش به پایان رسد 
وی از اعضای محفل ادبی فراموشان در شهر شوشا بود. بهفحق 
نواب قراباغی, در زمان تألیف تذکر؟ نواب (۱۳۰۹ 4 وق 


پیست و پنج سال داشته و «جوانی خوش سیما؛ باغیرت و 
بشاش و هزال» بوده است. باکی به فارسی و ترکی شعر سروده و 
برخی از اشعار مولوی را تضمین کرده است. بیش‌تر سروده‌های 
او در قالب غزل و به پیروی از مولری؛ حافظ و فضولی است. 
همچنین اشعاری در رای حضرت فاطمه(س) و امام 
دارد. مجتهدزاد؛ قراباغی دربار؛ ار می‌نویسد: «طبعی بلند و 
موزون و قدی کوتاه به کوتاهی عمر خود داشت.» وی در سوک 
باکی ماد؛ٌتاریخی سروده که دو بیت از آن چنین ! 
باکی به خاک تیره مستور و یا خواییده در چ 
خوشا بر تو که سال رحلتت را -چو پرسیدم منادی گفت مغفوره 
(۱۳۲۶ قق), باکی دیوانی از غزلیات فارسی و مرثیه‌های ترکی؛ با 
تام رباضالسجت داشته, که تاکنون به چاپ نرسبده است. 
نمونه‌ای از غزلیات او است: ,گذشت آکه من و دل اسیر غم 
بودیم -ز دود آه جگر هر دو دیده نم بودیم / گذشت آنکه دو 


ینن) 


ت: «توبی 
سیه تور اد 


پایبوردیان 


مجنون ز درد لیلایی -به زیر بار بلامت شریک هم بودیم | 
آنکه ز سیل سرشک گاه بهگاه -به سان باکی مسکین 


غریق یم بودیم.» 


منیع:آوزش زین فلرسی در جمهوری آذربیجان, ۲۲ ۴۲ فک 


تواب. جاب ۰2۱۹۹۸ ۱۳۷۹ ریفیالماشین: ۲۵۲ : مراینگان شعر 


پادسی در ففازء 11۶۵ سکگیز بو اب آذرایجان رکه غرلی 


معصومیٍ 


بایبوردیان ( «0۵۷30۳۵18 ) واهان, آخالتسیخه در گرجستان 
» دولتمرد و ایران‌شناس ارمنستانی, در ۱۹۲4م 
به ارمنستان کوچید و در مدرسة بیست و شش کمیسر پاکو در 
ابروان درس خواند. در ۱۹۵۷م رش ایران‌شناسی دانشکدة 
خاورشناسی دانشگاه ایروان را به پایان برد و در سال‌های ۱۹۶۲ 


۳ 


تا ۱۹۶۵ دورة کارشناسی ارشد موسة خاورشناسی آکادمی 
علوم مسکو را به پایان رساند. وی با ارائة پایاننامه‌ای با نام 
مطقا ارمنی‌نشین جلفای اصفهان در فرن هندهم موفق به گرفتن 
درجه علمی نامزدی علوم تاریخ شد. بایبوردیان در ۸۱۹۷۲ در 
ایروان با نوشتن رساله‌ای با نام روابط ترکیه و ابران در اوایل قرن 
یس به دریافت درجة علمی فوق دکتری علوم تاریخ نایل آمد. 
وی سال‌ها در بنیاد خاورشناسی آکادمی علوم ارمنستان فعالیت 
داشت. از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۲م رئیس کرسی تاریخ دانشگاه تر 


معلم ایروان و از ۱۹۹۲ تا 6۱۹۹۸ نخستین سفیر فوق‌العاده و 
تمالاختیار جمهوری ارمنستان در ایران بود. از 6۱۹۹۸ مشاور 
امور کشورهای آسیای مینه و خاورنزدیک وزارت امور خارجة 
تان و همزمان رئیس دانشکد: شرق‌شناسی دانشگاه 
آچاریان است. وی شماری کتاب و بیش از یک‌صد مقاله 


۳ 
در زمینه‌های گوناگون تاریخ معاصر ایران: دربارٌ مناطق 
ارمنی نشین ایرنه تاریخ ارمنستان غربی: مسائل گوناگون روابط 


ن‌المللی» خاورمیانه و خاور نزدیک منتشر کرده است که 
شماری از آن‌ها از اين قرارند: وجامعة ارامنة جلفای نو و سازمان 


مبلغان کاتولیک در سد؛ هفدهم» ؛ دنقش واسط و میانجی 
بازرگانان جلفای نو در روابط سیاسی ایران با کشورهای اروپای 


غربی در آغاز سد؛ هفدهم» ؛ «بازرگانان جلفای نو و نفرذ 


اقتصادی سرمایه‌های اروپای غربی در ایرانه ! «جامعه ارامنة 


اپ فارسی در ففتازل ۱۱5 


بحرالحقایق فی کشف‌الدقایق 


جلفای نو در سد؛ هفدهم؛ ؛ «دربار سیاست !۱ 
در ایران از ۱۹۰۵ تا ۰0۱۹۱۴ ؛ «سیاست ترکیه 


الیستی آلمان 


به ايران در 


آغاز سد؛ بیستم از آثارش: ایران امرون که در ایروان چاپ شده 
است + فرهنگه مفصل ذارسی به ارمنی که دربردار: بست و پنج 


هزار واژه با چکیده‌ای از دستور زبان فارسی؛ ضرب‌المثل‌های 


فارسی و معادل‌های ارمنی آن‌ها است. اين اثر با همکاری آرام 

دوداگیان و اولگا آرزومانیان به چاپ رسیدء است (۱۹۶۱م). 
منایع:آموزش زبان فارسی در جمهوری ارشتان, ۱۹۰-۸٩‏ بجهان 
اسران‌شناسی: ۷۴۸ !زان خارسی در بحهان, ۰۱۶۷/۱۲ ۲۱۳ 
کابشناسی خاورشنسان کشورهای مشترک !لسع و شفقان, ۱۰۳ 


۴ واهان بیوردیانه «ایران‌شناسی در منابع ارستی»: پیمان, 


شمارة ۵و ۶ ۱۳۷۶ ش.س ۲۲ 


بحری میانجی ( ۱:10:۳1 )۱ نیم دوم سد؛ سیزدهم و 
نیم یکم سد؛ چهاردهم هجری» عالم دینی و شاعر آذربایجا 
از زندگانی وی جز این دانسته نیست که از مردم میانه بود وادر 
باکو و تفلیس اقامت داشت و در آن‌جا به وعظ و خطابه سرگرم. 
بود. دیوان بحری نزدیک به هفت هزار 
ترکی است و دربردارند؛ زا 


ترجیم‌بندهای او است. بحری در «یوان خود خطاب به 
فرزندش؛ حسن, از سفرش به تفلیس یاد کرده و نیز در رای او 


اشعار و رباعیاتی سروده است. نسخه‌ای دست‌نویس از دی 
به شمار؛ ۲۵۶۱ در کتابخانة ملی تبریز نگه‌داری می‌شود. پشت 
جلد این کناب تاریخ تولد فرزندان او چنین آمده است: «حسن 
آفا به سال ۱۲۸۹ ق. شب ۱۴ صفرالمظفر... گوزل خانم به سال 
۵ ق. در ماه صفرالمظفر. حسین آقا به سال ۱۲۹۸ ق. شب 
۷ محرم‌الحرام.؛ نمونه‌ای از سروده‌های او است: «روشن‌تر از 
جمال تو ماهی ندیدهام -چون گیسوی تو ابر سیاهی ندیدهام../ 
تا در طریق عشق چو بحری قدم زدم - جز این طریق مسلک و 
راهی ندیده‌امه 
منایع: دوف شهرای آذربایجان, ۵۱۴/۴ ۱۵1۷ دانشمندان 


آذربایجان, ۱۱۱۶ ذریع. ۰۱۳۷/۹ سخوران آذربایجان, 4۷۹/7 


بدایع الاسحار قی صنایع الاشعار 


۸۰ فهرست کابخانةملی رین ۱۵۳7/۲ فهرست نسخههای خی 
فارسی, ۲۲۳۷/۳ 


معصونی 


ار شروانی ( اسق9۵۵98786 )؛ معین‌الدین؛ سد؛ُ هفتم 
هجری, شاعر ایرانی, از او همین اندازه می‌دانیم که ده رباعی از 
ری در تزهةالمجالس آمده است. گویا همروزگار جمال خلیل 
آن می‌زیسته است. نمونه‌ای از 
غافل دیوپرست - چندین 


دل گر آبرو می‌طلبی - 


شروانی بوده و با پیش 
ریاعیات او است: «ای نفس 
سخن صفا چه گوبی پیوست | زین 
خاکت به سر که باد داری در دست.» 


نیع رن و فان ۱۲۵۶ تدکرفشعرای آذربیجان, ۳۱/۵ ۳۲: 
سرایندگان شعرپارسی در ففقاز ۸۲ ۸۵ زةالجالی, ۶۱ 


گلنبری 


بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار 68هام هه ) 
( «ققه.ا0عر/ صایم الاسحار فی صنایع الاشعاره قصیده‌ای به 
فارسی در علم بدیعم» نوشن قوامی گنجوی (- ۵۷۶ ق). این 
قصیده که به قصید؛ قوامیه نیز آوازه دارد و قوامی آن را در صد و 


تک ابیت نوشته؛ قصیدة مصنوعی است که بسیاری از صنایع 


ادبی در آن به‌کار رفته و در واقع مجموعه‌ای کامل از صنایعی 
آست که دانشمندان علم بدیع و شاعران یرنی به کر می‌برده‌ند 
و نیز نمایش چیره‌دستی قوامی در ادییات فارسی و توانایی او 


در شعرسرایی است. محققان بسیاری این قصیده را بررسی کرده 


و صنایع ادبی آن را استخراج کرد‌اند. برخی از ایين صنایع 
عبارتند از ترصیع. انواع جناس» حشو انواع قلب؛ ردالعجز علی 
الصد تضاد؛ متلون؛ ارسالالمثل: تجاهلالعارف؛ موشح و جز 
آن که گمان می‌رود شمار آن‌ها به هشتاد و سه برسد. در این اثر 


ظرافتی که در به کار بردن این صنایع مشاهده می‌شود بر 
ادبی آن می‌ازاد. دای الاسحار ی صابع الاشعار با این 
آغاز می‌شود: «اين فلک را هرای قدر تو با وی ملک را لنای 
صدر تو کار» قوامی اين اثر را به قزل ارسلان سلجوقی (۵۸۱- 
۷ ق) اتحاف کرده است. شرح‌هایی بر قصید؛ قوامیه نوشته 


شده که از آن شمار می‌تون به شرح محمود بن عمر نجاتی 
نیشابرری که تاریخ تألیف آن سدٌ هشتم هجری است و شرح 


اد فارسی در قناز| ۱۱۷ 


عماد باغنوی اشاره کرد. ادواردبرارن در تاریخ ادییات ایران این 


ون آورده 


قصیده را بیت به ب 


پررسی کرده و صنایع آن راب 


است. نسخه‌هایی دست‌نویس ا شماره‌های ۸۱۷۳ در 
کتابخانا سپهسالان ۱۱۷۰/۳ در کتاب 
شمار؛ ۲۳۲۶ در کتابخانة مجلس نگه‌داری می‌شود. بدای‌نگاری 
با نام فضل‌اللهبن ما مراد خراسانی نیز شرحی بر ان تصیده: با 
نام بدایم لاشعار فی شرح صایع الاسحار: نوشته که به چاپ 
رسیده است (مشهد» ۱۳۳۶ ق). 


منابع: دیع لنکار فی صنیع لاشعار, ۱۲ - ۱۲۲ تارج ادیبات 
ابرانه از فردوسی نا سعدی: ۰۱۷۶ ۱۱۰۶ تریخ نم و ره ۱۷۵۵/۲ 
نذکرفشعوای آذربایجان, ۰۲۱۲/۵ ۰۲۲۱ خرابات. ۱۹۸/۱ ۱۲۰۱۰ 
الذریمه, ۸۹۱/۹ ۰۸۹۲۰ ۱۸۹/۱۵ سرایندگان شعرپاوسی در قناز 
۲ ۱1۵۵ فبوست کانانة الا ۰۴۲۸/۲ ۰۲۲۲/۳ فهرست 
کستابانا سجلی شورای سلی: ۸۱۳/۸ ۱۳۱۸/۴۶ فهرست 
میکروفلهای کتابانموگزی دانشگاه تهران؛ 2۲۲۹/۱ ۵۰۰ 
فهوست نسهه‌ای خعلی قارسی, ۰۲۱۲۶/۳ ۱۲۱۴۱ قهرست 
حه‌های خطی فارمی کتاان مغیسا: ۲۸۶ ۱ کشن الظنون, 


۳۹/ 


بدر تفلیسی ( تدنا/ ۳۸۵۸‏ بدرالدین داود ابدرالدین محموه 
سد هفتم هجری. شاعر گرجستانی. از زندگی او هیچ آگاهی در 
دست نیست. تنها همین قدر می‌دانیم که مژلف نزهةالسجالس 
دوست‌دار وی بوده است. در زهةالمحالی از او سی و هفت 
رباعی آمده است. اف 


ون بر آنه دو رباعی زیرنام بدره یک رباعی 
زیر نام بدرالاین داود و یک رباعی دیگر نیز زیر نام بدرالدیین 
محمود آمده است. که ممکن است یکی از اين سه تن یا هر سه 
همان پدر تفلیسی باشند. نمونه‌ای از شعر او است: دابروی کژ تو 
آی بت عشوه فروش -با زلف خوش تو می‌رود دوش به دوش / 
بر چشم خودش نشانده‌ای؛ لاجرم او -در روی تو می‌کشد کمان 
تابن گوش». 
منبع: رن و ققن +۰۲۶ جایگاهگرجی‌ها در تاریخ و فرهنگ و 


شمدن ایرن» ۱۲۹۸-۲۹۷ جهان ارانشناسی؛ ۷۵۵: زبان فلرسی در 
جهان, ۱۱۶۶۱۶۵/۱۲ سرایندگان شعرپاوسی در خفقاز, ۱۹, ۳۵۳ 


آزهةالمجالي, در صفحات فراوان, 


بدر شروانی 
گرنی 


شروانی ( [«۱:۵:۰20۳:8 » مسولاا بدر فرزند حاجی 
شمس‌الدین: شماخی ۷۸۹ - ۸۵۲ ق۰ شاعر ایرانی. در شهر 
شماخی پا شروان‌شاهان, به دنیاآمد و در همان‌جا بالید. 


وی در برخی از اشمارش زادگاه خود را شماخی یاد کرده است. 
در قصیده‌ای در سدح شیخ ابراهیم شروان‌شاه (۱۳۸۲ - 
۸۲۱-۷ ق) می‌گوید: «رفت خاانی و من مدا 
خاقانم کنون نیست کس امروز در علم سخن همتای من من نه 
از ملحانم و ز آن روستابی طبع چند - مولدم خاک شماخی 


تخت شروان جای من.ه در قصیده‌ای دیگر دربار؛ عید نوروز و 
در مدح خلیلالله شروا‌شاء (۱۳۱۷ - ۸۲۱/2۱۳۶۲ - 3۸۶٩‏ 
درای‌باره می‌نویسد: «به یمن مدحت این خاندان مشهور هر 
شهرم -اگرچه باشدم خاک شماخی مولد و منشأء 00 «چو خاک 
پاک شماخی است مولدم. زان رو -گرفت عطر کلامم چو مشک 


در نوجوانی سرودن شمر آغاز کرد: چنان‌که خود 


چین و 
دراینباره می‌گرید:«تاريخ چو شد هشت‌صد از هجر پیمبر - 
پنمود سخن روی به من گشت فن من در سن ده و باز 

نده سخن همچو مسیح از دهن من | زان سال 


بودم که 


برمی‌آید که وی در ۸۰۰ ق در ده - یازده سالگی نخستین اشعار 
خود را سروده است. در کودکی مادرش را از دست داد و گرفتار 
بی‌مهری نامادری و پدرش شد. پدرش مردی ثروتمند بوده اما 
ری در ففر می‌زیست و چرن جز شاعری پیشه‌ای نداشت؛ 
مداحی شاهان و دولتمردان می‌کرد. در پاره‌ای از شعرهای او به 
پا افتهترین نیازهای زندگی طلب شده است. در 
جوانی ازدواج کرد و در همین هنگام به سبب دشواری زندگی: 
جنگ‌های مسحلی و غارت و چسپاول زادگاهش به‌دست 
فراقویونلوهاء ناچار شماخی را رک کرد و بهقیل؛ درند, بکود 
تبریزه مازندران» خراسان و... روی آورد و برای گذران زندگی 
حاکمان و فرمانرویان ان تواحی را مدح کرد. اما چون در این 
زار شعر و شاعری رونقی نداشت؛ به زادگاهش 
بازگشت و شاهان شروان را مدح گفت. بدر در اشعاری که در 


غربت سروده؛ به تلخی» زندگی خود را توصیف کرده است. در 


روشنی پ 


دوره در آن‌جا 


ادب فارسی در تفاز| 1۱۸ 


بدر شروانی 


قسصیده‌ای برای بایسنقر میرزای گورکانی (۷۹۹- ۸۳۷ ق) 
می‌نویسد: «نیستم چون شاعران سفله و بد نفس و دون -کز 
برای لقمه‌ای گردند چون سگ دربه‌در / گر رسد هر روز از خوان 
عطایت یک نوال ‏ استخوانی خواهم از کس: از سگم کم‌تر 
شمرء و در جای دیگر می‌گوید: «نبود منتم از نه فلک سفله نواز 
گر به هر روز دو من نان دهدم یک منان.» وی آن چنان دچار 
تنگدستی و مشقت زندگی شده بود, که به گفتةٌ خودش روز 
مت را در همین دنا درک کرده است: «قيامت را اگر : 
حشر -من آن روز قيامت دیدم از نشر» گویابدربیرون از شروان 
نیز آوازه‌ای به دست آورده بود اما بر این باور بود که سبب ارچ 
ننهادن به شعرش» شروانی بودن او بوده است: «شیروانیام از آن 


در 


سیب نیست قیمتی - قیمت ندارد آری گوهر درون کان.» در 
چکامه‌ای دیگر که برای شجاغالدین اردشیر حکمران قبله سروده 
است درین‌باره می‌گوید: «درون ملکت شروان چرا ندارم قدر -از 
آتک نیستم 
غریس و فراق نظم من شد شهره در شهر خواسان و عواق.» وی 
در برخی از اشمارش به صراحت نام و تخلص خود را بدر آورده 
است: نام من بدر است و گشتم 
چون هلال از دور چرخ -کم‌تر از یک ذرء شد خورشید ذهن آرای 
منء تا «نامم از پدر است لیکن هستم از غم چون هلال -قامتم بو 
حال من چون زلف خوبان است دال.» در چکامه‌ای بیان 


روم و که و آزاق؛ 20 «گرچه از شرواتم و دارم 


است که نموه‌هایی از 


ترکی نیز خود را بدر شناسانده است. مولائا کاتبی ترشیزی 
نیشابوری: از شاعران همدورة اوه در یکی از سروده‌هایش وی را 
بدر نامیده است. دولت‌شاه سمرقندی دربارٌ بدر و ابطة او با 
مولاناکاتبی می‌نویسد: «مرد خرشگوی و نادره جوی بوده و در 
شیروان و مضافات آن سال‌ها سرآمد طایفه شعرا بوده و مرا 
محمد کاتبی از خراسان چون به شیروان افتادمیان او و مرلان 
بدر مشاعره و معارضه دست داد و مولاناکاتبی در حق بدر این 
قطعه بر اين منوال می‌فرماید: لقب کاتبی دارم ای بدر اما - 
محمد رسید اسم از آسمانم.. بعضی سخنان مولائا بدر را از 
اشمار مولانا کاتبی افضل می‌دانند و اعتقاد اهل سمرقند خلاف 
این است.» تقی‌الدین کاشی در خلاصة الاشعار زندگی و آثار او را 
با بدر چاچی در آميخته است. او از همدوره‌های نضل‌الله 
نعیمی و سید یحبی شروانی (باگویی)؛ از رهبران جبش 
حروفیه:بود ؛ اماب آنان همزیانی نداشت. بنا بر ماد تاریخ‌هایی 


ادب فارسی در 


بدر شروانی 


که یک یا دو شاعر همدورهاش سروده‌اند. می‌توان گفت که بدر 


) در شوال ۸۵۴ ق درگذشته است. به 
احتمال فراران وی سال‌های پایانی زندگانی را در شماخی با 
باکو گذرانده و در یکی از این دو شهر جان سپرده است اما 
خاک‌جای او به درستی دانسته نیست. وی در قالب‌های گوناگون 
شعر می‌سرود اما قصایدش برجسته‌تر است. او عود را عاقانی 


شروان؛ خافانی زمان و خاقانی ثانی نامیده است و پس از 
خاقانی؛ عنصری و انوری خود را استاد فن زمانه خوانده و ضمن 
بیان ارادت به خاقانی به اقتفای چند قصیده از او پرداخته است. 


بدر در قصایدی از | 


قی هروی» عنصری» انوری؛ مجیر بیلقانی 
و نظامی چنین یاد کرده است: «مجیر بیلقانی چون نظامی بود در 
گنجه .که در بردع سخن‌هایش روان چون آب ترتر شدء ( در 
هر قصیده‌ای که بگویم به مدح تو -شادان کنم به روح علی روح 
] «سپهر ازرقی روشن به جان عنصری گوید -که پدر 
امروز بر اوج سخن چون مهر انور شده 0 «مادح قدرت سپهر و 
آفتاب خاوری -اين یکی را ارزقی خوان و آن دگر را انوری» بدر 
در دیوان خود از آل نبی و اهل بیت؛ علی(ع) و حسین(ع) یادکرده 
و چهار خلیقه را مدح گفته است. نیز در چند قطعه و رباعی 


آنرری: 


اف تامی را هجو کرده است. وی در اشعارش تصویرهایی از 
زندگی تخصی خود؛ طنزها و هجریاتی دربارة حاکمان پست؛ 
مردان دینی کم سواد؛ کدخداها و شحنه به‌دست داده و از آنان با 
صفت‌هابی چون بی‌هنره ناامل» بخیل: چاپلوس: ناجنس و 
حسود نام برده است. زبان اشعارش ساده و روان است. وجود 
برخی مصرع‌های عربی در سروده‌هایش؛ نشان از تسلط وی بر 
این زیان دارد. بدر در برخی از شعرهایش به غزل‌های ترکی‌اش 
اشاره کرد اما در دیوان او تنها قطعه‌ای به این زا 
همچنین ملمّی به فارسی» ترکی و یکی از گویش‌های تاشناختة 

ند «گیلیها 
«لفظ گیلی» و «زبان روستایی» می‌توان احتمال داد که زبان سوم 
زبان روستاییانی بوده " 
گیلکی سخن می‌گفه‌اند.نیزه دو غزل به لهجه‌ای از 
که آن را زبان کنار آب (زبان کرانه غعربی دربای مسازندران) 


فارسی سروده است که با ستناد به واژه‌هایی ما 


نامید‌اند گفته است. اما در عنوان غزل‌ها روشن نیست که به چه 
: موله ایض بهزبان 


گویشی سروده شده‌انده تتها آورده شده 


از ۱۱۹ 


بیگلی 


بدا 


کسنار آب». رحیموف ایسرانشسناس آذربایجانی دراین‌باره 
می‌نویسد: «زبان مستعمل در اين دو غزل بدر شیروانی با زبان 
تات که یکی از گویش‌های فارسی است... تفاوت دارد... شاید 
هم این دو غزل بدر شیروانی به همان زبانء یا آذکه به یکی از 
گویش‌های مازندرانی؛ گیلکی و تالشی و غیره سروده شده 
باشد., دیوان بدر شروانی به کوشش و مقدمة ابوالفضل 


رحیموف از روی نسخة دست‌نویس آن در کتابخانة مسا 
خاورشناسی ابوریحان بیرونی وابسته به فرهنگستان علوم 
جسمهوری ازبکستان: بسه چساپ رسیده است (مسکو: 
۵ ش). این اثر دربردارند؛ هشت‌صد و بیست و 
چهار قطعه شعر (دوازده هزار و چهارصد و هفتاد و سه بیت) در 
قالب‌های فصیده غزل؛ مثنوی؛ قطعه رباعی: مسمط و 
ترجیم‌بند است و موضوعاتی مانند مرلیه: مدح» هیزل و 
مطایبه؛ ماد تاریق معماء خبیله گویی؛ هجو و طنز را در بر دارد. 
همچنین جنگی از قصاید بدر شروانی (تزدیک به پانصد بیت) 
در کتایخانة شخصی حاجی حسین آقا ملک خراسانی نگه‌داری 
می‌شد. نمونه‌ای دیگر از شعر او است: «ساقیا مست می عشقم؛ 
بدء جام شراب - چون که خواهد رفت عمرم در سر می چون. 
حباب | خستذ آن چشم بیماريم بر ماکن نظر -بستة آن زلف بز 
تیم از سا رخ متاب | چون به تعجیل از بر سا می‌رژی 
می‌میرمت - چون نمیرم چون برفتن می‌کند عمرم شتاب» 
منابع: آذری؛ گویش دیرین مدع آذربیجان. ۱۴۰-۱۳۱ ؛ از سعدی 
نا جامی: ۱۷۱۵ فاریخ ادیات در ایران» ۱۲۳۳/۲ ۲۳۷ ؛ تاریخ نم و 
ره ۱۲۹۷/۱ نذکرقاشرا: دولت‌شاه: ۲۸۵ ۲۸۶ + شذکر شهرای 
آذراجان, ۱۳۵/۵ چستارهاییدربارذزبان مدع آذربایگان, ٩۱‏ 
۹۵ دانشسندان آذربیجان, ۱۶۲ دننام جهان اسلام۲ ۵۰۵1 
۵۰۶+ دیوان بدر شیروانی ؛ الذریمه, ۹ ۱۲۹/۱۰ + سرایندگان شعر 
پاوسی در ققازء ۸۵؛ فهرست شمنههای خطی خارسی؛ ۱۲۲۲۸/۲ 
قاس لاعا: ۱۲۵۶/۲ گطتان آو: ۰۲۱۰ ۱۲۱۱ ابوانفضل 
هاشم ارغلی رحبموف: «دیوات بدر شروانی»: ابران‌نامه, سال 
چهارم, شمارا صص ۱۵۸ ۱۶۵۰ یحبی ذکاه «دو غزل آذری 
تازهیافته», زان فرسی در آذرایجان, ۰۲۲۱/۲ ۴۳۷ 


6 ,منز 


متصونی 


بدل‌بیگلی 


بدل‌بیگلی ( ااووه«9:۵۵1 )/بدل‌بیوف افراسیاب بدل‌بیگ اوغلو: 
باکو ۱۹۰۷ -هسمان‌جا ۱۹۷۶ آهنگساز و موسیقی‌دان 
آذربایجانی. آنچه از زندگی وی می‌دانيم» بیش‌تر دربارةآثار و 
فعالیت‌های هنری‌اش است. بدل‌بیگلی در ۱۹۳۰م دور دانشگاه 
دولتی آذربایجان و در 6۱۹۳۸ مدرسة موسیقی کنسرواتوار 
لنینگرا را بهپایان رساند. اجراهای زیبا و بهیادماندنی از وی 
در تاریخ موسیقی آذربایجان به یادگار مانده که از آن شمار 
می‌تران بهاجرای آثا آهنگ‌سازانپرآواز روپای غربی؛ روس. 
شوروی و آذربایجان چرن اپراهای آیدا و ریگولو اثر جوزپه 
وردی (۱۸۱۳ -2۱۹۰۱): لاتوسکا اثر جاکومو پو: (۱۸۵۸ 
- ۱۹۲۴ع» لسلی و مجنون آثر عزیر حاجی‌بیگلی (۱۸۸۵ - 
۸ سویل اثر فکرت امیروف؛ وافف اثر مصطفی‌یفه 
باله‌های درباچذ نو اثر پیوتر چایکوفسکی (۱۸۴۰ - 2۱۸۹۳) و 
رایموندااثر آلکساندر گلازونوف (۱۸۶۵- 2۱۹۳۶) اشاره کرد. از 
آثار پرآوازة ار یکی بالهٌ ملی آذربایجان با نام رز ظعه‌سی (قلمة 
دختر) است که آن را نخستین بار در ۱۹۴۰م و بار دیگر در 
۸ به اجرا درآورد. وی سازند؛ اپراهای خلق غضبی (خشم 
مردع) که در ۱۹۴۱م در باکر به اجرا درآمد نظامی (۱۹۴۸) و 


آییدها نمی‌گربند (۱۹۷۱ و ۱۹۷۵ع) است. افزون بر ین در 
۲۳ پوئم سمفونیک و مارشی را نیز که ساختة خود وی بود 
به اجرا خرآورد. بدل‌بیگلی بر نمایشنامه‌های بسیاری موسیقی 
نوشته است که حاجی فارا و در سال ۰ ۱۹۵ نوشتة جعفر جبارلی 
(۱۸۹۹ - ۱۹۳۲م) و فرهاد و شیرین از آن شمارند. متن اپراهای 
بهادر و سونا؛بیدها نمی‌گریند و باله‌های قلعذ دخت قاراجا قیز و 
فزیل آچار (کلید طلابی) از آثار دیگر بدل‌بیگلی است. وی متن 
آپراهای رش‌تراش سویل اثر جوآکینو روسینی (۱۷۹۲ - 
۶۸ آنوش اثر تیگرانیان و داییسی اثر الیاشویلی ر به نظم 
ترجمه کرد» است. وی سال‌ها رهبر اپرای دولتی و بالت -تآتر 
آذربایجان بود.به پاس خدمات ارزشمند بدلبیگلی به خلق و 
هترآذربایجان, بهدریافت 


جایز؛ برچم سرخ و نشان شرف و نیز 
بن نشان دیگر مفتخر و مدرسة موسیقی شمارْ ۲۳ باکو به 
نام ار موسوم شد. از دیگر آثارش: سخنالی دربار؟ موسیقی (باکوه 
۳ )+ فرب پیریموف (باکوء ۸۱۹۵۵) ؛ لفت موسیقی (باکر, 
4 


چند؛ 


سبع:آذربایجان سووت اشیکلویدی‌باسی, ۱۳۲/۲ 
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بدیع بیلقانی 


بدیع بیلقانی ‏ اصقوها:(ه۳ع0۵۵ ) سد؛ هفتم هجری؛ شاعر 
یرانی, شاعری ناشناخته است و تنها یک ریاعی از او به جا 
مانده که در نزهةالمجالس آمده است: «چون شعبد؛ طیع. به با 
افسون کرد - بر نطع چمن» بازی دیگرگون کرد | از مهر؛ٌ گل» 
طاسک لعلی برخاست -وز حفة لعل؛ زنگیی بیرون کرد» 


منیع: بان و فقاز ۱۲۵۸ ری تم و تر ۱۱۷/۱ + مربندگن شم 


چارمی در قفا ۰۶۸ زحةالمجالی, ۱۲ 


جمشیدی 


برادزه ( ت84»ع۱ ) گریگوری: تفلیس ۶۱۹۴۳  -‏ » ایران‌شناس 
گرجستانی. در 6۱۹۶۵ دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دونسی 
تفلیس را به پسایان رساند و در همان سل در انستیتوی 
خاورشناسی آکادمی علوم گرجستان آغازبه کار کرد. در ۶۱۹۷۰ 
از رسالة دکتری خود با نام وظیفا ریسان شهر در ابران در فرن‌های 
۱۲-۰ دفاع کرد. از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۸م در تهران به کارهای 


پورهشی پرداخت. در ۱۳۷۴ش در نخستین گردهم‌آیی 
بین‌المللی استادان زبان فارسی: در ایران: شرکت داشت. وی در 
اين گردهم‌آیی مقاله‌ای با نام «تدریس زبان فارسی در گرجستان» 
ارائهکرد. برادزه در ۱۳۷۶ش نیز در گردهم‌آیی ایران و گرجسستان: 
که در دفتر مطالعات وزارت امور خارجة ایران برگزار ش 
شرکت کرد. موضوع این گردهمآیی تأثیرات متقابل تاريخی و 
فرهنگی ایران و گرجستان بود و برادزه که در اين زمان فام‌مقام 
انستیتوی خاورشناسی و معاون رئیس انجمن همکاری‌های 
علمی و فرهنگی گرجستان و ایران بود. دربار «دیپلماسی و 
نظم: صفحاتی از روابط متقابل ابران و گرجستان در اواخر قرن 
۶ به سخنرانی پرداخت. از آثارش: نهاد ریس شهر در ایران در 
فرن‌های ۱۰ ۱ ۱۷ میلادی (۱۹۷۰م)؛ مهرهای گرجی قرد‌های 
هنده و هجده (۱۹۸۶م) ؛ تاریخغ روابط متقابل ایران و گرچستان در 
ابندای فرن ۱۷ (تفلیس» ۱۹۸۸ع). وی مقالاتی نیز به چاپ 
رسانده که از آن شمار می‌توان به «احیاءالملوک و تا 
آنه که در ابران‌نامه (سال ششم شمار؛ ۰۳ ۱۳۷۶ش) چاپ و 


بخ تألیف 


منتشر شده است. اشارهکرد. وی همچنین دربار دبیات کنهن 
فسارسی و شامرانی مانند نظامی» جامی و روستاولی 
پژرهش‌هایی کرده است. 

منیع: اطلاعات مربط به مشخصات مهمانان خارجی شرکتکنده 


بردعه 


در مجیع پن‌الملیاستدان زان فارسی؛ ۱۷ زان فارسی در جهان, 
۲ ۲۰۲ ۰۳۴۵ ۰۱۲۶ ۱۲۶۶ ۷۲ + فسوهنگگ خاورشاسان 
وطنی: س,سلیبند, ۱۵۸ ؛ گریگوری برادزه 
«حباءالملوک و تاریخ تألیف آن»: رنه سال ششم: شمار ۳ 


ابدیا. اسمپرنوا: 


۶ ش, صص 2۲۱۷ ۴۳۲ 


ملااحمد 


پسردعه ( «معفء5ه۱ )/برذعه [بردع /بارداه شهری در جمهوری 
آذربایجان و تختگاه کهن سرزمین اان. این شهر در شمال شوشا 
در سی‌صد و نوزدهکیلومتری جنوب غربی باکو و در شرق گنجه 
(کیروفآباد)؛ در دشت قراباغ بر کرانة چپ رود رتر (شرئور) 
نهاده است و رود کر (کورا) از ی 
می‌گذرد. نام اين شهر در مأخذ ارمنی پرتو (۳90۵۷)/پرثو آمده 
است. نام‌های دیگری که در متون ارمنی برای این شهر آمده 
پروزآبات /پیروزآبده بردوی: پروزکوات/پیروزکواد است. کالان 
کاتواتسی در تاریخ آلوانک از شهستان (به معنی تختگاء شاهی و 
نیز شهر بزرگ) در محل پرتو ید کرده که گویا مقصود وی شهر 
پردعه /برتو بوده است. فردوسی (ح ۳۲۹-- ۴۱۱ تا ۴۱۶ 
بر تماهنامه: اصطخری (- ۳۴۶ ق) در مسالکک و ممالکد: ملف 
تاشتاس حدودالمالم (۳۷۲ ق): نظامی گنجوی (ح ۵۳۵ 
۴ در شرف‌نامه: حمدالله مستوفی (ز ۷۴۰ 3) در 


ت و دو کیلومتری شمال آن 


نزهةالقلوب و دیگران اين نام را به صورت برد آورد‌ند. در 
متون تاریخی و جغرافیایی اسلامی (عربی) نام اين شهر به دو 
صورت بردعه و برذعه آمده است. برخی نیز برذعه را معرب 
برده‌دار دانسته و گفته‌اند که برخی پادشاهان از فراسوی ارمنیه, 
اسبران و بردگانی به این ناحیه می‌آوردند و بدین صبب در 
فارسی آن را بره‌دارگفته‌اند. شید این نظر درست باشده چرا که 
در زبانپهلوی ورتک به معنی برده و سیر آمده است. نظامی در 
شرف‌ناه نام کهن بردعه را هروم (مشهرر به شهر زنان) آورده 
است: «هرومش لقب بود از آغاز کار -کنون بردعش خواند 
آموزگر.»تاریخ کهن این شهر روشن نیست و شرح بنای آن نیز با 
افسانه درآمیخته است. به نوشتهٌ شمس‌الدین محمد دمشقی (- 
در نخجةالدهر فی عجالب ابر وابحر به روایتی بنای 
بردعه به پادشاه افسانه‌ای: بردعة بن ارمینی بن لیطی بن یاف 
ین نوح؛ نسبت داده شده است. کاوش‌های باستان‌شناسان نشان 
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پردعه 


داده است که گویابردعه در منطقٌ مسکونی کهن تری که از مراکز 
بازرگانی و صنعتی بوده برآمده و در 


پیش از میلاد مسیح 
و یونان پیوند بازرگانی داشته است. در ویرانه‌های بردعة کهن 
(که بقایای آن در نزدیکی شهر کنونی بردعه در جمهرری 
یجان به چشم می‌خررد)آثار خانههای ساخته از سنگریزه: 
خشت و آجر و مصنوعات گلی لعاب‌دار و یز سکه‌های متعلق 
به دورة اسکندر مقدونی (۳۲۳-۳۳۶ قم)؛ سلوکبان, اشکانیان: 


آن 
ره 


آوگوستوس امپراتور روم (- 2۱۴)؛ پادشاهان ساسانی و دور 
اسلامی یافت شدء است. این همه نشان می‌دهد که پیش از بنای 
شهر کسانی در اين ناحیه سکونت داشته‌انده چنانکه به گفتذ 
کالان کاتواتسی در آن زمان از وجود شماری آشوری بهودی و 


نی نیز در ایین شهر خبر دد‌اند. در ۱۹۲۹م در بردعهه 
درهم‌های سلوکی (دراخما) متعلق به سد؛ دوم پیش از میلاد 
کشف شده که نشانگر رابطة قفقاز با جهان هلنیستی (یونانی) در 
آن روزگار بوده است. به گفتة باکی خانوقف, بنای بردعه را به 


فریدون پیشدادی نیز نسبت دا‌اند.نظامی در شرف‌نامه بردعه را 
از بناهای اسکندر مقدونی دانسته و از پادشاه شهر بردعه 
نوشابه یادکرده است: «چو از مرغ و ماهی تهی کرد جای به 
نوشابه بردع آورد رای» همچنین در داستان بازگشتن اسکندر از 
چین و رفتن به بردعه می‌گوید: «همان ملک بردع برانداختند 2 
یکی شهر پرگنج پرداختنده و در جایی دیگره در داستان رهایی" 

انتن نوشابه از چنگ روس‌ها به دست اسکندر و فرستادن 


نوشابه به بردعه, می‌نویسد: «به بردغ فرستادشان بی‌گزند .که تا 
بردعه» می‌نو بردع فر بی 
برکشند آن بنا را بلند.» به رو 


دانسته نیست که آبا گفتههای 


نظامی واقعیت دارد یا با انسانه درآميخته است. اگرچه حمدالله 
بنای 
این شهر به‌دست اسکندر مقدونی؛ آورده است. به نوشتة 
پوردارد؛ در اسطوره‌ها آمده است که افراسیاب پس از شکست 
خوردن از کی خسرو؛ سرگشته و گریزان در کوهی نزدیک بردعه 


مستوفی (ز ۷۲۰ ق) نیز گفته‌هایی در تأیید نظامی: درب 


به غاری پنه برد. به هر تقدیس پس از کبلک /کولک |قبله, تختگاه 
کهن ان که از سد؛ یکم پیش از میلاه مسیح شناخته بو شهری 
دیگر پدید آمد که همان بردعه است. تاریخ‌نویسان در 


روایت‌های خود زمان بنای این شهر را در نیم دوم سد؛ٌ پنجم 
میلادی دائست‌ند. از نوشته‌های ارمنی 
پاد: 


شین برمی‌آید که وه 
اه ارمنستانه به فرمان پیروز/ فیروز یکم ساسانی (۴۵۹ - 


بردعه 


۴ شهر بزرگ پروزآپات /پیروز آباد را با نهاده است. برخی 
دیگی همچون بلائری در وحالبلدان و گردیزی (سدة پنجم 
هجری) در زین الاخان گفته‌اند که شهر بردعه را کراذاباد یکم 
ساسانی (۵۳۱-۴۸۸م) برآورده است. به نوش مارکوارت» قباد 
یکم برای جلوگیری از بورش هون‌ها دژی استوار با نم پبیروز 
ند (بردعه) با کرد و با بای آنه کیلک اقبله از رونق 


خود را از دست داد. گروهی دیگره چون 
حمدالله مسترفی: معتقدند که قباد یکم شهر بردعه را نساخته, 
بلکه آن را مرمت و بازسازی کرده است. گویا در پادشاهی قباد 
یکم بردعه تختگاه ولایت اران شده است. با آغاز حفاری‌هایی 
در ۱۳۳۲ضش/۱۹۵۳م؛ در این ناحیه روشن شده که شهر بردعه 
اد یکم ساخته شده است. کالان کاتوانسی معتقد 
است که در دومین سال پادشاهی خسرو انوشیروان اخسرو یکم 
دربند ناختند و 


به فرمان قبا 


ساسانی (۵۳۱ - ۵۷۹م)» خزران به سرز 
ایررش آنان سیب شد که بطرک نشین ابطریق نشین اران از دربند 
به بردعه منتقل شود. دربارةُ تاریخ این رویداد میان محققان 
اختلاف است. آکینیان آن را در بیستمین سال پادشاهی خسرو 
انوشیروان (ح ۵۵۱م)» مارکرارت در ۵۸۵م و برخی دیگر آن را 
کر ۵۵م دنسته‌ند.دانسته نیست که کدام نظر به واقعیت نزدیک 
ضنتا. پس از یورش خزران بهاران»مرزینان ساسانی مقر خود را 
یه پردعهنتقال دادند و آن‌جا مرزبان‌نشین دولت ساسانی شد. 
چنانکه از گفتههای نظامی در خسرو و 


چرین برمی‌آیده در 
پادشاهی هرمزد چهارم ساسانی؛ پسر خسرو ائوشیروانه بردعه 


بودباش تایستنی بنوبی از فرمانروایانارمنستان به نم شعیوا 


که نظامی او را ملکة اران و ارمنستان خوانده و ترجم فارسی 
نام او را مهین بانو آورده بوده است. در پادشاهی خسرو پرویز/ 
خسرو دوم ساسانی (۵۹۰- ۶۲۸م) بار دیگر ارمنستان میان دو 
دولت ایران و ببزانس تقسیم شد (۵۹۱ع). خسرو پرویز بخش 
پهناوری از ارمنستان و گرجستان (سرزمین ایبریا تا 
تفلیس) را به رومیان واگذار کرده اما وسپوهرگان: سیونیک و 
ن ماند. از آنجا که در پیمانی میان دو 


دولت از آلان 


(اران) سخنی به میان نیامده است؛ می‌توان 
دریافت که اران همچنان در دست دولت ايران بوده و بردعه, 


بردعه 


انس (۶۴۱-۶۱۰م)» به آران تاخت. بزرگان اران به فرمان 
خسرو پرویز شهر بردعه را ترک کردند و در دیگر دژها و 
استحکامات موضع گرفتند و برخی نیز در تواحی استوار به 
ایستادگی پرداختند. اما بسیاری از مردم» از آن شمار پیشه‌وران 
که امکان ترک شهر را نداشتند, در بردعه ماندند. دانسته نیست که 
شهر بردعه در این ماجرابه تصرف رومیان درآمده باشد ؛ چرا که 
هراکلیرس در محاصر؛ لشکریان ایران افتاد و با زحمت توانست 
خرد راز حلّة محاصره برهاد. در پی این رویدادههراکلیوس 
خزران باری خواست. ملف تاریخ آلواند دراینبره می‌نوبسد: 
«به تحریک هراکلیوس گروء کثیری از خزران به سرزمین ما [ران] 
حمله و آن را ویران کردند. خسرو دوم طی نامه‌ای آنان را از این 
کار بر حذر داشت و تهدید کرد در صورت ادامةٌ حمله: سرداران 
خود شهروراز و شاهین [وهمن‌زادگان) ابا سپاهی گران به سوی 
آنان گسیل خواهد داشت. با تهدید خسرو خزران به سرزمین 
خود بازگشتند.» در ۵ ق/۶۲۶م خزران که متحد رومیان بودند از 


گذرگاه چور (دربند)گذشتند و شود را به رود کر رسانیدد 


موزبان یرای های‌شاه: با 
با یاری گرفتن از مردم سرر 
آن‌ها دایسد و در صدد 7 


ن خبر بورش خزران» بر آن شد 


های پیرامون خود؛ در برابی 
و تحکیم مواضع شهر بردلله 
این گیر و دار در بردعه آرازه درافتاد که خزران ور 
بررشی دیرارها و استحکامات شهر دربند را درهم شکسته‌اند؛ 
به همین سیب گروهی از مردم بردعه راء کوهستان‌های آرتساخ 
(۸:۸5) را در پیش گرفتند. اما خزران آنان را دنبال کردند و 
گروهی راکشتند و دسته‌ای را به سارت گرفتند. سرانجام خزران 
۱ 


برآمد. در ! 


با پورش‌های پی در پی؛ سراسر ارانء از آن مار بردعهه را 
تسخیر کردند و روی به گرجستان نهادند. گویا مدت تصرف اران 
کوتاء بوده است چه در ۷ ق/ ۶۲۸م» جبفو (خان ترک) که با 
هراکلیوس متحد شده بو به همراه خزران ره 


شد و فرستاده‌هایی نزد سیما وشنسپ. مرزبان ایرانی؛ روا 


تصرف اران 


و خواستار تسلیم شهر شد. چون مرزبان درخواست آنان 
کرد ترکان دست به حمله زدند و در پی آن مردم اران, نخست به 
بردعه و سپس به کوهستانها گریختند. پس از آن ور گریگوره 
فرمانروایی از دودمان مهرائیان (۷- ۱۵ ق/۶۲۸ - ۶۳۶م): سر 
خود کرد 
به بردعه پورش بردند و مردم ناگزیر شهر 


رش کارها در اران را ب‌دست گرفت و بردعه را ت 


سپس» خزران بر 


بردعه 


را ترک کردنده اما پس از رفتن خزران به هر خود بازگشتند. 
جوانشیر پسر وراز گریگور که مدت هفت سال در خدمت سیاء 
یزدگرد سوم ساسانی (۶۳۲- ۶۵۱م) در پیکار با عرب‌ها شرکت 
کرده بوده پس از برافتادن ساسانیان نزد پدر بازگشت و در بردعه 
مقام گزید. در ۲۵ق/۶۳۶م» عشمان بن عفان, خلیفة سوم (۲۳- 
۵ ق)» سلمان بن ربیعة باهلی را مأمور فتح اران کرد. سلمان با 
سپاه کوفه بهبردعه رسید و پس از غارت روستاها و کشتزارهای 
پیرامون شهره بردعه را شهربندان کرد و در کرانة رود ترتر اردو 
زد. مردم بردعه؛ همچون اهالی بیلقان؛ پس از مقاومتی اندک 
تسلیم شدند و به پرداخت جزیه و خراج تن دادند. ژوزه 
به‌دست عرب‌ها, در آغاز 


می‌نویسد: «تصرف اران و نواحی 
صورت اشفال نظامی موقت داشت. ولی تا زمانی که سراسر 
اران زیر سلطهُ عرب‌ها قرار نگرفته بوده سپاهیان خلیفه اطلب در 
دژها و اردوگه‌ها مستقر بودند.» علمان پس از کشته شدن سلمان 
بن ربیمهه حذيفة بن یمامه را به جانشینی او برگزید. حذیفه نیز 
بردعه را بودباش خود برگزید. چنین به نظر می‌رسد که در زمان 
یورش اعراب به سرکردگی سلمان بن ربیعه در بردعه پادگافی 
ایرانی مستقر بوده است. چرا که جوانشیره هفت سال پس از 
بیع با عثمان در ۳۲-۳۱ /۶۵۲- ۶۵۳م به اران بازگشت و 


ادگان ایرانی شهر بردعه را از آن‌جا بیرون راند و به 
سپادت.عراب گردن نهاد. پس از عشمان, جوانشیر با کنستانس 
دوم امپراتور روم شرقی (۶۴۲ 0۶۶۸ پیمان اتحاد بست و 
مطیع او شد. این امر بعدها سیب ناخرسندی سعاوية بن 
ابوسفیان (-۶۰ ق) و حکومت شام شد. در نیم دوم سد؛ یکم 
هجری/ سد؛ هفتم میلادی معاویه سپاهی به قفقاز روان کرد. 


پررش اعراب به دربار معاویه پناه برد. در دوره‌های مختلف 


خلافت, چنان‌که بلاذری و ابن خردادبه (-ح ۳۰۰ ق) نیز اشاره 
کرده‌ند بردعه و بخش‌هایی از ران جزو ارمنستان یکم/ارمنی 
یکم بوده است به گونه‌ای که با ارمنستان حکمرانی مشترک 
(بک حکمران) داشته و گاهی هم آذربایجان و ارسنستان را دو 
حاکم اداره می‌کرده است. در ۳۱ ق: عبدالعزیز بن حاتم بن نعمان 
باهلی؛ ولایت‌دارآذربایجان؛ شهر بردعه را بازسازی کرد. وی 
فارقین (پارگین /ناضلاب) شهر را حفر و آن را مستحکم کرد. در 
خلافت عبدالملک بن مروان (۶۵ - ۸۶ /۸۷۰۵-۶۸۵) بردعه 
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بردعه 


به تصرف کامل مسلمانان درآمد. بلاثری بازسازی بردعه را به 
محمد بن مروان (برادر عبدالملک) نسبت داده است. برخی نیز 
گفته‌اند. محمد بن مروان برج و باروی شهر را بازسازی کردء 
است. نخستین بار در ٩۲‏ ق در خلافت ولید بن عبدالملک 
آموی (۸۶- ۹۶ ق) در بردعه سکة درهم ضرب شده است, در 
۷۱۱/8۳ بردعه قرارگاه عبدالمزیز بن حاتم باهلی 
دست‌شاند؛ ولید بن عبدالملک بود. در ۱۰۷ ق. هشام بن 
عبدالملک (۱۰۵ - ۱۲۵ ق)؛ مسلمة بن عبدالملک را والی 
آرمنستان و آذربایجان کرد. وی سعید بن عمرو حرشی را به 
فرماندهی سپاه خود برگزید و با خزران مصاف کرد و 
پشکست اما به سیب اختلاقاتی: مسلمه: سعید بن عمرو 


حرشی را در بردعه زندانی کرد. به نوت ابن آثبر (۶۳۰-۵۵۵) 
در ۱۱۲ ق؛ حرشی پس از شکست دادن خزران در ورثان؛ وارد 
بردعه شد. بارتولد می‌گویده در خلافت منصور عباسی (۱۳۶ - 
۸ ق) آبادانی‌هایی در شهر بردعه صورت گرفت. چنانکه 
پس از ری و اصفهان: بزرگ‌ترین شهر منطقه به شمار می‌رفت. 
بردعه در روزگار اموبان و عباسیان قرارگاه بیش تر حکام عرب در 
ارمنیه بو ان اعم می‌نوبسده پیش از حسن بن فحطبة طابي 
یزید بن اسید سلمی عامل خلیفه در ارمنستان و اران بود وا دز 
شهر بردعه اقامت داشت. در ۱۷۷ ق؛ در خلافت هارونال رش 
عباسی (۱۷۰ - ۱٩۳‏ ق؛ بردعه و نواحی اطراف آن به سب 
شورش‌هابی که بر ضد حکام عرب درگرفته بود ناآرام سوده و 
گریا این آشوب‌ها پس از درگیری‌های طولانی تاد 
عباسی (۱۹۸ -۲۱۸۰ ق) ادامه داشته است. هنگامی که فضل بن 
بحیی بن خالد برمکی (۱۴۷ - ۱۹۳ ق)» وزیر هارون‌الرشید که 
پیش از این در ۱۷۵ ق هارون او را به امارت ارمنستان, 
آذربایجان و... منصوب کرده بوده در ارمنستان به‌سر می‌برد؛ به 
شمال شروان حمله کرد. وی پس از شکست در ناحية دربند که 
در پورش به دژ حمزین اد به عراق بازگشت و ابوالصباح 
را مأمور گرفتن خراج آن مطقه کد. اما مردم بدعه بر اوانصباح 
شوریدند و او را کشتند. در اين گیر و دار مردم بیلقان بر ضد 
ابرمسلم شاری (خارجی)؛ نمايندة خلیفه در ارمنستان؛ سر به 
شورش برداشتند و نمایند؛ خلیفه ناگزیر در گرداگرد دژ بردعه 
حصاری بسرآورد. طبری (۲۲۵/۲۲۴ ۰ 3۳۱۰) در شرح 
رویدادهای ۱۸۲ ق, می‌نویسد هنگامی که دختر خاقان خزر را 


اق 


بای ازدواج با تضل بن یحبی برمکی می‌بردند در پردعه جان 
سپرد: «در این سال [۱۸۲ ق) دختر خاقان» ملک خزر را به تزد 


فضل بن یحبی می‌بردند که در بردعه بمرد.» طبری و ابن عبری 
می‌گویند. در ۱۸۳ ق» خزران به بهانةابکه دختر خاقان رابه قعل 
آوره‌انده به ان تاختند و بیش از صد هزار تن را اسیر کردند و 
تفا ان اعثم و آرتامونوف؛ ماجرای ازدواج و درگذشت دختر 
خاقان را که احتمالاً پیش از ماجرای پیش گفه اتفاق فتاده بود 
این‌گونه روایت کرده‌اند: منصور خلیف عباسی برای جلوگیری از 
برخورد با خزران از یزید بن اسید خواست تا با دختر خاقان 


ازدواج کند. با موافقت » عروس را به پردعه آوردنده اما 


بعدها دختر خاقان و فرزندانش در همان جا درگذشتند. شهر 
بردعه تا مدت‌ها ناآرام بود. مهاجرت اعراب به قفتاز و اعمال 
فشار بر اهالی؛ سبب بروز شورش‌های پیاپی به‌ویژه در نواحی 
مسیحی نشین: می‌شد ؛ چنانکه مردم بردعه چندین بار بر حکام 
عرب شوریدند. با شورش خرمینان در آذربایجان, در اران نیز 
حوادنی رخ داد و مردم بیلقان و یحتمل اهالی بردعه بارها به 
پادگان‌های اعراب پورش بردند. به گفتة اصطخری (- ۳۴۶ ۰03 
این مهاجرت‌ها و فشارها سبب نفوذ زبان عربی در این مناطق 
ید چنانکه امالی بردعه همچون دیگرمردماانء افزون بر زیان 
آراتی؛ به فارسی و عربی نیز سخن می‌گفتند. در نسخه‌ی از کتاب 
اصطخری که ترجماً 


نسبت داده شد», دربارة زبان مردم کوهستان نزدیک بردعه آمده 


به محمد بن سعد بن محمد نخجوانی 


است که «ایشان را زبان‌های مختلف باشد. اما در ترجمة فارسی 
دیگری که گویا مترجم آن محمد ین اسعد بن عبدالله تستری 
بوده؛ چنین آمده است: «نواحی بردعه بهزبان انیه [رنی | سخن 
می‌گویند.» ابن حوقل (ز ۳۴۰ ق) نیز دربارٌ زبان مردم بردعه 
می‌توبسد: «مردم بردعه به زبان ارائی سخن می‌گویند.» به هر 
جهت. نفوذ زبان فارسی و عربی در اران و بردعه انکارناپذیر 
است. بردعه در دورة خلافت عبدالملک بن مروان استحکامات 
تازه‌ای یافت و در سد؛ دوم هجری عرب‌ها در آنجا 
ساخلونشین‌های استواری داشتند که پایگا 
مینورسکی می‌نو 
دو سنگر قدرت و کشورداری عرب‌ها را تشکیل می‌دادند., در 
سده‌های نخستین اسلامی بیش‌تر مسلمانانآذربایجان مذهب 


برد با خزران بود. 


در دور سلطةٌ عرب‌ها: دوین و بردعه 


سنت می‌ورزیدند. اما گه گاه مذهب خارجی نیز در آنجا رایچ 
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بردعه 


بود. دانسته است که در روزگار خلافت مأمون عباسی میان 


و معتزلیان بردعه ستیزهای مسنتی درگرفته است. در 
۵ خالد بن ب« 
فرمان مأمون به حکومت آذرب: 
شد و بردعه را پایگاه حکرمت خود کرد. پس از درگذشت وی؛ 
یکی از پسرانش به نام محمد در ۲۳۰ ق حکومت را به‌دست 
گرفت. وی در طی چند پیکار از اسحاق بن اسماعیل شکست 
خورد و سپس به بردعه رفت و در آن‌جا اقامت گزید. در اراخر 
سد؛ سوم هچری, بردعه زیر نفوذ سمبات ارمنی فرزند آشوت از 
دودمان باگرا 
امرای دودمان ساجیان, آن را به تصرف خود درآورد. امرای 


بن مزید شیبانی (- ۲۲۷ ق) به 


ان» ارمنستان و اران منصوب 


ن بود که پوسف بن ابیالساج (- ۳۱۵ ) از 


ساجیه تا ۳۲۵ ق در اردبیل؛ بردعه و مراغه فرمانروایی داشتنده 
اما در اواخر به سبب ناتوانی فرمانگزار دولت بغداد شدند. در 
۸۹۸/۵ محمد ب ب افشین (لقب 
سنتی پادشاهان اشروسنه) داده بود این لقب را بر روی سکه‌ای 


بی‌الساج که به خود 


در پردعه ضرب کرده است. در موزة ارمیتاژ در سن پتوزبورگ؛ 
سکه‌هایی از یوسف بن ابی‌الساج نگه‌داری می‌شود که محل 
ضرب آن‌ها در بردعه» مراغه و اردبیل (در سال‌های ۲۹۳ ۱2 
۲ است. ابن خردادبه (- ح ۳۰۰ ق) که در این دژره 
ته فاصلك شهر بردعه را با دیگر شهرها چنین تخمین ژده 
ورثان تا بردعه هشت سکک (منزل)؛ از بودعة تب 
منصور؛ ارمنستان چهار سکک. از بردعه تا تفلیس ده سک از 
بردعه تا دبیل هفت سکک و از بردعه تا بذ سی فرسنگ است. 


ظاهرًجادبردعه به بذ همان راهی بوده که ابودلف ینبوعی 
(سد؛ چهارم هجری) از آن‌جا به شهر بدین (مرکز بابک) رفته 
است. اصطخری در توصیف شهر بردعه در اين دوره می‌نویسد: 
«بردع شهری بزرگ است... در عرای و خراسان» گذشنه از ری و 
سپاهان» شهری بزرگ‌تر و نیکوتر... از بردع نیست. و در یک 
فرسنگی بردع.. جایی هست آن را اندراب خوانن... همه باغ و 
در بردع انجیر بهتر از جای دیگر برد و 
ابربشم بسیار گیرند و توت آن‌جا مباح باشد. ابریشم از آن‌جا به 


بوستان و میوهدار! 


یشم 
خوزستان و پارس برند و رود کر آن‌جا است که شور ماهی 
بر درواز؛ کردان [در بردعه] بازاری است که آن را کرکی 
و روز یک‌شنبه آن‌جا بازار روز برد مقدار یک فرسنگ؛ 


خوا 
از عراق و خراسان مردم آن‌جا جمله شوند... بیت‌المال در 


ادپ فارسی د 


بردعه 


مسجد آدینه دارند... سرای امارت در پهلوی مسجد آدینه است 
ر بازارها در ربض شهر باشد.» به گفتة مقدسی (سد؛ چهارم 
هجری) بازارهای بردعه سرپوشیده بوده است. مقدسی و اببن 
حرقل نیز از وجود دروازة کردان در بردعه خبر داد‌اند؛ چنانکه 
از جمله دروازه‌های بردعه 
بازار 


باره می‌تو بسلد: 
اکرداست که بازرکرکی در 
چندان معروف و مداوم است که نام آن را به روز یک‌شنبه 
اطسسلاق مسی‌کنند و مسی‌گویند روز کسرکی» از گفتههای 
انویسان مسلمان 


رون آن قرار ارد. 


برمی‌آید که بردعه در آن روزگار از 
اقتصادی بسیاری داشته است. در 
از طریق رود کر بهقفقاز جنوبی 
درآمدند. مسمودی (- ۳۴۴ ق) در مروجالذهب و ابن مسکویه (- 
۱ ) در تجارب الاسم ساجرای یورش روس‌ها ببه اران و 
تصرف بردعه و درگیری‌های دو طرف را به تفصیل آوردها 
ابن مسکریه, در ۳۳۲ ق بردعه تختگاهارانه به دست 


شهرهای مهم بوده و رو 
۲۲ روس‌ها باق 


روس‌ها افتاد. اما کسروی این تاریخ را اشتباه دانسته و آفاز 
پررش روس‌ها را در ماه آخر بهار با ماه نخست تابستان ۳۳۳ ق 
و نبرد مرزبان بن محمد مسافر (- ۳۴۰ ق)» از دودمان سلاریان, 
با ررس‌ها در ۳۳۴ ق آورده است. به هر تقدیر: روس‌ها به رود 
کر رسیدند و مرزبان بن محمد با سی‌صد مرد دیلمی و همین 
شیمار از کردان و دیگران جلوی آنان را گرفت و از مردم یباری 
خراست. مگر دیلمیان, آنانکه تاب ایستادگی نداشتند از برابر 
روس‌ها گریختند و بدین ترتیب روس‌ها بردعه را به تصرف 
خود درآوردند. آنان در ابتدا با ساکنان شهر خوش‌رفتاری کردند. 
اما چون تودة مردم آشکارا سپاهیان مسلمان را در باب مهاجمان 
روس یاری می‌دادند؛ روس‌ها بهتلافی این کار بسیاری از اهالی 
آن‌جا راکشتند و زنان و کودکان را به بردگی بردند و اموال مردم 
را تراج کردند. پس از آن داوطلبان مسلمان به مرزبان بن محمد 
پیوستند: اما با ای‌همه: مرزبان چندینبار از روس‌ها شکست 
خورد. روس‌ها حدود یک سال بردعه را در تصرف داشتنده تا 


که سرانجام بیماری طاعون در میان آ 


شیوع بافت و دربی 
آن مرزبان آن‌ها را در کمین‌گاهی به دام انداخت و هفت‌صد تن از 
آنان را به هلاکت آورد و آنان را از شهر بردعه هزیمت داد. در 
جریان بورش روس‌ها؛ بردعه شکوفایی پیشین و اعتبار 
اقتصادی خود را از دست داد و روی به ویرانی نهاد. از این پس 


بردعه 


گنجه جای بردعه راگرفت و مهم‌ترین شهر اسلامی اران شد. ابن 
حوقل که به احتمال فراوان: پس از بورش روس‌هاء از شهر 
بردعه دیدن کرده با ابراز تأسف و شگفتی نوشته است که د؛ 
روزگار اوضاغ شهر بدان پایه رسیده که شمار نانواهای شهر به 
پنج تن کاهش یافته بود» در حالی که پی 
شهر بیش از هزار و دویست تن بوده است. در ۳۷۲ ق. محمد بن 


از آن شمار نانهای 


احمد شروان‌شاه (۳۷۰- ۳۷۵ ق) بردعه را از تصرف مرزبان بن 
محمد درآورد. در ۳۷۵ ق» فضل یکم شدادی (۴۲۲-۳۷۵ ق): 
محمد بن احمد شروان‌شا» را کشت و پسرش شیروان را دربند 
کشید و بر تخت نشست. فضل در فرمانروایی دیرپای خوده به 
رغم برخی ناگامی‌هاءقلمرو شدادیانراگسترش داد و در ۳۸۲ ق 
شهرهای بردعه و بیلقان را تسخیر کرد. ابوریحان بیرونی (۳۶۰- 
۰ ق) در شرح اقلیم پنجم: بردعه را در نزدیکی رود کر و 
شهری از شهرهای اران دانسته است. در ۲۶۰ ق/۱۰۶۸م باگر 
چهارم» پادشاه گرجستان (۲۱۷ - ۴۶۲ ق): به بردعه (که در شمار 


سرزمین‌های اسلامی بود) یورش برد و الپ‌ارسلان سلجوفی 
(۴۵۵ ۲۶۵ ق) که در گرجستان به‌سر می‌برد با شنیدن ان خبر 
به گنجه و سپس از آن‌جا بهبردعه رفت. به نوش باقوت حموی 
(۵۷۵- ۶۲۶ ق)» شهر بردعه پیش از بورش مغولان قصبه‌ای‌گم؛ 
اهمیت بوده و ویرانی‌های فراوان دا 
(سد؛ ششم هجری) در کتاب عجالب الم خلوقات می‌تویسد 
«ابردعه| شهری است به سرحد ارمینبه تا کوه فبق [قفقازا, 
زکریای قزوینی (۶۰۵- ۶۸۲ قی) نیز در آثار لاد و اخارالباده از 
ویرئی شهر بردعه یاد کرده است. بردعه؛ در جریان یورش 
مفولان» آسیب فراوان دید و اهالی آن: مانند مردم دیگر شهرهاء 
قتل عام شدند ؛ چنانکه از مردم آن کم‌تر کسی بر جای ماند 
رشیدالدین فضل‌الله همدانی در جامماتواریخ دراین‌بار» 
می‌نویسد: «(مقولان] چنان قتل کردند که به نادر کسی بماند: 
مانند بلخ, شپورغان.. اردییل و بردع و گنجه... به کلی خلق آن‌جا 
کشته شدند یا بگریختند..ه به وشته مبرخواند در ۶۸۱ ۰ 


ته است. محمد توأچت 


ترکان خاتون در زمستان در بردعه اقامت داشت و تابستان ببه 
تبریز رفت و در همان جا درگذشت. در ۸۰۴ ق» امیر تیمور 
گورکان (۷۳۶ - ۸۰۷ ق) به اران پورش برد و بردعه را تصسخبر 
کرد. سپس در همان سال از بردعه و گنجه گذشت و در قراباغ 
قشلاق کرد. به گفتة میرخواند در دور؛ تیموریان: بردعه و دیگر 


بردعه 


شهرهای اران: مانند گنجه؛ به دست آنان افتاد. ابن خلدون (۷۳۲ 
۸۰۸ ق) در اجره ضمن یادکرد فتح بردعه به‌دست مسلمانان» با 
تکیه بر گفته‌های اب به تاخت و تازگرجیان در 
آران اشاره کرده و گرجیان را به خطا با خزران یکی دانسته است. 
سلطةُ جلال‌الدین خوارزم‌شاه (۶۲۸۰ 3) بر 
گنجه و اران در ۶۲۲ ق 


۳ 


پورش مفولان در ۶۱۸ ق و گرجیان در 
٩‏ آگاهی‌هایی به دست داده است. به نوشتة اسکسندر 
منشی؛ در دور صفویه, حکومت بردعه ا یکی از امرای طایفة 
قاجار به نام ایگیرمی دورت عهدهدار بود. شیخ حیدر صفوی (- 
۳ با سپاهی از رود کر گذشته ناحب؛ُ جالپرت ازتوابع بردعه 
را غارت کرد. تهماسب یکم صفوی -٩۳۰(‏ ۹۸۲ ق) یکبار در 
۵ ق و بار دیگر در ۹۶۲/۹۶۱ ق پس از یورش به گرجستان 
به بردعه رفت. بارتولد, نادرشاه افشار (۱۱۴۸- ۱۱۶۰ ق) را در 


انهدام نهایی بردعه گناهکار دائسته و نوشته است: «.. با اجرای 
کارهایی در جهت آبیاری دشت مغان در قفقاز خاطره‌ای خوش 
از خود بر جای نهاد: ولی از سوی دیگر انهدم نهایی بردعهبه نام 
ار ثبت شدء است.» اما محمدکاظم مروی در جریان سفر جنگی 
نادر به قفقاز نظری خلاف گفته‌های بارتولد داشته و نوشته است 
که بر رمضان ۱۱۵۷ ق نادر بر آن شد که بردعه را بیلاق خود کند. 
ین ترنیب؛ یفرمود تا در حوالی بردعه جایی که آب و هوایی 
خوب داشت چند هزار دستگاء خانه و سرای مرغوب از نی و 
ررند. سپس از ره آنچهقلعة قزاق رهسپارگنجه و بردعه 


شد و در آن‌جا اقامت گزید. اين گفته‌ها بيانگر آن است که بردعه 
شهری آبادان نبوده و گنجایش سپاهیان نادر را نداشته است. 


آن‌جا که نادر فرمان به ساختن هزاران خانه در بردعه داده است؛ 
گفته پارتولد در متهم کردن نادر بهانهدام نهایی بردعه, جای 
د. اعتمادلسلطنه از رفتن نیروهای روس به قراباغ و 
بردعه در ۱۲۱۸ ق» خبر داده است. سرانجام در دورة قاجاریه, 
ولایت قراباغ از آن شمار بردعه و گنجه بر اساس فصل سوم 
عهدنامهُ گلستان از ایران جدا شد (۱۲۲۸ ق). شهر کنونی و 
کوچک بردع/ باردا در نزدیکی بردعة کهن ساخته شده است و 
ارتباطی با شهر کهن ندارد. به نوشتة مینورسکی؛ خرابه‌های 
بردعة کهن در پربر ایستگاه اءآهن داش بورون در چهل و پنج 
کیلومتری جنوب ملتقای رودهای کر و ارس و نزدیک شهر 
کنونی برد نهاده است. از محصولات عمد؛ بردعه ابریشم بوده 
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بردعه 


که به خوزستان صادر می‌شده است. بردعه دارای بازارها (بازار 
کرکی در دروازُ کردان)؛ کاروان‌سراها: مساجد (مسجد آدینه» 
گرمابه‌ها و دروازه‌های بسیاری بوده است. از بناهای تاریخی 
بقایای پلی بر رود ترتر (از سده‌های یکم و 
سوم هجری)؛ مقبر؛ آخجابانبابا (سد؛ُ ششم هجری)؛ مقبرا 
بردع (۱۷۳۲ق) و مسجد ابراهیم (سد: دوازدهم هجری) اشاره 
کرد. از ادیبان و شاعران فارسی‌گویی که خاستگا 


بردعه می‌توان به 


آنان بردعه 
بوده است؛ می‌توان دده عمر روشنی بردعی (- ۸٩۲‏ ق) ابراهي 
گلشنی بردعی (۸۳۰- ٩۴۰‏ ق) و شمس‌الدین حمدی بردعی 
(سد؛ نهم هجری) را نام برد. از دیگر بزرگان, مشاهیره متکلمان و 
فتهای بردعه می‌تران از ابویکر محمد بن عبدالله بردعی (سدٌ 
سوم هجری)؛ احمد بن حسین بردعی (سدء چهارم هجری) 
محمد بن بحیی بن هلال بردعی؛ ابوبکر مکی بسن احمد بن 
سعدوية بردعی؛ عبدالمجید بن عبیدالله بردعی؛ سعید بن 


عمرو بن عمار بردعی؛ عبدالعزیز بن حسن بردعی و ابرعمرو 
سعید پن قاسم بردعی یاه کرد. فردوسی در بیتی به بردعه چنین 
اشاره می‌کند: «بزرگان که از بردع و اردبیل -به پیش جبهان‌دار 
بودند خیل.» بدر شروانی (۷۸۹ - ۸۵۲ ق) در بیتی در ستایش 
مجیر بیلقانی (- ۵۸۶ ق) از بردعه چنین یاد کرده است: «مچبر 


بیلقانی چون نظامی بود در گنجه که در بردع سخن‌هایش روان 
چون آب ترتر شد.» همچنین نظامی در شرف‌نمه بردع زا چنینٌ 
توصیف کرده است: «خوشا ملک بردع؛ که اقصای وی -نه 
بهشت است بی‌گل نه دی / تموزش کل کوهساری دهد - 
زمستان نسیم بهاری دهد 
نیابی تهی سای پید و سرو ... علفگاه مرغان این کشور او است 
-اگر شیر مرغت بباید در او است | زمینش به آب زر آخشته‌ند - 
تو گریی در آن زعفران کشته‌اند /... بدین خرمی گلستانی 
رین فرخی گنجدانی کجاست؟: 


ار 
ار 


تیهو و دراج و کیک و تذرو - 


منبع: آنورهاتکان (آذربایجان) و نعضت ادبی: ۱۸۰-۷۸ آثارالاد 
و اخارالیاد ۵۶۸ ۰۵۷۰ ۱۵۸۹ آذربایجان توونری: ۸۰۰۷۹ 
آذرسایجان در سوج خز ناریغ, ۱۰۲ - ۱۰۴ : آذربایجان و اران 
(آبنای قققز) در صفحات فرارن + اصن‌اشقايم فی معرفت 
ای ۱۳۳/۲۱۸۹۱۴۸۱ ۲مق رقف ا۵ ۵۴ خعش مع؛ 
اران از دورانباتان ۷ آغاز عهد سخول, در صفحات فراواث + 


نساب ۰۳۱۶/۱ ۱۳۱۷ ابران در زمان سامانان, در صفحات 


بردعه 


فراوان ‏ اراتهر بر بنای بفرافای موسی خوونی: ۱۲۲۱ ۱7۲۲ ۰۲۲۳ 
۲ ۱۲۲۶ ان ۰۴۶ ۰۱۴۴ ۱۱۴۵ پژوهشهایی در تریغ قنفزه 


۶۸ ۰۱۴۰ ۳ ۵ ۲ 


ریخ النی: ۸۵۵٩‏ ۷۰۰ ۱۷۶۷ 


بخ وان یریم ۱۹۷/۴ ۰۱۰۳۱۲۰۲۰۱۹۹ ۲۰۹ ۱۲۱۴ ۳۲۷+ 
تاریخمیستان» ۰۳۳۰ تاریغ شروان و دربد. در صفحات فراوان 


۱ 


۰ تاریغ مت ناصری, ۱۲۵۶/۱ ۱۲۳/۲ 3۲۲ 


۱۱۳۴۰ ۱۴۶۸ ؛ تاریضنامً طبری, ۲ در 
صفحات فراون ؛ ایغ مقیی: ۱۱۰۵/۱ ۶۱/۲ ۲۳۷۱۲۸۵ ۲۳۸ 
۸۲ ۴۸۳ ۵۰۰ ۱۵۰۱ تجاربالاسم: در صفحات فراوان + 
تذکرةاللرک, ۱۱۹۲ ۱۱۹۶ جامشواریخ: ۱۵۲۷/۲ ۱ جفرافیای 
تارستی سرزین‌های خلافت شرفی: ۰۱۹۰ 1۹۹ ۱ جنرافای تاریضی 
شهرهای ان ۴۷: ۰۱۹۱ ۱۹۳ ۱۳۲۶ ۱۹۶۸ بمهانگنای شادری 
۹ ۵۱۴ ۱۵۱۵ بمهاننام: ۶ ۵۰ ۱۶۷ ۱۶۹ حیب سیر 
۰/۳ ۱۶۰۹ حدوداالممیاسشقالیالمفرب, ۱۳۲ ۶۱ ۰۱۶۲ 


۶۳ حلاص اشواریخ: ۰۲۶/۱ ۰۲۷ ۱۳۰ ۱۳۷۲ ۰۳۷۵ ۵۹۲/۲۱۳۷۶ 


لد بر ۱۱۲۳ ۳۲,۱۲۴ ۳۱۲۱۳۰۷ ۱۲۹ دا 
الاب ۰۵۳۱/۲ ۱۵۳۴ دازخالمارت بزرگ اسلامی: ۶۸۶/۱۱ 
۸۸ از سارت بستتی؛ ۰۳۱۹/۵ ۱۳۲۰ انا جهان سا 


۱۲۰۳ دیوان در شروانی؛ ۱۲۰۷ روضتالسف: 1۷۷۶/۱ 


۵۱۴ ۴۰۱ ۱۳۷۶ ۱۵۰ ۰۱۲۹/۶ ۱۲۲۱/۲ ۱۲۳۵ ۳۳۶ ۴ 


۱۶۵۸۹۵۶ ۸۰/۸ ۱۵۶۲۴۶۳ زیدة رایخ حافظ اوه ۱۶۲/۱ 


۵۱ ۱۷۶۰ ی خبار, ۱۳۰ مرابدگان شعر پارسی در فا 
۶۲؛ رن اودلت درایران» ۳۷: ۰۱۵,۳۸ ۰۱۰۶ ۱۱۰۷ رفامه 
۵ ۷۶ ۰۲۷۷ ۱۴۲۰ ۴۸۲؛ شهرباران گستاي: در صفحات 
فسراوان؛ صسور:الارفی: ۸۲ ۹۲۰۸۶ ۸۳ ۱۱۲۹۱۱۲۸۰۹۶ 
عالآرای جاسی, ۱۰۸۵/۲ + عالآرای ندری: ۱۴۰۹/۱ ۱۰۳۶/۳ 
۷ نی ۱۲۸۹ فرح ان ۰۳۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۹۶-۲۹۱ ۱۲۹۸ 
۳۰۱ رهنگ شاهاه: ۱۱۲۲۰-۱۲۲ قاعریاعلم: ۱۲۷۸/۲ 
ام فیفاریخ: ۱۴۲/۳۱۲۴۲۸۱ ۱۸۴/۲ ۱۲۰۷ ۰۱۰۷/۵ ۱۵۶ 
۲ ۹/۶ ۳۴۸ ۱۳۳۹ گزید؛ مات تحقیقی,برنولد, ۶۵ ۶۶ 
۷ ۷۲ ۱۵۸ + گشتان ار ۱۳۴ ۱۳۱ ۱۳۲ ۳۴ دش که ۵۷ ۵۱ 
۵۴ ۱۱۹۷ مرآذالسلدان, در صفحات فراران + مروج اهب 
۸ ۰۱۷ ۱۲۰۱ سالک و سالگه, ۱۵۶ ۰۱۵۸۰ ۱۱۶۰ ۱۶۱ 
۷ : مطالمنیدربار این زان و فرهنگ آذربیجان, ۵ 1۲۰: 
۳۲ ۶۶۷ ۱۶۹۶ سعجالدان, ۳۷۹/۱ ۱۳۸۱۰ نمةالدهر فی 


ادب فارسي ور قفتازل ۱۲۷ 


برهان‌الدین آنوی 


مایب ار والحر: ۱۳۰ ۰۱۶۸ ۱۳۲۲ زهذ لوب ۱۴۰ 


ی ذکر الاخیار: ۸۸ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ ۱۲۰۶ ۲۰۸ + یستاه ۱۱۴۲ ۱۳۳ 


ور 


۵ 
۱ 


معصومی 


برهان‌الدین آنوی ( ندههععن 8هصقطهظ ) قاضی ابرتصر 
مسعود فرزند مظفی ۵۳۸ - پس از ۶۱۵ ق» شاعر ایرانی. یگانه 
مأخذی که دربار؛ زندگانی وی اطلاعاتی به‌دست داد»: کتاب 
ایس‌القلوب: نوشن هم ای است. وی در ایین اثره افزون بر 
برهانالدین 


مقدمه در پایان کتاب نیز از خود سخن گفته ۱ 


در شهر آنی: در ارمنستان؛ زاده شد. نیای او از ترکان سلجوقی؛ 
که در دوره؛ الپ‌ارسلان (۴۵۵ - ۲۶۵ ق) آنی را فتح کردند و 
مادرش کرد بود. به گفتهُ وی نياکانش در شجاعت نامبردار 


بوده‌ند و پدرش نیز «سپه‌داره و لشکرکش» بوده است. بدین 


ترتیب می‌توان گمان برد که پدرش مقام نظامی بسیار مهمی 
داشته است. برهانالدین در کردکی زبان‌های گوناگون را فراگرفت 
و از پنج سالگی سرودن شعر آغاز کرد. اگر این ادعای او که از 
کودکی شعر می‌گفته. سخنی گزاف باشد» باز می‌توان گفت که 
استمداه زود شکوفا شده‌ای داشته است. وی روزگار کردکی خود: 
را در نی و حوالی آن سپری کرد و در آنجاه که زیر یود 
حاکمیت مسلمانان پود اما پیش‌تر ساکنان آن ارمنی بودند؛ با 
زبان‌های گوناگون آشنا شد. در آنی؛ افزون بر ارامنه؛ اقوام دیگر 
مانند ترک‌هاء کودهاء گرجی‌هاه ابخازها و دیگران نیز سکسونت 
داشتند و به مذاهب و ادیان گرناگون منسوب بودند. به همیر 
در محیطی با سنت‌ها و فرهنگ‌های مختلفه 
پرورش یافت. او نه تنها زبان فارسی بلکه زبان‌های دیگر نیز 


سیب پرهانالدین 


آموخت و به خواندن تورات و انجیل پرداخت و کمایش 
اطلاعاتی در علوم پزشکی و ستاره‌شناسی کسب کرد. در هجده 
سالگی» افزون بر فرهنگ دینی؛ اطلاعات گسترده‌ای نیز درباره 
الامیات مسیحی از راهبان و کشیش‌های ارمنی فراگرفت. در 
0۵۶ قء ابخازهاآنی را تسخیر کردند و بسیاری از مردم آن‌جا را 
به قتل آوردند و یا به اسارت بردند. در این میان برهنلدین با 
خانواده‌اش «به اسارت یوآن گرجی» افتادنده اما چون 


برهان‌الدین خواندن انجیل می‌دانست از مرگ رهایی یافت و به 


برهان‌الدین آنوی 


سرزمین روم فرستاده شد و سرانجام به زادگاهش با 
سپس به فراگیری علوم دینی: مانند تفسیره حدیث و فقه 
پرداخت و سرودن شعر و مدح دیگران را رها کرد و به وعظ و 
خطابه در شهرهای گوناگون سرگرم شد. اما با تشویق دیگوانباز 
به سرودن شعر روی آورد و به مطالعة آثار کسایی و طبری و 
دیگر کتاب‌های ارزشمند آن روزگار همت گمارد. در ۵۸۴ ق که 
تصد رفتن به حج را داشت به فرمان شاه ارمن, که گویا منظور 
سیف‌الدین‌بیگ تیمور (۵۸۱- ۵۸۹ ق) فرمانروای اخلاط بوده 
است (دودمانی کوچک از ترک‌ها که از ۴۹۳ تا ۶۰۴ ق حکومتی 
با مرکزیت اخلاط تشکیل داده بودند و حکمرا 
روزگاره سیف‌الدین‌بیگ تیمور بود) په سفارت نزه ناصر لدین 


آنان در آن 


الله, خلیفة عباسی (۵۷۵ - ۶۲۲ ق) به بغداد رفت. خلیفة 
عباسی از ار به گرمی پذیرایی کرد و به او منشوره سنجق و اسب 
داد. وی بار دیگر نیزه سفیر شاه ارمن در بغداد بود و به احتمال 
فراوان این سفارت در دور؛ُ همان سیف‌الدین‌بیگ تیمور پیش 
آمده است. گمان می‌رود که وی در ۶۰۵ ق» پس از برافتادن 
پادشاهان اخلاط, در ارمنستان صغیر اقامت داشته و سپس به 
قونیه رفته و به خدمت عزالدین کی‌کاوس یکم سلجوقی (۶۰۷- 
۶ ق) درآمده و به مقام قاضیگری ارتقا یانته است. وی در 
۶۵ قاضی شهر سیواس بود. از این پس از زندگانی او آگامی 
در دستنیست. از او منظومه‌ای به فارسی در بیست و هشت 


هزاربیت. در بحر متقارب (وزن شاهامة فردوسی)» درب 
پیامبران و خلفاء به نام ایس القلوب / انامه بر جای ما 
برهانالدین نظم این اثر را در ۵۶۲ ق در تبریزه به تشویق پیر 
محمود نامی آغاز کرده و آن را در ۶۰۸ ق به پایان رسانده و 
کتاب را به خلیفه ناصرلدین‌الله و عزالدیین کی‌کاوس یکم 
سلجوقی اتحاف کرده است. نسخه‌ای دست‌نویس از اس التلوب 
به شمارة ۲۹۸۴ در کتابخانة ایاصوفیه در ترکیه و میکروفیلم آن 
به شمارهٌ ۱۱۶ در کتابخانژ مسرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری 


می‌شود. 
ماع یات فارسی بر منای 


ف استوری, ۱۷۲۸۰۷۳۷/۲ دی 
عشانی, ۸۱ الذره: ۸۶۷/۹ ۱۸۶۸۰ فهرست میکروفمهای 
کابحانًمرکزی دانشگاهنهران: ۱۸/۱ ۱ فهرست نسخه‌های خعلی 
رس ۲۶۵۴/۴ :توارط هی فرسی, ۱۵۵۶/۲ : نگاهی به 


رون قوذ و گنر زان و دب فارسی در تک ۸۸ ۹8+ مجتبی 


ادب فارسی در قفاز| ۱۲۸ 


برهان گنجه‌ای 


مینوی «نس اقلوب» مج دانشکد؟ یات دانشگاه هرن سال 


هشتم, شمارة ۴ فروردین ۱۳۴۰ ش, صص ۱۸-۱۵ 


پرهان گنجه‌ای ( »۱0۳۵08 4 شیخ برهانالدین حسین: 
سد؛ هفتم هجری /پیش از سد؛ُ هفتم هجری, شاعر ایرانی. در 
گنجه می‌زیست و گویا صوفی مسلک بود. ایین رباعی از او 
است: «جاناز می مهر تو مستی دارم با روی وه رای بت پرستی 
دارم / در عشق تو دین و دل زیان کردم لیک -سود همه عالم چو 
تو هستی دارم» 

منابم: اسران و قفقاز: ۲۵۱ + تذکر؛ شهرای آذرسایجان, ۱۳۶/۵ 


سرابندگان شعر پارسی در قفقاز, ۲۲۸ نزهةالمحاللی, ۶۲ 


گرنی 


برهمن گرجی ( آ0و«ه ۳۵۵ )۱ سربدال‌بیگ/ شیرمردان 
بیگ اواخر سد؛ یازدهم و اوایل سد؛ دوازدهم هجری؛ شاعر 
پارسی‌گوی گوجی. اصلش از گرجستان و از غلامان خانه‌زاد شاه 
سلیمان صفوی (۱۰۷۷ - ۱۱۰۵ ق) بود. در مبح گللن آمده 
است که: «دولت و حشمت او را غلام و مضامین رنگیندر 
سرکار طبعش مدار الهام بود.» نمونه‌ای از شعر او است: «خوذ ما 
را نوشکاران بی‌محابا ریختند - همچو برگ لاله در دامان صحرا 
ریخنند | شوخی مزگان پیدادتو در خوابم گرفت -آ از آن مستان 
که غافل بر سر ما ریختند.» 
منیع: لک نعرآبادی, ۴۷ ۱۲۸۰ جایگاهگرمی‌ها در تریغ و 
فرهنگ و تمد ایران: ۱۳۰۳ روز روشن؛ ۳۵۲! زسان فارسی در 
جهان, ۱۱۶۶/۱۲ سرایندگان شعر پارسی در ففقاز: ۳۵۲ ۳۵۲: میج 
گلشن, ۶۲؛ عزیز دولت‌آبادی؛ «شاعران پارسیگوی گرجی»: بضا: 
شمارذ ۰۳۲ ۱۳۷۰ش: ص ۱۶۵ 


بستان‌السیاحه ( 806 نععه«48ع۱0 ) کتابی به فارسی در تاریخ و 
جفرافیا و رجاله نوشتة زین‌الهابدین شروانی: ملقب به 
مست‌علی شاه و متخلص به تمکین (۱۱۹۴ - ۱۲۵۳ ). ایین 
کتاب که در ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ ق نوشته شده است. بیش‌تر به 


فرهنگنامه‌ای در موضوعات گوناگون؛ چون تاريخ» جغرافیا؛ 


بستان‌السیاحه 


هندسه؛ نجوم؛ ادیان: سرگذشت پیامبر و امامان و شاعران و 
آیات و اخباره رمل و اکسیر و تعبیر 
خواب می‌ماند. این کتاب در چهار باب (۱ - شرح احوال 


ادیباه فقه: اصول, 


پیامران و امامان» ۲ شرح احوال برخی علما و عرفا و حکما و 
شعرا و دانشمندان» ۳ - بیان برخی مذاهب و عقایده ۴ -بیان 
اسامی و جفرافیای امصار و قرای واقع در ایران و ترکستان و 
آفغانستان و هندوستان و برخی از تواحی اروپا و چین و ختا و 
علمانی)» یک سیر (در بیان سقدمات و ترتیب این بستان) 
بیست و هشت گلشن (در بیان بلدان و اشخاص که مقصد اقصای 
کتاب است) و یک بهار مشتمل بر چهارگلزار (۱ -تعبیر خواب» 
۲ -ذکر نام برخی منازل که مژلف در جهانگردی خود دیده و در 
آن‌جا منزل کرده است؛ ۳ -اخبار متفرقه و حکایات 
در خاتمة کتاب) تدوین یافته است. اما چنانکه از 


۶ تدوین 
متن چاپی کتاب (تهران؛ کتابخانةً منوچهری بیتا) برمی‌آید در 
واقع باب چهارم مشتمل بر سیر یا مقدمة بیست و هشت گلشن 
است و مطالب سه باب نخست در ضمن بیست و هشت گلشن 
آمده است. بستانالیاحه بر دیده‌ها: شنیده‌ها و خوانده‌های 
مزلف در چهل سال جهانگردی او استوار است و با این‌که 
رش هایی دارد از اشتباه خالی نیست و بهره گیری درست از آن 
نیازمند صبر و حوصله و باریک‌بینی است. این کتاب نخستین 
بر به تصحیح سید عبدالله مستوفی و سرمايٌ میزاعلیاصفر 
امین‌السلطان در تهران (۱۳۱۰ ق) و بار دیگر به کوشش سید 
سعید طباطبایی در اصفهان به چاپ رسیده است (۱۳۴۲ ق). 
منابع: از مب نا نیما 1۹۵/۱ - ۱۱۹۶ متان‌الیاحه !تریغ ادیات 
ایران در دورذ بازگشت, ۱۷۸۰۱۷۷/۲ تاریخ ادبی ایران, ۳۹۲/۴ - 
۶ تساریخ تسذکره‌های شارسی, ۶۲۶/۲ ۱۶۴۷ دانلسمندان 
آذرسایجان: ۱۶۹ : الفرسع: ۱۱۵۶/۴ ریحاتالادب: ۱۷۰۶/۲ 
ریاض المارفن» ۰۴۲۵ سبکک شناسی, ۱۳۹۶/۳ فهرست کتامانةمجالی 
شورای ملی, ۰۲۳۳/۲۶ ۱۳۴ فهرست کنابخانا سلی: ۱۵۰-۴۹/۱ 
ذهرست ککابهای چاپی فارسي, ۷۶۳/۱ . ۷۶۴ + فهرست نسخه‌های 
خطی فارسی؛ 1۶۹۲/۱ مجیعانصحا ۱۸۳/7 مین کتب چابی 


۱ 


دب فارسی در فتازل ۱۲۹ 


اری نخجوانی 


ری تخجوانی ( ۵۱0۳000801 )؛ شیخ صلاح‌الدین 
حسن فرزند خواجه عم نخجوان ۶۰۵ - تبریز ۶۹۸ ق۰ صوفی 
ایرنی. پدرش برنج‌فروشی از طبقة اعبیان بود. نسبت او به 
پلغاری به سبب آقامت طولائی وی در میان بلغارها بوده که به 
قولی نه سال و به قولی دیگر سی سال به درازاکشیده بود. در 


#۸ حسن پانزده ساله بودکه پدرش درگذشت و او با مادرو 


برادرش به وی رفت. مادرش در ۶۲۶ ق درگذشت و در همان 
سال حسن با برادرش به اسارت ترکان دشت قپچاق درآمد و در 
حدود هفت سال در میان آن قوم بزیست. وی کم کم در نظر آنان 
محبوب شد و به داد و ستد پرداخت و مالی بیندوخت. سپس 
سه سال در بخارا نشیمن گزید. در سی سالگی و ظاهرً در بخارا 
حالت جذبه به او دست داد و به طریقت روی آورد. وی چندی 
در خدمت خواجة غریب صوفیان بخارا بوده است. همم او 
دراین‌باره می‌گوید: «من در مدت حیات خود بسی اولی و ارباب 
قلوب را ملازمت کردم؛ کسی به مرتبة خواجة غریب ندیدم» 
وی در ۶۷۲ق از بخارا به کرمان رفت و بیست و پنج سال در آن 
دیار به‌سر برد و در همان‌جا رسالهٌ قلب‌السنقلب سعدالدین 
حمویه را از عربی به فارسی برگرداند. در ان شهر مریدان 
بی‌شماری از اراد ار هدایت بافتد. در آن زمان قلغ تکار 
کرمان حکومت می‌کرد و به وی ارادت می‌ورزید. حسن در 
اواخر عمر از کرمان به مراغه رفت و پس از یک سال آقامتت .در 
آن شهر به تبریز کوچید و در آن دیار درگذشت و پیکرش راد 
کوی سرخاب به خاک سپردند. سلسله طریقت و ارادت شبخ 
حسن به شمس‌الدین رازی می‌رسیدء و او مریاد حسین سفاً بوده 
که او نیز از مریدان ضیاهءالدین ابوالنجیب سهروردی (- ۵۶۳) 
بوده است. وی, چنانکه خود گفته مشایخ طریقت‌های مختلف 
وا خدمت کرده و با مشایخ نقشبندی در ارتباط بوده است. به 
گفت این کربلایی شیخ حسن یه دست شمس‌الدین رازی خرقه 
پوشیده است. اما در مجمل فعیحی در ضمن رویدادهای ۶۹۸ ق 
آمده که خرقه را شمس‌الدین تبریزی بر او پوشانده است و 
ظاهرً شمس‌الدین رازی درست است. چه. ابن کربلابی از قول 
حسن حکایات و مطالبی در کیفیت ارشاد و توجه او نقل کرده 
است. از مریدان نام شیخ حسن, شیخ عمر باغستانی بوده 
است. در روضات‌الجان مکتوبی از شیخ حسن خطاب به 
رکن‌الدین علاءالدولة سمنانی (- ۷۳۶ ق) آمده که او را فرزند 


بورجانادزه 


خویش خرانده و علاءالدوله در پاسخ او را پدر خوانده و 
نوشته است: «کتاب شریف پدرم شیخ حسن طال عمره رسیدء 
بوسیدم و بر دید خود مالیدم و به خطاب [ 
فرزند مرا مشرف گردانیده بود نازیدم..» ان کربلایی در شرح 
مقامات و احوال شیخ حسن نکاتی از کتاب مقامات او بیان کرده 
است. از مین پژوهشگران. تن سعید نفیسی شیخ حسن را از 
شاعران سد؛ هفتم دانسته و گفته که وی اشعاری صوفیانه سروده 


که به شرف 


است. گویا کتایی در شرح مقامات و احوال او نوشته شده که در 
ماخذ با نام مقامات شیخ حسن/تذکرة شبخ حمن از آن اد شده 
است, 
منایع: تارخ یات در ایرن» ۰۷۱۶/۲ ناريخشاهی: ۱۲۳۲ ایغ لا 
حثری. ۱۱۰ تریغ ملازاده. ۱۷۱ نادیخنظم و ۷7۲/۲ 1۷0۵ 
جسهان سران‌شناسی: ۰۷۱۸ خزینه الا مسفاه. ۱۷۱ دانشمندان 
آذرسایجان, ۱۱۱۶ دانشنابا جسهان اسلم: ۱۶۶/۲ رشحات 
عی‌اهيات. ۳۶۸/۲ - ۳۶۹ ؛ روضات اسان و بجنا‌الجنان. در 
صفحات فراوان + سة الاولا, ۱۸۲ + سمطالهلیللحضره الما 18۲ 
۳ کوی سوخاب نوی ۱۹۵ ۱۱۹۹ مجمل تمیحی, ۳۸۰/۲ 
رشنوزاده 
بورجانادزه ( معففهقل۱۴ 4 مزیا؛ تفلیس ۸۱۹۵۵  -‏ » بانوی 
مترجم و فارسی بزوه گرجستانی. در ۱۹۷۷م رشتة زبان و 
آذبیات فارسی را در دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی 
تفلیس به پایان رساند. در ۱۹۸۶ از رسالا دکتری خود با نام 
گرایش‌های رشد و کال داستن روان‌شاعتی مار فرسی دفا 
کرد. در سال‌های مسیان ۱۹۷۹ - 
تفلیس به تدریس زبان‌های فارسی و گرجی پرداخت و از 
۴ دانشسیار کرسی زبان‌شناسی ایسرانی در دانشکد 
خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس بود و زیان و ادبیات فارسی 
تدریس می‌کرد. بیش‌تر پژوهش‌های بورجاندزه دربرةادبیات 
معاصر ایران است. وی برخی از داستان‌های فارسی معاصر را یه 
گرجی ترجمه کرده است. از ترجمه‌هایش: «خانهای در آسمان, 
از گلی ترقی (مجلة 4 شمارة ۰۱۵ تفلیس؛ 146۲۰۰۰ 
«اتوبوس شمیران, از گلی ترقی (همان‌جا: شمار؛ ۵ ۲۰۰۱ 
«عروسک چینی منء از هوشنگ گلشیری (همان‌جا؛ شمار؛ ۱۵: 
۱ 


۰ در مدرسة شمارة ٩‏ 


دب فارسی در تنازل ٩۳۰‏ 


بهار شروانی 


0 شمار ۴۰؛تفلیس: ۸۲۰۰۱) «ثا ائو و پسرهایش, 
گلی تسرقی (هسمانجا؛ شمار؛ ۱۵, ۲۰۰۲م) و «سنگر و 
قمقمه‌های خالی؛ از بهرام صادقی (همان‌جا؛ ۲۰۰۳م). همچنین 
بورجاندزه مقاله‌هایی با نامهای وروانگرایی در داستان‌های 
تنکابنی, (پژوهشگران جوان ساورای قفتازه تفلیس؛ 142۱۹۸۲ 
داستان «بوف کوره صادق هدایت (چهارمین همایش پزوهشگران 
جوان رشت۹ علوم انسانی در گرجستان: تفلیس» ۱۹۸۳م)» 
«برون‌گرابی در منشور درونگرایی» (پژوهش‌های پژوهشگران 
جوان دانشگاه دوتی تغلیس؛ شمارةٌ ۰۱۰ ۱۹۸۴م «تک‌گویی 
درونی در داستان روانگرابانة معاصر فارسی» (چکیده‌های 
مقالات همایش پزوهشگران جوان در گرجستان» تفلیس» ۱۹۸۵م) 
«یکی از نتایج توسع علمی و فنی در داستان معاصر فارسی» 
(چکیده مقالات هسایش پزوهشگران جوان شوروی, تفلیس, 
۸۵ «روانگرایی در درک طبیعت در داستان روان‌گرابانة 
معاصر فارسی؛ (همان‌جا؛ ۱۹۸۵ع)» «داستان‌های روانگرايانة 
غسلام‌حسین ساعدی؛ (مسجلة. مضمعرههصلسمتوی 
تفلیس» ۱۹۹۲ع) و داستان «خانه با بوی گل» از اکبر سودوزامی 
(همانجا ۲۰۰۲م) به چاپ رسالیده است. 


بررجانایل: 


بهار شروانی ( له8»قمههه ), میرزا نصرالله رد 
ابوالقاسم: شماخی ۱۲۴۷ -مشهد ۱۳۰۰ ق» شاعر آذربایجانی. 
ازکودکی به سرودن شعر علاقة فراوان داشت و غزل‌های فارسی 
را به ترکی برمی‌گردانید. در جوانی به عزم گردش و بازرگانی به 
هند سفر کرد. در ۱۲۷۵ ق به ایران کوچید و در تهران با رضاقلی 
خان هدایت دیدار کرد و هدایت و شعرش را پسندید. در اصفهان 
با فلام‌حسین میرزا صدرالشهوا (پدر ایرج میرزا)؛ در تبریز با 
ادیب ناصر دیلمی و در مشهد با محمد کاظم صبوری (پدر 
ملک‌الشعرای بهار) دوستی یافت. چندی در تبریز منشی 
کنسولگری فرانسه بود. در تهران میرزا احمدخان وکیل‌الرعایا 
بهار ابا خود به ساوجبلاغ برد و دو فرزندش میرزا علی‌خان 
حیدری و میرزا عبدالله خان مصباح را برای تعلیم و تربیت به او 
سپرد. بهار به دربار ناصرالدین شاه قاجار (۱۲۶۴ -۱۳۱۳ ق) راه 


و چون از ذوقی سرشار و قریحه‌ای خوش برخوردار بوده 
دیری نگذشت که کارش در دربار الا گرفت و از شاه لقب 


بهای شروانی 


ملک‌الشعرایی یافت. پس از چندی به کردستان رفت. آخرین 
سفرش به خراسان بود اما در مشهد بیمار شد و سرانجام در 
خانه دوستش محمد کاظم صبوری (- ۱۳۲۲ ق) درگذشت. ایرج 
میرزا دییات فارسی و مقدمات فنون شعر را از بهار شروانی 
آموخت و نیز محمدتقی ملک‌الشعرای بهار تخلص خود را از 
وی گرفت. بهار شروانی به فارسی؛ ترکی: اردو و عربی شعر 
می‌سرود و مجموعه‌ای از تصاید و غزلیات فارسی و ترکی خود 
فراهم آورده برد که هميشه با خود همراه داشت. گویا دو دیران 
به زبان‌های فارسی و ترکی داشت که گم شده است. مجموعه‌ای 
از اشعار فارسی بهار به خط خودش در موز نظامی جمهوری 
آذربایجان که مسوّده نام درد نگه‌داری می‌شود. این مجموعه را 
که در جوانی فراهم آورده است سی و نه برگ از غزلیات و 


قصیده‌ای در مدح امام رضا(ع) را دربردارد. از این گذشته: وی دو 
مشنوی به نام‌های نرگس و گل و تحفةالاحباه سروده که برخی این 
دومی را تحفةالمراین یاد کرد‌اند و گویا در کتابخانا موز 
بریتانیایی لندن نگه‌داری می‌شود. از دیگر آثارش: لفت‌نامة 
فارسی به فرانسه که به نام زرب. نیکلا چاپ شده است (پاریس: 
۶ 
بیع آذایجان سووت اسیکلپدیباسی: ۱۲۶/۲ آذرسایجان 
تلری, ۰۲۱۶ ۱۲۱۹ آموزش زان فارسی در آذربایجان, ۱۳۸۱۹ 
از یایا: ۱۱۲۲/۲ پزوهشگران معاصر اسران, ۱۲۱۳/۲ تذکرف 
طلت, ۰۲۵ حدیقةالشعا: ۲۷۲/۱ ۱۲۷۷ دانندان آذرباان 
۷ دوست سخنور, ۵۷: الذرسمه: ۱۱۲۶/۹ ۱۳۸/۱۹ ۱۳۲۲ 
ریحانالادب, ۱۲۹۷/۱ سخوران نمی معاصو: ۱۲۲/۳ موایندگان 
شعر پارمی در ففقازه ۸۵ - ۱۸۷ سکگیز یو ال آذربایجان نورکجه 
خزلی: ۱۸۵ - ۱۱۸۷ شرح حال رال ابران» ۰۳۲۹/۲ ۱۳۵۰ زار 
ادب: ۲۳۱ ۱۲۷۲ مجع الصا ۱۱۷۹/۴ مدیتالاد, ۱۲۹۶ 
الا خراسان, ۱۲۱۰۰۲۰۹ مکارشر, ۱۳۱۸/۴- ۱۴۱۹ : 
مین کب چابی فارمی و عوبی, ۰۵۷۲/۶ ۱۵۷۵ تقی بینش, «بهار 
شروانی»:محل دانشکدذ ادیات و علرم انانی مشهد. ساله هشتم: 
شمارة ۳ بهار ۱۳۵۱ ش: صص ۷۶۱ ۳۷۵ 


رسولی 


بهای شروانی ( ۵:98-0240۲05 ) سد؛ٌ هفتم هجری؛ شاعر 
دگی او هیچ آگاهی در دست نیست, نمونه‌ای از شعر 


دب فارسی در از ۱۳۱ 


او است: «خوبان همه عمر شرمسارند زگل -وز دیده سرشک 
رشک بارند زگل | اين طرفه نگر که آب گل برد رخت و آنگه 
طمع گلاب دارند ز گل.» 


منای: رن و فا. 11۵۶ سرایدگان شمرپارسی در نز ۸8-۸۷ 


زهدالجالی: ۱٩۰‏ 
گلثبری 
بیان‌الصناعات ( :۱۵855008 رساله‌ای به فارسی در شوح 


برخی اصطلاحات فنون و حرف. تألیف شرف‌الدین ابوانفضل 
حبیش تفلیسی (ح ۵۱۵ -ح ۶۰۰ ق). این رساله که در بیست 
یاگری, 
جواهرشناسی, رنگ کردن بلورها و میناه آب دادن گوهرهاء رنگ 
کردن آبگینه, آب دادن نیغ‌هاه آمیختن رنگ‌هاه خراص گونه‌های 
جانوران, شیوة نبید سازی و نگه‌داری و انزودن بر گیرایی آن» 
روش شستن جامه‌ها و گرفتن لکه‌های آن‌ها و اسرار آميزش و 
آبستنی است. یان‌الصناعات افزون بر ارزش ادبی؛ واژه‌شناسی و 


باب تدوین یسافته دربار دانش‌هایی چون 


شناخت تاریخ علم در شناخت فرهنگ نوده در سد؛ هفتم 


فراوان دارد. کتاب نثری ساده و روان دارد.و 


ات مبهم و دور از فهم کم‌تر در آن به چم 
می‌خورد این رساله با تصحیح و مقدمةٌ ایرجافشار در 23 


هجری نیز اهمي 
مفردات و تر 


ابران زمین به چاپ رسیده است (۱۳۳۶ ش). 
منای: ایغ ادیات در بان ۹۹۸/۲ ۹۹۹ناریع تم وش ۰۲۲۸ 
سبک‌شاسی, ۳۹۳/۲. ۱۳۹۶ شر قارسی 
رست کابهای چایی خارسی. ۸۳۲/۱ : کشف الظنون, ۱۲۶۱/۱ 
محمد امین رباحی: «تفلیسی پیشاهنگ فارسی‌نویسی در دار 
روم آینده سال هفتم: شمار؛ ۸ آبان ۱۳۶۰ ش: صص ۶۲۰ 


در خنتاز, ۰۳۵۱۰۲۵۶ 


۶۵ ابرجافشاره «یاالصناعات»: فرهنگ ایران زمین» جلد 


پنجم: ۱۳۳۶ ش: صص ۴۵۸-۲۷۹ 


بیان‌الطب ( [[۳۵3۵0046 ) کتابی به فارسی در 
حبیش تفلیسی (شرف‌الدین اکمال‌الدین ابوالقضل 
ابراهیم بن محمد کمالی): دانشمند. ادیب شاعره پزشک, 


اخترشناس و فرهنگ‌نویس گوجستا 
از یانالصناعات 


(ح ۵۱۵ ۶۰۰ق) 


مژلف این اثر را پس نوشته و در دیاچ آن از 


ان‌النجوم 


این کتاب و کتاب کذايةلطلب یاد کرده است. یالب در پیست 
باب تدوین یافته است. آغاز آن چنین است: «بسمله. شکر و 


سپاس مر خدای را که آفرینند؛ زمین و آسمان ا 


دست‌نویس از این کتاب به شمارة ۸۲۶ در کتاب 


سپهسالار نگه‌داری می‌شود. 
منیع: یات فرسی بر بای تیت اسنوری. 1۸۲/۱ تریغ ادیات 
ایران» ۱۹۹۸/۲ ادخ نم وتو ۱۲۸/۱ بان فرسی در جهان, 
۲ ۱ مک شنامی, ۱۳۹۲/۲ سراندگان شمرپارسی در قتز 
۷: فرهنگانههای عربی بفارسی, ۱۶۶ ۱۶۸ فهرست کنتابطا 
سپسالار: ۲۶۹/۲ : فهرست نسحه‌های خطی شارسی, ۱1۸۲/۱ 
فیرسوار کابهایفارسی, ۳۳۲۳/۵ + شون ادب؛ مدمه !ایرچ 
افشار «بباذالصناعات»: فرهنگ ابران زمبي, جلد پنجم, 


۶ش: ص ۱۲۸۳ حبیپ بغمایی: «فانون ادب»: بضا: سال 


بست و بنجم؛ شمارة ۴ تبر ۱۳۵۱ ش. ص ۱۲۴۴ 
4 0۲9 بر سمل راو 


ممسوسی 


بیان النجرم ( سلمصهههقوهط )کتابی به فارسی در اخترشناسیء 
نوت حبیش تفلیسی (شرف‌الدین/کمال‌الدین ابوالفضل 
تیش بن ابراهیم بن محمد کمالی)؛ دانشمند ادیب» شاعره 
پزشک) اخترشناس و فرهنگ ویس گرجستانی (ح ۵۱۵ - حد 
۰ حبیش تفلیسی در مقدمة برخی از نسخه‌های کتاب 
دیگرش» قنون ادب» از این اثر یاد کرده است. یجوم در سه 


بخش (هیثت. نجوم و اسطرلاب)» ده باب و صد و ده فصل 
از این کتاب را که در 


تدوین شدء است. نسخه‌ای دست‌نویس 
۵۵ ق 1 


مشهور به ماج یی کیت شده است؛ محمدتقی بهار دیده 
ر فصل نود و سوم از بخش سوم آن (اسطرلاب) راء که دربار 
تفسیر آن‌چه به ذات اسطرلاب ت 
شیر فارسی‌نویسی حبیش تفلیسی در کتاب مبکک‌شنامی 
خود آورده است. نمونه‌ای | 
باشد که که بر پشت اصطرلاب است به هر دو سرش زین بودو 
به هر یکی سولاخ؛ و چرن بگردانندش بگردد و قباس رفتن 
آفتاب و ستارگان را بدو شاید دانستن و..» بلوشه نیز در فهرست 
کتابخانةملی پاریس, زیر شمارة ٩۳۸‏ از یجوم بادکبرده 


تعلق دارد است؛ برای به‌دست 


دادن 


نثر آن چنین است: اما مضاده آن 


ادب فارسی در تفاز| ۱۳۲ 


مدخلالنجوم شمرده و آن را با بیانالشجوم یکی دانسته است. 
حاجی خلیقه در کشت الظون کتابی با نم مدخل الی عل اج را 
جزو آثار حجیش تفلیسی آورده و نوشته است ؛ کنتابی است 
پس از تلخیص علل‌القرآن 
نوشته است. همچنین دهخدا در لفت‌نامه زیر مدخل «حبش, 


مختصر به فارسی که مژلف آن را 


کنابی به فارسی ب نام السعرض ی عل لجع به او نسیت داد که 
در هیچ مأغذ دیگری نامی از آن نرفته است. به هر تقدین به 
درستی دانسته نیست که کتاب‌های پیش‌گفته با یان‌الجوم یکی 
هستند یا نه. 


منابع: آر فرسی در آناطولی, 1۵ تریغ ادیات در بان 140۸/۲ 
تاریخ نظم و شره ۱۳۸/۱ ؛ زمان فارسی در جهان, ۱۱۸۶/۱۲ زبان و 
ادب ارسی در فلمرو عشانی: ۲۷ ۱ سبک‌شنامی, ۳۹۴/۲ - ۱۳۹۵ 
سرابندگان شعر پارسی در قفقاز, ۱۳۷۵ فرهنگنامههای عربی بفارسی. 
۷ خهرستو 
قانون ادب؛ سفدمه ۱ کشت !لطلون؛ ۱۲۶۲/۱ ۱۶۴۴/۲ + لفت‌شامه: 


ار کابهای فارسی. ۲۸۲۸/۲ تمی :۱۹1۷/۳ 


۸ ۱ نگاهی به روند نقوذ و گسترش زبان و ادب فارمی در 
تیه ۸۴۴ ۱۲۴ هسدیلسارفن, 1۶۳/۱ ؛ایرحافشاره«ببان 
الصناعات»: زهنگ ابان زیی: جلد پنجم؛ ۱۳۳۶ یه صص 
۲ ۱۲۹۰ حبیب یشمایی» «قانون ادب»: بضا: سال بیست ‏ 
پنجم شمارا تب ۱۳۵۱ ش. ص ۱۲۳۲ 

7 ۴ مه معا مموماوی) 


تتصومی 


پیدل ایروانی ( 7201هلم00:ا۵ ): پاشاخان: سد؛ سیزدهم 
هجری, شاعر ارمنستانی. وی از اصیل‌زادگان ایروان بود. نها این 
سه بیت از او در مصطبا خراب آمده است: «در غمزه بسی فتنه و 
در حسن تمامی -و ای کاش که می‌بود به عهد تو دوامی / 
بنشست و بیاراست بهشتی به نشستی - برخاست عیان ساخت 


قیامت به قيامی / تا حشر نیایم به خود از غایت مستی -گر 
برکشم از دست بلورین تو جامی.» 
متابع: زمان فارسی در ججهان, 1۵4/۱۴ - ۱۳۰۰ سواسندگان شعو 
پاوسی در فان ۱۳۰۰ نصا غاب ۳۱ 


رشنوزاده 


بیرق عدالت 


بیرق عدالت ( 880۶هعوهه:زه۱ ): هفته‌نامه‌ای آدبی؛ اجتماعی. 
سیاسی و اقتصادی که به فارسی و ترکی آذری در باکو منتشر 
می‌شد. مدیر مسئول و سردبیر آن اسدالله غفارزاده: از اعضای 
حزب عدالت برد. یرق عدالت در شانزده صفحه و به تلع 
۵ سانتی‌متر منتشر می‌شد. فیمت اشتراک سالانة آن در 
ایران و بیرون از آن دوازده منات؛ اشتراک شش ماهه هفت 

منات؛ اشتراک سالائه در باکو و روسیه نه منات و اشتراک شش 


ماهه پنچ منات بود. در شمارة نخست بیرق عدالت که در سوم 


رمضان ۱۳۳۵ ق/دهم ژوئن ۶۱٩۱۷‏ منتشر شده دربارة 
خطمشی هفته‌نامه و حزب عدالت چنین آمده است: «بیرق 
عدالت مروج افکار حزب عدالت است. حزب عدالت؛ حزب 
سوسیال دسوکرات است... ان مجله معلومات لاژع دربارة 
اصلاحانی که در روسیه آزاد باید انجام شود را ارائه می‌کند. 
دفاع از حقوق کارگران و دهقانان وظیفهٌ مقدس ما می‌باشد. برای 
ماد حقوق غصب شد؛ زنان که پخشی از بشریت منظلوم است 
با تمام تران تلاش می‌کند و برای ایجاد اتحاد معنوی بین قبایل 
کوج‌نشین و پیشرفت و ترقی فرهنگی و اجتماعی آنان می‌کوشد 
و علیه محدودیت انلیت‌ها در ایسران مبارزه سی؟ 


بیرق 
اعدللت بیانگر دیدگاه و نظرات ارگان مرکزی حزب عدالت بود. با 
آتقلاب ۱۹۱۷م در روسیه و فروپاشی حکومت 
بوای حّب عدالت پیش آمد و بیرق عدالت منتشر شد. از آن‌جا 


تزارهاء فرصتی 
که حزب عدالت نویسنده و روزنامه‌نگار نداشت؛ بیش‌تر 
مطالب مجله را غفارزاده می‌نوشت. شمارة دوم این مجله در 
بیست و یکم ژوئن ۱۹۱۷م منتشر شد. قیمت هر نسخهٌ مجله در 
روسیه بیست کپک؛ در ایران ده شاهی و در شمارٌ سوم قیمت 
تک نسخه در ایران هشت شاهی و در شمار آخره تک نسخهٌ 
درایان پنج شاهی شده بود. این مجله یش از نج شاه جاب 
نشد و انتشار آن تا بیست و ششم ذی‌قعد: ۱۳۳۵ قادهم 
سپتامبر ۸۱۹۱۷ پی گرفته شد. 

منایع: آذربایجان دوري سطوعاتی ۱۸۷۵ - ۱۹۹۰ ۱۳۸۰۳۷ 

اسادو پژوهشهای تریغ سازمنهایموسبالستی و کمویستی در بان 

۵/۳ ۸۷ ۲۱ ۰ ۲۲؛ مطبوعات فارمی زبان در قاذ آیا و مق 
اکارنامه و روزگار 


بایان مهاجر در تققز 1۹۰۰ ۸19۲۰»: ناهن شمارف ۳۳ 


فنازه ۶۸- ۱۶4 محمد حسین خسرو؛ 


زمستان ۱۳۷۸ ش: ص ۶۳ 


رسی در فنتاز| ۱۳۲ 


ن ( «قهادلها )؛ شهری کهن در ناحبة قراباغ از جمهوری 
آذربایجان و تختگاه سرزمین ارا. این شهر در جنوب ق 
حدود سی و دو کیلومتری شمال رود ارس و بر کرانة جنوبی 
رود کر (کورا)» در حدود هشتاد و چهار کیلومتری جنوب بردعه 
و هفتاد کیلومتری جنوب شرقی شوشاء در نزدیکی دربند و 
دشت میل /میلبیقان در ناحية رابغ نهده است. بحتمل بیلقان 
معرب پیلگان است و در ارمنی آن را پای تکران/پای تاکارن/ 
فیداگران گویند. جفرافیانویسان اسلامی» همچون اببن فقیه (ز 
۰ ق) ان خردادبه (- ح ۳۰۰ ق)» باقوت حموی (۵۷۵ - 
۶ ق) و بلاذری شهر بیلقان را از بخش‌های ارمنیة یکم 
(بزرگ) دانستهاند و ابن حوقل (ز ۳۴۰ ق؛ بیلقان را در شمار 


ازه در 


شهرهای سرزمین اران آورده است. مسعودی (- ۳۴۴ ق) در 
لته و الاشرافت. اران را در شمار ولایات ايران آورده و پارسیان 
را قومی شناسانده که قلمرو آنان سراسر ماد و آذرسایجان تا 
ارمنیه و اران و بیلقان بوده است. جوانشیر فراباغی در تاریخ 
قرب می‌نویسد: ...این ولایت‌ها که میان رود کر و ارس 
واقع‌اند و عبارت باشد از شهر تفلیس و گنجه و ابروانا و 
ان که در خاک قراباغاند.:2 


نخجوان و اردوباد و بردع و 
ابوریحان بیرونی (۳۶۰- ۲۴۰ ق) در شرح لیم پنجم به ْ 
اشاره کرده است. احمد بن ابی یعقوب در البلدان ارمنستان را به 
تقسیم کرده و بردعه. بیلقان و دربند را در بخش سوم 
آن آورده است. برخی به خطا بلاسکان را با بیلقان یکی 
دانسته‌اند. مینورسکی از سه بیلقان یکی در شمال ارس و جنوب 
بردعه در دشت میل: دیگری در شمال آلازان (۸۱2220) در 
بلوکانی (36001881) در گرچستان و سومی در کردستان 
راه دینور به سی‌سی یاد کرده است. بیلقان از طریق دشت مغان با 


ی 


چهارم هجری) یک مرحله نوشته 
است. به گفتةابن حوقل بیلقان شهری پاکیزه و پر آب و دارای 
باغ‌هاء درختان, نهرها و آسیاب‌های بزرگ بوده و به نوشتة 
مقدسی حلوای (ناطف) شهر بیلقان آواز؛ بسیار داشته است. 


بیلقان 


زلزله‌خیز بوده و چندین بار ویران شده است. بنای شهر بلقان 
را مانند بردعه؛ به قباد یکم ساسانی (۳۲۸۸ -۵۳۱م) نسبت 
چنانکه دانسته است در روزگار ساسانیان؛ اران مدتی به 
بده یکی از سوداران او با 
دوازده هزار سپاهی اران را فتح کرد و خزرها را از مناطق مبان 
رود ارس و شروان بیرون راند. سپس قباد نیز به او پیوست و 
گویا شهرهای بردعه و بیلقان در این زمان به فرمان وی درآمدند. 
اما بر اساس روایت‌های افسانه گون؛ شهر جلقان بن 
ارمنی بن لتطی بن یونان با نهاده است. در ۲۵ ق/۶۲۶م» عشمان 
بن عفان: خلیف سوم (۲۳ - ۳۵ ق)» سلمان بن ربیعٌ باهلی را 
مأمور قتح ارانکرد. سلمان با سپاهکوقه به ان رسید و شهر 


دست خزران افتاد. در دورة پادشاهی 


ان را 


یلقان را با صلح گشود و مردم آن‌جا را به پرداخت جزیه و خواج 
به اعراب تسلیم کرد. ژوزه می‌نویسد: «تصرف آران و نواحی آن 


[همچون بیلقان) به‌دست عرب‌هاه در آغاز صورت اشغال نظامی 


موقت داشت. ولی تا زمانی که سراسر اران زیر سلطا عرب‌ها 
قرار نگرفته بوده سپاهیان خلیفه اغلب در دژها و اردوگاه‌ها 
مستقر بودن.»به نوشتة بلاذری, در خلافت معاوية بن ابرسنیان 
(۲۱ ۶۰۰ ق) شهر بیلقان بازسازی شد. در دور اسویانه در 
جلافت سلیمان بن عبدالملک (۹۶ ۹۹ ق) و عمر بن 
عبدالمزیز ۹٩(‏ - ۱۰۱ ق)» عدی بن عدی بن عمیره کندی 


ولایت‌دار ارمنبه شد. گویا نهر عدی در 
است. در خلافت هشام بن عبدالملک (۱۲۵-۱۰۵ ق) جراح بن 
عبدالله حکمی» از طایفة مذحح؛ ولایت‌دار ارمنیه شد. وی با 
خزران مصاف کرد و پیش از آن‌که در این نبرد شکسته و کشته 
شوه به همراء سپاهش زمستان را در بیلقان و بردعه گذرند. در 


پیلقان به نام او بوده 


۲ ق سعید بن عمرو حرشی (سردار مسلمان) در بیلقان بر 
خزران پیروز شد. همچنین در خلافت هشام. شورشگری با نام 
مسافر تصاب شاری / خارجی, ارمنستان و آذربایجان را تسخیر 


کرد و خوارج اردبیل, باجروانه ورثان و 


وی مدتی با مروان بن محمد (۱۲۷- ۱۳۲ ق) و اسحاق بن 


ان به او پپوستند. 


مسلم. ولایت‌داران ارمنستان, در ستیز بود. در دور خلافت 
ابوالعباس سفاح عباسی (۱۳۲ - ۱۳۶ ق)؛ ابرجعفر منصور در 
نبردی مسافر قصاب را کشت و مردم بیقان که در دژ کلاب» 
نزدیک شهر متحصن بودند؛ پس از امان گرفتن قده بن اصفر 
(فرماندة مردم) از عباسیان, از دژ بیرون آمدند. در 


دب فارسی در قنتاز| ۱۳۶ 


بیلقان 


خلائت منصور عباسی (۱۳۶ - ۱۵۸ ق)» حسن بن قحطبه به 
ت. وی همان کسی است که نهر حسن 
در بیلقان به او متسوب بوده است. در ۱۷۷ ق» در خلافت 


هارون‌الرشيد عباسی (۱۷۰ - ۱۹۳ ق)» نواحی ار 


ولایت‌داری ارمنستان 


شورش‌هایی که بر ضد حکام عرب در گرفته بود؛ ارام بوده و 
گویا این آشوب‌ها پس از درگیری‌های طولائی تا دورة مأسون 
عسباسی (۱۹۸ ۲۱۸۰ ق) ادامه داشسته است. در ۱۷۸ ق 
هارونالرشید عباس بن جریر بجلی را به حکرمت ارسنستان 
فرستاد. وی چون به بردعه رسید با پورش مردم بیلقان روبه‌رو 
شد و ناگزیر در بردعه پنا گرفت. هارون‌الرشید ناچار یحبی بن 
بن مزید شیبانی (- ۱۸۵ ق) ره با دوازده و 
یجان و ارمنستان روان کرد. در کیرد 


1 پس از درگذشت ابومسلم شاری؛ 
سکن بن موسی بیلقانی در بیلقان با سپاهیان عرب مصاف کرد 
اما ناگزیر به دژ کلاب در نزدیکی شهر؛ پناه گرفت. به گفتذ 
مسعردی؛ اسلم شاری/خارجی؛ مشهور به ابنشاذلویه: مدتی 
آذرباجان 


اران و ارمنستان را در تصرف داشت. دانست 

است که در دورة خسلافت بسنی‌امیه و بنی‌عباس, در ان 
دودمان‌های محلی ارمنی و ارانی موجودیت نیمه مستقل ود 
را حفظ کرده و ماليات‌ها با سکه‌های اسلامی پرداخت مش 


است؛ چنانکه گونه‌ای از درهم‌های عباسی در بردعه و بیان 


ضرب شده است (۱۲۵ /0۷۶۲). مهاجرت اعراب به قفقاز و 
اعمال فشار بر مردم آ‌جا سبب شورش‌هایی پیاپی؛ به‌ویژه در 
نواحی مسیحی‌نشین؛ شد. در شورش خرم‌دینان در آذر 
در بذ (در بالای رود ارس در اران)» نیز حوادئی رخ داد و مردم 


ان بارها به پادگان‌های اعراب یسورش بردند. مسعودی 
داینب ان بالا 
گرفت و سپاهیان وی در این نقاط تاخت و تاز کردند و او سپاهها 
را تر و مارکرد و لشکرها بشکست و حکام را بکشت و مردم را 
ابرد کرد.» اما بابک خرم‌دین (- ۲۲۳ ق) پس از شکست 

فت و مدتی کوتاه در آنجا 


در دیاراران و 


می‌نویسد: وکار بابک خرمی 


به‌سر برد تا این‌که به او خیانت کردند و دستگیر شد. طبر 
می‌گوید, در ۲۲۳ ق» عبدالله(برادر بابک) نیز در ان و بیلقان, 
تزد عیسی بن یوسف (والی بیلقان»؛ مشهور به اببن اخت 


تفالوس» بوده است. در ۲۳۸ ق بفای کبپر (- ۲۴۸ ق) 
سرداران بنی‌عباس که در ۲۳۷ ق به فرمان متوکل عباسی (۲۳۲- 
۷ ق) به ارمنستان لشکر کشیده بوده پس از پیروزی بر اسحاق 
بن اسماعیل (از موالی شورشی بنی‌امیه) به سری دژ کبیس (در 
ده فرسنگی بیلقان) متعلق به عیسی بن یوسف رفت. مسعودی 
و حکومت یوسف بن ابی‌الساج (- ۳۱۵ 8)؛ از امرای 
ان, ارمنستان, اران» بیلقان و چند ناحی دیگر 
شهرهایی بوده که در 
حوز؛ نفوذ شروان‌شاهان قار داشته است. در ۳۷۵ ق» فضل یکم 
شدادی (۳۷۵- ۲۲۲ ق)؛ محمد بن احمد شروان‌شاه (۳۷۰- 


ساجیه. را آذر 


۵ ق) را کشت و پسرش شیروان را در بند کشید و بر نخت 
نشست. فضل در فرمانروایی دیرپای خود به رضم برضی 
ناکامی‌ها؛ قلمرو شدادیان راگسترش داد و در ۳۸۳ ق؛ شهرهای 
بردعه و بیلقان را تسخیر کرد. در ۴۲۱ ق روس‌ها به یاری موسی 
ل (امیر گنجه): که مردم بیلقان بر او شوریده بودنده بیلقان 


را تصرف کردند. مسمودی در مروجالذهب دربار؛ بورش روس‌ها 
به اران بیلقان و آذربایجان و مقاومت مردم آن مناطق در بابر 
هاجمان آگ‌اهی‌هایی بسه دست داده ! 


ریخ نویسان, پاره‌ای از حوادث جزئی رات 
یاد کرده‌ند. به نوش 
از سراب (سراو) هیلقن رفتت 


شة ابن ثیره در ۶۱۸ ق» مفولان در پورش 


به آذربا: 


هم آبادی‌ها را ویران و پس از رسیدن به بیلقان؛ آنجا را 
شهربندان کردند. اهالی بیلقان در انتدا خواستار صلح شدنده اما 

پس از آن‌که فرستاد: مغولان را به قتل آوردند. مفولان شهر را 
گرفند و قتل عامی بی‌رحمانه از لیم گر تا جایی که زنان 
+ مفولان پس 
ان در ۶۱۷ ق» چون سنگ در اطراف شهر یافت 


آبستن را نیز از دم نیغ گذراندند. به روا 
از محاصرة 
نمی‌شده با پرتاب تن درختان چنار با منجنیق؛ برج و باروی 
شهر را ویران کردند. به هبر تقدیره بیلقان در جریان سورش 
لان آسیب فراوان دید و اهالی آن؛ مانند مردم دیگر شهرماء 
قتل عام شدند, چنانکه رشیدالدین نضل‌الله در جامعلتواریخ 
می‌نویسد: ...[مفولان] از آن‌جا به شهر بیلقان رفتند و به قهر و 
با بستدند و خرد و بزرگ را بکشتند., گویا در جریان پورش 


مفولان و ویران شدن شهر بردعه مدتی کوتاه بیلقان تختگاه 
آران بوده و سپس گنجه جای آن راگرفته است. به نوش ابن اثیره 


در ۶۱٩‏ ق پادشاه گرجستان به بیلقان یورش برد و مردم شهر راء 
سخت‌تر از مقولان, کشتار کرد. ابن خلدون (8۸۰۸-۷۳۲) در 
الم دربارة فتح بیلقان به‌دست مسلمانان (۲۵ ق) و یورش 
مغولان (۶۱۸ ق) و گرجیان (۶۱۹ ق) و تارج شهر بیلقان و 
کشتار مردم آنه مطالبی آورده است. در ۶۲۲ ق. جلال‌الدیین 
خوارزم‌شاه (- ۶۲۸ ق) پس از فتح ابخان هنگام اقامت در تبریزه 


سردار خود اورخان را به شمال رود ارس فرستاد و شهرهای 
گنجه؛ بردعه و پیلقان را تسخیر کرد. به نوشتة نسوی در سیرت 
جلال‌الدین مینگیرنی, در ۶۲۴ ق سلطان جلال‌الدین بیلقان راء که 
ویران شده بودهبهوزیر خوده شرف‌الملک» داد و سال بعد شهر 


دوباره رونق گرفت. در ۶۲۸ ق» شرف‌الملک در حدود بیلقان 
دعوی استقلال کرد؛ اما زندانی و سپس کشته شد. به نوشتة 
رشیدالدین فضل‌الله؛ در ۶۹۴ ق» لشکریان غازان‌خان (۶۹۲- 
۳ )از دردمان ایلخانیان: در حدود بیلفان با شورشیانی به 
سرکردگی ارسلان اغول مصاف کردند و او را پس از دستگیری به 
قتل رساندند (۶۹۵ قق). عبدالرزاق سمرقندی می‌گوید که در 
2۸ ابرسمید بهادرخان (۷۱۷- ۷۳۶ ق) برای دفع شورش 
شاهزاده یسور در خراسان؛ امیر حسین را به رویارویی او 
فرستاد. دراين هنگام امیر چوبان (-۷۲۸۰قی) در ره رفت از قراباغٍ 
به خراسان با سپاهی نزدیک به بسست هزار تن وارد بیلقان شل. 
ابن کربلایی در روضات‌الجنان و جنات‌الجنان می‌نویسده سلطان 
ابوسعید در شهر بیلقان درگذشته است (۷۳۶ ق). حمَدالله 
مستوفی (ز ۷۲۰ق) در زهةاللوب دربار هر بیلقان در اوایل 
سد؛ هشتم هجری می‌نویسد: «.. اکنون خراب است و بیش تر 
عمارات آن از آجر است. هوایش گرم است. حاصلش غله و 
شلتوک و پنبه و دیگر حبوبات نیکو باشد» در دور فرمانروایی 
جانی‌بیگ (- ۷۵۸ ق)» از سلاطین ازبک دشت قبچاق» فراربان 
بیلقان و بردعه و دیگر شهرها از ظلم ملک اشرف چوبانی ( 
۸ ق) به او پناهنده شدند. در ۸۰۴ ق امیر عیمور گورکان 
(۱۷۳۶- ۸۰۷ ق) به ار 


پررش برد. در دو ظفراما شامی و 
شرف‌الدین علی یزدی آمده است که در ۸۰۶ ق: 3 
پس از پیکار با ابخازبان و ارمنی‌ها به یلقان کرچید و در حوالی 
آن اقامت گزید. از آنجاکه امر تیمورقاباغ را برای قشلاق خود 
تعیین کرده بود و به شهری در آن منطقه نیاز داشت: فرمان به 
بازسازی دوبارة شهر بیلقان داد. لشکریان وی یک ماهه کانالی 
به درازای شش فرسنگ و پهنای حدود پانزده گزه از رود ارس تا 


رود کر برای آبیاری زمین‌های کشاورزی بیلقان کشیدند. گویا 
جذول‌بندی کنونی دشت فرآباغ در همین نواحی واقع است. 
شاهزادگان و امیران تیموری بازسازی شهر بیلقان را در سرمای 
زمستان به پایان رسانیدند و بناهایی از خشت پخته برآوردند و 


دور باروی شهر خندقی به پهنای سی و ژرفای حدود بیست گز 
کندند. باروی شهر چهار پهلو بود و در هر پهلوی آن برجی نهاده 
بود که برج‌های کوچک‌تری نیز در آن‌ا قرار داشت. شهر بیلقان 
دو دروازه داشت و دارای باروی کنگره‌دار و سنگ‌انداز بود. پس 
از آن؛ تیمورهبهرام شاه را به حکومت بیلقان منصوب کرد 
کلاریخو (۱۴۱۲۰ع)» از نزدیکان هانری سوم پادشاه کاستیل و 
سفیر او در دربار امیر تیمون که در ۸۰۸ ۱۴۰۶/۵م از شهر 
بیلقان بازدید کرده است در سفرنامه‌اش می‌گوید. این شهر هنوز 
اهمیت خود را حفظ کرده و حدود بیست هزار تن در آن ساکن 


هستند. گویا تا مسدتی پس از درگذشت امیر تیمور: بیلقان 


همچنان در دست جانشینان وی بوده است. به نوش خواندمیر» 
در ۸۲۳ ق میرزا بایسنقر به جای قرایوسف قراقوبنلو (۸۲۳۰) 
وارد بیلقان شد. پس از تیموره شاهرخ گورکانی (۷۷۹- 3۸۵۰ 
تصمیم به آبادانی بیلقان گرفت. اما برخی از امرا به سب این‌که 
کار شاهرخ به مراتع منطقه که قشلاق آنان به شمار می‌رفت؛ 
آسیب خواهد رسانده با وی مخالفت کردند. سرانجام به فرمان 
شاهرخ در آ‌جا نهرهایی کندند. بر اساس گفته‌های دولت‌شاء 
رَد در ۸۹۲ ق, از بیلقان تنهانامی باقی مانده بود ما به 
نوشتة امین احمد رازی؛ در اواخر سدة دهم و اوایل سدد یازدهم 


هجری» شهر بیلقان به انز دهی اهمیت و آبادانی داشته است. 
گویا پس از این دوره شهر بیلفان به دلایل نامعل از میان رفته 
است. هذایت در ملحقات روضتالصفا در یادکرد لشکرکشی 
مسحمد حسن‌خان قاجار (۱۱۲۷ ۱۱۷۲۰ ) به قسواباغ 
(۱۱۷۱ق)»بیلقان راشهری بزرگ و همتراز با اصفهان دانسته و 
و پیلقان را بر اصفهان طعنه می‌رفت» اما ظاهاً 
کرده و شاید قصد ار شهر گنجه بوده است. در برخی 


نوشته است: 


وی اشتبا 
منابع آمده است که پس از درگ‌ذشت کاا 


ین دومه امپراتور 
روسیه (۱۷۶۲ - 0۱۷۹۶ و بیرون رفتن لشکریان روس از 
دربند و شروان؛ آقامحمدخار اجار( ۱۲۱۲۰۱۲۱۰ 3) شهر 
شوشا را تصرف کرد و ابراهیم خلیل خان جرانشیر (- ۱۲۲۱ 16 
فرمانروای قراباغ از ترس به بیلقان گریخت: اما فرار او ظاهراً 
بید بهناحية بیلقان بودهب 
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بی‌توا 


زینالعابدین شروانی در حدائن‌لسیاحه: در سد: چهاردهم هجری 
شهر بیلقان از مدت‌ها پیش ویران بوده است. پس از روی کار 
آمدن جمهوری شوروی سوسیالیستی در آذرپایجان (۱۹۲۰ع» 
به جای بیلفان, شهری جدید به نام ژداتف احداث شده که پس از 
فروپاشی نظام شوروی (۱۳۷۰ش/۱۹۹۱ع) دوباره به بیلقان 
تغییر نام دد. ویرنه‌های شهر کهن بیلقان در دشت میل (در محل 
خرابه‌های اورن قلعه) در نزدیکی روستای کبیرلی؛ در اطراف 
شهر جدید پیدا شده است. از ادیبان و شاعران فارسی‌گو که 


خاستگاه آنان شهر بیلقان بوده است. می‌توان مجیرالدین بیلقانی 
(-ح ۵۸۶ ق)» شمس بیلقانی /شمس اقطع بیلفانی (سد؛ 
هچری)» رشید بیلقانی (سد؛ هفتم هجری یا پیش از آن)؛ 
شرف‌الدین صالح بیلقانی (سد؛ هفتم هجری یا پیش از آن), 
صفی بیلقانی (سد؛ هفتم هجری یا پیش از آن) و بدیع بیلقانی 
(سد؛ هفتم هجری يا پیش از آن) را نام برد. برخی از شاعران 
بزرگ در ایانی به شهر لقان چنین اشاره کرد‌اد:مجیرالین 
پیلقانی (در اشاره بهزادگاهش): «این سخن چرن طعنه در خاک 


خراسان می‌زند -شاید ار خاک مجیر از بیلقان آمد پدیدء 
روی خرد شعر تو راای سره مرد -مانندهبه آب بیلقان باید کرد.» 
سعدی شیرازی (ح ۶۰۰ - ۶۹۴/۶۹۱ ق): «در خاک بیلقا 
برسیدم به عابدی -گفتم مرا به ترییت از جهل پاک کن |گفا بو 
چو خاک تحمل کن ای فقیه با هر چه خوانده‌ای همه در زیر 
خاک کن» (باب هشتم گلستان» در آداب صحبت) بدر شروانی 
(۷۸۹- ۸۵۲ ق): «سرگشته و از پشت ز؛ 
تب‌گیر و نالان و حزین اندر حدود بیلفان.» 


فتاده بر روی زمین - 


سابع آنورینکان (آذربابجان) و نهضت ادبی: ۱۸۳ تالا و 
اراد ۵۷۰ ۱0۹۱ احن‌القانيم فی سعرفة لقایم: ۵۵۸/۲ 
۶۸ ۱۵۷۰ ارن از دوران بستان از عهد منول. در صفحات 
فرارن ؛ امنیس ۱۱۰۱ لاناب؛ ۱۳۳۵/۱ الدان. ۳۶: 
۵ + پژوهشهایی در تریغ فتقاز, ۰۱۲ ۱۳ ۰۳۲ ۶۰ ۱۲۹ ۱ ایغ 
اجامی و سباسی ابرندر دور معاصر: ۱۳۸۱/۱ تاریغ ایران 
کبریج. ۱۹۷/۴ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۲۱۶ ؛ ریخ سلسلا سلجوقی: ۱۱۶۴ 
ریخ شروان و دربند, در صفححات فراون + تایغسفول, ۱۳۷ ٩۳۳۱‏ 
ریخ مقول: از حملة چنگیز تا تشکیل دولت تموری: ۱۳۷ ۱۳۸۰+ 
تریغ مفل در بان ۳۴: ۱۱۴۱ تاریخامة طبری: 1٩۳۵ ٩۳۱/۲‏ 
٩۳۸ ۳۶‏ ۱۸۱ ریخ یعقوی: 6۱/۲ ۱۲۸۶ ۱۳۲۱ ۳۳۸ ۱۲۸۳ 


تذکرالشر: مولتشا» ۱۹۲-۹۱ جع ورین ۱۵۳۳/۱ ۱۱۵۰/۲ 


بی‌توا 


۱۴ جسنرافیای تاریضی سرزمن‌های خلافت شرتی: ۱۱۹۱ 
جفرافای تاریضی شهرهای ابان, ۸۱۹۳ ۱۹۴ ۳۳۷: ۹۶ : جنواای 
حافظ بر ۰۱۶۰/۱ ۱۱۶۱ جهانگتای جویی, ۱۱۱۶/۱ ۱۱۸۲/۲ 
۳ ۱۲۶۲ حیب ال ۱۱۸۱/۲ ۱۶۶۶/۲ حداق‌السیاحه, ۱۱۵۲ 
حدودالال م‌المشرق الیالمنرب, ۱۶۱ ۱ دالرةلمعارف بستانی. 
۰۷/۵ دانشامة هن اسلام, ۲۷۲/۵ - ۳۷: دورن سکوت: ۳۵۲ 
دیوان بدر شروانی, ۳۱۲! دیوان سجرالدی بیلقانی, ۸٩۷‏ ۱۳۹۵ 
روفات‌المنان و جنات‌البصنان, ۰۴۴۹/۱ ۱۳۳۴/۲ ۱۵۵۸ روضة 


الفستا ۳۲۲(۲: ۱۳۳۶ ۱۳۶۲ ۰۱۰/۵ ۱۲۸۶ ۳۳۷/۶ ۳۵۵ و۳۵ 
۷ ۴۵۸ ۱۵۱۲ ۰۴۰۹/۷ ۱۴۵۳ ۱۳۹/۹ مرایندگان شهر پارسي در 
تا ۶۱ ۰۷۱۰ مرا بودلت در یرنه ۰۳۸ ۱۱۰۲ ۱۰۷+ نام 
کلاربخو ۱۳۶۶ سیرت لین مینگیرنی: ۰۱۲۸ ۰۱۶۰ ۱۱۶ 
۸۰ ۷ ۱۲۳۵ ۱۲۶۲ مصورة الارفی: ۵۸ ۸۹ ۱٩۷ ٩۶‏ طننام 


شامی, ۰۲۸۸۰7۸۶ ۱۲۹۱ ظفرنامه: شرف الدین علی بزدی؛ ۳۸۶/۲ 


۰۳۸۷۰ التوح, ۱۳۸۸ خوعلدان, ۲۹,۲۸۰ ۱1۹۵ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ 
اکایل فی‌شاریخ, ۱۲۲۲/۱ ۱۳۲/۴ ۱۱۹۲/۵ ۰۲۱۷/۸ ۱۳۹/۹ 
۶ تن ار ۱9 ۵ ۵۵ ۸۰ ۸۷ ۱۲۰۴ تا 
سعدی, پاپ هشتم ؛مآثاملود, ۱۱۶۵ رآقالدان: ۱۳۳ ۱۳۶ ۳1۸ 
۱۱۸۹۸۱۸۳۸۸۳ مرو ال ۱۱۲۳/۱ ۱۱۳/۲۰۶۷ 
۲ ۶۸ ۲۶۹؛ سالک و سالاک: ۱۱۵۸ ۱۱۶۰ مطلع سعدین و 
مجح الحویی, ۱۳۲ سعجمالدان. ۰۵۳۳/۱ نار فی عجانبالر 
,۱۳۲۶ ره الرب, ۱۱۴۰ هنت الم ۱۳۸۲/۳ ۱ بدداشتهای 
قویی, ۱۷۲/۷ 

۸ هه منلمموول‌چوا 


معصربی 


بی‌نوا ( #8عصاا 4 میرزا محمدعلی؛ باکو ۱۸۲۲ -همان‌جا 
۲ شاعر آذربایجانی. از زندگی‌اش جز این دانسته نیست 
که از پروان مکتب ادبی فضولی بقدادی بود و به در زبان 
فارسی و ترکی شعر می‌سرود. 
منابع: آذربایجان غزلری, ۳۸۵ . ۱۳۸۶ آموزش زان فارسی در 
جمهوری آذرهایجان, ۱۱۸ نکر شعرای آذرباسان: ۰۲۹/۵ ۱۵۰ 
دانشمندان آذربایجان؛ ۱۳۱ + سکگیزبوز ال آذزبایجان تورکجه 
خزلی: ۲۸۱ 
گلشیری 
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پاپازیان ( «قرنسقم‌قج » ماکوپ داويدوويج تبریز ۱۹۱۹ ۰ 
پاریس ۰۶۱۹۹۷ ایرانشتاس و تاریخ‌نگار ارمنستانی. وی 
تحصیلات ابتدیی را در دبستان هایکازیان - ناماریان دور 
دبیرستان را در دبیرستان فردوسی تبریز به پایان رسانید. در 
۶ به ارمنستان کوچید و در رشتد زبان و ادبیات فارسی 
دانشکد: خاورشناسی دانشگاه دولتی ایروان به تحصیل سرگرم 
شد. از ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۲م در دورة تامزدی علوم تاريخ؛ در آکادمی 
علوم ارمنستان به ادامة تحصیل پرداخت و در ۱۹۶۸ از 
پایاننامة خود با نام منامبات ارضی در ارمنتان شرقی در سده‌های 


پلزده تا هفدهم میلادی دفاع کرد و موفق به دریافت دانشنامة 
دکتری شد. پاپازیان از ۱۹۵۹م تا پایان زندگی در پووهشگاه 
نسخ خطی کهن: در صوز؛ ساتنادرن ایروان (گنجینة متون 
خطی)» رئیس بخش تحقیق در متون سده‌های میائه و اسناد 
حقوقی بود. اصلی پزومشهای علمی پاپازان: که دی 
د‌ها سال از عمر خود را صرف آن کردهه متون بورسی 
فارسی؛ عربی و ترکی بود. وی از ۱۹۵۶م این متون را با نام کلی 
اسناد فارسی ما داران به چاپ داد و به همت او بسیاری از 


مدارک و اسناد گمنام که دربرگیرند: اسناد و سدارک سیاسی, 
ایرانه ارمنستان و قفقازن از اوایبل 
سد؛ میانه تا دمه‌های نخست سد؛ نوزدهم مبلادی؛ بود در 
مجامع علمی مطرح شدند و توجه بسیاری از خاورشناسان را 
برانگیختند. روبرت رومر دانشمند آلمانی؛ جلد نخست 
فرمان‌ها را مسهم‌ترین انستشارات آن سال‌ها ارزیابی کرد. 
ایران‌شناسان دیگر همچون مینورسکی؛ این 
مجموعه را بسیار باارزش خواندند. پاپازیان همچنین سنگ 
گورهای عربی‌نوشت روستای آرگاوانده در نزدیکی ایروان که 
مربوط به آمیران ترکمن است را بررسی و در مسکو منتشر کرد. 
وی بر اساس مدارک و اسناد نو یافتهُ زبان‌های فارسی و ترکی 
مقالاتی با نام «حکومت بیگانه در سرزمین آرارات» سد؛ْ پانزدهم 
تا هفدهم میلادی, منتشر کرد. این مقالات دارای نکات 


اجتماعی و اقتصادی دربا: 


ایه و ابر ن 


بی‌شماری هستند که در پژوهش‌های نوین تاریخی دربار 
ارمنستان شرفی اهمیت فراوان دارند. پاپازیان با استناد به اسناد 
موجود به زبان فارسی و دیگر زبان‌ها بیش از صد مقاله و 
گزارش دربار: اوضاغ سیاسی و اقتصادی ارمنستان و جنبش‌های 
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ن. در سده‌های پانزدهم تا هجدهم میلادی در 
ارمنستان شرقی؛ انتشار داده است. وی در نگارش مجلدات 
یخ فرهنگستان علوم ارمنستا 
تدوین بافته مشارکت داشته است. چون در خاورشناسی آوا 
اشناس از مراکز علمی روسیه و دیگر 
ادل تظر و آگاهی از دیده‌های وی به او مراجعه 


تاریخ ارمشتان که در بخش تا 


داشت, دانشمندان ا 


پاپازیان در ۱۹۶۲ به عضویت بخش شناخت متون 
شرقی آکادمی علوم شوروی برگزیده شد. وی با دادن گزارش و 
نسوشتن مقاله در بسیاری از مجامع علمی و خاورشناسی 
شوروی؛ ایران و مراکز بین‌المللی شرکت داشته است. او 
ام به بیماری غد؛ُ مفزی که در اکتبر سال مرگش ظاهر شد 
گرفتارآمد. او را برای درمان به پاریسی بردنده اسا در آن دیار 
درگذشت. چند ماه پیش از آن خواهرش و برادر کوچکترش نیز 
در همان شهر درگذشته بردند. برادرش یرواد پاپازیان از 
متفکران بنام جامعه ارسنیان ایران بود. پاپازیان مدرسی 
سرشناس بود و سال‌هایی بسیار در دانشکدة خاورشناسی 


سرا 


دانشگاهایروان به تدریس تاریخ سده‌های میانه و شناخت نسخ 


خطی پرداخت. وی در زمينة شناخت: قرائت, نفسیر و شرح 
مأَخذ و متون کهن به خط عربی, تجربه و مهارت فراوان داش 
دستآوردهای خود با منبع و مخذ امنی و دیگ 
زبان‌ها به شرح و بیان بسیاری از صفحات از با ره و 
توجیه‌نشد: تساریخ ایران؛ ارسنستان و کشورهای همسایه 
پرداخت و آثار علمی ارزشمندی که در ایران‌شناسی, 
ارمنی‌شناسی و خاورشناسی نادر و ماندگار هستند به یادگار 


و از راه تلف 


گذاشته است. از آثارش: اسناد فارسی استانداران قرون ۱۵ ۱۷ 
دردو جلد به فارسی و ترجم آن‌ها به ارمنی و روسی ؛ قالجات 
ارسی استانداران فرون ۱۵ - ۱5 به فارسی و ترجمهة آن‌ها به 
ارمنی و روسی ؛ تاریخ سیاسی و اقتصادی شرق در قرن ۱۷ به 
روسی + در حابداری هواش‌در داودیان ؛اجر جلفایی. همچنین 
به کوشش پاپازیان دو نسخة دست‌نویس از آشار ره 
دومبلی که در 


ارائه شده است. 


کردشناسی است برای پژوهش‌های علمی 


منایع: آسوزش زان فارسی در جممهوری ارمشتان, ۰۷٩‏ ۸۰ 
دانشنام بایان ارمنی. ۳۹۴+ زبان خارسی در جمهان: 21۵4/1۴ 


۲ کاشنامی خاورشناسان کشورهای مشترک نان و قفزء 4۱۴۱ 


پاتکانیان 


معرفی مهمانان شرکت‌کننده در گردهمایی استادان ایرانشنامی و زبان 
و دب فارسی کشورهای آمبای ماه و قفقز, ۲۴ : مارا آازبان 
(نرزیا)»«درگذاشت در دنشمند ایرنشناس» مان شمارة ۷و 
۸ پییز و زمستان ۱۳۷۶ شی: صص ۱۰۳۰۱۰۰ 


رشنوزده 


پاپازیان ( «قوله۳8۳8 ): پرواند پسر داویده - پاریس ۱۹۹۶ 


نویسند؛ ارمنستانی. وی برادر کهتر هاکوپ پاپازیان (-21۹۹۷) 
برد. در وان متولد شد. اما بعدها به ایران کرچید و در دانشکدةٌ 
حقوق دانشگاه تهران به تحصیل در رشتة حقرق پرداخت. در 
۹ ش دفتری حقوقی در تهران دایر کرد و به کار سرگرم شد. 
پرواند فعالبت چشمگیری در عرصه‌های ملی - فرهنگی و 


اجستماعی ارمسنیان ایسران داشت و مشاور حقوقی شورای 


خلیفهگری بود. وی در ادبیات ارمنی و فارسی دستی داشت. از 
نا 


ثارش: ترجمة گیانجالی اثر تاگور به ارمنی ؛ ترجمة یار اثر 
جبران خلیل جبران به ارمنی ؛ ترجم بازگشت به خویشتن علی 
شریعتی به ارمنی + ترجمةٌ هقنار آقیور (چشمذ هقنار) مگردیج 
آرمن به فارسی که بر اساس آن فیلمی نیز در ایران ساخته شد ؛ 
ترچمهٌ آذربایجان و اران؛ آلایای قنتاز عنایت‌الله رضا به ارمنی 
(ایروان ۱۹۹۴م), 


ان امنی, ۱۶۸ زبان فارسی در بهان, ۶۱ 


( «قرنقا ۵ ) کروبه ۱۸۳۳ - ۱۸۸۹ ایران‌شناس 
ارمنستانی. وی گنجینه‌ای از منابع بسیار جالب؛ یعنی اسنادی 
آرمنی از سده‌های میانه دربارة تاریخ ساسانیان که تا آن زمان در 
دسترس نبوده به ارمنیان سپرد. وی در ۱۸۶۰ به اروپا سفر کرد 
و با ارسنی‌شناسان و خاورشناسان اروپا آشنا شد وبا 
جست‌وجو در کتابخانه‌های شهرهای ونیزه مونیخ» پاریس و 
. پانکانیانه پس 
زگشت از این سفر پژوهشی؛ به نتشار فهرست مایعارمنی همت 
گماشت و محافل علمی را با ادبیات کهن ارمنی آشنا کرد. وی در 
آثار خود بیش‌تر به شناساندن منابع ارمنی و ارائة ترجمه‌های 


وین دست‌نویس‌های ارمنی بی‌شماری یا 


روسی آن‌ها ترجه نشان داده است. در 2۱۸۷۰ خاطرات پطروس 
دی مارگیس گیلانی را که از معتبرترین مأخذ دربار سقوط 


ادب فارسی در فنازل ۱۶۰ 


پارسادانیان 


اصفهان به دست افغان‌ها در ۱۱۳۵ ۱۷۲۲/۵م است به زبان 


تاریخ‌نگار به پیشرفت 


1 


انشناسی نوین در میان ارمنی‌ها خدمت شایانی کرده است و 
بی‌گمان می‌توان او را برجسته‌ترین ایران‌شناس ارمنی در سدهٌ 
نوزدهم مبلادی نامید. وی در ۱۸۸۴م به عضویت آکادمی علرم 
روسیه درآمد. گفتتی است که در روسی؛ٌ تزاری تنها عدژ 
انگشت‌شماری از اقلیت‌های صلی می‌توانستند به عضویت 
آکادمی علوم درآیند. وی سال‌ها در دانشکد؛ شرق‌شناسی 
دانشگاه پترزبورگ تاریخ ایران درس گفت و خاورشناسان 
تدریس او را ستودهاند ؛ چنان‌که بارتولد دراین‌باره گفته است: 


«پس از مرگ پانکانیان مدت زیادی در کار تدریس تاریخ ایران 
در دانشکد؛ شرق‌شناسی دانشگاه پترزبورگ وقفه حاصل شد.ء 
پس از مرگ پاتکانیان و پس از وا 


ای که در کار ندریس تاریخ 
ایران به وجود آمده بود سرانجام بارتولد در 6۱۹۰۱ به تدریس 
تاریخ و جغرافیای نظری ایران در دانشگاه پترزبورگ سرگرم شد. 
از دیگر آثارش: نگاهی به تاریخ دودمان ساسانی ببر اساس منابع 
ارمنی که شهرت چشمگیری برای مولف به ارمغان آورد و بعدها 
به فرانسه ترجمه شد + نظری اجمالی به تریخ ایران تا حملتازان 
که سال‌ها از مأَغذ مهم خاورشناسان بوده است. 


منیع:زبان فلرسی در هان, ۱۴۲/۱۴ - ۱۴۴ ۱ واهانبایردبان 
#ابران‌شناسی در صنابع ارسنی»: پییمان, شماره ۵و ۶ بهار و 
نابستان ۱۳۷۶ ش» صص ۰۶۴ ۱۶۶ ادیک گرمانیک: «نگرشی بر 
تاریخ ایرانشناسی ارسنبانء: نم فرهنگ امران, دفتر سوم؛ ص 
10۳ 


پارسادانیان ( «قراستشقعح‌قم » ورق تهران ۶۱۹۳۵ - ۰ 
فارسی‌پژوه ارمنستانی. وی» پس از آنکه دوره‌های دبستان و 
دبیرستان را در تهرن بهپایان برده به ارسنستان کوچید و در 

دانشگاه ایروان در رشتذ شرق‌شناسی به تحصیل سرگرم شد. در 

۶۸ در رشتة زبان و ادبیات فارسی از همان دانشگاه دانشنامة 

کارشناسی ارشد گرفت. چندی دبیر دبیرستان‌های شمار؛ ۵٩‏ و 

به معاونت چاپخانة شمار؛ یک ایروان 


۷۸ ایروان بود.پس از 
رسید. چون زبان فارسی را به‌خوبی می‌داند یک چند مترجم 


پاغاوا 


کارشناسان روسی در آففانستان بود. پس از بازگشت به ارمنستان 
به استادی دانشکدٌ داوید آنهاخت: دانشکد؛ تربیت معلمه 
دانشکد؛ دولتی زبان‌های خارجی بروسف و دانشگاه هراچیا 
آچساریان برگزیده شد. پس از آن» ریاست کرسی زبانهای 
ارجی؛ معاونت دانشکد؛ خاورشناسی و زبان‌های اررپابی 


همان دانشکده را عهده‌دار شد. وی ملف کتاب‌های درسی بوده 
است. از آثارش: فرهنگک داهنمابرای مترجمان تازه کار (کابل» 
۷۹) + فرهنگک تکمیلی فارسی - دری و دری - فارسی ؛ فرهنگ 
مختصر اقتصادی روسی - دری ؛ فرهناگ هزار واژ؟ رایچ ارمنی به 
فارسی + فرهنگی فارسی - دری - ارمنی و دری - فارسی - ارمنی + 
فرهنگ فارسی - دری - روسی و دری - فارسي - روسی + فرهنگ 
فارسی -دری - انگلیسی و دری - فارسی - انگلیسی ؛ فرهنگ 
بازدگانی ارمنی ‏ فارسی ؛ مردع شوروی و نمایندگان آن‌ها. 

نیع آموزش زان فاسی در جمهوری ارمشتان, ٩۳‏ ۱4۲ فرهنگی 

فارسي -دري -ارمتی و دری -فارسی دارمتی ؛ فزهنگ فارسی در 


روم و دری -فارسی -رومی. 
پاشاغان. بیدل -ه بیدل ایروانی 


پاغارا ( 8«قو۵ 4 کنستانتین؛ روستای سورامی در شرق 
نان ۱۹۱۹ - ۱۹۹۴ فسارسی‌پژوه گرجستانی, در 
خانواد‌ای کارمند زاده شد. در ۶۱۹۴۱ دور دانشکد؛ زبان و 
ادبیات دانشگاه دولتی تفلیس را به پایان رساند. در 6۱۹۴۷ با 
نوشتن رسالة ماجرای عشق زال و رودابه در شاهنامه دانشنامة 
دکتری و در ۱۹۷۲ با نوشتن رساله‌ای با نام دربار؟ تریغ رآلیسم 
انتقادی در ادیات فارسی دانشنامهٌ فوق دکتری گرفت. از ۱۹۷۳ تا 
۲ در سمت پروفسور در بخش فبلولوژی ایرانی دانشگاه 
درلتی تفلیس و از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۸م در سمت ریاست همان 
بخش به تدریس زبان و ادییات فارسی سرگرم بود. وی پیش از 
کار در بخش فیلولوژی ایرانی؛ سمت‌های دیگری نیز در ان 
دانشگاه بر عهده داشت که یکی معاونت دانشکد؛ خاورشناسی 
(۱۹۴۵ - ۱۹۵۰م) و دیگری ریاست این دانشکده (۱۹۵۲ - 
۷ بوده است. پاغاوه افزون بر این؛ در سمت‌های معاونت 


آنجمن شوروی - ایران شاخة گرجستان (از ۱۹۶۶ع) و ریاست 
همین انجمن (از ۱۹۷۸م) نیز کار کرده است. وی؛ همزمان با کار 


اب فارسی ور هنز ۱۴۱ 


پسر سل گنجه‌ای 


در انجمن شوروی -ایران» از اعضای هیأت تحريربة مجموعاً 
خاورشناسی مج پژوهش‌های دانشگاه دواشی تغلیس بود. در 
۸ ش, شعباٌ شرق‌شناسی انجمن دوستی روابط فرهنگی 
گرجستان به مناسبت پانصد و هفتادمین سال درگذشت حافظ 
مجلس یادبودی برگزار کرد و در این مجلس پاغاو دربارةزندگی 
و آثار حافظ سخن‌رانی کرد. از آثارش: روابط فرهنگی آذربایجانی 
گرجی به گرجی (تفلیس, ۱۹۶۶م) ؛ نظامی که اشری دربارةٌ 
نظامی و یکی از کتاب‌های مجموعةٌ زندگی افراد شایسته است 
(تفلیس, ۱۹۶۴م) ؛ میرزا فح‌علی آخوندوف به گرجی (تفلیس؛ 
۶۸ مقاله‌هابی از پاغاوا با نام‌های «بررسی داستان‌های 
عاشقانة شاهنامة فردوسی» به گرجی همراءباگزیده‌ای به روسی 
(پژوهش‌های دانشگاه دوثتی تفلیسء جلد ۴۱ تفلیس: 4621۹۵۰ 
,آثار نویسندگان و شاعران روسی به زبان فارسی؛ به گرجی 
همراه با گزیده‌ای به روسی (همان‌جا: جلد ۵۳؛ تفلیس 
۴ «جهت‌گیری دموکراسی در نثر معاصر فارسیم به 
گرجی همراه با گزیده‌ای به روسی (همان‌جا: جلد ۶۱» تفلیس, 
۶ «صادق هدایت و ادبیات کلاسیک فارسی» به گرجی 
(همان‌جاه جلد ٩۱‏ تفلیس, ۱۹۶۵ع): «متن نامه‌های فارسی 
میرزا فتح‌علی آخوندوفه به گرجی (هسمان‌جاه جلد 21۱۶ 
تفلیس: ۱۹۶۵ع)» «جریان رآلیسم در ادبیات کلاسیک فارسی ور 
سده‌های دهم تا پانزدهم میلادی» به گرجی (همان چاه جلد 1۱۱۸ 
تفلیس؛ ۱۹۶۲م» «میرزا فتح‌علی آخوندوف و ادبیات فارسی» 
به گرجی (همانجاه جلد ۱۲۱» تفلیس؛ ۱۹۶۷م»» «عصر جامی» 
به گرچی (مجموعة جامی؛ تفلیس: ۱۹۶۲ع) و «رودکی و عمر 
خیام؛ به گرجی (مجموعة رودکی» تفلیس, ۱۹۵۷م) به چاپ 
رمنیده اشخ: 


منای: جهن بران‌شاسی: ۱۱۱۱۵ زبانفلرسی در جهان, ۱۱۷/۱۲ 
۱۸ ۷ ۲۷ ۱۲۲ ۲۳۹ : فرهنگد خاورشناسان وطتی. 
س ملییند ۲۰۰ ۲۰۱؛ کناشناسی نظامی, ۴۳۸: 


جرلوخادزه 


پسر سل گنجه‌ای ( اعل وه رعانععههده۴ )؛ سدة هفتم هجری؛ 
شاعر ایرانی, از زندگی وی جز این دانسته نیست که همروزگار 
جمال خلیل شروانی بوده و تنها این رباعی از او در نزهةالمجالس 
آمده است: «هندوی سر زلف تو ای شهرآرای ‏ چون ترک به 


ن دارد رای / در پای تو می‌افتد و دل می‌دزدد -داند که 


بود روزی هندو در پای.» 
منایع:سوابندگان شعر پادسی در قفقز, ۲۲۹ : زهةالسجاللی, ۳۲۴. 
رشنوزاده 
پسر قاضی دربند ( 4هعهته0 و تهج )ا سد؟ هفتم 
هجری شاعر ایرانی, از زندگی‌اش چیزی دانسته نیست. تتها این 
رباعی از وی در نزهةالمجالس آمده است: «دل؛ قد تو را سرو 
رران می‌گوید ‏ آرام دل و راحت جان می‌گوید / مه: دعوی 
بندگی روی تو کند -با آنکه سخن ز آسمان می‌گوید.» 
منایع: سابندگان شعرپاوسی در ففقاز ۱۳۲۲ نزهالسجالی, ۳۸۵. 


رشنوزاده 


پانگینه پوش ( 6,7۷5«- :60.۱ منظرمه‌ای حماسی - عاشقانه به 
گرجی. سرود؛ شوتا روستارلی (- - 6۱۲۱۶), این منظومه 
دربرگيرند؛ هزار و پانصد و هشتاد و هفت بند چهار پاره‌گون 
مقفی است که به وزن شعر کلاسیک گرجیء شانزده هجایی با 
ضرباهنگ درون مصراعی, سروده شدء است. روستاولی در این 
متظرمه سلکه تامارا (۱۱۸۲ - 2۱۲۱۳) و شسوهرش داود 
تتوسلان این منظرمه از آنجا آغاز 
می‌شوذاکه روستیران؛ پادشاه عرب» عزم کرده است تاج و تخت 
خود را به دخترش نینانین واگذارد. در شکاری که ترتیب داده 
شد» شاه قهرمان‌ها و درباریان به مردی در جامة پوست پلنگ 


| ستوده است. رواب 


برمی‌خورند. مردی بی‌باک با رفتاری شگفت که حاضران را به 
کنجکاری برمی‌انگیزد. ناپدید شدن ار جمع را به جست‌وجو 
وامی‌دارد. چون ملکه تیناتین از این ماجرای اسرارآمیز آگاهی 
می‌یابد در حیرت می‌شود و برای جست‌رجوی جوان ناشناس 
سوارانی به اطراف و اکناف می‌فرستد. پس از یک سال 
جست رجو خبری از او به‌دست نمی‌آید. تنانین ناچار آوتاندیل 
| فرا می‌خواند و از وی می‌خواهد تا در پی دلاور ناشناس برود 
بر این به او وعده می‌دهد چنان‌چه کامیاب بازگرده با او 


ازدواج کند. آوتاندیل عازم سفر می‌شود و پس از مدتی طولانی 
و مسافرتی دشوار آن دلاور راکه زنی به نام عصمت با ار همراه 
است در بیابانی در میان غاری می‌یابد. این دو پهلوان به یاری 
عصمت با یک‌دیگر از در دوستی درمی‌آیند و پلنگینهپرش 


دب فارسی در تفتاز| ۱۴۲ 


سرگذشت خود را به این شرح برای آوتاندیل بازگو می‌کند: «من 


شاهزاده‌ای هندی هستم تاریل نام. تامزد من نیستان در جاز 


نیست در جهان) دختر امپراتورهند بود. این دختر ره به خلاف 
میل باطنی‌اش, به همسری شاهزادة خوارزمدادند و من این 
شاهزاده راکشتم و پس از آن غوغایی در سراسر هند برخاست. 
در این میان ناگهان دختر را در ربودند و به جایی ناشناخته بردند. 
از آن پس؛ من از جهانبان دست کشیدم و به جست‌وجوی 
محبوبً گمشد؛ خویش سرگردانم» آوتاندیل چون حکایت 
پهلوان را می‌شنود وی را دلداری می‌دهد و سوگند می‌خورد که 
او را پاری کند و پیوسته به وی وفادار بماند. آوتاندیل به 
عربستان باز می‌گردد و ملکه تیناتین را از نتیجه جست‌وجوی 
خویش آگاه می‌کند و سپس به ‏ 
جهان» به جست وجو می‌پردازد. اب 


تاریل برای یافتن «نیست در 
| به گلان‌شهر که مرکز 
بازرگانی مسلمانان است می‌رود. در آن‌جا بانوبی جذاب و 
دلفریب. آگاهی‌هایی دربار؛ «نیست در جهان, به آوتاندیل 


می‌دهد. آن‌گاه روشن می‌شود که شاهدخت «نیست در جهان, در 


دست دیوان گرفتار آمده و فرمانفرمای دژ دیوان عاشن این دختر 
است و او را ربوده است تا با وی ازدواج کند. سرانجام این دو 
پهلوان (پلنگینهپوش و آوتاندیل) به یاری دلاوری دیگر به ام 
پریدون (< فریدون) قصر دیوان را در محاصره مي‌گیرند و 
نیست در جهان» را از چنگ دیران رها می‌سازند. آگاهبد 
افتخار این 


ردزژی 


ن‌ها بر پا می‌دارند. نخست در کاخ 


اره پس از آن در کاخ روستیوان در سرزمین 
عرب و سرانجام در هندوستان. تاریل و شاهدخت «نیست در 


پربدون در موا 


جهان» به کام خود می‌رسند و به تخت پادشاهی هند برمی‌آیند 
و یارن آن‌ها؛آرتاندیل و تیانین, با هم ازدواج می‌کنند و در 
سرزمین عرب به شهرباری می‌رسند. وفاداری موضوع اصلی 
این منظومه است. در اين منظومه آن‌چه برای خوانند؛ ایرانی 
جالب توجه است. تأثیری است که | 
است. از بسیاری جاهای کتاب برمی‌آبد که گوینده کماییش از 
فرهنگ ایرانی تأثیر گرفته است. روستاولی در این منظومه نه 
تن از وس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی یاد می‌کند بلکه از 
نظامی گنجوی شاعر همروزگار خویش نیز نام می‌برد.البته ۱ 
همه بیانگر توجه و علاقة وی به فرهنگ ایرانی و اسلامی 
است. سرآغاز داستان پلتگینهپوش شب 


فارسی در آن داشته 


روزگا 


پرش 


سرآغاز برخی داستان‌های ایرانی دارد: «خداوندا به من توانایی و 
زبان و دلی ده تا بیان آغاز کنم» روحم را با قدرت و موهبت 
ایزدی برافروز تا به این‌گوته داستان کارهای تاریل به سخنی 
مرزون قراید آید و سرگذشت هر سه پهلوان ستاره‌نشان را که 
وفادارنه در حق یکدیگر خدمت به جای آوردند یان کنم» این 
را به ید سرآغاز هیجان‌انگیز و دلپذیر داستان 
امی می‌انداز: «خداوندا در توفیق بگشای - نظامی را ره 
تحقیق بنمای / دلی ده کو بقینت را بشاید -زبانی کافربنت را 
سراید / درونم را به نور حق برافروز زبانم را ثنای خود درآموز/ 
عروسی راکه پروردم به جانش - مبارک روی گردان در جهانش:+ 
آثیر سرمشق‌های ایرانی در پایان داستان» مثل آغاز آن» هویدا 
است: «داستان قهرمانان ما به پایان آمد و رویایی محر گشت. 
گونه است. 
حتی برای آن کس که آن را دیر ی زود می‌یابد چون برقی زودگذر 
می‌رود. من؛ روستاولی» داستان این حوادث را پرداختم... بر 
جهان زودگذر تکیه مکن؛ لبخند وی فریبنده و دروغ است. از 
پیش دیدگان ما چون برق می‌گذرد و ناپدید می‌شود. ای انسان 


چند بیت خوا 


آن‌ها همه از این جهان رفته‌اند. فریب روزگار به 


کوشش تو ببهوده است. از آنکه سرنوشت ترا فریب خواهد داد 
حُوشبا به حال آن کس که سرنوشت لب‌خند خویش را به وی 
ایان داستان؛ شیوة داستان‌سرایان 


یزان را آنچه به نام «ختم کتاب, یا ختم واقعه می‌گویند به 
آررد. مثلاًآن‌جا که فخرالدین اسعد گرگانی می‌گو: 
«خنک آن کش بود فرجام نیکو -خنک آن کش بود هم ام نیکو | 
بگفتم داستانی چرن بهاری درو هر 
پیدایش این اثر را منتقدان گرجی‌پژوه برآیند عصر شکوفایی 
فرهنگ و ادب جامعة گرجی و اوج قدرت ملکه تامارا 
دانسته‌اند. این دوره پیش از آغاز تاخت و تاز سفولان در 
گرجستان بوده و آن را عصر زرین تاریخ گرجستان ثبت کرد‌اند. 
این منظومه اگرچه؛ به گفتة مژلفش؛ برگرفته از داستان‌های 


فارسی و متأثر از ادبیات فارسی است؛ با این همهء خود اثری 


ت زیبا چون نگاری.» 


تازه و در خور توجه است. پاره‌ای نام‌ها سانند عصمت 
گلان‌شهر: رستم» ویس, خوارزم و قیس یادآور تأثیر ادبیات 
فارسی در این منظومه است. عبارت «نیستان در جان» ظاهراً 
تسحریفگونه‌ای از 
چنانکه در تفسیر آن آوره‌آنه به معنی کسی است که زیبایی اش 


عبارت فارسی «نیست در جهان» است» 


ادب فارسی در ففتاز| ۱۴۲ 


پوتوریدزه 


در جهان همتاندارد. نخستین طب انتقادی و تحلیلی این منظومه 
در ۸۱۷۱۲ به‌دست وأختانگ ششم؛ پادشاه گرجستان (- 
۷ انجام گرفت. این اثر به زبان‌های گوناگون: مانند 
روسی؛ آلمانی؛ فرانسوی: انگلیسی: ایتلیایی: مجاری: رمانی؛ 
چینی؛ ژاپنی عربی: ترکی و لهستانی ترجمه شده است. حمزٌ 
سردادور تلخیصی از این مننلومه را به نام ,پهلوان پلنگینه‌پوش» 
به فارسی برگرداند و در مجل ارمقان به چاپ رساند (۱۳۱۳ 
ش). ترجمة دیگر این منظومه ترجه‌ای است ناقص که در 
۶ به کرشش مرتضی فاطمی و زیر نظر جمشید 
گیوناشویلی در تفلیس انجام گرفت. این کتاب در حقیقت ترجما 
داستان نیست بلکه ترجمه منظوم پاره‌هایی از این منظومه 
است. فرشید دلشاد در ۱۳۷۷ش ایسن منظومه را به نام 
پانگیه پوش شاهکار روستاولی و محمدکاظم یوسف‌پور در 
۹ ش آن را با همان نامه زیر نظر ماگالی تودوا به فارسی 
ترجمه کرده است. بسیاری از ادیبان بر اين نظرند که نخستین 
پرستوی رنسانس از گرجستان برخاست و آن پرستو, 
پلگبهپوش روستاولی است. آرتور زوتثرآلمانی بر آن است که 
نخستین رمان جدید در ادبیات جهان پلنگین پوش !| 
نگیو ترجمة فوشید دلشاد پدگپوش: شرجما 
محمد کاظم بوسف‌پور ؛ ببابگاهگربیها در تاریخغ و فرهنگ و 


تمدن بان ۱۳۲۲ جهان ارانشاسی, ۱۷۵۷ خمرو و شیربیّ 
زبان فرسی در بهان, ۱۵7/۱۲ ۱۵۸, ۱۸۷ ! ویس و راین: ۳۸۲ 
حمزهُ سردادور: «پهلران پلنگینهپرش» ارسخان: سال پانزدهم؛ 
شمارذ ۸ بان ۱۳۸۳ ش: صص ۵۶۶ ۵۷۵+ همان, همان 
شمارة 4 آذر ۱۳۲ ش, صص ۰۶۶۰ ۱۶۷۷ همان: همان با 
شسمار ۱۰ .دی ماه ۱۳۱۳ ش: صس ۰۷۲۵ ۰۷۵۷ آلکساندر 


بارامیدز» «شوتا روستا 


نوین: دور سّ 
مهر ۱۳۴۵ ش؛ صص ۱۱ - 4۱۷ داوید کویدزه: دروستار‌لی و 
دییات فارسی», همانبا دور هشتم: شمارف ۶ مهر ۱۳۴۵ شیر 
صص ۰۱۸۰۱۵ ۱۱۷۰ حمید زرین‌کوب, «داستان پلنگیهبرنی». 
مجلا دانشکدذ ادیات و علوچ اسانی مشهد, سالل ششم. شمارذ ۴ 
زمستان ۱۳۲۹ ش. صص ۷۲۱ ۷۳۱+ سعید نفیسی, وادبیات 
فارسی در گرچستان»» مره سال دهم: شمار؛ ۸۷ ۱۳۱۳ ش؛ صص 
و 


۵ مهو 


پوتوریدزه 


رشنوزاده 


+ کوتائیسی ۱۸۹۳ - تفلیس 
۶ فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۲٩۱م‏ دبیرستان ادببی 
کلاسیک را در زگاهش به پایان رساند. سپس به دانشکدة 
زیورگ راه یافت و در آنجا نزد 
دانشمندان نام‌داری؛ همچون بارتولده ژوکرفسکی زالمان 
کراچرفسکی و دیگران دانش آسوخت و زبان‌های فبارسی و 
عربی و نیز ادببات و تاریخ ایرن را ه خوبی فراگرفت, سپس به 
گرجستان بازگشت و از ۱٩۱۷‏ تا ۱۹۳۰ در مدرسه‌های 
گرجستان و تفلیس تدریس کرد و همزمان به کارهای پژوهشی 
پرداخت. وی از ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ م در پژوهشگاه قفقازشناسی و 
پژوهشگاه زبان, تاریخ و فرهنگ کار کرد. پوتوربدزه در ۱۹۳۵م 
استاد دانشگاه تفلیس شد و در اين دانشگاه به تدریس زبان 
فارسی؛ پارین - نویسه‌شناسی (بررسی خطرط باستانی) و 
ریخ ایران پرداخت. پوتوریدزه کوشید تا از کتب تاریخی و 


جغرافیایی فارسی, آگاهی‌هایی دربارة گرجستان و قفقاز به‌دست 


رد. وی بسیاری از آثار کهن» همچون حدودالعالم و نیز آشار 
ملفانی مانند استخری» حمدالله مستوفی: حاجی مهدی‌قلی 
قاجار و حاج محمدطاهر را بررسی و ترجمه کرده و نیز 
آگاهی‌های شایان توجهی دربارة گرجستان از این آثار به‌دست 
آورده و بر آنها تفسیرها و توضیحانی نوشته است. وی 
همچنین پژوهش‌هایی در نوشته‌های کسانی همچون میرخواند: 
حسن روملو اسکندربیگ منشی و دیگران کرد و آگامی‌هایی از 
این آثارفراهم آورده است. پوتوریدزه با خطوط باستانی آشنا 


بود و در پررسی اسناد کهن فارسی و نسخه‌های دست‌نویس 


توانایی بسیار داشت. وی در پژوهشگاه گرجستان نسخه‌ای 
دست‌نویس از تاریخ صفی نوشتة میرزا پوسف قراباغی به دست 
آورد و آن را معرفی کرد. این کثاب تاریخ اران را از زمان‌های 


بسیار دور تسا هسنگام برقراری پیمان صلح ترکمان‌چای 
دربرمی‌گیرد. پوتوریدزه هنگام بررسی نسخه‌های دست‌نویس 
تفلیس, اسنادی به دست آورد که به دو زبان فارسی و گرجی 
نوشته شده بودند. وی در پی پژوهش بر رری این اسنادکتابی با 
نام اساد تاریخ گرجی - قارسی الیف کرد که دربردارند؛ احکام 
پادشاهان گرجستان. سیمون یکم؛ رستم واختانگ پنجم 


پوتوریدزه 


ایراکلی یکم و دیگران است. پژوهش‌های پوتوریدزه بر روی 
اسناد تاریخی گرجی و فارسی برای بررسی تاریخ قرون وسطای 
گرجستان و روابط سیاسی و فرهتگی این کشور با دولت‌های 
همجوارش پا مأخذشناسی استواری به‌شمار می‌رود. وی 
شاگردان بسیاری را در زمينة پیژوهش‌های تاربخی و جز آن 
آموزش داد که یکی از برجسته‌ترین آن‌ها رواز کیکنادزه -۱٩۳۳(‏ 
۹>)) است. پرتوریدزه در زمينة زبان‌شناسی نیز پژوهش‌های 
درخور توجهی کرده است. از آثارش: متخجات فارسی (تفلیس, 
۶ ترجمه و حواشی اساد اریغ گرجی -فارسی به گرجی 
(تفلیس, ۱۹۵۵م)؛ زبان فلرسی (تفلیس؛ 2۱۹۳۶) ؛ استاد تاریخی 
فرسی در مخازن کناب گرجستان به گرجی در چهار جلد که 
دربردارند؛ فرمان‌های برخی از شاهان صفوی» 
اه عباس یکم؛ شاه عباس دوم و سلیمان 
گماردن افراد در سمت‌های گوناگون؛ 
عطیه‌هاء انعام‌ها و شیوه‌های دریافت مالیات است (۱۹۶۱ - 


۷) )+ اسناد تاریضی فارسی مخازن قدیبی جمهوری گرجستان 
که در مدارکد اولین کنفراش علمی خاورشناسان سراسر شوروی در 
تاشکند از ۴ ۱۱ ژوئن ۱٩۵۷‏ به چاپ رسیده است (تاشکند: 
۸ ؛ کتاب‌های اسناد تاریخی ابران در سخازن گرجستان. 


پوتوریدزه 


(تفلیس: ۱۹۶۲م) ؛ اطلاعات اسکندر متشي دربادا گرجستان 
(۱۹۶۹) + فرهنگه فارسی؛ گرجی و روسی ؛ ترجما اطلاعات 
حسن روملو دربار؟ گرجستان از فارسی به گرجی (۸۱۹۶۶) ؛ چاپ 
فرهنگ گرجی؛ عربی و فارسی نوشتة پارسا دان گور؟ 
(تفلیس» ۱۹۲۱م). مقاله‌ای از او با نام «ترجمة گرجی قدیم 
ویس و رامین در مجلة مهر چاپ و متشر شده ا 
(۱۳۵۱ش). 


انیدزه 


+ ۱۱۲۶ ۰ ۱۱۲۷ ! زبان فارسی در جهان. 


۱۹۱۹۱۱۸۷۲۱۷۱ ۳۰ ۲۲ ۲۲۷ فزهنگ 


منیع: جهن بر 


جاع خاورشاسان, ۲۷۳/۱ . ۲۷۵+ فرهنگ خاورشنامان وطنی. 
۷ کت بشنامی خاورشناسان کشورهای مشترک مان و قناز, 1۶ 
۰۱۶۲ گویلارا آ جهایشویلی,«تجلیل دانشمنده یام نوین» 
سال پنجم؛ شمارا 


+ مرداد ۱۳۴۲ ش: صص ۰۶۱ ۱۶۴ رواز 
کیکندزه: وه بادوادیمبر پرتوربدزه»؛ هسانجا: سال هشتم» 


۴ شهریور ۱۳۹۵ ش؛ صص ۰۸ ۱۱۵و سن, پونوریدزه: 
«قرجم گرجی قدیم ویس و رامین مهد سال سوم شمارا ۱۱3 
اردیهشت ۱۳۵۱ شی: صص ۱۳۳۷۰۱۲۲۹ 


کونی 


تاباتادزه ( مع8قه8ظ12 )4 کارلی برتیس ۴۱۹۲۴ - 
ایران‌شناس گرجستانی. تاباتادزه در جنگ جهانی دوم (۱۹۴۱- 
۵) شسرکت داشت. وی در 2۱۹۵۰ دور دانشکنندة 
خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس را به پایان رساند. از 1۹۵۲ 
تا ۱۹۵۴م در همان دانشگاه و از ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۶م در دانشگاه 
شبانة مارکسیسم ‏ لنینیسم تدریس کرد. در ۱۹۵۵م از رسالاً 
دکتری خود با نام نذکرط شاه تهماسب اول مبع تاریخ مردمان قفقاز 
دفاع کرد. از ۱۹۵۷ در انستیتوی تاریخ: باستان‌شناسی و 
مردم‌شناسی آکادمی علوم گرجستان به کار سرگرم شد. از آثارش: 
ابران معاصر به گرجی (تفلیس» ۱۹۵۶م) ؛ ملاقات ایلچیان عمانی 
باشاه تهماسب (0۱۹۷۶). وی پژوهش‌هایی دربار آثارتاریخی 
فارسی در گرجستان کرده و آن را در مجموعه‌ای با نام 
جست‌وجوهای منبع‌شامی چاپ و سنتشر کرده است (تفلیس, 
۸۵ افزون بر این؛ وی ترجمه‌هایی از ادبیات معاصر و 


۰ مترجم وا 


عامانة یسران به دست داده است که از آن شمار می‌توان 
ورقپارههای زندان بزرگ علوی را نام پر 


منایع: جهان آیران‌شاسی؛ ۱۱۲۰ + زبان فارسی در هن ۱1۳/۱۲ 


6 ۲۲۲ ؛ فرهنگل خاورشناسان وطتی, س,سالیبند, 17۷۰ 
کاس خاورشاسان کشورهای مشنرکالمنا و فعتاز, 1۷۲ - 
سّ 


ملااحمد 


تاج‌الدین احمد گنجه‌ای ( اعزههوج۵ه۳ ۱۵0۵:۵00۵ ). فرزند 


خطیب گنجه‌ای, سد؛ ششم هجری» شاعر ایرانی. از مردم گنجه 
بود. فقه و تفسیر را به‌خوبی می‌دانست و در فصاحت کلام آوازه 
از خود این چنین سخن می‌گوید: «بزرگزاده 
جرائی بدم من از گنجه -همه مسائل تفسیر و فقه کرده تمام |گه 
مجادله و گه مباحثه چست -مفسری به وا؛ واعظی فصیح کلام | 
هوای بادة خامم بدین مقام افکند ‏ هزار کار چنین بیش کرده با 
ین را همروزگار مسعود یکم غزنوی (۴۲۱ - 
۲) دانسته‌انده اما از آن‌جا که در احوال مهستی گنجوی, 
همسر تاج‌الدین گنجه‌ای, آمده است که وی در دربار سلطان 
سنجر سلجوقی (۵۱۱ - ۵۵۲ ق) خدمت می‌کرده است ایین 


دلبستگی او به سهستی 


داشت. تاجالد 


تاریخ نمی‌تواند درست بساشد. آواز 
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تارگامادزه 


چندان بود که تذکره‌نویسان در پرداختن به احوال تاج‌الذین؛ به 
مناظر؛ عاشقانٌ او و مهستی بسنده کرده‌اند. مهستی از 


پرآوازهترین زنان سخنور ایران است. تاج‌الدین پیش از ازدواج با 
او به وی پیشنهاد معاشقه کرد. این دو بیت پاسخ سهستی به 
ن با تو به خاری ای صنم در ندهم با آنکه ز 
تو به است هم در ندهم | یک‌بار سر زلف به خم در ندهم - 
بخبم خوش و نم در ندهم.» تاج‌آلاین پس از آن که با حیله به 
مراد خود رسید. در پاسخ نوشت: «تن به خواری ای جل 

دادی و زگفتة خویش نیک باز استادی /گفتی خسبم در آب 
نم در ندهم در خاک ب 


تاج‌الدین است: 


در 


و نم اندر دادی.» برخی از 
بر این باورند که جوهری زرگر (سد؛ هفتم هجری) این منا 
را به نام آن دو نوشته است. 


منایع: رخ گید ۱۷۱۸ نفک شرای آذربایجان, ۰۵۱/۵ 1۵۲ 
دانشندان آذربایجان, ۱۳۵۰۱۳۲ ؛ الریه, ۱۱۶۵/۹ روز دوشی: 
۱۸+ سوابندگان شعرپارسی در قفا ۲۲4 - ۲۳۰ + صحف ابایمه 
بسرگ ۱۶ شمار؛ ۹۲+ لت‌نامه: ۱۳۰۵/۲ ۱۱۱۸۶/۲ ۱۷۰/۱۲ 
مجالیاسفالی, ۱۳۲۷ نزعةالسجالی: ۱۸۲۰۸۱ هفت افلم» 
سس 


تارگامادزه ( مد۵قصتیوحقا » نینل تفلیس ۱۹۳۷م 7 
بانوی ایران‌شناس گرجستانی. در ۱۹۵۷م دانشگاه دولتی تفلیس 
را به پایان رساند. از ۱۹۶۰م در انستیتوی خاور 


رشناسی آکادمی 
علوم گرجستان آغاز به کار کرد. در ۱۹۸۷م از رسال دکتری خود 
با نام اواع شعر فارسی در نظم گرجی دفاع کرد. اثر وی که به زبان 
گرجی نوشته شده است انوا بت شعر فارسی و گرجی نام دارد 
(تفلیس, 2۱۹۹۰ 


منیع:فرهنگ خاورشامان وطلی, س یبن 71۵ 


تاریخ قراباغ زونه عوه«اق )کتابی به فارسی در تاریخ 
قرباغ؛ نوشتة میرا جمال جوانشیرقراباضی (۱۱۸۷ -۱۲۶۹). 
این اثر از منابع مهم تاریخ احية قراباغ در سده‌های دوازدهم و 
سیزدهم هجری به شمار می‌آید و تاریخ این ناحیه را از برآمدن 
نادرشاهافشار (۱۱۴۸ - ۱۱۶۰ ق) شا عهدنامة ترکمان‌چای 


غ داباغ 


(۱۲۴۳ ق) دربرمی‌گیرد. ملف چنان‌که خود گفته: بیش از نیم 
ن قرأباغ خدمت می‌کرده و بیش از سه دهه 


وزارت 


حوادث و نبردها حاضر و نساظر بوده است؛ بسیاری از 
رویدادهایی را که در کتابش گزارش می‌کند از دیده‌ها و 


شنیده 


ای خودش است. اثر او با توجه به اینکه اوه هم دور 

قراباغ را تجربه کرده و هم روزگار استیلای تزاری را 
دیده است, از ارزش فراوان برخوردار است. او برای نگمارش 
وقابع گذشته‌های دور از کتاب‌های تاریخی پیشینیان با 
خاطرات سالمندان بهره گرفت. میرزا جمال در ۱۲۳۱ !1 
۶ به دستور ژثرال یرمولوف (۱۷۷۲ - ۱ ۱۸۶م) کتابی به 


فارسی به نام تاریخ ایران نوشت و از ۱۸۲۳ به ضرمان هم او 
منشی دفترخانه شده بود. در ۱۲۴۱ /۱۸۲۵م نخستین نگارس 
خود از ریخ فرباغ را آغاز کرد و گویا در همان سال آن را بهپایان 
رسانید. بازنو 


ان اثربه درخواست میخائیل سیمونوویج 
وورونتسوف نخستین نایب السلطنة روس‌ها در قففاز (۱۸۳۵ - 
۵۴) صورت گرفت. وورونتسوف که برای ادارة منطقة قفقاز 
به گماشتن حاکمان بومی و به کارگیری اطلاعات مردم محلی 
اه امبرخان بیگلروف را به 
شوشا فرستاد تا میرزا جمال را به نوشتن کتابی دربارة تاریخ 
تراغ برانگیزد. جمال جوانشیر که پس از ۱۸۴۰ از کار برکنار 
شده بود چندی پس از دریافت هدیذ وورونتسوف (روستای 


می‌رداخت. در ۱۲۶۳ ۲۱۸۳۷/۵ 


کارگه‌بازار) که او و فرزندانش را از تتگ‌روزی نجات داده بود 
خواهش ایب السلطنة قفقاز را پذیرفت و وورونتسوف یز برای 
تشوین او پرداخت حقوق بازنشستگی‌اش را از سر گرفت. میرزا 
جمال با این‌که تعلق خاطر بسیاری به خوانین جوانشیر داشت و 
در اثر خود از پنامخان و ابراهیم‌خلیل‌خان دفاع کرده و شکست 
آ‌ها را از روس کم‌رنگ جلوه داده بود, خدمت به روس‌ها را 
برای خود افتخاری بزرگ می‌دانست. وی که در هفتاد و 


چهارسالگی و شش سال پیش از مرگش نسح درخواستی 
روروتصوف را آمادهکرده بود بخش‌هایی به‌ویژه به ابتدا و 
انتهای کتاب افزود و بخش‌هایی را که دربرگیرند؛ مطالب ضد 
روسی برد و عملکرد آن‌ها را در منطقه می‌نکرهیده پینداخت. 
ما از قتل ابراهیمخلیل‌خان جوانشیر با اشارای مبهم 
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تاقیادیان 


درمی‌گذرد. استخوان‌بندی اين اثر در هفت فصل ابتدای کتاب 
است و مفصل تری 
جنگ‌های دور نخست ایران و روس سخن رفته است. با ایک 
نتظار می‌رود مباحث نزدیک به روزگار مزلف مفصل‌تر طرح 
شود فصل جنگ‌های دوم ایران و روس فقط در دو صفحه آمده 
است. علت این مسئله یکی این است که جمال جوانشیر نگارش 
نخست کتابش را پیش از اين وقایع به پایانبرده بود (۱۲۴۱ ) 
و زمانی که در کهنسالی از او درخواست شد که کتابش را 
بازنویسی کند حدود بیست سال از آن تاریخ می‌گذشت. دیگر 
اين‌که جدا شدن قراباغ از ایران ضرورت پرداختن تفصیلی به این 
دور را در نظر او کمرنگ کرده بود. میرزا جمال بعد از شرح علل 
نوشتن کتاب. ارادت خود را به دولت روسیه و شخص 
وورونتسوف ابراز می‌کند. از دیگر منابع قرابان‌شناسی یکی نیز 
کتاب ترکی میرزاآدی‌گوزل‌بیگ با نام قرابابنمه (قراباینم) 


است که با الغبای فارسی توشته است و نگارش آن دو سال پیش 


آنها نیز فصل هفتم است که در آن از 


از تحریر دوم اثر جوانشیر قرااغی به پایان رسیده بود (6۱۸۲۵) 
اغلب پژوهشگران برآنند که قاباعنمه با نگاه به نگارش نخست 
تاریخ فاباغ میرزا جمال نوشته شده است. گفتنی است که در 
آگاهی میرزا آدی‌گوزل‌بیگ بر زبان‌های شرقی تردید نیستاو 
استفاهة او از اثر فارسی جمال جوانشیر این نکته را پررنگ‌ترز 
می‌کند. ربنم دیگری به قلم رضاقلی قاباغی فرزئد ما 
جوانشیر به فارسی تألیف شده است که اثری مختصر دربارة 
خانات قراباغ است. وی نیز ان اثر رکه نسخه‌ای دست‌نویس از 
آن به شمارخ 470 در آکادمی علوم آذربایجان نگه‌داری می‌شرده 
با نگاهبه کتاب جمال جوانشیر نوشته است. از هر دو تحویر 


کتاب میرزا جمال نسخه‌ای به دست نیامده است اما تحویر 
سومی از این اثر در دست است که به شمارة 7-1۹۵ در 
انستیتوی نسخ خعطی محمد فضولی نگه‌داری می‌شود و به 
دست ک‌انبی در ۱۲۹۴ /۱۸۷۷م از روی نگارش 
1 


بوم آن 


اخ شده است و تنها نسخه است که از این اشر در دست 
است. در ترجمه‌ای که آدولف پتروویچ برزه (۱۸۲۸ - ۱۸۸۶م) 
از کتاب میرزا جمال کرده و از ششم اوت تا سرم سپتامبر 


۵۵ در شماره‌های شصت و یک تا شصت و نه نشریة قفقاز 
به چاپ رسانده نشانی از پیش‌گفتار نگارش دوم اثر و نقدیم آن 
به وورونتسوف نیست و از آن‌جا که نسخد دوم و سوم فقط در 


تاقیادیان 


کتابت با هم تفاوت دارند این 


جه حاصل می‌شود که برزه 
نگارش نخست آن را در اختیار داشته است. دیگر این‌که در 
ترجمة او بندهایی دیده می‌شود که در نسخهٌ دوم و سوم نیست؛ 
ولی در کتاب فرابغنمة میرزاآدی‌گوزل‌بیگ کلمه به کلم آن 
آنده است. در ۱۹۵۹م متن فارسی تاریخ قراباغ با ترجمة ترکی 
آذری و روسی آن در باکو به چاپ رسید. این اثر به تلم جورج 
پورنونبان, از رنین ارمنی, در ۱۹۹۴ در امریکا چاپ و منتشو 


شده است. مجموعه‌ای با نام فرب نمه‌ه؛ جلد اول؛ در 2۱۹۸٩‏ 
در بساکو به چاپ رسیده که سه کتاب فرهبنمه سیرزا 
آدی‌گرزل‌بیگ: تاریخ فراباغ مزا جمال جوانشیر قرابافی و 
اوضاع سیاسی خاننشین‌های فراع در سال‌های ۱۷۴۷ - 6۱۸۰۵ 
را دربرگرفته است. 
سنایع: آذرسایجان سووت انسیکلوپدی‌یاسی, ۱۵۹۱/۶ ۱۱۴۲/۸ 
آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان, ۱۷۳, ۱۲۰۶ اران از 
دوران ساستان تا آغاز عهد مخول. ۵۲ ۶۷ ۶۸ ۱۵۸۸-۵۸۶ 
سرایندگان شمر پارسی در ففقازه ۱۳۸۳ فهرست نسخه‌های خی 
فارسی: ۱۴۲۳/۶ فبرست شتخههای خطی قاری در ای نیع 
خطی آکادمی علوم آذربایجان, ۲۵/۱ ۱ فهرستوارا کابهای فارسی. 
۲ ۸۳ : ضحه‌های خطی؛ ۲۱۳/۹ + حسین احمدی, «ناریخ 
راغ و ترجمة انگلیسی آن»: کاب ماه نرخ و جنرفا ۶۶۶۷ 
سال فیشم: فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۲ ش؛ شمارْ ۶-۷ صص 
۱۳۹-۱ الخان رضااولوقیاف؛ ند و بررسی قرباننمهاه 
همانبا: ۵۸-۵4 سال پنجم؛مرداد و شهریور ۱۳۸۱ شی؛ شمارا 
۱۱-۰ صص 7۹-1۱ 


رضایی‌منشٍ 


تاقیادیان ( «ون#عونو8؛ » مسروپ. زوراگیوق از ترابع ایروان 
۳ -۱۸۵۸م: داستان‌نویس و ایران‌شناس ارمنستانی, روزگار 
کردکی‌اش را در اچمیادزین نزدمادربزرگش به‌سر برد و در آنجا 
دانش‌های دینی آموخت. در ۱۸۱۹ به کلیسای هاکوپ فرستاده 
شد. وی به سراسر ارمنستان سفر کرد و دربرة شیو؛ زندگی و 
آداب و ستن مردم تحقیقات گسترده‌ای کرد. مسروپ گزارش 
دیده‌های خود را در کتابی به نام مسافرت در سراسر ارمنستان گرد 
آررد. در ۸۱۸۲۲ به کلکته رفت و در دارالفنون انگلیسی آن شهر 
درس خواند. سپس به جلفأی جدید رفت و مدرسه‌ای به نام 
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تجارب‌السلف 


دارلعرفان در آن‌جا بهراء انداخت. پس از آن به اچمیادزین 
زگشت تا به برنامه‌های آموزش خود جامه عمل بپوشاند: ما 
عقاید و نظرات 
پس از سرگردانی‌های بسیار ناگزیر در ۱۸۳۴م به جلفای جدید 
پازگشت و ریاست مدرسه‌ای را که خود دایر کرده بود بر عهده 
گرفت. پس ا 
نام آژدارار در آنجا منتشر کرد. در ۱۸۵۷م مسروپ پیمار شد و 
بر آن شد تا به میهن خود بازگردد: اما توفی 
زادبرم خود در شیرازه درگذشت (۱۸۵۸م). وی از پیشگامان 


وی چندان پسند دیر ن 


ی دوباره به هندوستان رفت و ماهنامه‌ای به 


ایران‌شناسی ارمنی بود. آثار با ارزشی که از اين دانشمند به‌جا 
مانده جایگاء ویژه‌ای در پیشرفت علم و فرهنگ ملی آرمنی‌ها در 
نیمه نخست سددٌ نوزدهم میلادی دارد. مسروپ به تاریخ و 


فرهنگ ایران و هندوستان توجه فراوان داشت. اثر او به نام تاریخ 
ایران نخستین تجربة یک پژوهشگر ارمنی در بررسی تحلیلی 
تاریخ ايران به شمار می‌آید. اين کتاب مبسوط دربرگیرند؛ تاریخ 
ایران از دور اسطوره‌ای تا روزگار جدید است. وی در این کتاب. 
افزون بر بهرهگیری از منابع»نظریات شخصی خود را نیز همواه 
با جمع‌بندی‌های همه جانبهبه تاریخ‌شناسان معرفی کرده است. 
وی در تدوین اين کتاب از آثار تاریخ‌نگاران یونانی: ارمبی؛ 


اروپایی, سفرنامه‌های عهد باستان و از آن‌جا که در زبان فارسی 
مهارت دا" 
مسروپ 


از تریخ طبر و زیت الواریخ یز بهره بر نت 
به مسائل فرهنگی ایران؛ به: 
توده و عوام نیز توجه دا 
حکم و ضرب‌المثل‌های ایرانی گرد آورده و به زبان ارمنی منتشر 
کرده است. از دیگر آثارش: خاطراتی از سفر به ابرالن زمین که در آن 
نظراتی نو و جالب دربارة خدایان باستانی 


است. وی مجموعه‌ای از امثال و 


ران ارائه داده و 


کوشیده است تا به عم پاره‌ای از مسائل اجتماعی - سیاسی؛ 
نوادشناسی و فرهنگی ایران راء یابد ؛ دو رسان وارتگگز و 
وارسنکد ؛ منظوملا سوس وندرپی. 


منایع: ریا ارمنی: ۰۸۸ ۰۹۱ تریغ و فزهنگ ارسنتان, 1۶۱۱ 
جهان ایران‌شنامی, ۰۷۲۶ دانشنامذ ایراان ارمنی ۱۱۱۰ زبان فاوسی. 
در جهان, ۱۳۹/۱۲ ۰ ۱۴۰ + تامدادان فرهنگ ارسنی؛ ٩۲-4۱‏ 

وارهان بایبوردیان,«ابراشناسی در منایع ارمنی». سان, مار 
۵و ۶ بسهار و تایستان ۱۳۷۶ شء ص ۱۶۱دیک گرمانیک, 


«نگرشی بر تاریخ ایرانشناسی ارمیانه: نم وحنگ ابان؛ دفتر 


سوم ص ۲۵۲ 


رشنوزاده 


تجارب‌السلف ( ۲ملجععه*۵(ه۱ 4 کتابی به فارسی در تاریخ 
خلفا و وزرای اسلامی؛ نوشت؛ُ هندوشاه نخجوانی فرزند سنجر 
فرزند عبدالله صاحبی کیرانی. منشی؛ فرهنگ‌نویس: شاعر و 
تاریخ‌نگار ایرانی (- ۷۳۰ ق). این کتاب ترجمة فنارسی کتاب 
الفخری /سنة الفضلاه فی تواریخالخفاهوالوزراهابن‌الطقطقی» 
تاریخ‌نگار عراقی (ح ۶۶۰ - ح ۷۰۱ ق)» است. ابن‌الطقطقی» 
چنانکه از وجه تسمیة کتابش, الفخری: برمی‌آیده آن را در 
۱ به نام فخرالدین عیسی بن ابراهیم حاکم موصل؛ تألیف 
کرده است. اما هندوشاه در مقدمة تجارب السلف اشاره‌ای به 


تألیف کتاب به نام فخرالدین عیسی نکرده است بلکه 
می‌نویسد: وکتاپ منبةالفضل.. از مصنفات... محمد این علی.. 
که جهت دارالکتب مخدوم و مربی این ضعیف... زنگی‌شاه بن... 
حسن بن احمدالدامفانی... ساخته است.» با مقایسة گفته‌های 
هندوشاه و آنچه در مقدم الفخری, به قلم ابنالطقطقی, آمده 
است گمان می‌رود که مژلف الفخری نسخه‌ای از آن را به نام 
خرالدین عبسی تألیف کرده است و بعدها نسخه‌ای دیگر از آن 
اء‌یحتمل با برخی کاست و افزوده‌اه به جلال‌الدین زنگی شاء 
بن بدرالدین حسن بن احمد دامفانی اتحاف کرده است و 
هندوشاه نیز نسخةُ پیشکشی به زنگی شاه مخدوم و مربی 
خوده را که منیةالفضلاه خوانده می‌شده در دست داشته است. 
وی ترجمةٌ این کتاب را در ۷۲۳ ق آغاز و در ۷۲۴ ق به پایان 
رسانیده و آن را به نصرالدین احمد بن یوسف شاه (۶۹۵- 
۰ از اتابگان لر بزرگ؛ پیش‌کش کرده است, کتاب الفخری 
با سرگذشت پیامبر(س) و زنان و نبردهای او آغاز می‌شود و تا 
سقوط خلافت بغداد ادامه می‌یابد. مژلف در اين اثر دولت‌های 
اسلامی را به در گروه اصلی (۱ - خلفای راشدین و حضرت 
علی(ع) و حسن؛ ۲ - بنی‌امیه» ۳ - بنی‌عباس) و فرعی (۱ - 
علویان مصر؛ ۲ - بویهیان؛ ۳-سلجوقیان) تقسیم کرده و در هر 
یک از بخش‌ها یادکرد وزرا و شرح رویدادهای مهم را آورده 
است. اما هندوشاه در ترجمهٌ خود مطالبی را حذف و اطلاعات 
بسیاری از کتاب‌های دیگر بر آن انزوده است. مثك وی 
بخش یکم کتاب ابن‌الطقطقی را که دربارة آداب سلطانیه و 
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تحفة الابراب 


است. اما 


سیاست ملک‌داری بود تقریباً به تمامی, اندا۶ 


بخش دوم کتاب راکه دربارةتاریخ خلفا و وزرا و دولت‌های 
همدور؛ آنها بودی جز در پارای موارد؛ از اصل کتاب ترجمه 
کرده است. 
الفخری نیست مانند سیر پیامپر(ص)» احوال وزرای آل بویه و 
آن. افزون بر این حکای 
اشعار و قصص فراوانی از کتاب‌های دیگر برگرفته و در 
تجارب السلت گنجانیده است. از کتاب‌هایی که هندوشاه در 
تجارب السلف از آنان یاد کرده و مطالبی از آنها آورده است؛ 
می‌توان ترجمهٌ تاریخ طبری؛ الکامل ابن اثیره شرح نهج لاغذ ابن 
ابی الحدید. کامل مبرد: کاب المعارن ابن قتیبه: ابوسلمنامة 
طرسوسی؛ سیرالملوکد خواجه نظام‌الملک» اخلاقالهمیدین و 
مثالب الوزیرین ابوحیان توحیدی, 
خالد. جوامحالحکایات محمد عوفی بخارایی؛ تاریخ تاج‌الاین 
علی بن انجب بغدادی/این ساعی» معجم اهل الادب؛ الحوادث 
الجاممة ابنالفوطی و جز آن را نام برد. تجارب الساف در یک 
مقدمه دیباچه‌ای در آغاز کتاب و شروع در مقصود و سه بخش 
است. هسندوشاه در مسقدمه؛ درسار؛ سبب تألیف کتاب و 
سودمندی آن» چون فنون علوم متکثر و 
متعده است اجماع ری بر آن قرار گرفت که کتابی تألیف کت 
شود مشتمل بر علم تاریخ و احوال امم سالفه؛ چه در ان ُوع از 
پنج گونه فائده متحقق می‌شود: اول آن‌که قر؛ عقلی به مطالعة 
کتب توا 
متفرجی نزه و متتزهی بدیع باشد زیرا که وقایع غریب و 
حوادث عجیب و اتفاقات نادر؛ گذشتگان بداند. سیم آنکه به 


همچنین افزوده‌هایی در کتاب خود آورده است که در 


سلاجقه, خلفای بنی‌عباس و جز 


#السصدور انوشروان بن 


شته است: 


یخ زیادت گردد... دوم آنکه کتب تواریخ نفس را 


سبب وقوف بر تغیبرات و تفیرات روزگا... عاقل را ملک صبر 
میسر شود. چهارم آنکه چون حکایاتی که متضمن 
الشدة باشد مطالعه کند قنوط و نومیدی از نفس برخیزد. 


تواریخ در حفیقت اسمارند و اسمار مرد را مشغول گرداند تا از 
غم‌ها ساعتی خلاصی یابد و از نامرادی‌ها برآساید..» سپس 
بخشی دربارف احوال. نسب. غزوات, زنان»دببران؛ بیان صورت 
مبارک اسامی و درگذشت پیامبر اسلام آورده است. بخش یکم: 
خلفای خمسه که در شرح رویدادهای دور خلافت ابریکره 
عمره عشمان» علی(ع) و حسن بن علی(ع) است. بخش دوم: 
دربارةٌ دولت امویان است در چهارده فصل که از معاوية بن ابی 


تحفة الابواب 


سفیان (فصل یکم) تا مروان بن محمد (فصل چهاردهم) را 
دربرگرفته است. بخش سوم: دولت عباسیان است. این بخش 
پس از گفتاری دریار؛ آغاز کار دولت عباسیان, در سی و هنت 
فصل در شرح حال خلفا و وزرای عباسی ندوین شده است. 
مثاث نصل یکم آن در «ذکر حال سفاح؛ و وزرای وی و نصل 
سی و هفتم دربار؛والمستعصم الشهید ‏ 
هندوشاه نثری روان» دلکش و بدون تکلف دارد و از آثار کم 
مانند نثر فارسی به شمار می‌آید. همچنین از دیدگاه 
سبب آنکه اطلاعاتی باارزش به دست داده است؛ اهمیتی فراران 


الخلفه» است. ترجماة 


دارد.تجاربالسلف به تصحیح و اهتمام عباس اقبالدو پار به 
چاپ رسیده است (تهران» ۱۳۱۳ و ۱۳۲۴ش). 
منیع: ریخ یات در ایران» ۱۲۲۲/۳؛ تریغ جمهانگ سقدمذ 


مصحح, ص: ید ریخ مفول, ۱۵۲۶ تریغ نظم و نش ۱۱۸۲/۱ 
تجاربالسلث ؛ دانمندان آذرسایسان, ۱۵۷۱ لذریعهء ۱۳۷۸/۳ 
مرابندگان شعرپارسی در فقز: ۲۹۲-۲۹۱ + فرهنگ دیا 1۱1۶ 
ضهرست کنابطانة مجلی شورای سلی, 2۳۱۳/۲ ۱۳۱۵ ۱۱/۱۵ 
۱۸/۲۶ فبرست کاهای چایی فارسی, ۱۱۸۲/۱ ۱ فهرست کنابهای 
خطی کتابانة سک؛ ۱۹۸/۲ قهرست نسنههای خی فارسی, 
۶ فهرست نسخههای خعلی کتابحانةآبتالله مرعلی 
۷ ۱ کدف الطلون: ۳۲۲/۱ : گنجين سطن, ۱۶۱/۲ ؛ نسخههای 
خی» ۱۲/۵ ! نظری اجسالی بر تاریخ ادبیات فارسی, ۱۱۰۵ 
هسدیذالصارفن: ۱۵۱۱/۲ جمفر شماره مپژوهشی در تجارب 
السلف»؛ گوهره سال یکم: شمارذ ۱۱ و ۸۱۲ آذر و دی ۱۳۵۲ ش: 
صص ۱۱۰۷۶۱۰۵ 


رجتداه مه ممسمهونا موم 


متصرمی 


تحفة الابراب ( ۱۵<۳5۸ماسناما 4 واژ‌نامه‌ای تصیفی به فارسی» 
عبدالله اونکوتی /عبداللهالسعبود مقصود اونکوتی» 
دانشمند ایرانی (سد یازدهم هجری). در ایين فرهنگ که به 
ترتیب آلفبایی تنظیم شده در برابر همر واژه شرح مختصر یا 
برابرنهاد؛ آن آمده است. در نسخه‌ای دست‌نویس از این اث رکه به 
۰ در کتابخانة ملی تبریزنگه‌داری می‌شوده آغاز آن 
چنین است: .. حمد و سپاس بی‌حد و ستایش بی‌عد بی‌قیاس 
مبدعی راکه ممکنات را از ممکن‌آپاد عدم به حیز وجود دارد..» 


نو 
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تحفةالخواطر و زیدةالضماتر 


عبدالله اونکوتی از مردم روستای اونکرت در نزدیکی شهر 
گوی‌چای (اکنون در جمهوری آذربایجان) بود. وی تحفة لا بواب 
را در شروان که زادگاه مادری‌اش بود؛ نوشته است. نسخه‌هایی 
دست‌ن ویس از ایسن اثر به شماره‌های 9-1324 (کتابت در 
۵ 6460 (کتابت در سد؛ دوازدهم هجری) 03506 
(کتابت در ۱۲۳۸ ق) و ۸-636 (کتابت در سد؛ سیزدهم هجری) 
در انستیتوی نسخ خطی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان 
نگه‌داری می‌شود. 

مسنابع: آموزش زان فارسی در جمهوری آذربایحان: ۱۲۶+ 

تستیقات دانمندان آذایجنی دربارخزبان فارسی, ٩۲‏ ۱ فهرست. 

کابان ملی ریز ۲۱۰/۱ ۲۱۲ فهرست نسخههای خطی فارسی 


در اشتیتوی نسخ خی آکادبی علوع جمهوری آذربایجان: 2۲۹/۱ 
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تحفةالصراقین ( «(مویفسداه ۱0:۳ )) سفرنامه‌ای منظوم به 
فارسی, نوشتة خاقانی شروانی ( ۵۹۵ ق). این مثنوی که 
نخستین سفرنامةمنظوم در ادپ فارسی است در یک دیبجة 
منشور و شش مقالهنوشته شده است. خاقانی این ملنوی رآ در 
اواخر ۵۵1/۵۵۱ ق در چهل روزو در سه هزار و صد و پنجاه و 
هشت بیت» در بحر هزج (مسدس آخرب مقبرض مقصور یا 
محذوف) به نام جمال‌الدین محمد بن علی موصلی: معروف به 
جواه اصفهانی (- ۵۵۹ ق): به پایان رسانده است. وی در 
تحفةالعرافین به شرح سفر خویش به مکه و عراق عجم و عراق 
عرب پرداخته است و برخی از علما و بزرگان ایين نواحی را 
ستوده و آداب و رسوم و اخلاق مردم برخی از این سرزمین‌ها را 
بیان کرده است. خاقانی در اواخر کتاب آگاهی‌هایی از زندگانی 
خود؛ پذر مادره عمو و پسر عمری خود به دست داده است. 
چون در این کتاب اصطلاحات فلسفه و حکمت و نجوم و 
آگاهی‌هایی از قرآنه تاریخ و رجال آمده است. اشعار آن 


و دشوار است و نیاز بهشرح و تفسیر دارد. برضی از صاحبان 


تذکره و تاریخ آررده‌ند که خاقانی این مثتوی را در سفری که به 


مکه کرده سروده؛ ولی آن‌چه از برخی اشعار این کتاب برمی‌آید 


تذکر نواب 


این است که باید وی پس از سفر مکه و در شروان آن را سروده 
باشد. نام اين مثنوی را در کتاب‌ها تحفةالمراقن یاد کرده‌انده ولی 
خاقانی در آخر دیباچة این اثي نام آن را تحفةالخواطر و 
نیز هیچ جاکلمة 


زیدة‌الضماثر آررده است و در ضمن اشعار آ 
تحفة آلعراقین دیده نمی‌شود. شاید به مناسبت ایس‌که آن را در 
شرح مسافرت خود به رای سرودهه دیگران این ناما پر این 
کتاب گذاشته باشند. احتمالا خاقانی در سرودن این مثتوی به 
حدیقةالحتیقا سنایی نظر داشنه است. مثنوی تحفةالعراقین در 
۲ ق در هند و در ۱۳۳۳ ش به تصحیح بحیی قریب در 
تهرانبه چاپ رسیده است. 

مایع: یات کلایک ایران: ۱۲۰ تریغ ادیات در »۵۶۲/۲ 

۹ ۰۱۷۸۱ ری رن کیبریج, ۰۵۲۰/۵ تریغ نطو وه ۱۱۰۲/۱ 

تحنة رای ! دیوان خافنیشروانی: ۱۵ رخسار میع: ۱۲۸ سفن 

و محنوران, ۱۶۲۶ شاعر صبح, ۱۲۳ فیرست بان مجلی شورای 

ملی, ۱۱۲۰/۳ قهرست کتابهای چایی فارسی؛ ۱۲۱۱/۱+ عباس 

زریاب خویی, «منتری تحفةالعرافین»» سخن: سال ششم؛ شمارة 

۴ صص ۰۳۶۸ ۱۳۷۰ همان, «مقدمة تحفذالخراطر و زیدةالواظر 

پا نحففالرافین خافانی»؛همان‌جا: شمارا ۵ه صص ۰۲۶۲ ۱۲۶۶ 


ایح افشاره «ممرفی کتابهای نازه جاپ»»فرهنگ این زمن؛جلد 


۴ ص ۳۹۹+ سید حسین هاشمی‌زاد. هسرود خورشبد, نگاهی به 
مننوی)فةالمراین»: کبهان فرهنگی, سال شانزدهم, شمارا 


۱ فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸ش, صص ۱۳۸۰۳۲ 


جررابچی 
تحفةالعشاق > صحاح المجم 


تذکر؛ نواب ( 08۷۷80 وحهاعها », تذکر‌ای به فارسی, ثوشتً 
میر محسن, مشهور به نواب قراباغی؛ فوزند حاجی میر احمد 
قراباغی (سدژ چهاردهم هجری). این تذکره شرح احوال و نمونا 
اشعار نود تن از شاعران فارسی و ترکی‌گوی قراباغی است و در 
در بخش تدوین یافته است. بخش نخست که شرح زندگی 
درگذشتگان است. از ملاپنه واقف آغاز می‌شود و با خداداد 


بیگ پایانمی‌پذیر. بخش دوم که شرح حال شاعرانی است که 


تألیف تذکره زنده بوه‌اند. از بائو خورشید ناتوان آغاز 


در ز 


می‌شود و با میزا خسرو شايق بهپیان می‌رسد. ملف نگارش 
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ترابی 


تذکر نواب را در ٩‏ ۰ رگد ات وی در دیباچة بخش 
.اما 


نخست دربارة سیب تألیف این تذکره چن 


بعد چنین وید عیدالعاجزافانی نواب میر محسن ببن حاجی 
میر احمد قراباغی... در اين اوان سعادت نشان که سنة مبارکة 


چنین آورده است: 


۹ ق است. برخی از برادران دینی و اجلای روحانی... این 
بر آن داشتند که.. اسامی گرامی شعرای قربباغ و 
سیر و سلوک افعال و ثبت و ضبط اشمار ایشان برای باقی ماندن 
در صفحةً روزگار مسطور و مذکور نمیم..» مقلف در نگارش 
نامه ر تخلص‌های شاعران هیچ ترتیب الفبایی و یا تریخی را 
رعایت نکرده است. تذکرا نواب در باکو به چاپ رسید 
(3۱۳۳۱). ان تلکره را اکم باقروف به ترکی ترجمه کرده و با 
الفبای سیریلیک به چاپ رسانده است. باقروف در این ترجمه 
سرودههای فارسی را نیز به ترکی برگردانده است (باکوه 
۸ 


بی‌بضاعت را ب 


ماع تک وا جاب ۱۹۹۸ رین شین ۱۴ ۱۶۱,۱۲۳ 
۵۹ ۲۸۷ ۰۱ ۱۴۲۹ سوایندگان شمرپارسی در قفقان 2۲۱۱ 


۷ سککیزبوز ال آذربایجان تورکجه غزلی, ۱۸۴ 


ترابی. عباس فرزند علی‌قلی -» خاکی قراباغی 


ترابی قراباغی؛ حاجی میرزا عبدالعلی -» عبدالعلی قراباغی 

ترجمان قوافی ( 720عو«قهنها )/الافةالافت: فرهنگ 
منظوم عربی به فارسی, نوشتذ حبیش تفلیسی (- ح ۶۰۰ ق), 
مژلف نوشتن اين کتاب را به سفارش عزالدین ابوشجاع قلیچ 
ارسلان دوم (۵۵۹ - ۵۸۸ ق) آغاز کرد. حبیش در آغاز دیباچة 
کتاب نام و و در پایان دیباچه نام فرزتد وی» قطب‌الدین, را 


آورده است. بنابراین, می‌توان گفت که این کتاب به دو تن تقدیم 
شده است. کتاب بر حسب حرف آخر و یا دو حرف آخر فافیه 
مرتب شده است. موژلف کوشیده است کلمه‌های دشوار عربی را 
که شاعران آن روزگار در قوافی به کار بد‌تد به فارسی شوح و 
ضیح دهد. از رجمان قوافی چنین برمی‌آید که در شعر آن 
روزگار به کار بردن قافی‌های متنوع و مهجور نوعی مهارت به 
جه گرفت که 


شمار می‌رفته است. از این روی؛ می‌توان 


ترساییه 


شاعران روزگار تفلیسی بیش‌تر به لفظ می‌پرداخته‌ند تا معنی. 


کتاب دربردارند؛ بیش از سه هزار بیت از شاغران آسیای صفیر 


است. نثر آن ساده و روان است و اصطلاحات و واژگان عربی 
کم‌تر در آن به چشم می‌خورد. نمرنه‌ای از نثر مقدمة کتاب است: 
«بسم‌لهالرحمن‌الرحيم. رب تمم بالخیر. سپاس و شکر خدای 
راکه از علم و دانش ما را بهره داد و ره راست نمود و دین اسلام 


آتی داشت و درود...» نسخه‌هایی دست‌نویس از این کتاب 
به شمار؛ٌ ۱ پ - ۵۲پ در کتابخانة مجلس شورای اسلامی و به 
شمار؛ ۳۶۲ در کتابخانة سدرسذ عالی سپهسالار نگه‌داری 
می‌شود. 
منابع:الذریعه» ۱۱۹۶/۱۷ زبان و ادب فارسی در قمرو عمانی: ۱۴۰ 
فهرست کابخانا محلی شورای اسلامی؛ ۱۹۹/۲۶ ؛ فهرست کابمانة 
مدرب ال بپپالار: 1۵۰/۲ - ۱1۵۱ فهرست شتحههای خی 
فارسی, ۱۹۷۵/۳ ثفت‌نامه, 19۲۰۲۹۰/۱ 


محمدی 


ترساییه ( »دعه0): قصیده‌ای به فارسی سرود؛ خاقانی شروائی 


(۵۲۰- ۵۹۵ ق). خاقانی این قصیده راکه نود و یک بیت دارد در 
ده پنجم زندگی خود و در روزهایی که به فرمان ابسوالمظفر 
تجلال‌الدین اخستان یکم شروان‌شاه (ح ۵۵۹ -ح ۵٩۸‏ ق) در 
شنابران زئدانی بود سروده است. دولت‌شاه سمرقندی دربارة 
چرایی دربند شدن خاقانی چنین می‌نویسد: وو در خر حال او را 
ذوق فقر و شکست نفس و صفای باطن دامنگیر شد و از خاقان 
کبیر ملک منوچهر انارالله برهانه از ملازمت و خدمت استعفا 
خواست.. و خاقان کبیر چون دلبستة صحبت او بود اجازت 


عزیمت نمی‌داد تا آن وقت که بی‌اجازت خاقان از شیروان 
گریخت و به بیلقان آمد. گماشتگان شروان‌شاه او راگرفته به 
درگاه فرستادند و خاقان او را بند فرمود و در فلعة شابران مدت 
هفت ماه مقید و محبوس بود و از غایت ملامت و دلتنگی در 
قید قلعه این تصیده گفت...» مینورسکی سال سروده شدن 
قصید؛ «ترساییه» را پس از ۱۱۷۰/3۵۶۱م می‌داند. بمنی سالی 
که آندررنیکوس کومننوس؛ ممدوح خاقانی در این شعر به 
شیروان آمده بود. میلورسکی بر همین پایه: زندانی شدن 
خاقانی در شابران را رد می‌کند ؛ با این استدلال که شابران به 
دست اخستان و با کمک همدستان مسیحی او دوباره تسخیر 
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ترساییه 


شد و خاقانی در قصید؛ «ترساییه» اشارتی به این موضوع 
نمی‌کند. شاید که خاقانی در شماخی یا باکو زندانی بوده چراکه 
در این زمان شایران در تصرف امیر دربند بوده است. به هر 


تقدیر خافانی که از ورود شاهزاد؛ روسی آگاهی بافته بود 
«ترساییه» را سرود تا مگر با پا در میانی آندرونیکوس از زندان 
رمایی یابد. دلیل اصلی آوردن آن همه اصطلاح و عبارت 
مسیحی در تصید؛ٌ «ترساییهه می‌تواند این باشد که شاعر 
میخواسته دل شاهزاده را به دست آره گو این که با همه 
کوششی که برای زبان آورتر شدن آن شده است؛ لحن طنز" 

ردیر 
بخشیده است. خاقانی در اين قصیده سخن را در حد مرزی 
قلمرو خال و تلمرو منطق نگاه می‌درد ‏ بدین معنی که دانش 
گسترد؛ شاعر نه با بیان دانشمندانة مفاهیم که با رویکردی 
حسی و خیال‌ورزاله هستی می‌یابد. این باریک؛ خیال و دانش 

همان بیت آغازین پیدا است: «فلک کو روتر ا 
مرا دارد مسلسل راهب آسا.» کژ رفتاری هستی شاعر در زندان که 
به خط ترسایان, که از چپ به راست نوشته می‌شود؛ تشبیه 
شده آگاهی دور شاعر را با بان شاعرانهبهقلمرو گفتارمی‌آورد 
جملة «خسط تسرسایان از چپ بسه راست نوشته می‌شودم 
می‌توانست در روزگار خاقانی نشان فضل کسی باشد که نا 
بیان می‌کنده اما تشبیه این خط به کژ روی و چپ سریی هستی 
از مقولةً حس و تصوبرگری است؛ نه بیان منطقی امور. درب 
مصرع دوم نیز همین امر صدق می‌کند: سیامروزی شاعر در 
شده که نشانة ترسایی خود را در جامة سیاء راهبان می‌یابد. طنز 
بیتش به چشم می‌خورد ؛ آن سان سهمگین و رشته رشته 
که خود یادآور رشتذ زنجیری است بر گردن شاعر در زندا 

بدبیاری طنزگون شاعر در 
«من اين جا پای بست رشته مانده چو عیسی پای بست سوزن 


قصیده به احساس چاپلوسانه بودن آن رقت و ملایمتی 


است از خط توسا - 


ترساییه, و صلابت نرمشناپذیر آن در زبانآوری در 


ن دو یت کاملاًبه چشم می حور 


آن‌جا / چرا سوزن چنین دجال چشم است -که اندر جیب عیسی 
یافت مأواء که اشار‌ای است به قصة عیسی(ع)؛ آنگاه که در سفر 
به عالم بالا در طبقه چهارم بازش نگاء داشتند چون از رنگ تعلق 
خالی نبود و سوزنی در جیب خود داشت. در بیت دوم است که 


طنز به مرتبهٌ خلاق خود می‌رسد چراکه آن سوزن به دجال 
تعبیر شده که در روایت‌ها مردی یک چشم تصویر شده است و 


شگفت آن که سوزن دجال محضر در جیب عیسای دجال کش 
یافت می‌شود. قصید؛ «ترساییه: را بی‌شرح خواندن نه 
شیخ جمال‌الدین علی 
ساییهه 


لت بخش است و نه اساسا امکان 


آذری تسوسی (- ۸۶۶ ق) که شرح او بر قصید: 
کهن‌ترین شرحی است که در دست داریم دربار؛ اشکالات آن 
چستین مسی‌نویسد: «اشکال ایسن قصیده در لفت است که 
اصطلاحات نصاری در او خرج کرده و این وقتی گفته که 
محبرس بوده.» به نظر می‌رسد اشکالانی که در تفسیر و فهم 
می‌آید نه از باب لغت و لغت‌شناسی يا 
تر از باب اختلاف در تأویل‌ها است که 


معنی لفات؛ که 
بروز می‌کند: وگرنه معنی هر بیت را می‌توان با اندک جست و 
۳ 
نوشته‌ند که گویای اهمیت آن تواند بود؛ اما تمنای شرح‌نویسان 
در اصل مشترک بوده است: معنی واژگان و مفاهیم و برنهادن 
تاریخ آن‌ها ؛ این که ترسا کیست و استنادهای شرح‌نویسان به 


جو یافت. بر فصید؛ «ترسا 


کدام مًخذ است. مثلاًتابه حال در اين باب پژوهش نشده است 
که از منظر تصید؛ «ترساییه». فارسی زبانان مسلمان به دیگر 
بدینان چگونه نگریسته‌اند. بنابراین» عموم گفته‌ها و نوشته‌ها 


آن نداشته‌ند و سخنی که بانگر روج کلی این 
قصیده بشید تا به حال مطرح نشده است. تقریباً در تمامی 


که بر شعرهای خافانی نوشته‌اند بخش‌هایی نیز به 


جسمال‌الدیین علی آذری توسی که گزید؛ کتاب دیگر او 
جواهرالاسرار است و به پیرست اشعةاللمعات جامی در تهران به 


چاپ رسیده است (۱۳۵۳ ق). آذری توسی در این کناب سی و 
سه بیت از قصید؛ «ترساییه؛ را شرح کرده است ؛ فرهنگد خافی 
از مژلفی ناشتاس (سد؛ دهم هجری) که در آن حدود چهارصد 
ایران خاقانی: به ویژه واژگان تصید؛ «ترسایبه, معنی شده 


است. مینورسکی از شرحی بر این قصیده یاد کرده که در 
کتابخانة دانشگاه کیمبریج نگه داری می‌شود اما از نویسندة این 
شرح آگاهی نمی‌دهد ؛ شرح قصید؛ مسیحا خافانی؛ نوشتة 
شمس‌آلدین محمد بن جمال‌الدین احمد لاهیجانی که در 


۸ تألیف شده و با تصحیح مقدمه و حواشی ضیاءالدین 
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ترهوانسیان 


سجادی در تهران به چاپ رسیده است (۱۳۵۰ ش) ۱ شرح 
شادیآبادی بر اشعار خاقانی که مژلف آن محمد بن داود بن 
محمد بن محمود علوی شادی‌آبادی است و در آن چهل و چهار 
سصید؛ خاقانی» از آن شسمار چهل و یک بیت از فصیدٌ 
«ترساییه, را شرح کرده است. نسخه‌ای از ی 
۳ در کتابخانة مجلس نگه‌داری می‌شود ؛ محت‌نامه نوشتً 
عبدالرهاب بن محمودالحسنی‌الحسینی» متخلص به غنایی. که 


در ۱۰۹۰ ق نوشته شده و در آن 


شرح به شمارا 


ترساییه» نیز شرح شده 
۱ در 


است. نسخه‌ای دست‌نویس از این شرح به شما 
کتابخانة مجلس نگه‌داری می‌شود ؛«قصید:حبسیخاتانی »که 
مقالهایبلند است از محمد قزوینی و در جلد دهم یادداشت‌های 
قرونی به چاپ رسیده است (تهران» ۱۳۶۳ش) ؛ شرح فمیدف 
ترسایه خانی نوشتة ولادیمیر مینورسکی که به قلم عبدالحسین 
زکوب از به فارسی توجمه شدء است. مینورسکی 
ترسایبه»رابهانگلیسی ترجمه کرد و مقدمه و شرحی بر 
یز به چاپ رسیده است (۱۳۴۸ش) + 


آن افزود. این کتاب در 
سوزن عیسی نوشته سیر جلالالدیین کزازی که گزارشی 
واژهشناختی» زیباشناختی و ژرفاشناختی از قصید؛ 


«ترساییهم 
است. قصیدة «ترساییه» در همه چاپ‌های دیوان خافانی آمده 
است. 
منایع: تکرذالشر دولت شاه: ۰۶۲ ۱۶۴ چهرذمسیح در این 
فارسی, در صفحات فراوان ؛ دیوان خاقانی, جاپ سجادی؛ 


مقدمه! رخار میج, ۶۶: ساغری در بان منگتان, در صفحات 


فرارن + سوزن عیسی ۱ شوج قعید: تسا ای + فهرست کابهای 
چابی فارسی, ۱۳۴۲/۱ یادداشت‌های قزوینی: ۱۳۱/۱۰ ۱۱۹۳۰ 
شمس‌الدین محمد بن جمال‌الدین احمد لاهبجانی؛ « 


فصبد مسیحبة خافانی» به کوشش ضیاءالدین سجادی؛فزهنگه 
بان زمن؛ جلد ۰۱۸ بهمن و خرداد ۱۳۵۰ ش: صص ۱۳۶۰۲۴۴ 


شریفی 


ترهوانسیان ( «قونعه98» )اگثورک دبیر پالاتی» ۱۷۳۷ - 
۲ خساورشا 
ارزشمندی که از او به یادگار مانده در تاریخ خاورشناسی آرمنی 

از جملهآثار علمی ارزشمند وی» فرهنگه فارسی . 


رگی‌های 


اس و ایسران‌شناس ارمسنی. گنجينة ادببی 


بی‌مانند | 


و 


است که نتخستین واژ‌نامه در نوع خود است. 


این فرهنگ یکی آن است که آگاهی‌های فراوانی د 
باستان؛ انسانه‌اء امثال و حکم و قهرمانان اساطیری ایران در آن 
آمده است. در این فرهنگ برای هر واژه معانی گوناگون داده شده 
است. افزون بر آن» نمونه‌هایی از اشعار شاعران قدیمایران نیز به 
فارسی و با حروف ارمنی در آن آمده است که در به‌دست دادن 


تمونه‌های شعر پارسی همراه با مجموعه‌ای از ترجمة این آثار به 


ترجمة آثاری از سعدی به ارمنی آمده است. همچنین گثورک 
دییر به تذوین کتب درسی زبان‌های فارسی و عربی دستور زبان 


فارسی و کتب ناریخی همت گماشته است. وی در اواخر سدة 
هجدهم میلادی ایران‌شناسی نوین را در میان ارسنی‌ها به راه 
انداخت و زمینه را رای پیشرفت آن در سل نوزدهم مبلادی 
آماده ساخت. از دیگر آثارش: ترجمهٌ کتاب تضوغ‌ناما ابلخانی 
ألیف خواجه نصیرالدین توسی (-۶۷۲ )که دارای آگاهی‌های 
فراوان دربارهُ واحدهای اندازه گیری و اوزان در ایران» سنگ‌های 
گران‌بهاه سکه‌ها و... است ؛ کلید ستارگان که ترجمه‌ای از کتاب 
عیبدالعسزیز بن عسبدالرحسمان تسبریزی (ستاره‌شناس و 
گاهنامه‌شناس ایرانی در سد؛ پانزدهم میلادی) است. 

منایع: جهان ابرانشنامی, ۱۷۲۶ زبان فارسی در جهان, ۱۱۳۸/۱۲ 

ره ایرد باه ار شناسی در ماع رمنی» مان شمارا 

۵و ۶ بهار و تیسنان ۱۳۷۶ ش؛ صص ۶۰.۵٩‏ 


رشنوزاده 


برلرف ( 0#اقعه؟ » روسلان, ولادی قفقاز در آستیای 
شمالی 6۱۹۲۶- . » زسان‌شناس فدراسیون روسیه, در 
٩‏ با دفاع از رسالة دکتری خود با نام پیشوند فعلی آسی در 
میمای تاریخ؛ دانشنامة دکتری زبان‌شناسی دریافت کرد. وی از 
همین سال در مزسس؛ خاورشناسی آکادمی علوم شوروی به کار 
پرداخت. تسابولوف در ۱۹۷۷م در نخستین همایش دانشمندان 
کشورهای سوسیالیستی که دربرة مسائل زیان‌شناسی خاور در 
مسکو برگزار شدء شرکت کرد. بیش از سی اثر وی به چاپ 
رسید, است. از آشارش: دسنور تادیضی زبان کردی (مسکو 
۷+)) : شرح آواشناسی تاریضی زبان کردی (مسکوه ۱۹۷۶م) 4 
شرح ولژگان تاريخي زبان کردی (مسکوء ۱۹۷۸ع). مقاله‌هایی از 


ادب فارسی در فنتاز ۱۵۵ 


تسهیلالدواء اتحصیلالشفا 


او با نمهای «فعل‌های مرکب در زبان آسی» در اخجار پژوهشکده 
علمی آسی شمالي (۱۹۶۴م» جلد ۲۴: صص ۱۲۱ -۱۴۴) و 
«پیرامون مسا تحقیق تاریخی مقایسه‌ای واژگان زبان‌های 
ایرانی: اسم در زبان کردی» در ملل آسبا و افربقا (۱۹۷۶م» شمارا 
۴ صص ۱۰۶ -۱۱۳) به چاپ رسیده است. 


منبع:فرهنگ خاورشناسان وطی: ۲۳۹۰۲۳۸/۲ 


تسهیلالدواء لتحصیل الشفا (ت0عفتااصهاهع۱0ه0۵۵ناحه)/ 
هی الدوا والداء تحمیلالدفا و دفعالمرض بالدعا/ تهیل لد واه و 
الدعا/بجس اد عوات؛ هیالدعا و تسبرالدعا کتابیبه فارسی در 
پزشکی, نوشتة عبدالمطلب بن غیاث‌الدین محمد اردوبادی. از 
متن این اثر چنین برمی‌آید که گویا در روزگار مزلف گروهی از 
عوام و عوام‌فریبان برای درمان بیماری و شفای بیماران از 
کتاب‌هایی با نام طال‌امه و دبواننامه که پر از انسون‌ها و وردها و 
مطالبی سست بود و هیچ‌یک پایهای علمی نداشت بهره 
می‌جستند و گویا مژلف» این کتاب را در رد آثار باد رفته نوشته 
است. اما این اثر خود دارای دعا برای شفای بیمار و شناساندن 
ادوبه و نام گياهان دارویی, گفتة امامان, عالمان دینی و بزرگان 
در درمان برخی بیماری‌ها است وه به خلاف آن‌چه مولف ادا 
می‌کند. خالی از ورد و افسون نیست. این اثر در یک مه 
هشت باب که هر باب در چند فصل است. و یک خاتمه تدوین 
شده است. برخی باب‌های آن از اين قراراند: در دفع علل متنوعه 
و مستکرهه؛ در دقع شر و بلیات؛ در دفع هموم و موم؛ در 
بعضی از تجارب حکما و جز آن. نثر کتاب ساده و روان است. 


نمونه‌ای از آغاز کتاب چنین است: 


بسیار و امكنة متعددة متفرقة معتمده 


این در بیمقدار از نسخ 


اب و التقاط نمود...» 
تسهیل الدواء تحمیل‌الشفا چندین بار به چاپ رسیده است 
(تهران» ۱۳۰۳ ش: ۱۳۶۷ ش: ۱۳۷۶ ق). 

منیع: الذریعه, ۱۱۸۲/۲ فیرست کنب خطی کنابحانا مکی 


قدس رضوی, ۱۳۱۴/۶ قهرست شتخه‌های خطی کتابخانا عصموبی 
له مرهثی نجنی, ۷۲/۸ ۰ ۱۷۳ فهرستوارا کتابهای فارسی, 
۷/۵ ۱۳۳۷۱ ان کب چابی فارسی و عربی: ۱۰/۴ 


محمدی 


تفلیس 


تفسیر آیة فاخلع نعلیک ( ملرمامهد هگ ره رقع‌ناها )ا 
منظومه‌ای به فارسی در تفسیره سرودً گلشنی بردعی (- 
۴۰) این مثنوی در بحر رمل مسدس محذوف و در تفسیر 
آیذ «فاخلم نعلیک انک بالوادی‌المقدس طوی» که دوازدهمین 
یه سور؛ طه است نوشته شده است. نسخه‌ای دست‌نویس از 

بن اثر به شمار؛ ف ۲۳۷۹ در کتابخانة وزارت فرهنگ مصر 


گهان فاخلع شنید از 


نگه‌داری می‌شود. آغاز آن چنین است: 
کردگار..» 
منایع: ادیات فارسی بر مبنای تالف استوری: ۰۱۵۲/۱ ۱۵۳+ 
دانشمندان آذربایعان, ۴۸۵؛ الذریعه, ٩۳۲/۹‏ ! فهرس المحطوطات: 
الارنبه: ۱۷۷/۲ ۱ فهرست نسخه‌های خطی فارسی: ۱۲۳/۱ 
مدیتهارهی: 1۶/۱ 


رشنوزاده 


تفلیس ( عالا6ه» )/تبیلیسی: شهری در قغقاز جنوبی و پایتخت 
جمهوری گرجستان. این شهر در چهل و یک درجه و چهل و سه 
دقیفٌ عرض شمالی و چهل و چهار درجه و چهل و نه دقبقً 
اطول شرقی؛ بر دو کرانة رود کر اکورا در مشرق جمهوری 
گرجیتان نهاده است. نام تفلیس از واه تپیلی ( (1) به معنی 
گرم گرفته شده است و آن را در زبان گرجی تبیلیسی/تبیلیس 
کالاکیآ[شهر آب‌های گرم): در زبان ارمنی تفخیس/تفلس 
(۲(۵۱5/۲۴0۵) و در عربی تفلیس گویند. آنچه مسلم است 
سبب نام گرفتن این شهر به تفلیس وجود گرمابه‌ها و چشمه‌های 
بسیارداشته 


طبیعی و دایمی آب گرم آن بوده که از دیرباز وا 
است. تفلیس بر زمینی نپه مانند قرار گرفته و در میان رشته 
کوه‌های قغقاز احاطه شده است. این شهر باستانی دارای 


مرقعیتی راء‌بردی و مشرف بر راه‌های تجاری شرق و غرب (از 
دریای مازندران تا دربای سیاه) در قفقاز جنوبی بوده و بدان 
انویسان اسلامی 


سبب در تاریخ شهرت داشته است. اما جفرا 


سوم تا نهم هجری دربار تفلیس آگاهی‌هایی اندک به 


دست دادهاز انی هسمچون اببن حوقل (ز ۳۴۰ 3) در 
صورةالارض مقدسی (سد؛ٌ چهارم هجری) در احسن‌اشقاميم: 
اصطخری (- ۳۴۶ ق) در مسالک و ممالکد» مژلف ناشناس 
حدودالمالم (۳۷۲ ق)» باقوت حموی (۵۷۵- ۶۲۶ ق) در 


معجم‌ایلدان, محمد بن نجیب بکران (۶۰۵ ) در جهاننمه: 


اب قاری در فا ۱9 


تفلیس 


زکریای قزوینی (۶۰۵ ۶۲۸ ق) در آثارالبلاد و اخبارالمباده 
حمدالله مستوفی (ز ۷۴۰ ق) در نزهةالتلوب و دیگران؛ تتها به 
این‌که تفلیس شهری بزرگ و آبادان بر پايةٌ کوه است و رود کر از 
میان آن می‌گذرد و دارای حمام و چشمه‌های آب گرم طبیعی و 
دو حصار و سه دروازده است؛ بسنده کرده‌اند. مثلاًاصطخری 
می‌نویسد: «تفلیس از دربند کم‌تر [کوچک‌تر] بود و دو دیوار 
دارد از گل: جایی پرنعمت و میو بسیار و کشاورزی بسیار دار 
وگرماب‌ها بود چنانکه در طبریه؛ که بی‌آتش گرم بود. و در هم 
اران شهری بزرگ‌تر از بردع و دربند و تفلیس نیست» همچنین از 
گفتههای این مزلفان دانسته می‌شود که تفلیس آب و هو[یی گرم 
دارد و مردمان آن بر رودخان؛ کر پل و آسیاب‌های آبی 
برآوره‌اند. چنانکه مینورسکی نیز یادآور شدء است. از تاریخ 
تفلیس آگاهی دقیق و منسجمی در دست یست و تاریخ آن با 
تاریخ گرجستان درآمیخته است. اما چون پرداختن به تاریخ 
گرجستان به درازا خواهد کشید. در این‌جا تنها آگامی‌هایی را 
می‌آوریم که با تفلیس پیوستگی دارد.گرجستان شرقی در گذ شته 
از دو شاهزاده‌نشین کارتلی در شمال غربی و کاختی در جنوب 
شرقی تشکیل یافته بود و حکام گرجستان شرقی گاه از بزرگان 
کارتلی و گاهی از اشراف کاختی برگزیده می‌شدند. زمانی درا 
نیز دودمانباگراتبان فرمانروای این دو بخش بودند و حکومت 
در دودمان آنان موروثی برد. در سد؛ پنجم میلادی نخگاه 
گرجستان شهر متسختا (040010648) برد و گویا در همین دوره 
در ۲۵۸/۴۵۵م؛ شهر تفلیس بنانهاده شد. به نوشتة برخی منایع» 
تفلیس از بناهای انوشیروان/اخسرو یکم ساسانی (۵۳۱- 
۹ است و بر اساس مًخذ گرجی نیزه بانی تفلیس ایرانی 
بوده است. به گفتُ ابن خلکان (۶۰۸ - ۶۸۱ ق)» انوشیروان در 


سرزمین جرزان (گرجستان)» دژی با نام فیروز قباد برآورد. به 
درستی دانسته نیست که اين گفته‌ها تا چه اندازه به واقعیت 


برآمدن خسرو انوشیروان 
واختانگ گرگاسلان» پادشاه گرجستان (ح ۲۲۶ -۵۱۰م): پس 


ایک است ؛ چرا که پیش ا 


آن که شورشی را بر ضد ايران و روم رهبری کرد و رفته رفته 
حدود قلمرو خود را به سراسر قفقاز جنوبی گسترش داد. شهر 


تفلیس را تختگاه خود برگزید. از آن پس» گرجستان گاه با ایران و 
بیش‌تر با بیزانس در کشمکش برد. در اواخر دور؛ ساسانیان 
(سدٌ ششم میلادی) حکرمت گرجستان به سبب درگیری‌های 


داغلی و 
و بیزانس در آن حدرد؛ رو به ضعف نهاد. تا این‌که پس از 
درگذشت واختانگ (۵۱۰م) خسرو انوشیروان 
اوضاع در گرجستان بهره جست و بازماندگان او (دودمان 
ایبری‌ها) را به کلی برانداخت و در امور داخلی گرجستان دخالت 
کرد ؛ چنان‌که برای شهر تفلیس مرزبان/ نایب‌الحکوم ایرانی 
گماشت. با برافتادن دولت ایبری در نواحی گرجستان و قفتازن 
شاهزادگان گرجی برای پشتیبنی از امور ملی در منطقه و نیز 
جلوگیری از نفوذ دولت ایرانهبه ترویج و گسترش هرچه 
مسیحیت در سرزمین‌های کاختی و کارتلی پرداختند. این‌گونه 
فعالیت‌ها خوشایند ارانیان ود چه. یکی از روحانیان 

3 ان در کتاب سصیت‌نانه در سرگذا 
ارستاس |استاته (پینه‌دوز یا کفشگر ایرانی که در گرجستان بدین 
پیشه روزگار می‌گذرانید) می‌نویسد که اوستاس چون به دین 


ین زد و خوردهای پی‌درپی میان دو دولت ایران 


وتر 


مسسیحیت گروید به‌دست مرزیان دولت ساسانی با 
نایب‌الحکومة تفلیس به قتل آمد (۵۴۵). پس از برانتادن دولت 
۰ موقعیتی نازه در گرجستان 
یش آمد و از اواسط سدة هفتم میلادی, شرق گرجستان زیر 
سپطر؛ُ مسلمانان قرار گرفت. در ۶۳۲ و ۰,۶۴۳ در دور خلافت 
عتمان بن عفان (۲۳ - ۳۵ ق) اعراب به فرماندهی حبیب بن 
امتتلمه بر ثواحی ارمنستان و کارتلی در گرجستان دست با 
چون گرجیان بارای ایستادگی در برابر اعراب مهاجم را ند 
با پیشنهاد صلح دروازه‌های شهرها و دژهای خود را برروی آنان 
کشودند و بدین‌ترتیب تفلیس بدون درگیری ضمیمة ممالک 
اسلامی شد و از آن زمان در شمار مراکز اسلامی بود. پس از آن 
مردم گرجستان شرقی؛ ابخاز (گرجستان غربی) و ساکتان 
سرزمین ریون (8300) به حکمران عرب در تفلیس جزیه 
می‌دادند و اين امر تا روزگار متوکل عباسی (۲۳۲ - ۲۴۷ ق) 
ادامه داشت, در خلافت عبدالملک بن مروان (۶۵- ۸۶ ق) در 
تفلیس درهم ضرب شده است (۸۵ ق/۷۰۴). طبری در ذیبل 
رویدادهای سال ۱۴۷ ق. از نبردی به فرماندهی طرخان در 
نواحی دریای مازندران در سرزمین ارمنستان یادکرده (۱۴۱ ) 
و گفته است که در این نبرد بسیاری از مسلمانان و اهل ذمه اسیر 
و ترکان به تفلیس وارد شدند. یعقوبی از آن با نام فتنة صناریه 
یاد کرده و تاریخ درگیری آن را پس از ۱۴۱ ق گفته است. برخی 


ساساان و پورش اعراب به ار 


دپ فارسی در قفتاز| ۱۵۷ 


تفلیس 
نیز این نبرد را در ۱۸۳ ق دانسته و گفهاند که ترکان به پلی که بر 
و شهرها را ویران کردنده اما در منایع 


رود کر بوده دست 
عربی از استبلای آنان 
عباسی (۱۹۳-۱۷۰ ق)؛ خزيمة بن خازم تمیمی (- ۲۰۳ ف) را 
به حکومت ارمنستان گماشت؛ اما به سبب سختگیری‌های 


یدی نوفته است. هارونالرشب 


خزیمه مردم جرزان و صناریه سر به شورش برداشتند. در پی 
این ماجراه خزیمه به شورشیان تاخت و آنان را از شهرها بیرون 
کرد و به تفلیس بازگشت. از آن پس خلفای عباسی مدت‌ها 
حاکمانی در تفلیس, کارتلی و گرجستان شرقی منصوب کردند. 
اما تسلط اعراب بر اين سرزمین چندان پایدار نبوه و با وجود 
نمایندگان خلیفه در این مناطق, گرجستان عملاً بهدست اشراف 
محلی اداره می‌شد. در سد؛ٌ سوم هجری به رهیری قهرمانی ملی 
با نام آشات مزد. گرجستان آزادی خود را بازیافت و اندکی بعد 
یکی از حاکمان گرجی با نام باگرات دولشی مستقل در این 
سرزمین بنیاد کرد. سپس در غرب گرجستان دولت ابخاز/آبخاز 
پدید آمد که مرکز آن شهر کوتائیسی بود. از ۲۱۵ تا ۲۳۹ ق+ 
اسحاق بن اسماعیل قرشی در تفلیس حکومت داشته است و در 
دورذ او ابخازها به اعراب خراج می‌دادند. تا این‌که مترکل 
عباسی یکی از فرماندهان خود با نام بغا (-۲۳۸۰ ق) را برای برد 
با اسحاق به سوی تفلیس روان کرد. در این درگیری بفا شهر و 
کاخ اسحاق را به آتش کشید و او را به قلل آورد و بسسيازي لا 
مردم را اسر کرد و کشت. در یکی از نیع رجی که در کلیسای 
اتنی ([0000) نگه‌داری می‌شود نیز آمده که بغا در ۲۳۹ ق تفلیس 


را از چنگ اسحاق بیرون آورده است. در خلافت معتمد عباسی 
(۲۵۶- ۲۷۹ ق)» محمد بن ابی‌الساج (- ۲۸۸ ق) از فرماندهان 
خلینه و ولایتدار آذربایجان و ارمنستان؛ تفلیس را تسخیر کرد 
و با نقض قرارداد متارکة نبرد به قلمرو باگراتیدی تاخت. ان 
حوقل در ۳۲۰ ق تفلیس را چنین توصیف کرده است: «.. شهری 
است که در وسعت به باب‌الابواب [دربند] نمی‌رسد و دو حصار 
ازگل و سه دروازه دارد و شهری فراخ نعمت و استوا! 
و ارزانکالا است و از این حیث برتر از دیگر بلاد است.. آیسن 


شهر مرزی مهم و پر دشمن است.. بر کنار رود کر است و با 
استفادء از آب آن آسیاهایی برای آرد کردن گندم ساختهاند... مردم 
آنجا سالم نوازند و به غیر بومی و نیز به کسی که اندکی 
فهم با بهره‌ای از لدب داشته باشد علاقه‌مندند. مذهب ایشان 


تستن محض بر پا مذاهب قدیم است و علم حدیث و نیز 
محدثان را بزرگ می‌شمارند.» مزلف حدودالالم 


بره می‌نویسد: «تفلیس شهری بزرگ و خرم و استوار و 


آبادان و با نعمت بسیار [است و دو باره دارد و ثغر است بر ردی 


کافران. و رود کر اندر میان وی بگذرد و اندر وی یک چشمة آب 
است سخت گرم که گرمابه‌ها بر وی ساخته‌ند و دایم گرم است و 
بی‌آتش.» تفلیس در سدٌ چهارم هجری پایگاهی اسلامی بوده و 
گریا به‌دست امسلمانان در محاصره بوده است چرا که ابودلف 
ینبوعی» سیاح عرب. نتوانسته از غاری در اطراف شهر تفلیس 
دیدن کند. در ۴۳۷ ق ابوالفضل جعفر بن علی؛ امیر محلی و 
ولایت‌دار مسلمان تفلیس بوده است. در منایع تاریخی از نامه 
زندگانی و فرمانروایی او یادی نرفته است. تنها جوانشیر در 
تبیغ گرجستان؛ در حکومت باگرات چهارم. پادشاه گرجستان 
(۴۱۷ - ۴۶۴ ق)؛ امیر جمفر نامی را حکمران تفلیس دانسته که 
گویا همین ابوالفضل جعفر است. از گفتههای این آثیر و نز اشعار 
قطران تبریزی (- پس از ۲۶۵ ق) چن 
گرجبان ابوالقضل جعفر را بشکستند و تفلیس را از دست او 
درآوردند و آن‌جا را تختگاه خود کردند. اما ابالفضل جعفر با 
پشتیبانی ابوالحسن علی لشکری دوم شدادی (۲۴۱-۲۲۵ 3 


که با وی روابط دوستانه داشت. بر گرجیان تاخت و بار دیگر 


برمی‌آید که نخست 


تغلیسیراگرفت. پس از درگذشت ابوالفضل جعفی: چون 
جانشینی لایق و کاردان نداشت و فوزندانش نیز بر سر جانشینی 
او به جان هم افتاده بودند. برخی از امرای تفلیس خواستند تا ژ 
شهر را بهابوالاسوار شدادی (- ۲۵۹ ق) واگذارند. ابوالاسوار 
ابندا پیشنهاد آنان را پذیرفت. اما چون وزیرش؛ بختیار بن 
سلمان؛ گفت «خداوند سراسر ولایت تفلیس را از 


نو خواهد 

ساخت و قلعه‌اش نیز به‌دست تو خواهد شد از تصمیم خود 
ف شد. مردم نیز دژرا به اخسرطان بن گاگي 

(گاگیق» ولایت‌دار شکی دادند و او نیز آن را به بیزانسی‌ها 
قروخت. سلجوقیان در ۲۵۸ ق بخشی از گرجستان را زیر نقوذ 
خود درآوردند و نواحی کارتلی را تسخیر کردند. در پادشاهی 
باگرات چهارم. در ۴۶۰ ق الپ‌ارسلان سلجوقی (۴۵۵ - 
۲ تفلیس را گرفت و آن‌جا را به نضل دوم شدادی (۲۵۹- 
سپرد. اما دانسته نیست که فضل چه مدت در تفلیس 
بوده است. پس از درگذشت باگرات چهارم: پسرش: گیورگی 


ادب فارسی در فناز| ۱۵۸ 


دوم زمام امور را به‌دست گرفت. اما به سبب بی‌کفایتی وی و 
بروز اختلاغات داخلی؛ گرجستان تسلیم بلا شرط ترکان 
سلجوقی شد و گیورگی به سیادت آنان گردن نهاد. سرانجام» 
چون ادار؛ امور از دست گیورگی خارج شده بود وی به ناچار 
تاج و تخت را به پسر جوان خوده داوید, سپرد (۴۸۲ ق). داوید 

ارم (۳۸۲ - ۵۱۸ ق) با 
سازنده/احیاگر گرفت و با فرومالیدن شورشیان و مخالفان بو 
قدرت نظامی خویش افزود و از ۴۹۲ 3 از پداخت باج و خراج 
به سلطان سلجوقی امتناع ورزید و تبردهایی با سلطان سلجوقی 
کرد و پیروزی‌های مهم به‌دست آورد. در ۵۱۵ ق» سلطان 
محمود سلجوقی (۵۱۱ - ۵۲۵ ق) سپاهی را برای سرکوبی 
داوید چهارم روان کره 
( ح ۵۱۴ ق)» که پیش از ابن برای اتحاد میان شروان و 
گرجستان دختر داوید چهارم را برای پسرش منوچهر سم 
شروان‌شاه (ح ۵۵٩-۵۱۴‏ ق) به زنی گرفته بود (۵۱۰ 1 
سپاهیان سلجوقی را شکست داد و پیروزمندانهتفلیس را گشود 
(۵۱۵ ۶۱۱۲۲/3) و دودمان مسلمان و محلی بنو جعفر را از 
آنجا بیرون راند و تفلیس را تختگاه حکومت خود قرارداد. پس 
از درگذشت داوید چهارم کارهای تسلیحاتی و عمراني ار 
به‌دست یکی از نوادگانش با نام ملکه تامارا (۵۸۰- 1۶۱۰ 
ادامه یافت. اين زن که از ۵۷۴ ق به فرمان پدرش: گیوزگین سوم. 
(۵۸۰-۵۵۱ق)» نایب السلطنه گرجستان شده بود در ۵۸۵ ق با 
یکی از شاهزادگان استی (0501) با نام داوید سوسلان 
(0:5000) ازدواج کرد که ثمرذ اين پیوند یک پسر (گیورگی 
لاشا) و یک دختر (روسودان) برد. گیورگی لاشا/گنورگ چهارم 
(۶۲۰-۶۱۰ق) و ملکه روسودان (۶۲۰ ۶۴۳ ق) یکی پس از 
دیگری به سلطنت رسیدند. در ۶۱۷ ق» مهاجمان مفول پس از 
درنوردیدن ایران به آذربایجان و قفقاز رسیدند و سپس به 
گرجستان تاختند. گلورگ چهارم و اتابگان 
دفاع از قلمرو خود برآمدند. اسا از سربازان سفول شکست 
خوردند و بدین ترتیب مفولان وارد تفلیس شدند. در همین 
جلال‌الدین خوارزم‌شاء (-۶۲۸ ق) که از مفولان شکست 
خورده بوده جسته گريخته با سپاهیان پراگند؛ سفرل مصاف 
می‌کرد اما سرانجام به سیب کمی سپاهیانش به همندوستان 
گریخت و در آن‌جا پس از گردآوری عده‌ای جنگجو به کرمان, 


دمندی و کفایت لقب 


. داوید چهارم به یاری فریدون شروان‌شاه 


یجان در صدد 


خوزستان و عراق رفت و پس از تسخیر این نواحی بسه موی 
شمال روان شد و پس از فتح تبریز به گرجستان پورش برد 
(۶۲۲ ق). حکومت گرجستان در این زسان در دست ملکه 
روسودان بود. وی مسپاهیان خسود را برای رویارویی با 
جلالآلدین فرستاده اما حریف او تشد و به سختی شکست 
خورد. جلال‌الدین می‌خواست به تفلیس یورش برد ولی در 
بین را از فته و شورش تبریزآگاه شد و ناگزیر حمله به فلیس 
را واگذاشت و برای سرکوبی شور 
روایت ابن الیر گرچیان برای تضعیف روحیه و تلافی شکست 
خود نیروهایی از طرایف لزگی, آلانها (آستبایی‌ها) و ترکان 
قپچاق گرد آوردند و به نقاطی که جلال‌الدین تسخیر کرده بود 
پورش بردند. ما محتمل است که ترتیب سال‌شماری این 
گزارش اشتباه باشد. زیرا اتحاد بر ضد سلطان جلال‌الدین در 
۶ ق شکل گرفت. در پی اين ماجراه جلال‌الدین بی‌درنگ به 
سوی تفلیس تاخت و نیروهای پیش‌گفته هر چه بود شکسته 
شدند. اما پیش روی جلال‌الدین: خواء به واسط مقاومت 
گرجیان و خواه به سبب شدت سرمای زمستان قفقاز به کندی 


روانة تبریز شد. به 


صورت می‌گرفت و تا هشتم ربیع‌الارل ۶۲۳ ق که به پای حصار 
ایس رسید. ادامه بافت. در این گیر و دار ملکه روسودان 
گریخت و دفاع شهر را به دو سردار خود؛ بوتزو و معناه سپرد. 
جلالالدپن ابتدا به تفحص در برج و باروی شهر پرداخت و 
چرن حمل؛ آشکار را بی‌ثمر یافت: نبرنگی زد. وی بیش‌تر 
سپاهش را در کمینگاهی بنشاند و خود در رأس نیروهایی به 


شهر نزدیک شد. مدافعان شهر به گمان این‌که تعداد سربازان 
جلال‌الدین همین اندازه است برای درگیری از حصار 
آمدند. جلال‌الدین چنان فرانمود که می‌گریزد و بدین ترتیب 
گرجیان را به دامی که گسترده بوده کشاند. 
کمیتگاه 


رون آمدند و بر گرجیان تاختند و آنان را تا دروازه‌های 


سپس با همدستی ساکنان مسلمان شهر آن‌جا 


اسارت بردند و چون بردگان فروختند و همة مسیحیان شهره 
مگر کسانی که قبول اسلام کردنده قتل عام شدند و کلیساهایشان 
با خاک یکسان شد. تاریخ‌نویسان مسیحی کار سربازان 


تیترس» امپراتور روم 


ات در تاریخ مسیحیت 
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شمرده‌اند. سلطان جلال‌الدین پس از اقامتی کوتاه در آن‌جاء 
چون از شورش براق حاجب در کرمان 


افت» با شتاب از 


به سوی کرمان روان شد و در مدت هفده روز خود را 
بدان‌جا رسانید. در غیبت جلالالدین بار دیگر ملکه روسودان در 
صده گردآوری سپاه برآمد. جلال‌الدین با شنیدن این خبر بار 


دیگربه فیس لشکرکشید و پس از شکستن پا بان اد 


تفلیس شد. وی اين بار نیزه همچون گذشته. بسیاری را به قتل 
آررد و شهر را چپاول کرد. سپس به سوی نخجوا و دژ اخلاط 
رفت و آن شهر را نیز گشود. اما مردم شهر دست از پایداری 


نکشیدند و نه تنها آنان را از شهر بیرون راندنده بلکه یورش 
بعدی سربزان جلالالدین را نیز دفع کردند. در این گیر 
ترکمانان ایریی به گمان این‌که جلال‌الدین در پای حصار اخلاط 


دا 
ار 


از حسرکت بازمانده است» اشسنویه و ارومیه را گرفتند و 
فعالیت‌های غارتگرانة خود را تا نزدیکی تبریز گسترش دادند. به 
همین سبب جلال‌الدین محاصر؛ اخلاط را رها کرد و به سوی 
آذربایجان روان شد. وی به زودی ترکمانان را تار و مار کرده اما 
درگیری‌های دیگر مانع از آن شد که پورش به اخلاط را از سر 
گیرد. در ۶۲۴ ق گرجیان به تفلیس یورش بردند و آن 
کشیدند و چون جلالالدین در رسید پراگنده شدند. وی بسا 


وابه آتش 


سر و سامان دادن به اوضاع تفلیس دوباره به سوی نخجوان و دژ 
اخلاط روان شد و آن شهر را فتح کرد (۶۲۷ ق). پس از کشت 
شدن جلال‌الدین خوارزم‌شاه (۶۲۸ ق) چون دیگر مانعی مهم 

برای پیش‌روی مغولان وجود نداشت در همان سال سربازان 
مغول به سرکردگی جورماغون و سرداران دیگر پس از گذشتن از 
شهرهای آذربایجان به گرجستان تاختند. در این هنگام ملکه 
روسودان گریخت و آواک و بهرام پسران ایوان دوم /اوان آسن: 
پادشاه بلغارها (۶۱۵ - ۶۳۹ ق) از در اطاعت درآمدند. آواک 


پس از چندی به نزه اوکتای‌قاآن مغول رفت و قبول فرمانبرداری 
کرد. به همین سبب اوکتای‌قاآن وی را به حکومت گرجستان و 
ارمنستان برگزید. بدین ترتیب» از اراخر ۶۳۴ قی گرجستان در 
شمار خراجگزاران مفول بود چنان‌که در ۶۳۷ ق نیز اهرامه 
حاکم دیگر گرجستان: خود را تایع و فرمانبردار مقولان 
می‌دانست. هنگامی که همولاگوخان (- ۶۶۳ ق) سردودمان 
ایلخانیان سفول در ایران, قصد تصرف بغداد و سرنگونی 


عباسیان را داشت؛ گرجی‌ها او را همراهی کبردند و برا 


دی 


نیروی نظامی فرستادند. با این همه گرجستان دسنخوش 
اغتشاش و ناآرامی بوه و به ظاهر شورش آنان به سبب فشار 
مالیاتی مفولان بود. هولاگو برای آرام کردن اوضاع گرجستان 
امیر ارغونآقا؛ سردار مغول؛ را به ادار؛ ین منطقه گماشت. 
جوینی دراین‌باره می‌نویسد: «امیر ارغون با خراص خویش و 
جمبی از مردم تفلیس متوجه آتن [۵0ه] شد... میر ارغون... به 
خدمت پادشاه رسید و احوال گرچستان عرضه 


اهتمام امیر ارغون فرمود و چون او باز به تفلیس رسید و او و 
ملک بزرگ نیز به سبب مطالبت بقایای مال‌ها عاصی شده بود و 
ربق اطاعت از سر برکشید., اما شورش گرجیان نه واسطة فشار 
مالیاتی مفولان بلکه به سبب انگیزه‌های سیاسی, ناشی از 


موقعیت سیاسی جدید گرجستان, بوده است. قزوینی در حدود 
اين سال‌ها در توصیف شهر تفلیس می‌نویسد: «تفلیس شهری 
است مشهور و بعد از آن ولایت مسلمانی نیست... اسحاق بن 
اسماعیل قلعه‌ای متین بر گرد او کشیده. نهر از وسط این شهر 
گذرد و املش بعضی مسلمان و غالب نصاری می‌باشند... در آن 
ولایت. نوعی دینار به هم رسد که و را پرپه نامند... و آن سک 
پادشاهان آن‌جا است... زیبق [جیوه] و خلنج [نوعی فیروزه] و 
غلام و کنیز خوش صورت و اسب‌های خوب و پشمینه آلات و 
تفلیس پسیار به سایرولایات 
برند.ء از گفته‌های قزوینی پیدا است که با همه حوادئی که در آن 
روزگار در تفلیس اتفاق افتاه: این شهر همچنان اهمیت خود را 
حفظ کرده بود. هنوز خاطرة نرک‌تاز‌ها در گرجستان از ید فرفته 
بود که امیر تیمور گورکان (- ۸۰۷ ق) پس از گذشتن و تاراج 
شهرهای ایران» گرجستان را دستخوش تاخت و تاز کرد و تفلیس 
اگرفت و پس از کشت ار مسیحیان آن دیار و غارت اموال آنانه 
نیز ویرانکرد. پورش‌های تیمور به گرجستان 
بار صورت گرفت و هر بار مسیحیان آن سرزمین کشتار 
شدند. آخرین باری که تیمور به گرجستان رفت در ۸۰۶ ق (پس 


زحوت ر فروش و خز از ولایت 


از فتح بغداد) بود. پس از تیمور با روی کار آمدن ترکمانان 
ینلو و آق‌قوینلر در گرجستان آرامشی نسبی حکم‌فرما شد. 
در روزگار تسطنطین سوم (۱۳۶۹ -۱۵۰۵ع) سرزمین گرجستان 
به سه بخش بزرگ تقسیم شد که پایتخت بخشی از آن بر کرانة 
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رود کر تفلیس بود. اوزون حسن آق‌قوینلو (۸۵۷- ۸۸۲ق) در 
۸۱ به گرجستان لشکر کشید و تفلیس را بگشود. به 
برخی منایع» قسطنطین برای آنکه از استیلای باگرات دوم بر 
تفلیس جلوگیری کند آن شهر را بهاوزون حسن تسلیم کرد. به 
نوشن تاریخ امینی اوزون حسن والی تفلیس را که صوفی 
غلیل‌ییگ نام داشت. به حال خود واگذاث 
ترکمان ایمقوب آق‌قوینر (۸۸۳- ۸٩۶‏ ق) پسر اوزون حسنء 
در ۸٩۱‏ ق برای گوشمالی دادن اتابگ قورقراره به گرجستان 
پورش برد و در پی آن قسطنطین سوم راز تفلیس عقب راند. اما 
صوفی خلیل‌بیگ حصارهای تفلیس را استوار و دژ جنوبی شهر 
را تسخیر کرد و بسیاری از مسلمانان را در اطراف تفلیس به قتل 
آورد. با روی کار آمدن صفویان و بهبود اوضاع سیاسی در ابران» 


بمقوبیگ 


گرجستان کانون توجه شاهان صفوی شد. در این دوره نیز نبرها 
و زد و خوردهای بسیاری در گرجستان رخ داد. از سوی دیگر 
دولت عثمانی نیزه که قدرتمند شده بوده می‌کوشید گرجستان را 
به تصرف خود درآورد. به همین سبب؛ در ۹۲۷ ق اسماعیل 
یکم صفوی ٩۳۰-۹۰۵(‏ ق) به گرجستان لشکر کشید. مدت‌ها 
بمد حاکم گرجستان برای به‌دست آوردن استقلال به 
شورش‌هایی دست زد. در پادشاهی تهماسب یکم صفوی ( ٩۳:‏ 
٩۹۸۲ -‏ 3) هر بار بای ایجاد آرامش لشکرکشی‌هایی به گرجلتان 
می‌کردند. در ۹۶۰ ق شاء تهماسب برای سومین بار به گرجستان 
پررش برد و پس از فرومالیدن شورشیان, کلیسای واردریتر 
ویران کرد. پس از اين لشکرکشی: مدتی طولانی آرامش نسبی 
در گرجستان برقرار بود. تا ایین‌که مراد سوم عشمانی (۹۸۲ - 
۳ )در ۹۸۶ ق سپاهی به فرماندهی مصطفی پاشا به ایران 
فرستاد و پس از پیروزی بر صفویان به گرجستان تاخت و دژ 
تفلیس و همچنین شهر گوری را تصرف کرد. کشمکش‌ها و 
رقابت میان پادشاهان صفری و عثمانی بر سر حکومت 
گرجستان روز به روز بیش‌تر و شدیدتر می‌شد و در طرف برای 
پیشبرد اهداف خود به هر وسیله‌ای متوسل می‌شدند.مثلاً سران 
دولت صفوی برای گسترش نفوذ خود در گرجستان و ایجاد 
روابط دوستانه با شاهزادگان آن‌جاه با آنان پبوند خویشاوندی 


می‌بستند ؛ چنانکه محمد صفوی /سلطان محمد خدابنده ٩۸۵(‏ 
- ۹۹۶ ق) دختر حاکم تفلیس را برای پسرش, عباس میرزا 


(عباس یکم صفوی)» به زنی گرفت. اما این سياست‌ها نتیجه‌ای 


نداشت. چرا که حکام گرجستان همواره در پی فرصتی بودند تا 
به استقلال دست يابند. ناگفته نماند که در درگیری‌های ایران و 
نی بر سر گرجستان؛ بسیاری از مردم گرجستان 
ترکان عثمانی: متفق ایران بودنده چه؛ فشار عشمانیان بر 


گرجستان و فروش پسران گرجی همچون برده در آسیای صفیر و 
مصر سبب کرچیدن اهالی این سرزمین به دیگو نواحی شده بود. 
در اواخر پادشاهی محمد صفوی, دولت مرکزی ایسران برای 
ون راندن عشمانیان به گرجستان لشکر کشید و در ابن 
لشکرکشی گرجیان به پشتیبانی دولت ایران. عثمانیان را تار و 
مار کردند. در پادشاهی عباس یکم صفوی (۱۰۳۸-۹۹۶ ق) نیز 
بارها شورش‌ها و قیام‌هایی در گرجستان رخ می‌داد که پیوسته با 
لشکرکشی‌های او مسرکوب و اسنیت و آرامش دوباره در 
گرجستان برقرر می‌شد. پس از درگذشت شاءعباس و روی کار 
آمدن پادشاهان صفوی پس از وی, همچنان این شورش‌ها که 
مهم‌ترین عامل آن دسیسه‌های دولت روسیه بود ادامه داشت. 
در زمان برآمدن نادر شاء افشار (۱۱۴۸ - ۱۱۶۰ ق)» گرجستان و 


نراحی شمال و شمال غربی ایرآن همچنان دستخوش آشوب و 
فتن؟ روس‌ها و عشمائی‌هابود.ندر پیروزمندانه به سرکوبی 
یتپوب‌های داخلی پرداخت. اما موفقیت‌های او حسادت 
شوماسب دوم صفوی (۱۱۳۵ - ۱۱۴۵ ق) را برانگیخت. 
بنابراینم شاه تهماسب برای آن‌که خودی نشان دهد به عثمانیان 
رش بر ولی پس از دو شکست پی در پی در ۱۱۴۴ ق ناگزیر 
به معاهده‌ای تن داد که به موجب آن شهرهای تفلیس, ایروان» 
شماخی, داغستان و تمام گرجستان تا رود ارس به عشمانی‌ها 
واگذار شد.ندربهزودی شاءتهماسب را از سلطنت برکنار کرد و 
پسرش, عباس سوم صفوی, را به تخت نشاند و خود را 
نایب‌السلطنة او خواند (۱۱۳۵ ق). سپس نامه‌ای پرخاشگرانه به 
دربار عثمانی فرستاد و در آن» شهرهای پیش گفته را از آن ایران 


دانست و خواستار خروج سربازان عثمانی از آن مناطق شد. نادر 
سرانجام کار را به جنگ کشانید و در ۱۱۴۸ ق در آرباچای 
عثمانیان را شکست داد و ایالت‌های شمال و شمال غربی ایران» 
گرجستان و تفلیس را از چنگ آنان درآورد. در این زمان تیموراز 
فرمانروای ناحية کاختی در گرجستان فرمانگزارنادرشاه بود. 
هنگامی که نادرشاه در نواحی شمال غربی به زد و خورد سرگرم 
بود؛ گیرامیلاخور (از سرداران گرجی) تنی چند از عناصر 


ادب فارسی در قفقاز| ۱۱۱ 


این هنگام سام میرزا 
نامی که ادعای شاهزادگی کرده بود و خود را پسر سلطان حسین 
صفوی می‌خواند. به شورشیان پیوسته کمر به فتح تفلیس 
بست. اما در ۱۱۵۶ ق تیموراز شورشیان را در شمال کارتلی 


پسرش ایراکلی: در صدد داع برآمدند. در 


بشکست و هزیمت داد و سام میرزا را اسیرکرد. زاين پس تا 
درگذشت نادرشاه شورشی در گرجستان رخ نداد و تیموراز و 
پسرش ایراکلی با قدرت و نفوذ بیش‌تری در کارتلی و کاختی 
حکم رندن. نار شاه در تفلیس سکه‌ای ضرب کرده که روی آن 
اين بیت نوشته شده است: «شاه شاهان نادر صاحب قران - 
هست سلطان پر سلاطین جهان.» پس از نادرشاه» برادرزاده او 
علی‌قلی میرزا با نام عادل‌شاه بر تخت نشست (۱۱۶۰ ق) و 
برای برقراری روابط دوستانه با گرجستان کنوان (651620)» 
دختر تیموران را به زنی گرفت. اما میان او و برادرش ابراهمیم 
میرزا اختلاف افتاد و سرانجام ابراهمیم میرزا با پشتیبانی 
اصلان‌خان (از سرداران بانفوذ آذربایجان)» عادل شاه را شکست 
داد. در پی این ماجرا دوباره شورش‌هایی در گرجستان پا گرفت و 
عده‌ای به تحریک ابراهیم میرزا بر ضد تیموراز و ایراکلی 
برخاستند. چندی بعد ابراهیم میرزا با امیر اصلان‌خان نیز بنْ 


دشمنی نهاد. چه هر دو پادشاهی نواحی زیر نفوذشان 
(گرجستان و ایران) را حق خود دانسته به نام خویش سکه زدند 
سرانجام نبردی میان آن دو درگرفت که در آن اصلان‌خان شکست 
خورد و ابراهیم شاه برای به‌دست آوردن دل گرجیان تمام املاک 
کلیسایی را بهآنتون, اسقف گرجستان, واگذار کرد 
نیز در ۱۱۶۲ ق در تفلیس سکه ضرب کرد 
قرانی زد به توفیق اله همچو خورشید جهان افروز ابراهیم شاء» 
روی این سکه نوشته شدء است «سلطان ابراهیم». در خراسان نیز 
مردم اجتماع کرده و شاهرخ افشار (۱۱۶۱ - ۱۲۱۰ ق)؛ نو 
نادرشاه: را در مشهد به شاهی برداشتند (۱۱۶۱ ق). دسری 


اهیم شاه 
است: «سکة صاحب 


نگذشت که میان شاهرخ و ابراهیم شاه نبردی درگرفت که در آ 
ابراهیم شاه شکست خورد و به فرمان شاهرخ کشته شد 
(۱۱۶۲ق). شاهرخ افشار در ۱۱۷۰ ق در تفلیس به تام خود سکه 
ضرب کرده است. روی این سکه چنین نوشته شده است: «سکه 
زد در جهان به نام خدا -شاهرخ کلب آستان رضاه. در ۱۱۶۴ ق: 
علی‌مردان‌خان ب 


نباری برای به‌دست آوردن تاج و تخت ایران 


ادب فارسی در 


به اصفهان بورش برد و در نتیجه میان او و دیگر سرکردگان؛ 
چون کریم‌خان زند (-۱۱۹۳ ق)؛ رقابتی شدید درگرفت. ایراکلی 
از این هرج و مرج در یران بهره جست و به آذربایجان حمله کرد 
و پس از شکست دادن آزادخان اففان (- ۱۱۹۵ ق) آن‌جا را به 
تصرف خود درآورد. دربارث روابط کریم‌خان زند و حکموانان 
گرجستان چندان آگاهی در دست نیست. اما از سکه‌های به‌دست 
آمده از آن دوره چنین برمی‌آید که فرمانروایان گرجستان تابع و 
خراجگزار دولت ایران بوده‌اند + چنان‌که در گنجه نخجوان, 
شماخی و تفلیس به نام کریم‌خان زند سکه ضرب شده است. 
سکه‌های کریم‌خانی ضرب تفلیس در ۱۱۸۳ ق (متن روی سکه: 
الحمدلله رب‌العالمین) و ۱۱۸۹ ق (متن روی سکه: با کریم) 
اکنون در دست است. پس از درگذشت کریم‌خان (۱۱۹۳ ۷6 
ایراکلی که از ارضاع آشفتا ایران خبردار شده بوده ایروان و گنجه 
را دستخرش تاخت و تاز کرد و قدرتش تا بدان‌جا رسید که 
حکمرانان خوی, نخجوانه تبریز و ارومیه برای او هدایابی 
فرستادند و اظهار بندگی کردند. ایراکلی از این فرصت بهره 
جست و بیش از پیش ود را به روس‌ها نزدیک کرد و در 
۷ اق بر اساس معاهده‌ای با روس‌ها خود را تحت‌الحماية 
کین دوم (۱۷۶۲ - ۱۷۹۶م) قرارداد و امپرانور روسیه نیز 
پشتیبانی خود را از گرجستان در برابر تجاوزهای خارجی اعلام 
کرد و بم همین سبب لشکری از سربازان روس را به گرجستان 
قرستاد. سرانجام لطف علی خان زند (۱۲۰۳ - ۱۲۰۹ ق) پس از 
نبردهای پی در پی از آفامحمدخان (۱۲۱۰- ۱۲۱۱ ق) شکست 
خررد و دودمان پادشامان زندیه برافتاد و قاجاریه سر بر آورد. 
آقامحمدخان قاجا ابتدا با فرستادن پیامی تهدیدآمیز به 
ایراکلی هشدار داد که در صورت عدم تمکین از ایران به 
گرجستان حمله خواهد کرد. اما از آن‌جا که ایراکلی مایل نبود 
روابط خود را با روسیه قطع کنده نبردی میان ایران و گرجستان 
روی داد. آقامحمدخان پس از پسورش به کرمان بی‌درنگ 
سپاهیانش را به مرزهای قفقاز روان کر. اراکلی پیر به دضا 
برخاست. اما شکست خورد و آقامحمدخان وارد تفلیس شد. 
سربازآن او پس از کشتار مردم و عغارت اموال شهر پانزده هزار 
دختر و پسر گرجی را به اسارت گرفتند. آقامحمدخان پس از 
ویران کردن کلیساها و خانه‌های شهر و کشتن کشیش‌هاء پس از 
شه روز با شکریانش از تفلیس بیرون رفت. در پادشاهی 


نتزر ۲ج 


فتح‌علی‌شاه قاجار (۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ ق)؛ گرگین خان /ژرژ دوازدهم 
جانشین پدرش, ایراکلی» شد. او ود را سطیع درباراران 
خوانده اما هنگامی که فتح‌علی‌شاه از او خواست که به نشانه 
فرمانبرداری پسر بزرگ خود را به گروگان به تهران بفرسند 
گرگین‌خان یکسره دل از ایرنیان بکند و به روس‌ها روی آورد. 
گرگین‌شان که بسبار ولخرج بود: وامی از روس‌ها گرفت و متعهد 
شد که اگر در مدت مقرر وام خود را نپردازد. شهر تفلیس را به 
روسیه واگذارد. از آن‌جا که وی نتوانست وامش را پرداخت کنده 
دولت روسیه شهر تفلیس را به تصرف درآورد و تسی‌تسیانفه 
ژنال گرجی تبارها به حکومت گرجستان منصوب کرد. در 
۰ میان روس‌ها و ژرژ سیزدهم قراردادی بسته شد که بر 
اساس آن ژرژ از طرف خود و جانشینانش از حکومت گرجستان 
به نفع تزا کنارهگرفت و سپس پل یکم؛ تزار روسیه: خود را تزار 
گرجستان و دارید پسر ژرژ را نایب‌السلطنة آن سرزمین خواند. 


اما پس از درگذشت ژرژه دولت روسیه همین قرارداد را هم زیر پا 
گذاشت و با صدور فرمانی در ۱۲۱۵/۱۸۰۱ ق» الحاق 
گرجستان را به روسبه اعلام کرد. تیب گرجستان بخشی 
از خاک روسیه و ارتباط آن با ران کاملاً فطع شد. در دور 
قاجاریه» روابط ایران و روسیه به تیرگی گرایید و جنگ‌های یکم 
و دوم ایران و روس سبب جدایی دایمی گرجستان از ایران شد. 
علل وقوع این نبردها را باید در آرزوی د: 
دسترسی به دریاهای گرم و بازار یران و تحفق رویای دستیابی 


ین روس هب رای 


به هند دانست. روس در این نبردهاء ایرنیان را از گوجستان و 
یگر مناطق قفقاز بیرون راندند.پیروزی‌های زنجیره‌ای روس که 
نخست به عهدنامٌ گلستان (۱۲۲۸/6۱۸۱۳ ق) و سپس 
عهدنامةُ ترکمان‌چای (۱۲۴۳/2۱۸۲۸ ق) انجامید. گرجستان را 
برای هميشه از ایران جدا کرد. گرجی‌ها که همویت قومی 
بالنده‌تری از دیگر ملل قفقاز داشتند در عملیات پیش‌روی 
روس‌ها به سوی جنوب با آنان متحد شدند. همرچند ارتباط 
گرجین با ارنیان در طی چندین سدء از جنبههای مثبت و منفی 
برخوردار بود اما اوضاع سیاسی و اقتصادی منطقه و به‌ریژه 


دین مسیحیت آنان را به روس‌ها نزدیک‌تر کرد و پیوستن به دو 
قدرت بزرگ اسلامی خاورمیانه یعنی ايران و عشمانی (که یادآور 
تهاجم‌ها, کشتار و تارج اموال و ویرانی شهرهای آنان در طول 
تساریخ بسود) بسرایشان جاذبةٌ کم‌تری داشت. در پادشاهی 


ناصرالدین شاه قاجار (۱۲۶۴ -۱۳۱۳ ق) روابط ایران و 
گرجستان به واسطةٌ سفرهای شاه به اروپا و عبور او از شهر 
تفلیس رو به بهبودی نهاد. در اين زمان میرزا عباس‌خان» برادر 
سعدالدوله کنسول ایران در تفلیس بود. در ۱۲۸۸ ق ولی‌عهد 
ایران به همراه حشمت‌الدوله با امپراتور روس در تفلیس دیدار 
کرد. در دور ناصراندین شاه سیمنس خط تلگراف تفلیس 
تهران وصل کرد. ناصرالدین شاء در سفرناما خود از نخستین 
دیدار یک روزه‌اش از تفلیس و بازدید نقاط دیدنی آن‌جا ید کرده 
و به توصیف این شهر پرداخته است. گریا ناصرالدین شاء از 
تریخ تفلیس آگاهی داشته؛ زیر به مقایسث این شهر با پنجاه سال 
پیش پرداخته و از عسمران و آبادانی شه عمارت‌هاء 
مکتب خانه‌ها و کوچه‌های سنگ فرش شده» سخن به میان آورده 
و تفلیس را پیش از ان کوچک و کثیف دانسته است. ناصوالدین 
شاه جمعیت تفلیس را پنجاه هزار تن که بیش‌تر خارجی (ایرانی؛ 
گرجی؛ روسی؛ داغستانی» چرکس, آلمانی و ارمنی) بوده‌اند 
برآورد کرده است. وی از بنای مهمی که در تفلیس به‌دست 
معماران ایرنی ساخته شده؛ قالی‌های ایرانی و دیگر اسباب و 
لوازم ایرانی که در آنجا بود» یاد کرده است. سپس به توصیف 
مٌاشاخانهای که از آن دیدن کرده پرداخته است. وی در 


را به 
تفلیس را 


تسفرنامه‌اش مسی‌تویسد: «... رسیدم درب عمارت.. با همه 
اجوالپرپی شد. حاکم شهر تفلیس هم که با کدخدایان و کلانتر 
آمده نان و نمک که رسم است آوردند. نطق مفصلی به زبان 
فارسی نوشته بودند..» ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به 


اروپاه برای دومین بار وارد تفلیس شد (۱۲۹۵ ق). وی در ابتدای 


تفلیس که در میان کوه و دره و تچه واقع است پیدا شد... 
تشریقات زیادبه‌جا آوردهبودن...راندیم تا از کوچه‌ها و معایر 
شهرگذشتيم. زن و مرد زیادی در دم بامها و منظرها و پنجره‌ها و 
کنار معابر بودند.» ناصرالدین شاه همچنین در سفر دیگر خود به 
اروپا برای سومین بار از تفلیس دیدن کرده است. وی می‌نویسد: 
آن آرتفاعات تفلیس] شهر و دورنمای شهر را تماشا 
کردیم خرب چشم اندز و دورنمایی دارد خود شهر و رودخاة 
ترک؛ مقبرث شیخ صنعان که در بغل کوهی واقع است» توپخانه و 


جبه‌خانه, باروت خانة ت 
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ابر] دامنة کرهی واقع است خیلی خوب نمایان بود.» وی 
همچنین از دژ ویرانی که آقامحمدخان 7 دیگر 
جاهای دیدنی تفلیس, بازدیدکرد. او محله‌های شهر تفلیس را 
که ساکنان آن ایرانی بودند چنین توصیف کرد ا 

ایرنی رو می‌گرفتن... راندیم و از این محله گذ: 
دیگر خبلی دراز است و چون آخر شهر است محلة کلیفی است. 
ایرانی و گرجی؛ روسی و همه‌جور آدم در این محله بود. 
دکان‌های شبیه به طهران؛ کله‌پزی؛ دیزی‌پزی خیلی دا 
چادر چاقچوری دیدیم... خلاصه رفتیم رفتیم از این محلات 
گذشتیم.» مظفرالاین شاه قاجار (۱۳۱۳ - ۱۳۲۴ ق) نیز در 
نخستین سفرش به اروپا در ره باکو به ناچار (به سبب خرابی 
رام) به تفلیس رفت. وی در چنند روز اقسامتش در تفلیس از 
مکان‌های دیدنی آن‌جاه همچون تآتر و سوزه بازدید کرده و 
توصیف شهر تفلیس را در سفرنم‌اش آورده است: ...تمام اهل 
شهر... هورا می‌کشیدند و اظهار بشاشت از ورود ما می‌کردند. 

عمارات تفلیس اغلب سه مرتبه است و تازه ساخته شده.. 
اهالی تفلیس مختلط از فرنگی و ایرانی و گرجی و ارسنی و 
روسی و غیره غیره هستند...» مهدی‌قلی هدایت که بارها به 
واسطة مأموریت‌هایش به تفلیس رفته است (۱۳۱۶ ق)ذر 
کتاب خاطرات و خطرات خود به توصیف شهر تفلیس و اوضاع 
اجتماعی آن پرداخته است. وی در شعری درباره؛ُ تلگراف کنه. 
بی‌ارتباط با تفلیس نیست می‌گوید: «ای بخت باری ار مددی 
می‌کنی بکن کز دست برد ما را همجران تلگراف | لعنت به 
پادکربه و تفلیس و انزلی -نفرین به رشت و حاج طرخان 
تلگراف.» باید افزود که احمد شاه قاجار (۱۳۲۷- ۱۳۴۴ ق) نیز 
در ۱۳۳۷ ق» در سفر خود به اروپا به تفلیس رفت و با استقبال 
ژنرال باراتوف روبه‌رو شد. ناگفته نماند که کسانی همچون 
ابودلف یتبوعی (سد؛ُ چهارم هجری)؛ اولیا چلبی (۱۰۲۰ -ح 
۰ ق) در سیاحتنامه‌اش؛ ژان شاردن (۱۶۴۳ - 2۱۷۱۳) در 


زذ‌های 


سفرنام؛ شاردن؛ محمد حسن خان اعتمادالسلطنه (-۱۳۱۳ ق) در 
مرآةالبلدان اعتصام‌الملک (سذة سیزدهم هجری) در سفرتابا 
میرزا خانلرخان اعتصام‌الملکد: میرزا مهدی‌خان ممتحن (سدة 
سیزدهم هجری) در خاطرات ممتحن‌الدوله. میرزا علی‌خان 
امسین‌الدوله (سد؛ سیزدهم هیجری) در سغرناما امین الدوله؛ 
رضاعلی دیوان بیگی (سد؛ سیزدهم هجری) در سفر مهاجرت در 


نضین جنگ جهانی و دیگرانه توصیف‌هایی کامل و گاه با 
مشاهدات خود از شهر تفلیس به‌دست 
داد‌ند. مجدالسلطنه قاجار در ۱۸۹۴م اثری در توصیف شهر 
تفلیس نوشته است که مایا ماماتساشویلی ترجمة گرجی آن را 
به همراه متن فارسی و حواشی به چاپ رسانده است (تفلیس, 
۱ تفلیس در روزگار قاجارهبه‌ریژه در دور مشروطیت» 
یکی از شهرهایی بود که برخی از ایرنیان و مشروطه‌خواهان در 
آن به‌سر می‌بردند. شخصیت‌های سرشناس ایرانی؛ چمون 
فتح‌علی آخوندزاده (- ۱۲۹۵ ق)» سید حسن تقی‌زاده (سدهٌ 
چهاردهم هجری)؛ میرزا عبدالرحیم طالبوف (۱۲۵۰ ۱۳۲۸۰ / 
۹ ق میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله و دیگران؛ در شهر 
تفلیس آقامت و سکونت داشته‌ند. تفلیس در نخستین دهه‌های 
بیستم میلادی نیز مرکز روشنفکران ایرانی باقی ماند و در 
این دوره که نام دورة تجدد ادبی به خرد گرفت مباحثات تندی 
میان سنت‌طلبان و محافظه کاران از یک سوی و تجده خوامان و 
انقلابیان از سوی دیگره درگرفت. گروه نخست تخلف از قواعد 
ادب فارسی را گناهی بزرگ می‌پنداشتند و گروه دیگر خواهان 
دگرگونی اساسی در ادبیات ایران پودند. آنان متأثر از ادبیات 
رب نجده ادبی را دنبالة تحولات سیاسی و اجتماعی 
می‌دانستند. تفلیس در سد؛ نوزدهم و اوایل سد؛ بیستم میلادی 
مهم‌ترین مرکز فرهنگی قفقاز بوده است. در ۰۶۱۹۱۸ در تفلیس 
آتجمن ملی از گرجبان: استفلال گرجستان را اعلام کرد. اما 
به‌رغم شناسایی استقلال گرجستان بر اساس موافقت‌نامه‌های 
هفتم مه و هفدهم ژانوية ۱۹۲۰ با ترکیهه حکومت آن احساس 


زئیاتی 


امنیت نمی‌کرد. تا ای‌که در آغاز ماه دسامبر ۸۱۹۲۰ دو تن از 
اعضای کمبت نظامی انقلابی بولشویکی» اورجنیکیدزه و 
گیروف تصمیم به دخالت در امور گرجستان گرفتند. این دو در 
دوم ژانوية ۱۹۲۱م به مسکو رفتند و گزارشی در ده ماده به کميتة 
مرکزی؛ برای شوروی کردن گرجستان, ارئه کردند. لنین (۱۸۷۰ 
-۱۹۲۲م) طی نشست همگانی کمیته مرکزی این طرح را ردکرد. 
اما استالین (۱۸۷۹ - ۱۹۵۳م): که خود گرجی بوده و در تفلیس 
تحصیل کرده بو در اواخر همان ماه موافقت اکثریت اعضای 
کمیتة مرکزی را جلب کرد. بر اساس این موافقت: دستورالعملی 
اورجنیکیدزه و دیگر سازمان‌های بولشویکی گرجستان داده 
شد که در آن لزوم اب ۳ 


اد یک نپضت شرروی تأیید شده بود. 
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بولشویک‌های تفقاز که بای به‌دست گرفتن قدرت در گرجستان 
بی‌تاب بودنده نقشة شورشی را طرح کردند. در آن زمان چون 
پار‌ای از نیروهای گرجی در منطقة لوری برای جلوگیری از 
تجارز ترک‌های عثمانی به‌سر می‌بردند؛ بولشویک‌ها طی 
اولتیمانومی؛ خواستار عقب‌نشینی نیروهای گرجستان شدند. 
اما دولت گرجستا نیده گرفت و بدین 

بولشویک‌ها به گرجستان یورش بردند و پرچم سرخ 
تفلیس برافراشتند. بدین ترتیب؛ آخرین جمهوری مستقل 
تبدیل به جمهوری شوروی سوسیالیستی شدد (۱۹۲۱). در 
آغاز دور بهلوی؛ در گرجستان مدارسی جهت آموزش و ترویج 
زبان و ادب فارسی فعالیت می‌کردند که از آن شمار مذرسة اتفاق 
در تفلیس بود. ادارة این مدرسه در ۱۳۰۵ ش به موجب 
مذاکراتی میان کنسولگری ایران در تفلیس و کمیساریای معارف 
گرجستان به مدرسة بلدية شهر تفلیس واگذار شد. همچنین در 
این دوره دانشجویان ایرانی برای ادامةٌ تحصیل به تفلیس 
فرستاده می‌شدندو نیز در تفلیس کنسولگری برای رسیدگی به 
امور نباعایرنیفعالیت می‌کرد. در ۱۳۲۵ ش به بتک گروهی 
از دانشمندان و نویسندگان در تفلیس شعبة انجمن اتحاد 


ان آن را نش 


را در 


از 


شوروی -ایانبیادنهده شد. به هر تقدیره در این دوره رواب 
فرهنگی ایسران و گرجستان گسترشی چشم‌گیر داشت وا 
میأت‌های فرهنگی دو جانبة بسیاری در ابران و گرنچتیتان 
فعالیت می‌کردند. در ۱۹۸۹م؛ در فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی؛ شهر تفلیس صحنة مبارزات خونین میا نیروهای 
امنیتی روسیه و دموکرات‌های ملی‌گرا بود و اندکی پیش از 
فروپاشی اتحاد شوروی در نهم آوریبل ۱۹۹۱ گرجستان با 
مرکزیت تبلیسی/تفلیس استقلال یافت و یک جمهوری مستقل 
شد. جمعیت شهر تفلیس در ۱۹۹۶م بالع بر یک میلیون و 
دویست هزار تن بوده است. تفلیس مرکز اقتصادی؛ صنعتی و 
حمل و نقل گرجستان است. خط آهن این شهر با باکو و جلفا در 
ارتباط است و خط آهن 
صنایع این شهر می‌توان به کارخانه‌های پشم‌بافی: ابزار و 
ماشین‌آلات کشاررزی و الکتریکی. تولید لوکوموتیوهای برقی. 
هسواپسیماسازی؛ چسوم‌سازی» کفش‌سازی؛ مبل‌سازی و 
سرامیک‌سازی اشارهکرد.پنبه, بریشم؛ تنباکو» شراب» آبجوه 
میوه سبزیجات؛ مرمر و آرسنیک از محصولات عمد؛ این شهر 


یر زمینی آن در ۱۹۶۶م راءاندازی شد. 
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است. تفلیس دارای چشمه‌های آب معدنی/ گوگردی بسیاری 
است که در قسمت قدیمی شهر نهاده است. این شهر همچنین 
مسرکز دانشگاهی و فسرهنگی گرجستان است و بیش‌ترین 
دانشگاهها و مزسسات علمی» فرهنگی و تحقیقاتی گرجستان 
در این شهر واقع است. تفلیس دارای غ 

ت که در ۱۸۵۰م تأسیس شده ا 
اتستیتوی خاورشناسی در ۱۹۶۰م؛ دانشکد؛ خاورشناسی 
دانشگاه دولتی در ۰۶۱۹۴۵ دانشگاه دولعی در ۰۶۱۹۱۸ موز 
دولتی هنری گرجستان|/موز؛ هنر گرجی متخی در سال‌های 
۳ و ۰۱۹۳۴ موز دولتی تاریخ گرجستان در ۱۹۵۲م» 
موز؛ دولتی ادبیات گرجستان با کتابخانه‌ای دارای نوزده هزار 
جلد کتاب دربار؛ تاریخ ادییات گرجی در 6۱۹۲۹ و تآتر رق 
باله و اپرا در ۱۸۵۱ بنیادنهاده شده است. از آن‌جا که تفلیس 
در طی بورش کشورگشایان چبندین بار دستخوش تاراج و 
ویرانی شده بو بخش عمد؛ شهره جدید بنا شده است. به 
همین سبب می‌توان تفلیس قدیم راز تفلیس جدید تا حدودی 
متمایزکد. از آثار معماریکهن این شهر می‌توان از دوکلیسای 
چامع از سده‌های ششم و هفتم میلادی یاد کرد. شهر تفلیس در 
اگگشته دارای دژهایی بوده که از آن شمار است دژ تابرر/ 
گرجی قلعه در ته‌ای بر کرنة شمالی رود دلباخانه که در سال‌های 
۵۶۱۸ ر ۱۷۸۵ ویران شده و دروازة جنوبی آن به پاب 
گنجه آوازه داشته است؛ نارینفلعه که در پیش از اسلام با نام 


شرس تسخه/ شوریس تسیخ شناخته بوده و در ۱۸۱۸) ویران 
شده است. دژی بر کرانةٌ چپ رود ایسانی (18001)» که ترک‌ها در 
۸ ) به بازسازی آن پرداختند. اما نیمه کاره مانده است. از 
کهن‌ترین کاخ‌های پادشاهی در تفلیس می‌توان؛ قصر متخی 
([00۵/20) را نام برد که در کرانةٌ چپ رود کر در برابر پل قدیمی 
شهر نهاده است. در ۱۶۳۸م؛ رستوم (1006000):پادشاه مسلمان» 
کاخی به طول چهارصد متر بر ساحل رود کر با ناد شاردن در 
آن‌جا از میهمان‌نوازی شاه برخوردار شده است. کمی دورتر به 
سمت جنوب این کاخ واختانگ ششسم؛ پادشاه گرجستان: 
قصری برآورد که به شیوه و سبک معماری ایرانی و گنجینه‌های 
فارسی تزیین شده بود. این کاخ در ۱۷۲۵ بهدست ترک‌ها ویران 
شد. تفلیس قدیمی دارای چهار محله بوده که سه تای آن‌ها بر 
کرانة راست رود کر واقع بوده است که هم اکنون از سمت شمال 
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به جنوب و از شمال غربی به جنوب شرقی پیچ خورده است. 
ن چهار محله از اين قرراند: ۱ -محلة کالا با کالیزی/فالا با 
قالاقیزی که نهرهای سلولاکی و داباخانا در آن جریان داشت و به 
رود کر می‌پیوست و نارین‌قلعه در ایين محله نهاده بود. ۲ - 
محله‌ای با ام تفلیس در ساحل رود کر و پایین محل کالاکه 
ساکنان آن ارمنی بوده‌اند و چشمه‌های آب گرم داشته است. شاه 
صفی صفوی (۱۰۳۸- ۱۰۵۲ ق) گروهی از سادات را در 
بلندی‌های تابور تا شرق داباخانه در این محله سکونت داد و به 
همین سبب در فارسی این محله را سیدآباد گویند. ۳ -محلةً 


بیرونی یا گرت‌آبادی در شمال دو محلةٌ پیش گفته. ۴ -محله‌ای 
بر کرانة چپ رود کر با نام استی (عهها)/ نسنی (نتهعنا0. کوه 
داود از گردشگاههای شهر تفلیس و مشرف بر آن است. همچنین 
مزار شیخ صنعان در سه کیلومتری شهر تفلیس از زیارتگاه‌های 
مهم اين شهر است و خاک‌جای گریبایدوف (سد؛ نوزدهم 
میلادی) و همسر گرجی او نیز در صحن آن نهاده است. تفلیس 
به ماب مرکزمعتبرعلم و فوهنگ در کشورهای خاور نزدیک از 
دیرباز با ایران روابط فرهنگی و ادبی داشته است و ادیبان گرجی 
متأثر از ادب فارسی» با شاهکارهای ادبیات فارسی آشنا بوده‌اند. 
این شهر حتی پس از جدابی از اران و تاکنون نیز ربطة فرهنگی 
و ادبی خود را با ایران حفظ کرده است. ایوانه جاواخیشوبلی 
دربارءروابط ادبی فارسی و گرجی در دوره‌های کلانتیک 
می‌گوید: «شعر فارسی تأثیربزرگی در شعرگرجی داشته است و 
مردم گرجستان آن را مانند خود ایرانی‌ها دوست می‌داشته‌ند.ه 
هسمچنین رابلهُ تاریخی زیان گرجی و زبان‌های ابرانی 
انکارناپذیر است. دانشمندانی که دربارة آراسناسی واژگان و 
دستور زبان گرجی تحقیق کرده‌اند: شباهت‌های بسیاری با 
زبان‌های ایرنی یافته‌اند ؛ چنانکه در سده‌های نوزدهم و بیستم 


میلادی کتاب‌های قراوانی دربار؛ زبان؛ فرهنگ, هن تاریخ و 
ادبیات فارسی و تأثیرآن بر ادب و فرهنگ گرجسی نوشته و 
همچنین بسیاری از شاهکارهای ادب فارسی به زبان گرجی 
برگردانده شده و در تفلیس چاپ و منتشر شده است. در همین 
سده‌ها روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی به زبان فارسی در تفلیس 
منتشر شده که برخی از آن‌ها چنین است: اخبارناما تفس /گاذت 
اخبارنامة تلیس که نخستین ضمیمةٌ فارسی روزنامة تنیسکی 
ودموستی (به زبان گرجی و روسی) بود که از ۱۲۰۹/۶۸۳۰ ش 


تفلیس 


کشکول که هفته‌نامه‌ای به 
فارسی و ترکی بود و نخستین شمار؛ آن به کوشش جلا‌الدین و 
برادرش سعید انسی‌زاده در ۱۲۹۹ ق در تفلیس منتشر شد ؛ ملا 
تصرالدین که هفته‌نامه‌ای سیاسی - فکاهی بود و از هفتم آوریل 
۶ ۱۹۳۲م به مدیریت جلیل محمد قلی‌زاده در نفلیس 
چاپ و منتشر می‌شد ؛ مظهر که روزنامه‌ای ادبی؛ سیاسی و 
اقتصادی بود و نخستین شمارة آن در ۱۳۲۷ ق در تفلیس چاپ 
و مستتشر شسده است. هسمچنین در بسیاری از ریات 
خاورشناسی گرجستان مطالبی درب زبانه فرهنگ و تمدن 
ایرنی در تفلیس چاپ و منتشر شده است. برخی از شاعران 
فارسی‌گو و دانشمندان تفلیسی از ایسن قوارند: حبیش 
تفلیسی آکمال‌الدین ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد 
کمالی ( ۵۱۵ ۶۰۰ قی)؛ بدر تفلیسی (سد؛ هفتم هجری): 
سیف تفلیسی (سد؛ُ هفتم هجری یا پیش از آن)؛ قاضی تفلیسی 
(سدة هفتم هجری یا پیش از آن)» کمال تفلیسی (سد؛ هفتم 
مجری با پیش از آن)» لطیف تفلیسی (سدة هفتم هجری یا پیش 
از آن)؛ مبارک بن محمد بن علی تفلیسی (- ۶۲۲ ق)» عیسی 
الرفی تفلیسی و ملا حسین تفلیسی (- ۱۱۹۲ ق). شماری از 
نّپاورشناسان, ایسران‌شسناسان, زبسان‌شناسان» مسحققان و 
فارسی‌پژوهانی که خاستگاه آنان شهر تفلیس بوده است و در 
یا 


در تفلیس چاپ و منتشر شده است 


آثار خرد زبان؛ تاریخ؛ فرهنگ و ادبیات فارسی را پور 
آنار سخنوران بزرگ فارسی را بهگرجی برگرداندنه از این فرر 
است: استپانوس نازاریسان (۱۸۱۲ - 2۱۸۷۹)؛ آساتور 
گثورگ/آستواز اتوریان (۱۸۶۸ - ۱۹۳۷ع)» علی میرزانریمانوف 
(۱۹۲۵-۱۸۷۰ع)؛ لشون گیوزالیان (۱۹۰۱ -۱۹۹۲ع)» آلکساندر 
گواخاریا (۱۹۲۹ -۲۰۰۲م)» مزیاآندرونیکاشویلی (6۱۹۲۰ ۱ 
لیلا توشیشویلی (۱۹۲۴م . چارچاوادزه (۶۱۹۲۸ -)» 
تهاً چخه‌ایدزه (2۱۹۲۹ -): تسنگیز کشه‌لاوا (۸۱۹۳۰ - 
راخوشتی کوته‌تیشویلی (۱۹۳۵م ۸ انا چخه‌ایدزه (۸۱۹۳۵-)1 
اینگا کالادزه (۱۹۳۷م -)» نینل تارگامادزه (۱۹۳۷م - الیزیار 
زه (۱۹۳۸م -)» تسیالا خلاشویلی (۱۹۳۸م -)» مزیا 
ریلی (۱۹۳۸م ؛ انیزا سولاکادزه (۶۱۹۴۲ -)؛ گریگوری 
بردزه (۱۹۴۳م ) ؛ تاماز آباشیدزه (2۱۹۲۵ )۰ مایا ساخوکیا 
(6۱۹۴۵ -) گولنازی مسامولاشویلی (۸۱۹۵۰ -» نیکولای 
ناخوتسریشویلی (۱۹۵۵م » خاتونا تودوا (6۱۹۵۵ -4 اولگا 
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پارتایا (۱۹۶۵م -)» پانی سبوا (۶۱۹۷۲ ۱ گیورگی باکورادزه 
(۸۹۷۷ : مساکا ناتادزه (۱۹۷۳م - لی‌لی ژررژرلیانی 
(۱۹۴۲م . برخی از شاعران ببزرگ در سرودههای خود (در 


ابیاتی) از شهر تفلیس چنین یاد کرده‌اند: خاقانی شروانی (- 
۵۹۵-۰ انی و وکتارکر و تفلیس -جیحون 
شده آب کر و تفلیس سمرفند.» نظامی گنجوی (ح ۵۳۵ - ح 


۴ #) در شرف‌نامه در اشاره به بنای شهر تقلیس به‌دست 
اسکندر مقدونی می‌گوید: گفت با پور دهقان پیر .که 
تفلیس ازو شد عمارت‌پذیر» همچنین صافی خلخالی 
منظومه‌ای در توصیف شهر تفلیس دارد که در جنگی به شمارژ 
۷ در کتابخانة السنهٌ شرقی در پترزبورگ نگه‌داری می‌شود. 
اییاتی از آ 


است: «چه تفلیس است؛ این رشک بهشت 
است - به پیشش گلشن فردوس. زشت است | چه شهری: ماه 
هنت اقلیم عشرت 


ایرانه فرستاده که در آن از اوضاع شهر تفلیس شکوه و او رابه 
فتح قفقاز تشویق کرده است. ابیاتی از این قصیا 

«به تفلیسم فلک آورده دردا - ان زین ظلم و آوخ زین تعذا / 
سپهر آرارهآررده است و کرده است انیس روسی و مأنوس 
ترسا... مگر تیغ ولی‌عهد عدو سوز -مگر تدبیرپیر شاه رن ! 


ارویان شهر 
کار خوب‌رویان وطن - ناز بت‌رویان 
مهدی‌قلی‌خان: مشهور به وفای 
داغستانی (۱۲۴۷ - ۱۳۱۸ ق)» در اشسعاری بسرای معشوقة 
تفلیسی خود. از اين شهر چنین یاد کرده است: «شهر تفلیس که 
در وی وطن یار من است - خاک او مرحم زخم دل بیمار من 
است .. گر در آن شهر بسی لاله رخ و سرو قدند ‏ آزکه 
محبوب‌تر است از دگران يار من است؛ 7ا «گر وفا میل به ندریس 
کند در فلیس -قیس را عشق بیاموزد و استاد کند.» 
منایع: رالد و اخبارالاد: ۸۵۷۰ ۵4۶ ؛ آذربایجان سوت 


انسیکلوپدی‌یامی: ۱۷۸/۹ - ۱۸۰ ۱ آذرسایجان و اران (آسایای 
قفا در صفحات فراوان !+ ان اثقاسيم فی معرفة الانالم: ۳/۱ 
۸۹ ۸۵۶۵ ۵۷۰+ احاقواريخ: ررملر ۵۳۰۳۸۲ ۵۳۶ 
0۷ ۵۵۸ : ان از دوران باستن تا آغاز عهد مفول: در صفحات 
فراوان ؛ اکیراشوارین: در صفحات فراوان ‏ نساب ۴۷۱/۱ . 
۲ ولا چلی ساحتامه‌سی, در صفحات فراوان ؛ایران باستال. 
۰۲۵٩۰ ۳‏ ۱۲۶۱۵ وان و عشانی در سا رن بیتم, 2۱ 
۴ادر صفحات فراوان ؛ سرانیان و اندبشأ تجده: 4۹۲-٩۱‏ 
پژوهشهایی در تریغ قفتان ۱۳, ۱۳۷,۲۷ ۱۴۱ ۴۶ ۸۷۵-۷۴ ده 
۸ تریغ آل سلمون در آنتلی, ۵۳ ۱۸۰ ناریغالنی: ۱۵۰۱ 
۱۰ تریغ اپراتوری عشانی و ترذ جدید, ۱ .۲ آدر صفحات 
فراوان !تریغ ایران کیبویج, ۰۱۹۹/۴ ۱۲۱۰ ۱۳۲۵ ۱۲۴/۵ ۱۸۶ 
۱۳۱۲-۷۰ ۱۳۳۵ تاریخ جراید و مجملات لران» ۲۲۰/۲ ۱ ناریخ 
جهان‌آرا: ۰۲۰۲ ۳۵۳ ۱۲۹۴ ۱۳۰۸ تریغ روزنم‌نگاری ابایان و 
دیگر پارمی‌نویسان, ۳۲۶/۱ - ۱۳۲۷ تاریخ شروان و درسند؛ در 
صفحات فراوان ! تارج عبامی؛ ۱۲۵۶ ۰۲۸۲ ۱۲۸۹ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ 
۶۵ تاریخ عضدی: ۳۶ ۱۲۱۲ تریخگزیده: ۱۳۹۸ ریغ محمدی 
(احسن‌التوریغ). ۰۲۷۲ ۱۳۷۶ تاریخ سطوعات و ادببات وان 
۳ : تاریخ مفول در ایران, در صفحات فراوان ؛ تاریضامذ 
ری, ۱۹۲۲/۲ تاریخیمقویی, ۶۱/۲ ۳۲۰,۲۸۵ ۵۰۰۱۳۸۶ ۵۱۹ 
تحویرتاریخ وسات ۱۳۷ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ نحتین در احوال و آلر و انگار 
و اشار برچ مزا ۱۱۳۵ تذکرذاللوکد, ۱۷۵ ۸۷۷ ۰۱۹۳ ۱۹۲ ۱۳۷۶ 
تکملة الاخار, ۱۲۰ ۱۵۶؛ توفان بر فرازقنفاژء در صفحات فراوان؛ 
جاح اشواريخ: ۰۲۰۹ ۵۵۲ ۱۰۶۲: 1۲1۵ بصفرافیای تاریضی 
سرزمی‌های خلافت شرقی: ۰۱3۵ جهان‌گشای جوینی, ۰۱۶۱/۲ ۱۶۳ 
۰۱۶۷۰ ۱7۶۱ ۲۶۲ ! جسهانگای نادری؛ در صفحات فراران ؛ 
جهاننا: ۵۰ ۱۱۱۰ حیب‌السیر ۱۳۷۰/۲ ۶۶۱ ۳۳۹/۳۱۶۶۵ 
۵۰ حدودامالم سوق الی‌لفرب, ۱۱۶۲ حکومهای ملی 
فنناز در عصرفابره در صفححات فراوان ؛ خاطرات مستسی!لدوله 
۱۱۰-۹ خاطرات و خطرات, هدایت, در صفحات فراران 1 
خلاصتالواریخ, ۱۴۲۰/۱ ۱۳۳۴ ۱۵۵۸ ۱۶۷۹/۲ خلدبوین: ۳۵۶ 
۱۴۲۴ دارةالسارت اسلایه: ۰۳۷۵/۵ ۴۰۴ ؛داةاسمارت 
ستانی, ۱۷۹۰۱۷۸/۶ دیوان خافانی شروانی» ۱۷۵۹ روضتالسفا: ۲ 
۱۰ /در صفحات قراون + روضةالصتویه, ۱۲۸۳ ۶۳۳ ۷۹۳ ۱۹۷ 


۵۴ زبدخاوای ه ۸۷۶ ۸۹۸ ۱۹۸ ؛ زیدةاوارین: ابا مره و 
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پادشاهان سلحوفی, ۸۷۹ ۱۸۱ ؛زندگنی شاهعباس اول: در صفحات 
قراران :زندگی شگنت‌آور تیمور (عجایبالمقدور فی اخبار 
تیمور): ۰۱۱۰ ۲۰۴ : سبک‌شاسی, ۰۱۶۰/۴ 4۲۰۲ سفر مهاجرت در 
نضتی جنگ جهانی,دیراذییگی, ۱۲۲ ۱۱۲۵ ۱۳۰ سفراذ این 
حول ۸۲ ۱٩۷ ٩۴ ٩7 ۸٩‏ سرا اودلف در ایران: ۰۲۸ ۲٩‏ 


۶ ۰۴ ۱۱۰۵ سرام اسییاوله: ۱۳۹۲ ۱۳۰۱ ۱۳۰۴ ۳۰۸ 


سفرامة شاردن, ۳۲۸/۱ - ۱۳۵۴ فرط سبارکا شاهنشاهی 
(مظنرالدین شاء فاجار), ۰۵۲ ۱۵۷ سفرناط میرزا خانلخان 
امتماالک؛ ۰٩‏ ۲۰ : سفنامةتاصالدین شام ۰۲۳۸ ۲۴۰: سیرت 
جلالالدین بنگرنی. در صفحات فرارا ؛شرفام, ۲۵؛ شرفا 
تاریخمفصل کردستان, 1۵۵, ۱۳۸۲ ۵۸۳؛ شناسنامذمعلوعات ابان» 
۷۲ مدراقواریخ: ۸۱۲ ۱۳۱ ۱۳۳ ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ صورةالارفی. ها 
۲ ۷ ۱۹۷ نامه شانی: ۱۰۰ ۸۱۵۷ ۱۲۱۵ ۲۸۶ + 
عالآرای شاه سالیل, ۶۰۶- ۶۰۹ : عالمْآرای شاه طهماسب: ۸۸ 
۱ ۰۱۸۳ ۱۸۴ ۱ عالآرای صفری: ۰۱۲۱ ۸۱۳۹ ۵۸۵ ۵۸۶ 
۸۷ عالآرای عبامی, ۲ /در صفحات فراوان« عالمآراینادری: 
۲۰۱/در صفحات فراوان موس( علام, ۱۶۵۱/۳ ۱۱۶۵۸۰ قففاز 
و میاست اپرنوری عشانی: در صفحات فراون + الکاملفیااری 
۱ 
۸ ۳۳۶ ۱۳۳۹ ۱۳۵۷ ۳۶۶ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۳۷۰ ۱۳۷۳ کیم خن 
ند ۱۵ ۱۱۶ ۰۱۲۵ ۱۲۶ ۳۰۲۰۱۹۸ ۱۳۲۹ گسزیده مق 
شحتیتی: بارنولد, 8۵ ۱۷۰ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱۲۸۷ ۱۴۰۵ ۱۳۶۸ ماش 
سلفایه: در صفحات فراوان ؛ مجح الاشاب, ۱8۵, ۲۲۵ ؛ مجمل 
افواری, ۱۳۸۵ ۱۳۷۶ ۱۳۵۷ مرآةاللدان ۴-۱ آدر صفحات فراوانو 
روج الاب ۰۱۹۹۱۹۰/۱ ۱۲۰۱ سالک و سالک: ۱۵۸ ۱۱۶۱۰ 
مطامتی دربارذتریقه زیان و فزهنگ آذربایجان, در صفحات 
فراوان»مطوعات فارسی‌زبان در فا نبا و 


مسمجمالادان: ۲۵/۲ ۱۳۷ متضب اشواریغ: ۱۴4 ۱۲۰۴ تانخ 


قنتان ۱۱۹۸ 


الواریخ,ناریخ فاجاربه. ۳-۱ /در صفحات فراوان ؛ نضذالدهر نی 
عجا ال وال ۱۱۶۸ ۰۸۱۸۳ ۱۳۲۲ زهة قوب ۶ ۱۴۳ ۱۱۴۴ 
نظامایلات در دور صفویه ۴ ۵ ۱۱۲ ۱۱۱۶ خرمزدانه: ۲۳۵+ 
حت اتیم ۱۳۷۷/۲ : 

10/7۵47 ,مان ۵ مل‌موماچه2 : 11/592 ,مسق 


معصربی 


تگلرا 


تفلیسی شروانی ( 3680۳74.01-اه: ها ) سد؛ هفتم هجری شاعر 

ایرانی. از زندگی او آگاهی در دست نیست. از همدوره‌های جمال 
خلیل شروانی بوده و وی در زهةالمجالس یک رباعی از تفلیسی 
شسروانی آورده است. آن رباعی چنین است: «زلفت که دل 


شکسته در بند وی است - خون دو هزار خسته در بند وی است/ 
با آنکه به بند محکمش می‌داری 


وی است., 


ین دل خسته. بسته دربند 


ماع ون وفنا ۱1۵۶ سراندگان شم پارسی در شا 1 
زهدانجالی بو 
گلشیری 


تمکین شروانی: زینالعابدین سه زینالعابدین شروافی 


تنگلرشا ( #ناد‌مها )/تنگلوش کتابی مصور در تجوم از حکیم 
لوشای بابلی. تنگلوشا از دو وا تنگ به معنای کتاب و لوشا که 
نام حکیمی است. درست شده است. برخی تنگلوشا را مصحف 
تلوکروس انگاشته‌ند. تفوکروس حکیم یونانی‌شناس بابلی در 
نخستین میلادی می‌زیسته و صاحب کتابی در نجوم بوده 
ایست. این کتاب گویابه روزگارانوشیروان به پهلوی و پس از آن 
از پهلوی به آرامی برگردانده شده است. بسرگردان آراصی آن را 
کتاب به نام کاب 
جمه شده است. گویا در ترجمة 


نوبسندگان اسلامی در دست داشته‌اند. 


الوجوه و الحدود به عره 
کتاب نام تثرکروس «شاید از آن روی که خط پهلری اه روشن و 
رسا نیست به تینکلوس» تینکلوش و تنگلوشا دیگرگون شده 
است.» مرضوع کتاب «صور نجومی و دلالت آن‌ها موقع طلوع و 
حمل از وجوه دوازده گنه بر حوادث حیات مولره است که آن را 
در بعضی کتب عربی صور درجات قلک نامیده‌ند...» رکن‌الدین 
همایون فرخ پیوندتگلوشا ربا تتوکروس بیپایه دانسته است و 
از دید وی تنگلوشا را مانویان نوشته‌اند و به آهنگ پرهیز از رنج و 
آزر دشمنان آن را به نویسنده‌ای دروغین بازخواند‌اند. به هر 


و تنگلوشاء نظامی گنجوی: «قطبی از پیکر جنوب و شمال - 
تنگلوشای صد هزار خیل.» رکن‌الدین همایون فرخ این کتاب را 
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توپچوباشوف 


از روی نسخه‌ای خطی که تاریخ کتابت آن ۱۰۷۴ ق است. 
تصحیح و چاپ کرده و در دیباچة آن آمده که «ترجمه و شرح 
تنگلوشای بابلی است.» 
منابع:لهوست, توجم فارسی, ۱۲۸۵ برهان فطع ۰۵۲۱/۱ ایغ 
الحکماه, قنطی: ترجمة فارسی؛ ۱۴۷ ؛ تاریخ نجوع اسلامی, نللینر: 
۴ تگلوشا و صور درچ, ۲۳ 1۸ : دوانخالنیشروانی, یاب 
سجادی؛ ۲۷ ؛ ساغری در منگستان, ۲۲۴+ سوزن عیسی؛ ۱۱۲۶ 


فرهنگ امن آرایتاصری: ۱۲۷۹ فرهنگگ لفات و تعیرات شرع 
اعلام و مشکلات دبوان خافانی شروانی, ۲۶۵/۱ ! گاه‌شماري در 
وان فدی, ۱۳۰۸ ۱۳۱۷ هنت پیکر, دسنگردی؛ ۱۶۰ بادداشهای 
قزوینی, ۱۱۰۴/۲ ۱۹۱/۱۰ محمد روشن» «تنگلوشای بابلی»: 


یناما استد مدری رضوی: صص ۵1۵ - ۵1۵ 


رشنوزاده 


ارف ( ۱۳,.08.30 ). میرزا جعفر علی‌مردان 
گسنجه ۱۷۸۲ - پترزبورگ ۰۶۱۸۶۹ شاعر و خاورشناس 
آذربایجانی. پدرش از گنجه به تفلیس کوچید و در دربار ایراکلی 
دوم؛ شاه گرجی؛ خدمت کرد و گویا از بنفوذان دربار وی بود. در 
پورش آقامحمدخان قاجار (- ۱۲۱۲ ق) به تفلیس (۱۷۹۵م 


میرزا جمفر که یازده سال داشت از نزدیک شاهد 


بن هجو 
خونریزی بود. در بخشی از خاطرات میرزا جعفر درای‌باره چنین 
آمده است: «ما در یکی از اتاق‌های نزدیک دربار زندگی 
می‌کرديم. صبح زود پدرم مرا بیدار کرد و سپرد که دست خواهر 
شش سالام را بگیرم و به مسجد کناربزا قصاب‌ها بروم و در 
آن‌جا منتظر بمانم. در کوچه‌هایی که مردم مثل مورچه در رفت و 
آمد بودند و با بارهایشان روی گاری‌ها می‌کو: 
بگریزنده ما به دشراری توانستیم راهی باز 
از آدم بود در میان مسلمانان حتی مسیحیانی هم بودند که ببه 


مسجد پناه آورده بودند. من و خواهرم کنار پنجرة باز مسجد 


رسیده‌اند! ساعت چهار بعدازظهر کسان آقامحمدخان قاجار به 


درون مسجد ريختند و من و خواهرم را اسیر کردند و شباله به 


بردند. در آن‌جا به سرعت ما را از همدیگر جدا کردند؛ 


مرا دست پیرمردی دادند و خواهرم را از آن پس هبرگز نددیدم. 


اد فارسی در 


تویچوباشوف 


یک صبح پیرمرد کشیک‌چی من به خواب رفت و من 


گریختم... کنار رود کر رسیدم. 


ررد...» سال‌های کودکی میرزا جعفر در تفلیس سپری شد و در 
آن‌جا ه مدرسه رفت و زبان‌های عربی؛ فارسی» ترکی و نیز 


بلد بودم و رفتم آن سوی 


ادییات این زیان‌ها را آموخت. وی زبان‌های روسی؛ ارسنی و 
گرجی را نیز فراگرفت. در 2۱۸۱۷ توپچوباشوف به همراه هیأت 
سفرای ایرانی به پترزبورگ رفت و در بخش آسیایی وزارت امور 
خارجة روسیه به مترجمی پرداخ 
عالی علوم تربیتی پترزبورگ به تدریس زبان‌های عربی؛ فارسی 
و ترکی سرگرم شد. از ۱۸۲۳ استاد دانشگاه زبان‌شناسی و 
ادییات فارسی پترزبورگ شد. از ۱۸۳۵ تا ۱۸۴۹ رئیس کرسی 
زبان‌شناسی فارسی دانشگاه پترزبورگ و از ۱۸۳۹ تا 2۱۸۶۷ 


از ۱۸۱۹م در انستیتوی 


استاد انستیتوی زبان‌های بخش شرقی آسیایی وابسته به وزارت 
آمور خارجة روسیه بود. توپچوباشوف از بنیادگذاران بخش 
باستان‌شناسی و سکه‌شناسی روسیه و همچنین نخستین رئیس 
شعبة شرق همین بخش بوده است (۱۸۵۲ - ۱۸۵۷ع), به همت 


ترپچرباشوف خبرنامه‌ای در همان شعبه منتشر می‌شد که 
میقالاتی دربار؛ٌ باستان‌شناسی شرق» از آن شمار آذربایجان و نیز 
ترجهه‌هایی از کاب دده قورقود و دیگر افسانه‌ها و حماسه‌ها در 
ببه چاپ می‌رسید. توپچوباشوف در شکل‌گیری و پیشرفت 
,خاورشناسی در روسیه نقش بسزایی داشته است. وی مقالاتی 
اه سال استاد 


دربارة دستور زبان فارسی نوشته و نزدیک به پنج 


رسمی بی‌شماری را از فارسی به روسی ترجمه کرده است. 
۳ در تربیت و اعزام گروه‌های سیاسی به کشورهای 
خاورزمین نقش عمده‌ای داشت. وی از نسخه‌های خطی 

بخانة سلطنتی روسیه کتابشناسی توصیفی مختصری تهیه 
کرد. در ۱۸۳۱ که به همت روشتفکران نوگرای روسی نشریه‌ای 
به ام تکوپ به را 
چاپ رسید (۱۸۳۲م). در این نشریه هجویات پوشکین (۱۷۹۹ 
6۱۸۳۷ مقالات بلینسکی؛ نویسنده و 
روسیه (2۱۸۴۸-۱۸۱۰)؛ آثار تاریخی ‏ فلسقی گرتسن (۱۸۱۲ 
۶۱۸۷۰)» پاکونین (۱۸۱۴ - ۱2۱۸۷۶ چادایوف (۱۷۹۳ - 


افتاد. مقاله‌ای نیز از میرزا جعفر در آن به 


دگذار تقد ادبی در 


۶) و دیگر شاعران و نویسندگان مشهور آن دوره چاپ 
پس از درج نخستین مقال چادایوف از سلسله مقالات 
«نامه‌های فلسفی»؛ نشریه توقیف شد و نویسند؛ «نامه‌هاه را 


دیوانه خواندند و نادژدین مدیر مسئول تلسکوپ را تعید کردند. 
به گفتة گرتسن» تلسکوپ پس 


ام دکابریست‌ها برای نخستین 


شرافتمندانه بوده است. 
همکاری میرزا جعفر با 
نفوذ وی بر نویسندگان روس بوده است. تلسکوپ جایگاهی 
برایادبیات و فرهنگ شرق گشوده بود و مطالبی گوناگون 


از آداب و رسوم و ادییات شرق به چاپ می‌رساند. در این نشریه 


مقالاتی دربار؛فرهنگ و ادب ایران؛ ترکبه, مصر و نیز مقالانی 


نلامی, سعدی» زردشت و اوستا به چاپ می‌رسی 
ضیح واژه‌های فارسی» ترکی و عربی (خانه: آتش: شکر و...) 


مقالات بیانگر همکاری نزدیک میرزا جعفر با هیأت تحریريةً 


تلسکوپ بوده است. بتابر آگاهی‌های به دست آمده تاکنون دو 
مقاله که میرزا جمفر با نام اصلی خود در اين نشریه به چاپ 
رسانده محرز شده است: 
تیمور لنگ» و مقالٌ تحلیلی «دستور زبان فارسی اثر 
بولدیروف. مقالاتی دیگر نیز که با امضاهایی چون «م و .ده 


به چاپ رسیده است به وی نسبت می‌دهند. میرزا جعفر 


توپچوباشوف از شیفتگان شعر کهن فارسی بود. وی در مجالس 
درس دانشگاء پترزبورگ اشعار نتظامی و حافظ و مولویا را 
تبلیغ می‌کرد و باعث جذب دانشجویان به زبان فارسی می‌شد 
پتروف که بخش‌هایی از غزلیات حافظ را ترجمه کرده مت در 
واقع زیر نفوذ و تأیر میا جعفر بر بلینسکی و بلینسکی بر 


پتروف به اين کار دست زده است. توپچوباشوف با شیخ محمد 


طسنطاوی؛ خاورشناس مشهور مصری و استاد دانشگاه 


رگ (۱۸۱۰ - 2۱۸۶۱): دوستی و همکاری داشته است. 


یکی از کتب‌هایی که میرزا جعفر در شدریس خوه بیش از 
کتاب‌های دیگر از آن استفاده می‌کرد گلستان سعدی بود. احتمالاً 
وی تظر شیخ طنطاوی را به گلستان سعدی جلب کرده بود و در 
نتیجه او به ترجمة این اثر همت گماشت. ترپچوباشرف در 


نوشته‌ها و مقاله‌هایش چهر؛ درخشانی از فرهنگ و ادب شرق, 


را بازتاب داده است. وی دربار؛ ايران بر این باور بود 
ن کشور همواره چون ققنوسی از زیر خاکستر برمی خیزد و 
دوباره جان می‌گیرد. میرزا جعفر با هممکاری آکادمیسین‌هایی 
چون دورن (۱۸۰۵ -۱۸۸۱ع): فران (۱۸۶۴ - ۱۹۳۵م) و 


شارموآ(۱۷۹۳ -۶۱۸۵۵) فهرستی از نسخه‌های خطی کتابخانة 


عمومی پترزبورگ تهیه کرده که در نشرية 0۳۳/6 آن به 
تام حادثه‌ای ادبی یاد شدء است. وی با خاورشناسان مشهور 
معاصر خود دوستی و همکاری داشت و کارشناسانی تربیت 
کرد که در گسترش و بالندگی خاورشناسی در روسیه نقش 
بنیادی داشته‌اند. گامازوف. خاورشناسی روس و مدیر بخش 


آسیا از ۱۸۷۲ تا ۱۸۹۳م؛ که از شاگردان توپچوباشوف بود 


بسیار ستوده و نقش توپچوباشوف را در تدریس 
ل دانسته است: «بذری که توپچوباشوف در 

ای داده است که بهترین و کامل: 
روش‌های تدریس را با آن نمی‌توان سنچید. بعدها همین بذر 
بری کامل زبان فارسی رآ برای دانشجویان فراهم کرده 
است.» تسوپچوباشوف برای دوست نزدیک و همکار خود 


شارمواً (خاورشناس فرانسوی) احترام بسیار قایل ببوده و 
تأثیری فراوان بر وی داشته است. شارموا از ٩۱۸۱م‏ به همراه 
ترپچوباشوف در دانشگاه پترزبورگ زبان فارسی تدریس 
می‌کرد. وی دستور زبان فارسی را به فرانسه تدریس می‌کرد و 
توپچوباشوف ظرایف زبانگفتاری فارسی را با یانی شاعراه به 
ت. ساولیف (خاورشناس روس و از 
باشرف) اشارهکرده است که شارموا خود در 


دانشجویان می‌آمو: 
کانشجویان توا 
آموختن زبان گفتاری سلیس: مدیون توپچوباشوف بوده است. 
برخی از بخاورشناسان روسی (گریگوریوف؛ سنکوفسکی: 
وسلوفسکی؛ کراچکوفسکی و دیگران) فعالیت‌های علمی - 


آمسوزشی ترپچوباشوف را دارای اهمیت بسیار دانسته‌اند. 


همچنین دانشمندان اروپای غربی نیز خدمات توبچوباشوف را 
در آموزش زبان‌های شرقی؛ به‌ویژه فارسی؛ بسیار شایسته 
ارزیابی کسرده‌اند. گس ریبایدوف (۱۷۹۵ - ۱00۱۸۲۹ 
نمایشنامه‌نویس و سفیر روسیه در ایران, زبان قارسی را از 
ترپچوباشوف آموخته و همچنین سنکوفسکی زبان ترکی را به 
یاری ترپچوباشرف فراگرفته بود. در ۸۱۸۲۶ در پترزبورگ 
ترپچوباشوف با آدام میتسکیویچ (۱۷۹۸ 0۱۸۵۵ بزرگ‌ترین 
تیک لهستان و بانی آزادی ملی لهستان, آشنا و دوست 
شد و بخش‌هایی از کتاب شعر سونات‌های کریمة او را به نام 
چم ندز که درز دشت کوزلوف به زین فارسی ترجمه کرد 


شافرّز 


باشرف نخستین ترجمةٌ شعر از ادبیات 
لهستانی به فارسی است. توبچوباشوف در ۱۸۲۷ همین شعر 


دب فارسی در از ۱۷۰ 


تودوا 


را در پترزبورگ چاپ سنگی کرد و مقدمه‌ای درخور بر آن نوشت 
که بهگفت؛ ایزمایلوف ادیب روسی؛ پوشکین شعر «در خنکی 
دلچسب فواره‌هاه را با الهام از این مقدمه سروده است. 
باشوف در جنگ‌های ۱۸۱۲م میان روسیه و فرانسه, 


منظومه‌ای به فارسی با نام ترا پیروزی سرود. همچنین وی 
شعرهایی به فارسی و ترکی سرود و آن رایا ام دو شعر چاپ کرد 
(۸۱۸۳۵) و شاگردانش آن‌ها را به روسی ترجمه کردند 
(گری‌گوریرف از فارسی و ساولیوف از ترکی). شمرهای 
توپچوباشوف ستایش بلینسکی را برانگیخت. همچنین مقالانی 
تحلیلی دربارة شعرهای توپچوباشوف در نشریات روسیه به 
چاپ رسید و در مقاله‌ای که در نشرية وزارت فرهنگ انتشاو 
یافت اصالت شرقی -آسیایی این شعرها را ستودند و نویسنده 
مقالهقید کرد که اين شعر (شعر ترجمه شدء از 
کاملاًبه سبک اصفهانی نو 

ترجمة ترکی آن است. میرزا جعفر توپچوباشرف چند ماه پیش 
از مرگش؛ برای تشویق دانشجویانی که بهترین آلار تحقیقی - 
علمی را بنویسند. مبلغ هزار منات برای دانشگاه پترزبورگ 
فسرستاد. همین مبلغ پس از مرگ وی سسنگ بنای جایزة 
تویچوباشوف شد که در ۱۸۶۹ بنیاد نهاده شد. این جایز, ی 


شده است و زنده‌تر و زیباتر از 


امضای تزار هر دو سال یک‌باربهبهترین اثر تحقیقی دانشجو ان 
دانشکد: حقوق داده می‌شد و مبلغ جایزه صد منات بود, گفثئیٌ 
است که توپچوباشوف به عضویت بخش آسیایی انجمن 
پادشاهی لندن برگزیده شده بود. جوایزی که وی دریافت کرده از 
این قرار است: جایزةٌ درجه یک استانیسلاو مقدس: دو جا 
ولادیمیر مقدس» جایزة ای مقدس و جایز؛ شبر و خورشب 
ایران. 
سنابع: آذرسایجان مسووت انسیکلوپدی‌یاسی, ۰۳۱۶/۹ ۱۳۱۷ 


تارسخده ایزقربان آذربایجانلار. ۲۱ - ۳۸+ تحتینات دانشمندان 


آذربایجان درا بان فلرسی, ۱۵۸ - ۱۱۶۷ کور خر در اضانه و 


تاریخ: ۳۵ ۱۳۷۷ ۵۰۰ 


تودوا ( 0:۵۳ » ماگالی؛ سالخنیو ۱۹۲۷م- 
فسارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۴۹ دانشکد؛ 
دانشگاه دولتی تفلیس را به پایان رساند. در ۱۹۵۴م نامز 


توشیشویلی 
دکتری فیلولوژی شد. رساله او تقلید از گلستان در ادییات تاجیکی 
و فارسی نام داشت. از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰م در دانشگاه دولتی تفلیس 


ندریس کرد و در ۱۹۶۶م به ریاست بخش فیلولوژی فارسی 
انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم گرجستان شوروی رسید. 
وی در زمینً دییات فارسی پژوهش‌های فراانی کرده است. از 
آثارش: مجموعة ارمغان (تفلیس: ۱۹۶۵ع) ؟ اشعار شرقی که در 
تفلیس به چاپ رسید: از سبک گلستان در ادبیات تاجیکی 
و فارسی (تفلیس: 2۱۹۵۴) ؛ بررسی و مطالعات گرجی فارسی به 
گرجی؛ روسی و فارسی (تفلیس؛ 0۱۹۷۱) 4 خودنامةپارسیان: با 
همکاری محمدکاظم یوسف‌پور (رشت؛ ۱۳۷۹ ش) ؛ مجموع 


فرمان‌های فارسی به روسی با همکاری ای. شمس؛ در دو مجلد 
که جلد یکم آن در ۱۹۹۵م و جلد دوم در ۱۹۸۹ منتشر شدء ؛ 
ترجم اشعار نظامی به گرجی (تفلیس, 0۱۹۵۶) به کوشش و با 
مقدمةٌ تودوا و آلکساندر گواخاریا ؛ ترجمةٌ گرجی وس و رامین 
با همکاری آلکساندر گواخاریا (چاپ بنیاد فرهنگ ایران 
۷۰ افزون بر این» وی در ۱۹۶۴م مقاله‌هایی دربارٌ خسرو و 
شیرین نظامی و دیگر سروده‌های این شاعر پرآوازه به چاپ 
برسانده است. 
آنیع: جهان ایرانشنامی, ۱۷۵۷ زبان فارسي در جهان, ۱۷۱/۱۲ 
۳ ۲۲۹ : کابشنامی نظامی گنجوی: ۱۳۱۹ ۳۸ ۱۴۳۹ جمشبد 
گیرناشوبلی: «برانشناسی در گرچستان»» راهنمای کتاب, سال 
چهاردهم شمار؛ ۸۱۷ مهر و آبان ۱۳۵۰ش» صص ۲۸۰ ۷۸۴ 


کرنی 


توشیشویلی ( ۱۵/6۷۸ )؛ لیلاه تفلیس ۶۱۹۲۴ - 
فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۶۱۹۳۷ رشتذ فیلولوژی ایرانی را در 
دانشکدة خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس به پایان رساند. از 
۲ در همان دانشگاه به تدریس پرداخت. در ۱۹۵۴م از 
رسالة دکتری خود با نام واژههای عربی در شاهناما فردوسی دفاع 
کرد. از آثارش: واژه‌های عربی در شاهنامة فردوسی (۱۹۵۴م) ۱ 
متخبات فارسی (تفلیس: ۱۹۷۰م) + دستورابتدایی زیسان فارسی 
کلامیک (تقلیس, ۲۰۰۰م). مقالاتی از وی با نم‌های «برخی از 
ویدگی‌های زبان در آثار رودکی؛ (رودکی: تفلیس؛ 6۱۹۵۷ 
«یوگی‌های آوایی لهجه‌های ناحیةٌ اصفهان, (پووهش‌های 
دانشگاه دولتي تفلیس, شمار؛ ۷۳ 21۹۵۹)» «ویژگی‌های آوایی 
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و صرفی لهجه‌های ناحی؛ُ شیراز, (اتشارات دانشکد؛ زبان‌شناسی 
آکادمی علوم گرجستان» 2۱۹۵۷)؛ «نقش پسوند را در فارسی 
کلاسیک؛ (همان‌جا؛ ۱۹۶۰م)» مویژگی‌های آوایی لهجه‌های 
سمنان» (بسژوهش‌های دانشگاه دولئی تغلیس, شمارة 0۱۰۸ 
۲ «تقریظی دربارکتاب کلیله و دمنه ره 


اثر ع. تودواه به روسی ( گرجستان ادبی؛ شما 


اوربلیانی 


و ۰ 
۹ «دربسارة بررسی واژه‌های شاهنامه, (پژوهش‌های 
دانشگاه دوتی تفلیس, شمارة ۰۱۸۰ 6۱۹۷۶)؛ «بررسی برخی از 
واژه‌های عربی شاهنامهء (همان‌جاه شمار ۰۱۸۶ ۱۹۷۸م: 
«بررسی برخی از واژه‌های عربی شاهنامه؛ (همان‌جاه شمارة 
۳ ۱۹۸۷م): «برخی سوال‌های صرفی لهج بهودی کاشانی؛ 
(همان‌جاء شمارُ ۰۲۹۰ ۱۹۸۹م) به چاپ رسبده است. 

منابع: نان راشای گرجی, ۱۷-1۵ جهن ارانشناسی, ۱۱۱۲۳ 

زسان فارسی در جهان, ۱۱۷۲/۱۲ ۱۲۱۷ ۱۲۳۱ ۲۳۳ ۱ فرهنگ 

خاورشاسان وطی؛ ۵۱۰ 


توشیشویلی 


تبریاکیان ( 8:0:80ا 4 هاروتون؛ تالاس کساریا در ترکیه ۱۸۴۵ 
-نیویورک ۰۶۱۹۱۹ پزشک ابران‌شناس و مترجم ارمنی,/در 
۷۸ تحصیلات خود را در رشتة پزشکی در پاریس به پایان 
رساند. سپس در بیمارستانی در استانبرل سرگرم کار له دز 
۰ به سبب شرکت در تظاهرات ضد دولتی بازداشت شد. 
در ۱۸۹۶ با خانواده‌اش به ایران کوچید و در گیلان سکونت 
گزید. هاروتون چهار پنج سال در رشت به درمان بیماران سرگرم 
بود و پس از آن به تهران رفت و یکی از پزشکان دربار گردید و 
لقب خان گرفت. وی در ۸۱۹۰۷ به کشورهای متحد اسریکا 
کوچید. هاروتون از پزشکان نامی و پژوهشگوان پرکار ارمنی 
بود. در زمينة پیرستگی گویش گیلکی به زبان بهلوی پژوهش 
می‌کرد و به پاس کوشش‌های علمی پرثمر وی پهلوی‌شناسی 

ارمنیان پیشرفت چشمگیری کرد. تیرباکیان به زیانهای 

فارسی پهلوی؛ روسی و قرانسه و ویش محلی گیلان آشنابود 

وی افزون بر مطالعات پهلوی: 

پهلری پرداخته و مقدمه و حواشی علمی بر آن‌ها نو 

از آثارش: ترجمةٌ گلستان سعدی به ارمنی (۶۱۹۱۸) + ترجمة 


در ب 


اسی؛ به ترجمة کتیبه‌هایی 
۱ 


شاهناما فردوسی به ارمتی ؛ ترجمهٌ کارنامة اردشیر بابگان به 


تیموراز یکم 


ارمنی + لفت‌نام زبان آربایی و ارمنی که در آن از لفات ارمنی 


ريشة پهلری و فارسی باستان یاد شده است. 


منابع: ارمبان گیلان؛ ۲۶۲ ؛ زان فارسی در عهان, ۱۱۵۴/۱۲ 


وارهانباییردیان. «براذشناسی در منیع ارمنی»:پیمان, شمارا 
۵و * بسهار و سایستان ۱۳۷۶ ش. ص ۱۷۰ ادیک گرمانیک: 
«نگرشی بر تريع ارانشناسی ارمتان, نا زهنگ اوان, دفتر 
سوم ۵۲ 


رشنوزاده 


تسیموراز یکم ( سمءرمتفتوا )زتنهمررس یکم/ 
تهمورس‌خان فرزند داودخان فرزند آلکساندرخان, ۹٩۸/۱۵۸٩‏ 
-۱۰۷۴/۶۱۶۶۳ ق.؛ شاعره والی کاختی (۱۶۰۲ - ۱۶۲۸م) و 
فرمانروای کارتیل و کاختی (۱۶۲۵ - ۱۶۳۲ع). از زندگی او تنها 
آگاهی‌هایی دربار دورة فرمانروایی وی و رابطه‌اش با دولت 
صفویه در پادشاهی شاهعباس یکم (۹۹۶ - ۱۰۳۸ ق)؛ شاه 
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صفی (۱۰۳۸- ۱۰۵۲ ق) و 
در دست است. در ۱۰۱۲ ق که شاه‌عباس یکم نیروهای عثمانی 
را از ققاز بیرون راند. کستندیل‌خان فرژند آلکساندرخان ود را 
قومانروای گرجستان خواند؛ اما سردمان گرجستان که با 
قرماثروایی او مخالف بودند از شاهعباس درخواستند که 


فرمانرواتی گرجستان را به تیموراز که در خدمت دولت صفوی 
به سر می‌برده بسپارد. سرانجام گروهی از گرجیان پر سر 
کستندیل‌خان لشکر کشیدند و او را کشتند. در اواخر همین سال 
که شاءعباس برای بازگرداندن گنجه و قرغ به قلمرو ایران در 
کررک‌چای فرود آمده بو گروهی از بزرگان گرجستان به حضور 
یدند و باری دیگر خواستشان را در سپردن حکرمت 
گرجستان به تیمورازه پیش کشیدند. شاهعباس خواست ایشا 
پذدیرفت و بزرگان گرجی را فراخواند و «در مجلس بهشت آیین 
جشنی ملوکانه آرستند و تهمورث را پای‌بوس فرمرد» بهایلت 
گرجستان و لقب ارجمند خانی سرافرازی یافت.» چون بزرگان 
گرجی هرگاه که یکی از پادشاء‌زادگان گرجی بر تخت شاهی 
می‌نشست» آیینی ویژه بر پا می‌کردنده برای تیموراز نیز چني 

کردند و برای او قالیچة شاهی گستردند و تیموراز به فرمان 
شاءعباس بر قلیچه فرود آمد و درگزاردندیگر آیی‌ها نیز با 
گرجیان همراه شد. در ۱۰۱۷ ق که سپاهیان صفوی در پای دژ 


وی ره 
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شماغی فرود آمدند و در پی گشودن ايند برآمدند شاهعباس 
بفرمود تا تیموراز به یاری سپاهیان وی بشتابد و با لشکری به 
پای دژ درآیده اما تیمورازبهنه‌ای آورد و از 
تا او را از این کار معاف دارد و قول داد که لشکری فراهم آورده به 
همراه مادرش؛ ملکه کتوان که بسیاری از کارهای سملکت به 
اس که احتمال می‌داد گردتکشان 
ها اين کار تیموراز را گردنکشی از فرمان او تلقی 
کنند و آنان نیز اه سرپیچی در پیش گیرند. صلاح را در آن 
دانست که تیموراز خود به خدمت وی آید و پس از گرفتن اجازا 
بازگشت لشکری به همراه مادرش به یاری سپاهیان شاعباس 
فرستد. تیمورز این بار یز بهانهای آورد و سرانجام پس از چند 
روز مادرش را با سپاهی اندک به اردوی شاء فرستاد. شاهعباس از 


«عباس خواست 


نفرستاد. 


رفتار او رنجید و سپاهیان گرجی را به هیچ مأمور 
در ۱۰۱۸ ق که شاءعیاس به قرقاج رفت و در آن‌جا قشلاق کرد 
تیموراز به حضور او رسید. اما در غیبت او گروهی از مردمان 
ازگی و طبرسران به گرجستان یورش بردند و آنجا را چپاول 
کردند. آن‌ها احشام بسیار با خود بردند و تنی چند را به اسارت 
درآوردند. چون این خبر به شاء رسید. قرچفای‌بیگ را با سپاهی. 
به قفقاز فرستاد و تیموراژ نیز به منظور فراهم آوردن سپاهی به 
گرجستان رفت و قرار نهادند که دو سپاه به هم پیوسته بت 
دافستان و ناحی؛ٌ لزگی‌ها بتازند. در ۱۰۱٩‏ ق گروهی از مرعالٌ 
گرجستان قصد کشتن تیموراز کردند؛ اما کتوان» مادر تیمورازه 
سر را نان راگرفت و گناه پسرش را پرسید. آن گروه پاسخ دادند 


که او «چند پسر و دختر ما را بگیرد و به قزلباش دهد. ما را بیش 
از 


تاب نمانده و حالا رقم شاه آمده که ما را بکشد. ما او را 
می‌کشیم بعد از آن هرچه شود گو بشود.» تیموراز با شنید؛ 
خبر گریخت و به کلیسای شوآمتا پنه برد. سپس کسی را نزدآنان 
قرستاد و از خطاهای گذشته پوزش خواست و آن گروء با دی 
صلح کردند. پس از چندی تیموراز و لوارصاب بن گرگین‌خان بن 
سمایون‌خان که وصف زیبایی مازندران را بسیار شنیده بودند از 
شاءعباس خواستند هرگاه برای شکار راهی مازندران می‌شود به 
آنان نیز خبر دهد تا شاء را در سفر همراهی کنند. چون شاء‌عباس 


در ۱۰۲۳/۱۰۲۲ ق راهی مازندران شد به آن دو خبر داد و 


خواهان ر 
سفر را چندان به تأخیر انداختند که سرانجام شاء‌عباس از 
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مازندران به اصفهان بازگشت. در همین زمان این دو با تنس چند 
از گرجبان» از آن شمار کسی با نام شرمران/شرفران پیمان بستند 
که «من بعد بر خلاف پدران با هم متفق بوده تا ممکن باشد از جا 
و مقام ود حرکت نکنند و گریبان به دست تزلباش ندهند و نی 
الحقيقة آن جماعت در تخریب دولت ایشان کوشید»» اسبا 
بی‌دولتی 


جام داده بودند.» شاءعباس چون این خبر را 
شده برای گوشمالی دادن آن‌هاراهی قراباغ 
شد و بر آن شد که اگر والیان گرجستان برای پوزش‌خواهی به 
استقبال وی آمدند,آنان را ببخشاید و اگرنه بر نان بتازد. پس با 
سپاهی راهی گرجستان شد و چون سپاهیان سرخ‌کلاه به قراباغ 


رسیدند. تیموراز برای عرض ادب به حضور شاءعباس نرسید. 
شساءعباس پیربوداق‌خان (حساکسم تسبریز)؛ دلو مسحمد 
شمس‌الدین‌لو (از اسرای قراباغ) و یوسف‌خان (بیگلربیگی 
شروان) را مأمور کرد تا نیموراز را به اسارت درآورنده اما 
تیموراز چون خبر ورود لشکریان شاه‌عباس را شنید در جنگل 
پنهان شد. شاء‌عباس, شاید به آن سبب که تیموراز دست‌پرورده 
دربار صفوی برد بار دیگر ره را برای صلح گشود و ذاکر 
آقاقوشچی را نزد تبموراز فرستاد. اما تیموراز بیان عجز کرده و 
گفثٍ که از بیم خشم شاه خرد نمی‌توانم به خسدمت برسم و 
مادزش را با در پسرش و چند تن از بزرگان» کشیشان و رهبانان 
,گرجی ند شاه فرستاه تا شفاعت او کنند و گفت که چرن خشم 


شاه فروکش کنده خود به حضورش خواهد رسید. چسون 
با آنان با 
احترام رفتار کرد و به خواست مادر تیموراز گناهان وی را 
بخشود. اما در همین زمان تیموراز نامه‌ای به خط گرجی به 
بکرات میرزاه عم‌زاد؛ لوارصاب. نوشت و «بعضی سخنان که 
منافی آن گفت‌وگو و مناسب آن وقت نبود در آن مندرج بود» 


فرستادگانتیموراز یه حضور شاءعباس رسیدند, 


بکرات میرزا که همواره از نزدیکان شاءعباس بود آن نامه را به 
شاء‌عباس نشان داد. شاءعباس با دیدن نامه چنان خشمگین شد 
که مادر تیموراز را با پسران وی و دیگر همراهانش به عراق 
فرستاد و بر سر تیمورازلشکر کشید. تیموراز چسون ایین خبر 
شنید با گروهی از نزدیکان خویش و بزرگان گرجستان که پانصد 
شش‌صد تن بودند به کارتیل گریخت و از آن‌جا به همراه 
لرارصاب به باشیآچیق رفت و آن دو به گرگین‌خان» والی آن 
دیسار پناه ببردند. در پسی آن, در ۱۰۲۴/۱۰۲۳ ق شاءعباس 
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گرجستان را به عیسی‌خان میرزا فرزند گرگین میرزا فرزند 
آلکساندر که از کودکی در خدمت شاه به سر می‌برد 
توب 
او برگزید. بزرگان گرجستان, مگر گروهی از همراهان تیمررازه 


فرمانبردار عیسی‌خان شدند. در همان زمان به شاه‌عباس که در 


به وکا 


یافته و مسلمان شده بود سپرد و داودبیگ 


گرجستان به سر می‌برده خبر دادند که در بخش شمالی آن 
ولایت؛ در دژی با نام طراغای گروهی از گرجیان؛ از آن شمار 
برخی از یاران و نزدیکان تیمورازه تحصن کرده‌اند و گردن به 
اطاعت عیسیخان نداه‌ند. شاهعباس گروهی از لشکریان را به 
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نبرد با سرخ‌کلاهان را تاب نیاوردند و پس از 


ی بر سر آن دژ فرستاد. ساکنان دژ 


ندی راه فرار پیش 
گرفتند و آن دژبه تصرف سرخ‌کلاهان درآمد. از آن‌جا که تبموراز 
و لوارصاب «الکاباشی آچیق را از محکمی جا و جبال صعب 
المسالک و ای‌که والی آنجا تابع روم است مأمن و ملجا تصور 
نموده به استظهار آن 
حمیت خسروانه اتتضای آن می‌نمود که نهضت همایون به هر 


به آنجا برد‌اند غیرت شاهانه و 


ارند دست از 


طرف لازم آمد توجه فرموده تا ایشان را به دست 
طلب ندارند.» پس شاء‌عباس با لشکریانش راهی باشی 
و چون سر را به اراد زرد و تیانات از ولایت‌های کاخجت 
رسید. بر مردمان آن‌جا به سبب دوستی با تیموراز و همفکری با 
او بای گریختن به باشی‌آچیق و سر باز زدن از فرمانبازی او 
عیسی‌خانه تاخت و آنان را چپاول کرد و گروهی از این مردمان 
را به اسارت درآورد و چون در کنار رودخانة عرک‌چایی که میان 


شد 


کاخت و کارتیل است فرود آمد. خراجه محمدرضاه وزیر 
آذربایجان را نزدگرگین‌خان فرستاد و با شرایطی صلح خواست. 
یکی از شرایط صلح این بود که از منسوبان دو طرف 
نکنند و گریختگان را راه ندهند. چون شاءعباس تیموراز و 
لوارصاب را از پروردگان دربار خود می‌داتست به گرگین‌خان 
بفرمود که آنان را به او تحویل دهد و اگر چنین کند آنان را 
خواهد بخشید وگرنه لشکریان سرخ‌کلاءبرای به دست آوردن آن 
دو بر آن سرزمین خواهند تاخت. سرانجام گرگین‌خان شرایط 


صلح را پذیرفت و به سبب اشتباهات گذشته پوزش خواست و 
گفت «که راء ندادن ایشان [تیموراز و لرارصاب] با قرابت و 
خویشی و نسبت همکیشی از مروت دور بود: 
دو را از شاه درخواست کرد. آن دو از ترس جان خود به خدمت 


بخشودن هر 
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شاه‌عباس نرسیدند و فرستادگانشان را به آستان‌بوسی فرستادند 
و شاء‌عباس دربارة: آن دو گفت که هرگاه فرمانبرداری و 
راست‌کرداری‌شان بر وی نمایان شود. خواسته‌های‌شان را با 


احترام اجابت خواهد کرد. در همین زمان خبر رسید که چون 
عیسی‌خان که به جای تیموراز به حکمرانی کاختی گمارده شده 
بود؛ مسلمان است و احترام آیین مسیح رام چندان که بای نگه 
نمی‌داره گرجیان از او فرمانبرداری نمی‌کنند.ازاین روی؛ وی از 
ترس آنکه مبادا مردمان گرجستان به وی آسیبی رسانند ترک 
حکومت کرد»؛ بهاردبیل رفت. شاء‌عباس بیگتاش‌بیگ بوزباشی 
ترکمان را بای زمانی کوتاء به ادا مور کارتلی فرستاد تا شاید 
تیموراز از گناهان گذشته پشیمان شود و راه فرمانبرداری پیش 
گیرد و حکمرانی این سرزمین بار دیگر به او سپرده شود. در 
همین سال به شاه‌عباس خبر رسید که لوارصاب و تیموراز گردن 
به اطاعت عثمانیا 


داده‌اند و ودر مبانة رومیان اسناد نقض عهد 
به اين طرف می‌نمایند.» در این سال بار دیگر هواخاهان تیموراز 
سر به شورش برداشتند و اين بار داودبیگ» وکیل عیسی‌خان؛ 
نیز با این شورش همراه شد؛ گرجیان کاختی در روز عید 
مسیحبان برای به جا آوردن نماز و عبادت به کلیسای آلاورد 
فه. آان پس از اجرای مراسم به تحریک داودبیگ و تهماسب 


قلقی که از هردران تموراز بود بهتفنگچیان سرخ 
برد راودبیگ پیک مسرعی را ند تیموراز فرساد و او ره 
اختی فراخوانند. هسمزمان گروهی از سردم شروان نیز ب 
این شورشیان م‌توان به ملک 


شاء‌عباس شوریدند. از مهم تر 
پیری» مشهور به دلوملک» اشاره کرد. وی به داغستان رفت و 
کسی را نزد تیموراز فرستاد و خواهان فرمانروایی وی بر 
گرجستان شد. تیموراز سرانجام به کاختی آمد و تکیه بر مسند 
آمدن تیموراز به کاختی و 
لشکری به 
فرماندهی اسفندبارییگ. علی‌قلی‌خان؛ محمدخان زیاد اوغلو و 
علی‌قلی‌خان برای فرونشاندن فتنة تیموراز و شروانیان رامی 
گرجستان کرد. سرانجام نبردی میان سرخکلاهان و سپاهیان 
گرجستان درگرفت و دراين نبرد سرخ‌کلاهان شکست خوردند و 
تیموراز به اردوی سرخ‌کلاهان رفت و در خیم علی‌قلی‌خان 
فرود آمد و «متازل هر یک از مرا و اعیان قزلباش را به یکی از 
عظما و اعیان گرجیه داده اموال و اسباب سپاه اسلام نصیب 


اب نارسی در تنتاز| ۱۷۴ 
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ارباب کفر و ظلام گردید.» اما شاه‌عباس 
دیگر در ۱۰۲۵ ق به گرجستان تاخت و پس از جنگ و 
گریزهایی که میان سرخ‌کلاهان و لشکریان گرجستان درگرفت؛ 
ار دیگر به 
و سرخ‌کلاهان در ولایت کاختی ویرانی 


پای ننشست و بار 


وز شدند و تیمورا 


سرانجام سرخ‌کلاهان 
باشی‌آچچیق گرب 
فراوان به با آوردند و بسیاری از مودمان آن‌جا را 
آنان را چپاول کردند و ز 
سرزمین را به اسارت بردند. در ۱۰۲۹ ق چون خشم شاء‌عباس 
فروکش کرد در پیآبدنی کاختی برآمد و به تیموراز و دیگر 
گرجیان که از سرزء 
۲ اش موراو بیگ گرجی که وکالت سمایون‌خان والی کارتیل 
را بر عهده داشت و در خدمت شاعباس به سر می‌برد مکری 
يشید و مردمان کارتیل را بر آن داشت نا بر سرخ‌کلاهان 
بتازند. وی پس از تار و مار کردن سرخ‌کلاهان؛ گرجستان را 
میدان تاخت و تاز خود کرد و تا گنجه پیش رفت و آن‌جا را 
چپاول کرد و سرنجام کسی را بهدیربکر نز سودار»فوستده و 
وی را بهگرجستان و شروان فراخواند و او یزاین امر را مقدمة 


و اموال 
بز بسیاری از دخعتران زیباروی آن 


خود آواره شده بودنده امان داد. در 


پیروزی انگاشته منشور االت کارتیل را به نام موراو و کاخت را 
به نام تیموراز فرستاد. تیموراز نیز به گوجستان آمد و به موراو 
پیوست و هر یک تکیه بر مسند حکومت زدند و در تسخیر و 
تفلیس بسیار کوشیدند. در همین سال شاعباس آماده رَد با 
گرجیان شد و موراو با همراهی تیموراز و اتابیگ‌خان فوزند 
منوچهرخان: والی مسق, سپامی از مردمان کارتیل و کاختی به 
منظور رویارویی با سرخ‌کلاهان فراهم آورد. در نبردی که میان 
سرغ‌کلاهان و سپاهبان گرجی درگرفت؛ سرانجام سرخ‌کلاهان 
پیروز شدند و گرجیان را تار و مار کردند. در ۱۰۳۶ ق موراو بر 
آن شد که فرمانروای کارتیل شود اما تیموراز خواهان آن بود تا 
یکی از پسران وی حکمران کارتیل شوند و «خود در آن مملکت 
نیز فرمانروا و صاحب اقندار باشد.» برخی از مردمان کارتیل نیز 
در این امر وی را همراهی می‌کردند و از موراو دوری می‌گزیدند. 
به همین سبب مسیان موراو و تیموراز دشمنی پدید آمد و 

سرانجام میان آن دو نبردی درگرفت و موراو 
گرجستان را ترک کرد 
آورد و از داودخان فرزنداللهوردی‌خان خواست تا پادرمیانی 


بزیمت یافت و 


پس از آن تیمورازبه دوبار شاءعباس روی 


کند و رابطه میان وی و شاءعباس را بهبود بخشد. تیموراز در 
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نامه‌ای از شاه‌عباس به سب گناهان گذ: 
داودخان 


پوزش خواست و 
تاگتاهان 


دیرفت؛ 


به شاه‌عباس نامه نوشته از وی درخوا 
را ببخشاید. شاه‌عباس درخواست آنان را 


تیمورازخا 


آما در نامه‌ای که برای داود نوشت. یادآور شد که تا زمانی که 


تیموراز به دربار نیاید و به خدمت وی رسد «عن صمیم‌القلب 

و افماض مسمکن نیست و 2 
آشوب‌خواهی‌های گذشته کند و خدمت‌گزاری دربار صفویه 
پیش گیرد. پس از آن داودخان نزد تیموراز رفت و آنچه 


یز وی باید جسبران 


شاءعباس فرموده بود را برای وی بیان کرد «و نخست تکلیف 
تغییر لباس رومبانه که در ایام خلاف ملبس به آن گشته بود 
نموده اور بهلباس قزلباش درآورد و تبعه‌اش همگی 127 
کردند...» تیموراز پس 
چنانکه از شواهد برمی‌آید از آن پس تا پایان دور فرمانروایی 
شاه 


اس از فرمانبرداری وی فروگذار نکرد. تیموراز در آشاز 
فرمانروایی شاء صفی (۱۰۳۸ - ۱۰۵۲ ق) نیز کوشيد تا 
رابطه‌ای دوستانه با دربار صفویه برقرارکند. در ۱۰۲۰ ق کسی با 


نام سهراب که در پی به دست آوردن فرمانروایی گرجستان بود 
همایون‌خان» والی گرجستان؛ را کشت و سپس بر آن شد تا در 


آین اه تیموارز را یز با خود همرهکند. ما تیموراز که در این 
زمان بای اثبات دوستی خویش با دربار صفوی می‌کوشید شاه 
صفی را این امر باخبر کرد و شاه صفی نیز به پاس این خوش 
خدمتی؛ وی را بار دیگر به فرمانروایی گرجستان گمارد. اما 
رابطة نیکوی او با شاه صفی دیوی نایید و و در ۱۰۴۲ 
تحریک داودخان فرزند الله‌وردی‌خان سر به شورش برداشت. 
داودخان با همکاری تیموراز گروهی از سرکردگان فاجار راکشت 
و اموال آنن را چپاول کرد. سپس به گنجه لشکر کشید و چند 


آن به 


روزی در آن دیارماند و بر مردم آن دیار تاخت و پس 
گرجستان بازگشت. چون خبر این رویداد به گوش شاء صفی 
رسیده فرمانروایی گرجستان را به رستم‌خان سپرد. 
داود راهفرار در پیش گرفتند. در همین زمان تیموراز بار دیگر به 
قرباغ لشکر کشید و با امیرن سوزمین‌های چخور سعد و آخسقه 
نبرد کرد و «کتابات مشعر بر سود و نقصان متابعت و مخالفت 


راز د 


خود در قلم آورد..» و چون 
آمد تا وی را فرومالد. پس از چندی چون خبر نزدیک شدن 
رستم‌خان با تشکریانش به گرجستان, به گوش تیموراز و 


خبر به شاء صفی رسید درصدد 


ادب فارسی در قنقاز 1۱ 
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داودخان رسید, از قراباغ رو به گرجستان آوردند و چون 
رستم‌خان با لشکریانش به گرجستان رسید» تیمور 
اش یآچیق گریخت. پس 
شمار باشی‌آچیق دادیان و 


که توان 


رویارویی با وی را در خود نمی‌دید به ب 
از چندی والبان گرجستان از آ 
گوریال» از در فرمانبرداری رستم‌خان درآمدند و تیموراز 
امر با آنان همراه شد و به فرمانبرداری از رستم‌خان گردن 
به نظر می‌رسد که رستم‌خان اظهار بندگی تیموراز را 
نپذیرفت ؛ چنانکه تیموراز را گریز در پیش گرفت و در سرزمین 
مخران اقامت گزید. چون به ار خبر رسید. که لشکریان 
رستم‌خان در پی و هستند و به آسانی دست از سرش 
آچیق گریخت و همزمان با گریز وی 
لشکریان رستم‌خان سر را او و همراهانش را گرفتند و آنان وا 
هزیمت دادنده اما تیموراز از میدان نبرد جان به در برد و به 
باشی‌آچیق گریخت. در ۱۰۴۴ ق لوندخانه والی دادیانه بر آن 
شد تا خواهر خود را به عقد رستم‌خان درآورد. جون تیموراز از 
این امر باخبر شد سر راء بر والی دادیان و همراهانش گرفت. 
رستم‌خان به یاری والی دادیان شتافت و راهی نبرد با تیموراز 
ام توانست وی را شکست دهد. تیموراز راه گریز در 


شد و سرا 
پیش گرفت و با گروهی از سپاهیانش به دژ کتت‌ولی پناه پنرده 
ب‌خواهی‌ها راء به جایی نبرده بار یگ 
یک شدن به دربار صفویه به خراشتههای 
خسود پسرسد. بسه هسمین سیب در ۱۰۴۷ ق برای اظهار 
فرماتبرداری‌اش از شاه صفی: دخترش را به دربار وی فرستاد و 
شاه صفی نیز در ازای این خوش خدمتی ولایت‌داری کاخت را به 


تیموراز چون از این 
بر آن شد تا از راهن 


او سپرد. در دور فرمانروایی شاه‌عباس دوم صفوی (۱۰۵۲ - 
۷ <) تیموراز بار دیگر سر به شورش برداشت. رستم‌خان؛ 


ولایت‌دار کارتیل» عریضه‌ای به شاهء‌عباس نوشت و در آن آورد 


که تیمورازانديشة دست‌ندازی به ولایت کارتیل را در سر دارده 
چنانکه وی با گروهی از همراهانش برای شکار به شکارگاه 
قرایازی که در محدود؛ کارنیل است؛ آمده و نیز گروهی از بزرگان 
کارتیل راد این اندیشه با خود همراهکرده است. شاه‌عباس چون 
این خبر شنید لشکری را برای سرکوب تیموراز فرستاد و چون 
لشکریان شاهعباس وارد کاختی شدند. تیموراز را فرار در پیش 
گرفت. آن سرزمین 


ولایت‌داری آن‌جا به رستم‌خان سپرده شد. در ۱۰۵۷ ق تیموراز 


به تسخیر سپاهیان شاء‌عباس درآمد و 
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لشکری از مردمان کاختی فراهم آورد و برای نبرد با رستم‌خان 
هی کارتیل شد. سراتجام در نبردی که میانایین دو درگرفت 
رستم‌شان تیموراز را شکست داد. در جریان ۱ 


نبرد داود میراه 


فرزند تیمورازه کشته شد. در پی 
دارد به آلکساندرخان؛ والی باشی] 
پیوست و در همین زمان بر آن شد تا به رسم هم‌کیشی» با زار 
روسیه رابطه برقرارکند. از این روی؛ یکی از نبیره‌های خود را به 
دربار مسکو فرستاد و خود نیز نزد تزار روسیه رفت. نبیر دیگر 
ار که در باشیآپ 


راز به همراه دو پسر 
که داماد وی برد 


اقامت داشت؛ در پی درگذشت رستم‌خان, 
در ۱۰۶۸ ق سر به شورش برداشت و ددر آن انا به شأمت 
انديشة باطل» لشکر بی‌امان آبله به سروقت وی رسیده همه تن 
دیده گریان به درکات , 
نبیرة تهمورث مرده تاریخ این سانحه غریبه گردید.ه در ۱۰۷۰ 3 
آلکساندرخان درگذشت و پسرش جانشین وی شد. همزمان با 
بق بازگشت و در یکی 
از دژهای آن‌جا اقامت گزید. در همین زمان دختر تیموراز مکری 
ندیشید و چشمان پسر آلکساندرخان را میل کشید و کسی را با 
نام گرگین جانشین وی کرد. اين کار بر بزرگان باشیآچیق گران 
مت در نتیجه, گروهی از نا بهوالی دادیان و گروهی دیگر به 
شاهتوازخان پیرستند و سپاهی فراهم آورده: راهی باشی‌آچیق 
دند.برانجام در این لشکرکشی شاهنوازخان» تبموراز را از دژ 
به زیر آورد و چون ماجرای دستگیری تیموراز را به عرض 
ه از اشتباهات او گذشت و حتی مبلفی 
بسیاربرای خرج راه وی و همراهانش در نظرگرفت و تیموراز و 
همراهانش را با احترام به دربار اصفهان رساند و شاه‌عباس 
شماری از بزرگان دربار را به پیشواز وی فرستاد. تیموراز از آن 
پس در شمار نزدیکان شاه‌عباس درآمد و شاه «ممواره تهمورث 
خان را به مجالس ارم نشان طلب داشته: افسر اعطای انعامات 
خسروانه بر فرق دلجوبی ری می‌گذاشنند.ه پس از چندی, 
تیموراز چون موقعیت را مناسب دیده از شاه‌عباس درخواست 
کرد که نامه‌ای بهتزار روس بنویسد و نوه‌اش, ایراکلی؛ را بهایران 
فراخواند. شاهعباس چنین کرد و تزار روس بی‌درنگ ایراکلی را 
روانه ايران کرد اما چون ایراکلی آمدن به درگاه شاهءعباس را به 
تأخیر انداخت» شاء ولایت‌داری کاخت را به ارچل‌خان: فرزند 


ان پیوست و از غرایب اتفاقات 


این رویداده تیمووز از روسیه بهباشی 


عباس رساند» 


شاهنوزخان, سپرد. سانجا تیموراز ه مرا شاهعباس راهی 
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تیموراز یکم 


مازندران شد و به نظر می‌رسد که وی در این زمان بیمار بوده و 
توانایی سواری نداشته است. پس به فرمان شاه‌عباس: وی سوار 
بر تخت روان راهی استراباد شد و چون به استراباد رسیده در 
همان‌جا درگذشت و «اموال و اسباب او که مبلغ‌های کلی از 
انعامات اعلی حضرت ظل‌اللهی و غیر آن مخلف شده برد 
حسب‌الشرع قدس به ورث او که به شرف اسلام مشرف بودنده 
برخی پژوهشگر! 
استراباد درگذشت. تیموراز ادبیات فارسی را به خوبی 
می‌شناخت و به فارسی نیز شعر می‌گفت. تیموراز دربارٌ زبان 
فارسی چنین گفته است: و 


عنایت شد.» به تیموراز در زندان 


ینی زبان فارسی مرا در سرودن 
اشعار هام بخشید.» وی به پیروی از درون‌سایه‌های رایج در 
ادبیات فارسی پنج منظومه با نام‌های ویرسف و زلیخا»» ولیلی و 
مجنون»: «گل و بلبل» «شمع و پروانه» و «کتایون‌نامه» (در 
سرگذشت مادرش) سرود. 


تیموراز یکم 


منایع: رن در زمان شاه صفی و شاهعماس دوم؛ در صفحات فراوان؛ 
ترات ستقابلتاریضی و فزهنگی ایران و گرجستان, ۱۱۱۱ تاریغ 
وان ریم دور صفربان, ۳هه 6٩‏ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۲۱ ناریخ 
عامآرای جاسی, ۲ /در صفحات فراران ۱ ۱۵۷۹/۳ ۰۱۶۹۶ ۱۷۰۶ 
عبامی با روزنام 
مسللان: ۲۶۸ ۳۲۰۱۷۸ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۸۳ ۲و بو 
حکرتهای محلی قققاز در عصر قاجار ۱۵۱ ؛ دایرةالسعارن وروی 
گرمی, جلد چهارم. زیر تموراز یکم !دور تریغ رن از آغاز 1 
رای قاباریه, ۱۶۸۰ روضتالسفویه ۵۹۴۲ ۵۱۴۳ ۵۱۳۵ ۸۵۶ 


۱/۱ ۱۹۰۱۷۴۸ ۱ ۸ 


۸۹ ۱۸۹۰ زبان فرسی در بجهان, ۱۱۲۲/۱۲ ۰۱3۵ ۱۱۷۲ زندگنی 
شسایای اول: ۸۲۲ ۱۲ ۹۹۲ ۹۹ ۱۱۱۷ ۱۶۲ ۱12۶ 


۷ عاسنانه: ۱۳۱ ۰۳ ۰۴۵ ۰۹۵ ۰۱۵۹ ۸۲۳۸ ۰۲۹۶ ۲۹۷ 


۳ 


کرتی 


اپ فارسی در تفتاز| ۱۷۷ 


تی اردوبادی ( نامع »۵معوناتطهه ) سدة دهم مجری؛ 
شاعر ایرانی, اصلش از اردوباد و مردی خوش صورت و نیک 
سیرت بو از تاریخ؛ معما و علم سیر آگاهی داشت: ثبانی 
طبعی موزون داشته و غزلیاتی دلنشین به فارسی و ترکی سروده 
است. نمونه‌ای از اشعار او است: «چون شدم رسوای عشق از 
بی‌سر و پایی چه غم -عاشقان بی‌سر و پا راز رسوایی چه غم | 
پنجة فرهاد را از کندن خارا چه باک ‏ پای مجنون را ز رنج دشت 
پیمایی جه فم» 
منای: ریخ نظم و ته ۱۶۹۲/۷ تدکوف رای آذربیجان, ۵۷/۵: 
دانشمندان آذربایجان. ۱۵۶ ؛ الذریعه. ۱۸۴/۹ + سخنوران چند زب 
آذربایجان, ۱۹۶ ۱ سوایدگان شعرپارسی در شففاز, ۱۳۷ صحت 
ابراهیم برگ ۸۷۸ شمارء ۰۸ عزیز دولت‌آبادی: «بارسیگوبان 
اردوباده مورا کر محمود فشار:جلد ۴ ۱۳۶۷ ش: ص ۲۸۱ 
گلنیری 


ادب فارسی در فنتازل ۱۷۹ 


۵ 


۳ 


جاناشیا ( 8ققغز 4 ته 0۱۹۷۵ ۰ بانوی فسارسی‌پژود 
گرجستانی. در ۱۹۹۸م رشته زبان و ادبیات فارسی را در 
دانشکدء خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس به پایان رسانه, در 
۱ از رسالٌ دکتری خود دربار زندگانی و شعر فریغ 
فرخزاد دفاع کرد و سپس دورن چهارماهة دانش‌افزایی زبان و 
ادییات فارسی را در دانشگاه ت 


مدرس تهران گذراند. بیش تر 


پژوهش‌های جانشیا درباة شعر نو فارسی است. وی همچنین 
مقاله‌هایی با نام‌های «داستان کوتاء روان‌شناختی فروغ فرخزاد» 
به گرجی (مجلة ماتسنی شماره‌های ۱ - ۰۴ تفلیس, 46۲۰۰۰ 
«کلمه‌های برگرفته از زبان فارسی در زبان گرجی» (مجلة سازمان 
اجرایسی گسترش زبان فارسی و ارتباطات اسلامی» تهران» 
۹ سش)؛ «قطعات. ترجمه‌هایی از یادداشت‌ها و خاطرات 
فروغ فرخزاده به گرجی (مجلة اربلی» شمارة ۰۱۲ 40۲۰۰۱ «من 
هنوز نمی‌دانمچرا شعر می‌گوييم؛به گرجی (مجل تیسگازی؛ 
شمار؛ ۰۱ ۱00۲۰۰۲ «سمیل پر 
فروغ فرخزدمبه گرجی (آثار علمی دانشمندان نوجوان دانشکد1 
فلولوژی دانشگاه دوتی تفلیس, جلد ۰۶ ۲۰۰۲م) و «تحلیل یک 


شمر فروغ فرخزاد»به گرجی (مجلا خاورشناسی انتدارات دانشگاه 


دول تفلیسی, شمار؛ ۱۳۴۱ ۲۰۰۲م) به چاپ رسانده ا 


جاناشبا 


جانی زاده ( 4قت1هقز )؛ کربلایی عبدالله جانی اوغلوه ح ۱۲۰۵ - 
۹ *ه شاعر و تویسند: آذربیجانی. در شوشای قرابغ ساکن 
برده و دراين شهر کسب و کاری نیز داشته است. مژلف تذکرط 
نواب او را مردی عاقل شناسانده و گفته که وی از عارفان روزگار 
خرد به شمارمی‌رفته است. گویند که وی به سبب داشتن دانش 
و معرفت در میان اعیان و اشراف زادگاهش بسیار محترم و عزیز 
برده است و از شمار عالمانی که با وی همنشین بوده‌اند 
جعفرقلی‌خان نوا را ید کرده‌اند.به گفتذ نواب وی به «صلرم 
غریبه» نیز گرایش داشته و بر آن بوده تاکتاب جفر جامع مرتضوی 
را بنویسد. گمان می‌رود ممنظور نواب آن است که وی 
می‌خواسته نا اين کتاب را بزنویسی کند و یا مطالبی بر آ 

به گفتذ هم‌او جانی‌زاده 


جزه از ان فالنمه را نیز 


پود اما آن را به خر نرساند. جانی‌زاده در بدیهه‌سرایی 


دب فارمی در فنازل ۱۸۱ 


جاولیدزه 


چیره‌دست بود و اشعاری به ترکی و فارسی از او به‌جا سانده 


است. اما دیوان مرتبی از او در دست نیست. وی در تا 
برآوردن مسجد آغاباجی؛ دختر ابراهیم خلیلخان جوانشیر (- 
۸ ق): شعری سروده که بر سر در این مسجد کنده شده 
است. گویند روزی که در نبود دوست مکتبدارش به شاگردان 
درس می‌داده است. این بیت را در وصف روی زیبای یکی از 
شاگردان با نام عزیزه سروده است: «قلم وارم تراشد دل؛ غم 
-که خط عشقش اندازد مرا هر دم به سودایی | 
یار من شاید -به پا استاده گوید یا 


نورسته 


هزاران پوسف مصری به ب 
عزیزی, انت مولایی:» 
منایع: فک ناب. اب ۰۶۱۹۹۸ ۰۳۸۰۳۵ یافیا 


۳ سوایندگان شمر پاوسی درز ۱۶۸۰۱۶۷ 


جاولیدزه ( ءعانلهق ) الیزبان تفلیس ۰-۱۹۳۸ 
ترک‌شناس و فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۶۱م دور دانشکد؛ 
خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس را به پایان رساند. از ۱۹۶۲ 
در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم گرجستان آغاز به کار 
کرد. در ۱۹۶۶م از رسالهٌ دکتری خود با نام اشعار رومی بخدادق و 
در ۱۹۷۵م از رساله فوق دکتری خود با نام جلالالدین رومی و 
تدکل ادبیات ترکد دفاع کرد. وی در ۱۹۸۸م عضو وایستد 
آکادمی علوم جمهوری گرچستان شد و چندی پس از آن به 
عضویت اتحادیة نویسندگان گرجستان و اتحادیة روزنامه‌نگاران 
گرجستان درآمد. جاولیدزه پیش از هشتاد اثر به چاپ رسانده 


است. از آثارش: رومی بغدادی (تفلیس: ۱۹۶۸) ؛ فضولی 
(تفلیس» 2۱۹۷۲) + جلالالدین رومی (تفلیس» ۱۹۷۹م). 
منایع بان فارسی در جهان, ۲۳۹/۱۲ فرهنگد خاورشاسان وی 


۳۶۰۵/۱ 


جبارلی ( 80811[ )» جعفر غفار اوغلی روستای خیزی (در 
تزدیکی باکر) ۱۸۹۹ - باکو ۰۶۱۹۳۴ نویسند؛ آذرسایجانی. 
نیگذار نمایشنامه‌نویسی رآلیسم سوسیالیستی در آذربایجان 
بود. در خانواده‌ای تهی‌دست و روستایی به دنیا آمد. پدرش 
پیش زغال‌فروشی داشت. جعفر جبارلی سه ساله بود که پدرش 


درگذشت و سرپرستی او را مادرش که با رخت‌شویی و نان 
پختن زندگی خانواده را اداره می‌کرد, بر عهده گرفت. در ۶۱۹۰۷ 
اتار راه یافت و از ۱۹۱۷ تا 6۱۹۲۰ در 


به مدرسة روس - 
مدرسة پلی تکنیک تحصیل کرد. در ۱۹۱۵م نوشتن شعر غنایی» 
طتره داستان و نمایشنامه را آغازکرد. شعر «بهاره نخستین اثر ار 
نشری؛ مکتب به چاپ رسید (برخی احتمال داد‌اند که 


بود و 
جبارلی پیش از این تاريخ؛ با نم‌های مستعار شعرهایی چاپ 
کرده است). از ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۶ در نشریة بای یر شعرهایی 
چاپ کرد. چون در این شمرها به اعضای مجلس دوما تاخته 
بوده ژاندارمری به پی‌گرد او پرداخت. در نخستین نمایشنامه‌ها و 
داستان‌هایش یعنی نمایشنامه‌های ثربای وفادار یا اشک‌ها و 
لخدها (۱۹۱۵م) و گل‌های بومرده (۱۹۱۷م) و داستان‌های 
اصلان و فرهاد و متصور و ستاره (۱۹۱۶م به نقد بی‌عدالتی‌ها و 
پایمال شدن حقوق زنان پرداخت و آدمیان ساد‌لوح رابه 
بانصاف و بی‌انصاف تقسیم کرد. پس از این دور مسائل 
سیاسی و اجتماعی جبارلی را بیش از پیش به خود جلب کرد. 
وی در نمایشنامة تاریخی ناصرالدین شاه (۱۹۱۶ ۰ )0۱٩۱۸‏ به 
رخدادهایی پرداخته که در اواخر سد؛ نوزدهم میلادی در ایران 
پرژی داده است و کشته شدن ناصرالدین شاه را چون قیامی بر 
اضف بی عدالتی و استبداد دانسته است. جبارلی در اوایل فعالیت 
ادپی: مدتی کرتاه تحت تأثیر رمانتیسم تجریدی قرار گرفته بود 
و در نمایشنامه‌های قح ادرنه. جنگ طرابلي یا ستاره (01۹۱۸) 
این تأثبرپذیری را نشان داده است اما اين گرایش دیری نپایید. 
وی به استقبال حاکمیت شوراها در آذربایجان رفت و با آثار 
(نمایشنامه, تشر شعر و سناربوی فیلم) و فعالیت همه‌جابه‌اش 


در حیات فرهنگی آن روزگار نقشی موثر داشت و به شکل‌گیری 


سوسیالیزم خدمت کرد. در میانة ده ۱۹۲۰م. وی در هیأت 


تحريرية روزنامة کمونست به کارهای ادبی و ترجمه پرداخت. 
جبارلی در نمایشنامه‌های آیدین (۱۹۱۹ع) و اوقای اثل اوخلو 
(در ۱۹۲۲ به روی صحنه رفت) زندگی فاجعه‌بار انسان‌های 
زحمتکش و خوش‌قلبی راکه زیر فشار طبقة سورژوا له 
می‌شدند. به سبکی واقع‌گرایانه به تصویر کشیده است. وی در 
اين دو نمایشنامه مسائلی چرن انسان‌دوستی و آزادی فردی را 
پیش کشیده است. او در ۱۹۲۳ در باکو در رشت؛ُ تآتر به 
تحصیل پرداخت و در ۱٩۲۴‏ به دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه 


ادب فارسی در تفقاز| ۱۸۷ 


جبارلی 


دولتی آذربایجان راء یافت. در همین سال‌ها به موضوع‌های 
تاریخی پرداخت و منظومه‌ای به نام قلعذ دختر (۱۹۲۳- 
۴) بر اساس افسانه‌های مردمی نوشت (بر اساس 
بن‌مای‌های این منظومه افراسیاب بدلبیگلی نخستین بالا 
یجان را به همین نام ساخته است). جبارلی در نمابشنامة 
اد گليني (عروس آتش) که نخستین نمایشنامة قهرمانی 
آذربایجان به شمار می‌رود (در ۱۹۲۸ اجرا شده است) از 


مبارزة مردمآذربایجان با خلفای عرب و زسینداران بزرگ و 
خرانهپرستی و تحجر مذهبی؛ سخن گفته و آزاداندیشی را 
ترویج کرده است. وی شمر «برای شرق محکوم را نیز در ارایل 
دهد بیست سدٌ بیستم میلادی نوشته و در آن مردم شرق را به 


کوشش برای به دست آوردن آزادی فراخوانده است. آزادی زنان 
بنیادی‌ترین مسائلی است که جبارلی در آثارش به آن پردا< 
است. وی در نسمایشنامه‌ها و داستان‌هایش نمایشگاهی از 
چهره‌های زنان مظلوم و مبارز را به تصویر کشیده است. در 
داستان‌های گلزار (۱۹۲۳م)» دل آرا(2۱۹۲۴) و دلیر (۱۹۲۷) با 


تأثر و تأسف از سرنوشت زنانی که قربانی پپول و سنت‌های 
عقب‌مانده‌انده سخن می‌گوید. در نمایشنامةٌ سویل (در ۶۱۹۲۸ 
اجرا شده است) نیز جبارلی از زنان و رهایی آنان از اسارت‌مای 
اجتماعی -معنوی سخن می‌گوید. سویل نماد زنان آذربایجان و 
تمامی زنان مشرق‌زمین است که در گذشته فرمانبردار پوقواند 
اما رفته‌رفته بر حقوق خود آگاه شده و بر اساس لیاقت‌های فردی 
به مبارزه پرداخته‌اند. فکرت امیروف (۱۹۲۲ - 2۱۹۸۴) بر 
اساس بن‌مایه‌های سول اپرایی به همین نام ساخته است. افزون 

فیلم و اپرا ‏ فیلمی نیز با همین نام ساخته شده است. 
ارلی در داستان گولر (خندان) که در ۶۱۹۳۲ نو: 
هم به مستئلة نقش اجتماعی زن پرداخته است. در نمایشنامة در 
سال ۱٩۰۵‏ (در ۶۱۹۳۱ اجرا شده است) جبارلی از دوستی 


باز 


تاریخی مردم آذربایجان و ارمنستان سخن گفته است و همچنین 
از همصدایی مردم آذربایجان: روسیه و ارسنستان و دیگر 
مردمان برای انقلاب و از سیاست فتنه‌انگیز نفرت ملی و نفاق 
میان قرمیت‌ها که زایید؛ تزاریسم بوده سخن گفته است. این اثر 
در مسیان نمایشنامه‌های جبارلی جایگاهی بلند دارد و به 
موضوعاتی چون دوستی میان خلق‌های گوناگون و جهان 
وطنی می‌پردازد. نمایشنامه‌های آلماس (در ۳۱٩۱م‏ اجرا شده 


جبارلی 


است): باشار (در ۳۲٩۱م‏ اجرا شده است) و دژنوش (چرخش) که 
در ۱۹۳۲م اجرا شده است. مربوط به زندگی در دوران حاکمیت 
شوراها است. در نمایشنامه‌های آلماس و باشار مبارزة میان 
سنت و تجدد آشکار است. در این نمایشنامه آلماس تنها به 


درس دادن اکتفا نمی‌کند و چون شهروندی مترقی: به مبارزه‌ای 
سازش‌ناپذیر با آدمها یا شرایطی که روستا را در وضعیتی 
عقب‌مانده نگه می‌دارنده می‌پردازد. جبارلی در نمایشنامة باشاره 
بسه تأثیرات مبارزات طبقاتی و مسائلی چون خدمات و 
باری‌هایی که دانش و علم می‌تواند به روستاها کند, می‌پردازد 
محور اصلی نمایشنام دنوش (چرخش)؛ زندگی یک هثرمند 
است. گل صباح: قهرمان این نمایشنامه هرگونه محافظه کاری و 

ت‌اندیشی را ره می‌کند. وی هنرمندی نوگرا است و افکار 
کهن را برنمی تبد.ویزگی و امتیاز نمایشنامه‌های جبارلی در ان 
است که نمایشنامه‌های وی عضرها و اندام‌هایی‌اند که به مردم 
بتی که جبارلی در 


وایسته‌اند. شخصیت‌ها و چهره‌های منفی یا 
یشنامه‌هایش آفریده» تأثیر بسبار عمیقی بر دییات و مردم 
آذربایجان گذاشته و نمایشنامه‌های وی را از آثار دیگران متمایز 
کرده است. تأسیر آثار وی در پبشرفت ادبیات آذرباب 
انکارناپذیر است» بسهوب ری کسه پسر نسل جدید 
تمابشنامه‌نویسان گذاشته است. آثار جبارلی نه تنها بر ادبیات 
آذریابجان, بلکه بر تاریخ ادبیات تمامی ملت‌های اتحاد شوروی 


تأثیر گذاشته است. وی از ۱۹۲۹ مدیر تآتر دولتی آذربایجان 
بوده و پیشرفت تآتر آذربایجان در گرو خدمات وی بوده است. 
و سویل جارلی در | 
تآتر مسکو لشین‌گراد و قازان (۱۹۳۰م) به نمایش درآمد و 
تحسین همگان را برنگیخت. جبارلی برخی آار برجسته را به 
ترکی آذری ترجمه کرده است که از آن شمارند هملت و لو اثر 
شکسپیر (۱۵۶۴ - ۱۶۱۶)» قاچاق‌های شیلر( ۱۷۵۹ - 166۱۸۰۵ 
عروسی فگارو اثر بومارشه (۱۷۳۲ - 6۱۷۹۹)» ترس آفینه گنوف 
(۱۹۴۱-۱۹۰۴) و مداخلا اسلاوین. جبارلی همچنین کارگردان 
ار با استعداد تآتر نیز بود. او لیبرتوی (متن) اپراهای شاه صنم 
ار لیثر و صفااثر مایلیان را تصنیف کرده است. جبارلی با 
سینما نیز از نزدیک آشنا بوده و سناریوهای حاجی فاره سویل. 
آلماس؛ در سال ۱۵۵۰ و مرده‌ها را نوشته است و در ساخت 
حاجی قارا؛ سویل و آلماس کارگردان بوده است. جبارلی در 
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جعقر اردوبادی 


مقاله‌های انتقادی - ادبی خود دربار؛ ادییات کهن آذربایجان و 
شوروی و همچنین دربار تآت نظرهای ارزشمندی پیش 
است. وی آثاره تولستوی (۱۹۱۰-۱۸۲۸م) و ما 

گورکی (۱۸۶۸ ۹ نیز ترجمه کرده است. جبارلی در 
سالهای مه‌ای با نام اففانستان 


اتحا 


نویسندگان شوروی شرکت کرد و به عضویت میأت 
مدیرة نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی انتخاب شد (۱۹۳۴م). 
آخرین اثرجبارلی دستانی است با نم هروه که پس از مرگش به 
چاپ رسیدء است (۱۹۳۵م).آثار او بهزبان‌های گوناگون ترجمه 
شده است و نمایشنامه‌هایش در جمهوری‌های مختلف شوروی 
و دیگر کشورها به نمایش درآمده است. بر روی شعرهایش 
موسیقی‌دان‌های برجسته آهنگ نهاده‌اند که از آن شمار است 
شعر اژلکم: (وطنم) در باکو و خیزی موزه خانه‌اییبه ام او 
تندیس‌هایی از جبارلی در باکو و سومقائیت برپا 
کرد‌اند. اما بر موس فیمسازیفیم آذرباجان: دولتی 


پتا شده است. 


کرچه؛ پارک و جز آن نهاده شده است. 
نیع آذربایجان ادیات تاربدینهبیر سانیشی, ۱۲۱/۲ ۱۱۳۷ 
آذربایجان مووت انبکل دی یاسی: ۰۳۸۷/۱۰ ۱۳۸۹ آذربایسان 
سسووت ادسیانی نساریضی: ۱ و ۲آدر صفحات فراوا و 
ملانرالینچی شایر(: ۰۲۵۸۰۲۳۹ 
اجه و۳۳ نموم 


شیدایی 


جعفر اردوبادی ز لمع )؛ میرزا جعفر فرزند 
ابرالقاسم. سدة یازدهم هجری, شاعر: خوش‌نویس و نثرنویس 
ایرانی. پسر عموی حاتم‌بیگ اردوبادی (- ۱۰۱۹ 3 وزیر 
عباس یکم صفوی (۹۹۶ - ۱۰۳۸ ق)؛ و مردی «؛ 
نجیب» بود. چون مدتی وزیر قزوین بوده مژلف تذکره دوز 


دوشن از او با نسبت قمزوینی ییاد کرده است. وی در هنگام 
حکمرانی نجف‌قلی‌خان, فرزند فراخان, وزیر ایروان شد و در 
همان‌جا درگذشت. ایین رباعی از او است: «ای درد مرا مدام 
درمان از تو -وی مشکل من تمام آسان از تو | آسایش و بینش و 
نوازش خواهد -دل از نو و دیده از تو و جان از تو.» 


جعفرپور 


منایع: تذکرط حسینی, ۱۸۷ نذکرا تعرآمادی: ۱۷۴ داتشمندان 
آذربایجان, ۱۶۱ : روز روشن: ۱۷۰ ! ریاف‌الهمارفن: آفتاب رای, 
۸۱ سرایدگان شمرپارسی در فقز. ۳۷ ۰۳۸ سب خوشگوه 
حرف ج ۱ محث اراهم:برگ ۸۷ شمارا ۶۱ 


گلشبری 


جفرپور ( 0۲0۴ )؛ اسماعیل فرزند قهرمان, روستای 

ساداغیان در سلماس ۱۹۲۵ با کو ۱۹۷۷ شاعره ادییات شناس 
جانی. در جوانی» پس از شککل‌گیری 
حزب تودُ ایران در آذربایج 
ات آن به کار سرگرم شد. پس از پبوستن حزب 
به حزب دموکرات در ۱۹۴۵ او نیز به لین حزب 
پیرست و از اعضای کميتة مرکزی حزب دموکرات در سلماس 
شد و درسمت معاون ریاست بخش گزینش فعالیت کرد. او در 
دور؛ُ جنیش دموکراتیک آذربایجان ایران رئیس گروه مبارزان بود 
و پس از آن فرماند؛ نظامی شهر سلماس شد. وی در همین دوره 
به پاس فعالیت‌های انقلابی‌اش به دریافت مدال ۲۱ آذر مفتخر 
بشد. جعفرپور مناصب نظامی دیگری نیز بر عهده داشت که 
می‌توان به رباست شهربانی (با درجة افسری) سلماس و 
تربالت بخشی از ادارة شهربانی تبریزه در پایان ۱۹۳۵م. اشاره 
کرد. ار چند سال بعد به رباست شهربانی تبریز گمارده شد. از 
۶ تا پایان زندگی‌اش را در آذربایجان شوروی به سر برد و 
در همان‌جا دانشکد؛ شرق‌شناسی دانشگاه دولتی آذربایجان را 
به پایان رساند (۱۹۵۶-۱۹۵۰م). چندی خبرنگار ویژ؛ روزنامة 
آذربایجان بود و سپس راهی مسکو شد و دو سال درا 
بین‌المللی ماکسیم گورکی تحصیل کرد (۱۹۵۶ - ۱۹۵۸ع). در 
دور چهارم نتشار روزنامة آذرایجان در باکو در ۱۳۵۴ش مدیر 
بخش ادبیات این روزنامه بود. در این دورهء روزنامة آذربابجان 
نساشر افکار حزب دموکرات به شمار می‌رفت. جعفرپور 
فعالیت‌های ادبی‌اش را از 2۱۹۴۸ آغاز کرد و مجموعه‌ای از 
اشعارش را با نام قهرماین دوشونج‌لری در ۱۹۵۶م به چاپ 
رساند. از ثارش: مجموعة شعر رولوموزبلیدیر (باکو, 66۱۹۶۰ 
قارداش توحفه‌سی (باکوء ۲ ۱۹۶ع) ؛ مجموعه شم ایلر و کزلگهلر 
(باکر: ۱۹۶۴) + مجموعة شعر یشه گوروشک (باکوه 
۴ دافلار منی سسلهییر (باکو: ۱۹۶۶م) + جنوبا مکتوب. 


و مترجم ایرانیتبا آذرباب 


ن در ۱۹۴۲م به این حزب پیرست 
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جمفر رمزی 
(باکو, ۶۱۹۸۵) ؛ ترجمةٌ گزیده‌ای از آثار ابوالقاسم لاهوتی از 


فارسی به ترکی (باکی ۱۹۷۷): 
منیع: آذربایجان بازیچیلاری, ۲۴۲ 


جعفر رمزی ( ۵80۳۳۵۳0[ ), جعفر اسماعیل: 
روستای مردکان در باکو 2۱۹۰۵ - .۰ شاعن اد 
مترجم آذربایجانی. در خانوادهای کشاورز زاده شد. تحصیلات 


ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند (۱۹۱۳ ۰ 2۱۹۱۷). سپس 
چندی به کشاورزی روی آورد. همزمان با تشکیل حکرمت 
شوروی در آذربایجان, در کتابخانة جوانان روستای مردکان به 
کار پرداخت (۱۹۲۰ -۱۹۲۲ع). وی تحصیلات ناتمامش را در 
دانش‌سرای باکو پی گرفت (۱۹۲۲ - ۱۹۲۷ع) و دو سال بعده در 
۹+ به انستیتوی دولتی علوم تربینی آذربایجان راه یافت و 
دور دانشکد؛ زبان و ادبیات اين انستیتو را در ۱۹۳۲م به پایان 
رساند. پس از آن, سال‌ها آموزگار دبیرستان‌های باکو: قوبا و 
قازاخ بود تا آنکه سرانجام موفق شد در 6۱۹۳۱ به دانشکد؛ 


تاریخ انستیتری دولتی علوم تربیتی آذربایجان راه سابد و تا 
۳) دانشجوی غیرحضوری این دانشکد, بود. ار از ۱۹۵۸ 17 
6۰ در شسعبة زبانشناسی ایران در شعبة شرق! 


نی 
آکادمی علوم آذربایجان کار می‌کرد. در ۱۹۶۸م با دفاع از رسال 
اشعار بخمای جندفی دانشنامة دکتری زبان‌شناسی گرفت وی" 
افزون بر فعالیت‌های علمی: شمر نیز می‌سروه و اهل 
نخست در اشمارش صوفی تخلص می‌کرد و پس از 6۱۹۵۲ 
شمرهاء ترجمه‌ها و آثارش را با نام مستعار جعفر رمزی به چاپ 
می‌رساند. جمفر رمزی تحقیقاتی نبز دربار: طنز در شعر ایران 
کرده است. او متتخباتی از ادییات کهن شرق و 
آثر عربی و فارسی به چاپ رسانده که برخی چنین است: 
خاریجی بومور (باکوء ۱۹۶۴ع) ؛ بهشتین نارلاری (باکی ۱62۱۹۶۸ 
گلین یرلیکده گوله کد (بایید باهم بخندیم) که در ۱۹۷۰م در باکو 
به چاپ رسیده ؛ دنا خالقلاری‌نین بومورو (باکوه ۱۹۷۶ع). از 
دیگر آثارش: شعرها (باکو, ۱۹۷۴م) + اشعار یضمای جندقی (باکو, 
۷۶) ؛ فرهنگ واژههای عربی و قارسی به کار رفته در ادبیات 
کهن آذربایجان (باکو, ۱۹۶۶ع) ؛ دیلن سوّز بادیگاردیر در سه 
جلد (باکو: 2۱۹۸۷) ؛ اوره کدن گلن سی‌لر (صداهابی که از دل 
برمی‌آیند) که در ۱۹۸۶م در باکو به چاپ رسیده است. 


بود. 


ترجمه‌هایی از 


جعفرقلی خان جوانشیر 
سابع:آذربیجان بازیجیلاری, ۵۵۲؛ نآوران آذرایجان: ۸۵۲/۳ 


محندی 


جمفر قراباغی ( اوقطةتعو>هعهل )؛ میرزا جعفر فرزند حاجی 
قاسم ح ۱۳۲۰-۱۲۵۰ ق» شاعر آذربایجانی. از روزگار کودکی 
و تحصیلاتش چیزی دانسته نیست. گوايش وی به عرفان بود. در 
شعرسرایی نیز طبعی لطیف دا 
فضولی بغدادی بوده است. پیشه‌اش فروش جامه‌های کهنه بود 
و از این راهگذران زندگی می‌کرد. جعفر به دلایلی که دانسته نشد 
به دست خود به زندگی‌اش پایان داد.ابیاتی از مزل او چنین 
است: «بحمداللهفتادم بر سر کار -که تابر پا کم ویان‌ای چند | 


و از پیروان مکتب اببی 


من آن مرغ ضمیف و خال چینم - فراخی یابدم از دای چند» 
منابع: تفر نواب, جاب ۱2۱۹۹۸ ۱۳۳۲ ریساض الماشفی, ۳۹۲ . 
۳ سرایندگان شم پبارسی در ففقز: ۱1۶4 سکگیر یوز ال 
آذرایجان ورکه نی ۲۳۳-۲۳۲ 


چسعفرقلی‌خان جسوانشسیر ( ۱۳011۵0۵[08«31۲ مه 4 
قلی‌خان, متخلص به نواه فمرزند محمدحسن‌خان فرزند 
ابراهیم خلیل‌خان جوانشیره - ۱۲۸۴/۱۲۸۳ ق» امیر و شاعر 
آذربابجانی. پس از آنکه روس‌ها ابراهیم خلیلخان جوانشیر (- 
۲ ق) و خانواد‌اش را به دستیاری نوه‌اش جعفر قلی به قتل 
دنده حکومت قراباغ ره به خلاف پنداشت جعفر قلی» به 
مسهدی‌قلی‌خان پسر ابراهمیم خلیل‌خان جوانشیر سپردند. 
جعفرقلی از این نیرنگ روس‌ها رنجید و پس از چندی که آوازه 
افتاد وی بر آن است تا به سپاه ایران بپیوندد او را دستگیر کردند 
و به تفلیس بردند تا از آن دیار به سیبری تبعید کنند. «در هنگام 


تردد از رود ترتر سالدات‌ها به کنار رودخانه متفرق شدند که راه 
عبور پید کننده جعفرقلی آقا فرصت یافته زمام اسبش که در 
دست یکی از سالدات‌ها بود بریده و انند آتش سیار از آب 
عبور و به شتاب تمام خود را به میان ایل جبرئیل‌لو رسانید و 
کیفیت را به حضرت تایب‌السلطنه ارسال داشت...» عباس میرزا 
بهپاس شهامتش وی را نواخت و حکومت قراچهداغ(ارسباران) 
| با چهار هزار تومان حقوق در سال به او سپرد. جعفرقلی پس 
از چندی به زادبرمش رفت و به فرمان امپراتور روسیه هشت 
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جمفروف 

سال در پترزبورگ بماند و سرانجام با درج ونرالی ببه شوشا 
بازگشت. میر محسن نواب قراباغی (پس از ۱۳۳۱ ) تخلص 
وی را عارف یاد کرده و افزوده است که وی مردی باوقار و هیبت 
بود و با علم موسیقی آشنایی داشت و با شاعران ببه هزل و 
شوخی مشاعره می‌کرد.نمونه‌ای از اشعار او است: سوی یاران 
وفا پیشه سلامی دارم .غله و دله عجب طرفه کلامی دارم !رخ 
نمی‌پوشم از اين عرض کنم فرض‌العین - چون که د 
شهرت تامی دارم | گرچه ماتیم و پیاده ز چنین گردش چبرخ - 
اسب دزد برده و در دست لجامی دارم 
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جعفروف ( 0»:۴08 )ه اکرم صفدرويچ؛ روستای لاگیچج ۰۵ 
باکو 0۱۹۹۵ فارسی‌پژوه آذربایجانی, در ۱۹۳۲ درز 
زبان‌شناسی ادبی دانشگاه دولتی مسکو را به پایان رساند؛ از 
۲ تا ۱۹۳۷م در دانشکد؛ ایالعی تعلیم و تربیت متتکیور و 
دانشکدة ادییات دانشگاه دولتی مسکو به تدریس پرداخت. وی 
در ۸۱۹۴۱ داتشنامة دکتری زبان‌شناسی دریاقت کرد. رسالا 
دکتری وی مراحل رشد زبان و ادییات در فرن ٩۰‏ (از سال ٩٩۰۵‏ 
۲ ۱۹۲۹ نام داشت. از ۱۹۳۷ تا ۱۹۶۵م مدیریت کرسی 
زبان‌شناسی عمومی و زبان‌شناسی شرقی دانشکد؛ دولتی تعلیم 
و تربیت آذربایجان و دانشکد؛ زبان و ادبیات روسی را بر عهده 


داشت. جعفروف از ۱۹۳۸ تا ۱۹۶۱ در انستیتوی ادبیات و 
زبان آکادمی علرم جمهوری آذربایجان به کارهای پژوهشی 
پرداخت. در ۱۹۶۸ به درجهٌ محقق ارشد رسید. جعفروف در 
۷۱ دانشنامةٌ فوق دکتری زیان‌شناسی دریافت کرد. رسالً 
فوق دکتری وی مبانی نظری عروض ذارسی و عروض آذربایجان نام 
داشت. در ۶۱۹۶۰ در بیست و پنجمین کنگرة خاورشناسان که 
در مسکو برگزر شد. شرکت کرد. وی بیش از صد و پنجاه ار به 
چاپ رسانده است.ازآثارش: عخاصر زبان‌شناسی (باکو, 460۱۹۴۰ 


جقروف 

مبای نسظری عروض فادسی و عروض آذربایجانی (باکی 
۷ م)+بوستان سعدي به ترکی (باکو: ۱۹۶۴م) ؛ متتخجات اشعار 
حافظ (باکو ۱۹۶۷م) + متخات اشعار فضولی به ترکی (باکره 
۴+) + اسکندرنامة نظامی (باکو, ۱۹۶۳ - 6۱۹۶۷ ؛ یات 
خیام به ترکی (باکوء ۱۹۸۴م). وی بر برخی از اين آثار مقدمه 
شرح و واژ‌نامه نوشته است. مقالههایی از او با نامهای «دربار 
وزن شعری غزل‌های حافظ شیرازی» به ترکی (دادداشت‌های 
علمی؛ باکوه ۱۹۶۳م؛ جلد ۴ صص ۵۳ -۶۳) و «وزن شعر 
فضولی» (محمد فضولی: باکر ۱۹۶۸م صص ۸۰ - ۱۳۸) به 
چاپ رسیده است. 

متایع: فرهنگ خاورشاسان وطنی, ۲۸۲ - ۲۸۳ کتابشناسی 

خساورشناسان کشسورهای مشسترکالسنافع و ش 

کاشای نظمیگنجوی» ۳۹ 


از ۱۱۰-۱۸۸ 
محمدزاده 


جعفروف (0۵:۳00:ه[ ), جعفر هاشم ارغلی باکر ۱۹۱۴ - همان‌جا 
۷۳ آدب پژوه و منتقد آذرباب 


انی. در خانوده‌ای 
زاده شد. در کودکی پدرش را از دست دادو برادر بزرگ‌ترش 
تبریُیستی او را بر عهده گرفت. نقدنویسی را از ۱۹۳۰م آغاز کرد 
۱۹۳۰ تا ۱۹۳۲م در مدارس ابتندایی شهرهای کوردمیر و باکو 
به آموزگاری پرداخت. سپس در دانشکده؛ زبان و ادبیات 
الستیتوی علوم تربیتی آ بوبنوف مسکو تحصیلاتش را ادامه داد 


(۱۹۳۲ - ۱۹۳۷). وی مدیریت بخش نقد نشریة ایا 


هی 
و نیز مدیریت بخش ادبی درم - تاتر آذربایجانی را بر عهده 
داشت (۱۹۳۸ - ۱۹۳۹م). جعفروف در ۱۹۳۹م به عضویت 


اتحادية نویسندگان آذربایجان درآمد. وی در ارتش سرخ؛ در 
شهرهای باکو, تفلیس کرچ و کراسنوداره در مقام‌های سرباز 
انس مدیر مطبوعات جنگ (مطبوعاتی که در جبهه چاپ و 
ایری -قلیته که در 
جبهه کریمه به چاپ می‌رسیده خدمت کرد (۱۹۴۰ - ۱۹۲۷م). 


منتشر می‌شدند)؛ خبرنگار و معاون سردب 


در این دوره سه ماه به عراقی و از مارس ۱۹۳۵ تا می ۱۹۴۶م به 
ایران فرستاده شد. جعفروف در ۱۹۴۲ در جبههٌ کریمه جنگید, 
آچرک‌های (داستان گزارش‌های واقعی) وی با نام جبهه قیداری 
(بادداشت‌های جبهه) در ۶۱۹۴۶ به چاپ رسید. وی پس از 
بازگشت از جنگ مدیریت بخش مسسات فرهنگی - علمی 


ادب فارمی در قنازل ٩۸5‏ 


جلال قراباغی 


کميتة مرکزی حزب کمونیست آذربایجان را عهدهدار شد و 
همزمان در دانشگاه دولتی آذربایجان و انستیتری علوم تربیتی 
دولتی آذربایجان به تدریس پرداخت (۱۹۴۷ - ۱۹۴۹م). در 
بخش هنر 
و ادیات کمتة مرکزی حزب کمونیست آذربایجان را بر عهده 
داشت (۱۹۵۱ - ۱۹۵۳ع)و یک چند نیز معاون یکم وزیر 
فرهنگ آذربایجان بود (۱۹۵۳ - 2۱۹۵۲). از 1۹۵۹ تا 2۱۹۷۳ 
مدیریت بخش تآتر و سینمای انستیتوی هنر و معماری آکادمی 
عهده داشت. مدتی نیز در کميت مرکزی 
حزب کمونیست آذربایجان بود (۱۹۶۷ - ۱۹۷۱). جعفروف 
ت کادرهای علمی ز. 


برای تب یاری کث 


آذربایجان به عضویت کميته مرکزی این حزب درآمد. جعفروف 
به نمایندگی هفتمین دور مجلس آذربایجان برگزیده شد. وی به 
دریافت نشان شرف و همچنین مدال‌های دیگری نایل آمد. او از 


جعفروف در 
تک‌نگاری‌ها و مقاله‌هایی درباره 
شمارند «آذر 


ی» «م.ف. آخوندوف و تآتره «جاویل 
تآتری» (نآتر جاوید). او همچنین آثاری دربار برخی از استادان 
تآتر آذربایجان, همچون حسین عربلینسکی, جهانگیر زیتالوف» 
عباس میرزا شریف اسماعیل هدایتزاده» حقیقت رضایوا و 
مهدی محمدوف به قلم آورده است. رسالهٌ دکتری وی در رشت 
رندوفون کمدی,الاری ( کندی‌های م.ف. 
ق دکتری وی در را 
تآتری (تآثر درا آذربایجان) نام داش 
آشنایی داشته است. وی در اثر خود؛ آذربایجان درام تآفری؛ از 


۸ هنر آذربایجان درام 
جمفروف با شاهنامه 


تراژدی سیاوش حسین جاوید به نیکی یاد کرده و ضمن آن رابط 
میان اثر جاوید و شاهنمه را بررسی کرده است. ولی صمد 
دراینبره می‌نویسد که جعفروف داستان تراژدی سیاوش جاوید 
. هماو به تقل از جعفروف 


را جدای از شاهنامه می‌دا چنین آورده 


شاهنامه را در ثر خود به کارت 


است؛ «حسین جاوید سوز 
بلکه درامی نو و جدای از شاهنامه آفریده و شخصیت‌های 
جدیدی به وجرد آورده است. به تعبیر دیگر درم‌نویس: آهنگ 
شاهنامه را در اثر خود آورده اما از حس میهن‌دوستانة فردوسی؛ 


جلال قراباغی 


در مبارز ایران و توران و ایران‌دوستی فردوسی به دور است.» به 
ولی‌صمد. جعفروف روح ملی نمایشنامة جاوید را به 
خوبی دریافته و قهرمان داستان را «ماملت شرقی» خوانده است. 
از آارش: جبهه قیداری (یادداشت‌های جبهه) که در ۱۹۴۳ در 
باکو به چاپ رسیده ! عزیز یوف آدیسا آذربایجان دولت درام 
آنریین 75 ایللی‌بی (هفتاد و پنجمین سالگرد درم تآشر دولتی 
آذربایجان به نام عزیز بیوف) که در ۱۹۲۹م در باکو به چاپ 
رسیده ؛ مشهدی عزیز بیوف آدینا رمزی امه که بایرافی اژردثنی 
آذربایجان دولت درام تآتری (جایزا پرچم سرخ تآتر دراه دولنی 
آذربایجان به نام مشهدی عزیز بیوف) که در ۱۹۵۱ در باکو چاپ 
و مستشر شسده ٩‏ ورگی یاسی 
(نماشنامهنوسی م.ف. آخوندوف) که در ۸۱۹۵۳ به طبع رسیده 4 
آذربایجان درامتآتری 1941-1873 (آتر درا آذربایجان ۱۸۷۷ - 
۱ )که در ۱۹۵۹م در باکر منتشر شده ! جعفر جبارلی (باکوب 
۰) )؛ وبیام شکپیر (باکی ۱۹۶۴م) ؛ آذربایجان استیکد 
فگیر تاریخیندن (ازتاریخ تفکر زیایی‌شاسی در آذربایجان) که در 
۴ در باکر منتشر شده ! اثزلری (مجموع آثار) که در دو 
مجلد در ۶۱۹۶۸ منتشر شده ؛ آذرسایجان تآنری» 1973-1873 
[تآذربایجان: ۱۸۷۴ -۱۹۷۳)) که در ۱۹۷۲م در باکو به 
طبم ژسیده ؛ نن. دوبرولیوت (باکوه ۱۹۵۴ع) + خالین آرتیستی 
ایسماعیل جپدایت زاده (هنرمند غلن؛ اسماتیل هدایتزاده) که در 
۶ در باکو منتشر شده ؛ عباس میرزا شریث‌زاده (باکوه 
2۳ )؛ حقیقت ریضایوا (باکو, ۱۹۵۷م), جعفروف همچنین 
از مولفان و ویراستاران تاریخ نمایشنامه و تآتر در شوروی بوده 


آخسوندوف درا 


است. اين اثر در شش جلد به چاپ رسیده است (۱۹۶۶ - 
۱ 
منایع:آذرایجان سووت انیکلود اسی: ۱۴۳۲/۱۰ آذوبیجان 
علولرآکاديبامی, ۱۳۳۶ آذریجان بازیجبلاری, ۱۵۵۸-۵۵۷ 
فردوسی و شاهناه در از ۱۳۲ ۱۳۴ 10۵ ۳۶: 


کرنی 


جلال قراباغی ( اوع29-عویهاقاهز ), میرزا جلال فرزند آخوند 
حاجی میرزا علی‌اکبره ۱۲۷۷ ق - ۰ شاعر و عالم آذربایجانی. 
تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش به پایان رساند و پس از آن 
به کرمان رفت و نزد حاجی محمدخان فرزند ظهیرالدوله 


ادب فارسی در فا ۱۸۷ 


جمالالدین مشعر 


ابراهیم‌خان قماجار: آنچه آموخته بود را کامل کرد. پس از 
بازگشت بهزادگاهش در شمار عالمان آن دیرآوز, 
قراباغی در تذکراش وی را مردی «حوش قامت؛ خوش 
خاصیت و خوش طبیعت شناسانده است. میرزا جلال به ترکی 
آذری و فارسی شعر می‌سرود و در اشعارش جلال تخلص 
می‌کرد. سروده‌هایش پراگنده است و در دیوانی گرد نیامده است. 
این بیت از او است: «ساقی برای پاد. سفالین قدح بساز -کیز 
شیشه جلوء می‌کند: این آب آنشین.» 
منای: نکر ناب اپ ۱9۹۸ ۳۶۷ ۱۳۶۹ سوابندگان شعر 


یافت. نواب 


پارسی در قفاز, ۱۶۸ 


محمدی 


جمال‌الدین مشعر ( 08۱00/4:00060۲:ه )[سعر/هشمز ملقب 
به رضی‌الدین» ابونصر و نظام‌الملک» فرزند عبدالله - پس از 
٩‏ ق» وزیر شروان‌شاهان. وی پس از درگذشت منوچهر سوم 
شروان‌شاه (ح ۵۱۴ - ح ۵۵٩‏ ق) و برآمدن پسرش, اخستان 
یکم (<- ۵۵٩‏ -ح ۵۹۸ ق)؛ جای خود را به صدراعظمی دیگر 


انی شروانی (۵۲۰- ۵۹۵ ق) در نامه‌ای به نجم‌الدین؛ از 
وی شکوه کرده که چر آیین دوستی را پاس نداشته است وا در 
برابر کسانی که او را به فروش غلامی در بخداد نک‌وهیدهاند: 
خاموش مانده است: ... و چون آگاهی یافتند که در باب خاجی 
ایاز غلام, به بغداده بر من کهتر چه بی‌انصافی گذشت. 

رضی‌الدین... این سست حمایتی دربارٌ چون من کهتری چون 
روا داشتند؟ه همچنین: چکامه‌ای بلند (سوگندنامه) در 
مدح وی سروده که بیتی از آن چنین است: «نظام کشور پنجم: 
اجل رضی‌الدین ‏ رضای ثانی: ابرنصر بوتراب رکاب.» فلکی 
شروانی (.پس از ۵۱۷ ق) نیز به مناسیت فر رسیدن نوروزه در 


قصیده‌ای جمال‌الدین را ستوده است که ابیاتی از آن چنین است: 
«چو من جمال خداوند خود جمال‌الدین -ببینم از همه جانب 
سخن شود کوتاء | فوام دولت ابوالنصر سیدالوزرا - نظام ملک 
ملک مشعر بن عبدالله/.. از او است باقی توتیب دین پیخمبر - 
از او است حاصل توقیر ملک شروان‌شاه.» از ادامهُ گفته‌های 
قلکی چنین برمی‌آید که وی طرف‌دار و پشتیبان دانشمندان و 
علما بوده و شاعران را می‌نواخته است. 
منایع: ای شرواتی: حبات: زمان و محیط و ۱۳4 ۱۳۲۵ ۲7۶ 


جمشیدوف 
۷ دیوان نی ۱۴/۱ ٩۸۴‏ دیوان فلکی شروانی. 1۵4-۵۸ 
رخار عیج: ۱۹۴ منت خالنی, ۶ ۷ ۵۰ 
جمال حاجی شروانی .ه حاجی شروانی 
جمال خلیل شروانی -» خلیل شروانی 


جمال گنجه‌ای ( ۱ع9«1 از سد هفتم هجری و یا پیش از 


شاعر ایرانی, از زندگی او هیچ آگاهی در دست نیست. 
چون دو رباعی از او در نزهةالمجالس آمده می‌توان او را از 
هفتم و یا پیش از آن به شمار آورد. این رباعی از او 
است: وگل گرچه همه بوی و همه رنگ آید - در جوی لبت؛ 
سبوش بر سنگ آید / خود را چه نهد سرو چمن؛ بالابی -کز 
قامت تو ورا با نگ آید» 


منابم مان و ففقاز, ۱۲۵۱ تذکو شمرای آذرمایجان, ۰۶۰/۵ ۱۶۱ 
سرایندگان شم پبارسی در ففقاز, ۲۳۰ ! نزهدالمجالی؛ ۶۶: 
مسهمدامین رباحی: «شاعران همشهری و هممصر نظامی», 
۱ 


گلشبری 


جمشیدوف ( 90۸140( )؛ شامل‌الله وردی‌یویچ» آفجابدیع 
۰ .۰ فارسی‌پژوه آذربایجانی. در ۱۹۲۹ دانشکدهٌ 
خاورشناسی دانشگاه دولعی آذربایجان را به پایان رساند. از 
۶ در دانشگاه‌های گرناگون به تدریس پردا 


به کار کرد. در ۱۹۶۶م با را رساله‌ای با نام کتاب دده قورقودبه 
عنوان اثر شفاهی ملی آذربایجالی دانشنامةٌ دکتری در رشتة 
زبان‌شناسی گرفت. از آثارش: کتاب دده قورقود (باکو: ۱۹۷۷+ 
خبر علی درباز؟ زادگاه فضولی (باکر: 1۹۵۸ع) ؛ شرح گلستان 
سعدی به ترکی (باکو؛ ۱۹۶۲م) + اصطلاحات ادبی در اشمار 
شیمی و در کناب دده قورقود به ترکی (باکوه ۱۹۷۳ع). 

منبع: فرهنگل خاورشنامان وطنی, ۰۳۷۸/۱ ۳۷۹: 


محمدزاده 


ادب فارسی در قفتاز| ۱۸۸ 


جنتی ( ده« )۸ عبدالخالق عبدالغفار اوغلی باکر 2۱۲۷۱ 
همان‌جا ۱۳۵۰ ق. شاعر آذربایجانی. پدرش سنگ‌تراش بود. 
عبدالخالق در ادگاهش برآمد و به تحصیل پرداخت و به یاری 
مطالعات شخصی با شعر کلاسیک ایران آثسنا شد. وی به 
زبان‌های فارسی و ترکی شعر سروده و در اشعارش؛ عطاره 
واصف. حجارزاده, داشکسن اوغلو و جنتی: تخلص کرده است. 

تر سروده‌های او در قالب غزل است. وی با حسین جاوید 

(2۱۹۹۲۰۱۸۸۲): میرزا عبدالخالق یوسف (۱۸۵۳ -۱۹۲۴ع) 

و صمد منصور دوستی داشته و از اعضای محفل ادببی 

مجم‌الشمرا در باکو بوده است. جنتی همچنین» چکامه‌ای به 

ترکی در پاسخ و خطاب به خیام سروده است. اشعار او در 

نشریاتی همچون ات؛ طوطی: مکتب: دیریلکد: معارف. 


مدیت و جز آن به چاپ رسیده است. 


منیع: آذربایجان ادیات تارینه هر باخیل: ۱۱۰۳/۲ آذربایجان 
سوت انسیکاوهدی‌یامی: ۴۱۵/۱۰ ؛ آذرسایجان غوللری: ۲۲۰. 
۳ آموزش زبان فارسی در ممهوری آذرسایجان, ۲۷: 11۵ 
سرابندگان شعر پارسی در قفقان, ۱۱۱۸ سککیز بوز ابل آذربایجان 
تورکجهخزل. ۳۰۱ 

معصوفی 


جرامعالبیان فی ترجمان قسرآن له »9 رنای‌صداعل ) 
( ۰۰0۵۵۸:00۲80 فرهنگی در وازگان قسرآن به ففارسی از 
کمال‌الدین حبیش تفلیسی ( ح ۶۰۰ ق). وی در دیباچذ این 
کتاب آورده است: «چون ترجمانالقرآن ابو جعفر بن محمد بن 
خلیل زوزانی و غریب‌القرآن عزیزی و مشکل‌القرآن ابن قتبه و 
ترجمانالقرآن علی بن حسین خازن قاینی را دیدم و در هر یک 
نقصی یافتم خواستم کتابی سازم که همه مطالب آن‌ها را 
دربرگیرد و آن را به حروف هجا مرتب کردم» پس از 
دیباچه یک فصل برای نام‌های خدا به ترتیب حروف و سپس 
فصلی در الفاظی که معانی آن در قرآن گوناگون است؛ دارد. گویا 
وی این کتاب را پیش از وجوهالقرآن نوشته است. این فصل هم 


حروف الفبا است. حبیش کلمات را در بیست و هشت 


به ترتیب حرف آغاز واژه بسیجیده و هر باب را به سه 


بخش اسماء افعال و حروف تقسیم کرده و هر 
حرف دوم کلمه مرتب ساخته است. آغاز و انجام جوالیان 


را به ترتیب 
ترتیب 


جمال جوانشیر قراباغی 


چنین است: آغاز: «کتاب جوامع‌لیبان در ترجمان قرآن به نام 
رحمان شروع کردم. سپاس خدای راکه حی حلیم است؛ قدیم و 
بزرگوار و حکیم است. مالک و ذوالجلال و عظیم است.. چنین 
گوید شیخ ادیب ابوالفضل حبیش... که چون از تصتیف کامل 
التعبیر پرداختم..» انجام: «پس این قیاس را نیک نگاه می‌باید 
د. انشاءالله. سپری شد کتاب جوامعالییان 


خدای رحمان., نسخه‌ای دست‌نویس 
۶ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران 
مسوجود است و میکروفیلمی از آغاز آن در ردیسف دهم 
مجموعه‌ای به شمارة ۲۱۷۳ در همان‌جا نگه‌داری می‌شود. 


منابع: اديات فرسی بر بای تلبت استوری, ۱1۸۳/۱ تری یات 
در ایران: ۱۲۶۱/۲ فزهنگامههای عربیبفارسی: ۱10-۷۶ هرست. 
کاباة اهدایی آفای سید محمد مشکوة به ادن دانشگاه رن 
۱ , فهرست میکروفبلمهاي کتافانا سرکزی دانشگاه نهران. 
۷/۱ فنهرست نسخنه‌های خطی فارسی؛ ۰۱۹۷۹/۳ ۱۱۹۸۰ 
لفت‌نامه, سقدمه؛ ۲۸۹/۱ ۰ ۲۹۰ + نگاهی به روند نفوط و گستوش 
زان و لدب فارسی در کیه, ۱۲۴ م. ریاحی؛ «نفلیسی پیشاهنگ 
فارسی‌نویسی در دیار رومه. ند سال هفتم؛ شمار ه آان ماه 
۶۲ شی: صص ۶۲۰. ۱۶۲۵ ایرج افشار:«بانالصناعات»: 
فرهنگ ایوان زبین: جلد پنجم: ۱۳۳۶ ش, صص ۲۷۸- ۲۹۷. 


رشنوزاده 


جمال جرانشیر قراباغی ( اوق دوی شمه سلماهصوز )| 

میرزا جمال جوانشیر: روستای خوجالو در ناحية دیزاک 

جوانشیر ۱۲۶۹-۱۱۸۷ ۱۷۷۳/۵ -۱۸۵۳م؛ تاریخ‌نگار و شاعر 

آذربایجانی. وی پسر محمدخان‌بیگ نو سلیف‌بیگ ضیابافی 
شریف‌بیگ جوانشیر برد پس از قدرت گرفتن 
ناءعلی‌خان و بنیادگذاری دژ شوشا پدرش یکی از فرماندهان 
آن‌جا شد. در پانزده‌سالگی (۱۲۰۲ ق) از کاتبان دفترخانة 
ابراهیم خلیل خان جوانشیر. فرزند ارشد و جانشین پناه‌خان» شد 
و مکاتبات قراباغبهعهد؛ او بود. میا جمال زیان‌های فارسی 
و ترکی آذری و عثمانی را به خوبی می‌دانست و با زبان‌های 
عربی؛ لزگی و آواری نیز آشنا بود. در دومین لشکرکشی 
آقسامحمدخان بسه قسفقاز (۱۲۱۱ ق) وی با خسانوادة 
ابراهیم خلیل خان شوشا را ترک گفت و در روستای خوزناک 
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جمال جوانشیر قراباغی 


ساکن شد. در آنجا منشی یکی از همسران خان» با نا بیگ‌خانم 
که خواهر عمّاخان حاکم گرجستان برده شد. پس از شش ماه که 
سرگرم فراگیری زبان عربی بود با شنیدن خبر قتل آقامحمدخان 
با بیگ‌خانم به دژ شوشا بازگشت. ابراهمیم خلیل‌خان به پاس 
باری‌های محمدخان‌بیگ و اتباع او در زمان محاصر؛ دژء میرزا 
جمال را به سمت منشی خصوصی خرد و سپس وزیر قراباغ 
برگزید (۱۷۹۷ -۱۸۲۲ع). او در زمان بسته‌شدن قرارداد کورچای 
میان ابراهیم‌خلیل‌خان و ژنرال سیسیانوف که به موجب آن 
قراباغ ضمیمة امپراتوری روسیه شد» حضور داشت (6۱۸۰۵) 
در جسنگ نسخست ایسران و روس, در سمت منشی 
مسحمدحسینآقا؛ فرزند ارشد ابراهیم خلیل‌خان و سرکردٌ 
سواره‌نظام فعالیت می‌کرد. وی همچنین در نبردهای خوناشین 
که بین نیروهای نبولسین سردار روسی و عباس میرزادرگفته 
بود به سود راهم خلیل خان کار می‌کرد. چندی پس از آن به 
نخجوان رفت و در مرزهای ایروان پیام‌هایی به ژنرال گردویج 
رساند. سپس به آق‌اوغلان نزد سرتیپ کوتلیاروسکی که مسئول 
جا بود فرستاده شد. در تمام نبردهای دور 


تدارکات ارتش درآ 
یک ایران و روس, او و طایفه‌اش که نزدیک به صد نفربودند در 
حمایت دولت روسیه بردند. پس از فتل ابراهمیم خلیل خان |به 
اشارة روس‌ها و انتصاب پسرش, مهدی‌قلی‌خان؛ به جای او 
گرهختن 
مهدی‌فلی‌خان به ايران در ۰۶۱۸۲۲ میرزا جمال به دستور ژنرال 
پرمولوف حاکم قق 
و ده روبل حقوق سالیانهُ بازنشستگی برای وی مقرر شد که ب 
مقداری گندم و جر به وی پرداخت می‌شد. گوبا ار پس از 
۲ که خاننشین قراباغ برچیده شد در محکمة ایالتی 
میرزایی می‌کرد و هجده سال در امور قضایی خدمت کرده است. 
دیری نگذشت که برمولوف برای گردآوری آگاهی‌هایی درب 
قراباغ میرزا جمال را از بازنشستگی فراخواند. بنابراین؛ میرزا 
جمال در ۲۱۸۲۳ به سمت من 


میرزا جمال به خدمت آخرین خان قراباغ درآمد. پس 


از (۱۷۷۲ -۱۸۶۱ع) بازنشسته شد و پانصد 


دفترخانه منصوب شد تا 
کتابت نوشت و خواندهای برمولوف: سرهنگ موجیلوسکی: 
شاهزاده مددوف و ژئرال روت را به عهدهگیرد. با آغز دو 
جنگ‌های ايران و روس: در ۱۲۴۱ ق مبرزا جمال شاهزاده 
مددوف را در کناره‌های رود ارس همراهی می‌کرد. وی در همین 
روزها بر آن بو ابا کمک برادرزاداش: کریمپیگ: روستای 


جمال جوانشیر قراباغی 


احمدلو را به ناحیة دیزاک قراباغ الحاق کند. میرزا جمال در 
اراخر شصت‌سالگی بار دیگر از خدمت برکتار شد (0۱۸۴۰) و 
به سبب بریده شدن حقوق بازنشستگی‌اش به تنگی معیشت 
گرفتار آمد. این وضع ظاهرً نا آسدن وورونتسوف نخستین 
نایب‌السلطنة روس‌ها در قفقاز, ادامه داشت» اما وی با ب 


روستایی به نام کارگاءازار به او و فرزندانش به یاری آن‌ها آمد. 


جمال اطلاعات بسیار ارزشمندی دربار: ریغ قرلباغ 


داشت و آن‌ها را در اثری با نام تریخ فراباغ گرد آورد (۱۲۴۱ ق) 
ین اثر تاریخ قراباغ را از برآسدن نادرشاه افشار (۱۱۳۸ - 
۰ تا عهدنامة ترکمان‌چای (۱۲۴۳ ق) دربرمی‌گیرد. 
گفته‌اند که تألیف این اثر تا پیش از ۱۸۲۴م نیز به درازاکشیده 
است. تاریخ قاا دربرگيرندة مطالبی چون مرزهای قراباغه 
ارضاع جغرافیایی آن, دژها؛ آداب و رسوم پیشینیان, رخدادهای 
دور حاکمیت پناء‌علی‌خان و ابراهمیم‌خلیل‌خان: پورش‌های 
آقامحمدخان اجار به قراباغ» جنگ‌های روسیه و ایران الحاق 
قراباغ به روسیه و موضوعات دیگر است. مزلف به سفارش 
» در ۱۸۲۷/۱۲۶۳م تاریخ 


وورونتسوف؛ نایب‌السلطنة 
ربا را با افزوده‌هایی به آن و حذف یا کم‌رنگ کردن برنحی 
مطالب, چون قتل ابرهیم خلیل‌خان, بازتویسی کرد و این کتاب 
که اکنون پسند بزرگان روس افتاده بود به وورونتسوف تقدیم 
کرد. میرزا جمال در تاريخ؛ جفرافی و اخترشناسی آگاهی‌های 
خربی داشت. نیز به سیب آشنایی با طب» در سال‌های پیری از 


بیماران عیادت می‌کرد و برای آن‌ها دارو می‌نوشت. وی به سبب 


معالجد رایگان مردم بی میرزا 


» نزد همه احترام بسیار دا 


جمال به فارسی؛ عربی و ترکی شعر می‌سرود. متن فارسی تاریخ 
تراغ و در ۱۹۵۹م در باکر با ترجمةٌ ترکی آذری و روسی آن به 
چاپ رسید. گذشته از این‌هاه ریخ قراباغ به ترکی و در ۱۹۹۴م 
به کوشش جورج بورنوتیان به انگلیسی ترجمه و چاپ شد. 
جمال جوانشیر در ۱۲۳۱ ق به فرمان برمولرف؛ حکمران 
گرجستان در آن روزگان تاریخ 


ی با نا تریخ ابران نوشت 
که از آغاز تا روزگار صفریان را درسرگرفته است. نسخه‌ای 
به شمار؛ ۱۱۷ در آکادمی علوم آذربایجان 


دست‌نویس از این 


نگه‌داری می‌شود. 
منبع:آذربایجان سووت انیکلوپدیباسی, 08۱/۶ آموزش زان 


فارسي در جمهوری آذربایجان, ۲۰۶+ اران از دورانباستان از 


دب فارسی در قفقاز| ۱٩۰‏ 


جهانگیروف 


عهد مفول, ۸۵۲ ۶۷ ۶۸ ۰۵۸۶ ۱۵۸۸ سرآیندگان شهر پسارسی در 
فتاه ۱۳۸۳ فهوست نسنههای خطی فارسی, ۴۲۳۰/۶: قهرست 
شخه‌های خطی فارسی در انستتوی نسخ خی آکادمی علوم 
آذربایجان, ۱۴۵/۱ فهرسوار؛ کتابهای فارسی, ۸۳۵/۲ ۸٩۳‏ 

شه‌های خلی, ۱۲۱۳/۹ حسین احمدی «تریخ فرباغ و توجمة 
انگلیسی آنه: کاب ما تاریخ و جفرافیا ۶۶-۶۷ سال ششم. 


فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷ ش. شما 


۰ صص ۱۲۹-۲۱ 
اجان رضااوغلر قلیاف «نقد و بررسی قرهبمنمهها»» همان جا, 
۵ سال پنجم. مرداد و شهریور ۱۳۸۱ ش: شمارة ۱۱۱۰۱۰ 
صص ۰۲۱ ۱۲۲ ۲۷ 


رضایی مش 


جهانگیروف ( 08 نوهقهز ), حسن شاه محمود اوغلو باکر 


۵- .۰ فارسی‌پژوه آذربایجانی, در ۱۹۵۱ دانشکدة 
خاورشناسی دانشگاه دولتی آذربایجان را به پایان رساند. در 
۴ از رساله دکتری خود با نام کاربرد فمل‌ها در زبان معاصو 
فارسی و در ۱۹۸۴م از رسالة فوق دکتری خود با نم سائل الوا 
ساختاری و اعضاي جمله‌های سادف زبان ادبي دفاع کرد. پس 

در دانشگاه دولتی آذ 


اثر به چاپ رسانده است. 


از آن, 


ایجان به کار پرداخت. وی بیش از ببست 

آثارش: روابط نحوی فعل در تا 

فارسی به روسی (باکو, 2۱۹۶۷) ؛ نحو جملا سادف زبان قاری بة 

ترکی (باکی ۱۹۷۵ع) ؛ زبان فارسی به ترکی (باکو» 6۱۹۶۶). 
منیع:فوهنگد خاورشناسان وطی, ۸۵۶/۲ 


تلا احمد 


جهانگیروف (00اوهقههل )؛توفیق عمران ارغلو نبریز ۶۱۹۳۹ 
فارسی‌پژوه آذرب‌ایجانی. در 0۱۹۶۶ دانشکدة 


جهانگیروق 
اسی دانشگاه دولتی آذربایجان را به پایان رساند. در 
۹۸۵ از رسالة دکتری خود با تام مترادف‌های واژهساز در زب 
قارسی دفاع کرد. از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۳م کارمند علمی موز ادبیات 
آذربایجان در آکادمی علوم آذربا 
سمت مترجم در مژسسات صنمتی شوروی در افغانستان و 


ن بو. از ۱۹۸۰ تا ۶۱۹۸۱ در 


سپس در مقام ریاست کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشکدة 
خاورشناسی دانشگاه دولتی باکو کار کرد. وی بیش از پیست اثر 


به چاپ رسانده است. از آثا 
(باکوه ۸۱۹۷۶) ؛ پسوند وچی» در زبان فارسی و مترادف آن (باکوه 
۹) )! پسوند و گره در زبان فارسی و مترادت آن (باکوه 
۳ پسوند ودانه در زبان فارسی و مترادف آن (باکره 
۰ ,م) ؛ نگاهی به روابط ادبی ایران و آذربایجان به ترکی (باکو؛ 
6۸۰ )؛ دربار؟ ریش نام خسرو پرویز (با و ۸۱۹۸۷ ۱ در 
تاریخیعا پژوهش بررسی واژههای مترادت در زبان فارسی (باکوه 


ژههای مترادف در زبانفارسي 


۱ )+ صفت برتر در زبان فارسي ٩‏ سخنی چند درب خمرو و 
شیرین نظامی به ترکی ؛ آیا آرلوف همان دریای نور می‌باشد با نبا 
همکاری ش.مهدیوف و بیکتاشی (باکو؛ 0۱۹۷۷)؛ ترجماٌ 
آموزش خط فارسی عزیزالله گلکارزاده (باکوء ۱۳۷۰ ش). 
بقأله‌ایی از او با نم‌های مروزنامة حبلالمتین و ادبیات روس» 
در بادداشت‌های علمی دانشگاه کشاورزی و دانشگاه پزشکی 
آذربایجان و بوندهای مترادف زبان فارسی در روزنامة اختره در 
اخبار آکادمی علوم آذربابجان (شماره ۰۴ ۱۹۶۹ع) به چاپ رسیده 


است. 
منبع: اطلاعات مربوط به مشخصات مبهمانان خارببی شرکتکنده 
در مجیح ینمی استادان زان فارسی؛ ۱۳ شناساذ بان فارسی: 
۰۶۹۸ فرهنگ خاورشاسان وطنی: ۲۳۸۳/۲ 


ملا احمد 


اب فارسی در قتازل ۱٩۱‏ 


۵ 


۳ 


چاچاوا ( 50.8 » مزیا؛ 2۱٩۳۲‏ .۰ بانوی ادبیات‌شناسن 
گرجستانی. در ۱۹۵۵م رشتط فیلولوژی ایرانی را در انشکدة 
خاورشناسی دانشگاه تفلیس به پایان رساند. در ۶۸۹۷۱ از 
رسالة دکتری خود در ۱ 
جمهوری گرجستان دفاع کرد. وی کارمند بخش فولکلور 
انستیتوی تاریخ ادبیات است و در زمین؛ فولکلور تخصص دارد 
و دراين رشته از شاگردان باستعداد میخاثیل چیکووانی به 
شمار می‌رود. وی به بررسی رابطه میان فولکلور ایرانی و گرجی 
پرداخته و برای بررسی تطبیقی قهرمانان فولکلور گرجستان از 
منابع حماسی و دینی بهره برده و به باری اين منابع پاره‌ای از 
مسائل فولکلور گرجستان را روشن کرد: 
بررسی‌هایی دربرة سیمرغ در فسانههای فارسی و پاسکونج در 
افسانه‌های گرجی کرده است. متقاله‌هایی از او با نام‌های 
«پاسکونج در انسانههای گرجی» (فولکلور گرجی؛ تفلیس, 
۹ جلد سوم)؛ «روابط فولکلوری گرجی - فارسی؛ (روابط 
ادبی» تفلیس, ۱۹۶۹م» جلد ۸۲ «دریارةروابط عاشیق - غریب 
لرمانتوف و روایات گرجی آنء (همان‌جاه تفلیس؛ ۱۹۷۴م؛ جلد 


یتوی تاریخ ادبیات فرهنگستان لو 


برای نمونه وی 


#) و«سنن تراه‌سرایی عاشیقی در ناحیه سامتسخه - جاواخی» 
(فولکلور گرجی, تفلیس؛ ۱۹۷۸م؛ جلد ۸) به چاپ رسیده است. 
مبع: نون ابرانشنای گرجی: ۱۳9-۳۸ 


گیرناشویلی 


چاکر قراباغی ( اوق8.9.مو<*:8 ) حسین فرزند کریم فرزن 
محمد؛ < ۱۲۸۰ ق - ۰ شاعر آذربایجانی, از زندگانی او جز ا 


دانسته نیست که در شوشا زادهشده و در همان‌جا روزگارگذرانده 
است. پیشه‌اش بازرگانی بود. نواب قرابافی (۱۲۲۹ ق -) در 
تذکر‌اش آورده: وی فارسی می‌دانسته و به اين زبان نیز شمر 
می‌سروده و چاکر تخلص می‌کرده است. 
«وامی و خسرو و فرهاد و ایاز و محمود -ماشق لعل شکر بار تو 
شیرین دهن است.» 


:نکر ناب جاب ۸19۹۸: ۱9۵۲۰1۵۰ سوابندگان شعر 


ت از او است: 


محندی 


اب فارسی در قفازل ۱۹۲ 


ن؛ تفلیس ۶۱۹۹۳۰۱۹۲۸ 
بانوی زسان‌شناس گسرجستانی. در ۱۹۴۹ دور؛ دانشکد؟ 
خاورشناسی دانشگاه دولعی تغلیس را به پایان رساند. در 
۴ از رسالةُدکتری خود با نام ات پروشه در زبان‌های هند و 
ایرانی دفاع کرد. از ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۸م در دانشگاه دولتی تفلیس به 
تدریس پرداخت. از ۱۹۶۰م در پژوهشگاه خاو: 


اسی آکادمی 
علوم گرجستان به کار صرگرم بود. چاوچاوادزه در ۱۹۸۷م از 
ق دکتری خود دفاع کرد. از آثارش: نام‌ها و اصطلاحات 
مرکب در زبان قارسی نو (تفلیس: ۱۹۸۱ع)؛ اسامی مرکب فارسی 
(۱۹۸۲م). مقال‌ای از او با نام «مسائل مشکل قسمت‌های تات 
پروشه در زبان‌های گرجی» به چاپ رسیده است. 
نیع نان گرجستان, تفلیسی, 2۱۹۸۱ :بان 


گرجی, ۱۸ ۱۲۰۰ فرهنگ خاورشناسان وطی, ۵٩۶/۲‏ 


ملا امد 


زه ( ادخ 4 نن؛تفلیس ۸۱۹۳۵ - 
فارسی‌پژوه گرجستانی. در 6۱۹۵۸ دور؛ دانشکد؛ٌ خاورشناسی 
دانشگاه دولسی تفلیس را به پابان رساند. از ۸۱۹۶۰ در 
پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم گرجستان به کار پردات« 
در ۸۹۸۲ از رسالٌ دکتری خود با نام روابت گرجی کلیله و «عنة 
دفاع کرد. وی 
است. از آثارش: دوایت گرجی کلیله و دمنه (6۱۹۸۶) 


.بسانوی 


منایع: زمنفلرمی در جهان, ۲۳۸/۱۲ : فزهنگک خاورشنامان وی 
۶ 

ملااحمد 
چخهایدزه ( مدفلمدة 4 ته ۱۹۲۸م - بانوی زیا‌شناس 
گرجستانی. در ۱۹۵۷م دورة دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه 
دولتی تفلیس را به پایان رساند. از ۱۹۵۲ تا ۶۱۹۵۵ دانشجوی 
دور دکتری زبان‌شناسی همگانی دانشگاه دولتی تفلیس بود و از 
۶ تا ۱۹۶۰ در دانشگاه دولتی ترییت معلم تغلیس به 
تسدریس مسی‌پرداخت. از ۶۱۹۶۰ پسژوهشگر انستیتوی 
خاورشناسی فرهنگستان علوم گرجستان و سپس رئیس بخش 
زیان‌های هند و ایرانی این انستیتو بوده است. در ۶۱۹۶۱ از 


رساله دکتری خود با نام واژه‌سازی پسوندی در زبان‌های ایراني و 


چشم ایروانی 


در ۱۹۷۰ از رسالهة فوق دکتری خود دفاع کرد. چخه‌ایدزه در 
۳ به رتبة پروفسوری رسید. از آثارش: برگردان کارنامة 
یر پابکان از پهلری به گرجی (تفلیس؛ 1۹۷۵ع) + واژه‌سازی 
اسمی در زبان فرسی (تفلیس: 1۹۶۹ع)؛ آداب و رسوع تریت و 
ان ساسانی (1۹۷۹م). مقاله‌هایی از او با نام‌های 


ارد 


پرورش در 
«دریسارة تاریخ یک اسم مکان ایرانی؛ دماونده (مجموعة 
زبان‌شاسی» جلد یکم: تفلیس» ۱۹۸۴ع)» «کارنمة ردشیر پاپکان 
و شاهنامة فردوسی» (خبرنامة فرهنگتان علوم گرجستان» شمارة 
۱ تفلیس: ۱۹۸۲ «عسناصر زبان فارسی در گویش‌های 
گرجی‌های فربدونشهره (مسائل روزمر؟ فلولوژی ایرانی؛ تفلیس: 
۷۸) و «نام‌های ایرانتی پرخی از سازها در زبان گرجیه 
(مجموعة مقالات به مناست هشتادمین سالگرد ] کادمیسین مزب 
آندرونکاشویلی) به چاپ رسیده است. 


منای: اطلاعات مروط به مشخصات مهمانن خارببی شرکت‌کنده 
در مجیع ییالملی استدان زبان فرسی, ۸ :نون رای گرجی. 
۲۳-۱ ؛ جمهان ایران‌شناسی, ۱۱۲۰ ۱ زسان فارسی در جهان, 
۲ ۰۲۱۲ ۰3۱۵ ۱۲۲۹ ۱۲۳۳ 1۳۶, ۲۴۶ + فسسوهنگی 
خاورشناسان وطی, ۶۲۲/۲ 


جولوخادژه 


چشمه ایروانی ( 007*980 )؛ رضاقلی فرزند محمدخان 
قاجار ایروانی» ز ۱۲۴۰ ق» شاعر ارمنستانی. پدرش از اسیران 
محمود میرزا و حاکم ایروانبود. چشمه در سمت ریاست غلام 
پیشخدمتان محمود میرزا؛ سال‌ها در نهاوند خدمت کرد. در 
شاعری طبعی خوش داشته و از آنچه محمود میرزا در سفیة 
المحمود در باب احسوال و شخصیت چشمه می‌نویسده 
درمی‌پابیم که هم او وی را به شعرسرایی تشویق کرده و تخلص 
برگزیده است. از گفته‌های محمود میرزا 
چنین برمی‌آید که چشمه در محافلی که محمود میرزا تشکب 
می‌داده, شرکت می‌کرده و زمانی را نزد وی شاگردی کرده و به 
سیب خلق خوش و اخلاق نیکوه محمود به وی توجهی ویژه 
داشته است. گربا چشمه خطی خوش نیز داشته است. محمود 
میرزااو را در آاب لشکریان سرآمد دیگران دانسته و آورده است 


چشمه را نیز او 


که خصوصیات اخلاقی وی بر همگان خوش آمده و بدین 
ویزگی‌ها آرازه داشته است. نیز در جایی دیگر می‌گو 
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چمن زمینلی 

«درویش دوست و ملایم احوال است. به قدری که آشنا خواهد 
متواضع و به اندازه‌ای که پیگانه نرنجد متکبر.: نمونه‌ای از اشعار 
او است: «به بزم خود مکن محرم صبا را -به درد خویشتن بگذار 
ما را ]دما کردیم و دشنامی شنیدیم -اثر زین بیش‌ترنبود دعا 
ره 


منابع: توف شعرای ‏ ذربایجان, ۶۱/۵- ۱۶۲ زبانفارسی در جهان 
۴ - 3۶۱ ! وابندگان شهر پبارسی در شفقازه ۳.۲.۳۰۰ 
سنیةالسحمود: ۱۶۶۳۰۶۶۱ مجممالقصحا: ۱۲۰۵/۴ مصط خراب, 
۳ 


مدی 


چمن‌زمینلی ( نل«نسسسصحٌ ). یوسف وزیر/وزیروف میربب 
اوغلو, شوشا ۱۸۸۷ -ولایت گورکی ۱۹۳۳ نویسنده و شاعر 
آذربایجانی. تحصیلات دبستانی و دییرستانی را در شوشا و باکو 
به پایان برد (۱۸۹۷ - 0۱۹۰۹). در 6۱٩۱۰‏ به دانشکد؛ حقوق 


دانشگاه کیف راه یافت و در ۱۹۱۵م درسش را در آن‌جا به پایان 
رساند. از ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸م در ساراتوف سیمفروپول و اودسا 
زندگی کرد و از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۵ در استانبول و پاریس به‌سر 
برد. چمن‌زمینلی سه سال در کلیشی» در نزدیکی‌های پاریسل: 
زندگی کرد. وی در اين دوره زندگی دشواری داشت و با کارگری 
روزگار می‌گذراند. در ۶۱۹۲۶ به آذربایجان بازگشت وه 
آفرینش آثارادبی و علمی خود ادامه داد. از ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۰م در 
انستیتوی علوم تربیتی اورگنج ازبکستان به تدریس زبان روسی 
پرداخت. وی از نمایندگان برجستذ رآلیسم از 


ادی در ادبیات 
آذربایجان بو و پیشتر زندگانی‌اش را به نوشتن آثار مشوره از آن 
شمار رمان‌های تاریخی داستان و حکایت‌های کوتاء گذرانده 
است. نخستین نوشتة او به نام «مدیر محترم» که در آن بر پیران و 
کهنهگرایانقراباغ خرده گرفته در نشویة ملانصرالدین به چاپ 
رسیده است (شمار؛ ۲۴). داستانش با نام «کار خیر 
شاءقلی؛ (۱۹۰۷م) را بسه تأشیر از نشسرية ملانصرالدین و 
نویسندگان آن نوشت و از همان سال داستان‌ها و مقالاتش را در 
مطبوعات پاکو به چاپ رسانید. در ت 


میر بوسف وزیروف روبدادهای روزگار خود را با زبانی طنزا 
در همان نشریه گزارش می‌کرد. وی با خرافه‌پرستی و 


چمن زمینلی 


جزم‌اندیشی مخالف بود. داستان‌هایی که پیش از انقلاب نوشته 


از نمونه‌های کامل و خلاقانة نثر آذربایجان به شمار می‌رود. وی 
آثار مسائل گوناگون را بسبار واقع‌یناه طرح کرده ! 

أثیرات زیانآور موهومات را در بریش سفید» «خشم خان» و 
«حاجی» نشان داده است. بی‌کفایتی حکومت تزاری و نتایج تلخ 


در این 


در «بدهکاره؛ رشب جمعه»؛ «برادران ناهمدینم» و ویک کرپک» 
تصوير کسرده است ؛ نسیز به زندگی تحملن 
«عروسی» «دیوانه» و «پرواز کن» توجه نشان داده و خواسته‌های 
معنوی جرانان و سختی‌های دور؛ دانشجویی را در «پابیزه 


پذیر زنان در 


د‌ 


«سه شب فسرا رو قسرار داده است. او هممچنین به انشای 
ناهنجاری‌ها و کوتابی‌ها در روابسط اجستماعی - اخلاقی, 
کهنه گرایی» عقب‌ماندگی و بطالت و بیهرده‌گذرانی پرداخته 


است. چمن‌زمینلی در ادبیات آذربایجان: به‌ویژه در شکل‌گیری 
رمان‌نویسی» بسیار تأثیرگذار بوده است. در دو رمان 


دانش‌جوها (۱۹۱۲ - ۱۹۳۵م) و در سال ۱۸۱۷ (۱۹۳۱ - 
۴ به زندگی دانشجویان در دور تزاری پرداخته و 
اثیشبه‌های اجتماعی و نیز مشارکت آن‌ها در مبارزات انقلابی را 
به تضویر کشیده است. رمان دیگر او با نام چشمة دختران 
(۱۹۳۲م)نه تنها در ابسیات آذربسایجان: بلکه در تاریخ 
رمان‌نویسی شوروی جایگاهی بلند دارد. این اثر نخستین نمونه 
صلح؛ تلاش و 
کوشش و زندگی آسوده می‌پردازد. در شمه دختران که بر اساس 
ریشه‌های تساریخی - اسطوره‌ای و فرهنگ عامیانة مردم 
آذربایجان نوشته شده تجربه‌های زیستی نجاکان» دیدگاه‌های 
معنوی؛ اخلاقی؛ فلسفی و نیز شیو؛ زندگی و آداب و رسرم 
اب یافته است. رمان غوطه در خون (۱۹۶۰ -21۹۶۱) 
که نام اصلی آن در میان دو آتش است و در ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷م 
تألیف شده است. از ن_مونه‌های کلاسیک رمان تاریخی 
ایجان به شمار می‌آید و نویسنده در آن خا‌نشینی قراباغ را 
نماد آذربایجان دانسته است. در این اثر حیات سیاسی - 


از رمان‌های تاریخی آذربایجان است که به تروب 


اجتماعی مردم آذربا 


تصویر کشیده شده و شخصیت ۱۲۱۱۰ 3) در 


انده شده است. در آن دسته از آثار چمن‌زمینلی که پیش 
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چوبینیدزه 


از حاکمیت شوروی نوشته شده‌انده کچرفتاری‌های فشردال - 
پورژواها و مبراث زیانبار گذشتگان در بوتة نقد و بررسی 


گذاشته و پرد 


اراستی‌ها افگنده شده است. در صحیفه‌های 
گذشته (۱۹۲۶م) در سیر مودآوری (۱۹۳۰م) و از تاریکی به 
دوشنایی (۶۱۹۳۳) که آثاری ا 


این دست‌اند نیازهای انسان 
امروز به زندگانی نو نیز مطرح شده است و این مضامین در آن‌ها 
موج می‌زند. در کمدی حضرت شهربار که آن را در ۱۹۳۵م نوشته 
(۱۹۸۰م) به سرنوشت تلخ کسانی پرداخته است که در سال‌های 
دهة پیست سد؛ پیستم میلادی به دلایلی در غربت به‌سر برد 
از سناریوهای گوناگونی که چمن‌زمینلی نوشته یکی همم 
گسوطلاست که درب شکل گرفتن انسان نوین و زندگی جدید 
است. چمن‌زمینلی نزدیک به ده زبان شرقی و اروپا 


می‌دانست و 


بان و شعر فارسی آشنا بود. پدر او مشدی 
میرباباه که پزشکی فروتمند بود به دییات فارسی و موسیقی 
کاملاً مسلط بود و به فردوسی بسیار ارادت می‌ورزید. برادر 
بزرگ او ابوالحسن نیز زبان‌های ترکی؛ فارسی و روسی را 
به‌خربی می‌دانست. پدر چمن‌زمینلی به آموزش و تربیت او 
همت گماشت و اشعار نضولی بغدادی, نظامی؛ حافظ و سعدی 
رابه وی آموخت + چنانکه علاقه و مهر بوسف وزییز به 
فردوسی و اثرجاودانهاش متأثر از پدر برد و بمدمگفتار هم 
با نام «اقتباس, تقلید و تألیره در منزلت و جایگاه بل شاهامة و 
آفری 
جرانب آن آگاه و صاحب صلاحیت بود عفیده داشت که 


اش منتشر کرد از آجا که در ادیبات شفاهی مردم و" 
فردوسی شاهنامه را باگردآوری روایات عامیانه سروده و توانسته 
است بر اساس قصه‌ها و ادب کهن حرفی نو بزند. چمن‌زمینلی به 
روسی نیز شعر می‌گفت و به بزرگان ادب روس: به‌و 
چخوف عشق می‌ورزید. داستان «فال نیکء او با چند داستا 
دیگر از آخوندزاده و دیگران در مجموعهای با نام ستارگانی که 
گول خورده‌اند بهقلم چمال سید طاهری به فارسی ترجمه شده 
و در هشترود به چاپ رسیده است. از دیگر آثارش: دو حکایت 
(۸۱۹۱۱): مسلکه مسحمد (۱۹۱۱م) + دسوانه (6۱۹۱۲) 4 


سرشکد‌های خونین (2۱۹۱۳) ؛ صحیفه‌های حیات (۱۹۱۳م) : 
ریش سفید (۱۹۱۳م) ؛ احوال زنان ما (۱۹۱۳ع)؛ جواز پهشت که 
نخستین اثر مژلف است (2۱۹۱۳) + حیات دوم که رمانی 
تاریخی أست. 


منایع: آذربایجان ادیات تاریخیه یر باخیش, ۱۷۹/۲ آذرسایسان 
سووت اسیکاویدی‌یاسی, ۱۳۴۰۳۳۹/۱۰ آذردایجان سووت 
ادیاتی تریخی. ۱۸/۱ ۳۱ ۱۱۲۷-۱۳۴ ۰۲۲۴ ۱۲۴۶ ۲۴۸ ۳۱۸ 
۱۰ ۲۵۵ ۰ ۱۳۶۰ ۱۳۵۲/۲ آذربایجان بزیچیلاری: 1۵۰ 
3۱ + فردوسی و شامانه در قتازن 3۸ 10٩‏ 

6 وتا ۸ مومسم 


رضایی‌منشی 


( ععقل ان ) الرنورال تفلیس 6۱۹۶۰  -‏ بانوی 
فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۸۲ دور؛ دانشکد؛ خاورشناسی 
دانشگاه دولتی تفلیس را به پایان رساند و در ۸۹۸۹ از 
پاباذنامةٌ دکتری خود دفاع کرد. از ۱۹۹۰م پژوهشگر و از 
۶ پژرهشگر ارشد انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان 
علوم گرجستان بوده است. وی همچنین در انستبتری آسیا و 
افریقای تفلیس به ندریس زبان فارسی سرگرم بوده است. از 


آفارش: گسترش رشتا واژه‌شناسی در ابران در ده هفتاد فرن یستم 


(تفلیس: ۸۱۹۹۹) + وضعیت زبانی در ایبران پیش از ا 
اسلامی (تفلیس: ۲۰۰م). مقاله‌هایی از او با نام‌های «ترکیب 
اصطلاحات جدید در زبان معاصر فارسی» (۰:070۷0 0۱۹۸۷) 
وودربارة گسترش رشتة واژه‌شناسی در ایران در دهد سی‌ام سده 
پیستم/ر(مجلة ماتنه: شمارذ ۰۴ 2۱۹۸۸) به چاپ رسید» است. 


جویبدزه 


گاسزیان ( ۲80 وس ), بابکن لرونويچ؛ تبریز ۱۳۰۲ - 
ایروان ۱۳۷۶ ش, ایران‌شسناس ارمنستانی. دورة دبستان را در 


مسدرسة ه‌ایکازیان - تساماریان و دور 


ببسیرستان را در 
دبیرستان‌های ابن سیناه سعدی و فردوسی 7 
بابکن در ۱۹۳۶ با خاتوادة خود به ارمنستان کوچید. در همان 
سال در رشتة زبان و ادبیات ارمنی دانشگاه دولتی ایروان به 


ز به پایان برد 


تحصیل پرداخت و در ۱۹۵۱ آن را به پایان برد. وی دور 
نامزدی علوم را در ۱۹۵۴ - ۱۹۵۷م در آکادمی علوم ارمنستان 
سپری کرد. در ۱۹۶۲م موفق به گرفتن دانشنامة دکتری در رشن 
علوم انسانی شد. رسالٌ دکتری وی بیوند‌ای ادبی ارسیان و 
بایان از سدة پنجم تا سد؟ هجمدهم میلادی نام داشت. از ۱۹۶۴ 
تا ۱۹۶۵م معاونت انستیتوی ادبیات آکادمی علوم ارمنستان را 


ادب فارسی در ققاز| ۱۹ 


چیکوباوا 


بر عهده داشت. از ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۴م قائم‌مقام ریاست ماننهداران 
ایروا زندگی در آن نهاد پووهش کرد و آثار 
فراوانی پدید آورد. وی در سفر به دیگر کشورها در گردآوری و 
بازگردانی دست‌نوشته‌های کم‌یاب ادبیات ارمنی به متن‌داران 
ایروان بسیار کوشید و دو اثر خود به نام‌های در جست‌وجوی 
دست‌نوشه‌ها (۱۹۸۲م) و در جهان دست‌نوشته ها (۸۱۹۸۵) را در 
همین زمینه نوشت. در سال‌های پایان زندگی‌اش با کرشش 
بسیار در کار تنظیم و انتشار فرهنگاما ارمیانایران بودکه با مرگ 
او ناتمام ماند. از دیگر آثارش: پندنامة نوطیروان (ایروان, 
۶ )؛ گتورکد دیب پالاتی (ایروان» ۱۹۹۴م) که زندگینامة 
یکی از پیشگامان ایران‌شناسی و خاورشناسی اره 
(۱۷۳۷ -۶۱۸۱۳) ؛ ایران‌تباران بام ارمنستان (ایروان» 1۹۹۷ع) 


بود و تا 


مقاله‌هایی از او با نام‌های «بعضی از غزل‌های منتشر نشد؛ 
نسیمی» به ترکی در مجلٌ ادبی ارسنستان (ایروان» ۱۹۵۹ 
«تأثیر ادبیات فارسی بر آثارگریگوریس آختامارتسی» در مجلا 
ایزوستا (ایروان» ۰۶۱۹۶۰ «بازتاب داستان‌های حماسی ایرانی 
در نامه‌های گریگوری ماگیستروس» در مجلة خاورشاسان 
شوروی (مسکو؛ ۱۹۶۰ع) و «بازتاب افسانة زال» قهرمان 


حماسی ايران در تاریخ ارمنستان موسس خورناتسی» در مجْله 


پیمان (۱۳۷۵ ش) به چاپ رسیده است. 
منابع: دانشنامط یرایان رمنی, ۱۳۹۷ زبانفاسی در جهان, 181/3۲ 
۱۱۵۸۰ شرح حال و کتابشناسی خاورشامان شوروی» ۱۶۰۲ 
کیبشاسی خاورشناسان کشورهای مشترکدالسنان و شفقاز, 218۱ 
۲ بابکن جرگاسزیان,«بازتاب افسانةزال. فهرمان حماسی 
ابران در تاریخ ارمنستان موسس خورنانسی»؛پیمان, شماره ۳ و 
۴ پاییز و زستان ۱۳۷۵ ش: صص ۱۶ - ۱۲۴ سارباآپوازبان 
(رزیان)» «درگذشت دو دانشمند بر شناس»: همانسا: شمارذ 


۷و ۸ بایز ۱۳۷۶ ش: صص ۱۱۰۵۰۱۰۴ ادیک گرمانیک؛ 


#نگرشی بر ثریخ ابرانشناسی ارمنان», نم زهنگایران» دفتر 
مومس ۵۲ 


رشنوزاده 


چیکوباوا ( 00808 » مری, تفلیس 6۱۹۵۶ +بسانوی 
فارسی‌پژوه گرجستانی, در ۱۹۷۸م دور دانشکد؛ خاورشناسی 
دانشگاه دولتی تفلیس را به پایان رسانید و در ۶۱۹۸۷ از رسالة 


چیکوباوا 


دکتری خود با نام گنجین؟ واژه‌ها و اصطلاحات جواهرات در زبان 
فارسی دفاع کرد. وی از پژوهشگران انستیتوی خاور 
فرهنگستان علوم گرجستان بوده است. 
اصطلاحات جواهرات در زبان فارسی؛ بر اساس متن عرایس 
الجواهر و نفایس الاطایب تألیف ابوالقاسم عبدالله کاشانی 
(تفیلس» 2۱۹۸۶), وی هممچنین مقاله‌هایی با نام‌های 
«معنی‌شناسی اصطلاحات لعلی و بدخشی در زبان گرجی» به 
گرجی و تلخیصی از آن به روسی (خبرناما فرهنگستان علوم 
گرجستان؛ شمار؛ ۴ تفلیس؛ ۰6۶۱۹۸۰ «معنی‌شناسی واه 
بیجاده (87054) در زبان‌های فارسی و گرجی» به گرجی و 
خلاصه‌ای از آن به روسی و انگلیسی (عمان‌جا؛ شمارة (» 
۸۶ «ابوالتقاسم عبدالله کاشانی و عرایس‌الجواهر و 
نفایس الاطایب وی؛ به گرجی و تلخیصی از آن به روسی 
(هسمان‌جاه شمارة ۴ ۱۹۸۶م) و «چند نکته دربارة کاربرد 
اصطلاح توبال در زبان فارسی» به گرجی و تلخیص روسی 
(همان‌جاه شماره‌های ۱ - ۰۴ ۱۹۹۸) چاپ و منتشر کرده است. 
چیکوباا 


دب تارمی در تفتاز| ۱٩۷‏ 


حاتم اردوبادی ( افمقطهتمعصطةه » اعتمادالدوله میرژ 
حاتم‌پیگ پسر ملک‌بهرام - ۱۰۱۹ ق» دولتمرد و شاعر ایرانی. 
اصلش از اردوباد و از نوادگان خواجه نصیرالدیین توسي (م 
۲ و پسر عموی میرزاکافی اردوبادی بود. پدرش در دور 
فرمانروایی تهماسب یکم صفوی ٩۳۰(‏ - 3۹۸۴) داروغذ 
روستای اردوباد در شمال رود ارس بود. حاتم‌پیگ در همان‌جا 
بالید و در آغازکاره بیش از ده سال وزارت ولی‌خان افشار و 
پسرش بیگتاشخان» ولابت‌داران کرمان» را بر عهده داشت. «در 
تدبیرامور وزارت و معرفت ابواب کفایت و محاسن اوصاف 
ات و مکارم اطوار صفات بی‌نظیر بود» سپس به خدمت 
شا‌عباس یکسم صفوی (۹۹۶ - ۱۰۳۸ ق) درآمد و پس از 
درگ ذشت بسیگتاش‌خان: بسه فسرمان شاه ببه مسمت 
مستوفی‌الممالکی منصوب شد. وی شش ماه عهده‌دار این 
منصب بوده اماکفایت و کاردانی ار سیب شد که شاه عباس پس 

از برکنار کردن خواجه لطف‌الله شیرازی از وزارت؛ وی را به 
خواجه لطفالله برگزیند (۱۰۰۰ ق). حانم‌بیگ 
چهارمین وزیر شاه عباس بود و تا زمانی که درگذشت وزارت او 


برعهده داشت. در سال‌های وزارتش, نزد شیخ بهایی به 
فلراگیری اسطرلاب پرداخت چنانکه شیخ بهابی کتاب 
البحفة یه را که اثری به فارسی در اسطرلاب است به تام او 
ترشت. ملا جلال منجم دربارة وی می‌نویسد: «در وأقع در این 
بلیت و استعداد 
نیان به گرفتن ارباب 
تجمل و به دست آوردن مال جریمه مایل نبود و به جز 
خیرخواهی عبادالله به چیزی راغب نبود و فطانت و کیاست و 
جودت فهم او به مرتبه‌ای بود که از هر علم که سخن در میان 
آمدی بی‌دخل موجه از خود راضی نمی‌شد و به تکات و 
عبارات بیان می‌نمود..» وی نثری نیکو داشت و 
عبارت‌های قصار به زبان‌های فارسی؛ ترکی و عربی می‌نوشت 
و خود با تخلص حاتم شعر می‌سرود. در سرودن غزل, رباعی: 
قصیده و ماد تاریخ تانا بود.برخی از منابع تخلص او را صافی 
آورد‌اند. وی سرانجام در پای دژ دم‌دم» در ارومیه بر اثر سکته 
درگذشت (ششم ربیم‌الاولی ۱۰۱۹ ق). پیکرش را به تجریز و 
سپس به مشهد بردند و در حرم آمام رضالع) به خاک سپردند. 


دب فارسی در فقتاز| 1٩۹‏ 


اتس 


حاتم‌بیگ وزیری شایسته درستکان فداکان دانشمند و 
ادب‌پرور بود و شاء عباس به او علاق فراوان داشت؛ چنانکه 
پس از درگذشعش» شاه صفوی پسر آی, طالب‌خانه را به وزارت 
برداشت و طالب‌خان مدت ده سال وزیر اعظم شاء عباس بود. 


معنوی اضدادند / تا ابد بارور میو؛ فضلند و ادب - هر خس و 
خار که از خطهٌ اردوبادند.» همچنین میرزا ملک مشرقی در 


تبریز گشت - امن شد تبریز از آن تاریخ شد.ء نمونه‌ای دیگر از 
سروده‌های او است: «از آن بر گرد سر پیوسته گردم پاسبانش را - 
که شاید فرصتی یابم پبوسم آستانش راه 0ا «مرا دل مبتلا کرده 
است. چون از دیگری نالم؟ - هميشه دشمن من از درون خانه 
می‌خیزد.» 

منایع: آنشکده, جاپ سادات ناصری, ۱۰۳/۱ ؛ از بخ صنی تا شاد 


نی ۱1۲ تریغ ایا در بان ۰۱۸/۵ ۰۱۰۱۹۰۱ تریغ ای 
۸۱ ناریع نع ونر ۰۶۹۹/۲ تک شعرای آذربایجان, ۵/۵ 
۴ «اتسمندان آذرسایجان: ۱۳۲۳۰۳۲۲ الذرسعه, 4۲۵/۲ 


روز دوه 


۰ ۱۱۸۹ دوضةالهفا: ۱۵۸۱/۸ ریاض الشمرا: 
۶/۱ ریاف المارفی: آفتاب رایء ۱۱۷۲/۱ زندگانی شاه ای 
اول. در صفحات فراوان؛ سرابندگان شعر پارسی در ففقان, ۲۲- 1۴۲ 
سفیذ خوشگو, ۹۰/۳ ؛ ال آرای عبامی. ۱ و ۲/در صفحات 
روا ونافرانب, ۱۷۸۳/۱ مکب وغرع در شعرنرسی, ۵۳ 
۱۵۷۸۷ عزیز دولتآبادی؛«بارسیگرین ادویاد» مورا کر 


محمود ,۲۲۸۲/۴ 71۸۵ 


حاتمی ( ۵۵۳۷ )تقفی, نیرالزمان؛ تهران ۱۹۱۶ ۲۰۰۰م؛ بانوی 
فارسی‌بژوه ایرانی, در هجده سالگی مدیریت یکی از مدارس 
نمونة تهران را برعهده گرفت. از ۱۹۲۷م در فنرهنگستان علوم 
جمهوری آذربایجان کار می‌کرد. وی از همان سال در دانشگاه 


حاتمی 


دولتی به تدریس زبان فارسی پرداخت و افزون بر آن؛ استاد 
ن دور دکتری ببود. در ۱۹۶۸ به رتبة 
پروفسوری رسید. وی آثارفراوانی دربارة بان فارسی نوشته 


راهنمای دانشجو 


است. حانمی به سیب تألیف فرهنگ ذارسی به آذری موفق به 
گرفتن نشان از دست حیدر علی‌یف؛ رئیس جمهور آذربایجان» 
شد. از آثارش: زبان گفتاری تهران (بااکو, 1۹۵۳م) + کلمیکولوژی 
زبان فارسی و را‌های توسعا ترکیب لفوی آن (باکو؛ 0۱۹۶۸) + 
زبانفارسی برای سال اول و دوم دانشکد؛ خاورشناسی (باکر: 
۶۱)) زبان فارسی با همکاری علی‌اکبرارا که مژلف آن را 
برای دانش‌آموزان رشتف زبان فارسی کلاس دوم دورة دبیرستان 


تألیف کرده است. در این اثر متون؛ نکات و توضیحات دستوری 
و نیز تکالیفی برای دانش‌آموزان آمده است (باکو ۱00۱۹۶۸ 
زبان فارسی برای کلاس سوم مدارس (باکوه ۸۱۹۶۴) ؛ زبان 
فارسی برای کلاس‌های ششم و هفتم مدارس با همکاری علی 
آذری که ملف در آنابتدا ستون درسی؛ سپس توضیحات 
دستوری این متون و در پی آن تکالیفی برای دانش‌آموزان آورده 
است (باکوه ۱۹۶۹م) ؛زبان فارسی برای کلاس‌های نهم؛ دهم و 
پازدهم با همکاری رستماوا که درردرندة؟ سی و هشت درس 
اس و ملف در بخش متون این اثر به بیان زندگی و آثار 
برگانی چون سعدی, قردوسی» خیام و ابن سینا پرداخته و 
نمونه‌هایی از ادبیات ایران و شوروی را همراه با ترجمهٌ فارسی 
آثار آورده است. در این اثر بای هر متن وا‌نامه‌ای تدوین 
است. در بخش دستوری زبان فارسی برای کلاس‌های نهم؛ 
دهم و بازدهم مطالبی درا اسمد صفت» ضمایر متصل و 
شخصی. کاربرد فعل و قید آمده است. در اين کتاب؛ افزون بر 
ضرب‌المثل‌های فارسی تصاویر و جدول‌هایی برای فهم بهتر 
این اثر نخستین‌بار در 6۱۹۶۵ به 
چاپ رسیده و بار دیگر با نام زبان فارسی برای کلاس‌های نهم و 
دهم چاپ و منتشر شده است (2۱۹۶۶) ؛ زبان فارسی برای 
کلاس‌های نهم و بازدهم مدارس (باکر؛ ۱۹۷۴ع) ؛ زبان فارسی 
برای دانشجویان سال اول دانشکد؟ خاورشناسی (باکی ۱۹۸۴ و 
۲ )؛ فرهنگ فارسی به آذربایجانی در در جلد ؛ فارس 
دانیشین دیسلی (فنارسی محاور‌ای ) که ملف آن را برای 
دانشجویان دانشکد؛ خاورشناسی تألیف کرده است. حاتمی در 
این ثرزبان ادبی امروزین را با زیان محاوره‌ای مقایسه کرده و در 


دانش‌آمزان ترسیم ده 


ادب فارسی در قفتاز| ۲۰۰ 


حاج میرزا آقاسی, میرزا عیاس 


این مقایسه ویژگی‌های تلفظی دستوری و واژگانی هر دو زبان 
را بررسی کرده است. این اثر در یک مقدمه و شش فصل تدوین 
شده و مولف در مقدمة آن از لهجه‌های گوناگون زبان فارسی و 
آن بر زبان ادبی سخن گفته است. فصل نخست که مولف در 


آنبه بررسی تفاوت‌های آرایی زبان دبی و محاورهای پرداخته 
است. فصل دوم که در صرف فارسی محاوره‌ای است. فصل 
سوم که دربار؛ برخی کلمه‌هاه در لهچه محاورهای و برابرآنها در 
زبان نوشتاری و ادبی نوشته شده است. فصل چهارم که در آن 
به دو گونة محاوره و ادبی آمده است. فصل پنجم که 


دربردارند؛ چند متن به زیان محاوره‌ای است 


واژنامه آوانگاری و برابرادبی ندارند و 

بهتر زبان محاوره‌ای را برای دانش جویان فراهم می‌آورند. نصل 

ششم که فرهنگ فشسرده‌ای از واژه‌ها و اصطلاحات را 

دربرمی‌گیرد (باکوه ۱۹۶۵ع). افزون بر این: وی مقاله‌های 

بسیاری دربار؛زبان‌شناسی در نشریه‌ها به چاپ رسانده است. 
منیع: آموزش زبان فرسی در جمهوری آذربیجان, ۸۱:۷۲ ۱۱۰۲ 
۱۸ بان ابرانشناسی, ۹۸۲ ۱ خرنام شورای گسترش زبان و 
ادیات فارسی, شمار؛ ۶۷: صص ۱۷ - ۱۸ ۱ شناسنامة زبان فارسی, 
۷ 


کرنن 
حاج میرزا آقاسی, میرزا عباس - فخری ایروائی 


حاجی‌بیگلی ( بو(۳۵:[1*0 ) غزیر عبدالحسین اوقلی روستای 
آفجابدیع در ولایت شوشا ۱۸۸۵ باکر ۶۱۹۳۸ آهنگ‌سازه 
موسیقی‌دان» نویسنده و نمایشنامه‌نویس آذربایجانی. پدرش 
میرزابنویس روستا بود. خانوادة وی از آضجابدیع به شوشا 
کوچیدند. عزیر تحصیلات ابتدایی را در مدرسدٌ دو کلاسة 
آذربایجان گذرند. حضور جدی و فراگیر موسیقی در شوشا از 
همان کودکی بر وی تأثیر فراوائی گذاشت. نخستین معلم 
موسیقی وی دایی‌اش: ‏ علی‌وردی‌یف؛ بود که بر موسیقی 
عامیان آذربایجان اشراف بسیار داشت. حاجی‌بیگلی در ۱۸۹۷ 
و ۱۸۹۸ در صحنه‌ای کوچک از نمایش مجنون بر مزار لیلی به 
کارگردانی ع.ب. حق‌وردی‌یف و خوانندگی جبار قاریاغدی 
ارغله با گروه همسوایان همکاری کرد. وی از ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۴ 


حاجی‌بیگلی 
در دانش‌سرای تربیت معلم گری تحصیل کرد. این دانشسرا در 


شکل‌گیری جسهان‌بینی وی نقش عمده‌ای داشت. عزیر در 
سال‌هایی که در دانش‌سرا به سر می‌بره با آخرین دستاوردهای 
فرهنگی جهان و آثار کلاسیک روسیه و اروپای غربی آشنا شد. 
در این دوره نواختن ویرلن و باریتون را آموخت و نمونه‌هایی از 
ترانه‌های عاميانة آذربایجان را نت‌نویسی کرد. حاجی‌بیگلی پس 
ان رساندن دور؛ دانش‌سواه در ۰۴٩۱م‏ در مقام آموزگار به 


روستای هودروت در ولایت جبرائیل فرستاده شد. در ۱۹۰۵ 
به باکو با 
تدریس کرد. در ۱۹۰۷ آثاری به زبان آذربایجانی به نام‌های 
«سائل حساب, و «راژامة ترکی - روسی و روسی - ترکی1 
(اصطلاحات و واژگان سیاسی؛ حقوقی؛ اقتصادی و نظامی 
به‌کار رفته در مطبوعات) به چاپ رساند. وی فعالیت‌های 
ادبی‌اش را با اببیات روشنگرانه آغاز کرد و مطالیش را با 
سرئیترهایی چون اژردان - بوردان (از این‌جا و آن‌جا) ا 
(اين طرف آن طرف) در روزنامه‌های کاسپی» حبات, ارشاده 
ترفی» حقیقت: اقبال؛ نی ال و نشرية ملانصرالدین چاپ کرد. 
اوي با امضاهایی چون فلانکس بهمان کس ر او مقالات 
سياستي. طنزه نکاهی و نیز هجویاتی دربار؛ مسائل سیاسی - 
اچستماعی و مسائل فرهنگی روزگارش به چاپ رساند. 
جیاجی‌ینگلی مدیر روزنامة حقیقت ( ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰م) و 
سردبیر روزنامة بنی ال (۱۹۱۵ - ۱۹۱۶م) بوده است. فعالیت 
آدبی حاجی‌ییگلی در دورة جمهوریت آذرسایجان؛ بیش‌تر در 
روزنامة آذربایجان که ارگان رسمی دولت آذربایجان به شمار 
می‌آمد؛ متمرکز بود. این روزنامه که بنیاد آن در گنجه نهاده شده 
بود پس از انتقال حکرمت ملی به باکی از 6۱۹۱۸ به مدیر 
مسئولی جیحون حاجی‌بیوف /بیگلی؛ برادر کوچک عزیر 
(۱۸۹۱ -۱۹۶۲م)» چساپ مسی‌شد. در 6۱٩۱۸‏ جیحون 
حاجی‌بیگلی برای شرکت در کنفرانس صلح جهانی عازم پاریس 
شد و عزیر موقتاً مدیربت این روزنامه را به عهده گرفت (از 
شمارهُ ۸٩‏ تا ۲۱۵) و در ۱۹۲۰ بار دیگر مدیریت 
واگذار شد (از شمارة ۱ تا ۷۵). وی در این دوره 


و در مکتب سعادت روستای بی‌بی هیبت 


روزنامه 


به عز 
نمايشنامة شنل نوشتذ گوگول را به ترکی ترجمه کرد و همچنین 
داستان‌ها و مینیاتورهایی (ازژنرهای ادبی) چون «قاربا 
کچمیش گونلریندهن» (از گذشته‌های قراباغع»«آتا و اژغول؛ (پدر 


ادب رسی در نز ۲۰۱ 


حاجی‌بیگلی 


و پسس) و «قویروقلو اولدوزه (ستارة دنبل‌دار) نوشت. به گت 
برخی منایع عزیر حاجی‌بیگلی در ۶۱۹۱۸ به دلیل قتل عامی که 
پولشویک‌ها در باکر به را انداخته بودنده با بوادر بزرگ‌توش: 
ذوالفقان به یران کوچید و اين مهاجرت نزدیک به ده سال به 
درازا کشید. پژوهشگران از اين ده سال آگاهی روشنی به دست 
نداد‌اند, جز آنکه حاجی‌بیگلی آثارش را در رشت و انزلی به 
روی صحنه برده و بازیگران: لباس‌هاء اسباب نمایش و 


سازهایی را از باکر به ایران آورد. فزون بر آن؛ چنان 


در برخی 
منابع آمده وی در همین سال‌ها در باکو نیز مدیر مسئول 
روزنامة آذدبایجان بوده است. به هر روی؛ آنچه گفته شد 
نمایانگر تناقضی آشکار در مطالبی است که پژوهشگران 
زندگی وی آورده‌اند. وی پس از بازگشت از ایران (۱۹۲۸م) در 


روزنامةٌ آذربابجان مجموعة مقالاتی با نام «نامه‌های ایرانء به 
روسی چاپ کرد. حاجی‌بیگلی چندان دل خوشی از بلشویک‌ها 
و لنین نداشت و استبداد بولشویک‌ها را همان استبداد تزاری 
می‌خواند. روشن نیست که وی چگونه با آن مقاله‌های تندش از 
زیر تیغ بریا (رئیس‌پلیس مخوف شوروی) جان سالم به در برده 
است. حاجی‌بیگلی می‌گفت: «اگرلنین حرف خود را عملي 
می‌کرد و آن زمان که مقدور بود ملت‌های روسیه را آزاد می‌کزد» 
خدمت بزرگی به بلشویسم کرده بو 
آزادی چه دیدیم؟ ملت‌هایی که جر 


د. در صورتی‌که ما به جای: 

آزادی پیدا کردنهوست, 
قشون‌های بولشویک قتل‌عام شدند. ما این را دیدیدم.... رحبم 
رئیس‌نیا کتبی با نام عزیر حاجیبیگلی و جیش مشروط ابران در 
۳ ش در تهران به چاپ رسانیده و گزیدهای از مقالات و 
مجالس عزیر حاجی‌بیگلی را که در سال‌های میان ۱۹۰۶ - 
۹ در فرصت‌های گوتاگون درب جتیش مشروطة یبران 
نوشته بو گرد آورده است. نخستین مقالٌ این اثر همزمان با 


نخستین ماه‌های درگیری جنبش مشروطیت و انجامین 
هنگام فتح تهران و برکناری محمدعلی شاء از پادشاهی نوشته 
شده است. حاجی‌بیگلی در ۱۹۰۸ با اپرای لبلی و مجنون که در 
تأتر حاجی زین‌العابدین تقی‌یوف (۱۸۳۸ - ۱۹۲۴م) به اجرا 
درآمد هنر پر را نه تنها در آتربایجان, بلکه در تمام گسترة شرق 
شناساند. وی لیبرتوی (متن) اپرا را بر اساس منظومة لبلی و 
مجون فضولی نوشت. او در نخستین اپرایش عادت‌ها و 
سنت‌های محاقظه کارنة احکام دینی و پدرسالاری فشودالیسم را 


حاجی‌بیگلی 


به باد انتقاد گرفته است. اساس موسیقی اپرای لیلی و مجنون را 
مقام‌ها و تصنیف‌ها تشکیل می‌دهند. در اين اپا از سقامها با 
مهارت استفاده شده است و در هر صحنه ویژگی‌های خاص آن 
صحنه به زبان موسیقی بسیار زیبا بیان شده است. در این اپرا به 
کمک تفییر آرياهاء آریوزوها: دکلاماسیون؛ ترکیب سازها پر 
ژی اثر و اهمیت آن تأکید رنته است. اپراهای مقامی 


دراه 
را 


حاجی‌بیگلی که از ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۵ ساخته شده‌انده از این 


شمارند: شیخ صنعان (2۱۹۰۹) + دستم و سهراب (0۱۹۱۰) ؛ شاه 
عباس و خورشید بانو (۱۹۱۲ع) ؛ اصلی و کر (۱۲٩۱م)‏ ؛ هارون و 
یلی (۱۹۱۵م). حاجی‌بیگلی لیبرتوی (متن) این آثار را بر اساس 
قصه‌ها و روایت‌های مردمی و همچنین درون‌مایه‌های شاهنامة 
فردوسی نوشته است. سعید نفیسی که در هزارٌ فردوسی در باکو 
شسرکت داشت پس از بازگشت به نهران گفت: «مرسیقی 
شاهنامة فردوسی» ساخته آهنگ‌ساز آذربایجانی: ازثیر حاجی 
بیکوف بسیار جالب و قابل تأمل بود. دراینبره می‌توانم بگویم 
که موسیقی آذربایجان با موسیقی ابتالی برابری می‌کند» 
حاجی‌ییگلی ویژگی‌های سبکی و مغلفه‌های زیبابی‌شناختی 
موسیقی لبلی و مجنون را در اپراهای بعدی‌اش نیز ادامه داد. وی 
در پرای شخ صنعان از مقام‌ها کمتر استفاده کرده و بخش عمدهٌ 


موسیقی این اثر را خود نوشته است. در بای اصلی و کر که 


است. فعالیت حاجی‌بیگلی در 
نمایشنامه‌نویسی در تاریخ ادبیات آذربایجان اهعیت فراوان 
دارد. وی بنیادگذار شاخه کمدی موزیکال آذربایجان است 
بیگلی متن کمدی موزیکال‌هایش را خود نوشته ‏ 
در کمدی سوزیکال‌های ار و آرواد (زن و شوهر) که آن را در 


(حا 


۹ نوشت و نخستین بار در 6۱۹۱۰ به اجرا درآمد» از 
اوّلماسین بو اژلسون (اين نشد اون یکی) معروف به مشهدی عباد 
که حاجی‌بیگلی متنش را در ۸۱٩۱۰‏ نوشت و نخ 
۱ به اچرا درآمد و آرشین سال‌آلان (۱۹۱۳م» آداپ و 
رسوم و نوع زندگی آذربایجانیان 
یافته است. درونایه کمدی موزیکال زن و شوهر و شیوة 


بار در 


پرداخت و بیان آن» عزیر را بیش از پیش به مکتب ملانصرالدین 


که در جبهة آزادی زنان فعالیت داشت. نزدیک ساخت. مبارزه در 
ره آزادی زنان در آن شرایط از مسائل ضروری و انقلابی به شمار 


دب فارسی در قفتازل 1۰۲ 


حاجی‌بیگلی 


می‌رفت و رهرو این راه را خطراتی تهدید می‌کرد. در بین 
یادداشت‌های جلیل محمدقلی‌زاده نوشته‌ای است که می‌تراند 
روشنگر گوشه‌ای از واقعیت آن روز باشد: وروزی که در یکی از 
شماره‌های سال دوم [ملاتصرالدین] مقاله‌ای دره 


نوشتم» دوستان نصیحتم کردند که چند روز در کوچه و بازار 
آفتابی نشوم. چراکه در شیطان بازار (محلة مسلمان‌نشین 
تفلیس) مردم دکان‌ها را بسته‌اند و دنبال من می‌گردن...» و این 
نین بود که در ۱۲ ژانوية ۱۹۰۸م که حاجی‌بیگلی ابرای یی و 
مجنون را به روی صحنه برد؛ ایفای نقش زن را به دوست 
هنرمندش پروفسور بلبل سپرد. حاجی‌بیگلی در ۶۱۹۱۱ برای 
ادمةٌتحصیل در رشتة موسیقی به مسکو رفت و در همین سال 
در دوره‌های گروه موسیقی فیلارمونیک آنجا تحصیل کرد 
سپس در ۱۹۱۳ به پترزبورگ رفت و در کنسرواتوار پترزیورگ 
به تحصیل پرداخت. سال‌های تحصیل در پترزبورگ: از 
دوره‌های مهم فعالیت هنری وی در موسیقی به شمار می‌آید. 
وی کمدی موزیکال آرشین مال‌آلان را در پترزبورگ ساخت. 
پس از انقلاب اکتبر شوروی فعالیت‌های هنری و اجتماعی 
حاجی‌بیگلی دامنة گسترده‌تری یافت. حاجی‌بیگلی که مدیریت 
شعب؛ موسیقی ادار؛ هنر کمیساریای آموزش و پرورش خلت 
آذربایجان را عهده‌دار بود در نشرية صنایع نف (۱۹۲۱ع۱ 
شمار ۱) مقاله‌ای با نام «مسائلی دربار وظایف موسیقایق ماء 


موسیقی 
آن ارائهداده است. وی در این مقاله 


به چاپ رساند که در این مقاله وی برنام‌ای برای آ 
یجان و راه‌های گسترش 
طرح‌هایی برای آموزش و ترییت کادر حرفه‌ای موسیقیء 
پرداختن به موسیقی ملی و مسائلی چون آموختن موسیقی 
جهانی؛ به دست داده است. گرچه از دهة بیست تا صی سداً 
بیستم میلادی پیشرفت اپرای ملی موضوع بحث‌های فراوانی 
بوده اما پیشرفت بنیادین موسیقی آذربایجان به همت عزیر 
حاجی‌بیگلی؛ مسلم ماقرمایوف و کسانی که راء ابشسان را پی 
گرفتند ت افت. در ده بیست موسیفی آن 
سازمانیافتهبه خود گرفت و در رأس این سازمان و تشکیلات 


آ 
ار 


ایجان صورتی 


حاجی‌بیگلی قرار داشت. وی در ۶۱۹۲۱ در باکو نخستین 
مدرسه را برای دانشجویان موسیقی دولتی آذربایجان, که بعدها 
هنرستان موسیقی نام گرفت بنیاد گذارد. این هنرستان که در آغاز 
حاجی‌بیگلی مدیریت آن را بر عهده داشت 


اشت در ۱۹۲۶م با 


حاجی‌بیگلی 
کنسرواتوار دولتی آذربایجان یکی شد. حاجی‌بیگلی از ۱۹۲۶م 


در کنسرواتوار دولتی آذربایجان تلوری‌های موسیقی؛ هارمونی 
و تکنیک‌های بنیادی موسیقی آذربایجان را تدریس می‌کرد. 
نخستین گروه همسرایان به‌دست عزير در کنسرواتوار دولتی 
آذربایجان تشکیل شد. این گروه در آغاز کار از هم پاشیده اما به 
همت حاجی‌بیگلی گروه همسرایان در فیلارمونیای دولتی 
آذربایجان بار دیگر فعال شد. حاجی‌بیگلی در ۶۱۹۲۸ به همراه 
مسلم ماقومابوف نخستین مجموعةٌ وهای عامیانة ترکی 
آذربایجان» را متشر کرد. وی در ۱۹۳۱م نخستین ارکستر سازی 

راکه نوازندگان آن از روی نت می‌نواختنده در رکسیة رادیبوی 
دولتی آذربایجان تشکیل داد. در رپرتوارهای این ارکستره افزون 
بر آثاری از م. گلینگاه ولفگانگ آمادفوس موتسارت؛ ف. 


شسوبرت و ژ. بیزه» آشاری از عزیره چون فانتزی شمارف ۱ 
(چهارگاه) و فاتزی شمارا ۷ (شور) که برای همین ارکستر ساخته 
بود به اجرا درمی‌آمد. در نخستین اجراهای این ارکستره 
حاجی‌بیگلی خود برنامههای آن را رهبری می‌کرد. از مبان آثار 
ارکسترال حاجی‌بیگلی می‌توان به تریوی عاشیق سایاغی 
(۱۹۳۱م) اشاره کرد که برای ویرلن و ویولن‌سل به همراهی 
ارکنیتر نوشته شده و از نخستین قطعات نوشته شده برای گروه 
سازها در آذربایجان به شمار می‌آید. حاجی‌بیگلی در دور 
حاکمیت شوروی فعالیت موسبقی خود را در شاخ ترانه‌های 
عامیانه آغاز کرد و از آثری که در این دوره نوشته مسوراری 


(سواره) و «پ 
سی میلادی چند کانتات نیز نوشته است که از آن شمارند 
فردوسی (۱۹۳۴م) و کانتات اژلمز صنعت‌کار 


ره (خلبنها) را می‌توان نام برد. وی در دهة 


کانتاتی برای 


(هرمندنمی‌بید) که حماجی‌بیگلی آن را رای میرزا فتح‌علی 
آخوندزاده نوشته است .)2۱٩۳۸(‏ در سی‌ام آورینل ۱۹۳۷م در 


اپرا بل آذربایجان اپرای کوراوغلو که متن آن را اسماعیلوف 
و محمدسعید اردوبادی نوشته بودنده برای نخستین بار به اجرا 
درآمد.اين اثر او فعالیت موسیقایی عزیر حاجی‌بیگلی به 
شمار می‌آید (بین تصنیف لیلی و مجنون غنایی و کوراوغلوی 
حماسی سی‌سال قاصله است). شخصیت اصلی این پرا روشن 
نام دارد که به کرراوغلو آوازه یافته است. جالب توجه است که 
چهارم اپرای کوراوغلو یک رامشگر ایرانی (خوا 
متسو سوپرانو) دو پیت از حافظ را به ز 


بایی خوانده است: 


دب فارسی در نز ۲۰۲ 


حاجی‌بیگلی 


«ساقی به نوربده برافروز جام ما -مطرب بزن که کار جهان شد 
به کم ما ما در پیله عکس رخ یار دیده‌ايم .ای بی‌خبرز لذت 
شناسان ابرای کوراغلو را نفطة اوج خلاقبت 


شرب مدام ماه 


عزیر دانسته و آن را در ردیف ارزنا 


ین آثار موسیقی که در 
سد؛ٌ بیستم میلادی ساخته شده قرار داده‌ند. هنگامی که این اپ 
در مسکو به روی صحته رفت؛ منتقد همنری نام‌داری چون 
ویکتور گوردیشسکی دربار 
همة تسمت‌های مهم و جالبی که در موسیقی کوراوغلو + 
است, یک اثر مکمل تحقیقی باید نوشت. بی‌سبب نیست که 
اين اپرا در میان موسیقی‌دوستان موشکاف مسکر با تمجید 
مواجه شده و نمود درخشانی یافته است.» حاجی‌بیگلی برای 
نخستین بار در این اثرفم‌های کلاسیک اپرا را رعایت کرد. وی 
در این اثنر آرساهایی کامل و بسی‌نقص: صحنه‌هایی از 
همسرایی‌های مردمی: آنسامپل‌هایی مختلف؛ پرده‌هابی از باه 
و دکلاماسیون آوازی را به کار بست. اساس دراماتولوژی 
موسیقی اين اپرا را صحنه‌های باشکوه همسرایان تشکیل 
می‌دهد. کورارغلوی افزون بر اینکه قهرمان ملی است, عاث 
هم هست. از این روی» اسلوب بنيادین ان ارا بر اساس 
موسیقی عایقی ساخته شده است. حاجی‌بیگلی در ابرای 
کوراوغلو سازهای آذربایجانی را در ترکیب ارکستر سمقونیک 
وار کرد و به صداهایی رنگارنگ در ارکستر دست یافت؛ وی در 
سال‌های جنگ ترنه‌هایی ساخت که روحية مبارزه و ملیگرایی 
در آن‌ها موج می‌زد.از میان اين آثار به «چاغیریش» (فراخوان): 
«ساخشی یسول» (سفر به‌خیر)؛ «آنائین اژغلونا نصیحتی, 
(نصیحت مادر به پسرش) «شفقت باجی‌سی» (پرستارا؛ 
«دژوشچولر مارشی؛ (مارش رزندگان) و نمایشنامة جنگی 
(2۱۹۴۱) که برای ارکستر با آلات موسیقی محلی نوشته شده 
است می‌توان اشاره کرد. حاجی‌پیگلی یک سال پس از آن 
(۱۹۴۲م) کانتات وطن و جبهه را ساخت. در ۸۱۹۴۵ به مناسبت 
پایان جنگ اثری سمفونیک - آرازی با نام غله هیمنی ( 
پیردزی) نوشت و در همان سال گنجينة باارزش و محصول 
بیست و پنج سال کوشش و تحقیق خود یعنی کتاب مبانی 
موسیقی مردمی آذربایجان» را منتشر کرد. در میان آثار آوازی که 
حاجی‌بیگلی در همین سال‌ها ساخت. عاشقانه‌های (رمانس - 
غزل) سنمیز (بی‌تو) که در ۱۹۴۱م نوشته شده و سوگیلی جانان 


نوشت: ؛برای تمجید و توصیف 


حاجی‌بیگلی 


(جان جانان) که هر دو به مناسبت هشت‌صدمین سالگرد تولد 
نظامی ساخته شده‌اند. جایگاهی بلند دارند. وی در سال‌های 


زندگی‌اش سرگرم ساختن اپرای فروزه بود. از یبن اپرای 
اتمام تنها آریای فیروزه به جای مانده است. عزیر حاجی‌بیگلی 
سازند؛ سرود ملی آذربایجان در سال‌های 2۱۹۱۸ (دولت 
خودمختار و دموکراتیک آذربایجان, متن از احمد جواه) و 


۵ (متن از صمد وورغون و سلیمان رستم ؛ اجرای جدید 
آن در ۱۹۷۸ با موسیقی عزیر حاجی‌بیگلی و تنظیم مجدد 
نیازی و متن از صمد وورغون و سلیمان رستم و حسین عارف) 
است. او در موسیقی آذربایجان دگرگونی بنیادی و ریشه‌ای به 
وجوه آورد. وی را یه حق می‌توان برجست‌ترین آهنگ‌ساز 
آذربایجان نامید. حاجی‌بیگلی موسیقی ملی آذربایجان را که تا 
اوابل سدة نوزدهم میلادی به شکل هنری شفامی و عامینه 


بقی ماندهبوده با فمها و ژثرهای مکاتب موسیقی اروپای 
غربی و دستاوردهای مکاتب آهنگ‌سازان روسی غنا بخشید. 
وی در اپراها و کمدی موزیکال‌هایش و نیز در دیگر آثارش 
توانست نظامهای موسیقی شرق را به نظم‌های موسیقی غرب 
پپوند دهد. او سد عظیم میان موسیقی شرق و غرب را که به 
گمائم بسیاری کسان شکستنی نبوده شکست و افق‌های پیشرفت 
موسیفی آذربایجان و عموماً موسیقی شرق را در آینده ترسیم 
کرد و دیدگاه‌های زیبایی‌شناسانة آن را به تصویر کشید. 
خاجی‌بیگلی: انزون بر این‌که آهنگ‌سازی برجسته بوده 
موسیقی‌دانی برجسته نیز به شمار می‌آمد. وی بنیادگذار 
موسیقی شناسی علمی و معاصر آذرباجان است و در این زمنه 
مسقالات بی‌شمار نوشته و تحقیقات فراوانی کرده است. 
حاجی‌بیگلی در اثر خود با نم آذربایجان خالق موسقی‌میین 
اساسلاری (مبنی موسیقی مردمی آذربایجان) که آن را در ۶۱۹۳۵ 


نوشت. بر اساس تحلیل‌های ژرف برگرفته از نمونهها و فم‌های 
موسیقی مردمی آذرسایجان ویژگی‌های قاعد‌پذیر و ملی 
موسیقی مردمی آذربایجان را که قدمتی بسیار دارد. آشکار کرد. 
این اثر تحقیقی از جدی‌ترین آثار تحلیلی در زمينة موسیقی به 
شمار می‌رود. مسائل نظری‌ای که حاجی‌بیگلی پیش کشیده بوب 


ادب فارسی ور تفتازل ۲۰۶ 


حاجی‌بیگلی 


مینور و دیگر مسائل). جدی‌ترین تحقیی‌ها دربار؛ مسائل 
زیبایی‌شناختی. جسون رآلیسم؛ ایدهآلیسم؛ مسرد‌گویسی و 
جهان‌وطنی در موسیقی آذربایجان رابطه‌ای مستقیم با نام عزیر 
حاجی‌بیگلی دارد. حاجی‌بیگلی تواناترین نسل آهنگ‌سا 
موسیقی‌دانان و نوازندگان آذربایجان را تربیت کرده است. قارا 
قارایوف (۱۹۱۸ - ۱۹۸۲ع) فکرت امیروف (۱۹۲۲ - 42۱۹۸۴ 
نیازی, سلطان حاجی‌بیوف /بیگلی:برادرزادء عزیر حاجی‌بیگلی 
(۶۱۹۷۴-۱۹۱۹)» و دیگر آهنگ‌سازان از شاگردان وی بود 
موسیقی حاجی‌بیگلی که فرع ملی؛ مضمون سومیالیستی و 
روح جهانی دارد از شهرت جهانی برخوردار است. جایزة تقدی 
و مدال طلایی که به نام وی به موسیقی‌دانان برگزیده اعدا 
می‌کردند نیز از جوایز جهانی موسیقی بود (ایین جایزه در 
۶۶ بنید نهاده شد و هر دو سال یک‌بار به موسیقی‌دانان 
برگزیده اعطا می‌شد. برندگان این جایزه دیپلم انتخان: مدال طلا 
و همچنین جایزة نقدی دریافت می‌کردند. پس از آنکه جواییز 
دولتی آذربایجان بنیاد نهاده شد دادن این جایزه برافتاد), 
موسیقی‌دانان برجسته‌ای چون د. شوستا کوو یچ آ. خاچاتوربان 
و ار قارایوف بارها از هنر حاجی‌بیگلی سخن گفته‌اند و همگی 
بر این باوربوده‌ند که موسیقی حاجی‌بیگلی چنان اهمیتی داد 
که بی‌شک تمامی موسیقی شوروی در آینده نز تحت تأثیرآن 
خراهد بود. ت. خرلیکوف حاجی‌بیگلی را «پدر موبتیفی 
حرفه‌ای شرق» خوانده است. کمدی موزیکال آرشین سال‌آلان 
حاجی‌بیگلی به بیش از پنجاءزبان از آن شمارانگلیسی, آلمنی؛ 
چینی. عربی؛ فارسی: لهستانی» اورائینی: بلاروسی؛ گرجی: 
ارسنی و جز آن ترجمه شده است و در شهرهای مختلف 
شوروی؛ چون مسکو (در تآترهای ک. استائیسلاوسکی و 
نسمیروویج -دان‌چنکو) نسیویورک پاریس, لندنء تهران» 
استانبول» قاهره: پکن: برلین؛ ورشوء هلسینکی: صوفیه. 
بوداپست بخارا و دیگر شهرها به اجرا درآمده است. کمدی 
موزیکال ا اژلسامین بو السون 
آسیای میانهء ترکیه بلفارستان, ایران (رشت, 
و یمن و اپرای کوراوغلو در عشق‌آباد (۱۹۳۹م؛ به زبان ترکمنی) 
ایروان (۱۹۴۲م. به زبان ارمنی) و تاشکند (۱۹۵۰؛ به زبان 


ازیکی) به روی صحنه رفته است. از کمدی موزیکال آرشین 
مال‌آلان حاجی‌بیگلی نیز کارگردانان برجسته‌ای فیلم ساخته‌اند و 


حاجی‌بیگلی 


این فیلم‌ها به اکران درآمده است: در 6۱۹۱۷ به کارگردانی ب. 
سوتلوف, در ۱۹۴۵م به کارگردانی ر. تهماسب و ن. لشَنکوه در 
۹۶۵ به کارگرداتی ت. تقی‌زاده. کمدی موزیکال االمامین 
بو ازلسون 
است. برخی از دست‌اندرکاران و بازیگران فیلم آرشین مال‌آلان: 
از آن شمار خود حاجی‌بیگلی؛ موفق به دریافت جوایز دولتی 
ن مال‌آلان فیلمی نیزدر 
آمریکا ساخته شده است (۱۹۳۷م). حاجی‌بیگلی به نمایندگی 
دوره‌های یکم و دوم مجلس شورای عالی اتحاد جماهیر 
شوروی برگزیده شد. وی جایز؛ للین؛ نشان پرچم سرخ و 
نشان‌های دیگر گرفت و در ۱۹۳۱ و 1۹۳۶م دوبار جایزُ دولتی 
شرروی دریافت کرده است. از دیگر منصب‌های وی می‌توان 
عضویت در آکادمی علوم آذربایجان (۱۹۴۵ع)؛ ریاست اتحادية 
آهنگ‌سازان (۱۹۳۸ - ۶۱۹۴۸ مدیریت کنسرواتوار دولتی 
آذربایجان (۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ و ۱۹۳۹ -۱۹۴۸) و مدیریت 
انستیتری هنر آکادمی علوم آذربایجان (۱۹۴۵ ۰ ۱۹۳۸) را نام 
برد. وی در 2۱٩۳۱‏ نخستین ارکستر سازهای ملی را تشکیل داد. 
همچنین نخستین گروه همسرایان دولتی را نظام بخشید و 
رَهبرّی ارکستر رادیو را نیز عهده‌دار بود. کنسرواتوار دولتی 
آذزبایجان (۱۹۳۹م) و ارکستر سمفوتیک دولتی آذربایجان 
(۱۹۴۴) به نام اين موسیفی‌دان برجسته نامیده شده‌اند. در 
آذربایجان, ۱۸ سپتامبر روز ملی موسیقی نام گرفته و به افتخار 
حاجی‌بیگلی جشنی برگزار می‌شود. نام عزبر بر کوچه‌هاء 
کالخوزها و سالخوزها نهاده شده است. تندیسی از وی ساختة 


در 6۱۹۵۶ به کارگردانی ح. سیدزاده اکران شده 


شرروی شدند. بر اساس درونماي آز 


محمدوف پیکرساز در باکو (۱۹۶۰م) و تندیسی دیگر سا+ 
سالیکرف در شوشا (۱۹۸۵م) برپا شده است. دو موزه «خانه به 
نام عزیر حاجی‌بیگلی در شوشا (۱۹۶۵ع) و باکو (6۱۹۷۵) 
گشایش یافته است. در میان بستگان عزیر حاجی‌بیگلی 


موسیقی‌دانان دیگری نیز بودند که از آن شمار بودند ذوالفقار 
حاجی‌بیگلی» برادربزرگ عزیر (۱۸۳۴ - ۱۹۵۰) سازند؛ آثاری 
چرن اپرای عاشق غریب و شاه صنم (۱۹۱۵م)» کمدی موزیکال 
جوان پنجاه‌ساله (۱۹۰۶م) و متاهل مجرد (۱۹۱۱)» نیازی پسر 
ار حاجی‌بیگلی که از نمدارترین رهبران ارکستر ذربایجان 
و شوروی بود و اجرای برخی از آثار عزیر را رهبری کرده و 
سازند؛ اپرای خسرو و شیرین و سمفونی ممقامی راست است و 


ذوال 


دب فارسی در از ۲۰۵ 


حاجی‌بیگلی 


سلطان حاجی‌بیوف /بیگلی (۱۹۱۹ - ۱۹۷۴م) که سمنونی 
شمارة یک (۱۹۲۲ع)» سمفونی شمارة دو (2۱۹۳۶): فطع 
سمفونیک کاروان و بل گلشن از آثار او است. فکرت امیروف در 
۹ قطعه‌ای با نام تقدیم به عزیر حاجی بیگلی ساخت (نوشته 
شده برای ویولون؛ ویولن‌سل و دو قورته پیانو). همچنین آنار 
رضاء مشهورترین نویسنده و کارگردان آذربایجانی؛ به سفارش 
خانة فیلم آذربایجان فیلمی سینمایی در دو قسمت با نام غزبر 
حاجی‌پیگلی, آکوردهای یک عمر (۱۹۸۲م» سناریست. کارگردان 
ی ننده آنار رضا) ساخت. در ۱۹۸۳ - ۱۹۸۵م چاپ 
ام از موسیفی اج یگلی فسه دهتجم سید 
(پارتیتور و کلاویر اپرای لبلی و مجنون. پارتیتور پرد؛ یکم اپرای 
کوراوغلو). صدمین سال تولد حاجی‌بیگلی در شوروی با شکوه 
و جلوه‌ای خاص برگزار شد. در باکوه مسکو؛ لنین‌گراد 
(سن‌پترزبورگ): تفلیس: ایروان و شهرهای دیگر شب‌های 
پیاپی به همین مناسبت جشن گرفتند. بونسکو صدمین سال 
تولد حاجی‌بیگلی (۱۹۸۵م) را سال جهانی عزیر حاجی‌بیگلی 
اعلام کرد. در سال‌های اخیر (از ۱۹۹۶م) به همت اظم صادق 
اوغلو دایرةالسعارف عزیر حاجی‌یگلی تهیه و آماد؛ چاپ 
می‌شود. از آثارش: اازلری (مجموعه آذر) در چهار جلد (باکیزن 
۲ -6۱۹۶۸) ! بش مات احوالانی (پنج چوق احوالات) که 
دربردرندةداستان‌ها و مینیاتورهای عزیر است (باکو: ۱۹۷۴م) 4 
اوردان ‏ بوردان (از این‌جا و آن‌جا) که در ۱۹۸۱م در باکو به چاپ 
رسیده + آذربایجان خالق موسیقی‌سینین اساسلاری (مبانی موسیقی 


مردمی آذربایجان) که به زبان‌های روسی و انگلیسی نیز ترجمه 
شده است (باکوه ۱۹۸۵ع). آثاری که دربارٌ عزیر حاجی‌بیگلی 
نوشته شده است از این قرارند: عزیر حاجی‌بیگوف: بسبلیوگرا که 
معلومات (عزیر حاجی‌یگلی. اطلاعات کتابشناسی) که در ۶۱۹۴۱ 
در باکو منتشر شده ؛ عزیر حاجی یوفون اسجتیماعی - سیامی 
گوّروش اری (نگرش‌های اجتماعی - سیاسی عزبر حاجی یگلی) که 
در ۱۹۶۵م در باکو به طبع رسیده ؛ بستهکارین خاطیرهسی (خاطرو 
آهسنگه‌ساز) که در 6۱۹۷۶ در باکو چاپ شده + عزیر 
حاجییگوفون صنعت‌کارلیغی (هنر عزبر حاببی یگلی) که در 
۶ در باکو منتشر شده ؛ عزیر حاجی‌بگوف (۱۹۷۷م) + 
عزیر حاجی بگوف ژورنلیست (باکی ۱۹۸۵ع) ؛ بوک هومایست 
(اومایست بزرگ) که در 2۱۹۸۱ در باکو جاپ شده ؛ چاغلابان 


حاجی‌بیگلی 


بولاق (چشم جوشان) که در ۱۹۸۱م در باکو منتشر شده ؛ عزیر 
حاجی‌بگوف: حیات و باراده ین سالامه‌سی (عزیر 
حاجی‌یگلی. سالامة زندگی و آذارش) که در 1۹۸۴م منتشر شده و 
عزیر حاجی یوفون کمدی بالاری ( کمدی‌های عزیر حاجی‌یگلی) که 
در ۱۹۸۴م در باکر به طبع رسیده ! عزیر حاجی‌یگلی که به 
زبان‌های روسی: انگلیسی: فرانسه عربی؛ ترکی و فارسی 
ترجمه شده است (باکوه ۱۹۸۵م) ؛ عزیر حاجی‌پیوف 
باراد جیلنیندا نسظری و استیکد پروبلملر (مسائل نظری و 
زیایی‌شناسی در حات هنری عزیر حاجی‌پیگلی) که در ۸۱۹۸۵ در 
باکو چاپ شده !یزیچ عم سته کار و اینجه صنمت خادیماری 


عزییر حاحی پیوف حاققیندا (دربار؟ عزیر حاچي‌یگلی؛ نوسنده» 
عالمه آهنگ‌ساز و خادم هنر) که در ۸۱۹۸۵ در باکو منتشر شده؛ 
عزییر حاجی‌یوف (باکو ۱۹۸۵ع). برخی از آثاری که به روسی 


دربارة این مرسیقی‌دان نوشته شده است از این فرارند:دربارا 
هر موسیقی آذربایجان (باکوه ۱۹۶۶م) ؛ آثار ستخب (باکوه 
۸۵) + عزیر حاجی‌بیگلی و موسیقی آذربایجان (مسکو 
۸)) + غزیر حاجی‌پیگلی (مسکو - لنینگراده ۱۹۴۷ع) 4 عزییر 
حاجی یگلی(باکوه ۹۴۵ ۱م)؛غزبرحاجی یگلی و ابراهایش (باکو» 
۲ )+ عزیر حاجی‌بيگلي (باکو: ۱۹۵۵ع) ؛ آرشین سال‌آلان 
عزیر حاجی ییگلی (باکر» ۱۹۵۵م) ؛ ویژگی‌های سبکد و دراماتوژی 
کمدی موزیکال‌های عزیر حاجی‌یگلی (با کو؛ ۱۹۶۳م) + عزبر 
حاجی یگلی و اپرای کوراوغلو (باکو» 2۱۹۵۶) ؛ رای لبلی و 
مجنون عزیر حابی‌یگلی (باکو: 0۱۹۶۰) ؛ اپبراها و کمدی 
موزیگال‌های عسزیر حاجی‌یگلی (باکی ۱۹۶۱م) + عزیر 
حاجی بیگلی (باکو؛ ۱۹۷۵م) ؛ عزبر حاجیییگلی؛ زندگی و آتارش 
(بساکسوه ۱۹۸۵م) ! دیسدگاههای زیبایی‌شنامی موسیثی عزیر 
حاجی بیگلی (مسکو 2۱۹۷۳) ۱ عزیر حاجی‌یگلی؛ زندگی‌نامه 
(باکره ۱۹۷۸م) + کوراوغلوی عزیر حاجی یگگلی (باکو: 2۱۹۸۱) ۱ 
سخنی دربار؟ عزبر حاجی‌بیگلی (باکوه ۱۹۸۵م). برخی از آثاری 
که به فارسی دربارة عزیر حاجی‌بیگلی نوشته 
قرارند: عزیر حاجی‌بیگلی و دو انقلاب (تهران» ۱۳۵۹ش) ؛ عزیر 
حاجی‌بیگلی و جنش مشروط ابران (تهران» ۱۳۵۴ ش) ؛ برگردان 
اپرای کوراوغلو به قلم ش. فرهمند راد (تهران؛ ۱۳۵۴ ش). 
مسنایع: آذرسایجان دوری مسطوعاتی ۱۹۹۰-۱۸۷۵ ۱۱۲ 


آذرایجنسووت ایکلپدیاسی: ۱۷/1۰ -۱1۵1 اجان 


شته شده است. از این 


دب قارسی در قفاز| 1۰٩‏ 


حاجی‌زاده 


علول اي ۵۰ یدهاز 
۲ عزیر حاجی‌بیگلی و جتبش مشروط ایزان ؛ فردوسی و شاهنامه 
در تز: ۱۳۹ ۰ ۸۱۲۰ ۱۵۲ : کوراعای رحسیم رثیسنب + طوبی 
کیان‌بخت. «ارزیر عبدالحسین اوغلو حاجی پیکف»» آهنگ, سال 


زبان آذرسایجانیلار: ۳۱۷ - 


دوم شمار ,تیان ۳۸۶ ۱شی: صصی ۱۸۶ ۱۱۹۳ 
204۰ برتواماهه تصل سجن م1 وق لا 


شبدایی 


حاجی‌زاده ( :ال8ظ )؛ علی بالا قدرت اوغلی روستای اعلی 
کند ۵ - 
دانشکد؛ خاور 
رتافد 


+ فارسی‌پووه آذربایجانی. در 6۱۹۵۸ دورة 
اسی دانشگاه دولتی آذربایجان را به پایان 


در پووهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم 


آذربایجان آغاز به کار کرد. در ۱۹۶۲م به عضویت اتحادية 


نویسندگان شوروی درآمد. در ۱۹۶۴ از رسالهٌ دکتری خود با 
نام اشعار فرخی بزدی دفاع کرد. از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۰ در افغانستان 
در سمت مترجم زبان روسی کار می‌کرد. از آثارش؛ اشعار فرخی 
یزدی به ترکی (باکوه ۱۹۶۵م) ۱ عروس گمشده به ترکی (باکو: 
)+ چاپ محاور؟ دری - روسی - آذرسایجانی (باکو 
۸۵ 

مایع: لمات موبوط به مشخعات مهسانن خاببی شرکتکنده 

در میم ینمی استادان زبان فارمی, ۱۴ فرهنگگ او 

ویس ملییند. 18۶ 


ملااحمد 


حاجی شروانی ( 3۳3680۲780۷ )/جمال حاجی؛ حدود سدهٌ 
هفتم هجری, شاعر ایرانی. از زندگانی او هیچ آگاهی در دست 
نیست. جمال خلیل شروانی (سد؛ هفتم هجری) در 
هةالمجالس. چهل و چهار رباعی از او را زیر نام‌های حاجی 


امین ریاحی در مقدمة نزهةالمجالس می‌گوید: ...بر من مسلم 
شد که جمال حاجی شروانی غیر از جمال خلیل شروانی است» 
از رباعبات او است: «گفتم ز خدا زلف تو خواهم ای ماء -گفتا ز 
خدا مخواه سودای سیاء /گفتم که به روزی ده گفت 
از دهر فاغ؛ روزی تنگ مخواه.» 

منابع: ریخ نظم وش ۱۱۳۷/۱ سابندگان شعرپارسی در ففز؛ 1۹۱ 


خواهم 


زهةالمجالی, ۰۳۳۷ ۱۳۵۵ ۳۶۰: 


جمشیدی 


حافظ عجم ( هلق /حافظالدین محمد پن احمد بن عادل 
جلبی /حافظالدین عجمی - استنول ۹۵۷ ۱۵۵۰/۵م» عالم 
دینی؛ مژلف شاعر و مترجم آذربایجانی, در بردعه به دنا آمد 


ما تاریخ تلد او شناختهنشد 
یاد کرد‌اند. پس از آننکه 
زا‌گاهش فراگرفت: برای دانش‌اندوزی بی 
به تبریز رفت. پس از آنکه تبریز به دست 

صفوی (۹۰۶- ٩۳۰‏ 3) تسخیر شد وی که احتملاً سذمب 


نام پدرش را احمد و عادل 


تر دانش‌های روزگارش را در 


ت می‌ورزیده گویا با برادرش به استانبول رفت و به خدمت 
مزیدزاده عبدالرحمان افندی درآمد و افندی از دانش گسترده و 
فراوان او در شگفت شد. پس از چندی بایزید دوم عشمانی 


٩۱۸ -۸۸۶(‏ قی) او را مأمور تدریس در مدرسه‌ای در آنکارا و 
سپس مدرسه‌ای دیگر در مرزیفون کرد. پس از آن؛ به سفارش 
مزیدزاده رای ندریس در مدرسة علی‌پاشای استانبول انتخاب 
شد. قنالی‌زاده دراین‌باره می‌نویسد که حافظ عجم وقتی در 
موزییفون درس می‌داد در استقبال از سلطان سلیمان که برای 
کال به آن‌جا رفته بوده غزلی سرود و سلطان نیز مدرسهة علی 


پاشا راد اختبار او نهاد. حافظ عجم مدتی نیز در مدارس 
زندگی‌اش در مدرسةٌ صحن 
شمان استانبول ندریس می‌کرد. تذکره‌نویسان توک از آگاهی اد بر 


به تدریس پرداخت و سپس تا پ 


و در معنای اشعارش با پیچیدگی نامعقولی روبه‌رو می‌شویم. 
حافظ عجم به سه زبان ترکی؛ فارسی و عربی مسلط بود و 
تصایدی به هر سه زبان سروده است؛ اما هیچکدام از آها در 


دست نیست. او ن 


ای پرکار بود و به سرعت در نگارش به 
او مثل می‌زدند. به گفت صاحب سجل عثمانی. وی حائیه علی 
شرح الا صدرالشریعه را در یک ماه نوشته است. حافظ عجم به 
داشتن سیکی جذاب در نگارش نیز آز 
آثار مشهور نوشته که از آن شمار است شرحی که بر شرح سید 
شریف جرجانی بر کتاب المواقت فی عم کلام قاضی عضدالدین 
ثر کلامی حاثیه علی شرح المواقت/تعیق 


دارد. او شرح‌هایی بر 


شته است. 


ادب فارسی در فناز| ۲۰۱ 


علی بعض موافع المواقت نام دار و به نام قرهادپاشا نوشته شدء 
است. از دیگر آثارش: البعةاللیاره در هیثت و نجوم ؛ شرح 
مفتحللوم سکاکی در معانی و بیان که به نام وزیسر اعظم 
مصطفی پاشا نوشته است + رساله فی تصویالمبولی ارساله 
یالیو ! فهرسة موم + محاکمات الفرید فی حالةالشجرید + 
قلعم + ماقب علی ن ابیطالب + معارکدالکتالب فی مباحث 
من‌العلوم والکتب ؛ ارجاع العلم الی نقط /ارجاعالملم الی نقطة 
واحد ؛ نفثةالمصدور که گویا کتابی در باب عشق است. حافظ 
عجم مورا شرفالدین بزدی را احتمالاً به ترکی ترجمه کرده 
است. او تمام آثارش را به پسرش ابوالمعالی که پس از عزا 
مستد قضا در ۹۹۰ ق درگذشت. آموخته بود. 
منابع:لاعل: زرکلی. ۱۶۵/۶ لیخ آدب الة وی ۱۳۳۰/۳ 
تذکرةالشمرای قنالی‌زاده. حسن جلبی: ۲۷۶/۱ - ۲۷۷+ سل 
عتمانی, ۱۹۷/۲ شذرات الذحب: ۱۳۱۸/۸ الشقاینالسایه: ۱۳۹۹/۱ 
عشانلي ملفری, 1۷۵/۱ ؛قاموس الاعلام: ۱۹۱۲/۳ : کشف اون 


۳ ۱۹۹۵ ۱۶ ۱۸۹۲ ۱۵۴۴ ۱۶ ۹۶ ۱ 


مدا 


سجمالمزلنی: ۱۲۷۲/۸ هدیذالمارفی, ۱۲۲۳/۲ 


۱۱/509 ,ه»ز 


رضابیپلش 


حبیب‌بیگلی ( :۳0۵/۳ )» عیسی فرزند اکبره روستای ذتزیگ 
در ناحیه شرور در نخجوان ۸۱۹۴۹ - 


و نویسند؛ آذرسایجانی. در خانواد‌ای آمسوزگار زاده شد. 
تحصیلات ابتدایی را تا کلاس هشتم در زادگاهش به پایان 
رساند. تحصیلات دور دیرستان را در نورشن /شرور بهپایان 
رساند (۱۹۶۶م). پس از آن برای کار به باکو سفر کرد و چندی 
کسارگر ادارژ شمارة ۳ تأسیسات ساختمانی و نیز یکی از 
سردخانههای شهر باکو بود (۱۹۶۶ - ۱۹۶۷ع). وی همزمان با 
کار به تحصیل سرگرم بود و در ۱۹۷۱م موفق به دریافت دیپلم 
ممتاز از نستیتوی علوم تربیتی آذرب 
از ۲۱۹۷۱ ۶۱۹۷۵ بزرزستا یه در آن زاده شده بود ‏ 


(شاخه نخجوان) شد. 


برد. پس از پایان دور تعهد خدمت به نخجوان بازگشت. دور 
فوق لیسانس را در انستیتوی ادبیات نظامی آکادمی علوم 
آذربایجان دانشجوی غیرحضوری بود و با ارائة رساله‌ای با نام 
عاشقاه‌های رمانیک آذربایجان در فرن یستم موفق به دریافت 


دانشنامة فوق لبسانس شد. از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹م استاد دانشگاه 
دولتی یوسف محمدعلی یف (وابسته به انستیتوی علوم تربیتی 
آذربایجان شاخة نخجوان) و از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶م استاد ارشد و از 
۶ تا ۶۱۹۹۱ در سمت پروفسور اين دانشگاه به کار تدریس 
سرگرم بود. از ۶۱۹۹۱ معاونت ریاست دانشگاه دولعی 
محمدعلی یف را بر عهده گرفت. حبیب‌بیگلی؛ افزون بر این 
مناصب دیگری نیز داشت که کارشناس سازمان فرهنگ, زبان و 
تاریخ آتاتورک ترکیه رئیس مرکز تحقیقات نخجوان و نمایند؛ 
مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان از آن شمارند. از وی 
۳ دربار؛ تاریخ ادبیات؛ نظریه‌پردازی‌های ادبی و 

یان‌های ادبی از ۱۹۷۱م در نشریه‌های انستیتوی علوم تیتی 
ماد به چاپ رسیده است. او از اعضای هیأت تحر, 
ایرنالسعارف‌های نخجوان و جلیل محمدفلی‌زاده و عضو 
انسحادية نویسندگان (از ۱۹۸۸م) و هسیأت روزننامه‌نگاران 


آذربایجان بوده است. حبیب‌بیگلی به سیب خدمات ارزنده‌اش 
به دریافت عنوان افتخاری شخصیت برجستذ علمی مفتخر شده 
امکانات عاشقانه‌های تیگ (باکر, 0۱۹۸۴ ؛ 
روش‌های ۱جرای فعالیت‌های علمی ‏ تحقیقی دانشجویان (نخجوان؛ 
۴ )؛ نظریة ادیبات (باکوء ۱۹۸۵) ؛ تعالی ادبی (باکوء 
۵ م) ؛ تساریخ‌های اصلی زندگی و فعالت‌های جلیل 
محمدقلی‌زاده (باکین ۱۹۸۶م) ؛ جلیل محمدقلی‌زاده» محیط و 
همروزگارانش (باکی 1۹۹۷م) ؛ زندگینم نویسندگان آذربایجان 
در قرن یستم (ترکیه, 2۱۹۹۲) ؛ بکچهارم قرن (باکوه ۱۹۹۲ع)۱ 
آتار کارکنان دانشگاه نخبوان (بااکو ۱۹۹۲ع) ؛ هیأت علمي 
دانشگاه دولتی نخجوان (باکی ۱۹۹۲ع) ؛ دانشگاه نخجوان (ترکیه. 
)+ شجره‌نامه با همکاری کریم حسنوف (باکو» ۱۹۹۲ع)+ 
نوخ زمان به ترکیء روسی؛ انگلیسی و فارسی (باکی ۱)0۱۹۹۳ 
محمد آراز (باکوه ۱۹۹۳م) ؛ نویسند برجست؟ آذربایان جلیل 
محمدقلی‌زاده (ترکیه؛ ۱۹۹۴م) ؛ جلیل محمدقلی‌زاده (باکی 
۷ ر ۱۹۸۹م) ؛ نخجوان در تاریخ آذربایجان با همکاری دیگر 
نویسندگان (باکی 1۹۹۶ع) ؛ دانشگاهی بر روی ارس (ترکیه, 
۶ ) ؛ زندگی و هر صابر رستمخانلی (باکو: ۱۹۹۶ع) ؛ 
نقاشی خط‌های کریم حسنوف با همکاری م. علی‌زاده (باکو: 
۶ ) + محمدتقی صدقی؛ قصه‌های مدرسه (پاکو؛ 21۹8۶) 4 
کورس متخب نخجوان (باکو, 01۹۹۶) ؛ کتاب شناسی آثار هیأت 


است. از آثارش: 
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حبیبی برگشادی 


علمی دانشگاه دولتی نخجوان با همکاری سهراب ولی‌یف (باکوء 
۷)) + سالامة دانشگاه دولشی نخجوان (آنکارا: ۱۹۹۸م) ؛ 
طتزنوس آذربایجانی جلیل محمدقلی‌زاده (سلانصرالدیین) به 
روسی (مسکر؛ ۱۹۹۹م) ؛ شاعر خلق؛ محمد آراز (باکو: 
۹+ استاد محمدحسین شهربار (باکو؛ ۱۹۹۹م) ؛ دانشگاه 
دولتی نخجوان به ترکی آذری؛ انگلیسی: فرانسه؛ روسی و آلمانی 
(نخجوان» 0۲۰۰۰)؛ دای شهربار(تهران» ۱۳۸۰ ش). 
منابع: آذربایجان بازیچیلاری, ۱۲۳۲ دای شهریار 


رسولی 


حجیبی برگشادی ( نل.ققهوهن»جنط ناه )احبیبی آذربایجانی: 
برگشاد از توبع گرک چای قراباغ ۹۴۹ استانبول ۹۹۹ ق» شاعر 
ایرانی. وی تا ده دوازده سالگی شبانی می‌کرد. دربار؛ او 
نوشته‌اند روزی یعقوب آق‌قویونلر (۸۸۳- ۸٩۶‏ ق) او را در 
چراگاء دید و کسی را نزد او فرستاد که از او چیزی بپرسد. آن کس 
نزد وی رفت و پرسید اين بره‌ها از کیست؟ گفت از گوسفندان 
است. سپس از او پرسید که بزرگان دهکد؛ٌ شما که هستند؟ گفت 
گاوان, گفت آن‌ها را نمی‌گویم. آنگاه که کسی وارد ده می‌شود چه 
کسانی زودتر پیش مردم می‌آیند؟ گفت سگان ده. نکر 

ابی او شد و از اين رهگذر به دستگاء سلطان راء یافت 

ت و حمایت وی قرار گرفت. پس از فروپاشی تولت 

حبیبی به خدمت اسماعیل یکم صفوی ٩۰۶(‏ - 

۰ ق) درآمد و به منصب ملکالشعرایی سرفراز گشت. افزون 

بر اين؛ میان ار و شاءروابط صمیمان‌ی برقرر بوده است. از 


روی هزل او را گرزالدین لقب داده بودند. وی پس از تصرف 
تبریز به‌دست نیروهای عثمانی و شاید پیش از آن به عثمانی 
کوچید. حسن جلبی در تذکرف خود آورده که حبیمی در پادشاهی 
بایزید دوم (۸۸۶ ۹٩۱۸‏ ق) به عثمانی رفت و پس از گشت و 
گذارهایی در آن سامان در پادشاهی سلیم یکم عثمانی -٩۱۸(‏ 
۶ درگذشت. از چند و چون زندگی وی در عثمانی چیزی 


نیست. اما می‌توان گفت مقام ادبی و شاعری او را در آن 
می‌شناختند, چه؛ شماری از اشعار او درجم الظاثر که 
در آن سال‌ها تألیف شده آمده است. وی مذهب ۵ 


داشت و 
از پیروان حروفیه و به قولی حلقه اتصال میان نسیمی (- 
۰) و فضولی ( ۹۶۳ ق) بود. از ویذگی چشمگیر اشعار 


حبیبی دارا بودن اصطلاحات و ترکیبات بی‌شمار فارسی است 


ر با خراندن اشعار وی می‌توان دریافت که او سخت تحت تأثیر 
ادب عرفانی فارسی بوده است. وی شاعری دو زبانه بود و به 
فارسی و ترکی شعر می‌سرود. اشعار او وزن عروضی فنارسی 
دارده در صورتی که وزن شعر بومی آذری هجایی است. پس از 
درگذشت حبیبی پیکرش را در خاتقاه جعفرآباد استانبول به 
خاک سپردند. در صحف ابراهيم و دانشمندان آذربایجان از 
شاعری متخلص به جیشی یاد شده که گزارش زندگی او نزدیک 
به شرح حال حبیبی است و چنین می‌نماید که جیشی تحریفی 
از حبیبی است. از اشعار او است: «مرا تو دیده و از دیده هم 
عزیزتری - چه دیده‌ای که بر احوال من نمی‌نگری.» 
صنایع: آفرسایجان ادیبات نارینه بیر باخیل, ۰۶۲/۱ ۱۶۷ 
آذربایجان خرلری, ۷۳ - ۰۷۶ تارخ نع و نش ۱۶۹۶/۲ تحفذسامی: 
۵۷ نذکر شرا جلیی, ۱۷۹/۱ ۲۸۰۰ کف شعرای آذربایجان, 
۶/۵ ۱۶۸ دانمندان آذربیجان, ۰۱۷۱ ۱۱۸۳ الذرعه: ۲۱۳/۹, 
۱ دوز روشن؛ 1۵۹ ؛ بان و لدب فارسی در فلمرو عشانی: ۱۷۶+ 
مرایدگان شم پبارسی در قفقاز: 11۶4 سبری در تریغ زبان و 
لیههای ترکی: ۰۱۶۹ ۱۷۰+ صحت ابراهیم: برگ ٩۰‏ مار 4۱۰۵ 
موی( عل, ۱۹۳۷/۲ 


حبیش تفلیسی ( اهلل16 ۵۸086 )۱ شرف‌الدیین /کمال‌الدیین 
ابرالفضل حبیش بن ابراهیم پن محمد کمالی؛ تفلیس ح ۵۱۵ - 
ح ۶۰۰ ق» دانشمنده ادیب» شاعره پزشک و اخترشناس 
گرجستانی, دانش‌ها و زبا‌های گوناگون متداول روزگار خود را 
در تفلیس فراگرفت. تفلیس از روزگار ساسانیان از مراکز مهم 
فرهتگ ایرانی بود و از همان اوایل گسترش اسلام به تصرف 
ن درآمد. رفته رفته با اسلام آوردن گروهی از گرجیان و 
«هایی از فاتحان مسلمان به تفلیس» فرهنگ اسلامی 


تفلیس به‌دست آنان (۵۱۵ ق) و پایان گرفتن استیلای چند صد 
سالة ایرانیان و مسلمانان بر آن سرزمین؛ گروهی آن‌جا را ترک 
کردند.خانوادة تفلیسی همراه این مهاجران به بغداد کوچید 
(۵۱۶ ق). حبیش در بسغداد برآمد و در بزرگی به دربار 
شرف‌الدین علی بن طراد بن محمد زینبی (۲۶۲ - ۵۳۸ ق) 
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عباسی (۵۵۵-۵۳۰ق) 
پیرست. وی در آنجا کتاب‌هایی به عربی و فرهنگی داروبی به 
پنجزبانفارسی» یی سریانی؛ رومی و بونانی نوشت. پس از 
آن به نواحی مرکزی آسیای صفیر رفت و در شمار بزرگان 
عزالدین قلج‌ارسلان دوم سلجوقی (۵۵۱ - ۵۸۸ ق) درآمد و در 
جلسات و بحث‌های دینی و علمی که در حضور عزالدین در 
ملطیه برگزار می‌شد. شرکت می‌کرد. تفلیسی برخی از تألیفات 
خود راب ام عزالدین و ی هفرمان ار نوشته است, نم فلیسی 
در آثارش به نامهای؛ حبش, حسن و حسین یاد شده و لقب او را 
شرف‌الدین؛ جمال‌الدین و کمالالدین گفه‌اند. در آثاردبی از او 
با نام شیخ ادیب و در پزشکی حکیم و مطبب یاد کرده‌ند. آثار 
فارسی او به داشتن ویژگی‌های لغوی, صرفی و نحوی ممتازند 
و از اهمیت فراوان برخوردار 


آثارش: وجوه فرآن به فارسی 


(تهران» ۱۳۴۰ ش) که در ۵۵۸ ق در قوئیه نوشته شده و در شرح 
آن دسته از وژه‌هایقرآن است که دارای معانی گوناگون هستند + 
المدخل ای علمالجوع به فارسی ؛ یانالشصریت که در مقدمة 
فانون الادب از آن یاد شده ؛ الشلخیص فی علل‌القرآن که در 
فلونالادب از آن یاد شده ؛ صحف الابدان به عربی که در مقدمةٌ 
کامل لمیر از آن نام رفته ؛ کاملالندبیر که به شمار: ۵۴۵ مکر درا 
کتابخانة سلیم آغا در ترکیه نگه‌داری می‌شود ؛ بیان الصناعاتبهة 
فارسی در بیست باب که در فرهنگ ایران زمین به چا تیه 
(دفتر چبهارم» جلد ۰۵ ۱۳۳۶ ش) + بیان‌الطب به فارسی در 
پزشکی که نسخه‌ای از آن به شمارة ۲۸۲۴ در مدرسة عالی 
سپهسالار نگه‌داری می‌شود ؛ بانالجوم به فارسی در 
نجرم و اسطرلاب در ده باب و صد و ده فصل که در مقدمةً 
قنونالادب از آن نام رفته ؛ کفایةالطب به عربی که آن را در 
00۰ به نا اوالحارث قطب‌الدین ملک‌شاه سلجوقی, حاکم 


سیراس و آق‌سراه تألیف کرده است ؛ قالون ادب که بیش از 


شصت هزار لغت عربی را دربردارد و با بهره جستن از پنجاه 
قاموس عربی به عربی و تازی به پارسی گردآوری و به نام 
قلجارسلان ین مسعود از سلجوقیان روم نوشته شد و درسه جلد 
به چاپ رسیده است (تهران: ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ ش) : کامل اثعیر به 
فارسی در تعییر خراب که به نام قلج‌ارسلان بن مسعود نوشته 
شده است (تهران» ۱۳۴۸ ش) ؛ ترجمانالتوافی به فارسی که 
حسبیش آن را به فسرمان قسلج‌ارسلان و به نام پسرش 


قطب‌الدینملک‌شاه دوم نوشته است. نسخه‌ای از این اثر که در 
٩۲۸‏ ق کتابت شده به شمارة ۳۶۲ در کتابخانة مدرسهٌ عالی 
سپهسالارنگه‌داری می‌شود + ملحمة دانبال/اصول‌السلام به 
فارسی که در نهران چاپ سنگی شدء است (۱۳۴۰ ق) + 
جوامعلیان در ترجمان فرآن که فرهنگنامة قر 


ی در یک مقدمه و 
پیست و هشت پاب است و آن را به سه پخش اسما و افعال و 
حروف تقسیم کرده است ؛ لفت قوافی که آن را بهقلج‌ارسلان درم 
اتحاف کرده است ؛ مجموعةٌ رساثل طییه در نه رساله: ۱ - 
تندمة الاح و بدرقةلسنهاج» ۲ -الاوديةالدویه الا دوةلمفردة و 
اخذها و ابه عربی که نسخه‌ای از آن که در ۸۷۶ ق در 


بغداد کتابت شده به شماره 389 ۳0۵۵6 در کتابخانهٌ بادلیان 
آکسفورد نگه‌داری می‌شود؛ ۳ - رموزالمهاج و کوزالسلاج» ۲ - 
الرسالةالستمافه باسماء المترادفة: ۵ - اب الالساب» ۶- شوج 
عض‌المس ال الاسباب و العلامات منتخبة من‌الفالون ۷- 


تحصیلالصحة باب الستقه ۸ -فی ما یتعلق بالاغدیةالمطلقة و 
الادوية» ٩‏ - اختصار فصول بقراط که نسخه‌ای از آن که در 
سال‌های ۷۳۹-۷۳۸ ق در گلستان از نواحی آذربایجان کتابت 
,شده به شمار؛ٌ ۱۱۰۸ در کتابخانة دانشگاه 


در امریکا 


آبگٌداری می‌شود. 
نا ار فارسی در آاطلی؛ ۶ 1۵ ادیاتفارسی بر متا اف 


اسنوژی, ۲۸۲/۱ - ۱۲۸۴ تاریغ یات در ایان, ۰۹۹۸/۲ ۱۹9٩‏ 


تاریخ نظم و ره ۱۲۲۸/۱ تعیقات دانشمندان آذربایجان درسارط 
زان فارسی, ۱۳ ۱۱۵ چهل ماه ۱۳۷۲-۲۶۲ الذرسه ۱۱۸/۱۷ 
رسالانی در خوشنوسی و هنرهای واسته, ۱۳۴ ؛ زسان فارسی در 


جهان: ۱۸۲/۱۲ - ۱۸۷ ! زان و ادپ فارسی در فلمرو عشمانی: ۳۹ 


۱ سرایندگان شم پارسی در قفا ۱۵۸۰۳۵۶ شم و اذب فارسی 
در کشورهای هسایه. 0۱ : فهرست کنابخانملی تبریزه ۱۰۷۶/۲ 
ضهرست کتابهای چاپی فارسی, ۸۳۴, ۱۳۸۶۲ ۱۴۰۱۰ قهرست 
شحه‌های خطی فارسی: ۳۸۳/۱ ۵۱۰ ۵ و۵ ۱۶۵۱ ۱0۱۵/۳ 


۱۹ 


۲ ۲۰۴۵ ؛ فیرست نسحه‌های خطی کتابانا عمومی 


له سرعفی: ۲۰۷/۴ ۱۲۰۸۰ ۲۷۲/۵ ۱ فهرسوارا کتابهای 


قارسی: ۲۸۲۸/۴ : قلون انب مدمه 1 من کنب چابیفرسی و 
خر ۰۲۹۸/۲ ۱۲۹۹ نگاهیبه ند قوذ و گسترش زبان و اپ 
فارسی در ری ۰۳۹ ویوه فرآن, مدمه + م. ریاحی: «تغلیسی 


پیشاهنگ فارسی‌نویسی در دیا وم ند سال هفته:شمارة 
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حجت ایروانی 


۸ صص ۱۶۲۳۰۶۲۰ فرخ اسیر فریره وکتاب مطرح؛ کتاب 
پرفروش»جهان کاب: سال ششم: شم 


۱و ۱۲ صص ۱۹-۸ 


فرهنگ ایران زین» جلد پنجم. صص ۱۲۹۸-۲۷۹ مهدی محقق: 


«واژ‌های فارسی در کتاب تفریم الادوبه حبیش بن ابراهیم 
تلیسی»: ام فوهنگیتان: سال چبهارم. شمار: ۰۳ ۱۳6۷ ش, 
صص ۱۲۸۸ یضا سال بیست و پنجم؛ ۱۳۵۱ ش: صص ۲۲۳ - 


۵ 


رسولی 


حجت ایروانی ( اه۷8»عاهلز۱0 )؛ میرزا محمد سد؛ٌ سبزدهم 

هجری, شاعر ارمنستانی. از اهالی ایروان بود. جز این از زندگانی 
او آگاهی دیگری در دست نیست. وی قصیده‌ای بلند در پاسخ به 
قصید؛ فتح‌علی‌خان صبا (<- ۱۲۳۸-۱۱۷۹ ق) از زبان سردار 
ایروان» سروده که مطلع آن چنین است: «ای صباء آمد صبا از 
کوی تو بر این دیار -از شمیمش خاک ما شد غیرت مشک نتار» 


منابع: نکر شرای آذربایسان, ۶۸/۵ ۰۶۹ دانسندان آذربایجان, 
۳ رسمه ۱۲۳۳/۹ زسان شارمی در مهان, 1۶1/۱۴ 
مراندگان شعرپارسی در قفا ۳۰۲: 


جمتببق 


حدان قالسیاحه ( عقراععوع هط ) احدیقة لیا 
سیاحتنامه‌ای به فارسی: نوشن زینالعابدین شروانی؛ متخلص 
به تمکین (۱۱۹۲ ۱۲۵۳۰ ق). ايین کتاب در یک بوستان 
(مقدمه) بیست و هشت حدیقه یا باب که به تعداد حروف 
الفبای عربی است و یک گلستان (خاتمه) تدوین شده است. هر 
حدیقه دربردارند؛ نام ممالک؛ مسالک طایفه‌های گوناگون: 
شرح برخی از مسائل ادبی و عرفانی و 
گوناگون است. کتاب به شاهزاده‌ای که نامش در 
اتحاف شده است. مژلف در خائمه که آن را با نام گلستان 
مشخص کرده است» پس از شکرگزاری برای به آنجام رسیدن 
کتاب ممدوح خود را دعا کرده است. وی در ابتدای کتاب سبب 
برگزیدن نام حداق‌السباحه را گرد آمدن «ریاض لطایف, ازاهمیر 
حقایق و گل‌های زیب و زینت یافته, گفته است. شروانی در این 
اثر در شسرح زنندگی خبود و سیب گردشگری‌های فراوانش» 
می‌گوید: مچون از تحصیل به جز تعطیل اوقات حاصل نگشت 


ز مرح زندگانی کسان 
یباچه آمده 


حریت 


و عمرگرانمایه بیهرده و عبث در گذشت و سنین عمر به هفده 
رسید لهذا در بحر حیرت افتادم و تدم در وادی جست‌وجو 
نهادم و دبال اشخاصی می‌گشتم که مرا رهنمون معنوی باشند 
لذا تصمیم به مسافرت و سیاحت گرفتم.»نثر کتاب سادء و روان 


است. شروانی آن را در ۱۳۴۹ ق در 
پس از تألیف حداق‌السیاحه: آن را بسط داد و بستان‌السياجه 
(۱۲۴۸ ق) را نوشت. مولف ریحالةالادب به اشتباه آورده که 
حدات‌الباحه به چاپ رسیده است؛ اما حدا‌اللیاحه در جایی 


راز به انجام رساند. وی 


چاپ نشده و نسخه‌های دست‌نویس آن نیز کمیاب است. 


منایع:اتشارات کابانامرکزی و مرکز ده ۱۱۰۲ تاریغ میات 


ایران در دورذ بازگشت, ۰۲۷ ۷۸+ تاریخ تذکرههای فارسی, ۶۴۶ 


۷ لذریمه, ۱۳۸۵/۶ ریاف‌الیاحت: ۰۱۷۷ ۱۷۸ ربحانةالادب 


۰۳۳۷ مرایدگان شعرپارسی در ققا ۱۸٩‏ هرست کنابانة موی 
دانشگاه نهران. ۲۷۶۹/۱۲ ۱ فهرست نسحخه‌های خی فارسی: 
۳۹۹۹/۶ فهرستوارذکابهای فارسی, ۱۷۵/۱ 

67۵ ,تم نسنمهه له میومامیتی: 


حریت ( ۱0۲://100 )۰ روزنامه‌ای ادبی: اجتماعی و سیاسی به 
فارسی و ترکی که در باکو منتشر می‌شد. سردبیر حربت تا شمارة 
بیست و دوم آقابابا یرسف‌زاده و از آن پس سید جعفر پیشه‌وری 


بود. هیأت تحريري؛ حربت از این قرار بودند: آقابابا یوسف‌زاده 
نعمت بصی حسن ضیاء, محمد سعید اردوبادی» سید جعفر 
پیشه‌وری, علی حیدر قارایف روح‌الله آخوندوف و دیگران. 


روزنمه در نهم ژوئن ٩۱۹۱م‏ منتشر شد و در 
آن آمده است که: وحریت روزنامه‌ای 


شمارة نخست این 
مقالةً «مسلک حرب 
است که ایده و تفکر حزب عدالت را انتشار می‌دهد. حریت 
وظیفة نشان دادن راه مبارزه را به توده‌های کارگر و زحمتکش 
ایران بر عهده گرفته, نیازهای توده‌های نالان در زير پنجف 
ستمگران را در خود منعکس خواهد کر... حریت اولین روزنام 


سوسیالیست است...» حربت وابسته به حزب عدالت ایران بود 


و در چاپخان؛ نوروز به چاپ می‌رسید. آخرین شمار؛ُ حریت 
(شمار هفتاد و چهارم)» در بیست و چهارم مه ۱۹۲۰ منتشر 


ادب فارسی در قتاز| ۲۱۱ 


حریف ایروا 


شده است. 
مستاع: آفرسامجان دوری مسطوعاتی: ۱۸۷۵ ۰ ۱۱۹۹۰ ۰۷۷ 
مطوعات فارمی زبان در فارط آبا و منطقة قففان, ۰۱۰۶ محمد. 
حسین خسروبناهه «کارنامه و روزگار ایرائبان سهاجر در ففقاز, 
0۱۹۲۰-۰: نگاه نوم شمار ۴۳, زمستان ۱۳۷۸ ش؛ ص ۶۶ 


رشنوزده 


حریف ایروانی ( ندد8"ه.0۵:5:۴»1 ) سد؛ سیزدهم هجری؛ شاعر 
ارمنستانی. از زندگانی او هیچ آگاهی در دست نیست. تنها 
می‌دانیم که او قصیده‌ای در مدح عباس میرزای ولی‌عهد (۱۲۰۲ 
-۱۲۴۹قی) سروده که مطلع آن چت 
بگذاشت سپندار ‏ بگذشت مه آذر و آمد مه آزارب 


ن است: «نوروز عجم آمد و 


مناع: نکر شرای آذرسایجان, ۱۶۹/۵ دانشمدان آذربایجان, 
۳ نریم ۱۲۳۲/۹ سوایندگان شعر پارمی در قفا ۳۰۳ 


کونی 


حزین شروانی ( ۱۳۵080۲180 ). عبدالرحیم ز ۱۲۰۲ ق: 
شاعر آذربایجانی. از زندگی وی آگاهی چندانی در دست نیست. 
او از همروزگاران شاهرخ افشار (۱۱۶۱ - ۱۲۱۰ ق) و لطف علی 
خان زند (۱۲۰۳ ۱۲۰۹ ق) بوده است. زادگاه او شماخی بود و 
گویا در 


پس از آن به ایران از 


از می‌زیست. چندی به اسارت عشمانی ها دراملي, 


و گویی در شیراز وظایف حکومتی 
داشته است. نسخه‌ای از دیوان حزین به شمارٌ ۳۰۰۶ در کتابخانة 


ملی تبریز نگه‌داری می‌شود. این دبوان: مجموعه‌ای از غزلیات: 

رباعیات و مثتوبات صفاهالقلوب, هدایت‌نامه و ذبیحنامه (در 

داستان ذیح اسماعیل پیامبر) است و به دست پسرش اسدالله: 

کتابت شده است. از دیگر آثارش می‌توان سراج لین در الاهیات 

که در ۱۱۹۱ ق نوشته شده است و مظیرالتر که را نام برد. وی به 

زبنهای فارسی و ترکی شعر می‌سرود و حزین تخلص می‌کرد 
منایع: ادیات فاوسی بو مبای ات استوری, ۷۴۲/۲ . ۰۷۲۳ 
تام جال, ۲۵/۲- ۱۳۶ لذریعه, ۱۲۸۱/۱۵ ۱۱۸۴/۱۹ سیگ 
شم پارسی در خنقن ۹۲ :٩۳‏ فهرست ککاانةملی .۱۵6۵/۲ 
فپرست نسخه‌های خعي فارسی, ۲۲۹۳/۳ 


حسن لنکرانی 


حسن قراباغی ( و28 و۱۵۵0 )؛ میرزا حسن میرزا جعفر 
اوغلو: - ۱۲۴۹ ق. شاعر آذربایجانی. در شوشا به دنیا آمد. 
خوش سیما بود و چون زیبایی را با متش نیکو درآمیخته بود در 
زادبرمش بلند آوازه بود. حسن در جوانی به شکی رفت و در 
دفترخانة روس‌ها به منشی‌گری پرداخت. در شکی درگذشت اما 
به سفارش خود وی؛ پیکرش را به شوشا بردند و در آن‌جا به 


خاک سپردند. در برخی منابع تاریخ مرگ او ۱۲۵۶ ق ثبت شده 
ما میرزا بوالحسن شهید. که همدورة وی است ماد تاریخ 
درگذشت او را در شعری فارسی: چنین آررده است: «شهید گفت 
به سال وفاتش اين مصع -هزار آه از این قامت. هزار انسوس.» 
(۱۲۲۹ ق) حسن قراباغی به فارسی و ترکی شعر می‌سرود. 
نمونه‌ای از شمرهای او است: «شدم دیوانة عشقت بزن ای زلف 
زنجیری -برای عاشق مسکین به جز این 

منایع: آذربایجان غزری, ۱۱۹۳-۱۹۱ تذکر 


نیست تدبیری»» 


نوا جاب ۱۹9۸ 
۰۷۰ ۱۷۶ ریاف اماشین. ۲۳۹۲ - ۱۳۹۶ مرایدگان شم پبازسی در 
فتاز ۱۷۲ 


سارم 


حتن قراباغی ( نههقتعدوعهههها ) فرزند علی یرزباشی: - 
۴ قه شاعر آذربایجانی. از مردم شوشای قراباغ بود و پيشة 
بازرگاني داشت. وی از اعضای محفل ادبی مجلس انس بود و به 
فارسی و ترکی شعر می‌سرود. حسن قراباغی فرزندی با نام 
محمد داشت که او نیز شعر می‌سرود و دربیست و پنج سالگی 
درگذشت. قراباغی دارای دیوان شعری است. این بیت از او 
است: ,تا عکس رخ بار به پیمانه درافشاد - مستانه دلم بر در 
مبخانه در افتاد.» 

منای: نک ناب جاپ ۱3۹۸ 1۰۰ ۱11۵ سراندگان شعر 
ارسی در قفتاز, ۰۱۷۰ ۱۷۱ 


کونی 


حسن لنکرانی ( اهقجه<ه ۱۵50 )؛ شیخ حسن پسر شکور 
پسر حاتم للکرانی؛ ۱۳۶۱-۱۲۷۷ ق» دانشمند و فقیه 
آذربایجانی. پس از این که به مرحلة رشد رسید. از لنکران به 
ردبیل کرچید و مقدمات دروس را در آن شهر فراگرفت. سپس 
به تبریز رفت و در تکمیل معلوماتش کرشید و از محضر حاچ 


حسن نخجوانی بلفاری 


میرزا جوادآفای تبریزی (- ۱۳۴۴ ق) و دیگران بهرهبرد. شیخ 
حسن لنکرانی برای فراگیری فقه و اصول راهی نجف شد و از 
مجلس درس استادانی چون شیخ هادی تهرانی (- ۱۳۲۱ ۱ 
حاج میرزا حبیب‌الله رشتی (- ۱۳۱۲ ق)؛ محمد فاضل 
شرابیانی (- ۱۳۲۲ ق) و شیخ‌الشريعة حاج شیخ فتح‌الله 
اصنهانی (- ۱۳۳۹ ق) بهره برد. دی پس از ریس فقه و 
اصول پرداخت. او دارای رسالٌ عملیه بود و شیعیان بسیاری 
مقلد او بودند. از آثارش: نتایج الانکار به فارسی در فقه 
استدلالی؛ الملهعات الفروه ؛ الخیارات و کتاب‌ها و رساله‌های 


آن به :1 


سای اپ بال, ۰۲۴۲/۱ الذریعه, ۱۲۵/7۶ سعجم نی 
۳ تهابش ۳۶۵/۱ 


حسن نخجوانی بلفاری -ه بلفاری نخجوانی 


حسئوف ( ۱82000۲ )؛ ماگومد فرزند رجب؛ روستای خوریک 
و تاریخ‌نگار داغستانی, در ۸۱۹۶۲ تحصیلات 
خود را در دانشکد: زبان‌شناسی دانشگاه دولتی دافستان به پا 
رساند. در ۱۹۶۸ در رشتة تاریخ دانشنامة دکتری گرفت. رسالژ 
دکتری وی از تاریخ ارتباطات داغستان و گرجستان نام دات. لژ 
۶ تا ۱۹۷۳م در انستیتری زبان و ادبیات مرکز علمی 
داغستان وابسته به فرهنگستان علوم شوروی به کارهای 
پژوهشی پرداخت. از ۱۹۷۳ تا ۶۱۹۸۱ عضو هیأت علمی 
نمایندگی فرهنگستان علوم شوروی در داغستان بود. از ۱۹۸۲م 
یاری رسید و از همان سال تا ۸۱۹۸۶ ریباست 
دانشکد؛ تاریخ دانشگاه دولتی تربیت مدرس داغستان را بر 
عهده داشت. در ۱۹۸۶م با دفاع از رسالة فوق دکتری خود با نام 
ارتاطات ملل داغتان و گرجستان در قرن ۱٩‏ و اوایل قرن ۶۲۰ 
موقق به گفتن دانشنامة فوق دکتری در ر ‌ 
۶ تا ۱۹۹۳م در مقام پروفسور در دانشکدة 
دواتی ت 
آکادمی بین‌المللی علوم مکتب عالی بهکارهای پژوهشی سرگرم 
شد. وی عضر هیأت علمی دانشگاه دولی تربیت مدرس 
داغستان برده است. حسئوف در گردهم‌آیی‌های گوناگونی 


به درجهٌ دا 
به درج 


بیت مدرس داغستان به تدریس پرداخت. از ۱۹۹۶ در 


حسین جاوید 


شرکت کرد که از آن شمار می‌توان به کنفرانس خاورشناسان 
سراسر شوروی که در 6۱۹۹۱ در ماخاج قلعه برگزار شد. اشاره 
کرد. موضوع این کنفرانس «خاور: گذشته و آیند؛ سلل» نام 
داشت. حسنوف بب 
برخی آثار خود به بررسی تأثی زبان و ادیبات فارسی بر زبان و 
ادبیات داغستان پرداخته است. از آثارش: داغستان و جهان ایران 
(ایروان؛ ۱۹۹۲ ؛ تادیخ داتان (ماخاج قلعه. ۱۹۹۳ع) + از 
تاریخ ارتباطات داغستان و جهان ابران. 
من گفتوگو با صاحب زندگنمه 


از دویست و سی اثر به چاپ رسانده و در 


محمدزاده 
زا 


حسین جاوید ( :۱05۵1508 ): حسین عبدالله رئی‌اده اوغلن 
نسخجوان ۱۸۸۲ -ولایت ایرکوتسک 0۱۹۲۱: شاعر و 
نمایشنامه‌نویس آذربایجانی. در خانوادهای روحانی زاده شد. 
تحصیلات ابتدایی را در مدرسة مذهبی نخجوان و دورة 
دبیرستان را در مدرسهای به نام مکتب ترییت محمدتقی صدقی 
که اصول نوین در آن‌جا تدریس می‌کردند: به پایان رساند 
(۱۸۹۴ - ۱۸۹۸ع). اولین شعرهایش را که به شیوة کهن سروده 
دم بود با امضای گلچین و سالک در آن‌جا نوشت. از ۱۸۹٩‏ تا 
۱۹۰۳ در آذربایجان ایرانبه‌سر برد و تحصیلاتش را در مدرسة 


طالیبة تبریز پی گرفت. پس از آن به توکیه رفت و در دانشگاه 
آستانبول در رش ادییات درس خواند (۱۹۰۹م). بعدها به 
ترتیب در نخجوان؛ گنجه تفلیس و از ۸۱۹۱۵ در باکو پيشة 
آموزگاری داشت. حسین جاوید از هنرمندانی است که زب 


ین 
ان را پی گرفت و آن را به اوج رساند. 
آو از پابه‌گذاران رمانتیسم نوین سد؛ بیستم میلادی در آذربایجان 


سنت‌های ادبیات آذری: 


بود و از نویسندگان خلاق آذربایجان و سراسر شوروی به شمار 
می‌آمد. هنر حسین جاوید از دید زیبایی‌شناسی» نوغ و قالب. 
غنای ویژه‌ای دارد. او ملف شعرهای غنایی؛ غنا 


به شمار آورد. نخستین کتابش با نام کچمیش گوظر (روزهای 
گذشته) در ۱٩۱۳‏ به چاپ رسید. در دوره‌های آغازین فعالیت 


اش به مسائل سیاسی - ادبی زیاد پرداخته است. در 
شعرهای «انور یتیم»: «نغم؛ُ چرپان»» «آرارةُ کورچک» «دیروز و 


دب فارسی در قفا[ ۲۱۴ 


حسین چاوید 


امروزه» «زن»: «ندیدم» «دختر بیمار» و دیگر شعرهایش 
بی‌عدالتی‌های بورژواهای مالک و زندگی تراژیک زحمتکشان 
رابه تصویر می‌کشد. جاوید در شعر «مسعود و شفیقه, که از 
7 


گی سخت 


نخستین شعرهای چاپ شد؛ٌ او است. به تقابل 
کارگران نفت باکو با زندگی مرفه صاحبکارانشان پرداخته است. 
در شعر بلند «عارفانی که می‌گویند تو چیستی: کیستی» 
(2۱۹۱۲) تلاش شاعر برای جست‌رجوی زندگی روشن و 
آینده‌ای آزاد برای انسان‌ها آشکار است. شعرهای «برای 
مظلو‌هاء (6۱۹۱۴)» «در براسر غروب» «جنگ و فلاکت, 
(2۱۹۱۶) و «در برابر خداوندگار جنگ, (۱۹۱۷م)؛ بازتاب 
تفرت حسین جاوید از جنگ‌های امپریالیستی است. شهره 
تر به سپب نما 


امه‌هایش است. او در 
امه‌های تسراژیک فسلسقی و تساریخی و نیز در 
نمایشنامه‌های اجتماعی‌اش در سبک نوشتاری و تازگی قالب‌ها 
مرحله‌ای نوین در نمایشنامه‌نویسی آذربایجان پدید آورد و 
تأثیری چشمگیر بر تآتر ملی گذاشت. چنانکه اصطلاع «تآتر 
جاوید, یادگاری از همین تأثیر است, در نمابشنامه‌های جاوید 
مسائل مهم بشری روزگارش؛ از سیاسی. اجتماعی و مدنی 
بازتاب یافته است. وی در نخستین نمایشنامة منظومض بهلأم 
آنا (مادر) که در ۸۱۹۱۰ به چاپ رسیده است نشان می‌دهد کة 


صفانی چون نجابت؛ صداقت و مروت را فقط در مبان متردم 
ساده می‌توان یافت. این اثر نمایشنامه‌ای تک پرده‌ای است که به 


مسورت هسجایی نوشته شده است. در اثر تراژیک مارال 


اخلاقیات روحانیان مرتجع را بهنقد می‌کشد. در شیخ صنعان 
(6۱۹۱۳) که نخستین اثر تراژیک منظوم ادبیات آذربایجان 
است. روح عصیانگر و معترض به تعصبات دینی و ملی که 
مردمان را از هم جدا می‌کنده حاکم است. حسین جاوید در اين 
بلکه گرفتنی است» 


دوره رفته فتهبه ندیشة وحق دادنی نب 
می‌رسد. همین اندیشه در نمایشنامةً شیدا (۱۹۱۷م) و در 
منظومة حقت را می‌توانی با مبارزه بگیری» (۱۹۱۸) وضوح 
بیش‌تری می‌یابد. حسین جاوید در شیدا تنها به تضادهای میان 
موهومات و معنوبات نمی‌پرداز, بلکه تضادهای موجود در 
واقعیت‌های اجتماعی را نیز برملا می‌کند. در شعرهای «فنقرای 


حسین جاوید 


بسته» مردم را بهمبارزه پا استعمارگران 
فرامی‌خواند. در اثر تراژیک ابلیس (۱۹۱۸ع) که در میان آثارشس 
جایگاهی بلند دارد به تمامی نیروهای ارتجاع عصر خود 
طرفداران فلسفة «انسان گرگ انسان است»» «وحشی‌های مدنی 
قرن بیستم» که در داي امپریالیست‌ها به شکل ابلیس تجلی 
یافته‌اند و جنگ‌طلبان اشفالگر می‌تازد. تا ۱۹۲۰م دغدغه‌های 
اصلی حسین جاوید در نوشته‌هایش چالش و مبارزژنیروهای 
ارتجاع | دوست‌داران آزادی» برابری» صلح؛ انترناسیونالیسم. 
فرهنگ و دانش بوده است. هدف اصلی این آثار این است که 
نشان دهد اين نظام‌های اجتماعی استثمارگر هستند که به 
بی‌عدالتی‌ها و فللاکت بشر 
حاکمیت شوروی در آذربا 


بی‌نواء و «دست‌های پ 


ت دامن می‌زنند. پس از استقرار 
ان: نضمه‌های این زندگی جدید در 
یافت. شاعر شعرهای بسیاری را 
به سوادآموزی زنان و ورود آنان به فعالیت‌های اجتماعی 


آثار ادبی جاوید جایگاهی 


اختصاص داده است. انديشة سوسیالیزم به شمرهای جاوید که 
تا آن زمان پر از اندوه و حزن بوده روحی از خوش‌بینی و امید 
بخشید (حماسة آذره ۱۹۲۶ - ۱۹۳۶ع). در ۱۹۲۰م جاوید برای 
درمان به آلمان رفت و همفت ماه در برلین زندگی کرد و با 
شمرّهایی سیاسی - غنایی و غنایی - حماسی که تضادهای 
ایدئولوژیک جوامع سرمای‌داری را تشان می‌داد. شعرهایی که 
زندگي ببخت و اضطراب‌های درونی کارگران و روشتفکران را 
باز می‌تابانید بازگشت. در اثری با نام «دردنة نیل» جاوید با 
خشم و نفرت پرده از طلمی که در حق مستعمره‌نشین‌ها شده 
است برمی‌دارد. در سال‌های میان دو دهة پیست تا سی سدا 
بیستم میلادی؛ جارید شماری نمایشنامةتاریخی نوشت. پس 
از آثاری همچون پینبر (۱۹۲۲م) و توپال تیمور (تمور لگ) که 
در ۱۹۲۵م نوشته, تمایشنامه‌های تاریخی دیگری چون سیاووش 
که در ۱۹۳۳م به چاپ رسیده (نما؛ 


امه‌ای به مناسبت هزارة 
فردوسی و بر اساس بن‌مایه‌های شاهنامه که در ۱۹۳۴م به روی 
صحنه رفته است) و خیام (۱۹۳۵م) را نوشت که بیانگر تحولی 
اساسی در دیدگاه حسین جاوید دربارة تاریخ و شخصیت‌های 
تاریخی است. جاوید تودة مردمی را که بر استبداد شوریده 
بودنده رهبران آنان و متفکری آزادندیش چون خیام را دربن 
آثار قهرمان اصلی کرده است. بدبختی‌های تاشی از فاشیزمی که 
روز به روز گسترش می‌یافت و نیز فجایع جنگ جهانی» در 


ادپ فارسی در قتاز| ۲۱۴ 


حسین‌زاده 


سال‌های آغازین دهة سی سد؛ بیستم میلادی؛ از مسائل 
آزاردهندُ جاوید در نمايشتامة م ابلیس (۱۹۳۶م) بود. رنج 
مردم آذربایجان ایران از اسارت در نظام استبدادی و بی‌بهره 


بودن ایشان از اب 
تلی ساز (۱۹۳۰م) و منظومةٌ نی‌زن ناینای (۱5۳۰م) او است. 
دیدگاه‌های فلسفی و سیاسی -اجتماعی حسین جاوید از 
انديشة «عشق عمومی» نا اوسائیسم سوسیالیستی پیشرفتی 
چشمگیر داشته است. شعرهای حسین جاوید به داشتن ذوق 
شناسی و برخورداری از احساس‌های عمیق و 
صمیمیت ممتاز است. سرانجام حسین جاوید فربانی 
سرکویگری‌های دادگههای فرمایشی استالین شد (۱۹۳۷م) و به 
اردوگاههای سیبری تبعیذش کردند تا اینکه در تبعید درگذشت 


یی‌ترین حقوق انسانی درون‌ماية نمایشنامة 


سرشار ز 


به مناسبت یک‌صدمین سال تولد حسین جاوید مراسمی 
باشکوه برگزار شد. در نخجوان موزه -خانه‌ای به نام موز حسین 
جاوید تأسیس کردند (۱۹۸۱) و در باکو بر بنایی که زمانی در 
آن زندگی کرده بود (ساختمان کنونی انستیتوی نسخ خعطی 
آکادمی علوم آذربایجان) تصویر برجستة حسین جاوید را بر 
لوجی به بادگار شقش زدند. پسیش از مسراسم جشن 
یک‌صدسالگی بقایای پیکر او را از ولایت ایرکوتسک به 
تخجوان منتقل کردند و در نزدیکی‌های موزه - خانه به خاک 
سپردند. در ۱۹۸۲م در نخجوان «پوئزییا (شعر) - نآتر جهن 
جاویده گشایش یافت. همچنین روستایی به نام جاویدآباد در 


نزدیکی شهر بابک در جمهوری خودمختار نخجوان؛ روستایی 
در باکو و دیگر شهرها و مناطق, کوچهه کالخوزه سالخوز: 
مدرسه؛ کتابخانه؛تآتره سینما و دیگر مسسه‌های فرهنگی - 
علمی به نام حسین جاوید شده است. کتاب‌های بی‌شماری در 
مورد زندگی و آثار حسین جاوید نوشته شده است که می‌توان 
به تک‌نگاری محمد جعفر چعفروف (۱۹۰۹ - ۱۹۹۲م) دربارة 
وی اشاره کرد. از دیگر آثار وی می‌توان باهار شبنم‌لری (شنم‌های 
بهاری)؛ اچوروم (برتگاه), آذر پوشعامی (منظوما آذر) که در 
۲ چاپ شده و کییاز (۱۹۲۹م) رانا برد. 


مب اجان سووت افیکلپدیباسی: 1۸1/۱۰ + آذربایجان 


غزلری, ۰۲۸۳۰۲۸۱ آموزش زیانفارسی در جمهوری آذربایجان: 
۰۴۳ آذریجان ادیات تاریطیه یر باخیلی. ۸/۲ - ۹۵: ادبیات 


شواملق: انسبکاوپدیک لوشتی, ۰۹۷۰۹۶ مککیزوز ال 


حسین‌زاده 


آذربایجان تورکجه غزلی, ۳۳۶ ۱۳۳۷ شاحامذ رم نرکی, ۱۸۲ 
ففه انسیکلوپدیک لرغتی, ۱۳۸۹ وارلسن, باییز ۱۳۷۵شی. 
مجدهمین سالنام» صص +۳۱1٩‏ 

هه 22 رتم سس مزا لا وم 4 


شیدابی 


حسین‌زاده ( 22.86ت(»عهن ) ۵ 
سیزدهم هجری؛ نویسنده و آموزگار آذ 
جز این آگاهی به دست نیامد که در قفقاز می‌زیست و معلم زبان 
فارسی بود. چنانکه از لقب او برمی‌آید, شیخالاسلام آن سامان 
نیز بودء است. از چاپ دو کتاب او با نام‌های معلم الاطفال 
(۱۲۹۱ ۱۲۵۳/3 ش) و دلگدا (۱۲۹۹ ق) در تفلیس: چنین 
برمی‌آید که وی بیش‌تر در نواحی گرجستان فعالیت می‌کرده 
است. مقاله‌ای که در شمار؛ ۳۸۶ روزنامً تریت (۱۳۲۳ ق | 
۴ ش) به قلم عبدالرحیم الهی به چاپ رسیده بیانگر ان 
نکته است که حسینزاده پیش از اين تاريخ درگذشته است. در 
پیروی از بحثی که آخرندزاده با نوشتن کابچذ الفبای جدید (در 
صفر ۱۳۷۴ /۱۸۵۷م) دربارة اصلاح خط پیش کشیده آخوند 
امد به نوشتن کتاب معلم الاطفال؛ رسالا رشدیه دستور خط 
ل(تفلیس؛ ۱۲۹۲ ق)/معلم الاطفال؛ رسالا رشدیه در الفبا 
(تفلیس؛/۱۲۹۷ ق) همت گمارد. وی؛ با آنکه به ضرورت 
بهسازی خط و شکل حروف باور داشت» از نظرات تندروانة 
آخوندزده فاصله گرفت و به نو کردن روش آموزش الفبا سرگرم 
شد. او روش صوت‌آموزی حروف را در چارچرب همان الفبای 
پیشین پیشنهادکرد. به عقید؛ او مشکل دانش‌آموزان در فراگیری 
زبان و خط فارسی در این است که معلمان آن‌ها هنگام آموزش؛ 
به جای اجرا و نشان دادن صدای حروفه تنها نام آن‌ها را به 


خالاسلام آخوند احمد سدهٌ 


یجان از زندگانی ار 


زا 


کردکان یاد می‌دهند. وی خود در چاپ نخست کتابش نوشته 
است: «عمده اشکال در عدم ترقی اطفال و دیر یادگرفتن ایشان 
همین است که معلم الاطفال مسمی و صوت حروف هجا را به 
ایشان تعیم نداد هميشه به اسم آن‌ها تعلیم می‌دهد. پس باید 
معلم اطفال در وقت تعلیم ایشان, اسمای حروف هجا را به نطق 
خود نیاوره بلکه مسمات آن را به تلفظ آورده و با صوت 
بوف هجا تعلیم بدهد تا ای‌که باعث ترقی اطفال و زود یاد 
گرفتن حروفات باشند ؛ و تعلیم اسمای حروف هجا خلاف 


دب فلرسی در قنتاز| 1۱۵ 


حسین‌زاده 


محض است..» حسین‌زاده: افزون بر روش صوت‌آموزی, 
آموزش شکل‌های گوناگون حروف و بخش کردن واژهه را نیز 
پیش می‌کشد. وی سپس با کشیدن جدول حروف به خط نسخ 
و نستعلیق و ترکیب حروف با اتصال‌های گوناگون و همچنین 
آوردن حکایات کوتاء در پایان کتاب می‌کوشد تا آموزگاران و 
داتش آموزان را با یک برنامة آموزشی سا مرحله‌بندی شده 
آشنا کند. همچنان‌که نگارش الفبای جدید آخوندزاده در ۱۲۷۴ ق 
بااستقبال و پیگیری کسانی چون طاهر منیف پاشاه وزیر 
عشمانی (۱۸۳۰ - ۱40۱۹۱۰ مسیرزا مسلکم‌خان و نسیز ود 
حمین‌زاده روبه‌رو شد» کتاب معلم‌الاطفال او نیز در مبان 
پژوهندگان بعدی, از آن شمار ارانی‌هاء بازتاب چشمگیری 
داشت. چنانکه میرزا محمودغان مفتاحالسلک (۱۲۶۰ / 


۳ اش . بسا نسوشتن مجموعه‌ای از کتاب‌های درسی - 
آموزشی. همچون تأدیب الاطفال (۱۲۹۳ ق): مشوی الاطفال 
(۱۳۰۹ ) و لیم الاطفال (۱۳۲۲ ق) این گمان را تقویت 
می‌کند. گفتنی است یحیی دولت‌آبادی در بحث سیر نگارش 
نخستین کتاب‌های آموزش الفبا و زبان فارسی؛ معلم لاطفال را 
از آخوندزاده می‌داند. به نوشته آقابزرگ در الذریعه؛ معلم الاطفال 
یا رسالا رشدیه علیمات الابتدایه که در ۱۲۹۱ ق تألیف شدها دز 
۷ در ايران به چاپ رسیده است. دیگر اثر فارسی احند" 


حسین‌زاده کتاب دلگهاه در 
(تفلیس, ۱۲۹۹ ق). 


منبع ادیش ها مرا قحملی آخوندزاده: ۷۲ ۲۳ ۵۸۰ ۱۸۶-۸۵ 


دیر مزل و سياست مدن نام دود 


تریغ ادیات کردکان رن ۳۱۱۰۳۰۹/۲ ۳۱۲ ۱۴۱۳ ۱۳۲۹ جات 
یحی: ۰۱۸۰/۱ ۱۱۸۱ الذریعه: ۱۲۱ ۱۲۶۷ ففه انسیکلوپدیک 
لوی. ۱۵۰۱ فهرست کابهای چابی فارسی, ۱۲۱۸۵/۲ ۲۸۲۸/۲ ۱ 
مننکنب چابیفلرسی و عربی. ۱۳۲۰/۱ برج افشره«کتابشناسی 
دستور زیان فارسی». زهنگ ایران زب جلد دوم؛ سال ۱۳۲۳ 
ش.ص ۳۲ 


رضایی نش 


حسین‌زاده ( 1050۲02840 )» علی‌بیگ ملا حسین اوغلوه سالیان 
۴ - اسستانبول ۱۹۴۰م: نویسنده؛ روز 


ام‌نگار: منتقد؛ 
شاعره مترجم و آموزگار آذربایجانی. در خانواد‌ای روحانی به 
دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در تفلیس» در مدرسه‌ای دینی که 


حسین‌زاده 


پدربزرگش مدرس آن بود؛ فراگرفت. پدربزرگش: آخوند احمد 
سالیانی؛ که شیخ‌الاسلام قفقاز بوده سرپرستی وی را بر عهده 
داشت و حسین‌زدهزینهای فارسی و ععربی را در محضر او 
آموخت و با دییات کلاسیک شرق آشنا شد. فاگیری زبانهای 
روسی, آلمانی و لاتین در دییرستان‌های تفلیس سیب شد که 
حسینزاده با فرهنگ اروپایی آشنا شود و آن را بیاموزه (۱۸۷۵- 


۸۸۵) محیطی که در کودکی در آن پرورده شد. به‌ویژه دیدار 
با عالمان و نویسندگانی که همواره به خان پدربزرگش آمد و شد 
می‌کردند و بحث‌های علمی؛ ادبی و فلسفی که در میان آنذها 


درمی‌گرفت در پیشرفت فکری وی تأثیر داشتند. حسین‌زاده 
تحصیلاتش را در دانشگاه سن‌پترزبورگ در را 


ریاضیات پی گرفت (۱۸۸۵ - ۱۸۹۰). وی در این دوره در 
کلاس‌های دانشکد؛ خاورشناسی سن‌پترزبورگ نیز شرکت 
می‌کرد و علقا فاونی به دبیات کلاسیک شرق و اروپا نشان 
می‌داد. در دورة دانشجویی همراه جوانان قفقازی به جنبش‌های 
انقلابی پیوست. اما هنگامی که به پیگرد وی پرداختند 
تحصیلاتش را نیمه کاره رها کرد. پس از آن؛ به ترکیه رفت و در 
بمکتب طبيٌ عسکریه (دانشکد؛ پزشکی ارتش) در دارالفنون 
آپستانبول: تحصیلاتش را از سر گرفت. فضای اجتماعی . 
نتیاشی ترکیه که رفته‌رفته با جریان‌های روشتفکری غرب 
آشنایی ٍیدا می‌کرد از همان روزهای نخست او را در مسیر 
فعالیت‌های اجتماعی و ادبی روشنی قرار داد. او در درالفنون 
استانبول پزشک مستخصص پسرست شسد و در ۱۸۹۵م 


تحصیلاتش را با درجة یوزباشی به پایان برد. وی همزمان که از 
شکی گذران زندگی می‌کرد؛ به فعالیت‌های علمی و ادبی 
روی آورد. چرن شناخت فراوانی از مسائل فرهنگی» فکری, 
فلسفی؛ ادبی و اجتماعی شرق و اروپای ضربی داشت در وی 
بسیاری برای طرح مباحث گوناگون در قالب شعر و نثر 


موج می‌زد. در این دوره ترجمه‌هایی از اشعار خیام به دست داد 


که گویا از روی ترجمذ فردریخ بودنشتت: شاعر آلمانی (۱۸۱۹- 
4۲ بوده است. این ترجمه‌های ترکی آذری در جنگ 


رمضان باغجامی (باغچة رمضان) با امضای غ. ح به چاپ رسیده 


هاینریش هاینه را نیز با امضای سالیانی در نگ معلومات به 
چاپ رسانده است. در دور جنگ ترکیه و یونان در گروه هلال 
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حسین‌زاده 


احمر به ایتالیا فرستاده شد (۱۸۹۷م), در ۱۹۰۰م با شرکت در 
آزمونی موفق شد به سمت استادیار کرسی بیماری‌های پوستی 
دانشکد؛ٌ پزشکی ارتش در دارالفنون استانبول نایل آید. وی به 
همراه دکتر م. رقیع کتابی بسه نام وبا و میکرب در پزشکی و 

بهداشت تألیف کرد (2۱۹۰۰). همچنین با همکاری کمال 
بسرکسای کستاب‌هایی به نام داشرةالسعارت وازگان پزشکی 
(۱۹۰۲ع) و سفلیس (۱۹۰۳م) به چاپ رساند. حسین‌زادهه پس 


از چاپ ترجمه‌هایی با امضای سالیانی در جنگ‌های رمضان 


باغجاسی, معلومات و نشريهة تک که در قاهره به چاپ می‌رسید, 
برای همکاری با مطبوعات اشتیاق بیش‌تری پیدا کرد. او 
مقالات انتقادی» سیاسی و اجتماعی خود را با امضاهای علی 
توران, علی‌حسین توران؛ علی‌بیگ حسین‌زد» سالینی دع. ح 
به چساپ مسی‌رساند. با این‌که سال‌های درازی از روزگار 
فعالیت‌های اجتاعی و ادبی دامنهدار و همه جانباً او می‌گذره 
اممیت و ارزش کارهای او تازء آشکار می‌شود او از فعالان 
بلندآوازة جنبش‌های اسلام‌گرا - ملی‌گرا و از بنبادگذاران و 
کوشاترین اعضای جمعیت اتحاد و ترقی بود. چون در ترکیه نیز 
به پیگرد وی پرداختند به باکو بازگشت (۱۹۰۴م). از فعالیت‌های 
مطبوعاتی او در این دوره مدیریت حیات (۱۹۰۵) با 
همکاری احمدبیگ آقایوف؛ سردبیری مو: 


نشریة کامپی 3" 


سپس سردبیری و مدیریت نشریه فوضات (۱۹۰۶م) بود. او به 
تعبیر برخی پژوهشگران همروزگار و پس از خود: با مسائل 
اجتماعی زمانه‌اش, چون تضاد طبقاتی؛ بیگانه نبره ما با 
جهاننگری رمانتیک احساس خویشاوندی بیش‌تری داشت و 
با آنکه در مقالات خود با نگاهی تند و انتقادی با سیاست 
داخلی و خارجی تزاری مقابله می‌کرد عمللً از قلمرد لیرالیسم 
بورژوایی و اصلاحات فراتر نمی‌رقت. در دوره‌ای که 
با حاکمیت زمین‌داران بزرگ, مبارزة مرگ و زندگی بو او با 
طرح شعار «نجات در محبت است» انديشة صلح طبقاتی را 
تبلیغ می‌کرد. همچنین رساله‌ای به نام سیاست فروست (سیاست 
اسب دواندن |مياست فروسیّت) در شماره‌های پی در پی نشریات 
اراد وزای به چاپ رساند (2۱۹۰۸). اين اثر علمی -سیاسی 
+ ار در ۱۹۹۴م در نتشارات علم باکر با شوح و 
مقدمة بلند اوفیلیابایراملی در یک جا گردآوری و چاپ شدء 
است. او از ۱۹۰۸م مدیر و آموزگار زبان و ادبیات ترکی آذری در 


حسین‌زاده 
مدرس؛ جمعیت غیریهُ سعادت شد. در این دوره درس گفتارهای 
خود دربارة فرهنگ زبان و ادبیات را یه شکل مقاله‌های تعلیم و 


تربیتی در مطبوعات به چاپ می‌رسانید. در ۱۰٩۱م‏ که دو سال 
از انقلاب ترک‌های جوان (۱۹۰۸م) 
بازگشت و تا پایان زندگی‌اش در مهاجرت به سر برد. گفتنی 
است این انقلاب متأثر از جنبش‌ها و فعالیت‌های گروهی بود که 
بدا در ۱۸۸۹ با شرکت جمعی از داشجو ن مدرسة سلطنتی 
نیز از اعضای آن بوده شکل 
عبدالحمید دوم عشمانی 
(۱۸۷۶ - ۱۹۰۹ع) بود که خود را رهبر روحانی هم مسلمانان 


شته بود به ترکیه 


جهان می‌دانست. حسین‌زاده پس از ورود دوباره به ترکیه 
فعالیت‌های تربیتی, علمی: سباسی و اجتماعی اش را پی گرفت. 
ری در دارالفنون استانبول در سمت استادی سرگرم کار شد. 
چون از اعضای کمینة مرکزی اتحاد و ترقی (6۱۹۱۱) بود با 
اط تنگاتدگی پیدا کرد و در تشکیل 
و انتشار جنگ تورکد یوردو از نزدیک همکاری داشت. 
حسین‌زاده آثارش را در جنگ‌های خالقا دوغرو (رو به خلق)؛ طب 
"دوناسی (دیای پزشکی) و تورکد دوناسی (جهان ترکد) به چاپ 
.او همراه گروء«توران هیاأْتی» به چند کشور اروپای غربی 
سر کرد. روسیا موسلمانلارین طلب لری (خواسته‌های مسامانان 


جمعیت تورک اوجاغی ارت 


روسیه) کثایچه‌ای بود که وی آن راگردآرری کرده و در بوداپست 
به زبان آلمانی چاپ کرده است. در ۱۹۱۸م حکومت ترکیه وی 
رابه صورت رسمی و ویژه به آذربایجان فرستاد. ار همچنین در 
۶ در نخستین کنگرة ترک‌شناسی که در باکو برپا شده بودب 
شرکت کرد. در همین زمانکتابی از ربا نم غرین ایکی داستایدا 
تورکك در آن‌جا به چاپ رسید. دایرةالمعارف آذربایجان شوروی 
او را از مسهم‌ترین نسظریهپردازان جسریانات فلسفی در سیان 
فیوضاتی‌ها شناسانده است و می‌گوید که وی پان‌ترکیستی 
سرشناس بود و شعارش «ترک‌شدن؛ اسلامی شدن» معاصر 
شدن, بود. او با آنکه استقلال زبان و ادبیات آذربایجان را انکار 
می‌کرده نتشار نشرية ملانصرالدین را حادله‌ای مهم می‌دانست و 
شعر صاب فعالیت‌های فتح‌علی آخوندزاد» نجف‌بیگ وزیروف 
(۱۸۵۴ - 6۱۹۲۶)؛ عسبدالرحسیم حسق‌وری‌یف (۱۸۷۰ - 
۳ طالبرف و دیگران را به دیدهٌ مثبت می‌نگریست. به 
نوشتة همین منیع؛ نویسندگان پیشرو و روشنفکر آذربایجان 
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حسین‌زاده 


مبارزات پی‌گیرانه‌ای با ارتجاع حسین‌زاده پیش گرفتند و 
حسین‌زاده خود نیز به بسیاری از اشتباهاتش دربار زبان و 
ادبیات آذربایجان اعتراف کرد. در باب آشنایی حسین‌زاده با ادب 
فارسی و شاهنامه‌پژوهی او امین عابد (۱۸۹۸ ۱۹۳۷م) پر آن 


برد که بهترین نوشته‌ها دربار؛ شاهنمه و فردوسی؛ پس از 
قتح‌علی آخوندزاده از آن حسین‌زاده است و بر اساس کارهای او 
بود که بورژوازی ترک» پا 


کردند. در کتاب فردوسی و شاهنام پژوهی در قفقاز دراینب 
آمده است: «در ۱۹۰۶م سه مقاله از دانشمند برجسته و مبلغ 
مکتب بررژوازی آذربایجان علی‌بیگ حسین‌زاده. دربار 
فردوسی و شاهنامه به چاپ رسیده که در کانون‌های علمی و 
ان و تركیة عثمانی غوغایی برانگیخت» در مقالاً 
نام «کوه قاف و سیمرغ» که در ۱۹۰۶م در شمار؛ صد و 
چهل و سوم از سال دوم روزنامهةٌ حبات باکو به چاپ رسید: 
حسین‌زاده یک روایت اسطوره‌ای یرنانی را با قهرمانان شاعاما 
فردوسی درآمیخته و آن‌ها ابا هم سنجیده است. او پایانمقاله 


ادبی آذ 


را به جنبش‌های انقلابی در ایران و روسیه (۱۹۰۵ - ۱۹۰۷م) 
کشانده و گفته ‏ 


قاف در خواب است ؛ نه می‌تواند پروازکند نه ببیند., مقالة دوم 


«سیمرغ؛ امروز نیز در بالاترین چکاد کوه 


حسین‌زاده با نام آزادگی و میهن فردوسی» که به منامبت" 
انقلاب مشروطة ایران نوشته شده بود و ارادت و دلستگی 
نویسنده را به فردوسی نشان می‌داد؛ در شمار؛ صد و هفتاد وس 


روزنامة جات (۱۶ اوت 2۱۹۰۶) به چاپ رسیدء است. او برای 


شادباش به مردم ایران به خاطر تصویب قانون اساسی و ستایش 
فدایی‌های انقلاب چنین می‌گرید: «ای فردوسی میهن‌دوست! 
برخیز و کشورت را نظاره کن! پنگر که چگونه در کوچه‌ها و 


خیابان‌های تهران از خون شهیدان راه انقلاب لاله دمیده.» 


و علاقه او به فردوسی و ادبیات ایران در آوردن حکایت گرپی 
شاعر فرانسوی دربار؛ُ حملة تیمور لنگ به ایران 


هویدا است. مقالة سوم حسین‌زاده دربار؟ لیف تولستوی و 
جهانبینی» زیبایی‌شناسی و فلسفةٌ فکری | 
بود که در دو شمارة مجلهٌ یوضات (۱۹۰۶م) به سردبیری خود 


نویسندة بزرگ 


حسین‌زاده منتشر شد. او بر آن بود که تولستوی انديشة «در برابر 
ظلم مقاومت نکنء را بهتأثر از فلسف ایرانی مطرح کرده است. 


حمین‌زاده تولستوی را ببا سه شاعر بزرگ ایران؛ فردوسی, 


حسین‌زاده 


سنایی و سعدی مقایسه کرده و می‌گوید که تولستوی در ه رکدام 
از سه دور فکری‌اش (ده 


دور سعدی‌مآبانه) تحت تأ 


ردوسی‌منشانه؛ دور سنایی‌گونه و 


یکی از این سه شاعر بوده است. 
به باور حسینزادهه تولستوی در دور یکم جنگ و صلح را آفرید 


که شاهنامهٌ روسی به شمار می‌آید. به تعبیر او شاهنامه اثری 


رمانتیک و جنگ و صلح اثری واقع‌گرایانه است. وی می‌اذ 
اگر تولستری تا انتها با فردوسی همراه می‌ماند دچار بحران 
نمی‌شد + بحرانی که ناشی از غرق شدن او در انديشة 
دنیا است و آدمی را به درونگرایبی و رهبانیت می‌کشاند + 
چنانکه تولستوی در پ نتیجه رسیده که اين تنها 
راء رهایی است. حسینزاده تولستوی را در این مرحله دنبالهرو 
آندیشة حکیم سنایی می‌شمارد. به نظر حسین‌زاده: چنا‌که 
رحیم هاشم. پژوهشگر تاجیک, نبز به تأثبر از او می‌گوید. 
تولستوی در ادا این راه وارد اخلاق 
و درپی حقیقتی که عمری در پی آن بوده چون صوذ 
کردههگوشه‌ای اختیارمی‌کند. حسینزاده ترجمه‌هایی نیز از 
شکسپین گونه؛ خیام و درژاوین؛ شاعر رورسی (۱۷۴۳ - 
۶ به دست داده است. بخشی از آثار حسین‌زاده که در آن 


ان این راه به ۱ 


ات و پند و اندرز می‌شود 
ترک دنیا 


اسال‌ها در ترکیه به چاپ رسیده بود در 2۱۹۹۲ به کوشش 
آبایات در همین کشور گردآوری شد و با نام علیبیگ حمین‌زاده 
و.تورکیه دم باینلادیفی اثلر (علی‌بیگک حمین‌زاده و آثاری که در 
ترکیه به چاپ رساند) به چاپ رسیلده است. حسین‌زاده د 


ان 
نیز فعال بود و آثاری چند از منظره و پرتره با نگ و روغن از ار 
به یادگار مانده است. از این آثار می‌توان چشم‌انداز مسجد بی‌بی 
هیبت و پرتر؟ شبخ‌الاسلا راکه در موز دولتی هثر 
1 زه مصطفایوف در باکر نگه‌داری می‌شوند نم برد 
پیکر حسین‌زاده را بس از درگذشت او در گورستان قاراجا احمد 
ند. دانشگاه دولعی هنر آذربایجان به تام او است و 
تندیسش را در زادگاهش؛ سالیان؛ برپاکرده‌اند (۱۹۹۴ع). 
منایع: آذرسایجان دوری سطوعاتی ۱۹۹۰ ۰۲۱۸۷۵ ۵۱ ۸۸: 


آذربایجان سوت ادیتی تارینی, ۰۱۳/۱ ۰۴۰ ۱۸۷ آذربایجان 
مسووت انسیکلوهدییامی: ۰۲۸۲/۱۰ ۱۲۸۳ آذرب یمان 
بازیجبلاری. ۱۷۶ ۰ ۱۷۷ ؛ بان و عتمانی در آستانةقون بیس 
۳ ۱۳۳۸ ضردومی و شاهنامه در قنفقاز, ۲۲ ۱۲۵ فاسفه 
انیکلوبدیک لوغتی, ۴۸٩‏ 
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حسینوف 
رضایی منش 


حسیئوف ( 00۷00۲ )» بیوک‌آقا مرتضی اوغلو باکو ۱۹۲۶- 
همان‌جا ۱۹۸۳م؛ فارسیپژوه آذربایجانی. در 2۱۹۳۹ پژوهشگاه 
خاورشناسی مسکو وا به پایان رساند و در همان سال از رسالة 
دکتری خود با نام موضوع شوروی در شعر پیشرو فارسی دفاع کرد. از 
۹ تا ۱۹۵۰م در پژوهشگاه زبان و ادبیات به کار سرگرم بود. 
از ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۱م به فعالیت‌های حزبی پرداخت. از ۱۹۶۱ تا 
۲ در پژوهشگاه مردم آسیا در آکادمی علوم شوروی 
۲ تا ۱۹۸۳ در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم 
آذربایجان کار کرد. در 6۱۹۷۳ از رسالهٌ فوق دکتری خود با نام 
سنت‌ها و نویردازی‌ها در شعر قرن ۲۰ ایران دفاع کرد. از آشارش: 
موضوع شوروی در شعر پیشرو فارسی به ترکی (باکو؛ ۱62۱۹۶۱ 
سنت‌ها و وپردازی‌ها در شعر قرن: ٩۰‏ ابران به روسی (باکوه 
٩ ۳‏ مسائل اجتماعی در نم معاصر اسان ؛ شاعران ایراان 
دربار؟ شوروی که به کوشش حسینوف به چاپ رسیده است 
(مسکوء ۱۹۶۵م). مقاله‌هایی از او با نام‌های «درباره؛ٌ بعضی 
خصوصیات موضوعی عقیدتی و ادبی شعر معاصر فارسی» در 
مسائل فیلولوژی ابرانی (باکو ۰۶۱۹۶۶ صص ۰4۴۲-۱۰ «شعرای: 
ایران دربارٌاتحاد شوروی» به ترکی (آذربایجان شوروی در شرق. 
خارج؛ باکو, ۸۱۹۸۰) و ایرانشناسی در آذربایجان شووّوی» 
(یام نوین» دور دهم شمار؛ٌ ۸ ۱۳۵۲ ش) به چاپ رسیده 


است. 
منایع: آذربلجان غزلری, ۵۸۵ - ۱۵۸۶ جهان ایرن‌شنامی, ۵۱ 
۷ فرهنگ خاورشناسان وطنی, س,سلیبند, ۱۳۶۵ بیرک آنا 
حسینوف »اران‌شناسی در آذربایجان شوروی» یاو نوین: در 
دهم شمار ۸ بهمن و اسفند ۱۳۵۲ شر: صص ۱۳-۵ 


ملااحمد 


حسینوف  905:00/(‏ رفضائل با اوغلی کوردمیر 2۱۹۵۵ 
وه مترجم و متن‌شناس آذرسایجانی. دور 
دبیرستان را در زادگاهش به پایان رساند (2۱۹۷۱). از ۱۹۷۱ تا 
۷۶ در دانشکدة خاورشناسی دانشگاه دولتی 
رش زبان‌شناسی فارسی» تحصیلااتش را پی گرفت. از ۱۹۷۶ تا 


ماد 


۸ در انستیتری حقوق و فلسفه؛ در شعبة تاريخ فلسفة 


ایق 


آکادمی علوم آذربایجان؛ به کار سرگرم بود. وی چهار سال 
کارمند شعبة زبان‌شناسی ری شرق‌شناسی آکادمی علوم 


آذربایجان بود (۱۹۷۸ -2۱۹۸۲) و پس از آن در شعبة تحقیق و 
انتشار انستیتوی نسخ خطی شرق به کار پرداخت (۱۹۸۲ - 


۸۸ از ۶۱۹۸۸ مسدیر موز 
فعالیت‌های اد 


نظامی شد. 


را از ۱۹۷۵م با چاپ شعری در روزنامة 
ایرهلی که در کوردمیر منتشر می‌شد؛ آغاز کرد و با چاپ پیاپی 
مطالبی در نشریه‌های گوناگون آذربایجان دامنة آن را گسترش 
داد. از دیگر فعلیت‌های هنری وی می‌توان از اجرای برنمه‌های 
هفتگی رادیوبی با نام نهلیعزمورار و دم گذروشلری که خود 
مجری آن‌ها بود یاد کرد. در ۱۹۸۸م به عضویت اتحادية 
نویسندگان آذربسایجان درآسد. تألف و چاپ آثاری با 


درون‌مایه‌های اجتماعی - سیاسی» چون گژریه‌ن ۳ 
آیدینلیفی: مهم ان است که سردم شمارا دوست دارند؛ قعاار 
حسرت و روشنایی چشمان ناینا در مجموعة قوبوستان از 
نعالیت‌های ادبی وی به شمار می‌رود. او بیش از سی اثر 
تحقیقی ادیبات‌شناسی درب اشعار کهن فارسی و ترکی نوشته 
است. وی با را رسالهٌ علمی باباطاهر عربان و میراث شعری او 
موف به دریافت دانشنامة دکتری زبان‌شناسی شد. از دیگر 
آنارش: چاپ رباعیات مهستی گنجوی ؛ ایکی عزمرون ابشیقی 
(روشایی دوبار زندگی) که دربارةدو نویسند؛ آذربایجانی؛ رسول 
رضا و نگار رفیم‌بیگلی؛ است (۱۹۸۷ع) ! هزار و دومین شب 
(باکی, 2۱۹۸۸) ؛ بلندتر از زمان (باکوه ۱۹۸۷ع) ؛ مهستی نجه 
وارسا (بهستی آن‌گونه که هست) که در ۱۹۸۹م در باکو به چاپ 
رسیده ! ترجمة دویتی‌های باباطاهر عربان (باکوه ۱۹۸۸ع). 
منیع: آذر یجان بازیچبلاری: ۱۳۹۳ 


محمدی 


( وعلرقوهه )؛ ماهنامه‌ای مصور به فارسی که در باکو منتشر 
می‌شد. این ماهنامه را میرزا علی‌محمد اویسی (۱۲۶۳ - 
۸ ش): نایب کنسول ایران در باکو به ره انداخت. در هفتم 
صفر ۱۳۲۵ ق /نوروز ۲۸۲ اش شمار؛ نخست حقاین چاپ 
سربی شد. حقایق مجله‌ای متنوع با سوضوع‌های اجتماعی» 
ادبی؛ سیاسی و طنز بود. در دهم شوال ۱۳۲۵ ق شمار؛ هفتم آن 
چاپ و در آن وعده داد شد که در آینده سه شماره در ماه و با 


ادب فارسی در قفتاز( ۲۱۹ 


حق‌وردیان 


صفحه‌های کم‌تر منتشر خواهد شد. اما سه ماه پس از شمارة 
هفتم» در دوازدهم محرم ۱۳۲۶ ق/دوم فروردین ۱۲۸۵ 
1 از آن از انعشار 


منای: ابدلولوژی نضت مشروطت ایران, ۱۳۷۲/۲ تاریخ روزنمه 
نگاری ابان و دیگرپادمی‌نوسان, ۱۶۸۹/۲ تاریخ سطلوعات و 
ایا ابان, ۳۴۹/۲ روزنمههای ایرن از آعاز تاسال ۱۲۲۱ هرق 
۹ دش, ۱۱۲۵ زندگیامذربحال و مشاهبر اران, ۳۱۲/۱ 

شاسامذمطوعات ران, ۱۶۲ + صورت جرد ابران, ۱۳۰ فکنو 
دبوکرامی اباعی در نیت مشروطیت امران: ۱۵ ابسوالفضل 
قاسمی, «سیاستمدارانایرن در ستاد وزارت خارجذ بریتنه. 
ده سال نوزدهم؛ شمارة ۲ ۶ تاستان ۱۳۷۲ شرء مس ۲۱۱ 


رشوزاده 


حقوردیان ( ۱۶۲۵:980وهط 4 ادوارد: تهران ۱۹۵۲/۱۳۳۱م 
- مترجم و شاعر ایرانی‌تبار ارمنستانی. از ایران ببه 
ارمستان کرچیده و نقش بسزایی در شناساندن ادبات ابران به 
ارمنیان داشته است. از آثارش: بوف کود که ترجمٌ شماری از 
داستان‌های صادق هدایت: صادق چوبک و هوشنگ گلشیری | 
ارمنی است (2۱۹۹۲/۱۳۷۱) ؛ تولدی دیگر که ترجمه ارمنی: 
شماری از اشعار فروغ فرخزاد است (۱۳۷۵ش /۱۹۹۶ع) + حجم 
سبز که ترجمة ارسنی چند شعر سهراب سپهری است 
(۱۷۹ش ۸۲۰۰۰ 


منایع:داام بایان ارمنی» ۱۳۹۸۲۹۷ یسان, شمارا ۰۳۱ پاییز 
۸۱ ش؛ صص ۱۳۳۰۱۳۱ 


رشنوزاده 


حق‌وردییف ( ۱۵9۱۵۳۵1201 ) عبدالرحیم اسد اوغلین روستای 
آبولاق شرشا ۱۸۷۰ - باکر ۰۶۱۹۳۳ نویسنده ادب‌پژوه 
نسمایشنام‌نویس, آه نگ‌ساز و کارگردان آذرب-ایجانی, در 
سه‌سالگی پدرش را از دست داد و ابتدا در سرپرستی عموی 
بزرگش عبدالکریمپیگ و سپس پدرخواندءاش صادق‌بیگ 
بزرگ شد. تحصیلات ابتدایی را در مکتب تابستانی موقت 
یوسف‌بیگ آغاز کرد (2۱۸۸۰) و سپس به مکتب رآلنی تفلیس 


به علوم دقیقه و تجربی اهمیت داده می‌شد؛ رفت 


حق‌وردی‌یف 


دور تحصیل در آنجا را به پایان برد (۱۸۸۱- ۱۸۹۰).پس از 
آن در انستیتری مهندسی راه و ساختمان پترزبورگ به درس 
خواندن پرداخت و همزمان پی‌گیرانه در کلاس‌های دانشکدة 
خاورشناسی دانشگاه پسترزبورگ شرکت جست (۱۸۹۱ - 
۹)» محیط پترزیورگ علاقة او را بهادییات؛ به وی 
برانگیخت و او نخستین نمایشنامه‌های خود با نام‌های بخوری 
گوشت غازه بینی لذتش (تألیف در 2۱۸۹۲) و جمم پبرشان 
(تألیف در ۱۸۹۶م) را در همین دور دانشجوبی نوشت. پس از 
آنکه تحصیلات عالی را در پترزبورگ به پایانرساندهبه شوشا 
بازگشت (۱۸۹۹م) و آثار گوناگونی به روی صحنه برد و به 
نوشتن و آموزش سرگرم شد. در ۱۹۰۱م به باکو کوچید و چند 
کنسرت شرقی را در آجا سرپرستی کرد و به اجراگذاشت 
(۱۹۰۳-۱۹۰۲م). وی نخستین داستان‌هایش؛ «پدر و پسرم و 
«گواهی دادن ماء» را در همین شهر نوشت و درکتاب دو حکایت 
به چاپ رساند. در پی آشنایی با نجف‌بیگ وزیروف (۱۸۵۴ - 


۶ جهانگیر زیتالوف (۱۸۶۵ - 6۱۹۱۸) و حسین 
عرب لینسکی (۱۸۸۱ -۱۹۱۹ع) در باکو همراهآنان به کارگردانی 


سرگرم شد. در ۱۹۰۵م. از منطقة قوبرنیای گنجه به نمایندگی 
مجلس دومای روسیه برگزیده شد و به پترزبورگ رفت. پس از 
اتحلال مجلس به فرمان نیکولای دوم در ۱۹۰۶م برای اثر 
جدیدش آقامحمدشاه جر از کتابخانةدولتیپترزبورگ منابع و 
مقالات گرد آورد و برای یافتن اطلاعات بیش‌تر در ۱۹۰۷ به 
ایران سفر کرد. در دوازدهمژانوية ۸۱۹۰۸ رای للی و مجون را 
که به احتمال بسیار نوشتة عزیر حاجی‌بیگلی (2۱۹۲۸-۱۸۸۵) 
بوده به روی صحنه برد. حن‌وردی یف نخستین کارگردانی بود که 
تا آن زمان؛افزون بر کارگردنی: ارکستر و گروه همسرایان 
رهبری کرده است. زمسانی که در جمعیت نجات و ادار 
کشتی‌رانی کور - خزر کار می‌کرد مناطق زقافقازیه دافستان و 
آسیای میانه و کراه‌های ولگا را سیاحت کرد. وی از نخستین 
فعالان نشرية ملانصرالیین بود و با امضاهای جیران علی. 
خسورتدان: حکسیمی - نسولی - صفیره لاغلاغی, موزالان 
(خرزنبور) و سوپورگه ساققال (ریش جارویی) حکایت و طنز 
می‌نوشت. سلسله حکایت‌های ماراللاريم (غزالان من) و 
خورندایین جهنم مکنوبلاری (نمه‌های خورندان از جهنم) نخستین 
پار در این نشریه به چاپ رسید. در روزهایی که در هشترخان 


دب فارسی در تنتازل 11۰ 


حق‌وردی‌یف 


می‌زیست برای پیشرفت فرهنگ و مدئیت آن‌جا بسیار کوشید 
(2۱۹۱۰). در ۱ به دام کوچید و تا ۱۹۱۵م در آنجا 


زیست. وی مسدیر مجموعة ماهانة شهرلر استیذانیین فانتاز 
شمبه‌سی خبراری (اخبر وقیع شهرها در شبة قفاز)بود (۱۹۱۶ - 
۷)» پس از انقلاب اکتبر به کميتة اجرایی تفلیس پیوست و 
عضو شورای مرکزی آن‌جا شد (۱۹۱۷ع). او با کسانی که به 
دشمنی میهنی دامن می‌زدند از در انتقاد و مبارزه درآمد (۱۹۱۷- 
۸ در مارس ۶۱۹۱۸ به وکالت ناحية پورچالی منصوب 
شد. پس از استقور حاکمیت شوروی در آذرباجان او از فالانی 
بود که در تشکیل نهادهای فرهنگی بسیار کوشيد. بازرس 
تآترهای دولتی آذربایجان شد و سرپرستی برپایی پنجاهمین 
سالگرد تًت ملی آذربایجان را به عهده گرفت. همچنین در سمت 
با برتلس و 
میرزا محسن ابراهیمی از نخستین استادان زبان فارسی در 
دانشگاه دولتی آذربایجان |دانشگاه س.م. کیروف بودند و از آغاز 
پایهگذاری این دانشگاء (۱۹۱۹م) کتاب‌های ادبیات کلاسیک 


ایسران و کتاب‌های زبان فارسی امروز را در آنجا تدریس 
می‌کردند. حق‌وردی یف در این دانشگاه سخن‌رانی‌های ادبی 
متعددی کرد و در تربیت گروه‌های علمی بسیار کوشید. همچنین 
ریاست کميتة یرلی (۱۹۲۲م) را در آن‌جا به عهده گرفت. از 
۲ تا ۱۹۲۵م مدیر اجرایی دانشکد: شرق‌شناسی بنود: 


حق‌وردی‌یف از اعضای پایه گذار جمعیت تحفیق و ننبع 
آذربایجان بود و سپس معاون یکم و رئیس این جمعیت (۱۹۲۳ 
- ۱۹۲۵م) که نخستین مزسسة علمی - پژوهشی آذربایجان به 
شمار می‌آمد, شد. او از اعضای فعال نخستین کنگر: بوم‌شناسی 
آ ین اجلاس بوم‌شناسی 
آراه عضو سخن‌گوی ادا 
بوم‌شناسی آکادمی علوم روسیه شد (۱۹۲۳م). حق‌وردی یف از 
۲ تا ۱۹۲۵م منشی دانشکدة خاورشناسی و از ۱۹۳۱ تا 
۲ دبیر یکم شورای اتحادیهٌ نویسندگان آذربایجان بود. او 
به خاطر خدماتش از کميتة اجرایی مرکزی آذربایجان نشان 
شسرف دزیسافت کرد (۱۹۳۳ع). حق‌وردی‌یف از نمایندگان 
رجستة رآلیسم اننقادی است و در آثارش مراحل مهم تاریخ 
آذربایجان را تصویر کرده است. در دور آغازین فعالیت ادبی 
(۱۸۹۲ - 2۱۹۰۵) که نمایشنامه‌های جمع پرشان (۱۸۹۶ع)» 


حق‌وردی‌یف 


جوان بی‌اقبال (۱۹۰۰ع) و ری - جادو (۱۹۰۱م) را نوشت. 
همچون نمایشنامه‌نویسی بااستعداد ظاهر شد. در شرح زندگی 
عزیر حاجی‌بیگلی در دایرةالسعارف آذربایجان شوروی آمدء 
است که در ۱۸۹۷ - ۸۱۸۹۸ آب. حسق‌وردی‌یف در شوشا 


به نام مجنون بر زار یی که عزیر در آن نمایش 
بازی می‌کرد بوده است. شواهد نشان می‌دهد که کارگردان آن 


نمایش عبدالرحیم حسق‌وردی‌یف بوده است. او در سه 


نمایشنام نخستین خود که از آثار ماندگار ادبیات آذربایجان به 


ن‌داری به افلاس افتاده و رو به زوال را 
تصویر کرد و استلماره سقوط اخلاقی؛ عباشی و رفتار 
تحقیرآمیز با زحمت‌کشان را نکوهید. وی با در 


نیز بسیار مدع 
به اصلاحات در جوان بی‌افال شخصیتی به نام فرهاد آفرید که 
انسانی فرهنگی بود و از حقوق روستاییان دفاع می‌کرد. جع 


پرشان به فروپاشی زمین‌داری؛ خانواده‌های زمین‌دار و سبب آن 


پرداخته است. سرنوشت قهرمان این اثره نجف‌بیگ» یادآور 
شاهزاده‌های بخت‌برگشتة تراژدی‌هسای شکسپیر ا 
حق‌وردی‌یف در دور؛ُ دوم فعالیت ادبی‌اش (۱۹۰۵ - 2۱۹۲۰) 
استان‌هایی کلاسیک چون «بمباء (بمب)؛ «دفتر مسطرب»: 
«قراّت» «تعزیه, (۱۹۳۷ع)» «پیرهه «سیدلر اوجاقی» (کانون 
عتادات) و شیخ شمان (۱۹۲۷م) نوشت. وی در آين داستان‌ها و 


همچنین در نمه‌های خورندان از جهن (2۱۹۳۰) و نمایشنامة 
دوستان ملت؛ موهوم‌پرستی؛ تحجرگرایی؛ سیاست ستم ملی 
تزاریسم و دوستان دروفین مردم را به دم تیغ طنز خود گرفته و 
زندگی دشوار و فاجعه‌بارمردمان سادهابه تصویر کشیده است. 
مضمون آثار او بسیار غنی است و داستان‌هایش در فرم و 
آفرینشگری نمونه‌های کاملی به شمار می‌آیند و در پیشره 
تکامل نثر آذربایجان تأثیری ژرف بر جای نهاده 
حق‌وردی یف یکی از مراحل اوج نثر کلاسیک آذربایجان است ۱ 
چنانکه آثاری چون شبخ شعبان و نمههای خورندان از جهن از آثار 


ماندگار دب آذربایجان است. نثر حقوردی‌یف در طنز با نثر 
جلیل محمدنلیزاده (ملانصرالدین) تفاوت درد چراکه در نثر 
حق‌وردی‌یف ملایمت. ظرافت؛ لطافت و خنده‌ای حاکم است 
که نکتة اصلاح‌گرانه سوار بر دوش آن‌ها تا مقصد خود 


به هدف می‌خررد. او در تمام آثارش از زندگی و واقعی 
گرفته است. موضوعات تیپ‌ها و قهرمانان ار بسیار واقعی و 


ادب قارسی در قنتاز| ۲۲۱ 


حلاح‌زاده 


عینی‌انده چنانکه وقت خواندن آثار او گویی این خود زندگی 
اجاز 


است که به تصویر درآمده است. او در تراژدی آقامحمدشاه 
(۱۹۰۷) کسانی را که در راه سرزمینشان مبارزه می‌کنند و 


کسانی راکه با بی‌رحمی دست به اشغال می‌زنند مقابل هم قرار 


می‌دهد و تصوير می‌کند. در نمایشا 
(۶۱۹۲۱) تبار کسهن (2۱۹۲۷): جشن زنان» هشتم مارس 
(0۱۹۲۸)» دوست ما کوراوغلو و سیار زیا (۱۹۳۲م) به دوره‌های 
حکومت شور 
است. آثر نمایشی او در پیشرفت تآترآذربایجان تألیری بسا 
داشته‌اند. بخشی از داستان‌های او که در دور حاکمیت شوروی 


ابی و مبارزهبرای دستیابی به زندگانی نو پرداخته 


نوشته شده‌اند چون «داستان اوداباشی: «خواسته»: «میرزا 
اصفره و دندان درد (چاپ ۱۹۶۵م)» مضامینی کهنه دارند و 
داستان‌هایی چرن «صحبت» «مبارزه با کایتالیسم: 
«روزهای رفته,تأثیر انقلاب را بر طبقات مختلف اجتماغ نشان 
می‌دهند. وی با نگارش مقاله‌هایی علمی. چون «نآتر در 
آذربابجان», «زندگی و فعالیت‌های میرزا فتح‌علی آخوندوفه: 
؛نمونه‌هایی از ادبیات کهن و نوی آذربایجان»: «زندگی و فعالیت 
ماکسیم گورکی» و «زبان ادبی ماما عالم و 
پژوهشگری جدی شناساند. حق‌وردی‌یف پیگیرانه کار ترجمه 
را نیز دنبال می‌کرد. او ترجمه‌هایی از ادییات روسیه. ارمنستان و 


فندیل, و 


درا 
ود را 


اروپای غربی از خو بر جای گذاشته است + چنانکه برختی از 
آثار ساکسیم گررکی؛ آنتون چخوف: کورلنکوه آلکساندر 
شروانزاده (۱۸۵۸ - 42۱۹۳۵ شکسپیره شیلر, ولتره امیل زولا 
و دیگر نویسندگان و شعرا را تصرجسمه کرده است. آثار 
حق‌وردی‌یف به زبان‌های اتحاد جماهیر 


وروی ترجمه شدء 
است. داستان «بمب» او با چند داستان دیگر از آخوندزاده و 
دیگران در مجموعه‌ای با تام ستارگانی که گول خوردند به قلم 
جمال سید طاهری به فارسی برگردانده شده و در شهرستان 
هشترود به چاپ رسیده است. در ۱۹۲۷م سی و پنجمین سال 
فعالیت ادبی ‏ اجتماعی او را جشن گرفتند و مراسم صدمین 
سال تولدش را در مقیاسی جهانی برگزار کردند. در آذربایجان: 
اقزون پر تآتر دام کوچه کالخوز: سالخوز: مدرسه و دیگر 
مکان‌های فرهنگی و غیر فرهنگی به نام او است. خاک‌جای 
حقّوردی‌یف در فخری خیابان باکو است. از دیگر آثارش: 
سحبت پادشاه (۱۹۲۳) ؛ واویلا (۶۱۹۲۶) ؛ درهای عدالت 
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حل ما لایعل 


(2۱۹۲۶) ؛ غالان من (۱۹۲۷م) + میرزا فتح‌علی آخوندوف 
(۱۹۲۷م) + رگزیده (۱۹۳۶م) + نمایشنامهها و داستان‌ها 
(۱۹۳۸م) + داستان‌ها (۱۹۴۰م) ؛ مجموعاً آشار (۱۹۴۱م) + 
داستان‌ها و ترجمه‌ها (۱۹۴۸م) + ترنواز پیر (2۱۹۴۹) 4 مبرزا اصفر 
(۱۹۵۰م)؛ خیال (0۱۹۵۳) ؛آثربرگزیده در دو جلد (1۹۵۶ع)۱ 
سیاحت‌نامة موزالانبیگ (2۱۹۶۱): قاسم شکارچی (۱۹۷۳ع). 


منیع: آذربایجانادیات تایه بر باخیل, ۱۵۱۰۸ آذربیجان 
سوت انسیکارپدیباسی: ۱۲۲/۱۰ - ۰۱۲۵ ۱۴۷ ؛ آذربایجان 
بازبچیلاری, ۱۳۳ ۱۱۳۲۰ جهان لبران‌شنامی, ۱۹۸۱ 

۱ رجماملنم مد «ماهزه همم 


رضایی‌مش 
حلاج‌زادی خدادادبیگ فرزند علی‌بیگ سم خدادادبیگ حلاج‌زاده 
حلاح‌زاده, عبداللهبیگ ‏ عاصی قراباغی 


حل ما لاینحل ده ]۱ )حل مایتحل: شرح عرفانی 
منظومی به فارسی بر قصید؛ نونبه ابوالمفاخر فاخری رازی 
(ساٍذ ششم هجری) به مطلع:«بال مرصع بسوخت مرغ ملمع 
بتلان - اشک زلی‌خا بریخت یوسف گل پیرهن»» سرودةً 
عبداللطیف شروانی؛ مشهور به افلاطون (- ٩۷۷‏ ق). افلاطون 
این قصید؛ نونیه راکهآن را به خطا از فخرالدین رازی پنداشته در 
۷ ق شرح و به حسن آقا نامی تقدیم کرده است. در پایان این 
کتاب شرح برخی از اشعار حافظ امیر خسرو دهلوی» امیر 
شاهی سبزواری, کمال خجندی و سلمان ساوجی آمده است. 
آغاز آن چنین است: «آن خالق اشیاء که جهان مجمل از اوست - 
در هرره و رسم آخر و اول از اوست / زو مشکل عشاق به پایان 
آید -در دقتر عشق حل ما ینحل از اوست» این رساله با 
پیش‌گفتار رسول جعفریان و یادداشت حسن‌زاد؛ آملی در میراث 
اسلامی ابران چاپ شده است (۱۳۷۴ ش). 
منایع: پارمی وان آسیای صفی ۲۲ اریخ نم و له ۰۳۸۳/۱ 
ضهرست کنابهای خطی کنابخانا سلی ملکد. ۱۲1۸/۲ فهرست 
مکروفمهای کاتانامرکزی داندگاهتهران. 1۶۴۴/۱ فهرست 
شخه‌های خی قارمی. ۳۴۴۶/۵ فپرست نسخههای خطی ثارسی 


کتابانة بروسه, ۱۱۳۰ فهرست شسنههای خطلي شارسی کتابان 


حلیمی شروانی 


دانشگاه استابول: ۵۰۳+ فهرست نسخه‌های خی کنابخاناً عمونی 


+ ۲۳۴/۷۵ فهرستوار کاب های فارسی. 
۱۸/۶ حسن‌زادة آملی: «رسالًحل ما ینحل» براث اسلامی 
اون دقتر دوم؛ ۱۳۷۴ ش: صص ۸۱۲-۱۷ 


رشنوزاده 


حلیمی شروانی ( نسق۱»0#د]هله 4 سدة دهم هجری؛ شاعر و 
خوش‌نویس ایرانی. در نيمة اول سد؛ دهم هجری در شام و 
عثمانی به‌سر می‌برد. گویند در انواع شعر دست داشت و دیوان 
وی به دست مانده است. در کتابخانة حميدیه استانبول در 
جنگی به شمارٌ ۷۱۳ که در ۹۳۵ ق کتابت شده اشماری از 
حلیمی نگه‌داری می‌شود. وی شعری در هجو خوش‌نویسی که 
در دمشق روزانه بیست و چهار سکه زر مقرری دریافت می‌کرده 
و کدورتی میان ايشان بوده نوشته است: «نویسی آن که به خط 
در دمشق بی‌بدل است - چرا وظیفة او بیست و چار پاره کنند | 
مناسبش نبود این وظیفه می‌باید که خوش‌نویس چنین را هزار 
پاره کنند.ه از وی منظومه‌ای به فارسی «در تاریخ نخت‌نشینی 
ده تن از پادشاهان عثمانی از عثمان یکم (۶۸۰- ۷۲۴ ق) نا 
سلیمان قانونی (۹۲۶ - ۹۷۳ ق) به جا مانده است. ابیات ایب 
مسنظرمه دربردارند؛ واژگان بی‌نقطه است که به صنمت. 
ذوالبحرین نیز آراسته‌اند. نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شبتبارة 
۱۲۷ مسجامی ترکی طلعت] در کتابخانة طلعت نگه‌داری 


می‌شود. 
سنابع: تریغ نظم و وه ۱۶۹۷/۲ تذکوة شعرای آذربایسان. ۱۳۳/۵ 
دانشمندان آذربیجان, ۱۲۰۰ الذریمه ۱۲۶۵/۹ سرایندگان شعر 
ارسی در فنفازه ۱۹۳ فهرسالمخطوطات الارسیه, ۱۹0/۲ 


مزدک انوشه 


حمدی شروانی ( ۵۱۵/۵3:80۷801: ) احمد افندی؛ - ۱۳۰۷ ق: 
نویسنده و شاعر آذربایجانی, اصلش از دافستان است. در شروان 
زده شد و تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت. سپس 
بای ادامة تحصیل به استانبول رفت. پس از تکمیل تحصیلاتش 
به تدریس در مدرسةٌ رشدیه پرداخت و چندی نیز «مأمور 


تحریره بود. در پی آن به مأموریت‌های آموزشی: مذهبی و 
علمی فرستاده شد. برخی از این مأموریت‌ها را انجمن 


راه هندوستان 
۵ برخی منایع» وی در سفر بهآففنستان کتابی 
با نام سباحتامث اففانستان تألیف کرد» اما برخی دیگر از منایع 
آورده‌اند که وی در اين سفر کتابی با نام سیاحتاما هندوستان 


نوشته است. در ۱۹۲۶ مدیر «ترجمه و فنونه شد. سپس به 
ریاست انجمن و معاینه رسید و در ۱۳۰۵ ق به عضویت 
مجلس معارف درآمد. چون درگذشت پیکرش را در گورستان 
ایوب به خاک سپردند. وی زبان‌های فارسی؛ ترکی و عربی را 
به‌خوبی می‌دانست و گفته‌اند که نثر و نظم وی در هر سه زبان 
نیکو بوده است. حمدی شعری از جامی را که در نعت 


محمد(س) سروده شده تخمیس کرده است. بیتی از 
چنین است: «درازل داد مر ار به غم پرورشی -عاشق غمزد‌ام 
بنم روشیء» وی با علومی همچون اد ِ فقه. 
و جفرایا آشنایی داشته و در این زمینه‌هاآثاری تألیف کرده 
است. از آثارش: خلاصةالفرائض ؛ صورالکوا کب ؛ مقالةالمرفاء فی 
سائلالکما ؛ جفرالیای صفیر ؛ جغرافیای کیر ؛فواعد سلعیه ! 
میاحت‌نامة اففان به ترکی ‏ ترجمهٌ مقامات حویری! اصول فته ! 
عم البروض والقوافی + مختصر منطق به ترکی ؛ اصول جفرافیا + 
مدخل انشا + نصا اللبان (استانبول؛ ۱۳۹۱ )> 

منابع پجل عشنی, ۱1۵۰/1 عشانلی مولفری, ۱۲۷۶/۱ فهری 

السطوعات اشوک المایة. ۱۱۳۱/۱ فاموس الاعلام: ۱۹۸۳/۴ ۱ 


سجمالمولین, ۲۱۲/۱ 


کرتی 


حمزتوف ( 3۵۳2۵40۲ ): رسول ساداس فرزند حمزت؛ روستای 
سادا در تاحية خونزاخ از جمهوری خودمختار داخستان ۲۳٩۱م‏ 
۰ شاعر و نویسند داغستانی (از فدراسیون روسیه). وی 
تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند و پدرش 
نخستین راهنمای او در فعالیت‌های ادبی بود. حمزتوف نخستین 
شعرش را در بازده سالگی سرود و سبه سال پس از آن در 
۷ سروده‌هایش در روزنامه‌ای محلی منتشر شد. وی به 
زبان آواری شعر می‌سرود و ابتدا ساداس تخلص می‌کرد؛ اما 
رخدادی سبب شد نام پدرش را جایگزین آن سازد. روستابی که 
حمزتوف در آن زاده شده بهداشتن شاعرانی خوض طبع آوازه 
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ترین ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات از 
دهکد؛ سادا بیرون آمده است و همین دهکده شاعر پرآوازه‌ای 


چون او را در خود پروراند. پدر حمزتوف دربارة نخستین 


تجرییات پسرش چنین گفته است: ددم اگر انر را بردرد و خوب 
خاکستر را به هم بزند می‌تواند آتشی پیدا کند که لاقل به درد 
روشن کردن سیگار بخورد.» رسول ابتدا تحصیلاتش را در 
دبیرستان و پس از آن در دانش‌سرای عالی تربیت معلم به پایان 
رساند. پس از آن به کار روی آورد؛ اما پیوسته. 


می‌داد. چندی در دبیرستان وخوناز که زمانی خود در آنجا 
تحصیل می‌کره بهتدریس سرگرم شد و پس از آن مد 
کارگردان تآتر سیار بود و نیز روزنامه‌نگاری پیشه کرد 
در ۱۹۲۵ راهی مسکر شد و برای تکمیل آن‌چه آموخته بود در 
دانشکد؛ ادبیات ماکسیم گورکی سرگرم تحصیل شد. پیش از 


سفر حمزتوف به مسکو در روزگاری که سرزمین او در آتش 


جنگ می‌سوخت. در ۱۹۲۳م نخستین مجموعهٌ شعرش با نام 
محبت آتئین و نفرت سوزان را به چاپ رساند و پس از سفر به 
مسکو در ۱۹۵۰م؛ سالی که متولد شدم را منتشر کرد که این کتاب 
در ۱۹۵۲م برند؛ جایز؛ دولعی شوروی شد. اثر دیگری از او با 
نام ستارگان بزرگد (۱۹۶۲م) در ۱۹۶۲م نشان لنین گرفت وا جز 
این بعدها سه بار دیگر نیز موفق به گرفتن این نشان شلد 
حمزتوف خود دربار؛ُ علاقه‌مندی‌اش به شاعرانمی چون 
مایاکوفسکی؛ پوشکین: لرمنتوفه بسه‌نین, نکراسوف اشاره 
می‌کند و شماری از اشعار 
کرده است. درون‌مایه‌های آثار حمزتوف نو و ملی است. اما از 


حدود سرز 


یشان را از روسی به آراری ترجمه 


ن ژادبومی وی فراتر رفته و در سراسر شوروی به 
ماب پدیده‌ای سرشار از اندیشة انترناسیونالیستی انتشار بافته 
است. اشعار او دارای ریشه‌هایی در ژرفای فرهنگ باستانی قفقاز 


است و نیز از دبیات کلاسیک روس و شوروی بهره دارد. او از 
۰ رئیس کانون نویسندگان داغستان بود. در سروده‌های او 
نشانه‌هابی یافت می‌شود که گویای آشنایی وی با اشعار شاعران 
بزرگی چون حافظ سعدی و خیام است: «سرا ای حافظ ای 
سعدی ببخشایید! من شما را دوست دارم و بر آن تیستم که 
فریبتان بدهم» شیراز خوب است بسان گلی سرخ بر سین 
محبوب..» ار در بهمن ۱۳۵۱ ش با همسرش به تهران» شیراژ و 
اصفهان سفر کرد و اشعاری در باپ سفوهایش سروده که در 


حمید شروانی 


مجله‌های گوهر و یام وین به چاپ رسید‌اند.آثر وی به چندین 
ترجمه شده است. از دیگر آثارش: قلب من در کوه‌هاست که 
داستانی منظوم است (۱۹۵۹م) : کوه‌های ما (/۱۹۴۷م) ؛ سرزمین 
من (۱۹۴۸ع) ؛ مهن کوحستانی (۱۹۵۰م) ؛ سخنی دربارف برادر 
بزرگ (۸۱۹۵۲) ؛ بهار داغستان (۱۹۵۵ع) + نشته‌ها (۱۶۳ع) ؛ نان 


عموم (۱۹۶۷م) : دوستان را عزیزدارید (۱۹۷۸) ۱ جزبرا زنان 
(۱۹۸۲م) ؛ زن داغستانی (۱۹۵۸م) + گفت‌وگوبی با پدرم که 
داستانی است به نظم (۱۹۵۳ع) ؛ آثار برگزید؟ حمزتوف که در 
پنج مجلد به چاپ رسیده است (مسکر؛ ۱۹۸۰ - 0۱۹۸۲) ٩‏ 
داغستان من که نخستین اثر وی به نثر است و در آن با بیانی 


شاعرانه به شرح افسانه‌ها و سرگذشت قهرمانان سرزمینش 
پرداخته است و خواندن آن بهآشنایی خواننده با آداب و رسوم 
کوه‌نشینان داغستان باری می‌رساند (۱۹۶۷ - ۱۹۷۱ع) ؛ جنگ 


پاباننایذیر ؛ شعرها و منظومه‌ها !تالا روستا(۱۹۶۹ع) که این اثر به 


فارسی تاجیکی ترجمه شده و در دوشنبه به چاپ رسیده است ۱ 
مواطب مادرها باشید (۱۹۷۹م) که به فارسی تاجیکی برگردانده 
شده و در دوشنبه به چاپ رسیده است + شعرها (۱۹۷۴ع) ۱ 
کی ستاره با ستاره سخن می‌گوید (۱۹۶۴ع) ! زن دورگه 
(2۱۹۶۶) + تصییح سال + حروف ؛ ساعت سه ؛ کناب عشق 


(۸۱۹۷۵) + اضانه (۱۹۷۶م). 
سابع آذرایجان سووت انیکاپدیاسی: ۱۱۹۶/۱۰ دافستان من 
مسقدمه : داسرةالسمارف شوروی تابیک, ۱۳۶۳/۸ باکرف 
کازلوفسکی: «رسول حمزه‌نوف» پم نوین؛ دورة دهم: شمارا 
صص ۰۳۰ ۱۳۷ همانجا: شمارا 0۷ صص ۲۶. ۱۲۷ ذبیحیان, 
«رسول حمزهاف, شاعر ملی دافستان»,گوهوهسال اول؛ شمارة 
٩‏ مهر ۱۳۵۲ شس: صص ۸۲۳ ۱۸۱۷ حمزترف, «اشعاری که ما 


ارانی دارده؛ همان سال سوم: شمارف ‏ تبر ۱۳۵۶ شس: صص 


و 
معمی 

حمز نگاری, میر حمزه سه نگاری قراباغی 

حمید شروانی ( ۵۳/۵2070801 سدة هفتم هجری؛ شاعر 


یرای دب 


زندگی وی هیچ آگاهی در دست نیست. این رباعی 
آشفتگی دلم؛ ز جعد تو پپرس - بدبختی طالعم؛ ز 


از او است: , 
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حمید گنجه‌ای حیات الانسان 


سعد تو پرس / خواهی که ز احوال من آگاه شری زان کس که 
مرادید ‏ بعد تو بپرس» 
منبع: اون و نقاز, ۰۲۵۶ نذکر شعرای آذوبایجان, ۷۳/۵ . 4۴+ 
مرایندگان شمرپرسی در قفقازن ٩۳‏ - ۹۲ ؛ نزهةالسجالی: ۶1۶ 
۷ 


حمیدیان 


حمید گنجه‌ای ( اءز0هو»-4نسهط )۰ فرزند رشید گنجه‌ای؛ سد 

هفتم هجری, شاعر ایرانی. از زندگانی او آگاهی در دست نیست. 
پدرش نیز شاعری فارسی‌گوی بود. از حمید هشت رباعی در 
نزهةالمجالس آمده است. گویا وی از شاعران مهم روزگار خود در 
گنجه بوده است. نمونه‌ای از شمرهای او است: «در دفتر عمر 
هرچه نظم ما بود - همواره به یاد آن بت یفما بود | خوشدل 
بودم بدان که جان زان من است / آن نیز چو دیدم توله 
ایضا بود.ه 

منایع اون و فنز 1۵۲ تاریخ نظع و ره 1۷۷/۱ !نکر شعرای 

ذربایجان, ۱۷۲/۵ جهان ایران‌شنامی, ۱۷۱۷ سرایندگان شعر پارسی 

در از ۲۳۱ ۱ زهتالمجالی: ۰۶۷ ۱۱۶۴ ۱۲۲۱ ۱۲۷۱ ۱۳۹۷ ۳۲۲ 

۷ مجمدامین ریاحی,شاعران همشهری و همعصر نظامی» 

شنم سا فیح له صفا ۳۰۲ 


ارم 


حیات الانسان ( ۱۵380۷60:80 ) کتابی به فارسی در پزشکی: 
نوشتة میرزا محمد ایروانی فرزند آقا میرزا. مولف این اثر را در 
۳ ق تالیف کرده است. دست‌نویسی از حات الاسان به 

* شمارة ۲۳۶۶ در کتابخانة مسجد اعظم قم نگه‌داری می‌شود. 

نایم فورست شحه‌های خطی کتابانا مسجد اصظم قم: ۱۱۶۰ 


رتور هی فارسی. ۳۸۳۴/۵ 


کرنی 
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خاتونسو ( 280۵۰0۷ ) نیکولای خاتونسو بورسوويج بای 

۲- .۰ شاعر روزنامه‌نگار و مترجم آذربایجانی. در 
خانواده‌ای خدمتکار زاده شد. تحصیلاتش را با منوففیتی 
چشمگیر در زادگاهش به پایان رساند (۶۱۹۵۰-۱۹۴۰). پس از 
آن به دانشگا» دولعی آذربایجان راه یافت و در ۱۹۵۵م از 
دانشکد؛ حقوق فارغالحصیل شد. از ۱۹۵۵ تا ۸۱۹۶۰ در 
سمت بازرس و معارن اجرایی قوة مجرية آذربایجان, در مناطق 
گوناگون, به کار سرگرم شد. وی حرف روزنامه‌گاری و 
خبرنگاری را بسا کار در یکی از نشریات وزارت بهداشت 
آذربایجان آغاز کرد و پس از آن خبرنگار روزنامة سولودیوژ 
آذربایجاا شد (۱۹۶۰ - ۱۹۶۵ع). افزون بر دو نشریة پیش 
سردییر نشریة علم آکادمی علوم آذربایجان نیز بود (۱۹۶۵ - 
۳) )و از ۱۹۸۳ مسدیر این نشسریه شد. خاتونسو 


فعالیت‌های ادبی‌اش را از ده شصت سد؛ بیستم میلادی آغاز 
کرد و ترجمة آثار منظوم را با جدیت پی گرفت. از شمار 
برگردان‌های او می‌توان به ترجمف غزل‌های نظامی به روسی اشاره 
کرد (باکو, ۱۹۸۲م) 


یم آذربیجانبازییلاری: ۳۶۹ 


خاتون گنجه ( »زجعوهههقد » ر به ترکی» نوش 


۵ مژلف این اثر را میان 


محمدسعید اردوبادی (۱۸۷۲ 


سال‌های ۱۹۴۶ تا ۶۱۹۳۸ نوشته و آن را در دو جلد و چندین 
فصل تدوین کرده است. برخی از فصل‌های آن از این قوارند: 
خرابات؛ بهار. حسام‌لدین» فخرالدین, دلشاد..» فخرالدین و 
صباء فلسفهٌ حیات به جاي فلسفة عشق, حسادت. هیجان.., 
گزل. سوگند. آتابای محمد و صباء بفدا قتیبه فرار 
اه تل 
طفرل» کمان و جز آن. محمد سعید در خالون گنجه به بیان 
زندگی نظامی گنجوی و همروزگارانش» همچرن خاقانی و 
مهستی پرداخته است. وی ضمن بررسی مسائل تاریخی 
روزگار نظامی. داستان را با عشق و حماسه درآمیخته و بر شور 


حسا‌آلدین از محیس, اصلاحات و نتایج آن 


آن انزوده است. ملف در این رمان شخصیت‌های واقعی را در 
کنار شخصیت‌های خیالی آورده است. مثلا کسانی مانند قزل 
ارسلان و نظامی شخصیت‌های تاریخی و واقعی داستان 
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خاقانی شروانی 
هستند اما قهرمانی به نام فخرالدین ساختة ذهن اردوبادی 
است. مترجم در پیش‌گفتار خانون گنجه دربار؛ ین اثر چنین 
می‌تویسد: «اگر محمدسعید اردوبادی را آغازگر رمان تاریخی و 
تبریز م‌آلودش را سرآغاز این نوع ادبی در تاریخ ادبیات 
جمهوری آذربایجان به شمار آوریم, رمان خاتون گنجه نقطهٌ 
اوج این تلاش عاشقانه و حسن ختام رساننویسی اردوبادی 
است..» در مقدمة ریز مه‌آلود از این 


با نام شمثیر و قلم که نا 
یکی از فصل‌های آن است یاد شدء است. غلام‌رضا طباطبایی 
مجد این اثر را به فارسی ترجمه کرده و به چاپ رسانده است 
(تهرانه ۱۳۸۰ ش). 


منیم: روز مه آلود.مقدمه ؛خانون گجه 


خاقانی شروانی ( ۳8اه قوقه ): ملک‌الشعرا انضل‌الدین 
بدیل ابراهیم پسر نجیب‌الدین علی شروانی: ۵۲۰ - ۵۹۵ ق» 
شاعر ارائی.زداهخاقانی شماخی, تختگاه شروان, است. در 
تحفةالمراین در توصیف مجلس گفت‌رگوی خود با جلالالدین 


متعلمی سخن‌دان -میلاد من از بلاد شروان.» اشاره‌های خاقانی: 
به شروان فراوان است ؛ مثلاً در قصیده‌ای می‌گربد/ 


شروان مکن که خاقانی - هست از آن شهر کابتداش شر است» با 
در آن‌جا که از زادگاه خود با فخر و مباهات یاد می‌کند می‌گرید. 
«پردٌ فخرم مشیمه: دست لطفم قافله - خاک شروان مولذ و 
دارالادب منشای من.» البته خاقانی هميشه از شروان به نیکی یاد 
نکرده است: وآه و دردا که به شروان شدنم - دل نفرماید درمان 
چه کنم؛ () «خطهٌ شروان که نام‌دار به من شد گر به خرا 
بقای صفاهان.» خاقانی در برخی اشعار خود تا 


می‌رود که شریان زندگی در شروان را به شعر خود قائم می‌کند. 


از شربت لفظ من قوی دان شریان حیات ال شروان» با 
استناد به این نمونه‌ها و نمونه‌های فراوان دیگر درمی‌بابیم که 
نی است, نه گنجه, آن‌چنان که خانیکوف؛ 


شروان زادگاه 
زالمان. حسین دانش, ادوارد براون و دیگران گفته‌اند. خاقانی 
خود در بیتی چنین می‌گوید: «طعنة بیمار پرس صعب‌تر از تب - 
کاین عرض از گنجه نیست از وطن آورد. 


خاقانی شروانی 


خاقانی را روستای ملهم/ملهملر در نزدیکی شروان گفته‌اند. پدر 
خاقانی نجار بود. خاقانی در بیتی از نام خود و پدرش چنین یاد 
می‌کند: «به خوان معنی‌آرایی براهیمی پدید آمد -ز پشت آزر 
صنعت علی نجار شروانی,» برخی نام او را ابراهیم؛ گروهی 
بدیل و کسانی نیز عثمان دانتهانده اما تردید نیست که نام او 
اپراهیم است. به گفتة حافظ حسین کربلایی در روضات‌الجان و 
جات‌الجنان روی سنگ مزار خاقانی نام ار چنین آمده است: 
+ملک‌لشعراانضل‌الدین ابراهیمبننجیب‌الدین علی شروانی 
المشتهر به تخلصه خافانی..» برخی پزوهشگران نام او را 
ارهيم و نیهاش را ابوبدیل یافته‌نده با استناد به این بیت: «بدل 
من آمدم آندر جهان سنایی را-بدین دلیل پدر نام من بدیل نهاد.ه 
از مدافعان نظرية اغیر بدیعالزمان فروزانفر است که ابرهیم را در 


‌گفته «لازم عرفی معنی یعنی بت‌شکن» می‌داند ؛ اما 


معنی این بیت به روشنی این است که من ابراهمیمی دیگرم از 
پشت آزری دیگر که نامش علی نجار است. اشاره‌های خاقانی به 
نیا و نسبش همواره محل بحث و انتقاد بوده است. او به ترک 
بودن خود با افتخار اشاره می‌کند و اشعارش را در گران‌بهایی به 
آل تگین و آل هاشم مانند می‌داند: «هر یک بحری و چون 
مٍف بکر -گوهر خاتون پرد؛ فکر /ز آل تگین گرنبهاتر -زآله 
پاسین سبک لقاتر.» گروهی برابر شمردن ترکان با جوانان 
ماشمی را در اين شعر خاقانی به باد انتقاد گرفته‌اند. خاقانی در 
آثارش فراوان دربارٌ ترک و ترکان سخن گفته است. دیوان او 
سرشار از چنین معلوماتی است. چنانکه گویند «بعد از محمود 
کاشفری در آثارکم‌تر شاعری از جنبه‌های تاریخ و مدنیت اقوام 
ترک این‌چنین معلومات وسیعی می‌توان بافت» او خود را 
شاعر ترکان عجم می‌نامد: «غم ترکان عجم کان همه ترک ختن‌اند 
-نخورم چون دل شادان به خراسان یابم ‏ ترکیب «ترک عجمیو 


در تحاران چنین آمده است: «ترک عجمی ولی لفزگوی . 
یلواج‌شناس ننگری جوی.» برخی شارحان و مصححان خاقائی 
«ترک عجمی: را «هر یک عجمی» و «یک یک عجمی» آوردهاند 
که بی‌معنی است. به هر روی, روشن است که زبان مادری 
خاقانی ترکی بوده است. او در اين معنی فراوان سخن رانده و 
حتی در برخی شعرهای فارسی‌اش وازگان ترکی به کار برده 
است: «مرا در فارسی فحشی که گویند -به ترکی چرخشان گوید 
که سن سن» 7 مسن سن گویان به روی مولا -نی نی گویان ز 
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خاقانی شروانی 


دست دنیا» حتی اگر چنین اشاره‌ها نبوده می‌توانستیم فضای 
زندگی ترکانه را در جای جای آثار او حس کنیم. این حس به‌ویژه 
در شمرهایی با اون ناآشناپیدامی‌شرده چنانکه گوبی شاعر به 
ترکی فکر کرده و بهفارسی نوشته است: «سن سن گویی: سوسن 
بوبی؛ توسن خویی؛ ترکی که همه حسن خوبان 
یغما برد.» دربارة سال تولد خاقانی نیز سخنان فراوان رفته است. 
برخی پژوهشگران با استناد به شماری از اییات او سال تولداش 
را ۵۰۰ ق گفته‌ند, مثلاً بپانصد هجرت چو من ناد یگانه -باز 
دوگانه کنم دعای صفاهان.» تمامی اشاره‌های خاقانی به ۵۰۰ ق 
از این دستند و چنین برمی‌آید که این اشاره‌ها به سده‌ای است که 
او در آن می‌زیسته,نه دقیقً سال تولداو. با مطالعه در تاریخ 


ما زاب 


روابط خوارزم‌شاهیان و سلجوقیان در دور اتسز خوارزم‌شاه 
(۵۵۱-۵۲۱ ق) و سنجر سلجوقی (۵۵۲-۵۱۱ ق) و با در نظر 
داشتن سفر خاقانی به خراسان می‌توانیم عدد ۵۲۰ را در تاریخ 
هجری بیرون بکشیم که یحتمل به منطق رویدادهای زندگی او 
نزدیک‌تر است, دربار؟ سال مرگ او نیز نظری واحد در دست 
نیست. بیش‌تر منابع سال ۵۹۵ ق را ید کرده‌اند. از شمار ایین 
گمان‌ها یکی قول حافظ حسین کربلایی است که می‌گوید بر 
روی سنگ گور خاقانی سال مرگش را ۵۹۵ ق کنده بوو. 
مزلف مفتاحالواریخ نیز در ماد؛ تاربخی سال مرگ خاقانی.وا 
چنین یافته است: «سال تاریخ نقل او رضوان -گفت طتطي 
جنت حق خوان» که وطوطی جنت حق» به رقم ابجد ۵۹۵ 
می‌شود. خاقانی در شعرهای عربی و فارسی خود با سه تخلص 
شعر سروده است: حقایقی, افضل و خاقانی. خود ار در دیوانش 
چنبن می‌گوید: «در صفت یگانگی آن صف چارگانه را -بنده سه 


ضربه می‌دهد در دو زبان شاعری.» بیش‌ترین شعرهای شاعر با 
تخلص خاقانی سروده شدهاند. وی در برخی اشعارش از خود با 
القابی چون حسان‌العجم و نایب حسان نیز یادکرده است. به 
نظر می‌رسد این گمان که او در جوانی حقایقی تخلص می‌کرده و 
سپس تخلصش را به خاقانی برگرداند»» درست نیست. در نامه‌ای 
که به تریخ ۵۷۱ ق به دوستش بکتمیر حکمران ابظ 
خرد را مخدمةالمخلص حسانالعج الخاقانیالحقایقی» خوانده 
که دلیلی است بر ای‌که او با هر دو این تخلص‌ها شعر می‌سروده 
است. در سبب برگزیدن تخلص حقایقی گفتهاند که به دلیل 
رادت خافانی بهسنایی بوده و این تخلص را از حدیقة لبق ار 
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گرفته است. اما ان سخن راست نمی‌نماید. از شمار شعرهایی 
که خاقانی در آن‌ها حقایقی تخلص کرده چنین است: «چون کار 
به کمبتین عشن افتاد - شش پنج زنش حقایقی باشد.» خاقانی 
شعرهایی نیز با تخلص افضل سروده که بی‌تردید از نام خوده 
انضلآلدین؛ گرفته است: «ای افضل ار مشاطة یکر سخن تویی - 
این شعر در محافل احرار یا کن» ۲7 «گفتی ز سگان کیست افضل 
گر هست هم از سگان اویست.» با این همه نمی‌توان به يقین 
گفت که خاقانی نخست کدام تخلص را برگزید. اینکه گویند وی 
نخست حقایقی تخلص می‌کرد و پس از آنکهابوالعلای گنجوی 
اور به شاگردی پذیرفت. از او تخلص خاقانی گرفت؛ درست 
نیست. خاقانی پیش از آنکه به ابوالعلا بپیوندد شاعری زیان‌آور 


و نام آشنا بود و ابوالعلا به گرامی‌داشت همین نام‌آیری او را به 
دربار شروان‌شاهان برد. می‌دنیم که خاقانی در بیست و پنچ 
سالگی به دربار شروان‌شاهان راء یافت. اگر قصیده‌ای راکه او در 
بیست و چهار سالگی با تخلص خاقانی در ستایش اتسز سروده 
در نظر آرریم این نظریه که ابوالعلا تخلص او را خاقانی نهاد 
پذیرفتنی نیست. می‌نوان چنین پنداشت که شاعر به هر سه 
تخلص در تمام دور شاعری‌اش شعر می‌سرود. از همین‌جا 
آورسي‌يابيم که خاقانی سرودن شعر را از کودکی آغاز کرد. در 
وا خاقانی ترجیم‌بندی هست که بر بالای آن نوشته شده؛ «در 
کردکی در,مرنية خواجه ابوالغارس گفته, و مطلع آن چنین | 
«کارم از دست پایمرد گذشت . آهم از چرخ لاجورد گذشت.» به 


هنگام درگذشت خواجه ابوالفارس؛ خاقانی بیست سال داشته 
است. بر مبنای این داده‌ها می‌توان چنین انگاشت که او پیش از 
یافتن به دربار شران‌شاهان شعر می‌سروده ۱ 
سخن ابوالعلاکه: «چو شاعر شدی نزد خاقائت بردم 
خاقانی‌ات برنهادم» می‌تواند به معنی یادآرری این نکته باشد که 
اگر تو به مرتبه‌ای رسیده‌ای از همت من است ؛ گو این‌که در 
برخی تصحیحات دیوانابولعلا مصیغ یکم لحنی طعنه‌زن 
می‌یابد و یکسره با مصرعی که یاد شده تفاوت دارد: بدروگر 
پسر بود نامت به شروان . به خاقانی‌ات من لقب برنهادم.» در 


دیوان خاقانی آگاهی‌های فراوان دربارة پدر و مادرش یافت 
می‌شود که می‌تواند ما را در فهم فضایی که او در آن بالیده یاری 
دهد. از این آشار‌ها درمی‌يابیم که علی نجاره پدر خاقانی؛ 
درودگر و ترک‌تبار بود و مادرش؛ رابعه: پیش از ازدواج با علی 
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اره مذهب نسطوری می‌ورزیده و یحتمل رابزه نام داشته 
: دوز در سو چون خلیللله ذروگر زادهام-بود خواهرگیر 
عیسی مادر ترسای من.» در دیوان کم‌تر شاعری این همه آگاهی 
دربار؛ مادر شاعر هست. خاقانی به مادر خود مهر می‌ورز 
پیدا است که از پدر خود گه‌گاه به خاطر بدرفتاری با مادرش 


می‌رنجیده است. اين اظهار محبت بی‌اندازه به مادر قطعا در 


پیدا است که 


فراگیری مفاهیم مسیحیت تأثیر داشته است. 
علی نجار زن و فرزندانش را وانهاده و رفته بوده است. با 
محتمل است که خاقنیکودکی‌اش را 4 
سپری کرده باشد. می‌توان مادر خافانی را نخستین مربی او در 
درک و یادگیری مسفاهیم مسیحیت دانست. از این بالاتره 


تر در کار مادرش 


فتاری‌های پدر با مادر منبع الهام شاعرانة خاقانی نیز هست: 


پیرزنی که مرد معنی است - آن رابعه‌ای که ثانی‌اش نیست / 
وز رابعه در صیانت افزون بل رابعة بنات گردون.؛ اشاره‌های 
خاقانی به مریم مادر عیسی() را اگر نگاهکنیم درمییابیم که او 
مادر خود را با مریم هممسان می‌پنداشته است. در ستایش 
مادرش می‌گوید: «مریم سکنات: گاه بهتان 
احسان / بگرفته ز عیش پنج روز 
بنابراین می‌توان همذات پنداری شاعر را با عیسی(ع) در قعی 
«ترساییه» درک کرد +گو این‌که او خود را با ابراهیم) نیز همذامت" 
با واقعیت بتازگار 


زهرا حرکات؛ وقت 


چون مریم چارماهه روزه» 


می‌پندارد. البته تصور خاقانی دراد 
نیست. خاقانی پدر نجار خود را با پدر ابراهیم یکی می‌کند. در 
این همذات پنداری دو اشتباه هست. نخست ایین‌که نام پدر 
راهم نه 

تارح ابرم و ناحور و هاران را آورد و هاران لوط را آورد.؛ (عهد 


که تارح بوده است: دو این است پیدایش تارح که 


+ سفر پیدایش, باب یازدهم. آیة ۲۷ - ۲۸) خاقانی نام پدر 
ابراهیم را به اشتباه آزر خوانده است. در حالی که آزر نام عموی 
ابراهیم است. دیگر اين‌که آزر نه درودگر» که پیکرتراش و به 
عبارتیبت‌تراش بوده است. با ان همه» احساس می‌شود که ان 
همذات پنداری نیز نتیجة ارتباط قلبی شاعر با مادر و نتیجة 


آگاهی‌هایی است که از مادر فرایافته است. گفته‌های خاقانی 
دربارء پدرش بسیار متناقض است ؛ گاه به افتخان گاء به انزجار. 
احتمال می‌رود که مسئولیت رسیدگی به تعلیم و ترییت 
خاقانی, پس از آنکه پدرش آن‌ها را واگذاشت. با عمویش 


انی که در تجارت با 


کافی‌الدین عمر بوده است. البته پدر 
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برادر خود کافی‌الدین شرکت داشته؛ گهگاه پسر خود را می‌نواخته 
است. این موضوع را خاقانی در تحفةالمراقن بازگفته است. اما آن 
کسی که بیش از پدر بر زندگی خافانی تأثیر گذاشت؛ عمویش 
کافی‌الدین عمر بن علمان؛ است. کافی‌الدین عمر و وحیدالدین 
عثمان بن عمر پسر کافی‌الدین؛ هر دو از دانشمندان پرَوازة 
روزگار خود بودند. اگر خاقانی در شعرهای خود از او یاد 
نمی‌کرده بخشی از زندگی‌اش در محاق می‌ماند. خاقانی نوشت 
یاری آنان بر علوم زمانة خود 
آگاهی یافت. کافی‌الدین عمر نه تنها پدرخواند؛ خاقانی: که 
مرشد او نیز بود. او به دلسوزی برادرزادهه حمایل هفت نظر بر 
گردن او آویخت 
حمایل من.» کافی‌الدین ابتدا ابجد عقلی؛ یمنی الفباه رابه شاگرد 
خوه آموخت: «چون ز ابجد عقل درگذشته - الحمد حقایقم 


و خواند راز این ده آموخت و ب 


بود: وزان عالم چیده هفت آهن -کرده است به بر 


نوشته.» سپس ده آبه از قرآن و آنگاه همف آن را به او تعلیم داد 
«عشرم همه روژه برگرفته - پس سورة سر ز سر گرفته... چندان 
که مرا به لطف انفاس - آورده به سر حروف والناس» خاقانی 
پس از فراگیری قرآن به مدرسه و کتابخانه رفت. گویا خود 
کافی‌الاین عمر در مدرسه درس می‌گفت. خاقانی کتاب‌های 
اسللحالمنطق نوشتة ابنالسکیت و ستطالزند اثر ابوالسلای 


موی را در محضر کافی‌الدین عمر خواند. روابط خاقانی با 
کافی‌الدین عمر فراتر از روابط استاد و شاگردی بوده است ؛ 
گافی‌الدین در واقع خاقانی را پناه داد و همچون پدری دلسوز از 
او حمایت کرد: «بگریخته‌ام ز دیو خذلان در ساية عمر بن 
عثمان | هم صدرم و هم امام و هم عم -صدر اجل و اماماکرم | 
قرص خور آب و خاک 
دیده است» بنابراین مرگ ناگهانی کافی‌الدین در بیست و پنچ 
سالگی شاعر چندان دردناک بود که خاقانی در نامه‌ای به 
رشیدالدین وطواط سمرقندی چنین بگوید: «فروغ فکر و صفای 
ضمیرم از عم بود - چو عم بمرد بمرد آن همه فروغ و صفا., 
مرگ کافی‌الدین عمر ضربه‌ای سهمگین بر خاقانی وارد کرد. در 
دیوان خاقانی چند 


زین عم به من آن شرف رسیده است 


سوک سروده در رثای او هست که می‌توان 
از روی آن‌ها زندگی کافی‌الدین و روابطش با خاقانی رابه تصویر 

نشید. دیگر کسی که در تربیت و آموزش خافانی کوشید. پسر 
عمویش است که خاقانی در شعرهایش از او با نم وحیدالدین 
عثمان و با لقب صدرالحکما یاد کرده است. برخی پژوهشگران 
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بر مبنای شعری از خاقانی؛ که در آن از عزب بودگی کافی‌الدین 
سخن راند» چنین برداشت کرد‌اند که وحیدالدین فرزند 
کافی‌الدین نیست و گمان برد‌اند که او فرزند عموی دیگر 
خاقانی است. اما در دیوان خاقانی نامی از عمویی جبز 
کافی‌لدین نیام ضمن ایکه در جایی به صراحت می‌گوید: 
«ظاهر است انسابش از کافی عمر درگیر و رو -می‌شمر تا قد 
سلف عثمان و ابراهیم او.» به هر روی, وحیدالدین نیز در 
پرورش فکری خاقانی تأثیرگذار بود. جالب ابن‌که معلمان 
خافانی در دور کودکی و جوانی عالم و فلسفه‌دان بودند. تأثیر 
این دانش‌اندوزی در شعرهای خاقانی کاملاً آشکار است. خاقانی 
در ۵۲۶ ق با گونش که گفته می‌شود دختر ابوالعلای گنجوی 
است. ازدواجکرد.ابوالعلای گنجوی در اشمار خود به این 
وصلت اشاره کرده است: «به جای تو بسیار کردم نکربی -تو را 
دختر و مال و شهرت بدادم.» برخی پژوهشگران دراین‌باره 
تردید کرده‌اند. خاقانی در دیوان خود و همچنین در تحفةالعراقن 
فراوان از ابوالعلا یاد کرده. اما هرگز به اين نکته که دختر او را به 
زنی گرفته اشاره نکرده است. دربار زندگی زناشویی خافانی 
می‌توان نامه‌های او به شهاب‌الدین شروانیء دامادش, را مأخذ 


قرار دد. زاين نمه‌ها چنین برمی‌آید که خاقانی در بیست و نج 
سالگی با دختری روستایی ازدواج کرده است. گویا خانوادژ 
شاعر جوان با این ازداج موافق نبوده‌اند و حتی قصد کشتن" 
دختر را داشته‌اند. اما خاقانی که دختر را دوست می‌داشته از اور 
حمایت می‌کرد. شاید خاقانی ابتدا با معشوقش گریخته 
با ار ازدوج کرده است. خاقانی با این زن بیست و پنج سال به 


خوشبختی زیست. در دیوان خاقانی مرلیه‌هایی در سرک این زن 
هست که نشان می‌دهد شاعر از درگذشت همسرش بسیار 
غمگین شده است: ,در کار عشن دیده مرا پایمرد بود هر درد 
ین» ممکن است که 


ابوالعلا به ازدواج دخترش با خاقانی متمایل بوده باشده اما 


سر که دیدم از اين پایمرد خاست» 


اینکه خاقانی با دختر او ازدواج کرده است یا نه نمی‌توان به 
نين می‌نماید که خروج خاقانی از شماخی در 
جوانی به سبب تهمتی بسود که به او زده بودند و مشرکش 
خواندنده نه به دلیل تهمت‌هایی که به او و زنش می‌زدند. در 
تحتةالراین: آنگاه که از امام شرف‌الدین محمد مطهرالملوی 
سخن می‌گوید از چهارنامه‌ای یاد می‌کند که از او همراه داشته و 


روشنی گفت. 
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آن‌ها را همچون مهر؛ چشم زخم از خود دور نمی‌کرده است. 
این‌که چرا خاقانی این نامه‌ها را از خود جدا نمی‌کرد» در شعری 
دیگر 
چار کیش خبر شد که من موحد کیشم.» می‌توان چنین پنداشت 
که خاقنی را بهجرمازدواجنامشروع مشرک خوانده 
در تحفةالران می‌گوید: کرد از پیآمن این دل ریش - حذرم ز 
چهارنامة خویش / همسر دارم ز قدر خامه‌اش -با چار کتاب 
چهارنمه‌اش,» در پیت دوم چهارنمة مام شرف‌الدین به چهار 
انجیل معتبره متی. سرقس, لوقا و بوحنا اشاره شده است. 
خی بسیار زود بهدربر را یافت ۱ احتمالاً بیش از ازدواج» 
شراب خواری و همنشینی با 
زبارویان می‌گذراند. گویا هنگامی که منوچهر شروانشاه (حد 


آمده است: وز چارنامه عیان شد که من موحد نامم -به 


دند + چه 


خاقانی در دربار روزگار به 


۴-ح ۵۵۹٩‏ ق) به شکار رفته بوده فکر بیرون رفتن از دربار به 
سرش افتاد و همان هنگام که عاشت آن د< 
زندگی خود را نیز یافت. این معنی را ابوالعلای گنجوی در 
قصیده‌ای که در ذم او سروده؛ پرورانده است. گویا شروان‌شاه از 


شده راه راستین 


ررگردانی خاقانی از دربار سخت رنجیده بوده و برخی بر آن شده 
ببودند که شاء را به جدا کردن آن دو ترغیب کنند. خاقانی در 
شعری کوشیده است که شاه را از قصد دشمنانش بیا گاهاند: وزید 


چرت در خدمت احمد به ترک زن بگفت - نام باقی یا 
ایت لماقصی / هم نثار از جان توان کردن به صدر چون تو شاه - 
هم به ترک زن توان کردنبرای مصطفی» احتمالاً خاقانی با 
ش از ازدواج اختلاف‌هایی دا 


شروان‌شاه پیش و اين ازدواج بر 


اختلاف‌های او دامن زد. هرچند نوع سخن خاقانی چنان است 


که گویی ازدواج او مایهٌ اختلاف‌ها بوده است: «موسی از بهر 
صفوراکند آتش خواهی -و آن شبانیش هم از بهر صفورا ینند.» 
نخستین همسر خاقانی در سال بیست و پنجم زندگی زناشویی 
ار گوبا در ۵۷۱ ق که خاقانی عزم زیارت مکه کرده بود 
درگذشت. به هر روی؛ ثمرٌ ازدواج خاقانی با همسر 
پسری بود که یک یا دو سال پس از ازدواجشان به دنیا آمد. 
خاقانی نام ای 


ین پسر را رشید گذاشت. از شمار فرزندان شاقانی از 
ازدواج نخستش آگاهی نداریم. گر این‌که او دو بار دیگر نیز 
کرد اما نمی‌دائیم که آیا از همسران بعدی خود نیز 
صاحب فرزندی شد یا نه. برخی از پژوهشگران شمار فرزندان 
خاقانی را دو پسر و دو دختر گفتهاند. پسر بزرگ او رید در 
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خاقانی شروانی 


بیست سالگی درگذشت. از شعرهای خاقانی پیدا است که به 
هنگام مرگ رشید, مادرش آبستن بوده است. خاقانی پسری 
دیگر را انتظار می‌کشیده اما فرز 
پس از تولد درگذشت: «دریغ؛ میوة جانم رشید کز سر پای ‏ به 


پیست سال برآمد به یک نفس بگذشت / مرا ذخیره همین یک 
رشید بود از عمر -نتبجه شب و روزی که در هوس بگذشت / 
چر دختر آمدم از بعد این چنین پسری -سرشک چشم من آز 
چشمة ارس بگذشت/... چو دخنر انده من دیده سخت 
صوفی‌وار -سه روز عد؛ عالم بداشت: پس بگذشت»» دختر 
دیگر خاقانی به ازدواج شهاب‌الدین شروانی درآمد و چنانکه 
نی بارهاء چه در نامه‌ها و چه در شعرهایش» یادآور شده از 


شوی خود خیر ندید و همواره به آزار او سرافکنده بود. از 
شعرهای خاقانی چنین برمی‌آید که بیش‌ترین رنجی که در 
زندگی کشیده رنج از دست شدن زن و فرزندانش و رنج آزار 
دیدن دخترش از شوی خود بوده است. سوک سروده‌های 
سوزناک او در مرگ خویشانش, از برجستهترین نمونههای سوک 
سروده در ادب فارسی است. خاقانی پنجاء سال از زندگی خود را 
در شروان به‌سر آورد. بیست ساله بود که به دربار منوچهر 
شروان‌شاه راه یافت. هنگامی که خاقانی به دربار رفت» چنند 
سالی بود که ابوالعلای گنجوی از اران به شروان آمده و در دراز 
شروان‌شاء بار افگنده بود. از شعرهای ابوالعلا چنین برمی‌آید کة 
او خاقانی را به دبا برده است.قرینه‌ای در این باب در شعرهای 
خاقانی بافت نمی‌شود. روشن است که خاقانی خواستار بار 
یافتن در درگاه شاهی بوده «نیست سالم دو ده ولی به سخن .نه 
فلک یک جوان ندید چو من /لکن افضل هست. دولت نیست - 
فضل بی‌دولت اسم بی‌معنی است.» و چندی پس از آنکه به 
آرزوی خود رسید. چنین زیان به شکر گشود: «خاقانا جوانی و 
امن و کفاف هست -بالای این سه چیز در افزای کس نیافت | 
چون هر سه داری از همه کس شکر بیش گوی -کاین هر سه 
کیمیا است به یک جای کس نیافت.» تردید نیست که خاقانی 
نوزده -بیست سال در دربار شروان‌شاهبه‌سر می‌برده است؛ چه 
در شکوایه‌ای از اخستان نزد پدرش منوچهر شروان‌شاه چنین 
شکایت می‌کند: «خلفت را که چشم بد مرساد - حرمت من نکو 
نمی‌دارد/... حرمت بیست ساله خدمت من - تو نگه‌دار کو 


نمی‌دارد» 


خاقانی شروانی 


آن‌که ملک‌الشعرای آن دربار نیز بود. شروان‌شاء به او مقام امیری 
نیز دده بود. این همه توجه به خاقانی طبماً بی‌درد سر نبود و 
چنانکه روزی شروان‌شاه او را؛به خلاف رسم معمول دربار 
شروان‌شاهان, در بالادست وزیرش نشاند و وزیر از این معنی 
سخت برآشفت: «مرا شاه بالای خواجه نشانده است - از آن 
روزگار 
رسمی‌ترین مقام سیاسی بود ؛ به واسطة رسیدن به این مقام بود 
که ترانست از دربار شروان‌شاه روانة ایران شود. افضل‌الدین 
ساوی می‌گوید: وکسی که از پی احمد روا بود مرسل - بزرگوار 
امیر امام خاقانی است.» خاقانی شاعر محبوب دربار منوچهر 
بود و شروان‌شاه او را بر همة مردان درگاهش ترجیح میداد 
شاعر به خوش‌باشی این وضع دانگیزه از دور پیشین زندگی 
خرد با نخوت یاد می‌کند. چنانکه گوبی زندگی او درآ 
همه به عبث بوده است: «چندی به فسوس دیو مردع -شد 


خواجه آزرده برخاست از جا» مقام امیری در آ 


دوره 


بیست و دو سال عمر من گم» در نامه‌ای به امام ناصرالدین ابو 
اسحاق ابراهیم باکویی از دور حشمت خود چنین یاد می‌کند: 


من بندة جمشید جام معانی بودم و همه جچون 
خاک جرعه‌خوار و خورشیدگان محامد بودم و همه خاک‌بیز 
زار مانده سالار مجلس حقایق بودم و همه کس کاسه‌شوی 
مطبخ من.» این نام بلند در بررسی زندگی شاعر در ایین دوره 
پستیار مهم است. از نامث دیگری که خاقانی در حدود ۵۴۵ ق به 


محمد بن احمد مستوفی مروزی نوشته چنین برمی‌آید که او در 
خانة خود محفلی بر پا کرده بود و شاعران و اندیشمندان 
شماخی برای آموختن فنون سخنوری به آن‌جا می‌رفتند. باید 
دانست که رویکردهای اندیشگون خاقانی به تاریخ صدر اسلام 
ه از روی ایمان قلبی که بیش‌تر سیاسی بوده است. فتناة غز در 
ترکستان شاعر را بر آن داشت تا برای جلوگیری از پاشیدگی 
مالک اسلامی ماورای خزر مأوایی مشترک بیابد. برقراری 
ارتباط خاقانی با اتسز خوارزم‌شاه و شاعر بزرگ دربارش» رشید 
وطواط را می‌توان از اين زاویه بررسی کرد. پژوهش دربارةً 
ارتباط خاقانی با انسز و رشید وطواط ببرای روشن کبردن 
رویدادهای زندگی او در میان سال‌های ۵۴۰ تا ۵۴۸ ق بسیار 
مهم است. سال دقیق ارتباط یافتن خاقانی با اتسز روشن نیست. 


از قصیده‌ای که خاقانی در ۵۴۴ ق سروده و برای انسز فرستاده 
چنین برمی‌آید که شاعر را با خوارزم 


از پیش از ایین تاريخ 
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انی شروانی 

ارتباط بوده است: «هین که به میدان حسن رخش درافگند یار 
بیش بهاترز جان نمل بهاییپیار» خاقنی این قصیده را در دو 
مطلع سرودء که مطلع دوم آن چنین است: «خانة ما نیست طبع: 
چهره گشای بهار - نایب عیسی است ماه رنگرز شاخسار» 
خاقانی این قصیده را در سپاس‌گزاری از شاء خوارزم به خاطر 
انعامی که پیش‌تر بای او فرستاده بوده سروده است. از دیگو 
قصیده‌ای که خاقانی در ستایش اتسز سرودء پیدا است که شاعر 


آن را در ۵۵۰ تا ۵۵۱ ق» یعنی زمانی که بغراخان محمود 
قراخانی (۵۲۶ - ۵۵۷ ق) به حکمرانی خراسان رسید؛ سروده 
است: «آفاق زیر خاتم خوارزم‌شاهی است -مانا ز بخت یافت 
نگین پیمبری» رابطة نیکوی خاقانی با دربار خوارزم‌شاهان 
نشان از روابط سیاسی حسئذ دو دریار شروان و خوارزم دار 
خطر غزانبرای ممالک ماورای خر در برقراری چنینارتباط‌ها 
بسیار مهم است. می‌توان چنین پنداشت که اندیشه‌های خافانی 
که در برخی قصایدش نمود یافته نیز در احساس خطر از یورش 
غزان شکل گرفته است. اما ارتباط خاقانی و وطواط ماجرایبی 
جدا است. خاقانی در نامه‌ای خبر درگذشت کافی‌الدین را به 
رشید داد است. در برخی منابع از قطعه‌ای یاد رفته که در 
ستایش خاقانی سروده شده است: ای سپهر قدر را خورشیداوا 
ماه -وی سریر فضل را دستور و شاه / اقضل‌الدین بوالفضایلِ 
بحر فضصل -فیلسوف دینفای کفرگاه» این قطعه در دیور 
یامده است. همچنین است قطعه‌ای دیگر با این مطلع: «گرچه 
کان خرد مرا دانی -عاجزم در نهاد خاقانی.» اما این دوستی دیری 
ایید و دو شاعر به هم پیچیدند و یکدیگر را به باد هجو گرفتند. 


دانسته نیست کدام یک از آن دو آغازگر این هجوسرایی‌ها بوده 
است. دربار؛ُ سیب این جدایی نیز جز این نمی‌توان گفت که هر 
دو آن‌ها به دیگری فخر می‌فروختند و هر یک دیگری را 


ار خوان خود می‌دانست. خاقانی در هجو رشید گوید: 
«رشیدکا! ز تهی مغزی و سبکباری -بری به پوست: همی دان که 
پس گران جانی» 7 «ای بلخیک! سقط چه فرستی به شهر ما - 
چندین سقاطلاً موس افزای عقل کاه» آزچه رو در روبی 
خاقانی و وطواط را جذاب‌تر می‌کند این است که هر یک از آن‌ها 


خود را میراث‌بر شاعری می‌دانست ؛ رشید وطواط: مسعود 


سعد سلمان (- ۵۱۵ ق) را سرمشق خود داشت و خاقانی؛ 
سنایی غزنوی (- ۵۲۹ ق) راء در اين میان دشنام‌هایی که آن‌ها 


خاقانی شروانی 


حوالة شاعر محبوب هم می‌کردند می‌تواند جبه‌هایی از تاریخ 
بیات ایران را در آن روزگار روشن کند. در سرانجام این 
هجوسرایی‌هاه وطواط قطعه‌ای به تعریض برای خاقانی فرستاد 
و از او عذر خواست. همچنان که بر آواز 


خاقانی افزوده می‌شد 
بر شمار دشمنانش نیز عدد بر عدد می‌نشست. نتیجه این بود که 
ابوالعلا و خاقانی به جان هم افتادند. چنین می‌نماید که برخورد 


دو شاعر در ابتدا صرفاًبرخوردی ادبی بوده است. اما آن‌ها گرفتار 
هیاهویی شدء بودند که جماعتی شکم‌باره گرد بر گردشان را 
انداخته بودند. رویارویی خاقانی و ابوالعلا سویه‌ای فلسفی نیز 
داشت ؛ ابوالعلا شاعری دانشمند و از طرف‌داران فلسفه ابن سینا 
بوده اما خاقانی بیش‌تر به نوعی فلسفة اخلاق که در فلسفه ابن 
سینا کم‌تر محل بحث بود گرایش داشت. این مخالفت‌ها با 
خاقانی در ۵۴۸ ق به اوج خود رسید و شاعر را بر آن داشت که 


به ترک شروان بیندیشد: «چون به شماخی تو راکرد قضا شهربند 
نام شماخی توان مصر عجم ساختن.» خاقانی در اواخر ۵۲۷ یا 
ارایل ۵۲۸ ق راهی سفر عراق شد. دربارُ مقصود واقعی شاعر و 
سال دقیق سفرش آگاهی نداریم. می‌توان چنین پنداشت که 
اقانی اراخر ۵۲۷ ق و بهار و تابستان ۵۴۸ ق را در عراق به 
فرماتژرایی سلطان محمد بن محمود سلجوقی (۵۴۸- ۵۵۵ ) 
راو جلل‌الدین درگینی بوده است. بنبر تحفةالماقین؛ 
شاءعر در سفر نخست خود به عراق به ری و خراسان سفر نکرد و 
به زودی به شروان بازگشت. لازم به یادآوری است که نام مشنوی 
پرآواز؛ خاقانی به احتمال فراران نه تحفةالعراین که تحفةالخواطر 
و زیدةاللواظر بوده است و نشان می‌دهد شاعر در آن تنها 
گزیده‌ای از زندگی و انديشة خود را به تصوير کشیده است. 
بنابراین؛ در این‌که خاقانی در سفر نخست خود به خراسان و ری 
نیز رفته است باید تردید کرد. بیتی از جمال‌الدین عبدالرزاق 
اصفهانی در دست است که می‌تواند در روشنی بخشیدن به این 
موضوع مزثرباشد: و تحفه فرستی ز شعر سوی عراقه اینت 
جهل - هیچ کس از زبرکی زیره به کرمان برد.» بحتمل خاقانی 
پس از سرایش این مثنوی آن را به عراق و خراسان فوستاده و نام 
مجازی تحفةالعرافن را بر آن نهاده و اين نام در طول سالیان بر 
کتاب مانده و واقعی تصور شده است. به هر تقدیره خاقانی 
نتوانست به دربار اه یبد و تنها با وزیر سلطان سلجوقی دیدار 
3 قانی با جلال‌الدین در آ 


کرد. دیدار 
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خاقانی شروانی 

نظریات گوناگونی دربارٌ هویت این جلال‌الدین که در 
تحفةالراین از و نام رفتهابرز شندء است. مقایسة گفتههای 
خاقانی با آن‌چه در تاریخ نوشته‌های آن دوره آمده است روشن 
می‌کند که این جلال‌الدین فطع جلال‌لدین درگزینی بودء است. 
خاقانی در جنان با ار دیدار کرد. هشت جنان با هشت 
بهشت یک رشته عمارت‌هایی بوده که کارهای دولتی در آن‌ها 


نجام می‌شده است. در تحفةالراقن ضمن شرح گفت‌رگوی 
شاعر با وزیر سلجوقی نکاتی مهم دربار؛ زندگی خاقانی آمده 
است. از این گفته‌ها چنین برمی‌آید که شاعر در سفر نخست خود 
بهعراق نز روابط حسه‌ای با منوچهر شروان‌شاهنداشته است. 
بزرگ‌ترین حسن دیدار شاعر جوان با رزیر سلجوقی این بود که 
وزیر و راز اوضاغ دربار سلجوقی پا گاهنید و به او یرد گرفت 
که زیاد من و ما می‌کند: «گفتا نو هنوز ناتمامی -برگردنه مرد این 
مقامی / چند از من و ما سخن فزودن - خود قبل رام خویش 
بودن.ه خاقانی به اندرز درگزینی وش سپرد و به شروان 
بازگشت. چنین پیدا است که شاعر جوان به دلیل یر 

روابطش با دبا شروان‌شاهان بهعرق سفوکرد. و که زندگی را 
به عیش و عشرت سپری کرده بود؛ به طمع یافتن جایگاهی در 
درباری دیگر به عراق آمده بو اما در 
دربار سلجوقی ترساند و واداشت که به ملک خویش بازگر33: 
زندگی خافانی در میان سال‌های ۵۲۰ تا ۵۲۸ ق منیح مهم 


رینی او را از حاجان 


درب 
و اساسی‌تر مثنوی ختمالفرالب او است که تنها ییاتی از آن به جا 
مانده است. خاقانی پس از بازگشت به شروان به امر منوچهر 
دوباره به دربار رقت ؛ اما ان‌بار او را آتش بزم‌آرایی و 
عشرت‌جوبی فرو مرده بود. زبان به انتقاد گشود و این بر 
منوچهر گران آمد: شه ما به عدل پیدا است این ظلم بود 
بابت ما است.» توفان غزان در ۳۹ 


بر آرای خاقانی تأثیری 


ژرف نهاد. شاعری که تا پیش ا 
اینک فریاد برمی‌آررد که: «در کیسذ هر که زر فرو شد - چون 
کیسه طتاب در گلو شد. این دیدگاه در 
شروان‌شاه بی‌تأفیر نبود 
این‌بار فصد خراسان کند. اما فتنة غزان مانع شد: 


مگرران پرعتی‌سروده 


شدن روابط شاعر با 


انکه او را بر آن داشت تا بار بنده و 


مت که زی 


اب خراسان درست بود بر هم شکن که بری امان ز آن جناب 
شد/... در حبسگاه شروان با درد دل پساز -کان درد راه توش 


یوم‌الحساب شد.» خاقانی در سوک محمد یحبی؛ عالم و 


خاقنی شروانی 


سیاستمدار بزرگ دربار سنجره مرئیه‌ای سروده است که در تمام 
شرق عالم اسلامی زبان به زبان می‌شد. آنچه در سوک 


سروده‌های خاقنی درب محمد یحبی به وضوح دید؛ می‌شود 
آرزوی او برای سفر به خراسان است که نشان از واخوردگی او از 
ط شروان می‌دهد. از ۵۴۹ تا ۵۶۰ ق دورة تاریک زندگی 
خافانی آغاز می‌شود. این دوره را می‌توان دور بحران روحی 
شاعر نام نهاد. روی آوردن خاقانی به تصوف در این دوره سبب 
شمرهای او را مأخذ 


شده است که نتانیم به ادا دو 
قرار دهیم. جهانبینی جدید خاقانی شعرهای او را رزورزنهتر 
کرده است. با این همه می‌توان با تأویل این شعرهاه شعرهایی که 
در موضوع‌های 
از اين دور زندگی ار به دست آوریم. خاقانی در تحفةالمراتین 
بارها از آرزوی خود برای دیدار با شیخ عمر نسایی, از مشایخ 
بزرگ صوفیة آن زمان که در موصل می‌زیست. سخن رانده 
ون ابر برآمده ز موصل -از بهر سخای صدر موصل ا 

کان علم کزو ملک برافروخت از شیخ شیوخ عمر اموخت.» 
خافانی در ۵۴۹ تا ۵۵۰ ق مباحثاتی با نجم‌الدین احمد بن علی 
این احمد دربندی, از مشایخ صوفیه داشت که در تکوین آرای او 


+ عزلت؛ شکایت و منقبت سروده؛ تصویری 


رگع بحران روحی‌اش تألبری بسزا داشت. خافانی در ۵۵0۲ ق 
به ثربند رفت و چندی در خانقاء نجم‌الدین میهمان بود. در میان 
نامه‌هایخاقانی چند نامه به اخستان هست که در آذها 
آگاهی‌هایی از نا کان نجم‌الدین به دست داد است. سیمای خضر 
نبی در تحفقالهراین در واقع نمایانگر نوع ارتباط خاقانی با 
نجم‌الدین» که از او با لقب قدو؛ُ معظم یاد می‌کند. است. گویا 
نجم‌آلدین خود شعر می‌سروده و در ستایش خاقانی نیز 
برخی این شعر رکه به رشید وطواط نیز 
منسوب است به نجم‌الاین نسبت داد‌اند: «گرچه کان خرد مرا 
دانی - عاجزم در نهاد خافانی.» برخی شعر خاقانی به مطلع: 
الامان ای دل که وحشت زحمت آورد الامان...» را جوابی‌ای به 


شعرهایی دارد 


نجم‌لدین می‌دانند. از این فصیده پیدا است که مخالفان خافانی 
در شروان به رهبری اپوالعلای گنجوی دست در کار توطله بر 


جوانی را از او دور 


کرد: «چون ماه سی شبه ناچیز شد خیال غرور -چون روز پانزده 
ساعت کمال یافت ضیا» در اٍ رابطة 
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آنش می‌داشت که شروان را وابگذارد و برود اما به خواست پدر 
و مادر پیرش چندی ماند. پیدا است که خافانی پس از تحول 


روحی آرزوی سفرحجداشته؛ ما ربا هسفر او رضانمیدادو 
حال روزگار پدر و مادر پیرش نیز چندان خوب نبود. با نزدیک 
زونی گرفت: «دانی که هوای 
کمبه درم جان روی نمای کمبه درم.»به هر روی: خاتانی عزم 
خود را جزم کرد تا نخست به عراقی اقلیم چهارم؛ رود و سپس به 
مکه ره سپارد. دانسته نیست که خافانی از چه راهی به عرانی 


شدن عید فربان ۵۵۱اق 


رفت + اما بی‌تردید اين سفر دوم خاقانی به عراق برده است: 
«لم گر باز من ندهی دل دیگر به وامم ده .که پر خاک عراق 
بار بیدل نگذرم باری.» به هر تقدیره خاقانی به عراق رسید و 


فرهیختگان عراق او را دریافنند. چنین پیدا است که خاقانی در 
مین‌های ۵۵۱ ق در اردری محمد بن محمود سلجوقی بوده 
است. محمود در این هنگام؛ برای فرونشاندن فتنة غزان؛ روی در 
خراسان داشت و در همدان اردو زدهبود. در تحفةالراین شرح 
گفت‌وگوی خاقانی با سلطان به تفصیل آمده است. خافانی 
قصیده‌ای نیز در ستایش سلطان محمد سلجوقی سروده که بیت 


زین آن چنین است: «مرغ شد اندر سماع رقص‌کنان صبحدم - 


بلبله را مرغوار وقت سماع است هم.ه خاقانی در ابن قصیذه 
سلطان محمد را سنجر ثانی می‌نامد و از او می‌خواهد که اسل. 
زین کند و خراسان را از چنگ غزان برماند. خاقانی را به سلطان 
سلجوقی علاقاًقبی بود. در شعری با ردیف «آینه» راتب این 
علاقذ قلبی را چنین باز می‌گوید: «باشد چو طبع مهر من اندر 
موای تو ‏ چون تاب گیرد از حرکات خور آینه.» وی پس از جدا 
شدن از اردوی شاء سلجوق به همدان رفت و به حضور دولتمرد 
نفذ آن‌جا: علاءالدوله فخرالاین عرب‌شاهی: رسید و با 
شاگردان محمد راوندی, مژلف راحةالصدور و آیةالسرور, دیدار 


کرد. دانشمندان همدان حضور او را گرامی داشتند. خاقانی در 
تحفةالمراین به آشنایی‌اش با بزرگان همدان اشاره‌های فراوان 
دارد. از شمار کسانی که خاقانی با آنان در همدان دیدار کرد 
می‌توان مجدالدین عبدالله ین حیدره ابوالقاسم ین جعفر 
قزوینی؛ یوسف همدانی: مجدالدین عبدالله معروف به بحر 
جواهر قدوتالمشایخ مجدالدین ابرالملا جمفر حافظ ابولعلا 
عطار حسن بن احمد و علاءالدین رازی را نام برد. خاقانی پس از 
آن از راه موصل به بغداد رفت. در شعرهای خاقانی تصاویری 


خاقانی شروانی 


زیبا از شهر بفداد هست که نشان می‌دهد شاعر را بفداد خرش 
آمده بود: «ارواح که بر درش گذشتند - فردوس مهین بر او 
پس چون به بهشت باز خوردند -بغداد کهینش نام 
کردند.» خاقانی در مرصل به دربار خواجذ بزرگ اتابگان موصل, 
جمال‌الاین محمد موصلی: راهیافت. پیدا است که جمالالدین 
او زا بهنیکوت یدار کرده بود: «خود نام من ز خاطر من 
رفته بود پاک - خاقانی آن زمان جمال‌الدین 


زبانش شنیدهام. 


سفارش خاقانی را که به سوی بغداد می‌رفت به مقتفی عباسی 
(۵۳۰- ۵۵۵ ق) کرد تا او را به احترام پپذیرند و چنین نیز شد. 
احترامی که خلیفه در حق خاقانی کرد بی‌مانند بود: «بینی امرای 
آل عباس -با پیکر لطف و برقع باس / از صف حوریان برآیی - 


در صدر مسیح دین ‏ 


» خلیفه سمت دبیری را ببه ضاقانی 
پیشنهاد کرد, ولی خاقانی عذر خواست: «خلیفه گوید خاتانا 
دیبری کن که پایگاه تو را بر فلک گذارم سرء از بزرگانی که 
خاقانی با آن‌ها در بغداد دیدار کرد می‌تران شهاب‌الدین ابوتصر 
بوسف دمشقی, فخرالدین پرسف دمشقی, ابوالحسن محمد بن 
مبارک (- ۵۵۲ ق) و عزالدین بو عمران را نام برد. دیگر از کسانی 
که خافانی در سفر نخست خود نیز با او دیدار کرده بود و این 
سفر هم به دیدار او شتافت. جمال‌الدین موصلی بود. خاقانی 
پس از بغداد به کوقه رفت و از آن‌جا با کاروان حج راهی نجد 
شد, دیداژ شاعر از مکه در تحفةالعراین به گستردگی توصیف 
شده است. از خاقانی در مکه نیز با شکوه استقبال کردند.بزرگان 
مکه تصیدة او ره مطلع: «صبح از حمایل نلک آمیخت 
خنجرش کیمخت کوه ادیم شد از خنجر زرش» به آب زر 
نوشتند. این تصیده در مدح جمال‌الدین موصلی سروده شده و 
در آن از رویداد مرمت بنای کعبه به هزينة جمالالدین موصلی 
ارت مکه رهسپار مدینه شدٍ 


سخن رفته است. خاقانی پس 
و پس از زیارت خاک‌جای پیامبر اسلام و خلیفه یکم و دوم به 
شام رفت و از آنجا به سوی موصل راه سپرد. در موصل به 
دیدار دوستش جمال‌الدین موصلی رفت و با دانشمندان پرآواز 
آن دیاره از آن شمار رضی‌الدین خزائل» ‏ 

کرد. دانسته نیست که خاقانی از چه راهی به شماخی با 


شد و دوستی آغاز 


اما از همان دم که به شروان رسید» سودای بازگشت به بفداد و 
حتی گاهی سودای سفر به شام و خراسان را در سر می‌پروراند ؛ 
چه او که با هزاران آمید به وطن بازگشته بود, خود را در قفسی 
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آهنین یافت: «طوطی معانی آفرینم -شروان قفسی است 
آهتینم.,ناچار گوشه گزید و حتی از خویشاوندان خود روی 
نهان کرد ؛اماه مأموران شاه او را پیوسته زیر نظر داشتند: ووای ار 
قدمی نهم بهراهی -آء ار ز جگر برآرمآهی / بدگوی گرهزند بر آن 
- سریسته بر به حضرت شاه.» چنین پیدا است که منوچهر 
شروان‌شاه سخت در پی آن بود که شاعر پشت به دنیا 


ارده چه «نانشان چو برف لیک سختشان چو زمهریر 
خلیفه نباشم گدای نان.؛ بزرگ‌ترین اتهامی که به 
خاقانی می‌زدند بی‌دینی بود. قصایدی رکه او در ستایش پیامبر 
اسلام مسرود: باید ازايين دیدگاه تأویل کرد. سرسلسلةً 
دسیسه‌چینان ابوالعلا بود که در دربار دست در کار خراب کردن 
جایگاه خافانی بود.البته خاقائی نیز ساکت نبود و برای ابوالعلا 
مضمون کوک می‌کرد و او را «قدو؛ کاذب و مردک کذاب» 
می‌خواند. پیدا است که در فاصل سال‌های ۵۵۲ - ۵۵۴ ق بر او 
بسیار منخت می‌گلشته لست: دزیاربه از که دی بوه و منصنب 


رسمی داشت. مواجب نمی‌داد. بدین‌سان خاقانی رنج آوارگی را 


به جان خرید. رد او را دراين سال‌ها می‌توان در شهرهای تبریزه 
همدان» قزوین, دربند و گنجه گرفت. گویا شاعر در همین زمان 
عاشق آن زیبارویی شد که در برخی اشعارش توصیف کوده 
است. در ۵۵۲ ق خاقانی از محمد خجندی, از مدرسان نظامية 
بغداد,به دین‌داری خود فتواگرفت تا مگر از خود رفعاتهام کند! 
«فتراش کشید دی به تعجیل - در دید؛ فتله آتشین میل.» ایجاد 
ارتباط با عزالدین بسر عمران, مطهرالسلویه و شیخلاسلام 
ابرمنصور عمد:الدین نیز به همین منظور بود. از نامه‌ای که به 
عمدتالدین نوشته آگاهی‌هایی دربار؛ ماجراهای عاشفانهاش 


به‌دست می‌آید. دور نیست که خاقانی را به انهام ارتباط با زنی 
دیگر جز زن خویش نیز محکوم کرده باشند.البته خانانی 
دوستانی داشت که در این روزهای دشوار تنهایش نمی‌گذا 
در نامه‌ای به کسی با نام جمال‌الدین که از دوستان و مریدان او 
بوده به کتابخانهاش اشاره می‌کند. ۵۵۲ ق در زندگی خافانی 


سالی بسیار مهم است ؛ هم از آن سبب که در این سال قشارها بر 
او سخت‌تر وگران‌تر شد و هم بدین سیب که در حرکت فکری او 
تحولی عمیق روی داد. وا او چنان بلند بود که حتی آن‌ها که 
در هجو او شعر می‌سرودند از درون‌مایه‌های او بهره می‌بردند. 
دربار زندانی شدن خاقانی حرف و حدیث فراوان است ؛ برخی 


خاقانی شروائی 


گفته‌اند که خاقانی تنها یک‌بار به زندان افتاد و آن هم در روزگار 
بود و برحی برآند که 
به زندان افتاده بود. در 
رمنابع کهن آمده است که خاقانی یک‌بار به زندان افتاده و 
هم در روزگارفرمانروایی منوچهر بوده است. تردید نیست که 
خاقانی در دور اخستان به زندان افتاده است. 


اخستان شروان‌شاه (ح- ۵۵4 -ح 9۸ 


خاقانی در دور منوچهره پدر اخستان 


اخستان شتافته بود در زندان بوده است. اما شواهدی در دست 


است که می‌توان گمان برد که خاقانی باری نیز در دور منوچهر 
شروان‌شاه در بند شده است. خاقانی در همان سال سرودن 
تحفةالمراین در نامه‌ای به کسی با نام زین‌الدین که در گنجه 
می‌زیست چنین می‌گوید: «دانم که خادم را بدان چشم نفرماید 
دید که روزگارش روزگاری به دست رسوایی جلوه کرده بود. 
بحمدالله آن صیفت بگشت و آن صنعت درگذشت. آن عهد 
چون غانیان سپری شد آن عادت چون عدت مطلقات به 
سرآمد. خاقانی در نامه‌ای دیگره از «سودابة طلم شروال» به 
شکوه یاد کرده و آفتاب را خطاب داده که خبر تندرستی او را به 
پروان برد. این اشاره‌ها و اشاره‌های فراوان دیگر نشان از آن دارد 


که استمالا دعر در روزگارمنوچهر نیز درد ده است. گمان 
می‌رود اقانی نیزه همچون فلکی شروانی؛ به اتهام جاسوسی 
به زندان افتاده برد. خاقانی بین چهار تا هفت ماه در زندان بود و 
شاید اشارذ دولت‌شاه به زنداتی شدن او به همین دوره مربوط 
باشد. اما متوچهر به زودی از کرد خود پشیمان شد و کوشید به 
دلجویی کدورت از دل خاقانی بردارد. گویا شاعر تا دو 
ردیف نزدیکان شاه بود آما به زودی از دربار دوری گرفت. در 


در 


اين دوره آو نزد پدرش بود و در خانة او روزگار می‌گذراند. 
خاقانی قصید: معروف خود به مطلع «سلسل ابرگشت زلف زره 
سان او - ترصة خورشبد گشت گوی گریبان اوه که در ستایش 
پدرش است در این دوره سروده است. در همین دوره هم بود که 
به سرودن مثنوی تحفةالعراین آغاز کرد 
به دربند رفت. او را در این شهر دوستانی بود که حضورش را 
گرامی می‌داشتند. حکمران دربند در این زمان سیف‌الدین 
ارسلان مقلقر نام داشت که او را در اردوی خود به گرمی پذیوا 
اشعاری که خاقانی در ستایش سیف‌الدین 


نی در اواخر ۵۵۲ق 


شد و جای داد. | 
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سروده پیدا است که او چندی پس از درگذشت سنجر در ۵۵۲ ق 
به دربند رفته است. اما دربند برای شاعری چون او کوچک بود. 
بهترین و مهم‌ترین یاری دهند؛ خاقانی در دربند, نجم‌الدین 
احمد سیمگر بود که خاقانی در یکی از نامه‌هایش از او به یکی 
یاد کرده است. چنین پیدا است که خاقانی در فاصلهة سال‌های 
۲ تا ۵۵۴ ق به سیاحت پرداخت و میان تبریز و همدان 
سرگردان بود.خاقانی سرانجام در گنجه بار سفر بر زمین گذاشت. 
گفتنی است در این زمان نظامی گنجوی پانزده - شانزده سال 
بش نداشت و دور نیست که سرایند خمسه باب آشنایی با 
خاقانی را از همین زمان‌ها گشوده باشد. خاقانی در گنجه به 
بیماری دچار آمد و در نتیجه آن تبنوبه‌اش ود کنرد. شاعر 


برخی از بهترین شعرهایش را در اين دوره سروده است. گویا 
خاقانی در خانقاه اصام ناصرالدیین ابراهیم نشیمن داشته و 
ناصرالدین از او پشتیبانی می‌کرده است. چندی از برضاستن 
خاقانی از بستر بیماری نگذشته بود که منوچهر شروان‌شاه در 
نامه‌ای از او خواست که به شماخی بازگرده. گویا شاعر از 
بازگشت به شروان چندان خرسند نبوده است. در نامه‌ای به 
شمس‌الدین طبیب گنجوی می‌نویسد: «ببر قضیت آن حکم؛ 
طوعاً او کره؛ با صد هزار عنا عنان برتافتم...» چنین می‌تماید که 
خاقانی برای بازگشت به شروان از منوچهر امان‌نامه خواست و" 
تا امان‌نامه نگرفت به شروان قانی در میان ره گنچه ی 
شروان چندی در بردعه نزد پسر عمویش وحیدالدین که برای 
تجدید اعتبار او با مخالفانش در بود به‌سر برد. در این 
زمان به فرمان منوچهر سد باقلانی در دست احداث بود. از 


قصیده‌ای که شاعر دربارة احداث این سد سروده برمی‌آید که 
خاقانی را با شامه پس از چندی دوری از دربره در کنار رود کر 
مجال دیدار دست دا 


پس از آن» خاقانی با شروان‌شاه به 
شماخی بازگشت. اما از قصیده‌هایی که در اين زمان سروده پیدا 
است که رابطه‌اش با شاء همچنان سرد بوده است. گویا رابطة 
خافانی با شروان‌شاء روز به روز بهتر شد تا بدان‌جا که در مراسم 


عزای عضدالدین فریبرز وادة دختر منوچهر. پسر آل چیچک 
شرکت جست و قصیده‌ای با مطلع «ای روز رفتگان جگر شب 
ر آن آفتاب از جگر شب برآوریده برخواند. ادضاع 
د و شاعر به ناچار با 


. از نامه‌های خاقانی پید! است که برخی 


نام‌های بزرگان شروان: شصت تن فراهم آورده بودند که باید 


کشته می‌شدند و خاقانی نیز یکی از آن شصت تن بود. به هر 
تقدیره آن توطثه ناکار ماند و خاقانی تا ۵۶۰ ق در شروان بود. در 
۵۵۵ ق که خبر درگذشت مقتفی عباسی به شروان رسید. 
خافانی مرئیه‌ای سرود و در آن به دوست خود جسال‌الدین 
صلی و جانشین خلیفه سلام رساند. پس از منوچهره پسرش 
اخستان به شاهی برآمد. دانسته نیست که آبا اخستان 
بلافاصله به پادشاهی رسید یا چندی در گیر و دار تصرف 


تخت بود. می‌توان احتمال داد که گمان دوم به حقیقت نزدیک تر 
باشد چه از نامه‌های خاقانی پیدا است که با مرگ منوچهر 
ارضاع شروان از آنچه بود بدتر شد. سال‌های ۵۵٩‏ تا 3۵۷۱ 
سال‌هایی پر تب و تاب در زندگی خاقانی بوده است. به نظر 


نقش 
داشته است اما اين تلاش‌ها برای بسامان کردن اوضاع آشفتة 


می‌رسد که خاقانی در روند رخدادهای این دورة شروا 


شروان به زین خود او تمام شد. احتمالا مان پسران منوچهر بر 
ای درگرفته بود. در این 
مرت طبیعی است که خاقانی به دلیل اختلاف دیرینه با 
اخبتان جانب او را نگرفته با 
تعقت شاهی با خاقانی رفتاری سرد داشت. از نامه‌های خاتانی به 


سر به‌دست آوردن تاج و تخت 


. اخستان پس از برآمدن به 


شهبلیْ) طبیب پیدا است که این دوره بر او پسیار سخت 
گذشته است. پس از کشته شدن فریدون» دیگر پسر منوچهره 
دوستان خاقانی که در جست‌وجوی یافتن راهی به دربار شاه 
تازه بردنده از هیچ تلاشی؛ حتی فد کردن دوست خرد خاقانی؛ 
فرو نمی‌گذاشتند. لحن شمرهایی که خاقانی در این دوره سروده 
کاملاًدگرگون شدء است. 
دادگری فرامی‌خواند: «دولت نو است و شاه نو و کارکن نو است - 
مردمقیاس شاء نوا کارکن کنند ‏ از من رسان بهکارکن شاه یک 
سخن کآزادگان ذخیره از اين یک سخن کنند | گو عدل کن 
نانکه همه یاد و کنند- چونان مکن که یاد وزیر کهن 
لبته چنان نبود که خافانی بی‌مهابا زبان به انتفاد و اعتراضص 
بگشاید. او نیز چون دیگران می‌کوشید جای خود را استوارکند. 
اما بدگویی از او همچنان ادامهداشت تا آذکه سرانجام اخستان 
بفرمود تأ او را در بند کنند. بدین‌سان: خاقانی در ۵۶۹/ 
۷۰ دستگیر و در دژ شبوران زندانی شد. از شعرهایی که 


آشکارا شاه و وزیر جدید را به 
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خاقانی در زندان با پس از رهایی از زندان سروده پیدا است که 


شمار باق تماین»کسی با نام 


چند تن از بزرگان شروانه از 
حسام‌الدین که از امیران لشکر شروان‌شاهان بود و سپه‌سالار 
عزالدین امیر یوسف دیاریکری /آمدی, برای رهایی او از زندان 
می‌کوشیدند. خاقانی یکی از زیباترین قصیده‌های خود قصید؛ُ 
«ترساییه» را در همین دوره سرود. مولف کتاب خافنی شروانی» 
حات؛ زمان و محبط او بر آن است که خاقانی این قصب 
آندرونیکوس کومننوس بلکه به باقر قماین زاکانی پیشکش کرده 
است. استدلال‌های این ملف کافی نیست. اگر خاقانی 


می‌خواست قصیده‌ای به تمنای رهایی از زندان بسراید و به 
امیری مسلمان پیشکش کند به آن همه اصطلاحات مسیحی 
نباز نبود. تردیدی نیست که خاقانی از بافتن آن همه تصویر 


رنگارنگ مسیحی قصدی داشته است. می‌توان گمان کرد که 
شاعر خواسته دلی به دست آورد و جان به در برد. اگر چنین 
باشد آندرونیکرس کومننوس تنها کسی است که به این ویژگی‌ها 
موصوف بوده است. اما این‌که او شفاعت خاقانی را پیش 


اخستان کرده یا نهپ یره خاقانی از زندان 


رهایی یافت اما ماندن در شروان نه فقط جایز نبود که 
خطرهایی هم در پی داشت. او ابتندا قصد داشت به گنجه رو اما 
مجوز خروجش از شروان به گنجه را صادر نکردند و اوبتا 
کرشش فراوان توانست مجوز رفتن به دربند را بگیرد و به آن‌جا 
برو. خاقنی در دربند چندی نزد درستش ناصرالدین آبراهیم 
ماند و احتمالا چندی بعد به گنجه رفت و از آن‌جا به شماخی 
بازگشت. 
همسر اخستان, بود. در ۵۷۱ ق که خاقانی از صفوت‌الدین 
ن سفر را از اخستا استش را 
اجابت کرد و اجازةسفر خافانی را شاه گرفت.بهنظر می‌رسد 
دلیل اصلی قصد سفر کردن خاقائی بی‌اعتنایی شاه بوده است. 
اخستان از پرگریی شاعر شکایت داشت. البته خا 
می‌خواست می‌توانست تا جان در بدن دارد سخن ساز کنده اما 


بزرگ‌ترین پشتیبان خاقانی در این زمان صفوتالدین: 


خواست تا اجاز؛ٌ 


نی اگر 


نه به اعتراض و سوعظه؛ به ستایش و پشتیبنی دربار. اس 


شساعری پبر غرور چون خاقانی که خود را کم از شاهان 
نمی‌دانست با اخستان چنان سخن می‌گفت که گوبی با همتواز 
خود حرف می‌زند. او خود نیز می‌دانست که هر چه می‌کشد از 
زبان تند خود می‌کشد: «خاقانی سودماي عمر -الا ز زبان زیان 
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ندیدست / آ 


یختگی سر ترازو -الاز سر زبان ندیدست» اما 
نده نکرد و بفرمود تا اقطاع و 
برات او را بازپس گیرند. خاقانی در قصیده‌ای به این رویداد 
آشاره می‌کند: اما همچنان با چنان غرور و بزرگواری سخن 
می‌گوید که برای هر کسی برخورنده است: «شاه را تاج ثنا دادم 
تخواهم باز خواست ‏ شه مرا نانی که داد ار باز می‌خواهد 
رواست /شاء تاج یک دو کشور داشت لیک از لفظ من -تاج‌دار 
هفت کشور شد به تاجی کز ثناست.» از برخی قصاید خافانی 
نین برمی‌آید که ار پیش از آنکه قصد سفر حج کنده در فاصل 


به سودی با خاقانی ب 


سال‌های ۵۶۵ تا ۵۷۰ ق دو بار به عراق سفر کرده است. پیدا 
است که خاقانی پیش از آنکه قصد سفر حج کند چندی بر آن بود 


که به جوانمردان بپیوندد؛ اما سرانجام تصمیم گرفت به بهانة 
سفر حج از شروان بیرون شود. ناگفته نماد که خاقانی در قصاید 
بسیاری که برای اخستان سروده به تمامی اعتراض و انتقاد و 


فخرفروشی نکرده و در برخی از قصاید خود شاه را به هر د 
ستوده تا مگر او را به خود دل‌خوش دارده اما اخستان هرگز با او 
از در آشی برنبامد. به هر تقدیره خاقنی پس از رهایی از زندان 
به میانجی‌گری صفوت‌الدین؛ همسر اخستان؛ اجاز؛ سفر حج 
گرفت. این گفته که او می‌خواست پنهانی به حج رود و در راه 
"گرفتار مرزبانان شروان شده و به زندان افتاد نیز می‌تواند درست 


ان به اشارة صفوت‌الدین بود که او 
روزیه‌ای که خافانی به اخستان 
پیشکش کرده چنین برمی‌آید که او نوروز ۵۷۱ ق را در شروان 
بوده است. با مطالعة این قصیده درمی‌یابیم که شاعر ما چندان از 
زندگی خانوادگی و زندگی درباری خود سر خورده بوده که 
آوارگی را به ماندن در وطن ترجیح می‌داده است. مرگ پسرش 
ن کرده بود و از طرفی 
فزتز در ووفذازا اگرقته بو قضست آفت بی 
این آفت -کاندر دو جهان یکسر کس یار 
شاء جهان است این ادرار که من 
میزان آشفتگی شاعر روشن است. اما چرا 
رش هنر وا می‌دانست و به گفتة نظامی: «جز به 

ناقدان بصیر نتوان یافت؛ این‌سان با شاعر 
سخنآوری چرن خاقانی به ستیزه برخوره می‌کند؟ گویا خافانی 
در غیاب شاه آنگاه که به ابخاز رفته بودء او را ظالم خوانده بود. 


باشد. انا پپس از رهایی 


را اجازة سفر دادند. از قصیدا 


رشید و همسرش گونش او را سخت 


نان ادرار من آمد جان - 


درت عیار دانش را 
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البته این سخن را بارها در لفافة شعری بیان کرده بوده اما این‌که به 
شاه را بنکوهد کاملاً روشن است که اطرافیان شاء 
برنمیتفتند تا چه رسد به خود شاه. اما چرا خاقانی این ندازه بر 


شروان‌شاه خرده می‌گرفت و انتقد می‌کرد؟ خاقانی مغرورترین 
شاعری است که تا به حال زبان فارسی به خود دیده است. 
شاعران دیگی هر اندازه در سخنوری پایهٌ خود را به افلاک 
می‌رساندند مقام شاعری را دون مقام شاهی می‌دانستنده چون 
هر چه بود نانشان به قاتق دربار بود. اما خاقانی طور دیگری فکر 
می‌کرد. او مقام شاهی را به سخن خرد قائم می‌دانست؛ چرا که 
خود را حامل به ظهور درآمدن کلام می‌دانست ؛ کلام که در 
ساحت خود نمایش زندگی فانی را جاودانه می‌کند. خاقانی 
خود را در چنین مقامی می‌دید که نمی‌توانست جایگاه خود را 
دون جایگاه شاهی بداند. بنابراین, او از شاه رابطه‌ای برابر 
می‌خواست و خواستار آن بود که شاه قدر او را بشناسد. چنین 
است که در نامه‌ای به قزلارسلان سلجوقی در ۵۸۶ ق 
می‌نویسد: «اصفرالخدم را در همه عمر غایت قصوای تمنی آن 
بوده است که روزی به خدمت آستان معلی فرصت اتصال یابد.» 
شاعر چنین می‌پنداشت که او را در دربار سلجوقی گرامی 
می‌دارند.البته روابط مخاصمه جويانة خاقانی و اخستان ( 
همین سطح غرور شاعر و غرور شاه که در یک اقلیم نمی‌گنجند. 
نماند. آنگاه که اخستان و قزلارسلان رو در روی هم ایستادند" 
خاقانی به روشنی جانب قزل‌ارسلان راگرفت و این طبیعی برد و 
وقتی عنایتی از مخدوع خود نبینی به مخدومی کسی دیگر دل 
خرش می‌داری. از قصیده‌های خاقانی پیدا است که اخستان 
پیش از سفر خاقانی بر او دل نرمکرده بوده اما هرگز نمی پنداشت 
که شاعر سفر حج رابهانهکره تا برود و دیگر بزنگرد. گر ایرکه 
خاقانی با مرگ پسر و زنش. چنان‌که خود در نامه‌ای به دوستش 
هزرالدین گفته از مردم دوری می‌گرفته است. چنین به نظر 
می‌رسد که خاقانیابتدا به بغداد رفت و از آن‌جا به مکه ره سپرد؛ 
ما بر ما پوشیده است که او از چه راهی به بغدا و از چه راهی به 
مکه رفت. خاقانی را در ایین سفر چند تن از خدمتکاران و 
نزدیکانش همراهی می‌کردند. خاقانی تصید: معروف خود 
«ایران مدائن» را در همین سفی. پس از دیدن منظر؛ خرابه‌های 
این ایوان سرود. به نظر می‌رسد که خاقانی در ۵۷۱ ق دومین 


حج خرد را گزارد چه؛ در تصیده‌ای که همان زمان‌ها سروده و بر 
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سر خاک‌جای پیامبر خوانده است؛ به اغتشاشاتی اشاره می‌کند 
که در ۵۷۱ ق در مکه روی داد: وگر حرم خون گرید از غوغای 
مکه حق اوست کز فلاخنشان فراز کمبه غضبان آمده.» خاقانی 
در بقداد به حضور خلیفه‌المستضی (۵۶۶ - ۵۷۵ ق) رسید. 
خلیفه او را به گرمی پذیرا شد و این پذیرش شکوهمندانه سیب 
شد تا شاعر اندکی از سامرادی‌هایی که در شروان داشت دل 


رد و غرور شکسته‌اش را باز یابد: «در چنین علت ای 
طبیب مرا - مسهلی تازه ساختی هر دم / من فرو مانده کابریز 
نداشت - قصر جنت مثال کعبه حرم | کعبه را مستراح نیست بلی 


نیست در جنت آبریزی هم.و خاقانی پس از زیارت کعبه به 
بغداد بازگشت و در ۵۷۲ ق به آن‌جا رسید. پیدا است که او در راه 
بازگشت به بغداد متحمل سختی‌های فراوان شده است. به گفت 
برخی تذکره‌نویسان؛ او در میان ره گرفتار بند طوایف کولی 

بحی شد و آنان او را خواستند که به دین ت درآید. 
هیچ قرین‌ای که چنین گفته‌ای را تأیید کند در دیوان خاقانی به 
چشم نمی‌خورد. خاقانی چندی در بغداد مانده اما در آنجا با 
شیخ‌الشبوخ بغداد اختلاف پیدا کرد و شیخ بغداد او را کافر 
مست خواند. سبب اختلاف خاقانی با شیخاللسیوخ بغداد را 
تمی‌هانيم + این قدر هست که احتمالا اختلاف خاقانی با 


رضی‌آلدین. مدرس مدرسة نظامیه, با اختلاف خاقانی و 
شیخ‌الشبوخ ربط داشته است. در این زمان اخستان و عمه‌اش, 
عصمت‌الدین؛ بارها برای خاقانی پیقام فرستادند که به شروان 
بازگردد. از نامه‌هایی که خاقانی در جواب آن‌ها نوشته چنین 
برمی‌آید که او به موصل رفته و از آن‌جا به دیار ربیعه و سپس به 
دیاریکر رفته است. خاقانی بر آن بود به بیت‌المقدس و شام رود 
اما در دیاریکر او را از رفتن به پیت‌المقدس بازداشتند چراکه در 
آن زمان‌ها فرنگیان: اصطلاح خود خاقانی؛ به اشخاص مشهور 
مجوز ورود به بیت‌المقدس را نمی‌دادند. خاقنی زیاد در 
این نظرند که او ابتدا به 
این گفته درست نیست. 


دیاربکر نماند و به تبریز رفت. برخی ب 


شروان رفت و سپس به تبریز کو: 
خاقانی مستقیماً از دیاریکر به تبریز رفت؛ اما در مانده بود که 
همان‌جا بمانده به شروان بروت یا به سفر ادامه دهد. خاقانی در 
تبریز به سیر و سیاحت می‌گذراند. اخستان از کرد خود سخت 
پشیمان شده بود. همه از او می‌خواستند که خاقانی را به وطن 
بازگرداند. اما خاقانی در تبریژ خوش بود و او را در این شهر 
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چندان خوش می‌داشتند که احساس دوری از وطن نمی‌کرد. 
بیست و چهار سال آخر زندگی خافانی در تبریز گذشت. آو در 
تمام این بیست و چهار سال به گردشگری پرداخت و به گفتة 
خودش چون آب روان از این‌جا به آن‌جا می‌رفت. در این دوره 
او از نزدیکی به دربار دوری گرفت و سر به مطالعه نهاد, چراکه 
سقراط که خاقانی آن را به نظم درآورده بود او را به 
ش‌تر دانستن تشویق می‌کره: «تا به جایی رسیده دانش 
من -که بدانسته‌ام همی که نادانم.» دانسته نیست که خاقانی 
کدام محلهٌ تبریز زندگی می‌کرده است؛ چون در هر حال» او باید 
پایگاهی می‌داشت که چون از سفر بازگردد در آن بياساید. از 
بیت: «تا بهتبریزمه دو چیزم حاصل است -نیم نان و آب مهران 
محلاٌ شش گلان» که 


رود پس.» می‌توان چنین گمان برد که در 
مهران رود از سر آن می‌گذشته. پایگاهی داشته است. خاقانی در 
تبریز با زنی از مردم آن شهر پیوند زناشوبی بست. از شعرها و 
نامه‌های شاعر پیدا است که او اگرچه زن تازه‌اش را دوست 
می‌داشته اما چشم و دلش دنبال همسر نخستش بوده است. 
همسر دوم خاقانی هم دیری زنده نماند و مرد و خاقانی با 
دخستری از زیبارویان تسبریزی ازدواج کسرد. در ۵۷۲ ق که 
عصمت‌الدین؛ عم اخستان» به قصد زیارت مکه به تبربز رت 
خاقانی کوشید او را از سفر حج بازدارده اما عصمت‌الدین بو سر 
حرف خود ماند و به مکه رفت و چون بازگشت خاقانی 
قصیده‌ای به تهئیت در ستایش او سررد. دربار؛ُ دور پایانی 
زندگی خاقنی در تریز بسیار کم می‌دانيم. او روابط خود را در 
این دوره کاملا با دربارها گسسته بود و همین گسستگی پی‌گیری 
رویدادهای زندگی او را بسیار دشوار می‌کند. همین قدر می‌دانیم 
که ار را با دربارهایپیرمونش روایطی بود و این روابط در 
برخی قصیده‌ها و نامه‌هایش بازتاب یافته است. روشن است که 
شاعر در سفرهایش به بسیاری جاها سر کشیده ؛ مثلاً شواهدی 
در دست است که نشان می‌دهد او به قونیه نیز رفته و با قلج 
ارسلان دوم سلجرقی (۵۷۸-۵۵۸ ق) دیدار کرده است: «سلطان 
ز در قونیه فومان راندست - بر خاقانی دل قبول افشاندست | 
سیمرغ که وارث سلیمان ماندست - شهباز سخن را به اجابت 
خواندست.» سفر معروف خاقانی به ری نیز در همین دور 
پایانی زندگی او بوده است. خاقانی از سال‌ها پیش سودای سفر 
به خراسان را در سر می‌پروراند. می‌توان احتمال داد که خاقانی 
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در سفرهای گذشته‌اش به عراق باری نیز به ری رفته باشد اما به 
ری شدن او به قصد رفتن به خراسان در زمانی بوده که در تبریز 
آقامت داشته است. عوفی در لاب الا لباب روایتی نقل می‌کند از 
دیدار شرف‌الدین حسام که با خاقانی از زبارت مکه 
بازمی‌گشت. از این روایت 
زمان به کهن‌سالی رسیده و بی‌تردید این دیدار در سفر احتمالی 
او به ری در جوانی روی نداده است. خاقانی از مر نوقانی 


نین پیدا است که خاقانی در ایین 


خرانند؛ معروف آن دوره می‌پرسد: «سولان را لقب چیست؟ه 
عمر نوقائی توضیح می‌دهد که او در دین استاد است و محق را 
شرح و باطل را شرجه کنند.» خاقانی با زیرکی می‌پرسد: 
«صاحب نشکند؟ه حسام‌الدین پاسخ می‌دهد که در جوانی 


چندی شعر می‌سروده و چون به پیری رسید راه دین‌ورزی 
پیموده است و دست از شعر کشیده است. خاقانی جواب 
می‌گوید که: «ای مولا بالیت که تمامی دیوان من توراستی و آن 
یک قصید؛ تو مرا ؛ چه با آنزکه اکثر عمر ما بدین منوال 
مصروف است و فن و شیر ما این چندان که خواستیم تا یک 
بیت بدین منرال بيار خاطر ما مسامحت نکرد..» در همین 
گفت‌رگو حسام‌الدین شعری سرود و در آن ضافانی را ستود: 
گیج‌ها بر دل خاقانی اگر عرضه کنند -نهفلک ده یک آن چیز بود 
کو بدهد/.. کار خاقانی دولاب روان را ماند که ز یک سو 
بستاند به دگر سو بدهد.» دیگر آنکه خاقانی در ری گرفتار 
بیماری شد و ناچار از سفر به خراسان رو گرداند و به تبریز 
بازگشت. اما در مان اه همیان پر از شعر خود راگم کرد !و با 
دریغ می‌گوید که این گم کرده 
پیرسالی او دارد. به هر روی خاز 
ما 


عمرش بوده است که نشان از 
انی» به روایتی چهل روز در ری 
» اما بیش‌تر این مدت را در بستر بیماری بود. این سفر برای 
خاقانی چندان ناخوش‌آیند بود که سرود: وعقرب نهندطالع ری 
من ندانم آن -دانم که عقرب تن مسن شد لقای ری.» از دیگر 
کسانی که خاقانی در اين سفر با آن‌ها دیدار کرده است می‌توان 
رکن‌الدین رازی» قاضی رکن‌الدین خویی و قاضی‌القضات 
تاجالدین رازی را نام برد. خاقانی شعرهایی در مدح اینان سروده 


است. مسیر سفر خاقانی در بازگشت از ری به تبریز چنین بوده 
است: از ری به قزوین از قزوین بهابهره از آنجا به زنجان و از 
زنجان به تبریز, خاقانی را در زنجان با عین‌الدین حکیم زنجانی 


دیداری دست داد و او شاعر را به گرمی پذیرا شد. در ابهر نیز با 
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ن ابهری که از دوستان قدیمش بوده دیدار تاه کر. اما 
خافانی در تبریزآرامنمی‌یافت و دایم به گوشه و کنار سر 
می‌کشید, هرچند میعادگاه او تبریز بود و هر جا که می‌رفت 
دوباره به تبریزبازمی‌گشت. یکی از کسانی که با خاقانی ارتباط 
شاعرانه داشته جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی است که خاقانی 
اور زرگر ساحر صفت» خوانده است: وزرگر ساحر صفت را بهر 
صنم - سیم چینی و زرمایی فرست.» از دیگر شاعران بزرگ که 
خاقانی را با آها؛ چه به هجو چه به ستایش, ارتباط شاعرانه 
بوده است می‌توان از نظامی گنجوی اثیرالدیین اخسیکتی؛ 
افضل‌الدین ساوی؛ رشید وطواط. ابوالعلای گنجوی و نلکی 
شروانی نام بد.خاقانی یکی از با صلابت‌ترین شاعران زبان 
فارسی است. تقریباً همة شاعرانی که بعد از او آمدند از او تأثیر 
پذییرفتند. دشواری شعرهای خاقانی بسیاری را بر آن داشته است 
که بر شعرهای او. گاهی بر یک بیت او ؛ مثلا بیتی که حزین 
لاهیجی شرح کردء است؛ قلم‌فرسایی کنند. یانتن نمونه‌هایی که 
در آن‌ها شاعران از خاقانی تأثیر گرفت‌ند یا بیتی از او را تضمین 
کرد‌اندمی‌تواند موضوع یک تحقیق بسیار گسنرده باشد. اینکه 
جایگاه تاریخی او در ادب فارسی کجا است, هنوز به راستی 
روشن نشده است. دربار؛ او و آثارش سخن بسیار است. امثاً 
بحث‌هایی که هنوز هم رواج دارد او را نه در زمینة زیست 
تاریخی‌اش, که همچون ستاره‌ای بی‌نظیر در ادب فازسبی دز 
زمینه‌ای غیر تاریخی و انتزاعی بررسی می‌کند. تردید نیست که 
خاقانی یک ستارْ بی‌بدیل در ادب فارسی است اما نمی‌توان 
فراموش کرد که حتی نوابغ محصول تاریخ پیش از خود و حتی 
محصرل تاریخ آینه‌ند. در پووهش‌هایی که دربارة خاقائی شده 
اختلاف نظرهابسیار است. دربارة سفر حج اوه دربارة سفرش به 
ری؛ درسارة زن و فسوزندانش؛ مسال تسولد و سال مرگش: 
ارتباطاتش و خلاصه در همه موارد اختلاف نظر هست. خاقانی 


پژرهش یک پژوهشگر؛ در برخی مواتسم؛ کاملا با خاقانی 
پژوهشی دیگر متفاوت است. شاید بهترین راه بروسی زندگی و 
شعر خاقانی خواندن دقیق اشعار خود او باشد. شعر خافانی را 
یز می‌وانه همچون ناصر خسرو: به مابة یک زندگینامة 
خودنوشت خواند. لته باد گفت که منابعدورهای که خاقانی در 
آن می‌زیست نیز بسیار کم است. اگر بتونیم زندگی خاقانی 
روی شعرهایش بررسی کنیم می‌توانیم نمایی از تاریخ آن 
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ژه تاریخ شروان‌شاهان دودمان کسوانی: را ه‌دست 
منظرءدیوان خاقانی» برای هر پژوهش دربارةتاریخ 
آن دوره یک منیع درجهٌ یک است. 


منابع: آتشکده, در صفحات فراران ۱ آنورپاتکان (آذربایجان) و 
نهضت ادبی؛ ۲۵۴ - ۳۵۹: آذربایجان غزللری: ۱۱ - ۱۵ ! ابیت 
توصبفی ابران. ۱۷۳-۶۴ ارخنون» ۹٩‏ - ۱۱؛ از گوفة دیگره 1۳ 
۱۶۳ با کاروان حله, ۱۵۷ - ۱۱۶۶ زج دب عووس + بهار و اد 
فارسي, ۱۷۰/۱ - ۱۷۵ : پژوهشگران معاصو ابران,۲۱۷/۲ ۱۲۱۸۰ 
تاریخ ادیات در ابران» ۱۷۶/۲ - ۱۸۲۲ تحفةالرالی ۱ تذکرة شرا 
دولت‌شاه: در صفحات فراران ؛ تمویرهای زیا در شعر خاقای + 
حافظنامه, در صفحات فراوان ‏ خارخاریند و زندان ؛ خافنی در 
ایوان مدالن ؛ خاقنی شاعری دیرآشنا؛ خافانی شروانی: حیات؛ زمان 
و بحبط او خاانی شروانی؛نقد و پژوهش با نون اشعار ‏ دیدار با 
کبذ جان ؛ دیوان خانی, چاب کرازی : دیوان خافنی شروانی: 
جساب سجادی ۱ دیسوان خاقالی شووانی, چساب فروزانفر ؛ 
راحتالصدور و آیالسوور, ۱۸۲-1۸ ! وخسار صبح ! ربانی 
المارفن: هدایت؛ ۰۳۰۹ ۳۱۶+ ساغری در مبان سنگستان ۱ سحن و 
سحنوران, ۶۱۲ - ۱۶۸۴ سوزن عیسی ! شاعر صبح ! شرح قعبدف 
رسای خاقانی ۱ فزهنگ لفات و تعیرات با شرح اعلام و مشکالات 
وان خافانی ؛ منلات خافانی ؛ نگاهی ببه دنبای خافانی + 
محمدعلی تاصح؛ «ضرح حال حکیم خاقانی»اوسنان: سال 
پنجم؛ شمارذ ۷و ۸ مهر و آبان ۱۳۰۴ ش: صص ۰۳۷۵ ۱۳۸۸ 


حانج شماره ۱٩‏ 


۱ آذرودی ۱۳۰۳ ش: صص ۰۴:۵ ۱۳۱۴ 
همانجا: شمار ۱۱ و ۱۲ بهمن و اسفند ۱۳۰۴ ش: صس 2۶۲۹ 
۲۳ همان‌جا سال ششم, شمارذ ۰۱ فروردین ۱۳۰۴ ش: صص 
۱۱۰۲-۹۸ همانجا: شمارٌ و ۴. خرداد و تیر ۱۳۰۴ ش» صص 
۷ ۱۲۴۴ همانا: شمارٌ ۵و ۶ مرداد و شهریور ۱۳۰۴ ش: 
صص ۱۲۹۳-۲۸۸ همان شمار ۱۰ دی ۱۳۰۴ ش؛ صص 
۷- ۱۶۱۰ خافانی شروانی؛ «نامةعاقانی به نظامی»,حمان با 
سال پیتجم؛ مار ۸۱ فروردین ۱۳۰۴ ش؛ صسص ۱٩-۱‏ 
«مختصری از حالات حکیم خافانی شروانی: نقل از یک جنگ 
کهنه» همانبد سال پنجم, شمارة و ۴ خردد و تر ۱۳۰۲ ش؛ 
صص ۲۲۰ ۱۲۲۲ بان ریبک «خافانی»,همانجا: سال سی و 
هشتم؛ شمارذ ۲. اردیبهشت ۱۳۲۸ ش» صص ۶۵ ۱۷۵ نوبسند 
ناشناس, وخافانی و عطارهههمانجا: سل چهل و دوم شمارة ‏ 
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خاکی قراباغی 
شهریور ۱۳۵۲ ش, صص ۱۳۷۱۰۳۶۱ پرویز نانل انلری» 
«وصف آلات موسیقی در دیران خافانی»: سفن سال سوم 
شمارْ ۸و ٩‏ اردبهشت و خرداد ۱۳۹۶ ش: صص ۵۴۲- ۵۲۵+ 
هسمان‌جا: شمارة ۰ اسفند ۱۳1۶ ش؛ صص ۶۳۷ ۶۷۶ 
ضیاءالدین سجادی. «نمه‌های خانانی»فزهنگ ابران زمی. جلد 
بازدمم, صص ۱۳۳-۵ خاقانی شروانی: وختم لغرانب» همان 
جلد سیزدهم, صص ۱۵۳ - ۱۱۸۷ یان ربیکاه «دربار خاقانی». 


دانشکدد ادیات نهران» سال دهم. شمارة ۴ تیر ۱۳۴۲ ش. 


اصصی ۱۴۰۵-۳۹۷ رنبرت, «تجدید مطلع در قصاید خانانی». 
همان‌جا: سال دوازدهم: شمارة ۸ دی ۱۳۴۳ ش: صص 2۱۲۶ 
۱۹ فیاءالدین سجادی «ابهام و نناسب در شمر خافانی». 
همانجا؛ سال توزدهم؛ شمارة ۳و ۴: صص ۰۹۴ ۱۱۱۰ امیر 
محمود انا «یوان مدائن از دبدگاه دو شاعر نامی تازی و 
و یکی شماره ۸ 


پارسی بحتری و خاقانی»: همانبا: سال ب 
تبر ۱۳۵۲ ش. صص ۱۰۲-۶۷ پوران شجیمی, «جهان اندیشة 
خافانی در فصایده مجلا دانشکدذ ادیات مشهد. سال بازدعم: 
شمارا ؟,نابستان ۱۳۵۲ ش, صمی ۲۳۶ ۰ ۲۵۲ : گینی فالع 


رستگار, «تصویر در شعر خافانی»: هسان‌جا: سال چهاردهم: 


شمار ۴ باییز ۱۳۵۷ ش» صص ۱۵۳۲-۲۹۴ برات زنجا 


#اصطلاحات طبی در آثار خافانی شروانی»: حسانبا: سا 


مندهم, شمارة (؛ بهار ۱۳۶۲ ش. صص ۱۵۶ - ۱۱۹۰ با نک 
#غافانی شروانی»:نثوبط دانشکدد ادسبات تبرزه سال پانزدهم" 
شمارذ !»هار ۱۳۴۲ ش, صص ۱۱۱-۱۰۱ + غفار کندلی, 
«خافانی شروانی: امومتصور حفده و عزالدیس سو عمرات», 
همانا: سال بیستم؛ شمارة ۴»پاییز ۱۳۲۷ ش: صمی 2۳۳۹ 


۴ همانجا: شمارد ۲, زمستان ۱۳۴۷ 


صص ۰۳۹۹ ۱۳۱۹ 
همانه «در نامذنوافته از خافانی شروانی»» همان سال بیست 
و دوم شمارا ۹۵و ٩۶‏ صصی ۲۹۹ ۳۲۸۰: همانه وشمی‌الدین 
محمود ن علی و خاقانی شروانی؛ سخنی چنند پبرامون سفر 
ارجیش شاعره,همانبا؛سال بیست و سوم: شمار: ۰۹۷ ۹٩-۹۸‏ 


صص ۱۲۵ - ۱۸۷+ همان, «خافانی شروانی و خاندان 
تیکانآذربایجان».همان‌جا:سال بیست و پتحم: شمارة ۱۰۷: 
پییز ۱۳۵۲ شی, صص ۰۲۸۳ ۳۲۶ و شمار ۸۱۰۸ زستان ۱۳۵۲ 
ش صص ۰۲۲۷ 3۶۷: همان, «علایق خافانی با مراغه», همان 


سالبیست و ششم؛ شمارف ۱۱۰ تاستان ۱۳۵۳ ش؛ صص 2۱۵۶ 


خاکی قراباغی ( اودقدتع »۱ 


خالاتیان 


۸۶ همان شمارذ ۱ پیز ۱۳۵۴ شی» صص ۱۳۳۸۰۳۰۷ 


همانجا: شمار ۱۱۲: زمسنان ۱۳۵۳ شی؛ صص ۲۳۲ 1۶۷ 
عبدالحسین توابی: «سخنی چند دریارٌخاقنی»؛بادگره سال 
سوم: شمارط ۶و ۸ بهمن و اسفند ۱۳۲۵ ش؛ صص ۱۶۸-۶۷ 
همان, «حسیسیات خاقانی». همانجا: سال سوم شمارا ها 
فروردین ۱۳۲۶ ش: صص ۱۱۸۰۷ علی اصفرمعنان, وخاقانی» 
یضاه سال ششم. شمارة ۳ خرداد ۱۳۳۲ ش: صص 1۱۰۱-۹۷ 
سحمد امین ریاحی, «ستار شمس تبریز در خوی و قاضی 
رکن‌الدین خوبی ممدرح غاقانی»:همانبد: سال بازدهم: شمارا 


۱ فروردین ۱۳۳۷ ش؛ صص ۱۱۰۵ 


علی‌قلی؛ سد؛ سیزدهم و چهاردهم هجری, شاعر آذربایجانی. 
در شهر شوشا زاده شد. دانش‌های مقدماتی را 


نزد پدرش 


آموخت. پس از درگذشت پدرش, به شهر سالیان رفت و نزد 
علمای آن دار به دامة تحصیل و فراگیری علوم پرداخت. سپس 
به زادگاهش بازگشت و به تدریس سرگرم شد. وی در اوایل سدٌ 
چهاردهم هجری, در سن شصت و سه سالگی درگذشت و در 
گورستان میرزا حسن, در شهر شوشاه به خاک سپرده شد. میرزا 


عباس به فارسی و عربی شعر سروده و خاکی و ترابی تخلص 
کرده است. در ریاض‌الاشقین فصیده‌ای بلند از وی؛ در سدح 
حضرت علی(ع» آمده که دو بیت از آن چنین است: «بود منکر 
عبرس از استماع این حکایت‌ها - خصوصاٌ یا علی مداح تور 
سازد چنین وصفت / تمنا می‌کند خاکی: که خاک درگهت بوسد 
-مکن مولای خیبرگیره محرومش از آن نعمت.» صپرزا 
محمدتقی قمری دربندی (۱۲۵۰ - ۱۳۰۹ ق) در یکی از 
منظومه‌های ترکی خود از خاکی یاد کرده است. 
منایع:آذربایجان ادبیات تاریخینهبیربباخیش؛ ۱۱۰۳/۱ ریاف 


الهاشی, ۴۰۸ ۱۴۱۳ سرابندگان شمرپارسی درف 


ان ۱۶۷۰۱۶۶ 


معصرمی 


تیان ( 7۸:8.40380 )؛ گریگو ۱۸۵۸ ۰ ۱۹۱۲م» خاورشناس و 
ایرادشناس ارسنستانی. وی در مدرسهة عالی لازاریان درس 
خواند و سپس دور؛ُ دانشکد؛ تاریخ و زبان‌شناسی تاریخی 


ادب فارسی در نز ۲۴۷ 


خانبابایوا 


مسکو را بهپایان برد. وی در آثار ارمنی‌شناسی خود به مسائل 
نی‌ها و تاریخایران اشاره کرده 
است. خالاتیان دررکتاب قهرمانان ایرانی در میان ارماز 


مربوط به مناسبات ارمنی‌ها و ۱ 


پررسی 
مسئله پرداخته که تا چه اندازه حماسه‌های ایران بر اساطیو 


ارمنی مثر بوده‌ند و تا چه اندازهارمنبان حماسه‌های خود را از 
ایرانیان بگرفته‌اند. خالایان بوای رسیدن به این منظور مطالب 
فولکلوریک بخش‌هایی از ارمنستان» مانند آپازان؛ کوقب و وان 
راگرد آورده و پس از بررسی‌های علمی دقیق ت 
ایرانی بر فولکلور بخش‌های یاد شد؛ ارسنستان را نشان دا 
است. وی با اشارهبه روابط ادبی - فرهنگی میان ارستیان و 


«همسایگی دیرینه با اران تأثیرات عمیقی بر ارسنیان داشته 
ان ارمنی قدیم [گرابار] و هو 
معاصر ارمنی محسوس است. از طرف دیگر موق زمین از 
طریق ایران دروازههای باغ اسرارآمیز خود را بر روی ارسنیان 
گشوده و آنان را به دنیای قصه‌ها که تخیلات بشری در دامن 
طبیعت پر بر شرقی آن به صورتی معجزءآسا شکوفا می‌شوند 
فرامی‌خواند. حماسه‌های قهرمانان نامی ایران به آسانی 
می‌توانستند بر تخیلات ارسنیان که نزدیک‌ترین همسایگان 
ایرانیان بودند تأثیر بگذارند.» از دیگر آثارش: نظری ابجمالی ده 
تاریخ ارمستان در ارتاط با جریانات کلی رویدادهای آسیای مقدم 
که از دیدگاه ایران‌شناسی دارای اهمیت فراوان است ؛ اساطیر و 
حمامه‌های ایرنی بر منای نوشته‌های گربگور ماگیستروس ( 
نگار نامی ارمنی در سد؛ یازدهم میلادی). 


تأثیرات در ز 


در زبان 


منابع: بان فارسی در جهان, ۱۱۴۰/۱۲ ۱۳۵ - ۰۱۴۶ ۲۰۹؛ وارهان 


ایبوردیان: 


ا‌شناسی در منابع ارمنی»: پیمان. شمارا ۵و ۶ 
بهار و تایستان ۱۳۷۶ ش: صسص ۰۶۶ ۶۷؛ ادیک گرمانیک» 
«نگرشی بر تاریخ برانشناسی ارمنبان»: نم زهنگ ایان» دفتر 
سوم؛ من ۵۳ 


رشنوزاده 


خانبابایوا ( ۵۳۸80۵0008 آفت اژدر اوغلو: باکر ۱۹۶۳ 
.بانوی فارسی‌پژوه آذربایجانی. در ۱۹۸۰م تحصیلات 
دبیرستانی را به پایان برد. در ۱۹۸۱م وارد دانشگاه دولتی سی.م. 
کیروف آذربایجان شد و در دانشکد؛ خاورشناسی دورة زبان 


خدادادبیگ حلاج‌زاده 


فارسی را به پایان رساند. از 2۱۹۸۸ در بخش زبان فارسی 
اه دولتی آذربا 


۳ در همان‌جا دانشیار زبان فارسی شد. 


ن در سمت دستیار به کار پرداخت. در 


من گردهمای استادان یرانشاص و زینو یات فارسی کشورهای 


مشترکدالمناع در فقاز, ۱۳ 


ختا گوروف ( 0«وقاعد 4 لیر آلکساندرویچ» روستای تسمی در 

شسهرستان تسرسک در اوسستیای شمالی ۱۹۰۱ - 0۱۹۴۲ 
» ارسنستانی. در خانواد‌ای پزشک زاده شد. در 
ان را در دانشگاه دولتی لنین‌گراد به پایان 
رساند. در ۱۹۳۶ دانشنامهةٌ دکتری زبان‌شناسی گرفت. در 
۸ درجة علمی دانشيار و در ۱۹۲۰ با را رساله‌ای با تام 
ام فوق دکتری گر 
۶ تا ۱۹۴۲م در دانشگاه دولتی لنین‌گراد ندریس می‌کرد. از 
اسی آکادمی علوم شوروی به کار 
سرگوم شد و از ۱۹۲۱ تا ۱۹۴۲ مدیر کرسی ایرنی در دانشکده 


شرق‌شناسی آکادمی علوم شوروی بود. از آثارش: تصحیح 
انتفادی جامعلتواریخ رشیدالدین فضل‌الله با همکاری دیگران 
[بسکی ۱۹۶۵ع)؛ تصحیح انقادی خسرو و شرین نظامی که این 
ات نطستین بار در باکر (۸۱۹۶۰) و بر دیگر در تهرن به چاپ 
رسیده اینت ؛ ترجمة جلد نخست جامالواریخ رشیدالدین از 
فارسی به روسی (مسک ۱۹۵۲م). مقاله‌ای از او با نام 
«مقولات جنس در زبان‌های ایرانی» در نشریة دانشگاه دولتی 
لین گراد چاپ و منتشر شده است (۱۹۳۹م» شمار؛ ۲۰). 
سنابع:جسهان ایسران‌شنامی: ۱۹۷۸ خاطرات عرب‌شامی: ت. 
شوموسکی: مسکو: ۱۲۳,۱۹۷ شنانامة زبان فاوسی, 1٩۳‏ 
خهنگ خاورشنامان وعلی, ۵۷۱/۲؛ کنامشنامی نظامی, ۸۱۰۶ ۳۲۵ 
۴۰ مسوز؛ سیا: مسکسو, ۱۹۷۲م؛ ۵۹۳؛ «کتابهای از 


ایراشناسی»:راهتمای کتاب, سال هفتم: شمار ۱۱ پیز ۱۳۲۲ 


شس: صی ۱۱۵۱ برات زنجانی» وخسرر و شیرین جاب فرهنگستان 
علوم جمهوری شوروی»: همانبا: سال هجدهي شمارْ ۸-۷ 


۲۲ ۶۰۸ مهر انآ ۱۳۹۴ ش: صمی‎ ٩ 


چواوخادزه 


خدادادبیگ حلاج‌زاده ( ع8.قهزفا,اهطمو(۱0۵2:42۵ )4 فرزند 


ادب فارسی در قناز| ۲۴۲ 


خسرو گرجی 


علی‌بیگ: ۱۲۸۲-۱۲۵۴ ق: شساعر آذربایجانی. وی برادر 
کوچک آذر قراباغی (- ۱۳۰۲ ق) و عاصی قراباغی (- ۱۲۵۶ ق) 


بود. خدادادبیگ در جوانی درگذشت و شاعران همذیا 
رای او شعر سرودند. مطلع غزلی از و است: «به چین زلف تو 
صد کاروان است - جرس‌آسا دلم اندر میان است.ء 


منیع: نکر نواب, جاب ۱۹۹۸م: ۱۴۶ ؛ ریاف الهاشتی: ۸۶ ۱۸۷ 


موایندگان شمرپارسی در قفا ۱۲۳-۱۷۲ 


خسرو گرجی ( ۱0500۳0۳ ) ز ۱۲۴۰ ق: شساعر گرجی‌تبار 
ایرنی. از غلامان حاجی ابراهیم کلانتر شیرازی (- ۱۲۱۵ ق) بود. 
محمود میرزای قاجار در سفینةالسحمود (تألیف در ۱۲۴۰ ق) 
دربارهاش می‌گویده پس آن‌که فتح‌علی‌شاه قاجار (۱۲۱۲ - 
۰ ق) حاجی ابراهیم کلانتر و کسان او را فرو گرفت؛ خسرو 
گرجی را به محمد حسین قاجار پسرخاله آقامحمدخان قاجا رکه 
سر کشیکچی‌باشی دربار بود (- ۱۲۲۲ ق) دادند. در ۱۲۲۶ ق که 
شاه قاجار با خاندان حاجی ابراهیم به سر لطف آمد؛ خسرو به 


ملازمت اسدالله‌خان پسر دوم حاجی (- ۱۲۸۰ ق) رسید و چوا 
اسدالله‌خان در بروجرد نزد شوهر خواهرش محمدتقی مبیرزا 
حسامالسلطنه؛ پسر هقتم قتح‌علی‌شاه که والی لرستان بو( 
اخر زندگی‌اشی زا 
در این شهر به سر آورد و از شاهزاده محمدتقی میرزا«مقرری و 
جامگی» می‌گرفت. وی احتمالاً در همان بروجرد درگذشت. 
خسرو که گاه شعر می‌سرود و ابیاتی پراگنده از سروده‌هایش در 
تلکره‌ها باقی مانده است. نمونه‌ای از اشعار او است: «از حسرت 
وصل و هجرت ای ماه -مردیم نشد دل تو آگاه» 
مناب: تاک خاوری, ۱۷۲, ۱۷۳ : جایگاه گویمی‌ها در تریغ و 


۱۵ به‌سر می‌برد: در نتیجه خسرو 


فرهنگ و تمدن ایران, ۱۳۰۹ حدیقة ار ۵۶۶/۱. ۵۶۷ ره 
۹ سرابندگان شعر پارسي در قففاز, ۱۳۵۸ سفینة المحمود, ۶4۳ 
۰ ۱۶۹۴ گوچینم: سه: پنج قا هشت + مجی الصا ۱۳۷۶/۲ 
سصطة خراب ٩۵۸‏ عزیز دولت‌آدی, «شاعران پارسیگوی 
گرجی»بقما: یدام حبیب یفمایی؛ جلد ۲۳ صص ۱۶۵ ۱۶۶ 


خسرو و شیرین ( ۱05۲00821::0 ): منظومه‌ای عاشقانه سرود؛ٌ 


خسرو و شیرین 


نظامی گنجوی, شاعر و داستان‌سرای ایرانی (< ۵۳۵ - ۶۱۴): 
خسرو و شبرین دومین مثنوی از خمسذ نظامی است و وی 
سرودن آن را در اوایل برآمدن طغرل سلجوقی فرزند ارسلان 
(۵۹۰-۵۷۳ق) آغاز کرد و در ۵۷۶ ق به پایان رسانید اما بعدها 
هایی بدان افزود. نظامی در سرآغاز کتاب دراین‌باره 


می‌گوید: وچر سلطان جوان شاه جوان بخت که برخوردار باد از 
تاج و 
ارسلان بر تخت بنشست؛ ۲0 «گذشت از پانصد و هفتاد و شش 
سال -نزد بر خط خوبان کس چنین خال.» نظامی آن را به «هوس 
نامهء تعییر کرده است. وی خسرو و شیرین را در بیش از شش‌هزار 
و پانصد بیت در بحر هزج مسدس مقصور/محذوف (مفاعلین 
مفاعلین مفاعیل) سروده و آن را به‌نام طفرل سوم سلجوقی: 
اتابگ شمس‌الدین محمد جهان پهلوان فرزند ایلدگز (۵۶۸- 
۱ ق) و برادرش, فزل‌ارسلان فرزند ایلدگز (۵۸۱ - ۵۸۷ 3) 


از تخت /... به سلطانی به تاج و تخت پیوست -به جای 


کرده است. هم او در مقدم خسرو و شیرین می‌گوید: «چنین 
فرمود شاهنشاه عالم که عشقی نو برآر از راه عالم.» چون وی تا 
این‌جا نامی از طفرل سلجوقی نبرد»؛ گویا مقصود وی از 
«شاهنشاه عالم» ارسلان شاءه پدر طغرل» بوده و به خواهش وی 
به آبرودن خسرو و شبرین پرداخته است. نظامی پس از مقدمه‌ای 
درل تایش خداوند» در توحید» در استدلال نظر و توفیق 


شناخت» مناجات و تمنای آمرزش, در نعت پیامبره در سبب 
نسظم کستاب, در مدح طفرل سلجوقی؛ در ستایش اتابگ 
شمس‌الدین محمد ایلدگزه در خطاب زمین بوس, در مدح 
مظفرالدین قزل ارسلان و در پژوهش کتاب؛ به اصل و اساس 
کتاب؛ داستان خسرو و شیرین: پرداخته است. پس از آن گفتاری 
پندآمیز دربارةانجام کتاب مدح طغرل شاء و رثای شمس‌الدین 
محمد جهان پهلوان بدان افزوده است. مخالفان نظامی این اثر را 
نقد کرده و آن را بازگشت به فرهنگ پیش از اسلام دانسته‌اند. وی 
از این منتقدان به «حریف گیران و سگان غریب افکن» یاد کرده 
است. خسرو و شیرین از دیدگاه موضوعی در ردیف مثنوی‌های 


غنایی است. داسستان شسورانگیز خسرو و شیرین یادبود 
شکوهمندی از دلباختگی است و از مشمهورترین افسانه‌های 
کهن فارسی و در شمار داستان‌های اواخر دور؛ ساسانی بوده و 
پیش از این؛ بادکرد آن در شاهناما فردوسی؛ اخبارالطوال اپوحنيفةٌ 
دینوری؛ المحاسن و الاضداد جاحظ, غرد اخبار ملوکالفرس 
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ابومنصور تعالبی و تاریخ طبری آمده است. گویا این داستان پس 
از سد؛ٌ چهارم هجری تا دور 
کرده است. یحتمل برای نخستین‌بار نظامی روایت‌های ایین 
داستان (به ویژه روایت‌های شایع در زادبرمش) راء که به وافع 
افسانة دلددگی خسروپرویز ساسانی ۵٩۰(‏ - ۶۲۸م) و شبرین 
(دختر پادشاء ار ن) و فسرهاد سنگ‌تراش (مأمور 
حجاری‌های کوه بیستون) بوده: گرد آررده و با خیال‌آفرینی و 
دادن شاخ و برگ‌های خودساخته بدان لباس نظم پوشانیده 
است. از مقدمه و همچنین بخش پاینی اثرچنین برمی‌آبد که 
نظامی در گزینش موضوع؛ بسیار اندیشيده و سرانجام آن را 
مناسب با ذوق و خواست خود دیا 


است. گویا وی در سرودن 


خرو و شبرین, به نموت وس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی (. 
پس از ۲۲۶ ق) نظر داشته است: اما منظومة او از هر جهت از 
سرود فخرالدین اسمد فرتر رفته و آراز‌ای بلندتر یافته است. 


خسرو و شیرین نظامی در لطف و زیبایی در سراسر دب فارسی 
بی‌همتا است و هیچ‌یک از منظومه‌هایی که به پیروی از آن 
سروده شده است به پایش نمی‌رسد. عناصر داستانی خسرو و 
شیر ن قرار است: الف - طرح و توطثه: نظامی در این 
منظومه پس از مقدمه نعت و مدح به اصل داستان از زبان پیر 
سخنگو پرداخته است. وی در آاز به دل‌انگیزی داستانو: 
عشقی بودن آن چنین اشاره کرده است: «ازین پیکر که مت 
دل آمد به کم مدت فراغت حاصل آمد.» سپس دربار؛ این که 
داستان افسانهبوده و وی بدان شاخ و برگ داده است؛ می‌گوید: 
«نهادم تکیهگاه افسانه‌ای را بهشتی کردم آتش خاه‌ای را | چو 
شد نقاش اب آرایش بر او نقشی نبستم.ه و 
پس از آن قهرمانان را معرفی کرده است: «حدیث خسرو و 
5 تر الحق داستان نیست» 0 


ین نهان نیست -وز آن ۵ 


داستان دربردارند واقعه. هیجان» بحران / گره‌افکنی: انتظار 
گرهگشایی: اوج و فرود است. در این داستان: واقعه (که اساس آن 
جدال دو نیرو در برابر یکدیگر است) به دو صورت نقل 
بی‌طرفانه و روایت یک حادثه یا ماجرا همراه با تشریح و تفسیر 
فلسفی و پند و اندرزه آمده است. نظامی برای برانگیختن 
خواننده همواره به داستان هیجان داده است و برای آنکه داستان 
در خطی مستقیم پیش نرود و برای خواننده یکنواخت نباشد و 
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و را به‌دنبال ماجراها و سرنوشت قهرمانان بکشاند؛ رویدادهایی 
برجسته در داستان خود آورده و خواننده را دلواپس و در انتظار 
نگه داشته است (بحران اگره‌انکتی). سپس با گرهگشایی و 
برگشتن بخت قهرمانان و یا عکس آن, داستان را به وج رسانده 
است و در فرود نیز پایانی غم‌انگیز و تراژیک به داستان داده 
است. از آن‌جا که داستان به روش دانای کل (سوم شخص مفرد) 
نقل شده آگاهی و ناآگاهی قهرمانان از سرانجام کار خود و 
مداخلة تضا و قدر در داستانه زایید؛ نوعی طرح و توطثه است. 


مختصری از داستان چنین است: خسرو شاهزادة ایرانی, که وا 
زیبایی شیرین شاهزادة ارمنی را شنیده است» دلباختة شبرین 
می‌شود و ندیم خود شاپور نقاش را برای فریفتن وی می‌فرستد. 
شاپور در مأموریت خود موفن می‌شود اما خسرو که تاب فراق 
ین می‌رود؛ در حالی که شیرین به 
پور به مداین رفته است. خسرو از ماجرای درگذشت 
بازمی‌گردد. اما درمییابد که 


شیرین به همراه شاپور به ارمن رفته است. خسرو نیز از بهرام 


ندارد به نزد مهین بانو عم 


پدرش خبردار می‌شود و به مدای 


چربین می‌گریزد و به آرمن می‌رود. سرانجام» نخستین بار در 
بشکارگاهی به هم می‌رسند. خسرو از شیرین طلب مراد می‌کند 
آما رین او را سرزنش و به گرفتن تاج و تخت پادشاهی تشویق 
می‌کند. خسرو به یاری رومیان به پادشاهی می‌رسد و مریم 
دخترپادشاه روم را بهزنی می‌گرد. در این حین فرهاده مهندس 
ایرانی: شیفتة شیرین می‌شود و صریم می‌میرد. خسرو به 
عشرتکد؛ اصفهان رفته. شکر اصفهانی را به دربار می‌آورد. 
سرانجام فرهاد به تحریک خسرو و به تمهید شکر در راه عشق 
پاک خود جان می‌بازد و 


به رسم و آیین با خسرو ازدواج 


می‌کند. شیرویه فرزند خسرو؛ از زن رومی‌اش سریم؛ پدر را 
می‌کشد نا به وصال شیرین برسد اما شیرین در دخمة خسرو 
خودکشی می‌کند. سرتاسر این داستان پرشوره به جز صحنة 
کوتاه نبرد با بهرام چوبین؛ پیرامون ماجراهای عشقی 
خسروپرویز دور می‌زند. ب - راوی: معملاً یک داستان یا به 


شیو؛ روایت زندگی و ماجراهای شخصیت‌های داستان بیان 
می‌شود و یا تهرمان داستان تمام رویدادها را از دیدگاه خود 
می‌بیند. هنگامی که داستا‌تویس شخصیت یا شخصیت‌های 


ستانش را بهمثابة سوم شخص در نظر می‌گیرد در نقش یک 
انای کل» از بیرون دربرة رخدادهای بیرونی و عوامل درونی 
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این؛ راوی (دانای کل) نیز که همه 
یه و تحلیل می‌کنده بر همژ 
رویدادهای داستان دانا و آگاه است. در داستان خمرو و شیرین 
گویند؛ داستان یک راوی است که نظامی از او به نام سخنگوی 
کهن‌زاد. یاد کرده است: گفت آن سخنگوی کهن‌زاد که 
بودش داستان‌های کهن یاد.ء ج - شخصیت‌ها یا تهرمانان و 


توصیف آن‌ها: آنچه مسلم است. شخصیت محوری است که 
اساس داستان بر مدار آن می‌چرخد. در بیش‌تر مواقع؛ داستان 
چیزی جز رشد و تکامل قهرمان /شخصیّت داستان و ماجراهای 
پیرامون او نیست و کم‌تر داستانی پیدا می‌شود که در آن 
شخصیتی واقعی یا تمئیلی نباشد. قهرمانان داستان‌های کهن نیزه 
شکل خود عاری از هرگونه عیب: نقصان و 
کاستی بوده‌اند» چنانکه ارسطو در فن شعر دربارة سیرت 
شخصیت‌های داستان می‌گوید که سیرت‌ها باید پسند. 
گرایش فراوانی به غیر واقعی جلوه 
دادن و افسانهآمیزکردن شخصیت‌هایش دارده اما کوشیده است 
در نظر داشته باشد. مثلاً 
در بخش «صفت کردن شیرین و عاشق شدن خسروه به قدري 
شیرین را زیبا توصیف می‌کند که هیچ خواننده‌ای نمی‌پذ برد که 
زنی با اين ترصیف‌هاء وجود خارجی داشته باشد: «به مروايد" 


همه در 


» باشد. 


نظامی نیز در خرو و 


تاریخی قهرمانان داستان 


دندان‌های چون نور - صدف را آب دندان داده از دور / دو لشکز 
چون عقیق آب‌داده ‏ دو گیسو چون کمند تاب‌داده | رعش 
نسرین و بویش نیز نسرین ‏ لبش شیرین و نامش نیز شیرین.» 
ترصیف شخصیت‌های داستان گاه به سه شیوه انجام می‌گیرد ؛ 
یکی توصیف مستفیم که نویسنده از زبان خود یا زبان یکی از 
اشخاص داستان وبژگی‌های قهرمان با قهرمانان داستان را بیان 
می‌کند. دوم توصیف به یاری گفت‌وگو است و سوم توصیف 
آکسیون که نویسنده شخصیت‌های داستان را به حرکت درآورده 
رفتار آنان, خوانندهر با خصرصیاتشان آشنا می‌کند. نظامی 


در خسرو و طیرین از این سه شیوم به ویژه شیو؛ یکم: بهره جسته 
است. قهرمائان اصلی داستان خمرو و شیرین از ا 
خسرو دوع |خسروپرویز ساسانی (۵۹۰- ۶۲۷ 


هرمزه 
که نظامی چهر؛ٌ او را در کودکی به مروارید تر و یوسف مصر 
تشبیه کرده و شرح دلباختگی او را به شیرین, به تفصیل آورده 
است. چهرة خسروپرویز در خسرو و شیرین با آنچه در سنایع 


دب فارسی درا 
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یخی آمده اندکی متفاوت است. شاپور: ندیم خسری که 


فرستادة وی نز شیرین بوده سه بار صورت خسرو را برای 


ترسیم کرده و نظأمی توصیف‌هایی زیبا از آن‌ها به دست 
به خوبیش آسمان 
خورشید خوانده -زمین را تخمی از جمشید ماندهم 0 «شگرفی 
چابکی چستی دلیری به مهر آهو به کینهتند شیری» ۲0 «چو زر 
بخشد شتر باید به فرسنگ چو وقت آهن آید وای بر سنگ, ۲- 
ین؛ که نظامی, به خلاف آثار دیگر شاعران و تاریخ نگاران: 
او را شاهزاده و ولی‌عهد ارمنستان دانسته و توصیفی دیگرگو 
از او به دست داده است. توصیف‌هایی که نظامی در ستایش 
زیبایی شیرین آورده در ادب کهن فارسی. کمنظیر است. مهتاب 
جوانی, شب افروزن کشیده قامت. آب زندگانی؛ نخل سیمین: 
سیمین تن؛ نسرین رخ؛ عقیق لب؛ شیرین لب و نرگس چشم 
توصیف‌هایی از اين دست است. تا جابی که آفاق (زن قبچاقی 
نظامی) در تفکر عاشقانة نظامی در کاراکتر | شخصیت شیرین 
تخلی کرد» است: «سبک‌رو چون بت قبچاق من بود -گمان افتاد 
خود کآفاق من بود.» ۳- فرهاده که بهگنتة مژلفان مجمل الواریخ 
والقصص و تاریخ طبری کوهکن یا اسپهیدی بوده که در هنر 
ججیاری در آن روزگار آوازه داشته است. اما چون در شاهنامه و 


است. نمونه‌هایی از آن 


رو اخبار ملوکدالفرس از او یادی نرفته است. به درستی نمی‌توان 
,شخصیش تاریخی از او به دست داد. شخصیت او بیش‌تر با 
آفسانه و کره بیستون درآمیخته ۱ 
که به سیب عشق به شیرین دل به انجام کاری ناممکن (کندن 
بیستون) بسته است. آرازة این عاشق سخت‌کوش و اکام درادب 
فارسی به عشاقی مانند رامین؛ بوسف وامق و مجنون پهلو 
می‌زند. هم‌اکنون نیز در تانه‌های محلی؛ افسانهها و قصه‌هاء به 
ریژه قصه‌های کردی و کرمانشاهی نام فرهاد بر سر زبان‌ها ‏ 


فرهادنمادی از رنج است 


و در این افسانه‌هاء فرهاد شخصیت مرکزی دارد و خسروپرویز را 
در سایه قرار داده است. نظامی در خسرو و شیرین از زبان شاپور 
فرهاد را چنین برای شیرین توصیف کرده است: « که هست این‌جا 
مهندس مردی استاد - جوانی نام او فمرزانه فرهاد | به و 
هندسه عبرت نمایی - مجسطی‌دان اقلیدس گشایی | به تیشه 
چون سر صنعت بخارد - زمین را مرغ بر ماهی نگارد.» نظامی 
از قدرتمندی و ستبری پیکر او یادکرده است: «چو یک 
پیل از ستبری و بلندی -به مقدار دو پیلش زورمندی.» نظامی در 
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مناظر؛ خسرو و فرهاد. که شاهکار او و یکی از برجسته‌ترین 
مناظره‌های ادبیات فارسی 


است؛ بر نکته‌دانی و نکته‌سنجی 
فرهاد تکیه داشته است: «نخ 


ار گفت شک زکجایی بگفت از 
دار ملک آشنایی...» قهرمانان فرعی داستان خسرو و شیرین از این 
قرارند: ۱ - هرمز چهارم پادشاه ساسانی (۵۷۹ - ۵٩۰‏ م): پدر 
خسروپروین که پادشاهی دلیر و عادل بود و پس از آ‌که بندویه 
و بسطام چشمانش را میل کشیدنده تاج و نخت به پسرش 
رسید. نظامی در خسرو و شیرین تا حد زیادی به چهر؛ْ تاریضی 
هرمز وفادار بوده و تقریبً و را چنانکه بوده (ددگره صهربان و 
پای‌بند به رسوم پدران) ترسیم کرده است. نظامی دربارة 
نابیناشدن او می‌گوید: «دو مرواریدش از مینا بریدند -به جای 


رشته در سوزن کشیدند.» ۲ - خسرو یکم» مشهور به خسرو 
انرشیروان؛ ملقب به دادگره پسر قباده پادشاه ساسانی (۵۳۱- 
۹ دور سلطنت طولائی وی با ارج شکوفایی همراه بود 
و ادبیات ترجمه و تاریخ‌نویسی رواج داشت. در مثنری خسرو و 
شرین سه بار نام انوشیروان آمده است. یکی؛ هنگامی که 
خسروپرویز انوشیروان را در خواب می‌بیند و او را به چهار 
هدیه (شیرین؛ شبدیزه باربد و تخت پادشاهی) بشارت می‌دهد. 


دوم به هنگام برآمدن خسروپرویز به جای پدر به تخت شاهیآو 


سوم که در اشاره به خواب پیش‌گفتهٌ خسروپرویز است. نظامی 


در بیتی از او چنین یاد کرده است: وز بس افتادگان را داد اد > 
جهان را عدل نوشروان شد از یا.» ۳ -شاپور از شخصیت‌هایی 
است که در شاهامه نیز آمده است و در داستان خسرو و شیرین 


مردی جهان‌دیده و شیرین سخن صورتگری بی‌مانند و ندیم 
است. خسرو به تمهید وی به معشوق خود رسیده 
پاداش داده است: «همایون را به 
داد طبر زد خورد و پاداش انگیین داد | پس 
داد با تشریف و منشور همه ملک مهین بانو به شا 


مهین بانوه لقب شمیرا از ملکه‌های نامدار ارسنی است که در 
داستان خسرو و شیرین زنی مهربان و پرهیزکار است. هنگامی که 
خسرو از بهرام چویین گریخت و برای بار دوم به ارمنستان رفت؛ 
چندی میهمان او بود. مهین بانو هموارء شبرین را بهپاکدامنی و 
درستکاری پند داده است. نظامی او را چند 
مردان بیش‌تر دارد سترگی - مهین بانوش خوانند از بزرگی / 
شمیرا نام دارد آن جهانگیر شمیرا را مهین بانواست تفسیر» ۵ - 


اسانده است: «ز 
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شبدیز, اسب معروف خسروپرویزه که آن را بسیار دوست 
می‌داشت. بلعمی می‌گوید خسرو «اسبی داشت شبدیز نام که 
هیچ پادشاه را آن‌چنان اسبی نبود.» نقشی در طاق بستان وجود 


دارد که خسرو را نشسته بر پشت شبدیز نشان می‌دهد. در پیش‌تر 
منابع نام ان اسب شبدیز است. مگر در تاریخ مسعودی که نامش 
واشبقازآورده است. ت. نمی در سیفآ می‌گرید: «نهاده نام 
آن شبرنگ شبدیز ۰ 


ز شبرین خلق دیدم -نه چون شبدیز شبرنگی شنیدم.» شبدیز را 
مهین بانو به خسرو می‌سپارد. به گفت نظامی مرگ شبدیز به 
سبب سرپیچی خسرو از فرمان خداوند بوده است. ۶ -گلگونه 
از همزادان شبدیز و تنها اسبی است که همپای او است. در دیدار 
خسرو و شیرین در ارمنستان؛ خسرو بر شبدیز و شیرین بر 
گلگون سوار است. سرانجام گلگون 
نافرمانی خسرو از خداوند و دریدن نامه پیامبر(س) می‌میرد. ۷- 
بهرام چویین | بهرام ششم (سدة ششم میلادی)» سردار بزرگ 
ایراتی و رئیس دودمان مهران. بهرام چوبین در داستان خسوو و 
شرین دوبار با خسرو نبرهکردهه که یک‌بار پبروز و بار درم 
شکسته شده است. اگر چه وی از شخصیت‌های مهم تاریخی 
اپ اما در این مثنوی یک قهرمان فرعی است و نظامی برای 


مانند شبدیزه به سیب 


جلوء دادن خسرو او را در حاشیه قرار داده است. نظامی در 
یادکرد خبر درگذشت بهرام چوبین به خسرو از زبان پیکی 
می‌گوید: «تو زرین بهرهباش از تخت زرین 


بهرام چوبین / نشاط از خانة چوبین برون تاخت -که چوبین 
خانه از دشمن بپرداخت» ۸ - بارید, بربط نوازه سرودگو و 
توأآفرینی بی‌همتا و 4 


خسرو و شیرین نام بارید بار در خواب خسرو از 
نیای او. انوشیروان, آمده است. نظامی سی لحن گزید؛ باربد را 
نام برده و هر یک رآ در بیتی توصیف و شرح داده است. نام سی 
لحن پارید در خسرد و شیرین از این قرار است: گنج بادآورده گنج 
کاوه گنج سو- 
رنگی. حنقة کاوس. ماه بر کوهان؛ مشکدانه؛ آرایش خورشید, 


نیم روزه سبز در 


ته» شادروان مرواریده تخت طاقدیس؛ ناقوسی, 


قفل رومی؛ سروستان؛ سرو سهی؛ نوشین 
بادهه رامش جانء ناز نوروز/ساز نوروزه مشکویه, مهرگانی؛ 
مروای نیک شبدیزه شب فرخ؛ فرخ روزه غنچة کبک دری» 
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یادآوری 
الحان (که در دور ساسانیان داراینام‌های فارسی بوده‌اند) نشان 
دهند؛ تسلط نظامی بر هنر موسیقی است. توصیف نظامی از 
باربد (شخصیت شاعرانه) با شخصیت تاریخی او چندان 


اوتی ندارد. نظامی در بیتی از او چنین یاد کرده است: «درآمد 
باربد چون بلبل مست -گرفته بربطی چون آب در دست.» -٩‏ 
تکیساه که به 


4 برختی نوازنده‌ای ارمنی در دربار خسروپرویز 


بوده است. برضی نیز او را با سرکش (نواژند؛ دوم دربار 
خسروپرویز) یکی دانسته‌اند و گفته‌انده احتمالا اصل او یونانی 
بوده است. نظامی در منظومة خود از نکیسا به نام نخستین کسی 
که رسم تقطیع (برابرکردن لحن با آوز) را آوردههیادکرده است و 
درب «نکیسا نام مردی بود چنگی -ندیمی خاص 
امیری سخت سنگی /کزو خشگوتری در لحن آواز ندید این 

بنگ پشت ارفنون ساز / ز رود آواز موزون او برآورد ‏ غن را 
رسم تقطیع او درآورد» ۱۰ - مریم دختر قیصر روم و زن 
مسیحی خسروپرویز که در برخی منابع تاریخی» مانند تاریخ 
طبری؛ اخبارالطوال: سجمل‌النواریخ و القصص, مروحلذهب, 
روضةالصفا و جز آن از او باد رفته است. بقایای قلعه‌ای نیز در 
کرمانشاه بر جا است که به قلع مریم /قلعة شکر آوازه درد وه 


گفتة مردم بومی آن‌جا شیرین به سبب حسادت به مریم از 
خسرو خواست که او را بهقل آورد, اما خسرو که کشتن میم را 
روا نمی‌دید. برای او قلمه‌ای دور از دست‌رس برآورد و او را در 
آن‌جا زندائی کرد. در میان زنان خسرو؛ مریم و شیرین از همه 
تامدارتر بودند. نظامی در اين مثنوی؛ مریم را از زسان شیرین 
چنین توصیف کرده است: «چو نقش کارگاه رومیت هست ز 
رومی کار ارمن دور کن دست |... و گر مریم درخت 
است - رطب‌های مرا مریم سرشته است.» در شاهناما فردوسی 
مریم نی زیبا؛ باهوش و دنا است. ۱۱ - شکر | شککر 


قند دی 


اصفهانی که در افسانه‌های محلی با سریم: زن خسروه یکی 


است؛ اما در مثتوی خمرو و شیرین زنی عبار و ماءروی با قدی 
چون سرو و خنده‌ای چون شکر است که از پاکدامنی نشانی 
ندارد. خسرو برای فراموش کردن عشق شیرین در پی کام گرفتن 
از شکر برمی آید. اما او با ترفند همیشگیاش کنيزک خود را به 
آغرش خسرو می‌سپارد و پس از روشن شدن ماجرا خسرو ر 
پند می‌دهد. خسرو شکر را به زنی می‌گیرد و با خود به مداین 


خسرو و شیرین 


می‌برد. نظامی با مطرح کردن شکر در داستان خسرو و شیرین, 
می‌خواسته است شخصیت او و شیرین را مقایسه و با شکست 
شکر در برابر شیرین؛ اهمیت شیرین را پیش‌تر جلوه‌گر کند. 
امی در توصیف او می‌گوید: وشکر نامی که شکر ریز او بود - 
نباتی کز سپاهان خیزد او بود /.. چو ویسه فتنه‌ای در شهد 
بوسی - چر دایه آیتی در چاپلوسی» (]وز شیرین تا شکر فرقی 
عیان است که شیرین جان و شکر جای جان است» ۱۲ - 
بزرگ‌امید, که در مثنوی خسرو و شیرین مقام وزارت خسرو پرویز 
را درا است؛ هرچند که در هیچ یک از منابع تاریخی به چسنین 
نامی در شمار درباریان یا وزیران خسروپرویز برنمی‌خوریم. 
نظامی وی را وزبری با حکمت و دانش و ستارهشناس 


انوشیروان» را در 


ناسانده و در این مورد نمونة بزرگ‌مهر وزب 
نظر داشته و با تغیبر بخش دوم نام اوه بزرگ‌امید خیالی خود را 
ساخته است. وی در توصیف شخصیت بزرگ‌امید می‌گوید: 


ببزرگ‌امید مردی بود دانا .بزرگ‌امید از عقل و توانا | به دست 
آورده اسرار نهانی - کلید گنج‌های آسمانی» ۱۳ - ندیمه‌هاء که 
یادکرد همة آن‌ها (هفتاد تن) در ایسن داستان در باب آشنایی 


بخسرو با شبرین است. آنان زیبارویانی هستند که همه از 


بزرگ زادگاند و نزد شیرین خدمت می‌کننده اما برخی از نمهای 
نا استان خسرو و شیرین نیست ؛ مثلا فرنگیس در 
شاهنامه پریزاد در هزار و یک شب و چهل طوطی و جز آن آمده 
است. از دیگر ندیمه‌ها می‌توان از همیلاه سمن ترک و ختن 
خاتون؛ یاد کرد. نظامی با آوردن نام‌های زیبا و دلفریب برای 
ن (ندیمه‌ها) می‌خواسته است که آنان در کنار شیر 
نامأنوس جلره نکنند و هم بر شکوه سراپ شبرین + 
- شیرویه: ‏ وپرویز که یادکرد او در منایعی سانند 
دوضةالصفا؛تاریخ بلعمی و دیگر منابع آمده است. وی از دیدگاه 
تاریخی و نظامی پادشاهی محبوب نیست» چرا که بر پدر و 


بان 
اید. ۱۲ 


برادران خود بشورید و آنان را بهقتل آورد و پس از درگذشت اوء 


آغاز شد. 


شیرویه در خسوو و شیرین چهره‌ای متفاوت دارد. او از آغاز 
فرزندی تاخلف است و به سبب حسادت به عشق خسرو و 
شیرین: با پدر رقابت می‌کند و سرانجام او را می‌کشد. در اين اثر 


تاج و تخت 
نیست؛ بلکه دلیل عشقی دارد. سرانجام نیز عشق شیرویه به 


خسرو و شیرین 


شیرین با خودکشی شیرین بی‌سرانجام سانده و نظامی به 
سرنوشت تاریخی شیرویه؛ که بر ثر طاعون درگذشته؛اشارای 
نکرده است. نظامی از زبان خسرو نزد بزرگامید از او چنین 
شکوه کرده است: «سرم تاج از سرافرازان ربود است - خلف بس 
ناخلف دارم چه سود است.» ۱۵ - پیامبر اسلام(س). نظامی در 
ان منظومة خود پس از نتیجه گیری و 
از خوابی که خسروپرویز دیده سخن گفته و سپس به ناما پیامبر 
و فرستادن آن ند خسروپرویزاشار کده است.بادکرد ان نامه 
که با روایت‌های تاریخی مطابقت دارد. جزو داستان عا 


به فرزندش محمده 


خسرو و شبرین نیست و نشان از ارادت وی به پیامبر است؛ 
چنان‌که در آغاز مثنوی نیز پیامبر را ستوده است. در این منظومه 
هنگامی که خسرو پیر شده و با اندرز شیرین به دانش و داد 


گراییده است. از بزرگ‌امید پرسش‌هایی کرده که آخبرین آها 
پیمبر است: «که شخصی در عرب دعری کند کیست؟ -به 
نسبت دین او با دین ما چیست؟؛ اما با این حال عسرو به 
دعرت پیامبر تن در نداده و تام او را پاره کرده است. د - 
گفت وگو و لحن /دیالوگ: در خسرو و شیرین نیمی از داستان را 
راوی نقل کرده است و در نیم دیگر آن گفتوگوی قهرمانان, 
مانند مناظر؛ُ خسرو و فرهاده است. نظامی در خسرو و شیرین 
زبان بیرون از داستان خود را بر داستان تحمیل کرده ‏ یبا 
در سراسر داستان یک نوع زبان دیده می‌شود. همه ماد هتم 
گفتوگو می‌کنند و زبان و لحن آن‌ها از آغاز متمول» فخیم و 
شاهانه پی‌ریزی شده است. جز شخصیت‌های طبقة درباریان 
هیچ‌کس با زبان متناسب با موقعیت اجتماعی خود گفت وگو 
نمی‌کند. مثلاً فرهاد که ربطی به این طبقه ندارد با چنین زبانی 
سخن گفته و یا حتی خود نظامی آن‌جا که برای نتیجه گیری و 
دادن پندهای اخلاقی وارد داستان شده است. اسیر چنین زبانی 


است. ه - توصیف و صحنه آرایی: این 
مجالس و مناظره توصیف قهرمانان و روحیات آن‌ها و تجزیه و 
تسحلیل حالات روحی و روانی شخصیت‌ها, یگانه است. 
چگونگی مجالس بزم و سرور خرانندگی و نوازندگی و 
توصیف عاشق و معشوق و جز آن به زیباترین شکل آمده است. 
نظامی دقیق‌ترین مراحل عشقی را با بیان ذوقی و ادبی؛ توصیفم 
کرده و هيچ‌گاه از دايرةادب دور نشده است. در ایین داستانه 
صحنه‌ها مطابق با شخصیت‌ها و پایگاه اجتماعی آنان است؛ 


گرچه به ظاهر جز یک طبقه. طبقه‌ای دیگر نمود پیدا نکرده 


است. گاهی نیز توصیف‌ها مفایر با رویدادهای داستان و نقش 


قهرمانان است. این‌گونه صحنه پردازی‌ها و توصیف‌ها بیش تر 
جنبةٌ زیبایی‌شناسی داشته است. اما به هر حال صحنه‌پردازی در 
این داستان فراوان به چشم می‌خورد. مثلاً در بخش «در صفت 


بزم خسرو و آمدن شاپور»: صحنه‌پردازی بر اساس رو: 
شخصیت‌های داستان؛ موقع اجتماعی و شرایط طبقاتی آن‌هاء 
شکل گرفته است. وی در آغاز هر بخش از داستان توصیفی از 
شب يا روز کرده که نمونه‌ای از آن‌ها چنین است: «سحرگه آفتاب 
عالم آفروز -سر شب را جدا کرد از تن روز / نهاد از حوصله زاغ 
سیه پر -به زیر پر طوطی خاية زر 
درون‌ماية اين مثنوی اخلاقی و بیان کنند؛ٌ 
با آزکه عشق مرضوع اصلی داستان است» مژلف در پایان هر 
بخش از داستانء پند و اندرز و پیام اخلاقی داده است. تا جایی 
که در پار‌ای موارد داستان را از ترالی رویدادها منحرف کرده 
است. از آن‌جا که داستان به روش دانای کل (راری) ارائه شده 


- درون‌مایه و زاویة دید 


يشة مولف است. 


است» مژلف از هم جوانب زندگی قهرمانان خویش آگاه است. 
آن‌چه مطابق با داستان‌های کلاسیک و کهن؛ در داستان خسرو و 
دید است. نظامی گاه از زاویة 


بر اتفاق فتاه رها کردن زاوب 
بیرونی: با تفییری منطقی؛ پای بهزاویة دید درونی (استفاده 
از اول شبخص: مثلٌ در گفتوگوی خسرو با شیرین)نهاده است. 
با این همه نظامی در این منظومه از روش دانای کل بهره جسته 
و تنها در مواردی که منطق داستان حکم کرده؛زاویة دید را غیبر 
داده است. ز - فسرابینی /پیش‌گویی و زمان و مکان: 
داستان‌های کهن به سبب آنکه خواننده کم‌تر در پی علت وقوغ 
حوادث است و به سادگی هر امری را می‌پذ برد نویسنده : 
یک پیش‌گو است تا فرانگر و با ایين پیش‌گویی‌ها ببه درک 
خواننده از رویدادها پاری می‌رساند. در داستان خسرو و شیرین در 
همان ابتدا به یک پیش‌گویی برمی‌خوریم که در خواب آمده 
است. خسرو نیای خود را در خواب می‌بیند و او رسیدن به 
چهار چیز (شیرین» شبدیزه تخت شاهی و باربد) را به خسرو 
وعده می‌دهد. در طی داستان خسرو به آنچه نیای او نوید داده 
این داستان در زمان 


ر 


است» می‌رسد؛ چرا که سرنوشت او است. 
اتفاق افتاده است. مژلف هرگاه بهار است از گل و سبزه و بلبل, 
هرگاهپییز و زمستان است از زاغ و ز 


+ همرگاه روز است از 
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خسرو و شیرین 


روشنی؛ جنبش و حرکت و هرگاه شب است از سکوت و ابهام 
سخن گفته است. نظامی در این اثر به موقعیت زمان آگاه است و 
کرده‌هایی که به قهرمانانش تسبت داده متناسب با وقت و زمان 
آن است. داستان در مکان/محیط داستان اتفاق افنتاده است. 

1 که نظامی از مکان‌ها داده است با وافعیت‌های 


تاریخی مطابقت دارد. مثلا در توصیف موقعیت کاخ شیرین؛ که 
با موقعیت کتونی آن مطابق است می‌گوید:«به ده فوسنگ از 
کرمانشهان دور -نه از کرمانشهان بل از جهان دور / بدان جا رنت 
و آن‌جا کارگه ساخت -به دوزخ در جهان کاخی بچرداخت, 0 
«اساس پیستون و شکل شبدیز - همیدون در مداین کاخ پرویز. 


اما به درستی دانسته نیست که نظامی به مناطن غرب ایران سفر 


کرده است يا نه. پاره‌ای از واژگان» ترکیب‌ها و تعبیرهای خسرو و 


از این قرار است: دست به معنی نوع و جنس و مسند و 
مقام. شمع به معنی سوزان و روشن, گرد به معنی گرد: نان/ 
قوص نان چشم کنایه از عنایت ابرو کنایه از اشارت. گذشت به 


معنی به جز (قید استثنا) سیاهی و سپیدی کنایه از همه چیز: 
دستوری به معنی اجازه و رخصت» خانی به معنی چشمه» بام 
به معنی روشنی؛ شمار به معنی حساب کردنی‌تر به معني. 
لازت خارش به معنی جستجی ناخوب به معنی بد دانستن] به 
معنی توانستن, قیمتمند به معنی بهاداه جامگی به معنی مزه و 
بهای جامه: پیمودن به معنی گذرانیدن» گرفتن به معلی آاژ 
کردنه پذیرفتار و پذیرفتگار صفت فاعلی از پذیرفتن؛ رقیب به 


اری» فرامشت 
به معنی فراموش» انگشت بریده گذاشتن به معنی اظهار اطاعت 
کردن» خورد به معنی خوراک» ناورد به معنی میدان رفت و آمد. 
خاره به معنی سنگ سخت /خاراه سنجیدن به معنی ارزیدن و 


معنی مراقب؛ بواجب به معنی شایستگی و سز 


برابر بودن؛ افتادن به معنی درآمدن و فرود آمدن؛ خلاف به 
معنی اختلاف و تفاوت, تنگ به معنی تزدیک (قید مکان): 
بهترک مصغر بهتره گرفته به معنی گرفتاره برگ به معنی توان و 
شه, شفاعت به معنی خواهش: نشست به معنی جای نشستن 
و نشیمن؛ چیر مخفف چیره کردن به معنی ساختن, دوسانیدن 
به معنای چسبانیدن, گزیردن به معنی گزیر داشتن و چاره 
داشتن؛ درستی به معنی خبر درست و گوأهی, انداختن به معنی 
ریختن نالش به معنی نالم مالش به معنی تنبیه کردن» شگرفان 
به معنی زیبایان: لنگ به معنی کوتاه و ناقص, داشتن به معنی 


خسرو و شیرین 


سازیدن به معنی ساختن طرازیدن به معنی زینت کردنه 
ن و شایستن به معنی لازم بودن و سزاوار بودن»گردنان به 
معنی بزرگان؛ شکیبیدن به معنی شکیب داشتن, افتاده و اوفتاده 
به معنی پیش آمدن و رخ دادن: پای به معنی پایداری و 
مقاومت؛ در کار کردن به معنی بهکار بردن» به مردم کردن به 
و غضب مهر یخ 
زدن کنایه از رها کردن, قایم انکندن و قایم آویز به معنی 


معنی آدم کردن, دندان کنان به معنی با 


گاوریش به معنی کردن و نادان؛ شهربند ببه معنی 
و محدوده روشناس به معنی شناخته؛ صاحب سنگ به 
معنی سنگین و متین؛ جان‌درازی به معنی طول عم دریا درون 
به معتی باتجربه؛ آهسته رای به معنی بردبان طاعتخانه به معنی 
عبادتگا» آب‌دستی به معنی تردستی و چالاکی؛ سال کرده به 
معنی سالخورده و کهن؛ کم‌رختی به معنی افسردگی: 
معنی بی‌پشتیبانی و بی‌یاوری» به قایم ریختن کنایه از زبونی؛ 
بی‌سنگ شدن به معنی سبک شدن» بی‌طاقت و غمگین شدن, 
سنگ بر دل بستن و زدن کنایه از صبر و تحمل» خانه‌خیز به 
معنی خانه‌زاده دست زبرین به معنی روش پنهانی؛ پرآمودن به 
معنی آراستن و آماده کردن: صاحب ردی و صاحب قبولی به 
معتي اهل رد و قبول؛ انگشت‌کش به معنی انگشت‌نماه نافرخ 
اختر به معنی شوم و بد اختره شکرخواب به معنی خواب 


شیرین: گه‌تربه معنی زودتر و صبح زود لفظ مادگان به معنی 
حرف زنانه؛نقش‌بینی به معنی نقشه کشی: آن کاره به معنی 

شقبازی و زنباره» لخشیدن به معنی لفزیدن و جز آن, برخی از 
اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های عامیانه در خسرو و شیرین چنین 
است: نور علی ور به معنی بهتر از این ممکن نیست: وگرم دور 
افکنی در بوسم از دور -و گر بنوازیم نور علی نوره گردن 
به معنی تحیر اندیشه. دفالوقت کردن, عذر و بهانه 
آوردن: ز تیقی کانچنانگردن گذارد چه خارد خصم اگرگردون 
نخارده» خواب خرگوش کنایه از غفلت: «به چشم آهوان آن 


خار 


چشمة نوش - دهد شیر افکنان را خواب خرگوش»: گل بر سر 

؛گرت سر در گیل است 
آن‌جا مشویش و گر لب بر سخن با کس مگویش» گندم نمای 
جر فروش کنایه از شخص ریاکار متقلب: «تو آن گندم نمای جو 


داری مشوی, یمنیبسیار شتاب 


فروشی .که در گندم جو پوسیده پوشی»؛ تا تنور داغ است ثان را 
باید پخت: «هوایی معتدل چون خوش نخندیم - تنوری گرم؛ 


ادب فارسی در قنازل 1۵۰ 


خسرو و شیرین 


نان چون در نبندیم» خر بردن بر بام کنایه از کاری ابهانه کردن: 
«به نادانی خری بردم بر این بام - به دانایی فرود آرم سرانجام» 
موش توی سوراخ نمی‌رفت جاروب به دمش بسته بود: 
«نمی‌شد موش در سوراخ کژدم -به باری جایروبی بست بر دم 
از خر با گرفتن و بر خود نهادن کنایه از کار مضحک انجام دادن: 
«ز خر برگیرم و بر خود نهم بار ‏ خران را خنده می‌آید بدین کارهه 
برآمد دودت اکنون - 
پشیمانی نداره سودت اکنون»» مانند خر در گل فرو رفتن و در 
کاهدان افتادن: «ز دل کوری به کار دل فروماند -در آن محنت چو 
خر درگل فرومانده 7 «خری در کاهدان افتاده ناگم -نگویم وای 
بر خر وای بر هه پای را به اندازهُ گلیم دراز کردن: «مجو بالات از 
دوران خود جای مکش بیش از گلیم خویشتن پای» کلوخ‌انداز 
را پاداش سنگ است: «به خود گفتا جواب است این نه جنگ 
کلوخ انداز را پاداش سنگ است» و از شماری دیگر 
می‌توان به روزی رسان خداست: پشم کشیدن بر کسی, 
مادرمرده را شون میاموزه میان جنگ نرخ تعیین کردن» انگشت 
ادن؛ خاک لیسی, نردبانپلهبهپله؛ فرصت سرخاراندن 
نداشتن, نمک خوردن و نمکدان شکستن,» زبان موی در آوردن, 
آب در یک جوی هميشه نمی‌مانده خر از پالانگر خوشش 
نمی‌آید: تره به تخمش می‌رود حستی به باباش و جز آن» اشارة 
کرد. نظامی در اين اثر برای آفرینش مضامین زیبای ای از 
مسنعت تسنجیم (استفاده از اصطلاحات ستاره‌شناسی) و 


است 


پردیده 


طلع‌بینی بهره جسته و به تصویر آفرینی پرداخته است. 
نمونه‌هایی از آن چنین است: «چو سر بر کرد ماء از برج ماهی - 
مه پرویز شد در برج شاهی /ز لورش زهره وز خرجنگ برجیس 
- سعادت داده از و تسدیس /ز پرگار حمل خورشیا 
متظور -به دلواندر فکنده بر زحل تور / عطاره کرده زاول خط 
جوزا-سوی مریخ شیرافکن تماشا طالع کزو پیروز شد 
بخت ملک بنشست بر پیروزه گون تخت» همچنین در خمرو و 
شبرین صناعات ادبی مانند تشبیه تشخیصء مجا 
مبالفه: استعاره و مانند آن‌ها فراوان به کار رفته است. 


اضراق و 
امی در 


یش تر شخصیت‌ها و 
این بادکردی از آن‌ها در شاهنمه و دیگر منایع 
کهن تاریخی آمده است. با این همه؛ دربار؛ رویدادهای سیاسی 
و دور فرمانروایی خسروپرویزه مفصل تر از آن‌چه فردوسی به 


خسرو و شیرین 
نظم درآورده؛ و دربارة ماجراهای زندگی خصوصی و عشقی اوه 
گستردهتر از آنچه نظامی در خسرو و 
در هیچ یک از منایع فارسی و عربی و در آثار تاریخ‌نگارنی چون 
طبری: مسعودی, ابن اثیره حمزة اصفهانی: دینوری و دیگران» 
یادی نرفته است. نظامی می‌گرید که فردوسی در کهن‌سالی به 
نظم این بخش از شاهامه پرداخته و به همین سبب اعتنایی به 
زندگی عاشقانة خسرو نکرده است و چون سخن دراین‌باره 
ناگفته ماندهه وی در سرودن این منظومه کوشیده است. در 
بررسی تطبیقی خمرو و شیرین با دیگر شاهکارهای اد 
جهان, می‌توان آن را با دوسئو و ژولت ار پرآوازة ویلیام 
شکسپیر» شاعر و نمایشنامه‌نویس نام‌دار انگلیسی (۱۵۶۴- 
۶ م)» مقایسه کرد. جدای از شباهت‌های آشکار اين دو اثر 
در کاربرد صنایعادبی و لفظی؛ زیبایی اثر غنا و موسیقی کلام و 
جاودانگی این دو اثر در ادبیات فارسی انگلیسی و جهان؛ 
داستان خسرو و شبرین و رومتو و ژولیت دارای شباهت‌هایی از این 


ین به آن پرداخته است. 


قرار است: ۱ -هر دو شاعر داستان‌سرا قهرمانان داستان‌های خود 
را از شاء‌زادگان و بزرگان برگزیده و ماجراهای پر شور آنان را به 
تصویر کشیده‌اند. قهرمانان نظامی از اشراف و بزرگان کشورنده 
چهه از یک سر خسرو پادشاه ساسانی و سوی دیگر شیرین 
دختر فرمانروای ارمنستان است. رومنو و ژولیت نیز فرزندان دو 
ناندان اثثرافی وروناه یعنی مونتگیو و کاپولت» بودند که با 
یکدیگر اختلاف دیرینه داشتند. ۲ -هر دو شاعره داستان 
شاهکارهای خود راز روايت‌ها و افسانههایی که سالیان درز در 


میان مردم شایم بوده و سینه به سینه گشته بود؛ برگرفته‌اند. ۳- 
محور اصلی داستان در هر دو عشق و دلدادگی است. ۴ -در هر 
دو داملتان قهرمانان مرد به تصور این‌که معشوقه‌هایشان مرده‌ند 
خود ژا می‌کشند و معشرقه‌ها نیز با مشاهد؛ مرگ عاشقان, 
خودکشی می‌کنند (البته در ای 
ژولیت مقایسه شده است). رومثو با اين پندار که ژولیت مرده 


جا فرهاد با رومئو و شیرین با 


است. با زهر خود را هلاک می‌کند و فرهاد 


بل خیر دریغ 
مرگ شیرین از مردی که خسرو اجیرش کرده بوده با تيشه فرق 
خود را شکافته از کوه بهپایین پرت می‌شود. سپس سرانجام تلخ 
و یکسان شیرین و ژرلیت (دو قهرمان زن داستان) است. هر دو 


پس از برخاستن از خواب (شیرین) و به هوش آمدن ( 
درکنار پیکر بی‌جان شوی خود و پس از بوسیدن لب‌های آنانه 


ادب فارسی در قنازز ۲۵۱ 


خسرو و شیرین 


با خنجر خودکشی می‌کنند. ژولیت: این چیست؟ یک جام در 
دست عشق حقیقی من است؟ (اشاره به جسد بی‌جان رومئو].. 

من لبان تو را می‌بوسم شاید زهری روی آن مانده باشد... ای 
خنجر مهربان! این هم غلاف تو است / همان‌جا بمان و بگذار 
بمیرم.» (خود را با خنجر می‌زند و می‌افتد) و نظامی دربار؛ جان 
دادن شیرین در دخمة خسرو می‌گوید: ودر گنبد به روی خلق در 
پست -سوی مهد ملک شد دشنه در دست / جگرگاه ملک را 
مهر برداشت -ببوسید آن دهن کاو بر جگر داشت /بدان آیین که 
دید آن زخم را ریش - همان‌جا دشنه‌ای زد بر تن خویش». ۵ - 
موضوع هر دو اثر عشق و پایان آن‌ها غم‌انگیز و تراژیک است. 
همچنین هر دو شاعر از داستان‌های خود نتیجذ اخلاقی گرفته‌اند. 
منظومٌ خسرو و شیرین؛ به ویژه در سدْ یازدهم هجری: توجه 
بسیاری از شاعران را جلب کرد, چنانکه کوشیدند نظیره‌هایی بر 
آن بنویسند. اما هیچ‌یک از این تفلیدها به پای خسرو و شبرین 
نرسید و تنها برخی به آن نزدیک شدند. همچنین وزن ان 
مثنوی بعد از تظامی ویو اوشد و به نام وزن خسرو و شیرین آوازه 


یافت. شاعرانی که اين وزن را برای داستان‌های غنایی خود 
برگزیدندبه موم خمرو و ثرین نظر داشتنده اما برخی دیگو 
نیز همین داستان را دوباره سرودند یا آن را به ترکی, اردو و پشتوا 
برگرداندند. گزیده‌ای از آثاری که به پیروی یا در وزن؛ پاس خ 1" 
تتبع و یا با نام خمرو و شیرین سروده با برگردان شده اسث أز ای 
قرار است: الف - تقلیدهای خسرو و شیرین: شیرین و خسرو 
(سروده در ۶۹۸ ق) از امیر خسرو دهلوی (۶۵۱ - ۷۲۵ 3) 
نخستین و بهترین مقلد خسرو و شیرین نظامی ؛ گل و نوروز در 
پنج هزار و سی‌صد و دو بیت (سروده در ۷۴۲ ق) از خواجوی 
کرمانی (۶۷۹ - ۷۵۳ ق) ؛ فرهادنامه سرودة عارف اردبیلی (سد 
هشتم هجری) ؛ بوسف و زلیخا و مناظرا تیغ و قلم و شمس و فعراز 
خواجه مسعود قمی (-۸۹۰ )+ 
عبدالرجمان جامی (۸۱۷- ۸٩۸‏ ق) ؛ شیرین و خسرو/ 


یوسف و زلیسخا سرودةٌ 


ریاض‌ال‌اشتین (سروده در ۸۳۶ ق) از اشرف مواغه‌ای (سد؛ نهم 
هجری) ؛ شیرین و فرهاد (سروده در ۸۸۰ ق) از سلیمی (سد؛ نهم 
هجری) ؛ ملنوی ناتمام خرو و شیرین از خواجه شهاب‌الدین 
عبدالله مروارید کرمانی (- ٩۲۲‏ ق) ؛ شبرین و خمرو در دو هزار 
بیت؛ سرود؛ٌ هاتفی خرجردی (- ٩۲۷‏ ق) ؛ خسرو و شبرین 
(سروده در ۹۵۰ ق) در سه هزار بیت به نام سام میرزای صفوی از 


خسرو و شیرین 


قاسمی گنابادی (- ۹۸۲ ق) + جام جمشیدی از عبدی‌بیگ نوبدی 
شیرازی -٩۲۰(‏ ۹۸۸ ق) ؛ فرهاد و شبرین (سروده در ۹۶۶ ق) در 
هزار و پانصد و شصت و نه بیت از وحشی بانقی (- 8٩۱۱‏ ۱ 
خرو و شیرین از خضری خوانساری (- ۹۸۸ ق) که مادر و 
خواهرش در سوک او از شدت تأثر آن را پاره پاره کرده و بر 
ری (۹۶۳ - 


تابوت او ریختند ؛ فرهاد و شیرین از عرفی 
8۹) که چون مرگش در رسید: نتوانست آن را بیش از 
چهارصد و چهل بیت بسراید ؛ بوسف و زلیخا از محمودییگ 
سالم تبریزی (سد؛ دهم هجری) ؛ حسن بوسف از تذروی ابهری 
(سد؛ دهم هجری) + سلیمان و بلقیس از فیضی دکنی| ناگوری 
(۰-۹۵۴ ۱۰۰۳ ق) ؛ معددالانکار و حسن الژاسمی و نون ازنامی 


بهکری (۹۴۳- ۱۰۱۹ ق) ؛ خسرو و شیرین در شش‌صد بیت از 
میر محمد هاشم سنجر کاشانی (۹۸۰- ۱۰۲۱ ق) ؛ خسرو و 
شیرین از محمد شریف کاشی (۹۹۴- ۱۰۲۶ ق) ؛ مهر و محبت از 
شفایی اصفهانی (۹۶۶ - ۱۰۳۷ 3) ؛ شیرین و خسرو در 
هشت‌هزار بیت (سروده در ۱۰۱۷ ق) از روح‌الامین میر جملة 
شهرستانی / اصفهانی ٩۱۸(‏ - ۱۰۳۷ ق) ؛ قلونالصور و سعد و 
سعبد از صادق‌بیگ افشار یزدی (سد؛ دهم و یازدهم هجری) + 
فرهاد و شیرین /شیرین و خسروه از مظفر گتابادی (سد؛ دهم و 
ازاهم هجری) ؛ نورنامه در دو هزار بیت؛ سروده جعفر قزویئی ( 
۲۱ :)۱ محمود و ایاژ (سروده در ۱۰۲۴ ق) در حدود چهار 
هزار و هفت‌صد بیت از زلالی خوانساری (-۱۰۲۵ ق) ؛ مهر و وف 
از میر محمد مزمن عرشی اکبرآبادی (- ۱۰۹۱ ق) ؛ شیرین و 
خسرو از مشرقی مشهدی (سدة یازدهم هجری) ؛ خسرو و شیرین 
سرود؛ شاپور تهرانی (سد؛ بازدهم هجری) ؛ فرهاد و شیرین 
(سروده در ۱۰۱۵ ق) از کوثری همدانی (سد؛ یازدهم هجری) ؛ 
خمرو و شیرین از خصالی هروی (سد؛ یازدهم هجری) ؛ شور 
خبال از بینش کشمیری (- ح ۱۱۰۰ ق) ؛ دعوةا 
سعادت از محسن تأثیر تبریزی (۱۰۶۰ ۰ ۱۱۳۱/۱۱۲۹ )۱ 


مودت‌نامه در حدود سه هزار و پانصد ب 


دربار داستان عشق 
همایون پادشاء خوزستان به لعل‌پرور دختر پادشاء بدخشان» 
میر محمد اسماعیل ابجدی هندی (- ۱۱۹۲ ق) ؛ ناژ و 
اد کشمیری (سد؛ دوازدهم هجری) ؛ خسرو و شیرین از 
محمدصادق نامی اصفهانی (- ۱۲۰۴ ق) + درةاشاج/خسرو و 
شیرین شهاب تسرشیزی ( ۱۲۱۶/۱۲۱۵ ق) ؛ ناز و نیاز از 


نز از 


ادب فارسی در فنتازل 1۵1 


خسرو و شیرین 


عبدالرزاق‌ییگ دنبلی (۱۱۷۶ - ۱۲۴۳ ق) + خسرو و شیرین از 
محمدخان دشستی (۱۲۴۶ - ۱۲۹۹/۱۲۹۸ ق) که به نام 
اصرالدین شاء قاجار سروده است ؛ خسرو و شیرین از مولائا 
صالح نداییبخارایی(- ۱۰۱۱ ق) + مشنوی ناتمام رو و شبرین 
سرود؛ انیسی (- ۱۰۱۷ ق) ؛ شرین و خسرو سرود؛ٌ میر محسن 
فانی رازی (- ۱۰۲۰ ق) ؛ فرهاد و شیرین از عتابی تکلو (- 
۵ ) ؛ خسرو و شیرین از اسد قزوینی (- ۱۰۲۸/۱۰۲۷ ق) + 
مثنوی خمرو و شبرین از صفی اصفهانی (- ۱۰۲۸ ق) ؛ فرهاد و 
شرین از وجدی همدانی (سد؛ یازدهم هجری) ؛ مثنوی خسرو و 
شیرین از اکبر دولت آبادی؛ مستوفی شاه عباس یکم صفوی 
(۹۹۶ ۱۰۳۸۰ ق) ؛ مثنوی ناتمام خسرو و شبرین در هزار و 
پانصد 


از جرعة تبریزی (ز ۱۲۷۳ قی) ؛ مشنوی ناتمام فرهاد و 
یبن از کولری همدانی (سد؛ یازدهم هجری) ؛ ثمرةالناد و 
تیجفالوداد (سروده در ۱۱۴۶ - ۱۱۴۹ ق) از محمدقاسم ظرافت 


لاهوری + خبرو و شیرین و محمود و ایاز از یولقلی‌بیگ انیسی 
شاملوی هروی (- ۱۰۱۰ ق) ؛ خسرو و شیرین از محمدطاهر 
وصلی رازی ؛ خمرو و شیرین از سالک یزدی (ز ۱۰۶۶ ۱8 
خسرو و شیرین ازگوپینانه: متخلص به هندی از روزگار شاه‌جهان 
گورکانی (۱۰۳۷ - ۱۰۶۸ ق) ؛ خسرو و شبرین (سروده ذر 
۱ )از میر صوبه‌دارخان (- ۱۲۶۲ ق)؛ ام و سیتاو مجموع 
ال از حکیم رکن‌الدین مسعود کاشانی» مشهور به رکنا و 
متخلص به مسیح ( - ۱۰۶۶ ق) ؛ سوز و گداز از نوعی خبوشانی 
(۱۰۱۸۰ )+ شمع انجمن /شبرین و خسروه گوبا از عارف لاهوری 
از روزگار اورنگ زیب گورکانی (۱۰۶۸ - 3۱۱۱۸ ؛ شمع دل 
افروز از بدری کشمیری + شیرین و خسرو از میر محمد محسن از 
روزگار جلال‌الاین اکبر گورکانی (۹۶۳ - ۱۰۱۴ ق) + شبرین و 
خسرو از میرزا صغیربیگ (- ۱۰۲۱ق) ! شیرین و خسرو از شکیبی 
اصفهانی (-۱۰۲۲ ) ؛ شیرین و فرهاد از خواجه شاپور (فریبی) 
تهرانی (ز ۱۰۲۸ ق) ؛ شیرین و فرهاد از حبیب‌الله حبیبی (ز 
۹ فی) ؛ فرهاد و شیرین از فوق‌الدین فوقی یزدی (سد؛ یازدهم 
هجری) ؛ فرهاد و شیرین از ممن سندی (سد؛ دوازدهم هجری) ؛ 
گلستان بیرنگ از محمد شفیع وارد تهرانی شاه جهان آبادی 
(۱۰۸۷ ق -) ؛ وامق و عذرااز صرفی کشمیری (- ۱۰۰۳ ق). ب - 
برگردان‌های خسرو و شیرین و مقلدان ترک آن: گلزار فضا به 
نظم اردی سروده در ۱۲۶۲ ق» از گوبند پرشاد فضا ؛ نوبهار عشقء 


خسرو و شیرین 


به نظم اردو (سروده در ۱۲۱۱ ق) از غلام اعزازالدین مستقیم 
جنگ نامی (-۱۲۳۰ق) که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شماره 
۵ در کتابخانة سالار جنگ حیدرآباد دکن نگه‌داری می‌شود ؛ 
ترجمه‌ای منظوم به اردو از خرو و شبرین (سروده در ۱۲۳۵ 3 
از سید عبدالواحدخان مسکین خیرآبادی ؛ ترجمه‌ای منظلوم به 
شتوء از صدرخان ختک (- پس از ۱۱۲۰ ق) فرزند خوشحال 
خان ختک ؛ ترجمة شیرین و فرهاد به بگالی از تاجالدین‌شان و 
قاضی ریحان‌الدین (۱۸۷۸م) ؛ فرهاد و شبرین به ترکی از ا 
علی‌شیر نوابی (۸۴۴- ٩۰۶‏ ق) ؛ خمرو و شیرین به ترکی از 
فخرالدین یعقوب بن محمد فخری (سد؛ چهاردهم میلادی) که 
می‌توان آن را نخستین ترجما ترکی از خسرو و شیرین به شمار 
آورد (۱۳۶۷م). نسخه‌ای دست‌نویس از آن, در کتابخان دولتی 
مارگپورک در آلمان نگه‌داری می‌شود + ترجمذ تترکی خسرو و 
شبرین از حمید محمدزاده با پیش‌گفتاری از حمید آراسلی (باکو 
۸۱ ترجمةٌ ترکی خسرو و شیرین با نام شیرین و پرویزه دوایت 
گلگون و شدیز از آهی (سدهٌ دهم هجری) ؛ مثنوی خسرو و شیرین 
بهترکی از جلیلی بورسالی (سدد پانزدهم و شانزدهم میلادی) + 
ثنوی خسرو و شیرین به ترکی از حیاتی که در کلیات او در 
کتاب‌غانة شخصی آگاه سری لوند نگه‌داری می‌شود ؛ مثنوی 
ود و شرین به ترکی از مامزاده احمد پورسالی یمه دوم سدة 
شیانزدهم مپلادی) ؛ داستان خسرو و شیرین با نام ریاض‌الماشفین 
(سروده در ۸۳۶ ق) از اشرف مراغی (- ۸۵۲ ق) ؛ خسرو و شیرین 


سرودة خلیفه (نیمة دوم سد شانزدهم میلادی) از شاعران نادار 
ترک. گیپ» شرق‌شناس مشهور: سال به نظم کشیدن این مثنوی 
را ۰-۱۵۶۲ ۱۵۶۳م آورده است + فرهادنامه از شأنی (نيمة دوم 
سد؛ شانزدهم میلادی) ؛ فرهاد و شیرین سرود؛ شاهزاده 
نورقود اکورکود عشمانی فرزند بایزید دوم عشمانی (۸۸۶- 
۸)؛ ترجمٌ خمرو و طیرین از ادریس‌بیگ محری (اواخر 
سد؛ٌ شانزدهم میلادی) ؛ خمرو و شیرین از فصیحی احمد دده 
(اراخر سد؛ هفدهم میلادی) ؛ ترجمهٌ خمرو و شیرین از محمد 
دهم هجری) ؛ ترجمة خسرو و شیرین به زبان 


چفتایی از قطب خوارزمی ؛ ترجمهٌ رو و شرین به ترکی از 


فخرالدین یعقوب بن محمد فخری ؛ ترجمةٌ خمرو و شیرین 
مصطفی سالم (اواعر سد: هجدهم و اوایل سد؛ٌ نوزدهم 
میلادی) ؛ ترجمة خسرو و شیرین به ترکی از سوسویل (ویسندهٌ 


اب فارسی در فا 1۵۲ 


خسرو و 


معاصر ترک). ان ترجمه که بهنثر است در استانبول به چساب 


رسیده است (۱۹۵۵ع) ؛ شخی و خسرو و شیرین؛ کتابی در دو 
جلد (نوشته در ۱۹۵۰ع) از فاروق تیمورتاش؛ نظامی شناس 
برجستةٌ ترک» که در آنکارا به چاپ رسیده است (۱۹۵۸ - ۱۹۵۹ 
م) همچنین نسخه‌ای دست‌نویس از خسرو و شیرین شیخی به 
شمار؛ 226711683 در کتابخانةٌ موز؛ توپقاپوسرای نگه‌داری 
می‌شود. نسخه‌های دست‌نویس بسیاری از خسرو و شیرین در 
کتابخانهها و موزه‌های سراسر دنیا پر گنده است که فهرستی از 
آن‌ها در کتبشناسی نظامی آمده است. این أثر تاکنون بارها تصحیح 
و به چاپ رسیده است. معتبرترین و نخستین تصحیح آن به 
کوشش وحید دستگردی چاپ سربی شده است (تهران, 
۳سش). پس از آن از روی چاپ و تصحیح وحبد دستگردی: 
بارها به چاپ رسیده است. متن انتقادی خسرو و شیرین به 
کوشش فتا ختاگوروف به چاپ رسیدء است (با کوه ۱۹۶۵ع). در 
فهرست کتابهای چاپی فارسی و کتابشناسی نظامی فهرستی کامل از 
چاپ‌های ‏ 


مثنوی به‌دست داده شده است. 


سابع: آرمانشهر زیایی: گتارهایی در وا بان نظامی ؛آی یب 
نظای گنجوی در نوی معنزنالاسرار, ۲۲ - ۱۵۶ احوال و آثار و 
شرح محزنالا سار تعامی گنجوی, ۲۷ ۳۵+ اندیشه‌های نظامی 
گلسهای, ۵۷- ۱۱۲۲ با کاروان حله, 1۹۶ - ۱3۷ ؛ بای عاشقی بر 
بی‌فزدی است (فد تحلبلی و تطبیفی خسرو و شیرین نیا 
شبرین و خسرو دعلوی) + پر مه در جستجوی تاکجاآبده 2 
۲ تساریغ ادسیات در ایسوان, ۱۳۶۱/۲ ۱۳۷۶ ۸۰۲ ۸۱۱ 
تذکر لش دوت‌شاهه 14٩‏ هه شبرین ! حکست: عرفان و اخلا 
در شمر نظامی گنجوی ؛ خاکسنر هستی» ۱۱۰۸-۱۰۰ خسوو و شرا 

داسان خسرو و شیرین ۱ زندگی نظامی + زندگی و نیش نطامی: ۴۷ 
۷ سیمای دو زن: ۳۵ ۱٩۲۰‏ فهرست کتابهای چمایی فارسی: 
۲ قبرست مشترک ضخههای خطی قارسیپاکنتان, ۸۶ 
در صفحات فرران ؛فهرست نامگوی, ۱۳۳, ۸۵۳۹ ۱۶۳۳ فیرست 
شخ خطی فارسی انتيتوي آنر خعلی ابیکنتان: ۱۵۸/۱ - 1۱۵۹ 
فهرست شخ خطی فارسی انتتوی شرن‌شاسی ابوریحان بیرونی 
رهنگستان علومازهکستان, ۰1۹2/۱ ۰1۹5 ۲۱6+ فهرست نسحخه‌های 
خی فارسی کتانان دانشگاه ستانول, ۱۳۷ ۲۳۹: ۱۴۲۴ ۵۶۵ ۵۶ 
۶۰۰ فپرست شمنههای خی فارسی کتابان فیس ۱۲:۷ فهرست 


شحه‌های خی فارسی کاانه‌های رکه, ۱۶۴ : فهرست نسخه‌های 


خسرو و شیرین 


خی فارسی موجود در کابانة عمومی دوی سایکوف مشدرین: 
۲ ۱۵۳ فیرست نسخه‌های خطي فازسي مژسه‌ی خاورشنامی 
فرهنگتان علوم روسیه: ۰۱۲۱ ۱۱۲۲ قهرمانان خسوو و شیر + 
اشنم نظامیگنبوی ؛ کیات خسد نظامي ۱ گنیا حکمت در 
آشار نظانی, ۵۱ ۱۵۳-۵۲ مجموعة نسخه‌های خطی قارمی 
فرهنگتان علوم جمهوری ازهکستان, ۱۶,۷/۶-۱ منظرمه‌های فارسی. 
۰۳-۷ هوسنامة خرو و شیر کریم صادری: «قايسة داستا 
خسرو و رین در اشار فردوسی و نظامی»ادستان: ال سوم 
شمارذ ۲ (1۶:بهمن ۱۳۷۰ش: صص ۱۹۱۰۸٩‏ زهرذ نوروزی؛ 
«نگرشی بر خسرو و شیرین فردوسی و نظامی», همانجا: سا 


دوم شمار ۶ (۱۸): خرداد ۱۳۷۰ ش؛ صص ۰۲۰ ٩۳۳‏ سعید 
گنجوی: «شیرین و فرهاده؛ برزسیهای تازیخی, دورف دهم: شمار 
۱ صص ۲۵ ۱۳۲ خسرو احتشامی؛ «خسروه: بنياده سال بکم: 
شمارا 


» شهربور ۱۳۵۶ شش صص ۰۴۱ ۱۲۴ شمارا ۸ سهر 
۶ ش: صص ۵۱- ۱۵۲ هم وه «شیرین»:همانا:و یام 
۷ شی, اسفند ۱۳۵۶ ش: صص ۱۳۶ ۱۱۷۳ هم اه دفرهاده 
سانری سمفده: همانجا: مسال دوم: شمارا ۱۲ اردیبهشت 
۷ش: صص ۰۷۰ ۱۷۴ حسن سادات تاصری؛ «خسوو و 
شیرین حکیم نظامی»: تماشا: سال سوم: شمارف ۱۴۷ بهمن 


۴ اش: صص ۱۲ . ۱۳ + حمید نخجوانی, «نقدی بر غسرو و 


بر تصحیح مرحوم وحید دسنگردی» دای روز: دور سوم 
شمارْ + صص ۳۵. ۱۳۷ برات زنجانی؛ «خسرو و شبریننظامی 
چاپ فرهنگستان علوم جمهوری شوروی» راهنای کاب دور 
هجدهم, شماره‌های ۷و ۸و ٩‏ صص ۰۶۰۸ ۱۶۲۳ زهرا خانلری 
«خسرو و شبرین»: سخن: سال هقتم؛ شمارة ‏ تبر ۱۳۳۵ ش: 
صمی ۰۳۶۶ ۳۵۶: شمارذ ۵ مرداد ۱۳۳۵ ش؛ صص ۱۲۹۱1۸۰ 
علی‌رضا مظفری؛ «يشين بادکرد فرهاد در ادب پارسی»: مجلا 
دانشکد؛ ادیات مشهد. سال بیست و دوم؛ شمارة ۳ و ک 


زستان ۱۳۶۸ ش» صص ۱۳۵۷-۲۹ مجموعه مقالات کنگر 
بی‌السللیببزرگداشت نهمین سد؛ تولد حکیم نطامي گنجوی. 
مجلدات ۱ ۲و ۱۳ مقالات 


راشای ج 1و ۱۲ صص ۱۲۰ 
۱۶۳ ناصر عاملی: «مقايسة ویس ورامین و خسرو و شبرین»: 
ناما تزهنگل, سال دوم؛ شمارة ۲ بهمن ۱۳۳۱ ش؛ صص ۱۸۰۰۷۸ 
شمارة ۲ صص ۰۱۳۵ ۱۳۷+ شمار ۴ صص ۱۱۹۲۰۱۸۹ 
غلامحین بیگدلی؛ «داستان خسرو و شیرین نظامی ر ادبیات 


ترک»:نلرذ داشکد؟ ادیات تویز؛ سال بیست و یکم؛ شمارة ۸ 
بهار ۱۳۴۸ ش؛ صص ۲۵- 4۲۰ شمارذ ۲ و ۳ تابستان ۱۳۴۸ شیر 
صص ۱۲۱ ۱۱۴۵ علی کفابی. «فرهاد قصه, قصة فرهاده: نگ 


دورة دهم شمارا ,۱۱٩‏ صص ۱۴۸۰۱۶ نیکر هسمت: 


«افسانه‌های خسرو و شیرین و شبوة سخن نظامی»: وحید. دور 


سبزدهم: شمارذ ۱ (0۷۸» صص ۴۷- ۵۲+ شمارا ۲ (0۷۹): 


صص ۰۱۶۸۰۱۶۴ امین آذریدمیرجی؛ «خسوو و شیدیزه 


هر و مدع دور دوزادهم؛ شماره ۱۳۹: اردیبهشت ۱۳۵۳ ش: 

صص ۱۲۸۰۲۶ 

بل ۵6 ها عممسسم من ۵ ۵ عیچمایمت. 

: 4۱۱009۰1010 ,انا زهمتقممچملووظ : 21566 بصز 
4 ممتم اروسد نوملو7 


معصومی 


خلاشویلیی ( الا«۵۱۵#< )4 تسیالاء تفلیس ۶۱۹۳۸ 
فارسی‌پژو» گرجستانی. در ۱۹۶۵م داتشگاه دولتی تفلیس را به 
پایان رساند. از ۱۹۷۸م در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم 
جمهوری گرجستان آغاز به کار کرد. خلاشویلی در ۱۹۸۸م از 
رسالة دکتری خود با نام چهرا عبار در داستان‌های مودمی فارسی و 
رولیت گرجی آن‌ها دفاع کرد. وّی بیش از پانزده اثر به چا 

آتارش: داستان سردمی فادسی سمکه عبار در 

فرنهای ۱۷ -۱۴). مقاله‌ی از او با نام «سیمای ایوعلی سبنا در 
افسانههای سحرناک فارسی» در مجلة جوانمرد به چاپ رسیده 
است (تفلیس» ۱۹۷۹م» شم 

منیع: زهنگ خاورشناسان وی, ۵۷۱/۲ 


رسانده است. 


ملا امد 


خلاصةالرمل ( اه2ج00ق1ع< )؛ کتابی به فارسی در رسل؛ 
منسوب به عبدالغنی حافظ شروانی (- پیش از ۱۱۶۱ 3). در 
نسخه‌ای دست‌نویس از این اثر که به شماره۸۸/.1957-1010/3 

ملی کواچی نگه‌داری می‌شود. نام مژلف روشن نیست؛ 

اما عارف نوشاهی به هنگام گردآوری فهرستی از نسخه‌های 

خطی فارسی پاکستانه در موزة ملی کراچی بهاری از حافظ 
شروانی, با نام انواالرمل برخورده که در مقدمة آن مزلف از اثر 
دیگرش با نام خلاصفالرمل یاد کرده است. نوشاهی احتمال داده 


خلل شروانی 


که اين نسخه همان خلاصةالرمل است و هر دو را از آثار حافظ 
شروانی دانسته است. مولف خلاصةالرمل را به پیروی از روش 
شیخ محمد زناتی در تألیف رسالا ام زاتی؛ که آن هم در علم 


رمل است. نوشته و در هشت باب تدوین کرده است. هر باب در 
دانستن یکی از خانه‌های جدول رمل است. آغاز این اثر چنین 
است: «باب اول در بیان خانه اول» در دانستن احکام اوه در 


دوازده خانه بر طریق شیخ زناتی..»تاریخ کتابت نس یاد شده 
سدژ دوازدهم هجری است. 
منابع: فهوست مشترکد نسخه‌های خطی پاکسنان: ۱۳۴۲/۱ فهرست. 
شنههای خعی فارسی موز ملیپاکسان:کرامی: ۸٩۳ - ۸٩۲‏ 
تحبدی 


خلف تبریزی ( اعا«هام ههد )/خلقی. اراخر سد؛ نهم و اوایل 
سد؛ دهم هجری» شاعر ایرانی. اصلش از شیخ‌زادگان الشجق 
(دژی در نزدیکی نخجوان) بود. خلف برای کسب دانش به رات 
رفت و در آن دیار از همنشینی با بدیم‌الزمان گورکانی؛ شاء 
تیموری (۹۱۲-۹۱۱ ق)؛ برخوردار شد. او در این دیار در علم و 
کانش آوازه یافت و به سب «خلق پسندیده و نیک سیرتی» میان 
موّدممحبوبیت داشت. آن‌چه از سروده‌های وی به‌جا مانده تنها 
گت رباعی در مالس الفاتس ر یک بیت در روز روشن و لطالف 


الخیال مه است. آن رباعی که در معما نوشته شده چنین است: 
«صد شکر که وصل یار واقع شد باز سوز دل و آب دیده نافع 
شد باز / خورشید بدیع وصل او غارب بود -طالع مددی نمود 
طانع شد بازه مزلف مجالس‌الفاس این معما را حل کرده و 
پاسخ آ 
طالع شود یعنی بر سر بدیع درآید اسم عبدی حصول یابد., 

مسنابع: تذکر شعرای آذربایجان: 2۲۰۳/۲ ۱۲۰۴ دانشمندان 


آن را چنین نوشته است: «خورشید که عین باشد چون باز 


آقربیجان, ۰۲۳۳ ۲۲۴:الذر. ۰۱ ۳۰۰/۹! روز روش, ۱۲۲۲ 
سخوران آذربایجان, ۱۳۳۵ مجالیالفالی, ۵ 


محمدی 


ضاء فرزند رضا -ه اولوتورک 


خلیل شروانی ( 8:1»قاننهه )» جمال‌الدین خلیل/ جمال 
م هجری» شاعر ایرانی, معاصر علاء‌الدین 


شروانی؛ سدژ 
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خلیل تخجوانی 


فریبرز شروان‌شاه (۶۲۲ - ۶۳۹ ق) و مداح وی بوده است. اثر 
وی نزهةالمجاس نام دارد که مجموعه‌ای با پیش از چهار هزار 
رباعی از سی‌صد شاعر سده‌های پنجم: ششم و هفتم هجری 
است و برای شروان‌شاه تدوین شده است. تنها نسخة بازمانده 
این کتاب که به دست اسماعیل بن اسفندیاراپهری کتابت شده به 
شمارة ۱۶۶۷ در کتابخانة سليمانية استانبول نگه‌داری می‌شود. 
اين اثر به کوشش محمد امین ریاحی در تهران به چاپ رسیده 
است (۱۳۶۶ ش). جمال‌الدین صد و هفتاد و نه رباعی و یک 
قصیده در پایان کتاب از خود آورده است. از سروده‌هایش 


برمی‌آید که در شعرسرایی پایگاه بلندی نداشنه است. 

متایع: اران دفقزه ۲۵۶ :تریغ نظم و نو ۰۱۶۷/۱ کر شعرای 
آذراجان, ۵۸/۵ ۰ ۰۶۰ سرندگان شعرپارسی در قغقاز: ۰1۰۲ 
۱۰۳+ مونی ااعوار نی فان الاشار, ۱۰۶۰/۲ ۱ نهذالسجالی 1 
سید علی مر ال #برسی نزهتالسجالس»: محارف» مور 
چهاردهم شمارذ ۵ فروردین - تب ۱۳۷۶ ش صمی ۰۹۰ ۱۱۷۷ 
همان. نج دور چهاردهم شمارة ۷ مردد .بان ۱۳۷۶ ش, 
صص ۱۳۵ - ۱۱۸۰ سعیدنقیسی, «زنان سحخنورآذربایجان در 
سدذ هفتم»: ثرا اتلد تیه سال جمهاردهم: صص ۲1۵ - 
1۸ 


خلیل تخجرانی ( ن8هزءهمعاندهد )/خلیل حله‌ای خراجه 
خلیل؛ سد؛ دهم هجری؛ شاعر ایرانی. در جوانی زرگر بود. سپس 
در دستگاه ترکان به مقام 


بت رسید. پس از چندی از آن مقأم 
دست کشید و کلانتر نخجوان شد. وی در آبادانی آن شهر بسیار 
کرشیدء و آثر فراونی از او در نخجوان باقی مانده است. وی دو 
بار به مکه رفت و در اواخر زندگی نابینا شد. خواجه خلیل در 
سرودن معما استادبود. این معما به اسم «اویس» از او است: «گر 
همی خواهی که از غم‌های عالم وارهی - چون سبو پر می‌کنی بر 
پای سروی کن تهی» 

منایع: تایخ نم و ش ۱۶۹۸/۲ تحقة سامی: ۱۱۰۱ تذکر شعرای 

آذربایجان ۱۰۶/۵ - ۱۱۰۷ تذکرة نصرآبادی: ۱۵۴۴ جهان 

ایران‌شناسی, ۱۷۱۸ دانشندان آذرایجان, ۱۲7۶ فرع ۳۰۳/۹ 


دوز روشن, ۱۲۴۴ سرایندگان شعرپاوسی در قفقاز 18۱ 


ادب فارسی در 


خندان 


خلوتی شروانی؛ جلال‌الدین یحبی فرزند بهاء‌الدین -ه یحیی 
شروانی 


خندان ( «ق8مهد ), جعفر حاجی‌یف زینال اوغلو ایروان ۱۹۱۰ - 


ناس آذربایجانی. 
فعالیت‌های علمی - آموزشی خود را از نیم دوم دهة سی سد؟ 
بیستم میلادی آغاز کرد. وی با چاپ نخستین مقالاتش که 
بررسی مساثل ادبی روزگارش بود نشان داد که نویسنده‌ای جدی 
است. در جنگ جهانی دوم (در شوروی از ۱۹۴۱ - 61۹۲۵ 
شرکت کرد در روزنام‌هایی که به مسائل جبهه و جنگ 
می‌پرداختند معاون سردبیر بود. از ۱۹۴۷ تا ۸۱۹۴٩‏ رئیس 
دانشکدة زبان و ادب‌شناسی دانشگاه دولتی آذربایجان بود و 
چند سال بعد به ریاست این دانشگاه برگزیده شد (۱۹۵۰ - 
۴) از ۱۹۵۲ تسا ۱۹۶۱م رئیس کرسی تاریخ ادبیات 
آذربایجان در دانشگاه آذربایجان بود. او در تربیت گروه‌های 


باکر ۱۹۶۱م ادب‌پژوه منتقد. شاعر و 


آموزشی - تربیتی خدمات شایان توجهی دارد. در سال‌هایی که 
وی سرگرم مسائل آموزشی - تربیتی بود دانشجویان بسیاری در 
سطح فوق‌لیسانس و دکتری تربیت کرد. جعفر خندان کمابیش 
نیمی از زندگی‌اش را صرف پژوهش در زمینذ ادبیات کرد و در 
ستال‌های پایانی زندگی‌اش مدیر کميتة فرهنگی دانشگاه صدا و 
چیمایع/آذربایجان شد. در جنگ جهانی دوم که با اردوی 
شوروی به ایران رفت در برپایی مجالس شعر نقش بسزایسی 
داشت. خندان به سبب نگارش کتاب جنش‌های ملی آزادی خواه 


ایجان ایران به دریافت دانشنامة دکتری در رشتة 


آزامی‌خواء را تا زسان ستارخان و شیخ محمد 
خیابانی پی گرفت و روند تکاملی آن را تا ۱۳۲۵ ش بررسی کرد. 
یسندگان نشرية وطن پولونا (در رام وطن) بود و پس از 
میرزا ابراهیموف (۱۹۱۱ - 421۹۹۳ از ۱۹۴۴ نا 2۱۹۴۵ 


سردبیری این نشریه را بر عهده داشت. وی در ایسن دوره برای 
برانگیختن اتحاد میان آذری‌های ایران و آذربایجان و نیز نشان 
دادن تاریخ و آداب و سنن مشترک در میان آن‌ها به نمادگریبی 


روی آورد و در آثار خرد از عناصر نمادین بهره جست و 


پرداز اصلی جریان نمادپردازی در 


چنینبودک رفه رنه به 


۵۰ 


ادییات جنبش رهایی‌بخش ملی آذربایجان ایران بدل شد. 
خندان زندگی‌نامه‌ای به نام صابر دربارژ لین شاعر نوشت که از 
نخستین و با ارزش‌ترین کتاپ‌ها در زمينة صابرشناسی است. از 
آن پس نام او در شمار استادان زبان و ادبیات قرارگرفت. او تا 
پایان زندگی‌اش بارها دربارةایین شاعر پژوهش کرد. پس از 
مرگش مجموعة این کاوش‌ها در کتابی ببا نام ویوگی‌های 
خلانیت‌های هنری صابر گردآوری شد. نظرب؛ ادیات (۱۹۵۸م) از 
مهم‌ترین آثار او و از کتاب‌های درسی دانشگاهی است. این 
کتاب دربارة ادییات آذربایجان پیش از سدد؛ بیستم میلادی: 


ادییات آذربایجان شوروی و ادبیات متعهد آذربایجان ایران در 
سد؛ٌ بیستم میلادی است. این اثر هممراه با ادبیات معاصر 


آذربایجان (۱۹۳۹م) و تاریخ ادییات آذربایجان در ده سی از 


آثاری بودند که به‌ویژه در میا کتاب‌های درسی اهمیت فراوان 


. خندان مقاله‌های بسیاری دربار؛ صمد وورغون» 
سلیمان رستم؛میکاثیل مشفق» رسول رضا و سلیمان رحیموف 
(2۱۹۸۳-۱۹۰۰) نوشته است. او در اين مقاله‌ها از نگاه رآلیسم 
سوسیالیستی به بررسی ادبیات پرداخته است. از دیگر آثارش: 
شب‌های روشن (6۱۹۳۶) ؛ اشعار جبهه (6۱۹۴۲) + نخستین فاق 
(0۱۹۲۲). جعفر خندان همچنین ترجمه‌هایی از اشعار نظامی 
خافانی, خیم حیرن دبلی و دیگران بهتوکیدارد و نیز شنعر 
بلند منظوملا شرق برای مرگ پوشکین از فتح‌علی آخوندزا 
ترکی برگردانده است. 
نشان ستارْ سرخ و نشان شرف شد. افزون بر اين» وی نمایندة 
دور؛ُ سوم مجلس آذربایجان بو 
سنایع: آذبایجان دییات تارینیه بیر باخیش, ۲۲۷/۲- 1۷0 


ندان موفق به دربافت نشان پرچم سر 


آذربایجان سووت ایکلپدی‌یامی, ۱۲۳۰/۱۰ آذربایجان مووت 
ادبباتی تاریخی؛ ۱/در صفحات فراوان ؛ ۱۳۵۳/۲ روشتفکران 
آذری و هوبت ملی و قومی, ۳۲۲: ۳۲۷-۳۱۶ 


رضایی‌ننش 


خوبوآر قط۳ ): ماکان اوشاپاتی ۱۸۹۰ - تفلیس ۱۹۵۶م 
ایران‌شناس گرجستانی. در خانواده‌ای کشاورز زاده شد. در 
۵ دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه دولشی تفلیس را به 
پایان رساند و سپس در همان‌جا به ندریس پرداخت. از ۸۱۹۳۶ 
در پووهشگاه زبان‌شناسی آکادمی علوم جمهرری گرجستان به 


خیالی 
کار سرگرم شد. وی آثار فراوانی دربارة ایران‌شناسی به چاپ 
رسانده که از آن شمار فرمان‌ها و حکم‌های فارسی موز؟ گرجستان 
ت. خوبوا در 


(تفلیس؛ ۱۹۴۹م) از اهمیت فراوان برخوردار ! 
این اثر مشخصات شماری از اسناد فارسی مجموعذ موزه‌های 
دولتی گرجستان راگردآوری کرده است. 


منایع: زین فرسی در هان. ۱۳1۹/۱۲ ۰۲۴۲ فزهنگ خاورشناان 
دی س لین ۵۸۲ 


ملااحمد 


خورشودیان ( عقواق تسد 4 ادرارده ایروان ۰-۱۹۶۲ 
ایرانشناس ارمنستانی. در ۱۹۸۵ دانشکد؛ خاورشناسی 
دانشگاه دولتی ایروان را به پایان رساند. از ۱۹۸۵ تا ۸۱۹۹۰ در 
سن‌پترزبورگ به فراگیری دانش پرداخت و دور دکتری را در 
همان‌جا به پایان رساند. از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳م کارمند ارشد 
پژرهشگاه خاورشناسی ایروان بود. از ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴م در 
پژرهشگاه هند و آلمانی و هند و ایرانی آلسان و از ۱۹۹۴ تا 
۷ بار دیگر در سمت کارمند ارشد پژوهشگاه خاورشناسی 
اپروا به کار سرگرم بود. وی در ۱۹۹۷م به ریاست بخش 


مربوط به ایران در وزارت مور خارجة ارمنستان درآمد. 
خورشودیان در ۱۹۹۹ در سمت سفیر جمهوری ارمنستان در 
جمهوری‌های قزاقستان و قرقیزستان به کار پرداخت. وی دارای 
مدرک فوق دکتری در رشتة تاریخ و عضو انجمن سکه‌شناسی 
شرق انگلستان است. مقالات بسیاری دربار؛ روابط فرهنگی 
ایران و ارمنستان و نیز مقالاتی دربارة سکه‌شناسی ایرانی و 
آرمنی به چاپ رسانده است. خورشودیان متون فارسی میانه را 
به ارمنی ترجمه کرده و به چاپ رسانده است. 
من سازمنهایماموری ساسنی . خووشودیان یرون 1۹۹۸ 


ملااحمد 
خورشید بائی فرزند مهدی‌قلی خان جوانشیر ‏ ناتوان قراباغی 


خسیالی ( نلةته », میرزا محسن, قربا ۱۲۴۰/۱۸۲۴ باکر 
۴ قء» شاعر آذربایجانی. تحصیلات مقدماتی را در 
زادبومش آموخت و بعدها در همان‌جا به آموزگاری پرداخت. 
سپس به باکو کوچید و به انجمن ادبی گلستان پیرست. وی به 
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خیالی خالی 
فارسی و ترکی شعر سروده است. نسخه‌ای دست‌نویس از بوز یل آذربایجان تورکجه غزلی: ۲۸۱ 


دیوانش در آکادمی علوم جمهوری آذربایجان نگه‌داری می‌شود. رشتوزاده 


متاب: آموزش زیان فارسی در جمهوری آذربایجان, 1۸ + سککیز 


دب فارسی در قفازل 1۵۸ 


داداشرف ( #مققامقله ) آقا داداش فرزند آقاکريم ۱۹۲۲م  -‏ + 
ایران‌شناس آذربایجانی. در خانواده‌ای کارگر زاده شد. از ۱۹۴۲ تا 
۳ در جنگ جهانی دوم شرکت کرد. در ۱۹۵۰م دانشکدة 
خاورشناسی دانشگاه دولتی آذرسایجان را به پایان رساند و 
سپس در همان دانشگاه به تدریس پرداخت. در ۱۹۶۶م از رسالةً 
دکتری خود با نام زندگی و آنارمرزاد؟ عشقی دفاع کرد. وی آثار 
فراوانی دربارهتاریخ | 
چاپ رسانده است. 


ات ایران و نیز ادبیات معاصر فارسی به 
آثارش: زندگی و آثر مرزاد؟ عشقی (باکو: 
۱۶۵ مقاله‌هایی از او با نام‌های «آشکار سازی فاشیسم 
آلمانی در آثار صادق هدایت» (یاداشت‌های علمی دانشگاه دولنی 
آذربایجان: شمارُ ۰۲ 2۱۹۷۵)؛ «پیرامون بررسی آثار یحیی 
دولت آبادی» (همان‌جاه شمار؛ُ 0۱۲ ۲۱۹۷۶ «سیما و جایگاه 
اجتماعی زنان ایرانی در رمان یحیی دولت‌آبادی» (مسائل مارزه 
برای پیشرفت اجتماعی در ادییات معاصر ملل خاور نزدیکد» باکره 
۸۶ ر «سیمای مجنون در آثار نظامی گنجوی و امیر خسرو 
دهلوی (نظامي و ادیات شرق؛ باکوه ۱۹۸۳م) به چاپ رسیده 


است. 


میع: فرهنگی خاورشناسان شوروی: س سلیبند مسککوه 1۹3۵: 
2 


ملااحمد 


داروغة قراباغی ( اوهطعععوعوهمة ) اسماعیل فرزند 
الله‌قلی» سدة سیزدهم هجری, شاعر آذربایجانی, از زندگانی او 
آگاهی چندانی در دست نیست. تنها دانسته است که از اعضای 
مجلس انس و داروغة شهر قراباغ بود. وی به فارسی 
می‌سرود و داروغه تخلص می‌کرد. در تذکرط نواب نمونة اشعار 
فارسی داروغه آمده است. از سروده‌های او است: «ندارد 
هیچ‌کس شیرین سخن باری که من دارم - به دل از طاق ابرویش 
غم صد کوهکن دارم / شکایت بردم از دست خط سبزش به 

غه ز خود آشفته‌تر دیدم از این دردی که من دارم.» 

منیع: تذکذ نواب, ۱۲۰۲ سوایندگن شعر پارسی در ققازن 1۷۴ 


1" 


جمشیدی 


ادب فارسی در قناز| 1۵4 


دانگیان 


دانگیان ( 80اه )؛ لورتا نرزند گرگین: تبریز ۱۹۳۷ 

.بانوی ایران‌شناس ارسنستانی. در ۸۱۹۶۰ دانشکد: 
اسی دانشگاه دولتی ایروان را به پا 
۳ در پژوهشگاء خاورشناسی جمهوری ارمنستان به کار 
پرداخت. در ۶۱۹۷۱ از رسالهٌ دکتری خود با نام اثر آراکلا 
داورزنی منبع تریغ دور؟ صفویا ابران در قرن: ۱۷ دقاع کرد 


رساند. در 


آثارش: ار آر کل داورژنی مبع تاریخ دورث صفویذ ایران به ارمنی 
(ایروان» ۱۹۷۸). 
منبع: فرهنگد خاورشناسان وطی, س ملیبند, ۳۷ 


ملااحمد 


خطیب گنجه‌ای ( نعل و۹ هه )؛ اوایل سد 


هفتم هجری؛ بانوی شاعر برادرش امیر احمد گنجه‌ای 
است. تنها اثری که از وی به یادگار مانده یک رباعی است که 


مولف نزهةالمجالس به آن اشاره کرده و وی را با نام پدر شناسانده 


است. آن رباعی چنین است: «در عالم جان خطبه به نام حط 

ارست -صبح دل عشاق ز شام خط اورست / خطش به 

مشک می‌کردم؛ عقل گفتا: غلطی؛ مشک غلام خط اوست.: 
منای: بان و ققز, ۲۵۲ : تدکرة شعرای آنذرسابجان, ۰۸/۵ 


سراندگان شم پبارسی در فعقاژه ۱۲۳۹ مشاهيرزنان ایوانی و 
پارس‌گوی. ۹۲ نزاالمجالی: ۸۹۰ ۱۳۶۵ محمد امین ات 
«شاعران همشهری و همعصر نظامی»: چشناما استاد ذبیحالله 
صفا ۱۳۰۴ مسعید نقیسی, «زنان سخنورآذربایجان در سدا 
هفتم», ریا دنشکدة ادیات دانشگاه رو سال جهاردهم شمار 
۴ زمستان ۱۳۴۱ ش, ص ۳۲۹ 


محمدی 


دستورالکاتب فی تعیین‌السراتب لعصنعتهقامعط ) 


( 0ع08۳0:0. کتابی به فارسی در فن انشا و نامه‌نگاری: نو: 
» فرزند 
ایجانی (۶۸۴  -‏ 


شمس‌الاین محمد؛ مشهرر به 2 

نخجوانی؛ منشی و فرهنگ‌نویس آذ 
۷۷ق). ملف تألیف | 
محمد (۷۲۸ - ۷۳۶ ق) وزی 


کتاب را به قرمان خواجه غیا‌الدین 


ابرسعید ایلخانی (۷۱۷- ۷۳۶ 


ق): آغاز کرد اما نتوانست آن را در روزگار او به پایان رساند و 


دستورالکاتب فی تعیین المرا 


پیراست و پاکنویس کرد: در ۷۶۷ ق, آن را به اویس ایبلکانی 
(۷۵۷- ۷۷۷ ق) اتحاف کرد. با آنکه کتاب درباره فن انشا نوشته 
شده است مولف آگاهی‌های با اهمیتی نیز دربار؛ سازمان 
نظامی, اداری و دینی مغولان که طی یک سده شکل گرفته بود و 
همچنین سازمان اداری دولت ایلکانیان؛ به‌دست داده است. 
شمس‌الدین محمد در سبب تألیف کتاب می‌تویسد: «ضابطة 
تراکیب بر حسب هر عصر و زمان مختلف و متفاوت می‌شود و 
تراکیب منشیان سابق افاضل وجود و استادان جهان رشیدالدین 
رطواط و بهاء‌الدین محمد بغدادی و نورالدین منشی و 
رضی‌الدین با رجود تفرق در مراتب فصاحت و 
رجحان در معارج بلاغت مصطلح ابنای روزگار در لواحق اعصار 
نیست... و فضلای عصر در ادوار زمان به ایراد ترکیبی غریب و 
ترتیبی مستحسن بدیع اسعاف و انجاح می‌نماید.» از گنته‌های 


مولف چنین برمی‌آید که فن انشا تا روزگار وی نویسندگان 
نام‌داری همچرن رشید وطواط بهاءالدین محمد بغدادی» 
ابوبکر خوارزمی و دیگران داشت و همذ اهل قلم با آثار آنها 
آشنایی داشتند. اما شمس‌الدین محمد با اين که به آثار بزرگان 
دوره‌های گذ: 


احترام می‌گذاشت معتقد بود که زمان او 
یازمند«اتشای معاصره است. دستورالکاب در دو مقدمه و دو 
قسم ندوین شده است. دیباچة آن در حمد خداوند؛ نعت 
پیامبر(س» مدح شیخ اریس ایلکانی و احوال خود مژلف است 
و مقدمة آن در بیان کیفیت کتاب و شرط شروع متأمل در آن 
است. قسم یکم: در مکاتبات؛ در چهار مرتبه است: مرتبا یکم 
در مکاتبات سلاطین و خواتین سلاطین و اولاد ایشان و القاب 
و ادعیه که به یکدیگر نویسند و احوالی که بعد از القاب ذکر 
کنند. این مرتیه به دو ضرب بخش شدد» که ضصرب یکم در سه 
فصل و ضرب دوم در بیست فصل است, مرنبة دوم در مکاتبات 
امرای الوس و وزرا و خواتین و اولاد ایشان و مانند آن‌ها در دو 
ضرب است: که ضرب یکم در بیست و شش فصل و ضرب درم 
در شانزده فصل است. مرتبة سوم در مکاتبات اشراف‌الناس... و 
اوساطالناس و مانند آن‌ها است. این مرتبه به دو صنف بخش 
شده که صتف یکم در سی و نه فصل و صنف دوم در دوازده 
تصل است. مرتبذ چهارم در مکاتبات مشترک میان سلاطین و 
امرا و وزرا و خواتین..» عرضه داشت رعایا به سلاطین..: 
محاضر و اجوبه و شرطنام... و تذکره در بیست فصل» است. 


دستور مختصر فارسی 


قسم دوم: در احکام دیوانی و تفریض اعمال به امرای مغول و 
اب یکم در تفویض اعمال و اشغال به 
امرای مقول و وزرا و اصحاب دیوان بزرگ و قضایای شرعی 


وزرا.» در دو پاب ‏ 


است. این باب در سه ضرب است که ضرب یکم در دوازده 
فصل, ضرب دوم در پیست و چهار فصل و ضرب سوم در 
بیست فصل تدرین شده است. یاب دوم در اعکام مختلف در 
در ضرب است. ضرب یکم در احسان و رعایت» در شانزده 
فصل, و ضرب دوم در تهدید مجرمان و منع ایشان» در شش 
فصلی است. بسرخی از محققان معتقدند که در این سه 
تفسیم‌بندی (مکاتبات؛ احکام دیوانی و احکام مختلف) نظام 
حکومتی واقعی دولت ایلخانان نمایان شده است. به همین 
سیب در بررسی سازمان اداری دولت مغول, به‌ویژه به قسم دوم 
کتاب. اهمیت داد‌ند. از تقسیم‌بندی مژلف چنین برمی‌آید که 
وی به تقسیم مرانب و طوایف بیش‌تر توجه داشته است نا 
تقسیم‌بندی انواع نامه‌ها. ملف دربار؛ این ویذگی و همچنین 

1 دادن مطالب قسم یکم کتاب که در سنجش با 
دیگر منشأت غیر معمول به نظر می‌رسده در مقدمه توضیحاتی 
داده است. دستورالکاتب دارای نثری منشیانه, مصنوع و متکلف 


و همراء پا مفردات. ترکیبات؛ اشعار عربی؛ آیات قرآنیل, 
احادیث, امثال و مانند آن‌ها است» اما آگاهی‌های فراوانی درباوة 
تشکیلات دیوانی و دیونیان دور ایلخانی به‌دست داد ات 
دستورالکانب فی تعین‌المرالب؛ به تصحیح و کوشش عبدالکریم 
علی‌زاده در دو جلده به چاپ رسیده است (مسکی ۱۹۶۴ - 
۶ 


منایع: تریغ ادیات در ایران: ۱۳۰۲/۳ ۰ ۱۳۰۳ :تاریخ امران از 
دوران اسان تاپلیان سده حجدهم میلادی: ۸۳4۲ ۰۲۰۶ ۱۲۰۷ 


تریغ مفول, ۱۵۲۷ تاریخ نظم و نش ۱۱۸۲/۱ ۱۷۵۲/۲ تجارب 


السات: مدمه ۱ دستواکنب فیتمین‌المرانب 1 دطر ان 
افدی, ۱۵۱ فپرست کنساا مجلی شورای ملی: ۱۱۹/1۸ فهرست. 
ککابهای چابی فارسی. ۲۱۷۸/۲ : فهرست میکروفلمهای کتابان 
مرکزی دانشگاهتهران, ۰۸۵/۱ فهرست نسحه‌های خطی فارسی, 
۳ کشت للون, ۷۵۴/۱ آبرتلس, کتابهای خاورشناسی 
که در سال ۸۱۹۶۷ دراتحاد شورری جاپ خواهد ضد». بیج نین: 


دور ششم. شمارا مرداد ۱۳۲۴ش: صص ۱۶۴-۶۳ محمد 


جمفر محجوب: «کنابهای نازه»: سخن, دورف بازدهي شمارا ۵ 


دلیلایروانی 


اردیهشت ۱۳۴۴ ش؛ صص ۵۲۸. 13۵۶ ربرر وتا «ژوهشی 
در ساختار مجموعه‌های منشات دییری و تحولآینهای نگارش 
در دور مغول» کاب ماهر ناریخ و جفرافیاء سال سرم؛ شمارة ها 
خرداد ۱۳۷۹ شی: صص ۳۱۰۲+ 

۳ 


متصونی 
دستور مختصر فارسی - عابدیئوف 


دلشاد شروانی ( ا004807:۷8قا۵0 ) محمود فرزند محمده ز 
۱ دانشمنده پزشک و مترجم ایرانی. در شروان زاده شد و 
در همان‌جا به تحصیل پرداخت. پس از به پایان رساندن 
تحصیلاتش به عثمانی رفت و در آن‌جا درگذشت. جز این از 
زندگانی او آگاهی دیگری در دست نیست. از آثارش: جواهرنانه: 
که ترجمة هفت رس فارسی خواجه نصیرالدین توسی به ترکی 
است ؛ ترجمه تاریخ ابن کثیر + مختصبر طب به ترکی ؛ کمال‌نامه 
(نوشته در ۸۴۱ ق) ؛ تحف مرادی فی اصناف الجواهر که به سلطان 
مراد دوم عثمانی (۸۲۴- ۸۵۵ ق) اتحاف شده است. 

نام تریغ نظم و شوه ۱۳۷۳/۱ نی مزاری, ۳۵/۳ ۱ نگاهی 


با رون قودوگستش زین و اب فرسی در زک ۳۲ 


حمشیدی 


دلیل ایروانی ( اصهعصام لاله ) ز ۱۲۳۸ ق. شاعر ارمنستانی. 
اصلش از ایروان و در شمار شاعران دربار فتح‌علی‌شاه قاجار 
(۱۲۱۲ ۱۲۵۰۰ ق) بود. وی قصیده‌ای در مدح فتح‌علی‌شاه 
قاجار سروده است که در مقعطع آن به ماد تاریخ بنای مسجد 
ایروان (۱۲۳۸ ق) که از ابنیه و آثار حسین‌خان سرداره حاکسم 
ایروانه برد چنین اشاره کرده است: « کنون در ایروان هم گشته ز 

یشان -بنا این مسجد فرخنده مینا/ دلیل از بحر تاربخش رقم زد 

-ز ایشان مسجدی نیکوست برپا.» 
متابع: تذکرط شعرای آذربیجان, ۱۰۹/۵ ؛ دانشمندان آذرسایجان. 


۰ الثریمه: ۳۲۸/۹ زبان فارسی در جهان» ۱۲۶۲۰۶۱/۱۲ 
مراندگان شعپارسی در قفا ۱۳۰۳ مواداارین, ۵۳۲ 


جمشیدی 


دب فارسی در قنتازل 13۱ 


دوستاق گرجی 


دوستاق گرجی ( اع0م-وقاعه۵ )» بهزادبیگ فرزند سهراب‌بیگ: 
سد؛ بازدهم هجری: شاعر پارسی‌گوی گرجستانی. پدرش از 
غلامان خانه‌زاد شاه عباس دوم صفوی (۱۰۷۷ - ۱۰۵۲ ق) بود 
و با میل و رضای خود ترک خدمت و ملازمت کرد و در چهل 
سالگی توفیق خواندن و نوشتن یافت و طی هفت سا 
۳ ۱۰۹۰ ق در مدرسة ساروتقی برزن باغات اصفهان به 
فراگیری دانش پرداخت. در الذریعه آمده که در سفیا خوشگو 
تخلص و اسم پدرش به غلط دوشباف و محراب‌پیگ گرجی 
نوشته شده است. دوستاق گرجی مردی پرهیزکار و فروتن بود. 
خط نستعلیق و نسخ را نیکو می‌نوشت و از راه خوش‌نویسی 
گذران زندگی می‌کرد. قریحة شعری خوبی داشت و اشعار او 
خالی از لطف نبود. دوستاق در ترکی به معنی اسیر و زندانی 

رد گردش دوراناگر گرد این 

چنین از من -به اندک روزگاری آسمان گردد زمین از من.» 
مناب: تذکوة حمینی, ۱۱1۵ تذکرذ نصرآبادی: ۱۳۷ : جایگاه 


است. نمونه‌ای از اشعار او است: 


گرجی‌ها در ایغ و فهنگ و تدن ابران: ۱۳۰۱۰۳۰۰ لذریم, 
۹ ریاض‌الشرا ۱۲۵۱/۱ سرایندگان شعر پارسی در فففازه 
۱۳۵۹۸ شمع امن ۱۵۶ ۱۱۵۷۰ صحت ابراهيم.برگ ۱۱۱ 
شمارذ ۳۸+ عزیز دولت‌آبادی, «شاعران پارسیگری گرجی». بضل 
شمارة ۱۳۲ ۱۳۷۰ ش. ص ۱۶۶ 


وشنوزاهء 


دوندوآ( 0-۵۷8 ) نوگزان تفلیس ۱۹۶۲ - ۱۹۹۱ قارسی‌پژوه 
گرجستانی. وی پس از بسه پایان رساندن دورة دانشکدهٌ 
خاررشناسی دانشگاه تفلیس. در ۱۹۸۶ از رسالهٌ دکتری خود با 
ام مسائل بروسي ماغذشنامی اند تاربخی گرجی -فارسی (به دو 
زبان) دفاع کرد. دوندوا از ۱۹۷۶م کارمند بخش فیلولوژی 
فارسی انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم گرجستان بود. وی 
در زمينة اسناد تاریخی, به‌ویژه اسنادی که به دو زبان فارسی و 
گرجی نوشته شدها 
تاریخی گرجی - فارسی قرون شانزدهم تا هجدهم ملادی (تفلیس, 
6۴ )؛ اسناد فارسی صادرشده از طرن شاهان؛ شاهزادگان و 
خان‌های گرجستان شرفی (زیر چاپ). مقاله‌هایی از او با نمهای 
«دربار یک سند گرجی - فارسی» (مجموعً جوانمرد: تفلیس, 
۹ شمار؛ ۲): « احکام دو زبانی گرجی - فارسی رستم 


تخصص داشته است. از آشارش: استاد 


دیده 


خان» (ماسته: تفلیس؛ ۱۹۸۰م سری تاریخی؛ شمارا ۲) و 
«سهرهای شاهان بر روی اسناد تاریخی گرجی - فارسی» 
(همان‌جاء تفلیس؛ ۱۹۸۶م» سری تاریخی؛ شمارة ۳) به چاپ 
وسیله اشستن 


گرناشیلی 


قربان بیگوف -ء نصرالله دیده 


ادب فارسی در ففاز| ۲5۲ 


ذاکر ( 22.۴ قاسم‌بیگ فرزند علی‌بیگ» شوشا ۱۲۷۴-۱۱۹۹ 
شاعر آذربایجانی. از نوادگان پنا‌خان: بنیادگذار دودمان خانی در 
قرغ بو. داکر ادبیات فارسی و ترکی و زبان عرت ی در 
مکتب خانه‌های زادگ‌اهش فراگرفت. سپس به روستای 
خضرستان که نياکان او چندین نسل مالک آن‌جا بودند» کوچید. 
در خضرستان به رعیت‌داری و رسیدگی به املاک خود پرداخت 

دگی و آداب مردم آن‌جا سود 

اندیشه‌های تساوی‌جویانه و ضد 


و دراین میان شعرهایی درب 
سپس در پی گسترش یا 
فلودالی» او نیز به اين روند پیوست و به سرودن شعرهای 
مردم‌گرا و رالیستی روی آورد. وی در شعرهای ایین دوره از 
زنسدگانی‌اش؛ خان‌هاه بازرگانان و روحانیانی را که از تزار 
پشتیبانی می‌کردنده با زبانی طنزآمیز به نقد کشید و به همین 
سیب دشمنیهای این گروه از مردم را با خود برانگیخت. در سفر 


و درستی پایداری 


میان آن دو ایجاد شد. آخوندزاده نمایشنامة مرد خیس خود را بر 
پایةگفتارهای او نوشت و همچنین برای نخستین بر دیونی از 
شعرهای وی و واقف گرد آررد و دیباچه‌ای بر آن نوشت. 


ممچینین ذاکر و آخوندزاده مکاتبات منظومی نیز داشتند. دیری 
بیط که دامنة انتقادهای ذاکر به دستگاه تزاری گسترش یافت و 
به همین میب او را به باکر و پسرش نجف قلی‌بیگ را به نواحیِ 
مرکزی تبعید کردند. در برخی منابع آسده است که در پی 
دستگیری خانواده‌ای از بستگان ذاکر با هدف مصادر؛ اموال آن‌ها 
وی کرشید تا از دولتمردان بانفوذ توصیه‌نامه‌هایی برای رهایی 
آن‌ها به دست آورد. سرانجام د 
خاک راسه ماه بهبکو تبعید کرد. وی» بی‌درنگ پس از پایان زمان 
و در آن‌جا درگذ: ذاکر 
مدای فارسی و ترکی فراونی به جا سانده است. وی از 
رترین شاعرانآذربایجان در دور زندگانیاش بود و آثر 
طنز او در ادسیات ترکی آذربایجان جایگاه ویه‌ای درد. 
سروده‌های آ 
بازگر کردن مسائل ملی و بومی می‌پردازد. همچنین در 
شمرهایی از او که در قالب‌های گوناگون: مانند مخمس» مستزاد 
ترجیع بنده ترکیب‌بند و غزل سروده شده؛ می‌توان تأثیر شاه 
اسماعیل ختایی و فضولی بغدادی را یا 


رین او متأثر از شعرهای واقف است و در آن‌ها به 


ادب فارسی در فا 1٩۲‏ 


ذبیح‌نامه 


او برگرفته از حکایت‌های کلیله و دمه و گلستان است. منظومهة 
زوج اخر او در ادب آذری آوازهدارد. نمونه‌ای از شعرهای فارسی 
» ساقیا بادة لعل رنگ - چه هنگام غقلت چه جای 


منابع: آذربایجان ادبیتی باکو: ۱۹۲۵م : آذرسایجان ادسیات 
تاریخته یر باخیش, ۲۱۱/۱ - ۲۱۳ ؛ آذربایجان غوتلری, ۰۳۱۵ 
۷ اندیشه‌های مزا فتحملی آخوندزاده, ۰۴۷ ۰۴۷ ۱۲۴۷ ۲۵۰ 
۱ بان و عمانی در آستاا فرن یستم: ۸۱۴۱ ۱۱۴۲ ۸۰ ۱۸۸۱ 
نکر شمرای آذربایجان, ۱۱۳/۵ - ۱۱۱۵ دانشمندان آذربایجان, 
۰ ۲۴۱ ریاف الماتین, ۱۸۱ ۲۰۵۰+ سرایندگان شهر پارسی در 
قفقاز, ۰۱۸٩‏ ۰1۹۲ ۲۱۲ ۱ سککیر بوز ایل آذوبایجان تورکجه غزلی. 
۳ ۱۷۰ مار آذربایجان, ۱۵۱۵/۲ 


سارم 


امه ( #«صقهتاهعه )؛ مثتوی به فارسی در شرح داستان ذیح 
اسماعیل پیامبر نوشتة حزین شروانی (ز ۱۲۰۴ ق). در لین 


مثنوی پس از ستایش خدا و مدح پیامپران و امامان؛ داستان سر 


بریدن اسماعیل بهدست پدرش آمده است. ذیح‌نامه در چندین 
بند نوشته شدء و هر بند آن نامی دارد و نام اين بندها در با 
مصرع گفته شده است. حزین در پایان ین مشنوی از مرگ 
فرزندش, عبدالجبان یاد می‌کند و در اند 
سخن می‌گوید. ذبیحنمه با این بیت آغاز می‌شود: «ای بر احدیت 
تو اعبان -هر یک بهمثلدلیل و بوهان» و آخرین بیت آن چنین 


از دستاق نوی 


می‌شود. 
نیع لذریم, ۱۱۸6/۱۹ سریندگن شعرپارسی در تفا, ۳۲ 


فهرست کاباة ملی وه ۵1۵/۲ 1۵۲۶ هیوست نسخ‌های خطی 
فارسی, ۲۸۲۱/۴ ؛ قهرستو ار هی فارسی, ۱۶۵۱/۳ ؛منظومههای 
فارسی, ۲۴۴ : شمنه‌های خطی نشب نان مرکزی دانشگاه ترا 


محمدی 


ذوالفقار وا ( :70اه )؛ نخرالاح, نخجوان ۰-۱۹۲۷ 


ذوالقار شروانی 


بانوی فارسی‌پژوه آذربایجانی. در ۱۹۵۱ تحصیلات خود را در 
انستیتوی خاورشناسی دانشگاه دولتی آذرب 
و در همان سال استاد دانشکد؛ خاورشناسی شد. در ۱۹۶۴ با 
آرائة رساله‌ای با نام اصطلاحات عامیانه در آثار صادق هدایت 
مرفق به گرفتن دانشنام دکتری در رشتة زیان‌شناسی شد. در 
۷۰ به درجه دانشیاری رسید. وی نزدیک به ب 1 
چاپ رسانده است. از آثارش: اصطلاحات عامانه در آثلر صادق 
هدایت (باکو: ۱۹۶۲م) ؛ فرهنگه مختصر اصطلاحات عایان 
قارسی به ترکی با همکاری احمد شفابی (باکو. 2۱۹۸۷) ؛ زبان 
فارسی برای کلاس‌های ششم مدارس با همکاری علی ابر وا 
حروت اضافه در زبان فارسی و ام آن‌ها (باکوی ۲ ۱30ع) 4 حرف 
ربط در زبان فارسی (باکو؛ 2۱۹۷۵) + مصطلحات عامانه در 
منظوما مخزنالاسرار نظامی گنجوی (باکو ۱۹۹۷ع), مقاله‌هایی از 
او با نمهای «اسم در زبان فارسی» (صرف زبان ادبی معاصر 
فارسی: باکو» ۱۹۸۲م) و «ارتباط اصطلاحات زبان فارسی با 
عناصر زبان در آثار صادق مدایت» (بادداشت‌های علمی دانشگاه 
دوثی آذربایجان, ۱۹۶۴م, شمارة ۴) به چاپ رسیده است. 


جان به پایان رساند 


منایع: زین فرسی در بهان. 4۹۸1/11 شنم زین فرسی؛ 0 
۷۶ فهنگ خاورشاسان وطلی: ۲21/1 


ذوالفقار شروانی ( اه8ع»8۳ومه؟ امه )؛ ملک‌الشعرا سید 

قوام‌لدین حسین فرزند صدرالدین علی شروانی؛ - تبریز پس از 

۰ ق» شاعر ایرانی. بیش‌تر منابع به اشتباه برآمدن وی را در 
سلطان محمد خوارزم‌شاه (- ۵۹۶ - ۶۱۷ ق) دانسته‌اند. 
اقانی (- ۵۹۵ فلکی شروانی 
(۰ ۵۸۷/۵۷۷ ق) و جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی (- ۵۸۸ 3) 
دانسته است. گویا برخی از متأحران 
خطا رفته و ار را از شاعران سد؛ ششم 


هدایت به خطا او را همدورة 


به پیروی از هدایت. راه 
هجری شمرد‌اند. 


باید در دوره‌ای باشد که سلطان در عراق بوده 
و برای یورش به بغداد آماده می‌شده است (یعنی در ۶۱۵/۶۱۴ 


ادب فارسی در قتاز| 115۴ 


نزدیک به پیست و پنج سال عمر کرده و بدب رح ۵٩۰‏ 


ق به دیا آمده باشده که در این صورت به هنگام مرگ نزدیک به 
از «نظم مقامات و تواریخ سلطان, به 
دست ذوالفقار آگاهی در دست نیست. وی در دور مغول با 


صد سال داشته است. 


پادرمیانی خواجه محمد ماستری» وزیر شروان, به دربار اتابگ 
یوسف شاه (۶۷۲ - ۶۸۷ ق)؛ از اتابگان لرستان که به فرمان 
اباقاخان (۶۶۳- ۶۸۰ ق) حک‌مران خوزستان؛ کهکیلوبه, 
قیروزان و گلپایگان شده بود اه یافت و در دستگاه او مقام و 
و قسصایدی بلند در سدح او گفت. از دیگر 
ممدوحان وی مسی‌توان از جلال‌الدیسن سیورغتمش ببن 
قطب‌الدین محمده حکمران قراختایی کرمان (۶۸۱- ۶٩۱‏ )4 
خواهرش پادشاه خاتون (۶۹۱- ۶۹۴ ق)» ایلخان گیخانو خان 
(۶۹۰- ۶۹۲ ق): توا‌الملک وزیر و خواجه عزالدین یاد کرد 
بنابرین» چنانکه گفتهاند. م مد وحانش تنها اتایگان لرستان 


منزلت دا 


«خسرو اسلام بوسف 
آسمان پوسد 


نبود‌اند. در مدح یوسف شاه می‌گویا 
شاه جمشید زمان - آ‌که پیش آر 


قصیده‌ای در سی و هشت بیت سروده که سه قافیه و حاجب و 
ردیف دارد و مطلع آن چنین است: «ماه من درمان جان از شک 
گویاکند- آتایش سایهبان از منبر سار کنده فصیده‌ایََ و 
صنعت طرد و عکس دارد که دو 


سرو دارد آن نگار دلستان - آن نگار دلستان بر سرو دارد بوستان | 


از آن این است: «بوستان بر 


گلستان باشد شکفته بر صنوبر بس عجب -ب 
باشد شکفته گلستان» در ساختن اشعار مصنوع بسیار زبردست 
بود و قصید؛ «مفاتیحالکلام فی مدایحالکرام» اه که دارای انوا 
صنایع و توشیحات است. بسیار پر آوازه است و شاعرانی مانند 
سلمان ساوجی (- ۷۷۸ 8» شمس فخری اصفهانی؛ اهلی 
ی و حاذق طبیب تبریزی قصایدی به پیروی از آن 
سروده‌اند. هرمان اته 


پس عجب 


باره می‌نویسد: «صنایع و محسنات 
ار به اوج رسید. نه تنها وی قصابدی 
ساخت که در دو یا سه وزن خوانده می‌شد, بلکه قصایدی نیز 


قصید‌سازی در ذوا 


ساخ که از حروف اشعار آن نام ممدوح برمی‌آید و در مفاتیح 
الکلام قدیم‌ترین نمون؛ صنعت توشیح را در زبان فارسی داده 


ذوالقار شروانی 


بر فوامی گنجوی: رشید وطراط نظامی عروضی روحانی 
سمرقندی و اهلی شیرازی برتری دارد. به گفتة ذبیح‌الله صفا 
محمد بن بدر جاجرمی در کتاب مشهور خود موس الاحراد نی 
دفائن الاشعار (نوشته در ۷۴۱ )۰ قصید؛ پیش‌گفتة سید ذوالفقار 


را در شمار مهم‌ترین قصاید مصنوعی که تا آن روزگار مشهور 
بود» آورده است و مسی‌نویسد: «ایسن قصید؛ ملک‌الشعرا 
قوام‌الدین ذوالفقار است و این القاب بر سبیل توشیح از اول 
قصیده برمی‌خیزد... و ت است مفاتیحالکلام فی مدایج 
الکرام نام نهاده شد.ء اما در موش الاحرار چاپ میر صالح طبیبی 
به جز قصید؛ طرد و عکس وی شعری دیگر از او نیست و از 
قصید: «مفانیح‌الکلام» نامی نرفته است. گویا مطلب پیش‌گفته 
در نسخة دست‌نویسی دیگر و یا از افتادگی‌های موض الاحرار 
بوده است. دربار؛ سال درگذشت ذوالفقار اختلاف است. اما با 


ترجه به قراین و اشعاری که در ستایش ممدوحانش دارد؛ به 
احتمال فراوان پس از ۶۹۰ ق درگذشته است. خاک‌جای وی در 
مقبرذالشعرای کوی سرخاب در تبریز است. نمونه‌ای دیگر از 
قصاید او که صنعت توشیح در آن به کار رفته 
#هچمن شد از گل صد برگ تازه دلبروار -بهار یافت بهاری ز باد در 
گلزام// نهال چون قد دلبر چمان شود در رقص - لسان فاخته 
چوه"ییدلان بنلد زار / ارم ز روی تناسخ به بوستانآید - خزان 
نجزان چودرآید بهباغ بادبهار.» | 
می‌آید و آن چنین است: «گل صد برگ دلبروار چون در بوستان 
آید -بهاری باد در گلزار چبون بیدل خزا 
دیوان او به شمارة ۵۵۶۲ در کتابخانة ملی ملک و 


ان 


یک بیت بیروذ 


آیده نسخه‌ای 


دست‌نویس 


نیز دست‌نویسی از ومفاتیحالکلام»به شمار ۱۱۳۰ در کناب 
مجلس نگه‌داری می‌شود. دیوان ذوالفقار شروالی دربردارند؛ نه 
هزار بیت از قصاید؛ ترکیبات قطعات و رباعیات؛ به کرشش 
ادوارد باون به چاپ رسیده است (لندن ۱۹۳۲ع). 


منایع: آنشکده, چاب سادات ناصری, ۰۱۹۵/۱ ۱۱۹۷ آذرایجان 
سوت انیکلویدی‌بامی, ۳۲۹/۴ ۳۵۰ : آموزش زبان فارسی در 
جمهوری آذربایجان, ۱۱ ؛ تریغ ادبیات در ایوان, ۳- 2۵1۸/۱ 
۳ تاریخ ادسیات قارسی, انه, ۰۱۲۴ ۱۲۵ : تاریخغ نظع و نو 
۱ قذکرذالشعر: دولت‌شاه: ۱۰۰ ۰ ۱۱۰۵ تذکرة خوشنویسان, 


۰۳۶ تذکر شوای آذربایجان: ۱۱۶/۵ ۱۱۲۳۰ زان عاره: ۲۲۴ - 


۸ خلاصتالنگا رگ ۱۱۰۲ «انشندان آذرسایجان, 1۵۳ 2 


۵ + الذریهه ۰۲۳۳۹/۲۰۹ ۳۴۰؛ رباض‌السياحه: ۱۲۸ + ریاضی 


السارفن. آشتاب رای: ۲۳۵/۱ : رسحانة لدب ۲۶۷/۱ - ۲۶۸ : 
سوایندگان شم پارسی در فنتازء ۱۰۲ ۱۱-۹ شعع انجسی, 1۵۸ 

صحت ارام بسرگ ۸۱۱۳ شمارة ۱۱ قهرست کتابخانا مجلی 
شورای ملی, ۱۳۸۲/۳ فهرست کتابهای چمابی فارسی؛ ۲۳۰۳/۲ 1 
فهرست کنابهای خطی کابفاناملی ملگد, 1۸۲/۲ - 1۸۳ ۱ هیوست 


سای خطی فارسی, ۲۳۳۰/۲ ۱ قاس العلا ۲۲۲۶/۳ + کوی 


ذوافقار شروانی 


مرخاب ریزو مرذاشرا: ۳۶۴ ۱۳/۲ زا اودان, ۱۵۲۳/۱ 
گلتان ار ۱۲۰۸ مج الشصحا ۶۳۹/۲- ۱۶۵۴ سحزن لالب 
۱/۲ مزفن کب چایی فارسی و عربی: ۱۸۰۹/۲ مونیاسواز 
نی دفاالاشمار, ۰۳۳۷/۱ ۱۳۴۰ 7 /بانزده هنت افیم: ۱۳۷۰/۲ 


۳۳ 


دب فارسی در فنازل 15۳ 


رافی ( ۰8 )» هاکوپ ملیک هاکوپیانه پایاچوک از توابم سلماش 
۵ - تفلیس ۲۱۸۸۸ شاعر و داستان‌نویس ارمنتانی. در 
خانواده‌ای توانگر ز 


آموخت. وی با پدرش به 


زندگی و آداب مردم آن نواحی آشنا شد. در ۶۱۸۳۷ به 
تفلیس کوچید و در دانش‌سرای آن دیار درس خواند. در 1۱۸۵۵ 
۶ که تحصیلاتش را به پایان برد به قصد باری دادن به پدر 
پیر ورشکسته‌اش: به زا‌گاهش بازگشت. دیری نگذشت که 


پدرش درگذشت و او چندی به داد و ستد پرداخت. ولی به 


زردی از اين کار دست کشید و به علم و ادب روی آورد. در 
۰ اشارات خود را با نام دبرآغ تامار در ماهنامٌ جلوا شمال 
به چاپ رساند. در ۱۸۶۸م به تفلیس رفت و در ۶۱۸۷۸ برای 
هميشه در آن سامان نشیمن گزید. رافی یکی از بنامترین و 
مسحبوب‌ترین داستان‌نویسان ارسنی است. وی در گسترش 
ادبیات و زبان ادبی ارمنی تأثیر فراوان داشته است. رافی برای 
نظام مدارس ارمنی و پرورش جوانان طرحی ویژه داده که این 
طرح در آثارش, به‌ویژه در رمان رعدها؛ بازتاب یافته است. از 


آپارش: داوبد یگ + دیوانه ؛ بادداشت‌های دزد صلیب + سالی 4 
غروش طلایی ؛ ما را فراخوان ای دریاکه مشهورترین سرودة او 
امبت و نود مردم از محبوبیت فراوان برخوردار است ۱ بی‌بی 
شهربانی که رافی آن را در ۱۸۷۵ نوشته و به زبان‌های اروپایی 


یز درآمده است. 


این داستان به فارسی ترجمه شده و در مجلاً 


یام نو به چاپ رسیده است. چون رافی د ایران زاده شد و برآمد 
در آثار خود بسیار متأثر از زب 


سابع سب بران, 47۹۱ نامدرنفزهنگ امن ۱۱-۶ سب 


ارسی و فرهنگ ایرانی است. 


#ب‌بی شهربانوه یام نوه دور دوم: سال دوم شمارذ ۸ آذر 
۴ ش؛ صص ۸۵۰-۲۷ 


رشنوزاده 


رامی اردویادی ز اق8ه4-مع وضع )؛ سد؛ دهم هجری, شاعر 
ایرانی. از زندگی‌اشی آگاهی چندانی در دست نیست. صاحب 
مجمع‌الخواص او را شاگرد و همروزگار وحشی بانقی -٩۳۹(‏ 
۹ ش) دانسته و دربارةٌ تخلص او چنین گفته است: 
تخلص را بدین سیب به وی داده‌اند که چنان آهری وحشی را بر 
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راسیشویلی 


خود رام ساخته بود. در واقع حسن بسیار گلوسوزی داشته 
اشعار او است: ویک حرف از آن دو لب خردم 


است» نمونه‌ای از 
را زیون کند ‏ آری می‌دو آتشه مستی فزون کند., 
منایع: دک شمرای آذربایجان, ۱۳۲/۵ : دانندان آذرسایمان, 
۸ سرایندگان شعر پارسی در ففقاز, ۳۸ - ۳۹ ؛ گلزار جماویدان, 
۸۱ مجیعالخوامی: ۲۳۲ 


رامیشویلی ( ۲۸01811 )؛ روسودان؛ تفلیس ۶۱۹۶۶ - + 
بانوی فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۸۹ رشتة زبان و ادبیات 
فارسی دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس را به پایان 
رسانید. از ۸۱۹۹۰ کارمند انستیتوی زبان‌شناسی فرهنگستان 
علوم گرجستان بوده است. در مرداد ۱۳۷۶ش (ژوشیه -اوت 
۷مم) در دور دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه 
آرومیه شرکت کرد. رامیشویلی در ۲۰۰۲ از رسالة دکتری خود 
با نام موضوعات روابط لفری گرجی -ابرانی بر اساس داده‌های 
حماسا روسودایانی دفاع کرده است. از وی مقالاتی با نام‌های 

برخی از واژه‌های روسودانیانی» به گرجی (مطالب 

هسمایش علمی به مناسبت سالگرد ب. جوربنادژه: تفلییل: 

۷ «دربارة روابط لغوی ایرانی -کرجیء به گرجی (مطالب 


«دربار 


ریشه‌شناسی اصطلاح 
0۷۵0 در حماسدٌ روسودانیانی» به گرجی (همان‌جا 
۹ ) «دربار؛ یک تقلید فعل مرکب فارسی در حماسة 
روسودانیانی» به گرجی (همان‌جا: 2۲۰۰۱): «برخی از واژه‌های 
کم به کار رفته با عنصر ۱09۵08 در حماسهٌ روسودانیانی؛ به گرجی 
(سخ‌رانی در ا 
۲ تفلیس» 0۲۰۰۱)» «دربارة یک تقلید لغوی در زبان گرجیه 
به گرجی (مطالب اجلاس سراسری لهجه‌شامی, باتومی: 
۱) )و «ساختارها با پسوند 687 در زبان گرجی» به گرجی 
(خبرنامة فرهنگستان علوم گرجستان» تفلیس, ۲۰۰۱م)ببه چاپ 


رسیده است. 


رایشویلی 


رحیم‌بیگ قسراب‌اغی ( اوقطتتعوعووههاطه ) فرزند 


رحیموف 


اغورلوبیگ: - ۱۲۸۱ ق» شاعر آذرسایجانی. در شوشاء از 
شهرهای قراباغ می‌زیست. مردی ثروتمند و مالک چند پارچه 


آبادی بود. همچنین دکان‌های بسیار و گرمابه داشت. بر سردر 
گرمابهاش نوشته شده بود: «چون رحیم ابن اوغورلو بگ جوان 
گیر - ساخت این حمام تن‌آسای بی‌مثل و نظیر / گشت 
یخش ز الفاظ اوغورلوبگ عیان - ایمن از آ 


ب‌ه باد این 


به نام میرزابراهیم متخلص به صبا ( ۱۲۸۶ 63 آودهاست و 


می‌گوید میرااراهیم صبا ان ییات را در مادة تریخ بنای حمام 
رحیم‌بیگ اغورلوبیگ سروده است (۱۲۶۵ ق). نواب در تذکرة 
خود اشعاری از رحیمپیگ آورده است. 


منایع نک ناب ماب ۰۱۹۹۸ ۷۷- ۸۰: یاض یی 1۳۵۷ 
سرایندگان شمر پارسی در قققازه ۱۷۴ 


جمشیدی 


رخیموا ( ۲۵:۳0:6 » زمرد فرزند تالیش: روستای کبیرلی 
۷ ۰ بانوی ادب‌پووه آذرسایجانی, در ۸۱۹۶۰ 
دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه دولتی آذربایجان را به پایان 
رسائد. از ۶۱۹۶۰ در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علرم 
آذربایجان آغاز به کار کرد. در ۱۹۶۷م از رسالة دکتری خود با نام 
نی متوي در نظم سماصر کردی (باکی ۱۹۷۸م) دفاع کرد. 
مقاله‌ایی از ار با نامهای «دربارة رشد نوع منظومه در ادبیات 
کردی» (مجموع مقالات مسائل زبان و ادسیات اسران» با کی 
۶۶) )و «سنت‌های منظومه‌های کردی» به فارسی (مجموعا 
مقالات مسائل ادیات باستانی ایران» نهران» ۱۹۷۵م) به چاپ 
رسیده است. 

منیع:فوهنگد خاورشناسان وعلی, 1۲۹۳/۲ 


رحیموف ( ۲0:۷:0006 »ابوالفضل, مردکیان ۱۹۳۰ .باکر ۱۹۹۷ 
فارسی‌پژوه آذربایجانی. در خانواده‌ای کشاورز زاده شد. در 
۵۵ دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی آذربایجان را به 
پا 


رساند. از ۱۹۵۹م در پژرهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم 
آذربایجان آغازبه کار کرد. در ۱۹۶۵م از رسالة دکتری خود با نام 
احوال و آثار عجدی یگ ظيرازي دفاغ کرد. این رساله به کوشش و 
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رستم 


تصحیح وی به چاپ رسیده است (۱۹۷۰م). از دیگر آشارش: 
چاپ لبلی و مجنون عبدی‌بیگ شیرازی (مسکو؛ ۱۹۶۶م) ؛ چاپ 
روضةالصفات عبدی‌بیگ شیرازی (مسکو ۱۹۷۲ع) ؛ چاپ 
هفت اختر عبدی‌بیگ شیرازی (مسکو ۱۹۷۴م) ؛ چاپ مثنوی 
جوهر فرد عبدی‌بیگ شیرازی ؛ چاپ دوحةالازهار عبدی‌بیگ 
شیرازی با همکاری علی مینایی تبریزی (مسکو؛ 2۱۹۷۴)؛ 
چاپ آین اسکندری عبدی‌بیگ شیرازی (مسکی ۱02۱۹۷۷ 
جمةالانمان: زیةالاوراقی: صحیفةالاخلاص (مسکو؛ 2۱۹۷۹ ۱ 


چاپ دیوان بدر شیروانی بر اساس نسخة موجود در تاشکند 
(۱۹۸۵ع). مقله‌هایی از او با نمهای «دربارة غزل‌های فارسی 
سید عظیم شیروانی» به ترکی (اخبار آ کادمی علوم جمهوری 
آذربایجان ۶۱۹۶۱ شمار؛ ۱, صص ۱0۱۱۳-۱۰۱ «تقلید 
شعری سید عظیم شیروانی از غزل‌های فارسی فضولی؛ به توکی 
(همان‌جاه شمار؛ ۸۷ ۰۶۱۹۶۲ صص ۱۱۳ - ۱۲۴) و «سیماهای 
زن در حزن ملکوت» به فارسی (مساثل ادبیات اسران» شهران» 
۸ صص ۵۷- ۷۳) به چاپ رسیده است. 


منایع: دوحةالازهاره پیش‌گفتار ! دیوان بدر شیروانی, پیش‌گفتار + 
روضنالمفا: پیش‌گنتر؛زهنگد خاورشناان وطتی: ی سلییند 
۱ هسفت اخترهپبش‌گفتر ۱ همینا ۲۸۷ ۱۳۰۰ سید 
محمدعلی جمالاد» وجوهرفرد ثر مظوم خراجه زین لمابدین 
علی نویدی», آینده؛ سال هفتم» شماره‌های ۱ و ۱۲ فروردین > 


۶ ش؛ صص ۱۲۲ ۰ ۱۱۲۳ جلال ستینی: «دیوان 
بدر شیروانی». اوان‌نم, سال جهارم. شمار ۱ یز ۱۳۶۴ ش: 
سم ۱۶۳-۱۵۸ 


علااحمد 


رستم ( «هاعه< 4 سلیمان علی عباس‌اوغلو رستم‌زاه: باکر ۱۹۰۶ 

همان‌جا ۰۲۱۹۸۶ شاعر و نمایشنامه‌نویس آذربایجانی. در 
خانواده‌ای آهنگر زاده شد. در مدرسة روس - تاتار باکو درس 
خواند. سپس به هنرستان صنایع نریمان نریمانوف راه یافت 
(2۱۹۲۲-۱۹۲۲). وی تحصیلاتش را به پایان نرسانده به سبب 
علاقه‌اش به آموزگاری به تدریس در دارالمعلمین باکر پرداخت 
(۱۹۲۲ - ۱۹۲۵م). سپس در 6۱۹۲۵ تحصیلاتش را در رشتة 
خاورشناسی دانشگاه دولتی باکو پی گرفت. وی در سال‌های 
دانشجویی ارتباط زیادی با محافل ادبی داشت و با نشریات 


رستم 
ادبی و گروه‌های تآتره فعالانه همکاری داشت و شعر و داستان و 
مقالات طتزش را با امضاهای وس‌بره: «دمیرچی (آهنگر)ه ود. 


ارغلو ص.»؛ «ر- زاده»» «د. اوغلوه؛ «زومروده (زمرد)؛ «دمیرچی 
آوغلر»: «بی تعصب»: «ادبیات ماراقلی‌سی» (دوستدار ادبیات)؛ 


«ایسنه» (مسوزن)» «س. رستم‌زاده؛ و «رسستم‌زادهم به چاپ 
می‌رساند. از ۱۹۲۹م در دانشکد؛ ادبیات و هنر دانشگاه دولتی 
مسکو تحصیلاتش را پی گرفت. با روزنامه‌ها و نشریاتی چون 
گنچ ایشچی, کوسومول: گنج بولشویکک و معارف و 
همکاری کرد. ری مدیر بخش ادبی گج ایشچی بود. هنگامی که 
در نشسریة معارف و سدئت دبیر هیأت تحریریه بوده در 
شکل‌گیری و فعال شدن جمعیت «گنج قیزیل قلم‌لره نقش 
بسزایی داشت (۱۹۲۶ - ۱۹۳۴م). سلیمان رستم فعالیت 
دبی‌اشی را از زمان تحصیل در هنرستان آغاز کرد و با روزنامة 
دیواری هنرستان؛ با نشرية ملانصرالدین همکاری 
می‌کرد. در همین دوره وی یک کمدی تک‌پرده‌ای به نام 
«چیمناز خانیم بوخودادیر» (۱۹۲۲م) نوشت. نخستین شعرش 
با نام «اونودولموش 
]یجان تغییر نام داد) به چاپ رسید. نخستین کتاب شعر او با 


در نشرية معارف و مدیّت (بعدها به 


تام آلمدن شه یه در ۱۹۲۷ به چاپ رسید. در نخستین فراخوان 
تسوّیسندگان پسرولتر آذربایجان دربار شهر سخنرانی کرد 
(۱۹۷۸) و به سمت کاتب ر عضو هیأت مدیره برگزیده شد. 
ندگان پرولتر اتحاد جماهیر 
اتحادیة نویسندگان شوروی 


عضو هیأت مدیرة نو 
شوروی شد. از ۱۹۳۴م به عضویت 
درآمد. سلیمان رستم از ۱٩۳۷‏ تا ۸۱۹۳۸ مدیر تآتر دولنی 


آذربایجان (که به نام عزیز بیرف نام‌گذاری شده است) بوده 
است. وی در سال‌های جنگ جهانی دوم با ارتش شوروی به 
آذربایجان ایران رفت (۱۹۴۱م). شعرهایش را در روزنامة وطن 
پولوندا که در تبریز چاپ می‌شد؛ با امضای سلیمان حکمت 
چاپ می‌کرد. در ۱۹۳۵ به همراه صمد وورغون هیمن دولتی 
آذربایجان را تشکیل دادند (هیمن, از انوا دبیات غنایی | 
نمونة بارزنوع سیاسی ادبیات غنایی معاصر به شمار می‌آید. 
سلیمان رستم در انجمن دوستی آذربایجان با کشورهای دیگی 
ریاست هیأت مدیرٌ بخش بلغارستان را عهده‌دار برد وی عضو 


هیأت مدی 


اتحادیة نویسندگان شوروی بود. رستم سردبیر 
روزنامة ادیات و ابنجه صنمت (۱۹۵۵ - 2۱۹۵۶)؛ سردبیر ادییات 
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رستم‌اوا 


قزتی عضو هیأت مدیرا اتحادة نویسندگان آذربایجانه عضو 
هیأت تحريرية نشریات آذربایجان و کیربی و عضو هیأت 
تحريرية انتشارات سروتسکی پیساتل (انتشارات کتابخانة 
شاعر) بود. وی مخزنالاسرار نظامی گنجوی را به ترکی آذری 
ترجمه کرده است. همچنین آثاری از پوشکین (۱۷۹۹ - 
۷ گریبایدوف (۱۷۹۵ - ۱۸۲۹ع)» لرمانتوف (۱۸۱۴ - 
۱ شفچنکو (۱۸۱۲ - ۰42۱۸۶۱ مایاکوفسکی (۱۸۹۳ - 
۰ نساظم حکمت (۱۹۰۲ - ۱۹۶۳م)؛ والت ویستمن 
(۱۸۱۹ -6۱۸۹۲) و بسخشی از مسنظومهٌ بلنگیه‌بوش شوتا 
روستاولی (۱۱۷۲ - ۱۲۱۶م) را به ترکی آذری برگردانده است. 
ثاری از خود بر جای گذاشته 


وی در زمنةنمایشنامه‌نویسی نیز 
است, بانین (به همراه حاجی باب نظرلی) که در ۶۱۹۳۰ به چاپ 
رسیده است, کمدی درنا (۱۹۲۸ع) و نمايشنامة منظوم قاچاق 
نی (۸1۹۴۰) از آثار نمایشی او هستند. آثار سلیمان رستم به 
زبان‌های اتحاد جماهیر شوروی و زبان‌های دیگر ترجمه شده 
است. وی با محمدحسین شهریار نوشت و خواندهایی به شعر 
داشت. از دوره‌های یکم تا یازدهم نمایند؛ مجلس آذربایجان و 
سه دوره نیز رئیس مجلس آذربایجان بوده است. رستم در 
۰ شاعر خلق آذربایجان و در ۱۹۷۶م؛ قهرمان بوزگ 
سوسیالیست و در ۱۹۴۳م خادم بزرگ هنر شناخته شد.دو 
۸۰ جایزة دولشی اتحاد جماهیر شوروی و در ۱6۷۶ 
جایزة دولتی آذربایجان و در همان سال جایز؛ کومسومول لن 

گرفت. او به سیب خدمات فرهنگی‌اش سه بارجایز لین و دو 
بار جایز؛ پرچم سرخ و همچنین نشان افتخار کميته دفاع از صلح 
شوروی دریافت کرد. وی همچنین مدال‌هابی از میأت رئیسة 
مجلس خلق بلفارستان با نام «بیست و پنجمین سال حاکمیت 
خلق, و منودمین سال تولد گثورگی دب 
است. چون درگذشت پیکرش را در فخری خیابن باکو به خاک 
سپردند و یکی از خیابان‌های باکو را به نام وی کردند. از دیگر 
آثارش: دون بوگون (لوحی از حوادث اکتبر) که آن ابا همکاری 
آلماس‌زاده نوشته است (۱۹۲۶ع) ؛ السدن نشلهیه (2۱۹۲۷) + 
آددیملار (۱۹۳۰م) + سی (۸۱۹۳۲) + نمایشنامة این 
(۳۲٩۱ع)‏ ؛ آتش (۱۹۳۲ع) ؛ شاعبرین سمی (۱۹۳۴م) ؛ اولدوزلار 
(۱۹۳۶م) + چاپابوف (۱۹۳۶م) ؛ جهن روماتیکاسی (4)6۱۹۳۸ 
آنااورهیی (۱۹۴۲م) ؛ دورنلار (۸۱۹۴۲) + آن و پوچیتلیون (مادر و 


رف» دریافت کرده 


رستم‌اوا 
پستچی) که در ۱۹۴۳م چاپ شده ؛ گون او گون اژلسون کی... 
(امیدوارم روزی برسد که...) که در ۱۹۳۳ به چاپ رسیده ؛ 
سچیلیش اثرلری (۱۹۳۷م) ؛ ایکی ساحیل (۱۹۵م) ؛ صولع 
تغمهلری (۱۹۵۱م) + دوضا پايتختيم (۱۹۵۳م) ؛ حیات نغم‌لری 
(2۱۹۵۳) ؛ سچیلیش اثزلری در سه جلد (۱۹۵۴ و 466۱۹۵۶ 
ریک شعرر (1۹۵۶م) ؛ دمیر آددیملار (۱۹۵۷ع) ؛ شمرثر 
(۱۹۵۹ع) ؟ بساهار دوشونجه‌لری (۱۹۶۴م) ؛ قافوورن قسلبی 
(۸۱۹۷۰) ؛ گونشلی ساحیل‌لرده (۱۹۶۲۳ع) ؟ دوس قارداشیما 
(۱۹۶۴) + بر آژ دا محبتدن (۱۹۶۶م) ؛ دورنا (کمدی‌بالار) که در 
+ سچپلمیش ار در چهار جلد (۱۹۶۹ و 
۲ )؛ کونول (۶۱۹۷۰) ؛ گونلی یوللارد (۱۹۷۲ع) + 
مساهنیلار؛ ساهنی‌لار (6۱۹۷۵) + اثرار در دو جلد 
(۱۹۷۶) ! خزریبین سحری (۱۹۷۶م) ! اورهبیمین گزوبله 
(۱۹۷۷م) ؛ وطن ترنهلری (۱۹۸۰م) + میم گوشیم (۸۱۹۸۰) ٩‏ 
جنوب حسرتی (0۱۹۸۲) ؛ ازلری در شش جلد (1۹۸۳ ۰1۹۸۴ 
۸۵ و ۱۹۸۶م) + تريزيم (2۱۹۸۲) + مجموعة شعر آذربایجانا 
گلسین (۱۹۸۸م). 


منابع: آذربایجان ادببات تارینه سیر ساخیل: ۱۳۸/۲ ۱۱۳۹۰ 


۳ به چاپ رسیده 


ذربایجان مووت انیکلربدیباسی, ۱۹۹/۹ یجان سووت 
ادسیانی تساریخی: ۱ و ۲ادر صسفحات فراوان ۱ آفرسایجان 
ازیچلاری: ۱۳۵۲۰۲۵۰ تذکرذ رای آذربایمان, ۲۲۸۰۲۲۵/۵ 


شیدایی 


رستم‌وا ( 8صهاعه: » تهمینه فرزند زکریاه شکی 2۱۹۲۶ 
.بانوی فارسی‌پژره آذربایجانی. در خانواد‌ای کارگر زاده 
شسد. در ۶۱۹۲۲ دورة دبسیرستان و در ۱۹۴۹ دانشک ده 
خاورشناسی دانشگاه دولتی آذربایجان را به پایان رساند و در 
همین سال در رشتة زبان و زبان‌شناسی فارسی پذیرفته شد. 
رستم‌اوا در ۱۹۵۲م از رسالا پیش دکتری خود با نام خصوصیات 
و ویژگی‌های مورفولوژیکد صفات فعلي و وجه وصفی در زسان 
فارسی معاصر دفاع کرد. رسالة دکتری وی صفات فعلی و 

کیب‌های صفات فعلی در زسان‌های فارسی و آذربایجانی نام 

داشت. رستمآوا استاد دانشگاه دولتی با کو بوده و در این دانشگاه 

درس‌های زبان فارسی: دستور مقایسه‌ای زبأن‌های روسی و 

آذربایجانی و اصرل تدریس زبان فارسی را لدریس کرده است. 


اب فارسی در قفتاز ۲۱ 


بارة دستور زبان و زبان‌شناسی فارسی به 
چاپ رسانده است. از آثارش: مقایسه ویوگی‌های لفوی و نحوی 
صفات فعلی و ترکیب‌های صفت فعلی در زبان‌های فارسی و 
آذربایجانی (باکی 2۱۹۸۹) ؛ زبان فارسی برای کلاس پنجم 
مدارس (باک ۱۹۹۹م) ؛ سوادآموزی (باکو: ۱۹۸۶) ؛ دبدار که 
دربردارندة چند حکایت فارسی است و در ابتدای هر حکایت 
ت‌ها و با جمله‌های حکمت‌آمیزی از بزرگانی همچون سعدی, 
فردوسی: نظامی؛ فضولی» اوحدی مراغه‌ای: مولوی و دیگران» 
متناسب با دروم حکایت آمده است. در پایان هر حکاب 
مولف کلمه‌ها و ترکیب‌های تاه را معنی کرده است. ! 
انی ساده برای فارسی‌آموزان کلاس‌های نهم تا یازدهم 
شده است (01۹۶۵) ؛ زبان فارسی برای کلاس‌های نهم؛ دهم و 


بازدهم با همکاری حاتمی که دربردارند؛ سی و هشت درس 
به بیان زندگی و آثار 
بزرگانی چن سمدی, فردوسی, خیام و این سینا پرداخته و 
نمونه‌هایی از ادبیات ایران و شوروی (همراه با ترجمة فارسی) 
آورده و برای هر متن واژ‌ناه‌ای ندوین کرده است. در بخش 
دستوری این اثر مطالبی دربار؛ اسم» صفت ضمایر متصل و 
شخصیی کاربرد فعل و قید آمده است.در این کتاب؛ افزون پر 
ضرب‌المثل‌های فارسی. تصاویر و جدول‌هایی برای فهم بهتر 
انش‌آموزان آمده است. این اثر نخستین بار در ۱۹۶۵ به چاپٌ 
رسیده و بار دیگر با نام زبان فارسی برای کلاس‌های نهم و دهم در 
۶ چاپ و منتشر شده است ؛ کتاب قرالت خارج از کلاس 
(۱۹۶۵م) + نقش صفات فعلی در غنای گنجينا لفات زبان فارسی 


است و ملف در بخش متون 


(تهران» 2۱۹۹۷) ؛ ویوگی‌های معنایی و نحوی ضمایر متصل 
(تهران» ۱۹۹۸ع) + زبان فارسی برای دانشجوبان شبه‌های غجایی و 


که در ۱۹۹۵ به چاپ ر. 

حکایت. قصه و چیستان و 
زیانی سادء برای فهم فارسیآموزان کلاس اول تألیف شدء است. 
این اثر را احمد شفابی به فارسی ترجمه کرده است (2۱۹۶۶) ۱ 
وسایل بصری ٩۰‏ دنگی برای کلاس‌های دوم - هشتم (21۹۸۱) + 
صفت فعلی و ترکیب‌های صفت فعلي در زبان فارسی (۱۹۷۷م) + 
زبان فارسی ببرای کلاس چهارم (۱۹۲۲م) :+ «صفت در زبان 
فارسی» در کتاب صرف زبان فارسی که رستموا این کتاب را با 


ادب فارسی در 


رستم 
همکاری مژلقان دیگر از آن شمار احمد شفایی نوشته است 
(باک 0۱۹۸۲)؛الباکه مژلف آن را رای آموزش القبای فارسی 
آموزان کلاس اول تألیف کرده است (۱۹۶۶م)؛ زبان 


فارسی بسرای دانشجویان دانشپایه‌های اول و دوم دانشکدة 


شرق‌شامی (تهران» ۱۹۹۷م). مقاله‌ای از او با نام «نقش بن 
مضارع در غنای گنجينة لغات زبا 
چاپ رسیده است (شمار: ۲۰ و ۰۲۱ 


فارسی» در ابرانشناخت به 


پاییز و زمستان ۱۳۸۱ش) 
به چاپ رسیده است. افزون بر این وی مقاه‌های فرارانی 
آن فارسی در نشریه‌های گوناگون به چاپ رسانده است. 
منابع: آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان: ۸۱۱-۷۸ ۸۸ 


۸٩‏ اطلاعات مربوط به مشخصات مبهسانن خاریجی شرکت‌کننده در 
مج ین‌الملیاستدان زبانفارسی: ۲۹ :جهن ین شنامی, 4۸۲+ 
شاسامْ زین فارسی, ۱۷۲۰۷۱ فرهنگه خاورشاسان شوروی؛ ۲۸۶ 
۴۸۷ ! کتامشناسی خاورشناسان شوروی: ۴۸۶ . ۴۸۷ ۱ کتاشناسی 
خاورشناسان کشورهای مشترکالسنام و فتاه 1۰۲+ گردهمایی 
اسندان ارانشناس و زبان و دییات فارسی کشورهای مشترک انم 


فناز, ۱1۶ «آشنایی با تهمنه رسنم‌اا و آنارش»: بان شناخت, 


پاثیز ۱۳۷۷ ش, ۰۳۳۵ ۰۳۳۹ نهمینه رستم|و؛ «نقش 
ین مضارع در غنایگنجبنة لغات زبانفارسی»» همانبا: شمارا 
۲۲ و ۲۱ بایز و زستان ۱۳۸۱ ش: صص ۱۵ ۳۷: 


محمدزاده 


رستم‌بیگوف ( افوبز ۳0۵۵0 ) اسکندن شوشا ۱۸۲۹ - 


۰ شاعر و ادیب آذربایجانی. در زبان‌های فارسی و روسی 
مهارت داشت ر از اعضای سومین انجمن ادبی قراباغ به نام 
مجلس انس بود. محمد بن میرزا صدرای قراباغی کتاب 
ریاض لماشتین راکه تذکرهای محلی به ترکیآذرا 
پیشنهاد و دلگرمی او تألیف کرد. مزلف کتاب که شرح حال 
هفتاد و نه تن از شاعرانی را که به ترکی؛ فارسی و روسی شعر 
گفته‌اند. آورده و از اسکندربیگ با عباراتی چون «سرکار اسکندر 
بیگ از جمله اعیان ولایت, دارای ذ کاوت. اسکندر زمان...» یاد 
کرده است. از او شعری مستقل دیده نشد»؛ جز این که 
خدادادییگ حلاج‌زادة قراباغی برادر عاصی قراباغی (۱۲۵۶ - 
۱) که از شعرای نیم دوم سد؛ سیزدهم هجری بوده 
نظیره‌ای بر غزلی از او سرودء است که مصرع دوم بیت آخر آن به 


نی است به 


۷" 


رسول رضا 


تضمین از اسکندربیگ آمده است: «به گوش جان شنو نغز 


سکندر -دمی با دوست عمر جاودان است. 
منایع: آذربایجان غزلری, ۴۰۳ ۱۴۰۲ آموزش زسان فاوسی در 
جمهوری آذربیجان: ۲۰ ۱۲۱۰ ریاض الماشنی, ۱۵: 7۵ ۰۸۷ ۲۱۷- 


4۸ سرایندگان شعر پبارسی در قفقان ۱۷۲ ۰۱۷۳۰ ۰۱۸٩‏ ۲۰۵ - 
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رضاییمنش 


رسول رضا ( 28اه )؛ رسول ابراميیم اوغلو رضایرف: 
گژی‌چای ۱۹۱۰ - باکو ۱۹۸۱ شاعر آذربایجانی. تحصیلات 
دبستانی و دبیرستانی را در زادگاهش به پایان برد و از ۱۹۲۷ 
۷) تسحصیلاتش را در دانشگاه ک‌موئیستی زاف افقازیاء 
انستیتوی دولسی تسحقیقات علمی آذربایجان: انستینوی 

نلمال مسکو و انستیتوی سراسری سینماتوگراف ادامه دد. 

نخستین شعر وی با نام «بوگون» (اصروز) در جنگ قبنبلجم 

(شراره) در تفلیس چاپ شد (۱۹۲۷). نخستین شعرهای رسول 
رضا روح زمانه را در خود دارد و آمدن شاعری غنابی را نوید 

می‌دهد. شعر «بولشویک یازی» (بهار پولشویک) که در ۶۱۹۳۱ 

به چاپ رسیده قالب و مضمونی تازه داشته است. رسول رضا 


پایه‌گذاران شعر نو در آذربایجان است و از برجسته‌ترین 
شاعران نوگرای آذربایجان به شمار می‌آید. وی در اوزان همجابی 
آثار ارزشمندی نوشته است. همچنین شعرهابی به طنز در 
اوزان عروضی نوشته که به سبک میرزا علیاکبر صابر است. 
شمرهای رسول رضا در مضموت» قالب. زبان و رفتار زبانی 
رویکردهایی نو دارند. رسول رضا در شعرهای عروضی گه‌گاه 
قافیه‌هایی به کار بسته که وی 


خود او است. وی فعالیت 


ادبی‌اش را از دهة سی سدءٌ بیستم میلادی آغاز کرد. در سال‌هایی 
که اتحاه شوروی درگیر جنگ بود (۱۹۴۱ - ۱۹۲۵م) گرچه آثار 
ارزشمندی پدید آورده اما پرمرترین 
دوم دهة پنجاء سد؛ُ پیستم میلادی آغاز شد و در ده شصت 
هفتاد به وج خود رسید. در اشعار و منظرمه‌های وی مسائل 
مهم و تلخ تاریخ و سرنوشت آذربایجان بازتاب یافته است. 
ناظم حکمت شاعر مشهور ترکیه (۱۹۰۲ - ۱۹۶۳م) که با رسول 
رضا دوستی داشت. سه مقالة ارزشمند دربار شعرهای رسول 
رضا نوشته است و کتاب شعر رنگلر (رنگ‌ها) رسول رضا را 


رسول رضا 


مرحله‌ای تازه در شعر جهان ترک‌زبانانبه شمار آورده است. آثار 
رسول رضا به زبان‌های گوناگون جهان ترجمه شده است. رسول 
رضا خود نیز آثار مختلفی از آثار ماندگار غرب و شرق و شاعران 
و نویسندگان مختلف اروپایی را به ترکی آذری ترجمه کرده 
است که از آن شمارند پرومته در ژنجیر اثر آیسخولوس (۵۲۵- 
۶ قم)» خسرو و شبرین اثر نظامی گنجوی ( ۵۳۵ 
۴ و آثاری از عمر خیامه شمس تبریزی؛ جلال‌الدیین 
رومی: نادر نادرپوره سیاوش کسرایی: سایه (مرشنگ ابتهاج)» 
ژاله: شعرها و منظویه‌های ولادیمیر مایاکوفسکی (۱۸۹۳- 
۳۰ ) منظوم در رومیه روزگار بر چیه کسی خوش می‌گذرد اثر 
نیکولای آلکسپوویج نکراسوف (۱۸۲۱ - ۱۸۷۷)» منظومة 
تراه‌ای دربار هایاونا اثر هنری لانگ فلو (۱۸۰۷ - ۱۸۸۲م) و 
آئاری از لرد بایرون (۱۷۸۸ - 2۱۸۲۴ پرشکین (۱۷۹۹ - 
۷ هاینریش هاینه (۱۷۹۷ - 2۱۸۵۶)؛ لرمانتوف (۱۸۱۴ 
-۱۸۴۱) شفچنکو (۱۸۱۴- 66۱۸۶۱ شاندور پتوفی (۱۸۲۳ 
2۱۸۲۹): آلکساندر بلوک (۱۸۸۰ - 6۱۹۲۱ ناظم حکمت؛ 
اورهان ولی ۱٩۱۴(‏ - 2۱۹۵۰): پول الوار (۱۸۹۵ - 46۱۹۵۲ 


ار 
فدریکو گارسیا لورکا (۱۸۹۸ - ۱۹۳۶ ویتسوال نزوال 
۱۹/۰ ۱۹۵۸۰م) و همچنین آثاری از شاعران معاصر آسیایی و 
اقریقایی. در ۱۹۶۵م به همت رسول رضا «آنتولوژی شعر چک» 
که دربردارند؛ اشعار چهل و چهار شاعر چک بود ترجه و 
چاپ شد. رسول رضا در ستایش فردوسی و شاهامه شعری با 
نام «به فردوسی» دارد. وی برخی از آثارش را به آذربایجان ایران 
کرده (۱۳۲۴ شی) از 
زندگی مردم و شهری که در تاریخ نقش داشته فیلمی با نام 
آرازین اوتایندا (در آن سوی ارس) ساخ 
حاکمیت شوروی رسول رضا آثار ارزشمندی, از آن شمار 
منظومه‌ای به نام لین؛ نوشته است (۱۹۵۰م). این اثر که دربار 
شخصیت لنین است و به تأثیر از تبلیغات و تلقبنات مثبت و 


اختصاص داده است. در سفری که به 


است. در روزگار 


غلط آن روزگار نوشته شده؛ اما کاری برجسته و درخور درنگ 
است. منظومة لین رسول رضا را آرسنی تارکوفسکی (پددر 
فیلمساز معروف آندره‌ی تارکوفسکی) به روسی ترجمه کرده 
است. در ده پنجم سل بیستم میلادی که رفتهرفته حقایق تلغ 
بی‌شماری دربار؛ حکومت شوروی آشکار شد. شعرهای رسول 
رضا رنگ و بوی نقد و اعتراض و افشاگری به شود گرفت و به 


ادب فارسی در ففتازل ۲۷۲ 


رسول‌زاده 


دلیل سانسور؛ ب ت بگوید از زبان 
ازوپ» فابل‌نویس یونانی در سد؛ ششم پیش از میلاد گفته و 
شعری هم به همین نام سروده است. رسول رضا از شاعرانی 
است که به سبب تفکراتش؛ در روزگار حاکمیت شوروی بسیار 
به او تاختند و از ار خرده گرفتند. وی در ۶۱۹۳۷ با نگار 
رفیعبیگلی, شاعر نادار آذربایجانی؛ ازدواج کرد. پسرشان آنار 
رضایوف معروف به آنار (۳۸٩۱م‏ 6 از برجسته‌ترین 


باری از آنچه می‌خوا 


نویسندگان آذربایجان به شمار می‌آید. 


ریس اتسحادیة نویسندگان آذرب‌ایجان (۱۹۳۹م مدیر 
سینماتوگراف آذربایجان (۱۹۴۵ - ۱۹۴۸ع)» سر و یراستار 


دایرةالمعارف آذربایچان شوروی که در ده جلد به چاپ رسیدء 
(۱۹۶۶ - ۱۹۷۵ع): رئیس کميتة همذلی با ممالک آسیایی و 


اف ریقایی (۱۹۶۰ -2۱۹۸۱): ریب میأت ار نضبار و 
مطیومات (۱۹۶۵ - 2۱۹۸۱): عضو تشکیلات کمونیستی 


لش آذرایجان(در مورا یکم سوم قاهفتم و و دور؛ دهم) 
برد است. وی سه بر جایزة نین؛ یک بارجایز: ات یک 
نشان افتخار گرفته است. از آثارش: چاپتی (2۱۹۳۱) ؛ آلمان 
(۱۹۳۲) ؛ قندلار (بال‌ها) که در ۱۹۳۵م چاپ شده ؛ چار 
(2۱۹۳۹) ؛ علال (۱۹۴۱م) : قهرمان‌ها نمی‌میرند (۱۹۴۲م) ؛ وطن 
(۱۹۳۲) ؛اتقم! ام (0۱۹۳) + خشم و محبت (۱۹۲۳م) + 
نمايشنامة وف (6۱۹۴۳) ؛ شین (۱۹۵۰م) ؛ شعرها (۱۹۵۹م) ٩‏ 
قزیل گول اولمابایدی (کاش گل سرخ نبود) که صولف آن را به 
مناسبت قتل میکائیل مشفق نوشته است و در شمار نخستین 
آثاری است که به فتل‌های استالین پرداخته است ؛ بیرگون ده 
اسان عومرودور (بکک روز همم از عمر اسان است) که درباره 
زنندگی نریمان نریمانوف است (21۹۶۱) ؛ پبزشکد مودمی 
(2۱۹۶۱) 4 پن 


مه دوشن (ب 
۲ منتشر شده ! دویفولاره دوشونجه ار (حس‌ها: فگره) که در 
۱ التشار یافته ؛ مجموعةٌ شعر رنگلر (رنگ‌ه که در 
۲ چاپ شده ؛ دژزوم (تحمل) که در ۸۱۹۶۵ به چاپ 


ق (نود تیه سر پستجره(ع) که در 


رسول‌زاده 


رسیده ؛ منم فگریمجه (به نظر من) که در ۱۹۶۷م چاپ شده ؛ 
دون؛ بوگون؛ صاباح (دیرون امروز؛ فرد) که در 2۱۹۷۳ چاپ 
شده ؛ ۱۴۱۸ (۱۹۷۶ع) ؛ گونتیلره گوزئیلر (جنوب‌هاه شمال‌ها) 
که در ۱۹۷۷م انتشار یافته + اوزو کول به(رو به اد که در ۱۹۷۹ 
منتشر شده + مجموعة دایرةالمعارث مصور علوم طبیعی برای 
کودکان ؛ متخب آثار در پنج جلد (۱۹۸۰- ۱۹۸۲ع). 

متابع: آخر امد دل یکی است؛ 1۵۴ - ۱1۵۸ آذرسایجان ادبیات 


تساریخنه سیر ساخیل: ۱۹۲ ۱۹۶ ۱ آذرسایجان سووت. 
انسیکارپدی‌یامی, ۱۳۶/۸ ۱۳۷ : آذربایجان سووت ادبیانی 
بی گنجوی, ۰۵۶ ۱۷۷ 


۶ و رسول رضانینتبریز سفری»؛بول, ضميمة شمارف ۱۱۰ 


تاریخی, ۱ و ۲ادر صفحات فراران 


آذر ۱۳۸۱ ش: صصی ۱۶۳۰۶۲ 
6 ع لا تلا لاملا 


شیدایی 


رسول‌زاده ( 6قعلههه ), محمد امین فرزند آخوند حاجی ملا 
علی‌اکبر: باکو ۱۸۸۴ - آنکارا ۱۹۵۵م» اندیشمند: نویسنده و 
بروزنامه‌نگار آذربایجانی. در خانواده‌ای دانش‌دوست زاده شد. 
در روحانی بود. رسول‌زاده در مدرسة روس - مسامان و 
هئوطتان حرفه‌ای باکو دانش آموخت و در همین دوره زبان 
ریسی رایه‌خوبی فراگرفت. واپسین سال‌های تحصیلی او در 
هنرستان» همزمان با فعالیت‌های انفلایگران بولشویک در 
روسیه و نیز شهرکارگری باکر بود. وی فعالیت سیاسی خود رابا 
پیوستن به گروه‌های سوسیال دموکرات با کو آغاز کرد. رسول‌زاده 
از پایهگذاران حزب همت؛ نخستین حزب سوسیال دمرکراتیک 
در باکره به شمار می‌رود. وی چندی مدیر روزنامة تکامل, ارگان 
حزب همت بود و نخستین نوشته‌های سیاسی خود راز 
همین روزنامه به چاپ رساند. در ۱۹۰۷م که روزنامة تکامل 


توقیف شده رسول‌زاده چندی مدیر روزنامة ارشاد بود که با 
ضمیم؛ُ فارسی به چاپ می‌رسید. پس از توقیف روزنامة ارشاده 
ترفی جایگزین آن شد و رسول‌زاده در هیأت تحری 
این روزنامه آغاز به کار کرد. وی در دور انقلاب مشروطیت: 
اوایسل ۱۳۲۷ /۱۹۰۹م؛ به ایران رفت و گزارش‌هایی از 
شهرهای رشت. جلفاه تب 


ارومیه و تهران برای روزنام ترقی 
فراهم آورد. در ۱۳۲۶ ق/۶۱۹۰۸ به اشارة حزب سوسیال 


ادب فارسی در قفتاز| ۲۷۲ 


رسول‌زاده 


دمرکرات قفقا که خراهان باری رساندن به مشروطه نو پای 


ایسران بسودنده راهمی رشت شد و به نهضت انقلابی 
مشروطه‌خواهان گیلان پیوست و همراه با آنان به تهران رفت. 
وی از بیادگذاران حزب دموکرات ایران. عضو کميتة مرکزی و 
نظریه‌پرداز این حزب بود و در سازمان‌دهی» تهیة نظام‌نامه و 
مرام‌نامة این حزب؛ با سید حسن تقی‌زاده و حیدر عمو اوغلو 
همکاری داشت. سوسیال دموکرات‌ها با پافشاری بر عفایدی 
مانند تفکیک کامل دین از سیاست. تقسیم املاک بین رعایا و 
مخالفت با مجلس اعیان, با هجوم نظام حاکم: اعات روحانیان 
نیز گروهی از تود؛ٌ مردم روبه‌رو شدند. در همین زمان 
روزنامة ایران نو در تهران؛ به سردبیری رسول‌زاده آغاز په کار کرد 


رسول‌زاده در این روزنامه مقاله‌هایی تند در حمایت از اصول 
دمرکراسی, انقاد از برخی علماء استبداد حاکم و دولت روس که 
از آن‌ها پشتیبانی می‌کرد: نوشت. سرانجام مقالات این روزنامه: 
نظام حاکم و برخی از مجتهدان نجف را چندان خشمگین کرد که 
این نرشته‌ها را توهین به دین اسلام دانستند و مسلمانان را از 


خواندن آن بازاشتند. در همین دوره وی رساله‌هایی به فارسی 
نوشت که از آن میان می‌توان به رسالة تقید فرفا اعتدالیون اشاره 
کرد. نوشته‌های رسول‌زاده أثیری چشم‌گیر در بالا برد سطلح 


سرانجام با نشار 


مبارزات سیاسی و حزبی در ایران دا 
دموکرات مستوفیالمتیالگ, 
و روی کار آمدن حسزب اعتدالیون که رقیب سرسخت 


دولت روسیه پس از سقوط کابیت 
سوسیال«موکرت‌ها بودنده رسول‌زاده در ۱۲۹۳ ش از شهران 
تبعید شد. در پی آن وی به استانبول رفت و با تقی‌زاده همخانه 
شد. رسول‌زاده در روزهای اقامت دوساله‌اش در آن شهر: به 
محافل تازه پا گرفتة پاترکیستی» همچون ترک اوجاقلاری 
(کانون‌های ترک) پیرست و مقالانی به نام «ایران ترک‌لری: 
(ترکان ایران) در مجلة ترکد بوردو به چاپ رساند. وی در این 
زمان به فرهنگ و زبان ترکی گرایش یافت و به گفتة تقی‌زاد 
کلی طرف‌دار ترک گردیده. در ۱۹۱۳م؛ در پی اعلام عفر عمومی 
به مناسبت سی‌صدمین سال بنیادگذاری سلطنت رومانوف‌هاه 
به باکو بازگشت و در حزب مسلمان دموکرات مساوات که 

دست تنی چند از ملی‌گرایان تشکیل شده بود, به فعالیت 
پرداخت و در روزنامه‌هایی مانند اتال: آچین سوز, بنی اقبال, 
آذربایجان و مانند آن‌ها که به حزب ملی‌گرای مساوات وابسته 


رسول‌زاده 


بودنده نویسندگی و سردبیری کرد و رساله‌هایی در زمينة 
ملی‌گرایی به چاپ رساند و شعار «ترکلشمک اسلام لاشماق و 
معاصرلشمکه» به معنای ترک شدن» مسلمان شدن و معاصر 
شدن را سر داد. رسول‌زاده در همین زمان همراه با دیگر 
ملی‌گرایان و اعضای حزب مساوات مسئلة استقلال آذربایجان 
نی کشید. بسیاری از نویسندگان و روشنفکران ایرانی 
به برگزیدن نام جمهوری آذربایجانه برای شهرهای قفقاز: مانند 
شروان؛ اران» آلبانیا؛ گنجه و جز آن معترض بودند و آن را 
خطری برای تجزية آذربایجان از خاک ایران می‌دانستند. 
رسول‌زاده در برخی مقاله‌هایش به این شبهه پاسخ گفت و بر 
باوربود که هدف استقلال‌طلیان از تشکیل جمهوری آذربایجان 
تنهاآذربایجان قفقاز است و «دعوی مختاریت آذربایجان: به 
هیچ وجه به جنرب ارس راجع نیست» وی برگزیدن نام 
آذربایجان را برای این مناطق کاملا درست می‌دانست و می‌گفت 
که شاید اين دو آذربایجان در یک محدودة جفرفیایینباشنده 
اما ملیت, نواده زبان و مذهب آنان همسان است. «... تنها در 
مدت صد سال گذشته که با یک حیات سیاسی علی‌حده زندگی 
کرده؛ یک قسمت در تحت سیاست ایران و قسمتی دیگر در 
تحت سیاست روس بوده تأثرات این حبات سیاسپة مختلف 
هنوژ در بین موجود است. اتراک مسلمان قفقاز را مثل اتراک 


قنتاز 


مسلمان ایران: یک اسم معروفی است که به آن نامیده می‌شوندء 
یعنی توک آذربایجان.» رسول‌زاده پس از درگبری انقلاب فورية 
۷ با کنگره‌های مسلمانان قفقاز و روسیه و نهادهای 
منطه‌ای و ملی قفقازه همکاری کرد و در اراخر مه ۱۹۱۸ به 
صدارت شورای ملی آذربایجان رسید. 
۸ موجودیت جمهرری دموکراتیک آذربایجان را اعلام 
کرد. حکومت دموکراتیک آذربایجان همواره به حزب دموکرات 
که رسول‌زاده رهبری آن را داشت متکی بود. رسول‌زاده رئیس 
این جمهوری به شمار می‌رفت. پس از سرنگونی جمهوری ملی 
آذربایجان در ۱۹۲۰م به دست ارنش سرخ رسول‌زاده مخفی و 
سرانجام دستگیر شد و با پادرمیانی استالین» دوست و همرزم 
قدیمی‌اش, از زندان رهایی یافت و در نوامبر ۲۰٩۱م‏ همراه وی 
به مسکو رفت و پس از آن نزدیک به دو سال در مسکو به 
تدریس زبان فارسی و کارهای پژوهشی» مانند نوشتن مقاله‌ای 
دربارة جنبش مزدک» پرداخت. در پی آن از آن‌جا که وی با شیر 


شورا در ۲۸ مه 


ادب فلرسی در تنتاز| ۲۷۶ 


رسول‌زاده 


حکسومتی استالین مخالف بود از شوروی گریخت و به 
استانبول رفت و به نوشتة تقی‌زاده در روزنمه‌ای: به زبانترکی 
خطاب به استالین نوشت: «حیف است که به این رها افتادی» 


دی برخی کتاب‌هایش: مانند آذربایجان جسمهورتی (جسمهوری 
آذربایجان)» عصریمیزین سیاوشی (سیاوش عمر سا)؛ سلیت و 
بلشویزم بهفارسی را در آن‌جا به چاپ رساند و نشریاتی به 
نام‌های نی قافقزبا (قغتاز جدید)» آذری ترکد و اودلوبورد 
(نباخاکد آتلین) منتشر کرد. سرانجام دولت ترکیه که در پی 
برقراری راطه‌ای دوستانه با وروی ببوده وی را از آن کشور 
بیرون راند. پس از آن رسول‌زاده در شهرهایی مانند وروی 
برلین» بخارست. فرایبورگ و... ساکن شد و نشریاتی که ببانگر 
آرمان‌های حزب مساوات بودند. مانند استقلال و قورتولوش, در 


آلمان نازی منتشر کرد و با مجلات ضد شوروی پرومته و ننقاز 
که در فرانسه منتشر می‌شد. همکاری کرد و کتابچه‌هایی به 
زبان‌های آلمانی, لهستانی و فرانسه دربار؛ جمهوری آذربایجان 
و حزب مساوات به چاپ رساند. وی در ۶۱۹۴۷ به ترکیه 
بازگشت و تا پایان زندگی‌اش در آن کشور زیست. نام وی را 
مردمان جمهوری آذرسایجان پس از درگذشتش نیز گرامی 
داشتند؛ چنانکه پس از فروپاشی شوروی, عکس او در پیش 
ادارات دولتی جبای عکس لنسین را گرفت و چهره‌اش بلو. 
اسکناس‌ها نقش بست و دانشگاه دولتی باکو که وید 
پایه‌گذاری آن سهم فراوان داشت» به نام او نام‌گذاری شد. 


رسول‌زاده در تاریخ معاصر ایران نیز از جایگاهی بلند برخوردار 


است و تأثیر فراوان او در اتقلاب مشروطه را نمی‌توان ناد 
گرفت, چنانکه پس از درگذشت او تقی‌زاده مقاله‌ای با نام 
یک زندگی پر حادثه, نوشت و در آن از وی چنین یاد کرد: «.. 
رسول‌زاده یکی از مردان نادار فوق‌لعاده بود که اگربگویم من 
در تمام مدت عمر خود نظیر او را در مشرق زمین ندیدهام هیچ 
نوعمبالغه نکردهام.. او در چریان امور عالم با اطلاع و نویسند 
زبردستی بو... او یار وفادا قدیم من بود و از فقدان چنان یاری 
اندوهقلبی من قابل وصف نیست» تقی‌زاده در جابی دیگر 
دربارة ری گفته است: «و پیمبر آذربایجانی بود. صد سال دیگر 
مثل گاندی برای آذ بایجان شوروی است.» ملک‌الشعرای بهاره 
از هسمراهمان رسول‌زاه» نیز از او به نیکی اد کرده و به 
تأثیرپذیری سبک نگارش خود از وی اشارهکرده است. همزمان 


رسول‌زاده 


با شر ابران نوه ملک‌الشعرای بهار نیز روزنامه‌هایی به نام نوبهار 
و تازه بهار منتشر می‌کرد. رسول‌زاده مطالب خود را به زبان‌های 
فارسی و ترکی می‌نوشت. وی ابتدا در نوشتن مقالات؛ شیور 
نگارش بیهقی را برگزیده بو؛ اما پعدهادریافت که در آن شرایط 
سیاسی و اجتماعی و با توجه به گرایش مردم به ساده‌نویسی, 
باید سبک نگارش خود را تغییر دهد.بهار دراینبره می‌گوید: 
«.. بالاخره مسرغوب شدن مقالات رسول‌زاده و مواداری 
سیاست و تعصب مسلکی باعث شد که به سبکی بین سبک 
رسول‌زاده و سبکی که خودم اختراع کرده بودم؛ شروع به 
مقال‌نویسی کنم.» رسول‌زاده مقاهها و رسال‌های فارسی خود 
را با نشری ساده و گویا می‌نوشت. وی پس از گرایش به فرهنگ و 
بان ترکی» بر این باور شد که فرهنگ و زبان مردم جمهوری 
یجان؛ مویتی کاملاً مستقل دارد و اینکه زسانی سردم 
آذربایجان به ترکی سخن می‌گفته‌انده اما زسان رسمی و 
اداری‌شان زبان فارسی بوده, نشانهُ فارس‌زدگی آنان است و «در 


نهایت ملت عجیب و غریبی پدید آمده بود + ملتی که زیانی 
اه رسول‌زاده سیر دگرگونی 
پپات آذربایجان را در کتاب جمهوری آذربابجان بررسی کرده 

بهگفتة او آذربایجانی‌ها پس از آنکه بزرگانی همچون 
نام گنجوی, خاقانی شروانی و مهستی گنجوی را بهادییات 
فارسی تقبیم کردنده دانستند که باید برای حفظ ملیتشان به‌پا 
خیزند. وی فهرمانان این قیام را عاشیق‌های ترک می‌داند. 
«حماسه‌های کررارغلو: اصلی و کرم» عاشیق غریب و امثال آن 
که به همت هنرمندانی بی‌نام و نشان آفریده شده‌ند... چنان به 


جداگانه و نوشتاری جداگانه داشتا 


ت که... حتی فردوسی و حافظ فارس‌ها 


او در ادامه دربارة 


دل تود مردم می: 
نیز لمی‌توانست با آن‌ها به رقابت برخر 
فضولی بغدادی چنین می‌گوید: «دیوان فضولی در میان ترک‌هاء 
هسمان منزلتی را دارد که دیوان حافظ در میان فارس‌ها.» 
رسول‌زاه بر این باور بود که مردمان جمهوری آذربایجان» پس 
از چندی فارس‌زدگی؛ این‌بار «چار روس‌زدگی شده‌اند و 
نویسندگان بزرگ روس, همچون لیف تولستوی» را سرمشق 
ادبیاتشان کرده‌اند. پس برای حفظ ملیت ترک و ادبیات ترکی 
باید تلاشی دوباره از سر گیرند. او تنها رام پیش‌گیری از 
فارس‌زدگی و روس‌زدگی و به دست آرردن ملیتی مستقل را ترک 


شدن می‌داند. رسول‌زاده با تأکید ببر ایبرانی بودن مردمان 


اذب فازسی در قفا 1٩۵‏ 


رشید بیلقانی 


جمهوری آذربایجان؛ می‌گوید بایاتی‌ها و لابلایی‌های سادران 


نه» این وآقعیت ندارده شما ترک 


پم را سر می‌د 
اه بسیاری از مقالات و رساله‌های سیاسی رسول‌زاده را 
پژوهشگران ایرانی تحلیل و بررسی کرده‌اند. رسول‌زاده به 
ان‌ديشة سوسیالیستی گرایش داشت؛ چنانکه رسالا فرقذ 
اعتدالون با تون اعتدالیون وی را نخستین اثرفارسی دربارة 
سوسیالیسم دانسته‌ند. وی در رسالة فلسفا سوبایسم چنین 
می‌گوید: بسوسیالیسم با مارکس آغاز نمی‌شود. آدسی از 
لحفه‌ای که پا بهاجتماع مدنی نهاده: با فکر سوسیالیسم انس 
است.» وی بر این باور است که سوسیالیسم تا پیش از 
مارکس جنبة تخیلی داشته و مارکس سوسیالیسم عملی را پدید 


آورده است. اما در نهایت 


ررگ‌ترین آرمان سیاسی وی آزادی و 
استقلال جامعةٌ مسلمان قفقاز بود. از آثارش: تنقید فرق؟ اعندالیون 
با اجتماعبون اعتدایون که معروف‌ترین رال فارسی او است 
(تهران؛ ۸ ق) ؛ جمهوری آذربایجان که به ترکی آذری نوشته 
شده است. این کتاب به قلم تقی سلام‌زاده به فارسی ترجمه شدء 
است (تهران» ۱۳۸۰ ش) ؛ آبند؟ دموکراسی که به تسرکی آفری 
نوشته شدء و به همراء لاس موسیاسم انقلابی به چاپ رسیدء 
است (استانبول» 0۱۹۲۸) ؛ افلاس سوسیلیسم انقلابی که به ترکی: 
آذری نوشته شده و به همراه رسالاٌ پیش‌گفته در یک مجلد به 
چاپ رسیده است ؛ اوضاع سیامی در روسبه به ترکی (استانبول؛ 
۲۶) ؛ سیاوش عصر ما + مسقل میت که دربردارند؛ مجموعطٌ 
مقالههای ترکی رسول‌زاده است ؛ اندیشه استقلال و جوانان + 
علیت و بولشوسم. مجموعه‌ای از گزارش‌هایی که محمد اسین 
رسول‌زدء از نقلاب مشروطً اران فراهم آورده: به ترجمة 
رحیم رئیس‌نیا با نام گزارش‌هایی از انقلاب مشروطبت ایران چاپ 
و منتشر شده است (تهران ۱۳۷۷ ش). 

منایع:آخرین سنگر آزادی: ۱۱۸-۱۷ ذوبیجان در وج خز ری 

۱۱ ۵ ۳ ۳۲ مق کح ال با ۸ 


۹۳-۲ ۰۱۰۹ ۱۱۱۹ انا نیما ۱۵۹/۲ یر 


عنمانی در 
آستانا نون یستم؛ ۱۳۰۴ پژوهشگران معاصر یران: ۰۲۹۶/۲ ۲۹۸+ 
تریغ نقلاب مشروطت. نسقی‌زاده: ۱۱۲۳ ۲۳۲ ؛ تاریخ انقلاب 
مشروطبت اسوان: سلک‌زاده: ۱۰۷۲/۵ ۱ ۱۳۳۰/۶ : ناریخ تحلیلی 
مطوعات این ۲۸۲ :لیخ راد و مجلات آبران: ۱۳۲۹۰۳۵/۱ 


تریغ سانور در مطوعات [یوان, ۵۳۸/۲- ۱۵۲۲ تاریخ محتصر 


رشید شروانی 


احاب سیاسی ایران, ۴۲/۱ ۱۳/۲ !ناخ مطبوعات و ادیات ان 
در دور مشروطیت. ۲۲۹/۲ : چمهوری آذربایجان : رسول‌زاده؛ 
فف دموکرات و تحولات معاصر ایران ! روزنمه‌های ایران از آغاز ‏ 
سال ۱۳۲۹ ق ۱۹۸۹ شی. ۸۴ : زندگی طوفنی, 1۵1 - 1۵۵ + 
زندگیاط رال و مشاهبر ایران, ۳۰۹/۳ - ۱۳۱۱ فک دسوکراسی 
ابتساعی در نیشت مشروطیت ایرن؛ در صفحات فراوان ۱ خلسته 
ان‌کلویدیک لوغشی, ۲۵۴ : فهرست کتابهای چاپی فارسی؛ ۱/ 
۱۴۴۷ کارنامافرهنگی فزنگی در ایران؛ ۱۱۲۲ گزارش‌هایی از 
انقلاب مشروطیت ابران + بدداشتهایمبنوی, ۳۱۵؛ ایرج افشاره #سه 


نامه از محمد امین رسول‌زاد 


آینه: سال چهاردهم: شمار ۱ - 
۲ فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۷ شس: صص ۱۶۵۰۵۳ نامه‌های دو 
نقلابی»: همان با سال پنجم. شمار ۱۳-۱ فروردین -خبرداد 


۵۸ شی: صص ۰۱۲۸ ۱۱۲۹ سبد حسن نفیزاده:«پایان یک 


زندگی برحادله»ه سخی: دور 


۲ ۳۴۲: عبدالحسین نوابی؛ «حبدر عمو اوغلی و محمد امین 


ششم, اردیبهشت ۱۳۳۴ ش: صص 


یگ سال پنجم: شمارذ ۱ و ۷ صص ۰۶۷-۵۸ 


رایس رسولزاده: «صحمد امین رسلزادهبنبنگذار ارلبن 
جمهوری آذرابجان»»بول. ضمیمة شمارذ ۱۸:۱۰ آذر ۱۳۸۱ ش 
صمی ۶۱-۵۶ 


گرنی 


شید بیقانی ( ا0فوه:(ه08۵»۳: )؛ سل هفتم هجری؛ شاعر 
ایرانی. از زندگانی وی هیچ آگاهی در دست نیست. تنها در 
ترهالمجالی از او یادرفته و یک رباعی از او آمده است: «آمده 
زده بر دو عارض زیباگل -با من سخنی به طعنه و صد باگل | 
اندیشة خاطرش مرا جز این نه که ز لطف -در چشم تو روی من 
نکوتر یاگل؟» 

مناع: ون و فا ۱124 سرایدگان شم پارسی در تنتز: ۱۶ 

زحتاشجالی: ۸۱ ۲۱۵ 


گونی 


رشید شروانی ( ۳0۵:0*80008:01 » سد؛ هفتم هجری؛ شاعر 
ایرانی. از زندگانی او آگاهی در دست نیست. تنها می‌دانیم 
همدور؛ 


لیل شروانی ملف نزهةالمجالس بوده است. نموله‌ای 
بای لعل لبت گوهر دل بشکسته - جان از 


از شعرهای او است: 


ادب فارسی در تفتاز/ ۲۷5 


رشید گنجه‌ای 


جانی رسته / از دست غمت دو اسبه بگریختمی - 
دو زلفت ار نبودی بسته» 


متایع: را و قفقز: ۲۵۷ : تایخ نظم و نش ۱1۷۸/۱ تذکوشعرای 
آذربایجان, ۱۲۵/۵ ؛ جهان ایران‌شناسی, ۱۷۱۷ سوایندگان شعر 
پارسی در قفقاز: ۱۰۹: نزهذالمجالی, 6٩‏ ۲۸۰: ۴۳۹ 


سارم 


رشید گنجه‌ای ( اعل««وه۲۳۵۵ ). پیش از سد؛ْ هفتم هجری, 
زندگانی او آگاهی در دست نیست. تنها می‌دانیم 
که وی از مردم گنجه بود. با توجه به این‌که نام ار در زهةالمجالی 


ن کتاب در نیمه نخست سد؛ هفتم نوشته شده» می‌توان 


گفت» رشید در نیمه نخست سد؛ هفتم هجری یا پیش از آن 
می‌زیسته است. هشت رباعی از ار به یادگار مانده که همگی به 
فارسی سروده شده‌ند.نمونه‌ای از رباعیات او است: باز دیده به 
جز گریه و خونابه چکیدن ناید |گفتم 
مگری؛ نمینیوشد چه کنم - چشم است. نه گوش, از او شنیدن 
ناید.» 


جز پرده دریدن ناید 


منایع: بان و ففاز, ۱1۵۲ 


یخ نظم وش ۱۱۷۸/۱ نلک شمرای 
آذربایجان, ۱۲۶/۵ + جهان ایران‌شناسی, ۷۱۷: سوایندگان شمر 
پارسی در ففقاز, ۱۱۹ ۱۲۳۲-۲۳۱ تزجتالسجالی: ۶٩‏ ۱۳۳۹ 1۵۶ 
محمد امین ریاحی: «شاعران همشهری و همعصر نظامیْ»7 
شنم تاد ذح له سفا: ۱۳۰۲ 

سارم 


رضاقلی‌زاده ( 0۰مقلاه‌ویفع » سولماز دختر جبرئیل؛ باکو 
۱ +بانوی فارسی‌پژوه آذرسایجانی. در ۱۹۵۴م 
دانشکد؛ تاریخ دانشگاه دولتی آذربایجان را به پایان رساند. از 
۷ در بخش فلسفة آکادمی علوم جمهوری آذربایجان آغاز 
به کار کرد. در ۱۹۶۱ از رسالة دکتری خود با نام اندیشه‌های 
اجتماعی و مياسی و فلسفی خاقنی شروانی دفناع کرد. از آشارش: 
اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی و فلسفي خاقنی شروانی به روسی 
(باکر: ۱۹۶۱ع) + جهاناینی باباکوهی (باکو, ۱۹۷۸م) + وحدت 
وجود در آذربایجان در قرنهای ۱۰ -۱۱) به روسی (باکوه 
۳ مقاله‌ای از او با ام «خاقانی شرواتی؛ (شرح‌ها دیجم به 
تریغ فسفث آذربایجان: باکو: ۱۹۶۶ جلد یک صص ٩۱‏ - 


رضاقلی‌زاده 


۱ به چاپ رسیده است. 
منیع:جهان ایران‌شناسی, ۹۷۸ : فرهنگ خاورشاسان شوروی: 
۷۳ فرهنگک خاورشنامان وطی: ۲/۲ : کتابشناسی خاورشاسان 
کشورهای مشرکالمان و قفا ۲۰۶ 


ملااحمد 


رخاقلی‌زاده ( ۵قعادهکتهح ), میکائیل فرزند مناف باکو 
۵ -همان‌جا ۱۹۸۴م» نویسنده؛ شاعر و مترجم آذربایجانی. 
تحصیلات ابتدایی را در مدرسة ور و ملاخانه فراگرفت (۱۹۱۲ 
-۱۹۱۳م). سپس در مدارس روس - مسلمان و نیز نزد معلم 
خصوصی درس خواند. چندی نیز در مدرسة تجارت باکو به 
تحصیل سرگرم بود. پس از پایان دور دبیرستان, در آزمون 
ورودی انستیتوی عالی علوم تربیتی عبدالله شایق شرکت کرد و 
ترانست دانشجوی دانشکد؛ تاریخ و ادبیات | 


انستیتو شود. 
همزمان با تحصیل, در مقام مسثول روابط عمومی کمیساربای 
حربیه - بحریه (۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ع)؛ کتاب‌دارکتابخانة صابر در 


کر کتابدار نابخانه‌های شهرک‌های کارگرنشین: مدیر بخشی 
از کتابخانة مرکزی باکو و معاون کتابخانة الستینوی علرم تربیتی 
[۱۹۲۶ - ۱۹۲۷ع) سرگرم کار بود. پس از آنکه دور؛ تحصیل در 
«انشکدة تاریخ و ادییات را به پایان رساند در علوم تربیتی 
تخصصيگنجه و نیز در دانشکد؛ ادییات؛ روان‌شناسی تربیتی 


تدریس می‌کرد (۱۹۲۷ - .)۱٩۳۱‏ در این دوره حرفه‌های 
دیگری نیز داشت که از آن شمار می‌توان به مدیریت نشریة ادبی 
حانا معلم گنجبه اشاره کرد. او از اعضای هیأت مديرة اتحادی 
نویسندگان کارگری شعبه گنجه و نیز عضو هیأت تحریریا نشریه 
قزیل گنجه ( گنج سرخ) بود. رضاقلیزاده تحصیلاتش را در 
انستیتوی علمی - تحقیقاتی روان‌شناسی تربیتی پی گرفت 
(۱۹۳۴-۱۹۳۱م) و موفق به دریافت دانشنامة کارشناسی ارشد 
شد. همزمان با تحصیل در این انستیتو در بخشی از کمیساریای 
خلق اتحاد جماهیر شرروی (شعبهُ آذربایجان) به کار ترجمه 
می‌پرداخت. وی در انستیتری دولتی علمی - 7 علرم 
تربیتی آذربایجان در زمينةادبات کودک پژوهش کرد و آثاری که 
بعدها درباره و در زمينةادییات کودک منتشر کرد در شمارآثار 
برجستة ادبیات آذربایجان جای گرفت. دامن فعالیت‌های 
رضاقلی‌زاده بسیار گسترده بود و افزون بر آ‌چه در باب او رفت؛ 


ادب فارسی در قاز| ۲۷۷ 


رضاقلی قراباغی 


می‌توان از حرفه‌های دیگرش, چون ترجمه و ویراستاری در 
انتشارات آذر نش دبیری تحريريد نشریة انقلاب و مدیّته 
سرپرستی بخش جمعیت ارتباط فرهنگی بین‌الملل خانة قیلم 
آذرب‌ایجان و سعاونت سردبیر نشرية آذربایجان نام برد 
رضاقلی‌زاده فعالیت‌های ادبی‌اش را از ۶۱۹۲۳ با چاپ شعر 
«معلم» در کتابچة عدالله شایق آغاز کرد. در ۱۹۲۶م نخستین 
مقاله‌اش با ام مسسائل بنيادین ادبیات کمودکه را در نشری 
معارف ایشچی‌سی به چاپ رساند. در ۱۹۳۴م عضو کانون 
نویسندگان آذربایجان شد. کتاب‌هایی با نام قوش دیلین بیلن 
اورخان (اورخانی که زبان پرندگان را می‌دانست) که در ۱۹۷۲م و 


جوجه گدی سو ایچچه (جوجه رفت آب بخوره) که در ۱۹۷۳ به 
چاپ رسیدههنمونه‌هایی از نوشته‌های او برای کودکان است. 
آثاری که او در برگردان آن‌ها به ترکی همت گمارده برخی آثار 
نویسندگان بلند آواز؛ جهان است که از آن میان می‌توان ابلیاد 
موم انامه (باکین ۱۹۴۱ و ۱۹۶۷م) و مخز‌الاسرار نظامی 
را برشمرد. او مخزنالاسرار را با همکاری عبدالله شایق ترجمه 
کرده و ترجمةً او در کتاب نظامی گنجوی به چاپ رسیده است 
(باکی ۱۹۷۶ افزون بر ایین» آثاری از نویسندگانی چون 
آشسوریپدیس (۲۰۶ - ۲۸۵/۲۸۰ ع)» اریستوفان (- پسل از 
۸ آلکساندر دوما؛ والشر اسکات (۱۷۷۱ - ۱۸۳۲م)5 
جک لندن (۱۸۷۶ - 2۱۹۱۶)؛ رشاد نوری؛ گوگول (۱۸9 
۸۵۲ پسوشکین (۱۷۹۹ - 2۱۸۳۷): تسورگنیف (۱۸۱۸ - 
۸۳ گورکی (۱۸۶۸ - ۱۹۳۶م) و مایاکوفسکی (۱۸۹۳ - 
۳۰ را نیز ترجمه کرده است. شمار تألیفات او به ترکی 
نزدیک به بیست عنوان است که در بسیاری از نما 


شفاهی از جایگاهی بلند برخوردار است. وی بیش از صد مقاله 
با درون‌مایه‌های اجتماعی در نشریه‌های گوناگون به چاپ 
رساند» است. رضاقلی‌زاده در گردآوری جلد یکم کتابی با نام 
موختصر آذربابجان ادیانی تاریخی (باکو؛ 2۱۹۴۳) همکاری 
داشته و نیز از ملفان جلد دوم همین کتاب بوده است (باکوه 
۷ م). از دیگر آثارش: مجموعةٌ داستان ایسته که (آرزو) که در 
۹ در باکر به چاپ رسیده ؛ منظومة فارانقوش بوواسی 
(آشیانا پوستو) که دربار؛ مبارزة تهرمانانژ جوانان شوروی در 
جنگ با فاشیست‌های آلمانی است (باکو, ۱۹۴۵م) + منظومة 
سیرلی ساز (باکی 2۱۹۵۵) ؛ منظومة اوهنین چیچمکلری (باکو: 


رضایوف 


۲ )+ سنالار ولو (دریاما قو) که در ۱۹۵۵م در باکو به طبع 
رسیده ؛ حکایه‌لر (باکن ۱۹۶۷م) + دیز ناغیلی (قصف دریع که در 
۷ در باکو به چاپ رسیده ؛ یاز گونشی (خورشید بهاری) ؛ 
نیل‌لردن نیللره از نها به نله که در ۱۹۶۵م در باکو 
چاپ شده ؛ آنا اوربی؛ داغ چیچهنی (دل مادر؛ گل کوهی) ؛ اثل 
گوجو (قدرت مردع) که در ۱۹۴۸م در باکو به طبع رسیده ؛ 
متخات اشعار مایاکوشکی (باکو» 2۱۹۴۰) ؛ ترجمهٌ دربارة 
ادیات گورکی (باکو, ۱۹۵۰م) ؛ مجموعه داستانی بر اساس 
بن‌مایه‌های دده فورتود به ترکی که مژلف آن را برای کودکان 


نوشته است, 


منایع: آذر اجان ادیات تاریته یر بایش, ۱۲۷۸/۲ آذربیجان 
سووت انیکاوپدی‌باسی؛ ۱۴۳/۸ ؛ آذربایجان بازیپیلاری: ۳۲۴. 
۱۳۲۵ آکادمی علوم آذربابجان, چاب باکر ۰۳۱۳ ادیات, ۰۷۹/۵ 
۵ 


محمدی 


رضاقلی قراباغی ( اوه دنلهوفته< )4 فرزند میرزا جمال 
جوانشیر, سد؛ٌ سیزدهم هجری» تاریخ‌نگار آذربایجانی. چندی 
دراارتش روسیه خدمت کرد. رضاقلی بر مبنای تاریخ قراباغ 
نوشتة میرزا جمال جوانشیر (۱۱۸۷ - ۱۲۶۹ ق) اثری به نام 
قرابا]نامه به فارسی تدوین کرده که تاریخ خانات قراباغ ! 
یگری دربار؛ زندگی واقف قراباغی (۱۲۱۲-۱۱۲۹) 
40 در 


وی اثر 


نوشته است. دست‌نویسی از قراباغنمه به شما 
آکادمی علوم جمهرری آذربایجان نگه‌داری می‌شود. 
سیع: آذرایجان سووت انیکلدیباسی, ۱۱۲۲/۸ آموزش زان 


رس در جمهوری آذربامان, ۱0۳ :راگن شر باس در 


۳۳ 


آفامیزایف 


ایوف ( ۲۵2۵.۲06 ) آقابابافرزند فاسم؛ باکو 2۱۹۲۳ - ۰ 
ایران‌شناس آذربایجانی. در ۱۹۵۳ دانشکد؛ حقوق دانشگاه 
دولتی آذربایجان را به پایان رساند. از ۱۹۵۶ تا ۱۹۵٩‏ معاون 
وزیر دادگستری جمهرری آذربایجان بود. از ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۰م به 
کارهای حقوقی پرداخت. در ۱۹۶۳ از رسالُ دکتری خود با نام 
افکار سیاسی میرزا فح‌علي آخوندوف و در ۱۹۶۸ م از رساله فوق 


ادب فارسي در قفتا 


رضی گنجه‌ای 


دکتری خود با نام افکار پیشرو سیاسي آذربایجان در قرن ۸۱٩‏ و 
تثر افکار سیامی روس بر آن دفاع کرد. در ۱۹۷۱م به درجة 
پسروفسوری رسید و از هسمان سال معاونت پووهشگاه 
خاورشناسی آکادمی علوم آذربایجان را بر عهده گرفت, وی در 
یازدهمین کنگر؛ جهانی مجامع علوم سیاسی که در ۸۱۹۷۹ در 
مسکو برگزار شد. شرکت داشت. از آذارش: میرزا کاظم یگ 
(باکوء 2۱۹۶۵) ؛ افکار پیشرو سیاسی روسیه و آذربایجان در قرن 
(باکره 2۱۹۶۷) ! افکار سیاسی میرزا فتح‌علی آخوندوت 
(باکر؛ ۸۱۹۶۸)؛ آخوندوف به روسی (منکو؛ ۱)0۱۹۸۰ 
تعپرالدین طوسی به ترگی(باکوء 0۱۹۸۳) ۰ محمد علی نیزا کالم 
یگ به ترکی (باکی ۱۹۸۱م) + طوسي با هممکاری دیگران 
(مسکی ۱۹۹۰ع). 
منبع: فهنگ خاورشناسان وطلی, ۳۱۸۰۳۱۷/۲ 


ملااحمد 


رضی گنجه‌ای ( اعل200 لقن ) سد؛ هفتم هجری؛ شاعر 
ایرانی. از زندگانی او آگاهی در دست نیست. تنها دانسته است که 
در گنجه می‌زیست. یک رباعی از او در نزهة‌المجالس آمده است, 


به گفته محمد امین ریاحی» بیست و دو رباعی نیز با نامای 
رضی مطلق و رضی‌الدین (بدون نسبت به شهری) در نرقة 
المجالس آورده شده است که اگر در دبوان رضی نبشابوری یاف 
نشود به احتمال فروان از سروده‌های رضی گنجه‌ای است. این 
رباعی از او است: تابر وخ زیبایتو باشد نظرم -هر لحظه بود 
آرزویت بیش‌ترم | اندر لب تو آب حیاتی‌ست که من - چندان که 
ازر بیش خورم؛ نشنهترم.» 
منیع: را و فقازء ۱۲۵۲ نذکةشعرای آذربایحان: ۱۱۲۷/۵ جهن 
برانشنامی, 4۷۱۷ سرایندگان شعر پبارمی در قفقازه ۲۳۲ ؛ نزهة 
السجالي: ۴۰۴؛ سحمد امین ریاحی؛ «شاعران همشهری و 
همعصر نظامی»؛ شام یج له صفا: ۱۳۷ شی: ص ۱۳۰۲ 


ی 


رضیة گنجه‌ای ( اعلجهوع و۲92 ۰ ۶۸۰ ق» بانوی شاعر 
. دانش‌های اسلامی و فنون ادب را نزد دانشمندان روزگار 
فراگرفت. اشعار فراوانی از او به جا سانده است. این 
وگو مه سب نبیر گود ون 


مشک ختن آررده /گویند خطی است آن که گرد رخ اوست - 
خطی است ولی به خون من آورده» 
منابع: اران و تا ۱۲۵۳ تدکرفشعرای آذربایجان, ۱1۸-۱۲۷/۵: 
جهان ار 
مشاهبر زنان ایرانی, ۱۰۷ ۱ نرهةالسجالي: 6٩‏ ۱۲۸ ۲۶۰ ۳.۴ 


سی, ۱۷۱۷ مواندگان شمرپرسی در فقاز: ۲۳7+ 


۲ ۵ ۴۲۰ ۱۳۳۲ محمد امین ریاحی, «شاعران همعصر و 
همشهری نظامی» جشننامذ استادذیحاله صفا ۱۳۰۳-۳۰۲ سعید 
نفسی»زنان سخنور آذربایجات در سدة هندهم», ری انشکد 
ادیات توبن سال چبهاردهم؛ مار : زسسنان ۱۳۴۱ش, صس 
۳۵ 


حمیدیان 


رفعتوف ( )تاه )۱ حسن /رفعت حسن؛ ۱۳۵۹-۱۲۸۰ ق+ 
مترجم و آهنگساز آذربایجانی. از زندگی او اطلاعی به دست 
نيامد. در ۶۱۹۳۳ او و علی نظمی (۱۸۷۸ - ۱۹۳۶ع) و آقاداداش 
منیری (۱۳۸۰ - ۱۳۵۹ ق) سه بخش از شاهنالا فردوسی را با 
حفظ وزن اصلی آن به ترکی آذری ترجمه کردند و ترجم آن‌ها 
ابر هزار؛ فردوسی در آذربایجان, شرکت داده شد. بخشی که 
رنعثرف به ترجم؛ آن پرداخت داستان کاوه بود و گویا 
متی‌بایست برای اجرای اپرای کاوه آماده و تنظیم می‌شد. 
رفعتوف این شرط این برنمه را عهدهدار شده بود که برگردانش 
از متن فارسی باشد. ظاهرً نها بخش‌هایی از ین پا آماده شد و 
برگردان آن به پایان نرسید. علی نظمی داستان سیاوش و 
افراسیاب را در هفت‌صد و شصت و پنج بیت و منیری داستان 
اشکبوس را در نود و یک بیت ترجمه کردند. 

منابم: جهان نی و نوران» ۰۲1۶ ۱۲۱۷ شاهنامذمنظرعترکی, ۷۷ 


۳ فردوسی و شاهنمه در فقاز, ۳۱ 


وضابیمنش 


رفیع بیگلی ( اااره0ع90< ). نگار دختر خداداده گتجه ۱۹۱۳ باکر 
۱+ بانوی شاعر و مترجم آذربایجانی. در خانواد‌ای که 
پیشة آن‌ها پزشکی و جراحی بود زاده شد. تحصیلات ابتدایی 
را در زادگاهش به پایان رساند. پس از آن؛ به دانش‌سرای علوم 
تربیتی باکو ره یافت و در ۶۱۹۳۰ زاين دانش‌سرافارغلتحصیل 
شد. در پی آن به آموزگاری روی آورد و همزمان ببه آفرینش 


ادب فارسی در قفتاز| ۲۷۹ 


رفیعلی 
آثارش پرداخت. وی در شعبةٌ سناریونریسی بنیاد فیلم‌سازی 


باکی» همچنین در مدرسة جوانان کارگر سرگرم کار شد. در 
۲ 


۳۱ به ترجمه و ویراستاری در شعبه هنری -ادبی آذربا 
پرداخت شد و سپس به انستیتوی علوم تربیتی مسکو راه یافت 
و در ۱۹۳۶م تحصیل در آن‌جا را یه پایان رساند. یک سال بعد با 
رسول رضا (۱۹۱۰ -۱۹۸۱): شاعر هموطن خود ازدواج کرد 
او مادر آثار رضا (۱۹۳۸م -) معروف به آناره شاعر: نویسنده: 
منتقد: فیلم‌نامه‌نویس و نمایشنامه‌نویس آذربایجانی است. 
نخستین شعر رفی‌بیگلی به نام «چادره در ۱۹۲۸م در نشرية دان 
نام شعرها در ۱۹۳۴ به چاپ 


الدوزو و نخستین کتاش 


است. شاعر در اين کتاب به مسائلی چون شرکت و حضور زنان 
در فعالیت‌های اجتماعی در روزهای حاکمیت شوروی در 
آذربایجان پرداخته است. در شعر «دولورئس ایبارروری» مبارزه 
قهرمانانة مردم اسپانیا با فاشیزم را ستوده است (۳۶٩۱م).‏ در 
سال‌های جنگ جهانی 
که دربا 


دوم کتابی به نام نف پیروزی منتر کرد 
لیری‌های جنگاوران شوروی, از جمله زنان و دختران 
این سرزمین» است. در آثار او مبارزه با جنگ جایگاهی بلند دارد 


رکتاب‌هایی چن شعرها (۱۹۴۹ع)» صدای مادران (۱۹۵۱م) و 
خاطرههای سفر/ازیدداشت‌های روزانا سفربه کشورهای اردیٌ 
(۱۹۵۷م) تمونه‌هایی از این‌گونه آثار به شمار می‌آبند. آو 
شعرهای بسیاری در پشتیبانی از صلح بین‌المللی و جثبش‌های 
رهایی‌بخش سروده است که «کبوتر سفید»: «پرچم آزادی»: 
«گل‌های هملنده؛ «پاسخ به خورشید»: «صدای زندگی» و 
رفیع‌بیگلی در شعر «جمیله» 
به مبارزة ملی و آزادی‌خواهانةمردم الجزایر پرداخته است. این 
شعر از نخستین آثار ندرتمند غنایی در ادبیات آذربایجان به 


«درشگه‌ر نغمه‌سی» از آن دست‌ان 


شمار می‌آید. ار در یکی از مهم‌ترین درون‌مایه‌های شعر خود که 
همانا مسئلة حقوق و آزادی زنان است. تنها به تصویر کردن زنان 
قهرمان بسنده نکرده؛بلکه از زنانی که در زندگی متحمل 
دشواری‌های بسیار شده‌اند نیز سخن گفته است. «در ابا 
درخت» و «هنرپيشة زن» از نمونه‌های خوب این‌گونه اشعارند. 
فیم‌بیگلی در خلق اثر و به کار بستن سضامین و تکنیک‌های 
هنری به زندگی امروز توجه داشته است. افزون بر شرکت زنان 
در مبارزه برای شکل‌گیری سوسیالیزم: مضامینی همچون دفاع 
از عشق آزادان زمزمه و ستایش عشق مقدس مادری و دوستی 


رفیعلی 


و برادری ملل, صلح؛ دموکراسی و آزادی؛ میهن‌دوستی: باروری 
معتوی زنان شوروی و تصویر کردن چشم‌اندازهای زیبای 
طبیعت آذربایجان ن درون‌سایه‌های اشعار او است. 
بن‌مایه‌ها را در کتاب‌های صدای دربا می‌آید (۱۹۶۲ع)» دنیای 


نورنی من (1۹۶4م) و از خورشید جوانی خواستم (۱۹۷۴م) 
می‌نوان یافت. رفیعبیگلی آثاری نیز برای کودکان نوشته که از آن 
شمارند قهرمان کوچمک (۱۹۴۲ع)؛ پاسخ به خورشید (۱۹۶۹م) 
فرزندان مستان (۱۹۶۸م) و بهار زسبند؟ ماست (۱۹۷۸م). او 
همچنین ترجمه‌های ارزشمندی از آثار منظرم و منگور به ترکی 
آذری کرده که از آن شسمار است: رساغیات نظامی گنجوی 
(۱۹۶۱م)؛ ربب‌اعیات مسهستی گنجوی (۱۹۶۹ و 6۱۹۷۵) ؛ 
غزل‌هایی از امیر علی‌شیر نوایی و نظامی ؛ ایفی (نی از اوریپید + 
مکر و مت از شیلر ؛ نمایشامه‌های آتون چخوف (۱۹۸۰م) که 
دربرداند؟نمایشنامههایی چون دابیولیا و بیغ او است + مرد 


نامرنی هسربرت جسورج ولز (0۱۹۷۹) ؛ وه از ال. وونیج و 
چم‌داران از گونجار (۱۹۵۰م) + حکایت‌های برگزیده نو 
آرازی (۱۹۳۷م) نیز آثاری از پرشکین؛ لرمانتوف 
شیاندور پتوفی؛ آ میتسکريج, آ" سرلی را به ترکی برگردانده 
است. رفیعبیگلی متظومه‌ای به نام گفت‌وگوی شبانه با فضولی 
دآرد که از معروف‌ترین آثار او است. از دیگر آثارش: کزيم دلاود 
(2۱۹۳۷؛ فص روستایی و گرگ (۱۹۳۸م) ؛ پروانه (۱۹۵۲م) + 
یک جفت خورما (۱۹۵۶ع) ؛ آثار برگزیده (2۱۹۷۹) ۱ اگر 
شامگاهی دلگیربباد وی افتم (01۹۸۲). آلار رفیم‌پیگلی به 
زبان‌های اتحاد جماهیر شوروی و دیگر زبان‌ها ترجمه شده 


است. او موفق به دریافت جوایز فراوان؛ از جمله نشان شرف, 
شده است. 
منایع: آذربیجان میات تاریخنه ببر باخیش, ۲۰۲/۲ ۲۰۷ : 
آذرسایجان سووت انسیکاپدی‌یامی: ۱۱۳۸/۸ آذرسایجان 
بازیچیلاری: ۳۷۰ 


رضایی نش 


رفیعلی ( اع۲8 » میکائیل فرزند حسن روستای برسویلو در 
گنجه ۱۹۰۵ ۰۶۱۹۵۸ فارسی‌پژوه آذربایجانی. در ۱۹۲۸م 
دانشکد: ادییات و هنر را در دانشگاه دولسی مسکو به پایان 
رساند. از ۱۹۲۸ تا ۳۳٩۱م‏ معاونت بخش هنرشناسی دانشگاه 


ادب فارسی در فا 1۸-۰ 


رمضان سالیانی 


دولتی تربیت معلم آذربایجان را عهده‌دار بود. از ۱۹۳۲ تا 
۵ در فرهنگستان علوم جمهوری آذربایجان و از ۱۹۳۵ تا 
۶ در انستیتوی ادبیات روسی فرهنگستان علوم شوروء 

کار می‌کرد. در ۱۹۳۶م موقق به گرفت 
ادبیات شد. از ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۰م استاد دانشگاه دولتی آذربایج 
بود. از ۱۹۳۸ تا ۱۹۵۸ بار دیگر در بخش هنرشناسی دانشگاء 
دولتی تربیت معلم آذربایجان کار کرد و در ۱۹۴۶م دانشنامة 
فوق دکتری زبانشناسی گرف نام فوق دکتری وی ادیات 
آذربایجانی از قدیملابام الیل فرن 2۱ نام داشت. وی پس از 
چندی به رت پروفسوری رسید. رفیعلی بیش از صد اثر به چاپ 
رسانده است. از آثارش: نظامی؛ زندگی و آثار (باکر: 6۱۹۳۹) ۱ 
نظامی گجوی: عصره زندگانی و ار (مسکو؛ ۱۹۴۱ع)؛ مزا شفیم 
در ادیات جهانی (باکره 0۱۹۵۸). مقاله‌هایی از او با نام‌های 
«تأثیرنظامی در فرهنگ و تمدن آذرسایجان؛ (نظامی؛ باکوه 


۰ جلد دوم)» «خاقانی شروانی؛ و «موضوع رمان ویس و 
رامین» (همان‌جاه باکو, ۱۹۲۷ع» جلد چهارم) به چاپ رسیده 
است . 

منبع: فوهنگ خاورشنامان شوروی, ۲۶۷- ۴۶۶ 


محمدزاده 


رمضان سالیانی ( 5و هدمعقتههه ) فرزند علی‌اصفره یی 
از ۱۲۴۱ ق عالم و فاضل آذربایجانی. در ۱۲۴۱ ق در باکو 
مجموعه‌ای گرد آورد. وی در اين مجموعه؛ تحفا درویش اثر 
میرزا محمد اخباری (- ۱۲۳۲ ق)» المقلاد از ملفی ناشناس و 
همچنین حاشیه‌ای بر المعالم ملا محمد جعفر شریعتمدار 
استرابادی (۱۱۹۸ - ۱۲۶۳ ق) را به خط نستعلیق نوشت و با 
امضای «احقرالطلاب رمضان بن علی اصفرالسالیانی» به پایان 
برد. شیخ احمد احسایی (۱۱۶۶- ۱۲۴۱ ق) دربر و گفته است 
که وی پیوسته بر جمله «اعتصمت بالله و ترکلت علی‌الله» 
مواظبت می‌کرد. از وی اثری 
فارسی است به جا مانده است. 
منایع:فهرست نسنه‌های خعلی فارسی در ایو نسخ خی آکادمی 
علوم جمهوری آذربایجانبهفارسی؛ ۲۰/۱ زارد ۵۸۲/۲ 
2۳ 


نام سول دب که آن یز به 


رند و زاهد 
رمضائوف ()0تقتههنه: ) عارف 2۱۹۲۴ - ۰ فارسی‌پژوه و 
فسهرست‌نویس آذربایجانی. در دانشکده شاورشناسی دانش 
آموخت. از ۶۱۹۶۷ در انستیتوی نسخه‌های خطی فرهنگستان 
علوم جمهوری آذربایجان به کار سرگرم شد. وی آثار بسیاری 
تألیف کرده و بیش از همه در زمینة گردآوری و ترجمة 
نسخه‌مای خعلی کوشیده است. از تارش: مجموعا مرهسرابی 
شعرای آذربایجان در پانصد سال اغیر با همکاری مایل علی‌یف 
(باکر, 21۹۹۰) ؛ چاپ طب‌ناما پوسف شروانی با همکاری 
محمود آقا سلطانوف ؛ چاپ تاریخ قهباغ میر مهدی خزانی در 
جلد دوم مجموعة فرهبا نها (باکی )0۱٩۱۱‏ ؛ چاپ سفرنامط 
اصفهان صبدالحسین کاشانی با همکاری رسول جعفریان 
(۱۳۷۵ش) ؛ ترجمة فهرست نسخه‌های فارسي موجود در کتاخانا 
عمومی دولتی سالیکوف - شدرین (تهران» ۱۳۷۵ ش) ! ترجمةٌ 
فپرست نسخه‌های خطی فارسی موسملا خاورشنامی فرهنگستان 


علوم روسیه (تهران؛ ۱۳۷۵ ش) ؛ ترجمة مجموعٌ نسخه‌های خی 
فارسی فرهنگستان علوع جمهوری ازبکستان (تهران» ۱۳۷۵ ش) + 
چاپ منوا میر محسن نواب قرابافی (باکره ۱۹۹۹م) + 
تجاپ سفرناما عبدالرحیم بادکوبه‌ای (تهران» ۱۳۷۷ ش). وی 
هیمچنین مقاله‌هایی دربار؛ نسخه‌های دست‌نویس نظامی 
گنجوی, خواجه نصیرالدین توسی و دیگران به چاپ رسانده 
ات 

منابع: تسام زین فارسی: ۰۱۰۸ ۱۱۱۰ ففرست سای خی 

فارسی مزسد خاورشنامی فرهنگستان علوم روسیه ۱ فهرست. 

شخههای فارسی موجود در کتاانً عمویی دی ساثیکوف ‏ 

شدری + محموعة نسخههای خی فرسی فزهگتانعلع جمهوری 

ازیکستان 

کرنی 


رند و زاهد ( ۲۳۳۸۵2۵68 ) کتابی به فارسی در اخلاق, نوشن 
فضولی بغدادی (ح ۸٩۰‏ - ۹۶۳ ق). مژلف در این اثر پس 
ستایش خداوند و مدح حضرت محمد(ص)» روایتی را آ 
می‌کند که شخصیت‌های اصلی آن دو تن‌اند با نام‌های زاهد و رند 
که یکی پدر و دیگری پسر است و در گفت‌وگوهای ايشان 
روایت شکل می‌گیرد. درون‌مایه‌های اصلی روایت را مسائلی 
چون اهمیت تربیت فرزنده ستایش تلاش رهروء جایگاه کار و 


از 
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روستاولی 


صنعت ارزش دانش‌اندوزی, عشق و عرفان تشکیل می‌دهد. 
روایت» افزون بر مسائل اخلاقی. بازتابی است از اوضاع 
اجتماعی و فرهنگی آن روزگار و در برخی جاهاء همچون زمانی 
که به موسیقی اشاره می‌کند و در باب آن سخنانی دلکش سر 
می‌دهد به مسائل هتری یز می‌پردازد. خلاصة روایت رند و 
زاهد چنین است که زاهد مردی پرهیزکار است و فرزندی دارد با 
نام رند که برای وی پیشه‌ای مناسب می‌جوید: اما پسر هيچ‌یک 
پیشه‌هایی راکه پدر پيیشنهاد می‌کند: نمی پذیرد و برای هر یک 
بهانه‌ای می‌آورد. سرانجام رند ره میخانه را در پیش می‌گیرد و 


پس از آنکه آنچه می‌خواهد می‌یابد در بلندی مقام میخانه 
سخن می‌گوید و پدر نین که میخانه را خانةٌ شیطان می‌انگاشته, 
سرانجام در کتار فرزندش قرار می‌گیره و هر دو بر آن می‌شوند 
که: رهرگاه که اعتبا نیکی و بدی خیزد ز میان؛ مسجد و میخانه 
یکی‌ست» مولف کوشیده است تا در میان گفت‌وگوی 
شسخصیت‌های اصلی روایت؛ مسهم‌ترین مسائل فلسفی و 
اجتماعی روزگار خود را در پیش کشد. فضولی از عشق سخن 
می‌گوید و به آن صورتی عرفانی می‌دهد و بر آن است که بنای 
کاینات از عشق اساس دارد و در اين اثر به زبان نمادین تضاد 
میان عقل و عشق را مطرح می‌کند. وی آن‌جا که دیگر برای بل 
مسائل جایی برای عقل نمی‌یابد به عرفان روی می‌آورد و ین 
چنین به انجام روایت کمک می‌کند. رند و زاهد اثری ات کة 
تصاویر زنده و جانداری از چگونگی زندگی و تفکر در آن 
روزگار نشان می‌دهد. اين اثر که متن انتقادی آن را کمال ادیب 
کورکچواوغلی استاد باستان‌شناسی دانشگاه آنکاراه در ۱۹۵۶م 
نوشته: با مقدمة ح. صدیق به چاپ رسیده است (تهران؛ 
۲ ش). برگردان ترکی این اثر به قلم مصطفی سالم با نام 
محاور؟ رند و زاهد به چاپ رسیده است (استانبول, ۱۲۸۵ قی). 
حسین عیان نیز اين اثر ا به ترکی برگردانده و چاپ کرد. 
(استانبول 6۱۹۹۳). 


منایع: ریخ نع وش ۱۳۷۳/۱ چش خورنيد, ۰۵۱-۵۰ الذویم, 


۱ ,ند و زاهد ؛ زندگی و شمر محمد فضولی: ۲۴۶ : 
سار کتاهای فارسی؛ ۲۱۶/۱ . ۱۲۱۵ نگاهی یه روند نوف و 
گمترش زیان و ادب فارسی در :۳.۲ 


روستاولی 


روستاولی ( ااعقاعنه )؛ شوتا؛ ح ۱۱۷۲ -ح ۱۲۱۶م؛ شاعر 
گرجستانی. بنا به روایتی؛ در کودکی یتیم شد و عموی راهپش 
ترییت او را یه عهده گرفت. روستاولی در رشته‌های گوناگون 
دانش» هنر و ادبیات روزگار خود استادی داشت و زبان‌های 
یونانی؛ لاتین: فارسی و عربی را به خوبی می‌دانست. وی آثار 
شاعرانی چون قردوسی. فخرالدین اسمد گرگانی» نظامی و 
هومر را بهزبان اصلی می‌خواند. گویند در آتن درس خوانده در 
آسیا سفر کرد و به خزان‌داری ملکه تامارا (۱۱۸۴- 0۱۲۱۳) 
رسید. از زندگی شاعر بیش از این آگاهی دیگری در دست نیست. 
آشنایی روستاولی با ادبیات فارسی از آن‌جا پیدا است که در 
منظومه‌اش از نام قهرمانانی چون رستم از شاهناما فردوسیء 
قیس از للی و مجنون نظامی, ویس و رامین از منظومةٌ ویس و 
رامین فخرالدین اسعد گرگانی؛ بهره برده است. اثر روستاولی 
منظومة پهلوان بلنگیه بوش است. این منظومه که وبخیس 
تقاتوسانی نام دارد به معنی مردی سوارکار در پوست پلنگ است. 
در اين اثر حماسی؛ جریانات فلسفی نوافلاطونی و احساسات 
عاشقانة شرقی به شیوه‌ای هماهنگ تلفیق شده‌اند. روستاولی 
چنین می‌گوید: وبا ریختن اشک خونین؛ ملکه تامارا را 
می‌بتايم که ستایش او را بیهرده بر زبان نیاوردهام» اشک‌ها مرا 


آدراین بر 


بر آن می‌دارند تا اشعاری شیرین در بزرگی او بسرایم و از او 
تاش کنم» شعر روستاولی به صورت تمثیلی دربارا عصر 
تهرمانی گرجستان است. وی محیطی خارجی را برای 
خود که به گفتهُ خودش آن را در یک قصة 


چارچوب دا 
نباستانی ایزانی بافته بو برگزید. ززستاولی با فلمفه 
ستارهشناسی, طالعبینی یونان بستان و با اشعار شاعر ایرانی 
همروزگار خود یعنی نظامی گنجوی آشنا بوده است. وی با 
منظومة لیلی و مجنون نظامی آشنایی داشت و گویا منظومة 
خسرد و شیرین را نیز خواندهبود. شسباهت برخضی مضامین و 
رخدادها در منظومةٌ این دو شاعر و نیز شباهت و نزدیکی برخی 
روش‌های شاعرانة هر دو سراینده دلیل درستی این مدعا است. 
عشق, دوستی و مبازه با مشکلات دروساية سرودههای 


روستاولی است. اثر وی چندین بار به زبان‌های روسی؛ سه بار 
به فرانسه و نیز به انگلیسی» آلمانی؛ اسپانیایی؛ مجار چک؛ 
رمنی و ژاپنی برگردانده شده است. روستاولی را فردوسی 
گرجستان نامیده‌اند. 
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روشنی بردعی ( اهاهعهع مهف 


روشنی بردعی 


منایع: پلگیهپوشی, ترجمة فرشبد دلشاد ! بشگیهبوش, ترجمف 
یاه گرجی‌ها در ریخ و فرهنگه و 
تسدن لران, ۱۳۲۲ جهاناران‌شنامی» ۷۵۷ زین فرسی در جهان. 
۲ ۰۱۵۸ ۱۸۷ ۱ حمزهٌ سردادور: «پهلوان پلنگین پوش»: 


ارسفان, سال پانزدهم: شمار ۸ آبان ۱۳۱۳ ش. صص ۵۶۶ 


محمد کاظم یوسفپور 


0۵ همان, همان‌جا شمارة ٩‏ آتر ۱۳۱۴ ش: صص ۱۶۷۷-۶۶۰ 
همان؛ همان شمارة ۸۱۰ دی ماه ۱۳۱۳ ش؛ صعص 11۵۷-۷۴۵ 
آلک‌اندر ارامیدزه «شوتا روستا 


یام فین: دور هشتم, 
شسمارة ۵ هر ۱۳۷۵ شن: صص 4۱۷۰۱۱ داوبد کویدزه: 
«روستاوهلی و ادیات قارسی»: همانج: دور هشتم؛ شمارا 
یر ۱۳۵ 
پلنگینهپرش»» مجلادانشکد: ادیات و علوم انسانی مشهد. سال 


+ صص ۰۱۸-۱۵ ۱۱۷۰ حمید زرین‌کوب, «داستان 


ششم؛ شمارة ‏ زستان ۱۳۷۹ ش: صص ۱۷۳۱۰۷۲۱ سعبد 
نفیسی, «ادبیات فارسی در گرچستان» مره سال دهم: شمارا ۷ 
۲ اش صص ۰۷۲۶ ۷۲۹ 

0 


رسرلی 


ینی ارومی؛ دده عم 
بجانی. زادگاهش به درسلی 


-تبریز ۸٩۲‏ ق» عارف و شاعر آذر 


دانسته نیست. به نوشتة ملف ربحالةلادب وی در آیدین به دنا 
آمده است. حافظ حسین کربلایی بی‌هب 
وی را از مردم سرزمین روم می‌داند. در الشقایق‌النعمایه آسده 
است که او در بروسه می‌زیست و در جوانی به عیش و نوش و 
هجو مردم می‌پرداخت. روشنی به منظور فراگیری دانش در 
دیگر شهرها بروسه را ترک کرد. وی در قرامان با برادرش؛ شیخ 
علاءالدین خلوتی؛ دیدار کرد و شیخ علاءالدین او را واداشت ] 
از کارهایی که در گذشته کرده بود 
عرفان دستی داشت و گویا نخستین آشنایی روشنی با عرف 
همین زمان و به دست برادرش بوده است. در منابع روشنی و 
شیخ علاءالدین را از مریدان سید یحبی باکویی دانسته‌اند. 
پس از تانب شووان سفرکد و رجا سید بحبی 
رون که از عارفان نام‌دار روزگارش بود؛ آشنا شد و به 


آشاره‌ای به زادگاء اوه 


به کند. شیخ علاءالدین در 


در 


نفس پرداخت. پس از آن» چندی در بردعه و چندی در گنجه 
زیست و در پی آنء به اردبیل و سپس در زمان فرمانروایی 


نلو به تبریز رفت و در آن‌جا سکنی گزید. وی 
اقویونلو از احترام فراوان برخوردار بود. اوزون 
حسن (۸۵۷- 3۸۸۲) و همسرش: سلجوق خاتون» روشنی را 
دوست می‌داشتند و به او ارادت می‌ورزیدند. سلطان یعقوب 
آق‌قویرنلو (- ۸۹۶ ق) وی را در خانقاه دخترش سکننی داد و 
گوبا روشنی تا پایان زندگانی در این خانقاه به ارشاد شاگردانش 
پرداخت. وی در زمان فرمانروایی یعقوب آق‌قویونلو درگذشت 
و بعقوب بر جناز؛ ار حاضر شد. پیکرش را در کوی مقصودیة 
تبریز به خاک سپردند. روشنی بنیدگذار طریقة روشنیه (یکی از 
چهار شاخة اصلی خلوتیه) در تصوف بود و توانست مریدان 
بسیاری را در طریقت خود پرورش دهد. از شاگردان نامدار او 
می‌توان به گلشنی بردعی (۸۳۰ - ۹۴۰ق) اشاره کرد. پیروان 
طریقت روشنی همچنان در مصرو ترکیهپراگند‌اند. وی در شعر 
روشتی تخلص می‌کرد و شمر عارفانه را نیکر می‌سرود از 
آثارش: سلسلهنامة مشایخ عظام به فارسی که دست‌نویسی از آن ه 
شمارة ۲۱۷۸/۳ در کتابخانة موزة مولانا نگه‌داری می‌شود و 
آغاز آن چنین است: ابتدا می‌کنم به نام خدا -کوست معبود و 
خالق یکت ان کتاب چنین بهپایان می‌رسد: «هرایشان دعای 


او ی است -روح‌الله روحهم ابداه + شرح هجده بیت مثنوی که 
«ستت‌نویسی از آن به شمارة ۲۱۷۶/۴ در کتابخانة موزة مولانا 
نگیه‌داری)می‌شود؛ تحفا سلیبه به فارسی که در فهرست 
نسخه‌های خطی کتابخانه دانشگاه استانبول از نویسند؛ آن با نام 
عبدالعلی پن محمدعلی روشنی یاد رفته و گفته شده است که 
ایین شسخص شاید همان دده‌عمر روشنی بردعی باشد. 
دست‌نویسی از این اثر به شمارهٌ در 101.771 کتابخانة 
دانشگاه استانبول نگه‌داری می‌شود. 
منایع: تریغ نطم وش ۱۷۹۶/۲ تذکرا لیفی: ۲۸ 1۵۰ روضات. 
نان و جات النان, ۴۷۲ : ریات دپ, ۱۲۱۵/۲ ۳۳۲+ القاین 
اسان ۲۶۲ . ۱۲۶۵ فهرست نسنه‌های خعلی فارسی کنتابخانا 
دانشگاهاستانول. ۰۳۴ فهوست منههای خطی فارسي ککابنانههای 
رنه ۲۰۸/۱ ۱۲۵۸-۲۵۷ 
0 
کرنی 
رویا ( ۳۰۲98 )؛ تامان خرنی 


۰ ۰ فسسارسی‌پژره 
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ریاض‌السیاحه 


گرجستانی. در ۸۱۹۷۳ رش زبان و ادبیات فارسی را در 
دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس به پایان رساند. از 
۸۸۰ پژوهشگر انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم 
گرجستان بوده و در دانشگاه دولتی ترییت معلم تفلیس و 
انستبتوی آسیا و افریقای تفلیس به تدریس زبان و ادب فارسی 
پرداخته است. مقاله‌هایی از وی با نامهای « کاربرد اصطلاحات 
نظامی سپاه و لشکر در اسناد فارسی سده‌های نهم و دهم 
میلادی, (مجله ماتسنه» شمار؛ ۳ تفلیس؛ ۱۹۸۹م) و «چند نکته 
از تاریخ ترکیب و کاربرد شکل‌های زمان گذشتة فعل در زبان 
فارسی؛ (مجموعا مقالات نخضتین کنفراش سراسری عالمی - 
پژوهشی خاورشناسان جوان. دانشگاه دولعی تفلیس؛ ۲۱۹۸۱ 
چاپ و منتشر شده است. 


ربا 


ریا ضالسیاحه ( :28206018 ) کتابی به فارسی در جفرانیا و 
تاریغ,توشتة زین‌المابدین شروانی, متخلص به تمکین ( 
۳ ق) ایسن کتاب گزارش سفرنامة مژلف از وضعیت 
جغرافیایی شهرهای ایران و جهان» شرح حال برخی حاکمان» 
عارفان و شاعران هر دیار است. کتاب در یک خلد, چهار روشه 
یک بهار ندوین شده است. هر روضه یک سفرء و چند حدیقه 
و هر حدیقه چند زار (گلستان» چمن, گلشن) دارد. خلذدر 
چگونگی تقسیم زمین: روضةُ یکم دربارة ولایات ایران؛ روضة 
دوم درب ترا کابلستان و کشمیره روضهٌ سوم دربارة کشور 
ررم. روضة چهارم دربارٌ جزيرة الارض, شام و مصر؛ و بهار 
دربار؛ کشور هندوستان است. مولف در هر بخش به بیان 
مذهب مشرب. فرق تاریخ و شرح حال بزرگان و سرایندگان 
آن دیار پرداخته است. این کتاب در ۱۲۳۷ ق به نام شاهزاده 
ابوالفتح محمدرضا فرزند فتح‌علی‌شاه قاجاره متخلص به افسر 
که وال گیلان بو نوشته شده و تاکنون سه بار به چاپ رسیده 

نخستین بار به کرشش سعید طباطبایی نایینی در 

اصفهان چاپ سنگی شد (۱۳۲۹ ش)؛ بار دوم به تصحیح اصفر 
حامدی (۱۳۳۹ ش) و بار سوم با تصحیح حامد ربانی و مقدمهٌ 


حسین بدرالدین به چاپ رسیده است (تهران: ۱۳۶۱ ش). 
منایع: ریخ ادیات ابران در دور بازگشت ۱۷/۲ - ۱۷۸ تاریغ 


ادیات بر بای تلف اسنوری. ۱1۵۰/۲ ۱ رخ ذکره‌هایفارسی. 


ریاض‌الشعرا 


۲ ۶۳۷ دانشمندان آذرسایجان: ۱۶۹ - 1۱۷۱ ریم 
۷/۹ : ریاض‌الیاحه + ریخا الادب, ۰۳۳۶/۲ ۱۳۳۷ فهرست. 
کابخانا مجلی شورای سلی: ۱۳۲۷/۱۳ قهرست کتابهای چایی 


فارسی؛ ۲۷۲۶/۲ ۲۷۲۷۰ : شهرست نسخه‌های خطی فارسی: 


۰ مین کب چایی فارسی و عربی, ۲۶۱/۳ - ۲۶۲ ؛ نام 
داتشوران. ۸۵/۵ 


جوادیان 


ریاض‌الشعرا ر #عهفق2۸080 )» تذکرهٌ عمومی به فارسی نوشتةٌ 
علی‌قلی‌خان وال داغستانی. این تذکره که در ۱۱۶۱ق نوشته 


ل 


زندگينامة دوهزار و پانصد و نود و چهار شاعر فارسی‌گوی 
است. ریاضالشعرا که بر پایة حرف نخست نام و یا تخلص 
شاعران مرتب گشته با شرح حال ابوالحسن خرقانی آضاز 
می‌شود و به یحبی‌خان یکتا پایان می‌پذبرد. در این ترتیب 
حرف دوم و سوم نام رعایت نشده است. کتاب در یک مقدمه, 


پیست و هشت حرف و یک خاتمه 


در ذکر زندگانی ملف مرتب شده است. نثر کتاب جز در مقدمه 
مساده و عاری از تکلف است. برخی ریاض العرا را تلخیصی از 
رات الماشتین تقی‌الدین اوحدی پلیانی دانسته‌ند.واله در ذکر 
خنترای متأخر از تذکرا نصرآبادی و تذکرةالمعاصرین حزین نیز 
مود جسته ست. وی در شرح حال شمرای معاصر خود به ذکر 
پاره‌ای از قایع روزگاره همچرن لشکرکشی نادرشاه انشار 
(۱۱۶۰-۱۱۳۸ق) به هندوستان و شرح رویدادهای اصفهان در 
فتة انفان» می‌بردازد و نقدی نیز دربار؛ٌ سبک برخی از شعرای 
معاصر و سنجش آن‌ها با یکدیگر ارائه می‌دهد. اما چون واله به 
شعر شاعران بیش از شرح زندگی آنها توجه داشته؛ اثر او 
بیش‌تر به جنگ مانند است تا تذکره. وی خود می‌گوید: «غرض 
راقم حروف در تسویة این اوراق این است که به قدر مقدور 
اشعار بلد و افکار ارجمند فراهم آید. نه ايزکه جمعی کثیر از 
موزونان را ذکر نماید.» نسخه‌هایی از رباض‌الشعرا به شماره‌های 
۰۱و ۴۳۰۴ در کتابخانةُ ملی ملک و کتابخا: 
جلال‌الدین همایی و جز آن‌ها نگه‌داری‌می‌شود. افزون بر اين» 
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ریاضالا 


فاسمی اشعار شاعران را از تذکره بینداخته و تنها زندگینامه‌ها را 
آورده است. 

منایع: بضاحالسکون, ۰۶۰۱/۱ تریغ ادیات در ابران» ۱۷9۸/۵ 2 
ی ادیات سلمانان پاکستان و هن ۱۸۷/۳ ۱۱۸۸۰ تریغ 
تذکره‌های فارسي, ۶۵۰/۱ ۰ ۶۶۶؛ تذکره‌ویسی در هنده پاکستان. 
زیروربض شرا + چهل متا ۲۷۲-1۶۴ ؛ غرانة ان 2۲۲۶ 
۵۰ دایسرةالسمارت ادبیات و حبز تابیگ, ۰۳۲۹/۱ ۱۳۳۰ 


۱۲ 


دیةالسارت شوروی تبیکد, ۰۳۶۳/۶ الذریعه ۱۳۲۸۳۲۷/۱۱ 
فرهنگ نویسی فارسی در هند وپاکستان: ۱۴۶ فهرست کابهای خی 
کانانا ملی ملکد, ۴۲۶/۳؛ فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی 
باکستان. ۱۲۲۵/۷ ۲۰۹۷/۱۲ 4۲۰۹۸ فهرست مقالات فاوسی, 
۲ نهرست نسنههای خطی فارسی موزژ ملی پاکتان کراچی: 
۸۰۱ فارست نسه‌های خطی کتاطانة عمومی 
شجفی, ۱۳۵۲/۱ فهرستوارة کستابهای فارسی؛ ۰۱۹۱۱ 1۹۳۸ 


آتالله مرعلی 


یلصا ۱۱۵۳/۶ ۱۱۱۵۲۰ مرآت له ۱۳۷/۱ ناج لانکار 
0 


داتشنامه 


ریاض‌الماشتین ( «لو‌قتامعتن )» تذکره‌ای به ترکی در شلح 

احوال و نمونة اشعار شاعران قراباغ؛ نوشتة میرزا محقلا 

مجتهدزاد؛ قراباغی؛ متخلص به مشتری (سد؛ چهازدهم 
هجری). رباض‌اماشقین از ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۶ قق در دو روضه و یک 
اغچه تألیف شده است. دو روضذ آن به ترتیب دربرگیرندة 
زندگیاه و گزید؛ اشسعار شاعران گذشته و همروزگار 
زندگی‌نامه و آثار ملف بوده 
است. روضه نخست رباض‌الهشقین, که در شرح احوال هفتاد و 


مجتهدزاده است. باغچذ آن وا 


نه تن از شاعران راغ است؛ در ۱۳۲۸ ق در استانبول به چاپ 
4 دوم و باغچة آن هرگز منتشر نشده است. 
ریاض‌لماشقین از مأغذ کتاب دانشمندان آذربایجان سحمدعلی 


رسیده است و روض 9 
به خطا آن را ترجمة تذکر؟ نواب 
ن و تذکر؟ نواب تنها در زندگی‌نامة 
چهل تن از شاعران قراباغ مشترک هستند که آن هم در گزارش 
رویدادها؛ تاریخ تولد و وفات و شمار اشعار تفاوت‌های 
چشم‌گیر دارند. تذکرة نواب از مأخذ ریاض‌الماشقین بوده است؛ 
پیش اژ ریاضالساشقین؛ در ۱۳۰۹ ق» منتشر شده است. 


بوده است و ت 


دانسته است. رباضالماك 


ریاض‌العلوم 


دساض‌الماشتین فاقد فهرست‌های لازم است و در اسامی و 
تخلص‌های شاعران ترتیب خاصی نداره و از طوطی جوانشیر 
آغاز شدء و با باکی قراباغی پایان یافته است. مجنهدزاده 
دیسباچه‌ای بسه نثر مسجع و متکلفانه بر آن نوشته است, 
یاض الماشتین به قسلم یحیی‌خان محمد آذری در ۱۳۶۷ ش 
ترجمه شده و به چاپ رسید» است (تهران؛ ۱۳۷۳ ش). 

منابع: دانشمندان آذرمایمان, ۰۲۴۱ ۱۴۶۷ ۵۵۲+ الذریعه ۱۳۳۰/۱۱ 

ریاف الماشتین ! سراینندگان شم پبارسی در قفقازه ۰۲۰۳ ۱۲۰۴ 

فهرستوار کتابهای قارسی, ۱۹۱۲/۳ 


رشنوزاده 


ریاض‌العلوم ( صهامامعقوا: ) کتابی چند دانشی به شارسی از 
شکرالله شروانی (- ٩۱۲‏ ق). مژلف این کتاب را برای بایزید 
دوم عثمانی (۸۸۶ ۹۱۸۰ ق) نوشته و آن را در نه باب تدوین 
کرده است. باب یکم در تصوف باب دوم در منطن, باب سوم 
در میشت. باب چهارم در نجوم: باب پنجم در حساب باب 
ششم در فراست. باب هفتم در علم شعره باب هشتم در علم 
میم و باب نهم در علم انشا است. آغاز و انجام آن چنین است: 
«چوّن اين بندة جانی شکرالله شیروانی گاهی که از مطالة علوم 
تاکی به هوای دل روی از پی نام 
«فارغ شوّو از غیر مسما بگذر.» نسخه‌ای دست‌نویس 


یش باز می‌پرداخت.. انجام: 
از اين اثر 
به شمار؛ُ 101-7۷.406 در کتابخانة مرکزی دانشگاه استانبول 
نگه‌داری می‌شود. 

منایع: الاعل. ۸۸/۷! بارس‌نویسان آسبای صفر: ۱۲۰ سجل 
ای امسانیه, ۲۲۰ - ۲۲۱ ۱ علمانلي سولفاری, 
رست کب و رسالات خطی فازسی کتابخانةداندگاه 
استانول, ۹۲/۲ ۹۳ فاموس الاعلام: ۱۲۸۶۲/۴ کشف الظنون, 
۱۹۳۷/۱ معجمالمزنین, ۱۳۱۶/۱۱ حدیذالارفن, 1۲۵/۲ 


عسانی, ۱۱۵۲/۳ 


حمیدبان 
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۵ 


۳ 


زیدةالمعارف ( #«قعهامدعقدامه ) کتابی به فارسی در کلام 
اصول دیسن؛ نوشتٌ مسلا لاچین فرزند عبدالله گرجی 
اصفهانی /لاچین گرجی (- ۱۰۷۹ ق). مولف این رساله را که در 
اصول اعتقادات شیمه است در یک مقدمه و سی مطلب و یک 
خاتمه به تام شاه عباس دوم صفوی (۱۰۵۲- ۱۰۷۷ ) تألیف 
کرده است. مقدمه در بیان معانی القاظی است که در علم کلام به 
کار می‌روند. مطالب سی‌گانة آن عبارتند از: در بیان اثبات 
موجودی که وجود از عين ذات ار است؛ در بیان علم الاهمی» 
بدانکه خداوند تبارک و تعالی عالم به جمیع معلومات است؛ 
باید دانست که حق سبحانه و تعالی حی است» بدازکه صان 
عالم جل جلاله سمیع و بصیر است. بدان که واجب‌الوجود 
متکلم است» در ببان آنکه صانع عالم جل جلاله مرید و کاره 
است؛ در بیان بقای ذات مقدس در بیان تفی و سلب صفات 
زایده است. در بیان صفات سلبیه؛ در بیان آنکه خدای تمالی 
متحد به غیر نمی‌شوده در بیان نفی شریک است از واجب 
بصری از ذات مقدس واجب تعالی؛ 


ار خی سبحانه تعالی: در بیان کیفیت افعال خدای تعالی؛ در بیان 
عیادا در بیان حسن و قبح افعال, در بیان عدل خدای تبارک و 
تعالی, در بیان تکلیف و احوالی که متعلق است به اه در بیان 


و در 


تبوت, در بیان فوایدی که مترتب می‌شود بر بعشت انب 


یات امامت در طریق معرفت امام» در تعبین اما مد از رسول 
خدای تبارک و تعالی؛ در بیان امامت یازده امام بمد از علی بن 
بی‌طالب, در البات معاده در بیان حقیقت توبه بر عاصی و در 
معنای ایمان. خاتمه نیز در بیان امر به معروف و نهی از منکر 
است. البته دربار؛ مژلف زبدةالمعارف اختلاف است. عبدالله 
افندی در رباض‌الملما این کتاب راکه در آمل دیده از تألیفات ملا 
بین بن عبدالله گرجی اصفهانی دانسته» اما در پا 
که ممکن است از 
پدر جانشین او در ندریس در جامع عباسی اصفهان شد. مزلف 
الذریعه پس از نقل مطالب ریاض!لعماه می‌گوید: ونسخه‌ای نزد 
سید محمدتقی بن سید محمد شفیع کازرونی بوشهری دیدم که 
اول آن (حمد معتکفان ملا اعلی و ساکنان ریع مسکون غبرا..] 
برد و در یک مقدمه؛ سی مطلب و یک خاتمه برد در اصول 


ات پسر او, ملا محمد باشد که پس از 
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زین‌العا بين شروانی 
دین؛ معارف و اخلاق. خاتمة آن که در امر به معروف و نهی از 
منکر بو ناقص بود و در مجموع آن‌چه موجود بود کمابیش به 
شش هزار و پانصد سطر برمی‌آمد و ابتدای آن در مدح شاه 
ت: شه عالی نسب عباس ثانی - بهار گلشن 
صاحبقرانی» از زسدةالسهارف دست‌نویس‌های فراوانی 
کتابخانهها موجود است. 

متای: فیس ۰۳۲/۱۲ ۱۳۲ رین‌المم, ۲۱۵/۴ ۱۴۱۶ طقات 


عباس بود 


اعلاللمه» ۱۴۷۴/۵ ۵۳۸؛ خهرست کابحانةمرکزی دانشگاه هراد 
۰ 4 فارست نسنه‌های خطی فارمی: ۱۹۵۳/۲ فهرست. 
شخه‌های خطی کنبان رک اطلاعات و نحتیقات اسلامی: 1۵۶/۱ 
1۵۸ 


رضابی نش 


زین‌العابدین شروانی ( 2000018۵6۱۵ حاجی 
زین‌العابدین, ملقب به مست‌علی شاه و متخلص به تمکین: 
فرزند ملا اسکندر: شروان ۱۲۵۳-۱۱۹۲ ق» نویسنده عارف؛ 
شاعر و جهانگرد آذربایجانی, در شماخی از شهرهای شروان به 
دنیا آمد. شش ماه پس از تولد او پدرش با خانواده‌اش به کریلا 
کوچید. تا هفده سالگی نزد پدر و دانشمندان نام‌داری چون فا 
مسحمدباقر سهپهانی؛ سید بحرالعلو شیخ جعفر نجقی 
کاشفالفطاء میرزا مهدی شهرستانی؛ ملا عبدالصمد همدانی و. 


میرزا محمد اخباری به فراگیری دانش پرداخت. وی در کتاب 
حدائنلسیاحه در یادکرد زندگانی خود می‌نویسد: «چبون از 
تحصیل به جز تعطیل اوقات حاصل نگشت و عمر گران‌مایه 
ببهوده و عبث درگذشت و سنین عمر به هفده رسیده لهذا در 
بحر حیرت افتادم و قدم در وادی جست‌رجو نهادم و دنبال 
اشخاصی می‌گشتم که مرا رهنمون معنوی باشند. لذا تصمیم به 
مسافرت و سیاحت گرفتم.» در بغداد با معصوم‌علی‌شاه هندی: 
نسورعلی‌شاه» حسین علی‌شاه: رضاعلی‌شاء و رونق‌علی‌شاه 
کرمانی از بزرگان طريقة ی و کرد و تحت تأثیر 
عقاید آن‌ها قرار گرفت. دراین‌باره چنین سروده است: «در فقر 
ی ی ۳ 
طریقه دیدیم ولی - جستیم طریق نعمتاللهی سپس رهسپار 
ایران شد. در همدان به خدمت مجذوب علی‌شاء و کوثرعلی‌شاه 


همدانی رسید و با بیش‌تر دانشمندان و عارفان آن دیار دیدار 


زین‌العابدین شروانی 


به گیلان رفت و چند گاه در سفانه تالش و 
به سیاحت پرداخت. در ۱۲۱۱ 3 
دیدار مظفرعلی‌شاه و معطرعلی‌شاه نایل آمد. سپس به خراسان 
رفت و پس از زیارت مرقد امام هشتم(ع) به هرات رخت کشید. 
سپس به زابل و پس از آن بهکایل سفرکرد و در آن‌جا به خدمت 
حسین علیشاهکالی درآمد و در سای تربیت وی قرار گرفت. 
پس از درگذشت حسین علی‌شاه در پیشاور (۱۲۱۶ ق)» بسیار 
اندوهگین شد و به هندوستان رفت. در پنجاب» دهلی» 
فیض‌آباد, بنگاله و گجرات دکن با اقوام و پیروان مذامب 
گوناگون دیدار کرد و از و همصحبتی آنان بهره جست. 
گریا مدتی دراز در هندوستان اقامت داشت و سرانجام به سند 
راه مولتان و کوهستان به کشمیر رسید. در آن‌جا با 
بزرگان طریقه‌های گوناگون ملاقات کرد و سپس از راه مظفرآباد 
و کابل به ولایات تخارستان؛ توران؛ ترکستان و بدخشان رفت و 
یان» چشتیان و سفید جامگان, 


به تهران رفت و به 


پس از همصحبتی با ن 
مدتی با اسماعیلیان, مانویان و مزدکیان همنشین شد. سپس به 
خراسان؛ عراق» فارس, داراب, هرمز مکه و مدینه سفر کرد. 
پس از آن در مصرء شام؛ بیت‌المقدس دمشق, یونان و استانبول 
با بَکتاشیانه رفاعان, مولوبان و خلوتیان دیدار کرد و از را 
دپاریکر و آذربایجان به تهران رفت (۱۲۲۹ ق). به گفتٌ وی در 
تهرانفتح‌علی‌شاء قاجار (۱۲۱۲- ۱۲۵۰ ) او را احضار کرده و 
با گفته است: و 
هستنده بهتر است 


تو درویشی و درویشان نزد ما مطرود 
است از مشایخ و عرفا تبری جویی و بر ایشان سب 
و لمن کنی و از ايشان دوری نمایی.» وی در پاسخ می‌گوید: 
«لعنت خداوند و نفرین رسول بر کسانی باد که خلاف شریعت 
مصطفوی و طریقت مرتضوی اقدام می‌نمایند.» به همین سبب 
«عذر نقیر را خواسته. اخراج بلد نمودند.ه سپس در ادامه 
می‌گوید: مچون این خبر شایع شده بو به هر شهر و دیاری 
رفتم مورد ایذا و اذیت مردم قرار گرفتم.» سرانجام به شیراز و 
پس از چندی به کرمان رفت و آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی را 
زارت کرد. آمابه سبب آزار حکمران کرمان به ناچار به شیراز 
بازگشت و در آن‌جا رحمت‌علی شاء را دیدار کرد. در ۱۲۳۶ ق 
ازدواج کرد. مجتهدان و مردم شیراز به سبب بدگمانی و نفرتی که 
از صوفیه و صوفیان پیداکرده بودد بر ضد وی تحریک شدند و 
با سکوئت او در آن شهر مخالفت کردند و «نزد حاکم سعایت 


دب فارسی در فنتاز ۲۸۸ 


زین‌العابدین شروانی 


کرد . فرمانفرما حاکم فارس متفیر شده و عذر مرا خواست.» 
به یزد و سپس به اصفهان رفت. وی درباره؛ عدم رونق بازار 


عرفان و تصوف در آن روزگار می‌گوید: «در قرب هفتاد سال 
کشور ایران از فقر خالی بود و اسم طریقت گوش کسی نشنیده و 
چشم احدی اهل فقر ندیدهء پنجاه روز پس از آن ماجرا؛ خبر 
شیوع وبا در شیراز را شنید و بی‌درنگ به شیراز رفت و همسر 


خود را به قمشه برد. به گفتهُ وی مدت بیست ماه در آن‌جا بود تا 


اینکه حاکم قمشه عذر او را خواست و به وفرمانفرما نامه نوشته 


و تکلیف به آمدن شیراز نمود.» وی زمانی که مجذوب‌علی‌شاه 
درگذشت (۱۲۳۸ ق) گفت که مجذوب علی‌شاه کبردرآهنگی 
پیش از مرگ سوپرستی (قطب) فقرای سلسلة نعمتالهی را به 
او واگذار کرده است. به همین سبب با کوثرعلی‌شاه که او نیز 
ادعای جانشینی مجذوب‌علی‌شاه را داشت: تجدید عهد نکرد و 
مرجب نخستین اختلاف در سلسلاً نعماللهیه شد. کیران 
قزوینی (مسنصورعلی‌شاه) دراین‌باره می‌گوید: «آن سیاح 
شیروانی صاحب کتاب بستانالسياحة به غلط ادهای قطبیت 
کرده مانند غصب خلافت؛ و خودش را مست‌علی لقّب داد و 
بدون داشتن اجازه بر مسند رباست نشست و نخستین آنشما 


را در فرقة نعمت‌اللهی به وجود آور.» وی مدتی در شیراز بودا 
اما دوباره از آن شهر رانده شد (وی در حدالق‌الباحه گزارشی| از 
زلزله؛ شیراز در ۱۲۳۹ ق داده که بسیار اغراق‌آمیز است) و به 


قمشه رفت. اما به فرمان حاکم آن‌جاه اموالش غارت و هس 
بچه‌ها و چند تن از دوستانش دستگیر شدند. گویا در این سفر 
برد که حاجی زین‌العابد ین گریخت و به جای او رحمت‌علی‌شاء 
زندنی شد ۱ چه؛ خود دراین‌باره می‌نویسد: وفقیر در موقع 
دستگیری فرار کرده و به کاشان رفته بودم. در آن‌جا کار ۳ 
گردیدم؛ به همان حال به محلات آمدء و مورد لطف و ! 
حسن‌علی‌شاه فرزند شاء خلیلالله رئیس فرقة اسمعیلیه شدم. 
وی در استعلاج ففیر کوشیده و اسباب سفر مهیا و آماده کرد 
شیراز آمدم.» (۱۲۴۲ ق پس از درگذ: فتح‌علی‌شاء و برآمدن 
محمد شاه قاجار به تخت شاهی (۱۲۵۰ وه 
احترام بسیار گرفتند, چتانکه «در اوایل سلطنت محمد شاه 
قاجار یک ده شش دانگ پر درآمدی به حاجی شیروانی به عنوان 
مستمری از طرف پادشاه ایران اهدا شد.» مولف طرائقالحقائی 


می‌گو 


.. پس از چندی توقف در تهران؛ معزز و مکرم به 


فارس آمد و سکونت: 
دیگر به حج رفت اما در بین راه درگذشت. وی شعر نیز 
می‌سرود و تمکین تخلص می‌کرد.نموه‌ی از اشعر او 
«تمکین دیدی و جمله دیدی و گذشت -رفتی و رساندی و 


ابدین در ۱۲۵۳ ق بار 


رسیدی رگذشت / غمناک مشو که زاهدت کافر خرائد - پندار که 
این نیز شنیدی و گذشت» از آثارش: ریاض المیاحه که کتابی است 
در تاریخ و جفرافیا و مولف آن را در ۱۲۳۷ ق در قمشه به پایان 
رسانده است. دا به نام شاهزاده محمدرضا میرزا (از 
فرزندانفتحعلی‌شاه): متخلص به افسرء حکمران گیلان است. 
این اثر دربردارندة یادکرد سلسله‌های سلاطین؛ عرفا؛ شاعرا» 
دانشمندان» حکیمان و شهرها است. بنیاد کتاب بر یک جلده 
چهار روضه و یک بهار نهاده ‏ 
از بین رفته است. این اثر نخستین بار به کوشش حاج سید سعید 
اپ سنگی شد (اصفهان. ۱۳۲۹ ش). سپس 
روضا یکم بهکوشش اصفر حامدربانی به چاپ رسید 
(تهران» ۱۳۳۹ ش) ؛ حداثن‌السیاحه که در مسالک و ممالک و 


بود که گویا قسمت‌هایی از آن 


شرح برخی از مسائل ادبی و عرفانی است و در ۱۲۴۲ ق در 
این کتاب به کوشش جذبی (شیخ 
سل گنابادی) و مقدمةٌ تابنده (رضاعلی شاه) به چاپ رسیده 
اسلت (تهران» ۱۳۴۸ ش) ! بستانالسیاحه /سیاحت‌نامه که مژلف آن 


شیراز نوشته شده است, 


را در ۱۲۴۸ ق در شیراز به پایان رساند و دیباچة آن را به نام 
مد شاه قاجار کرد. این کتاب نخستین بار در تهران چاپ 
سنگی شد (۱۳۱۵ ش) و سپس در اصفهان به چاپ رسید 
(۱۳۲۲ ش) + کثفالمعارف که در یک مقدمه سه باب و یک 
خاتمه است. مقدمه در احوال پدر تمکین؛ پاپ یکم در ان 
سیاحت و سفر او و باب دوم در اعتقادات مژلف است. این 


کتاب نخستین بار در چاپخانةدانش (۱۳۲۶ ش) و سپس در 
انتشارات خانقاء نممت‌اللهی به چاپ رسید (تهران» ۱۳۵۰ ش)د 
آن به شمارهُ ۵۴۱۱ در 


دبستان مذاهب که نسخه‌ای دست‌نویس 
کتابخان؛ مجلس نگه‌داری می‌شود. 


منایع: از کوي صوفیان ۷ حضور عارفان؛ ۳۷۵؛ اعبان الشيمه, ۱۶۵/۷ - 


۶ بستان‌السیاحه با ساحتنامه ! تریختذکرههای فارمی, ۶۲۴/۲ 
- ۱۶۴۷ تاریخ سلسله‌های طریقذ تایه در ایران: ۱۸۱ ۱۱۸۹۰ 
ریخ عرفان و عارفان ارنی, ۷۰۹ ۱۷۱۴ نکر شعرای آذایجان. 


۱۵۷/۵ حسدیفة الشسعرا: ۱۰۵۵/۲ ۱۱۰۵۷۰ دانشسمندان 


ادب فارسی در قفا 1۸5 


زینل‌بیگ گرجی 


آذربایجان, 1۶۵ - ۱۲۲۶ درآسدی بر تحولات 


غمتاللهیه در دوران اخیر: در صفحات فراران ؛ الذریمه» -٩‏ 


7۲+ دیاض‌السياعة ؛ ریاضیالمارفن؛ همدایت؛ ۴۹۲ - ۴۱۴+ 
ریحانلادب: ۰۳۳۶/۲ ۱۳۳۷ سبک‌شنامی, ۳۹۵/۳؛ سوابندگان 
شرپارسی در نان ۱۹۱-۸۸ شرع حال رال آوانء ۵۲/۲ 1۵۳ 
عرانلحقاتن: ۲۸۰/۳ - ۲۸۸ ۱ فارسامذناصوی, ۱۱۶۰/۲ ۰ فهرست. 
کابخانامجلی شورای ملی؛ 4۷۵/۲۱ فهرست کتابهای چابی فارسی: 
۱ - ۱۷۶۲ ۲۷۲۶/۲ ۱۲۷۲۷ ۲۰۸۲/۳ : فیرست الط طات. 
اارسه, ۱۲۲۹/۱ فهرست شحنه‌های خی فارسي, ۲ ۱۳۲۰/۱ + 
گلشتان ار ۱۲۱۳ مع افصحا: ۱۱۸۴/۷ مکا نار( ۱۵/7 
۲۳ مان کب چاپی فارسی. ۲۶۱/۴ ۰ ۱۲۶۷ علی محمد اوغلو 
عباسوف, «علومات سیاح و الم مشهرر حاج زبن‌المابدین 
شبروانیدربار افانستان», را سال بیست و هشتم:شمارذ ۲ 
٩‏ شش صمی ۱٩-٩‏ 


متصرمی 


پل بیگ گرجی ( ال60۳ع( 200۵1 » فرزند اصلان‌بیگ, سد؛ 


زینل‌ییگ گرجی 


یازدهم هجری شاعر گرجستانی, پدرش از بزرگان آن دیاربود و 
در پادشاهی شاه عباس دوم صفوی (۰۱۰۵۲ ۱۰۷۷ ) به 
حکرمت مرو گماشته و پس از چندی برکنار شد و سپس 
درگذشت, زینل‌بیگ جوانی شایسته بود و طبعی روان و ذوقی 


سرشار داشت و به فارسی نیز شعر می‌سرود. نام وی» به | 


در برخی تذکره‌ها زنییل‌بیگ آمده است. نمونه‌ای از سروده‌های 
او است: «بی تو چشم عندلیب گلستان گم کرده است - مانده 


دهنت 


سرگردان چو مغ آشیان گم کرده است» 0) بز ۶ 
پوسه‌ای به خواب گرفتم نمردم وزگل آرزو گلاب گرفتم.» 
ماع نکر مراد ۱۳۲ ایا گرجیه در ایغ و نگ و 
تسمدن اپسوان, ۱۳۰۰ ارس ۱۴۱۱/۹ روز روشی: ۱۳۳۰ 
ریاضالشعر! ۸۶/۱ ۱ ریافالمرف 


فارسی در جهان: ۱۵۹/۱۲ + سرایندگان شعر پارسی در قفقاز: ۱۳۵۹ 


آفتاب رای؛ ۱۲۹۲/۱ زسان 


صحت اراهيم»برگ ۱۳۴, شمارز 
پارسیگری گرجی» بض پانامة حیب پفمیی:جلدسی و درم 


۷۰ ش. سس ۶۷ 


عزیز درلتآبادی, «شاعران 


جمشبدی 


ادب قارسی در قنقاز| 1٩۰‏ 


ژورژولیانی ( وال[ لی‌لی: ۴۱۹۴۲ ابسانوق 

فارسیپژوه گرجستانی, در ۱۹۶۸ رشتة زبان و ادبیات فارسی. 

را در دانشکد؛ٌ خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس به پایان برد 

از ۱۹۶۸ تا ۸۱۹۷۱ دانشجوی دور دکتری بود و از مر 

استادانی چون داوید کوبیدزه (۱۹۸۱-۱۹۰۶ع) بهره برد. پس از 

چند سال تلاش و پژوهش در ۱۹۷۸م رسالة دکتری خود را 
آن موفق به دریافت دانشنامة دکتری شد. وی در 
مقام دانشیار کرسی فیلولوژی ایرانی دانشکد: خاورشناسی 
دانشگاه دولتی تفلیس به تدریس زبان و تاریخ ادیبات فارسی 
پرداخت. از آثارش: زبان فارسی که کتاب درسی برای سال سوم 
دبستان به فارسی است و آن را با همکاری جمشید گیوتاشویلی 
نوشته است (تفلیس؛ ۱۹۸۶ع) ! روایت‌های فارسی و گرجی 
داستان ضحاکد به گرجی همراه با گزیده‌ای به روسی (تفلیس, 
2۳ برگردان گزیدة پنج جلدی زندگی شاه عباس اول 
نصرالله فلسفی به گرچی (تفلیس, ۲۰۰۳م). مقاله‌هایی از وی با 
نام‌های «سرچشمة حماسة رزمی ایرانی؛ به گرجی (مجلة ماتسنه. 
شسمارة ۲: تفلیس» ۱۹۷۴ع)» «داستان ضحاک در شاهنامة 
فردوسی؛ به گرجی (حمانبا؛ مجموعةً زبان و ادبیات» شمارة 


نوشت و با ! 


ت 


گپفلیس: 21۹۷۶): «مطالب روایت‌های گرجی داستان 
خضحاک, به گرجی (همان‌جاه شمار؛ ۰۳ تفلیس: 6۱۹۷۶ 
«یادداشت‌هایی دربار؛ مقولا زمان در منظومة شاهنامٌ فردسی» 
گرجی (همان‌جاه مجموعاً زبان و ادبیات» شمار ۱. تفلیس, 
۷ ونا‌های خاص زن‌ها در روایت‌های گرجی شاهنامه, 
به گرجی (بزوهش‌های دانشگه دولتی تفلیس؛ مجموعة 
خاورشناسی, جلد ۰7۹۰ تفلیس: ۱۹۸۹ع)» «دیدگاه ایرانیان 
باستان دربار؛ زمان» واحدهای گاهشماری و تقویم بر اساس 
شاهنامٌ فردوسی» به گرجی (هسان‌جاه جلد ٩۳۲۱‏ تفلیس, 
۲ «داستان صحاک بر اساس کتاب سام پهلوانه به گرجی 
(هسمان‌جاه جسلد ۰۲۰۶ تفلیس؛ ۱۹۷۹م)؛ «دربارة برخی از 
ریژگی‌های نام‌شناسی روایت‌های گرجی شاهنامه؛ به گرجی 
(همانج جلد ۳۲۷ تفلیس؛ ۱۹۹۹م) و «دربارة روایتی از 
داستان ضحاک؛ به گرجی (همان‌جاه جلد ۰۱۸۰ تفلیس 61۹۷۶) 


به چاپ رسیده است. 


سنایع: ابن‌شناسی در گرجستان, ۰+ زبان شارسی در جهان, 
۱۷۰۲ ۱۳۲ ۱۲۳۷ فم شنم 


زورژولانی 
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۵ 


۳ 


ساخوکیا ( #وتامعته ه مای؛تفلیس ۱۹۳۵م - + زبانشنانن 
گرجستانی. در ۱۹۶۷م دورة دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه 
دولتی گرجستان را به پایان رساند. در ۱۹۷۵ از رسالةدکتری 
خود با نام لوا فمل‌های لازم و متعدی در زبان‌های فارسی قدیم؛ 
ارمنی قدیم و گرجی قدیم دفاع کرد. از ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵م در 
دانشکدد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی گرجستان تدریس کرد و از 
۷۶ در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم جمهوری 
گوجستان به کار پرداخت. وی در پنجمین گردهمآبی بین‌المللی 
س‌تسکریت‌شناسی (واران‌اسی؛ 6۱۹۸۱) و در گردهم‌آیی 
بین‌المللی زبان‌شناسی ارمنی (ایروان» ۱۹۸۳م) شرکت کرد. 
ساخرکیا پنج سال در زمينة دستور زبان فارسی؛ زبان فارسی 
معاصر و کلاسیک زبان فارسی پهلوی و جغرافیای ایران 
مطالعه و پژوهش کرد. وی» افزون بر زسان فارسی؛ زبان‌های 
روسی؛ انگلیسی؛ فرانسه و آلسانی را نیز به‌خوبی می‌داند. 
ساخوکیا یک کتاب و چندین مقاله در زمينة زبان‌شناسی فارسی 
تألیف کرده است. مقاله‌ای از او با نام ودربار؛ فعل‌های مرکب در 


زبان فارسی باستان و منسوبیت آن‌ها به واژهم (نصلاما آثار 


دانشگاه دولتی سمرقند: ۱۹۷۲م: شمارة ۲۱۹) چاپ شدء است. 
حنبع: زمن فارسی در جهان, ۸۱9۹/۱۲ ۲۳۴ :نون راشای 
گرجی ۳۰ ۱۳۱ فزهنگ خاورشامان وطی, ۳۷/۲ 

تلااحند 


ساغری قراباغی ( اوق«ختعوهوعوعه )؛ ملا زین‌المابدین 
فرزند ملا صادق, شوشا ۱۲۷۱-۱۲۰۵ ق» شاعر آذربایجانی, در 
خانواده‌ای روحانی پرورش یافت و نزد پدرش و دیگر علمای آن 
روزگار به تحصیل پرداخت. از ۱۲۳۰ ق تا پایان عمر به تدریس 
سرگرم بود. زین‌السایدین به فارسی و ترکی شعر سروده و 
ساغری تخلص کرده است. غزلیات او ساده؛ بدیع و روان و به 
پیروی از تضولی بغدادی است. مولف تذکر نواب دربارة او 
می‌نویسد: «.. شخصی بود بلند بالا و خرش رژیت کبود چشم. 
صنعتش آموزگاری و روضه‌خوانی بود. لحنی خوش داشت و 
در علم موسیقی هم مهارت داشت.» یوسفی خراقلی؛ ماد 
تاریخ درگذشت وی را در بیتی چنین آورده است: «به تاربخش 
شدم جریا ندا آمد ز غیب - هاتفی گفتا بخوان ای بوسفی از 
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سالار 


ساغری: (۱۲۷۱ ق). دیوان ساغری که اشعار فارسی و ترکی آو در 
آن گرد آمده است. به شمارهٌ 0562 در انستیتوی آثار خطی 
فرهنگستان علوم جمهوری آذربایجان نگه‌داری می‌شود. مطلع 
و مقطع غزلی از او است: «بس که در فرقت توناله و افغان کردم - 
همه را چون سر زلف تو پریشان کردم ... ساغری مست شدم 
بی می و باده اکنون -چون تصور می لعل لب جانان کردم.» 
منایم: آذرایجان غزلری, ۰۳۶۱ ۳۶۲: آذربایجان ادیات تارجنه 


هر باخیش, ۲۲۹/۱ ؛ آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان, 


۱۶ ۱۸۵ ننک شعرای آذربایجان, ۱۳۱/۵ ۱۱۳۲۰ کر ناب 


جاب ۰۸۱۹۹۸ ۱۱۱۱-۱۰۲ ریاضااشنین: ۱۰۹۰۹۶ سوایندگان 


شم پارسی در فقازه ۱۷۶-۱۷۵ 


ممصوس 


سالار ( 98:8 )؛ میرزا حسین‌بیگ, - شوشا ۱۲۹۵ ق» شاعر 
آذربابجانی. در منابع دربارة نام پدر سالار اختلاف است. ملف 
ریاضالهاشتین وی را فرزند بزرگ حاجی یوسف‌بیگ گفته است. 
اما نواب وی را فرزند محمد آتا و از نوادگان حاج یوسف 
شناسانده است. سالار از مردم شوشا بوده و در محله‌ای به نام 
یوسف‌بیگ در شمار اعبان ولاپت 
اباغبود و چندان آوازه داشت که یکی از محله‌های شهر شرشا 
را به نام او کردند. گریند که سالار همه سال‌های زندگیآشن زا بو 
شهرهای شوشا و گنجه به‌سر برد و با اعیان و اشراف نشست و 


یوسف‌بیگ می‌زیسته ! 


چنان‌که نواب گفته است. وی نزدیک به پانزده 
تألیف تذکرا نواب یعنی در ۱۲۹۵ ق» 
درگذشت. گویا سالار چندی ن 
خدمت کرده است. به گفته مجتهدزا 


تفر دستگاه تین زونه 
حسین‌بیگ تخلص سالار 
را از نام سالار شهیدان کربلاه حسین(ع)» گرفته است. سالار عربی 
و فارسی را خوب می‌دانست و اشعاری به فارسی دارد 


قالب‌های قصیده و غزل اشعاری سروده و نیز همجویات و 
اشعاری به طنز از وی به جا مانده است. این 
ترک مهربانی کرد یباری را ببین - میل جنگش هست با ما 


دوست‌داری را + 


منایع: آذربیجان غزلری, ۳۲۵ - ۳۲۶ آموزش زان فارسی در 
جمهوری آذربایجان, ۱4 تذکرط نواب, چاپ ۱۸۱۹۹۸ ۱۱۲۱-۱۱۹ 


دیف اماشتی, ۲۵۲.۳۲۲« سوایدگانشعرپرسی در فا ۱4۴ 


سالک اردوبادی 


۷۵ 


سالک ( اه ), کاظم آقا؛ ۱۲۵۸۰۱۱۹۵ ۱۷۸۱/۵ - ۱۸۴۲ 
شاعر آذربایجانی. نياکانش از مردم شمکور بودند و مادرش از 
بزرگ‌زادگان ناحیة دلباز بود. در روستای شیخلی فازاخ به دنیا 
آمد و در همان‌جا به تحصیل پرداخت. وی برادر عارف مصطفی 
آقا و از دنایان و بخردان عصر خود بود و پس از ملا ناه واقف 
(- ۱۲۱۱ ق) از تواناترین شاعران قفقاز به شمار می‌آید. در شعر 
از واقف و فضولی بغدادی (- ۹۶۳ ق) تأثیر گرفته است. با میرزا 
جانبیگ ممدوف از شعرای تراغ نوشت و خواند داشت. با 
صدف اوغلی سلیمان کوخابا دوستی نزدیک داشته و مستزادی 
که به او پیشکش کرده از گران‌سنگ‌ترین اشعار ترکی او است. 
پیش‌تر اشعار او بهفارسی است و قالب اصلی‌ترین اشمارش» 
مریع است. مسائل اجتمامی و حکمی د اشعار او جایگاهی 
ویژه دارند ؛ چنانکه در مدح تدبیر و عقلائیت سیاسی حاکم 


قازاخ چنین آررده است: «ببرید پای دزدی در وادی شرارت - 
خرن می‌چکد دمادم از خنجر عدالت.» ترصیف‌های زیبای او 
آهملینگ توصیفات واقف و ودادی در شمرهایشان است. او به 
لهج چفتایی نیز شمر سروده است. 
نایز آذربایجان ادببات نارینه بیر باخیل: ۱۶۲/۱ ۱۱۶۶۰ 
آذربایجان ادیاتی» ۰۲۶۹/۱ ۱۲۸۵ آذر اجان فزری: ۱۱۳۳۰۱۴۱ 
سککیر یوز یل آذربایجان نورکجه غزلی, ۱۳۲-۱۴۱ 


رضاییمنشس 


سالک اردوبادی ( :5۸:0000۳4008 » محمدقلی فرزند 
عبدالحسین, ز ۱۲۸۰ ق» شاعر آذربایجانی. در اردوباد به دنیا 
آمد. سالک در نشست‌های ادبی اردوباد حضوری فعال داشت. 
یکی از اين محافل ادبی مجمع‌الشعرا بود که شاعران آن» سخت 
متأثر از سعدی, حافظ و خیام بودند. این مجمع یکی از 
پایدارترین محافل ادبی آذربایجان بود و سالک نیز از شاعران 
مهم این محفل به شمار می‌آمد. در این دوره انديشة اسلامی در 
میان ادیبان و شاعران سایه گسترده بود و سالک ن 
وادی نبود ؛ چنانکه بسیاری از شعرهای وی در ستایش و مرثیة 


بیرون از 


امامان شیعه سروده شده است. قدیموف گردآورند؛ شعرهای 
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سالک قراباغی 


او از زمان تولد و مرگ او هیچ آگاهی به دست نیاورده است. 
گزید؛ اشعاری نیز از اوه در دور زندگی خود وی به نام گلشن 
وحدت به چاپ رسیده است. او در قالب‌های گوناگون: چون 


عزل؛ تصید» مثنری, رباعی و مخمس شعرهایی به فارسی و 
ترکی سروده؛ اما بیش‌تر شعرهای او به فارسی است. وی یک 
مثنوی به پیروی از لیلی و مجنون فضولی و به سبک ده‌ناما شاء 
اسماعیل یکم صفوی سروده است. قدیموف دیوان سالک 
آردوسادی را مرتب کرده و به چاپ رسانده است (تبریزه 
۰ ش). نمونه‌ای از شعرهای او است: «اگر آن شاه خوبان رخ 
ید به جسم مرده کور روحی مسیح آسا 


ای آذربایجان, ۱۳۰/۵ !دیوان سالک اردویادی: 


سارم 


سالک قراباغی ( وق 6عوصاه نله )؛ میرزا حسن‌بیگ فرزند 
میرزا علی‌بیگ: - ۱۳۱۳ ق» شاعر آذربایجانی. چون پدرش 
مردی مهمان‌نواز بود, فرزندانش به مهمانداروف آوازه بافتند. 
سالک در جوائی به سب علاقة بسیار به دانم 


اندوزی» نلزد 


علمایی چسون میرزااببوالقاسم قاضی و جد مزفی" 
ریاض‌الماشقین؛ عبدالرحیم مجتهد, به فراگیری علوم پردات. در 
اواخر عمر فرزند بزرکش» قاسم‌پیگ, از جانب دولت روسیه در 
مقام ناتریوس به شهر گنجه رفت و سالک نیز همراهفوزندش به 


آن‌جا کوچید. اما پس از چندی به سبب بیماری به زادگاهش 
و در همان‌جا درگذشت. نمونه‌ای از شعر او است: «به 
ابروی عرق آلوده‌ای دچار شدم - فغان که کشت شمشیر آبدار 
شدم» 


منیع: ریا ااشنی, ۳۹۷+ مرایندگان شم پارسی در فاز, 1۵ 


گلشیری 


سامی چرکس ( ععطه‌هات(98:0 )» لطف علی‌بیگ فرزند اسماعیل 
بیگ - اصفهان ۱۱۲۰ ق» شاعر ایرانی. وی در اصل از آمرای 
چرکس و از مسقربان درگاه شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۷ - 
۵ برد. با شیخ ابوطالب. پدر حزین لاهمیجی (۱۱۰۳ - 
۰ 8 دوستی داشت. در آفاز شاعری؛ نجیب تخلص 


سایات نووا 


می‌کرد. به فارسی و ترکی شعر می‌سرود و در گفتن ماد تاریخ 
مهارت داشت. دست‌نویسی از دیوان شعر او به شمارة ۵۱۳۱ در 
کتابخانةُ ملی ملک موجود است. از اشعار او است: «کامی است 
هر دو یکی هست دهد| 


منایع: آتشکد؛ آذر, ۱۱۸ تذکرةالسماصری, ۱۱۸۱ ترذ نعرآبدی. 
۱۵۲ الذریعه ۱۴۲۳/۹ روز روشن؛ ۲۴۶ ! ریاضالمارن؛ 
آفتاب رای؛ ۱۲۹۸/۱ ریحانة لادپ ۱۴۱۷/۲ شع انجمن, ۱۲۰۶ 
صح گذنن: ۱۹۶+ صحت راهم برگ ۱۵0 شمارا ۱۱۶۹ برست. 
کابهای خی کاخانژملی مدک. ۱۲۸۷/۲ گلار ماو یدان, 1۵1۵/۲ 
سفزنازاب, ۱۶۹۴/۲ نگارستان سحنی, ۱۱۱ مهددی درخشان» 
«پارسی‌سرابان خطٌقففزه, استان, سال جبهارم: شمارذ ۴۱: 
اردیبهشت ۱۳۷۲ ش: صص ۰۳۰ ۳۵. 


رشنوزاده 


سایات نووا ( 000018و۵ه )/صیاد نواء آروتین هارانون فوزند 
,کارپت؛ تفلیس ۱۷۱۲ - همان‌جا ۱۷۹۵ خنباگره روحانی و 
تباغر ارمنی تبارگرجستانی. پدرش از مردم حلب بود و از آنجا 
به قفقاز کوچید. سایات نوا در خانواد‌ای تهی‌دست زاده شد. 
پدرش مردی مذهبی بود و چرن به زیارت بیت‌المقدس رفته 
بود در میان مردم به مقدسی آوازه داشت, عشق و علاقه سایات 
نووا به سنن و مقدسات ملی از همان کودکی در نهاد وی نقش 
بست و پدرش که نخستین آموزگار او بود در کاشتن این بذر 
علاقه سهم فراوان داشته است. وی در کودکی نزد جولاهه‌ای به 
شاگردی گماشته شد تا نساجی بیاموزد. از آن‌جا که دارای هوش 
و ذکارت سرشار بود؛ به‌زودی دراين حرفه سرآمد شد و حتی 
برای خرد دستگاهی نخ‌ریسی ابداع کرد وه به خلاف دیگر 
بافندگان که در کنار خیابان به کار می‌پرداختند, در خانه به 


نخ‌ریسی سرگرم شد. دیری نگذشت که وی به استعداد هنری 
خود پی برد و به فراگیری و نواختن کمانچه؛ چنگور و دیگر 
سازها روی آورد. پس از چندی روزها را بهنخ‌ریسی و شب‌ها را 
به نوازندگی و خوانندگی در شب‌نشینی‌ها و ضیافت‌های اشراف 
تفلیس می‌گذرانید. پس از آذکه در خوانندگی و نوازندگی 
آرازه‌ای یافت: کمانچه را جایگزین چبرخ نسغ‌ریسی کرد و در 
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سایات نووا 


جشن‌ها و سرورهای شهروندان ترک ارمنی و گرجی تفلیس 
بسیار شناسا شد و در بیست سالگی عاشیقی (- خنیاگری) را 
ذ اصلی خود کرد و برای فراگرفتن شیرهها و فنون عا 
بیش از هفت سال به دیار بیگانه سفر کرد. هنگامی که به رسم 
روزگار جشنی در دربار ایراکلی دوم: شاه گرجستان (-۱۷۹۸ع)» 
برپا شد و در آن عاشیق‌های بی‌شماری شرکت داشتند. سایات 
نووا تانه‌ای به زبان گرجی بر مبنای عروض اشعار فارسی 
خواند که توجه شاء را برانگیخت و از آن تاریخ 
دربار شد و یک دهه روابطی حسنه با دربار داشت. دربار زندگی 


نیاگر و عاشیق 


وی برخی قصه‌های افسانهآمیز نیز ساخته و پرداخته شده که 


پذیرفتن آن‌ها دشوار است. عشق سایات نوا به آنا خواهر 
پادشاه و بیرون کردن او از دربار از اين دست قصه‌ها است. گویند 


آخرین پردة نمایش زندگی وی در دربار اجرا شدء اما چندان 


روشن نیست که به درستی چه پیش آمده بود و شا او را به چه 
کیفری رسانید. تنها می‌توان ‏ 
یافت که در ۱۸۲۳ فرزند شاعر آن را ثبت کرده است: «بس است 


یگره 


از ناسزا و بدی بیزرم از 


ازتاب آن را در آوازی به زبان گرجی 


ارم از مال و منال در این جهان / بیزارم 
و تاج» از اين پس: آنچه مسلم. 
است که سایات نووا بیست و پنج سال آخر عمرشی را 
به عبادت و موعظه گذراند. پس از درگذشت همسرش 

وبا نام مستعار پدر استباْوسَ یه 


۷۸ جامة روحانی پ 
خدمت کلیسای هاقبات درآمد. در 2۱۷۸۳ که گرجستان برابر 
پیمان‌نامة گثورگیوسک در حمایت روسیه درمی‌آمد ارمنیان در 
پی بورش‌های لزگی‌ها و دیگر اقوام و خان‌های سناطق 
کوهستانی؛ ناگزیر شدند به مناطق جنوبی‌تر و امن‌تر قفقاز 
بکوچند. سایات نووا نیزهمانند دیگر روحانیان, ناچار به ترک 
کسلیسای زیستگاه خود شد. در ۱۲۱۰/۶۱۷۹۵ ق که 
آقامحمدخان قاجار (- ۱۲۱۲ ق) به گرجستان تاخت و سردم 
لیس راب قلعا هدید کرد ساات نو صوما فاد 
خود را ترک کرد و برای نجات خانوداش به پا ر 
فرزندانش را به موزدوک گربزانده اما خود سنگو را رها نکرد و 
ترجیح داد که در هنگام خطر با همشهربانش بماند. وی در این 
یورش در حین عبادت در کلیسا کشته شد یا؛ چینانکه برخی 
می‌گوینده به مرگ طبیعی درگذشت. سایات نوا به ارسنی؛ 
ترکی؛ گرجی و فارسی شعر سروده و آن‌ها را با ساز به آواز 


سایر اردوبادی 


خوانده است. از وی صد و چهارده شعر به ترکی آذری» چهل و 
پنج شعر به ارمنی و اشعاری به گرجی و فارسی به یادگار مانده 
است. وی در اشعارش خود را «توکر خلق» نامیده است و این 
اعا را مضامین اشعارش و محبوبیت کم نظیر او در میان مردم؛ 
به ثبرت می‌رساند. کم‌تر هنرمندی را می‌توان یافت که چون 
سایات نووا در قلب و جان سردم خانه کرده باشد. سایه و 
سرچشم؛ٌ شعرها و ترانه‌های سایات نووا عشق آتشناک به 
زیبایی زنانه و جاذبه‌های آن» عشق به انسان و طبیعت, یاری 
رساندن به افتادگان و تنگ‌دستان و عشق ورزیدن به زندگی 
است. سایات نووا نهتنها در ادبیات ارمنی, بلکه در ادبیات ملل 
جمهوری‌های آذربایجان و گرجستان 
هر سه ملت گرجی, ارمنی و آذری سایات نووا را شاعر ملی 
خود می‌دانند و اشمار او را بهزبان مادری خود می‌خوانند» از بر 
می‌کنند و لذت می‌برند. در ۱۹۶۲م دویست و پنجاهمین 
سالگرد ترلد وی را همزمان در ارمنستان. گرجستان و آذربایجان 
جشن گرفتند و هنر و نبوغ این شاعر و عاشيق را ستودند و به 
اشعار فراموش‌شد؛ وی روح تازه‌ای دمیدند. والری‌بر یوسف که 
آثار سایات نووا را به روسی ترجمه کرده؛ دربار؛ وی گفته است: 


چهره‌ای تابناک است. 


ییات نوواترانهخوانی بود که اشعار خنیاگران دورهگد را به 
جایگاهی رسانید که پیش از آن سابقه نداشته است. او به مدد 
نبوغ خوهه حرفة خوانندگی ترائههای محلی را به کار یک شاعر 
بدل کرد» سایات نوا اشعاری به فارسی سروده و این نکته 
جالب است که وی در چند جا معشوق خود را چون رستم شهر 
ییان (- ۱۳۷۱ ش) اشعار ارمنی 
سایات نووا را بهفارسی ترجمه کرده است. اشعار 
درکتابی به نام لربکه به چاپ رسیده است (مسکی 0۱۹۶۲). 
منایع: تریغ و فزهنگ ارسستان. ۵۹۷ : جنرافیای کامل فغنزه 


آفاق شمرده است. ادوارد 


یی سایات 


مقدمه: چهان ان شاسی. ۰۷۴۲ ام نان ارسنی: ۳۴۷ 
۷ ۵.۳ : «لرةالمارت شوروی تابیکد, ۲۹۸۰۲۹۲/۶ زبان 
فاسی هر هان, ۰4۲/۱ ۰۲۰۸ ۱۳۱۱ امداان هن استی: ۵ 
آرمن لوکس, «سابات نوواه:پیمان, بهار و تابسنان ۱۳۷۹ شی 
شمار ۱۱ و ۱۲ صص ۱۸-۱۲ 


رشنوزاده 


سایر اردویادی ( تفقطهفممجرقه » سد؛ یازدهم هجری: 
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سبک آذربایجانی 


شاعر ایرانی. برخی از تذکره‌ها او را مشهدی شناساند‌انده اما 
تربیت گفته است که سایر اردوبادی هرگز از زادگاه خود اردوباده 


بیرون نرفته است. از شعرهای او است: وکس در ره عشق محرم 
راز نگشت - سایر چو تو هی‌کس نپیمود این دشت / عاقل به 
کنار آب پل را می‌جست - دیوانُ پابرهنه از آب گذشت.» 

منایع: دک شعرای رب 


دانشمندان آذربایجان, ۱۷۸ ۱ روز روشن, ۳۴۷ ؛ سرایندگان شعر 


پارسی در شتا ۳۹+ ناموارا دک محمود افشار؛ ۲۲۸۲/۷ 


حمیدیان 


سیک آذریایجانی -» آذربا 


انی 


سراح‌الیقین ( «ن.عراهل۳2:»ه ). کتابی به فارسی در اصول دین 
اسلام نوشتهٌ حزین شروانی (ز ۱۲۰۲ ق). اين کتاب برگردان 
فارسی رساله‌ای است به ترکی نوشتة ملا احمد اردبیلی: 
معروف به مقدس اردبیلی (- ۹٩۳‏ ق) با نام عفایدالاسلام که 
حزین شروانی آن را در ۱۱۹۱ ق ترجمه کرده است. متن کتاب 
دربردارند؛ مطالبی دربارة توحید. پیامبری» امامت و معاد و درا 
واقع اصول دین اسلام است. مولف این اثر را در یک مقدمه؛ 


پنج باب و یک خاتمه تدوین کرده است. نثر برگردان ارس 


سادء و روان است. آغاز کناب چنین است: «حمد بیتَ و 
حد واجب‌الوجودی یگانه را سزاست که هیچ فردی از افراد 
مخلوقا از سراحلیتین که تاریخ 
کتابت آن ۱۲۹۵ ق است به شمارة ۳۶۲۷ در کتابخانة مرکزی 


نسخه‌ای دست‌نویس 


دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. 
منبع: یات فارسی بر سبای ای استوری, ۰۷۳۲/۲ 1۷۴۳ 
الذریمه, ۲۸۱/۱۵ + فهرست کناسخانا مرکزی دانشگاه نهران: ۱۲/ 
۱ فبرست تسخههای خی فازسی, ۲ -۱/ 40۵ 


محمدی 


بدال‌بیگ -ه برهمن گرجی 


سرشار قراچه‌داغی ( اوعقعتهومح88ه ) نسجف‌قلی‌خان 
فرزند کاظم» نجف ۱۲۳۴ ق» شاعره خوش‌نویس و صورتگر 
آذربایجانی. اصلش از قراچه‌داغ و برادر مصطفی‌قلی‌خان: 


سرشار قراچه‌دافی 


حکمران آن‌جاه بود. به سبب هوش سرشار و شیوایی بیانء 
برادرش به او بدگمان شد و وی را در دژ شوشا زندانی کرد. پس 
از درگذشت برادرش از 


زندان رهمایی یافت و به خدمت 
آقامحمدخان قاجار (- ۱۲۱۲ ق) درآمد. اما دشمنانش از وی 
چندان بدگویی کردند که به فرمان احمدخان در مراغه زندانی 
شد و چندی بعد با گزلیک چشمانش را درآوردند. وی پس از 
درگذشت آقامحمدخان به تبریز رفت و در سای حمایت 
نایب‌السلطنه عباس‌میرزا (- ۱۲۴۸ ق) قرار گرفت: چنانکه 
عباس میرزا روستای دیزج خلیلو را به رسم تیول به او داد و 
برای گذران زندگانی اش مقرری سالیانه در نظر گرفت و او نیز «به 
ثناخوانی... نایب‌السلطنة ايران زندگانی می‌کرد.» سرانجام در 
نجف درگذشت و در همان‌جا به خاک سپرده شد. به نوشتة 
عبدالرزاق دنبلی «سرشا... طبعی سخی و قلبی فسیح و دستی 
باذل داشت و از صاحبدلان عاقل و امیرانکامل... ... کارگزاری 
وفادار و غمگسار بود.ه سرشار در نقاشی» خوش‌نویسی و 
پزشکی نیز دست داشت و به زبان‌های فارسی؛ ترکی و عربی 
شعر می‌سرود. نسخه‌هایی دست‌نویس از کلیات دبوان مرشاره 


به فارسی و ترکی از غزلیات؛ رباعیات, مفردات: مشنویات ماد 
ایخ ساقی‌نامه. مشنوی ندبةالاسرار؛ ترکیب بنده ترجیم‌بند؛ 
هجو و مطایبه و مرائی به شمارة ۲۰۵۳ در کتابخانة مرکزی 
دانشگساه نهران» به شمار؛ ۱۲۱۴۲/۷ در کتابخانة آیت‌الله 
مرعشی نجفی و به شمارذ ۲۷۸۳ در کتابخانة سلی تبریز (ب 
مسقدمه‌ای بسه نسثر مسجم) نگه‌داری می‌شود. نمونه‌ای از 
,نوازی بنواز از وصلش -آن کسی 
راکه به ره دید هجران دارد 00 «ساقیا فصل بهار آمد و منشین 
برخیز -بادةُ سال کهن بر قدح تازه بریز/... جام مینا و سبو کی به 
تو سرشار رسد -عیش خود تلخ مکن خیز به خمخانه گرب 

منایع: تذکرا محمد شاهی, ۲۵۵ . ۲۵۶ ؛ دانشمندان آذرسایجان, 


سروده‌های او است: «وز ره ب 


۷۸ الذرسمه؛ ۱۲۴۰/۹ سخنوران آذربایجان: ۱۱۶۰۱۰۳/۱ 
شاعرانکور: ۲۱۶ - ۱۲۱۸ فهرست نمی ,۵۱۵/۲ ۵۷۶ 
فهوست نسخههای خطی فارسی؛ ۱۱۸۶۱/۳ ۱۲۸۷۱/۲ فهوست 
شحخه‌های خعلی کتابخانا آیتاله مرعشی تجفی: ۶۰۸/۳۰ ۶۰۹ 
نگارستان دارا؛ ۸۷۰۸۴ 


معصومیٍ 
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سرشارتفازی 


سرشار قفقازی - سرشار قراچه‌داغی 

سروشی گرجی ( ال90۳ع و۰03 )؛ مرتضی‌قلی‌بیگ فرزند 
اسفندیاربیگ -پس از ۰۹۰/۱۰۸۳ ۱ق. شاعر ایرانی. چندی در 
اصفهان» در دربار شاء سلیمان یکم صفوی (۱۰۷۷ - ۱۱۰۵) 
روزگار گذراند. بهنظر می‌رسد که چندی نیز در دربار شاه عباس 
دوم (۱۰۷۷-۱۰۵۲ق) بوده است. سروشی به سبب فصاحت و 
بلاغت کم‌مانلدش نزد شاه صفری از جایگاهی بلند برخوردار 
بود. در قالب فزل و مثنوی شعر می‌سرود. وی یک مثنوی به 
نام شاه اي در فتوحات شاه عباس دوم صفوی سروده که 


بیش از دوازده هزار بیت داشته است. ابیاتی از ایین شاهنامه در 
قصص الخاقنی آمده است. نمونه‌ای از شعرهای او است: «قدم 
برون منه از کعبهُ دلم ای عشق که بر شکوه تو میدان لامکان 
تنگست.». 
مناب: ریخ نذکرههایفارسی, 1۵۰۹ تذکرطنصرآبادی: 1۴۱ جایگاه 
گرجی‌هادر تاریخ و فرهدگگ و تمدن ایران, ۱۲۹۹ الذریسه, ۱۴۲۹/۹ 
دیافی ار ۱۳۱۳ زبانفارسی در جهان, ۱۶۹/۱۲: سوایندگان شعر 
پارسی در فتاه ۱۳۶۰ شع انصسن, ۱۲۱۴ صحف ابراهیم: برگ 
۲ شمارة ۱۱۷۲ قصص‌الحانی, ۱۳۲/۲ ۰ ۱۱۳۳ مخزن اضرا 
۷ 


نی 


سعادت‌نامه ( «سقه00:»: ) کتابی به فارسی در شقارات و 
سعادات کواکب در برج‌ها؛ نوشتة فرهاد و عبدالله گرجی. از 
نویسندگان این اثر و روزگارشان آگاهی در دست نیست: مگر 
این‌که در برخی از نسخه‌ها نام آن‌ها با صفت «غلام خاصهء با 
«فلام خاصة شریفه؛ آمده است. سعادت‌نامه یک مقدمه و دوازده 
باب دارد. مقدمذ آن در شرافت اين علم (طالع‌بینی نجومی) 
است. باب‌های آن به ایین ترتیب است: ۱ - در بیان زحل و 


لوازمات اوه ۲ -مشتری و لوازم اوه ۳ -مریخ و لوازما 
شمس, ۵ -زهره ۶-عطارد, ۷-قم ۸-در بیان آنکه هر خانة 
قمر را چه افتضا بوده ٩‏ -در تذکیر و تأثیث بروج» ۱۰ -سبب 
انقلابات؛ ۱۱ -در بیان هفت اقلیم و ۱۲ - شمس و مشتری و 


مریخ شرقی, آغاز کتاب چنین است: «سپاس و منت خدای راکه 


اراضح سماوات را به نو ثوا 


بعد سیب تحریر این وریقات 


سعدی قراباغی 


دال است بر آنک...» انجاع: ...و ناری و هوایی و مایی و ترابی 
باشند. والسلام نمت.» کهن‌ترین نسخة موجود اي 
کتابت ۱۰۵۸ ق+ به شمارذ ۸۷۷ در کتابخانة ملی ملک نگه‌داری 
می‌شود. همچنین نسخه‌های دست‌نویس دیگری از این اثر در 
مجموعه‌ای به شمارذ ۸۵۲ در کتابخان؛ ملی ملک (کتابت در 
۸ (کتابت در 
۷ ش) و ۲۵۴ (کتابت شده در سل سیزدهم هجری) در 
کتابخانهُ مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. 
منایع: فهرست کنابحالة مرکزی دانشگاهنهران, ۲۳۷۹/۱۱ - ۱1۳۸۰ 


با تاریخ 


۵ 2) و در مجموعه‌هایی به شما 


قهوست نسخه‌های خطی فارسی, ۱۳۰۸۰۳:۷/۱ فیرست شحخه‌های 
خطی انا سای مساکد: ۳۸۹/۶ - ۱۳۹۰ ۰۴۳۷ تشريذ تابن 
مرکزی دانشگاهنهران, ۳۴۱/۳ 


رضابی منش 


سعد گنجه‌ای ( اهز«هعه-4جهه » سد؛ هفتم هجری, شاعر ایرنی. از 
زندگی‌اش چیزی دانسته نیست. فقط چهار رباعی از او در 
نزهةالمجالس آمده و در یک مورد سعد رعد گنجه‌ای معرفی شده 
امیت. از رباعیات او است: ای گشته به لطف ابر بهمن تشنه - 
هچرابت به خرن من چو دشمن تشنه | مپسند که در کری کرم 
تبست روا -در لمل تر آب کوثر و من تشنه.ه 
نییان و ففان ۱۲۵۳ ندک شمرای آذربایجان, ۱۳۹-۱۳۸/۵ 
مرایندگان شم پارسي در قفقز, ۱۲۳۳ نزهذاسجالی: ۱۷۳ محمد 
امین ریاحی: «شاعران همشهری و همعصر نظامی» جشینا 
استاد یج له صفاء ۱۳۷۷ ش؛ ص ۳۰۳ 


رشنوزاده 


سعدی قراباغی ( ابدقطتتهوعوقعهه اه ملا سعدی فرزند 
اجاق‌قلی: ۱۲۵۹ - ۱۲۹۴ق» شاعر آذربایجانی. اصلش از 
روستای چنلو بود. در جوانی برای تحصیل به آماسیه, در 
سرزمین عثمانی؛ سفر کرد و در آجا نزد میر حمز؛ افندی به 
باغبازگشت و در سی و پنج 
سالگی درگذشت. وی به فارسی و ترکی شعر می‌سرود. در 
اض‌الماشتین غزلی از اوه که در مدح حسن‌علی‌خان قعراداضی 
گفته؛ آمدء که مطلع و مقطع آن 


بر خدمت خان آمده‌ام -گویی از تازگی اين دم به جهان آمدهام... 


فراگیری دانش پرداخت. سپس به 


است: «چند روزی است که 


دب فرسی در تنتازل ۲۹۸ 


سعید شروانی 


سعدیا من به کجا می‌روم از درگه دوست 


جنان آمدهام 


مای: تک واب, جاب ۱0۱1۹۸ ۱۳۳ ۱۱7۷ رماضالساشتی: 
۱۱۷-۰ مویدگان شرپارسی در فا, 110 


جمئیدی 


سعید شروانی ( لة#عقه ۵اه )۱ سد؛ هفتم هجری پیش از سدة 
هفتم هجری» شاعر ایرانی. از زندگانی او هیچ آگاهی در دست 
نیست. تنها یک رباعی از او در نزهةالمجالس آمده است: «ای باده 
شق, عقل را مست کنی از دست شوم» چو کار از اين د. 
کنی / زین سان که شد افراشته شمشاد قدت - داری سر آن 


سرو را پست کنی.» 
منایع: وان و قفقاز, ۱۲۵۷ نذکرة شهرای آذرسایجان, ۱۱۳۹/۵ 
سرایندگان شعر پارسی در قفاز, ۱۱۷ ! نزهةالمجالی: 1۷۴ 

کرتی 
سفینةٌ طالبی سه کتاب احمد 
ساطانوف ( انامه » محمد آقاء ۱۹٩۱-۱٩۱۰‏ فارسی‌پژوه 
آذربایجانی. وی از ۱۹۴۷ تا ۱۹۹۱م در انستیتوی نسخه‌هاق 
خطی فرهنگستان علوم آذربایجان به کار سرگرم بود. سلطالوفت 
نخست سرپرستی بخش نسخه‌های خطی وابسته به انستیتوی 
زبان و ادسیات فسرهنگستان را بسر عهده داشت. در نتبجة 
کوشش‌های ار اين مرکز به کانون نسخه‌های خطی وابسته به 
فرهنگستان علوم تبدیل شد و وی تا ۱۹۷۲ ریاست این کانون 
را بر عهده داشت. از آلارش: زندگانی و آثر انضل‌الدین خافنی 
شروانی (باکوه ۱۹۲۷م) ؛زبان فارسی (یرای کلاس پسنجم) با 
همکاری رحمانی که با آموزش الا 


می‌شود و آن را در سه 
بخش متون برای خواندن و نوشتن, واژ‌نمه بای هر مشن و 
تکالیف و توضیحات دستوری تدوین کرده‌اند. در بخش 
توضیحات دستوری آگاهی‌هایی دربار: پسوندهای جمع؛ 
حروف اضافه و ضمایر شخصی آمده است. اين اثر نخستین بار 
در ۱۹۶۲ و بار دیگر در ۸۱۹۶۶ در باکر به چاپ رسیده است ؛ 
ترجمة اشعار فارسی قدسی باکویی و منظومذ افساناً هنن (باکو 
۷۵))؛ ترجمة غزلیات: قصاید و رباعیات در آثار فارمی 


سلطائوف 


محمد قفولی (باکو: 01۹۵۸)؛ ترجمة منظرم نحفةالمراتین 
خاقنی بهترکی (باکوه ۸۱۹۵۹) ؛ترجمة منظوماشعارکلیه و 
دم (باکی ۱۹۶۰م) + ترجمةٌ منظوم اشعار حیران خانم دنبلی 
(باکو: 2۱۹۶۱) ؛ جلد نخست فهرست نخه‌های خطی (با کی 
۳) )+ چاپ گلستان ارم قدسی باکویی (باکوه ۱۹۷۰م)؛ 
ترجمةٌ منظوم دیوان فارسی نسیمی شروانی به ترکی (باکو 
۷۲م) : زبان ذارسی برای کلاس سوم متوسطة مدرسذ تخصصی 


زبان فارسی با همکاری راغبه آخوندوا که متون فارسی, واژه‌نامه: 
نکات دستوری و تکالیف را دربرمی‌گیرد.مژلفان» اشعار یبن 
کتاب را از میان سروده‌های شاعران برجسته‌ای» همچون 


شهریاره نظامی؛ ایرج میرزاء لاهوتی: حبیب یغمایی؛ صمد 
وورغون» یحیی دولت‌آبادی, عبدالله شایق و نعیم شیرازی 
برگزیده‌اند (۱۹۷۱م) 
منبع: آموزش زمان فارسی در جمهوری آذراجان, ۸۷۶-۷۵ 1۸۲ 
جهان اران‌شناسی, ۹۸۳ ؛ شاسامذ زسان فارسی, ۱۰۱-4٩ ۰٩۳‏ 


1 


کرتی 


تلطاتفن ز #سقااهه ). رحیم سلطان محمد ارغلوه در روستای 
کهرلان در اردبیل ۱۹۱۲ - باکو ۱۹۹۹م» فارسی‌پژوه و مترجم 
آذربایجانو در ایران زده شد اما بعدها به شوروی کوچید. در 
۹ دورة دانشکد؛ شیمی دانشگاه دولتی آذربایجان را به 


پایان رساند. از ۱۹۳۶ تا ۱۹۲۷ در ارتش شوروی خدمت کرد. 
پس از آن در دانشکد؛ خاورشناسی به فراگیری دانش پرداخت و 
مرفق به گرفتن دانشنامةٌ دکتری از این دانشکده شد. سلطانوف 
در ۱۹۳۹م از رساله دکتری خود با نام خصوصیات زبان سعدی بر 
مبای گلستان او دفاع کرد. از ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰م ریاست گروه 
خاورشناسی دانشگاه دولتی آذربایجان را عهده‌دار بود. در 
۲ به رتبه پروفسوری رسید و در ۸۱۹۸۲ خادم علم 
جمهوری آذربایجان شناخته شد. وی پزوهش‌هایی در تاریخ 
زین فارسی و فارسی معاصر کرده وکتاب‌هایی درسی به فرسی 
برای مدارس و دانشگاه‌ها نوشته است و کسانی را برای گروه 


۱ آثارش: جایگاه گلستان 
در آثاد سعدی به ترکی (باکوه ۱۹۶۱م) ؛ خصوصیات لفوی گلستان 


ادب فارسی در قناز| 1۲۹4 


سلمان ممتاز 


سعدی (باکو ۱۹۵۰ع) ؛ روش تدریس زبان فارسی به ترکی (باکو: 
۲+ + دربار؟ تنظیم و تهیة فرهنگ منظومه‌هاي نظامي گنجوی 
(21۹۸۲) + قرات فارسی با همکاری احمد شفایی (باکوه 
۹ )+ متون زبان فارسی به فارسی (باکو: ۱۹۷۵م) ؛ زان 
فارسی به ترکی برای دانش‌آموزان سال هفتم و هشتم (باکوه 
۶۶ وی برخی از آثار کهن فارسی را بهترکی ترجمه کرده 
که از آن شمارند ترجمهٌ کلبله و دمنه به ترکی (باکو 2۱۹۶۲ 
ترجمة سیاست‌نام۹ خواجه نظام‌الملک به ترکی (باکو: 42۱۹۸۷ 
ترجمهٌ کارنامة اردشیر بابکان (باکی 61۹۹۷ ترجمه گلستان 
سعدی به ترکی (باک» ۱۹۶۲ ترجماٌ پوس ناما کی‌کاوس بن 
اسکندر به ترکی (باکی ۱۹۶۳م)» ترجمة بهارستان جامی به 
ترکی (باکو, ۱۹۶۲م) و ترجمةٌ اخلاق ناصری خواجه نصیوالدین 
توسی به ترکی (باکو؛ 2۱۹۸۰). مقاله‌هایی از او با نام‌های 
«کلمات ترکی در مثلوی جلال‌الدین رومی؛ به ترکی (مسائل 
فلولوژی ایرنی, باکوء 21۹۶۶): «روش‌های تألیف لفت‌نامة آثار 
نظامی گنجوی» (مسائل روز فلولوژی ابرانی؛ دوشنبه, ۱۹۸۵م) و 
«تثوری واژگان توسی» (زبان‌های علل خاور نزدبک و مانه:باکو» 
۳) ) به چاپ رسیده است. 
منابع: آذربایجان سووت انیکلوپدی‌یاسی, ۱۷۲/۹ آموزش زان 
فارسی در جسمهوری آثرسایجان,۱۰۰- ۰۹٩‏ ۱۱۰۵ تحتبتات 


دانشمندان آذربایجانی دربارزبان فارسی؛ ۱۱۳۰ شناسامة و 


فارسی, ۶۳ ۱۶۲ فرهنگل خاورشاسان شوروی: ۱۵۳۸ فوهنگ 
خساورشامان وطتی؛ س,سلیبند ۰3۶۰/۲ ۱1۶ کتامنامی 
خاورشناسان کشورهای مشترک لمات و نا ۲۲۲۲۲۰ 


سلمان ممتاز ( :50۱0۵۳۳00 )/عسکروف. فرزند محمد مین 
نسوخا (شکی کنونی) ۱۸۸۴ - ۰۶۱۹۳۷ شاعر ادب‌پووه و 
نسخه‌شناس آذربایجانی. در خانواد‌ای بازرگان زاده شد. 
خردسال بود که خانوادهاش به شهر عشق‌آباد کوچیدند و او 
روزگار کودکی را در اين شهر گذراند. تحصیلات ابتدایی را در 
مدرسة میرزا اسدالله خلخالی فراگرفت و زبان‌های فارسی: 
عربی و اردو را به خوبی آموخت. از همان روزگار در او تمایلی 
به گردآوری و نشر ادبیات کهن شرق پیدا شد. اگرچه پس از به 
پایان رساندن تحصیلاتش به تجارت روی آررد؛ اما با فضای 


سلمان ممتاز 


فرهنگی - اجتماعی زاقافقازیا و مطبوعات آذربایجان رابطه‌ای 
استوار و جدی داشت. او تمایند؛ فروش روزنامه‌ها و نشریاتی 
چون ملاتصرالدین در ترکستان: اورال و سیبریهبود و بیش‌تر در 
زمینة تبلیغ و پخش مجموعه‌های طنز و فکاهی (نشریانی چون 
ملانصرالدین) فعالیت داشت (۱۹۰۵ع). زمانی که در عشق‌آباد 
اقامت داشت اشعار طنزآمیزه مقاله‌ها؛ نامه‌ها و هجویات 


فراونی از او در نشریانی مانند سلانصرالدین؛ زنبوره کلنیت, 
طوطی: قارداش کومهبی و روزنامه‌های گونش؛ صدا ترقی اقبال, 
آن‌ها چاپ شد (۱۹۰۸- ۱۹۰۹م). از 


نی افال. آچیق‌سوز و ما 
شمار آثار پژوهشی وی در اين دوره؛ تحقیقاتی است که درب 


فردوسی و شاهنامه و تأثیر آن بر ادییات فارسی و آذربایجان و 
سراسر قفقاز انجام داده است. در ۱۹۱۰ از عشق‌آباد به باکو 
رفت و پس از این رخداد بود که برای وی در زمینة گردآوری؛ 
نشر و تحقیق در گنجينة ادبیات کهن امکانی دست داد. در باکو 
همکاری با روزنامه‌ها و نشریاتی چون فترا فوضانی کمویست. 
معارف و مدیّت و آذربایجان اژیرنمه یل را از سرگرفت و افو 
بر این پس از تحقیقانی مستمر دربار؛ادییات شفاهی آذربایجان 
ه گردآوری نمونه‌هایی از این‌گونهادبیات مت گماشت. در 
ال‌هابی که در هیأت تحريرية روزنامة کمونیست کار میکرد از 
مجموع کتاب‌های ادیات آذربایجان. کتاب‌هایی چرن آفاسیج 
شروانی» ما ناه واقف؛ نشاط شروانی؛ فوسی؛ فاسمبیگه ذاکرهمیرزا 
شفع دافح: نوشت و به چاپ رساند. کتاب‌های باباییگ شاکر 
اثل شاعبرلری (در دو جلد): عاثیق عبدالله» مهدی‌یگه شقافی, 
آقبفر شروانی و میرزا نصراله یگ دیده از دیگرآثاری است که 
ری بر آن‌ها مقدمه و شرح نوشته و در روزگاری که مدیریت 
بخش گنجینه‌های کلاسیک انتشارات دولتی آذربایجان را بر 
عهده داشته به چاپ رسانده است (۱۹۲۷ -۱۹۲۸ع). او در موز 
درلتی آذربایجان و انستیتوی دولتی تحفیقات علمی آذربایجان 
مناصبی بلند داشت و سال‌ها در سمت مدیریت بخش 
گنجینه‌های کلاسیک و وظایف علمی دیگر کار کرد (۱۹۲۶ - 
۶ پس از پیروزی انقلاب شوروی درآ 
آثار نا 


ناخت شاعران آذربایجان و در این زمینه مجموعه‌ای 
مقالات تحقیقی - تحلیلی خود را در صفحه‌ای با عنوان 
«برگ‌های فراموش‌شده» در روزنامهٌ کمویست به چاپ رسانید. 
این مقالات به شناخت ادبیات آذربایجان خدمت شایانی کرده 


ادب فارمی در ققاز| ۳۰۰ 


سولاکادزه 


است. بیست و چهار کتاب از سلمان ممتاز در فاصلا سال‌های 
۵ تا ۱۹۲۶ در انتشارات کمونیست منتشر شد که هر یک 
اثری شایسته است. آثاری با نم‌های ملا پناه واقف؛ شعرثر (از 
اشعار ساری عاشیق)؛ ال شاعبراری و ساری عاثیق و بابانیلار 
کتاب‌هایی هستند که به همت سلمان ممتاز و با مقدمه‌ای که 


وی بر آن‌ها نو 
۴ ) در نخستین فراخوان اتحادیة نویسندگان شوروی به 
عضویت این اتحادیه درآمد. اما بخت با وی یار نبود و سرانجام 
در ۱۹۳۸ در دادگاه‌های فرمایشی استالین محا کمه و زندانی شد 
و در روزگاری که در تبعید به سر می‌برده چشم بر جهان 


به چاپ رسیده‌اند (۱۹۲۷ - ۱۹۳۵). در 


فروبست. به افتخار اين دانشمند برجسته 
آذربایجان را به نام او کرد 
منم ادیات آذربایجان) اثری دیگر از سلمان ممتاز است که در 
باکو به طبع رسیده است (0۱۹۸۸). 

منیع: آذربیجان ادیات تاره بر بایشی, ۱۱۰۲/۲ آذربایجان 


سوت ایکاوهدی‌باسی, ۲۷۲/۸ : آذرایجان بازیچیلاری: ۱۳۲۳ 


فردوسی و شاهنمه در قفقازء ۱۴4 ۰۵۰ ۵۱ 1۵۱ ۱ سلانمرالدی‌چی 


شامرل: ۲۳۶۷-۳۳۷ 


سولاکادزه ( مد4قطقا»ه ‏ اینزا؛تفلیس ۱۹۳۲ ۶ بائری 

فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۶۵ رشتة زبان و ادییات فارسی 
دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس را به پایان رساند 
از ۱۹۷۳ در انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم جمهوری 
گرجستان به کار پرداخت. در ۱۹۷۶م از رسالٌ دکتری خود با نام 
واژه‌شاسی آثر فقی دفاع کرد که ان اثر به چاپ رسیده ! 
(تفلیس» ۱۹۷۵م). مقاله‌هایی از وی با نام‌های «ترکیب واژگان 
آثاردقیقی» بهگرجی (مجلة ماتسنه, شمار؛ ۰۱ ۱۹۷۲ع) و «کاربرد 
واژه‌هایی با ترکیب وند در آثار دقیقی» (مجموعه مقالات نخستین 
کنفرانس سراسری خاورشناسان جوان, تفلیس ۱۹۷۳م) به چاپ 
رسیده است. 

منایع: زان فارسی در جهان» ۳۳۴/۱۲ ؛ بانوان ابراتشناس گربمی, 

7۸ فرهنگ خاورشناسان وطی: س,لیبنده 3۵۸: 


ملااحند 


سیدزاده 


سیاست طالبی ( اطءاقاعهعقواه ) کتابی به فارسی در دو مقالاً 
سیاسی و ملکی, نوشتة میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی 
(۱۲۵۰ ۱۳۲۹/۱۳۲۸ ق). مقالا نخست که در سیاست است 
مباحثات و خیالات سفیر روس و انگلیس دربار ایران است. 
مقالة دوم گفت‌رگوی میان دو تن به نام‌های سیرزا عبدالله و 
میرزا صادق است. در مياست طالبی می‌توان نظریات طالبوف را 
در نقد ادییات جستوجو کرد. طالبوف معتقد بود که رعایت 
کتاب می‌گوید: 
«یکی می‌گفت تربیت و ادبیات ما مخرب ارکان شرم طبیعی و 
آزرم بشری ما شده. اطفال ما از بزرگان شود جز می‌زنم 


اخلاق در ادبیات الزامی است. در جایی از اين 


می‌بندم پسدرش را می‌سوزانم و هزار فواحش و سایر 
ناکه می‌بينيم طالبرف در 
ن باستان» چرن افلاطون و ارسطوء 
به رعایت اخلاق در ادبیات و آموزش توجه دارد. و از بدآموزی 
بخشی از ادپیات کلاسیک رن اقا می‌کند و در جاییدیگر از 
سباست طالبی از تاریخ‌نگارانی مانند لسان‌الملک سپهر و 
شاعرانی چون قاآنی که خدمات پرارزش میرزا تقی‌خان 
امپرکبی صدراعظم ناصرالدین شاه را به ج بی‌کفایت او 
میرز/ آقامحمدخان نوری نسبت داده و با به ناحق هجوش 
کره‌اند. چنین انتقاد می‌کند: «اگر سپهر بی‌مهر (لساذالملک 
سچهر] رای اينکه دو هزار ترمان از سواجب او که یک نفر 
مستوقی بود کاسته, همه کارهای او (امیرکییر] را به منوان میرزا 
آقاخان نوری بسته.. اگرقاآتی عوض مرئیه هجوش نموده 
عرض خود را برده و زحمت مورخین ر افزود...»میاست طالی 
آخرین اثر طالبرف است و پس از درگذشت او منتشر شده است 
(تهران: ۱۳۲۹ ق). 


منایع: از مبا تا سا ۲۸۷/۱ - ۱۳۰۴ دیداری با اهل قلي, ۰۷۳/۲ 
۷ سواد و یاض؛ ۲۶ ۱۸۹ مقالها و رسالها: 1۳۲۵ مین کب 
چابی, ۸۲۳/۳ ۱۸۲۶ نه طرفی نهغریی؛ اضانی, ۱۲۸۸۰۲۸۷ ابرج 
پارسینزات «طالبرف تیریزی:متند دبی اران»:ایران‌شنامی: 
سال دوم؛ شمار ۱۴ ۱۳۶۹ ش؛ صص ۵۳۱۰۵۲۰ 


رشنوزاده 


سیدزاده ( *64ع۵ع۵(۲ه » میر مهدی فرزند حسن؛ عشق‌آباد 
۷ -باکو ۱۹۷۶م» شاعر» نویسنده و مترجم آذربایجانی, 


ادب فارسی در ففقاز| ۰۳۰۱ 


سید عظیم شروانی 


تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت. چند سال پس از 
درگذشت پدرش (۱۹۱۵م) در ۱۹۲۰م با مادرش به باکو رفت و 
آقامت گزید و تحصیلات خود را پی گرفت. وی چندی 
نیز در مشهد بود و فارسی را در آن‌جا آموخت. در سال‌های میان 
۲ : ۱۹۴۶م مددیر بخش ادبیات کودک نشر آذر بود. ب 
آثار او حکایت‌های منظومی است که برای کودکان نوشته شده 
است. سیدزاده در آثار خود افزون بر سروده‌های خلقی 
(سرسیالیستی)؛ از قصه‌های فولکلور کهن و ادبیات کلاسیک 
فارسی بهره جسته است. وی همچنین مخمس‌ها و غزل‌های 
بسیاری سروده و برخی از آثار بزرگ ادبیات فارسی را به ترکی 
برگردانده است. برخی از آثار وی نیز به زبان‌های روسی: ارمنی 
و ترکی ترکمنی ترجمه شدء است. از آثار: ترجمة غزلیات 
حافظ به ترکی + ترجم؛ٌ ریات خبام به ترکی + ترجمة سوستان 
سعدی به ترکی ؛ عشق که نمايشنامة منظومی به ترکی 
آذربایجانی و بر اساس خرو و شیرین نظامی است (2۱۹۲۰) ٩‏ 
ساز سحرآمیز ؛ گفت‌وگوی موه‌ها ؛ اسکندر و چویان که مت 
نظامی و فضولی است ؛ نرگس ؛ خلبان کوچکک ؛ خلان‌ها؛ حسن 
پیتی ! شهر جدید ؛ طلا؛ صمد کچل (باکو؛ ۱۹۲۹م) ! قصر بلور + 
پی‌باک ؛ اباز + کی پر زورتر است؟ + منظومة کوراوغلو (باکو» 
۸ ؛ غزلیات (باکوه ۱۹۷۰م), وی برخی از أدارَ 
پرشکین, کریلوف ‏ ژوکوفسکی, لرمانتوف و نکرامبترف زا 


ترجمه کرده است. 


در آنج 


منایع: آذربیجان ادمیات تاریخینه سیر باخیل: ۰۲۰۸/۲ ۱۲۱۰ 
آذربایجان سووت انبکلوبدی‌یاسی, ۱۳۲۵/۸ آذربایجان غزتلری: 
8 ۱۵0۶ آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان, 1۶ 
۷ 


مصوبی 


سید عظیم شروانی ( ا۲80ع3»-5۵9:۱۵۵:0210 )۱ عظیم فرزند سید 
محمده شماخی ۱۸۳۵/۱۲۵۱ - همان‌جا ۱۳۰۶ ۱۸۸۸/3 
شاعر آذربایجانی. در خانواه‌ای روحانی به دنیا آمد. پدرش از 
معاریف شماخی بود. در هفت سالگی پدرش درگذشت و او تزد 
جد پدری‌اش ملا حسین؛ که در دهکد؛ یاقسای داغستان سمت 
کدخدایی داشت و مسائل شرعی و عرفی را حل و فصل 
می‌کرده بهفراگیری علوم پرداخت. سپس برای ادامة تحصیل به 


سید عظیم شروانی 


نجف؛ کربلاه شام مصر و بیت‌المقدس رفت. پس از چند سال 
تحصیل در نجف به بغداد استانبول و شام رخت کشيد و چندی 


برای فراگیری علوم جدید در آن شهرها سکونت داشت. از برخی 
ار سید عظیم چنین برمی‌آید که وی در شهر دمشق در 
تنگدستی می‌زیسته است. سپس رهسپار حج شد. در مدینه با 
دیدن آرامگاه جد خویش اشعاری فی‌البداهه» به توکی؛ سروده 
است. پس از گزاردن حج به مصر رفت و در قاهره به تحصیل و 
تکمیل داتش‌های روزگار خود پرداخت. سپس به شماخی 

زگشت و به تدریس روی آورد. او برای کودکان مسلمان 
آذربایجانی مدرسه‌ای دایر کرد و به آنان علوم دینی و زبان‌های 
فارسی؛ ترکی» عربی و روسی می‌آموخت. میرزاعلی‌اکبر صایر 
(۱۲۷۸ ۱۳۲۹۰ ق) و سلطان مجید غنی‌زاده در همین مدرسه از 
او درس گرفنند. عدها بای سدریس زبان ترکی آذربایجانی: 
چندین جلد کتاب نوشت و داستان‌های گوناگونی راز گلستان و 
پوستان بهترکی آذربایجانی ترجمه کرد. ترجمه‌های او از گلستان» 
مقالات و حکایت‌های منظوم ار در روزنمة اکبچی که در باکر 
منتشر می‌شد به چاپ می‌رسید. افنزون بر ایین: سید اشسعار 
مولائاء جامی و فضولی را به ترکی آذربایجانی برگردانده و در 
برتجی از اشعارش از آن‌ها پیروی کرده است. به فارسی» ترکی و 
عربی شعر می‌سرود و سید تخلص می‌کرد. وی در قالب‌های 
گوناگرن همچون غزل» تصیده مخمس: ترکیب‌بنده مسدسء 
مستزاد. رباعی و قطعه شعر سروده و به شعر نفزلی و طئز 
آذربایجان غنای بسیار بخشیده است. غم هجران»مبارزه با للم 


و ستم؛ فساد و رشوه‌خواری؛ نکوهش خرافه‌پرستی؛ ستم فلک؛ 
طعنة حاسدان» ریا کاران و دروغگویان و... درون‌ماية بیشت 
اشعار او است. غزلیات ترکی وی متأثر از فضولی وب 
بیانکنند 


تر 
حالات روحی و زندگی شاعر است و در پاره‌ای از 


آن‌ها در بهکارگیری از استماره و تشبیه به حافظ نزدیک است. به 
همین سبب دشمنانش او را به «همه خدایی, (آته‌ایست) متهم 


کرد‌اند. فارسی بیش تر در حکایات منظوم او دیده 
می‌شرد. در نظم حکایت‌هایی مانند «تاجر گداهه «مکر زنان»» 
«گربه و مو ‌ 

مولائا؛ سعدی؛ نظامی» عبید زاکانی و قاآنی نظر دا 
دور ار چند انجمن ادبی برپا بود که از آن شمار بودند مجلس 
خاموشان در قرب بیت‌الصفا در شماخی و مجمعالشعرا در 


آن به آثار 


عابد ریاکاره؛ «موسی و 


است. در 


ادب فارسی در فتاز[ ۲۰۱ 


سیف‌الدین هارون تفلیسی 


باکو که در این محافل ادبی: شاهنامه, خمسا نظامی» دیوان حاق 
اشعارنوایی و فضولی خوانده می‌شد و شاعرا 
می‌نوشتند. انجمن بیت‌الصفا به کوشش سید عظیم و دوستشر 
محمد صفا (۱۸۱۵ - ۱۸۷۶ع) بنیاد نهاده شد و سرپرستی این 
انجمن را سید عظیم عهدهدار بود. اما از آجا که جلسه‌های 


بر آنها 


۳ از اعضای انجمن ادبی 
مجلس خاموشان بود. مجلس خاموشان بعدها به مجلس 
فراموشان و مجلس انس تغییر نام دد. سید عظیم در اشعارش از 
شاعران همدور؛ خود مانند نورس: عاصی. صفا: جرمی, 
پوسف: سالک ثریا و مصور یادکرده است. قیض‌الهی وحید در 
مقدمة دیوان سید عظیم شروانی دربارف کشته شدن وی می‌نو 

به اشاره عوامل 
رمضان سال ۱۳۱۵ هجری قمری... در موقع خروج از مسجد... 
مورد هجوم مخفیانة چند قوچی... قرار گرفت... و شکمش را 
دور از چشم مردم به طور نامحسوص دری 
شهادتش را با شهادت سرورش مولای متقیان همزمان کردند.» 
سپس پیکرش را در گورستان شاء 
خاک سپردند. کلیانش (دبوان شعر و مثنوی‌ها) به خط میرژا 
احمد بصیرت در دو مجلد چاپ سنگی شده است (تبریژه 
۳ و ۱۳۱۵ ق).گریا وی تذکرهای از دویست و هشتاد تن از 
شاعران آذربایجانی گرد آورده (۱۸۸۵ع) که تاکنون چاپ نشده 
است. از آثارش: کلیات اشعاربه فارسی و ترکی ؛ دیوان غلیات به 
ترکی ؛ دیوان قصاید و نوح‌ها + حکایات منظوع + غزوات حضرت 
علی()) در تریخ ؛ قصص الانیهبهنظم و نر ! ریم الاطفال که 
کتاب درسی است ؛ تضمین غزلیات حافظ و سعدی ! شرواننامه 
(۱۸۸۷ع). دیوانی از اشعار فارسی سید عظیم شرواتی با کتابت 
نجف‌قلی بن حاجی ایمان شروانی در ۱۳۱۱ ق» به شمارة 
7 در انستیتوی نسخ خطی فرهنگستان علوم جمهوری 
آذربایجان نگه‌داری می‌شود. عزیزه جعفرزاه (۱۹۲۱م-) رمانی 
با نام در جهان صدایی دارم من دربار؛ سید عظیم شروانی نوشته 


زر و زور و تزویر در شب ۲۱ 


ند و بدین ترتیب 


ان در شهر شماخی به 


سنایع:آذرسایجان ادبیات تارینهبیر بخ ۲۳۳ ۰ ۲۳۷ + 
آذربایجان سووت انیکلویدی,بامی, ۱۳۲۶/۸ آذربایجان غزلری: 


۱۲۳۰۰ آموزش زبانفارسی در حمهوری آذربیجان, 1۹, ۳4 


سیف تفلیسی 
۹ نذکر شمرای آذربایجان, ۶۲/۵- 4۶۵ دنمندان ذربیجان, 
۱۸۶۱۸۵ ؛ دیون سید عم شروانی: متدمه : ذریه, 1۸۳/۲۹ 
۴۸۳۰ + سختوران چند زبن آذربایجان: ۱۱ - 1۵ ؛ سرایندگان شعر 
چارسی در فففاژ, ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۸ سکگیزیوز ال آذربایجان تورکجه 
غزلی, ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ۱ فهرست کتاب‌های چباپی فارسی؛ ۱۲۳۲۰/۲ 
فیرست نسخههای خی فارسی آکادبیعلومجمهوری آذربایجان, 
۱ : کارا ثار: ۱۳۹۶/۴ ؛ مین کتب چابی فارسی و عربی. 
۴ محمدرضا هیثت؛ «شاعبرلریمیز بیزی و د. 


آدلاندبریرلار؟» والن: بییز ۱۳۷۶ ش؛ ص ۵۷. 


معصومی 


سیف‌الدین هارون تفل 


سیف تفلیسی ( اعنا۱6»36» ): سیف‌الدین هارون؛ سد؛ هفتم 
هجری با پیش از آن» شاعر گرجستانی, یادکرد زندگانی‌اش در 
هیچ‌یک از منابع نيامده است. تنها آگاهی ما از وی سه رباعی 
است که جمال خلیل شروانی در نزهفالسجالس آورده است. 
لمونه‌ای از رباعیات او است: «مادر که تو را بزاده ای حورنواد - 
ابلیس بخندید و بشد خرم و شاد / یعنی که؛ بدین روی توائم 


داد دین همه امت محمد بر باد.» 
منابع: وان و ففازه ۱۲۶۰ ناریع نم ونر ۱۱۷۸/۱ جایگاه 
گرجی‌ها در اریز و فرهنگ و تمدن ابر ۱۲۹۸ مهن بران‌شنامی, 
۱۷۵۵ زبان فارسی در جهان؛ ۱۶۹/۱۲ ۱ سرایندگان شعر پارسي در 
قتاز, ۱۳۶۰ زعتاسجالی: ۱۸۹ ۱۳۷۲1۳۵۷ 


معصومیٍ 


ادب فارمی در ققاز| ۲۰۲ 


۵ 


۳ 


شاکر ایروانی ( ا8««صذمه2ة ) شیخ سوسی: مشهور به 
اعمی؛ سد: چهاردهم هجری» شاعر آذربایجانی. وی مردی 
شیرین سخن و اندکی آبل‌رو و از هر دو چشم نابینا سود, اما 
حافظه‌ای خرب داشت و با اشتهای فراوان غذا می‌خوره تا 
همواره این بیت را زمزمه می‌کرد: «آن 
است ‏ چلو و جوجه و بادمجان است.» وی همچنین قصیده‌ای 


غذایی که مرا چون جان 


در مدح چای سروده که بیتی از 
است: «دردمندم» مستمندم؛ چیست دردم را دوا گفت در پاسخ 


دوایت چایی اعلاستی» 

منایع:زبانفارسی در عهان, ۲۶۲/۱۴ . ۱۲۶۳ سوایندگان شعو 
پارمی در فان ۳۰۳ ۱۳۰۵ سلطازاهپسیان,«درمدح جای». 
هلال؛ جلد ششم: شمارة ۱ خرداد ۱۳۳۷ شن: صص ۳۸۰۳۶ 


جمنبدی 


شاکر شروانی ( ا«.8»8ه8.»7ة ) سد؛ٌ دوازدهم هجری؛ شاعر 
آذربایجانی. در شروان زاده شد و در همان‌جا به تحصیل علوم و 
معارف پرداخت. وی از شاعران مکتب فضولی بغدادی ( 


۶۳) و پرآوازه‌ترین شاعر آن روزگار در تواحی شمال 
آذربایجان بود. به فارسی و ترکی شعر گفته است. در چند 
مخسی که از او به‌جا مانده است تأثیر حافظ به چشم 
می‌خورد. آثر دیگر او احوال شروانی نام دارد که گزارش فتل و 
اه افشار (۱۱۴۸- ۱۱۶۰ 3) در شروان است. او 


غارت‌های نادر 
در این اثر به شاهناما فردوسی تظر داشته است. 
منایع: آذربایجان ادیات تاره یر باخیشی, ۱۱۵۴ آذرسایجان 
غزری, ۱۱۷ ۱ آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایمان: ۱۳ 
۴ ۱۳۲ تذکرذ شعرای آذربایجان, ۱۴۰/۵ 


گلشیری 


شانیدزه ( هع4ا«4ة ): آکاکی: روستای نوگا در گرجستان غربی 

۷ - تفلیس ۱۹۸۷م» زبان‌شناس گسرجستان 
زبورگ را به پایان رساند. وی از 
تفلیس بود و ریاست کرسی زبان گرجی 


ستة 


۶۱٩۱۳ در‎ 


دانشگاه را بر عهده داشت. شانیدزه عضو پ 


ادب فارسی در قفا ۲۱۵ 


شاور /شاوور بن فضل بن محمد شدادی 


شوروی برد. وی در زمينه زبان‌های گرجی باستان و معاصره 
زبان ارمنی و عربی تخصص داشت. شانیدزه چند اشر آرزنده 
دربارٌ روابط ادبی فارسی -گرجی به چاپ رساند و در چاپ 
جلد دوم روایات گرجی شاهنامه (۱۹۳۴ع) همکاری داشته است. 

گیوناشویلی 


شاور /شاوور ین فضل بن محمد شدادی -» ابوالاسوار شدادی 


اه حسین اردوبادی -» ضیای اردوبادی 


شاهنامه در قفقاز ( عقواعو هس 2ههة )؛ شاهامه پرآوازه‌ترین 
منفلومهٌ حماسی زبان فارسی که در بحر متقارب و نزدیک به 


شمت هزار 


است. سرود: حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی 
(۳۳۰/۳۲۹ - ح ۴۱۱ تا ۴۱۶ ق) شاعر نام‌دار یبرانی است. 
چنانکه از ديباچة شاهنامه پیدا است کتاب پس از درگگذشت 
دقیقی توسی (- ح ۳۶۹/۳۶۸ ق)؛ که پیش از فردوسی نظم 
داستان‌های باستانی را آغاز کرده بود. تنظیم شدء است. آغاز نظم 
شاهنامه حدود ۳۷۱/۳۷۰ ق بوده و نخستین تحریر آن گویا در 
۲ ق در روزگار نوح دوم سامانی (۳۶۶- ۳۸۷ ق) به پایان 
رسیده و نهر ه نام میج پاهشاهی نشده است. بسیاری از 
پژوهشگران به اشتباء نظم شاهنامه را به نام یا به فرمان محمود 
غزنوی (۴۲۱-۳۸۹ ق) دانسته‌اند؛ در حالی‌که فردوسی در 


حدود پیست سال پیش از برآمدن محمود غزئوی سرایشر 
شاهنامه را آغاز کرده بود. اما چون فردوسی از پشتیبانی 
صاحب‌منصبان ایران‌دوست سامانی: که دیگر حکو: 
برافتاده بوده بهره‌ای نداشت و از سوی دیگر آواز؛ محمود 
غزنوی به شاعرنوازی درپیچیده بود بر آن شد تا با اتحاف کردن 


شاهنامه به محمود غزنوی» هم امکانات کتابت و نشر منظومةٌ 
بزرگ خود را در دربار غزنویان فراهم آورد و همم از تنگدسنی 
آزارنده‌ای که در روزگار پیری بدان دچار آمده بود رهایی یابد. 


گویا تقدیم کتاب به محمود غزنوی و پایان تحویری دیگر از 
در ۲۰۱/۴۰۰ ق رخ داده باشد. شاهنامه از داستان نخستین 
شهریار (کیومرث) آغاز می‌شود و تا بافتادن پادشاهی ساسانی 
ادامهمی‌ببد. بیش تر پژوهشگران معاصر شاهنمه را یه سه 
تقسیم کردهاند: الف - روایت‌های اساطیری, از کیومرث 


ب ‏ روایت‌های پهلوانی که پیشتر دربردرند 
داستانهای رستم است. ج - روایت‌های تاریخی؛ از اسکندر تا 
اسلام. روایت‌های تاریخی شاهنامه اگرچه جنبٌ افسانه دارده اما 
آگاهی‌های مفید دربارث قضای حاکم بر اجتماغ و فرهنگ ایران 
ساسانی به دست می‌دهد. شاهنامه پرمایه رین دفتر شعر فارسی 


کاوه و پس از 


و مهم‌ترین سند عظمت و فصاحت این زبان است و داستان‌های 
ملی و مأثر تاریخی قوم ایرنی در 
است. شیور بیان فردوسی در شاهنامه ساده و روشن است و در به 


به بهترین وجه نموده شده 


کار بردن واژگان عربی اباییندارده اما در این کار زیادمروی 
نمی‌کند و در بیش‌تر جاها سخن راکوتاءگفته و از پیرایه‌سازی و 
عبارت‌پردازی دوری کرده است. منبع اصلی شاهناملا فردوسی را 
شاهنامة مشوری دانستهاند که به فرمان ابومنصور محمد بسن 
عبدالرزاقی؛ والی توس و سپه‌سالار خراسان؛ و پا همکاری چند 
تن از موبدان زردشتی و زیر نظر وزیر وی» ابرمنصور معمری؛ 
تدوین شده و در ۳۴۶ ق پایان یافته است. بخش‌هایی از مقدمٌ 
این شاهنامه منشور هم‌اکنون باقی است. اما اصل آن گویا به 
سیب تداول و رواج نراوان شاهام فردوسی از میان رفته ! 


فردوسی داستان‌های این کتاب را با نهایت دقت به نظم درآورده 
و کرشيده است که از اصل آن نکاهد. این داستان‌ها شرح 
مینگ‌های ایرانیان و تورانیان است و رستم قهرمان آن‌ها است. 
افزون بر اين: فردوسی در سرایش شاهنامه از منابع پراگند؛ دیگر 
و نیز مأآخذ شفاهی بهره جسته است. شاهنامه در مان طبقات 
گوناگون ایرانی. از پادشاهان, امیران و دیگر طبقات پایین جامعه 
آوازه و پسند عام یافت ؛ چنانکه به روایت عروضی سمرقندی 
در چهارمتاه, علاءالدین غوری در فتح غزنین و بهقول حمدالله 
مستوفی در تاریخ گزیده طفرل بن ارسلان سلجوقی در نبردی 
که به کشته شدن او انجامید.اییات شاعامه می‌خواند 1 
شهرت و آواز؛ شاهنامه در میان قشرهای گوناگون جامعه؛ سبب 
پیدایش شاهنامه‌خرانی و شاهنامه‌خرانان شد و گویا ین 


شاهنامه‌خوانان؛ که یادکرد برخی از آن‌ها به‌ویژه در دور 


تیموریان و صفویان در تذکره‌ها آمده است. اساس نسخة 
بایستقری شاهنامه را به وجود آوردند و حکایت‌ها و ابیات 
الحاقی شاهنمه نیز بی‌شک ساختٌ همین شاهنامه‌خوانان بوده 
است. همچنین به سبب آواز؛ بلند شاهنامه بوده که از دیرباز 


س‌ها و گزیده‌های فراوان از آن ساخته‌اند.کتابت و خواندن 


ادب قارسی در قفازل ۳۰3 


شاهنامه در قفقاز 


شاهنامه از روزگار سلجوقیان 


رو به فزونی نهاد و در دور ایلخانان 


و تیموریان رواج فراوان یافت. با روی کار آمذن صفویان این 
دولت که هم گرایش‌های ملی ایرنی و همم انگیزه‌های شیعی 


بسزا داشت. شاهنامه نه تها در ايران که در کشورهای همسایه 
توجه پادشاهان و فرمانروایان ادب‌دوست و سردم بانوق را 
جلب کرده است؛ 
فرهنگ فارسی‌شیفتگان بسیار داشته است؛ به سبب وجود 


ازکه در شبه قار هند که زبانء ادب و 


زرد 


انی که شاهنامه را همواره پاس داشته‌اند. شاهنامه‌نویسی 
و شاهنامه‌خوانی رونق فراوان داشته است. حکرمت‌های 
فارسی‌زبان قطب‌شاهی؛ بهمنی» فاروقیان: پادشاهان کشمیر و 
عادل‌شاهی و نظام‌شاهی و گورکانیان هند. هبرکدام نه تنها از 


مشوقان هن ادب و زبان فارسی بود‌اند. بلکه خوه منابعی 


عظیم از کتب قارسی درا 
شاهنامه‌های بسیار به زیور هنرهای گوناگون آراسته شده است. 


ار داشتند و در روزگار آنان 


خدمات تیموریان هنده به‌ویژه نصیرالدین همایون -٩۳۷(‏ 
۳ جلال‌الدین اکبر (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) و شاه‌جهان گورکانی 
(۱۰۱۲- ۱۰۳۷ ق) به فرهنگ و ادب فارسی انکار ناکردنی 
است. سلاطین عشمانی یز پیوسته به شاهنمه توجه داشته وراز 
دیرباز به فرمان آن‌هاء هنرمندان بسیاری در گردآوری: تکثیر و 
نسخه‌برداری از شاهنامه می‌کوشیده‌اند. شاهنامه‌خوانی در تربار 
برخی از پادشاهان عثمانی» همچون سلیم یکم (۹۱۸- 43۹۲۶ 
سلیمان قانونی (۹۲۶- ۹۷۴ ق) و محمد فاتح (۸۵۵- 3۸۸۶ 
رواج بسیار داشته است. برخی از اين پادشاهان چندان شیفتة 
زبان فارسی بو‌اند که خود اشعاری به زبان فارسی سروده‌اند و 
یسان, کاتبان» تذهیب‌کاران 
ترک و ایرانی بوده است. مثلاافلاطون شروانی (- 
۷ شاعر آذر 


دربرآنان جایگاههنرمندان, خو 
و کتاب‌سازا 


انیء از شاهنامه‌خوانان دربار سلطان 
سلیمان قانونی بوده است. شاید از این روی است که امروزه 
یکی از منابع مهم شاهنامه گنجینه‌های ترکیه است» چراکه 
بسیاری از شاهنامههای نفیس خطی در آن‌جا نگه‌داری می‌شود و 
گمان می‌رود که نسخه‌های بسیاری از شاهنمههای موجود در 
کشورهای اروپایی و امریکا از ترکیه بدان‌جا برده شده باشد. 
شاهنامه در اروپا نیز همواره در کانون توجه ایران‌شناسان, 
خاورشناسان, فارسی‌پژوهان و علاقه‌مندان زبان و ادب فارسی 


شاهنامه در 


بوده است. نخستین‌بار در ۶۲۰ ق» شاهنمه توجه فتح بن علی» 
پادشه یوبی: رایمه مود جلب کنرد و به فرمان او بنداری 
اصفهانیآن را به عربیبرگراند (ز جمادیالاولی ۶۲۰ تا شوال 
۱ این ترجمه یکی از معتبرترین نسخه‌های شاهامه 
به‌شمار می‌رود و برها در ترجمه و تصحیح شاهامهبدان استناد 


شده است. از آن پس شاهنامه همواره نظر دانش‌پژوهان را به خود 
جلب کرده است» چنانکه از اوایل سد؛ نوزدهم میلادی بسیاری 
از فرهنگ و تمدن ایرانی شاهنامه را به زبان‌های گوناگون 


ترجمه و عظمت کار فردوسی را ستايش کرده‌اند. مثلاًارنست 
رنان» خاورشناس فرانسوی, می‌گوید: «شاهنامه سند بزرگ نبوغ 
و قدرت خلا 


ناد آریایی است» و تلودور نلدکه می‌نویسد: 
«اين حماسة ملی چنان با عظمت است که هیچ ملتی در روی 
زمین نظیر آن را ندارد.» همچنین برتلس گفته است: «نراژدی 
زندگانی فردوسی با تراژدی ملت ایران به هم آمیخته است و از 


این روی؛ ایران برای تجدید قوای خود همواره دست به دامان 
این گنجينةبیقیاس می‌شده است» بیگمان کمتراشوی را در 
جهان به انداز؛ شاهنمه پژوهیده‌اند. ژول مول (۱۸۰۰ - ۱۸۷۶) 
پیش از چهل سال از زندگی خود را به پای ترجمة شاهنامه به 
فرنسوی گذاشت و ترجمة خود را با پوس اصل فارسی در 


هفت جلد به چاپ رساند (2۱۸۷۷). در ۰0۱۸۱۱ لومسدن؛ 
ایرانشنام انگلیسی, جلد یکم از د هشت جلدی شاهنامه را 
در کلکته چاپ و منتشر کرد. نخستین بارترنر ماکان» شرق‌شناس 
انگلیسی, دور؛ُ کامل شاهنامه را در چهار جلد به چاپ رسانید 
(کلکته: 2۱۸۲۹). همزمان با ژرل مول, وولرس, خاورشناس 
هلندی. شاهنامه را به زبان لاتینی برگرداند و در لیدن منتشر کرد و 
کریستن سن (۱۸۷۵ - ۱۹۴۵م) ترجمةٌ دالمارکی شاهنامه را به 
انجام رسانید. در ۰۱۸۲۰ اتکینسون ترجمهة گزیده‌ای از شاهنامه 
را در لندن به چاپ رساند. در همین سال ترجمه‌هایی 
به آلمانی به قلم گورس و سال‌ها بعد به دست روکرت و فون 
شاک انجام گرفته است. برادران وارثر (ایران‌شناسان انگلیسی) در 
سال‌های ۱۹۰۵ تا ۱۹۲۰م ترجمه‌ای از شاهنامه به دست دادند و 
در لندن به چاپ رساندند. ایتالوپیزی» شاعر نام‌دار ایتالیایی 


برگردانی از شاهنامه به ایتالیایی در هشت جلد در شهر تورینو به 
چاپ رسانده است. تمامی شاهنامه یا گزیده‌ای از آن به زبان‌های 
گوناگون دیگر نیز ترجمه شده است. چنانکه همزمان با ترجمه 


ادب فارسی در فتاز] ۲۰۱ 


شاهنامه در قفقاز 


و انتشار شاهنامه ب 
ترجمه‌هایی به زبان‌های گوناگون به دست دانش‌پژوهان و 
فرهنگ‌شناسان صورت گرفته است که از آن شمار می‌توان 
ترجمه‌ای به زبان گجراتی (بمبلی؛ ۱۸۹۷ع) و به زبان ترکی 
عثمانی (تاشکنده ۱۹۰۳م) اشاره کرد. همچنین تلاش و پیگیری 
شرق‌شناسان بزرگ شوروی؛ همچون برتلس» در شنا 
معرفی و تصحیح متون شاهنمه از اصمیتی فراوان ببرخوردار 
است. امروز در دورترین نقاط جهان تعداد بسباری از نسخه‌های 


یان‌های مختلف اروپایی؛ در شرق نیز 


دست‌نویس ایین شاهکار فرهنگ و تمدن ایرانی به دست 
فرهنگ‌پژوهان؛ مجموعه‌داران و موزه‌داران گردآوری شده است 
که بیانگر اممیت و ارزش بالای اين اثر دی -حماسی است. در 
کتابشناسی فردوسی فسهرستی کمابیش کامل از چاپ‌ها و 
ترجمه‌های شاهنامه در سراسر دنیا به دست داده شده است. باید 
افزود که از مهم‌ترین فرهنگ‌های شاهنامه به جز از لفت شاهنامة 
عبدالقادر بفدادی, فزهننگ شاهاما ف. وولف را نیز می‌توان نام 
برد. همچنین کتاب حماسا ملی اسران نوشتة نولدکه دربار 
رهی و شاهنامه اثری کلاسیک به‌شمار می‌آید. برخی 


فردوسیب 
منظومه‌های تاریخی که پس از فردوسی به تقلید از شاهنامه و دا 
بحر متقارب سروده شده است. با نام شاهنامه یا شهنامه آواز» 
یافته‌اند. مانند شاعنام؟ قاسمی و شاعنامة ناددی. از کهنتوی 


هایی که از شاهنامه شده است می‌توان از گرام‌نانه 
اسدی توسی یاد کرد. شاهناملا فردوسی در شعرپسندی و تربیت 
ذهتی و پرورش فکری صاحبان ذوق و شعر و فرهنگ عاميان 
مردم 
نویسندگان از شاهنامه گزیده‌ها و تلخیص و ترجمه‌هایی که از آن 
شده اقتباس از موضوع داستان‌های آن, تأثیر از واژگان و 
اصطلاحات و نام‌های ث 
تأثیر از وزن شاهامه (فعولن فعرلن فعولن فعول)؛ در آثار 
شاعران و نویسندگان قفقاز رخ نمایانده است. نفوذ شاهنامه در 
قنقاز ای کهن دارد. کانون‌های ادبی آران و شروان که در 
قفتاز از کانون‌های اصلی و اساسی بودند با روی آوردن به 
ادبیات فارسی» آن‌چه را با ذهن و ذوق و اندیشة آنان سازگار 


ثر گذاشته و اين همه با تتبم و تقلید شاعوان و 


اص و مکان‌های داستان‌ها یا حتی 


ند و در این میان سهم فردوسی و شاهنامهاش پیش و 
از همه بود. شاهنامه در روزگاری به قفقاز وارد شد که 


بود؛ پذیر 


زمینه‌های نخستین پذیرش آن فراهم آمده و تحقیق دربارة 


شاهنامه در قفقاز 


شاهنامه و ترجمة آن به دست قفقازیان به اوچ خود رسیده بود. 


برای بررسی دقیق تأثیر و نفوذ شاهنامه در تفقان بهتر آن است که 


زمینه جداگانه به هر یک از جمهوری‌های سه‌گانه قفقاز 
یجان, ارمنستان و گرجستان) پرداخته شرد. ۱ - شاهنامه 
در آذربایجان: شاهنامه از دیرباز در ادیبات آذربایجان به‌ویژه در 


میان شاعران فارسی‌گوه تأثیری بسا داشته است. چنانکه 
نظامی گنجری (ح ۵۳۵ - ح ۶۱۴ ق) اسکندرناما خود را به 
اقتفای شاهامه و در همان وزن و قالب سروده است. از آن‌جا که 
ادییات منثور و منظوم آذربایجان از ادبیات فارسی جدا نبوده 

آذربایجان بیش‌تر اشعار خود را به زبان 
استقبال و اقتفای شاهنامه سروده‌انده اما 


فارسی و گاه به ت 


رفتهرفته که بخش‌هایی از آذربایجان از اران جدا شد به سیب 
سیاست‌های حاکمیت موجود این ارتباط‌ها کم‌رنگ شد ؛ گرچه 
شاهنامه, 


هیچگاه از میان نرفت و نفوذ ادبیات فارسی بهوی 
همچنان در آذربایجان باقی مانده است. در دوره‌های فترت 
شاعران و نویسندگان آذربایجانی به ترجمه‌های منظوم و منثرر 
از شاهنمه به زبان ترکی پرداختند. در سده نوزدهم میلادی در 
آذربایجان: آثاری دربار؛ شاهنامه و فردوسی نوشته شده که به 
کوشش و همت میرزافتح‌علی آخوندزاده (۱۲۲۸ - ۱۲۹۵ ق)و 
حسیرزا محمدعلیکاظم‌بیگ (۱۸۰۲ - ۱۸۷۰ع) ببوده است و 
تر/پژوهش‌ها و تحقبقات دیگران در زه 
پیرامون تلاش‌های آن دو شکل گرفته است. از ۱۸۹۰ تا ۸۱۹۲۰ 
در باکو بیش 
همیشه بسوده است. اسستقبال از شساهنامه‌خوانی و 


شاهنامهپژوهی 


نفوذ و تأثیر شاهامه در آذربایجان؛ به‌وی 


شاهنامه‌شناسی؛ ترجمه و تحقیق دربار؟ داستان‌های شاهنامه؛ 
تفسیر و شرح آندیشه‌های فردوسی؛ سبب شناخت فردوسی و 
شاهنامه در میان مردم شد و از عرامل پیداری و خیزش مردم 
ایجان گردید چندانکه شاهنامه پاسخ‌گوی ذوق درسانی 
برای دردها و آمیزة ادبیات ملی آنان شد. به گفتة امین عابد 
(۱۸۹۸ - ۱۹۳۷م): در 6۱۹۰۱ مسلا تسقی نسامی بسرای 


شاهنامهخوانی: شهرتیر از لتکرن به پاک دعوت کرد. وی در 
باکو در خانة چند سن از بازرگانان آذری و ارسنی به 
شاهنامهخوانی می‌پرداخت و در مراسم شاهنامه‌خوانی اراز 
اتشار سردم گرفته تا نامدران باکو و اططراف آن و نیز 
شاهنامه‌خوان‌های محلی شرکت می‌کردند.رفترفته این شیره 
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از 


همگانی و سیب تشویش و هراس حاکمان محلی شد. چنانکه 
بهگفتة هم اوه در بخش مرگ سیاوش یکی از مأموران رسمی 
حکومت تزاری؛برای آنکه مردم تحت تأثیر روح قهرمانی رستم 
ور نگرنده می‌کوشيده است تا از مراسم شاهنامه‌خوانی 
جلوگیری کند.بهگفتة برخی دیگره پلیس محلی شاهنامه خوائی 
دامع کرد و به ای آن مراسمی ملذهبی که با روح ملی 
سازگاری نداشت: رواج داد. با ایسن همه در آذربایجان 


شاهنامه‌خرانی نه تنها متوقف نشد بلکه بیش از پیش رداج 
بافت. ثروتمندان و روحانیان ایران‌دوست آذربایجانی با 
شناخت از شاهنامه و ویژگی‌های اساطیری آن: به رغم جلوگیری 
حاکمان محلی؛ شاهتامه‌خوانان را به خانه‌های خود دعوت 
می‌کردند و به تفسیر و پژوهش دربارهُ شاهنامه می‌پرداختند و 
شاهنامه‌خوانی را ترویج می‌کردند. گفتنی است که 
شاهنامه‌خوانی نه تنها در بین شروتمندان: تحصیل‌کرده‌هاء 
شاعران و ادیبان رواج داشت بسلکه تود؛ٌ مسردم نسیز در 
چای‌خانه‌هاه مهمان‌سراها و زورخانه‌ها به آوای دلنشین 
شاهنامه‌خرانان گوش فرامی‌دادند و روح آن‌ها از حماسه سرشار 
می‌شد. حسن چلبی در تذکرة خود می‌نویسد: نطقی از شاعران 
آذری و از شاهنامه‌خوانان نامی آن دوره بوده است. نقالأن 


شاهنامه در آذربسایجان قصه‌های خود را از 


اب رستم اه 
برمی‌گزیدند و به همین سبب شاهنمه از آغاز سدة بیستم اي 
در میان مردم آذربایجان, به نام دست‌نامه آوازه داشت. نام و 
شهرت رستم در میان مردم آذربایجان بر سر زیان‌ها افتاده و به 
ضرب‌المثل‌هاءامثال و حکم. افسانههاء روایت‌هاه نغمه‌ها و 
تسرانه‌های مسحلی آنان راء بسافته است؛ مسثلاً مسردم در 
ضرب المثل‌هایشان می‌گوینده مثل رستم است با اگر رستم ید 
فلان کار را نمی‌تواند انجام دهد. همچنین افسانه‌هایی دربار؛ 


رستم با برخی از فرزندان او گفته می‌شود. گویند که در میان دو 
قلة آاات که در آذربایجان بهآن آرلی/آفری‌داغی گفته می‌شود 
یکی از احفاد رستم به نام جهان‌بخش به خوابی دراز فرو رفته 
است و در آنجا در چمن هست که اسب او به نوبت در آنها 


می‌چرد و تا چریدن یکی را به پایان برد چمن دیگر سبز 
می‌شود. مردم آذربایجان از قهرمانان شاهنامه در قالب تشییه و 
استعاره در آهنگ‌ها؛ سرودها و قصه‌های عامیانه استفاده 
کرد‌اند, تا جایی که نقش‌هایی از رستم و زال در پیکار با 


شاهنامه در قفقاز 


اهسریمنان: بسر دیسوار بسناهای مجلل و تاریخی و برخی 
چای‌خانه‌های سنتی هم‌اکنون نیز به چشم می‌خورد. جز این, 
لی‌بافان: گج‌کاران: بافندگان و پرده‌دوزان نیز صحنه‌های نبرد 
رستم را در آثار هنری خرد آررد‌اند و اين کار در باکو رواجی 
چشمگیر داشته است. به گفتهُ عزیز میر احمدوف» قهرمانان 
شاهنامه در تخل و پندار مردم آذربایجان نقشی مهم داشته و در 
اخلاق آنان نیز تأثیر گذاشته است. در روزهای جشن نوروزه در 
باکر و دیگر شهرها و روستاهای آذربایجان, کاسبان مغازه‌های 
خود را با نقاشی‌های رستم می‌آراستند. به گفت؛ میر احمدوف 
اما اشکالی که این کار داشت این بود که رستم شاهنامه داشت 
کم‌کم به یکی از اسطوره‌های ویژة مردم ترک تجدیل می‌شد.» 
همچنین در زورخانههای باکر گرفتن میل بر اساس بخش‌های 
آرر شاهامه و با روشی خاص اجرا می‌شد و حتی در 
مراسم عید قربان» هنگام درود فرستادن به علی(ع)» سیمای 


رستم ترسیم می‌شد که در این‌جا رستم به درج؛ قدسی 
می‌رسید. پوشیده نیست که در آذربایجان, شاهنامه برای 
نخستین‌بار در میان طبقه‌های گوناگون جامعه استقبال شد و 
ندیشه‌های فردوسی پیش از همه در پندر و روحیه و اخلاقیات 
رد راه یافت. سپس به کانون‌ها و انجمن‌های علمی و ادبی 
کشتیل, شد. تأثیر شاهنامه بر ادبیات آذرب 
پاکو و با ترجمه‌های شاهنامه صورت گرف ترجمه‌ای 
که از داستان‌های شاهنامه در مطبوعات آذری به چاپ رسید. 


از همه در 


ترجمة داستان رستم و سهراب بود که در ۱۹۰۶م به دست رشید 
افندیزادهانجام گرفت. این ترجمه به نظم و نثر و بر وزن شاهنامه 
بود و در تفلیس نیز به چاپ رسید و با استقبالفراون روبدرو 
شد. افندی‌زاده در این اثر از فردوسی با نام شاعرلر شاهی (شاء 
شاعران) و با لقب حضرت حکیم توس یاد کرده و نوشته است: 
«شاهنامه اثری چندان گرانبها است که حتی بیگانگان فرنگی» 
به‌ویژه دانشمندان و ادیبان انگلیسی و آلمانی؛ در جهت آموختن 
ن, ناچار شدند زبان فارسی را نیز بیاموزند.» وی مدف از 


ترجمةٌ داستان رستم و سهراب را بیدار کردن حس میهن‌دوستی» 
کردار نیک و دور از بدکرداری؛ در دل شاگردان و دانشآموزان و 

آذربایجانی دانسته است. در ۶۱۹۰۶ شمس‌الدین 
به نشر ترکی آذری 
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ترجمه نوشت که روی صحنه رفت و موفقیت زیادی به دست 
آورد. در همین سال میرزا علی‌اکیر صابر (۱۸۶۲ - 2۱۹۱۱) 
ترجمه‌ای از داستان سیاوش کرد و در نشریهٌ رهبر به چاپ رساند 
(2۱۹۰۷). صابر همه داستان‌های سیاوش را بر وزن شاهنامه به 
نظم ترکی برگرداند. این ترجمه تأثیری بسا در روحیه و 
اندیشه‌های صابر و ادبیات آذربا 
ثیرپذیری تا جایی است که صابر در فصل «بازگرداندن 


به یران؛به دست رستم.» پیست و دو مصرع به داستان افزوده 
است که از یک سوی تفسیر نندیشه‌های فردوسی است و از 
سوی دیگر بیانگر اندیشه‌های اجتماعی و جهانبینی صابر 
است. صابر همچنین در انقلاب مشروطه و خیزش و بیداری 
ایرنیان نقش داشت و پس از شکست گروه‌های طرفدار شاه و 
پیروزی انقلابیا, برای تبریک‌گویی به آنان قصیده‌ای با نام 
«شاهنامه, در سیک شاهناما فردوسی سرود (۱۹۰۹م) که نشان 


از ووح و سرشت حماسی او است. بهگفتذ عزیز مبر احمدوف 
«چیز شگفت‌انگیزی است که صابن با آن اندیشه و انکار 
هجرسرایانه روحية تهرمانی و حماسی را 
خود کرده است.» در ۱۹۰۶م» علی‌بیگ حسین‌زاده (۱۸۶۲ + 
۰)) سه مقاله دربار؛ فردوسی و شاهنامه به چاپ رسانباکه 
توجه مراکز علمی و ادبی آذربایجان و عشمانی را برانگیخت: 
نخستین مقالاً وی 


نوشته‌های 


اف و سیمرغه نام اشت و در روتامة 


جات باکو به چاپ رسید (سال دوم» شمار؛ ۱۲۳ 61۹۰۶ 
حسین‌زاده در ایین مقاله یک روایت اساطیری یونانی را با 


قهرمانان شاهنامه درآمیخته است. دومین مقالٌ او 


ادگی و 
میهن فردوسی نام داشت و در روزنامهٌ جات منتشر شد (باکو 
۶ این مقاله بیانگر دل‌بستگی حسین‌زاده به شاهنامه و 
لیف تولستوی 
است و در مجلة فوضات به سردییری خودش به چاپ رسید 
(۱۹۰۶ع). حسین‌زاده در اين مقاله تولستوی را با سه شاعر 
بزرگ ایران (فردوسی؛ سنایی و سعدی) مقایسه و آثار او را به 


فردوسی است. مقالة سوم او دربارةً فردوسی 


سه دور فردوسی‌متشانه, سنایی‌گونه و سعدی مآبانه بخش 
کردء و گفته است که تولستوی از این سه شاعر بزرگ ایرانیتأثیر 
گرفته است. ار می‌نویسد: «تولستوی در دورة اول خلق آثارش: 
همچون فردوسی؛ شاهنامه‌ای را خلق کرده است و جنگ و 
صلح او یک شاهنامهٌ روسی است» وی همچنین به مقايسة 


شاهنامه در قفقاز 


شاهنامه و جنگ و صلح پرداخته و ویبژگی‌های ایین دو اشر را 
ه در سال‌های 


برشمرده است. رحیم هاشم نیز با الهام از حسین: 
۹۲۸ و ۱۹۳۸م مطالبی دربار تأثیر فردوسی بر تولستوی 
نوشته است. در ۱۹۰۸م؛ به درخضواست جلیل محمدقلی‌زاده 
(۱۹۳۲-۱۸۶۹م): مدیر مسئول نشریة ملانصرالدین؛ عباس آقا 
ایب‌زاده (نظیر) داستان رستم و سهراب را بر وزن شاهنمه به 
برکی آذربایجانی برگرداند و در تفلیس به چاپ رساند. نظیر 
ضمن ترجم؛ هزار و هفت‌صد و چهل و سه بیت از فردوسی. 
سست از خود بدان افزوده که بیش‌تر در تفسیر 
داستان و ستایش از فردوسی است. وی در مقدمه می‌نویسد: 


«شاهنامه: بزرگ‌ترین اثری است که می‌توان به شاعر آن, تنها به 
ب ملک‌الشعر داد خود 
شاهنامه سراپا مدح و ثنای فردوسی است.» ترجمة داستانهای 


خاطر این یک اثر: برای هميشه 


شاهنامه در شناخت فردوسی و تأثیر این اثر بر ادبیات آذربایجان 
نقشی مهم داشت, چراکه مترجمان نه تنها هثر فردوسی را در 
ترجمه‌هایشان نمایاندند. بلکه آثاری نو در پیروی از شاهنامه و 
در ستایش فردوسی خلق کردند. از این پس» آهنگ‌سازان؛ 
بصورتگران, نماشنامه‌نویسان و 
آچهان پرجاذبة فردوسی کشیده شدند. عزیر حاجی‌بیگلی» 
آهتگ‌ساز نامدار آذربایجانی (۱۸۸۵ - ۸)2۱۹۳۸ در سال‌های 
2۱۰ ۱۹۰۱م به سفارش استادش فریدون کوچارلی به 
خواندن شاهامه پرداخت و سرانجام در ۸۱۹۱۰ اپرایی به نام 


یس‌سازان آذربایجان نیز به 


رستم و سهراب در چهار پرده نوشت و در همان سال در باکو به 
رری صحنه برد. این اثر در میان مردم آذربایجان از محبوبیت 
فراران برخوردار شد و مهمتر این‌که: عزیر با اجرای چنین آثاری, 
اساس و بنیاداپرای ملی آذربایجان را پی ریخت. همچنین 
نمایشنامه‌نویسان آذربایجانی آثاری ماننده ضحاکد ساران و 
این آثار به نمایشنامه‌نویسی 


در آذربایجان جانی تازه بخشيدند. در ۱۴٩۱م‏ فرهاد آفازاد 


ادیب آذری» دربار تأثیراندیشهٌ فردوسی در قفقاز وه به‌ویژه 


ایجان, در کتاب خود با نام مجموعا ادیات می‌نویسد: «حتی 
یک مقلد تازهکاره که از شاهنامة فردوسی الهامی می‌پذ یرقت» از 
اثر او چندان استقبال می‌کردند که برابر بود با آئا... دانتة 
ایتالایی و میلتون انگلیسی» تأثیر فردوسی بر اببیات ترگی 


ذری بدان آندازه است که داستائی از شاهنامه را چندین مترجم 
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برگردانده و هر یک از منظر خود به آن پرداخته است. مثلا به جز 
عزیر حاجی‌بیگلی: نمایشنامه‌نویسان دیگری نیز 
و سهراب را به روی صحنه برده‌اند. پس از داستان رستم و 


داستان وستم 


سهراب, در آذرس‌ایجان داسستان سباوش رواج گرفت و در 
دوره‌های گوناگون؛ شاعران و مترجمان بر‌گردان‌هایی از ین 
داستان کردند و متن‌ها و اپراهایی بر آن سا< 
میرزا رضا واعظزاده (معلم مدرصه اتحاد باکو) بر اساس داستان 
سیاوش, نمایشنامه‌ای به نثر در چهار پرده نوشت و آن را برای 


. در ۱۹۱۴ 


دانشجویان و استادان مدرسة پیش‌گفته: در همان سال به روی 
صحنه برد. گفتنی است که اين اجرا نخستین و آخرین نمایش 
بره بود چراکه پلیس باکو اجرای دوبارة این نمایش را 
ممنوع کرد. در ۱۹۲۱م» علی عباس مذنب (۱۸۸۲ - 46۱۹۳۸ 
شاعر آذربایجانی؛ بخش یکم شاهامه را در صد و شانزده بیت و 
در همان وزن به ترکی آذری برگرداند.آذر امام اوغلی‌یف (۱۸۷۰ 
- ۱42۱۹۵۱ در ۱۹۲۵م» داستان رستم و برزو را در هزار و پانصد 


درا 


و شصت و هشت بیت و در ۱۹۳۲م داستان رستم و اسفندیار را 
در هزار و هشت‌صد و هفتاد و هفت بیت؛ به وزن شاهنامه به 
ترکی آذری برگرداند. وی در پایان ترجمةٌ رستم و اسفندیا, نود 
و هشت بیت در ستایش از فردوسی و شاهنامه آورده است. با 
افزود که در سدٌ نوزدهم میلادی در آذربایجانه ترجمه‌هایی نیز 


از شاهنامه شده که به صورت دست‌نویس در دست اس تب 
چاپ نرسید» اما علت آن پو! 


است ؛ اگرچه این 
دست‌نویس‌ها در ادبیات آذربایجان نقشی انکارناپذیر داشته‌ند. 
در ۰۶۱۹۳۳ همزمان سه داستان شاهنامه و در همان وزن با 
نام‌های سیاوش و افراسیاب (در هفت‌صد و شصت و پنج 
اشکبوس (در نود و یک 
علی نظلمی» آقاداداش منیری (۱۲۸۰ - ۱۳۵۹ ق) و رفعت حسن 
به ترکی آذری برگردانده و در هزارة فردوسی شرکت داده شد. از 
برجسته‌ترین آثاری که در زار فردوسی ارائه شده تراژدی 


سیاوش نسوشتةٌ حسین جاویده نمایشنامه‌نویس پرآوازة 


ت) و کاوهه به ترتیب به دست 


آذربایجانی (۱۸۸۲ - ۰/۱۹۴۱ بود. تراژدی میاوش به صورت 
کتابی مجزا به چاپ رسیده است (با کو: ۱۹۳۴م), حسین جاوید 
در تراژدی میاوش نکته‌های فلسفی نهان و آشکار فردوسی و 
جوهر؛ اصلی آن را نمایانده است. جعفر جعفروف در کتاب تاثر 
درا آذربلیجان می‌نویسد: «تراژمی سیاوش, نه تنها در آثار 
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ای را خلق کرد؛ بلکه در تاریغ 
یک الر مهم و شاین و والامي‌باشد. این 


درام زمان درازی بر صحنه بود.ء این اثر در دوره‌ای نسبتاکوتامه 
از ۱٩۳۲‏ تا ۱۹۳۶م: صد و شش بار در سالن تآتر آکادمی عزیر 
حاجی‌بیگلی بر روی صحنه رفت که بیانگر ارزش و اعتبار آن 
است. آثشار نسمایشنامه‌نویسان؛ آ سازان و کارگردانان 
آذربایجانی هنر تآتر آذربایجان را به اوج خود رساند و به تعبیر 
دیگر آذربایجانی‌ها هنرمندان و همنرپیشه‌های خود را از روی 
ایسن آار بسازشناختند. صاحب تبروف اد 


ات‌شناس 
تاجیکستانی: در ۱۹۸۲م درکنگر؛ یادمان حسین جاوید در باکی 
در سخن‌رانی خود به پیوند آذربایجان؛ ارمستان و گرجستان در 
۴ در ارتباط با فردوسی و شاهنامه اشاره کرد و در پی آن 
سال ۱۹۸۲ سال فردوسی اعلام و جشن هزارٌ فردوسی نیز 
برگزار شد. عشق و علاقة مردم آذربایجان به فردوسی چندان پود 


که به درخواست آن‌ها و سفارش کمیتة جشن هزارف فردوسی» 
قالی نفیسی با تصویر فردوسی در اندازُ یک و نیم در یک و 
هشت متر بافته شد. نقاش و طراح تصویر لطیف کریموف بود. 
وی با خلق اثری کلاسیک صنعت و هنر قالی‌بافی آذربایجان را 
گوفاکرد. وی همچنین افزون بر ایاتی از فردوسی ابباتی از 
شاعرانی همچون تظامی, سمدی, خاقانی. انوری و مولوی با 
خط نستیلیق در حاشية قالی جای داده است. هم نوشته‌های 
ثالی؛ به جز جمله آذربایجان خالجا صنعتی (صنعت قالی‌بافی 
آذربایجان) که به زبان آذربایجانی است به زبان فارسی است. به 
گفتة زیاد علی یف قالی قردوسی در نمایشگاه جهانی هنر نقاشی 
(پاریس: ۱۹۳۷م) و نسمایشگاه هسنرهای زیبا (واشنگتن؛ 
۸) با استقبال روبه‌رو شد. این قالی از ۳۸٩۱م‏ تاکنون در 
تالار موزه‌خانة تطبیفی هنرهای تزیینی نگه‌داری می‌شود. 
همچنین در ۱۹۳۴م+ در باکو به متاسبت برپایی هزارة فردوسیء 
نمایشگاهی از آثارهنرهای ملی برپا شد. در اين نمایشگاه نیمتنة 
پیکر؛ فردوسی که به دست فواد عبدالرحمائوف ساخته شده 


پود به نمایش درآمد. در ۱۹۳۴م؛ انتشارات آذرنشر در باکو که 


در آن زمان سرای کتاب نام داشت؛ 
داستان‌های برگزیده در شمارگاز 
این کتاب دارای سه فصل تحقیقات ادبی؛ ترجمهٌ داستان‌ها و 


ابی با نام فردوسی؛ 
هزار نسخه به چاپ رساند. 


تفسیر و فرهنگ واژگانی است و همه ترجمه‌های شاهنامه به 
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آذربایج 
میلادی انجام گرفته بوده دربردارد. در همان سال در تالار مرکزی 
فرهنگستان علوم آذربایجان. کنگره‌ای علمی ای به متاسبت 
هزارة فردوسی برگزار شد. در این کنگرهادیبان 
بایجان و همچنین ایران‌شناسانی از ارسنستان: گرجستان, 
اجیکستان: روسیه. ایران» ترکمنستان و ترکیه حضور داشتند و 


انی راء که در پایان سد؛ نوزدهم و آضاز سد؛ٌ بیستم 


دربار؛ روزگار و آثار فردوسی, به‌ویژه شاهنامه: به مسخن‌رانی 

اختند. همچنین در این کنگره شاهنامه‌خوان‌های نامی و 
مترجمان آذربایجانی پار‌هایی از شاهنامه را به فارسی و ترکی 
خواندند که با استفبال و توجه فراوان مواجه شد. شماره‌های 


نهم و دهم مجلا انتلاب و مدیت (۱۹۳۴ع) ویژهنامة فردوسی 
و شاهنامه بود. مقالاتی که در این شماره‌ها به چاپ رسیده است 


ن آثشار نردوسی‌شناسی و شاهنامه‌پژوهی در 
یجان به شمار می‌رود و ارزش تاریخی فراوان دارد. سلمان 
ممتاز (۱۸۸۲ - 0۱۹۴۱) از دیگر شاعرانی 
فردوسی و شاعنامه و تأثیرآن بر ادیبات فارسی و آذربایجان و 


از پسربارترین 


آن 
ذر 


است که دربارة 


سراسر قفقازن پژوهش‌هایی ارزنده کرده است. نخستین مجموعاٌ 
شعر محمد هادی (۱۲۹۶ - ۱۳۳۹ ق) که الهامات فردوسی نام 
دارد متأثر از شاهنامه است (باکوه 2۱۹۰۸). وی همچنینآذر 
۵) شعری بر وزن و به پیروی از شاهنامه برای به تصویو 
کشیدن جبههة کارپات سروده است. محمد هادی بر امن 
شاهنامی جبههٌ جنگ جهانی یکم را با جنگ‌های قهرمانان 
فردوسی در شاهنامه مقایسه کرد و در پایان نتیجه گرفت که 
«سلاح شعر فردوسی؛ از تسلیحات جننگی این سدهه بسیار 


برندهتر و رساتر است» این نوع تأثیرپذیری از شاهنامه در آثار 


محمدسعید اردوبادی (۱۸۷۲ - ۱۹۵۰ع)؛ از بنیادگذاران نثر 
رآلیستی آذربایجان, نیز به چشم می‌خورد. وی بخشی از کتاب 
وطن و حریت (تفلیس, ۱۹۰۷م) خود را متأثر از فردوسی و به 
سبک شاهنامه سروده است. اردوبادی همچنین در نخستین رمان 
خود با نام موز بدبخت (یاکی ۱۹۱۴ع) مقدمه‌ای منظوم دارد 
که با تأثیرپذیری از شاهامه سروده شده است. البته دیدگه‌های 
اردوبادی دربار؛ فردوسی و شاهامه در آذربایجان یکدست 
نیست وگاه به سبب درک نادرست از شاهنامه نظری منقی دا 


است. مثلاً وی در یکی از نخستین شعرهایش که ببه مناسبت 
تفلیسر 


چاپ نخستین روزنامة آذربایجانی به نام شرق دوس در 
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شاهنامه نظری منفی 
ارائهداده و به خوانندگان توصیه کرده است که به جای شاهنامه 


سروده است (شمارُ ۵۳۱ 0۱۹۰۳ د 


روزنامه بخوانند! آذر امام‌اوخلی یف پس از ترجمة چند داستان 
از شانمه, در ۱۹۲۵م؛ منظومه‌ای با نام حربت حمینه به 
نین منظومه‌ای به نام آی‌دمیر که 
دربار؛تریخ شهر پاکو و تقلیدی از شاهنمه است چاپ و منتشر 
کرده است. تقلید از شاهتامه و 
به دو گونه بوده است: الف - یجانی موضوع را بر 
اساس زمان و مسائل روزگار خود برگزیده و به تصویر کشیده و 
در موضوعی که پیش کشیدند از قهرمانان شاهنامه نیز سود جسته 


شاهنامه سروده است. وی 


ءسرایی در ادبیات آذربایجان 


ان آذر 


واز دا 


ان‌های فردوسی پیروی کره‌اند. این نوغ آثار رامی‌توان 
نه‌ای تازه و بدیع از قهرمانان شاهنامه دانست. ب در آغاز سد 
میلادی در آذربایجان کسانی هم بوده‌اند که از شاهنامه 
نکره‌اند و سوضوع خود را از شاهنمه نگرفت‌انده اما 
احساسات ملی فردوسی در آن‌ها تأثیر داشته است و بدین 
ترتیب در گسترش آرسان‌های فردوسی در آذربایجان سهیم 
بود‌اند. یپورسف وزیر چمن‌زمینلی (۱۸۸۷ -۱۹۴۳م) و پدرش 
بمشدی مر بابا(نویسند؛ ملی‌گرا و ملقب به صافی مذهب) با 
آثار فردوسی؛ نظامی؛ سعدی. حافظ؛ فضولی و دیگران به 
حوبی آشنا بودند. بوسف وزیر گفتاری مهم با نام «افتباس, 
تقلید و تأثیره در منزلت و جایگاه بلند شاهنامه و آفرید 
منتش رکرده است. بسیاری از ادیبان آذربایجان 


۳۹ 


آثار فردوسی و 
فضولی را یک‌جا و در کنار هم بررسیده و هر دو را به یک اندازه 


ستود‌اند. در آغاز سد؛ بیستم میلادی؛ بیش از همه ادیبان 
اتقلابی پیرو فردوسی بودند و با ترجمةٌ شاهنامه؛ در پژوهش و 
انتشار آثار و افکار فردوسی نقشی بسزا داشتند. البته در میان 
ادیسبان غسیر انقلایی نیز بودند کسانی که از ملی‌گرایی و 
میهن‌دوستی قردوسی بیروی و در آثار خود تقلید کرد‌اند.مثلا 
علی‌بیگ حسین‌زاده نمونه‌ای از این‌گونه ادیسبان است. در آضاز 


میلادی ترجمة شاهنامه و پژوهش دربارة آنه به زیان 
روسی؛ وارد مرحلة نوینی شد. در آستانة انقلاب نخست 
روسیه: نیز بهدانستن و درک جوهرشاهنامه الا گرف 
داستان‌های شاهنامه بهزبان روسی از ۱۸۱۵ تا ۱۸۱۸ع آغاز شده 
بود اما ین ترجمه‌ها از زبانهای آلمانی؛ انگلیسی و فرانسوی 
انجام می‌گرفت. در ۱۹۰۵م» س.ی. سوکولوف؛ شاهنامه را از 
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آغاز تا داستان رستم و سهراب از فارسی به روسی برگرداند. در 
۴ همسر وی؛ واس. سوکولوا؛ بخشی 
قارسی به روسی ترجمه کرد و در همان سال در اخبار داندگاه 
پتزبورگ به چاپ رساند. در هر دو ترجمه اگرچه اهداف اصلی 
شاهنامه به خربی رعایت شده است؛ اما روح تازه‌ای در آذها 
نیست. به گفتة اه 
آذربایجانی: در آغاز سد؛ بیستم میلادی انجام گرفته است. 
صحیح‌ترین ترجمه در ۸۱۹۰۵ به چاپ رسیده است. گفتنی 
است که نیمی از ایين ترجمه‌ها را داستان‌های رستم و زال 
دربرگرفته است. با برآمدن روزنامه‌ها و نشریات ملی در 


از شاهنامه را از 


ن عابده ترجمه‌های خوب از شاهنامه به زبان 


آذربایجان در پایان سد؛ُ نوزدهم و آغاز سد؛ٌ بیستم میلادی» 
فردوسی و شاهنامه از مهم‌ترین بخش‌های صفحات این روزنامه 
و مجله‌ها بود. مجلاٌملاتصرالدیین که در سال‌های ۱۹۰۶ تا 
۱ در تفلیس؛ باکو و 7 


فردوسی و شاهنامه‌پژوهی نشریه‌ای پربار بومه چنانکه صابر 


به چاپ می‌رسید, در شناساندن 


سروده‌هایی در وزن و بهپیروی از شاهنمه و به شیو فردوسی در 
این نشریه به چاپ رسانده است. از دیگر روزنامه‌ها و 
نشریه‌هابی که مطالبی درباره فردوسی و شاهنامه در آنان به چاپ 
رسیده است. می‌توان آری؛ به معنی زنبون (شمار ۱ و ۰۲ ۱۸و 
۵ دسامیر ۱42۱۹۱۰ رهبر (شماره‌های ۲ - ۶ ۱۹۰۶ که 
داستان سباوش با ترجمة صابر در آن چاپ و منتشر ند 
روزنامة حقیفت نو (شمار؛ 0۱۶ ٩‏ فورية ۱۱٩۱م)‏ و بابای امیر 
(شمارة ۰۲ ۳۰ سپتامبر ۱۹۱۵م ؛ شمار؛ٌ ۴, ۵ فورية 6۱۹۱۶) 


رانام برد حبی. قاسموف سروده‌هایی با ام‌های و زنان», 
«سیاه و سفیده و «این‌جا و آن‌جاء در مجلة بابای البر منتشر کرده 
و در آن‌ها از هثر. خرد و اندیشة قهرمانان شاهنامه بهوه جسته 
است. راز بالا گرفتن پژوهش دربارة فردوسی و شاهنمه در پایان 
سدة نوزدهم و رسیدن آن به اوج خود در آغاز سد: بیستم 
میلادی در چند نکته نهفته است. فردوسی هم در سخن و هم در 
حس مبهن‌دوستی الگوی شاعران: ادیبان و دانشمندان 
آذربایجان بود. در پایان سدژ نوزدهم و آغاز سد؛ بیستم میلادی, 
در قفقاز روحیة انقلایی گسترش پیدا کرده بود و آزادی‌خواهمی 
فردوسی احساسات مردم را تحریک می‌کرد و بر همین اساس 
مردم قفقاز در برایر بیگانگان روزبهروز پیش تر متحد می‌شدند. 


به گفت عزیز میر احمدوف شاهنامه در بیداری انقلابی سردم 
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بوده است. آذربایجانیها خود را ایرانی 
و بهارانی بودن خود افتخار کرده و سرزمین خود را 
بران می‌دانستند و بدین سبب همواره فردوسی و 
شاهنامه را از خود دانسته و آن را گرامی داشته‌اند. امین عابد 
نباره می‌گرید: «پیروی از فردوسی و تقلید از شاهنامه؛ پس 
از سد؛ نوزده در ادبیات آذری. زیاده شکل گرفت... میرزا 
فتح‌علی آخوندوف. در مثنوی منظومث لقا که بهقارسی سروده 
است, از نظر اسلوب و مضمون؛ حس میهن‌پرستی و جوهره 
یک نوع تقلید و پیروی از فردوسی می‌کند., گفته‌های امین عابد 
درست بهنظر می‌رسد. چراکه آخوندزاده در پیوی از فردوسی 
و تحقیق و تحلیل نکته‌های اساسی شاهنمه کارهایی ارزنده کرده 


و در حقبقت وی تفلید و پیروی از فردوسی را به اوج شود 
رسانیده است. البته پیش از این آقامسیح شروانی (اراخر سد؛ٌ 
هجدهم مسیلادی» مسنظرمه‌ای به شیوه شاهنامه رای 
فتح‌علی خان» حاکم قوباه سروده که بیتی از آن 
شاءه شاه مرا کم مخوان - و شهنامه‌ام را از آن کم مدان., در این 
بیته فتحعلی خن با سلطانمحمود غزنوی و منظومةمسیح با 
شاهنمه مقایسه شده است. بر پا تحقیق حمید آراسلی (۱۹۰۹ 
۲2 آفا مسیح شروانی بر اساس سبک شاهنامه: 


است:«از آن 


زویدادهای تاریخی سد؛ٌ هجدهم میلادی را داستان‌گونه سروده 
است. همبچنین عندلیب قراچه‌داضی؛ شاعر آذربایجانی؛ در 
۷ به سناسبت تصرف ایروان ببه دست ارتش روسیه, 
منظومه‌ای بر وزن و سبک شاهنامه سروده و در آن توان رزمی 
دولت روسیه (امپراتور و نمایند؛ ار پاسکویج) را 
است. با این همه؛ می‌توان گفت که تقلید و پیروی از فردوسی و 
شاهنامه در سده‌های هجدهم و نوزدهم شکل گرفت و در آغاز 
سد؛ بیستم میلادی به اوج شکرفایی خود رسید. انجمن شعرا 
در سال‌های مین ۱۸۳۸ - ۱۸۷۲م؛ از محافل ادبی اردوباد 
نخجوان بود و رباست این انجمن را ادیبانی همچون 
آردوبادی (۱۸۳۶ - ۱۸۸۶ع) و محمدتقی صدقی بر عهده 
در این انجمن, افزون بر خمسة نظامی و دیوان فضولی» 
شاهنامه نیز خوانده می‌شده است. در جلسه‌های انجمن الشعراء 
شاعری جران به نام میرزا صادق پیروان شاهنامه‌خوانی می‌کرده 
ت. وی داستان‌های شاهامه را از بر می‌خوانده و نظیره‌ها 
1 دیگر پیامدهای مهم 


عیف کرده 
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بود که بسیاری را به جست‌وجوی نسخه‌های 


فردوسی 
امکانی فراهم آمد تا بر 
روی متون علمی شاهنمه کار شود و متن علمی و درست 
شاهنامه به دست آید. در میان دست‌نوشته‌های به دست آمده 


دست‌نویس شاهنامه واداشت. 


می‌توان به نسخه‌ای با خط مهدی‌قلی و به سفارش خواجه 
ساطان مسعود گنجوی اشاره کرد (۱۰۴۳ ۱۶۱۳۳/۵م). این نسخه 
با جلد چرم و در هزار و صد و بیست صفحه چهار ستونی است 
و در حاشیةٌ کتاب نیز تفسیر برخی واژهها آمده است. نسخه‌ای از 
این اثر به شمارْ ۱۵۱/۲۶۹۸ - 9 در 


ی نسخه‌های خطی 


فرهنگستان علوم آذربایجان نگه‌داری می‌شود. در این انستیتو 
نسخه‌های دست‌نویس دیگری از شاهنامه و پوست و زلیخا به 
فارسی و توجمةً ترکی آن موجود است که شمارآن‌ها به سی و 
هشت نسخه می‌رسد. از دیگر ادیبان بزرگ آذربایجانی که از 
شاهنامه آگاهی کامل داشت صمد وورغون (۱۹۰۶ - ۱۹۵۶م) 
بسود. وی از نوجوانی فردوسی را می‌شناخته و شاهنامه را 
می‌خوانده است. اين آشنایی و داتش تا پایان عمر او پایدار 
ماند. صمد با سمت دبیری اتحادية نویسندگان آذربایجان 


تربرگزار کردن جشن هزارة فردوسی کوشش 
بسیار کرد و خود در این بزرگ‌داشت بخشی از داستان سیاوش 


شوروی در شا 


(ترجمة صابر) را خواند. به باور صمد وورخون فردرسی 
همیشه معیار شعر ناب و استاد سنجش ضعف و وت بمیخن, 


بوده است. وی هموارهآثار فردوسی و نظامی را مقایسه کرده و 
در اشمار خود از نام و رفتارقهرمانان شاهنامه بهره جسته است. 


همچنین در مقالات فراوان مانند «زیر لوای آزادی و سعادت»: 
«خورشید تابان شعر روس» «معلم و دوست ماهء «مسائل هتر 
اصیل؛ و «حق و حقوق شاعره از فردوسی و شاهنامه یاد کرده و 
کار فردوسی را ستوده است. احترام و عشق صمد وورغرن به 
شاهنامه تا بدان اندازه بوده است که وی لحظاتی پیش از 
درگذشت در پیمارستان کرملین مسک؛ از دوستش مصطفی‌آقا 
توپچوباشوف خراست که ابیاتی از فردوسی یا فضولی برایش 
بخواند و توپچوباشوف ابیاتی از داستان رستم و سهراب را برای 
او خواند. پژوهش دربارة فردوسی و شاهنامه در نيمة دوم سدة 
بیستم میلادی همچنان ادامه داشت و وارد مرحله‌ای تازه شد. در 
۹ م به مناسبت انتشار کتاب رستم و مهراب به ترجمة ترکی 
آذری و مقدمةٌ محمدآقا سلطانوف رئیس انستیتری نسخه‌های 
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خطی با کی با نام «داستان رستم و سهراب در ادییات آذربایجان» 
حمید آراسلی مقاله‌ای آرزشمند به نام «هنرمند بزرگ در 
ررزنامة باکو به چاپ رساند (۲۴ آوریل ۱۹۵۹م). وی در این 


مقاله شهامت و نوآوری فردوسی را ستوده و دربارٌ همانندی 
شاهنامه با ادبیات آذربایجان؛ ارزش آن در بالا بردن سعنویت 
مردم: ضرورت آموزش فراگیر آن و... سخن گفته است. در 
۴ عزیز میر احمدوف در رساله‌ای به نام صابر (باکو 


۴) به بررسی ارتباط صابر و فردوسی و همانندی آثار آنان 
پرداخته است. در آثار میر احمدوف نکته‌هایی درخور توجه 
دربار؛ ارزش و اعتبار شاهنامه در آذربایجان به چشم می‌خورد. در 
ده؛ شصت سد؛ بیستم میلادی نیز مقالات» بحث‌ها و 
گفت‌وگوهایی تازه دربار؛ فردوسی و شاهنامه ارائه شده است. 
حامد محمدزاده در کتاب آخوندوف و شرق (باکو» 0۱۹۷۱) 
دربارة تأثیرپذیری میرزافتح‌علی آخوندزاده از علم و ادب شرق, 
» شاهناما فردوسی؛ آگاهی‌های ارژنده به دست داده است. 


وی در این کتاب می‌نویسد: «آخوندوف به هیج‌یک از شاعران 
کلاسیک شرق به اندازهُ فردوسی عشق نمی‌ورزید و فردوسی را 
الاتر از هم شاعران کلاسیک دانسته است.» باید انزود که 
ادیپان آذربایجان پژوهش خود را دربارةُ فردوسی و شاحنامه در 
خارج از آذربایجان نیز پی گرفته و مقالات و گزارش‌هایی 
دراینباوه به چاپ رسانده‌اند. مثلا در ماهنامةٌ مرکزی شوروی با 
تام مسالل فلسفی (ویوه‌نامة آذربایجانه شمارة ۵ ۱66۱۹۸۰ 


متقاله‌ای از ف. کسوچارلی به نام «پیشرفت معنوی مردم 


آذربایجان» به چاپ رسیده است که مژلف در آن به ترجمة 
شاهکارهای ادبیات جهانی و پیش از همه به شاهنامه و ترجمة 
این اثر ادبی - حماسی و تاریخی برداخته است. همچنین در 
۸۵ فردوسی‌شناسان آذربایجانی کتاب میفولوژی [میتولوژی] 
فارسی بر پایافردوسی, اثر میرزا محمدعلی کناظم‌پیگ؛ را بار 
دیگر در باکر به زبان روسی به چاپ رساندند و ترجمةٌ ترکی 
آذری آن را نیز متشر کردند. محمد مبارز علی‌زاده (1۹۱۱- 
۹ )از دیگر شاعران و ایران‌شناسان آذربایجانی است که 
چهل سال از زنگانی‌اش را در کار تحقیق و ترجمة شاهنامه 
گذاشته است. فردوسی و آذربایجان (باکرن ۱۹۴۶ع: زندگی و آذار 
ابوالقاسم فردوسی (باکوه ۱۹۳۴م) و ترجمة شاهنمة فمردوسی 
(تهران, ۱۳۷۳ ش) از آثار وی در این زمینه است. او که از ملفان 
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کتاب‌های درسی دورهٌراهنماییی و دبیرستان آذربا: 


نیز بوده؛ 
مطالب فراوانی دربارٌ فردوسی و شاهنامه در کتاب‌های درسی 
گنجا 
پسرورش مسعنوی؛ بسه‌ویژه حس مسیهن‌دوستی و قهرمانی 
دانش‌آمسوزان و دانشجویان, مسوثر بسوده است. از دیگر 
شخصیت‌های برجستة آذربایجانی که شاهنامه را پژوهیده است؛ 
می‌توان رستم علی‌یف (۱۹۲۹ - ۱۹۹۴ع) را نام برد. علی‌یف در 
آماده کردن متن علمی شاهنامه در مسکی که صحیح‌ترین تن 
شاهنمهبه شمار می‌رود؛ همکاری داشته و تصحیح چهار جلد از 
ن مجموعُ نه جلدی را عهده‌دار بوده است. وی همچنین 
نظراتی دربار؛ُ شاهنامه و مقايسة آثار فردوسی و نظامی: به 
زبان‌های گرناگون ارائه کرده است. از دیگر قفقازیانی که همچون 
رستم علی یف دامنة فعالیتشان در مسکو بوده؛ محمد نوری 
عثمانوف (6۱۹۲۴ -) است. وی به سبب پژوهش‌های فراوان 
دربار؛ُ شاهنامه آوازه‌ای بلند یافته است. جابگاه شاهنامه در ادیات 
تلجیکی قرون ٩‏ و ٩۰‏ (رسالة دکتری؛ ۱۹۵۲م» شرح حال و 
تحلیل آثار فردوسی (مسکر؛ ۱۹۶۰م)» تصحیح متن علمی 
انتفادی شاهنامة فردوسی با همکاری برتلس و دیگران (سسکوء 
۲ - 2۱۹۶۸): را‌های تصحیح متن شاهاما فردوسی پل 
انگلیسی (مسکو 2۱۹۸۶) و ترجمة داستان رستم و سهراب 
شاهنامه از فارسی به روسی (مسکو؛ ۱۹۵۹م) از کارهای از است, 
عثمانوف افزون بر شرکت در جلسات, کنگره‌ها و انجمهای 
بین‌المللی داخلی و خارجی و ایراد سخن دربارة فردوسی و 
شاهنامه‌شناسی و نیز سرپرستی گروهی بزرگ از پژوهشگران در 
انستیتوی خاورشناسی روسیه و انستیتری زبان و ادبیات 
رودکی تاجیکستان برای تهیه و تدوین فرهنگ شاهنامه, 
مقاله‌هایی فراوان دربارة روزگار فردوسی و آشار اوه به‌ویژه 
شاهنمه, نوشته است که از آن شمار می‌توان مقالهای دربار 
فردوسی (نشريهٌ فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی؛ اخبار 
کوناه انستیتوی خاورشناسی؛ شمارهُ ۰۲ ۱۹۵۲ع)» «آثار حماسی 
دستاویز شاهنامه,» وخدای‌نامه و شاهنامه»؛ «دربارة اسناد 


است. مطالب این‌گونه کتاب‌ها در ترییت و آموزش و 


اچهارچوب‌های متن‌شناسی در زسينة 
فردوسی» و جز آن را نام برد. برخی دیگر از ادیبان» شاعران و 
فارسی‌پژوهان آذربایجانی که به فردوسی و شاهنامه نظر داشته و 
یا ترجمه‌هایی از شاهنامه به دست داده‌انده از این قرارند: عباس 


روزگار فردوسی» 
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ناظر (۱۸۴۹ - ٩۱۹۱م)‏ که داستان رستم و سهراب را در همان 
وزن شاهنامه به ترکی آذری برگردانده است ؛ عبدالله شایق 
(۱۸۸۱ -۱۹۵۹م) که داستان مزدک و قباد از شاهنمة فردوسی را 
ترجمه کرده است + رسول رضا ۱٩۱۰(‏ -2۱۹۸۱) که شعری با 


نام وبه فردوسی» در ستایش از فردوسی و شاهنامه سروده است 4 
غضنفر علی‌یف (۱۹۳۰ - ۱۹۸۴ع) که مقاله‌ای با نام «افسانة 
خسرو و شیرین در شاهنامُ فردوسی» در یادداشت‌های علمی 
دانشکده خاورشناسی (جلد :۱٩‏ مسکو؛ 2۱۹۵۸) به چاپ 
رسانده است. هم‌اکنون نیز در باکوه سنت‌های شاهنامه‌خوانی 
رواج دارد و شاهنامه‌دوستی در باکو تا پدانپیهبوده است که 
بسیاری از غیر آذربایجانی‌ها در باکو فردوسی و شاعنمه را 
شناخته و به تأثیر از آن آثاری سروده‌اند. مك و. خلیبنکوف» 
شاعر روس؛ در ۱۹۲۳م در پاکو منظومه‌ای با نام «کاو؛ آهنگره 
سروده است. سعید نفیسی (۱۲۷۴ - ۱۳۴۵ ش) که در هار 
فردوسی در باکو شرکت داشته: پس از بازگشت به تهران گفته 
است: «جلسات باکو, از نظر محتوای علمی و نظری؛ به‌ویژه 
تحلیل آثار فردوسی؛ بسیار مژثر و جالب بود. مایشگاهی که 


در باکوه به مناسبت جشن هزا 
آدل‌نشین بود... موسیقی شاهنامة فردوسیء ساختة آهنگ‌ساز 
آذرایجانی (عزیر حاجی‌بیگلی| بسیار جالب و قابل تأمل بود.» 
آذربایجان از دیرباز تا به اسروز کانون فردوسی‌شناسی و 
ربایجان, از 
روزگار باستان تا اوایل سد؛ نوزدهم میلادی (6۱۸۱۲) بخشی از 
سرزمین ايران بوده است و نا هم‌اکنون مردمان آن آداب و 
فرهنگ ایرانی خود را حفظ کرده‌اند. دیگر این‌که ساکنان ایبن 
منطقه همواره درگیر جنگ و تجاوز دیگر دولت‌ها برده‌اند و 
روحیٌ چنگاوری تیراندازی» سوارکاری و شمشیرزنی در میان 
به نسل دیگر منتقل شده است. به سیب همین 
روحیه آذربیْجانیان در بزم و رزم‌های خود همواره از قهرمانان 
ن را نياکان دلاور خویش دانسته‌نند. 
برای حل و فصل پیچیدگی‌های 


جنگ از شاهنامه و تدابیر قهرمانان آن سود جسته‌اند. 


ردوسی برپا شد. بسیار پربار و 


شاهنامه‌پووهی بوده است ؛ چه. قفقاز و به‌ریژه 


آنان از د 


بدین ترتیب» می‌توان گفت که شاهنامه و فردوسی در قفقازه بیش 
از هر جای دیگره از جایگاهی بلند و ارزش فراوان برخوردار 
بوده است. ۲ -شاهنامه در ارمنستان: آشنایی با شاهنامه در 
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ارمنستان درست پس از فردوسی آغاز شد. در رسالا گریگور 
ماگیستروس (۱۰۵۸-۹۹۰ع)؛ شاعر ارمنی: اشاره‌های فراوان به 
فصل‌های گوناگون شاهنامه: به‌ویژه خوان سوم از هفت خحوان 
رستم در مازندران و نبرد او با دیو سفید و اژدهاء شده است. از 


این پس نفوذ شاهنامه در ارمنستان چندان زیاد شد که برخی از 
شاعران ارمنی اصل و نسب قهرمانان 
مثاا در یکی از آثر دبی برجستة ارمنی آمده است که «در 
قدیملايام در شهر ساسون ارمنستان کسی به نام زال پادشاهی 
می‌کرد که از او پسری به ام رستم پهلوان زاده شد.ء در برخی از 
1 


ثر را ارمنی دانسته‌اند. 


آثره برزو فرزند سهراب و نوادةٌ رستم: از نوادگان ساسون 
قهرمان ملی ارمنستان به شمار آمده است. حتی داستان بیژن و 
منیژه به کلی با یک افسانة ملی ارمنستان آمیخته شد و رنگ و 
بری آن را گرفته است. اما نام‌های قهرمانان به همان صورت 


ایرانی خرد باقی مانده است. بعدها حماسه‌ای به نام داستا 


رستم و سهراب در ارمنستان پدید آمد که آمیزه‌ای از شاهناما 
فردوسی و ادبیات عامیانه و انسانه‌های ملی ارمنی بود. 
زیباترین بخش این حماسه؛ داستان سیاوش و عشق و مرگ او و 
رهایی فرزندش کی خسرو از اسارت و مساجرای پادشاهی ار 
است. آن‌چه از متون ارمنی به دست آمده نشان می‌دهد که مردم 
ارمنستان به داستان‌های پیکار ایرانیان و تورانیان که در شاهتامه 
آمده است بسیار علاقه‌مند بودند تا جایی که آن‌ها را در رذیف 
داستان‌های ملی خود قرار دادند, چنانکه بر اساس افسانة «زال و 
رستم» اثری منظوم و حماسی با نام «تسوری ساسونهء (دلاور 
رویین تن) پدید آوردند. ادییات عامیانة سده‌های سیزدهم و 
چهاردهم میلادی ارمنستان از شاهنمه تأثیراتی پذیرفته است. 

دور سلجوقیان, آوازه‌خوانان, نوازندگان دوره گرد و تقالان ایری 
پس از گذشتن از شهرهای گوناگون رفته‌رفته وارد روستاها و 
شهرهای ارمنستان شدند و در مبان مردم به نقل اشعار و 
داستان‌های شاهنامه پرداختند. داستان‌ها و مضامین شاهنامه 
چندان با استقبال ارمنیان روبه‌رو شد که در صومعه‌ها و کلیساها 


نیز بهنقل آنها می‌پرداشتند. بدینترتیب, شاهنامه در بین 
کشیشان و صومعه‌شینان یز طرف‌دارنی پیدا کرد چنانکه از 
گنستاتین برزنگانسی (نيمة دوم سا سیزدهم و نیم یکم سدا 
چهاردهم میلادی)؛ شاعر و کشیش ارمنی» خواستند تا اشعاری 
با آهنگ و مضامین شاهامه بسراید. پرزنگاتسی نیز اشعاری با 


شاهنامه در قفقاز 
آهنگ و لحن شاهنامه سرود و توجه همگان را برانگیخت. وی 
همچنین یادآوری کرده است که تا سد؛ٌ سیزدهم میلادی در 
آرمنستان شاهنامه‌خوان‌های حرفه‌ای وجود داشتند و شاهنامه را 


با آهنگ مخصوص می‌خواندند. باید افزود که پيشینة ارتباط 
فرهنگی و علایق مشترک اینیان و ارمنیان» مربوط به سده‌های 
دهم تا سیزدهم میلادی نیست و پیش از آن نیز در نوشته‌های 
موسی خورنی (سد! پنجم میلادی) به چشم می‌خورد. رواج 
افسانه‌های ایرانی در ارمنستان و علاقه و استقبال مردم ارمنی از 
آن‌ها در کتاب تاریخ ارمستان موسی خورنی به روشنی آمده 
است. وی در کتاب خود از اساطیر ایبرانی؛ به‌ویژه رستم و 
ضحاک نام برده است. تاریخ ارمنستان از کهن‌ترین آثاری به شمار 


می‌رود که در آن از رستم قهرمان نام‌آور مشرق زمین؛ سخن به 
میان آمده است. در این اثر روایت‌های داستانی دربار؛ برآمدن 
ساسانیان در این و انسانة ضحاک (بیوراسب - آژی‌دهاک) به 
تفصیل نوشته شده که از نظر تشخیص مبانی تاریخی -اساطیری 
آن روایت از منابع بسیار مهم است, سبه‌اوس (سد؛ُ هفتم 


مسیلادی): تاریخ‌نگار ارمسنی در کتاب خود از اسفندیار 


(اسپندیاد) و داستان خسرو و شیرین یاد کرده است. در ادبیات 


نی زمین» سبه‌اوس از نخستین کسانی است که از این داستان 
نام برده است. در سده‌های بعدی این داستان در خاور نزدیک, 
آسیای میانه و هندوستان گسترش بافت و پرداخت‌های ادبی 
مُراوانی از آن صورت گرفت. بازتاب روایت‌هسای داستان‌های 
ایرانی با برداشت خاص» از روزگار سایات نوا (۱۷۱۲- 
۷۵ خنباگر: روحانی و شاعر ارمنی‌تبار گرجستانی؛ تا به 
امروز رسیده است. هم این‌ه گویای آن است که پیروزی خبر بر 
شر در روایت‌های داستانی ارانی ارمنیان را متأثرکرده استه تا 
جایی که بعدها ارمنیان قهرمانانایرنی را به ارسنستان برده و 
آنان را از خود دانسته‌اند و با سازگار کردن آن‌ها با فلس حیات و 
روحبة حماسی خوده داستان ارصنی ‏ ابرانی رستم و زال را 
آفرید‌ند که شاخه‌ای از حماسة مردمی دلیران ساسون است. در 
سده‌های اخیر؛ پژوهشگران ارسنی و اروپایی به بررسی 
اشاره‌هایی که در کتاب تاریخ ارسنتان موسی خورنی به 
روایت‌های داستان ایران شده است؛ پرداخته‌اند. اما هنوز هم به 
نظر می‌رسد مطالبی وجود دارد که نیازمند شرح و تفسیری 
بیش‌تر است. خورنی اطلاعات خود را دربار؛ برآمدن دودسان 
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ساسائی در ایران: از کتاب بارسوما که ایرانیان او را راست‌سخن 
نامیده‌نده برگرفته است. اين اثر را خره بوده به یونانی ترجمه 
کرده است. موسی خورنی می‌گوید که وی منشی شاپون پادشاه 
ایرانی؛ بوده و در نبردهای ایران و یونان به دست یونانی‌ها اسیر 


شده و زبان یوننی را آموخته و به آسین مسیحیت گرویده و 


زبان یونانی کارنامة شاپور و 
. او همچنین کتابی را که دربردرندة تاریخ 
قدیم بود و آن را اسیری دیگر به نام بارسوما که ارانیان او را 
راست‌سخن می‌نامنده ترجمه کر... ما فقط آن‌چه را که موثق 
است خواهیم نوشت, تاریخی که شایست؛ حقیقت باشد., 
گریگور خالانیانس در کناب خود با نام اشکانان ارمنستان وجود 
مأْخذ بارسوما را رد می‌کند. بعدها در ۱۹۳۴م؛ کاراپت ملک 


آفانجانیان (۱۸۹۳ - ۱۹۷۶) در مقالة «فردوسی و مضامین 


داستان ایرانی در شاهنامه و متون کهن ارمنی, با ای‌که این بخش 
از کتاب موسی خورنی را با کارنامک اردشیر بابکان مقایسه و به 
نقطه‌های مشترک و ناهماهنگ آن‌ها اشاره کرده است اما گویش 
به تأثیر از منتقدان و تفی‌کنندگان موسی خورنی چنین نتبلمه 
گرفته است: «اطلاعات خورناتسی [خورنی] دربار: وقايِْ ایا 
در آن روزگار بهاداه‌ای مفشوش و سطحی هستند و از نظر 
واقعیات تاریخی ضعیف و گا‌نگاری آن به قدری درهم و برهم 
رفت که متکی به مأخذ کتبی و 
معاصر خود بوده است... خورناتسی و یا مأخد راست سخن او 
تاریخایران در سال‌های ۲۲۴ - ۳۷۹ میلادی را به صورت کاملاً 
تحریف شده بازگویی می‌کند.» برخی از پژوهشگران» همچون 
گوداشمیت و نولدکه در مقایسة بخش پیش‌گفتة تاریخ موسی 


است که به دشواری می‌توان 


خورنی با شاهنامه بدی رسیده‌اند که آنچه وی دربارة 
جوانی اردشیر به روشنی از کتاب بارسوما نقل می‌کند کاملا با 


شاهنامة فردوسی مطابقت دارد. به هر تقدین مأخذی 


وجود داشته و ای‌که نام بارسوماء راست‌سخن بوده است يا نه, 
چندان مهم نمی‌نماید. استقبال ارمنیان از قهرمانان حماسی - 
افسانه‌ای ایران در برجسته‌ترین و ارزشمندترین اثر ملی ارمنی؛ 
یمنی داوید ساسونی: یز بلور یافته است. ارستیان» به رضم 
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تضاد عمیق حکومت‌های ایران و ارمنستان طی سده‌های گذشته 
و جهان‌بینی کلیسا و دین رسمی ایران کهن؛ همواره به 
خلاقیت‌های ملی و فرهتگی ایران عشق ورزید‌نده تا جایی که 
رستم را با داوید قهرمان حماسی - ملی‌شان برادر کرده‌اند. در 
سده‌های سیزدهم يا چهاردهم میلادی پندناااوشیروان به ارمنی 
ترجمه شد. گمان می‌رود این ترجمه به دست برزنگاتسی انجام 
گرفتهباشد. فریک؛ بزرگ‌ترین شاعر ارمتی در سدذ سیزدهم 
میلادی: شماری از دوبیتی‌های فارسی را به ارمنی ترجمه کرده 
ر خود نیز چند رباعی به فارسی سروده که در دیوان آو با الفبای 
ارمنی آمده است. همچنین سایات نووا در چند جا معشوق خود 
اه چون رستم؛ شهر؛ آفاق شمرده است. گفتنی است که در 
روزنامه‌ها و ماهنامه‌های ادبی و فرهنگی ارمنستان؛ مقاله‌هایی 
دربار فردوسی و شاهامه و نیز ترجمةُ بخش: ب 
چاپ رسیده است. همچنین دانشمندان و ادیبان ارمنستانی؛ به 


جز ترجمهةٌ شاهنامه و نوشتن مقاله‌ها و کتاب‌هایی دربارژ 
فردوسی و شاهکار اره به تحلیل و تحقین تاریخ نفوذ و ترجمً 


شاهنامه در اروپا و روسیه نیز پرداخته‌اند. مثاكْ ل. آیرمیان 


چندین سال از زندگانی خمود را به پووهش دربارة جایگاه 
فردرسی در آلمان صرف کرد و در آلمانی‌ها با شاهنامه و 
چگونگی این پیوند نقشی بسزا داشت. شماری از ادیبان» 
شاعران: مترجمان و فارسی‌پژوهان ارمنستانی که به اقتفای 


شاهنامه رفته و با ترجمه و پژوهشی از آن به دست داد‌انه از این 
قرارند:برهان‌الدین آنوی؛ ابرنصر مسعود (آنی در ارمنستان ۵۳۸ 
- پس از ۶۱۵ ق) شاعر ارستی‌تبار ییرانی. وی انیس‌القلوب / 
انیانمه را بر وزن شاهنامه نوشته است + استپانوس نازاریان 
(۱۸۱۲ -۱۸۷۹م) که با انتشار رسالهٌ دکتری خود دربار؛ شاهنامه: 
فردوسی‌شناسی را در میان ارستیان رواج داد ؛ مکتریج اسین 
(۱۸۱۵ - 2۱۸۹۰) که در کتاب اساطر ارمنتان کهن بخشی از 
تاریخ ارمستان مرسی خورنی دربارةُ افسانه‌های ایرانی و داستان 
ضحاک شاهالذ فردوسی را از دیدگاهزبا‌شناسی قیاسی بورسی 
یا کیا (۱۸۴۵ ۰ ۱۹۱۹ع) که شاهناما 


کرده است ؛ هاروتون 7 


فردوسی و داستان اردشیر پابکان را به ارمنی ترجمه کرده است 
(۱۹۰۹م) ؛ آوتیک ایساها کیان (۱۸۷۵ - ۱۹۵۷م) که مقدمه‌ای 
بر شاهنمه با نام وفردوسی توسی و شاهنامه او نوشته است 
(۶۱۹۵۴) ؛ هراچیا ها کوب آچاریان (۱۸۷۶ -۱۹۵۳م) که افزون 
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بر فردوسی (ایروان؛ ۱۹۴۲م)» کتابی با نام ارمپان و ارمستان در 
شاهنامة فردوسی نوشته و در آن واژه‌های ارمنی اشعار فردوسی را 
گرد آورده است ؛ روین تاوسوویچ (۱۸۸۱ - ۱ ۱۹۵م) که شاهنامة 
فردوسی را به ارمنی برگردانده است (۱۹۳۴ع) ؛ کاراپت ملک 


آقانجانیان (۱۸۹۲ - ۱۹۷۶م) که اثری با نام فردوسی به ارمنی 
نوشته است ؛ روین آبراهامیان که افزون بر ترجمهٌ ارمنی داستان 
بهرام گور و آزاده. بخش‌هایی از شاهنامه, مانند داستان رستم و 
اسفندیاره رستم و سهراب و رستم و اشکبوس را ترجمه کرده و 
به چاپ رسانده است (تهران؛ ۱۹۳۴) ؛ سبرگه اصاریان در 
۷۶ داستان سیاوش از شاهناما فردوسی را تبرجمه کرد و 
سپس به چاپ رساند. افزون بر اين» ترجمهٌ ارمنی داستان زال و 
کرد (۱۹۶۲م). شماری 
دیگر از آثار و ترجمه‌های ارسنی از شاهنمه بدین وار است: 
ترجمةٌ داستان رستم و سهراب (شوشاه ۱۸۹۳ع)؛ ترجمة 


رودابه و مقدمهٌ شاهنامه را نیز 


داستان سیاوش (شوشاء ۱۸۹۲م) و ضحاک یوراسپی دیو صفت 
(شوشاء ۱۸۹۲م) با اقتباس از شاهنانه هبر سه از ساموئل 
گلزاداننس + فردوسی و شاهنام او از غ, آبرامیان (ایروانه 
۴ ) + ترجمٌ داستان رستم و اسفندیار: از س. تارونسی,. 
(ایروان» 0۱۹۳۲) + ترجمهةٌ داستان رستم و سهراب (ایروان» 
۴) از گثورگ آساتور/آساتوازاتوریان (تفلیس 2-1۸۶۸ 
۷ در ۱۹۲۴م» آساتور نامی که گمان می‌رود میمان. 
گثورگ آساتور باشد در 
را به ارمنی ترجمه کرده است 
هزار؛ فردوسی) که در نشربا مرکز دولتی نشربات ارمنستان به چاپ 
رسیده است (ایروان: ۱۹۳۲م) ؛ ترجم داستان سیارش 


مجله نورکک داستانبیژن و من شاهمه 


متخات فردوسی (به مناسبت 


(ایسروان» ۶۱۹۶۲» توجمةٌ داستان زال و روداببه (ایروان» 
2۲ و ترجمٌ داستان رستم و سهراب (اییروان: 2۱۹۶۷): 
هر سه از س. عمریان + شاهنامه و مخذ ارمنی نوشتة آا 
شهسواریان به ارمنی (ایروان؛ ۱۹۶۷ع). همچنین سه نسخة 
دست‌نویس از شاهامه (نسخه‌ای چاپی از روی کتابت مصطفی 
قلی بن محمد هادی سلطان و دو نسخه با تاریخ کتابت ۱۷۰۰ و 
۳۰ در موز ماتناداران در ایروان نگه‌داری می‌شود. ۳ - 
شاهنامه در گرجستان: روابط ادبی ايران و گرجستان ریشه‌ها و 
پیشینه‌ای بس کهن دارد. دست‌کم از همزار صال آن آگاهی‌های 
مستند در دست است. خاورشناسان ثابت کرده‌اند که گرجی‌ها 
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نام بسیاری از تهرمنان حماسی - ملی ابرنی را پیش از آزکه 


ایت‌های گرجی شاهنامه به‌وجود آیند. می‌دانستهان. مك نام 


اسپندیات که در شاهناما فردوسی اسفندیار آمده از دیرباز در 
میان گرجی‌ها متداول بوده است. ا 
به صورت اسپندیدات و در تاریخ گرجستان؛ نوشته در سده 


نام در بان فارسی باستان 


یازدهم میلادی: اسپندات آمده است که گویا شاعرانی که انواع 
روایت‌های شاهنامه را به زبان گرجی می‌سروده‌اند: بیش‌تر همین 
صورت از نام را برگزیه‌اند. هرچند در آثار کهن‌تر اسندیات؛ 
برزو با برژئو و در آارمتأخرتر اسفندیار نیز به چشم می‌خورد. 
نام بیوراسب /اژیدهاک (ضحاک): که 
آوازه دارد از راهآثار کهن گرجی» مانند تاریخ گرجستان و جز آن, 
به ادپیات گر- تین پاره‌ای از نام‌های 
قهرمانان شاهنامه؛ مانند رستمه تهمینه. سام زال و... در 
یادگارهای هنری کلاسیک گرجستان در سده‌های دهم تا 
دوازدهم میلادی به چشم می‌خورد. گفتنی است که در دورة 
پارتی‌ها و ساسانیان: به سبب شکوه و جلال دولت ساسائی و 
عظمت ادبیات غنایی دور پارتی؛ موج تازه‌ای از عاریت‌های 
زبانی, از آن شمار نامهای خاص: همچون رستم؛ کی خسرو و... 
در نیام‌های گرجی نمود فراوان یافت. شاهنامه از گذشته‌های دور 
توجه گرجیان را به خود جلب کرده است. بهگفتة سعید نفیسی 
«از جمله آثار فارسی که ترجمه‌های بسیاری به زبان گرجی دارد 
شاهنامهة فردوسی است که بی‌اغراق می‌توان گفت که یکی از 
معروف‌ترین آثار در آن دیار است» چنانکه ترجمه‌های منظرم 
و منشوره با تفصیل و تلخیص‌های فراوان, از بخش‌های گوناگون 
شاهنامه و اقتباس‌های آن در دست است. سراپیرن ساباشویلی 
(سد؛ پانزدهم و شانزدهم میلادی) داستان رستم (رستومیانی) را 
به گرجی ترجمه کرده است. سپس خسرو تورمانیدزه (سد؟ 
شانزدهم میلادی) کار ساباشویلی را دنبال کرد. این دو شاعر و 
مترجم. ترجمة منظرم روایت گرجی شاهنمه را تا پادشاهی 

همن رسانده‌انند. در سد؛ هسفدهم مسیلادی؛ مساموکا 
تاواکالاشویلی» داستان ضحاک (زاآکیانی) را به نظم گرجی 
برگرداند. در همین دوره باردزيم واچنادزه داستان سام 
(ساآمیانی) را به نظم گرجی درآورده است. کتاب سام پهلوان و 
داستان سام از دیگر ترجمه‌های منثور روایت‌هایی از شاهنامه در 


نزد ملت‌های مشرق زمین 


تان راءبافته است 


این دوره است. ترجمهٌ روایت‌های گرجی شاهنامه بر بسیاری از 


ادب فارسی در فقاز[ ۳۱۸ 


شاهنامه در قفقاز 


ترجمه‌های دیگره همچون یونانی؛ لائینی: انگلیسی و آلمانی 
تقدم دارند. این روایت‌ها از متابع باارزش برای بررسی تطور 
تاریخ نظم و نش گرجی در سده‌های پانزدهم تا هجدهم میلادی, 
به شمار میب . در پاره‌ای جاها ترجمه‌های گرجی شاهنامه 
دربردرند؛ نکته‌هایی سودمند برای تصحیح انتفادی متن فارسی 

تین کسی که با دید علمی به مطالعه و تحقیق 
روایت‌های گرجی شاهنامه پرداخت: نیکولا مار بود که در 
۱ مقاله‌ای دراین‌باره منتشر کرد. سپس یوستینه آبولادزه 
(۱۹۶۲-۱۸۷۴م) و آلکساندر بارامیدزه با ژرف‌بینی و دقت 
کامل خط مشی نیکولا مار را پی گرفتند. آبولادزه این‌گونه 
ات را رشته‌ای خاص و جداگانه از ایرانشناسی گرجی 
دانسته است. وی جلد یکم از کتاب خود با نام روایات گرجی 
شاهنمهراکه دربردارند؛ داستان‌های ضحاک سام و رستم بود به 
چاپ رساند (تفلیسء ۱۹۱۶م) و جلد دوم آن دربردارند؛ داستان 
پرزو و قطعات منشور گوناگون, زیر نظر آبولادزه بارامید 
که کهلیدزه اینگوروقوا و شانیدزه به مناسبت جشن هزارة 
فردوسی؛ منتشر شد (تفلیس. ۱۹۳۶م). آلکساندر بارامیدزه 
ات فراوان دربار؛ ادبیات فارسی» به‌وی 


آن بوده است. 


فردوسی و 
شاهنمه, کرده و به چاپ رسانده که شماری از آن‌ها چنین اسب 
«یادداشت‌هایی دربار؛ٌ روایت گرجی شاهنامهء (۱۹۲۷م)+ 
«بخش‌هایی از روایات منشور گرجی دربارٌ شاهنامه؛ (۹۳۲ )+ 
«فردوسی و شاهنامهء (۱۹۳۴م)؛ «شاهنامه فردوسی در ادبیات 
گرجی» (۳۴٩2۱)؛‏ «میراث ادبی فردوسی» (۱۹۳۵م) ؟ «روایات 
گرجی شاهنامه که به تازگی به دست آمده است» (۱۹۳۵ع) ۱ 
«شاهنامة فردوسی در ادبیات گرجی» به فرانسوی (۱۹۳۶ع) ۱ 
«موارد مشابه در شاهنامةٌ فردوسی و منظومة پلنگینه: 
(۱۹۳۶ع) ! «فردوسی و روستاولی» (۱۹۳۸ع). داوید ویب 
(2۱۹۸۱-۱۹۰۶)؛ شاهنامة فردوسی و روایت‌های گرجی آن را 
از دیدگاه‌های گوناگون پژوهید» است. وی همه‌جانبه و منظم به 


بررسی و مطالعةٌ شم بلاغی: قدرت هنری» قواعد لغوی 
شاهامه. تطبیق و مقایسة روایت‌های گرجی شاهنامه با ستن 
فارسی آن و نیز ارزیابی مختصات سبک ترجمه‌های گرجی 
پرداخته است. کوبیدزه نتبجه مطالعات و پژوهش‌های خود را 
درکتابی با نام ماخذ فارمی روایات گرجی شاهنامه, که نام رسال 
دکستری وی نیز بوده؛ چاپ و منتشر کرده است (تفلیس, 


شاهنامه در قفقاز 


۶ وی جلد سوم از کتاب روایات گرجی شاهنامه 
را به چاپ رسانده است (تفلیس: ۱۹۷۵م). ان کتاب دربردارند؛ 


داستان منشور سام و بهمن و نیز داستان آوتردت و سام به نظم و 
نثر است. از دیگر فعالیت‌های علمی -ادبی گرجیان دربارة 
شاهنمه می‌توان به کتاب فردوسی. نوش آلکساندر گواخاریا 
(۱۹۲۹ - 2۲۰۰۲): اشاره کرد (تفلیس؛ ۱۹۶۳م) وی در این 
کتاب ضمن شناساندن فردوسی» زندگی و روزگار او و اهمیت 
شاهنامه, این اثر را از دیدگاه‌های گوناگون پژوهیده و دربارة تأثیره 
تقلید و ترجمه‌های داستان حماسی - ملی شاهنامه در زبان و 
آدب گرجی به تفصیل سخن گفته است. باید افزود که از 
ترجمه‌های گرجی شاهنامه در سل دوازدهم میلادی آگاهی 


چندانی در دست نیست. اما در اين دوره نام قهرمانان شاعامه, 
چرن رستم. و نیز تأثبرپذیری از جنبه‌های اسطوره‌ای قهرمانان 
شاهنمه: در منظومة پرآوازة وتا روستاولی (ح ۱۱۷۲ - مر 
۶ با نام بلنگه‌پوش, به چشم می‌خورد. برخی از 
خاورشناسان دربارة مقايسة پلنگنه‌پوش و شاهنامه و همانندی 


این دو الر پژرهش‌هایی به دست داه‌اند. همچنین به گفته ملف 
دای گرجستان, در آثارادبی و تاریخی گرجی؛ همچون «خجسته 
با وٍ رسول پسر ایزد و راست می‌گویی» که در سده‌های نهم تا 
تواژدهم میلادی نوشته شده‌انده نام قهرمان شاهنامه فراوان به 
بچشم میخجورد. آلکساندر گراخاریا:اراوشناس گرجستانی» 
می‌گوید: «آشنایی گرجی‌ها با ادبیات فارسی و تاجیکی» باعث 
پیدایش و پی‌ریزی ادییات نوین گرجی شد. در حقیقت فردوسی 
زمانی به گرجستان شناسانده شد و جایگامی والا بافت که 
گرجی‌هاه دور احیا را پشت سر می‌گذاشتند و در آثر هل قلم 
جلوه‌های مبهن‌دوستی و انسان‌دوستی؛ ريشه دوانیده بود 
جلوه‌هایی که تار و پود شاهنامه را تشکیل داده‌اند.» در هفتم 
خرداد ۱۳۳۸ ش, شعبهةٌ خاورشناسی انجمن روابط فرهنگی 
گرجستان به مناسبت هزار و بیست و پنج سالگی تولد فردوسی 
جشنی باشکوه برپا کرد و آلکساندر گواخاریا در این مراسم 
دربارةٌ فردوسی و آثارش به ایراد سخن پرداخت و چند تن از 
دانشجویان دانشکد؛ خاورشناسی نیز بخش‌هایی از شاهامه را به 
زبان فارسی و گرجی خواندند. مرتضی قلی‌بیگ گرجی» 
متخلص به سروش (- پس از ۱۰۹۰/۱۰۸۳ ق)» یک مثنوی در 
بیش از دوازده هزار بیت با نام شاهنامة عبامی در فتوحات شاه 


ادب فارسی در فتاز| ۳۱٩‏ 


شاهین قراباغی 


عباس دوم صفوی سرود که اباتی از آن در قصص‌الخانی آمده 
است. دربار؛ عملکرد فرهنگی ایران و گرجستان دربار؛ فردوسی 
و شاهنامه می‌توان به چاپ کتاب از پانزده دریچه (نگاهی ببه 
فردوسی و شاهناما اوه تألیف و ترجمه ماگالی تودوآ؛ اشاره کرد 
(انتشارات دانشگاء گیلانه ۱۳۷۷ ش). برخی دیگر از کتاب‌هاء 
مقالات و ترجمه‌هایی که ادیبان: شاعرانه ایران‌شناسان و 
فارسی‌پژوهان گرجستانی دربارٌ فردوسی و شاهنامه چاپ و 
منتشر کرد‌اند» از اين قرار است: دستم‌نامه ارستومانی (تفلیس: 
۱ )و بیزننمه نی (تغلیس؛ ۱۸۹۱ع): دو ترجمه از 
شاهنامه به گرجی از خسرو نورمانیدزه + شاهناملا فردوسی 
(2۱۹۳۲) از یسوسف آبگاروويچ اربلی (۱۸۸۷ - 21۹۶۱) + 
نسخه‌های خطی شاهنامه در کتابخانه‌های لنین‌گراد (لنین‌گراد» 
۴ و مینیاتورهای نسخه‌های خطی شاهنامه (لنین‌گراد: 
۸۵) از لثون گیوزالیان (۱۹۰۱ - ۱۹۹۴م) ؛ ترجمة شاهناما 
فردوسی به گرجی از آبولادزه بارامیدزه اینگوروقوا؛ که که لیدزه 
و شانیدزه با مقدمه تفسیر و توضیح بارامیدزه (تفلیس, 
۴ فردوسی در رابطة ادبی و هنری ابران و گرجستان نوشتغ 
بارامیدزه (تفلیس: ۱۹۳۴ع) ؛ فهرست نما 
روابط ادبی و هنری گرجستان و ابران» تألیف ا. بارامیدزه ولپ 
اینگوروقوا به زبان‌های گرجی و روسی (تفلیس, 2۱۹۳۲) 7 
متخجات شاهنام؟ فردوسی به گرجی از آ. گواخاریا (تلیسنَ» 
64۲ شرحی دربار؟ چهرة ژن در شاهنامه: نو 
گیوناشویلی (تفلیس؛ ۱۹۶۵م) ؛ مقالة «روایات گرجی شاهنامه 
از جمشید گیوناشویلی (۱۹۳۱م -) که در مجلاٌ آینده به چاپ 
رسیده است (سال ششم؛ شماره‌های ٩‏ - ۰۱۲ ۱۳۵۹ ش) ۱ 
ماجرای عشق زال و رودابه در شاهنامة فردوسی» رسالهٌ دکتری 
پاگاوا (۱۹۱۹ ) ! واژه‌های عربی در شاهنامة فردوسی؛ 
رسالة دکتری لیلا توشیشویلی (۱۹۲۴ع -) + «شاهنامه از حیث 


اه فردوسی و 


تآترشناسی»؛ «موضوع نمایش در شاهنامهء و «وسایل موسیقی 
در شاهنامه» سه اثر از گولنازی مامولاشویلی (۱۹۵۰ -) + سه 
مقاله از لی‌لی ژورژولیانی (۱۹۴۲م -) با نام‌های وره 
فارسی و گرجی داستان صحاک» نام‌های خاص روایات گرجی 
شاهنامه: و «زمان و مکان در شاهنامهء + «سا 


ات در 
شاهنامة فردوسی» (۱۹۹۵ع) و دنامه به عنوان شیو؛ُ سخن گفتن 
در شاهنامة فردوسی» (۱۹۹۸ع) دو مقاله از مارینا آلکسیدزه 


ادب فارسی در 


شاهین ترابافی 


(۱۹۶۱م + «پانزده دریچة شاهنامه» (۱۹۹۹ع) و «شاهنامه و 
پیدایش اصطلاح گرجی تمادوباه (0۲۰۰۰) از نمادی بارتایا 
(۶۱۹۲۲ 


منابع: آموزش زبان فارسی در جمهوری آذرسایجان : تاریخ و 
فزهنگ ارشتان ۱ جایگاه گرچي‌ها در تاریخ و فرهنگ و نمدن 
ایران؛ جهن برنشاسی : چهان نیو توران + حماسهسربی در 
رن + بان فارسی در هان,جلد. ۱۲, گرجستان ؛زبان فرسی در 
جهان: جلد ۸۱۴ ارمنستان + مرچشمههای فزدوسی‌شای ! شاهال 
مظرم ترکی + فردوسی و شاهنمه ! فودوسی و شاهنامه در قغقاز 1 
کابشاسی فردوسی ؛ نگاهی به ایراشنامی و اسان کشورهای 
مشترک انم و فغناز + جشید گبوناشویلی؛ «روایات گرجی 
شاهنامه»:آینه: سال ششم, شماره‌های ٩‏ . ۱۲ آذر و اسفند 


٩‏ شش صص ۰۸۶۲ ۱۸۶۶ هراد فوکاسیانه «شاهنامة 


فردوسی به زبان ارمنی»: ارمغان؛ دور سی و ششم, شمارف ۱۰: 
دی ۱۳۹۶ شء صص ۰۵۱۸ ۵۲۰؛ آودیس شهسوارینه«داستا 
رستم زال طبق روابت ارمتی» یام نوین: دور هشتم: شماره ۱+ 
اردیبهشت ۱۳۲۵ ش؛ صص ۰۸۷ ۱۹۰ داریدکویدزه» «روستاولی 
و ییات فارسی» همان‌جا دور هشنم: شمارةٌ ۶ آذر ۱۳۴۵ ش؛ 
اصص ۱۵ - ۱۱۸ بایکن چوگاسزبان,«بازتاب افسانة له قهرمان 
احماسی ابران در تاریخ ارمنستان مرسس خورنانسی» نرجمة 
هرمیک آفاکباه سان, شمارذ ۳و ۴ پاییز و زمستان ۱۳۷۵ ش؛ 
صص ۰۱۶ ۲۰+ عباس سرمدی, «شاهنمه مرا جاویدان مردم 
ابران در جهان»: همانجا: صص ۳۹-۲۵ 


معصومی 


شاهین قراباغی ( 5602982204 ) مشسهدی عبدل فرزند 
مشهدی عبدالحسین: - ۱۳۱۴ ق» شاعر آذرباب 
زندگانی ار در شوشا سپری شد. در پنجاه و پنج سالگی به قصد 
تجارت: با بردرانش به پترونسک (مخاج قلعه) رفت و در آ‌جا 
هینگامی که عباس میرزا ملکآراه 
عموی مظفرالدین شاه قاجار (۱۳۱۳ - ۱۳۲۴ ق)» برای شرکت 
در جشن تاج‌گذاری آلکساندر سوم (۱۸۸۱- 0۱۸۹۴) به 


ثروت بسیاری اندو. 


زبورگ می‌رفت؛ شاهین در پتروفسک با او دیدار کرد و یک 
انی پاداش گرفت. آن 
رباعی چنین است: «ای شاه شهید را برادر عباس - وی کوکب 


رباعیفی‌ایدامه سرود و از شاماد 


او ۲۷۰ 


شایق 


مسعود منور عباس / بخرام بخرام که کامرانی با تست - در ظل 

شهنشاه مظفر عباس» شاهین در بدیهه‌سرایی مهارت داشت. 
منایع: آموزش زسان فارسی در جمهوری آذربایجان, ۲۱ ۲۲+ 
ریفیالماشتی, ۱۲۵۷ سریندگان شعر چارسی در ففاز ۳۷ 


گلشبری 


شایق ( و8 4 عبدالله مصطفی اوغلو طالب‌زادهه نفلیس 2۱۸۸۱ 
پاکو ۱۹۵۹ نویسنده: شاع نمایشنامه‌نویس و مترجم 
آذربایجانی. تحصیلات ابتدایی را در فلیس به پایان رساند و 
زبان‌های فارسی و روسی را در همان‌جا فراگرفت. سپس برای 

به خراسان رفت. در ۱۹۰۰م به تفلیس بازگشت. 

در ۱۹۰۱م به باکر کوچید و آموزگار مدارس ابتدایی شد (تا 

۲ در آثاری که پیش از انقلاب بولشویکی نوشته رگه‌های 

رآلیستی و گرایش به روسانتیسم آشکار است. وی در اشمار 

تغزلی‌اش به مسائلی چون آزادی» ترقی‌خواهی» امید و تقویت 
ررحبة مبارز‌جویی می‌پردازد. آثاری چون پارچالار (قطعه‌) که 
در۱۹۰۸) به چاپ رسیده؛ هر شی کوهنه (همه چچیز کهنه (ست) که 
در ۶۱۹۰۹ چاپ شده زاماین اینقبلابچیلا ریا (برای انقلای‌های 
نتشار یافته و ارلی(بهپیش) که در 9۱۲ 


ادامة 


زمانه) که در ۸۱۹۱۰ 
منتشر شده از اين دسته آثار به شمار می‌آیند. در برخی از 
شمرهایش رومانتیسم تجریدی حاکم است. شعرهای 
اوچدو؟ه (چرا پرواز کرد؟) که در ۱۹۰۷م چاپ شده سیر 
اولدوزاه(برای یک ستاره) که در ۱۹۰۹م به چاپ رسیده و 
«هپیمیز پی گونشین ذره‌سییزه (همگی ذره‌ای از خورشیدیم) که 
در 6۱۹۱۰ منتشر شده از این شمارند. شایق در داستان مکوب 
پستشمه‌دی (نامه نرسید) که در ۱۹۰۸م چاپ شده و رسان 
عصریمیزین قرمنلاری (قهمانان عصر ما که در ۱۹۱۳ - ۱۹۱۸ 
به چاپ رسیده به زندگی دشوار مردم و نابرابری‌های طبقاتی 
. در داستان کوچ (۱۹۱۰م)» زیبایی‌های طبیعت 
زندگی مردم و زیستن در روستا با رنگ‌هایی زیبا به تصویر 
کشیدء شدء است. شایق پس از روی کار آمدن حاکمیت 


شوروی در چندین زمینه بر دامنة فعالیت‌های ادبی‌اش افزوه و 
به کارهای آموزشی -تربیتی و علمی روی آورد. در این دوره در 
شعرهای شایق, مسائلی چون انقلاب و زندگی زحمتکشان 
نموه بیش‌تری یافته است. شعرهای «بیزیمدیره (مال ما است) 


که در ۱۹۲۳م چاپ شده «آزادلیق پری‌سینه, (برای فرشتة 
آزادی) که در ۱۹۲۵م به چاپ رسیده و «ضربه‌چی» (پیشور) که 
در ۸۹۲۳ انتشار یافته از این شمارند. در سال‌های جنگ جهانی 
دوم (در شوروی ۱٩۴۱‏ - ۱۹۴۵) شعرهایی حماسی با درون 
مایه‌های میهن‌دوستی به چاپ رساند که «دنفمه جنگ و «ننمة 
رطن, از آن شمار بودند. رمان تاریخی آراز(لرس) که در ۱۹۳۸ 
به چاپ رسیده است. از گام‌های مهمی بود که در گونة رمان 
تاریخی آذربایجان و پیشرفت این‌گونة ادبی نقش بسزایی داشته 
انقلابی کارگران باکر است. شایق 
در ثمایشنامة ایلدیرم (آذرخش) که در ۶ به چاپ رسیده به 


است. درون‌ماية این اثرمبارزةٌ 


ان در زمان انقلاب پرداخته است. عبدالله شایق 
بنیادگذار ادبسیات کسودکان در آذرسایجان است. شایق در 


اهای منظرمی چون تولکو حجه دی روباه به حج 


م‌رود):باخشی آرخا (بشوانا خوب) خام تن ت و شلهقیروق 


(دوباه) به ترویج واقع‌بینی؛ تواضع؛ راستی و درستی و عشق به 
طبیمت می‌پردازد. عبدالله شایق بنیادگذار نمایشنامه‌نویسی 
کودکان در آذربایجان است. شایق در نمایشنامه‌های گوزل باعار 
(بهاد زیا) که در ۱۹۱۰م چاپ شده اثل اوغلو :)2۱٩۳۹(‏ وطن 
(۶۱۹۴۱)؛ نوشابه (۱۹۴۵ع) و آنا (مادر) که در ۱۹۲۶ انتشار 
یافته نسل جدید را با نفرت از استشمار آشنا می‌کند و به مسائلی 


چون خوشبختی و زندگی نو می‌پردازد و به نوعی آموزشس 
میهن‌دوستی می‌دهد. شایق ادییات جهان را خرب می‌شناخت 
و به زبان‌های فارسی و روسی تسلط داشت و آثاری از نظامی, 
شکسپیره دنه کریلوفه پوشکین, لرمانتوف؛ گورکی و دیگران 
ترکی آذری ترجمه و خدمات فرهنگی بی‌شماری به 
فرهنگ آذربایجان کرد. کتاب‌های درسی زیر از آثار او است: 
اوشاق چشمهبی (عبنک کودکان) که در ۱۹۰۷م چاپ شده + گلزار 
(2۱۹۱۲) + کتاب فرائت -ملی (۱۹۲۲ع)! کناب فرافت (۱۹۲۳م). 
شایق سخنرنی‌های متعددی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی 
کرد و نقد و نظرهایی علمی در قالب مقالات تحلیلی دربار 
نظامی, فضرلی, نسیمی؛ ملا پناه وقنف؛ سیرز فتح‌علی 
آخوندزاد. میرزاعلیاکبر صابه عباس صحت؛ حسین جارید: 
محمد هادی و دیگر شاعران و نویسندگان نوشت, وی در دو 
دوره(دوره‌های دوم و چهارم)نمايندة مجلس بود. شایق جوایز 
و مدال‌های گوناگونی دریافت کرد که از آن شمار می‌توان از 


ادب فارسی در از ۳۷۱ 


لنین و جایز؛ پرچم سرخ یاد کرد. تآتر عروسکی دولتی 
آذربایجان به نام عبدالله شایق مزین شده است. از دیگر آثارش: 
ترجمة بخش‌هایی از اسکندرناما نظامی ؛ ترجمة داستان مزدک 
و قباد از شاهاما فردوسی ؛ آناباجی ؛ عصی آددیم ( گام عصی) + 
کمدی یک ساعت خلیفه بودن (۱۹۵۷م). پس از مرگ شایق 
پسرش کمال طالب‌زاده شعرهای پدر را که در روزهای بر؛ 
دادگاه‌های فرمایشی استالین سروده بود و اعتراضیه‌ای به 
استبداد به شمار می‌آمده یا 
وی در پنج جلد به چاپ رسیده است (باکی, ۰۱۹۶۶ ۱۹۶۸ و 
۳ 


افت و به چاپ رساند. متخب آثار 


منایع: آذرایجانادیات تاره بو باخیش, ۰۶۷ ۷۱+ آذربایجان 


سوت انیگل‌پدیبامی, ۱۱۶/۱ آذربایجان سووت ادیاتی, #۱در 


صفحات فراوان ‏ ۳۳۲/۲- ۱۳۳۵ ۱۳۲۳ آذربایجان غزلری, ۲۷۶ 


۳ 


۷۸ یات: ۱۰۱/۵ ۱۱۱۱۰ فردوسی و شانامه در شتا 


ای گلجوی, 1۱۵۷۰۱۳۰ 


اوق« : 70-75 چم ام با و ععمرط ممنصه مضه 


0 


شبدایی 
شخویان ( 0۷80« » لاور ایروان ۱۹۳۶م- ‏ .۰ بائوی 
فارسی‌پژوه ارسنستانی. دوره‌های دبستان و دبیرستان زا دز 
مدرسة شمارةٌ ۴۴ ایروان به پایان برد. در 6۱۹۵۸ صوفق به 
دریافت دانشنام کارشناسی ارشد از دانشکدة زبان‌شناسی در 


زبان و ادبیات فارسی گردید. سپس به مسکو رفت و در 
آکادمی علوم روسیه در رشتُ خاورشناسی دانشنامة دکتری 
گرفت. در ۱۹۶۷ دوساره به ایروان رفت و در دانشکدة 
خاورشناسی آکادمی علوم ارمنستان سرگرم کار شند. وی در 
نخستین همایش جهانی استادان زبان فارسی به تهران فراخوانده 
شد و مقالة «سائل تجدد ادبی در ايران و ملک‌الشعرای بهاره را 
آثارش: گزید داستان‌های کوتاه ادبیات 
معاصر فارسی .جمال‌زاده؛ نادر ابراهیمی و دیگران ؛ روابسط ادمی 
ایسران و ارمنتان + مختصری از تاریخ ادبیات معاصر فارسی 
(۱۹۸۹م) که آن را با همکاری هرایر موسسیان نوشته است ۱ 
متخجات متون فارسی جر دو جلد + ۸ 


7 


به آن همایش ارائه داد. از 


ای اجتماعی در ادیات 
معاصر فارسی ؛ تتر جدید فارسی ؛ تأیر مقالات فکاهی مطوعات 


شروان 
اوایل قرن حاضر ایران در تجدد نر فارسی ؛ انمکاس مسائل اجتماعی 
در تر معاصر ایران. 


ش زان فارسی در جمهوری ارمستان, ۹۱ ؛ اطللاعات. 


مربوط به مشخصات میهمانان خاربمی شرکت‌کنده در مجیع 
من‌الملیاستادان زبان فارسی, ۶+ جهان ابران‌شناسی؛ ۹۹۹ + زین 
فارسی در جهان, ۱۱۷۹/۱۴ ۲۳۱ 
رشنوزاده 
شروان ( 30980 )/شیروان؛ ولایتی در شرق قفقاز که بر کرانة غربی 
دریای مازندران و شرق رود کوراکرنهده است. احية شروان در 
آلبانی که بعدهاآران نام گرفت واقع بود و زمانی نیز در مرزهای 
جغرانیایی آذرسایجان جای گرفت. این ولایت تمامی 


سرزمین‌هایی را که میان دامنه‌های جنوب شرقی کوه‌های قفقاز 
و رود کر قرارداشت دربرمی‌گرفت. در شمال این سرزمین باب 
لابراب/دربنده در غرب آن شکی و در جنوب شرقی آن باکو 
قرار داشت. خاک شروان را شش رود که همف آن‌ها از دامنه‌های 
جنوبی کوه‌های قفقاز سرچشمه می‌گیرند آیاری می‌کنند. این 
شش رود عبارنند از پیرسقت که شرقی‌ترین آن‌ها است آخ‌سون 
گرتهان که در پیین لاهیج جریان دارده گوک‌چای. توزیان که از 
بیین کبک /قبله می‌گذرد و والجیگن‌چای. از شهرهای مهم این 
ایالت می‌توان به شابران /شاوران اشاره کرد. شابران در گذشته 
مرکز ایالت شروان بود اما گریا در روزگار فرمانروایی محمد بن 
یزید شیبانی (۳۳۷ - ۳۴۵ ق) مرکز شروان به شماخی منتقل 
شده است. پیش‌تر مردمان شابران آیین مسیح می‌ورزیدند. به 
نوشتة اصطخری فاصل میان شابران و شماخی سه فرسنگ 
بوده است. مژلف حدودالالم از بسیاری نعمت در ایسن شهر 
سخن گفته و از سنگ محک آن به نیکی یاد کرده و آورده است 
که از شابران سنگ محک به هم جهان می‌بردند. در بسرخضی 


منابع» از آن شمار در نزهةالقلوب آمده که شابران را انوشیروان 
ساسانی ساخته است. حمدالله مستوفی دربار؛ این شهر 
می‌نویسد: ....هوایش گرم است و آبش ناگوارنده» حاصلش غله 
و دیگر حبوبات نیکو باشد., در ۱۷۵۰م که شهر قوبا در حدود 
بیست و پنج کیلومتری شمال غربی شابرنبناد گذاشته شد, از 
اهمیت این شهر کاست و رفته رفته رو به ویرانی نهاه و در 
۷۰ تنها ویرانه‌های آن به‌جا ماند. شماخیه که بعدها با نام 


ادب فارسی در ققازل ۳۷۷ 


شروان 


شماخی /شماخا معروف شد. از دیگر شهرهای مهم این ایالت 
است. از شماخی برای نخستین‌بار در کتاب جغرافیای بطلمیوس 
القلوزی (سد؛ دوم میلادی) با نام کامخیا اد رفته است. در 
خاک‌برداری‌های باستان‌شناسی که در این ناحیه انجام شده 
یایب دست آمده که پيشينة آن‌ها به سده‌های چهارم تا پنجم 
پیش از میلاد مسیح می‌رسد. در برخی متابع 2 
شهر را شماخ بن شجاع حکمران شروان که هممروزگار 
هارونالرشید عباسی (۱۷۰ - ۱۹۳ ق) بود, بنیاد گذاشت و به 
همین سیب شماخی ام گرفت. این شهر پس از شابران مرکز 
شروان شد و گویا چون مرکز فرمانروایی شروان‌شاهان دودمان 
زیدی/شیبانی /مزیدی بود چندی به نام یزیدیه آوازه داشته 
است. مقدسی درباة شماخی می‌تویسد که در پایة کوه نهاده 
است و ساختمان‌هایی از سنگ و گچ» آب روان و باغستانی 
دلگشا دارد. به نوشتهٌ حمدالله مستوفی هوای این شهر کماییش 
گرم است. هم او به تقل از مسالکد و محالکک ابن خردادبه (- 
۰) آورده که صخر؛ موسی و چشمةٌ خضر در شماخی بوده 
است. برخی از جغرافیانریسان سد؛ چهارم هجری از شروان به 
نام شهر یاد کرد‌نده نه ولایت + چنانکه مژلف صودة الارض از 
شروان در کار شهرهایی چون بیلقان, شکی» شماخیه و چا 
آن‌ها در ناحية رن یا کرده و آن‌ها راکوچک و پربرکت توصیف. 


آمده است که 


کرده است. مقدسی نیز دربار؛ شروان چنین می‌نویساب؛ ود 
دشتی بزرگ» ساختمان‌ها از سنگ» جامع در بازار است و نهری 
آن را می‌شکافد.» بسرخسی پژوهشگران از گفته‌های این 
جفرافیانویسان چنین برداشت کرده‌اند که شهری با نام شروان در 
ایالت شروان بوده است. لایزان که همان لاهیج امروزی است از 
امیرنشین‌های دست‌شاند؛ ساسانیان بوده و بعدها در دور 
شروان‌شاهان و تا روی کار آمدن ابوطاهر بیزید بن محمد 
شروان‌شاء (۳۰۵- ۳۳۷ ق) بخشی از شروان به شمار می‌رفته و 
فرمانگزار شروان‌شاهان یزیدی برده است. به نظر می‌رسد که 
لایزان در این دوره از استقلال نسبی ببرخوردار بوده است + 
چنانکه مینورسکی دراینباره می‌نویسد: ...لزان جزیی از 
شروان متحد بود اما امیرانی که اختصاصاً تخاب می‌شدند: 
آن‌جا را اداره می‌کردند.» به گنت قزوینی در ولابت شروان دژی 
استوار با نام بیقر بوده است که بر برج و باروی آن تصویرهای 
بسیار کشیده و در میان آن عمارتی ساخته بودند و بر در آن 


شروان 


عمارت نوشته بود که در میان آن عمارت یازده اتاق است و 
چون اناق‌ها را می‌شمردند, ده اناق بوده و اتأق بازدهم را چنان 
ساخته بودند که دیده نمی‌شد و زر و مال بسیار در آن عمارت 


ایی کهن است؛ سبب ساختن آن بر 
کسی روشن نیست. در نخةالدهر از دیواری استوار پا خشت‌های 
سفالین که به فرمان قباد یکم ساسانی (۲۸۸- ۸1۹۶ ۱ ۳۹۸/ 
۹ -۵۳۱م) از سرزمین شروان تا آلان کشیده شده سخن رفته 
و آمده است که مردمان خزر به دیگر شهرهاء همچون فارس؛ 
همدان و موصل می‌تاختند و آن‌ه را غارت و ویران می‌کردند و 
قباد یکم ساسانی برای آنکه جلوی این تاخت و تازها را بگیردد 
این دیوار را ساخته است. برای نام شروان با توجه به چگونگی 
تلفظ آن معناهای گوتاگون ید کد‌ن. در برخی منابع 
با نام شروان, به معنای جایگاه شره یاد رفته است و برخی دیگر 


بوده است. چون این قلعه 


این شهر 


نام اين شهر را شیروان دانسته‌اند و آن را جایگاه شیر معنا 


کرد‌اند. زین‌العابدین شروانی دراین‌باره آورده است که چون 
انرشیروان ال در ساختن آن دیا ار کوشش بسیار کرد این 


ولایت به نام آن 


و برای ساد‌تر شدن 7 
از ابتدای نام انوشیروان انداخته‌اند و آن را شیروان 


له‌ند. در دابرذالمعارف آذربایجان شوروی آمده که شیروان 
احتسالاً ام یکی از طوایف ساکن در آلانا بوده است. تاریخ 
شروان انا رانا حدودی با هم درآمیخته است. منایع کهن 
از شروان نامی به میان نیاوره‌انده اما از انا بسیار یادکرد‌اند. 
ین امر نشانگر آن است که سرزمین نا پیشینه‌ای که دار 
هکایتوس میلتی (سده‌های پنجم و ششم پیش از مبلاد)؛ 
هرودرت (ح ۴۸۴ - ۴۲۵ قم)» کتسیاس (. پس از ۳۹۸ قم) و 
کزنفون (ح ۴۲۷/۳۲۸ -ح ۳۵۴ قم) سرزمین آلبنیا را بخشی 
از مسرزمین‌های دولت هسخامنشی دانسته‌اند. بسعدها نیز 


دست‌نشاندگان دولت اشکانی (ح ۲۵۰ قم - ح ۲۲۶ بم) در 
انیا حکومت می‌کردند. ابن خردادبه در میان لقب‌هایی که 
اردشیر ساسانی (۲۲۶ -۲۲۱م) به حکموانان محلی داده است از 
شسیریان‌شاه/ شیران‌شاه که گوبا همان شروان‌شاه لقب 
فرمانروابان شروان, بوده ید کرده! 
از پورش تازیان به بخش‌های شرقی 
می‌شده این ناحیه در قلمرو ایران بوده است. منابع ‏ 


من نام 


به روشنی از سرزمین شروان در ناحیة رن نام بد‌ند. در دور 
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شروان 


اسلامی؛ مسلم بن ربیعة بهلی بهفرمان عشمان (۲۳ ۳۵ ق) به 
شهرهای بیلقان» بردعه و شروان تاخت. فرماتروای شروان کسی 
را نزد او فرستاد و صلح خواست. مسلم باهلی پذیرفت و قرار 
نهادند که فرمانروای شروان مالی به او پپردازد. مسلم باهلی آن 
مال را بستد و سپس به شابران و مسقط تاخت و با فرمانروایان 
آن نواحی نیز صلح کرد. حکومت‌های همساية شروان همواره به 

ختند. آلان‌ها و هاشمبان از شمال؛ 
روس‌ها از دریبای مازندران و فدرت‌های مسلمان؛ همچون 
دیلمیان, مظفریان و کردهای شدادی از جنوب بر 
شروان دست‌اندازی می‌کردند. چهار دودمان از شروان‌شاهان بر 
سرزمین شروان فرمان میرانده‌ند. کهن‌ترین این دودمان‌ها گوبا 
شاخه‌ای از ساسانیان بوده است. شروان‌شاهانی که پس از اسلام 


ت‌های 


روی کار آمدند از دودمان عرب‌تبر شیبنی بودند که به نام 
شروان‌شاهان دودمان شیبانی /مزیدی /یزیدی آوازه یافتند. 
شروان‌شاهان دودمان شیبانی از نسل ییزید بن مزید شیبانی 
بودند. پزید بن مزید شیبانی در ۱۸۳ ق به فرمان هارونالر 
حکمران آذربابجان؛ دربند و شروان شد و جانشینان وی 7 
اواخر سد؛ پنجم هجری در شروان و گاء در اران و آذربایجان 
فرمان می‌راندند. یکی از شروان‌شاهان دودمان بزیدی با شام 
ال عباسی ( ۲۳۷ ق7.6 
آشفتگی دستگاه خلافت بهره برد و دعوی استقلال کرد و تخود وا 
شروان‌شاه نامید. شروان که نخست ولایتی کوچک بوده در دور 


بن خالد پس از درگذشت متو؟ 


شروان‌شاهان دودسان مزیدی وسعت بیش‌تری یافت و 
شهرهایی همچون قبله بردعه شکی. شایرانه خورسانه 
طبرسران؛ دربند و 


پنجم هجری که همزمان با رسیدن سپاهیان سلجوقی به شووا 


آن نیز در مرزهای این سرزمین جای 
. مرحلة نخست فرماثروایی شروان‌شاهان تا اواخر سدف 


است. ادامه داشت ؛ تا آن‌که در دور؛ٌ فرمانرواییی ملک‌شاه 
سلجوقی (۲۶۵ - ۲۸۵ ق) لقب شروان‌شاه از این دودمان گرفته 
شد. در منابع آمده است که ملک‌شاء سالائه چهل هزار ینار و به 
روایتی هفتاد هزاردنار از فرمتروابی شروان خراج می‌گوفت: 

خراج منظم پرداخت نمی‌شد. در پی آن شاخ یکم از 
شروان‌شاهان دودمان خاقان از اواخر سدة پنجم هجری با اوایل 
سدٌ ششم هجری تا ۷۸۴ ق در شروان فرمانروایی می‌کردند. 
این فرمانروایان گاه به استقلال حکومت می‌کردند و گاه 


شروان 


دولت‌های قدرتمند مانند سلجوقیانه ابلخانیان یا 
حکمرانان گرجستان بودند. تاخت و تازهای سلجوفیان به 
شروان در این دوره نیز همچنان ادامه داشت چنانکه محمود 
سلجوقی (۴۹۸- ۵۲۵ ق) به ولایت شروان تاخت و فرمانروای 
آن, احتمالاً منوچهر سوم شروان‌شاه (ح ۵۱۴ -ح ۵۵٩‏ ) را 
بازداشت کرد و «چنان بر مردم آن دیار سخت گرفت که پرداخت 
خراج سالانهة شروان‌شاه به خزانة سلجوقی مقدور نگردید.» در 
دور فرمانروایی این شاخه از شروان‌شاهان, مفولان نیز شروان 
را میدان تاخت و تاز خود کردند. نخستین پورش مفولان به 
سرزمین اران در ۶۱۸ ق بسوده است. سپاهیان جلال‌الاین 
خوارزم‌شاه ( ۰ ۶۲۸ ق) از ۶۲۲ ق به مدت شش سال آذربایجان» 
اران و گرجستان را میدان تاخت و تاز خود کردند. در سال 
نخست یورش جلال‌الدین خوارز‌شاهه فریبرز سوم شروان‌شاه 
پر تخت فرمانروایی نشست (۶۲۲ ق -). بر سکه‌ای که در سال 
نخست فرماثروایی فریبرز ضرب شده تنها نام فریبرز دیده 
می‌شرد اما بر روی سکه‌های بعدی؛ افزون بر نام وی» نام 
خلینه یز آمده است. از این روی می‌توان گفت که گرچه شروان 
در این زمان فرمانگزار خوارزم‌شاهیان بوده اما در حلقة 
وأییتگان به خلیفة عباسی نیز بوده است. مغولان بار دیگر در 
4 ق به اران تاختند. تردیدی نیست که شروان چندی 
فرمانگزار مغولان بوده است. در دور ایلخانان (ح ۶۵۴ - ح 


۰ ق) از شروان‌شاهان تنها نامی باقی مانده بود و این دودمان 


لل سیاسی -نظامی خود رات حدود بسیاری از دست داده 
بود و وحتی کار گردآرری مالیات هم در اختیارکارگزاران مفول 
بود. به نظر می‌رسد که شروان برای فرمانروایان ایلخانی اهمیت 
فراوان داشته است. در اين دوره به لشکریان مسفول زسین‌های 
اقطاعی داده می‌شد و محل این زمین‌های اقطاعی آذربایجانه 


وان بود. سبب قرار گرفتن زمین‌های اقطاعی در این 
سرزمین‌ها آن بوده که نراحی یاد شده پایگاه اصلی اردوهای 
یبلافی و قشلاقی قبایل مغول و ترک بودند. اين قبایل در واقع 
ستون اصلی سپاهدولت ایلخانی به شمار می‌رفند.ایلخانیان در 
شروان» شابران و شماحی سکه‌خانه داشتند. در سال‌های ۷۳۵- 
نی که حکرمت شروان به دولت ابلخانی 
پرداخت می‌کرده: صد و سیزده هزار دینار بوده است. ناگفته 
نماند که ابرسعید بهادرخان (۷۱۷ - ۷۳۶ ق)۰ آخضرین ایلخان 


اران و 


۰ ق مالیات د: 
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شروان 


اره آورد‌اند که 


مقتدر در نزدیکی شروان درگذشت. منابع درا 
در اواخر ۷۳۵ ق اوزیک‌خان» فرمانروای دشت قپچاق» بر آن شد 
تا از ره دربند بهارا و آذربا 


ان پورش برد. ایلغان سول 
خواجه غیاث‌الدین وزیر را به نبرد با سپاهیان ارزیک‌خان 
فرستاد و خود نیز با سپاهی به او پیوست. اما به سیب گرمی و 
بدی هوا در اران به بیماری گرفتار آمد و در حدود شروان جان 
سپرد. پس از درگذشت ابوسعید بهادرخان قلمرو ایلخانان در 
آستانه؟ فروپاشی قرار گرفت. از دودمان‌های محلی که در این 

ره بی‌ثباتی آذربایجان قدرت داشتند و دامن نفرذشان گاهی 
بز می‌رسید. چربانیان و جلایریان بودند. ملک 
اشرف از امران چوبانی: در دورف حکمرانی خود ارانه موغان و 
آذربیجان را تصرف کرد و سپس به قوباغ رفت. در این زسان 
کاوس شروان‌شاه (- ح ۷۷۴ ق) « 
تعظیم تمام یافتبهکلاه و کمر مرصع سرافراز شد» ما اندکی 
بعد از ملک اشرف بیمناک شده به شروان گریخت. ملک اشرف 


دورا 


به اران و شروان 


پیش ملک اشرف آمد. 


هدایا و پیام‌هایی برای کاوس شروان‌شاه فرستاد» اما او از رفتن 
به حضور اشرف خودداری کرد. ملک اشرف در ۷۲۷ق در قراباق 
قشلاق کرد و سپس به شروان رفت. گویا کاوس شروان‌شاه 
سپاهیانش رابه کار کر برد و اشرف نتوانست کاری از پیش برد 
سرانجام به صلح از هم جدا شدند. ملک اشوف در زمستان 
۸ به قرابانغ رفت و وزیرش: خواجه عبدالحی: را به همتراه 
چند امیر به شروان فرستاد و کارس شروانشاه چون تون 
ایستادگی در برابر نان را در خود نمی‌دید؛ به دژی پناه برد و 
خراجه عبدالحی و سپاهیان ملک اشرف در شروان و شماخی 
خرابی بسیار به با آوردند. ملک اشرف بر مردم ستم بسیار روا 
می‌داشت. چنانکه مردم از کارهای او به جان آمده بودند 
سرانجام جانی‌بیگ (۷۴۲ - ۷۵۸ ق) با سپاهی گران از دربند و 
شروان و رودهای ارس گذشت و از راهاردبیل و اوجان خود را به 
تبریزن پایتخت ملک اشرف. رساند. ملک اشرف که پایگاهی در 
تبریز نداشت به مرند و سپس به خوی گریخت و در آنجا 
و به تبریز آورده شد. گویند که کاوس شروان‌شاء از 
تبریز همراه جانی‌بیگ بوده و او و محی‌الدین بردعی 
نزد جانیبیگ بر کشتن ملک اشرف پانشاری می‌کردند. جانی 
پیگ خواست آنان را پذیرفت. پس ملک اشرف را کشتند و سر 


او را به تبریز بردند. بدین ترتیب» بساط دودسان چوبانیان 


شروان 


برچیده شد. در منابع از توقتمش (۷۷۸- ۷۹۷ ق) که میان دو 
خاندان از دودمان جوچی‌خان (- ۶۲۴ ق) فرزند چنگیز اتحاد 
برقرار کرد و دولت متحد قزل اردو (اردوی زرین) را پدید آوره 
در شمار کسانی که بارها به شروان, اران و آذربایجان تاخته؛ یاد 
است. چنانکه دانسته است» جلایریان نیز از قبایلی بودند 
که به آذربایجان: اران و شروان دست‌اندازی و چندی در این 


نواحی فرمانروایبی کردند. ویس جلایری (۷۵۷- 3۷۷۶) 
آذربایجان نخجوان؛ اران و مغان را به فرمان خود درآورد. وی 
در زمستان ۷۶۶ ق به سبب آنکه کاورس شروان‌شاه با او به 
مخالفت برخاسته بود پر آن شد که به راغ رود اما رسیدن خیر 
شورش خواجه مرجان در بغداد او را از اين کار منصرف کرد. در 
زمان غیبت اویس» کاوس شروان‌شاه دو بار بهقراباغرفتهء مردم 
آنجا را به شروان کوچاند و در قراباغ خرابی بسیاربه بر آورد 
اریس که پیش از آن نیز سر آن داشت تا با کاوس نبرد کند, یکی 
از نزدیکان خود بیرمبیگ را با سپاهی به شروان فرستاد. کاوس 


که تاب درایستادن نداشت به دژی پناه برد و شروان را به ابشان 
راگذاشت و نزدیک به سه ماه سپاهیان اریس جلایری در شروان 
بودند و خرابی بسیار به با آوردند. چون کاوس دریافت که 
ولا شروان یکسره رو به ویرانی است. از مشایخ خواست تا 


چافومیانی کنند و خود نیز از دژ بیرون آمد.بیرامبیگ, کارس را به 


ند درآورة, کاس سه ماه در بند بود. اما سرانجام اویس او را 
بخشود و پادشاهی را به وی بازگردند و «به سبب این عطا و 
شفقت مجموع شروان تا دربند باکر مسخر شد.» تا زمانی که 
سلطان اریس زنده بود. ولایت شروان خراجگزار و فرمانگزار 
دی بود. آخرین شروان‌شاه شاخه نخست دردمان خافان, 
هوشنگ بن کاوس (ح ۷۷۴ ح ۷۸۴ ق) بود که گویابه دست 
نزدیکان خود کشته شد و پس از وی این شاخه از شروان‌شاهان 
دوم از شروان‌شاهان دودمان خاقان در 
شروان به فرمنروایی رسیدند که نخستین آن‌ها شیخ ابراهیم بن 
محمد از عموزادگان هوشنگ بود. در گلستان ارو دربارة 
چگونگی به فرمانروایبی رسیدن وی چنین آمده ا 
«|هرشنگ شروان‌شاه] ظلم بسیار می‌نمود. شروانیاناتفاق کردم 
او را بکشتند و آمده راهیم دربندی بن سلطان محمد بن 
کی قباد شروان‌شاه را که فقیرالحال در شهر شکی» از قصبات 
شروان به زراعتگری معاش می‌کرده میان مزرعه در زیر درختی 
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شروان 


خوابیده یافته, جامه و عمامة پادشاهانه پوشانیدند و آورده بر 


نشاندند» ابرهیم شروان‌شاه در ۷۸۸ به حضور 
امیر تیمور گورکان (۷۳۶- ۸۰۷ ق) رسید و به اطاعت وی گردن 
نهاد. هنگامی که تیمور بر آن شد تا به دشت قپچاق یورش برده 
ابراهیم شروان‌شاه که پیکار با او را در توان خود نمی‌دید و گریز 
از او و واگذاری ولایت شروان به وی را نیز به صلاح مردمان 
شروان نمی‌دانست» تنها اه چاره را در آن دید که خود به حضور 
سلطان رسد و بر فرمان او گردن نهد. پس پا پیشکش‌های بسیار 


به خدمت او رسید و تیمور نی 


فرمانروایی ولایت شروان را به 
او سپرد و وی را در فرمانروایی اقا کرد. براهیم شروان‌شاء از 
پشن: در شمار معتمدان و متحدان نزدیک تیمور درآمد و در 
بسیاری از لشکرکشی‌های او به سرزمین‌های مجاور شرکت کرد 
یمور در ۸۰۶ ق سرزمین‌های عراق عرب و آذربایجان را همواه 
با توابع این سرزمین‌ها به فرزندش میران شاه (- ۸۱۰ ق) و دو 


از 


پسر وی یعنی ابویکر و عمر واگذاشت و فرمانروایی 
آذربایجان اران» مفان» گرجستان؛ شروان و عراق عجم را به عمر 
سپرد. سپردن این سرزمین‌ها به عمر سبب اخرسندی میران شام 
و ابوبکر شد. پس از درگذشت تبمور اختلاف میان میران شاء و 
ابوبکر با عمر آشکار شد و در همین زمان ابراهیم شروان‌شاه نیز 
به رویاروبی با عمر برخاست. زمانی که عمر برای تنبیه ام 
بسطام جاگیر حکمران اردبیل؛ به سوی اردبیل رفت+ ام 
بسطام به قاباغ گریخت و به اباهیم شروان‌شاه پیوست. چون 
عمر این خبر را شنید به قراباغ رفت و از ابراهمیم شروان‌شاء 
خراست تا امیر بسطام جاگیر را دستگیر کرده نز او فرستد. 
ابراهیم شروان‌شاه بهانه‌ای آورد و اين کار را به آینده واگذاشت. 
عمر از کار ار خشمگین و راهی نبرد با وی شد. سپاهیان 
شروانشاهبه نار رودخانً کر رفتند و سپاهیان عمر نیز در 
نزدیکی کر فرود آمدند و لشکریان آن دو یکی دو هفته در بابر 
یکدیگر نشستند, اما سرانجام عمر از نبرد با اباهیم شروان‌شاه 
منصرف شد. این رویداد آغاز درگیری ابراهیم شروان‌شاه با 
تیموریان بود. در پی آن دست‌اندازی قراقویونلوها بر شروان 
گورکانی و ابوبکر نخست در ۸۱٩‏ ق» چند 
روز پس از ورودشان به تبریزه از فرایوسف قراقویونلو و بار 
دیگر در ۸۱۰ق از ترکمانان قراتویونلر شکست خوردند. در ت 
اخیر میران شاه کشته شد و قراقویونلوها بر آذربایجان چیره 


ابراهیم 


آغاز شد. میران 


شروان 


قرایوسف در پی استفرار در آذربایجان به گسترش قلمرو 
خود در شرق» غرب و شمال آذربایجان پرداخت و در ۸۱۲ق به 


ن تاخت. یک ماء بعد قرایوسف دوباره بر آن شد که 


ولایت شروا 
به شروان پورش برد. اما ملک عزالدین شیر حکمران وان 
پادرمیانی کرد و میان قرایوسف و ابراهیم شروان‌شاه را آشتی 
داد.برهیم شروان‌شاه به منظور روبارویی با قرایوسف با 
حکمرانان شکی, کاختی و گرجستان متحد شد. قرایوسف پس 
از آگاهی از این اتحاد نخست پیام‌هایی آشتی‌جویانه به شیخ 
ابرهیم فرستاد و چون پاسخ‌های تن از او دریافت کرده در 
۵ به نیروهای 


پورش برد و بسیاری از آنان؛ از آن 


براهیم شروان‌شاه و بردرش بهلول» را بهاسارت درآورد و 
آنان را به تبریز فرستاه و زندانی کرد و به شروان تاخت و شروان 
و به‌ویژه شماخی را چپاول کرد. برامیم شروان‌شاه پس از 
چندی با پادرمبانی بزرگان شهر آزاد شد. در دورة فرمانروایی 
خلیل‌الله یکم شروان‌شاه (ح- ۸۲۰ - ۸۶۷ 3 فرزند و جانشین 
برهیم شروان‌شاه. نیز دست‌اندازی‌های قرایوسف قراقویولو به 


شروان همچنان ادامه داشت. در ۸۲۱ ق قرایوسف سپاهی شش 
هزار نفری به فرماندهی پسرش, پیربوداق به شروان فرستاد و 
پیرپوداق سپاهیان شروان را شکست داد. در همین زمان شاهرخ 
تیموری (۸۰۷- ۸۵۰ ق) که بر شرق ایران و فرارود فرمانروایی 
می‌کرد و همچنان در پی کشورگشایی بود؛ از همرات راهمی 
آذربایجان شد. قرایوسف آماد؛ نبرد با شاهرخ شده اما در ۸۲۳ ق 
ناگهان درگذ: 
شاهرخ توانست به سادگی خود را بهقاباغ برساند. خلیل‌الله 
یکم شروان‌شاه در تراباغ به حضور شاهرخ رسید و شاهرخ 
فرمانروایی شروان را همچون گذشته. به او واگذار کرد. پس از 
چندی شاهرخ به هرات بازگشت و در پی آن اسکندر قراقویونلو 


و سپاهيانش پراگنده شدند و بدین ترنیب 


بار دیگر بر آذربایجان چیره شد و در ۸۳۱ ق به شروان تاخت. 
خلیل‌آنله شروان‌شاه راهفرار در پیش گرفت و اسکندر با یاری 
بزرگان شروان برای آبادانی این سرزمین کوشید. شاهرخ با 
خبر بار دیگر بهآذربایجان لشکر کشید و در نبردی که 
در ۸۳۲ ق میان اسکندر قراقویونلر و شاهرخ در دشت سلماس 
رخ داده شاهرخ اسکندر را بشکست و او را به آناتولی گرزند و 
خود به قرااغ رفت. وی پیش از ترک فراباغ ابوسعید فرزند 
کوچک قرابوسف را به حکمرانی آذربایجان گمارد. پنج شش 


شنیدن این 
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ماه پس از آن اسکندر بار دیگر به آذربایجان بازگشت و برادرش» 
ابوسعید: راکشت و بر آذربایجان دست یافت. در اين میان فرزند 
اوه یرعلی: به سیب اختلافنی که با پدرداشت به خلیل‌لله 
شروان‌شاه پناهنده شد و خلیلالله او را دست بسته نزد شاهوخ 
فرستاد. این کار خلیل‌الله خشم اسکندر را برانگیخت. وی در 
۷ به شروان لشکر کشید و آن شهر را چپاول کرد. تاخت و 
تاز ار در شروان بیش از یک سال به درزا کشید. در این میان 
خلیل‌الله از شاهرخ یاری خواست. شاهرخ برای سومین بار 
نیروهایی به شروان گسیل داشت و اسکندر چون از این امر آگاه 
شد از شروان گریخت و به آناتولی رفت. شاهرخ در ۸۳۹ قق 
ایی آذربایجان را به جهان‌شاه قراقویونلو (۰ ۸۷۲ ق) 
واگذار کرد. به نظر می‌رسد که جهان‌شاه قراقویونلو تا هنگام 
مرگ با شروان و شروان‌شاه روابط دوستانه داشته است. البته 
ابربکر طهرانی می‌گوید که وی پیش از یورش به دیاربکر و کشته 
شدنش به دست اوزون حسن آق‌قویونلو بر آن بوده که به شروان 
پورش برد؛ اما ناگهان تصمیم خود را عوض کرد و به سوی 
دیارکر رفت. خلیل‌الله شروان‌شاه در دور فرمانروایی خود در 
دی باکوبسیار کوشید و این شهر به پیتخت دوم شروان د 
محل نگه‌داری خزاین و دفاین شروان‌شاهان تبدیل شد. کاخ 
باشکوه شروان‌شاها! یز در همان دوره در باکو ساخته شد. بت 
از خلیلالله یکم شروان‌شاه فرزند ره فرخ‌یسار (۸۶۷- ٩۱۶‏ قٍ) 
به فرمانروایی شروان رسید. در دورة فرمانروابی فرخ‌بساره شیخ 
حیدر صفری (- ۸٩۳‏ ق) به شروان لشکر کشید اما فرخ‌بسار به 
یاری یعقوب‌بیگ ترکمان ار را بشکست و بکشت. اگفته نماند 
که مرادبیگ ترکمان (- ٩۲۰‏ ق) پسر یعقوب‌بیگ یک چند در 
شسروان و در دربار شروان‌شاهان بسه‌سر برد. حکومت 
آق‌قویرنلوها به‌دست اسماعیل یکم صفوی ٩۳۰-۹۰۵(‏ 3) 
برافتاد. شاه اسماعیل یکم صفوی به خونخواهی شیخ حیدر 
صفوی به شروان لشکر کشید و فرخ‌بسار به‌دست لشکریان شاء 
اسماعیل در نزدیکی شماخی کشته شد. اسماعیل یکم صفری 
پس از گشودن شروان حسین‌بیگ له شاملو را در شروان گماشت 
و حسین‌بیگلله نیز هسنگامی که آن‌جا را ترک می‌کرد: 
شاه گلدیآقاه جلودار خود را که سر ا 
جدا کرده بود به جانشینی خود برگزید. پس از بیرون رف 
سرخ‌کلاهان از شروان, بهرامبیگ (- ٩۰۷‏ ق) فرزند فرخ‌بسار به 


فرخ‌یسار شروان‌شاه 


قرمانروایی شروان رسید و پس از درگذشت اوه برادرش 
غازی‌بیگ (- ٩۰۸‏ ق) جای او راگرفت. 
محمود شروان‌شاه کشته شد. دور فرمانروایی محمود نیز دیری 
نپایید. محمود فرمانروایبی ار بوده چنانکه سرانجام 
مردمان شروان بر او شوریدند و گروهی از بزرگان شهر در پی 
ابراهیم. مشهور به شیخ شاءه عموی محمود شروان‌شاهه که در 
جریان لشکرکشی سرخ‌کلاهان به شروان به گیلان گریخته بودر 
رفتند تا او ا بازگردانند و بر تخت شاهی نشانند. محمود 


شروان‌شاه با شنیدن خبر بازگشت عمویش به شروان؛ نزد شاه 
اسماعیل گریخت. شاه اسماعیل نیز فوجی از سپاهیان خود را به 
او سپرد و محمود به پاری آنان شیخ‌شاه را از شماخی به دژ 
گلستان هزیمت داد و سه ماه او را در محاصره گرفت. تا آ‌که 
سرانجام یکی از غلامان محمود با نام 
برید و در تاریکی شب نزد شیخ‌شاه فرستاد و شیخ‌شا 
سپاهیانش بر فوج سرخ‌کلاهان شبیخون زد و آنها را تار و مار 
کرد. ابراهیم شروان‌شاه» معروف به شیخ‌شاء (۹۰۸ - ٩۳۰‏ 3 
سرانجام به فرمانروایی شروان رسید. وی نخست از در 
فیرمانبرداری از شاه اسماعیل درآمد. اما هنگامی که شاه 


بیگ سر او را در بستر 
با 


باعل راگرتر کنو 


پرداخت باج و خراج به حکومت صفوی سر باز زد. شاه 


ایی در شرق و جنوب دید از 


آذربایجان بازگشته بود, شنید که شروان‌شاه پرچم استفلال 
برافراشته است و در پرداخت خراج کوتاهی می‌ورزد. از این 
روی؛ بر آن شد تا بار دیگر شروان را تسخیر کند و شیخ‌شاه را 
گوشمالی دهد. پس به شروان لشکر کشید و چرن شیخ‌شاه 
رد /برغوردپنه برد و شاه اسماعیل چون از 
مر آگاه شد. شماری از سپاهیانش را به سوی شماخی 
فرستاد تا آن ولایت را تسخیر کنند و خود به باکو رفت. نگهبان 
حصار شهر به پیشواز شاه اسماعیل رفت و کلیدهای شهر و دژر 
به او سپرد. در پی آن شاء اسماعیل به شابران رفت و آن‌جا را 
تسخیر کرد و حکمرانان دیگر شهرهای شروان نیز به حضور شاه 
آسماعیل رسیدند اما نگهبانان دژ دربند از اين کار سر باز زدند تا 
ام اسماعیل صفوی دژ دربند را نیز گشود. وی پس 
از آن حکمرانی درسند را به منصورییگ و حکمرانی دیگر 
شهرهای شروان را به لله‌بیگ سپرد. از آن پس شیخ‌شاه به 


خر را شندبه دب 


این‌که سران 
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فرمانبرداری از شاه اسماعیل تن داد و سیاست مدارا با شاه 


اسماعیل را در پیش گرفت. برقراری روابط سیاسی سیب 
برقراری مناسبات خانوادگی میان شاء اسماعیل و شیخ‌شاه شد ؛ 
چنانکه اسماعیل دختر خود: پری‌خان خانم را به خلیل پسر 
شیخ‌شاه داد و خود نیز دختر شیخ‌شاه را به زنی گرفت. در پی 


درگذشت امه فرزندش, خلیل‌الله دوم شران‌شاه (- 


۲) به فرمانروایی رسید. دور؛ فرمانروایی او همزمان بود با 
فرماتروایی تهماسب یکم صفوی ٩۳۰(‏ - ۹۸۴ ق). خلیلالله 
دوم شروان‌شاء با شاه تهماسب روابط دوستانهداشت و دور 
حکمرانی او بی‌هیچ درگیری با صفوبه سپری شد. ناگفته نماند 
که شروانشاهان در زمان حکمرانی شیخ‌شاه در جریان خواست 
عثمانیان برای تسخیر قلمرو صفویه قرار گرفتند ؛ چنان‌که سلیم 
یکم عثمانی ٩۱۸(‏ - ۹۲۶ ق) در ٩۲۳‏ ق فتح‌نامهای برای شبخ 
شاه نوشت و در آن از تصمیم خود یعنی «رفع و دفع زنادقه 
قزلباش» سخن گفت و از همان زمان دست‌اندازی‌های عثمانیان 
به قسلمرو صفویه آغاز شد. سیب برقراری رابطه میان 
شروان‌شاهان و سلاطین عثمانی» 
بوده است و به نظر می‌رسد که سلیم یکم عشمانیایین امر پا 
دلیلی برای اتحاد با شروان‌شاهان در برابر حکومت شهی] 
صفویه می‌دانسته است. این دست‌اندازی‌ها به قلمرو صفویه و 
زمان خلیلالله دوم شروان‌شاه نیز ادامه داشت. وی با سلیمان: 
قانونی (۹۲۶ - ٩۷۲‏ ق) روابطی دوستانه داشته است. پس از 
خلیالله دوم. برادرزادة خردسال اره شاهرخ شروان‌شاه (- 
۶) فرزند فرخ فرزند شیخ‌شاه در شروان به فرمانروایی 
رسید. به نظر می‌رسد که در آن زمان زمام امور ولایت شروان 


پیروی آذها از مذهب سنت 


به‌دست بزرگانیافتاد که شاهرخ را از داغستان آورده و بر تخت 
شاهی نشانده بودند و همین امر سبب فروپاشی نظام مملکت 
شد. حسن‌بیگ روملو دراین‌باره می‌نویسد: ود 
پادشاه دینپناه رسید که اعیان شیروان از بی‌ضبطی شاهرخ بن 
سلطان فرخ ملول و متنة امرس 
می‌درند و سپاه بی‌سرش هرچه می‌خواهند می‌برن... به واسط 
افعال ایشان نظامکارها گسسته شد و مصالح خلایق به اختلال 
انجامیده..» در همین زمان قلندری در شروان ادعا کرد که سلطان 
محمد فرزند شیخ‌شاه است و لشکری فراهمم آورده سالیان را 
تسخیر کرد و سپس راهی شماخی شد. تفرقه میان امیران و 


سال خبر به 


. امرابی‌استصواب وی پره 


شروا 


سپاهیان سیب شد تا درباریان شماخی از ایستادگی در برابر 


سپاهیان قلندر بپرهیزند و به دژ بوغور 


پناء برند و بدین 
به سادگی شماخی را تصرف کنند. از آن‌جا 


شورشیان توان 
که همراهان قلندر ... مردم بی‌سر و پای پراگند؛ هرجایی بودند 
و مرد عاقل کاردانی میان آن گروه نبوده شماخی را گذاشته: به 
سالیان بازگشتند. شاهرخ رزا و همراهانش چون از این امر آگاه 
شدند از دژ بیرون آمدند و قلندر و سپاهیانش را تعقیب کرده 
آنان را در نزدیکی‌های سالیان بافتند. مبان دو گروه نبردی 
درگرفت و در اين نبرد شاهرخ و سپا 
به دست سپاهیان شاهرخ کشته شد. در جریان ین رویدادها 
پری‌خان خانم؛ خواهر تهماسب یکم صفوی و بیو خلیل‌الله 
شروان‌شاه با قلندر مناسباتی برقرار کرد و به او نزدیک شد تا 
ایی که خواستند وی را به عقد قلندر درآورند؛ اما تهماسب او 
را از این کار بازداشت. پس از کشته شدن قلندر حکمرانی شروان 
بید. به گفتة برخی پژوهشگران تهماسب 
یکم صفوی اندیشة سرنگونی حکومت شروان‌شاهان و ضمیمه 
کردن ولایت شروان به قلمرو صفوی رادر سر داشته وگویا بر آل 
این شورش برای پیشبرد اهدافش بهره جوید و به 
بخراست هم او بود که پری‌خان خاتون به قلندر نزدیک شد, به 


پیروز شدند و 


به پری‌خان خانم ر, 


پرده 


هر رری, شاه تهماسب با دیدن اوضاع آشفتة شروان زمان را 
یرای اجپرای نیاتش مناسب دانست و در ۹۲۵ ق برادرش 
القاص‌میرزا (- ۹۵۶ ق) را با سپاهی راهی گشودن شروان کرد. در 
متابع دربارة چگونگی این لشکرکشی آمده است که سپاهیان 
القاص‌میرزا از رود کر گذشتند و دژ سرخاب راگرفتند و ساکنان 
آن را اسبر و امرالشان را تراج کردند و فوجی از سپاهیان بر دژ 
قبله تاختند و آن را تسخیر کردند و سی‌صد تن از ساکنان این دژ 
بردند. آنگه القاص‌میرز اهی گشودن دژ گلستانه 
آن ایستادگی 
کردند؛ گروهی را در پای دژ گذاشت و به دژ بیفرد لشکر کشید. 
شاهرخ شرر + حسین 
بیگ را به نبرد با سرخ‌کلاهان فرستاد و دو سپاه در درف بیفرد به 


دژ ولایت شروان, شد و چرن 


ان‌شاه چون از این امر آگاه شد. و" 


هم رسیدند. در 


نبرد حسین‌بیگ شکست خورد و به دژ 
بازگشت و به فراهم آوردن اسباب دژداری پرداخت. سرخ‌کلاهان 


دژ را محاصره کردند و ساکنان دژ, از درون و سرخ‌کلامان, از 
بیرون: بر یکدیگر تیر می‌انداختند و این جنگ چهار ماه ادامه 
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داشت تا سرانجام سپاهیان القاص‌میرزا برج‌های آن دژ را به 


ضرب توپ فرو ریختند. در ایين میان درویش محمدخان؛ 
حکمران شکی به منظور یاری رساندن به شاهرخ شروان‌شاه 
لشکری فراهم آورد و به نزدیکی‌های دژ آمد؛ اما لشکریان | 
شکست خوردند و دژنشینان که از باری درویش محمدخان 
ناامید شده بودند. زبان به پوزش گشودند و گفتند که چون شاء 
صفوی خود بهاینجا آیددژ را تسلیم کنيم. شاه تهماسب پس از 
دریافت پیام شروا و در نزدیکی‌های دژ فرود 
آمد. کسی از نزه شاه صفوی آمد و سخنان آنان را بازگو 
کرد و نوازش يافته؛بهدژ بازگشت و آن‌چه را دیده و شنید ‏ 
نهاد. روز دیگر شاهرخ و حسین‌بیگ و محمد 
بیگ و دیگر اشراف و اعيان با تحفه‌ها و تبریک‌های فراوان به 
حضور شاه صفری رسیدند و بیان بندگی کردند و کلیدهای دژ و 
خزینه‌های دژ را به شاه تهماسب سپردند. شاهرخ؛ حسین‌بیگ و 
محمدبیگ به اسارت درآمدند. به فرمان شاء تهماسب آن دژ را 
ویران کردند. در پی آن نممةالل‌بیگ نگهبان دژ گلستان, آن دژ را 
تسلیم کرد. پس از آن به فرمان شاء صفوی» وزیر شاهرخ و 
بسیاری از برگان شروان کشته شدند و شاهرخ را اسبر کرده به 


ان به شروان رف 


شروایان در 


اين و دفاین شروان‌شاهان نگه‌دازی 


تبریز بردند. در دز پیفرد < 
می‌شد و در آن‌جا سیم و زر و جواهر و سنگ‌های قیمتی بسا 
تهماسب تمامی این اموال را مصادره کرد. متابع از 
کتابخانةٌ فیسی در این دژ یاد کرده‌اند و گفته‌نند که در ایین 
کتابخانه کتاب‌هایی بوده که چندین سال از سرزمین: های 
گوناگون در آن‌جا گرد آورده بودند. سر کاهاه انا از دا 

بیرون آوردند و «در دولتخانك مبارکه به سان 
زده برد + اکثر آن‌ها به خط استادان» تمامی 
تصویر استادان بی‌نظیر...» زمین‌ها و املاک اشراف به قتل 
شروان نیز به بزرگان سرخ‌کلاء واگذار شد. گویند که صفویان 
دختران زیباروی اشراف را از دژ بیرون آوردند و شاه صفوی و 
برادرانش و نیز امیران صفوی آن‌ها را به عقد خویش درآوردند. 
شاهرخ که بهامید بخشوده شدن 


شده بود چند ماء بعد در 


تبریز سر به نیست شد. دولت شروان‌شاهان که از اواخر سدة 


دوم هجری با از سر گذراندن فراز و فرودها و دوره‌های فترت بر 
شروان حکومت کرده بودنده در روز پیست و هفتم ری الآخر 
3۵ با تسلیم شاهرخ؛ آخرین شروان‌شاه» فرو پاشید و پس از 


شروان 


آن القاص‌میرزا به فرمان شاه تهماسب به حکمرانی شروان رسید 


اگرچه خاستگاهی عوبی داشتنده مه فهنگ این و یات 
فارسی علاقة بسیار می‌ورزیدند. این‌که محمد بن بیزید ( 
۵) خود را به ساسانیان منسوب می‌کند و یزید بن احمد. 
(۳۸۱ - ۴۱۸ ق) بر فرزندان خود نام‌های ایرانی: همچون 
منوچهره قباد و سالار می‌گذاشته از نشانه‌های آشکار ایرانبگری 
در میان شروآن‌شاهان است. این علاقه به فرهنگ و ادب ایرانی؛ 


در میان شاخة نخست از شروان‌شاهان دودمان خاقان به 
م می‌خورد + چنانکه تمامی آنها نمهای ایرنی. همچون 
منوچهره فریبرزه افریدون؛ فرخزاد .گرشاسب. کی‌قباد کاوس و 
هوشنگ دارند و جالب آن‌که تمامی اين نام‌ها برگرفته از شاهنامه 
است و چنانکه می 


یمان ار تلور روح ایرائی است. در دور 
فرمانروایی همین شاخه از شروان‌شاهان در سده‌های پنجم و 
ششم هجری دربار شروان‌شاهان کانون شمر و ادب فارسی بود 
و شاعران نام‌داری همچون نظای گنجوی (۵۳۵ - ۶۱۴ 43 
ابوالسلای گنجوی ( ۵۵۴ ق» مجیر بیلقانی (- ۵۸۶ 3) و 
خافانی شروانی (۵۲۰ - ۵۹۵ ق) به دربار شروان‌شاهان آمد و 
شید آداشته‌اند. پژوهشگران اين دسته از شاعران را که به دربار 
غتزوان‌شاهان وابستگی داشته‌اند شاعران مکتب شروان 
نامیدهاند و در واقع اینان از پیروان مکتب آذربا 
منابع؛ پیشرو مکتب آذربایجان را نطران تبریزی دانسته‌اند. 
ریکا دربرة مکتب شروان چنین می‌نویسد: «پیشرو این دسته از 
شاعران درباری تظامالدین ابوالملای گنجوی... اولین چهرٌ 
شایان توجه مکتب شیروان؛ منتقد و معلم نسل‌های بعدی 
است.» سروده‌های این شاعران ویژگی‌هایی دارد که سبب 
می‌شود آن‌ها را در یک مکتب شعری قرار دهند. به جز آثار 
ابی و 
به‌ویژه تصیده بوده است. از ویژگی‌های ان مکتب پیچیدگی 
صناعات آن است. شاعران مکتب شروان از به کار پر 
اصطلاحات کهنه دست کشیدنده اما در اشعار خود فراوان از 
واژگان و مقردات عربی بهره می‌بردند. مگر نظامی» تمامی دیگر 
شاعران این مکتب وابسته به دربار بود‌اند و کیفیت بسیاری از 
سروده‌های آنان به صله‌های درباری بستگی داشته است. دو تن 
ز این شاعران؛ یعنی خاقانی و نظامی؛ در تکامل سبک و قالب 


ان بود‌اند. 


قاس مان ااد مره اش 2 یه. اشسعار ۶ 


ادب فارسی در فناز| ۳۹ 


شروان 


شعری که می‌سرودندتأثرات دیرپایی بر جاگذاشتند. خانی 


رین سرایندگان 


از بزرگ‌ترین قصیده‌سرا 
حماسه‌های روایی است. در پی فروپاشی دولت شروان‌شاهان؛ 
پس از چندی که التاص‌میرزا حکمرانی شروان را بر عهده 
رجم استقلال برفراشت؛ اما چون خبر حرکت شاه 


و نظامی از برچسته 


داشت. پرچم 
تهماسب را به سوی شروان شنید. مادر خود. خاذبیگی خانم را 
به همراه پسرش: احمد میرزاه برای پوزش‌خواهی به درگاه شاه 
فرستاد و شا نیز پوزش وی را پذیرفت و گروهی از بزرگان دربار 
را همراه خان‌بیگی خانم روانة شروان کرد. فرستادگان با 
القاص‌میرزا دیدار کردند و قرار گذاشتند که القاص‌میرزا دست از 
سرکشی و استقلال‌خواهی بردارد و هر سال هزار تومان تبریزی 
به خزان بپردازد و در هنگام لزوم نیز هزار سواربه اردوی شاهی 
گسیل دارد. اما پس از چندی در ۹۵۳ ق که شاه تهماسب به 
گرجستان لشکر کشید. القاص‌میرزابار دیگر پرچم استفلال 
برافراشت, سکه به نام خود زد و مقر کرد خطبه به نامش 
خوانند. شا تهماسب پس از پایان لشکرکشی به گرجستان به 
گنجه رفت, در بولاق اردو زد و سپاهی پنج هزار نفری به 
فرماندهی تنی چند از سردارانش به شماخی فرستاد. سپاهیان 
وی دژ گلستان را محاصره کردند و پس از آن شاه تهماسبط 


نیرویی سی‌هزار نفری به شروان رفت. سرانجام القاص‌میرزا هر 
کنار آب مأمور از سرخ‌کلاهان شکست خوره اما او و هلت 
ملازمانش از مهلکه جان به در بردند و القاص‌میرزا پس از آن 
ره دریای سیاهبه استنیول رفت و به دربار علمانی پناه برد 
پس از گریز القاص‌میرزا؛ بستگان او مدت‌ها در دژهای دربند و 
گلستان ایستادگی کردنده اما سرانجام دژ گلستان تسخیر شد و 
شاه تهماسب بفرمود تا دژ را وان کردند.دژدربند نیز که بوج و 


اروش به ضرب توپ ویران شده بود. پس از دو سسه ماه 
مقاومت تسلیم شد. کوتوال دژ سلوط نیز درا تسلیم کرد و به 
درگاه شاء آمد. سرانجام شروان بار دیگر به تصرف شاه تهماسب 
درآمد و وی تمامی سرزمین شروان را به فرزند خود اسماعیل 
میرزا سپرد. سلیمان قانونی از پناهندگی القاص‌میرزا برای به 
تصرف درآوردن قلمرو صفویه بهره برد و در ۹۵۵ ق برای 
سومین باربه ان تاخت و القاص‌میرزا را با سپاهی راهی ایران 
کرد. القاص‌میرزا سرانجام به دام شاه تهماسب افتاد و در دژ 
قهقهه کشته شد. سلیمان قانونی نیز از اين لشکرکشی که تا پایان 


۶ ق به درازا کشیده بهره‌ای نبرد و به عشمانی باز 

جریان این لشکرکشی شروان بار دیگر برای مدتی کوتاه به دست 
یکی از با 
بازگشت سلیمان قانونی» شاه تهماسب. عبدالل‌خان استاجلر 


٩۷۲ - ۹۵۶(‏ ق) را که عمهزادة وی بود. به حکمرائی شروان 
اشت. در احمنالواریخ آمده است که هنگامی که عبدالله خان 


استاجلو به حکمرانی شروان رسید برهان درگذشته بود و 
شروانیان پیکر او را پنهان کرده بودنده اما عبدالله‌خان پیکر او را 
از گور درآررد و سر از تتش جدا کرد. «مردمان شروان از ترس 
جان به موضع درو [دراو که جزیرای است درکن قلزم پنء 
بردند و عصابهةٌ عصیان بر پیشانی ادبار بستند. عبدالله‌خان 


هرچند رسولان فرستاد و نصبحت نموت مخالفان به صلح 
بدالله‌خان به دفع ایشان روان گرد 
سرخ‌کلاهان پیشتر ایشان را کشتند و اموالشان را چپاول کردند 


را شدند. 


و عبدالله‌خان پس از آن به شماخی رفت. در تریغ جهان‌آرا از 
این رخداد با تفصیل بیش‌تری یاد رفته و آمده است که 
عبدالله‌خان چون به حکمرانی شروان رسید بر آن شد تا برهان را 
از مبان بردرد. عبداللهخان و سپاهیانش در پایین علی چوبان 


از 
قرو آمدند و برهان با لشکر شروان به در بیفرد درآمد و «چون 


آن‌جا به غایت سخت بود و جمعیت پیش‌تری داشت بر سر او 
رفتن خالی از تعذری نبود.» عبدالله‌خان پانزده روز در علی 
چوبان منتظر ماند که ناگهان برهان به مرگ طبیعی درگذشت. 
شروانیان کسی را با نام محراب. از خویشان برهان: به حکمرانی 
خویش برگزیدند. عبدالله‌خان بر محراب و یارانش 
اگرچه محراب جان به در برد اما بسیاری از لشکریان او کشته 
شدند. عبدالله‌خان پس از آن در ۹۵۷ ق به جزیره دراو که 
قربان‌علی؛ از اقوام برهان؛ و گروهی از شروانیان بدان‌جا رفته 
بودند. شتافت و آنان را فرومالید و قربان‌علی و بسیاری از بران 
او راکشت. به هر روی, عبدالله‌خان استاجلو توانست بیش از 
چهار سال اوضاع شروان را یه دست گیرد. تا آ‌که در ۹۶۱ ق 
یکی دیگر از بازماندگان شروان‌شاهان با نام قاسم‌بیگ برای 
به‌دست آوردن فرمانروایی شروان به پا خاست. 
قرار بود که سلیمان قانونی در چهارمین لشکرکشی خود به ایران 
در اواخر ۹۶۱ ق به نخجوان رسید و قاسم‌پیگ راکه بهدرگاه او 
پناه برده بود با سپاهی راهی شروان کرد. به فرمان سلیمان قانونی 


تاخت و 


ادب فارسی در قفازل ۳۲۰ 


شروان 


لشکریان غمیق اقمق /خیداق /قیتق نیز در دافستان به وی 
پیوستند و چون به شروان رسیدند. بسیاری از مردمان شروان که 
از عبدالل‌خان روگردان شده بودنده به یاری وی شتافتند. 
عبدالله‌خان با سپاهیان قاسم‌بیگ به نبرد پرداخت اما کاری از 


پیش نبرد و به شماخی بازگشت. سپس قاسم‌پیگ به 
رفت و چهل روز در آن‌جا ماند و آماد پیکار شد و پس از آن 
چون عبداللهخان در نزدیکی‌های دژگلستان مستقر بود به سوی 
گلستان تاخت. سرانجام در نبردی که مبان اين دو درگرفت: با 
اين‌که شمار سرخ‌کلاهان اندک بود حیله‌ای اندبش 
سپاهیان قاسم‌ییگ پیروز شدند. به گفتة برخی منابع: در این نبرد 
هزار تن از لشکریان قاسم‌بیگ کشته شد. اما قاسم‌بیگ جان به 
در برد و باز سر سپاهیان شروان در میدان شماخی مناری 


ند و بر 


وزی؛ عبدالله‌خان استاجلو توانست 

از پیش در شروان استوار سازد. در 
متایع از اقتدارعبدالله‌خان در این زمان یاد رفته و آمده است که 
ار چنان در دل شروانیان و مردمان داغستان و طبرسران هراس 


انداخته بود که جرأت مخالفت با او را در خود نمی‌دیدند و در 
سای همین اقتدار بود که شروان امن و آباد شد. باکی خانوف از 
پیشرفت تجارت و بهبود زندگی مردم شروان در این دوره سجن 
گفته و آورده است که تجارت‌خانة انگلیسی که فاقطوریا نامیده 
می‌شد «در تحت حمایت او [عبداللهخان استاجلو در شاخ 
بوده» در دیگر متایم ز 

جنکینسون: بانی این تجارت‌خانه. و عبدالله‌خان استاجلو یاد 
رفسته است. آنتونی جنکینسون . بازرگان و رئیس شرکت 
مسکوی انگلیس بود که برای رسیدن به چند هدف بازرگانی؛ از 
آن شمار خارج کردن بازرگانی ابریشم ایران» که بیش‌تر در 
مازندران, گیلان و شروان تولید می‌شد. از دست پرتغالی‌ها به 
ایران سفر کرد و در ۹۶۹ ق وارد شماخی شد. عبدالله‌خان در 
واپسین سال زندگی‌اش لله گی محمود میرزا پسر 
راکه به شروان فرستاده شدده بوده بر عهده داشت و پسر 
درگذشت او حکمرنی شروان بهارس‌خان روملو سپرده شد. 
ماجرای استقلال‌خواهی مردمان: به‌ویژه اشراف شروان؛ و 
قدرت‌جویی بازماندگان شروان‌شاهان در ۹۵۸ ق بار دیگر تکرار 
شد. مردمان شروان در این سال که هممزمان بود با روزگار 
فرمانروایی اسماعیل دوم صفوی (۹۸۴ - ۹۸۵ ق) و با دور 


تهماسب 


شروان 


برآمدن 


ت او در رمضان ٩۸۵‏ ق و پ 


بر تخت شاهی در جریان ابراز مخالفت خود با 


درلت صفوی کاوس /طاوس میرزاه خواهرزاد؛ برهان شروائی؛ 
وی با پیروانش به شابران رز 
ارس‌خان روملر شش‌صد تن از جنگجویان راب 
فرستاد. این جنگجو 

: پورش بردند و کاوس و همراهانش روی به 
هزیمت نهادند و جنگجویان ارس‌خان روملو کاوس را به همراه 
چسهارصد تن از یارانش کشتند. آخرین کس از بازماندگان 
شروانشاهان که ادعای فرمانروابی شروان را داشت؛ ابوپکر 
میرزا فرزند برهان بود. شورش وی همزمان با لشکرکشی 
نیروهای عثمانی به فرماندهی لالامصطفی پاشا به قلمرو 
صفویان در آغاز دورة فرمانروایی محمد خدابنده (۹۸۵- 
۶) بود.ابوبکر میرزا ا دیدن آشفتگی قلمرو صفویه بر آن 
شد تا از عشمانیانبرای به‌دست آوردن فرمانروایی شروان یاری 


جوید. وی؛ گویا پیش از ورود به شروان, نامه‌ای نزد پاشایان 
علمانی و به احتمال بسیار نزد لالامصطفی؛ سردار عشمانی 
فرستاد و از آلان خواست که به گرجستان و شروان لشکرکشی 
کننم. مژلف احن‌الواريخ بخشی از ایین نامه را چنین آورده 
است: «اگر عنان عزیمت (سپاهیان عثمانی] به صوب گرجستان 
منعطف گردد؛ آن ملک به تصرف لشکر ظفر اثر درمی‌آید و 
شروان به‌دست لشکر اسلام می‌رسد. و 
مخلص.. به شرایط خدمتکاری و جان‌سپاری قیام نموده و 
خراج ملک شروان را هر ساله به خزانة معمور 


ارسال می‌دارد» 


اسکندرییگ منشی روایتی دیگر از این رویداد به دست داده و 
آورده است که گروهی از شروانیان به استانبول رفتند و به 
خدمت مراد سوم عشمانی (۹۸۲ - ۱۰۰۳ ق) رسیدند و از ستم 
سرخ‌کلاهان شکایت کردند. در پی آن مراد سوم لل خود لله 
پاشاء را با لشکری گرانبهولایت شروان رن کرد ه هر روی 
در پی این لشکرکشی حمزه میر 


سپاهی به یاری ارس‌خان شنافت و سرخ‌کلاهان به دژ شماخی 


فرزند محمد خدابنده با 
پررش بردند و آجا را تخیر کردند. در ان نبد نیروهای تاتار 
نیز به فرماندهی عادل‌گرای به باری عشمانیان شتافتند و در 
رمضان ۹۸۶ ق اردوی ارس‌خان را چپاول کردند. پس از آن 
سپاهیان صفوی سپاهیان تاتار را در هم شکستند و ابوبکر راه 
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بود از آ 
ارس‌خان: محمد خلیفه ذوالقدره حکمران شروان شد. در دور 
حکمرانی او پادشاهان تاتار با سپاهی گران به شسروان تاختند. 

1 آنان شکست خوردند و ار و 
بسیاری از لشکریانش در این نبردکشته شدند. لشکریانتاتار در 
شروان و قراباغ خرابی بسیار به بار آوردند و زنان و کودکان را به 
. سپاهیان تاتار ون 
کردند. پس از آن غازیگرای با دو سه ت 
برادرانش و فوجی از سپاهیان تا نزد علمان پاشا در داخستان و 


اسارت برد آمدن سرخ‌کلاهان را 


از 


ده عقب: 


دربند ماندند و گروهی از مردمان شروان به عشمان پاشا و 
گروهی دیگر به ابوبکر پیوستند. در همان سال گروهی از امیران 
سرخ‌کلاه با لشکری به شروان رسیدند و امیرخان ترکمان را به 
سرکربی شورش گروهی از مردمان شروان و دافستان که در 
خاخمیر/خاچماز گرد آمده بودنده فرستادند» اما امیرخان 


ترکمان کاری از پیش نبرد و بازگشت. هر چند سرخکلاهان دز 
شماخی را تسخیر کردنده ما بروز اختلاف میان امیران سرخ‌کلاه 
مانع از پیشروی آنان به دربند و یکسره کردن کار علمان پاشا و 
تسخیر شروان شد. آن‌ها در اوایل ۹۸۸ ق شروان را ترک کردنلا و 
در حالی که اختلاف میان آنان الا گرفته بود به پودباش خود هر 
یز بازگشتند. به هر روی؛ شروان و دیگر بخش‌های قففاز در 
۶ ق به‌دست علمانی‌ها افتاد. پس از آن شاه عباس یکم 


اند با آرامش بیش تری با 
ازیکان که شرق کشور را میدان تاخت و تاز ود گرده بودند 
مقابله کند. در ۹۹۸ ق قرارداد صلحی با عشمانی امضا کرد و 
شروانه شکی, راغ آذربایجان را رسماً بهعثمانی واگذاشت. 


شمال غربی و باکو در جنوب شرتی از نواحی آن به شمار 


صفوی (۱۰۳۸-۹۹۶ ق) برای آنکه 


شروان در این دوره به چهارده ستجاق تقسیم شد و 


می‌رفت. دربند که از مدت‌ها پیش از شروان جدا شده بوده در 
این زمان دارای حکومتی مستقل بود. در پی آن شاه عباس پس 
از یکسره کردن کار ازیکان و بازپس گرفتن آذربایجان در 


۲ ترائست در نبردی در ۱۰۱۴ ق سرزمین‌های از دمست 


رفته در قسفقاز جنوبی و از آن شمار شروان را بازستاند. 
باکی خانرف آورده است که پس از آن تا واپسین سال‌های 
حکرمت صفویه, شروان «حکرمتگاه امرا و بیگلربیگیان بود.» 


شروان 


در سد؛ هفدهم میلادی قوبا و سالین به صورت بخش مستقل 
به قایتاق‌ها (گروهی از مردم داخستان) که به جنوب کوچیده 


بودند سپرده شد. در واپسین سال‌های حکومت صفویه, دو 


قدرت روسیه و عشمانی از اوضاع آشفتة یران بهره پردند و لین 
خود کردند. روسیه و علمانی هر 
کدام توانستند بر برخی شهرها و ولایت‌های ایرا 
در این میان خان قوبا؛ حسین‌علی» در ۱۱۳۵ ق تسلیم پطرکییر 


شد و به حکومت خود ادامه دد. سرانجام در ۱۱۳۶ ق میان دو 


سرزمین را میدان تأخت و 


قدرت عثمانی و روسیه قراردادی در استانبول بسته شد که به 


مرجب آن سواحل دریایمزندران با مرکزیت باکر بهروسیه و 


ایروان, گنجه, قرا 


غ و شروان به عشمانی واگذار شد. بدین 


ترتیب باکو برای نخستین بار از شروان جدا شدد. در فرردد 
دیگری که در ۱۱۴۵ ق میان این دو قدرت بسته شد. نواحی 
ساحلی رود کر به روسیه واگذار شد و شروان بار دیگر به 
عثمانی رسید و رود کر مرز میان دو امپرتوری شناخته شد. اما 


اه افشار (۱۱۴۸ - 


این قرارداد دیری نپایید. چرا که نادر 


ای‌ها 
بود پس گرفت و در پی آن در ۱۱۴۸ ق قراردادی میان ایران و 


۶۰ در نبردهایش سرزمین‌هایی را که در دست 


ووسپه بسته شد که به موجب آن روسیه سرزمین‌های اشفالی را 
به ایران واگذار کرد. در پی کشته شدن نادر 


اه و ناتوانی 
حکرمت ابران در تسلط بر سرزمین‌های قفقاز جنوبی و از آن 
شمار بر شروان» خان‌نشین‌های مستقلی در این نواحی سر 
برآوردند. در این زمان مرزهای شروان به منطقه خان‌نشینی که 
خان شماخی حکمران آن بوده محدود می‌شد. در همین زمان 
فتح‌علی‌خان (۱۱۷۲ - ۱۲۰۴ ق) فرمانروای قوباه دربند و 
شماخی را تسخیر کرد. در بی برآمدن حکومت قاجاریه (۱۲۱۰ 
- ۱۳۴۴ ق) و کوشش آنسان بسرای وحدت ایسران و 
دست‌اندازی‌های ‏ 


اتور تزاری به قفقاز جتوبی. خان‌نشین‌های 


این نواحی از آن شمار شروان؛ فرو: 
فرمان کاترین دوم (۱۷۶۲ - ۱6۱۷۹۶ 2 


روس به این نواحی 
فرستاده شده بود از مرزهای کر در منطقا جواد گذشت. پس از 
آنکه پاول یکم (۱۷۹۶ - ۱۸۰۱م) بهامپراتوری روسیه رسید, 
ژنرال ژربوف و سپاهیانش را به روسیه فراخواند. خان شروان, 
مصطفی: در این زمان به تازگی گفت وگو با ژوبرف را آغاز کرده 
بود و سرانجام در ۱۸۰۵م به روس‌ها تسلیم شد و در ۶۱۸۰۶ 
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شروان 


باکو و دربند را تسخیر کرد. مصطفی در ۱۸۰۶ به ایانبان روی 
آورد و از آنان باری خواست. در پی آن در قوارداد گلستان 
(۱۸۱۳/۵۱۲۲۸ع) که بین ایران و روس بسته شده شروانه 
دربنده باکو و شکی به روس‌ها واگذار شد و سرانجام در ۶۱۸۲۰ 
یروهای روس, شروان را تسخیر کردند. در پی آن مصطفی‌خان 
به ايران گریخت. در ۱۸۲۶م۰ مصطفی و خان پیشین باکو, 
حسین خان, کوشيدند شروان را از روس‌ها پس بگیرنده اما موفق 
نشدند. پس از ۱۸۴۰م خاننشین شروان با قبا و باک یکپارچه 
شد و یک قلمرو اداری تشکیل دادند که ناحیهٌ خزر نام گرفت. از 
۹ )این ناحیه با نام مرکز آن؛ شماخی: 
آنکه زلزله شماخی را ویران کرد؛ دولت باکو پدید آمد. در 
۰ که دامن انقلاب روسیه تا ففقاز گسترده شد. شروان در 
مرزهای ایالت آذربایجان جای گرفت و شماخی مرکز ایین 
ولایت شد. پس از فروپاشی شوروی» شروان به جمهوری 

تقل آذربایجان پیو, 


اخته شد و پس از 


ولایت آب و هوایی مناسب برای کشاورزی و دامداری داشت و 
به همین سبب بیش‌تر مسردم شروان به کشاورزی و دام‌داری 
می‌پرداختند. زین‌العابدین شروانی درب 


ت این سرزهین! 
می‌نویسد که کوهستانش بیش‌تر از بیابان است و همچنین این 
لایت جنگل‌هایی پر درخت و چمن‌ها و چراگاههابی نیکو" 
دارد. بیش از همه کاشت انگور؛ گندم و پنبه در شروان رواج دارد 
و دامداران نیز بیش از همه به پرورش گوسفند می‌پردازند. 
ابریشم شروان همواره از اهمیتی بین‌المللی برخوردار بوده 
است. در شروانه افزون بر بافت پارچه‌های ابریشمی, قالی‌بافی 
نیز دارای اهمیت فراوان است و این سرزمین دارای دو گونة 
مشهو قالی با نمهای شروان و سوماخ است. در منابع از صنایع 
فلزی, ظرف‌های مسی؛ زعفران» نفت؛ نمک؛ پشم؛ چبرم: 
رنگ‌های طبیعی. ماهی, گياهان دارویی و پارچه‌های گوناگون 
در شمار فرآورده‌های دامی؛ کشاورزی و صنعتی شروان یاد شده 
است. ایستگاه هیدروالکتریک مینگشور در ایین منطقه دقع 
است. اهمیت فرهنگی شروان 
ا‌داری که در این سرزمین بالید‌اند. محدوه نمی‌شود. منابع از 
مکتب معماری شیروان - آبشرون در این ناحیه یاد کردهان 


به ادبیات قارسی و شاعران 


این 


سبک معماری در واقع مجموعه‌ای است از ویژگی‌های آثار 


شروان 


معمارانی که آثارشان را در قلمرو شروان‌شاهان پدید آورد. 
سبک معماری شیروان - آبشرون در سده‌های هشتم تا نهم 
میلادی شکل گرفته و در سده‌های یازدهم تا پانزدهم میلادی به 
بالاترین درجه پیشرفت خود رسیده است. کاخ شروان‌شاهان در 
باکو از نمونه‌های ظریف این سبک معماری است. شماری از 
شاعران و ادیبانی که خاستگاه ایشان شروان است. از این قرارند: 
فلکی شروانی (میان ۴۹۰ تا ۵۰۰ - ۵۸۷/۵۷۷ 3) ؛ کافی‌الاین 
عمر (- ۵۲۵ ق) ؛ خاقانی شروانی (۵۲۰ - ۵۹۵ ق) ؛ عبدالففار 
شروانی (ز ۵۵۰ ق) + عز شروانی (- پس از ۵۸۰ 3) « عزیز 
شروانی (سد؛ ششم هجری) ؛ مهذب‌الدین دبیر شروانی (سدهٌ 
ششم هجری) ؛ بختیار شروانی (سد؛ هفتم هجری) + سعید 
شروانی (سد: هفتم/ پیش از سد؛ٌ هفتم هجری) ؛ تفلیسی 
شروانی (سد؛ هفتم هجری)؛ رشید شروانی (سد هفتم هجری)ا 
نفیس شروانی ( هجری) ؛ ابوالمجد شروانی (سد؛ 
شتم هجری) ؛ بدر شروانی (۷۸۹- ۸۵۴ ق) ۱ محمود شروانی 
(- پس از ۸۴۱ق) ؛ یحیی شروانی (۸۱۳- ۸۶۶ ق) ؛ محمود 
شروانی (ز ۸٩۲‏ ق) ؛ فتح‌الله شروانی (- ۸٩۱‏ ق) ؛ شکرالله 
شروانی (- )3٩۱۲‏ ؛ نجمی شروانی (ز ۹۲۸ ق) ؛ افلاطرن 
شبروانی (- ۹۷۷ق) + آتشی شروانی (سد؛ دهم هجری) ؛ الاهی 
شروانی (سد: دهم هجری) + شمسی شروانی (سد؛ دهم 
هجری)؟ یقینی شروانی (سد دهم هجری) ؛ نشانی شروانی 
(سد؛ دهم هجری)؛ عبدی شروائی (سد؛ دهم هجری) ! عتبقی 
شروانی (سدٌ دهم هجری) ؛ محمد شروانی؛ معروف به میرزای 
شروانی (۱۰۳۳ - ۱۰۹۹/۱۰۹۸ ق) ؛ فتحی شروانی (سدة 
یازدهم هجری) ؛ ابوبکر شروانی (- ۱۱۳۹ ق) ؛ شاکر شروانی 
(سدة دوازدهم هجری) ؛ نشاط شروانی (سد: دوازدهم هجری) + 
آفامسیح شروانی (سد؛ دوازدهم و ارایل سد؛ سیزدهم هجری) ۱ 
حزین شروانی (ز ۱۲۰۳ ق) ؛ محمدعلی فانی شروانی (ز 
۶ق) ؛ محمدصفا (۱۸۱۵ - ۱۸۷۶ع)؛ بهار شروانی (۱۲۳۷ 
- ۱۳۰۰ )+ ملا محمود منوعی (- ۱۲۵۹ ق) ؛ سید عظیم 
شروانی (۱۲۵۱ - ۱۳۰۶ ق) + حمدی شروانی ( ۱۳۰۷ 63 ؛ 
هادی (۱۲۹۶ - ۱۳۳۹ ق) ؛ ملا محمد شریف شروانی (سد؛ٌ 
سیزدهم هجری) ؛ مهرشی شروانی (اواخو سد؛ هجدهم 
میلادی). از شروان در شعر شماری از شاعران این‌گونه یاد رفته 


است: خاقانی: «گر به شروائم اهل دل می‌ماند - در ضمیرم سفر 
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شروان 


نمی‌آید» 27 «در همه شروان مرا حاصل نیامد نیم دوست - 
دوست خود ناممکن است. ای کاش بودی آشناه 2) «مرا ز خطة 
شروان پرون فکن ملکا که فرضه‌ای است درو صد هزار بحر 
بلاه 2 «شروان بهروزگارتوامیدوار با .که ابال روزگار هم از 
روزگار تست» نظامی: «به دهلیز؛ رهگذرهای سخت .ز شروان 
چو شیران همی برد رخت» نظیری نیشابوری: «رشک ملک 
شیروان امروز شادروان او است که به از خاقان نظیری به ز 
خاتانی نشست جمالالدین عبدالرژای اصفهانی: وکیست که 
پیغام من به شهر شروان برد یک سخن از من بدان مرد سخندان 
بردهامیرخسرو دهلوی: «سخن زان گنه‌ای گفتم بلند اسروز در 
دهلی -که از خواب عدم بیدار کرد ستم به شروانش» جامی: «به 
خاقانی از آن بحر ار رسد رشحش برانگیزد - چو سوسن تر زیان 
تحسین‌کنان از خاک شروانش» نظامالدین استرابادی: «چکد گر 
سوی خاقانی نثی از رشحة کلکم - به جای سبزه نظم تر دمد از 
خاک شروانش» عرفی شیرازی: «دم عبسی تمنی داشت خاقانی 
که برخیزد -به امداد صبا اینک فرستادم به شروانش» فلکی 
شروانی: «باد که ب‌کیمیا خاک زمین کرد زر -گفت مرا دستگاه از 


شه شروان رسیده (ا «شور؛ شروان که جای شور و شر و دیو بود 
از پری‌رویان ترک و ترکمان آراسته» عزالدین شروانی: «یگانه 
خسرو شروان که گرد موکب او -به گاه کینه برآرد به مغز مر 
دواره ذوالفقار شروانی؛ «عشق درآمد که او از دل و جان آن تست 
- چون به تو منسوب گشت نسبت شروان کراست؛ 00 «به عون 
مدح تو ننگ آیدم ز خاقانی -اگرچه فخر بدو کرد خطة شروان.» 
منابع: آتشکده, ۱۱۲۸ آتوربنگان ( آذربایجان) و نهضت ادبی. ۸۶ 
۱۸۸۰ آناراللاد و اخارالماد. ۱۴۲۴ ۸۵۷۰ ۸۵۷۱ ۶۲۵ 6۵٩‏ ۷۲ 
۶۸۱ آذرسابجان مسووت انسیکلوپدی‌بامی, ۰۵۴۰/۱۰ ۱۵۴۱ 
آذربایجان و اران (آلانبان قنقازا, ۳۶ ۱۳۹ ۴۶ ۰۱۸۷ ۰۲۰۷ ۲۱۴- 
۰۲۱۶ احن :۱۳ ۵۵۲ ۱۵۶۸.۵۵ اسس الواري: روم 
۳ ۱۷۱۳۰۳۸۸ ۷۲۳ ۰۳۴۱ ۱۳۹۲ ار از دورن 
تن آغاز هد مفول: در صفححات فراوان + نهر ۳۹ را 
و قنای ان و شروان, در صفحات فرارا + ستان‌الياه, ۱۳۱۸ 
۴ تریغ یات ان ۳۱۸- ۱۳۳۶ تریغ اقنی. ۱۲۹, ۱۸۳: 
۱ ۲اه ۲ ۵ ۱1۸۴ ری وان 
یغ بان کیمريج, ۱۹۷-۱۹۶/۲ ۱۳۱۶-۲۱۱ ۱۲۰۹ 
ثالدر صفحات فروان ؛ ریخ هانآرا: در صفحات فراوان؛ تریغ 


۲ 


شروا 


جهانگدای جوینی, ۱۱۶/۱ ۱۲۰۵ ۱۲۱۲ ۱۲۲۱/۳ تادیخ سللا 


سلجوفی, ۰۱۶۱ ۰۱۶۷ ۱۱۶۳ تاریخ شروان و درسند, در صفحات 


فراران + تاریخ عمومی منطقا شروان» در صنحعات فباوان + تریغ 
مفول, ۱۰۲ ۱۱۲۶۸۱۲۰۰۱۱۷ ۱۱۹۷ ۲۰۰ ۹۵۳۳۵ ۳۵۴ ۱۳۵۷ 
یل دولت ملي در ایران 
حکومت آ‌قریولو و ظهور دولك صفوی, ۰۵۱ ۵۳ ۱۹۸ ۹۹ ۱۰7 
۱۱۸۴۱۰۱۸۸۱۵ جامشوارین: ۵۳۲,۲۵۲ ده 


۱۵۸ تاریضامة طری: ۹۳۹/۱ ۱۹۳۱۰ 


1۱ 
جفرافای ناریخی سرزیی‌های خلافت شرفی: ۱۱۹۳ ۱۴۷۰ جواهر 
لاغباره در صفحات فراوان ۱ جهان‌نا: ۱۳۱ ۵۰ ۶۸ ۱۸۵ 
حیب اوه در صفحات فراوان ؛ حدودامالم, ۱۱۶۴ حکومت‌های 
محلی فتا در عص قاار: در صفحات فراوان ؛ خلاصة ورین ۱ 
در صفحات فراوا :دارالفوب‌های لران در دور اسلامی: در 
صفحات فسراوان ؛ روفتالهسفا در صفحات فراوان ! 
یلته ۱۱۱۹۰۱۱۶ زیدةاواريخ ۱۸۰۲۲ ۵۱ ۶4 ۴ 
امه ۲و دا ان ۲ ۱6۵ ۸۸ ۰۱۸۹ ۱۹۲ +سراندگان 
شمر پارسی در فنقازن در صفحات فراوان ؛ صورذ الارضی: ۸۲ ۸٩‏ 

۷ ۱۳۸۸۱۳۰ فراه. شامی؛ ۰۱۶ ۸۱۰۱ ۰۱۶۵ 1٩۲,۳۷۹‏ 
ام آرای شاه طهساسب, در صفحات فراران ‏ ام آرایماسی: ۱ 
۲ /در صفحات فراوان ‏ فتی ادا ۱۸۰ ۱۲۹۲ ۱۳۰۱۰۲۹۸ 
خراقویووها, ۳۰ ۲۳ ۳۴ که که ۵ 8 دا دا 
۸۸۳۷/۸ ۱۷ 1۵۵ الکامل: تسرجم فارسی: 
۱۳۸۰۴ کتاب دیاریگریه ۱۳ ۱۰۷ ۱۳۸۱۰۹۰ ۳۷۲ 
۳۷۵ ۰۲۸۲ ۱۲۸۲ گزید؟مالات نحیقی,بانود, ۵ ۶۶ ۶۷ 
۲ ۳ ۱۲ مه ۱۳۴۰ ۱۳۳۲ ۳۸ ۳۴۹ ی 
۲ نان ارم, در صفحات فرارا ۱ لفتنام, ۰۳۷۲/۳ ۱۳۲۳ 
مرآذالدان: ۱ و ۲/در صفحات فراون + سالک و سالگ, ۰1۵۷ 
۸ ۱۱۶۰ مطل سمدین و مجیع بحرین: ۸ ۸۱۰۱ ۸۱۲۲ ۱۲۰۲ 
۰۲۳۳ ۱۲1۵ ۸0۵۰ ۱۳۸۸ نار فی عجاب مر واحره ۱7۷ 
تلوب ۶ ۱۴۶ ۱۹۸ ۱۱۲۳ ۰۱۴۱ ۱۲۳۱ نام بالات در دور 
صفوبه در صفحات نروان ؛نل تک نطو در تشکل توس 
دولت صئوی. در صفحات فراوان « سعید نفیسی: «شروان و 
شیرواث»:ارسغان, سال بیست و سوم؛ شمارا ۰۱ فروردین 


۷ 


ش, صص ۲۳ - ۱۳۲ عنایت‌الله رضاء «آلبانیای فغقاز از 
دیدگاهمزفانعهد باستان و رای سده‌های مین یمان شمار 
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۷ ۸ بهمن ۱۳۷۷ ش: صص ۱۶۸۰۵۴ 
۷ و۱۳ : 5487-498 ,روما ۵ عافعموماع موق 
5 موف ام چمت 


گرتی 


شریف شروانی ( 503708:71 )» حاج ملا محمد شریف فرزند 
رضاء سده سیزدهم هجری, دانشمند آذربایجانی. از بزرگان؛ 
صاحب‌نظران (در اصول و فروع) و علمای شیعه در میان؛ سدٌ 
سیزدهم هجری بود. جز این از زندگی او آگاهی در دست نیست. 
از آثارش: تحفا بهیه در حساب ؛ دوحة الاخبار فی ذکر اخیار 
الاخبار و اخبارالاخيار ؛ مهاب اقب فی مناقب علی بن اییطالب و 


اولاده الاطالب(ع)) ؛ صدف مشحون به فارسی که به روش 
کتکول شیخ بهایی نوشته است (تهران؛ ۱۳۱۲ 3) ۱ معباح 
لباب در فقه ؛مصباحلوصول ای علم الاصول ؛ مقالد الاخبار در 
مواعظ + ند الانوارفی مدح الاثمة الاطهار 
منابع: الذریمه, ۰۲۲۳/۳ ۱۴۲۴ ۰۲۷۲/۸ ۱۲۷۳ ۰۲۵۰/۱۷ ۱۲۵۱ 
۱۱۵ - ۱۲۳ ! ریسانلادب, ۳۳۷/۳ - ۱۳۳۸ فهرست. 
کب چپ سنگی فوسی, ۳۲ 


حمبییان 


۷ ): ملا عباس؛ اصفهان ۱۸۲۹/۱۲۴۵ -گنجه ۱۳۱۷ق/ 
6۹ ) شاعر آذربایجانی. در جوانی به گنجه کوچید و تا پایان 
زندگی در آن‌جا به‌سر برد. وی به بسیاری از شهرهای اران؛ 
عربستان» مصر و قفقاز سفر کرده و با برخی از عالمان و شاعران 
آن شهرها همنشین و همصحبت بوده است. شعله به فارسی و 
ترکی شعر سروده و اشعار او در قالب‌های عروضی گوناگون 
است. 

منیع: آذربیجان زلری, 1۰۲ - ۲۰۳ ۱ آموزش زسان فارسي در 

جمهوری آذربایجان: ۱۱۸ سککیز بوز ال آذرسایجان نورکجه 

خزلی: ۱۳۷ 


معصومی 


ایی با کویی ( .8023608 )» محمدعلی؛ روستای مشدآقا 
در باکو ۱۸۹۰/۱۳۰۸ -همان‌جا ۱۳۸۷ ۱۹۶۷/۵ شاعر و 
مترجم آذربایجانی. در خانواده‌ای روحانی زاده شد. سپس 


تحصیلات خود را در مدرسه و حوزه پی گرفت. شفایی به 
فارسی و ترکی شعر می‌سرود و بیش‌تر اشمار حافظ و نظامی را 
از بر داشت. وی از اعضای قعال محفل آدبی مجمع‌الشعرا در 
باکر بود. چون درگذشت پیکرش را در گورستان محمدباقر به 
خاک سپردند. شفایی رباجات خیم را به ترکی آذری ترجمه کرده 
و نیز در برخی مطبوعات آن دیار قلم زده است. 

مایع: آذربایجان غزلری, ۲۹۳ - ۱۲۹۵ آموزش زسان فارسی در 

جمهوری آذربایجان, ۱۲۳ سککیزیوز ال آذرابجان تورکجه فزلی. 

۳ 


متصومی 


شکرالله شروانی ( 01802060۸ 4 محمد پسر محمود 


پسر حاجی شروانی: - ٩۱۲‏ ق» دانشمند ایرانی. در علم پزشکی 
آگاهی داشت. از شروان به استانبول کوچید و به خدمت سلطان 


محمد فاتح (۸۵۵- ۸۸۶ ق) درآمد. سپس برای انجام مراسم 
حج به مکه رفت. وی چندی نیز در مصر به‌سر برد و نزد 
دانشمندان آن دیار به فراگیری و تکمیل علوم پرداخت و از 
دانشمندان مصر اجازه دریافت کرد و پس از آن به عشمانی 
بازگشت. از آثارش: روضت‌العطر در پزشکی ؛ ریاضالساوج/| 
مجمم‌الفتون به فارسی که ملف آن را به نامب 


٩۱۸-۸۸۶(‏ ق) نوشته است, نسخه‌ای دست‌نویس از این اثر به 

شمارة 10117.406 در کتابخانة دانشگاه استانبول نگه‌داری 

می‌شود ؛ الاسیه در پزشکی ؛ قوحات فیالجفر. 
منایع:العلام, زرکلی: ۱۸۸/۷ پارسی‌نوسان آسیای صسفیر 
سجل عشانی, ۱۵۲/۳ ۱ الشقانآشسانه: 15۰ ۲۲۱+ عشانی 


بقلری: ۱۳۳۲/۱ فهرست کب و رسالات خطی فارسی کتابان 
استایول, ۹۲/۲ ۱۹۳ موس الاسلام: ۲۸۶۴/۲ : کشت الطنون. 
/- ۹۳۷+ سجمالمین: ۱۳۱۶/۱۱ هدیالارفن: ۲1۵/۲ 


حمیدیان 


شمس ( 50 )» اسماعیل فرزند قاسم, تبریز ۰-۱۹۱۴ 
مترجم و ادبیات شناس ایرنی‌تبارآذربایجانی 


برش از پزشکان 


تبریز بود. شمس تحصیلاتش را تا پایان دورة دبیرستان در تبریز 
پی گرفت. پس از آن در دانشگاه دولتی تهران, در رشت حقوقء 
پذیرفته شد و دورة این دانشکده را در ۱۹۳۸ به پایان رساند. 
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شمس اسعد گنجه‌ای 


چندی در گمرک‌خانة تهران در سمت 


کار را رها کرد و برای خدمت سربازی نام نو 
ی‌اش را در مدرسة عالی نظام تهران و 
تبریز گذراند ۱٩۳۸(‏ - ۱۹۳۹ع). پس از ترخیص از خدمت نظام 
به تبریز رفت و به وکالت سرگرم شد. در همین سال‌ها برد که 
دست به کار فعالیت‌های سیاسی شد و نخستین گام را با 


عضویت در جمعیت آذربایجان برداشت. این ج 
درمهر ۱۳۲۰ش برپا شد و تشکیل انجمن‌های ایلتی و ولایتی 
که در قانون اساسی تضمین شده بود از نخستین خواسته‌های آن 


بود. بنبادگذاران این جمعیت کسانی چرن اخگری؛ هلال 


ناصری؛ رحیمی, رزیانه چاووشی» شبستری و شمس بودند و 
روزنامة آذربایجان ناشر افکار آن بود. روزنامة آذرسایجان 
نخستین‌بار در آبان ۱۳۲۰ ش منتشر شد و دور یکم انتشار آن 
در باکر و تبریز تا ۱۳۲۱ ش ادامه یافت و شمس در این دوره 
این روزنامه بود. پس از آنه چندی در کميتة رادیری 


سرد 
آذربایجان در باکو مدیراجرایی برنمه‌های خارجی و نیز مجری 
برنامه‌هایی بود که بهزبان ترکی آذری برای ابانیان تهیه می‌شد 
(۱۹۴۲م). هفت ماه پس از تشکیل حزب توده در تهران در 
فروردین ۱۳۲۱ ش[آوریل ۱۹۲۲م که شعبة محلی این حزب با 
نام کمية االتی آذربایجان حزب نود ایران رسمً در تبریز شکل 
گرفت شمس به این حزب پیوست و فعالیت‌های سیاسی‌اشن وا 
مخفیانه پی گرفت. پس از پیوستن حزب توده به حزب 
دموکرات» شمس به عضویت بخش گزینش کمیتذ مرکزی حزب 
دموکرات درآمد (2۱۹۲۵). روزنامة آذربایجان همگام با ! 
دگرگونی‌هاه برای دومین دوره انتشار یافت (۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ ش 


6 
و این‌بار ناشر افکار حزب دموکرات بود. شبستری با هدف 
پاس‌داری از زبان ترکی و میراث آذری ای 


روزنمه را با دوم به 


واه انداخت و شمس در هیأت تحريرية آن به کار سرگرم شد. 
ری افزون بر این مدیر مسئول روزنامة آزاد ملت (روزنامة 
رسمی مجلس محلی آذربایجان) نیز بود. شمس حرفه‌های 
دیگری نیز داشت که یکی ریاست افتخاری نخستین کميتةً 
شهری تبریز و دیگری وکیل مجلس ملی آذربایجان بود. پس از 
آنکه مردم آذربایجان به کمک ارتش ایران» دولت دست‌شانده 


حزب دموکرات را برانداختنده شمس در تبریز و تهران مخفیانه 
زندگی می‌کرد و می‌کوشید تا از دولت اتحاد شوروی پناهندگی 


شمس اسعد گنجه‌ای 


د. در ۱۹۴۸م دولت شوروی درخواست پناهندگی 
شمس را پذیرفت و وی در ۱۹۵۰ به تابعیت این کشور درآمد. 
یات دراحی تاج 
در کميت؛ٌ برنامه‌های رادیویی تاجیک به کار ترجمه 


شمس پس از اين رخداده در نش تان و 


همزمان 


سرگرم شد و نیز در دانشگاه دولتی تساجیکستان زیان فارسی 
تدریس می‌کرد. او به مدت دو سال در دانشگاه مارکسیسم - 
ً 


تان دانشجو بود. افزون بر این؛ در انتشارات 
ذرنشر باکو در بخش ادبیات به ویرایش سرگرم شد (۱۹۵۲ - 
۰ او چندی نیز در دانشکد؛ شرق‌شناسی دانشگاه دولتی 
آذربسایجان تسدریس کسرده است. شمس بارها به دریافت 


تفدیرنامههایی از هیأت رئيسة ميت مرکزی ماهپار؟ سرخ 
آذربایجان مسفتخر شسد و از ۸۱۹۵۷ به عضویت انحادیة 
نویسندگان آذربایجان درآمد. از آارش: ترجمة آثار ماکسیم 
گورکی (باکی ۱۹۶۲م)؛ ترجمة گلستان سعدی شیرازی به ترکی 
(باکو, ۱۹۶۲م)؛ ترجمهٌ دانشمندان آذربایجان محمدعلی تربیت 
به ترکی با همکاری غفار کندلی (باکو: 2۱۹۸۷) ! آنتولوژی 
ادیات ازبک (باکره 6۱۹۵۸). 


مسنابع: آذرسایبان دوری سطوعنی, ۱۱۳ ۱۲۹ آذرسایجان 


لزیچیلاری, ۲۴۲ - ۲۴۳ + از زندان رضاغان نا صدر فرقا دمکرات 
ذربایمان: ۰۴۷۲ ۱۲۸۹ دانشامث مطوعات آذربایجان, ۱14 ۳٩‏ 
روشتفکران آذری و هویت ملی و فومی: ۸۱۹۷ ۰۱۹۸ ۱۲۰۴ مهاجوت 


سوبالستی و سوتوشت نان 1۶۰ 


محمدی 
شمس استعد گسنچه‌ای ( 00960500600 ) امیر 
شمس‌الدین: سد؛ هفتم هجری, شاعر ایرانی, پس از نظامی 


گنجوی (< ۵۳۵ - ح ۶۱۴ ق) و مهستی گنجوی بزرگ‌ترین 
شاعر گنجه بود. از گفته‌های جمال ره 
که وی سمت امیری داشته است. شمس دیران شعری داشته 
نمانده است. تنها در نزهةالمجالی و 
ت که چهل و پنج رباعی با نام شمس اسعد گنجه‌ای, دو 
رباعی با نام امیر اسعد گنجه‌ای؛ بیست و هفت رباعی با نام 
اسعد گنجه‌ای, پنزد رباعی با نام شمس گنجه‌ای, دو رباعی با 
نام اسعد. ده رباعی با نام شمس اسعد و پنج رباعی با نام شمس 
ت: «ای آ‌که قدت ز سرو بی 


ت. نمونه‌ای از رباعیات او 
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شمس ال 


دارد بر مشک خطا زلف تو پیشی دارد / رخسار تو دفتر نکویی 
است؛ ولیک -منشور جمال در حواشی دارد.ه 
مناب: ران و ققا ۲۵۳ ؛تایخ نظم وش ۱۱۷۸/۱ تذکرف شعرای 
آذربیجان, ۱۱۴۳/۵ جهان ابان‌شناسی؛ ۷۱۷: سرایندگان شعر 
پارسی در قفا ۲۳۳ ۱۲۳۲ نزهةالمجالی: ۳۸: ۱۳۱۶ ۱۳۷۵ ۳۸۲ 
۴ محمد مین ریاحی, «شاعران همشهری و همعصر نظامی»: 
نام استد یله صفا؛ ۱۳۷۷ شی: ص ۳۰۱ 


گللبری 


شمس اقطع؛ قاضی شمس‌الدین سه شمس بیلقانی 
شمس‌لدین عمر تفلیسی ( اعنااهامهسمصال هه ) شیخ 
شمس‌الدین عمر فرزند احمد مدرس: ز ۶۳۵ ق. صوفی و شاعر 
گرجستانی. وی را مقدم الاصحاب قدوةالخلفا و اعظم‌الخلفا نیز 
می‌خواندند. پدرش از اعیان و تاجران تفلیس بود و گمان 
می‌رود شمس‌الدین نیز در همین شهر زاده شده باشد. پدر 
شمس‌الدین در نوجوانی او درگذشت و آنچه از مال و ثروت 
اندوخته بود برای او گذاشت. به سفارش پدر سرپرستی 
شمس‌الدین رابه عمویش دادند تا هم اه و رسم داد و ستد را 
و بیاموزد و هم در سختی‌ها یاری‌اش رساند. شمس‌الدین جوان 
داد و ستد را پیش خود ساخت و بدین منظوره بت هیمراه 
عمویش, راهی گبلان و پس از آن آناتولی شد. با ورود به 
سیواس» حوادثی برای او پیش آمد که بعدها از او صوفی کامل 
عیاری ساخت. در سیواس همتشینی با اهل تصوف و شرکت در 
مجالس سماعء نخستین گرایش‌های وی را به صوفیگری سبب 
شد و زمانی که در پاسخ به پرسش او دربار؟ نسب و خرقة یکی 
از شیوخ اوحدیه. دریافت که خرقه از شیخ‌الشیوخ, اوحدالدین 
حامد ین بی‌الفخر کرمانی گرفته است. به دیدار اوحدالدیین 
مایل شد. نخستین دیدار شمس‌الدین و اوحدالدین کرمانی در 
مسجد جامع تزنویان سیواس بود و شمس‌الدین با مشاهد: 
اضعاف و آلاف وی, عزمش به درآمدن به سلک صوفیه صد 


چندان استوارتر شد. اما رفتن در راهی که طلب می‌کرد بدین معنا 
بود که می‌بایست داد و ستد را رها کند تا از قید همکاری با 
عمویش آزادگردد و البتهچنین یز کرد.شوح رخدادهابی که طی 


آن شمس‌الدین هرچه از پذر به او رسیده بود واگذاشت و به 


شمس الیاس گنجه‌ای 


عمویش بخشید تا مجالی یابد و در محضر اوحدالدین خدمت 
کنده به تمامی در سی و نهمین حکایت از مجموعه حکایات 
مناقب اوحدالدین کرماتی آمده است و خلاصا آن 


عمو که برادرزاده را دیوانه می‌پنداشت او را به بند کشید»» روزی 
آن همان کند که پدرش 
می‌کرد: ام از آن‌جا که این مناقب پر است از افسانه پردازی و 
درازگویی به همین مقدار بسنده می‌کنیم که شمس‌الدین جوان 
پس از واگ‌ذاری دارایسی‌اش؛ بسه قیصریه که در آن هنگام 


یک‌بار چرب می‌زد تا شاید پس از 


آوحدالدین در آن‌جا برده سفر کرد و پس از ملاقات با او هر 


برد 
آرادت شمس‌الدین به شیخ اوحدیه با انگیزه‌های درونی آغاز 
گردید و با رسیدن به مقام خلافت از سری اوحدالدین؛ عینی 


آن‌چه کرده برد باز گفت و از شیخ خواست که او را 


شد. وی آخرین خلیفه‌ای است که اوحدالدین؛ خود بو" 
مژلف کتاب مناقب محمد فرزند شمس‌الدین است که تألیف آن 
را در ۷۰۶ ق به انجام رساند. وی برخی از رباعیات شمس‌الدین 
راک در ستایش اوحدالدین است در این اثر آورده است. 
نمونه‌ای از آن‌ها چنین است: چون همت او مدبر ماست ابد - 
آندر طلبش جان بدهم تاه لحد / ور زانکه ز من سوال پرسد 
تیلگی -گویم به جواب او که اوحد اوحد.» 
منابع: احوال و آثر اوحدالدین حامد بن ابی"لنطر کرمانی: ۲۷٩‏ - 
۲ اوحدالدین گرمانی و حرکت آوحدیه: ۱۱۱۲۰۱۱۱ دیون 
رباصات اوحدالدین کرمنی, ۱۶۸ مافب اوحدالدین حامدبن ای 
اقطر کرمانی, 1۵۳ ۱۶ 


تحندی 
شمس‌الدین محمد نخجوانی, فرزند هندوشاه سه منشی تخجوانی 


شمس الیاس گنجه‌ای ( میمعت رامق ): شمی‌الاین؛ 
سد؛ ششم و هفتم هجری. شاعر ایرانی, تنها دانسته است که از 
شاعران همدوره و همشهری نظامی گنجوی (ح ۵۳۵ 
۴ بود. در نزهة السجالس بازده رساعی از او زیر نام‌های 
شمس‌الدین الیاس» الیاس میدانی و الیاس گنجه‌ای آمده است. 
همچنین در جنگی به شمار؛ٌ ۴۸۷ در کتابخانة لالا اسماعیل در 
استنبرل»نمونه‌هیی از اشعار وی نگه‌داری می‌شرد. این رباعی 
از او است: دآبی که به طبع آتش نابش خوالند -نه نه غلطم روح 


ادب فارسی در ففقاز| ۱۳۳۷ 


شمس بیلقانی 


مذابش خوانند | خیزاب جهان است؛ بر هر عاقل -مردم ز سر 
جهل شرابش خوانند.» 
ناب بان و قفا 1۵4 + تذکذ شعرای آذرسایجان» ۱3۲/۵ 
مرایندگان شعر پارسی در قفقاز, ۲۳۲ . ۲۳۵ : یرس کرو فلمهای 
کاسخا رکزی دانشگاه تهران: ۰۵۰۰ نزهةالسجالی, ۰۱۰۳ ۱1۵ 
۴ ۲۱۱ + محمد امن ریاحی؛ «شاعران همشهری و همعصبر 


نظامی»: جشی نام تاد یج له صفاء ۱۳۷۷ ش: صی ۱۳۰۱ 


شس بیلقانی ( اتقوه(005*00 )زشمس اقطع: قاضی 
شمس‌الدین؛ سد؛ ششم هجری» شاعر ایرنی. فاضی شهر بلقان 
و همدور؛ مجیر بیلقانی (. ح 3۵۸۶) بود. مجیر در یک قطعة 
سه بیتی وی را هجو کرده؛ که بیتی از آن چنین است: «شمس 
یکدست که از دست من و زخم بدم -هر شبی تابه سحر روی به 
خون می‌شوید.» دست راست شمس به دلیلی که دانسته 
نیست. قطع شده بود و به همین سبب به شمس اقطم؛ 
اقطع‌الدین و قاضی یکدست نیز آوازه داشت. در نزهةالمجالس 
سه رباعی از او آمده که یکی از آن‌ها چنین است: «در گرد لبت» 
عنبر تر می‌بایست -وین سوخته دل» سوخته‌تر می‌بایست | 
زنجیر در زلف تو نه پس بود مرا - غل دگر از ألیه 
درمی‌بایست» 

منابع: ابران و شفقازه ۲۵۹ + دیوان مجیرالدین بیلقانی؛ ۳۱۱ 

سراندگان شعرپارسی در قنقاز, ۶4: نهةالمجالی, ۰۳۳۶ ۳۲۱ 


معصونی 


شمس قراباغی ( وهی ج«هة ). پسر تجف‌قلی آقاه - تبریز 

۰ ۱۹۰۲/8 شساعر آذربایجانی. در شوشا زاده ‏ 
تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش فراگرفت. سپس برای ادامة 
تحصیل به تبریز و نجف رفت و پس از به پایان رساندن دروس 
به شوشا بازگشت. چندی بعد به تبریز رفت و در آنجا 
درگذشت. وی اشعاری شیوابا تخلص شمس به فارسی و ترکی 
سرودء است. 

منای: آذربیجان غزری, ۳۷۲ - ۱۳۷۲ آموزش زسان شارسی در 

جمهوری آذربایجان: ۱۱۵ سکگیزیوز ال آذربایجان نورکجه غزلی 

"" 


شمسی شروانی ( اصق30۳ع 3 اعصهة )؛ مولائاه سد؛ دهم هجریء 
شاعر ایرانی, به گفت سام میرزا در نحف؟ سامی؛ به پیشة سراجی 
روزگار می‌گذرانیدو «خر در عاشقی رسوا گشته, است. جز این 


از زندگانی‌اش چیزی در دست نیست. این بیت از او است: مه 


من یار اغبار است با من یار بایستی -بدین خواری که من اف 
اغیار بایستی» 
منابع: تریج نظم و ره ۶۹۹/۲ : تحفة سامی, ۱۳۰۸ نذکر؟ شهرای: 
آذرسایجان. ۱۴۵/۵ ؛دانسمندان آذربایجان: ۱۳۱۳ الذریمه, 
۹ برایندگان شعر پارمي در قنقاز, ۰۱۱۸ گلرار جاویدان, 


۷۳۲ 


شنگلیا ز 
گرجستانی. در ۸۱۹۵۸ رشتة تاریخ | 
خاورشناسی دانشگاء دولتی تفلیس به پایان رساند. در 2۱۹۷۰ 
از رسالة نامزدی خود در همان دانشگاه دفاع کرد و به موفق به 
دریَافت رتبة علمی نامزد علوم تاریخ شد. وی سال‌ها کارمند 
عبٌتاریخ معاصر ممالک شرق در انستیتوی خاورشناسی 
فرهنگستان علوم گرجستان بوده است. شنگلیا پژوهش‌هایش را 
به مسائل تاریخ دودمان زندیه اختصاص داده وبا تاریخ معاصر 


مدع 4 لرئیزاه 6۱۹۳۵  -‏ » بانوی تاریخ‌دان 


ان را در دانشکد: 


ایران به خوبی آشنا است. افزون بر این, تحفیفاتی دربارة 
جنگ‌های خانگی ایران پس از مرگ نادرشاه افشار (۱۱۲۸ - 
۰ ق)؛ سیاست داخلی و خارجی کریم‌خان زنده سیرت 
کریم‌خان و فعالیت‌های وی در زمينة آبادی سرزمین ایرانانجام 
ده است و بر آن بود تا ارضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در 
نیمه دوم سدة هجدهم میلادی را بررسی کند. از آثارش: 
جنگ‌های داخلی ابران پس از وفات نادرشاه (تفلیس؛ 1۹۷۰م) + 
ایران در عصر کریم‌خان زند (تفلیس» ۱۹۷۳ع). مقاله‌هایی از وی 
با نام «تقریظ دربارة کتاب هادی هدایتی, 


اریخ زندیه, 
(۱۹۶۳م)» «سیاست داخلی و خارجی کریم‌خان زنده (۸/0076: 
شمار: ۶ ۱۹۶۹ع) به چاپ رسیده است. 


منبع: بان راشای گرب ۵۱.۵۰ 


ادب فارسی در فا ۳۲۱ 


شورغایا 
شورغایا ( 3079208 ) تهآر ۳ بالوی مترجم و 
فارسی‌پژوء گرجستانی. در ۱۹۸۵ رشتة زبان و ادبیات فارسی 
دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس را به پایان رساند. 
موضوع رساله او مل‌نگاری ایرانی و ساختار محتاییامثالفارسی 
بش‌تر پژوهش‌های شورغایا دربارة فرهنگ عامیانة 


نام داشت. 
ایرانه به‌ویژه امثال فارسی» است. وی برخی از آثار ادبیات 
معاصر ایران را به گرجی ترجمه کرده که از آن شمارند: وایرانیان 
و بونانیان به گواهی شاهنامه و ایلياده از محمدعلی اسلامی 
نسدوشن (مجلة ارسلی: شسمارة ۰۱۵ ۲۶ اکستبر ۲۰۰۰م): 
«فسرب‌المسثل‌های ایرانی» (همانب)؛ «آدسیت و مقام» از 
محمدعلی اسلامی ندوشن (ادیات ماه شمار؛ُ ۰۲۰ ۱۲۳-۱۷ 
نوامبر 462۲۰۰۰ «من چهگوارا هستم» از گلی ترقی (هسان‌جار 
شمارة ۰۱۶ ۲۰ - ۱۲۷ آوریل ۲۰۰۱ع)» «دموکراسی در ۵ 
محمدعلی اسلامی ندوشن (همان‌جا؛ شمار؛ُ ۰۲۲-۱۵ ۵۰ 


ق» از 
ق» از 


۱ ) «تهران» از محمدعلی اسلامی ندوشن (همان جاه 
0۲۶-۱ ۴۲» اکتبر ۰00۲۰۰۱ «بچه سر راهی» از جلال 
آلاحمد (اومگاه مار »٩‏ سپتامبر ۱00۲۰۰۱ «سفر بزرگ امینه, 
از گلی ترقی (آر ادبیات معاصر جهان در سال‌های ۱۸۸۷ 
۰ تفلیس» ۲۰۰۲ع) «نثر باید مثل لباس به تن خوانته 
بروده مصاحبة مجله زنان با گلی ترقی (ادییات ماه شمار: 4۳۰ 
۶ انریه - ۲ اوت ۲۰۰۲ع): «هویت ا: 


رانی در دوراء من از 
اسلام» از محمدعلی اسلامی ندوشن (همان‌جا؛ شمارة ٩‏ ۷- 
۳ مارس ۲۰۰۳م) و «هزار و یک ضربالمثل گرجی» ترجمه و 


پژرهش از ته شورفایا و فرشید دلشاد (تهرا 
شورفایا همچنین مقالاتی به فارسی و گرجی نوشته و به چاپ 
رسانده است که از آن شمارند «تعبیرات مثل‌گونه در ویس و 
رامین گرگانی» به گرجی (مقالات دانشگاه دولی تفلیس, شماوة 
۴ 4+2 «راژههای مربوط به اعضای بدن در امثال فارسیء 
به گرجی (گزارش کتفرانس کشوری دانش‌پژوهان جوان به نامبت 
هفتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه تفلیس؛ ۱۹۸۸م)» «سعنای وا 
08 (مثل) در زبان‌های گرجی و فارسی» به گرجی (مجلةً 
ماسته» شمارة ۰۲ تقلیس؛ ۱۹۸۹ع): «ضرب‌المثل‌های فارسی» 
پسه گسرجسی (هسمان‌جا؛ شسمار؛ ۰۴ 6۱۹۹۰)؛ پسررسی 
ضرب‌المثل‌های معروف ایران تألیف مهدی سهیلی به گرجی 
(همانجا؛ شمارة ۱۳ ۱۹۹۱ع)» «پیچیدگی زیبایی» نقد ترجمة 


ش). 


شرشا 


داستان‌های امثال امیرقلی امینی» به گرجی ( گرجستان ادبسی, 
شمار؛ ۰۲۴ ۱۹۹۱م)؛ «چاپ یکم مجمم‌لامثال محمدعلی 
هبله‌رودی» به گرچی (مقالات دانشگاه دولتی تغلیس, شمارة 
۹ ۶۱۹۹۲)؛ «مجلةٌ جدید ایرانی: معرفی و بررسی مجلاً 
کلک, به گرجی (مجلهُ ماتسنه: شماره‌های ۱ - ۴؛ تفلیس, 
۳۴ ببررسی داستان‌های امثال امیرقلی امینی» به گرجی 
(مقالات دانشگاه دولتی تفلیس شمارة ۱۳۲۷ 2۱۹۹۸)» «وضعیت 
زبان فارسی در گرجستان» ببه فارسی (گزارش دومین مجمع 
ین‌المللی استادان زبان فارسی؛ صص ۶۸-۵۷ گزارش دومین 
مجمع بین‌المللی استادان زبان فارسی» به گرجی (مجلٌ بورجی 
اروونیسا؛ شمارة ۵- ۶ ۱۹۹۹ع) و «گزارش دومین مجیع 
بین‌المللی استادان زبان فارسی» به گرجی (فصلنامةٌ زسان‌دان, 
شمار؛ ۰۳-۳ 2۱۹۹۹). 


شورغابا 


شوری ( 380 )» حسین‌تلی؛ لتکران ۱۸۲۶ - همانجا 6۱۸۹۳ 
شاعر آذربایجانی. چون پیشه‌اش کفش‌دوزی بود به دوبندی دوز 
آوازه داشت. جلسات مجلس ادبی فوج‌القصحا در خانة او بر پا 
مي‌شید. شوری به فارسی نیز شعر می‌سروده اما بسیاری از آثار 
گم شده است. 

نیع ذدهیجان فلزی. ۰۲۸۹ ۰۳۹۰ آموزش زان فارسی در 
جمهوری آذرایجان: ۱۸! سکگیزبوز ال آذربایجان تورکجه غزلی. 


1" 


رشنوزده 


شوشا ( 888 )/اشوشه /شوش ی /شیشه؛ شهری در جمهوری 
ایجان و مرکز ولایت خردمختار قراباغ کوهستانی. این شهر 
در چهارصد و سه کیلومتری شرق باکو و بازده کیلومتری راء‌آهن 
استپاناکرت نهادهاست. شوشا در رشته کوه‌های قراباغ؛برروی 
ته‌ای به بلندی هزار و پانصد متر از سطح دریاء واقع شده است. 
هسوای آن کوهستانی است و رودخانه‌های خلیفه‌لی چای و 
قاقارچای از چهار سو شهر را در بر گرفته‌اند. کرانة این 
رودخانه‌ها پوشیدء از باغ و بیشه‌های طبیعی است و اطراف شهر 


»از جنگل است. شهر شوشا پيشية کهنیندارد و 


ادب فارسی در ففتاز| ۳۳۹ 


چنین تاریخ این شهر با تاریخ منطقة قرغ درآمیخته است. 
اگرچه تحقیقات انجام شده بانگر آن است که #د هر در 


۱۶۵ ۱۷۵۲/8 به دست 


ان جوانشیر ( ح ۱۱۸۰ ) 
هش‌های 
بعدی روشن کرده است که شوشا از بودباش‌های قدیمی بوده که 
رامون آن دیوار کشیده و آن‌جا را آباد کرده است. از آن 
پس, آن‌جا مرکز خان‌نشین قراباغ شد و مدتی پناهآباد نام داشت. 
به گت برخی تاریخ‌نویسان وجه تسمية شوشا به سبب نزدیکی 
روستایی به همین نام در نزدیکی این دژ بوده است. مردم این 
روستا که پیرامون دژ به کشاورزی سرگرم بردند به فرمان 
پنامخان به همراء اعالی دژ شاءبولاغ به دژ شوشا که پنا‌خان 
پرآورده بوده منتقل شدند (۱۱۷۰ ق). دژ شوشا که پناهآباد نام 
گرفت؛ تا برافتادن حکومت مورولی قرغ مرکز حکرمت قرابا 
بود. ان, برای تحکیم استقلال اقتصادی قراباغ؛ در شوشا 
سکه‌خانه‌ای دایر کرد و سکه‌های پنابادی (پناهآبادی) که در نیمه 


نهاده شده و در ۱۱۶۷ ق به پایان رسیده است؛ اما 


دوم سد؛ دوازدهم هجری در آذربایجان شروان؛ قراباغ و گیلان 
رواج داشت به فرمان پناهخان در همین دژ شوشا ضرب می‌شد. 
از بنای د شوشا چا 


تاز شد, چراکه جز پنامخان؛ دیگران نیز رفته رفته به ارزیل ور 
اهمیت شوشا آگاهی یافته بودند. احمدبیگ جوانشیرم 
تاریخ‌نگارآذربایجانی در سدة نوزدهم میلادی. درابیارة گفئم 
است: «اشوشا! رای ایران بهعنوان کلید قفقاز و بای روسیه به 
منزلة درهمای ایران به شمار می‌آمد.» در ۱۱۶۲ق: محمد 
حسن‌خان قاجار (۱۱۲۷ -۱۱۷۲ ق) برای دومین بار به 
آذربایجان روان شد و قصد کرد دژ پناهآباد شوشا را تسخیر کند. 
وی نزدیک به یک ماه در نزدیکی دژ (در حدود سی کیلومتری 
شوشا در کرانة رود خاتون) اردو زد و چندین بار با جنگجویان 
قراباغی درگیر شد. اما استحکام دژ چندان بود که 
محمدحسن‌خان از گسودن دروازه‌های آن درمانده بود. این 
ناترانی با شبیخون‌هایی که نبروهای قرابافی می‌زدند: تشسدید 


شد و توان نظامی سپاه محمد حسن‌خان را کاهش داد. در این گیر 


و دار محمدحسن‌خان خبردار شد که کریم‌خان زند (۱۱۹۳ ) 


با سپاهیان خود برای تصرف سرزمین‌هایی که در دست وی 


است» روان شده است. پس ناگزیر از محاصره دژ شوشا دست 
برداشت و به رویارویی با کریم‌خان زند شتافت. پناء‌خان پس از 


شوشا 


آن با توسعه‌طلبی‌های فتح‌علی خان افشار (- ۱۱۷۸ ق) روبه‌رو 
شد. فت‌علی‌خان که بسیاری از امران محلی را بهاطاعت خود 
درآورده بود. استقلال پناه‌خان را تاب نیاورد و در ۱۱۷۵ ق با 
سپاهی از ترک و کرد و اففان به قرباغ لشکر کشید و تا یک 
فرسنگی دژ شوشا پیش رفت. توقف فتح‌علی‌خان در اطراف دژ 
شوشا نزدیک به شش ماه به درز کشید و هر بار که تبردی 
درگرفت به پیروزی سریزان دژ شوش انجامید. در آخرین نبردها 
که فتحعلی‌خان به تن خود رهبری سپاهیانش را 
تا نزدیکی‌های دژ شرشا پیش رفت اما از پناه 
خورد. فتح‌علی‌خان با دیدن ارضاع نامساعد جبهه و نیز 
فوارسیدن زمستان» با پناه‌خان از در دوستی درآمد و با فرستادن 
پنا‌خان خواستار صلح شد. قتح‌علی‌خان پیوند 


نمایندگنی نز 


خانواگی را وی این دوستی قرار داد و از پناهخان خواست که 
پسرش ابراهیم خلیل خان (- ۱۲۲۱ ق) را به لشکرگاه فرستد تا 
یکی از دخترانش را به عقد او درآورد. پناه‌خان نیز که از طرلانی 
شدن جنگ به ستوه آمده بو از دوستی با فتح‌علی خان استقبال 
کرد و پسرش را بهآردوی فتح‌علی‌خان فرستاد. خان افشار که به 
مقصود خرد دست یافته بوده پس از چند روز ظاهرسازی؛ 
ابراهیم خلیل خان و همراهانش را به گروگان گرفت و رهسپار 
ارولیه شد. هنوز سالی از اين نبردها نگذشته بود که کریم‌شان 
زند با سپاهی راهی آذربایجان شد و از پناه‌خان و دیگر امرای 
آذربایجان خراست که برای نبرد با فتح‌علی‌خان به لشکریان او 
پپیوندند. سرانجام کریم‌خان زند و متحدانش شهر ارومیه, مرکز 
حکومت فتح‌علی‌خان, را تصرف کردند. کریم‌خان زند پیش از 
ترک آذربایجان ابراهیم خلیل خان جوانشیره پسر پناه‌خان را به 
حکرمت قراباغ منصوب کرد (۱۱۷۶ ق) و پناه‌خان» کاظم‌خان 
قراچهداغی. حاجی‌خان کنگرلو, فتح‌علی‌خان افشاره شهبازخان 
دنبلی و برخی دیگر از امبران و بزرگ‌زادگان آذربایجان را با خود 
به شیراز برد. پناه‌خان تا هنگامی که درگذشت (۱۱۸۰ ق) در 
واقع گسروگان دولت زندیه بود. ابراهیم‌خلیل‌خان پس از 
درگذشت کریم‌خان زند (۱۱۹۳ ق) گردن فرمانگزاری از دولت 
زندیه و جانشینان کریم‌خان بیرون کرد و در شمار امیران مستقل 
آذربایجان درآمد. ابراهیم خلیل خان در حکومت دیرپای خود به 
سبب ویژگی‌های ولایت قراباغ ثروتی هنگفت به دست آورد و 
از امیران مقتدر آذربایجان شد و نظام اداری منطقه را که در 


ادب فارسی در قنازل ۲۴۰ 


هوفا 


روزگار پدرش گرفته بود توسعه بخشید. ابراهیم خلیلخان در 
آبدانی دژ شوشا که به دست پدرش بنا شده بود کوشید و از 
گردن نهادن به فرمان آقامحمدخان قاجار (۱۲۰۲- ۱۲۱۲ ) سر 


باز زد و با او به مقابله پرداخت. پیرامون دژ شوشا زمین‌های 
کشاورزی حاصل‌خیزی داشت که در برآوردن نیازهای اقتصادی 
ساکنان دژ بسیار مزثر بود. از سوی دیگر توانگران شهر که دژ را 
امن و دست‌نیافتنی می‌دیدنده اموالشان را به داخل دژ می‌بردند. 
چنین بود که این دژ اهمیت اقتصادی و سیاسی یافت و بر 
قدرت سیاسی ابراهیم‌خلیل خان افزود. در حکومت وی 
خاذنشین قربغ با مرکزیت شوشا نیرو گرفت.ابراهیمخلیل‌خان 
با بهره جستن از اوضاعنابسامان ایران پس از مرگ نادر شاه 
افشار (۱۱۳۸ - ۱۱۶۰ ق)» اعلام استقلال کرد و تا بل 
۷ که آقامحمدخان در دیگر نواحی ایران به سرکوبی 
مخالفان سرگرم بود؛ در محدودة حکمرانی خود بی‌هیج 
معارضی: فرمانروایی کرد. از رخدادهای مهم در این سال‌های 
می‌توان به شکست صادق‌خان شقاقی از آقامحمدخان قاجار و 
پناهنده شدن وی بهابراهیم خلیل‌خان در دژ شوشاء اشاره کرد. در 
همین سال سلیمان‌خان قاجار: از سرداران آقامحمدخان, به 
لشکر 
کشید و اگچه درجم مأموریت خمود موثق نیز بو الم 
نتوانست ابراهیم خلیل‌خان را به اطاعت از شاه فاجار واذارد: 
براهیمخلیلخان برایپرهبز از درگیری با سپاهقاجار پسر عم 
خوده عبدالصمدییگ را با هدیا و پیشکش‌های بسیار نزد وی 
فرستاد و زمستان آن سال را مهلت خواست تا بتواند اسباب سفر 


فرمان شاه برای فرومالیدن شورشیان آذربایجان به آن. 


فراهم آورد. خواستة او پذیرفته شد» اما سلیمان‌خان در 


آذربایجان نماند و در اواخر ربیع‌الاول ۱۲۰۷ ق به مازندران و 
سپس به تهران رفت. در این سفرها عبدالصمدبیگ با او بود تا 
این‌که با ملازمان خود گریخت و راه د شوشا را در پیش گرفت: 


اما در رامه پس از رسیدن به میان ایل شاهسون, او را شنا 


سرش را بربدند و به ۵ 
این رویداد بر دیگر از ر 
و همین اسر مسبب شد تا شاء قاجار از تسلیم شدن 
ابراهیم خلیل خان ناامید شده در ۱۲۰۹ ق برای سرکوبی کامل 
وی به سوی قراباغ حرکت کند.ابراهیم خلیل خان برای جلرگیری 
از پیش‌روی شاه قاجار پل خداآفرین را در نزدیکی شوشا ویران 


شوشا 


و برای نبرد با آقامحمدخان از فرمانروایان شروانه شماخی 
و دربند یاری خواست. اما یمن نیروها به دست شاء قاجار 
شکسته شدند. آقامحمدخان و سپاهیانش در نزدیکی پل اردو 
زدند و سلیمان‌خان فرمان گرفت تا پل را بازسازی کند. پس 
1 براهیم خلیل خان با ده 
هزار تن از سپاهبانش از دژ بیرون آمد و با سرسختی د برابر آنان 
درایستاه ما سرانجام تاب ایستادگی نیاورد و دوباره ببه دژ 
شوشا پسناه برد. آقامحمدخان فرمان داد تا نامه‌ای برای 


ازی پل دژ شوشا به محاصره درآمد. 


ابراهیم خلیل‌خان بنویسند و در آن از وی بخواهند که دست از 
مقاومت بردارد و به اطاعت شاه درآید: وز منجنیق فلک سنگ 
فتنه می‌بارد -توابلهانه گریزی به آبگینه حصارء (بیتی از عرفی 
شیرازی که گویا اندکی دست‌کاری شده است). ملا پناه واقف 
(۱۱۳۱ ۱۲۱۲۰ ق): شاعر درباراباهیم خلیل خا 
به آقامحمدخان قاجار و از زبانابراهیم خلیل‌خان نوشت: «گر 
نگه‌دار من آن است که من می‌دانم - شيشه [شوشا را در بغل 
سنگ نگه می‌دارد» از سوی دیگره محمدییگ و اسدبیگ» 
برادرزادههای ابراهیم خلیل‌خان, که در بیرون دژ شوشا در کار نبرد 
پا نیروهای شاه قاجار بودند به دست دو تن از سرداران شاه 
قاجا به نام‌های پیرقلی‌خان و عبدالله‌خان» دستگیر شدند. این 
ناجوا سیب شد که ابراهیم خلیل‌خان از خود نرمش نشان دهد. 
ری پذیرفت که جز آنکه فرزندش را نزد شاء گروگان بگذارد: 


خراج نیز بپردازد اما خود ضعف و پیری را بهانه کرد و از رفتن به 
درگاه شاء پوزش خواست. آقامحمدخان نیز که فصد رفتن به 
تفلیس و سرکوبی ایرکلی» فرمنروای گرجستان: را داشت؛ ببه 
همین مقدار بسنده کرد و پس از توقفی یک ماهه؛ راهمی 
گرجستان شد. براهیم خلیل خان برای تلافی این شکست. نامه و 
فرستادگانی نزد ژوبوف» سردار روسی که به فرمان کاترین درم 
(۱۷۶۲ - ۱۷۹۶م) مأمور تسخیر آن نواحی شده بود روانه کرد 
و به گفتة مژلف تاریخ قابا؛ «از صمیم خاطر اطاعت و اظهار 
خلوص و صداقت دولت علیة روسیه کرد و عریضة عقیدت 
فریضه هم به حضور امپراتوریسة عظمانوشت.» ژوبوف که تا 
دشت مقان ب 


ی رفته بود با درگذشت کاترین دوم و برآمدن 
پاول یکم (۱۷۹۶ - 2۱۸۰۱) فرمان گرفت که با نیروهایش باز 
گردد. بدین‌ترتیب؛ ابراهیم خلیل‌خان از خطر بجست» اما 
آقامحمدخان که از سازش او با روس‌ها آگاهی یافته بو چندان 


ادب فارسی در از ۳۶۱ 


به خشم آمد که بر آن شد تا حکومت ابراهیم خلیل خان را 
برندازد و قرباغ و داغستان را زیر فرمان خبود درآورد. تذییر 
ابراهیم خلیل خان برای جلوگیری از بورش آشامحمدخان که 
همانا خراب کردن پل ارس بود فایده نکسرد و لشکریان شاه, 
اگرچه به دشواری: از رود گذشتند. پس از رسیدن آقامحمد خا 
به نزدیکی دژ شوشاء ابراهیم خلیل‌خان که یارای ایستادگی 
نداشت با خانوادهاش به داغستان گریخت و دژ شوشا و 


آقامحمدخان دژ 


دارایی‌اش را به غنیمت گذاشت. بدین ترتیب 
شرشا را تصرف کرد؛ اما پس از چندی به دست دو تن 
خلامانش به فتل رسید (۱۲۱۲ ق). پس 
لشکریانش پراگنده شدند و ابراهیم خلیل‌خان با بهره جستن از 
این آشفتگی به شوشا بازگشت و پیکر شاء مقتول را در خاک دژ 
شوشا دفن کرده اما پس از برآمدنفتحعلی‌شاءقاجار (۱۲۱۲ - 
۰ ق) برای ایجاد مناسبات صلح 
به همراه فرزندش, ابوالفتح‌خانه به وسم ملازمت به تهران 
فرستاد. پس از اين رخدادها ابراهیم‌خلیل خان رفته رقته بر 


از درگذشت وی 


قلمروش بیفزود و با پاری پدرزنش, عم‌خان آوری, نخجوان را 
گشود و حاکم گرجستان را خراج‌گزار خود کرد. در ۱۲۱۹ فب 
نیروهای روسی به فرماندهی ژنرال سیسیانف (- ۱۸۰۶م)آبه: 
قواباغ درآمدند و در همین سال فتح‌علی‌شاه تاجار بواق 
فرومالیدن گردن‌کشان داخلی که ابراهیم خلیل خان نیز از ما 
بود راهی آذربایجان شد. اما نبردهای ايران و روسء که تا آن 
زمان به نتیجه نرسیده بود در ۱۲۲۰ ق به سبب تعرض 
ابرهیم خلیل‌خان که رسماً دست‌نشاند؛ روس‌ها بوده دوباره از 
سر گرفته شد و فتح‌علی‌شاه از چمن سلطانیه به ارس رفت و از 
سوی دیگر عباس میرزا نیز که نیروهای خود را برای گشودن 
گنجه کرد آوردهبوده به فرمان شاء مأمور برانداختن حکومت 
ابراهیم خلیل‌خان شد. پس از کشته شدن سیسیانف در باکر 

نین و امیران قفقاز و 
ابراهیم خلیل خان به سبب نداشتن آگاهی از امور سیاسی؛ به 
خیال آنکه پس از کشته شدن سیسیانف دیگر از چنگ روس‌ها 
رها شده‌اند, از سازش 
به سوی دربار ایران متمایل شدند. ابراهیم خلیل خان در نامه‌ای 
به شاء قاجار با اظهار پشیمانی» آمادگی خود را برای یباری 
رساندن به نیروهای ایرانی در نبرد با روس‌ها اعلام کرد. اما در 


با روس‌ها دست کشیدند و چون گذشته 


شو! 


این میان جعفرقلی‌خان, نسوة ابسراهیمغلیل‌خان و پسر 
محمدحسن خان, که آرزوی رسیدن به حکومت قرایاغ را داشت: 
روس‌ها را از این ماجرا 
از روس‌ها پا جعفرقلی: 
نزدیکان وراه آوردند. اب 

ببب درگذشت پسر بزرگش محمدحسن‌خان؛ پسر دوم خود 
مهدی‌قلی‌خان, را طی فرمانی وارث و جانشین خود اعلام کرده 
بود. مهدی‌قلی‌خان که هنگام قتل پدر در دژ شوشا به‌سر می‌برده 
پس از برآمدن به تخت فرمانروایی با تفنگچیان خود به ارتش 
ا که در قراباغ اردو زده 
بود رفت. در زمستان همان سال» ژنرال گودو یچ فرما 
روسیه؛ مهدی‌قلی‌خان را بهتفلیس فراخواند تا منشور حکومت 
قراباغ را به وی دهد. مهدی‌قلی‌خان در تمام نبردهای دور یکم 
بران و روس؛ همدست روس‌ها و مورد احترام و توجه دولت 
از پایان یافتن جنگ‌های ایران و 


روسیه پیرست و به جنگ عباس 


روسیه بود. در ۱۲۲۷ ق» پس 
روسیه قتح‌علی‌شاه نام‌ای سحبت‌آمیز برای مهدی‌قلی‌خان 
فر 
طرفی نبست و مهدی‌قلی‌خان همچنان در تابعیت دولت روسیه 


اد و از وی خراست که به اطاعت دولت ايران درآیده اما 


اي ماند. با انعقاد عهدنامذ گلستان (۱۲۲۸ ق) ولایت قراباغ و 
| به امپراتوری روسیه پیوست و روس‌ها با سازمان دادن 


دربار؛ نظام حکومتی تفقاز و شروان؛ از قدرت موروئی حکام 
محلی قراباغ کاستند. در ۱۳۳۵ ق» مهدی‌قلی خان جوانشیر که از 
کاهش قدرت و اختباراتش نگران و خشمگین شده بوده به 
ممراه سرخای‌خان غازی قموقی و مصطفی‌خان شروانی به 
دولت ایران پناه برد. با فرار مهدی‌قلی خان حکومت موروثی در 
قرااغبرافتاد (۱۲۳۸ ق) و ادارة آن به نمایندگان دولت روسیه 
واگذار شد. به گفتة جوانشیر قراباغی؛ مهدی‌قلی‌خان در 
۸ ۱۸۲۲ از حکومت قراباغ کنره گرفت. طی نبردهای 
ایران و روسیه از ۱۸۲۶ تا ۱۸۲۸م؛ لشکریان صباس مسیرزا( 
۹ ق) شوشا را به محاصره درآوردند (2۱۸۲۶) اما با 
مقاومت اهالی شوشا و کمک‌های ژنرال ماتادوف» عقب 
سرانجام اين نبردها با تحمیل قرارداد ترکمان‌چای 
(۱۲۴۳ 8/ ۱۸۲۸م)به اران» پایان یافت و قنقاز 


برای همیشه از 
دسترس ایرانیان دور ماند. در ۱۲۵۷ ۱۸۴۱/3 شوشا به 
مرکزیت منطقه (در واحد تقسیمات نزاری) تجدیل شد و در 
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شرشا 


شمار مراکز مهم اقتصادی؛ سیاسی: فرهنگی و تجاری درآمد و 
صنایع حریربافی: قالی‌بافی؛ شراب‌سازی» آهنگری: رنگرزی؛ 
مسگری, خیاطی» کلاء‌دوزی و کفشگری رشدی چشمگیر پیدا 
کرد. همچنین محصولات شوشا به‌ویژه تولیدات ابریشمی» به 
تهرانء تبریزه اصفهان, مسکو؛ استانبول و دیگر شهرها صادر 
می‌شد. در ۶۱۸۷۲: قالیچة شوشا که در نمایشگاهی در مسکو 
شرکت داده شده بود برند؛ نشان نقره شد. از نیمه دوم سدة 
نوزدهم میلادی با رشد مژسسه‌های صنعتی گوناگون در شوشار 
جمعیت آن نیز رو به افزایش نهاد. در اوایل سد بیستم میلادی 
دامن؛ قیام و مبارزات انقلابی به شوشا نیز کشیده شد و در آن‌جا 
گروه‌های سوسیال - دمکرات (۱۹۰۲ - ۱۹۰۴م) که اد 
مارکسیستی را ه منظور نقلاب تبلیغ می‌کردنده سر بو آورند 
پس از اننقلاب اکتبر ۱۹۱۷م: در شوشا اتحادیهُ کارگران و 
سربازان جمهوری شوروی تشکیل شد. در بیست و پنجم 
سپتامبر ۱۸٩۱م‏ قشون عثمانی شوشا را تصرف کردند و مردم 
شوشا نیز به مقاومت ایستادند. اين مبارزه را تا »۱۹۱٩‏ کميتة 


مرکزی شوشا به صورت مخفیانه رهبری می‌کرد. اما با ورود 
ارتش سرخ به شوشا حاکمیت شوروی در این شهر نیز پاگرفت. 
پس از آن مساواتیان به رهبری نوری پاشاء ژنرال ترک» طبی 
شورشی شوشا را گرفتند وح. حاجی‌یوف در رأس کميتة 
انقلاب شوشا به همراه دیگر اعضای آن, دستگیر شدند: اما 
سرانجام به یاری لشکر یازدهم ارتش سرخ بار دیگر حاکمیت 
شوروی در شوشا برقار شد. سپس به فرمان کميتة انقلاب ملی 
آذربایجان» ولایت خودمختار کرهستانی قراباغ (نگور نو قراباغ) 
تشکیل شد (هفتم ژوئن 2۱۹۲۳) و شوشا نیز در ترکیب آن قرار 
گرفت. در سال‌های بعد. شوشا با رعایت اسلوب شهرسازی و 
معماری به یکی از شهرهای پیشرفتة جمهوری آذربایجان بدل 
شد. شوشا در ۱۹۱۸ بزرگ‌ترین مرکز قالی‌بافی ففقاز بود. 
جمعیت شهر شوشا در ۱۹۹۰ - ۶۱۹۹۱ حدود هفده هزار تن 
بوده است. از آثارتاریخی این شهر می‌توان به دیوارهای دژ 
شوشا و قصرهای درون آن, سرای پنه‌علی‌خان|پناه‌خانه بر 
قارا ببوک خانم» درواز؛ُ گنجه که از دروازه‌های اصلی شوشا 
است. خان؟ خورشید بانو نانوان» سرای حاج قلی؛ خانة 
اسدبیگ. خانهة خاندان مهمانداروف, خانةٌ خاندان زهرءبیگوف: 
یرخاری مسجد (مسجد بالا)» مسجد گرهرآبادامسجد جامع؛ 


شوشا 


مسجد گرهرآغای پایین,مقبره‌اء چشمه‌ها و جز آن اشره کرد 
در سال‌های حاکمیت کمونیسم؛ سیمای شهر شوشا تغییر کرد و 
آشار تاریخی آن بازسازی و برخی مکان‌های تاریخی به 
مکان‌های فرهنگی تبدیل شد. همچنین تندیس برخی از 
شاعران و نام‌دارانی همچون ملا پناه واقف (2۱۹۸۲): عزیر 
حاجی‌ببگلی (2۱۹۸۵)» محمد بلبل؛ م. وزیروف: م. عزیز 
بیگوفه خورشید بانو ناتوانه نریمان نریمانوف» ن. استپانیان, 
ی. تواسیان: حاجی‌یف لنین و دیگران را در شهر شوشا 
برآورد‌ن. شوش از ۸۱۹۷۷ بهآثر معماری تاریخی آذربیجان 
پیوست. کتابخانة مرکزی, موز تاریخ گالری نقاشی, خانةٌ شعره 
هنرستان موسیقی؛ هنرستان فنی؛ خانه‌های فرهنگ و مرکز 
جهانگردی و مانند آن‌ها از دیگر مکان‌های فرهنگی و علمی 
شوشا است. شهر شوشا همچنین دارای سینماه تأتره بیمارستانه 
پارک‌های تفریحی فرهنگی؛ ساختمان ارتباط عمومی (پست و 
تلگراف و تلفن)» کارخانه‌های ساخت سازهای موسیقی و 
رادیوسازی, مژسسات تولید نان» مدارس دوره‌های ابتدایی و 
متوسطه: مرکز تربیت معلم/مدرسة عالی علوم اجتماعی/ 
مکتب معارف مدنی (۱۹۲۱ع)» مدرسة مدنی معارف به نام م 


ی بی‌بوف (۱۹۳۸م) و جز آن است. از اشیاء به دست آمده در 


ش‌های باستان‌شناسی در غار شوشاء در شمال این شهر و در 
نزدیکی‌هاي روخانة زارس‌لی» چن 
دور سنگی (عصر حجر) و عصرآهن می‌رسد. در 1۱۸۷۱ 
۲ به کرشش و هزین خورشید بانو ناتوان (۱۸۳۲- 


برمی‌آبد که قدمت آن به 


۸) چشسمة مشسهور خان‌تیزی (دخستر خسان» برای 
استفاداعموم به صورت آبراهه و به قولی لوله کشی به طول 
شش کیلومتر از یکی از رودخانه‌های اطراف شوشا رءندازی 
شد و بر زیابیها و جابه‌های شهر شوش افزود. خورشید بو 
ناتران که از چهره‌های برجستة فرهنگی شوشا و منطقة قریاغ به 
شمار می‌رود: انجمن ادبی فعالی با نام مجلس خاموشان) 
فراموشان در شوشا به ره انداخت. مجلس انس (6۱۸۳۸) 
بیست سال زیر نظر خورشید بنو تون ره شد و ادیبان و 


شاعرانی چرن میرزا رحیم فناه میرزا علی اصفر نورس: اسکندر 
رستم‌بیگوف و دیگران از امضای فعال آن بودند و در مجلس 
فراموشانه با ریاست میر محسن نواب. کسانی همچون عبدالله 
بیگ عاصی: فاطمه خانم کمینه. حسن‌علی‌خان قراداغی: محمد 
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بلبل و دیگران شرکت داشتند. باید انزود که در ین محافل 
شعرخوانی رایج بوده و شرکت‌کنندگان بر آنار بزرگ شاعران 
پرآوازة ایرانی نظیره می‌نوشته‌اند. رواج ایسن انجمن‌ها از رلیچ 
بودن زبان فارسی در مدارس؛ محافل و در میان مردم آذربایجان: 
به‌ویژه شهر شوشاء حکایت دارد. مثلاً جورج کپل ( ۱۸۲۵) 
زبان مردم شوشا می‌گوید که از نوعی لهجة ترکی است و 
در ادامه می‌افزاید 
می‌خوانند و آداب و رسوم آنان شبیه ایانیان است. همچنین ا. 
اسمیت و اچ. وابت که گوبا از آوازه‌گران دینی امریکایی در 
آذربایجان بردهاند. در کتاب تاریخچة میسیورهای خارجی در 


۳ 


تر مردم به فارسی می‌نویسند و 


ره داینباره می‌تویسند:ودر شوشی شش مدرسه دایر است» 
حتی مدرسة د< این‌که مسلمانان به لهجة عوام و 


عامیانةترکی تکلم می‌کنند. ولی کتاب‌هایی که در مایذ ترکی 
باشند در این‌جا قابل درک و فهم نیستند. در مدارس؛ علاوه بر 
آموزش قرآن به عربی. تمام کتاب‌های درسی به زبان فارسی 
است که به واسطهُ دستور و فرهنگ‌های آن زبان نه تنها دروس 
دبستانی را فامی‌گیرند. بلکه اشعار و ادییات برجسته و ممتاز 


فسارسی را هنم می‌خوانند.» شماری از شاعران؛ اد 
نویسندگان مترجمان و فارسی‌پژوهانی که خاستگاه و زیستگاه 
آنان شهر شوشا بوده است و خود به فارسی نوشته یا از ادبیا 
فارسی تأثر گرفته وبا آثاری را از زبان فارسی برگرتان» 
بدین قرار است: مبرزا جمال جوانشیر (۱۱۸۷- ۱۲۶۹ 3) 
مولف تاریخ فراع /قاب‌نامهه رضاقلی قراباغی (سدا 
هجری)» علی‌قلی قراباغی (سدث سیزدهم هجری)؛ صایر قراباغی 
(سد؛ سیزدهم هجری)؛ فرخی قراباغی (سد؛ سیزدهم هجری): 
میرزا حسن قرابافی (۰ ۱۲۴۹ ق ابوالفتح‌خان طوطی قرابافی 
(- ۱۲۵۵ ق)» میرزا علی قاضی قراباغی (۱۲۵۵ ق)؛ جانی‌زادء 
قراباغی (۱۲۰۵ - ۱۲۵۹ ق)» ساغری قرابافی (۱۲۰۵ - 
۲ شق)؛ مسلا اسماعیل مسحزون (۱۲۳۹ ق ع) 
رحیم‌بیگ قرابافی (- ۱۲۸۱ ق)» صفای قرابافی (- ۱۲۹۹ ق: 
آذر قراباغی (۱۲۵۱ -۱۳۰۲ قق)؛ یسوسفی قرایبافی (۱۲۵۲ - 
۱ 2 فاطمه کمينة قراباغی (۱۲۵۷ - ۱۳۱۶ ق)؛ حسن 
رضا قره‌هادی (۱۲۴۲ ۱۳۱۸ قق)» عبدالعلی قراباغی (۱۲۶۴- 
۹ 3 آگاه قراباغی (ز ۱۳۱۰ ق)؛ فداییی قراباغی (ح 
۰ » لوحی قراباغی (۱۲۷۰ ق - چاکر قرابافی 


دهم 


شرشا 


(۲۸۰اق ۰ شمس قراباغی (- ۱۳۲۰ ق)؛ حسن قراباغی (- 
۳ 3 باکی قراباغی (۱۲۸۴ - ۱۳۲۶ ق): خاکی قراباغی 
(سدهُ سیزدهم و چهاردهم هجری)؛ میرزا علی اصفر نورس 
(۱۳۳۰-۱۲۵۲ ق)؛ میر محسن نواب قراباغی (۱۲۴۹ - پس از 
۱ ق) مولف تذکر؟ نواب؛ میر ابراهیم نواب‌زاده (۱۲۸۸ ق 
اشراق قراباغی (۱۲۹۲ - پس از ۱۳۵۳ ق)؛ مشتری قراباغی 
(سد؛ چهاردهم هجری): خورشید بانو ناتوان (۱۸۳۷ - 
۷ اسکسندر رستم بسیگوف (۱۸۴۵ - 6۱۹۱۸ . 
وزیروف (۱۸۵۴ - ۱۹۲۶ع)» ق. مرادسان (۱۸۵۴ - 4۱۹۰۸ 
عسزیر حساجی‌بیگلی (۱۸۸۵ - ۱۹۴۸ع) و آدی شسیرین 
آفااوغلو/آقازاده (۶۱۹۲۰ -). از دیگر شاعرانه ادیبان 
نویسندگان» مترجمان و فارسی‌پژوهانی که به فارسی شعر 


سروده با از ادییات فارسی تأثیر پذیرفته و یا از فارسی آثاری را 


ترجمه کره‌انه اما از ناحی رباغ برخاسته‌ند و انتسابشان به 
است: ملا پناه 


مرکز این ناحیه (شوشا) روشن نیست به قرار ز 
واقف (گنجه - ۱۱۳۱ - شوشا ۱۲۱۲ ق محرر قراباغی (- 
۰۱ 8 علیل قراباغی (- ۱۲۳۷ ق)» آغاباجی قراباغی (-قم 
۱۴۸ 3 سعدی قراباغی (۱۲۵۹ - ۱۲۹۲ ق): شهید فراباغی 
(-(۱۳۰ ق» خدادادبسیگ حلاج‌زاد؛ قراباغی (۱۲۵۲ - 
۲۳ جمفرقلی‌خان جرانشیر انوای قراباغی (۱۲۸۳/ 
۴ علی خلیفة قراباغی (۱۲۳۵ - ۱۳۱۰ ق)ه میرزا 
کریم‌خان قراباغی (- ۱۳۰۸ ق) صادق فرابباغی (- ۱۳۱۰ ۰3 
سالک قراباغی ( ۱۳۱۳ ق» شاهین قراباغی (- ۱۳۱۲ )1 
صوفی قراباغی (سدة سیزدهم هجری) ظفر فراباغی (سدهٌ 
سبزدهم هجری)؛ نصیر قراباغی (ز ۱۳۱۸ ق): جعفر فرابافی 
(۱۲۵۰ ۱۳۲۰۰ ق)» آفا حسن فراباغی (۱۲۵۴- ۱۳۲۳ 6 
داروغة قراباغی (سد؛ سیزدهم هجری): اسماعیل قرابافی (- 
سجف ۱۳۲۳ ق)» شیدای قراباغی (ح ۱۲۸۲ ق -» جلال 
قراباغی (۱۲۷۷ ق » محمد قراباغی (ز ۱۲۹۳ ق)» صفی‌قلی 
قراباغی (۱۷۷۶ - ۱۸۳۵ع) و مهدی‌قلی‌خان وفای اشرفی (سدهةٌ 
بزدهم هجری). جز میرزا جمال قرابافی کسانی همچون میرزا 
آدی گزل‌بیگ, میر مهدی خزانی و احمدبیگ جوانشیرن 
کتاب‌هایی دربارة تاریخ قراباغ نوشه‌اند. مهدی‌قلی‌خان وفای 
اشرفی در بیتی در توصیف شهر شوشا چنین گفته است: «شهر 
شيشه که عجب آب و هوایی دارد -خرم آن کس که سر کوی تر 
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شوکت‌نامه 


جایی دارد.ه 
منایع: لاد و اخبارالباد, ۵٩۶‏ - ۱۵8۷ آذربایجان سوت 
انسیکاوپدی‌یامی, ۲۵/۲ ۴۸۰ ۰۵۷/۱۰ ۱۵۷6 آخامحدخان 
قاجار, 19۷ . ۲۹8: ۳۰۳+ آسوزش زسان فارسی در جمهوری 
آذرسایجان: ۱۵ ۱۶ ۱۱۷ ۱۸ ۱۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ 7۳ 7۲ 1۵ 


احکالیاد و اباب شاه ۱۱۱ 7۵ 1۶ ۲4 یروا 


۷ 


۸ ۰۵۳-۵۱ تاریخاجتاعی سیاسی وان در دور موه ۸۳/۱ 
۴ ۱۹۰ ناریخ ارشتان, ۱۳۰۹ ۰۳۶۲ ۱۳۶۶ ۰۲۶۰ ۱۲۶۲ تاریخ 
وان از زمان باستان تا مروز, ۰۳۰۶ تاریخ نگ های ایران و روس: 
۰۱۳۳۰ ۱۲۴۰۱۳۲ ۳۲۴ ۱۲۴۸۰ تاریخ عضدی: 
۱۱۷۹۸ تریغ محمدی: احسن‌التراريخ, ۷۱-1۶۹ ۲۷۹ 
۸۰ تریغ فمبعه در صفحات فراران + تاریخ نو, ۲۵-۲۲ + 
حکومت‌های محلی ففقاژ در عصر قاجا ۱۱۲۰۰۱۱۹ ۱۲۲ 


۷ -۱۴۱ ۱ حفاین الاخبارنامری: ٩‏ - ۱۱۰ دارالضرب های 


اسان در دور اسلامی؛ ۱۳۲ -۱۳۲۰: ۲۳۵ ۰7۴۶ ۱۳۹۰ دیوان 
خورشید بان تون ۰۱۱-٩‏ 1۲ - 1۵ 4 روضتالسفا ۳۷0/۱۳ 
۱ 
ریاضالاشتی, در صفحات فراون سفراة زکستان. ۱۱۰ فاموی 
الم ۲۸۷۹/۲ وم ۱۱۱۵۰۱۱۱ ۱۱۶۵۰۱۵۹ الط 
۲ ۱۷ ۱۷ - ۱۳۹ : مطاهتی «ربارذتاریزهزبان و فرهنگ 
آذربایجانی: ۲۱۰۲۲۰ ۳۰۳۰۳۰۲ ۳ ۲۵۷ ۳۲ 
۹ ۱۷۱ ۱۴۷۳ ۵۸۷ ناسخالواریخ. تاریخ فاجاربه, ۷۲/۱۰۲- 
۷۶ ۸۰۸۳+ بهراع احمدبان,هروند تحولات در بحران رهب 
مطامات آمیای مرکزی و قطنز: شمارا ۰۲۸ زسستان ۱۳۷۸ شء 
صص ۱۳۳۳۱ عاله ارنمی, «فضید ناگورنو فهباغ»: همان 
سال یکم؛ شمارة ۷: صص ۰۱۵۳ ۱۱۶۹ ناصر تکمبل همایون؛ 
#نگاهی بهقاباغ در مسبر تاریغ»:مجلا مات آسبایمرکزی و 
تا سال دوم؛ شمارذ ۱ صص ۸۲۷۶+ صمد سرداری‌نیا 
دور دوازدهم: شمارة یمه سال 


ش؛ صص ۱۱۳۰۰۱۲۱ همان, «سرزمین قرهباغ: مانب 


#سرزمین قرغ وا 


دور دوازدهم: شمارة ۱۲ سال ۱۳۶۹ شی: صص ۱۳۰۰۱۲۹ : 
همات, «حملةآقامحمدخان قاجار به قرهباغه. همانجاه سال 


بیستم: شمارْ ۱۳۷۱ ش: صص ۱۱۳۴-۱۲۵ همان «فرهباغ در 
جنگ‌های ابرا و روسیه» همانجا: شمار ۱۳ ۱۳۷۷ ش» صص 


۸ ۳ ۱۲ ۱۱۳+ هسسمان؛«قسسرهباغ در دو 


شوکت‌نامه 


خاننشینی» همانباءسال نوزدهم: بییز ۱۳۷۶ ش: صص ۱1۵ 
۱۳۶-۱ « همان, قرهباغ در دورة تاریسم», همانبا: دور 
ببست و بکم. شمارة ۱۳۷۸ شیه صی ۱۹۲ همان «فردباغ 
کجاست؟», همانبا: سال بیست و دوم؛ شمارذ + صص 1٩۶-4۵‏ 
همان, «خود‌ختاری قره‌باغ در سال 0۱۹3۳ همانبا؛ سال بیست 
و چهارم, زستان ۱۳۸۱ ش: صص ۹۰ +٩۱‏ 

۹73 ,ماد 0 عنقجموه موب 


متصونی 


شوکت‌نامه ( #صقهاهط :30۷ ), رساله‌ای به فارسی در گزارش 


فعالیت‌های عمرانی حاکم ایروان به شاه سلیمان صفوی, نوشتة 
میرزا مسحمد رحیما (ز ۱۰۴۸ ق). مژلف این ائر, وزیر 
صفی‌قلی‌خانه حاکم ایروان: بوده و چنانکه از متن شوکت‌نامه 
برمی‌آیده وی با علم کلام و فلسفه به‌خوبی آشنایی داشته و شمر 
نیز می‌سروده است. شوکت‌نامه پر است از اشارات ادبی» فلسفی» 
عرفانی و اخلاقی و همچنین صنایع بلاغی بسیاری در آن دیده 
می‌شود. در جای‌های گوناگون متن کتاب به نام کتاب‌هایی چون 
لوامع اشراق نوشتة جلال دوانی: جام جهان‌نما نوشتة غیاث 
منعور دشتکی و اشارات ابن سینا برمی‌خوریم که احتمالاً 
ول آن‌ها را خوانده یا دیده بوده است. نیز در ین اثر 
اصطلاجاتی در علم موسیقی؛ رساضی؛ نویسندگی و جز آ 
می‌يابيم که آگاهی‌های سودمندی به دست می‌دهد. رحیما در 
شوکت‌نامه آنجا که در ستایش سلیمان صفوی (۱۰۷۷ - 


۵ )و صفی‌تلی‌خان و چهار پسر و دو دخترش سخن 
می‌گرید اندازه نگه نداشته و زبان به درازگویی؛ عبارت‌پردازی 
و توصیف‌های اغراق‌آمیز گشوده است؛ اما وصف‌هایی که 
مولف می‌کند از صنایع بلافی خالی نیست و نشان از 
چیره‌دستی او در زیان و ادب فارسی دارد. مژلف» شوکت‌نمه را 
برای صفی‌قلی‌خان و به نام سلیمان صفوی نوشته است. 
زثری آميخته به تم با بیان مسجع و متکلف دارد و اشعاری که 
آورده به ضرورت گاه فارسی و گاء عربی است. رحیما این اثر را 


در روزگار وزارت خود نوشته و در یکم شعبان ۱۰۴۸ ق به پایان 


رده است. شوکت‌نامه از متون ارزشمندی است که در روزهای 


زوال دولت صفوی نوشته شده و گزارش فعالیت‌های عمرانی 
صفی‌قلی‌خان برای پادشاه صفری است. این اثر به کرشش 


ادب فارسی در فففاز| ۳۴۵ 


شهاب ایروانی 


محمدتقی دانش‌پژوه در مجلة بررسیهای تاربخی به چاپ رسیده 
است. 
منبع: محمدنقی دانشپژوه «شوکت نام مبرزا محمد رحیمای: 
دزیر ايروان»:بورسیهای تاریخی, سال سبزدهم: شمار (, صصس 
1۸۶-۷ ۱ همانه همانبد: سال سپزدهم مار ۲: صص 1٩‏ 


۱۸ 


شهاب ایسروانی ( ا«قدها 50080 ) حسن‌خان فرزند 
محمدخانه ز ۱۲۴۰ ق+ شاعر ار 
تواب‌فل میرو برد و با آموزقی‌های وی دز رون خزل توا 
شد. وی بسیار آداب‌دان و اهل کمال بود. شهاب غزلی در مدح 
محمود میراه مژلف سفبةالمحمود: سروده که مطلع آن چنین 
است: «زلف بر روی تو گوبی که بر آتش دود است -ای بسا دیده 
که از دود تو اشک آلود است.» 

ماع بان فارسی در سهان, ۱1۶۳/۱۲ سرایندگان شعرپارسی در 


قفان, ۱۳۰۶-۰۳۰۵ سینةالمحمود, ۶۸۳/۲ 


انی. در جوانی هممنشین 


جمشیدی 


شهاب گنجه‌ای ( اع[0۳ 8080 )؛ سد؛ هفتم با پیش از ند 
شاعر ایرانی. از زندگی وی جز این که احتمالا در گنجهقاضی 
بوده است؛ آگاهی دیگری در دست نیست. از اشعار وی سّه 
رباعی را مژلف نزهةالمجاالس آورده که یکی از آن‌ها چنین است: 
«آن بت که اگر طلب کند جان بدهم -دی گفت. چیت آرزوست؟ 
تا آن بدهم /گفتم که دو بوسه از دو جا می‌خواهم -گفت از بن 
گوش؛ از بن دندان بدهم.» 

منایع: ابران و قفقن ۲۵۳ !نفک شعرای آذمایجمان, ۱۱۲۶/۵ زره 


المجالی, ۲۰۴ ۰۴۰۵ محمد امین ریاحی, «شاعران همشهری و 


همعصر نظامی»: نا استاد فیح له صفا: ۱۳۰۳ 


شهید قراباغی ( اودقدنتهعو»۱ 
فرزند کربلایی کاظم؛ - ۱۳۰۱ ق: شاعر آذربایجانی. در جوانی» 
در شهر شوشا اقامت داشت و در همان‌جا به تحصیل پرداخت. 


0 میرزا ابوالحسن قاضی 


سپس به سبب شایستگی, کاردانی و تیزینی‌اش به عضویت 


شیدای قراباغی 


مجلس (کوبراسکی) گنجه درآمد و به آن‌جا رفت. چندی بعد به 
قراباغ بازگشت و بر مسند قضاوت نشست و تا پایان 
زندگانی‌اش به اين سمت منصوب بود. به گفتةٌ نواب وی در 
آغاز سراج بود اما در سای دانش و آگاهی به سلک ملایان درآمد 


و رفتهرفته قاضی قراباغ و عضو مجلس شریعت شهر گنجه شد. 
مجتهدزاده قراباغی درباره او می‌تویسد: «شهید صاحب کلام ما 
لا کلام بود و در اکثر اوقات سمند خوش خرام طبعش در وادی 
مثنوی‌سرایی به جولان آمد...» شهید در قالب‌های گوناگون 
شعره همچون مثنوی, غزل, قصید»: قطعه؛ ساقی‌نامه و مستزاد 
آزمایی کرد مب 
ریاضالماشتین, نزدیک به چهارصد بیت از اشعار او در قالب‌های 
گوناگون؛ که بیش‌تر آن‌ها به فارسی است. آورده شده است. 


تر اشعار او در قالب مثتوی است. در 


نمونه‌ای از سروده‌های او است: هز تیغ ابروانت دل چر می‌بیند 
چنان لرزد که صید تیر خورده در کمین بیند کمان لرزد | به 


هنگام عتابت غمزه در چشم آن‌چنان لرزد -که در وقت غضب در 
پنجة قاتل سنان لرزد ...ز موج اشک لرزد عکس بالای تو در 
چشمم ‏ به سان سای سروی که در آب روان لرزد 
عشق بنشیند چو حکم نست. ار اندر | چه خلت دارد آن کز 
یش نمرودیان لرزد» 

نایم آذربایجان غزلری, ۱۳۸۲۰۳۸۱ نذکرف وا, چاپ با وه 


۱ یا لهاشتی» ۲۵۸ ۰ ۱۳۸۳ سراندگان شم پارسی در ففاز 


ی 


معمرنی 
شیغ‌شاه شیخ ابراهیم بنفرخ‌بسار - براهیم دوم شروان‌شاه 


شیدای قراباغی ( :5002-07 4 مسیرزا یحیی فرزند 
خسن < ۱۲۸۲ - 
(۱۲۴۹ ق > به هنگام تألیف تذکره‌اش (۱۳۰۹ ق) وی را جوانی 
بیست و هشت ساله گفته است و افزوده که وی به زبان‌های 
فارسی و ترکی و در قالب‌های گوناگون عروضی شعر می‌گفته و 
شیدا تخلص می‌کرده است. نواب جز این‌ها آگاهی دیگری درب 
زندگی او بهدست نداده است. این بیت نمونه‌ای از سروده‌های او 
است: مفسرده شد گل عمرم دو صد هزار دریغ -خبر نیمد از آن 


۰ شاعر آذربایجانی, نواب قراباغی 


شوخ گل عذاره دریغ ۳ 


ادب فارسی در از ۲۴۲ 


شیرعلییف 


منایع: ترذ ناب جاپ ۱۲۱۹۹۸ ۱۵۲۰۰۵۱۸ سرایندگان شعر 


پارسی در 


محمدی 


شیرعلییف ( 6»«ناهحفة . شولان فرزند اسماعیل: روستای 

دودانگه در نخجوان ۱۹۳۵  -‏ ۰ فارسی‌پووه آذربایجانی. 
ستان را به پایان رساند. در ۱۹۵۷ به 
دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی آذربایجان راه یافت و در 
۲) تحصیلات خود را در اين دانشکده به پایان رساند. از 
۲ تا ۱۹۶۳م در دانشکده زبان‌های خاوری دانشگاه دولتی 
مسکو لومونوسف. دور کارآموزی راگذراند. در ۱۹۶۶ موفق 
به‌گرفتن دانشنامة دکتری در رشتة زبان‌شناسی شد. رسالة دکتری 
وی کلمات وجهی در زبان فارسی امروز نام داشت. از ۸۱۹۶۶ 
در دانشکدهٌ خاورشناسی دانشگاه دولتی آذ 
زبان فارسی پرداخت. در ۱۹۷۰ به درجة دانشیاری رسید. وی 


در ۱۹۵۲ دور د 


یجان به تدریس 


آثار بسیاری دربارة زبان فارسی به چاپ رسانده است. از آثارش: 
کلمات وجهی در زبان فارسی (با کر ٩۱۹۶م)‏ + ترکیات وجهی در 


شیرعلی یف 
بان فارسی ؛ قرائت متون فتی فارسی (باکر؛ ۱۹۷۶م) ؛ مکالمة 
فارسی - آذربایجانی (باکو ۱۹۸۳) ؛ زبان فارمی برای 
دانش‌آموزان کلاس نهم مدارس (باکر؛ 2۱۹۹۴)؛زبان فارسی برای 
دانش‌آموزان کلاس دهم مدارس (باکوه ۱۹۹۴م) ؛ زبان فارسی 
برای دانش آموزان کلاس بازدهم (باکی ۱۹۹۶م) ؛ فد و ادات در 
زبان فارسی (باکوء ۱۹۶۶م). مقاله‌هایی از او با تامهای «دربار 
مسئلة بررسی کلمات وجهی در زبان فارسی» (بادداشت‌های 
عملی دانشگاه دوتی آذربایجان: باکی ۱۹۶۵م: شمار؛ #۶ صص 
۱- ۸۰) و «دربارة بررسی افعال وجهی در زبان فارسی» 
(همان‌جا؛ ۱۹۷۴م؛ شمار؛ ۱: صص ۶۰ - ۶۶) به چاپ رسیده 


منیع: شاسامذ زبان فارسی, ۱۷۲ فرهنگ خاورشاسان شوروی: 
۳ فهنگ خاورشامان وطنی, ۱۶۵۳/۲ گردهمایی استادان 
ابران‌شناس و زمان و ادیات فارسی در کشورهای مشترک المناثم و 
فتاه ۱۶-۱۵ 


ادب فارسی در فتاز| ۳۴۷ 


صابر ( لته ).میرزا علی‌اکبر طاهرزاده فرزند زین‌العابدیقء 
شماخی ۱۸۶۲/۱۲۷۸ - همان‌جا ۱۳۲۹ ۱۹۱۱/۵ شاعره 
نویسنده متفکره نقلابی و طنزپردا آذربایجانی. در خانودا, 
مذهبی زاده شد و پرورش یافت. پدرش پیشة بقالی داشت. 
صابر در هشت سالگی به مکتب رفت و در دوازده سالگی به 
مدرسه‌ای (یکی از آموزشگاههای جدید) که انجمن ایالتی باکو 
تأسیس کرده بوه وارد شد. در آن زمان سید عظیم شروانی 
(۱۸۳۵ - ۱۸۸۵م)۰ آموزگار زبان‌های فارسی» ترکی و عربی این 
مدرسه بود. سید عظیم در شناخت و پرورش توانایی‌های ادبی 
صابر نقش مزثر داشت و صابر متأثر از آسوزش‌های وی به 
سرودن شعر و ترجمة اشعار فارسی علاقه‌مند شد و نخستیر 
ترجمة او قطعه‌ای از یک حکایت منظوم گلستان بود. صاب رکه از 
نوجوانی به سرودن شمر روی آررده بود اشعار نظامی گنجوی 
تشر بغدادی (۰ ۹۶۳ ق) را از بر 
داشت و برخی از شمرهای فارسی را به زبان ترکی آذری 
برمی‌گراند. پس از دو سال که خواندن و نوشتن فارسی و ترکی 
را به‌خوبی فراگرفت پدرش ار راز دام تحصیل با داشت و در 


دگان خود به کار گماشت. اما صابر که به شعر و شاعری علاقه‌ای 


تر نشان می‌داد تا کسب و کار» همواره از سوی پدر سرزنش 
نکوهشم می‌شد این مسئله به ناسازگاری میان آن دو انجامیده تا 
جایی که پدرش دفتر شعر او را پاره رد. ام بعدها که دید پسرش 
شیفتة شعر است و آن را بسیار جدی پی می‌گیرده دیگر مانع او 
نشد. با این همهء صابر تا پیست و دو سالگی به دنجال کار و 


پیشه‌ای نرفت و بیش‌تر وقتش را به خواندن و سرودن شعر 
گذراند. صابر پیش از این؛ به سبب اختلاف با پدرش؛ بر آن بود 


همراء کاروانی به خراسان برود؛ اما چون پدرش خبردار شده 
بازش گرداند. از آنجا که دور؛ جوانی صابر در محیط ی کوچک و 
پر از خرافات و موهومات گذشت. پیشرفت او در اين دوره تا 
حدودی دچار رکود شد. او در این دورهه در شهرکوچک 
شماخی؛ به سیب نوحه‌خوانی و مرلی‌سرایی در ماههای محرم 
و صفر و نیز خرش صحبتی و حاضر جوابی: نزدپدر و معاریف 
شهر محبوبیتی دست و پا کرد و بیش‌تر در کانون توجه سید 
عظیم شروانی قرارگرفت. صابر همچنین نظیره‌هایی بر پاره‌ای از 
غزلیات سید عظیم نوشت. وی در ۱۳۰۱ ۱۸۸۲/8 به قصد 
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رت رهسپار مشهد شد و در سبزوار: نیشابور: تربت حیدریه؛ 
تربت جاب خاف» سمرقنده بخارا و دیگر جاها به سیر و 
سیاحت پرداخت و با برخی از روشتفکران ایران و ترکستان آشنا 
شد. سپس با شیوغ بیماری وبا در خراسان به شماخی بازگشت. 
پس از قامتی کوتاه در شماخی به زیارت کربلا رفت و پس از 
بازگشت بار دیگر به خراسان رخت کشید و بر آن 
هميشه در عشقآباد یا مرو اقامت گزینده اما درگذشت پدرش او 


را به شماخی بازگرداند. وی در شماخی با دختری از 
خویشاوندان خود ازدواج کرد و چون صاحب فرزندانی شد 
(صابر طی پانزده سال زندگی زناشویی صاحب هشت فرزند 
دختر شد) برای گذران زندگی و تأمین معاش: در 6۱۸۹۰ به 
حرف صابون‌پزی روی آورد و کارگاهی دایر کرد و به گفتةٌ خود 
«چون از دستش برنمی‌آمد که لوث باطنی کسان را پاک کنند: 
صابون‌پزی در پیش گرفت تا لااقل چرک ظاهری آنان را 
بشویده با وجود این گرفتاری‌ها؛ صابر همچنان شعر می‌سرود 
اما اشعار او تا اوایل سد؛ بیستم میلادی؛ هنوز متأثر از شعر 


کلاسیک و بیش‌تر در فالب قصیده و غزل بود. با اين همه در 
نز و انتقاد از مرتجمان و 


شعرهای او روح خنده و شادی؛ 
اوضاع اجتماعی و سیاسی روزگار فراران به چشم می‌خورد. 
چون سروده‌های صابر که زبانی ساده و واقعگرایانه و عامیانه 
داشت و موضوع آن اجتماعی بود در میان مردم فراگیر شذم در 
۹ صابر با عباس صحت؛ محمد طراح سلطان 
مجید غنی‌زاده (۱۹۳۷-۱۸۶۶م) و دیگران دوستی و نشست و 
خاست یافت و بیش‌تر وقت خود را گرد آنان به شعرخوانی و 
نظیره‌گویی می‌گذراند. ‏ 
اجتماعی و اندیشه‌های پیشرو در صابر شکوفاتر شود. در 
۱ ۱۹۰۳/8م» به معرفی آفاعلی بگ (ناصح)» با فریدون 
کوچرلی آشنا شد و با تشویی‌های وی کار خوه ربا جدیتی 
بیش‌تر دنبال کرد. در همین سال نخستین شعر صابره که با روحی 
معارف‌پرور سروده شده بو در روزنام شرق روس در تفلیس به 


ن دوستی‌ها سبب شد که افکار 


چاپ رسید. پس از شکست روسیه از ژاپسن در ۱۹۰۵ 
جتبش‌های اجتماعی سراسر روسیه و ایالت‌های تابع آن؛ از آن 
شمار باکوء را فراگرفت و با شعله‌ور شدن آتش انقلاب. ادبیات؛ 
تآنره موسیقی؛ نقاشی و هنرهای زیبا نا حدود زیادی رونق 
بافت + چنانکه در ۱۳۲۴ /۱۹۰۶م» جلیل محمدقلی‌زاده 


روزنام‌ای طنزآمیز با نام ملانصرالدین منتشر کرد و برضی 


روشتفکران را پیرامون خود گرد آورد. انقلاب سال‌های ۱۹۰۵ - 
۷ در شکل‌گیری شخصیت سیاسی و اجتماعی صابر تأثیر 
فراوان داشت. شعر او با نام «بین‌الملل» (۱۹۰۵ع)؛ افزون بر 
این‌که مردم را به دوستی فرامی‌خوانده دارای روحی مانیفستی 


است کسه شساعر در آن سردم را به واقعگرایی: پیشرفت و 
دموکراسی فرامی خواند. صابر همچنین در نشریاتی مانند حات. 
ارشاده زبوره دبستان؛ فوضات؛ حقیقت؛ الفت» رهبره گونش؛ صدا 
و معلومات اشعار و مقالاتی به چاپ رساند. با تأسیس و انتشار 
مفتگی ملانصرالدین؛ دریچه‌ای تازه بر روی استعدادهای صایر 
گشوده شد و او همکاری خود را با ملانصرالدین با ا 
«هر جور که ملت شدء تاراج» به من چه» با امضای هوپ‌هوپ 
آغاز کرد (۱۹۰۶م). همکاری؛ دوستی و هم‌مسلکی با جلیل 
محمدقلی‌زاده در هفته‌نامُ ملانصرالدین؛ در سال‌های ۱۹۰۶ تا 


ار شعر 


۱ برای صابر بسیار سودمند بود و او را به دور 
خود رساند ؛ چنانکه صابر و جلیل محمدقلی‌زاده آثار 
ند که به ادبیات آذربایجان غنای بسیار بخشیده است مانند 


نو 
«چرا من از مدرسه فرار کردم موعد؛ آخوند و کشیش». اشعار 
تکاهی و طنز صابر با تام‌های مستعاری همچون هوپ هوپ. 
آعلارگوله‌ین (متبسم گریان)؛ابونصر شیبانی؛ بوینو بوروق (کج 
گردن)؛ منودایی و یا بدون امضا در هفته‌نامهٌ ملانصرالدیین به 
چاپ رسیده است. آواز؛ وی بیش‌تر به سبب شعرهایی است که 
این دوره منتشر کرده است. صابر همچنین شعری ترکی با نام 
اد و شش بت در شرح لشکرکشی عین‌الدوله 
سردار سپاه محمدعلی شاء قاجار (۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ ) به تبریز و 
دلبری‌های آزادی‌خواهان تبریز و سرکرد؛ آنان ستارخان و فرار 
سپاهیان شام با لحنی طنزآمیز و آمیخته با روح پهلوانی و 
قهرمانی؛ سروده است (۱۳۲۶ ق). مضمون‌های افشاگرانة 
نوشته‌های صابر سبب دشمنی و حملة مرتجعان به وی شد و 
زندگانی را روز به روز بر او تلخ‌تر و ناگوارتر کرد + تا جایی که به 
گفتة خودش در این دوره وضع یک «زندانی محکوم به اعمال 
شاقه, را داشت. در ۰۶۱۹۰۸ صابر به دشواری در شماخی 
مدرسه‌ای با نام امید و با شیره‌های درسی وین دایر کرد اما در 
نیج فتنه و فساه کهنه‌پرستان پس از یک سال این مدرسه 
تعطیل شد. از ۱٩۰۸‏ تا ۱۹۱۰م دور پرکار نویسندگی صابر بود. 


در 


شاهنامه»ه در 
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صابر 


وی نزدیک به یک سوم از اشعار خود را در ان سالها سروده و 


بیش‌تر شعرهایش دربارة ران و عشمانی در ایین دوره است. 
صابر در ۱۳۲۸ ۱۹۱۰/3 به فصد کار به باکو رفت و در مدرسهة 
جمعیت نشر معارف در بالاخانی؛ به ندریس زبان فارسی و 


ان با فرستادن 


تعلیمات دینی سرگرم شد و ضمن کار در 
شعرو مقاله بای نشریات با آنان همکاری می‌کد. آشنایی صابر 
با نقلایان با کو و نزدیکی اش بهکارگران در فعالیت‌های آدبی ار 
تأثیری مثبت داشت. وی که در تنگ‌دستی روزگار می‌گذرنید: 
سرانجام در اوایل ۱۳۲۹ ۱۹۱۱/3م: به بیماری سل گرفتار شد. 


پزشکان بیماری‌اش را ورم کبد تشخیص دادند. وی به شماخی 
بارگشت و برای درمان بیماری به فلیس رفت. اگرچه هیأت 
تحريرية ملانصرالدین در تفلیس در در پی دادن کمک مادی به او 


باز؟ شت. پس از درگذشت صابر 
به‌ویژه پس از سال‌های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷م» مردم آذربایجان 
شوروی از وی تجلیل شایان کردند. در ۱۹۱۹ بنای یادبودی 
بای او رپ کردند و چمند مسدرسه؛ کتابخانه» باشگاه سزارع 
اشتراکی: باغه خیابان و میدان به نام او خوانده شد. تندیسی 
وی را در شماخی؛ روبه‌روی درالفنون تربیتی؛ رافراشتماشده 
صابر در شمار بزرگ‌ترین متفکران نوگرای آذربایجان و" 
برجسته‌ترین نمایندة رآلیسم انتقادی است. وی به شَعوطِل 
ماهیتی نقلابی بخشید و در ادبیات آذربایجان دورة جدیدی در 
طنزنویسی پدید آورد. جان‌ماية رآلیسم او انندیشه‌های 
اومانیستی و آزادی‌خواهی است. میان طنز صابر و طنزهای 
رآلیستی سالتیکوف شدرین: نکراسرف برانژه هاینه؛ یفما و 
توکای از منظر اندیشه و معنا شباهت‌های بسیار وجوددارد. شعر 
صایر در قالب و به‌ویژه در محتوا انقلایی است و هر شعر ببه 
اقتضای محتواء قالبی خاص دارد. اشعار صابر. جز در پارهای 
موارد» همگی هجایی است و به سبب آهنگین 
فراگیر است. شاید یکی از دلایلی که پیش نر سروده‌های صابر را 
مردمان آذربایجان از بر می‌کردند؛ همین همچایی بسودن آذها 
باشد. صابر بسیاری از واژگان و اصطلاحات عاميانه را با 
دیگر ویژگی‌های اشعار 
صابر خطابی بودن آن است. وی برای بیان اندیشه‌های سیاسی 
و اجتماعی خود با جمله‌ها و عبارت‌های خسطابی: 


دن آن جذاب و 


استادی در شعر خود به کار برده است. 


صابر 


شخصیت‌های گوناگون, چه همفکر و دیگران؛ را در کار با 
مقایل هم قرار داده و آرا و عقاید هر یک را در مناظره‌ای په دست 
داده است. او به‌خوبی می‌داند که شعر انقلابی؛ در فضایی 
انقلابی» به زبان انقلابی نیاز دارد. بدین سبب شعر را به میدان 
مبارزة اجتماعی کشانده و چون سلاحی برای پشتیبانی از مردم 
محروم و افشای بهره کشان به کار برده است. صابر در اشعار خود 
فقر طبقات محروم. فرهنگ ارتجاعی حاکم بر جامعه, زندگی 
رقتبار زنان و کودکان؛ خیانت‌های سیاست‌پیشگان؛ شیادی و 
فرصت‌طلبی‌های دینداران؛ تحجر سنت‌هاء پول‌پرستی؛ سختی 
مبارزات فرزانگان؛ تفتیش عفاید. موانع آزادی بیان و قلم 
ریاکاری. ظلم و ستم؛ بی‌عدالتی و جهالت؛ دیکتاتوری تزار» 
محافظه کاری؛ سرمایه‌دران و زمین‌دارانه حاکمان مستبد شرق 
...را به بد انتقاد گرفته است. در عین حال» صابر نه تنها با 

ت‌های میرزا فتح‌علی آخوندزاده (۱۲۲۸ - ۱۲۹۵ ق» از 
پیشروان مکتب رآلیستی در ادبیات آذربایجان؛ بلکه با بسیاری 
از کلاسیک‌های برجستذ ادبیات آذربیجان و ایرن آشنا بود و 
نظامی, خاتانی: فردوسی؛ سعدی» فضولی و سید عظیم 
شروانی را بسیار دوست می‌داشت. صابر مسائل ادبی را از 


بهویژ 


دیرگاه منافع توده مردم تشریح و توصیف کرده و با نزدیک کردن 
هت به زندگی مردم و از بین بردن شیوة بیان یکنواخت و 
کسالت‌آور به قالبی وافعگرایانه؛ نوین و پویا رسیده است. او 
مخالف رمانتیسم مرتجعی بود که می‌کوشید شیوة تفکر بورژوا 
-فتودال راگسترش دهد. نویسندگانی را که به منافع مردم خیانت 
می‌کردند فاقد اخلاق می‌شمرد و میهن دوستی را شرط نخستین 
هر هنرمند واقعی می‌دانست و معتقد بود که شعر شاعر باید 
«مظهر عصره باشد و دور جدید راب 
ضمن دعوت نویسندگان به حقیقت و راست‌گوبی؛ مداحی و 


تاب دهد. صایر 


چاپلوسی را برای آنان کاری زشت دانسته و قفیه‌پردازانی راکه 
پول را می‌ستایند گدا خوانده است. با اين همه؛ در آثار صابر 
نشانه‌های سطحی لیبرالیسم به چشم می‌خورد؛ اما ایين 
لیبرالیسم در آثار وی تعیین‌کننده نیست. وی همچنین چند شعر 
با روح آرمانگرایانه نو 
کنایه و استهزا است. صابر به 


برخی از آثارش نیز سراپ 
کارگر نگاهی خحاص دارد. 
مثلاه شعر «به کارگران باکوه با ارائة تصویری بدیع از زندگی 
کارگران در ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۷ از این دست است. 


افزون بر این» 
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صابر 


کشاورزان و روستاییان در شعر صابر درای اهمیتند. ماث صابر 
در اشعار «صبر کنا»» «کشاورزه و مانند آن‌ها مستقیما بهزندگی 
روستاییان مسکین و کشاورزان توجه کرده است. صابر 
برای کودکان سروده است که «کودک و پ 
یق به مدرسه, و «کلاغ و روباءم از آن شمارند. صابر از 
طرف‌داران انقلاب مشروطیت بود. او که به ايران سفر کرده بود و 
زبان فارسی را می‌دانست شعرهایی در ستایش از خیزش 
آذربایجان ايران و ستارخان (- ۱۳۳۲ ق) سروده است که از آن 
ان شمر وستارخان, کمه به شیوة غنایی و در دور اعتلای 


شعرهایی 


جتبش‌های انسقلابی ایران سروده شده از اهمیتی فراوان 
برخوردار است. صابر اطلاعات و آگاهی‌های تاریخی بسیاری 


برن داشت, چه. در جوانی به اران سفر کرده و با زندگی 
نبان آشنا شده بود و از استبداد مطلق شاه خودسری خان‌ها 
و مالکان؛ نفرذ روزانزون بیگانگان و عقب‌ماندگی سیاسیء 
اقتصادی و فرهنگی ایسران خسبر داشت. صابر در آثارش 
رویدادهای مهم آن روزگار در ایران را به درستی ارزیابی و گاه 
بینی کرده است. مثاث او می‌دانست که 
امضای فرمان مشروطه به دست شاه ایران» جز نمایشی برای 


رخدادهای آینده را پی 
اغقال مردم و خفه کردن جتبش‌های مشروطه‌خواهی نیسب. 
وی به‌خوبی جنبه‌های ضعف انقلاب مشروطیت را درک کرد؛ و 
با گرشزد کردن آن‌ها؛ ‏ 
حلر داشته است. او در شعری اعتماد برخی از انقلابیان؛ درب 


بیان را از ظاهربینی و خوش‌باوزی بر 


رژیم استبداد و استقرارآزادی؛ را استهزاکرده است. به هر 
یره رویدادهای سیاسی؛ اجتماعی و فرهنگی ایران از ۱۹۰۵ 
تا ۱۹۱۱+ از موضوع‌های اساسی طنزپردازی صابر بوده است. 
وی در این مدت نزدیک به بیست قطعه شعر دربار؛ نقلاب ایران 
سروده و در آن‌ها همه مراحل انقلاب را از چگونگی پیدایش 
جنبش‌هاء تشویش محمدعلی شاء قاجار و طرفداران اوه دلیری 
فداییان و مجاهدان: سستی مجلس شورای ملی استمداد شاه از 
دولت روس و دولت‌های اروپایی: سرسبردگی برخی از 
روحنیانبهمرتجعان و سرانجام شکست انقلاب را توصیف 
اهمیت آثار صایر 


کرده است. عباس صحت در ۱۹۱۱م؛ د 


برای انقلاب مشروطة ایران چنین نوشته است: «[آثار صابر] در 
عرض این پنج سال بیش از یک ارتش به مشروطبت 


خدمت 


است.» شیو شعری صابر در میان برخی شاعران 


ادب قارسی در 


صابر 


است. از آن شمار 


آسیای مبانه, ایران و ترکیه پیروانی ی 
می‌توان علیاکبر دهخدا (۱۲۹۷ - ۱۳۳۴ ق) را نام برد که 
صابر تأثیر پذیرفته است. دهخدا دربار او می‌نویسد: «صابر 
طنل انکار 
نویسندگان عصر خود قرن‌ها پیش افتاد.» سید اشرف‌الدین 
گیلانی (۱۲۸۸ -۱۳۱۳ ق): صاحب روزنامة نیم شمال؛ برخی 
از اشعار صابر را به فارسی ترجمه و اقتباس کرده و دون ذکر نام 
شاعر در روزنامةٌ خود به چاپ رسانده است. ناظم حکمت؛ 
شاعر نادار ترکه دربرة تأثیره نفوذ و نفش صابر در ترکیه 
می‌نویسد: «صابرنهتنها در آذربایجان؛ پلکه در آسیای میانه و در 


یک شبه‌ای بود که دور صد ساله را پیمود و 


یکی از برجسته‌ترین و بزرگ‌ترین شعرا ا 
چون من می‌توانم اصل اثر صابر را خوانده و بفهمم در دل 
احساس مسرت می‌نمايم. مب صابر در ره آزادی؛ منافع خلق 
و دموکراسی؛ ضد استبداد و فلودالیسم... در میهن من ذ 
سلاح آزموده و مطمثنی به شمار می‌رود... در ترکیه, هم قبل و 
هم بعد از انقلاب ۸۱۹۰۸ صابر شاعری بود که آثارش را نه تنها 


خاور نزدیک 


روشنفکران مترقی, بلکه ترده‌های مردم با محبت و هیجان 


می خواندند... ما دموکرات‌های ترکیه صابر را دوست 
مي‌داريی به او احترام می‌گذاريم.» تأثیرآندیشه‌ها و ویژگی‌های 
شعری صابر در نظم بسیاری از شاعران 
چشم می‌خجورد. اشمار صابر ببه زبان‌های فارسی: روسی, 
ارکرئینی» ارمنی؛ گرجی؛ تاجیکی, تاتاری و دیگر زبانهای 


ملت‌های شوروی ترجمه شده است. مجموعةُ اشمار نکاهی 


نی و آذربایجانی به 


ابر در کتابی با نام هوپ هوپ‌نامه (حدهدنامه) گردآوری شده و 


چند سال پس از درگذشتش, بارها در باکو و تبریزه به چاپ 
یک‌بار یه کوشش بلور نسا (همسر صایر) و 
عباس صحت به چاپ رسیده (باکو؛ 2۱۹۱۴) و بار دیگر به 


کوشش حمید محمدزاده و عباس زمانوف ستتشر شدء است 


(باکر» ۱۹۶۲م). هوپ هوپ‌نامه با ترجمة فارسی احمد شفایی» 


زیر نظر حمید محمدزاده و با تصویرهایی از عظیم عظیم: 
چاپ رسیده است (باکو» ۱۹۶۵م). 


حمید آرش آزاد 


هوپ هوپ‌نامه را بازنویسی کرده و به چاپ رسانده است (تبریزه 
۱ ش). مجموعة مقالات صابر به کوشش عباس زمانوف؛ 
ر ابراهیماوا و ابرالفضل عباد اوغلو به چاپ رسیده است (باکو, 
۲ نرگس پاشااوا کتابی دربارة صابر با نام صابر 


نت 


صادق اردوبادی 


تووئوروغوتوگرلیی صابر) نوشته و در آن زندگی؛ اندیشه و آثار 
(در شکل و محتوا) صایر را به‌خوبی بررسی کرده و ترلان 
نوروزوف در مجلة ریق این کتاب را معرفی کرده است (پاییز 
۶ ش) 

سنابع: آذرسایجان ادمیات تاریخنه بیر بباخی: ۲۳/۲ ۰ ۱۲۶ 


آذربایجان مووت انیکلوبدی‌بامی؛ ۲۴۲/۸ - ۲۴۳ + آذرسایجان 
ری ۱۲۲۹۰۴۲۸ از عبات نیما ۰۵۸-۴۶/۲تاریخ مشووطًیوان» 
۵ تذکرا شعرای آذرسایجان, ۱۴۶/۵ ۱۱۲۹۰ دانشمندان 
آذربایجان: ۱۳۱۷ ريحانة الادب: ۲۴/۴ - ۱۲۶ سراسندگان شمر 
پارسی در ففقاز, ۱۱۸ - ۱۱٩‏ ؛ سککیز بوز ال آذربایجان تورکجه 
خزلی, ۱۳۰۷-۳۰۶ شاعران در سنگر مطوعات, ۲۲۲-۲۱۸ + شاهنمة 
مظوم ترکی: ۱۸۱-۸۰ ماب مجموعةٌ سقالات, باکو, ۱۹۶۲م: 
طتزسرایسان ایسران از مشسروطبت نا انتلاب: ۲۶۴/۲ ؛ فشقه 
انسیکلود یک لوغنی, ۱۳۶۰ مطاهبر آذربایجان, ۱۵۴۲ مکارم برد 
۷۶/۶ ۱۲۲۲۷ بلانصرالدین چی شاعیرلر: ۲۹ - ۱۹۰ مین کنب. 
چابی فارسی و عربی, ۵۲۵/۲ ۵1۶؛ هوپ هوپ‌نامه نرجمة احمد 
شغابی, باکر, 2۱۹۶۵ ۱ هوپ هرپ‌نام: بازنویسی حمید آرش 
آزاد! هرپ هوپ‌ناه(زبان بزای انقلاب): در صفحات فراوان + 


سلمان ممتزه «چند خاطره از صابر تویسندة ملاتصرالدین». 


ترجمة کاوذ اسدی؛ نگن, شمارا ۱3۵, خرداد ۱۳۵۶ش: صعس؛ 
۱۲۰۶ «صابر و انقلاب» ترجم کاوة اسدی: همان‌جا ار 
٩‏ سردا ۱۳۵۷ ش: صسص ۲۲ - ۲۶+ م‌حمدرضا همیشت؛ 
«شاعبرلریمیز بیزی و دبلیمیزی ننجه آدلاندیربرلار؟»: وارلین؛ 
پساییز ۱۳۷۶ شی. می ۵۷؛ طرلان شوروزوف: 9 عصابرین 
نروانولوغو نرن تدفیقی»: همان‌جا؛پییز ۱۳۷۶ ش» صص ۱۱۵- 


1۸ 


معصومی 


صادق اردوبادی ( .دهع وهفقه )۱ میرزا صادق؛ - ٩۹۷‏ ق» 
شاعر ابرانی. اصلش از اردوباد و برادزادة کافی اردوبادی (- 
۹ 8): منشی تهماسب یکم صفری ٩۳۰(‏ - ۹۸۲ ق): بود. 
چندی در مشهد به‌سر برد. اما چون سادات رضوی را هجو کرد 

از آن‌جا رانده شد. به‌ناچار رهسپار هندوستان شد و به دکن رفت 

(۹۷۰ ق). مولف دانشمندان آذربایجان از منبعی نقل می‌کند که: 

رالحال که ۹۸۸ هجری است در دکن بر مسند آفناده متمکن 


صادق اردوبادی 


است» میرزا صادق در احمدنگر به دودمان نظام‌شاهیان پیوست 
و در دربار مرتضی نظام‌شاه (۹۷۲ - ۹۹۶ ق) منصب‌دار شد. 
سپس به سیب درگیری که بر سر جانشینی مرتضی نظمشاه رخ 
داده پسرش میران حسین به دست یکی از امیران مرتضی 
نظام‌شاه به نام حسین سبزواری؛ مخاطب به میرزاخانه که 
خواستار به قدرت رسیدن اسماعیل فرزند برهان 


به قتل آمد. هواداران میران حسین (از حبشیان و دکنیان به 
سرکردگی جمال‌خان) که می‌پنداشتند این فتنه با همفکری 
میرزاخان و غریبانی (از بزرگان و دانشمندان) که در دربار بودنده 
به انجام رسیده است؛ به قصر یورش برده و همگی از آن شمار 
میرزا صادق اردوبادی, را کشتند. ظهوری ترشیزی چکامه‌ای در 


سوک وی سروده است که دو بیت از آن چنین است: «چشمم ز 
رگ ابر فزون می‌گرید - چشمی بگشا پبین که چون می‌گرید بر 
خاک غریبی به چه خواری خفتی بر بی‌کسی تو سنگ خون 
می‌گرید.» میرزا صادق رباعیاتی در پاسخ رباعیات جلال‌الدین 
دوائی و عبدالرحمان جامی سروده و شرحی نیز به نظم و نثر بر 
آن‌ها نوشته است. کتابی با نام ترسل در دستور نامه‌نگاری در 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی؛ از میرزا صادق منشی اردوبادی؛ 
آمّء است که گویا همین صادق اردوبادی باشد. آغاز آن چنین 
انت: «منشآت میرزاصادق منشی اردوبادی سلمه‌الله تعالی, 
دیباچة بفتراملا و عنوان نامة انشا که به وساطت قلم سمت 
تحریر پذیرد رقم اسمی از اسمای حسنی است.» دست‌ویسی از 
آن در دانشکدة 
شوال ۹۸۵ ق). اين نسخه به سبب همزمانی با روزگار میرزا 
صادق و دیگر مشخصات, یحتمل از تألیفات او است. ایین 
رباعی از او است: «صادق ز دو دیده همچر یعقوب نزیست -از 
بس که ز دست اشتباق تو گریست /روزی اگرش وصل تو روزی 
گردد آیا به چه دیده در تو خواهد نگریست؟) 

منیع: تریغ ادیات مسلمنانپاکسا و هند, ۱۳۱۷/۲ نریغنشنه 


بیات تهران نگه‌داری می‌شود (ننوشته در ۲۷ 


۲ : شاریغ نشطظم و شوه ۱۵۰۳/۱ ۱۸۳۱/۲ تذکرا شعرای 
آذربایجان, ۲۶۷/۵ ۰ ۱۲۷۰ دفشسدان آذرسایجان؛ ۱۲۱۲۰۲۱۱ 
الذریم. ۹ ۰۵۷۷/۲۰ سوایندگان شعرپارمی در فا 2۰۳۱-۳۹ 
غریان: ۱۱۵۱ مبح گلشی, ۱۲۴۲ صحف اراهیم:برگ ۱۷۸ شماره 
۶۰ فهرست نسخههای خطی فارمی, ۱۲۰۹۰/۳ قاموس لالم 
2-۴ ۲۹۱۳ ۱ کاروان هند, ۶۷۲/۱ ۰ ۶۷۵ گلزار جاویدان, 


ادب فارسی در ففتز] ۳۵۲ 


صادق اردوبادی 


۴ جمالخوامی: ۱8۰ مطل اناد ۰۳۱۱ ۳۱۲+ هفت امه 


و 


معصومی 


صادق اردوبادی ( [0۲0.08.4عوه#قه )» میرزا صادق فرزند میرزا 
عبدالحسین منشی‌الممالک» سد؛ یازدهم هجری. شاعر ابرنی. 
نصرآبادی در تذکرٌ خود آورده است که: وصفات سلسله ابشان 
محتاج به تقریر نیست. مجملاً مشارالیه جوان قابلی بود به 


کمالات صوری و معنوی آراسته؛ در اوان شباب فوت شد» از 
اشمار او است: «پاس نقس بدار که آیینه طینتان ‏ در موج 
می‌روند چو آب از دم نسیم» 
مناع: کر ترآ نادی, ۸۳+ مراندگان شعربارسی در فا 4۲۲ 
عزیز درلتآبادی: «پارسیگویاناردوباده: ناوار؟ دکتر محمود 
افتار, ۲۲۹۱۰۲۳۷۹۸۲ 


صادق قراباغی ( اوقطفموموه۵قه ) سیرزا صادق فرزند 
ایمان‌خان؛ - ۱۳۱۰ ق, شاعر آذربایجانی. سیمایی خوش و 
صدایی نیکو داشت و با اشراف و بزرگان شهر همنشین بود. 
گفته‌ند که شاهناما فردوسی را از برداشت و در مجالس آن ربا 
لحنی دل‌نشین و شورانگیز می‌خواند. شعر نیکو می‌سرود: وی 
منظومه‌ای در وصف خوبرویان تفلیس سروده که دو بیت 
نخست آن چنین است: «سحر پیش از طلوع مهر انور که 
خواب‌آلوده باشد چشم اختر | ز هر سو ساهرویان همچو 
خورشید -برون آیند در کف جام جمشید.» 


۰ ۷ ۱۴۰۲ موایدگان شعرپارسی در فا 


گوتی 


صادقووا ( 098ع2#ه » جمیله فرزند علی» نافنیچلار ۱۹۳۵م 
+بانوی فارسی‌پژوهآذربایجانی, در خانواد‌ای کشاورز 
زاده شد. در ۱۹۵۶ دانشکدة خاورشناسی دانشگاه دولسی 
1 بایجان را به پایان رساند. در ۱۹۵۹ در پژوهشگاه 
خاورشناسی آکادمی علوم آذربایجان به کار پرداخت. در ۱۹۶۵م 


از رسالة دکتری خود با نام یر شخصی در زبان فرسی دفاع کرد 


صبای گنجه‌ای 


از آثارش: ضببرهای شخصی در زبان فارسی به ترکی (باکود 
۹۶۵) : چاپ صحاحالمجم هندوشاه نخجوانی با همکاری 
طیبه علسگروا (باکی ۱۹۹۰م) ؛ فارسی‌پژوهان آذربایجانی که 
کاری مشترک با علسگروا است (باکو» ۱۹۹۰م) و با عنوان 
تحقبقات دانشمندان آذربایجانی دربار زبان فارسی به قلم عباد 


مقاله‌هایی از او با نم‌های «قاموس قطران 
(پیکد آکادمی علوم جمهوری آذربایجان؛ شمارة ۰۳ 6۱۹۶۹ 
صص ۰۳۸ ۴۹) و «دریاٌ فرهنگ صحاحالفرس محمد هندوشاه 
نخجوانی» (همان‌جا؛ شمارة ۰۴-۳ ۰۶۱۹۷۱ صص ۷۵-۶۲ به 


چاپ رسیده است. 


منایع:تمیقات دانشمندان آذربامسانی دربار زان فارسی ۱ جهن 
ابان‌شاسی, ۹۱0۷ ؛ شناستامذ بان فارسی؛ ۹۷ فرهنگ خاورشامان 
دطنی: س,سایبند, ۱۳۵۲ کتابشاسی خاورشنامان کشورهای 
مثترکالسان و فان ۲۶ 


ملااخند 
منافی اردوبادی, میرزا حاتمبیگ سه حاتم اردوبادی 


صانح بیقانی ( اه شود رها شرف‌الدین: سد؛ هفتم 
مجری؛ شاعر ایرانی. پس از مجیر بیلقانی (م حد ۵۸۶ ق) 
مشهورترین شاعر پیلفان بود. ما از اشمارش جز بیست و پنج 
رباعی که در تزهةالمجالس آمده است؛ در جایی دیگر در ست 
نیست. عزیز دولت‌آبادی می‌نویسد: «هم او رباعی بسیار لطیفی 
دارد که در دیوان‌های مولانا و ظهیر فاریابی هم وارد شده است.» 
مضامین اشعارش عمیق و بدیع و به گفته امین ریاحی نمونه‌ای 
از سیک آذربایجانی/رانی است. این رباعی از ار است: «خطی 
که فلک بر رخ دلخواه نوشت - بر گل رقم بتفشه بی‌گا 
خررشید خطی به بندگی می‌دادش -کاغذ مگرش نبوده بر ماه 


منای: وان و فان 1۵4 ۱ ساندگانشعرپارسی در 


زحتاجالی, در صفحات فراران, 


صبای گنجه‌ای ( 00ع هه 4 میرز رهیم فرزند حس‌آفا - 


ادب فارسی در ققاز| ۳۵۴ 


صحاح‌المجم 


نی. اصلش از 
قزوین بود اما برای ادا تحصیل به شهر شوشا رفت و در آن‌جا 


شوشا ۱۲۸۶ ق» شاعر و خوش‌نویس آذربا 


اقامت گزید. صبا تا پایان زندگانی‌اش در شوشا به تدریس 
سرگرم و در شمار ملایان آن شهر بود. وی خط را نیکو 
ریخ بنای 


حمام رحیم‌بیگ اوغورلوبیگ را 
بن اوغرلوبگ عیان -ایمن از آسیب‌ها باد این بنای دلپذیر.» 


(۱۲۶۵ ق) نمونه‌ای از سروده‌های او است: «حسناء ماه مناه سیم 
تنء گل بدنا - حسن‌الوجه قمر پیکر و سیمین ذقنا /.. گر رضا 
می‌ندهی باز به جایش بنهم - برسه‌هایی که گرفتم من از آن 
تنا» صبا این چکامه را در نامه‌ای منظوم؛ در پاسخ به سیر 
حسن وزیروف سروده است. از او دیسوانی به‌جا نمانده و 
اشعارش پراگنده است. 


مناع: تک نواب, چاب ۰۶۱۹۹۸ ۹۵ ۱۹۶ ریا الهاشتین: ۲۳۵ 
۵۷+ موابندگان شم پارسی در ففقاز, ۲۳۶ ۳۷ 


معصومی 


صحاحالعجم ( «زه۵0۱ ۰۳2 )السحاحلمجیه اصحاح الهجم 
السانالفارسی /تحفةالمشاق» فرهنگی فارسی به ترکی؛ منسرب 
بسه هسندوشاء نخجوانی پسر مستجر صاحبی؛ منشی؟ 
فرهنگ‌نویس و شاعر ایرانی (- ۷۳۰ ق). بیش‌تر پژوهشگران: 
این کتاب را با فرهنگ صحاالفرس شمس‌الدین محمد 


جوانی. مشهور به شمس منشی (۶۸۴ - پیش از ۷۷۷): پسر 
هندو: 


یکی دانسته‌اند. شاید این گمان نادرست بدین سیب 


بوده است که تاکنون پژوهندگان از اين اثر اطلاعی دا 
و از وجود صحاحالهجم ببی‌خبر بوده‌اند و گفته‌های آنان 
سرچشمٌ اشتباهات بعدی شده است. گفته‌های پژوهشگرانی که 
از اين کتاب یاد کرده و نامی از آن برده‌انده نیز مبهم و نارسا بوده 
است. از متقدمان تنها کسی که دربار؛ صحاحالفرس: به‌ویژه 
صحاح‌العج آگاهی درستی به دست داده؛ حاجی خلیفه: در 
کدف الظنون: است. ا" 
و پسر آگاهی داشته است؛ چه. درا 


متأخران گوبا دهخدا از وجود آثار پدر 
باره می‌گوید: «لغوی بودن 
گویی در این میدان بزند و چون پدر 
صحاحالعسجم را نوشته ار هسم صسحاح‌الفرس بنویسد.» 
شمس‌الدین محمد تخجوانی در دیباچة صحاح‌الشرس از 


پدر سیب شد که پسر | 


صحاح المجم 


دانشمندانی که به گونه‌ای از آثار آن‌هاه برای تألیف اثرش؛ بهره 
جسته نام برده که از آن شمار پدر خود او است. همچنین از چند 


فرهنگ و مولف آن‌ها یاد کرده است و با این‌که از اشعار پدرش 


شاهد آورده ام از صحاح المجم نامی نبرده است. شاید سبب این 


امر فارسی به ترکی بودن صحاح المجم بوده باشد که نمی‌توانسته 


مورد استفاد وی قرارگیرد. هدف هندو: 
که می‌خراسته فرهنگی برای فارسی‌زبان‌ها بنویسد تألیف 


جان برده است. صححالفرس: چنانکه ملف در پایان 


به خلاف پسرش 


ای یاری رساندن به نوآموزان زبان فارسی در 


باچه گفته است. دربردرندة دو هزار و سی‌صد واژه در بیست 
و پنج باب و چهارصد و سی و یک فصل است. در حالی‌که 
صحاحالمجم دربردارند؛ شش هزار واژه است. در این فرهنگ: 
حروف آخر واه‌ها باب قرا گرفته و هر باب بر اساس حروف 
اول و به ترتیب تهجی به فصل‌هایی بخش شده است. مثلا صید 
در باب دال در فصل صاد و کابین در باب نون در فصل کاف آمده 
است. غلام حسین بیگدلی می‌نویسد: «اگر این احتمال که نسخف 
خطی موجود در شهر غازان جلد دوم همین کتاب باشد درست 
رآیده تعداد لغات آن جمعاً بالغ بر شانزده هزار می‌شود., 
همچنین: صحاح‌المجم فرهنگی فارسی به ترکی و بدون شاهد 
ری است. در صورتی که صحاح الفرس فارسی به فارسی است 
و مولف رای معنی واژه‌ها از اشعار شاعران گوناگون بهره جسته 
یا صحاحالمجم در اصل دو جلد بوده است. نعمت‌الله 
نخجوانی در مقدمة فرهنگ خود دراین‌باره می‌نویسد: «لفت‌نامة 


صحاحالمجم عبارت از دو جلد است قدیم و جدید و نسخذ 


قدیم را مختصر و نسخةً جدید را مفصل می‌نامند» حاجی 
خلیفه نیز کناب را بهدیرینه و جدید بخش کرده و آن را در دو 


جلد شناسانده است. نخستین بار حسن زرینهزادة تبریزی در 
۱۲۸۵ ق, جلد یکم این کتاب را در مقاله‌ای کوتاه در روزنامة 
باکی معرفی کرد. با درگذشت وی غلام‌حسین بیگدلی تحقیقات 
او را پسی گرفت و مسرانجام نسخة عکسی آن را در شهر 
تیسلاوا؛ کرسی اسلوواکی: به‌دست آورد و آن را تصحیح کرد 
و به چاپ رساند. صحاحالمجم در سه با 
یکم: واژه‌ها و ام‌های فارسی و ترجمه‌های آن‌ها به توکی 
آذربایجانی است و در حدود چهارهزار واژ را در برگرفته است 


متمایز می‌شود: ۱ -نام‌های فارسی و ترجمة 


و خود در دوب 


ادب فارسی در تال ۳۵۵ 


صحاح‌العجم 


آن‌ها به ترکی آ 
آن‌ها به ترکی آذر 
مژلف برای اينکه نوآموزان واژه‌های فارسی را درست 
تلفظ کنند,آن‌ها را اعراب‌گذاری کرده که خود از نظر علمی و 
زین شناسی اهمیتی فراران درد + چراکهمی‌توان تلفظ واژ‌ها و 
نام‌های فارسی؛ در سده‌های هفتم و هشتم هجری را بررسی و 
ترکیب صوتی (فونتیک) الفاظ را مشخص کرد. بخش دوم 
دربارة قواعد دستوری زبان فارسی است و به زبان ترکی 
آذربایجانی نوشته شده است. اما تمثیل‌ها به زبان فارسی است. 
تعریف افعال فارسی: 
شکل و زمان‌های گوناگون؛ به همراه 
شده است. بخش سوم: دستور زبان فارسی است و به عربی 
نرشته شده و در مستن و حاشیه‌ها ترضیحاتی به ترکی 
آذربایجانی» و تعریف افعال فارسی با تملیل‌های فراوان» آورده 
شده است. افزون بر اين» در اين بخش مطالبی دربارذ انوا 


نی. ۲ -افعال مصدری قارسی و ترجمة 


انی با توضیحاتی مختصر و مفید. 


تاغل در 


جهُ آذها؛ شرح داه 


گوناگون اسم ربخت‌شناسی: ریشه‌شناسی» واژه‌شناسی و جز 
آن آمده است. پاره‌ای از ویژگی‌های نسخهٌ دست‌نویس جلد یکم 
صحاحالمجم از این قرار است: به خط نسخ قرآنی است؛ در هیر 
صفحه سی تا چهل واژه در متن و بیست تا سی واژه در حاشیه. 
آمده است. توضیحات به نثر ترکی آذربایجانی و گه گاه به فاوسی: 
و عربی است. تلفظ درست واژه‌ها با اعراب‌گذاری مشک شک 
در حاشیه به دست ناسخ یا کسی دیگر به 
متن افزوده شدء است. در حرف الف واژه‌ها به ترتیب آ- 1 


است؛ واه‌هایی ز 


آمده اما ینت 


در همة موارد رعایت نشده است حروفج: 


چ. ب» پ.نن ژکگ و جز آن یک‌جا و متداخل آمده است. 


مهم‌تریننقص نس دستانویس لین فرهنگه آن است که 
واژء‌های آن بهتتیب از حروف س؛ ش. ص. ضه ط ظ ع ند 
ف وق جابه‌جا افتادگی دارد و با این حساب می‌توان گفت که در 
حدرد یک‌چهارم واژ‌های اين نسخه (جلد یکم) از بین رفته 
است. در صحاح !لهج مژلف و نسیز حاشیه‌نویس آن از 
فرهنگ‌هایی همچون شامل‌اللف بحرالغراب. فرهنگه پهلوی, 
مشکلات فی‌اللغات؛ صحاحالعرب؛ مجمرةاللفه؛ فرهنگه موج, 
فرهنگ لفت مشترکه و جز آن یاد کرده‌اند. از آن‌جا که بحرالغرایب 
و شامل له متأخر بر صحاحالمجم هستنده بیگمان مطالب آن را 
بعدها ناسخ یا حاشیه‌نویس بر متن اصلی افزوده است. با ایسن 


صحاح‌المجم 


همه: برخی مانند محمدمحیط طباطبایی در صحاحالمجم بودن 
این نسخه و اتتساب آن به هندوشاه نخجوانی تردید کرد‌ند. ۷ 
گفتةٌ حسن زرینه‌زاده نام کامل اثر الصحاح اجه و صحاحلجم 
باللسانالفارسی است. هندوشاه درا 


اره می‌گوید: دان اثو را 
صحاح‌العجمیه نام دادم چراکه به اسلوب صحاحالعربیه ترتیپ 
یافته است.» هندوشاه نخجوانی در صحاح‌المجم افزون بر 
زبان‌های فارسی و ترکی: از زبان و واژه‌های عربی و پهلری 
(فارسی میانه) نیز بهره جسته است. بدین سبب کتاب در پررسی 
ريشة زبان‌های فارسی: پهلوی و ترکی و سیر تکامل تدریجی 
تلفظ آن‌ها از اهمیتی بسیار برخوردار است. 
مژلف این اثر را همچون تحفه‌ای به 
ش کرده و بدین جهت نام دیگر اثر خود را تحفة 


این زبان‌ها و شیوه 


ان و توآموزان زبان 


فارسی 


المشاق نهاده است. در صحاحالامجم نمونه‌هایی از نثر ترکی 
آذربایجانی متعلق به سده‌های هفتم و هشتم هجری به دست 


داده شده است که برای تحقیق دربارة سیر تاریخی زبان ترکی 
آذربایجانی مأخذی کهن به شمار می‌آید. بیگدلی می‌نویسد: ... 
از اين اثر برای فراگیری تاریخ تطور و پیشرفت زبان فارسی, 
درست خوانی واه‌هاه آواشناسی, دستور و نیز تلفظ درست زبان 
ترکی آذربایجانی... می‌توان استفاده کر... و از ارزش علمی و 
پژوهشی برخوردار است.» صحاحالمم به تصحیح: گوشش و 
خط نبتتملیق غلام‌حسین بیگدلی از روی نسخة پیش‌گفته به 
چاپ افست رسیده است (تهران؛ ۱۳۶۱ ش). این اثر همچنین به 


اهتمام جمیله صادق‌اوا و طیبه علسگروا به چاپ رسیده است 
(باکی ۲۱۹۹۰ 
منایع: ماندگان شم پارسی در فا ۲۹۳ . ۱۲۹۲ صحا لمج : 
فرهنگ‌های فارسی, 1۵۶ - 1۶۰ ۱ فبرست نسخههای خعلی فارسی 
کاستاههای ری ۱۲۰۵ کشن الشنون,۱۱:۷۲/۲ لامحسین 
بگدلی: «صحاحالمجم یا تحفقالمشاق»: آینده سال هفتم: 
ارف شهریرر ۱۳۶۰ ش, صص ۴۸۰- ۲۸۲+ حسن زرینزاده: 
متا صحاحالعجم و صحاح |لفرس» الا 
۱و ۰۲ ۱۳۷۸ شس» صصی ۵۸۷- ۵۹۷+ سمید حمیدیانه«فرهنگی 


ارانشاسی, جلد 


فارسی به ترکی متسوب به هندوشاء نخجرانی»: نثر دا سالل 
سوم شمار ۱. آذر و دی ۱۳۶۱ ش: صص ۱۲۹-۲۸ عباس 
اقبل «ما و خرانندگانه.بادگاره سال دوم شمارة ۸۷ اسفند 


۴ ش: صص ۱۸۰-۷۸ 


ادب فارسی در ففقاز| ۳95 


صحاحالفرس 


222 فستقه: نود نجصاوز 


معصومی 


صحاح الفرس ( 9۰8:0۱6۵:۶ 4 فرهنگی در واژگان فارسی؛ نوشتة 
شمس‌الدین محمده مشهور به شمس منشی؛ فرزند هندوشاه 
نخجوانی» فرهنگ‌نویس و منشی ایرانی (۶۸۲ 
۷۷ به گفتة ملف در دیباچة کتاب وی تألیف آن را در 
۸ در تبریز بهپاین رس 


۳1 
پیش از 


»و آن را به خواجه غیاث‌الدین 


محمد (۷۲۸- 3۱۷۳۶ پسر خواجه رشبدالدین نضل‌الله 
اتحاف کرده است. کتاب دربردارند؛ نزدیک به دو هزار و سی‌صد 
واژء است که گاه اسامی خاص. صیفه‌های فعل: واژه‌های مرکب 
و صفت‌های مفعولی نیز آوردء شده است. مولف در دیباچه 
می‌نویسد: «اول کسی که به ترتیب لغت فرس مشفول شد و آن 
را بهکتابت مقید گردانید حکیم قطران ارموی بود؛ اما او بیش از 
سی‌صد لفت ذکر نکرد. بعد از او..ابومتصور علی بن احمد 
اسدی طوسی.. به ترتیب و تبویت آن اشتفال نمود و آن را 


مدون گردانید ... لفات بسیار افزود...» سپس کناستی‌ها و 
اشتباهات لفت فرس اسدی را نقد کرده است: اما مانند اسدی. 
ترئیب واژه‌ها را بر حرف آخر نهاده و حرف اول واژه‌ها را درهر 


باب در نظر داشته و ترتیب حروف ميانة واژه‌ها را لحاظ ن 
است. ایسن اثر دربردارندة دیسباچه‌ای دربارا برخی از 
فرهنگ‌نویسان پیش از مژلف: سیب تألیف و وجه تسمیة کتاب 
و توضیحاتی درب 


خی از حروف و شرح فهرست پاب‌ها و 


ترتیب الفبایی آن‌ها است. کنتاب در بیست و پنج باب و 
چهارصد و سی و یک فصل از الف تای؛ تدوین شدء است. هر 
باب نیز با توجه به حروف نخستین واژه‌ها؛ با حرف آآغاز و در 
حرف ی تمام شده است. مثا نخستین واژه در باب جیم 
,آخشیج» و آخرا یفنج و یفنیج» است. از آن‌جا که اسدی 
توسی برای واژگان خود اشعار شاعرانی همچون فردوسی, 
عنصری» دقیقی؛ عسجدی, فرخی» رودکی؛ کسایی مروزی؛ 
شهید بلخی, لبیبی و جز آن را شاهد مثال 

خجوانینیزه در تألیف صحاحالفرس: از آن اشعار 


1 
و 


ورده است» محمد 
رخی دیگر 
از شراهد اسدی بهره جسته است ؛ چنان‌که هم او می‌ویسد: «. 

و چون اشعاری که اسدی طوسی به استشهاد آورده بیش‌تر 
تراکیب به آسانی بدیم‌لشهم (؟) داشتند بالضر 


ذکر آن 


صحاح الفرس 


می‌بایست...ء همچنین از شاعرانی مانند امیر معزی, ادیپ صابر 
ترمذی مسعود سعد سلمان: حکیم سوزنی, انوری؛ ظهیرالدین 
فاریابی, خاقانی شروانی؛ نظامی گنجوی. کمال‌الدین اسماعبل 
اصنهانی:الیرالدین اخسیکتی, 
همگر سعدی شیرازی, فخرالدین عراقی و پدرش. هندوشاه 
نخجوانی (- ۷۳۰ 3 ابیاتی را برای تمثیل و درک درست معنی 
واژگان کتاب آورده؛ که در مجموع از صد و چهل شاعر است. 
برخی به اشتبه صحاح شرس را با صحاحالمجم هندوشاه 
نخجوانی یکی دانستهاند. در مقدمةٌ معدودی از فرهنگ‌های کهن 


یدالدین احول» مجدالدین 


از اين کتاب یاد شده است. که نشان می‌دهد نسخه‌های اندکی از 
آن وجود داشته و در دسترس چند تن از فرهنگ‌نویسان بوده 
است. محمد حسن بهروز, دانشمند افغانستانی» می‌گوید که تنها 
در در کتاب فرهنگ جهانگیری و فرهندگ سروری /مجمم‌الفرس از 
این اثر با نام‌های وفرهنگ محمد بن هندوشاه» و «رسالة محمد 


وشاه» باد و از آن استفاده شده است. هیم او دراین‌باره 
می‌گوید: «در گذشته اکثر آثار کتبی به نام مژلفان 
می‌شد. بعنی نام مژلف به جای نام کتاب نامبردار می‌گشت + 


ها مشهور 


چنانکه صحاح‌الفرس به همین شیره به فرهنگ محمد بن 
آمندًوشاه مشهور شدء است.» اما مژلف خود در پابان کتاب گفته 
اعت: «پس از اتمام کتاب؛ همه را صحاحالفرس نام ددم...» 
عبدالعلی طاعتی که مقدمه‌ای بر متن چاپی ابن کتاب نوشته 
است. از فرهنگ‌هایی که از صحاحالفرس: به عنوان منبع؛ بهره 
جسته و از آن بادکرد‌انده چنین نام برده است: شامل اللفت حسن 
بن حسین عمادالقره حصاری, تارالملکد لطف‌الله بن ابویوسف 
حلیمی؛ فرهنگ وفیی حسین وفابی؛ فرهنگ جهانگیری حسین 
اینجو؛ فرهنگد سروری/مجملفرس سروری و فرهنگد شعوری. 
چنانکه می‌دانیم» واژء‌نگاری فارسی از چند سد؛ پیش وابستگی 
خود را با شیو: واژه‌گزاری زبان‌شناسی نمایان کردهه که ایین 
وابستگی همواره سیب بروز انواع واژهنگاری شده است. بدین 
سبب واژه‌نامه‌های گوناگون فارسی, واژه‌گزاری‌های گوناگون 
داشته‌اند. محمد نخجوانی در روزگار خود روشی دیگر از آچه 
ایج بوده پیش گرفته و در واژه گزاری صحاح الفرس 
بهره گرفته که برخی از آن‌ها است: ۱ - روش معنی کردل: 
مژلف از این شیر؛ سنتی واژه گزاری فارسی بیش‌تر استفاده کرده 
است ؛ اما نه تنها هر واژه را معنی کرده بلکه معانی گرناگون آن و 


.هایی 
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صحا لفرس 


ادهاء مترادف‌ها و جز آن را نیز به دست داده است, که 
نمونه‌هایی از آن‌ها چنین است: «چر. 
است... دوم چرخه باشد که 
جامه باشد... چهارم نام قهرق ات (در خوا 
کمان چرخ باشد و هرچه دوران دارد چرخ است... ۷ معزی 
گفت در مثال چرخ آسیا: گرد آمده ثرا بر چرخ زود گر 
دستاری باشد که بر سر 


پرهای سیمین بر چرخ آسیاء () «لاب 
بندنده 2) «خلح: به فتح خاء و تشدید لام (مفتوحه) نام شهری 
است که خوبان بسیار از آن‌جا خیزند. امیر معزی گفت: ابا 
خوبان خلج و یغما به دلبری دل ما را همی کنی یغماء 2)«کوف 
و جفد و بوم همه یک معتی دارده 0« 


: چهار معنی دارد 
اول ضد فراغ بود. 4 -روش شرح ساخت آوایی (آوانگاری): 
در این کتاب دربارُ آواشناسی زبان فارسی نیز آگاهی‌هایی داده 


شده است. که از دیدگاه پژوهش تاریخ آواشناسی نار 


اهمیتی فروانداد. مزلف گاءواژه‌های هم‌نگار (اوموگراف) را 
از هم جداکرده و برای مشخص کردن ساخت آوایی واژه‌هایی که 
پرای خواننده دشوار است. از روش شرح ساخت آوایی بهره 
جسته ا است. مثلا «بش: به ضم باه موی گردن و قفای اسب 

بودهنا «یش: با فتح باه بندی بود آهنین یا سیمین یا برنجین کذ آن 
را- بر صندوقها با درها زنند. فردوسی گفت: بدو گت 
بگرفتمش زیرکش -همی بر کمر ساختم بند و بش» 0 «شفازبه 
ضم شین و به فتح غین معجم و شقا به قاف و شگا به گاف به 
سه نقطه تیردان است و عرب آن را جعبه گوید. فرخی گفت: از 


نهیب کارزار خصم و روز نام و ننگ زو فلک در گردن آویزد 
و نیم لنگ.» ۳ -روش گزارش دستوری: در ان کتاب برخی 
مقولات دستور زبان فارسی. که در آن روزگار تازه پا گرفته بود 
شناسانده و شرح داده شده است. مثل دون نوعی از طمام را 
مقول؛ کمیت) 2 


گویندبه افو مانن نارواء دوغواءگند 


«برست: یعنی ببالید. صيغهٌ فعل ماضی است..., (زمان ماضی 
شهودی فعل) 2 »پیرا:لفظ امره یعنی پیراسته کن.» (شکل آمری 
فعل) () «گزان: گزنده باشد. به صیغذ اسم فاعل» 0 و 
معنی دارد. اول گزنده باشد. به معنی اسم مفعول دوم به معتی 
اسم فاعل.» (اسم فاعل و صفت فاعلی) ۴ - روش مفایسه و 
تطبیق: مژلف در این کتاب برای نمایاندن شکل‌های 
واژه‌ها در گریش‌ها و شیوه‌های تکلم؛ از این روش بهره برده 


صحاحالفرس 


است و معادل و مترادف بسیاری از وژه‌های قارسی را در زین‌ها 
و گویش‌های گوناگونه یفته و به دست داده است. نمونه‌هایی از 
آنها چنین است: الف - زبان‌ها: عربی؛ «لاف: به تازی صلف 
خواننده ترکی: «یاغ: به لفظ نرک روضن است؛ پهلوی: وکبر 
پهلوی است و به پارسی خفتان گویند» سریانی: «زردشت: نام 
ايراهیم پیغمبر است... به زبان سریانی به فتح زای معجم ستبر و 
بزرگ و درشت بود بونانی: «بزرفطوتا به زبان و 
گویش‌ها و لهجه‌ها: خراسانی: وخرند: گیاهی باشد که... در 
خراسان آن را شخار گویند.ه بخارابی: ,کرک به فتح کاف و راء 
مهمله: بهزبان بخارا آسمانه گویند.» بلخی: فیال: به لفت اهل 
بلخ ] 


ریکاشه:بهزیان مرو. خارپشت باشد» فرغانه‌ای:«فغ: دو معنی 


از باشد. یعنی زمینی که اول بکارند.» مروی: «ریکاسه و 


دارد. اول دوست و معشوق بوده دوم به زبان فرغائه صنم و بت 
اگویند.» خوارزمی و اصفهانی و نخجوانی و آذربایجانی و جز 
آن: واستوار: چند معنی دارد: ۱ -محکم و ثابت باشد... ۲-امین 
و اصنهان و 
عراتی عادت چنان باشد که بر هر دیهی شخصی راکه به امانت و 
اعتماد مشهور باشد امین گمارند و او را استوار گویند و آن شفل 
لبتراری خوانند و استوار غیر رئیس باشده ۲0 وکپیتا: نالف 


و معتمد بود.. و در ولایت خولرزم و ماوراءلهر 


تاشتل و به زبان آذربایجانی بیلقان گرینده «بادپیج: رسنی باشد 
,که کودکان بر درخت بندند و در آن‌جا نشینند و آیند و روند... و 
به زبان نخجران جملرل گویند» (] وجفد: کوف باشد یعنی 
نوعی از بوم. و به زبان آذربایجانی کنگر خوانند.ه صحاحالنرس 
نخستین فرهنگ فارسی به فارسی است که پس از دور مفولان 
در ایرانتألیف شده و از این جهت فرهنگ‌نویسی دورة پیش از 
یورش مفولان را با دوره‌های پس از آن پیوند داده است. ایین 
کتاب افزون بر ویژگی‌های زبان‌شناسی» به‌لحاظ بررسی‌های 
اهمیت فراوان درد چراکه در جای‌جای کتاب به 
دکره‌ها 


تاریخ ادبی نیز 
اشعار شاعرانی برمی‌خوریم که اندک آگاهی از آن‌ها در 
نيامده است. از آن شما بیش از شصت بیت از سروده‌های پدر 


مولف (هندوشاه نخجوانی) است که با اشار «گفت رحمةالله 
علیه پدرم» و «پدرم گفت»: آورده شده است. مژلف در پابان 
؛ناقدان صاحب 
اف و عدالت متحلی باشند معلوه 


کتاب نساخته‌اند و این ضعیف در آن غایت 


دیباچه دربار؛ کتاب و اهمیت آن می‌نویسد: 
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نه متبع و دلیل واضح بر این مطلوب آنکه اگرکسی ب به نظر 
اعتراض و انکار نکرد بهتأمل کتبی که در اين فن جمع کردهاند 
ال نا ضیی ای 


یت بهتحتق اجان 


میمون گرداند ان شاءالله تعالی» صحاحالفوس به اهتمام و 
تصحیح عبدالعلی طاعتی به چاپ رسیده است (تهران ۸۲۵۳۵ 
۵ ش) 
منایع: آذری گویل دیین مره آذربایجان. 4۶ ارخ یات در 
ابران: ۱۳۰۳/۳ ۱ تاریغ مفول. ۱۵۲۷ تاریخ نظم و شوه ۱۱۸۴/۱ 
تجاربالسلت, مقدمه ؛دانندان آذربایجان: 017+ دسنورالکاتب 
یقن مرانب: مدمه !ریم ۵۴۲/۹: ۱۱۱/۱۵ صحاح مود 
مدمه صحاح ری !فزهنگ نف مدمه ۱ زهنگدوسی در هند 
و پاکستان, ۱۲۶۵ فرهنگد‌های فارسی, ۳۶ ۱۴۱ فهرست ها 
چابیفسی, ۱۳۷۲/۳ فهرست شسنههای خی فارسی, ۱۹۳۰/۳ 
ات فزس, مقدمه !مالات اراننامی؛ ۱ و ۰۶۰۱/۲ 1۶۰۹ مین 
کب چبایی ضارسی و عسربی, ۱۸۸۲/۵ عباس افبال: «سا و 
خراندگن»:بدگره سال دوم شمارذ ۷ اسفند ۱۳۲۶ ش: صص 
هد 


معصرفی 


صحت و مرض ( 90۱0۵۱۵۳۵ )سترنا روج احسن و 
عشق /سناظرذ روح‌الجسد /روی‌نامه اعشق و روج /عقل و دی 
رساله‌ای عرفانی به فارسی توشتة قضولی بغدادی ( ۹۶۳ ق. 
فضولی در تألیف این رساله. از رسالاً موش‌العداق شیخ 
شهاب‌الدین سهروردی (. ۵۸۷ ق) تأثیرگرفته است. خلاصه‌ای 
از روابت این رساله چنین است که روح از عالمی دیگر به 
سرزمین بدن می‌آید. مالکان این سرزمین چهار برادرند با نامهای 
خون» صفراه بلغم و سوداء روح در این سرزمین با دختری به نام 
ماج آشنا می‌شود و پس از ازدواج با او صاحب فرزندی به نام 


صحت می‌شود. روح پس از چندی با موافقت زن و فرزندش؛ 
برای دیدن آنچه در سرزمین بدن بود؛ راهی می‌شود و به ترتیب 
به قلعٌ دما شهر چگر و شهر دل سفر می‌کند. ار شهر دل را 
بسی بزرگر و هر از دیگر شهرها میاد و در ماج است 
که عشق را می‌بیند و پس از آن ماجرایی است که در آن روح 


صحت و مرض 


می‌کوشد تا در شهر دل به آرامش رسد. دشواری راهی که دوح 
پای در آن نهاد ساختة ذهنی است که باور دارد گرفتار شدن به 


و دشواری برای رسیدن به سرچشم بقاه یعنی بقای به حق, 


ضروری است. در پس این اثره اندیشه‌ای عرفانی نهفته است و 


همین اندیشه روایت را به سوی هدفی از پیش تعیین شددهه 


هدایت می‌کند. در برخی از ناب زاین ثر با نام داستان ید شده 


است؛ در حالی که صحت و مرض بیش‌تر شبیه رساله‌ای عرفانی 
است نه داستان, فضولی به مفاهیم مجردی چون روح؛ عشق. 
عقل؛ غم و مانند آن‌ها شخصیت می‌دهد؛ ولی گفت‌وگوی این 
شخصیت‌ها و رخدادهای این رساله: بهداستانی شدن آن کمک 
نمی‌کند. فضولی عشق را شرط لازم برای رسیدن به مرحلا فنای 
باطن می‌داند. وی صحت و مرض را چنین آغاز م‌کند: «حمد 
بی‌حد احدی را سزاست که ریاض بدن ۷ به آب روان پرورده» 
حسن را مظهر عشق و عشق را زیور حسن کرد پایان این رساله 
به آنجا ختم می‌شود که عشق آین‌ای به روح می‌دهد تا در آن 


حسن راکه همانا تصویر خود او است. ببیند. آنچه در صحت و 
مرض دربار علم طب آمده بیانگر این است که فضولی با این علم 
په‌خربی آشنایی داشته است. این رساله به کوشش محمدعلی 
تاصتح با نام سفرنامة روج در مجل ارمغان به چاپ رسیده است. 
پیب افندی صحت و مرض را به ترکی برگرداند و این برگردان 
پس از بازنگری احمد حمدی منتشر شد (طرابزون» ۱۳۲۷ 3). 
آين اثر بار دیگر به کوشش ع. رشر به چاپ رسیده است 
(استانبول» ۱۹۴۳). برگردان ترکی استانبولی و فرانسوی 
صحت و مرض در ۱۹۲۰م در انتشارات انستیتوی تاریخ طب به 
چاپ رسیده است. 
منابع: آموزش زان فارسی در جمهوری آذربایحان: ۱۱۹۷ تریغ 
ادیات ابران؛رارن, ۱۸۵/۴ ؛ تذکرذ تصرآبادی: ۱۵٩‏ چضم 
خورشید. ۵۱ ۱۵۳ دانشمندان آذربایجان: ۱۳۰۰ الذریعه: ۱۸۳۸/۹ 
۲۷۵ ریحانةلادب, ۱۲۲۲/۳ فهرست مشترک شنه‌های خطی. 
فارسی پاکستان؛ ۱۶۷۵/۳ - ۱۱۶۷۶ قههرست نسخه‌های خی دو 
کنابسانامشهد, ۹۰۱ ؛ فیرست شحنه‌های خطی فاوسی: 2۷۹۵/۲ 
۶ : قهرست نخه‌های خطی فارسی کابحانة دانشگاه استابول. 
۰۳ ۱۳۸۴ فیرست نسخه‌های خطی کتابخان گج بخش, ۱۳۷۳/۳ - 
۷۲ : پپرست شخههای خطی کابانة مجلی شورای اسلامی: 
۷۸ : فهرست نخههای خطي کابطان مرزی دانشگاه نان 
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صحف الثقات 


۱ : مظرمهای فارمی, ۲۵۰ - ۲۵۱ ؛ مونن کب چابی 


قارسي: ۵۰۸۵+ محمد علي ناصح. «سفرنامة ره 


بازدهم, شمارة ۶و ۷ صص ۲۱۸ ۱۳۲۲ ۵۱۷-۵۰۵ 


صحف الثقات ( »قوعععهههه » منظومه‌ای به فارسی؛ نوشتةً 
قضلی شبستری (ز ٩۲۷‏ ). فضلی این منظومه را پس از ورود 
ابراهیم دوم شروان‌شاه ٩۳۰-۹۰۸(‏ ق) به تبریز سرود و به وی 
پیشکش کرد. آن‌چنان که از خود اثر برمی‌آبده مزلف آن را در 
۷ 1 


ین این اثر چنین است: «ای خرد 
بلکه نقشی ز تقش خامة تو /سال تاریخ این 


خجسته کتاب به طریق جمل ز روی حساب | نه‌صد و بیست 
و هفت و کسری بود - روز بامداد عید عصری بود.» نسخه‌ای 
دست‌نویس از این ار کتابت ۱۰۲۸ ق در کتابخان؟ 
سید عبدالرحیم خلخالی نگه‌داری می‌شود. 

عنابع. دانشمندان آذریابجان. ۱۲۳۲ الذریعه, ۸۳۷/۹ 


محمدی 


صدای ایران ( «: 


مه )» روزنامه‌ای به فارسی و ترکی کهآدر 
باکر منتشر می‌شد. محمد خداداد اين روزنامه را دایر کرد. هر 
جمادی‌الاخری ۱۳۳۸ ق شمار؛ نخست صدای ابران منتفرشد 
در هشتم شعبان ۱۳۳۸ ق روزنامة اختر اصفهان در شمارا 
سیزدهم سال نخست خود دربارة اتتشار صدای ایران توشت: 
«گرامی نامه صدای ایران که با طرز خوب و عبارتی مرغوب به 
لسان فارسی و زبانترکی در مطبوعات بادکوبه به طبع و به 
ولایات ایران و قفقاز و بلاد دیگر ارسال داشته می‌شود این 
اوقات به درف ما واصل و از طلوع ایین کوکب دره 
فوق‌العاده مسرت حاصل گردید.ه 

متابع: تریغ جراید و مجلات ابران, ۱۲1/۳ ! ناسا سطبوعات 


ایرانه ۲۷۰ 


صدر آشعری, عزالدین ابوعمران -ه عز شروانی 


صدقی اردویادی ( ا0۳00۸»و:03» ): محمدتقی؛اردوباد 


صفا 


۵ -۱۹۰۳م: شاعر و نویسند؛ آذربایجانی. وی چند سال از 


جوانی‌اش را در آذربایجان ایران به‌سر برد. در ۱۸۸۵م به 
زادگاهش بازگشت و در آن‌جا ازدواج کرد. صدقی برای گذران 
زندگی قهوه‌خانه‌ای گشود که انجمن روشتفکران آن شهر شد. 
وی در آن قهوءخانه اشعار سعدی, حافظ فردوسی و نظامی 
گنجوی را می‌خواند و برای شنوندگان شرح می‌کرد. همچنین 
روزنامه‌هایی که از ایران: روسیه و عشمانی دریافت می‌داشته با 
دوستانش پنهانی می‌خوانه‌اند ؛ چه مردم خواندن روزنامه را 
گناه و روزنامه‌خوان‌ها را بی‌دین می‌دانسته‌اند. صدقی به یاری 
حسین کنگرلو در ۸۱۸۹۲ مدرسه‌ای به نام اختر که نخستین 
مدرسه با اصول جدید در نخجوان بود دایر کرد. محمد سعید 
اردوبادی (- ۱۹۵۰ع) بعدها از این مسدرسه با نام پرورشگاه 
آموزگاران نوآور فردا یادکرد. وی در ۸۱۸۹۴ مدرسه‌ای دیگر به 
ام مکتب تربیت در نخجوان به راء انداخت که در آن زبان‌های 
ترکی؛ فارسی: عربی و روسی می‌آموختند. سید حسن تقی‌زاده 
دربارةپیوند نزدیک این آموزگار نوگرا با روشنفکران ایرانی 
از.. مشسهدی تقی 
صدقی آردوبادی از اشخاص بسیار تجدد دوست و ترقی‌طلب 
ده در ادوباد مکتب به طرز جدید بز کرد و نظر دوایر بلاتر 
وا جلب نمود.. او نوشتجاتی به فارسی داشت و به ترکی نیز 


نوشته است: داز اشخاص متجدد بیدار 


مقالات, و رساله‌ها می‌نوشت...» وی در روزنامه ناصری تبریز 

مقالات و اشعاری به چاپ رسانده و همچنین در روزنامه‌های 

فارسی‌زبان خارج از ایرانه همچون حبل‌لمتن و اخته مقالاتی از 

او به چاپ رسیده است. صدقی داستان‌های بسیاری به نظم و 

نثر بای کمودکان منتشر کنرده است. رحیم رشیسنیا وی را از 

پیشگامان ادبیات کودکان در آذربایجان به شمار آورده است. 
منایع: آذربایجان خزلری, ۲۱۸ ۴۱۹ :بان و عمانی در آستان 
رن بستم. ۱۳۱۷/۱ تریخ ادیات کودکان ایران, ۰۶۲۲/۴ ۶۳ 


مهآلود ۸۵ ۸ 1٩‏ خاتون گنجه, ۱۷ نثریة بان ملی, ضماره 


یر ۱۳۳۸ شش ص ۲۲ 


رشنوزاده 


صفا ( 92:85 » محمد. شماخی ۱۸۱۵ - همان‌جا 0۱۸۷۶ شاعر 
آذربایجانی. وی تحصیلات حوزوی و مدرسه‌ای داشت. صفا با 
سید عظیم شروائی ( ۱۳۰۵ق) انجمنی ادبی با نام بیتالصفا به 


+ صفای قراباغی 


انداخت. اما سرپرستی این انجمن با سید 
و چرن جلسات در خانة صفا برگزار می‌شد. این محفل ادبی به 


سابع: آذرایجان غزلری, ۲۷۴ - ۲۷۵ : آموزش زسان فارسی در 
جمهوری آذربایجان, ۲۱ ریاض الاشتین» ۰۱۳۷ ۱۱۶۱ مرابندگان 
شعرپارسی در قفا ۱۱۱۸۰۱۱۷ سکگی یوز بل آذرباان تورکجه 
خی ۲۲۲ 


رشنوزاده 


صفای قراباغی ( اوه » میرزا حق‌وردی فرزند 
میرزا علی: - ۱۲۹۹ ق: شاعر آذربایجانی. پدرش قاضی شهر 
شوشا بود و صفا نیز در شوشا زاده شد. تحصیلات مقدماتی را 


در همین شهر فراگرفت و پس از چندی برای فراگیری علوم دیش 
به نجف رفت. وي پس از آنکه به کفا 
گوشه‌ای گزید و ترک دنیا کرد و باقی زندگی‌اش را به عبادت 
گذراند. آن هنگام که صفا در نجف به‌سر می‌برد مثنوی‌ای در 


آمرخت و اندوخت 


بیست و هشت بیت برای بردرش: میز بوالقاسم قراباغی» 


فرستاد که بیت نخست آن چنین است: «آنکه دور افتاده از 
هندوستان - آن منم غم دیده‌ام ای دوستان.» از وی دبوانی به‌جا 
نمانده تنها برخی از غزلیات او در تذکرط نواب آمده است. 
مناب: نکر ناب, جاب ۱۹۹۸: ۱۰۳-۹۷« ریاض شین :۸ 
مراندگان شم پارسی در فقغزه ۱۸۵ 


گللیری 


صفرلی ( 60:9۲ ), علی‌یار قربان‌علی اوغلو: روستای آناباد در 
نزدیکی اردوباد ۴۱۹۳۷ - 
آذرباب 


» نسخه‌شناس و فارسی‌پژوه 


انی. در سالی که به دنا آمده پدر و عموی او به دست 
مأموران استالین دستگیر و به سیبری تبعید شدند. علی‌بار دور 
دبستان را در مدرسة هفت کلاسة روستای قونشو گنزهبهپیان 


برد. سپس در شهر نخجوان تحصیلاتش را پی گرفت (1۹۵۱ - 
۵۵). پس از پسایان دور دبسیرستان بسه دانشگاه دولتی 
زبان و ادبیات فارسی از داتشکدٌ 
خاورشناسی این دانشگاه دیپلم مسمتاز گرفت (۶۱۹۶۰). در 
سال‌های دانشجویی رهبر جمعیت علمی دانشجویان بود. اد 
فعالیت معیشتی خود را در سمت کارمند ساد؛ بخش ! 


باستان و میانة آذربایجانه در انستیتری زبان و ادبی 
آغاز کرد و سپس کارمند عالی‌رتب 
در این دوره به پژوهش دربار: ادبیات کلاسیک آذربایجان 
پرداخت و از رسالهٌ دکتری خود با نام مسيحي و منظوما ورقه و 
گلدا او دفاع کرد (۱۹۶۶ع), وی از ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۳م همزمان با 
که دانشیار دانشگاه دولتی آذربایجان بود و به فعالیت‌های 


آن‌جا شد (۱۹۶۰ -1۹۶۸م). 


تربیتی اهتمام می‌ورزید به پژوهش در ادبیات باستان و دور 
میانه ادامه داد و با کرشش فراوان به پژوهش در نسخه‌های 
خطی و پبرایش و چاپ آن‌ها می‌پرداخت و شمرا و آثار 
کلاسیک را معرفی می‌کرد. صفرلی دبوان ترکی مسیحی؛ از 
شعرای دور؛ محمد خدابنده (۹۸۵ - ۹۹۶ ق)؛ شاه عباس یکم 
(۱۰۳۸-۹۹۶ق) و شاه صفی صفوی (۱۰۵۲-۱۰۳۸ ق) راکه 
نسخه دست‌نویس آن را در کتابخانة فرهنگ اصفهان یافت. 
همراء با توضیحات و تعلیقات بسیار به چاپ رسانده است. وی 


در ۱۹۸۳م از رسالهٌ فوق دکتری خود با نام آثار ادیات حماسی 
آذرایجان در سده‌های هندهم و هجدهم دفاع کرد. از ۱۹۸۴ تا 
۴ مدیر کرسی تاریخ اد ان در دانشگاه دولتی 
آذربایجان بود و در 2۱۹۹۴ سفیر کشورش در ايران شد. صفرلی 
۱۳۷۶ ش روی‌هم‌رفته بیش از سی کتاب و هزارمقاله نوشته 


ات آذ 
ر 


استتا. وی کستاب‌هایی بسرای تسدریس در دانشگا‌ها و 
دیپرستان‌های کشورش نوشته است و با سرپرستی او کتاب‌هایی 
ازدهم وزارت آمرزش و پرورش 


برای کلاس‌های پنجم تا 
آذربایجان تألیف و چاپ شدء است. همچنین از او بیش از صد 
مقاله و گفت وگو دربار؛ ایان و آذربایجان در مطیوعا 
رسیده است. در ۱۳۸۶ ش جلد نخست کتاب او با نام 


به چاپ 


ت 
ادییات آذربایجان از باستان تا سده‌های میانه؛ که با همکاری 
خلیل پوسفلی نوشته شده به ترکی و با نام آذربایحان ادبیاتی 
بوز یکره قدر) در تهرانبه چاپ رسیده 
است. در این اثر از موضوعاتی چرن ادبیات شفاهی آذربایجان, 
دده قورقود, نظامی کنجوی و آثار و جایگاه او در ادب دنیا و 
آذربایجان: نسیمی, قاضی برهان‌الدین؛ شاه اسماعیل ختایی. 
فضولی و آثارش, کوراوخلو: واقف؛ فردوسی و رستم و سهراب 
سخن رفته است. از دیگر آثر او یوان [ترکی] مسیحی: نسح 
نوياته است که با نام سیحی دیوان؛ ینی تایتی به چاپ رسیده 


تاریضی (قدیمدن او 


است (تهران» ۱۳۷۷ ش). آثاری که صفرلی بر اساس منایع. 


صفرت‌الدین 


دست یکم برای نخستی‌بار گرد آورده و با شرح و مقدمه‌هایی 
مفصل به چاپ رسانده بدین قرار است: داستان احمد حرامی: 
«یوان قاضی برهان‌الدیسن داستان ورقه و گلشاهاورتا و گلهای 
سیحی (6۱۹۷۸/۱۹۷۷) آثار امانی (۱۹۸۲ع) و قصذ شیرزاد 
مهجور شروانی. از دیگر آثارش: شکایت‌نامه (۱۹۹۲م) ؛ گزید؟ 
آثار نسیمی (۱۹۸۵ع) ؛ گزیدة آثار قضولی + من در جهان نمی‌گنجم 
(۸۱۹۹۱) + خزیلا حکمت (2۱۹۹۲) ؛ شعر حماسی آذربایجان در 


سدههای هفدهم و هجدهم (باکو؛ ۱۹۸۲) + ادیات آذربایجان از 
روزگار باستان تا سده‌های میانه (باکوه 21۹۸۲) + محمد [حسین] 
شهربار (باکو: ۱۹۸۷ع) + سیحی (باکو» 2۱۹۸۲) + ادبیات که 
کتابی درسی برای سال تهم است (باکو. 2۱۹۹۲). 
منایع: آذربایجان ادیات تایه بر باخشی, ۰۱۱۸/۱ ۱۲۰۰۱۱۹ 
آذربایجان ادیانی ناریخی, ۱۲۲۱ آذربایجان بازیچپلاری, ۱۰۸ 
سیحی دیوان؛بتیتاریخی, ۰۸-۷ ۱۲۰۱۱ 


رصایی مش 


صفوتالدین ( ۵0000000010 ),دختر سیف‌الدین محمد ارسلان؛ ز 
۱ زن اخستان شروان‌شاه. به گنت خاقانی شروانی (۵۲۰- 
۵۵ 3)» اصل و تبارش عرب بود‌اند: واصل و تبارش از عر 
است و کیان ملک -با من کرم به نسبت اصل و تبار کرد هویم 
اخستان شروان‌شاه (ح ۵۵٩‏ - ح ۵۹۸ ق) با وی که ذختر 
محمدارسلان/قره‌ارسلان حاکم دربند بود بیش‌تر جنبُ سیاسی 
داشت ؛ چراکه با این پیوند امنیت مرزهای دریبایی و زمی 
شروان تا حدودی امین شد. خاقانی این خویشاوندی را به 
سود شروانیان دانسته است. اگرچه برآمدن صفوت‌الدین در مقام 
ملکة شروان برای وی فرخنده‌تر بود (ح ۵۶۴ ق). گویا در سای 
این نزدیکی بود که دیواری دیگر در اطراف و سرحدات شروان 
با نهاده شد. خاقانی با اشارهبه ان موضوع می‌گرید: ۸ 
سد دولت خاقان سکندر است -اسکندر دوم که دوم سد از آن او 


است. وی در ادامه کاردانی و تدبیر صفرت‌الدین راستوده وه با 
اشاره به افسانه‌های محلی؛ باز 
است: «باز سپید دولت و شیر سیاه ملک -کاین 


فید دولت دربند را شیر سیاء 


شروان خوا 
پرده همنشین و هم نیستان او است 
عید فطر تشریف‌نامه‌ای, که در آن روزگار پاداشی بزرگ بوده 
قصیده‌ای با ردیف ‏ کرد» 


برای خاقانی فرستاد و او نیز در پا 


صفرت‌الدین 


به نام وی سرود. این قصیده برای تحقیق در برخی از رو یدادهای 
زندگانی خاقانی اهمیت فراوان دارد. دو بیت از آن چنین ! 


«بانوی تاج‌دار مرا طوق دار کرد - طوق مرا چو تاج فلک آشکار 
کرد ...در روزه بودم از سخن و جامهٌ دو عید -در من فکند عمر 
مرا عیدوار کرد.ه خاقانی در نوروز ۵۶۷ / ۵۶۸ قی؛ در چکامه‌ای 
که به نام وی سروده از دادگستری, ملک‌پروری؛ دست و دل 
بازی و مدیریت او در دار امورکشوره یادکرده و گفته است که 
صفوت‌الدین چهار دختر داشته و در 
«دولت بانواننثار ظفر -بر سر بوالمظفر افشانده است /.. همت 
او که گوهری گهر است - دست بر چار گوهر انشانده است /.. از 
پی این پسر که خواهد بود -قرعه‌ها سعداکبر افشانده است.؛ گویا 
هنگامی که خافانی شروان را برای گزاردن حج ترک می‌گفت, 
اخستان از صفرت‌لدین صاحب چهار دختر و یک پسر بوده 
است. به گفتةٌ هم او. کوشش مشترک اخستان, صفوت‌الدین و 


انتظار زادن پسر بوده است: 


عصمتالدین (عمة اخستان) در کارهای دولتی در آن روزگار 
نتایج خوبی به بار آورده بود. با بروز اختلاف میان خاقانی و 
اخستان (۵۶۵ - ۵۶۶ ق) و بالا گرفتن این اختلاف (در ۵۶٩‏ و 
۵۷۰ )» صفوت‌الدین به هواداری او برخاست: اما سرانجام به 


و 


ری شرهرش تن داد. خاقانی در بیتی از وی چنین گلایه 
کرده است: «بانوی جهان نپرسدش حال -کو حال دل نوان ندیده 
است.» چون خافانی در ح ۵۷۱ ق, آهنگ حج کرد با پادرمبائی 
و پشتیبانی صفوت‌الدین و عصمت‌الدین از اخستان اجاة سفر 
گرفت. وی که از شنیدن این خبر بسیار شادمان شده بود گنته 
است: «امسال عزم خدمت آن کمبه می‌کنم -کاینآرزو دلم گرو 
اتظار کرد /.. بانوی شرق و غرب مگر رخصه خواهدم -کامید 
این حدیث دو گوشم چهار کرد.» برخی به اشتباه صفوت‌الدین را 
با تامااه زن منوچهر سوم شروان‌شاه (ح ۵۱۴ - ح ۵۵٩‏ ق) 


یکی دانسته‌اند. خاقانی در چکامه‌هایی وی را ستوده و همچنین 
سپاس‌گزار نوازش‌های او بوده است. نمونه‌هایی از آن‌ها است: 


«صفوةالدین که شه‌سوار فلک -در سم اسپش افسر افشانده 
است؛ (] وکس بی کف راد صفوةالدین - در جسم کرم؛ روا 
ندیده است» 7 «شروان به عز شاه ز بغداد درگذشت .تا شاهزاده 

فرت دین بانوان او است 00 «بلقیس بانوان اصفوت‌الدین] و 
سلیمان شه اخستان کز عدل و دین؛ مبشر مهدی زسان او 
ناساز روزگار مرا 


است «اقبال صفوةالدین» بانوی روزگا 


ادب فارسی در قناز| ۳5۲ 


صفی بیلقانی 


سازگار کرد.ه 


منای:خانیشوانی: حیات مان و محیط وه در صفحات فر 


دیوان خاقانی. ۰۱۱۳/۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۱۲۵ ۱۲۷ ۰۲۴۲ ۱۲۲۵ 
رخا صح: ۸0۸ ۰۱۸۶ ۲۳۳۵ ! ساغری دد مان سنگتان: ۲, ۱۳۳ 
۳ ۱۳۲ : شوج قمیدا تساية خافانی, 1۶ ؛ نگاهی به دای 
خی ۲۱۸ 


متصومی 


صفی بیلقانی ( اه 8۸:03 ): سد؛ هفتم هجری پیش از 
سد؛ هفتم هجری, شاعر ایرنی. از زندگانی وی هیچ آگاهی در 
دست نیست. در منابع تنها یک رباعی از او آمده است: «درد دلم 
آن سرو روان می‌داند -غم‌هامبه یداو نهان می‌داند | چون موره 
میانبه خون من می‌بنده ‏ باریک ترم از آن میان می‌اند.» 
منابع: ایران و ففاز, ۱۲۵۹ سرایندگان شعر پارسی در قفا 6۱-۷۰ 
زهفالسجالی: ۸۱۰۸ ۳۱۶ 


صفی چرکس ( »ع۵:0۱080۲* ), صفی‌قلی‌بیگ فرزند فراخان؛ ز 
۰ » شاعر آذربایجانی. وی از طایفة چرکس‌هاء گروهی از 
قبایل حنفی مذهب قفقاز شمالی بود. مزلف تذکر؟ نصرآبابی 
که همروزگار صفی‌قلی‌بیگ بوده وی را از بزرگان این طایفه 
شناسانده است و آورده که پدرش» فراخان: به سبب خدمات 
ارزنده‌ای که بای شاه عباس دوم صفوی (۱۰۵۲ - ۱۰۷۷ ق) 
کرده بود به بیگلریگی شروان گمارده شد. اما پس از چندی از 

مقام برکنارش کردند و حکومت استراباد را به او دادند. به 

نصرآبادی. سرانجام کار فراخان چنین بوده که «خبطی به 
فته: خود را کشت اخلاف قراخان هر یک در فنی 
مهارت داشتند و از آن شمار صفی‌قلی‌پیگ که در سپاهیگری از 
اقران خود پیش بود. اما گوبا وی نیز «از چشم زخم دوران؛ در 
دماغش خیطی رسید,به کسوت درویشان درآمد و کم حرف و 
خاموش شد. صفی در روزگا شاه عباس دوم به سیب ضعف و 


بی‌کفایتی حاکمان و بی‌توجهی به عالمان و ادیبان به 1 


گرایید. در هیچ‌یک از منابع تاریخی در روزگار صفوی نامی از 
صفی نرفته و هر آ‌چه در باب مناصب او آمده: برگرفته از 
سخنان نصرآبادی است. نمونه‌ای از شعرهای او است: «فارغند 


از گفت‌وگوی عرض مطلب لال‌ها - 
زبان حال‌ها / می‌نماید چون رگ یاقوت از پشت لبش - سبزً 
خطی که خواهد رست بعد از سال‌هاه غزلیات صفی به کوششی 
احمد کرمی در دیوان صفی چرکس به چاپ رسیده است (تهران؛ 
۳۹ش) 
منایع: تذکرذ تصرآبادی؛ ۴۹/۱ -۵۰؛ دیوان صفی چرکي ؛ الذریعه. 
قبرست کنابخانا مبجلی شورای سلی, ۶۶۲/۳ . ۶۶۵: 
ناه ۱۲۷۲/۳۲ ادستان, شمارة جهل و یکم: ص ۳۳ 


محمدی 


صفی‌قلی قراباغی ( توقطتتهووناه‌وظهه )» روستای گلابلی 
قراباغ ۱۷۷۶ - ۱۸۳۵م: شاعر آذربایجانی. شعرهای غنایی و 
طنز دارد. همچنین مکاتیب منظومی به وی نسبت داه‌ند. 
منابع: آذربلیجان غزلزی, ۰۱۲۱ آموزش زبانفلرسی در جمهوری 
آذراسان, و 


حمیدیان 
صلاحآلدین حسن نخجوانی بلفاری - بلفاری نخجوانی 


صنذ ور غون ( ۹0ههد )» صمد یرسف ارغلر وکیل‌زاده, 
روستای ییرخاری سالاحلی (از شهر قزاخ امروزی) ۱۹۰۶ -باکو 
۶ شاعر نمایشنامه‌نویس, مترجم» محقق و نظریه‌پرداز 
آذربایجانی. شش ساله بود که مادرش محبوبه خانم درگذشت. 
زاين روی؛ می‌توان گفت روزگار کودکی صمد بدون شادی 
گذشته است. صمد وورضون ایسن دوره را در سرپرستی 
مادربزرگش عايشه سپری کرد و تا دوازده سالگی در روستا به‌سر 
برد (۱۹۱۸ع), از کودکی به شعر و موسیقی علاقة فراوان 
می‌ورزید. وی تصاویر غمبار روزگار کودکی‌اش را در شعر آجی 
خاطیرهلره (خاطره‌های تلخ) و در نمایشنامة ناتمام شاعیرین 
حانی (زندگی شاعر) بازتاب داده است. پدرش یوسف آقا 


وکیل‌زاده از بیگ‌هایی بود که دار و ندارش را از دست داده بود. 
صمد دورغون از روزی که شمر گنتن آغاز کرد؛ با عشق به 
طبیعت, مردم و وطنش تخلص «رورغون, (شیفته, عاشق) را 
برگزید. او طبعی ظریف. تخیلی یگانه و جهانی از آرزوها 
زیبایی‌های طبیعت روستایی که در آن پرورش یافت؛ 


اب فرسی در از ۲٩۲‏ 


صمد وورغون 


نواهایی که پدرش با ساز می‌نواخت. توانه‌هایی که می‌خواند و 
قرشما (چهارپاره)های زیبایی که از عاشیق‌ها می‌شنید طبع و 
روج حساس صمد راز کودکی با روح طبیعت و سرشت مردمی 
پرورش داد. نواهای سازن افسانه‌هایی که عاشیق‌ها در شب‌های 
بلند زمستان می‌گفتند و داستان‌هایی که می‌خواندند در روح این 
کردک تأثیری ژرف بر چای می‌گذاشت. افسانه‌هاء قصه‌هاء 


ضرب‌المثل‌هاه «بایاتی»‌ها و سوک‌سرودهایی که از کودکی 
می‌شنید. بعدها خود را در آثار او نشان دادند. صمد وورغون در 
چنین محیطی بالید. و وجودش از چنین سرچشمه‌هایی مایه 
برگرفت. به همین سبب, نخستین شعرهای او توانست به دل 
مردم راه یاب زیرا او آرزوها و احساساتی را که از مردم گرفته 


بود با زبان مردم؛ با نفس‌های مردم و با نفمه‌های مردم به خود 
مردم پرمی‌گرداند. صمد از کودکی نغمه‌ها و شعرهای عاشیخ‌ها 
را از بر می‌کرد و رمانتیسم عمیق» طبیعت‌گرایی و اصالتی که در 
آثارش می‌بيتيم برگرفته از همین ریشه‌های مردمی است. وی 
تحصیلات ابتدایی‌اش را در مدرسة روسی - تاتاری (زامسکایا 
شکولا) روستای سالاحلی گذراند. خانواد؛ او در 6۱۹۱۸ به 


قازاخ و چبدند و در همین سال صمد وارد مدرسة ترییت‌مدرس 


قازاغ شد. این تربیت مدرس به همت فریدون‌بیگ کوچرلیاکه 


خود مردی ادیب بود و پیش آموزگاری داشت به ره افتده بو 
این دوره نقطهٌ عطفی در زندگی صمد وورغون بود. وی در این 
دوره با موسیقی و نمایش بیش‌تر آشنا شد و در چندین 
های گوناگون پرداخت و نواختن 
ویرلون را فراگرفت. در ۱۹۲۰م صمد وارد اتحادية جوانان 
کمونیست شد. در سال‌هایی که در مدرسة 
می‌خواند به مطالع آثار کلاسیک آذرب 
کلاسیک دنیا همت گماشت و به آثار شاعرانی چون واقف: 
پوشکین توفیق فکرت و نامق کمال 
شکین و فکرت در شاعر تأثیرفراوان گذاشتند. از همین روی 
بود که وی بعدها پارها این شاعران را بهباد آوردهه در خود زنده 


مدرس درس 


ایجان؛ روسیه و اثار 


ترآشنا شد. وافضه 


کرده و آثاری به نام آنها نوشته است («مرگ شاعرهه ءواقف»: 
«روبه‌روی عکسی از فکرت؛؛ 
صمد در آغاز به آموزگاری در رشتة راضیات علاقة بسیار 
می‌ورزیده اما شعرهایی که از کردکی از بر کرده بود او را پیش: 
به خود می‌کشید. در این دور؛ تحصیلی او عاشق دختری به نام 


«به افتخار شاعر بزرگ, و..) 


صمد وورغون 


شد اما در نخستین عشق شکست خورد و این شکست 


آثاری نازدودنی در وی به جا گذاشت و زسانی دراز او را در 
و نومیدی و شکوه‌هایی را 
که در شعرهای نخستین وی به چشم می‌خورد نمی‌توان تنها به 
شکست او در این عشق نسبت داد. در مقاله‌ای به نام «اتحادية 


تشویش و بدبینینگه داشت. بد 


جوانان کموتیست به من چه داده که در ۲٩‏ اکتبر ۸۱۹۳۸ در 
روزنامة دییات چاپ شدء صمد وورغون می‌نویسد:«.. در 
تربیت مدرس قازاخ دانشجو بودم.. فلسفة ایدآلیستی لیف 
تولستوی, افسانه لبلی و مجنون در ادبیات کهن خودمان و نیز 
پربشانی بی‌اندازةروزگار کودگی: در من طبیعتی خسته و 
بیمارگون به وجود آورده بود. خیلی وقت‌ها تنها بودم و به فکر 
فرو می‌رفتم و در عالم تنهایی سیر می‌کردم. با افکار سیاء 
مختلف و اضطراب‌های درونی عجین شده بودم. مدتی گوشت 
نخوردم که حیواات هم خون و گوشت و جان دارند. آنها هم 
حق زنده بودن دارند. به نظرم چنین می‌آمد که سبب تمام ین 
بی‌عدالسی‌ها انسان است. و چون تضادهای طبقاتی را 
نمی‌شناختم نمی توانستم بفهمم که سبب اصلی بی‌عدالتی‌هایی 
که در دور و برم می‌بینم طبقات استشمارگر است.» صمد در 
۴ تربیت مدرس 
به آموزگاری در روستای دوم شخلی رفت و یک سال بعد مدیر 
مبرس روستای گجه‌سر شد. در ۱۹۲۶م به سبب آزارهایی که 


قازاخ را به پایان رسانید. در می ۸۱۹۲۲ 


دید و دشواری‌هایی که برایش پیش آوردند از قازاخ به قوبا 
کوچید و مدتی در آن‌جا به آموزگاری پرداخت. در 6۱۹۲۷ یکی 
از دوستان وورغون خبر عروسی ده را به او داد و او با شنیدن 
این خبر شعر «شاعر دیوانه, راگفت. بعدها اشاره کرد که دیگر 
هرگز منبع الهامش زیبارویان نخواهند بود. در ۱۹۲۸ ۷7 ۶۱۹۲٩‏ 
صمد در گنجه آموزگاری می‌کرد. محیط گنجه فضای بسیار 
مثبتی در وی به وجود آورد. در آن سال‌ها شاخة ,جمعیت ادبی 
قلم سرخ؛ درگنجه ف 


بوده است. صمد جوان تیز به همراه میر 


ای روی آورد و در نشریة فزیل گنجه ( گنج سرخ) شعرهایی با 
امضای وورغون صمد (صمد شیفته) به چاپ می‌رسا 
جتماعی چون «کور 
چایی؛ (رودخانة کر)؛ «اوزاقلارا دوغروه (به سمت دوردستان), 


«انگلیس» «شاعیرین آندی» (سوگند شاعر)» کاپیتال, (سرمایه) 


این دوره شعرهایی با مضامین سیاسی 


ادب فارسی در فاز| ۲۹۴ 


ن قاپی‌سی» (درواز؛ شرق) به چاپ رساند. در ۶۱۹۲۹ 
به مسکو رفت و در رشتة دییات در دانشگاه دولتی مسکو درس 
خواند. در این دوره آثاری با مضامین عمیق‌تر پدید می‌آورد و 


۰+ انتشارات آذر نخستین کتاب صمد وورغون با نام 


ین آندی (سوگند شاعر) را به چاپ رسانید. اشعار این کتاب 
از دو جهت قابل درنگ است + یکی این‌که در این شعرها اثری از 
ناکامی در عشق و شکایت از بی‌وفایی دنیا دیده نمی‌شود و 
دیگر اینکه شماری از شعرهای این کتاب شعرهایی با اوزان آزاد 
(غیر عروضی) است. شعرهایی که بیانگر احساسات شخصی 
وی بوده‌اند در قالب قوشما (چهارپاره) سروده شده‌اند. شعرهای 


پرمایة سال‌های ۱۹۳۰ تا ۶۱۹۳۲ نیز در آوزان آزاد سروده 
شده‌اند. صمد وورغون در 6۱٩۳۱‏ از مسکو به باکو بازگشت و 
تش را در انستیتوی دولعی تربیتی - آموزشی آذر 
به اتمام رسانید. وی برای تحصیلات عالی‌تر در همان انستیتو 
ثبت نام کرده اما آن را در نیمه راه رها و زندگی خود را یکسره 
وقف خلق 
چاپ رسیده آ 


ار ادبی کرد. مجموعة اشعار واقف که در ۱۹۳۲م به 


صمد وورفون را دو چندان کرد. در همین 
سال صمد وورغون دبیر اول اتحادیة نویسندگان آذربایجان شب 
در 6۱۹۳۲ در نخستین دور اضحادية نویسندگان شوروی" 
نمایند؛ نویسندگان آذربا 


یجان بود و به عضویت هیأت دبیآن ن 
اتحادیه برگزیده شد. در اتحادية نویسندگان» صمد وورغون با 
ماکسیم گورکی آشنا و دوست شد. درون‌ماية شعرهایی که در 
۱ تا ۱۹۳۲م سروده عمدتاً ستایش از سوسیالیسم: مبارزه 
آزادی زنان است. در ۱۹۳۵م؛ کتاب شعرلر (شعرها) 


با امه 
صمد وورغون به چاپ رسید و در همان سال به عضویت کميتة 
مرکزی تشکیلات سوسیالیستی شاخة زاقافقازیا (بخشی از 


قفقاز) درآمد. در ۱۹۳۶ موفق به دریانت 
شت پوشکین؛ رمان منظوم 
این شاعر بلند آرازه به نام اوژن اونگین را برای ترجمه به دست 
گرفت. با ای‌که ترجمف اين اثرکاری دشوار و پرمسئولیت بود 
اما وی آن را بسیار خلاقانهبه ترکی برگرداند و به همین مناسبت 
موفق به دریافت مدال شد. در همین دوره (۱۹۳۷م) به 
مناسبت هفت‌صد و پنجاهمین سالگرد تولد شوتا روستاولی: 
بخش‌هایی از کتاب روستاولی به نم پهلونی که پوست پلنگ بر 


شد. صمد 


وورغرن به مناسبت سالروز در" 


صمد وورغون 


تن داشت (در فارسی به نام پنگین پوش ترجمه شده است) را به 
ترکی برگرداند و کميتذ مرکزی حزب کمونیست گرجستان به وی 
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ان افتخار اهدا کرد. در ۱۹۳۸م صمد وورغون دختر و مرگ 
ماکسیم گورکی را به ترکی ترجمه کرد. سال‌های ۱۹۳۷ و 
۸ برای صمد وورغون سال‌های بیم و هراس بود. در این 
سال‌ها کسانی چون حسین جاویده ا. جواده میکائیل مشفق و ح. 
سانیلی به اتهام‌هایی واهی گرفتار زندان شدند و صمد وورغون 
نیز بیم آن‌ها گرفتار آید. اما سوانجام 
ترانست روحیه‌اش را بازیابد و بیش‌تر کار کند. نمايشنامة واقف 
که از آثار کم نظیر در تاریخ ادیبات آذربایجان به شمار می‌آید 
محصول همین دوره است. به نقل از برادرش مهدی‌خان 
رکیلزد» صمد وورغون ین ال رادرسه ‏ چهارهفته با سرعتی 
حبرت‌انگیز نوشته است . نمایشنامهةٌ واقف جایزة دولتی نصیب 

مجلس آذربیجان 
و در ۱۹۳۹م نشان افتخار گرفت. از ۱۹۳۹ نوشتن نما 
خانلار (خان‌ها) را آضاز کرد و بخش‌هایی از آن را در روزنامة 
ادیات به چاپ رسانید و در همین سال نوشتن نمایشنامه را به 


داشت که به سرنوشت 


او کرد. در ۱۹۳۸م صمد وورغون نما 


پایان برد. در ۱۹۳۹م کتاب تاه‌ای از صمد وورغون به نام آزاد 
یهام هام آزاد) به چاپ رسید. در ۱۹۴۰ منظومة لیلی و 
به ترکی آذری ترجمه کرد. گفتنی است که صمد. 
بوورغون به سه زبان فارسی؛ ترکی و روسی تسلط کامل داشت. 
در ۱۹۴۱م سومین نمایشنامهاش به نام فرهاد و شیرین را نوشت 
و در ۱۹۴۲ همین اثر موفق به دریافت جایز؛ دولتی شد. سه 
نمایشنامة واقف, خانلار و فرهاد و شیرین صمد وورغون بارها در 
شهرهایی چون مسکوه یاکو؛ لنی‌گراد (سن‌پترزبورگ)؛ کیفه 
دوشنبه؛ تفلیس و دیگر شهرها بهاجرا درآمده است. برخی از 
گفت‌وگوهای نما م واقف در میان مردم ضرب‌المثل 
شده است. در ۱۹۳۱ که نیروهای فاشیستی آلمان به خاک 


حول نظامی 


شرروی یورش بردنده صمد وورغرن بارها در جنگ شرکت 
جست. سفری به مسکو رفت و از رادیر مسکو تمامی مردم 
شوروی را بهمبار 


با فاشیزم فراخواند. صمد وورغون نوشتن 


هرمز و اهریمن را در همین دوره آغاز کرد اما این اثر ناتمام ماند. 
وی در روزهای جنگ از فعال‌ترین شاعران و نویسندگان بودو با 
این‌که چند مسئولیت فرهنگی داشت» به جبهه‌های جنگ سر 
زد و با سرودن شعرهایی دربار؛ جنگ و نوشت و خواند با 
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صمد وورغون 


سربازان؛ آن‌ها را به دلیری تشویق می‌کره ؛ چنان‌که برخی از 


ازان در آخرین لحظه‌های زندگی‌شان از شعرهای صمد 


شر 
وورغون سی‌خوانسدند. در ۱۹۴۳م؛ اتسحادية نویسندگان 


آذ 
را 


یجان در جشن بیست و پنجمین سال آنقلاب کمونیستی 
کتابی به نام بیزیم هدیه‌یز (هدیا سم که مجموعه‌ای از آثار 
نویسندگان گوناگون بود به سر ویراستاری صمد وورغون به 
چاپ رساند. صمد در ۱۹۲۴ - ۱۹۴۵ منظومة باکی ین داستانی 
(داستان باکو) را نوشت. وی به سبب فعالیت‌های گوناگونش در 
زمان جنگ, در بیست و پنجمین سالگرد پیوستن جمهوری 


آذربایجان به اتحاد جماهیر شوروی مفتخر به دربافت جا 


پرچم سرخ شد و چندین نشان دیگر نیز به همین متا 


گرفت. همچنین شورای جنگ جبهة زاقافقازیابه او نشان افتخار 
داد. در ۶۱۹۴۵؛ دولت آذربایجان صمد وورغون را مفتخر به نام 


,امکدار اینجه صنعت خادیمیه (خادم بزرگ هنر) کرد. صمد 


وورغون از ۶۱۹۴۰ مقالات بی‌شماری دربار؛ ادییات نوشت و 
چاپ کرد و سخنرانی‌هایی در همین زمینه ایراد کرد که وی را 
هسمچون نظری‌پردازی دیق و علمی در سراسر شوروی 
شناساند. از همین روی, در ۱۹۳۵م که آکادمی علوم آذربایجان 


تشکیل شد صمد وورغون به عضویت پیوسته این آکادنی 
درآمد و در ۱۹۵۳ به معاونت آن برگزیده شد. در ششم ژوئن: 
۷ که به سناسبت هشت‌صدمین سالگرد تولد لبظامی 
گنجوی جشنی برپا کردنده صمد وورغون مقاله‌ای علمی - 
تاریخی به نام «نظامی و ادبیات آذربایجان» نوشت که هنوز هم 


نظامی‌پژوهان آن را از بهترین منابع به شمار می‌آورند. همچنین 
می‌توان به مقال «میراث نظامی و دوران معاصر ماء که در 
۷ در نشرية کمویست چاپ شد اشاره کرد. صمد وورغون 
در ۶۱۹۲۵ بار دیگر به ریاست اتحاديةٌ نویسندگان آذربایجان 
برگزیده شد. در ۱۹۳۶ وی نمایند؛ شورای عالی اتحاد 
جماهیر شوروی شد و در ۱۹۴۷م همراه شماری دیگر از 
نمایندگان شوروی به لندن رفت. در ۱۹۲۷م؛ وی کتاب شعری 
به نام خاطره‌های ارویا به چاپ رساند که شعرهایی چون 
«لوندون قاریسی» (پیرزن لندنی) «ادوارد مازه»ه«بّای آلمانی و 
افسر شوروی» «آخرین اثرنقاش»؛ «ضیافت»» «برمزارمارکس»: 
«بسرلین»: «رایشتاگه (پارلمان آلممان) و «مجسمة مادره را 
درسرمی‌گیرد, در ۱۹۴۸م در کنگر؛ جهانی خادمان علمی - 


صمد وورغون 


فرهنگی در شهر وورتسلاو لهستان شرکت کرد و تحت تأثیر 
همین سفر شعر «اسلاوه و منظومة مشهور زنجی‌نن آرزولادی 
(آرزوهای یک سیاهپوست) را نوشت. شعرهای حسرت پل 
«کتاب‌هایی که سوزانده شدند» محصول همین سال است. این 
شعرها در اعتراض به کتاب‌سوزی‌هایی است که دولت ايران پس 
از برانداختن حکومت فرقة دصوکرات به رهبری پیشه‌وری 
(۱۹۲۶) در شهرهای آذربایجان به راه انداخته بود. صمد 
وورغرن شعری به نام «کتاب‌هایی که سوزانده شدنده سرود 
(۱۹۳۷م) و همین شعر را در کنفرانس صلح که در پاریس برپا 
شده بود به همراه سخنرانی‌اش به نشانة اعتراض خواند. وی 
مقاله‌ای نیز به نام «درود بر قهرمانان» نوشت و در ۲۹ آوریل 
۹ در روزنامهةٌ کمویست چاپ کرد. در ۱۹۵۰م صمد 
رورغون برای سومین بار نمایند؛ شورای عالی اتحاد جماهیر 
شوروی شد و در چهارمین دوره نیز از منطقة قوبا به نمایندگی 
شورای عالی انحاد جماهیر شوروی رفت. وی نامزد دور 
هندهم. هجدهم و نوزدهم اتحادیةٌ کموئیستی آذربایجان و 
عضو دور بیستم و بیست و یکم اتحادیٌ کمونیستی آذربا 
شد. صمد وورغون از محبوب‌ترین شخصیت‌های آذربایجان 
ین شاعران واقعگرا و اوما 
اتحاد جماهیر شوروی می‌دانند. صمد وورغون بارها در خارج 
از مرزهای شوروی نمایند؛ فرهنگی اتحاد جماهیر شوروی بوده 
و در کنگرهها و گردهم‌آیی‌های بین‌المللی سخن‌رانی کرده است. 
شاعران و نویسندگان معروف بسیاری, چون ناظم حکمت؛ 
شعرها و مقالهها و کتاب‌هایی دربارةآثار او و شخصیت علمی - 
فرهنگی وی نوشته‌اند. صمد وورغون در هر اجتماعی که شعر 
می‌خواند يا سخن‌رانی می‌کرد آن‌جا از مردم پر می‌شد. در 
۲ به دعرت کارگران نفت شعرخوانی کرد و شعرهایی به 
ترکی آذری و روسی برای حضار خواند. محبوبیت و علاقة بیش 


ان 


ود و هست. وی را از بزرگ 


اندازهٌ مردم به صمد وورغون؛ رباست‌طلبان و شهرت پرستان 
را آار میداد و به زبان دیگر نفوذ و شهرت وی که روزیه‌روز 
بیش‌تر و بیش‌تر می‌شد این منصب‌پرستان را می‌ترساند. اما 
صمد وورغون با جدیت به کارهایش می‌پرداخت و می‌کوشید 
واکنش مستقیمی جز خلق آثار ادبی از خود نشان ندهد. در 
سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۱م صمد وورغون به نوشتن منظرمةً 
بگون سرگرم بود تا که در ۱۹۵۱م آن رابه چاپ رسانید. پس 
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صمد وورغون 


از چاپ منظومه آذربایجان (۱۹۵۲م) با انتقادبی‌امان خرده گیران 
مواجه شد. اما آنچه خرده گیران می‌نو: 
ادبی باشد. تحقیر و توهین بود. وی در پاسخ به تمامی این 
تهمت‌ها و تهاجم‌ها 
اصلی منتقدان اثرش پرده برداشت. اما آنها را به دست چاپ 


از آن‌که ‏ 


شعر نوشت و در آن‌ها از ماهیت 


نسپره و تتها پس از درگذشتش بود که بختیار وصاب‌زاده این 
شعرها را در بایگانی شخصی شاعر پیدا کرد و تعدادی از آن‌ها را 
در مطبوعات به چاپ رساند (,مفیستوفل؛/ابلیس «مخنت» | 
پست. «آخ؛ پاخیلار»/ آه حسودها). با این همه انزوابی که برای 
صمد وورغون ایجاد کردند و اتهام‌هایی که بر او بستند مانم از 
فعالیت ادبی وی نشد. در ۱۹۵۱ ین 
۲+ کتاب زمالین بایراقداری (پرچمدار زسانه) را به چاپ 


ابی ( کتاب لیین) و در 


رسانید. صمد وورغون در روزهایی که معاونت آکادمی علوم 
آذربایجان را عهده‌دار بود خدمات شابان توجهی به ادبیات و 
فرهنگ آذربایجان کرد که از آن شمار ت 
آذربایجان برد که از جایگاهی بلند برخوردار است. در 2۱۹۵۵ 


کتاب تاریخ ادبب 


بیمار شد و برای استراحت به پیلاقات ایستی سو (قصبه‌ای در 


غرب آذربایجان به همین نام) رفت. در آنجا با عاشیق شمشیر 
آشنا شد و در شناساندن او و چاپ کتابش بسیار کوشید, درا 
۵۶ به مناسبت پنجاهمین سال تولد صمد وورغون مجلتن" 
بزرگ‌داشتی گرفتند و هیأت رثیسة پارلمان آذربایجان رای 
نخستین بار بهافتخار او جایزه‌ای به نام شاعر خلق تعیین کرد و 


نخستین جایزه را به خرد صمد وورغون داد. همچنین در ماه 


مارس همان سال. این هیأت برای دو. 
وی داد. در روزهای بزرگ‌داشت پنجاهمین سالگرد تولد او بیش 


پار جایزة لنين را به 


از مزا نامه و 


یک از سراسر جهان برای او فرستادند. 


پنجاهمین سال تولد او در آذربایجان به نام روز جشن سلی - 
فرهنگی آذربا 
رورغون بزرگ‌داشت می‌گرفتند وی در بستر بیماری بود و پانزده 
روز پس از برگزاری این جشن, چشم بر جهان فرو بست. آثار 

می‌دانند. شاعرانی 


ثبت شده است. در روزی که برای صمد 


چون نظامی. خاقانی: ف 
آذربایجان آغازگر دورانی جدید بوده‌اند و هر یک مکاتب ادبی 
به وجود آورده‌اند. شعر آذربایجان با واقف به رالیسم دست 


یافت و اين رآلیسم در آثار صمد وورغون به ارج خود رسید و 
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صمد وورغون 


صیقل خورد. صمد وورغون سادگی را به زبان شعر آورد و در 
سادگی می‌توان ژرفا و بزرگی و وسمت را دید. از دیگر آثار 
ری می‌توان به منظومة غنایی مفان اشاره کرد. شاعر در این 
منظرمه که حدود دو هزار مصرع درد خواسته است تاریخ دو 
هزارسالة مغان را زنده کند. شعرها نشان می‌دهد که صمد 


مفان را وورغون در ۱۹۴۷م آغاز کرد و در 6۱۹۳۹ به انجام 
رساند. در سروده‌های پنجم این منظومه که خطاب به زردشت 


است, وی تاریخی سه هزارساله به زردشت می‌دهد. سرود‌های 
ششم این منظومه که در میان دو کمان آمده ترجمه‌ای از 
کسهن‌ترین بخش‌های اوستا: بعنی گات‌ها است. همچنین 
تهرمانان منظومه‌های هرمز و اهریمن و به‌ویژه فرهاد و شبرین 
پیرسته اهورا مزدا را هرمز خطاب می‌کنند. برگزید؛ آثار صمد 
وورغرن در ۶۱۹۵۶ در شش جلد به چاپ رسید. نیز شعرهای 


نخستین او پس از درگذشتش در کتابی به نام چیچکد (گل) به 
چاپ رسید (۶۱۹۵۷). در ۱۹۸۱م به تام صمد وورغون مدالی 
برگزیدند. در باکو و قازاخ تندیس‌هایی از او بر پا کردند و نیز 
- خانه‌ای به نام صمد وورغون در باکو بنیاد شده است. از 
وگو آثارش: کونول دفری (دفتر دل) که در ۶۱۹۳۲ به چاپ 
ترستیاه + استبقبال تراه‌سی (ترانا استقبال) که در ۱۹۲۷م چاپ 
ده ! آوروپا خاطیرهلری (خاطره‌های اروپ) که در ۱۹۴۷م به طبع 
رسیده ؛ فانار (فسانوس) که در 6۱۹۳۲ به چاپ رسیده + 
منظومه‌های بستی (فربه) که در ۱۹۳۷ع به طبع رسیدء ؛ منظومة 
اتحادیا کمویست‌های جوان (۱۹۳۱ تا ۱۹۶۵م) و نمایشنامةً 
اسان (۱۹۴۵م). 


منای: آذبایجان ادبیات تاریخته بیر انیل, ۱۳۸۰۱۲۷/۲ 


آذرایسان مووت ایکاوپدی‌یامی, ۳۷۵/۸ ۰ ۰۳۷۶ آ ذرسایجان 


غزللری؛ ۰-۵۴۷ ۵۴۸: آموزش زبان فارسي در جمهوری آذربایجان. 
۳ سکگی بوز ال آذربایجان تورکجه غزلی, ۳۷۴ . ۱۳۷۶ صمد 
وورغون: بختيار وماب‌زاد: در صفحات فراوان ‏ فردوسی و 
شاهنامه در قفقازه ۱۱۳۱ کابشنامی نظامی گنجوی: ۱۳۲۷ نمونه هی 
از شمر مسعاصر آذرسایجان, ۰۷ ۱۳۰ «صمد وورغون: شاعر 
آذربایجانی» یا نو: سال یکم: شمارا ۵ صص ۱۵۲۰۲٩‏ 


همان‌جا: سال دوم: شم 


آذرماه ۱۳۲۲ ش: ص ۱۱۶ محمد 


» «شاعیرلرمیزی و دیلیمیزی نجه ندیرب رلاره 


ادا ۳۰۱ 


صوفی قراباغی 
وارلق: یز ۱۳۷۶ ش: صی ۵۸ 
صص و سزن جا علا وق ال 


صوفی قراباغی ( او53»73:۵:* ) کربلایی محمد فرزند 

شیری‌بیگ. ح ۱۲۶۵ ق -۰ شاعر آذربایجانی. 
اش از او ید کرد 
تنومند بوده و در آغاز جوالی به سبب ارتکاب به 


بود. چنان که نواب در نذا 


آوارة کوه و دشت و بیابان شده تا ای‌که سرانجام به 


صیاد نوا 


است. نمونه‌ای از اشعار او است: «یار من پرده ز رخ هر دم به 
حال انداخته - عاشقان را ز آن سیب در قیل و قال انداخته | 


لحظهای از چشم عاشق کی شود حسن تو دور طالبان را درغم 
و درد و ملال انداخته.» 
منیع: کر نواب, جاب ۰2۱۹۹۸ ۱1۶۳ سرایندگان شهرپرسی در 
تن بجر 


جمنبدی 


صیاد نوا سه سایات نووا 
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ضوئی ( 2*۷٩‏ » ملا محموده - ۱۲۵۹ ق: شاعر آذربایجانی.,دز 
شماخی به دنیا آمد. از شاعران زبان‌آور روزگار خوه و همدورذ 
سید عفظیم شروانی (- ۱۳۰۵ ق) بود و به کرشش و سوپرستی 
وی و همراهی دوستش؛ محمد صفا انجمنی ادبی به ام 
بیت‌الصفا در شماخی به راه افتاد. ضوثی را پس 
ظهوری غفار راغب و علیاکبر غافل: از اعضای فعا 
مجلس باد کرده‌اند. او مدتی در روستاهای مفان؛ به‌ویژه 
روستای خانلیق, آموزگاری کرد. در خوش‌نویسی نیز 
داشت. وی؛ افزون بر دیوان ترکی؛ دو اثر منثور دربار 
موضوعات اخلاقی با نامهای نمیحت لقمان و دزد و قاضی دارد 


که به فارسی نوشته شده‌اند. دزه و قاضی که فص قاضی بشیر در 
عصر هارونالرشید است در ۱۲۹۶ ق به چاپ رسیده است. 
ضوئی در غزل از حافظ و فضولی تأثیر گرفته و چند غزل ازاين 
دو را تضمین و همچنین غزلی از حافظ را به ترکی ترجمه کرده 
است. مجموع اشعار او سه‌هزار و چهارصد و بیست ب 


که پانصد و یازده بیت آن فارسی و باقی به ترکی است. 


منبع:آذبایجان خزلری: ۳۲۰ ۱۳۲۲ آموزش زسان فارسی در 


,حمهوری آذربایجان, ۰۲۳ ۰۴۰ الذریه, ۱۱۲۸/۲ سککیز یوزاب 


آذربایجان تورکجه غزلی, ۲۳۷ 


رضایی مش 


ضیاءالانوار ( 8۲«هاهقونه 4 کتابی به فارسی در رد باییان» 
نوشته نواب قراباغی (ز ۱۳۳۱ ق). اين کتاب در یک مقدمه: نه 
مقاله و یک خاتمه تدوین شده و در ۱۳۱۶ ق به انجام رسیدء و 
در ۱۳۱۸ ق چاپ شده است. آغاز و انجام آ 
بان هذالقرآن بهدی للتی هی اقوم..» انجا 
نگار نمردیم والسلام علیکم و رحمةالله برکات.ه 

منابع: کر نواب, ۱۴ فهرست کنابانة مجلس شورای ملی: 1۶۴/۶ 
فهرست نخه‌های خطی فارسی؛ ٩۷۰/۲‏ 


رشنوزاده 


ضیای ردو بادی ( ,0۵0.06 وقونه )2 
احمد فرزند قاسم - ٩۲۷‏ شاعر ایرانی, اصلش از اردوبادبود. 
در جوانی به هرات رفت و در آن‌جا «به دقت ذهن و حدت فهم: 


ضیاء‌الاین 
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ضیای اردوبادی 


آوازه یافت. وی در محفل ادبی امیر علی‌شیر نوایی (- ۹۰۶ 8) 
شعر خوانده و صله گرفته است. برخی به اشتباه وی را تبریزی یا 
اردبیلی دانسته‌اند. ضیا بهفارسی و ترکی شعر سروده و بیش‌تر 
یده‌ای با نام 


قصایدش به شیو؛ٌ لغز بوده است. از آن شمار ق 
#شطرنجیه» است که در مدح غریب میرزای تیموری (- ۹۰۲ 3 
«سلطان عصر شاء غریب آکه 


سروده و بیتی از آن چنین است: 
در بساط هر گوشه صد چو شاهرخش چاکر آمده» وی پس از 
سست شسدن پایه‌های حکرمت گورکانیان: از خراسان به 
آذربایجان بازگشت و در ٩۰۲‏ ق» تصیده‌ای به مناسبت برآمدن 
احمدبیگ آق‌قویونلو ٩۰۳-(‏ ق) به تخت شاهی در تبریزه گفت 
و یک بدر؛ طلا صله گرفت. ضیا شاعری شوخ طبع و هزل‌گو 
بود. سرانجام در تبریز درگذشت. نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان 
ضیایی اردوبادی/حل معما به شمار؛ُ ۱۲۷۱/۱ در کتابخانة 
آیت‌الله مرعشی نگه‌داری می‌شود که بیت آغازین آن چنین 
است: «نوشتم شرح و کردم جمله را حل - نهادم نام آن حل 
معما.» در پایان نیز ماد تاریخ تألیف اثرش (۹۱۲ ق) را چنین 
آورده است: «آورد ضیابی از پی فواید بس گوهر خوش برون ز 
خارا | تاریخش اگر ندانی ای دوست - بشمار فواید ضیا را» 
همچنین قصایدی به شیوة لغز در توصیف شمع» شطرنج کپیر+ 
اردوباد عیب‌های 


ی و مدح برخی کسان آورده املت 
الفاز/رساله در لنز اثر دیگر منظوم او است که تشبتخه‌ای 
دست‌نویس از آن به شمار؛ ۱۲۷۱/۲ در کتابخانة آبت‌الله 


مرعشی نگه‌داری می‌شود و آغاز آن چنین است: «در وصف 


شم به طریق الغاز و مدح شاه بنده نوزن چه سرو عذار است 


ضیای اردوبادی 
آنکه در چمنش -کسی نجوید و جوید در انجمنش» ضیا در 
بیتی به اصطلاحات بازی شطرنج چنین اشارهکردهاست: دوزیر 
شاهی و اسبان پیلتن به کمندت -بگو که رخ به که آرم پیده مانده 
چنین معطلع غزلی از او است: «نرگس به دور چشم 


تو میل شراب کرد -مست آن‌چنان فتاد که یکساله خواب کرد.« 


و ماتم. 


در برخی منابع شرح حال وی با شاه حسین اردوبادی (از 
شاعران طنزپرداز سده‌های نهم و دهم هجری که اصلش از 
اردوباد بود و در جوانی به هرات رفت و از امیر علی‌شیر نوایی 
صله گرفت) درآمیخته است. در تحف سامی بیتی از دی به نام 


ضیای اردوبادی آمده که چنین است: »خوش آن ساعت که آید 

ترک من شمشیرکین با او «رقیبان جمله بگریزنده من مانم همین 

با اوه 
منایع:آنشکده. جاب شهیدی, 1۵ : احصس‌اشواریم, ۲۶, ۶۶۲ 
۴ تاریخ نم و شوه ۱۳۱۸/۱ ۱۷۸۸/۲ نحفة سامی, ۱۲۱۲ تذکرط 
حبینی, ۱۹۴ . ۱۹۵ ؛ حیب‌اللیی: ۱۶۰۹/۴ دانشندان آذربایجان 
۸۸ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ریم ۶۳۲/۹+ ریا :۳۸۲-۳۸۱۸۱ : 
سرایندگانشمرپارسی در فا ۲۲ ۱۶ صحت ابراهم: رگ ۱٩۳‏ 
شمارة ۱۱۲ فیرست نسخه‌های خی کتابان تال مرعشی نجفی. 
۰۴۰۱/۲۸ ۰۴۰۳ فاموس الاعلام: ۲۹۸۲/۲ ۱ محالیالفای: ۶ - 
۵ نگارستان مسخی. ۵۴ عزیز دولتآبادی, «پارسیگریان 
اردویاد» مور کر محمودافثر, جلد چهارم؛ صص ۲1۸۵ - 


۳" 


ادب فارسی در قنقاز| ۳۷۰ 


طالبوف ( ۹81106 با حاجی میرزا عبدالرحیم نجارزاد:؛ تبریزق 
پسر ابوطالب پسر علی مراد نجان کوی سرخاب تبریز 2-۱۳۵۰ 
تمرخان شوره (شهری در داغستان) ۱۳۲۹/۱۳۲۸ ق» روشبفکر؟ 
رمان‌نویس منتقد و شاعر ایرانی. در خانواده‌ای تهی‌دست زاده 
شد. پدرش پيشة درودگری داشت. طالبوف در ۱۲۶۷/۱۲۶۶ ق 


روزگار کانون آزادگان و انقلابیان ایران 
کرچید. وی زبان روسی و مقدماتی از دانش‌های جدید را در 
آن‌جا فراگرفت. در این دوره گروهی از کوچندگان ایانی در پی 
یافتن کار در سراسر قفقاز پراگنده بودند که از آن 
محمدعلی خان شیبانی کاشانی که به مقاطعه کاری راه‌های قفقاز 
می‌پرداخت. وی مردی کوشا و ثروتمند بود. در طول مدتی که 
در تفلیس و دیگر مناطق 
بسیار سرماية چشم‌گیری فراهم سازد. محمدعلی خان 
قفقاز ازدواج کرد و دو پسر به نام‌های اسدخان و فرخ‌خان و 
دختری به نام ماهرخ داشت که نام هر سه تن آن‌ها در داستان‌های 
طالبوف به کار رفته است. طالبوف چندی در دستگا 


محیُدعلی خان شیبانی کار کبرد. اما بعدها که خود ثروتی 
پیندوخت جداگانه به مقاطعه کاری پرداخت. در قفقاز با دختری 
شپعه مذهپ از مردم دربند ازدراج کرد. پس از آنکه از گردآوری 
مال بیاسود و زندگی مرفهی به هم زد و در تمرخان شوره نشیمن 
گزید. چون نکرت‌پيشه و دانش‌پژوه بود با دلی آسوده مطالعات 
خود را پی گرفت و به نگارش کتب روی آورد. در قغفاز سقام 
اجتماعی ارجمندی داشت و نزد خودی و بیگانه محترم بود. 
خانة ار انجمن دوست‌داران دانش و سیاست بود. طالبوف با 
یسحیی دولت‌آبادی: حاج سیاح؛ تقی‌زاده» اعتصام‌السلک؛ 
عبدالرحیم خلخالی: معاونالدوله و امینالسلطان دیدارکرده و 
آن‌ها نوشت و خواند و آمد و شد داشته است. تنها یک 


با بیش‌تر 
فرزند دختر با نام سونیا داشت که با عمروف نامی ازدواج کرد. 
طالبوق که زبان روسی را خوب می‌دانست و با فرهنگ ملل 
گوناگون آشنا شده بود از ره قلم در بیداری مردمایران می‌کوشد 
و آنان را از معایب حکومت استبدادی و لزوم استقرار دولت 
مشروطه آگاه می‌کرد ؛ چنانکه نوشته‌های او دراین‌باره را 
ن الفبای آزادی نامید. رسیدن طالبوف به جایگاهی بلند 
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طالبوف 


در تاریخ و ادبیات معاصر ایران, پیش‌تر از آن جهت بود که وی 
اندیشه‌های علمی و اجتماعی جدید اه زان اد در ایران 
نشر می‌کرد و نوشته‌های خود را بی: 
ترتیب, وی شیره‌ای تازه در ادییات فارسی پی انکند. طالبوف 
در نسامه‌ای که در ۱۶ رمسضان ۱۳۱۴ ق بسه بسوسف‌خان 
اعتصامالملک (- ۱۳۱۶ ش) نوشته» گفته است کا 
روسی آشنا هستم. فرانسه نمی‌دانم. خط روسی را بسیار بد 
می‌تویسم. خط ایرانی بنده نیز تعریفی ندارد. عربی هیچ بلد 
نیستم,فرسی را معلوم است. چنان می‌دانم که عرب فرانسه را 
با وجود این از برکت کثرت مطالعه و زور مداومت بعضی آثار 
محقر به یادگار گذاشتم که اخلاف بنده تکمیل نموده بنده را 
مهندس انشای جدید بدانند.ه در ۱۳۱۷ ق طالبوف به ایران سفر 


می‌نوشت. بدین 


که: «بنده به زیان 


کرد و چندی در تهران به‌سر برد و در همان سال به عتبات و حج 
رفت. در ۱۳۱۹ ۱۲۸۰/3 ش با پاری ملک‌المتکلمین که از راه 
باکر بهروپامی‌رفت در باکو مدرسه‌ای بر 
انداخت. طالبوف به علت نوشتن مقالاتی 


در ترا 
اجتماعی و سیاسی جدید و تبلیغ آزادی و حکومت قانون و 
همچنین نشر علوم طبیعی به زبان ساد: فارسی نزد رجال 
ترقی‌خواء و روشتفکران در ایران آن روزگار محبوبیت فراوان 
پیداکرد. در ۱۳۲۰ ق برای درمان تاری چشم به برلین رفت. طف 
ار مسصادف با مسفارت احتشام‌السلطنه علامیر (۱۲۷۷> 
۴ در آلمان بوده است. در ۱۳۲۲ ق مردم تبریز اور 
بی‌آنکه خود آگاه بش در دور؛ یکم مجلس شورای ملی به 
تمایندگی برگزیدند. اما طالبوف اعتبارنامةُ مجلس را نپذیرفت و 
در مجلس شرکت نجست. دربار سر باز زدن او از پذیرتن 
نمابندگی حدس‌هایی زد‌اند. برخی گفتهاند که ۱ 


امتناع و از رفتن 


به مجلس برای پرهیز از درگیری با دوستش امین‌السلطان بوده که 
در آن روزها دشمنی سرسختانهای با مشروطه‌خواهان داشته 
است. اما گروهی دیگر پیری و کم‌سویی چشم و نیز رس از 
شیخ فضل‌الله نوری (- ۱۳۲۷ ف) را که وی را به خاطر نوشتر 
کتاب سالگالمحسین تکفیر کرده بوده سبب خودداری او از 
ی که 9 طابزی جعری کزده 
بود که رن تا صد سال دیگر لباقت داشتن 


و خم و پر از دسيسة سیاست ایران نبوده است. اما به 


شهادت نوشته‌های فراوان و اثرگذار طالبوف, وی هموار از 
صمیم دل به مشروطیت عشق می‌ورزیده و از مشروطه خواهی 
دست نکشیده است. به همی است که در ۱۳۲۶ ق 
روزنامةٌ صور اسرایل نوشته است: احیای نام شهید وطن میرزا 
جهانگیرخان مرحوم واجب است. اگرچه او زند؛ُ جاوید است. 
ولی بر هم ایرانیان تمجید و تقدیس آن چند نفر فرض واقعی 

ت و البته قصور نمی‌کنند.» طالبوف اعتقاد زیادی به اعجاز 
علم و دانش داشت و زندگی‌اش را در راه نشر دائش برای مردم 
ایران وقف کرد. هدفش این بود که مردم میهن خرد رأبه تفکر و 
چون و چراکردن وادارد. آنان را به مسائل تازه آشنا سازد و 
برانگیزه‌شان تا در راه زندگی‌ای نو گام بردارند. طالبوف 
آزاده و طبعی وارسته داشت. از افتادگان و هموطنان 
تنگدست سرگردان که در قفقاز فراوان بودنده دستگیری می‌کرد. 
در بیان عقایدش دلیر بود و هگا خودش:«چون در خارج بودم 
واهمه نمی‌کردم؛ قدری بی‌پرده گفتم و نوشتم.» افکار و 
احساسات ملی در وی ریشه‌دار و نیرومند بود و در درماندگی 
رطن سخنان دلسوزی داشت و خره را ایرانی و ابرانی‌تبر و از 
طبق؛ فقرا معرفی می‌کرد. از آثارش به خوبی دسنگیر می‌شود که 
ریخ و ادبیات و فلسفٌ ايران و تا اندازه‌ای فرهتگ اسلامی را 


ترس 


می‌دانسته و با افکار حکمای پسونان و روم آشنا بوده و از 
آنديشه‌هاي سیاسی و اجتماعی غرب آگاهی داشته است. دانش 
تر از رام آثار 
مولفان روسی آموخته بود. منبع اندیشه‌مای طالبوف در درجة 
نخست اصول حکمت طبیعی بود. فلسفة اصالت تحقیقی در او 
تأثیری بسیار داشت. حکمت رواقی و فلسفة اسلامی که 
مختصر تعقلی در آن کرده بود در جهت فکری او اثر بخشیده بود. 
در عسقاید سوسیالیست مآبانة ود ظاهرًبیش‌تر از 


و فتون و عقاید اجتماعی و سیاسی غرب راب 


نویسندگان سوسیال دموکرات روسیه که در تفقاز بسیار رواج 
داشت. هام گرفته بود. در میان نویسندگان ایرانی از آخوندزاده و 
میرزا ملکم تأثیر پذیرفته است. طالبوف از پیشاهنگان ساده 
کردن علم و فنون جدید بود و در این سبک بسیار مهارت داشت. 
بیانش سهل و روشن بود ما هميشه این هنرمندی و توالی فکر 
را در مباحث سیاسی و اجتماعی نداشت. فکر او روی هم رفته. 
عمیق بود. اما نشرش گاهی نارسا و مبهم است. در هیر حال. 
ندیشه‌های او نظم داشت. روی سختش تنها عوام نبوده است» 
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طالبوف 


بلکه روشنفکران با خواندن آثار طالبرف بهتر می‌توانستند 
اوضاغ زمانه را درک کنند. در بحث امور مدنی گاهی متناقضص 
گفته است» اما عذرشی پذ 


پذیرفته است ؛ زیرا طالبوف مروج 
و دانش جدید بوده است نه نظریه‌پرداز, در عقاید خود 
زبان شخصی دیگر سخن می‌گفت و گاهی که خراسته از < 
پیرد از میرزا عبدالرحیم مرحوم یاد کرد» است. طالبوف شعر 
می‌سرود و اشمار خود را اولن اشعار پولتیکی ۱ 
است. در بحث‌های سیاسی و اجتماعی از سخنان دانشمندان و 
فبلسوفان اروپایی» مانند بنتام باکل ولتس روسی رنانه 
وندریوسکی و اینریو یونچه وان حجت می‌آورده است. از 
نویسندگان ایرانی از میرزا ملکم‌خان (- ۱۳۲۶ ق) و جلال‌الدین 
میرزای قاجار (- ۱۲۸۹ ق): ملف ناما خروان» و میرزا حبیب 
اصفهانی (ح ۱۳۱۱ ق) نام می‌برد. در نثر او لغات بیگانه دیده 
می‌شود. عقاید و انکار طالبوف حول محورهای تعقل علمی و 
تمدن غرب. اندیشه‌های سیاسی, عقاید اقتصادی انتقاد 
اجتماعی و ناسپونالیسم ایرانی و رستاخیز آسیایی است. 
طالبوف انسانی خردمند و عقلگرا بود. ساختمان ذهنی او 
پرداختة علوم طبیعی بود. اما در اندیشه‌های فلسفی او عنصر 
مادی حاکم مطلق نبود. در حکمت مابعدالطبیمه پیر 
دانشمندانی بود که گشودن راز دهر و درک صانع مدرک را از 


انديشة آدمی بیرون می‌دانستنده چنانکه خرد می‌گزید؛ 
«گرداننا 
نامعلوم یا تقدیر الاهی است.» در مبحث ادیان توجه او صرفاً به 
جوهر ادیان بود. چون عقل‌گرا بود در نظرش اهل دیر و کنشت, 
گیر و ترسا همه بربر بودند. بهدنبال همین عقلگرایی بود که در 
زمین؛ معجزات پیامبران به متفکری چون ارنست رنان تکیه و 
عقید؛ او را تأیید می‌کرد و می‌گفت: «اگر کسی بخواهد به کتاب 
منزل اعتقاد پیدا کند» آن نقط قرآن است. زي 3 


جهان و مدیر کارخانه امکان عزم بشری نیست» ساب 


مثل شما.» و از ارنست رنان گفته است: «دین حق آن است که 
عقل آن را قبول و علم آن را تصدیق بکند.» طالبرف به جبر 
اعتقادنداشت و معتقد به اختیار بود و گفته که مردائی چون امیر 
تیمور و ادر و امیرکییر و بیسمارک مرهون عزایمراسخ خرد 
بردند و معتقد بود که معنی کتاب‌های آسمانی و اندرزهای 


طالبوف 


پیامبران تحصیل معاش و حفظ وجود بوده است و همین تأثیر 
تعقل علمی است که خراقه و سحر و احکام سماوی را ابطال 
کرده و اعتقاد به آن‌ها را از آثار مفز علیل و ناتوان شمرده است. 
برای علم ارزش و مقام مطلق قایل بوده و کمال هر آدسی و 
علوم طبیعی 


از معتقدان فلسفةً اصالت تحقیقی و دین 


نیک‌بختی جامعة انسانی را در ترقی و ز 


می‌پنداشته است. 
آنسان‌دوستی آگوست کنت بود. در بحث قوانین حیات آشکار از 
فلسفةٌ داروین اهام گرفته است. جوهر زندگی را در قانون تناز 
بقا و انتخاب انسب می‌دانست. طالبوف به فلسفة تاریخ هم 
توجه داشت و شرحی دربار؛ اندیشه‌های هنری تامس باکل 
نوشته است. وی معتقد به آرمان‌های ملی و پایبند سنن ایرانی 
بود. از عربی مآبی گذشتگان و از فرنگی مأبی جدید بیزربود و 
اعتقاد داشت که دانش را باید از غربی‌ها برای ترقی مملکت 
آمرخت. جرهر اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی طالبوف از 
اصول لیرالیسم گرفته شده و در این حال پارای از مناصر 
قلسفة سوسیالیسم نیز چاشنی آن بوده است. شاید دفیق‌ترین 
تعریفی که می‌توان از مجموغ فلسفة طالبرف عنوان کرد این 
است که او را باید نمایند؛ مکتب سیاسی دموکراسی اجتماعی 
دنسّت. در موضوع ترقی اقتصادی ایران جوهر فکر طالبوف پی 
افکندن نظام اقتصاد ملی و پشتیبانی دولت بوده و وارد بحث 
فرضیه‌های علمی اقتصادی نشده است. تنها به نقشة عملی 
اصلاح اقتصادی و یادآوری پاره‌ای تدابیر لازع پرداخته است. به 
کار انداختن ثروت ملی؛ استخراج معادن طبیعی؛ ایجاد صنایع 
جدید و محدود کردن بازار محصولات خارجی را از شرایط 


کت دا وا زگرد طالبوف دراصل یکی 
متتقد اجتماعی بود و از تقص تعلیم و تربیت» عیب خط و 
لفبای فارسی, فساد اخلاقی مدنی: بی‌حیئیتی اهل سیاست و 
خرافه‌پرستی مردم انتقاد می‌کرد. طالبوف به دگرگونی خط و 
باشت. او پیشنهاد کرد که نقطه از حروف 
فارسی برداشته شوده نشانه‌های آوایی به واژه‌ها افزوده شود و 
ساده‌لوحانه فبای فارسی را بلای ظلمت و جهل ایرانیان 
می‌پنداشت. وی عقب‌ماندگی ایرانیان را برآیند چهار عامل 
جهل ملت. نادنی و طمعکاری رجال؛ فروماندگی مردم تحصیل 


زین فارسی بار دا 


ادب فارسی در قفتاز| ۱۳۷۲ 


طالبوف 


کرده در ایفای مأموریت وطنی خود و رقابت‌های استعماری 
روس و انگلیس می‌دانست. روزگار طالبوف مرحلة ایج 
ناسیونالیسم بود. در نظام اندیشه‌های طالبوف مبهن دوستی 
عنصری بسیار استوار و نیرومند بود. همه جا وطن و ملت را به 
مفاهیم جدید اروپایی به کار می‌برد. لفات حب وطن: 
وطن‌دوست؛ ملت‌خواهی؛ ملت‌پرست. ترقی ملی و منافع ملی 
ورد زبان او بود. به فرزند خیالی خود. احمد. گفته است که" 
«وطن معشوق من است. وطن معبود من است» و از شکست 
ایرنیان و از دست رفتن سرزمین‌های تاریخی آن شکو؛ بسیار 
کرده است. طالبوف تنها نمایند؛ ناسیونالیسم ایران نبوده است. 
وی در تاريخ نظری وسیع و عمیق داشته و هم ملل مشرق 
زمین راب نهضتی حقوق‌طلانه راخرانده است. رستا< 
را محتوم تحول ت 
احترام یاد کرده و زبان اعتراضش فقط به روحانیان قشری آن 
روزگاربده است.طایوف در پنجء و پج سالگی 


نوشتن و نشر آثارش کرد. آثار او را می‌توان به سه دسته تقسیم 


یخی دانسته است. وی از مذهب اسلام با 


کرد: نخستین دسته ترجمه‌ها؛ دومین دسته مقالات سیاسی و 
سومین دسته داستان‌ها و رمان‌های تخیلی او است. از آثارش: 
تخب میهر که مختصوی | 


ت به فارسی در شرح احوال حفبزت 
محمد(س) که به ترتیب در ۱۳۲۲۱۰۱۳۱۰ و ۱۳۲۷ ففر 
استانبول و تهران و تبریز چاپ شده است ؛ کاب اي 
طلبی که در بیان اصول علوم طبیعی بر پاية آخرین تحقیقات 
علمی به زبان ساده است. در اين اثر طالبوف از زبان احمده 
فرزند هفت سالك خیالی خوده به طرح پرسش‌هایی دربارعلوم 
و کشفیات عصر می‌پردازد و پاسخ‌های روشنگری می‌دهد. 
طالبوف خود گفته که در نوشتن کتاب احمد از امیل ان ژاک 
روسو (۱۷۱۲ 2۱۷۷۸۰) الهام گرفته و خواسته است تا احمد 
مشرقی و امیل مقربی را تطبیق تمای. طالبوف کتاب احمد را به 
میرزا اسدالله‌خان اتحاف کرده است. کتاب احمد در دو جلد 
چاپ شده است (استانبول» ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ ق) و بار دیگر در 
۶ اش در تهران به چاپ رسیده است ؛ رسالا فیک /حکمت 
طییه که ترجمه‌ای از روسی به فارسی است و در ۱۳۱۱ ق در 
استانبول چاپ شده است ؛ هبثت جدید که ترجمه‌ای از روسی 
بسه فارسی در هیثت و نجوم از کامی فلاماریون (۱۸۴۲ - 
۵ است و در ۱۳۱۱ ق در استانبول چاپ شده است ؛ 


طالبوف 


پندنام مارکوس قیصر روج (۱۸۰-۱۲۱ع) که ترجمه‌ای از روسی 
به قارسی است و طالبوف آن را از نسخه‌ای که پرنس اوروزوف 
از زبان یونانی به روسی ترجمه کرده به فارسی برگردانده است 
نبول ۱۳۱۲ق) ؛ مسالک المحسین که از میا آثار طالبوف 


شده و دربردارندة 


جنبْ ادبی دارد و به صورت سفرنامه نو 
افکار قلسفی؛ ان تقاد اجتماعی و اشعار طالبوف است + 
ساللحیات در قوانین طبیعی حیات؛ حقوق آزادی انسانه 
تکامل جامعذ مدنی و ترقی و تحول ژاپن که جلد سومی برای 
کاب احمد به شمار می‌آید (تفلیس؛ ۱۳۲۴ ق) ؛ ابضاحات در 
خصوص آزادی که رساله‌ای دربارة آزادی و مفهوم آن در تاریخ و 
۳ کتاب در آزادی جان استوارت میل است (تهران؛ 
۵ ق) ؛ میاست طاللی که آخرین کتاب طالبوف است و پس 
از مرگش چاپ شد و در دو مقال سیاسی و ملکی است. جز 
1 طالبوف در انجمن و حلالمتین و 
جاهای دیگر به چاپ رسبده است. شماری از نامه‌ها و 
مکتوبات طالبرف به همت ایرج افشار در مجلة رانای کاب 
چاپ شده است. سفرنام؟ طالبوف که گزارش سفر او به قفقاژ برای 
درمان است به کوشش ایرج افشار در مجله راهنمای کتاب به 


آن‌چه برشمردیم مقالانی ‏ 


چاپ رسیدء است. طالبوف سفرناة خود را به میرزا محمد 
برفیم‌خان معاونالد وله اهداکرده است. تتها نسخة آن در دست 
حسن‌علی غناری پسر معاون‌الدوله بوده است. قصیده‌ای از 
طالبوف در شماره نهم روزناما تبریز (۱۶ محرم ۱۳۲۹ ق) به 
مدیریت اسماعیل یکانی چاپ شده است. شاهسون. روزنامةً 
طنزی بود که با همکاری طالبوف و سید محمد شبستری به راه 
فتاه ما تنها یک شمارء آن منتشر شد (استانبول, ۱۳۰۶ ). 


منایع: ادیات نون فارسی؛ ۵-۲ ۰۱۱ ۱۱۲ ا ینیما 1۸۷/۱ 


۴ دنولوزی نهفشت مشروطیت ابران, ۱۲۱۳۰۹۸ بیدایش رمان 


فارسی, ۲۷۵ ۳۰۹+ تایخادیات ابران» ربکا ۰1۹۵ ۰۲۸۵ ۳۸۶ 
ناریخ ادسیات کودگان ایران, ۳۶۲/۲ - ۱۳۷۵ تاریغ انقلاب 
مشروطیت یرنه نفیزد: ۵۷ ۱۴۱۰۱۳۹ ۱۶۵ ۰۳۳۱۰۱۷۲ ۱۲۷۲ 
تریغ انقلاب مشروطت ایران: سلک‌زاده» ۰۶۰/۱ 19۱-۱۹۰ 
۶ تاریخ جراید و مجلات ابران: ۵۶/۳ ۱ تاریخ روزنامه‌نگاری 
ایرانیان و دیگر ببارمی‌نویسان, ۱۱۱۱/۱ ۱۲۴۸ ۴۷۶/۲ + تاریخ 
ساشور در مطوعات بنء ۱۲۶/۱ ۱۱۷۰ ریخ مشروط بان 18۳ 


۴ ۵ ۰۱۳۶ ۱۹۰ ۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۴۰۱۹۳ ۰۲۳۱ 1۵۲ :تریغ 


دب فارسی در تفا ۳۷۴ 


طاهرزاده 


مطوعات و ادیات رن در دور مشروطیت: 3۵۶/۲ - ۵۸:تویز 
م‌آلوه ۱۲۲ تذکرذ شرای آذرسایجان, ۵۱۰/۳ - ۰۵1۱ خاطات 
حاح میاج: ۱۵۷۴ داستان دوستانء ۰۱۱۰ ۰۱۵۰ ۱۵۲ ؛ دانشسندان 
آذربایجان, ۵1۶؛ دیداری با اهل قلی. ۱۰۷۰۱۷۳/۲ : رجال 
آذرسایجان در عسمر مشووطت: ۱3۸ ۱۳۳ ۱۲۱۴ روحایون و 
مشووطت نمازی, ۰۱۶۰-۱۲۹ ۲۲۸ - ۱۳۳۹ روزنامه‌های بان از 
آغازسال ۱۳۷۹ هش ۱۷۳+ روشتگران نی و ند ادبی: ۰۹ 
۱۲۲۸۰ رهران مشروطه؛ ۱۸۸ زسان فارسی در جهان, ۹۸/۱۲: 
زندگی طونی, 1۶ ۵۳ ۵۴: زندگیاا رجال و مشاه وان 
۱۲ سبکدشنامی, ۳۶۶/۲ ۱۳۷۲-۳۷۱ ۱۴۰۱ سنوران 
آذربایجان, ۱۵۱۵/۱ مرگذشت مطوعات بوان, ۱۵۵۰/۲ سواد و 
یا ۲۶/۱ ۰۸۹۰ ۱۲۲۸-۲۱۶/۲ شاعوان در سر مطوعات: 2۵۸ 
۱۶۰ شاهکارهای ثرذرسی معاصر: ۱۱ ۰ 1٩‏ : شرع حال ربمال 
ابان, ۰1۶۲/۲ ۱۲۶۳ شرح زندگانی میء ۱۹۰: ۱۱۰۲ شناسانط 
مطوعات ابا ۱۲۵۲ فاموشخانه و فاماسوزی در یوان, 2۱۶۰/۲ 
۱۶۱ فکر دموکراسی ابتماعی در تهشت مثووطیت ابان» ۶ ۱۶ 
۵۰ کستاب احسمد؛ سقدمه ! مجموً کیه: ۰۱۴۲ ۱۱۵۱ 
مشروطسازان, ۱۰۲- ۱۱۰۵ مسطلوعات سیانی ابران در عصر 
مشووطبت, ۱۳۷ مفاخر آذرسایجان, ۱۲۴۱/۲: ۱۵۶۴ ؛مقالات 
تتی‌زاده: ۱۲۸۳/۲ مقالها و وساله‌ها, ۱۳۲۵ ملقن کلب فارسی, 
2-۳ ۱۸۲۶ ثر فارسی محامره ۲۵ . ۲۶ + نحبگان مپاسی یرل 
۴ ند و میاحت؛ ۱3۶۰ نبیندگان مجلی شورای ملی؛ 4 
۵۱ نه شرفی؛نهغریی»اضانی» ۲۸۷ - 41۸۸ هزار سار پارسی: 


۱۸/۵ ابرج اشار,«چند نامه از عیدالوحیم طالب اف تبربزی 


به معاضدالسلطنه پیرنباه, آینده, سال دوازدهم: شمارُ ٩‏ - 
اصص ۰۶۲۷ ۱۶۲۹ محمد دهتانی؛ «ستیز با سنت»؛ ادبیات و 
ففه» سال دوم شماو ه خرداد ۱۳۷۸ ش: صص ۱۳۰۴ ابر 
پارسی‌نزا؛ «طالبرف نبریزی: منفد ادبی ایران». امران‌شناسی: 
سال دوم؛ شمارا ۰۳ ۱۳۶۹ ش, صص ۱۵۳۱-۵۲۰ ایرج اقشاره 
#عکسها و تصاوبر فدیم»: رسای کتاب؛ سال هقدهم؛ شمار ۷ 
٩‏ مهر آذر ۱۳۵۰ ش» صص ۶۴۲- ۱۶۲۵ هسان؛ «مکنویات 


جاپ تشد از الب اف»: همن‌جا:سال دوازدهم: شمارذ ٩‏ و ۱۰ 
صص ۵۷۷- ۱۵۸۱ همان,ونمه‌ای از طالبوف به منالضرب»: 
هماج سال سیزدهم؛ شمارْ ۸۲-۱ فروردین -اردیبهشت 


۲ سش: صص ۱۱۲۰۰۱۱۸ همان. «نامه‌ای از طالباف به 


ادب فارسی در 


طب کیمیونی 


محمد ابراهیم معاونالدوله: سول ایران در تفلیس»: هسان‌جا 
سال نهم: شمار ۶ اسقند ۱۳۹۶ ش؛ صص ۰۶۴۱ ۱۶۴ فربدون 
آدمیت: واندبشه‌های طالبرف »» سحی, دور شانزدهم, شمارا ۵ 
۵ ش: صص ۲۵۴ ۰۲۶۲ همانبا؛ شمارة ۶ صص 2۵۴۹ 
۵۶۳: همان‌جا,شمارة ۸۷ صص ۱۷۰۱-۶۹۱ همانجاء شمارة ۸ 
صص ۰۸۱۵ ۸۳۵: محمد قزوینی, «رئبات مماصرین»:بادگاه 
سال پنجم, شمارذ ۴ و ه ص ۸۶؛ ابرجافشاره «طالباف» یضار 
سال چهارم: شمارا ۵ مرداد ۱۳۴۰ شی؛ صص ۰۲۱ ۱۲۲۱ 
نصرتالله فنعی: ویک سند سنتشر نشده سربوط به تاریغ 
مشروطیت با فتوای طالب تبریزی به خحط خمودش»» هسانجا: 


سال پانزدهم, شمار؛ ۰۳ ۱۳۴۱ ش؛ صص ۱۸۰-۱۷۶ 


رشنوزده 


طاهرزاده میرزا علی‌اکبر -+ صابر 


طاهر شروانی ( اه0۰۳۵0۵ ۱8 ) مولانا طاهره سدة دمم 


هجری؛ شاعر می‌زیست 
و روزگار به مویینه‌دوزی می‌گذرانید و گه‌گاه شعر نیز می‌سرود. 
از شهرهای او است: «مبند حجره 
تعجوه‌های دلت زان شتر شود گلشن | به حجره‌ام شتر مهر 
موتضی است مقیم - از آن چو چشم شتر حجرهام بود روشن / 
نمی‌رود شتر مهر او ز حجر؛ دل -اگر رود شتر جان, مرا ز حجرة 


انی. از مردم شروان بود اما در 


ال را هميشه بر شتری که 


تن» 


منیع: تعفذ سای ۳۰۵ 


طاهر قراباغی ابراهیم فرزند عبدل - ابراهیم طاهر 


طب کیمیونی ( اصسدا«نطع»[۱۰۵]۳ )/ترجمة کیمیاهالشفا؛ کتابی به 


فارسی در پزشکی از ملا محمدعلی فانی شروانی (۱۱۹۸ق -). 
یاءااشفای ترکی است که شود 
ترجمه‌ای از یکی از زبان‌های اروپایی و گویا انگلیسی است. 


فانی شروانی می‌گوید: «به سال ۱۲۲۳ به قسطنطنیه رفته بودم و 


این کتاب ترجمه‌ای از 


سید محمد خراسانی راکه رئیس پزشکان عشمانی بود دیدم. او 
گفته پدرم به فرنگ رفته سی سال آن‌جا بوده و طب کیمیونی را 
در آن‌جا نزد حکیم جرمانوسی خوانده بوده است و او آن را به 


طبیب قراباغی 


ترکی درآورد»» کیمیاءالشفا نامیدء و به سلطان مصطفی. 
۳ قانشان داده و سلطان آن را نشر داده است.ء 


است که فانی آن را از ترکی به فارسی درآورده و کار ترجمة او در 
۶ ق در بغداد بهپایان رسیده است. وی این ترجمه را بر 
اساس حروف تهجی در بیست و هفت باب تدوین کرد و به نظر 
فتح‌علی‌شاه قاجار (۱۲۱۲- ۱۲۵۰ ق) رساند و دیباچة کتاب را 
به نام او کرد. نسخه‌هایی دست‌نویس از اين اثر به شماره‌های 
۵ و ۳۵۱۸ به ترتیب در کتابخانة ملی ملک و کتابخانا 
مجلس نگه‌داری می‌شود. آغاز و انجام طب کیمیونی چنین است: 
#بسمله. پر مبتدبان ترکیب معاجین جواهر انشا اهم و 
اوجب و بر متصدیان تخمیر خمیرف زواهر معنا لازم.. ما بعد 
چنین گوید.. الحاج محمد بن علی بن اسکندر شیروانی..» 
انجام:... به همین طریق نرم و مثل غبار کنند و به قانون مذکور 
بسایند. قدم ختم هذءالرسالة...ه 


منایع: دار نسخه‌های خعلی, ۰۳۱۷/۴ ۰۳۱۸ الذرمه, ۱۲۰۱/۱۸ 
فپرست کتابالة مجللی شورای ملی, ۱۳۷۵/۱۰ ۱ فهرست مسخه‌های 
خطی فارسی. 0۶7/۱: فهوست شسخه‌های خطی کنابخان ی ملک 
۷ خر سنوارا کتابهای فارسی, ۳۵۵۲/۴ 


رشنوزادو 


طبیب قراباغی ( اوققعهو۵۳ه۱ » میرزا محمدقلی کم 
فرزند ملا حسین فرزند ملا غالب فرزند مبرزا محمدعلی - 
۶ ق» پسزشک و شاعر آذرسایجانی. 


محمدعلی؛ منشی مخصوص و از دبیران نادرشاه افشار (۱۱۴۸ 
۱۱۶۰۰ ق) بود. میرزا محمدعلی پس از قتل نادر بهقراباغ رفت 
و در قرية ویسلو ساکن شد و در همان‌جا ازدواج کرد. پسرش ملا 
غالب پس از بنای شهر جدید قراباغ با خانواداش به آذجا 
کوچید. طبیب قرایاغی در روزگار جوانی بسرای تحصیل به 
اصفهان رفت و پس از اتمام تحصیل بهزادبومش بازگشت. از 
آن‌جا که طبیبی زبردست بود «مرجوع خاص و عام آن دیار شد و 
علی‌الخصوص نزد بهمن میرزای مرحوم تقرب خاص ییافت.» 
ری صاحب طبع شعر بود و گاهی به مقتضای زمان طبعی 
می‌آزمود و طبیب تخلص می‌کرد. از اشعار او است: ,جهان جام 
و نلک ساقی؛ اجل می خلایقبادنوش مجلس وی / خلاصی 
نیست اصلاً ميچ‌کس را -از این ساقی: از این جام و از این می.» 


طرطی قرابافی 


منیم: ریاف الاشتی: ۲۲۳ - 1۳۲۶ 


طوطی قراباغی ( اوقفقعجوونه ) ابوالفتح‌خان فرزند 
ابراهیم خلیل‌خان فرزند پنا‌خان جوانشیر: - ۱۲۵۵ ق» امیر و 
شاعر آذربایجانی. پدرش ابراهیم‌خان جوانشیر (۰ ۱۳۲۲ 3) 
والی قراباغ بود و در دوره‌ای که آقامحمدخان قاجار (۱۲۰۲- 


۲ در آن نواحی به فعا 


های نظامی سرگرم بود به 
ظاهر با وی از در فرمانبرداری درآمد اما پنهانی با روس‌ها روابط 
نه داشت. ابوالفتح‌خانه به خلاف پدر و برضی دیگر از 
فراد خاندانش در آغاز به طرف‌داری از ایران پرداخت و به 
همراه سپاه عباس میرزاه نایب‌السلطنه (۱۲۰۳ ۰ ۱۲۴۹ ق؛ در 


دو 


نخستین دور نبردهای ایران و روسیه شرکت کرد. گویا نخستین 
رویداد سیاسی زندگی او تشییع پیکر آقامحمدخان قاجاره که در 
حوالی دژ شوش به قتل آمده بو به تخجوان و تحویل آن به 
شاء جدیده به فرمان پدرش بوده است. پس از آن فتح‌علی‌شاه 
قاجار (۱۲۱۲- ۱۲۵۰ ق): که در آغاز برآمدن به تخت شاهی 
ایجان به آن‌جا رفته بوده در باژگشت 


برای آرام کردن اوضاع آذ 
په تهرانه برای فرومالیدن شورش برادرش حسین‌قلی‌خان» در 
ميائه(میانج) ابالفتح‌خان را به حضور پذیرفت و او را نواخت. 
آغاز نخستین دور نبرد میان ایران و روسیه. بوالفتح‌خان به 
زودی دز شمار فرمندهان سپاه عباس میرزا درآمد و از مشاوران 
او شسد. در ۱۲۱۸ ق که عباس میرزا ببه همراه گیروهی از 
فرماندهان برجسته. همچون ابوالفتح‌خان. روانة آذرپایجان شد 
و پس از نبردایی ایروان را از تصرف روس‌هابیرون آورد 
(۱۲۱۹ ق)؛ فتح‌علی‌شاه که به تن خود به آذربایجان رفته بودب 
پوالفتح‌خان را به حکومت قراباغ و نواحی اطراف آن منصوب 
کرد.ابوالفتح‌خان نیز ساکنان قراباغ و نواحی قپان و سقری و 
ایلات آن را به اطاعت درآورد و بار دیگر بر آن نواحی 


ده 


آما در درگیری‌های بعدی: ناحيهٌ مقری دوباره به تصرف روس‌ها 
آمد و بولفتح‌خان کوشید تا ساکنانآنجا راب رن دیگر رود 
ارس کوج دهد. عباس میرزا به جای مناطق از دست رفته و به 
پاس شایستگی‌های ابرالفتح خان» حکومت 
واگذار کرد. ۱ ق پس از کشمکش‌هایی که در قراباغ روی 
داد, جعفرقلی‌خان, برادزدة ابالفتح خان, به مخالفت با عموی 
خود برخاست و در یک جنگ و گریز او را تا اردوباد عقب راند. 


دزمار را به او 
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طرطی قراباغی 


جعفرقلی‌خان با روس‌ها از در دوستی درآمده بود و از نان 
تسبعیت می‌کرد. به همین سیب هنگامی که پدربزرگش, 
ابراهیم خلیل خان» در سال‌های پایانی عمرش از دوستی با 
ان و فرمانگزار دولت ایران شده و ببرای آرامش 
اوضاع از عباس میرزا یاری جسته بوده در شبیخونی پدربزرگ و 
خی از اطرافیان او را به قتل آورد (۱۳۲۲ ق). پس از آن 
الفتحخان بهیاری عطاء له خان شاهسون: طایفٌجبرئیل‌لو و 
دیگر طوایف قواباغ را به حوالی قپان کوچانید و در این میان با 
سپاهیان روس درگیری‌های پسیاری پیدا کرد و یک بار نیز از 
جعفرقلی‌خان شکست خورد. گویا حکومت وی بر منطقا 
دزمار پس از پایان دور نخستین جنگ‌های ایبران و روس؛ 


ردس‌ها 


همچنان ادامه داشته است. در ۱۲۳۳ ف: عباس میرزا به مناطقی 
از قلمرو روسیه یورش برد و بار دیگر ابوالفتح‌خان را به 
حکمرانی آن نواحی منصوب کرد. از اب 
زندگانی اش آگاهی در دست نیست و دانسته نیست که وی در 


پس تا درگذشت او ا 


دور دوم نبردهای ایران و روسیه نیز شوکت داشته است با نه 
وی چبهار پسر بسه نسام‌های محمدتقی‌خان (- ۱۲۶۷ ق) 
محمدعلی خان (که در دستگاه قهرمان میرزا پسر عباس میرزا 
سمت سرهنگی داشت)» محمدقلیخان (که نزد قهرمان مپرزا 
منصب یاوری/سرگردی یافته بود) و عباس‌قلی‌خان (که.هر 
۷۵ ق در پادشاهی ناصرالدین شاء قاجار وزیر عدلیة کید و 


لقب مسعتمدالدوله گرفت) داشت. هممچنین خواهرزاه‌اش: 
محمدصادق‌خان دنبلی نیز در دربار طرف توجه و احترام بود. 
ابوالفتح‌خان, افزون بر شایستگی در مناصب حکومتی: مردی 
باذرق بود و طبعی لطیف داشت. وی به فارسی و ترکی شعر 
می‌سرود و طوطی تخلص می‌کره و نثر را نیکو می‌نوشت. 
برخی تذکره‌نویسا 
سروده‌هایش یاد کر‌اند. ابوالفتح‌خان به تیک‌خواهی, 


شرح حال او را زیر تخلصش آورده و از 


طوطی قراباغی 


نیک‌سیرتی, فروتنی و بخشندگی آرازهداشته است. عبدالرزاق 
دنبلی که از نزدیکان و همنشینان او بودمه در تذکرة خوده فضایل 
اخلاقی وی را ستوده و از او بهنیکی یا رده است. نمونهای از 
آشعار او است: «شبی به خواب که عکس جمال روی تو دیدم - 
از کاینات تعلق به هر که بود بریدم | قسم به روی تو کردم که جز 
تو یار نجویم - به حوریان بهشتی اگر دهند نویدم /.. بسي ز 
رصف لبت گفته‌اند لیک کسی را -در این رموز چو طوطی 
حریف حرف ندیدم» 0 «دیدن تو را و دل به تو دادن گناه من - 
دل را به حرف غیر شکستن گناه کیست؟» 


منیع: آذربایجان ادیات تایه بر باخیش, ۰۱۷۸/۱ ۱۱۷۹ اکنیر 


فوازیخ. ۱۳۳۲ اران در دور سلطنت فابار: شمیم: ۱۶۱ ناریغ 
جنگهای ابران و روس؛ ۸۸۲ ۰۱۲۹ ۱۳۰: تاریغ متظم ناصری. 
۷/۳ ۰۱۴۷۳ ۱۱۳۸۸ ریخ وه ۱۳۴ تریغ و جفرافیدارط 
رون ۱۱۷۴ قدکرةشوای آذرهایجان, ۱۵۶/۵ ۱۱۵۸۰ حدیقة ار 
۲ - ۱۱۳۳ ۱ حکومتهاي محلی قفقاز در عصر تاره ۱۱۴۴ 
دارذاسمارت بزرگ اسلامی, ۱۰۲/۶ دانشمندان آذبایسان, ۱۳۶۲ 
دانشنام رن و اسلام, ۹۷۲/۷ - ۹۷۳: الذریعه: ۱۶۵۲/۹ روضتة 
المسفا: ۰۳۳۵/۹ ۱۴۲۱۰۳۹۱ ۰۴۲۵ ۱۴۶۴ رساضیالماشتی» ۱۶۲ 
سحنوران چند بان آذرسایجان: ۱۱۱۱-۱۱۰ سفیةاسود: 
۴ ش حال رال ابران» ۰۱۳/۱ ۲۲: گلار ساویدان, ۷/ 
۵۵ گلستان رمه ۱۱۸۱ مجح النصحا: ۱۷۲۹/۵ معط خراب 
۱۱۳۲۱ مکارولنشار: ۱۵۰۲/۵ + ستضبالواریخ» ۱۶۰ 
انح قواریج: ۱۲۹/۱ ۱۱۳۵ ۱۳۶ ۱۱۴۷ ۱۳۹ ۱۵۷ م۵ 0۶ 
۱ ۷۴ ۱۲۱۷ نگارستان داوا: ۱۱۰۹۰۱۰۸ 


6 1/2۵5 ,موس 


فارسی در فا ۲۷۷ 


ظفر قراباغی ( ا0طتعوعههه ): سدذ سیزدهم هجری شاعز 
آذربایجانی. از زندگی او آگاهی نداریم. نسخه‌ای دست‌نویس از 
دیوان او که به شمارة ۴۳۳۴/۵ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران 
نگه‌داری مسی‌شوده دربرداندة شعرهایی از او است با 


درون‌مایه‌هایی همچون عشقی» تعریف سور ستایش شاهزاده 
مسرادخسانه مستایش مسعشوقة شسجاعالس اطته و ستایش 
حیدرقلی‌خان کاْچی: 
نیع مرایندگان شعربرسی در فنفزه ۱۱۸۹ قهرست نسخههای 
خی بان مگزی دانشگاه هرن ۳۲۹۲/۱۳ فهرست نسخه‌های 
خی خارسی: 1۴۱۹/۲ 


ظسهوری 


) آقابابا؛ ۱۲۶۴ -باکر ۱۳۱۳ ق: شاعر 
آذربایجانی. در شماخی به‌سر می‌برد و تحصیلاتش را در 


شهر به پایان رساند. وی از اعضای انجمن ادبی بیت‌الصفا بود. 
در ۱۳۱۰ ق به باکو کوچید و دو سال در آن‌جا به آموزگاری 
سرگرم شد. از او اشعار فراوانی به فارسی در تذکره‌ها به‌جا ماندء 


استع 


نایم آذربیجان غزلری, ۲۶۲ ۱۲۶۳۰ آموزش زان فاوسی در 


جمهوري آذربایمان: ۱۲۲ سککیز موز ایل آذرسایجان نورکجه 
غزلی, ۲۱۶ 


رسولی 
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عابدینوف (5.*0:01007 )۱ میرزا کاظم‌بیگ فرزند محمدحسن, باگو. 
۰ زبان‌شناس؛ مسترجم؛ شاعره مسدرسلو 
فارسی‌پژوه آذربایجانی, در دهة شصت سد؛ نوزدهم میلادی به 


زبورگ کوچید و در بخش آسیایی وزارت خارجه روسیه به 


مترجمی پرداخت. از ۱۸۶۴م در بخش آسیابی انستیتوی 
زبان‌های شرقی همان وزارت‌خانه. زبان فارسی درس می‌داد. 
آموزگاری عابدینوف در آن‌جا تا پایان عمر ادامه داشت. وی در 
۷ در سومین کنگرذ جهانی خاورشناسان در بترزبورگ 
یکی از سه مترجم آذربایجانی شرکت‌کننده در آن کنگوه بود. در 
اين کنگره نمایندگان سه موسسة بزرگ علمی روسیه: یعنی 
دانشگاه امپرانوری پترزبورگ کتابخانة مردمی امپراتوری و 


جمعیت جغرافی‌دانان امپراتوری شرکت داشتند. میرزا کاظم 
بیگ همچنین به عضویت کمیسیون گزینش کنگره برگزیده شد. 
آن‌جا که او در بخش آسیایی وزارت خارج؛ روسیه کار 


1 
از 
می‌کرد از مسائل افتصادی و سیاسی خاور نزدیک؛ دور نبود و 
بیش‌تر وقتش را به ترجمه مقاله‌های سیاسی دربارةٌ کشورهای 
شرقی می‌پرداخت. در بایگانی سیاست خارجی روسیه؛ در 


بخش تدریس زبان‌های شرقی, ترجمه‌هایی از مطالب گوناگون 
نگه‌داری می‌شود که نشان‌دهند؛ فعالیت‌های عابدینوف در 
زمینة ترجمه است. در بایگانی م. گامازوف نوشته‌مایی یافت 
می‌شرد که دربار؛ روابط ککاری او با عابدینوف است. او در 
گزارش ارزیابی علمی میرزاکاظم‌بیگ در دسامبر ۱۸۷۵ع نوشته 
است: دا کار خود را خوب می‌داند. بر 


دانشجویان وظیفة خود را همواره با موفقیت به نجام می‌رساند. 
مترجم: میرزاکاظم‌بیگ عابدینوف, اصلاً هل باکو بوده از سال 
۷ به تدریس زبان فارسی سرگرم است.» عابدینوف با اتکا 


به دانش همه‌جانبة خود با دانشمندان روزگارش در باب مسائل 
گوناگرن همکاری دا 
خوده کامپی, در جابی که از جزایر دربای سازندران سخن 
می‌گوید آگاهی‌هایی راکه دربرةریشةنام‌های جزیره‌هایی چون 
سویاتوی؛ ژیلوی و پسچانتی می‌دهد از میرزا کاظم‌پیگ 
عابدینوف گرفته است. عابدینوف بیش از نیمی از زندگی خود 
را به تحقیق, تدریس و ترجمةٌ زبان فارسی گذراند. فعالیت‌های 
علمی وی بررسی نشده است و فعلاً نها اثری که از او معرفی 


دورن (۱۸۸۱-۱۸۰۵ع) در اثر مشهور 
۷ 
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عارف اردبیلی 


شده دستور مختصر فارسی است که از تألیفات درسی او به شمار ‏ عارف | 


می‌رود. ستوان گپنر از دانشجویان عابدیتوف این اثو را پر اساس 
جزوه‌های درسی استاد در روزهایی که وی هنوز 
بخش آسیایی انستیتوی زبان‌های شرقی تدوین کرد. «ستور 
مختصر فارسی در ۶۱۸۸۸ در پترزبورگ به چاپ رسید. از 
اشتباهاتی که دار 


نده بود د 


آثر به وجود آمده این است که برخی آن 
را به تنظیم‌کنند؛ آن ستوان گپنر نسبت داده‌اند. دستور مختصر 
فارسی در نهفصل دربرةآواشناسی و صرف زبان فارسی ندوین 
شده است. فصل یکم در باب آوا 
است و همچنین مژلف تفاوت‌ها و اشتراکات حروف الفبای 


اسی, املا و الفبای فارسی 


فارسی: عرین را به بتحق گنه ات مین قحل: از 
اتی اجمالی در باب آواشناسی فارسی اراثه 
آواشناسی فارسی را با آواشناسی زبان‌هایی 
چون روسی» فرانسوی و انگلیسی مقایسه می‌کند. فصل دوم 
مانند برخی دستور زبان‌های سنتی عرب. بحث دربار؛ اجزای 
جمله ربا فعل آغاز می‌کند و فعل‌ها رابه سه نع تفسیم می‌کند: 
۱ - فعل‌هایی که بر پایة ريشه ساخته شده‌اند و افعال اصلی یا 
ریشه‌ای و افعال برساخته را دربرمی‌گیرنده ۲ - فعل‌هایی که بر 
اساس ترکیب شکل می‌گیرند و شامل افعال ساده و افعال مرکلب 
هستند و ۳ - فعل‌هایی که بر اساس شکل ساخته می‌شونلو 
افعال صحیح, انعال نیمه صحیح و افعال غیر صحیح نام ازند؛ 
در این فصل دربارة مصدرها نیز سخن رفته است. در فصل سوم» 
مولف از ضمایر و تقسیمات هشت‌گانة آن صحبت می‌کند 
فصل چهارم دربار حروف اضافه است و فصل پنجم به اسم‌ها 
اختصاص دارد. در فصل ششم؛ مزلف از صفت‌ها و تقسی 
دوگانٌ آنه صفت‌های ساده و صفت‌های ساختگی بحث کرده 
است. فصل هفتم کتاب عابدینوف به قیدها؛ اسم‌ها و ضمایر 
می‌پردازد و فصل هشتم سختی دربار؟ربطها و 
است. فصل نهم و آخر دستور مختصر فارسي به اعداده عدد کسر و 
عدد درست اختصاص یافته است. 
منایع: آذربایجان سوت انیکلویدی‌یامی, ۲۱/۱ : آموزش زبان 


شامی در جسمهوری آذرسایجان: ۶۳ ؛ تسحقیقات دانشمندان 


اناعدهگانةآن 


آذربلیجان دربارذ بان فلرسی, ۰۱۵۱ 14۰ 


رضایی مش 


عارف اردبیلی 


شمس‌الدین محمد 


ح ۷۱۱ -پس از ۷۷۱ ق: شاعر ایرنی. وی در یگنهاثر 


مشخص خود. فرهادنمه, از نام خود یاد نکرده است. اما از 


اییات: بوصیت این چنین دارم من از جد -که باشد نام فرزندان 


محمده وز فرزندم بدان پیث 


محمد شش آمد با بدی‌لدین 
محمده و «دو ماه داشتم فرزند دلبند -دل و جانم بدو می‌بود 
خرسند /به چشمم نیک مقبل دیدم او را -همی نام پدر 
بخشیدم او را / دلم راکرد ایزد از غم آژد .که شمس‌الدین محمد 
را به من دادیه دانسته می‌شود که عارف نام هشت پسر خود را 
آن‌ها از یکدیگر به هر کدام لقبی از 
قبیل بدی‌الدین یا شمس‌آلدین و مانند آن‌ها افزوده است. نام 


محمد گذاشته و برای 


پدرش شمس‌الدین محمد بوده و از آنجا که اسم هم اعضای 
مرد این خانواده از جد گرفته تا نواده‌ها محمد بوده می‌توان 
حدس زد که اسم خود او نیز محمد بوده است. عارف در 3۷۷۱ 
که بخش دوم فرهادنامه را به پایان رسانده شصت سال داشته 
است: «کمانکش‌وار این چرخ زبردست -ز پنجه نیز عمرم برد با 
شصت» و از اين پیت سال تولد او ۷۱۱ ق به‌دست می‌آید. در 
بهمان سن سروده است که: «نشد پشتم کمانسان زین کمانکش - 
نوزم هست قد چون تبر آرش /اگر آسیب چرخ آمد به رویم - 
تفیدی یافت ناگه تار مویم ]مکن عیبم که در ایام یاری -به روز 
آوردهام شب‌های تاری / هنوزم چشم مست یار ساقی است - 


می جان‌بخش عشق یار باقی است, از این ابیات دانسته می‌شود 
که در شصت سالگی تندرست و سردماغ بوده و از این‌جا 
می‌توان حدس زد که بیش از هفتاد سال زیسته است. پدرش 
صرفی برده است. عارف با این‌که خود را صوفی مشرب 
می‌نمایاند و حتی در بیت: داز 
ایام قطبی برده باشده خود را با قطب همپایهدانسته اما از 


هم عارفی آسوده باشد -در آن 


سرتاسر مثنوی‌اش چنین برمی‌آید که به خوش‌گذرانی و 
بلهوسی 
و شروان مذهب شافعی رواج داشت و او نیز مذهب شافعی 
می‌ورزید چنان‌که گفته است:ه هر آن کر مصطفی را دوست‌دار 
است - یسقین کسو دوست‌دار چار یار است.» وی در روزگار 
پادشاهی سلطان اریس جلایری (۷۵۷ - ۷۷۶ 3)؛ به دعوت 
شروان‌شاه کاوس بن کی‌قباد (۷۴۶- ۷۷۴ ق) به شروان رفت و 
آموزگاری هوشنگ (۷۷۴- ۷۸۴ ق)» پسر کاوس را بر عهده 


,تر راغب بوده است. در روزگار عارف در آذ 


اذب فارسی در قنتاز| ۲۸۲ 


عارف شروائی 


گرفت و از قصیدءسرایان درباری شد. وی در شروان آموزگاری و 
خوش‌نویسی پیشه کرد: «فروکش را چو رفت آن‌جا نهادم - در 
تعلیم بر مردم گشادم /ز ثلث و نسخ وز تعلیق و طومار فکندم 
نازتینی چند بر ره عارف در نقاشی و سنگتراشی نیز دستی 
داشته است. وی شش بار ازدواج کرده است. چنانکه خود 
می‌گوید: «بسی در کار ایشان کرده‌ام فکر ‏ به کابین برده! 
دختر بکر.» و از میان آن‌ها به یکی که گیلانی بوده پیش‌تر علاقه 
داشته است + چه در شرح درگذشت گلستان (زنش) در 
خود با دلسوزی چنین سروده است: «مگر او نیز نوک گیل من 
بود که بادش چون گل از گلزاربربود ‏ لطیف نازکی کم زندگانی 
- چوگل رفته در ایام جوانی.» اين ابیات یادآور اشعار نظامی 
گنجوی در سوک همسرش آفاق است. تا آنجا که از این مثنوی 
برمی‌آید او را هشت پسر و هفت دختر بوده که هفت پسر و 


هفت دختر از او در زمان زنده بودنش درگذشته‌اند: وسهی سرو 
بدیعم را برآورد -دگر بارش به خاک 7 


خفتگان در پردة خاک -چو جان دلبند و همچون جان جان پاک( 


بسپرد/.. که دارم 


ز جنس ماهرویان دلبری چند زنوع میا دل هفت فرزند ‏ در 
این گفتن دل من گشت غمناک -که فرزندی نهادم در دل خاک...» 
ثوی در بیان حال خود گفته است: «دو ساهه داشبشم. 


در آخر 


فوزند ین« دل و جانم بدومی‌بود خرسند.» پس پسر هشستم 


او که شمس‌الدین نام داشته تا آن وقت زنده بوده است. ارف از 
زندگی در زادگاهش دل خوشی نداشته و؛ به گفتة خودش در 
فرهادنامه؛ مردی پر سفر بوده است: «بی یک آدم سرگشته گشنتم - 


جهانی را به زیرپ نوشتم» از شهرهایی که وی به آن‌ها سفر کرده 


در فرهادنامه 


از باکوه شروان با شماخی و دربند نام رفته 


است. تاریخ رفتن او به شروان روشن نیست. ولی از آجا که 


اسم و رسمی داشت شروان‌شاه کی‌کادس او را برای آموزش 


فرزندش به دربار فراخواند. وی در همان شهر سرودن مثنوی‌اش 
به نام فرهادنمه را آغاز کرده است. مدت اقامت او در شروان 


دانسته نیست. اما از زندگی در آن دیار احساس غر؛ 


می‌کرد: 
از رنج سفر پیچاره بودم ‏ ز شهر خویشتن آوارهبودم | به 


شروان مانده بودم پای دربند -نه يار و مونس و نه خویش و 
پیرند ‏ اثرکرده غریبی در دماغم - شده از مقز سر پیه چراخم.» 
عارف به اردبیل بازگشت و با پافشاری «یاران جانی» بخش دوم 
فرهادنمه را در زادگاهش سرود. اما پس از چندی دوباره به 


عاصی قراباغی 


شروان رفت و فرهادنامه را به هوشنگ شروان‌شاه پیشکش کرد. 
عارف سفری به بغداد رفت و بر سر راهش بیستون را به چشم 


دید. گویا پس از نامید شدن از شروان‌شاه در سفر اول خود به 
شروان, خواست مثنوی خود را به شیخ اریس هدیه کنده ولی 
نیافت و سرانجام به اردبیل رفت و پس از تکمیل مشنوی 
برای اتحاف آن به هوشنگ شروان‌شاه به شروان کوچید. از 


عارف تنها مشنوی فرهادنامه به‌جا مانده است. عبدالرضا آذر آن را 
از روی یگانه نسخُ خطی کتابخانة ایاصوفیه نصحیح کرده و در 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران به چاپ رسانده است (تهران, 
۵۵ ش) 
منابع: آذرمایحان سووت انسیکاوپدی‌باسی: ۱۳۹۱/۱ نادی اددیل 
و دانسندان, ۱۳۶۹ ۱۵۲۸ تاری نظم و ره ۰۷۶۹/۲ تذکرف شعرای 
آذربایجان, ۹۲/۱ - ۱۹۶ جمهان ابران‌شناسی: ۱۷۱۷ دانشمندان 
آذربایجان: ۱۳۶۹ ۱۵۲۸ الذریمه: ۶۶۵/۹ ۱ سنوران آذربایجان, 
۰۵۸/۱ فرهادنمه ‏ هرست نخه‌های خی فلرمی, ۱۳۰۱/۲ 
کابشنامی نظامی؛ ۱۳۸۱ مقالات یراننامی, ۳۳۱۰۳۲۲ 


رشنوزاده 


ارف شروانی ( 8۳*7 ).کربلایی الاهی عارف سدژ 
دوازدهم هجری, شاعر آذربایجانی. از زندگی‌اش چیزی دانسته 
نبست. وي در غزل‌سرایی و هجاگویی دستی داشته و حاکم 
شروان مصطفی‌خان, را بد گفته است. درون‌ماية سروده‌هایش 
ظلم‌ستیزی؛ فریاد از بی‌وفایی و دفاع از حق است. از آشارش: 
کربلایی ای عارف (باکره ۱۹۲۵ع). 
منابع: آذربایجان سووت اشیکاوپدییامی, ۱۳۹۱/۱ تاریخ ادیات 
آذرجان رون 0۱۸۰۱۷ باکه ۱۹۵۶ 


آفامیرزایف 


عاصی قراباغی ( او72۵عوء هه ): عبدالله‌پیگ حلاج‌زاده؛ 
شوشا ۱۲۹۱-۱۲۵۶ ۱۸۴۱/۵ - ۰0۱۸۷۴ شاعر آذربایجانی. از 
نوادگان قاسم‌بیگ ذاکر و برادرکهتر ابراهیمپیگ آذر بود. دوبان 
فارسی و روسی را به کمال آموخت. بهافراط باده‌گساری می‌کرد 
و چرن زندگی نومیدانهای داشت؛ تخلص عاصی را گزید. او را 
سرآمد شاعران قفقاز در دور خودش خواند‌اند. به دو زیان 
ترکی و فارسی شعرهایی دارد؛ آما در تذکره‌ه از شعرهای ترکی 


ادب فاسی در قفا ۲۳۸۲ 


عافیت مرندی 


او بیش‌تر نقل کره‌اند. وی زبان ترکی چفتایی را نیز نیک 
می‌دانست و از شاعرنی که بهترکی چغتایی شعر گفه‌اند. امیر 
علی‌شیر نوایی را می‌پسندید و به تأثیر از او شعرهایی تیز 
سروده است. در میان شاعران فارسی‌گو به حافظ علاقه داشت و 
در پیرری از او نز شعرهایی دارد. هگفتا مژلف ریاض‌لهاشتین: 
عاصی در میان شاعران و دانشمندان قفقاز احترام تمام داشت «و 
از آن‌جاکه سرآمد شعرای شيشه بود با ارباب کمال شهر شماخی 
نظماً و ثرا ارسال و مرسولی داشته است...؛ هم او نام منظوم 
بی‌خود شروانی (۱۲۴۷ ۱۳۰۹۰ ق) را به عاصی و باسخ 
منظومی که عاصی برای بی‌خود فرستاده در تذکره‌اش آو 
است. این دو نامه به ترکی‌اند. گویا دیوان اشعارش در دست 
است. ما از چاپ یا نسخه‌های دست‌نویس آن بیخبریم. وی در 
بنده تجنیس: غزل و بحر طویل به هر 
دو زبان فارسی و ترکی شمر سروده است. نمونه‌ای از شعر او 
است: «فاش گویم که خدای من ترسا این است که دم 


قالب‌های مستزاد: ترچ 


عیسوی‌اش در دو لب شیرین است.» این بیت او بادآور بیتی از 
حافظ است: ,فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم -بند؛ عشقم 
و از هر دو جهان آزادم.» 
منابع:آذربایجان ادببات تاربجینه یر باخیلی, ۰۲۳۲/۱ ۲۳۴ 
آذربیجان غزلری, ۲۲۰ ۱۲۷۱ نذکرذ نواب, جاب ۱۹۹۸ ۵ 
۰٩۰‏ دبا اهاشتی, ۱۱۶۱۰۱۳۱ سوایندگان شمر ارسی در کفاز 
۹ سککیز بوز ال آذربایجان نورکجه غرلی, ۲۰۱ 


جمثیدی 


عافیت مرندی (آ۵.««: 


قازاخ 6۱۹۲۶ - . » نسویسنده و مسترجسم آذربایجانی, در 
خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد. زمانی که خردسال بوده 


ماهر ا؛ محمدرضا فرزند عبدالله. 


خانواده‌اش به مرند کوچیدند و در این شهر در مدرسه‌ای با نام 
خاقانی به تحصیل سرگرم شد. او در این مدرسه هشت کلاس 
درس خواند و سپس در سفر خانوداش به تبریز با یشان همواء 
شد. در تبریز در مدرسةٌ شرروی نام نوشت و تحصیلاتش را بی 
گرفت. در نوجوانی به حزب دموکرات پیوست و در ۱۹۲۶ به 
فرمان این حزب برای تحصیل به مدرس پیاده نظام باکر فرستا 
ن وساندن دور؛ مدرسة نظاب به دانشگاه 
یافت (۱۹۴۸م) و تا ۱۹۵۲م دانشجوی 


عالم گنجه‌ای 


او رابه کار در روزنامة آذربایجان دعوت کرد. وی در این روزنامه 
چندی در سمت‌های گوناگون فعالیت داشت و از ۶۱۹۷۰ 
آن شد. از ۱۹۶۲م به عضویت انحادیةٌ نویسندگان 


درآمد. عافیت فعالیت ادبی‌اش را از ۱۹۵۲م با چاپ 
آلوو (شعله) در روزنامةٌ آذربایجان آغاز کرد و داستان‌هاه 
تحقیقات ادبی و مقاله‌های علمی و اجتماعی -سیاسی‌اش را در 
نشریات گوناگون پباپی به چاپ می‌رساند. ار نکاهیات و 


داستان‌های طنزآميزش را با نم‌های مستعار مرندلی؛ مرندی و 
تلفنچی می‌نوشت و چاپ می‌کرد. وی عضو چنندین نهاد و 
ارگان بود که از آن شمار می‌توان به عضویت در تشکیلات حزب 
تود؛ ایرن در آذربایجان و جمعیت نویسندگان آذربایجان ایران 
(از ۱۹۵۸ع) اشاره کرد. دربارة فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی 
عافیت می‌توان از دو سفر وی در ۱۹۶۲ و ۱۹۷۶م به آلمان 
شرقی یاد کرد. از آثارش: آلوو (شعله) که در ۱۹۵۹ در باکر به 
چاپ رسید ؛ پدرع را می‌خواهم (باکو, ۱۹۶۱ع) ؛ ستارخان. 
سردار ملی (باکوه 2۱۹۶۸ + تبریزه ۱۹۸۰ع)؛انقلاب مشروطیت و 
تائت‌های دریار پهلوی (تبریزه ۱۹۶۸ع) ؛ نوری در قلب (باکور 
2۸۴ )؛ ترجمة ماهی میاه کوچولو صماد بهرنگی به ترگی 
(باکوه ۱۹۷۸م)! برگردان پسرکک لو فروش صماد بهرنگی به ترکی 
[تبریزه ۱۹۶۰م) ؛ برگردان صمد بهرنگی؛ اسان محبت به توکی 
(باکو ۱۹۸۷م)؛ بچه‌های من چچه شدند که فیلم‌نامهای مشترک 
است. 


منیع.آذربایجان بازیچیلاری: ۳۱۱۰۳۱۰ 


عالم گنجه‌ای ( فعل«هیه.ة )؛ علی آقا فرزند ملا پناه واقضه - 
۲ ق. شاعر آذربایجانی. از مردم گنجه بود و در شهر شوشا 
می‌زیست. به گفتة مجتهدزاد؛ قراساغی؛ وی «صاحب ذرق و 
طبع شعر برده است, اما نه بدان پایة موزونیت کلام پدر 
بزرگوارش.» علی آقاء زمانی که آقامحمدخان قاجار (-۱۲۱۲۰) 
شهر شرشا را تسخیر کرد؛ به همراه بدرش: ملا پناه واقف 
(۱۱۳۱- ۱۲۱۲ ق)؛ دستگیر شد. آقامحمدخان قصد داشت آن 
دو را اعدام کنده اما پیش از اجرای این حکم خرد به قتل آمد و 
آنها رهایی یافتند. چندی بعد محمدییگ فرزند مهرعلی 


ادب فارسی در فتاز] ۲۸۶ 


عباس ناظر 


برادزادابراهیم خلیل خان جوانشیر (- ۱۲۲۱ فی) و حاکم 
دست‌نشاند؛ آقامحمدخان, به سبب اختلافی که با ملا پناه 


واقف داشت. او و پسرش علی آقا را در بند کرد و سپس به فتل 
رساند (۱۲۱۲ ق). علی آقا به فارسی و ترکی شعر می‌سرود و 
عالم تخلص می‌کرد: اما اشعارش سست و ناموزون است. وی 
مستزادی ملمع در پاسخ به پدرش سروده که نمونه‌هایی از اییات 
فارسی آن چنین است: «پیدا شود ار مثل چنین دلبر مرو -آن دم 
شود احسن / با زینت و با صورت و با روی سمن بر -محبرب 
مزین / با شوکت و با عزت و با خلمت نیکو -با زیب معین | با 
شوخ ملک خو -ظاهر کنی بر من.» 
منابع: رباضالاشین, ۱۷۳ - ۱۱۷۵ مرابندگان شم پارسی در قفا 


رب به که قسمت شده ا 


1 
معصرنی 

عباس ناظر ( ععةهعق9هه )/عباسسآقا ناظر غائب‌زاده ۱۸۴۹ - 
۹ شاعر و مترجم آذربایجانی. از زندگانی او هیچ آگاهی به 
دست نیامده است. او داستان رستم و سهراب فردوسی را در 
همان وزن شاهنامه (بحر متقارب) به توکی آذری برگردانده است 
(تفلیس: ۱۹۰۸ع), این ترجمه در یک مقدمه درآمدی منظوم ور 
یازده فصل و دربردارند؛ هزارو هفت‌صد و شصت و سه بیت 
است که شصت و ه بز از اصل اثر بیش‌تر دارد. گرا ناعر 
برای مطابقت کامل برگردانش با اصل فارسی به آوردن ابیات 
انسافی وادار شده است. در مقدمة اين کتاب آگاهی‌هایی برگرفته 


از چهارمقالة نظامی عروضی دربار؛ فردوسی آورده شده است. 
این اثر با تابلوهای رنگین روتره نقاش و کاریکاتوریست نشریذ 
ملانصرالدین» آراسته است. از ترجمة عباس ناظر بسیار استقبال 


شد چراکه مترجم جوهره و روح داستان را به‌خوبی دریافته و 
همان را با طبعی روان و نیز به کار بستن واژه‌های معادل د: 
ترکی آذری برگرداننده است. ببرگردان عباس ناظر در زار و 
هفت‌صد و چهل و سه 
آن بیش‌تر در تسیر ماجراها و ستایش فردوسی است. ناظر از 
مهارت و خلاقیت فردوسی در شگفت آمده و دراین‌باره چنین 
می‌گوید: «فردوسی, نه تنها در جهان اسلام؛ بلکه در جهان ادب 
ملک‌الشعرای تمام ملت‌ها است.» و می‌افزاید: «شاهنامه 
بزرگ‌ترین و تنها اثری است که می‌توان به آفرینند آن لقب 


عبدالعزیز گنجه‌ای ( النهبهعنهها90ده )؛ نجم‌الد 


عیدالعزیز گنجه‌ای 


ملکالشعرای عالم داد ناظر همزمان با ترجمً 
داستان انسان و زمین لیف تولستوی را نیز به پایان برد. او آثار 
دیگری از تولستوی و نیز ربایات خیام را به ترکی آذری 


برگردانده است. در غفلت از بزرگ‌داشت این شاعر و مترجم؛ 


اثره ترجمة 


نوشته‌ای انتقادی با نام «خواب می‌بینم» در نشرية لانصرالدین 
است (شمارة ۰۴۲ ۱۸ اکتبر 6۱۹۰۹ 


به چاپ ر 


منابع: آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان, ۲۶ شاعنام 
مظرم رک ۷۵ شاسام زین فارسی, ۱۱1۶ فدوسی و شاهاله در 
تا ۲۸۰۲۷ ۶۳ ۶۷ 


رضایی‌منش 


اسوف ( ۵۸۵8.0۴ )» علی محمد اوغلوه روستای عیسالی 
یجانی, در ۸۱۹۵۳ دانشکد؛ 
یجان را به پایان رساند. در 


۸ در انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم جمهوری 
آذرب‌ایجان آغضاز به کار کرد. در ۱۹۶۴م دانشنامةٌ دکتری 
زبان‌شناسی گرفت. در ۱۹۸۳م در کنفرانس خاورشناسان سراسر 
شوروی که در باکو برگزار شد. شرکت کرد. از آثارش: پاسخ ببه 
پارهای مسائل دربار؟ زندگی و آذارادبيی حمن دهلوی به روسی 
(باکی ۱۹۶۶) ؛ ترجمة امکندرنام؟ نظامی به روسی (باکو: 
۲ )مقالههایی از او با نام‌های «قصید؛ کابل و شیهه کشیدن 


آن در اف‌غانستان» بسه روسی (۱۹۸۰ع): « 


ارة خردنامة 
اسکندری عبدالرحمان جامی» به روسی (۱۹۸۲ع) و «معلومات 


سیاح و عالم مشهور حاج زین‌العابدین شیروانی دربارة 
اقفانستان» (آربااه ۱۳۴۹ ش) به چاپ رسیده است. 
نایم زهنگ خاورشنامان وطلي, ۱۸۰۱۷/۱: علی محمد ارغلر 
عباسوف, «سملومات سباح و عالم مشهور حاجی زینالسابدین 
شیروانی دریار: افغانستان»:آریاه سال پیست و هشتم. اسد و 
سنیله ۱۳۴۹ ش, صص ۱۱۹۰٩‏ همان, «یعضی از کتاب‌های قلمی 
کنابخانههای باکر همان‌جا؛ سال یسست و نهم؛ شماره ۵ یزان و 


عقرب ۱۳۵۰ ش: ٩۱-۸۹‏ 


سد؛ هفتم هجری, شاعر ایرنی. از زندگی او آگاهی نداریم و 


ادب فارسی در از[ ۲۸۵ 


عبدالعلیقراباغی 


آن‌چه از او به‌جا مانده تنها چهار رباعی است که در نزهةالمجالس 


رباعیات او است: «با روی توء از قمر نمی‌آید هیچ 
-با لعل توء از شکر نمی‌آید هیچ | گر صد ورق از دقترگل با زکنم 
-جز شرح رخ نوه برنمی‌آید هیچ 
ماب: کف شرای آذرباجان, ۱۶۸/۵ ۱۱۶۹۰ سرایندگان شعر 
باس بر تن ۱۲۴۱ زهتاشجالی: 1۱۰ 


عبدالعلی قراباغی ( اوقفتهو(لاهادلتاه ۷؛ حاجی میرزا 
عبدالعلی فرزند میرزا عباس. شوشا ۱۲۶۲ ۰ ۱۳۰۹ ق» شاعر 
آذربایجانی, در زدگاهش نزه علمای نام‌دار شهر به‌ویژه عمویش 
حاجی میرز علی‌اکبره تحصیل کرد. سپس به تدریس روی آورد 


و مدتی نیز در مدرسة اعدادی؛ در شهر شوشاء به 2 


یس 
الاهیات پرداخت. عبدالعلی قراباغی در شعر ترابی تخلص 
می‌کرد. در ۱۳۰۹ ق به مکه رفت و پس ازگزاردن مناسک حج» 
در همان‌جا درگذشت و در گورستان بنی‌هاشم به خاک سپرده 
شد. از وی تنها شعری که برای رکن‌الدین میرزاء فرزند شاهزاده 
رضاقلی میرزا سروده, به جا مانده است. این بیت از او 
«هزار شکوه ازین دهر واژگون بنیاد که با غم و الم و درذ و 
است بنیاد.ه 


نیع دیا این , ۱۷۸ سرایندگان شعرپاوسی در قفقزء 1 
گلنبری 

عبدالففار شروانی ( ۵۳۵0910۳08001801 )؛ موفق‌الدین 
۰ ق» سپه‌دار (صاحب‌الجیش) شروانی. در شماخی 
می‌زیست. خاقانی شروانی (۵۲۰ - ۵٩۵‏ ق) در چکامه‌ای بلند 
که (سال‌های میان ۵۴۳ - ۵۵۲ ق در زندان) به مناسبت نوروز و 
در مدح وی سروده است از کشمکش و درگیری میان خود و 
ابوالعلای گنجوی ( ۵۵۴ ق) و دشواری زندان منوچهر سوم 
شروانشاه (ح ۵۱۴ - ح ۵۵۹ ق) شکوه کرده و از موفق‌الدین 
یاری خواسته است. یحتمل عبدالففار هوادارابوالعلا بودی اما 
به دلایلی که دانسته نیست از ار رنجیده و طرف خاقانی را گرفته 
است. گویا خافانی از پشتیبانی او طرفی نبست. چرا که می‌گوید: 
«نه هیچ کار گشاید ز صدر [ابونصر وزیر اعظم] و صاحب 
جیشم [موفق‌الدین]..ه در مشات خانی نامه‌ای به موفی‌الدین 


اب قارسی 


عبدالفنی بادکوبی 


آمده که قصیده‌ای در ستایش وی» در آغاز آن آورده شده است. 
این چکامه در دیوان ار نیست. آغاز آن چنین است: ای بخت راء 


به صدر جلال تو: روی ره 


چرخ راه ز تور کمال توه مهر و 
مسه» همچنین در نام‌ای دیگر از خاقانی به جلالالدین 
شرانشاه از موالین 

معه‌الله بدولةالملکالمعظم... بر قلم آن تواند اند که اشارت 


یاد رفته است: ... موفق‌الدین 


علیای خدایگانی..., نمونه‌ای از مدایح او است: «ختم فضلاه 
مقصود فران و صدر اقران / عبدالغفار کآسمان را - 
در ساحت قدر او است جولان /... در باغ بای صاحب‌الجیش - 


چون فاخته؛ ساخته است الحان/ فهرست دول؛ موفی‌الدین -کز 
خط سعادت اوست عنوان | عبدالتفار کز کمالش -در کتم عدم 
گریخت نقصان., 
منابع: خافنی شروانی: حجات؛ زمان و محبط اوه ۱۱۸۷ ۰۱۸۹ ۱۱3۰ 
۷ ۱۴۱ دیران خفن ۳۵۵/۱ ۱۲۶۰ رخار عم 1۷ 
مات نی ۲۳۱ ۳۵,۳۲۲ 


۳ 


عجدالفتی بادکویی ( :»ادا 4 شیخ؛ معروف به 
آشهید بادکوبه‌ای: - ۱۳۵۰ ق» ادیپ شاعر و عالم آذربایجانی. 
تأنفل‌های مقدماتی را نزد تنی چند از روحانیان آموخت و 
تحصیلات تکمیلی را در نجف نزد ملا محمد اضل ایروانی 
(۱۲۳۵ - ۱۳۰۶ ق) و حاج میرزا حبیب‌الله رشتی (۱۲۳۳ - 
۲ ق) فراگرفت و به درجٌ اجتهاد رسید. سپس به باکو 
بازگشت و به خدمات دینی» علمی و اجتماعی پرداخت. آنگاه 
که مردم را با تعالیم دینی آشنا می‌ساخت, با ممانمت و آزار 
دولت تزاری روبه‌رو شده ولی او و یاران 
پایداری کردند. پس از آنکه دولت تزاری در روسبه سرنگون شد 
و جای خود را به حکومت بولشویکی و کموئیست‌ها داد 
دشواری‌ها و مسصایب مسلمانان از مسیان نرفت» بلکه 
بولشویک‌ها سیاست فشاره آزر و سرکوبی را اژ رای گوناگون 
ادام» دادند. چون ایین جریان به قفقاز کشید جمعی از 
ررشن‌رایان» 1 جمله شیخ عبدالغنی بادکوبی؛ به مخالفت 
تهدید و آزاری نهراسیدند. وی سرانجام 
ی از چهار ماه شکنجه و آزار 
کشته شد. عبدالقتی اشعار ز 


در اهداف خود 


شتازر ۳۸5 


عبدالکریم ایروانی 


است و شسیخ محمدعلی اردوبادی (۱۳۱۲ ۰ ۱۳۸۰ ق) در 
مجموعه‌ای با نام قطن الزهر از آن‌ها یاد کرده است. 


۱۹ شهیدان اه فلت ۵۲۳ ۵۴۵ 
از کلنی تا خمینی, ۰۳۶۰ ۱۳۶۱ یشوه 


۱۵ ۴ 


عبدالکريم ایروانی ( اهفانههاهط ۳۵0 ): حاج میرز 
عبدالکریم معروف به ملاباشی؛ فرزند ابوالقاسم فرزند محمد 


ایروان ۱۲۲۰ -تبریز ۱۲۹۴ ق عارف و ادیب ارمنی, پدرش از 


دانشمندان, پزشکان و ادیبان روزگار خود بود. در عتبات نزد آقا 
سید علی کربلایی و فرزندش آقا سید محمد درس خواند. پس از 
آن به قزوین کوچید. وی معلم فرزندان عباس مبرزا بود و از 
شاگردانش می‌توان فاضل ایروانی؛ میرزای رشتی و میرزا محمد 
تنکابنی را نام برد. چون درگذشت پیکرش را در اصامزاده سید 
حمزه معروف به مقبرة حاجی ملاباشی در کوی سرخاب 
تبریز به خاک سپردند. فرزند وی صفای تبریزی/ایروانی (میرزا 
فضصل علی موسوی) از ادیبان روزگار بود. از وی مسجد: آب 
انبار و تکیه‌ای بر مزار مجذوب علی‌شاء در امامزاده حمزة تبرز 
به‌جا مانده است. از آثارش: مختصرالعروض (تبرین» ۱۲۶۸ 6+ 
رسالة فی قواعداللغة الفارسية به فارسی + قواعد فارسی [شبریزء 
۶۸ ق3) + رساله‌ای در قفیه.ایروانی رسالهای ناقص به نام در 
اصل برائت دارد که در قصمی‌العلما با نام اصالةلرالة از آن یاد شده 


است. 
منایع: اح‌الودیعه: ۱۱۷/۱ قح القال, ۲۱۱/۲ داستان دوسان: 
۱۸۵-۴ اتشسمندان آفرسابجان: ۱۳۵۸ الذرسعه؛ ۱۱۱۲/۲ 
۷ شرح عال رال ابان. ۱۴۳/۶ ؛ شناساط زان فاوسی: 
۹ تصص‌الملا ٩۲‏ - ۱۹۹ کوی موخاب تبویز و مقبةالشهر 
۱ ۱۱۱ فرهنگ ابران زین: ۱۳۰/۲ محمدعلی مولوی: 


#مرحوم مرا فضل علیآفامجنهد مولوی نبریزی», ادا سال 
سوم شمارة ۸۷-۶ صص ۱۱۶۰۱۱۰ 


عبدالله اونکوتی - تحفةالابواب 


دب فارسی در قفا 


عبدی شروانی 


عبدالله گنجری ( .0۳00:*-«۵0113:ظ2 )؛ فرزند محمده سد؛ً 


و چهاردهم هجری: عالم و تویسند؛ آذ 
علوم حدیث اشتفال داشت. آثاری از او به جا ما 
تر از بحارالانوار و کتاب‌های محمدباقر 
مجلسی بهره گرفته شده است. از آذارش: حفایق الابمان و 
صدةالتین (۱۳۲۲ ) ؛الوسائل لیالسالئل (۱۳۲۷ ق) در دعا به 
فارسی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارا ۱۷۳۰۷ در 


ی. وی به 
است. در 


تألیفات فارسی او + 


کتابخانةآیت‌الله مرعشی نگه‌داری می‌شود. 
مناب: اجماجال: ۱۱۱۲/۲ فهرست نسخه‌های خطی کتابان 
آیذاله مرعنی نعفی, ۹۸/۱۹ 


حمیدیان 


عبداللهیف ( ۲»وهنام 0۵4‏ ذاکر فرزند ذوالفقار بردعه ۱۹۲۴ 
»ایسوانشناس آذربسایجانی. در ۱۹۴۹ دانشکد: 
خاورشناسی مسکو را به پایان رساند. در ۱۹۵۲ موفق به 
گرفتن دانشنامة دکتری در رشته تاریخ شد. از ۱۹۵۲ تا 2۱۹۵۳ 


ی تاریخ و فلسفه و از ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۶ در انستیتوی 
خاورشناسی آکادمی علوم آذربایجان به کارهای پووهشی 
پبرفاخت. وی در ۱۹۵۶م پژوهشگر ارشد شد. در ۸۱۹۶۶ 
خ گرفت و از همان سال در 


نام فوق دکتری در رشتة تار 


دانشگاه دولتی آذربایجان به تدریس سرگرم شد. در ۱۹۶۷ به 
تب پروفسوری رسید. وی در ۱۹۶۰م در بیست و پنجمین 
کنگرة بین‌المللی خاورشناسان که در مسکو برگزار شد, شرکت 
کرد. از آثارش: ایران معاصر به روسی (باکوه ۱۹۷۶ع) ؛ تاریغ 
معاصر ایران به ترکی (باکو: ۱۹۸۲م) + فرهنگه کوتاه سیاسی به 
فارسی (یاکو؛ ۱۹۸۳م). 


محمدزاده 


عبدالمطلب اردوبادی -» تسهیل‌الدواء تحصیل‌الشفا 


عبدی شروانی ( 8عتوا4طاه ) -ح ٩۷۵‏ ق» شاعر و 
و در بازی شطرنج 
مهارت داشت. در سرودن غزل توانا برد و پیروی مرلانا اهلی 
شیرازی می‌کرد. اشسعارش شیوا و دلنشین است. ملف 
دانشمندان آذربایجان می‌نویسد: «جمعی که وی را دیده‌اند 


خوش‌نویس ایرانی. خط را خوش می‌نو 


۳ 


عتیقی شروانی 

می‌گویند در سلک تصوف انتظام دارد» به فا 
عبدی در حدود چهل سالگی در تبریز درگذشت (ح ۹۷۵ ق). 
نمونه‌ای از سروده‌های او است: «هیچ گه در عشق خوبان خاطر 
شادم نبود -جان ز محنت فارغ و دل از غم آزادم نبود / در جهان 
جز عاشقی کاری نکردم اختیار - چون کنم جز عشق او از پیر و 
استادم نبود | هست عبدی پس بنای صبر و دل نااستوار - 
عاشقی کار دل بی‌صبر و بنادم بوده 

منایع: ادخ نظم و و ۰۷۰۱/۲ تذکراشعرای آذربایجان, ۱۷۱/۵ - 


۷۲ دانشمندان آذرسابجان؛ ۲۶۸ - ۲۶۹ + الذرسعه: ۷۰۴/۹ 
موایندگان شمرپیاوسی در قفقاز, ۱۲۱ ۱۲۲۰ ؛ گلزاد جاویدان: 
۲ گلتان رپ ۱۲۱۱ هنت اقل, ۱۳۷۶/۲ 


مسسرمی 


عتیقی شروائی ( 9۰30۳۷81اوداده )۱ سد؛ٌ دهم هجری؛ شاعر 

یرانی. از مردم شماحی بود از زندگانی وی جز این دانسته 
نیست که در طریقت به فرقة بکتاشیه گرایش داشت. نمونه‌ای از 
شعر او است: «ای رقیب از پاکدامانی چه لافی در برم - جامه از 
مصحف اگر پوشی نباید باورم.» 

مسنابع: سذکرا هرای آذرمایجان, ۱۷۲/۵ ۱۱۷۴ دانشمندان 

آذربیجان, ۳۹۲ : ره ۰۷۰۷/۹ ۱۷۰۸ مرایندگان شعر پوس 

در قناز, ۱۱۲۲ مج لخوامی, 11۳ 


محمدی 


عشان‌اوا ( ۸5ع«قسعه » زویا گریگوریوتاه باکو ۱۹۴۴ ۰ 
بانوی فارسی‌پژوه آذربایجانی. در ۱۹۲۷ تحصیلات خرد را در 
دانشکد؛ خاورشناسی مسکو به پایان رساند. در ۸۱۹۵۱ در 
رشته زبان‌شناسی دانشنامة دکتری گرفت. رسالة دکتری او ماکسیم 
گورکی در ادبیات پيشرفتة فارسی معاصر نام داشت. از ۱۹۵۲ تا 
۳ در انستیتوی زیان و ادییات؛ نمایندگی فرهنگستان علوم 
شوروی داغستان را به عهده داشت و از ۱۹۵۸ در انستیتری 
ادبیات جهانی آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی به کارهای 
پژرهشی پرداخت. از ۸۱۹۶۶ به مقام پژوهشگر ارشد رسید. 
عثمان‌اوا در ۱۹۷۶م دانشنامة فوق دکتری زبان‌شناسی دریافت 
کرد. وی در همایش‌های بسیاری شرکت کرده است که از آن 
شمار می‌توان به کنفرانس زبان‌شناسی ایرانی (مسکو ۱۹۶۲ 


عشمائوف 


همایش بین‌المللی رشد ادببات فارسی (دوشنبه ۲1۹۶۷) و 
کنقرانس بین‌المللی صدمین سالگرد درگذشت صدرالدین عبنی 
(دوشنبه» ۱۹۷۸م) اشاره کرد. وی بیش از صد و پنجاه اثر به 
چاپ رسانده است. از آثارش: ماکسیم گورکی و ادبیات ایبران 
(مسکی 0۱۹۶۱) ؛ابوالقاسم لاهوتی (مسکو؛ ۱۹۸۷ع) ! ترجمة 
دیوار سفید بزرگ علوی با همکاری دیگران (مسکو 2۱۹۶۳), 
مقاله‌هایی از او با نم‌های «ابوالقاسم لاهوتی: (همراه با مردچه 
مسکر؛ ۱۹۵۹: صص ۲۳۸ - ۲۹۲) و بانسان نو در ادبیات 
تاجیک, (ادییات و انسان نو مسکو؛ ۱۹۶۳م: صص ۱۶۸ - 


۴) به چاپ رسیده است. 


سنابع: فرهنگه خاورشامان شوروی: ۰۲۰۸ ۲۰۹: فرهنگد 
خاورشامان وطلي ۱1۲/۲ 


محمدزاده 


عشمانوف ( تسه ), محمد نوری فرزند علما مخاچ قلمه 
(مرکز داغستان) ۰۶۱۹۲۲ » فسارسی‌پژوه داغستانی, در 
۰۱ آموزش دبیرستانی را در زادگاهش به پایان رساند. از 
۰۱ تا ۸۱۹۴۴ در مدرسه‌های روستاهای داغضتان تدریس 
مکرد. در ۱۹۴۴م به خدمت نظام رفت. در ۱۹۲۶ به دانشگاه 
سک را یافت و در ۱۹۵۰م رشتة ایراشناسی را در همین 
دانشگاه,به پایان رساند. در ۱۹۵۴م با ارانة پایان‌نامه‌ای با نام 
جایگاه شاهنامه در ادبیات تاجیکی فرون 6۱۰-٩‏ دانشنامة دکتری 
گرفت. از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۱ در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی 
علوم اتحاد جماهیر شوروی کار می‌کرد. در ۸۱۹۶۹ برای انجام 
کارهای پژوهشی به ایران کوچید. در ۱۹۷۰ از رسالة سوق 
دکتری خوه با نام سبکد شعر فارسی در سدف چهارم هجری دفاع 
کرد. در ۱۹۸۱م موفق به گرفتن تب پرونسوری شد. در 2۱۹۸۴ 
به عضویت اکادمی پادشاهی تحقیقات اسلامی اردن درآمد و از 
آن پس در جلسه‌های سالیانة آن آکادمی شرکت کرد از ۱۹۸۹ تا 
۷ در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم روسبه کار 
می‌کرد. در ۱۹۹۷م برای کارهای پژوهشی به ایران رفت و سپس 
به زادگاه خرد ماخاچ قلعه بازگشت و در همان سال استاد 


دانشگاه دولتی داغستان شد و به تدریس قرآن و ادبیات فارسی 
پرداخت. از ۲۰۰۱م به ریاست پژوهشگاه اسلام‌شناسی مرکز 
علمی آکادمی علوم روسیه در داغستان رسید. وی در 


ادب فارسی در فتاز| ۲۸۸ 


عزالدین آمیر یوسف 


همایش‌هایی که بای بررسی ادبیات فارسی و متون اسلامی در 
شهرها و کشورهای گوناگون, مانندتهران» دمشق, اردن» دهلی و 
کابل برگزار می‌شده شرکت کبرد. وی همچنین در نخستین 
همایش ملی ایران‌شناسی که در ۲۰۰۲م در تهران برگزار شده 
بود؛ حضور داشت. عثمانوف زبان‌های فارسی؛ ترکی؛ عربی و 
انگلیسی را په‌خوبی می‌داند. وی قرآن را به روسی ترجمه کرده 
و در این ترجمه؛ از ترجمه‌های فرانسوی و انگلیسی قرآن بهره 
برده و برخی متون تفسیری با ترجمه‌های فارسی قرآن را دیده 
است. که از آن میان می‌توان تضیر اوالفتوح رازی؛ ترجمه و 
تفسیر زین‌العابدین رهنما؛ ترجمة ابوالقاسم پاینده و ترجمة 
الامی قمشه‌ای را نام برد. عشمانوف در سقری که در ۱۹۷۳م به 
ایران کر از راهنمایی‌های محمد مفتح برای ترجم قرآن بهره 
بر. وی دربار آثاربرخی شاعران نمدر ایرنی: همچون خیام: 
فردوسی و رودکی پژوهش‌هایی کرده است. از آثارش: سبکد 
شعر فارسی در سدط چهارم عجوی (مسکو ۱۹۷۴م) ؛ شرح حال و 
تحلیل آثر عمر خیام با همکاری رستم علی‌یف (2۱۹۵۸) + شرح 
حال و تحلیل آثار فردوسی (مسکو؛ ۱۹۶۰م) + فرهنگه بسامدی 
عنصری (مسکو ۱۹۷۲م) ؛ فرهنگ فارسی به روسی در دو جلد 
(0۱۹۸۳) ؛ تصحیح انتقادی شاهامة فردوسی با همکار 
یگران (مسکی ۱۹۶۲ - ۱۹۶۸ تهرانه ۱۹۷۱ - ۱۱9۷۲ 
دای تصحیح متن شاهنامة فردوسی به انگلیسی (مسکوه 
۶ ری برخی از آثارادبی و دینی را نیز ترجمه کر 
که از آن شمارند ترجمة سندبادنامه از فارسی به روسی (دوشنبه 
6۱ ترجمة بختازننه از فارسی به روسی (مسکو 
۷ )؛ ترجمُ مرزباننامه از فارسی به روسی + ترجمة بهار 


داش از فارسی به روسی ؛ ترجمهٌ داحت الارواح از فارسی به 
روسی ؛ ترجمة جواهرالثاد از فارسی به روسی ؛ ترجمهة لا 
نصرالدین از فارسی به روسی (مسکوه ۱۹۷۰ع) + ترجمهٌُ درر 
الکلم نوشتة عماد بن محمد النعری از فارسی به روسی (مسکو: 
۸۵)) ؛ ترجم؛ٌ رستم و سهراب از فارسی به روسی (مسکو: 
۹)) + ترجمة دختر شاه پربون از فارسی به روسی (مسکو: 
۰) ترجمة سک ولگرد نوشتهٌ صادق هدایت از فارسی به 
روسی (مسکو 21۹۵۵) ؛ چاپ رباعیات خبام (مسکو: 
۲ حقابق: کلمات حکیمان مردم فارس و تاجیکد که ترجم 
تحت‌اللفظی از فبارسی به روسی است (مسکی ۱۹۶۸م) + 


عزالدین امیریوسف 


از عربی به روسی ؛ ترجماٌ قرآن به روسی, 
وی همچنین چندین مقاله دربارٌ تاریخ ادبیات فارسی به 
زبانهای روسی؛ قارسی و انگلیسی نوشته است. 

منبع: دنا وآن, ۱۴۳۷/۲ ۱۱۳۳۸۰ دایرةالسعارف شوروی 


تابیک, ۱۲۹۸/۷ زبانغرسی در جهان, ۱۷۵/۱۳ ۱۷۶+ فزحنگد 
خاورشنامان وطنی, ۱۹1/۲ ۱ «ترجمة روسی از قرآن مجیده؛ 
ینات: ال دوم. شمارة ۱ صص ۰۱۵۶ ۱۱۵۵ »آشارسوفین 
روسی دربرذ باه یو نی؛ سال سوم؛ شمارذ ۸۷ فروردین 
۰ ش ص ۷۲؛ «بخشی از سخنرانی پروفسور محمد نوری 
عمانوف»: نامه بهمن ۱۳۷۲ ش. ص ۱۱۴ میرزا ما امد 


«خاورشناس معروف»: ادیات و صنعت. دوشنبه, 1۹۸۵ 


کوتی 


عزالدین امیریوسف ( منوج اددستهاف:#صسته )ایوالحارث اسد؛ ز 
٩‏ ق» سپه سالار دیاریکری. گویا وی در رهایی خاقانی 
شروانی (۵۲۰ ۵۹۵ ق) از دومین دور زندان (ح ۵۶٩‏ ق)» در 
فرمانروایی اخستان یکم شروان‌شاه (ح ۵۵۹ - ح ۵۹۸ )4 
نقش داشته است. لشکریان وی که از عراق به شروان آمده 
بوکند اوضاع شروان را سامان داده فتن‌ها و شورش‌ها را 
تشرگوب کردند. خاقانی در قطعه‌ای با ردیف «فرستادی, 
مي‌گویدکه امیر یوسف عزالدین خلعت و تشریف نامه‌ای برای 
آو فرستاده است. راوندی در راحةالصدور و آیةاسرور از اقدامات 
پرسف‌خان پسر علاءالدین تکش خوارز‌شاه (۵۶۸- ۵٩۶‏ 3) 
یادکرده است, که شاید همین امیر بوسف عزالدین باشد که 


مدت‌ها پیش به آناتولی رفته بود. در مشآت خافنی نامه‌ای به 


عزالدین سپه سالار آمده است که در آن خافانی از وی پوزش 
خواسته و کوشیده است تا رنجشی را که در میان آن دو افتاده 
بود از میان بردارد. همچنین خاقانی قطعه‌ای در ستایش وی 
سروده است که بیت‌هایی از آن چنین است: «چون برسف سپهر 
چهارم ز چاه دی آماه به دلوه در طلب تخت مشتری / سیاه‌ای 
زکوکبة یوسف عراق - آمد که: آمد آن فلک ملک پروری /.. 
خاتانیا! چه ترسی از اخوان گرگ فعل؟ 
صدیق دیگری» 

منایع: ای شروانی+ جات زان و محیط او, ۱۴۲۶ ۱۲۲۷ دیون 


چون در ظلال پوسف 


خافني, ۱۲۵۲/۲ ۱۱۲۵۳۰ راحذالصدور و آبتاشرور, ۱۳۶۶ ۳۷۵: 


آدب فارسي در ففقاز| ۳۸٩‏ 


عو شروانی 


۳ ۱۳۸۰ ۱۳۸۶ ۱۳۸ رخا صیج: ۱۰۰-۹۹ 


خافنی: ۲۱۳-۲۰۱ 


معصومی 


عرّ شروانی ( ا »2]2[»3»۳۷80‏ عزالدین ابو عمران محمده 
ملقب به ابوالفضل و مشهور به صدر اشعری فرزند مفرج» -پس 
از ۵۸۰ ق. عالم: ویسنده و شاعر ایرانی. در تبریز می‌زیست و 
در همان جا به تدریس سرگرم بود. با ابرالسلای گنجوی 
(-۵۵۲) و مجیر بیلقانی (- ۵۸۶ ق) همدوره و همصحبت بود 
و با خاقانی شروانی (۵۲۰- ۵۹۵ ق) دوستی نزدیک دا 
نها آگاهی دربار وی گفته‌های خاقانی است که از اهمیتی ویژه 
برخوردار است. عز شروانی در علم خطابت و کتابت پرآوازه بود 
و مسائل اجتماعی و دینی را به‌خوبی حل و فصل می‌کرد. 
خاقانی در قطعه‌ای که به عزالدین اتحاف کرد شخصیت 


معنوی او را ستوده و او را استاد خویش خوانده است: «دبیان را 
منم استاد و میران را منم قدوه - مرا هم قدوه هم استاد عزالدین 
بو عمران / به لطف و حلم و حکم و عزم مستفنی است پنداری 
-ز آب و نار و خاک و باد عزالدین ابو عمران.» همچنین در تحفة 
العرافن نام لقب. کنبه و نام پدر او را آورده و از وی به بزرگی اد 
کرده است: «جان بخشم عر آن سری را عزالدین صدرا شعریوة 
-آن سابق و سالک معارج -بوالفضل محمد مفرج» از گنها 
از تألیف تحفةالعراقین 


خاقانی چنین برمی آید که وی پی 
(۵۵۲ق) و نخستین سفرش به حج؛ در تبریز با عزالاین دیدار و 
روابط دوستانه بسرقرار کوده و اشسعار او پس از سرودن 
تحفةالعرالین بیانگر پایداری دوستی میان آن دو است: «وگر ده 
چشمه بگشاد ابن عمران از دل سنگی - مرا بحری ز دل بگشاد 
عزالدین بو عمران» خاقانی پس از سفر دوم حیج (پس ا 
۱ و اقامت در تبریز 


نی عزالدیین بهره‌مند شد. 
عزالدین با دانشمندان بغداد رابطه داشته و گویا پیش از همه با 


فخرالدین احمد و برادرش ضیالدین ابونجیب همصحیت بوده 
است. خاقانی در این باره می‌گوید: «به دل دریای بصره است و 
به کف دجله و زين هر دو -کند تبریز را بغداد عزالدین بو 
عمران.» به گفتٌ خاقانی عزالدین تا پایان عمر در تبریز منصب 
تدریس داشت و در همان‌جا درگذشت و به خاک سپرده شد. به 
درستی دانسته نیست که چرا خاقانی وی را در شمار علمای 


عر شروائی 


باد آورده است. گویا خاقانی در تحفةالعراین وی را تلویحا از 
انشمندان بغداه یاد کرده است. از نامه‌ای که خاقانی یه 


قطب‌الدین نامی در ابهر نوشته, روشن است که عزالدین پس 
۰ ق نیز زنده بوده است. پس از درگذشت عزالدبن, خاقانی 
در سوکش چکامه‌ای سرود که بیتی از آن چنین است: «منصب 
تدریس خون گرید بدانک -فر عزالدین بو عمراننماند.»برخی 
سبب دوستی وی و خاقانی را در یگانگی طریقت آن دو دانسته 
و گفته‌اند: ... خاقانی ار را برادر طریقت می‌دانسته؛ است. بحیی 
قریب درتعلیقات تحفةالمراین؛ گفته‌های ابن فوطی (سد؛ هفتم 
هجری) ملف تلخیص مجمعالداب فی معجمللقاب را دربار 
عزالدین شروانی چنین آورده است: «وی نویسنده و دبیری 
فاضل بود و نامه‌ها و رسایل او در کتابی تدوین و جمع‌آوری 
شده است...» از نوش اين فوطی چنین برمی‌آید که نامه‌ها و 
رساله‌های عزالدین در کتابخانة ملاگویی رصدخانة مراغه 
(فرهنگستان قرون وسطایی آذربایجان) نگه داری می‌شده و وی 


از آن‌ها بهره جسته است. وال داغستانی (- ۱۱۷۰ ق) عزالادین را 
در شمار استادان مسلمالبوت فن بلاغت کبری و اهل فضل و 
اریاب کمال یاد کرده است. برضی وی را به خطا با هزیز 
نی | عزیزالدین علی شروانی (اواخر سد: ششم هجری) 
یکی دانسته‌اند. در پارهای از جنگ‌ها اشعاری به نام او آسده 
ایست. نجونه‌ای از شعرهای او است: «دوشم که فلک دید به کوی 
تر فتاده -گفتا که به این روز نگفتی که فکندت |/گفتم که دو 
چشم خوش او گفت که هیهات - مستان خرابند برو تا 
نکشندت» 
منایع: آتشکده, جاپ سادات ناصری: ۱۹۷/۱ ۰۱۹۸۰ آموزش 


زبان ثرسی در جمهوری آذربیجان, 1۰+ امن و فعتاز, 1۵1 


یخن ور ۱۱۸/۱ ۱0/7/۲ نالا ۱۴۱۱۰۱۲ تفر 


شعرای آذرایجان, ۱۷۵/۵ - ۱۷۷ دانشندان آذربایجان, ۳۹۷ 
۳۹۸ دسوان خافانی, ۱۲۲۸/۲ - ۱۲۲۹ الذرسعه: ۱۷۱۶/۹ روز 
روشن, ۱۵۲۰-۵۳۹ ریاض‌الشر: ۰۴۱۲ ریا‌المارفن, آفتاب رای 
۲ مراندگان شم پارسی در قفقاز, ۱۲7 - ۱۲۶ ؛ صیح من 
۲ گسلار حساویدان. ۰۹۲۰/۲ سجمعالضمها: ۱۸۶۸/۲ 
زهتاجالی, ۱۱۱۰ هفت اقلیم۰ ۱۳۷۲/۲ - ۱۱۴۷۴ غفار کندلی: 
«خافانی شروانی؛ابرمنصور حقده و عزالدین بوعمران» نشریذ 


دانشکدذ ادیات تین سالبیستم؛ شمارة ۳ یی ۱۳۴۷ شس: صص 


ادب فارسی در قناز| ۳۹۰ 


عزیز شروانی 
۶۰ ۳۶۴ همان, همان اه سال بیستم, شمارة ۴ زمستان 
اش صعی ۳۹۹ ۰۴ 


متصومی 


عزیز شروانی ( ۲۵1»معنته ). عزیزالدین علی؛ سد؛ ششم 
هجری» شاعر ایبرانی. از بزرگان روزگار خود بود. مژلف 
نرهةالمجالس هشتاد و سه رباعی از او را زیر نام‌های عزیزالدین 
علی شروانی؛ عزیز علی شروانی؛ علی شروانی؛ عزیز شروانی؛ 
عزیز علی» علی و عزیز آورده است. برخی به اشتباه وی رباع 
شروانی / عزالدین شروانی (از سمدوحان خاقانی) یکی 
دانسته‌ند. بهگفتة ملف مناقب اوحدالدین کرمانی هنگامی که 
اوحدالدین کرمانی (- ۶۳۵ ق) به شروان سفر کرده یکی از 
نزدیکان اخستان یکم شروان‌شاه (ح ۵۵٩‏ - ح ۵۹۸) با نام 
عزیزن که رباعی نیز می‌سرود؛ به وی دست ارادت دادم که گریا 
همان عزیز شروانی بوده است. نمونه‌ای از اشعار او است: «در 
عالم جان شریت هستی عشق است - بر گلشن جان نسیم مستی 
شن است / زآلایش خلق پاک دستی عشق است - در مذهب 


من خداپرستی عشن است.» 


منایع: رن و فان ۱1۵۷ نکر شوای آذربایبان, ۰۱۲۳/۵ ۱۱۲۲ 
سرابندگان شمرپارسی در قفا ۱۱۲۷ نهةالسجالی, ۱۱۱ 


موی 


عصمت‌الدین ( «۱90,4ع9ج» )ه دختر فریدون ابن فریبرز و خواهر 
منوچهر سوم؛ ز ۵۷۳ ق» بانوی و شاهزاد‌ای از دودمان 
شروان‌شامان کسرانی. وی پس از اخستان یکم شروان‌شاه (ح 
٩‏ ح ۵۹۸ 3)؛ پسر منوچهر سوم (ح ۵۱۴ - ح ۵۵٩‏ )4 
با نفوذترین و قدرتمندترین کس از شروان‌شاهان برد. خافانی 
شروانی (۵۲۰- ۵۹۵ ق)» افزون بر دبیری اخستانه پیش‌کاری 


عصمت‌الدین را نیز عهدهدار بود و نزد او احترام داشت. به 


خاقانی, کوشش مشترک اخستان و همسرش, صفرت‌الین؛ و 
عمه‌اش» عصمت‌الدین: در کارهای دولتی نتایج خوبی به بار 
آورده بود. در ۵۷۱/۵۷۰ ق که خاقانی آهنگ حج کرده بوده با 


پادرمیانی عصمت‌الدین از اخستان اجاز؛ سفر گرفت. خاقانی در 


نامه‌ای که به عصمت‌الدین نوشته, وی را با انقاب فراوان ستوده 


است و از دوری وی شکوه و بازگشتن نزد او را آرزو کرده است. 


عصت‌الدین 


است: وزندگانی خدر معظم و ستر مکنرم 
مجلس معلی خداوند. ولیتلنعم, ملک کبری.. ناسکة سالکة 
راشده محققهٌ محقّه؛ عالمة عادله... عصمةالدنیا والاولة و 


اشکانیان؛ زبیدة کیان: بلقیس دوران. صفورای زمان؛ آسیة 
کهتر و خدمتکار سلام و خدمت و 
صفای خلّت و قدس نیّت متواتر می‌فرسند» از اي 


و تحیّت 
نامه چنین 
برمی آید که آن دو رابطه‌ای دوستانه و نزدیک داشته و هوادار 

ندیگر بود‌اند. عصمت‌الدین نیز که دوری خاقانی را 
برنمی تاییده همچون اخستانه بارها خواستار بازگشت وی به 


شروان بود. پس از بازگشت خافانی از حج» عصمت‌الدیین 
تشریف نامه‌ای نزد او فرستاد که خاقانی نیز پاسخش را داده 
است. در اواخر ۵۷۲ ق که عصمت‌الدین برای گزاردن حج 
می‌رفت در تبریز با خاقانی دیدار کرد. خاقانی که سفر او را 
مصلحت تمی‌دید در نامه‌ای وی را از خطرهای راه پرسذر داشته 
است: ... چنان نمودند که فراعنة فرنگ, معروفان عهد را جواز 
ندهند + و اسب و سلیح بستانند + لا طوایف صوقیان تنهارو را 
نگذارند که بر اطراف ولایت ایشان گذری کنند» با این همه: وی 
ترهتبپار حج شد. چنان‌که گویند در راه بیمار و در بغداد میهمان 
تخلیفه شد و در بنداد, مکه و مدینه بخشش‌های فراوان کرد. به 
گفتة خاقانی: پیش از ر: 


عصمت‌الدین به حج. از سرزمین‌های 
تزدیک به شروانه تنهازن پادشاهارمنی اخلاط به این سفر رفته 
بسود. پس از ببازگشت عصمت‌الدین (۵۷۳ ق)» خاقانی در 
قصیده‌ای با ردیف «شدء به استفبال او رفته است: «خاانی ار ز 
خدمت مهد تو دور ماند - عمرش؛ به خردهه در سر تشویر آن 
شدهء گویا در بیتی از این قصیده: ماد تاریخ سفر عصمت‌الدین 
چنین آمده است: «تاریخ گشته رفتن مهد تو در عرب - چون در 
عجم کرامت تو داستان شده.» همچنین خاقانی در این قصیده 
سفر زیارتی او را با سفرهای دیگر بستگانش مقایسه کرد» است. 
برخی به اشتباه وی را خواهر اخستان دانسته‌اند. خافانی در چهار 


چکامه‌ای که به نام عصمت‌الدین سروده او را مدح گفته است. 
ابیاتی از آن‌ها چنین است: «میوة شاخ فریبرز ملک - هم به باغٍ 
ملک آبا دیده‌ام / گوهر کان فریدون شهید - بر فراز تاج دارا 
دیدهام/ عصمالدین, صفوالاسلام را افتخار دین و دنیا 
ام« 2 ای کعبة ملک عصمةالدین -من بند رایگان که | 


ادب فارمی در فتاز| ۳۹۱ 


عضدالدین فریبرز 


ای بانوی شرق و کعبهُ جود - من بلبل مدح‌خوان کعبه 2 
کاستانش بر جنان خواهم گزید» 
ظهیر فاریابی (-۵۹۸ ق) نیز قصیده‌ای در مدح وی سروده که دو 
پیت آغازین آن چنین است: سر برفراخت بر سپهر برین ‏ مهد 
میمون پاداءزمین | زیدمکرمت زبید وت 


«عصمالدین شاه مریم 


مریم روزگار و 


منایع: اریخ شروان و درم ۱۲۶ ۱ تحتةاسرالین, مقدمه پب + 
خالنیشرونی؛حجات: زمان و محیط آوم در صفحات فراران 

دیوان خافانی: ۱۳۵۱۳۳۷/۱ ۰۵۱۵ ۸۵۱۶ ۵۴۵ ۵۰+ دیوان 
ظهرالدین یی ۸۵۱-1۵۰ ۱۳۱۴ رضار میج ۵ + ۶۸ 
۰ مافری در ان ستگستان: ۰۱۰۱ ۰13۳ سمخ و سختوران 


۰۴ ۶۳۴ مشالت خافنی, ۱۲۲ ۰۱1۸۰ 3۷۹ ۱۴۸۰ نگاهی به 


دای خافنی. ۲۱/۱ 


معمرنی 


علسگروا ( 000۷6ها.» )؛ طیبه فرزند علی حیدن لتکران 
۶ »بانوی فارسی‌پز 
۹ دانشکدة خاورشناسی دانشگاه دولتی آذربایجان راب 
پایان رساند و از آن پس در دانشکد؛ ملل خاور نزدیک و مه در 


بان‌شناس آذربایجانی|هر 


انستبتوی خاورشناسی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان به کار 
پرداخت. در ۱۹۶۵م موفق به گرفتن دانشنامة دکتری در رشتةً 
زبا‌شناسی شد. رسالة دکتری وی» الوا تکواز واز‌ساز در زبان 
فارسی نام داشت. از آثارش: نواع تکواز واژ‌ساز در زبان فارسی به 
ترکی (با کو؛ ۱۹۷۲ع) ؛ چاپ صحاحالمجم هندوشاء نخجوانی به 
هسمراه جمیله صادق‌اوا (باکی 6۱۹۹۰) ؛ فارسی‌پژوهان 
با جمیله صادقاوا است (باکوه 
کتاب با نام تحقیقات دانشمندان آذربایجانی دربارو 


آذربلیجانی که کاری مشترک 
۰ ما 


زبان فارسی به قلم عباد ممی‌زاده به فارسی ترجمه و به چاپ 
رسیده است (تهران» ۱۳۷۷ ش). مقاله‌هایی از او با نام‌های 
«دربارةٌ برخی گونه‌های تکواژ و واژه‌ساز در زبان فارسی معاصره 
به ترکی (مائل فلووژیکک ایرای: باکره ۱۹۶۶م: صص ۱۳۷ - 
۴ «دربار؛ چند پسوند فارسی» به فارسی ( گفتارهایی یبرامون 
مسائل زبانشناسی ایران» تهران؛ ۱۹۷۵م» صص ٩‏ - ۲۲)» «ظرف 


علیاکبردا 


عددی در زبان فاسی, به روسی (یادداشت‌های علمی دانشگاه 
دولتی آذربایجان شمار؛ُ ۰۱ ۱۹۷۶ صص ۱۶ - ۲۱) و بارتباط 


قبد با اجزای دیگر زبان»به ترکی (صرف زبان ادبی فارسی معاصره 
باکو: ۶۱۹۸۲ صص ۸۱- ۱۰۷) به چاپ رسیده است. 


منیع:نوهنگ خاورشاسان وطی, ۵۲/۱. ۵۵ 


محمدزاده 


علی آقا گنجه‌ای, فرزند ملاپنه واقف - عالم گنجه‌ای 


۳ 
دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه دولعی آذربایس 
رساند و از ۱۹۴۷م در دانشگاه دولتی آذربا 
پرداخت. در ۱۹۶۳ موفق به گرفتن دانشنامة دکتری در رش 
زبان‌شناسی شد. رسالة دکتری وی ید در زبان ادبی معاصر فارسی 
(خصوصیات صرنفی) نام داشت. در ۶۱۹۶۷ به درجذ دانشیاری 


سید از آثارش: قید در زبان ادببی معاصر فارسی (خحصومیات 
عتزفی) که در ۱۹۶۳م در باکو به چاپ رسیده ؛ زبان فارسی برای 
مبال پنچم و ششم که علی اکبروا آن را با همکاری احمد شفایی 
و به فارسی و ترکی تألیف کرده است (باکو» ۱۹۶۶م) + زبان 
قرمی که مولف آن را به فارسی و با هممکاری حاتمی؛ برای 
دانش‌آموزان سال دوم دبیرستان زبان فارسی تألیف کرده است 
(باکی ۱۹۶۸م) ؛ زبان فارسی که مژلف آن را به نارسی و با 
همکاری حسینلوه برای دانشآموزان سال هشتم مدرسه تألیف 
کرده است (باکره ۱۹۹۳) ؛ دوستی که مجموعه‌ای است از 
ان‌های کوتاء و ایباتی از شاعران و نیز چیستان به فارسی که 


مجموعه را با همکاری آ. زینالوف برای دانش‌آموزان 
کلاس‌های پنجم تا هفتم مدرسه گرد آورده است (باکو 6۱9۶۶). 


مقاله‌هایی از او با نام‌های «انواعق 


زبان؛ 2۱۹۶۳) و «قید و ساخت آن در زبان 
۲+ چاپ و منتشر شده است. همچنین ب 
وی در شرب دانشگاه دوتی آذربایجان به چاپ رسیده است که از 
آن شمارند «نقش‌های مفهومی قید در زبان فارسیء (۱۹۶۳): 


ادب فارسی در از[ ۲۹۲ 


فارسی؛ (۱۹۷۵م 
منایع: آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان: ۵۸۱ ٩۰-۸۹‏ 
اطلاعات مروط به مشخصات میهمانان خارجمی شرکت‌کنده در 


مجیم نی ادن زان فرسی: ۳۰+ جهان بان شاسی: 1۸۲ 
شاسامط زبان فارسی, ۷۲ 1۳: فرهنگ خاورشناسان شوروی, ۲۲ 
زهنگ خاورشاسان وی ۲۸-۴۷/۱ 


علی‌اوا ( 8«عناه )؛ قمری» 2۱۹۵۱ - ۰ بانوی فارسی‌پژوه 


انی. وی بیست و پنج سال در دانشکد: خاورشناسی به 
تدریس زبان و ادیبات فارسی پرداخته است. رسالٌ دکتری وی 
جملات مرکب در زبان فارسی نام دارد. مقاله‌هایی از او با نام‌های 
«جملات مرکب در زبان فارسی»» «اقسام اصلی ساختمان 
جملات مرکب وابسته در زبان فارسی» (باکر؛ ۱۹۸۲ 
«مدل‌سازی اقسام اصلی ساختمان جملات مرکب وابسته در 
زبان فارسی» (باکره 2۱۹۸۶)؛ «جملات مرکب پیوسته در زبان 
فارسیء (باکی 2۱۹۹۸) و «جملات مرکب وابسته در زبان 
فارسی» (باکی ۱۹۹۳م) به چاپ رسیده است. 


منیع:شاسامط زین فرسی, ۸۷۸۰۷ 


عسلی‌بیگ‌اوا ( 0۷8ع09«اابه », فاطمه ماگومدوناه روستای 

باتلایچ در داغستان  -۱۹۶۱‏ » بس‌انوی فسارسی‌پزوه 

داغستانی. در ۶۱۹۸۳ دانشکدة خاورشناسی دانشگاه دولتی 
‌گراد را به پایان رساند. سپس در دوره دکتری همان دانشکده 
شد و در ۱۹۸۷م این دوره را به پایان برد. وی در 
۹ از رساله دکتری خود با نام خصوصیات سبکی و ادبی 
تی رمان عبدالرحم طالبوف به نام مسالککالمحسین» دفاع کرد. 
از ۱۹۸۹ تا ۸۲۰۰۱ در مرکز خاورشناسی در پژرهشگاه تاریخ» 
باستان‌شناسی و نوادشناسی کار می‌کرد. از ۱۹۹۵م استاد 


زبان‌های فارسی و عربی بخش خاورشناسی دانشگاه دونشی 
داغستان و از ۲۰۰۰ دانشیار همان دانشگا 
یک ماه تقو 


بوده است. و: 


۹ برای د؛ زبان و ادبیات فارسی به 


یران رفت و در ۸۲۰۰۰ برای دور؛ چهارمامة بازآموزی زبان 
فارسی بار دیگر به ایران سفر کرد. علی‌بیگاوا از اواخر ۲۰۰۱ 


دب فارسی در 


علی خلیفة قراباغی 


در سمت پژوهشگر ارشد بخش ادبیات پژوهشگاه زبان: ادبیات 
و هتر آکادمی علوم روسیه در داغستان به کار پرداخت. وی در 
همایش‌های گوناگون, از آن شمار در همایش بین‌المللی جهان 
ان و توران که در ۸۲۰۰۱ در تهران برگزار شد. شرکت کرد. 
بسیش‌تر پژوهش‌های وی درب 
داغستان بوده است. از آثارش: دار تاریخ وفات دوضفگر ایرانی 
داختانی قون 4۲۷۰-۱۹ عبداليم طلیوف (لین‌گراد» 14۱۹۸۸ 
سالک المین عبدالرحيم طالوف و تأثیر آن بر فرهنگه 
کاب نوسی ذارسی (مخاچ قلعه؛ )2۱۹٩۱‏ ! فهرست نسخه‌های 
خطی انستیتوی تاریخ و باستان‌شناسی و مردم‌شناسی سرکز علمي 
داغتان آکادمی علوم روسیه (سخاچ قلمه ۲۰۰۱م) ! فهرست 


زبان و ادبیات فارسی در 


نخه‌های خطی فارسی انستتوی تارین باستن‌شنامی و مردع‌شاسی 
مرکز علمی داغستان» فرهنگستان علوم روسیه به فارسی (قم» 
۰ ش). مسقاله‌هایی از او با نام‌های «ربشه‌های پ 
ادبیات فارسی زبان در داغستان» (اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی 
در داغشتان» مسکو؛ ۲۰۰۱ع)» «جامماللفتین لتعلیم الاوین 
دبیر قاضی ازخونزاخ؛ فرهنگ فارسی عربی ترکی قرن ۱۴۱۸ به 
عنوان اثر فرهنگ‌نویسی داغستان» (ییکد مرکز علمی داغستان» 
پخاج قلعه. ۲۰۰۱م) به چاپ رسیده است. وی «در مرثیة 


محمدعلی خان ساکن قفقازء را از فارسی به روسی ترجمه کرده 
و درآ علمی و ادبیابوسفیان آقابف به چاپ رسانده است 
(مخاچ قلعه ۶۱۹۹۲ 

منیع: گفتوگو با صاحب زندگی‌نامه 


محمدزاده 


علی خلیفة قراباغی ( اوءقطقعوت دنا هلاه 4 فرزند کلب‌علی, 
۵ - ۱۳۱۰ 3 خوش‌نویس: شاعر و ان 
دانش‌های ابتدایی را نزد پدرش فراگرفت. پس از پایان 


نویس آذرب 


این دور 
به تدریس روی آورد. به ادبیات علاقة فراوان می‌ورزید. 
خوش‌نویسی: املا و انشا را ب‌خوبی می‌دانست. او را مردی 
زهد و بانقوا معرفی کرد‌اند و آورد‌اند که نزد مردم از احترام 
فراوان برخوردار بوده است. به عتبات عراق سفر کرد و سپس به 
شهر شوشا بازگشت و تا پایان زندگی در همان‌جا ساند 
مجموعه‌ای از انشاهای او راکه به نام مشآت مبرزا کاظم معروف 
است شاگردش؛ میرزا کاظم؛ گرد آورده است. از نسخه‌های 


کتاب آگاهی در دست نیست. این رباعی از او 


آن سرو که سریلندی عالم از اوست -فخری مجموع بنی 
آدم از اوست / پشت فلک پیر و همی قد هلال - پیوسته مثال 
ابروانش خم از اوست. 
منابع: رای لاشمی, ۳۱۰+ سراندگان شعر پارسی در ففان 4۱ 


علی‌زاده ( ۵۱28:00 )؛ حسن فرزند علی؛ رشت ۱۹۰۳ -باکو 
۷۳ فارسی پژوه آذربایجانی, در خانوادهای کارگر ز 
وی در 2۱٩۲۳‏ دانشگاه کمونیستی کارگران شرق؛ در ۳۲٩۱م‏ 
دانشگاه کمونیسم؛ در ۸۱۹۳۶ دانشکد؛ خاورشناسی لنینگراد و 
در ۱۹۴۷ دانشگاه دولتی آذربایجان را به پایان رساند و از آن 
پس در همین دانشگاه به کار پرداخت. علی‌زاده در ۱۹۵۴م از 
رساله دکتری خود با نام زمان‌های فعل در زبان ادبي فارسی معاصر 
دفاع کرد. از آثارش: وجوه افعال در زبان فارسی (باکر ۱62۱۹۵۴ 
اسال و حکم فارسی (تفلیس ۸۱۹۴۱) ! زبان قارسی برای 
کلاس‌های چهارم و پنجم (با کی ۱۹۵۷ع)؛ زبان فارسی با همکاری 
حاتمی که علی‌زادهآن را برای دانشجویان دوره‌های اول و دوم 
دانشکد؛ُ خاورشناسی دانشگاء دولتی آذربایجان تألیف کونه 
است (باکی ۱۹۶۱م)؛ فارسی دیینده عرب عنصرلری (عناصو 
غربی در زبان فلرسی) به ترکی (باکو» ۱۹۶۹) + زبان فارستی" رای 
دانشجویان سال یکم شبانه(باکی ۱۹۶۶م) ؛ زمان‌های فعل در زبان 
ادبی فارسی معاصر (باکو, ۱۹۵۴ع), مقاله‌هایی از او با نام‌های 
«زمان گذشته فعل در زبان ادبی معاصرء (آثار دانشگاه دولی 
آذربایجان: باکی ۱۹۵۳م؛ شماره (. صص ۴۶ - ۱6۴۷ «سیستم 
فسعل در زبان مسعاصر فسارسی: زمان‌های وجه اخباری» 
(بادداشت‌های علمی دانشگاه دوثی آذربایجان. ۰۱۹۶۴ شمار 
۱ صص ۳- ۲۵) و «ارتباط قید با اجزای دیگر زبان, (صرت 


زبان ادبی فارسی معاصس: باکی ۱۹۸۲م) به چاپ رسیده است. 
منایع: آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان, ۷۲ ۷۲: ٩۳‏ 
۹۸-۷ ۱۰۲؛ جهان ایوان‌شناسی, ۸۵۱ :٩5۷‏ ۹۸7 زبان فارسی 
در جسهان, ۰۱۷۱/۱۲ شناسناما زسان قتارمی: ۶۸+ شوهنگ 


خاورشناسان شوروی: س,ملیبند, ۶۳ - ۶۷ 


علی‌زاده 


زاده ( فتاه ), عبدالکريم علی‌اوغلو: روستای پیلگیا در 
آذربایجان ۱۹۰۶ - باکو ۱۹۷۹م ایران‌شناس آذربایجانی, در 
خانواد‌ای روحانی زاده شد. در ۱۹۳۰م انستیتوی خاورشناسی 
اد را به پایان رساند. از ۱۹۳۶ تا 6۱۹۳۸ در انستیتوی 
اسی لنین‌گراد و از ۱۹۳۸ تا ۸۱۹۳۹ در دانشگاه دولتی 
لنین‌گراد کار می‌کرد. در ۱۹۴۳ از رسالة دکتری خود با نام وا 
مالکیت زین و سیاست میتی ابلخایان در آذربایجان دفاعکرد. از 
۶ تا ۱۹۴۴م در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علرم 
شوروی کار می‌کرد. از ۱۹۴۱ تا 6۱۹۵۹ و از ۱۹۶۳ تا ۸۱۹۶۵ 
در دانشگاه دولی آذربایجان تدریس می‌کرد. از ۱۹۴۴ تا 
۰ ریاست پژوهشگاه تاریخ آکادمی علوم آذربایجان» از 
۵ ۱۹۶۳م ریاست پژوهشگاه خاورشناسی 
متن‌شناسی 


آذربایجان و از ۱۹۶۲ تا 6۱۹۷۶ مدیریت 


نشر آثار همان پژوهشگاه را بر عهده داشت. وی در 0 
برند؛ جایزة 


دولتی شوروی شد. در ۱۹۵۵م به عضویت آکادمی 


علوم آذربایجان درآمد. در 6۱۹۵۶ به مقام پروفسوری رسید و 
در ۱۹۶۰م مرد شايستة علم آذربایجان شناخته شد. وی در 
همایش خاورشناسان کل شوروی (تاشکند, ۱۹۵۷م): بیست و 
چهارمین کنگر؛ بین‌المللی خاورشناسان (سونیخ, ۱۹۵۷ع), 
یس و پنجمین کنگرة بین‌المللی خاورشناسان (مسکوه 
۶۰ چهارمین کنگر؛ تاریخ‌شناسان ترک (آنکارا 0۱۹۶۱): 
نخستین کنگرة بین‌المللی ایران‌شناسان (تهران؛ ۱۹۶۶ع) و 
همایشی که به مناسبت شش‌صد و پنجاهمین سالگره تولد 
رشیدالدین فضلالله در ۱۹۷۰ در تهران برگزار شد. شرکت کرد 
از آثارش: تاریغ سیامی و اجتماعی و اقتصادی آذربایجان در 
فر‌های ۱۴ - ۱۴) به روسی (باکو, ۱۹۵۶م) ؛ تصحیح انتقادی 
خ رشيدالدین قضل‌الله د سه جلد که جلد یکم آن در 
مسکو (۱۹۵۶) و جلد سوم آن در باکر به چاپ رسیده است 
(۱۹۵۷م) + تصحیح انتقادی دسئورالکالب فی تمین‌المرانب 
هندوشاء نخجوانی در دو جلد که جلد یکم آن در مسکو 
(۱۹۷۱م) و جلد درم آن نیز در همان‌جا چاپ و منتشر شده 
است (2۱۹۷۶)؛ چاپ اقب نامذ نظامی گنجوی (باکو» 0۱۹۳۷): 
تصحیح انتقادی شرفاما نظامی (باکوه 2۱٩۳۷‏ ؛ چاپ 
مخزنالاسراد نظامی (تهرانه ۱۳۵۲ ش). علی: 


ادب فارسی در قتاز| ۲۹۶ 


علیزاده 


چاپ رسیده مقدمه‌ای نوشته است (مسکو. ۱۹۶۵م). مقاله‌ای 


زاو با نام «نظام زمین‌داری آذربایجان» در ایران‌شا 
رسیده (شمارة ۱۶ و ۱۷ بهار و تابستان ۱۳۷۹ ش). 

مسنایع: آذرسایجان سووت انسیکاوپدی‌یاسی: ۱۷۰/۲ : جهان 
ابانشناسی, ۸01۶ ۹۷۸ + شاسنامة زبان فارمی؛ ۹۴ ؛ کتابشناسی 


ت به چاپ 


تسقالی گتجوی. ۶۲ ۰8۲ ۱۷ ۱۷۷ ۳۲۲ ۰۳۳۷ ۳۳۳ 
علیزاده:«نظام زمین‌داری در آذربایجان»» ابوان‌شناخت, شمارا 
شانزدهمر هفدمم بهار و تابستن ۱۳۷۹ ش: صص ۱۳۹۰۱۳۳ 
ض. مسپهراده «ذرهنگ ابرانی در شوروی»: یام نوین؛ دور 
بازدهم. شمارذ ۴. دی اسفند ۱۳۵۲ ش. 


ملااحمد 


علی‌زاده ( ##قعنانه ) محمدمبارز فرزند آقاعلی؛ خامنه 2۱٩۱۱‏ 
باکو ۱۹۹۹م» فارسی‌پژوه آذربایجانی. پدرش پيشذ آهنگری 
داشت و مادرش؛ زهرا بیگم؛ زنی با فضیلت و نخستین آموزگار 
علیزاد در روزگار کودکی بود.علی‌زادهدانش‌های ابقدایی را از 
پنج سالگی در ملاخانه, نزد آخوندزاده میرزا محمدعلی 
فراگرفت. در پی آن» مکتب خانه‌ها را بستند و این خبر در خامنه 


منتشر شد که دانش‌آموزان باید از اين پس در مدرسة غیرانتفاطی 
معرفت به فراگیری دانش بپردازند. علی‌زاده خود دراین‌باره 
می‌گوید: «مقارن با قیام ۵ 
مکنب‌خانه بسته شد. ما را از مکتب‌خانه به مدرسة غیرانتفاعی 


خ محمد خیابانی در ام در 


معرفت که با اصول جدید اداره می‌شد, انتقال دادند.» وی در 


کلاس چهارم اين مدرسه پذیرفته شد و از آن پس در آن‌جا دانش 


آموخت. در نوجوانی سادرش راز دست داد و پس از ازدواج 


برش؛ خانه را ترک کرد و بیش از دو سال در روستاهای 
قیل و طسوح و در شهر خوی به کارهای گوناگون سرگرم شد. در 
۸ م به تخجوان و سپس به تفلیس رفت. وی در ۶۱۹۳۳ 
دانشگاه کموئیستی قفقاز را به پایان رساند و از ۱۹۳۵م در 
دانشکدء خاورشناسی دانشگاه دولتی آذربایجان به کار پرداخت. 
در ۱۹۳۷م از رسالة دکتری خود با نام نظامی گنجوی - شاعر بشر 
دوست بزرگ دفاع کرد. از ۱۹۶۱ تا ۶۱۹۶۶ رئیس دانشکدهُ 
خاورشناسی دانشگاه دولتی آذ 
فوق دکتری خود با نام راههای رشد اندیشه‌های دموکراسی در 
ادیات قرنهای ۱5 - ٩۰‏ ایراندفاع کرد. علی‌زاده در بسیاری از 


ان برد. در ۱۹۷۰ م از رسالا 


علی‌زاده 


همایش‌های بین‌المللی که دربارةادبیات فارسی برگزار شده: 
شسرکت داشسته است. در ۱۹۶۰م در کسنگرة بسین‌الم ال 

خاورشناسان در مسکو و در ۱۳۶۹ ش در کنگرة بزرگداشت 
فردوسی در تهران؛ شرکت کرد. وی پژوهش‌های بسیاری دربارة 
آثار شماری از شاعران نام‌دار فارسی‌گوی؛ همچون رودکی: 
فردوسی, خیام: سعدی, حافظ جامی و نظامی کرده و برخی از 
شعرهای آن‌ها را بهترکی منظوم ترجمه کرده است. توجمة وی 
از یوسف و زلیخای جامی و شاهناما فردوسی دارای اهمیت 
فراوان است. ترجمة او از شاهنامه بیست و هفت سال به درز 
کشید. شاهاله در بحر متقارب (فعولن؛ فعولن؛ فعولن؛ فعول) 
است و علی‌زاده در ترجمه آن» وزن ترکی (یازارسان, بازارسان, 
یازارسان یازار) را جایگزین وزن فارسی کرده است. از آثارش: 
فردوسی و آذربایجان (باکوه 0۱۹۴۶) ؛ افضل‌الدین خاقانی شروانی 
(باکو, ۱۹۲۱ و ۱۹۲۴ع) + برگردان گزید: اشعار میرزاد؛ عشقی به 
ترکی (باکی 2۱۹۲۷) ؛ نامه‌های میرزا قتع‌علی آخوندوف (باک 
۱۹۶۳م) + مرزاقحعلی آخوندوف» نلمههای کماللدوله (باکی: 
۷ ؛ خلاییت سیمین بهبهانی (باکو» ۱۹۶۳ع) ؛ زندگانی و 
آنراولفاسم فردوسی (باکر» ۱۹۳۲ع) ؛ متخبات ادیات فارسی 
نید یستم (باکو, ۱۹۷۶م) ؛ زندگانی و آثار نظامی گجوی (باکو, 
۶۶ )+ ترجمهٌ للی و مجنون نظامی گنجوی به ترکی (باکوء 
2۱۹۸۱) ,از تاریخة ترقی و پیشرفت ایده‌های مترقی در ادبیات 
سدذ نوزدهم فرسی (باکر, ۱۹۶۴ع)؛ لا عشق که برگردان اشعار 
منتخب امام خمینی است (باکو؛ )2۱۹۹٩‏ ! ترجمٌ اشمار 


فارسی محمدحسین شهریار که وی آن را در باکر به چاپ 
رسانده است ؛ نظامی و زمان ما به ترکی (باکو؛ 6۱۹۴۷) ؛ ترجمة 
شاهناما فردوسی به ترکی که بعدها عبدالکریم منظوری خامنه 
آن را از لفبای سیریلیک بهالقبای فارسی برگردانده و بخش یکم 
از جلد ششم این کتاب را در تهران به چاپ رسانده است 
(۱۳۷۳ش) ؛ تسرجمةً ببوسف و زلیخای جامی ؛ گردآوری 
مجموعه‌ای با نام مجموعلة متون ادییات ابران در قرن ٩۰‏ (باکوء 
۷۶). مقأله‌هایی از او بانام‌های «نظامی گنجوی» به ترکی 
(تاریخ ادبیات آذربایجان: باکوه ۱۹۶۰ جلد ۰۱۰ صص ۱۰۶ - 
۴) «سیمین بسهبهانی دربار؛ جایگاه شاعر در جامعهم 
(بادداشتهای علمی دانشگاه دواتی آذربایجان باکر ۱۹۵۵ 
شمار؛ ۱۰ صص 4۱۰-۵ «انقلاب اول روسی و ادبیات 


فتاز| ۲۹۵ 


علی‌زاده 


دموکراسی فارسی» (همان‌جاه باکو. ۱۹۵۵م: شما 
۹ -۱۷۱) و بر 


۱ صص 
های مبارزه برای پیشرفت و عدالت 
اجتماعی در آثار احسان طبری» (مسائل مبادزه برای + 


اجتماعی در ادییات معاصر ملل اور نزدبکک» با کر؛ ۱۹۸۲+ صص 


۲۵-۳) به چاپ رسیده است. وی همچنین اشعار فارسی برخی 
شاعران دو زبانه همچون قطران تبریزی؛ فلکی شروانی؛ 
نسیمی. فضولی و نیز شعرهای شاعران معاصر همچون 
میراد عشقی؛ سیمین بهپهالی: پروین اعتصامی و محمد 
حسین شهربار را به ترکی منظوم ترجمه کرده است. علیزادء آثار 
فارسی میرزا فتح‌علی آخوا به ترکی برگردانده است. 
منابع: جهان برنشامی: ٩۱0۷‏ ۹۸۱ شاهاا موم زکی, ۸۳ 10۸ 


شناسناما زبان فارسی, ۶۳-۶۱ + فودوسیبن شاهنامهسی, ۱۵.۳ 
فرهنگ خاورشنامان وعلی, س,ملیبند: ۸۱ ۶۲ 


ملااحمد 


علی‌زاده (عمقعناه » نوشابه, باکر ۴۱۹۲۳  -‏ .ب‌انوی 
فارسی پژو آذربایجانی. وی در آموزشگاه شمار؛ ۱۳۲ باکو دورف 
دبیرستان را به پایان رساند. سپس در رش ایران‌شناسی 
دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه آذربایجان دانش 
و دور اين دانشکده را با درجه ممتاز بهپایان رساند. در ۱۹۶۵ 
در دور دکتری انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم رن 
نام دکتری 
خسود دفاع کسرد. وی از ۱۹۷۹ تا ۶۱۹۹۳ در انستیتوی 
خاورشناسی فرهتگستان علوم آذربایجان به کارهای پژوهشی و 
از ۱۹۹۳م در دانشکدة خاور: 
فارسی پرداخت. چندی نیز در سمت دانشیار در همین دانشکده 
تاریخ دییات فارسی تدریس می‌کرد. شماری از مقالات او از 
این قرارند: بشر بزرگ علوی» (باکوه ۱۹۸۹م) ؛ «ساربان کاروان 
غم» (باکو. 2۱۹۹۲) ؛ باندیشه‌های ادبی در راههای آزادی ادبی: 
(باکی 2۱۹۹۸) ؛ «حکایت‌های صادق چوبک» ؛ «انگیزه‌های 
اجتماعی در قصه‌های ناصر خذایار» ؛ «نویسند؛ُ مترقی 1 
غلامحسین ساعدی» (باکو: ۱۹۸۲). 
منبع: شناساما زان فرسی, ۷۷ : گرده یی استدان ابرانشناس و 


آموجت 


در رشتة ادبیات پذیرفته شد و در ۱۹۷۲م از دا 


اسی به ندریس زبان و ادبیات 


بان ادیاتفارسی کشورهایمشترکدالما و فا 1۲ 


کونی 


علی‌قلی قراباطی 
اغی ( ل.۳2۵8.هومع واه )/ میرزا علی قاضی 
ایجانی از زندگی 
دباي چد دنت تست سول رد دی ای 
و نخستین قاضی شهر زادگاهش بود. او در علم شرع و طب 
»دست بوده اما تا پایان عمر, آسوزگاری را پیش خود 
مهدی‌قلی جوانشیره خان قرغ (فرزند 
براهیم خلیل خان جوانشیر)؛ بوده و پس 
ب‌داری از وی و در همان رامی که جوانشیر در آن 
می‌کوشید کشته شد. از سروده‌های علی فاضی تنها این بیت که 
آن را در مشاهد؛ چهرة نه ن دخترش سروده به‌جا 


مانده است: «گر بدین صورت بماند تا ابد -زهر؛ ما را نباشد 


علی قاضی قرا 
فرزند میرزا حق‌ویردی؛ - ۱۲۵۵ ق» شاعر آذر 


ساخت. وی 


مشتری.» 
منایع:تذکوط نواب: جساپ ۰۱۹۹۸ 3۸: رساضالساشین, 1۴1۵ 


سرابندگانشمرپارسی در فتز, ۱4۲ 


علی‌قلی قراباغی ( ارسقط هه والودناه 4 
مپرزا بوسف. سدة سیزدهم هجری, شاعر آذربایجانی. در شهر 
وا به دنا آمد. در جوانی نزد پدر و دیگر علمای زادگاهش به 
تأئش‌اندوزی پرداخت. بعدها به عتبات عراق رفت و نزد سید 
کاظم رشتی تحصبلاتش راکامل کرد. پس از آن به زاببومش 

شت. وی در پیشبرد احکام دين و کشف فضایل و مناقب 

چهارده معصوم. تلاش بسیار کرد. او در وصف فضایل و مناقب 

خاندان محمد(ص) چندین جلد کتاب به زبان‌های فارسی و 

عربی تألیف کرده است. ملی‌قلیقرابافی درا فریع دی بیش 

از ده رسالة علمی و دربار؛ توحید, 

است. در وصف کسالات دوازده اسام؛ چند اثر سنظوم در 

وزن‌های گرناگون, خلق کرده است. 

شاعر به عربی است. علی‌قلی در مکه درگذشت و پیکرش را در 

همان‌جا به خاک سپردند. از نسخه‌های دست‌نویس يا جاپی آثار 

ار آگاهی نداريم. 
منایع: ربض ماشتی, ۴۱۶- ۱۴۱۷ مرابندگان شعرپارسی در فتاه 


1 


کلشیری 
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علیل قراباغی 


علیل قراباغی ( نوقط38«واناه 4 عبدالرحیم فرزند ملا 
محمدباقر - ۱۲۴۷ ق. مجتهد و شاعر آذربایجانی. وی پ 
میرزا صدرا مجتهدزاد؛ قراباغی. موّلف رباضالماشتین: است. 
علیل در روستای چولندور از توابع زنگه‌رود زاده شد. در جوانی 
به شوشا رفت و در آن‌جا سکنی گزید. وی دانش‌های مقدماتی 
را نزد پدرش فراگرفت. سپس برای ادام تحصیل به عتبات عراق 
رفت و نزد شیخ احمد بحرینی و دیگر علما به فراگیری دانش 
پرداخت. علیل پس از چندی به درجة اجتهاد رسید و در پی آن 
به شوشا بازگشت. وی پس از بازگشت به شوشا به سقام 


مرجعیت رسید و همین امر حسادت بدخواهان را برانگیخت + 
چندانکه به بدگویی از او نزد کاترین دوم (۱۷۶۲ - ۱۷۹۶م) و 
وارستوف» حکمران 


جایی نبرد. مژلف ریاض الما 


پرداختند. اما اين بدگویی‌ها 
درای‌باره می‌نویسد: «سردار 
اکرم؛وارسنوف: بهتان نمامان بی زینهار را می‌نیوشد و با صدور 
حکم احضاره علیل را تحت‌الحفظ به دارالسرور تفلیس 
می‌برند.» علیل پس از ورود به تفلیس: در حضور وارسنوف در 
برابر تهمت‌هایی که به او زده بودند از خود دفاع کرد و خراهان 
بازگشت به شوشا شد. حکمران تفلیس برای علیل سالانه هزار 
پوط 


لتوک و هفت‌صد و شصت منات وجه نقد در نظر گرفیگ»؛ 
علیل نی بازماندگان وی 
این مستمری را دریافت می‌کردند. در واقع حکمران تقیتن پا 
پرداخت این مستمری بر آن بود تا از علیل؛ به سبب محاکماٌ او 
پوزش بخواهد. پس از چندی علیل شوشا را ترک کرد و در 
شروان سکنی گزید. وی هشت ماه پس از اقعامت در شروان 
درگذشت و شمار بسیاری از مردمان شروان در مراسم 
خاک‌سپاری او شرکت کردند. پس از چندی حکمران شماخی با 

۰ تیبی داد تا پیکر وی را به عتبات عراق بردند. در 
پی درگذشت علیل؛ میرزا محمود آفا که از مجتهدان شروان بود؛ 
سوکنامه‌ای برای پسر وی مجتهدزاد؛ قرابافی» فرستاد. این امر 
نشانگر نفوذ معنوی علیل در میان مردمان شروان است. علیل 
شعر نیز می‌سرود. ملف دیاض‌الهاشقین درا 
«اعلیل] صاحب طبع خوش و تصانیف دلکش بود..» 
قصیده‌ای از او که در منقبت علی(ع) سروده 2 


چنانکه حتی بعدها پس از در 


باره می‌تویسد: 


منابع 
۰ آمده که بیتی از 


آن چنین است: از نور ذات خداوند قادر معبود -محمد عربی و 
علی وصی موجودد» 


منابع: ریاف الماشتین, ۱۲۴+ سرابندگان شعر پارسي در ففقا: ۱٩۲‏ - 


ئّ 


کوفیٍ 


علی‌یف (۶۴ونانه )؛ صالح فرزند محمده گنجه 2۱۹۲۹ - ۰ 
فارسی‌پژوه آذرسایجانی. در ۱۹۵۲ دانشکد:ة خاورشناسی 
دانشگاه دولتی آذربایجان را به پایان رساند. وی از ۱۹۵۲ تا 
۹۵۵ م در پژوهشگاه تاریخ آکادمی علوم جمهرری آذربایجان 
کار کرد و از ۱۹۵۹ در پژرهشگاه خاورشناسی آکادمی علرم 
اتحاد جماهیر شوروی به کار سرگرم شد. وی در ۶۱۹۶۱ 
دانشنامة دکتری در رشتة تاریخ گرفت. رسالة دکتری او امد 
کسروی تبریزی ۱۸۹۰۱ ۰ )6۱٩۴۸‏ به عنوان مورخ و دجل 
اجتماعی نام داشت. وی در ۱۹۸۶م در رشتة تا 


خ دانشنامة فوق 


دکتری دریافت کرد و در ۱۹۹۱ به درج؛ پرونسوری رسید. 
علی‌یف در ۱۹۶۷ و ۶۱۹۷۳ برای انجام کارهای پژوهشی به 
ترکیه در ۸۱۹۶۷ به بلفارستان, در ۶۱۹۸۰ به آلمان و در 
۱ به ایران سفر کرد. وی در همایش‌های مربوط به مسثلا 
چنگ ایران و عراقی (قاهره ۱۹۸۷م): آسیای مرکزی: سنن و 
تفییرات (لندن, ۱۹۸۷م) و تاریخ فرهنگ آسیای میانه (امریکاه 
۸۸) شرکت کرده است. کارهای پژوهشی او دربارة زیان 
فارسی تنها دربار؛ زندگی و آثار احمد کسروی بوده است. 
مقاله‌هایی از او با نمهای «فعالیت اجتماعی و نویسندگی احمد 
کسروی تبریزی در سال‌های ۱۹۳۲ - 0۱۹۴۶» (پیکد آکادمی 
علوم آذربایجان» باکر ۰۱۹۵۸ شمار؛ ۰6۶ وزندگی و فعالیت 
احمد کسروی تبریزی در سال‌های ۱۹۲۰ -۱۹۳۰م» (اخبار کوتاه 
دانشکد؟ خاورشناسی, مسکو؛ ۱۹۵۹م» شما 
احمد کسروی دربارژ مستلة اصلاح زسان و نوا 
معاصرء (اخبار کوتاه دانشگد؛ سلل آسیا؛ مسکو؛ 46۱۹۶۲ 
«تحقیق احمد کسروی دریارقرون وسطی» (خاور نزدیک و 
مان مسکو؛ ۶۱۹۶۲ صص ۱۳۱ - ۱۴۳) و «مرامنامة حزب 
۰ سال همفدهم: شماره‌های ۸-۵ 


اجتماعیون عامیون» ( 
۰ ش) به چاپ رسیده است. 
منایم: فرهنگك خاورشناسان شوروی: ۲۸ ! فرهنگ خاورشامان 
وطی, ۱۶۱-۶۰۱ صالع علی‌یف, «مرمنمة حزب اجتماعیرن 
عامیون»؛ آینده: سال هفدهم؛ شماره‌های ۸-۵ مرداد ‏ آبان 
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علییف 


۷۰ ش: صص ۵۲٩‏ ۵۵۳ 


علی‌یف ( 8.906 4 رسستم فرزند موسی: روستای مرول در 
آذربایجان ۱۹۲۹ - ۱۹۹۲ فارسی‌پژوه آذربایجانی. دوره‌های 
دبستان و دبیرستان را در زادگاهش فراگرفت و در ۱۹۴۶م دور 
دبیرستان را به پایان رساند. سپس به دانشکدة خاورشناسی 
دانشگاه دولتی لنین‌گراد راه یافت و در ۶۱۹۵۱ دور؛ آموزش این 
دانشکده را به پایان رساند. وی در پی آن در دور دکتری به 
فراگیری دانش پرداخت و از آموزش‌های خاورشناسان نامداری 
همچون کراچک وفسکی: فریمان؛ برتلس و پتروشفسکی در 
زمينة فرهنگ و ادبیات ایرن بر بسیار بد. علی یف در ۶۱۹۵۲ 
با رائة رسالهای با نام نقد گلستان سعدی موفق به گرفتن دانشنامة 
دکتری شد. چندی در انستیتوی خاورشناسی لنینگراد به کارهای 
پژوهشی پرداخت. وی از ۱۹۵۱ تا ۶۱۹۵۵ استاد دانشکد؛ 
زبان‌های خارجی دانشگاه للین‌گراد از ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۵ استاد 
دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی آذربایجان, از ۱۹۶۴ تا 
۲ استاد دانشگاه تهران و از ۱۹۶۹م استاد دانشگاه هاروارد 
بوده است. علی‌یف در 6۱۹۶٩‏ دانشنامة فوق دکتری درباف 
کرد. رسالهة فوق دکتری وی مشکلات احبای میراث شعری سهدی 
شیرازی نام داشت. در ۱۹۷۰ به درجه پروفسوری رتسبیّد, زر 
۱ مرد شایسته علوم آذربایجان شناخته شد. از ۹۷۲ تا 
۲ )در مرکز نسخه‌های خطی باکو کار می‌کرد. در ۱۹۸۰ به 
مدیریت بخش متن‌شناسی انستیتوی آذربایجان درآمد. از 
۲ تا ۱۹۸۵ در انستیتوی ادبیات و از ۱۹۸۵م در انستیتوی 
خاورشناسی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان به کارهای 
پژرهشی پرداخت. علی‌یف زمانی نیز به عضویت مود 
علمی ملل آسیایی وابسته به فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر 
شوروی درآمد. وی به بسیاری از کشورها؛ همچون ایران؛ 
پاکستان؛ هندوستان, امریکا و نیز برخی از کشورهای عربی سفر 
و از مراکز علمی و دانشگاهی این کشورها دیدن کرد. در ۶۱۹۶۲ 
در دانشگاه عراق؛ در ۱۹۶۳ و ۱۹۶۲م در دانشگاه سوریه و در 
۵ در دانشگاه تونس سخن‌رانی کرد. وی همچنین در 
بیست و پنجمین کنگر؛ خاورشناسان جهان که در مسکو برگزار 
شد. شرکت و سخن‌رانی کرد او بسیاری از زبان‌ها: از آن شمار 


علیف 


فارسی؛ عسربی؛ انگسلیسی: روسی و فرانسه را به‌خوبی 
می‌دانست. علییف به ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی علاقةٌ 
بسیار می‌ورزید و بسیاری از ادیبان زمانهاش را می‌شناخت و با 


آن‌ها دوستی داشت. با شهریار دوستی نزدیک داشت و شهریار 
سه شعر ترکی و یک شعر شارسی دربار وی سروده است. 
علی یف برای برقراری رابطٌ فوهنگی میان مردمانآذربایجان و 
ایران بسیار وشیده است ؛ چنانکه در راهندازی نشرية شهربار که 
با همکاری دفتر تبلیفات اسلامی حبوزة علمية قم و وزارت 
مطبوعات جمهوری آذربایجان منتشر می‌شده سهم فراوانی 
داشت. آو مجلهُ دیگری نیز با نام نظامی گنجوی منتشر کرده است. 
بسیاری از شاعران نادار ایرانی» هصمچون خیامه فردوسی: 
سمدی و نظامی را به‌خربی می‌شناخته و دربارة آثار آذها 
پژومش‌هایی کرده است. از آثارش: منظومه دربارط عثق بی‌پابان 
(باکی ۱۹۸۴م) ؛ زندگی و آثار خجام (مسکو ۱۹۶۰ع) ۱ برگزیده 
اشعار فضولی (باکی ۱۹۸۵ع) + داستان‌های فارسی (مسکی 
۸م) + زندگی و خلاقیت نظامی (باکی ۱۹۷۹ع) + برگزیده 
اشعار نظامی (لنین‌گراد» ۱۹۸۱ع) + فهرست نسخه‌های خعلی عربی 
انستیتوی نسخم خطی آذربایجان در دو مجلد (۶1۹۶۸) + سعدی و 
گگیتان او (مسکو 2۱۹۵۸). وی چهار جلد از مجموعة نه 
ای شاهامة فردرسی را تصحیح انتقادی کرده و به چاپ 
رساند, لببت (مسکو؛ ۱۹۶۵ -۱۹۷۰م), علی‌یف بوستان سعدی 
را تصحیح انتقدی کرده و این تصحیح همراه پا مقدمه‌هایی که 
مینوی, فروزانفب صفا و یکتایی بر آن نوشتهاند به چاپ رسیده 
است (تهران. 2۱۹۶۸). وی گلستان سعدی را تصحیح انتقادی 
کرده و آن را به همراه ترجم روسی آن به چاپ رسانده است 
(مسکوه 2۱۹۵۹). علی‌یف رباعیات خیام را هسمراه با ترجمةً 
روسی آن به چاپ رسانده است (مسکو ۱۹۵۹ع). اين آثار به 
کوشش علی یف به چاپ رسیده‌اند: لیلی و مجنون فضولی (باکو 
2۰ )؛ دیوان فضل‌الله نعیمی و دیوان عمادالدین نسیمی 
(تهران» ۱۹۷۲م). برخی از آثاری که وی ترجمه کرده است. از 
اسن ترارند: کارنامة اردشیر بابکان از پهلوی به روسی, 
مخزن اسر نظامی (باکو ۱۹۸۱م)» هفت پیگر ظامی (باکوه 
۳ ترجمةٌ مونی‌نامة اپویکر پن خسرو الاستاد به روسی 
(باکو: ۱٩۱۹م)‏ و ترجمف قرآن به روسی. مقال‌ای از او با نام 
«سعید نفیسی و بررسی نهضت خرم‌دینان» (مجلا داشکدة 
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علییف 


ادیات تهران: سال ث 


ردهم. شمار ۱ -۲) به چاپ رسیده است. 


منایع:خرامة شور گستش زبان و یات فارمی, ۱۷ ۰ 


فسوهنگ جسامع خاورشناسان: ۰۷۱۲/۲ ودرگ ذشت استاد 
رستمعلی یف »هآ 


اردیبهشت ۱۳۷۳ ش: صص ۱۱۲۲-۱۲۱ «من مسلمانم»؛ شهر 


هلی: سال چهارم» شمار ۶ فروردین - 


سال دوم, شمار ۱۰ فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۳ شء ص ۷۸ 

اکبر طرفه: «سختصری دربار؛ بوستان اب پروفسور رستم 
علی‌اف»: کاوده سال هشتم. شمارا ۶ (سی و سوم): صص ۵۲۶ 
۴۰ #باد و پادبوده» کلکد. شمارة ۸۵1-۵۱ خبرداد و ثبر 
۳ سش: ص ۱3۶۱ رستم علی‌یف: «سعید نفیسی و بورسی 
نهضت خرم‌دبنان». مج دانشکد؟ ادیات تهران: سال نوزدهم: 


شمارة ۱ ۲۰: صص ۰۸۸۰۶۱ «در 


پروفسور رستم علی‌آف»: 
بادگادروزگار: ۱۳۲۴۷ شی؛ صص ۰۳۲۰ ۱۳۲۲ کب طرفه؛ «بوسنا 
منندی به تصنیح علی‌ضه چقبااسال بیست ر هقتي شمارة 14 
فروردین ۱۳۵۳ ش: صص ۰۱۷۵ ۱۷۹ و شمارة ۵ مرداد 
۳۵۳ اشن: صمی ۰۲۵۲ ۲۶۱ 


علی‌یف ( 8۲اه )۰ متصور فرزند محمود؛ روستای ساپنا کارا 
۳ .+ ادبیا اس آذرب‌ایجانی. در خانواده‌ای: 
کشاررز زاده شد. در ۱۹۵۸م دورة دانشکد: تاریخ را در دانشگاه 
دولتی آذربایجان به پایان رساند. از ۱۹۵۸ تا 6۱۹۵۹ پیش 
آموزگاری داشت و سپس به کارهای پژوهشی پرداخت و از 
۹ تسا ۱۹۶۲ در پسژوهشگاه تاریخ و در ۸۱۹۶۵ در 
پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان کار 
کرد. وی در ۱۹۶۷ از رسالةٌ دکتری خود با نام روشتگران معاصر 
ایران پس از جنگ جهانی دوم دفاع کرد. از آشارش: سنظومه‌ای 
«ربارف عشن بی‌پبان که دربارة آثار نظامی گنجوی است (باکو: 
۱ مسالل پیدا شدن ملت آذربایجان در بعضی از نشربات 
ایرنی (باک 01۹۷۸) ؛ روشنگران معاصر ایران به روسی (با کرد 
)+ نظامی گنجوی به روسی (باکو» ۱۹۹۱م) ؛ داستان 
جاوید به روسی (باکو, ۱۹۹۱ع). 

منبع: زهنگ خاورشنامان وعلی, س ملیبند. ۵٩‏ 


علی‌یف ( 66اه ) غضنفر فرزند یوسف, گنجه 
پژوه آذربایجانی. در خانواده‌ای کارگر 
تحمیلاش را درگجه ی رساند ( ۰-۱۹۳۷ ۱۹۴۷م): سپس 
به دانشگاه دولسی آذربایجان راه یسافت و در دانشکد 
خاورشناسی این دانشگاه به دمبتل سرا رد (۱۹۴۸ - 

۵۳ وی تحصیلا: اسی آکادمی 
علم اتحاد جماهیر شوروی در مسکو پی گرفت و در ۱۹۵۸ از 
رسالهٌدکتری خود با نام خسرو و شبرین نظامی گنجوی و مشوی 
همام امیر خسرو دهلوی و در ۱۹۷۴م از رسالهٌ فوق دکتری خود با 
نام مسائل استفرار و رشد ادییات فارسی در هندوستان (فن‌های ۱۱ 


۴ م فارسی: 


را در 


- ۶۱۴) دفاع کرد. در ۱۹۷۸م به عضویت اتحادیة نویسندگان 
شوروی درآمد. از ۱۹۵۶ تا ۱۹۸۴م در پژوهشگاه خاورشناسی 
آکادمی علوم آذربایجان کار کرد. وی از ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۶م در 
افانستان کارهای پژوهشی خود را پی گرفت. از آثارش: اسان 
خسرو و شیرین در ادیات شرق به روسی (مسکو؛ ۱۹۶۰) 4 
ادیات فارسی زمان هندوستان به روسی (مسکو؛ 2۱۹۸۵) + 
فرهنگ فارسی -روسی که علی یف با همکاری دیگر پژوهشگران 
آن را تألیسف کسرده است (مسکو؛ ۱۹۸۳ع) ! مسوضوعات و 
استان‌های نظامي در ادیات ملل شرق (مسکوء 21۹۸۵ ؛ منظوم 
رو و شیرین نظامی و منظومه‌ای که ابر خسرو دهلوی به همین نام 
سروده ابت. مقاله‌هابی از ار با نام‌های «سنابع قدیم مسیحی 
دربارة خسرو و شیرین؛ (خاورشناسی شوروی؛ مسکو شمار: ۶ 


4۷ «افنسانة خسرو و شیرین در شاهنامهٌ فردوسیه 
(یادداشت‌های علمی دانشکد؟ خاورشنامی؛ مسکو: ۱۹۵۸م جلد 
٩‏ «دربار؛ کلیله و دمنة رودکی؛ (شرق سرخ استالینآباده 


۸ شمارف ۱۰ «نیس‌القلوب فضولی و تصید؛ فلسنی, 
(اخبار کوتاه انستیتوی ملل آسیا؛ مسکوء ۱۹۶۱ع) و «سخنی چند 
دربار؛ٌ سخنگریان پارسی‌زبان در همندوستان» (سخن؛ سال 


هقدهم. شمار؛ ۱۰) به چاپ رسبده است. وی منتخبات میرزا 


غالب دهلوی را از فارسی به روسی برگردانده است (مسکو 
۳)) و همچنین اسکندرنامة نظامی را با همکاری عثمانوف 


از فارسی به روسی ترجمه کرده و شرح و مقدمه‌ای بر آن نو 
است (باکر: ۱۹۸۳ع). وی متن انتقادی مشنوی خسرو و شیرین امیر 
خسرو دهلوی را به چاپ رسانده است (مسکو؛ ۱۹۶۱ع از وی 
صد و شصت و چهار مقاةً علمی دربارة ‏ 


ات شرق, در 
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ن لسیمی 


ایجان و کشورهای دیگر به زبان‌های روسی, آذری؛ ازیکی» 
ترکمنی؛ تاجیکی, انگلیسی» آلمانی فارسی: چکی و دیگر 
زبان‌ها به چاپ رسیده است. علی یف همچنین سفرهایی علمی 
بسه افسفانستان (۱۹۵۹ - ۱۹۶۲ع) ایران (۱۹۶۲ - 4۱۹۶۵ 
امریکا (۱۹۷۷ - ۱۹۷۹م) و چکسلواکی (۸۱۹۸۰) کبرده و در 
۸۰ به دریافت جایزة دول ترکمنستان نا 


منع:آذبایجان بازچیاری, ۱۰۲ جهانآولشناسی؛ ٩۸۲‏ 


آمده است. 


شناسنامزبانفارسی: +۹٩‏ فرهنگگ جامع خاورشناسان, ۱۷۱۲/۲ 
فرهنگ خاورشنامان وملی: ۵۶ - ۵۷ ؛کاشنامی نظامی گنجوی: 
ارانشناسان شوروی در کشور ماه یا 
۵ اسفند ۱۳۲۲ ش. ص ۰۲۸ غضنفر 


علی‌یف «سخنی چند درباوة مسخنگویان پسارسیزیان 


هندوستان»: سحن» سال هندهم. شمار ۱۱۰ صس ۰۹۵۷ ٩۶۲‏ 
کونی 


عمادالدین نسیمی؛ سید علی -» نسیمی 


عماد شروائی ( ۰08480۳08۱ ) سد؛ هفتم هجری؛ شاعر 
ایرانی. از زندگی او هیچ آگاهی در دست نیست. تنها این رباع[ 
او در نزهةالمجالس آمده است: «زلفت که ز بالای جهان درگویدت 
گاه از سر آن سرو روان درگوید / چرن تکیه‌گهی چو تابث 
باشد -شاید که سخن ز آسمان درگوید.» 
منابع:ابران و فنقاز, ۲۵۸ ؛ نذکرا شعوای آذرسایجان, ۱۱۸۰/۵ 
مرایندگان شمرپارسی در قفقاز ۱۱۲۷ نزهةالحالی. ه. 7۸۱ 


گلشیری 


عندلیب قراچه‌داغی ( اوسقاعفعوهن۱ 


) ز ۱۸۳۰ 
شاعر آذرسایجانی. آنچه از زندگی او دانسته است؛ تنها 
آگاهی‌های اندکی است که از مقدمة منظومة لبلی و مجنون او به 
دست آمده است. وی در اهر زاده شد. در جوانی زادگاهش را 
ترک کرد و در خان‌نشین‌های گوناگون قفقاز میرزایی پيشه کرد و 
سرانجام در ایروان سکتی گزید. از قصیده‌ای که سروده؛ چنین 
برمی‌آید که تا ۶۱۸۰۳ نزد حسین‌علی‌خان به میرزایی 
می‌پرداخت. دربارة سیب کوچیدن او به ایروان در مقدمذ للی و 
مجنون آمده است که او دل‌بستةٌ دختری بود و چون به دختر 


عیانی گجه‌ای 


نرسید: سرگردان و راهی سفر شد. عندلیب در این منظومه شرح 
دل‌دادگی و اضطراب‌های خود را به زیبایی بیان کرده است. وی 
در قالب‌های چهارپر: حیدری گریلی: مخمس و غزل شعر 
سروده و نظیره‌ای بر یکی از اشعار فضولی گفته است. عندلیب 
با شعر فارسی به خوبی آشنایی داشت. وی منظومة للی و 
مجنون راکهبه ترکی است به پیروی از نظامی سرود و افزون بر 
آنه در ۱۸۲۷م که ارتش روسیه ایروان را به تصرف درآورد 
عندلیب منظومه‌ای بر وزن شاهنمه و بهپیروی از ان اثر سرود و 
در آن نوان رزمی سپاهیان پاسکوویچ را وصف کرد. 

منایع: آذرایجانادبات تاره یب باخل» ۲1۲/۱ ۰۲۱۶۰ 

۰۷/۲ ۰۳۱۶ تذکرف شرا آذرایجان, ۰/۵ ۳۷۱.۳۷ زدوسی و 


شاهامه در قنازه ۶4 


کرنی 


عهدی باکویی ( »90:4 ) ملا عهدی, - ۹۶۵ ق» شاعر و 
خوش‌نویس ایرانی, از باکو بهکابل و پس از آن بهگیلان رفت و 
در آن‌جا از توجه حکمران گبلان: احمدخان گیلانی ٩۴۳(‏ - 
,۹۷۵ق) برخوردار شد. قدرت‌الله گوپاموی او را «شاعری خوش 
تل, نامیده و گفته است که خط نستعلیق را خوب می‌نوشته 
السث. دانسته نیست که آیا وی در گیلان ماند با از آن‌جا به باکو 


را به ار نسبت داه‌ان:وزبان از سوز دل شد همچر 


آتش در دهان من -مکن ای مدعی کاری که افتی بر زبان من.» 


منایع: ریخ نطم و ثر, ۱۷۰۲ دانشمندان آذربایجان: ۲۸۲ ؛الذریعه 


۹ ربعان لدب ۱۲۱۹/۶ مرلیدگان شم پارسی در فا 


وهای هسایه ۱۷۰: مبح گلشی: 
۹۵ :قاری ااعللی ۳۲۲۷/۵: ین ۱۴۲۰/۷ نیج لانکا 


۶ شم و ادب فارسی در 


۶ 


عیانی گنجه‌ای ( نهزهه۵»واهقرده ) سد؛ٌ هفتم هجری /بیش از 
سد؛ هفتم هجری. شاعر ایرانی, از زندانی او هیچ آگاهی در 
دست نیست. تنها همین قدر می‌دانیم که شاعری رباعی سرا بوده 
است. در نزهةالمجالس هفت رباعی از او آمده است. نمونه‌ای از 
شعراو است: «زلفت بر خال و خط غلط می‌گردد پرگار صفت 
گرد نفط می‌گردد / خط تو زمرد است و زلفت افعی -افعی به چیه 


زهره گرد خط می‌گردد: 
منابع: یران و قنقازه ۲۵۳: تذکرذ شعراي آذربایجان, ۱۸۰/۵ 10۸۱۰ 


جهان اوان‌شاسی, ۱۷۱۷ سراندگان شعر پارسی در قفقاز, ۲۶۲ 


زهتالسجالی, ۱۱۱۵ ۱۳۱۱ ۱۳۲۸ ۱۳۵۱ ۰۳۹۲ محمد امن رباحی: 
«شاعران همشهری و همعصر نظامی»: شنم استاد ذسیح له 
فا ۲۹۶ و۳ 


جمشبدی 


عیسی‌یف ( ۱۵۵6 )؛ مسحمد اسماعیلرويج؛ ولادی قغغاز در 
آستیای شمالی ۶۱۹۲۸ - 
در ۸۱۹۵۱ دانشکد؛ خاور! 


۰ زبان‌شناس فدراسیون روسیه. 
اسی دانشگاه دولعی لنین‌گراد را به 
پایان رساند. در ۱۹۵۴ با ارائهٌ رسالهٌ دکتری خود با نام دربارط 
اصطلاحات زبان استی دانشنامهُ دکتری زبان‌شناسی دریافت کرد 
و از همین سال در مقام پژوهشگر در دانشکد؛ زبان‌شناسی 


آکادمی علوم شوروی به کار پرداخت. در ۱۹۶۵م به مقام 
هشگر ارشد دست یافت. در ۱۹۷۴م دانشنامه فوق دکتری 
شناسی گرفت و در ۱۹۷۸ به رت پروقسوری رسید. از 
۰ صاحب امتیاز مجلهٌ زبان روسی در اتحادیهٌ جماهیر 
شرروی شد. از آثارش: تقویت و رشد زبان ادبی استی (مسکوء 
۲+ )؛ شرح داذگان زبان استی (اوردژونیکیدزه» 21۹۵4) ؟ 
زبان و طت با همکاری بازمی یف (مسکو 6۱۹۷۳) ؛ تاریغ 
بررسی زبان استی (اوردژ ۴ مقاله‌های از او با 
نام‌های «دربارةُ سعرفی رشد تاریخی افسانه‌سرایی ایرانی» 
(خلولوژی ابرانی دوشنبه, ۱۹۷۰م» جلد یکم» صص )٩۸-٩۱‏ و 
«بعضی از مسائل اجتماعی رشد زبان‌های ادبی ایرانی ملل 
شوروی؛ (مسائل زبان‌شنامی؛ دوشنبه, ۱۹۷۵ صص ۱۱-۵ 


به چاپ رسیده است, 


ادب فارمی ور فتازل ۴۰۱ 


اروف ( 90۴00۳08 ). سیرزا عبدالله سدة نوزدهم و بیس 
میلادی, خاورشناس, زبان‌شناس, مدرس فارسی‌پژوه او 
مترجم ایرنیتبار آربیجای: در تبریز به نیا آمد. در جوانی,به 
انستیتوی زبان‌های شرقی لازارف به تحصیل 
پرداخت. اوه افزون بر آناییکامل با زبان‌های عربی؛ فارسی» 
ترکی عثمانی؛ ازبکی و آذربایجانی» زیان‌های روسی: فرانسوی 
و انگلیسی را نیز به خوبی می‌دانست. غفاروف در ۶۱۹۰۱ در 
انستیتوی زبان‌های شرقی لازارف معلم زبان‌های فارسی و ترکی 
آذری شد. در آموزش زبان ترکی آذری, این زبان را در مقایسه با 
زبان ترکی عثمانی تدریس می‌کرد. همچنین از نمایشنامه‌های 
کمدی میرافتح‌علی آخوندزاد» به‌ویژه حاجی قر بهره می‌برد. 
در مجموع آثار شرق‌شناسی که در ۱۸۹۹ در انستیتوی زیان‌های 


روسیه رفت و در از 


شرقی لازارف به چاپ می‌رسید. به نم او در کنار نام نی 
چون ورف.میلل گوردلوسکی و آااکریمسکی که 


غاباً در این مجموعه به چاپ می‌رساندنده بسیار برمی‌خوریم. 


که 
اثار خود 


او مولف چند اثر باارزش در زمینه‌های مختلف خاورشناسی 
است که از آن شمارند فرهنگ فارسی - روسی در دو جلد و 


مت در دو جلد. فا کورش که به سبب تسلط و چیر 
زنان‌های خاوری دانشکد؛ سیار زبا‌های شرقی لقب گرفته بود 
در مقدمه‌ای که بر جلد نخست این فرهنگ (۱۹۱۴م) نوش 


آن 
را در روسیه بیبدیل و باارزش خوانده است. او با برشمردن 
نقایص فرهنگ‌های پیشین؛ می‌نویسد: «مدف از نوشتن این 
مقدمه مرور و نقد فرهنگ‌های فارسی که در اروپا نوشته شده‌اند 


نیست. گذشته از ارزش‌ها و کاستی‌های آن‌هاء شمارشان چندان 
اندک است که یک اروپایی به هنگام خواندن ستون بزرگ و 
کمابیش دشوار یا باید تمام اين فرهنگ‌ها, از جمله فرهنگ‌های 
عربی - فارسی و فرهنگ انجمن‌آرای رضاقلی خان هدایت (- 
۸ ق) را که روی‌هم‌رفته گسترده و مرتب است ولی چندان 
هم مفید نیست, از نظر بگذراند ی از 
کورش در ادامه از آسان شدن کار خوانندگان به سبب تلاش 


فهم دقیق واژه بگذرده 


این فرهنگ و معرفی وی چنین یاد 
می‌کند: «معلم زبان‌های آذربایجانی؛ فارسی و سارتی [زبان‌های 
از ان ساکن آسیای میانه] در انستیتوی زبان‌های شرقی 


نی 
لازارف کسی است که زبان‌های عربی و عثمانی و از زبان‌های 


جدی غفاروف در تدو؛ 
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غمگسار 


اروپایی؛ روسی؛ فرانسه و انگلیسی را خوب و کامل فراگرفت 

ره ناهماهتگی و نارسایی 
تجربه دریافته و در حد امکان بر 
ایی مستفیم با زبان 
بر اساس و روش اسلاف آسیابی و اروپایی 


است. اوه یعنی غفاروف 
فرهنگ‌نویسی فارسی راب 
اساس مطالعة گستردة متون فارسی و آ 
گفتار فارسی؛ ۵ 


خود بر آن شد ت لین فرهنگ حجیم فارسی -روسی را تألیف 
کند. وی به هنگام مرتب کردن این ای از ادییات کهن ایرانی بهره 
برد فرهنگ‌های تألیف اروپاییان را از نظر گذراند: کلمات و 
اصطلاحات به کار رفته در کتاب‌ها و نشریه‌های سد؛ نوزدهم و 


بیستم را گرد آورده و تمامی واژه‌هایی را که خود و دوستانش 
می‌دانستند یادداشت کرده است.» کررش می‌افزاید که این اشر 
تا آخرین لحظات تنظیم در دست بررسی و افزون و 


کاست بود و تمامی نداشت. همچنین متجات دو جلدی میرزا 


دشوا 


عبدالله غفاروف زمان درازی در مدارسی که در آن‌ها زبان فارسی 
آموزش می‌دادنده بهترین کتاب درسی به شمار می‌آمد + چنانکه 
کورش برای تدریس قارسی علمی از اين اثر استفاده می‌کرد 
غفاروف شرح و چاپ پانصد ضرب‌المثل فارسی این اثر را به 
روسی به گوردلوسکی پیشنهادداد.گوردلوسکی دراین‌باره گفته 
است: «من پیشنهاد غفاروف را برای ترجمة ضرب‌الم ثل هاوم 
فارسی به روسی با سپاسگزاری پذیرفتم. غفاروف و تا حدودی 
برادرش: محمدکاظم: در انتخاب ضرب‌المثل‌ها و شرح واه 
کاربردآنها کمک کرده و یادداشت‌های باارزشی نوشته‌اند» 
ار هاتف اصفهانی, از تزدیک با 
آ ژیرکوف همکاری داشته و او را یاری داد‌اند ؛ چنان‌که مترجم 


غفاروف و برادرش در ترجمة 


در ابتدای ایسن ترجمه از دو برادر به سبب این یاری‌ها 
سپاسگزاری کرده است. غفاروف گویا در یکی از مقاله‌هایش 
یادآور شده است که جمشید و خو 


روسی برگردانده است. او عضو پیوستة کمیسیون شرقی 
جمعیت باستان‌شناسان روسیه در بخش مسکو بود 
نشست‌ها و گفت‌وگوهای این جمعیت فعالائه شرکت داشت. ا 
آن‌جا که به زبان‌های شرقی کامالا وارد بود هميشه به کمیسیون 


شرقی کمک می‌رساند. هرچند خود دربار؛ دستور زبان فارسی 
کتاب ننوشت. اما در آموزش و رشد دیگر زسینه‌های 
زبان‌شناسی فارسی با نگارش فرهنگ متخضات خود. همچنین 
تدریس این زبان سهم فراوان داشته است. 


غمکسار 


سنایم: تحتقات دانشمندان آذربایجانیدرباذ زبان فرسي ۱۵۲ 


۱۹۳-۱ : جهان ابران: 


رضایی‌منش 


غمگسار (58ه»:ه ؛ علی‌قلی تجفوف فرزند علی‌اکبره نخجران 
۰ - تفلیس ۰۱۹۱۹ شاعر طنزپرداز و روزنامه‌نگار 
آذربایجانی, زبا‌های فارسی و عربی را در مکتب‌خانه فراگرفت. 
سپس در مدرسه‌های روس ادامة تحصیل دا. در ۶۱۸۹۶ رای 
رفت. دیری نگذش 


درمان پدرش با خاناده به تر که پدرش 


درگذشت و وی پس از چندی به جلفا و نخجوان بازگشت. 
الیت ادبی وی در سال‌های ۱۹۰۵ تا ۸۱۹۰۷ با تأثیر از انقلاب 
روسیه شکل گرفت. غمگسار از ۱۹۰۶ انتشار آثارش را آغاز 
کرد. وی در این زمان برای نشری؛ ملانصرالدین و روزنامه‌ها و 
نشریه‌هایی که در باکر منتشر می‌شدنده شعر و مقاله می‌فرستاد. 
وی در ۱۹۱۲ به تفلیس رفت و در تشرية ملانصرالدین به کار 
پرداخت. از ۱٩۱۳‏ نا ۶۱۹۱۴ به همراه جلیل محمدقلی‌زاده 


ویراستار ملانصرالدین بود و از نویسندگان پرکار و سوفق این 
نشریه به شمار می‌رفت. فمگسار در ۱۹۱۶م برای به اجوا 
پرآپدن نمايشنامة اژلولر (مرده‌ها) جلیل محمدقلیزاده در باکو 
گوشید و در این نمایشنامه نقش شیخ نصرالله را بازی کرد. دی 
بر 8۱۷(م در نخجوان گروه تأتری با نم اثل گوزگوسو (آنة 
مردم) تشکیل داد. غمگسار آثارش را افزون بر ملانصرالدین: در 
روزنامه‌های بنی فوضات عبات ارشاه صدای حقء آل بایراق و 
له که نیز منتشر می‌کرد. وی نوشته‌هایش را با نمهای مستعار 
اژتایلی: جووللاغی بی. سارساق قلی‌ییگ؛ سیمرغ؛ خادم ملت 
ر غمگا 


جهالت 


به چاپ می‌رسانید و در آن‌ها تحجر مذهبی, 


است استعماری تزارهای روسیه. نادیده گرفتن 


حقوق زنان را نقد و از نقلاب مشروط ایران پشتیبانی کرد. وی 
در ۱۹۱۹م هجویه‌ای پا نام «الآمان» در قالب مخمس و در انتقاد 
به این حکومت نوشت. در همین سال مطلب دیگری با نام «به 
انگلیس» نوشت و در آن سیاست استعماری انگلیس را با یائی 
ز اقشا کرد. غمگسار از نظیره گویان صابر و از پروان 
مکتب او است. او شعرهایش را در قالب‌های مربع: مخمس, 
چهارپاره و تازیانه (اشعار کوتاه طنز): به زبانی ساده که برای 
همگان فهمیدنی باشد. می‌نوشت. غمگسار در شناساندن 
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شاهنامه به مردم آذربایجان کوشیده است. ولی‌صمد درا 


می‌نویسد: «بهترین شخصیت‌های ادبی آذربا به رهبری 
دانشمندانی همچون جلیل محمدقلی‌زده و علی‌قلی غمگساره 
فردوسی و شاهنامه‌شناسی را رواج دادند. اینان با نکاتی از 
زندگی شاعر کبیر و اقتباس از شاهنامه مشغول فعالیت‌های 
فرهنگی ت منشویک‌های 
تفلیس 


منایع:آذرسایجان میات تاره بیر خی ۲۸۰۲۶/۲ 


بودند.» غمگسار سرانجام به د. 


شد 


آذربایجان سوت انیکلرپدی‌پاسی, ۱۳۶/۳ ۱ فردوسی و شاهنامه 
در قفقن, ۱۶۷ ملانمر این چی شامیرل, ۱۸۹-۱۴۹ 
کوتی 


غنی‌زاده ( #۰عاههو ): سلطان مجید فرزند حاجی مرتضی‌علی, 
شماخی ۱۸۶۶ - ۳۷٩۱م‏ نویسنده و شاعر آذربایجانی. از 
نوادگان آقامسیح شروانی بود. پذرش شعر می‌سرود و غنی‌زاده 


نیز بعدها اه پر ر در پیش گرقت و به جرگة ادیبان آذربیجان 


رست. وی نخست در زادگاهش در مدرسةُ اصول جدید نزد 


سید عظیم شروانی دانش آموخت و در همین زسان زبان‌های 
ترکی و روسی را به‌خوبی فراگرفت و نیز با ادبیات آشنا شد. پشس 
از آن به تفلیس رفت و در 0۱۸۸۳ به دانشکدة تربیت‌معلم واه 
یافت. در ۶۱۸۸۷ تحصیلات خود را در اين دانشکده یه بایان 
رساند. در پی آن به باکو رفت و به صدیریت مدرسة روس - 
مسلمان باکو درآمد. غنی‌زاده در همین زمان برای دانش آموزان 
کتاب‌های آموزشی و کمک آموزشی تألیف می‌کرد. وی زبان 
فارسی را به‌خربی می‌دانست و از میان کتاب‌های کمک 
آمرزشی که تألیف کرد می‌توان از کلید ادبیات با همکاری 


با شعر و نثر فارسی نوشته شده است. نام بر. وی افزون برا 
چند رمان و حکایت نیز تألیف کرد و شماری از آلار نویسندگان 
نام‌دار را پهترکی برگرداند. انقلاب ۶۱۹۰۵ روسیه بر شیواٌ 
نگرش غنی‌زاده تأثیر گذاشت و وی در همان سال به کار 
روزنامه‌نگاری روی آورد و در روزنامه‌ها با امضای صوقی شیدا, 


شیدا و س. غنی‌زاده مقالههای اجتماعی می‌نوشت. وی از 
۷ ۹۱۹ عضو حزب اتحاد ملی بو اما پس از روی کار 
آمدن حکومت سوسیالیستی در آذربایجان, او نیز به هواداری از 


غیبی گنجه‌ای 


سوسیالیزم برخاست. وی اندیشه‌ای نوگرا داشت و از پیروان 
آن‌دیشه‌های فتح‌علی آخوندزاده بسه شمار می‌رفت. به 
ریسی رآلیستی بیش از دیگر 
می‌داد و به نویسندگان همروزگارش می‌گفت که به شیود شاعران 
کلاسیک همچرن خاقانی و حافظ شعر نگویند و به دییات نوه 
داستان‌نویسی» رو آورند. آثار وی بیش از هر چ 
نمایانگر شرایط اجتماعی و تاریخی روزگارش است. از آثارش: 
لفت دوس و مسلمان (۱۹۰۲ع) ؟ اصطلاح آذربایجان ۱)2۱٩۰۴(‏ 
کلید ادییات (باکو: ۱۹۰۱م) که غنی‌زاده آن را پا همکاری علی 
اسکندر جعفرزاده به فارسی تألیف کرده است. 


‌های ادبی توجه نشان 


کتاب؛ اثری 
کمک آموزشی است و در دو بخش تدوین شده است. بخش 
نخست آن حکایت‌های منظومی از متون فارسی را دربرمی‌گیرد 
و بخش دوم آن دربردارند؛ حکایت‌های پندآموزی از بوستالن و 
گلستان است. در پایان اين کتاب نیز آگاهی‌هایی دربار؛ ماه‌های 
قمری؛ شمسی, رومی و سریانی آمده و ملفان این کتاب» برای 
آسان‌تر کردن فراگیری ترتیب ماه‌هاه نام اين ماه‌ها را در قالب 
قطعاتی منظرم آررده‌اند + غنجه خانم که مزلف آن را در ۶۱۸۹۱ 
نوشته است ؛ تولکو و چان‌چاق‌یگ که حکایتی منظوم است و 
خنیزاده آن را در ۱۸۹۲ تألیف کرده است ؛ معلمر افتخاری 4 
گلیطر حمایلی که رمانی رآلیستی است و در ۱۹۰۰م نوشته شده 
ایست. مژلف در نگارش این اثر از سیاحت‌نامة ابراهیم‌بیگ و 
نامه‌های کسالالدول؟ آخوندزاده تأثیر گرفته است ؛ مکتوبات 

ای شروانی. غنی‌زاده ممچنین آذاری از دژنکو و لبة 
تولستوی رابه ترکی ترجمه کرده است. 

منایع: آذربیجان ادیات تاره راخ ۰۶۱/۲ ۱۶۷ آموزش 

زبان خارسی در جسهوری آذرسایجان, ۶۲: ۱۸۵ شناساط زبان 


۸٩ قارسی,‎ 


کونی 


غیبی گنجه‌ای, سید محمدباقر - مجتهدزاده 
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فاتع ( 0:00 » کریم آقل شکی ۱۱۹۶ - همان‌جا ۱۲۷۴ ق. شاعر 
آذربایجانی. از طایفة شکی خان بود. در زادگاهش به فراگیری 
دانش پرداخت. وی با یرزافتح‌علی آخوندزاده دوستی داشت. 
کریم‌قا به فارسی و ترکی شعر می‌سرود. در منابع درسازة وی 
آمده که: ... همچرن شاعر همعصر خویش سالک بیش‌تر 
سروده‌هایش به پارسی است.» 
مناع: آذرباجان غزلری, ۱۴۲ - ۱۱۴۵ آموزش زان فارسی در 
جمهوری آذربایجان, ۱۱۶ سککیزبوز ال آذربایجان تورکجه غزلی. 
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کوتی 


فاضل ایروانی ( اق۲«اعت12 )؛ ملا محمد فرزند محمدباقره 
ایروان ۱۲۳۵/۱۲۳۲ - تجف ۱۳۰۶ ق» دانشمند. 
ارمنستانی. اصلش از ایروان بود. پس از فراگر: 
بتدایی بهعراقکرچید. نخست در کریلا در مجلس درس ابراهیم 
قزوینی: معروف به صاحب ضوابط (۱۲۱۴- ۱۲۶۲ ق) شرکت 


جست. سپس راهی نجف شد و از محضر استادانی چون شیخ 


مرتضی انصاری (۱۲۱۴ - ۱۲۸۱ 3 شیخ حسن کاشف الفطاء 
(۱۲۶۲ ق) و شیخ محمد حسن صاحب جواهر ( ۱۲۶۶ 3) 
بهره برد و از شیخ انصاری و صاحب جراهراجاز اجتهاد گرفت. 
پس از درگذشت شیخ مرتضی انصاری؛ گروهی از علمای 
برجسته دعوی اعلمیت کردند و آرزو داشتند که به جای او 
بنشینند. نخست سید حسین کوه کمری (- ۱۲۹۹ ق) ریاست و 


مدرسی حوز؛ علمية نجف را عهد‌دار شد و «سرجع استفاد 
فحول و اکابر گردب 
نجف به ملا محمد ایروانی سپرده شد. فاضل در دانش‌های 
عقلی و نقلی استاد بود و در هنده ایران: عشمانی؛ قفقاز و برخی 
از شهرهای روسیه آوازه داشت و «مسرجع تقلید بیش‌تر 
شیعه‌مذهبان بود.» او در مسجد شیخ توسی نماز جماعت برپا 
می‌کرد و گروه بسیاری از تاضلان و اهل تحقیق در آن حاضر 
می‌شدند.قاضل وجره شرعی فراوانی دریافت می‌کرد. وی 
بخشی از آن را هزينة نیازهای خود و طلبة نجف و بخشی دیگر 
را هزین مصارف شرعی می‌کرد. او در نجف مدرسه‌ای بتیاد 
نهاد. فاضل شعر نیز می‌سروده است. اما در تذکره‌ها و منایع 


» سپس ریاست و مرجعیت حوزه علمية 


دب فارسی در از ۲۰۷ 


فاضل شروانی 

شعری از او نیامده است. از آثارش: نجات المقلدین به فارسی در 
فقه که در دو مجلد چاپ سنگی شده (۱۲۹۹ ق) ؛ اجتماع الامر و 
هی ؛ اناد وید :لاه + الا ستصحاب ؛ اسالة را 4 
اصولالفته + اعادل واثراجیح + حاشب۹ تضیر بیشاوی ؛ حاثبذ 
رسائل شبخ مرتضی انصاری + حاشیة قواعد شهید ؛ حاثیذ تواعد 
علابه + حاثیة مکاسب شیخ مرتضی انصاری « حجيةالمظة + 
المکاسب المحرمة ؛ صلالة -الرا. 

منابع: یرون یک ولابت مسلمان‌تثیی بسود؛ ۱۸۸ - ۱۹۰ تذکرة 


شعرای آذربابجان, ۱۸۲/۵ - ۱۸۳ + جات بحبی, ۲۵/۱ : الذریمه. 
۱۲۷۲ ۱۱۱۵/۲ ۱۲۰۹ ۱۹۲/۳ + ریبحانتالادب: ۲۷۸/۴ - 
۹ ای بسزرگ شیعه از کلنی تا خمینی. ۲۹۰: له 
اشیکلیدیک لوتی, ۰۵۰۱ فوایدالرضویه ۱۶۰۱ هرس ثرا ۷/ 
۴ هرت نحنه‌های خلی کنابحانة له مرعشی تجفی, /۱٩‏ 
۵ ۳۹۶ : کاب علماه معاصویی؛ ۲۱ ؛ الکنی والاهتاب, ۸/۳ 
سارتاربال, ۱۲۵۷۱ ۱۲۱۲ ۱۲۵۱ ۰۱۳۵/۲ ۰۱۴۱ ۱۷۲/۳۰۲۲۱ 


۷۶ ۳۷۰ ۳۰۶؛ معجم المنیی: ۱۹۷/۱۱ :مفاخر آذربایجا 
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حمیدیان 


فاضل شروانی ( 1226۱5:81 ابوالخیر: سد دهم هجری؛ 
اخترشناس آذربایجانی. اصلش از شروان است» اما در مین 
آناتولی الید و در شمار اخترشناسان ان سرزمین بود. جز این از 
زندگی او آگاهی دیگری در دست نیست. از وی رساله‌ای به 
فارسی با نام رساله در فن هیشت به جا مانده که آن را به نام ایاز 
پاشا (- ۹۳۶ ق) نوشته است. این رساله در دو باب تدوین شده 
که باب یکم در چهارفصل و باب دوم در پنج فصل است. برخی 
فصل‌های اين اثر از اين قرارند: در بیان عناصر و افلاک کلی و 
وجه ترتیب آن ؛ در بیان دواثر عظام و صفار که ستوهم شده 
است در فلک اعلی ؛ در بیان بروج و سیب اسامی ایشان ؛ در 


هيثت افلاک جزئی و حرکت ایشان ؛ در بیان خسوف ؛ در 
تشکیلات بدری و هلالی, نسخه‌ای دست‌نویس از این آثر به 
شمارة 159/5 در کتابخانة ضیابیگ نگه‌داری می‌شود. 


مبع 
۱2272 ,نها سنا نممبعه الموج 


اذب فارسی 


فانی باکویی 


فانی باکویی ( .1801-162 )» آقا جراد فرزند ملا نجف‌علی: ز 
۰ ق عالم و شاعر آذربایجانی. آ‌چه دربارة او می‌دانیم 
برگرفته از تذکر؟ ممیز است که موّلف آن در ۱۲۵۰ ق در تبریز 
وی را دیده و در باب احوال او و پدرش پرسش‌هایی کرده است. 
به گفتة مژلف این تنکره؛ در ۱۲۳۶ ق وجمیع اسور شرعی و 
مهام دین‌داری» باکو و نیز بخش‌هایی از داغستان و شروان در 
حمایت ملا نجف‌علی بوده است» تا این‌که در دور دوم 
جنگ‌های ایران و روسء دستگیر و در زندان حاجی ترخان در 
بند شد. پس از یک سال از بند رها شد و پر آن شد تا از راه دریا 

بازگردده اما کشتی او گرفتار طوفان گردید و هم 

مسافران غرق شدند. پس از مرگ ملا نجف‌علی فرزندش آقا 
جواد از آنجا که توانایی ایستادن در بربرنیروهای مخالف را در 


به سرز 


خود نمی‌دیده آ‌چه را از پدر به ارث برده بود به برادرانش 
بخشید و خود به اصفهان کوچید و در مدرسذ جدٌ این شهر به 
تحصیل سرگرم شد. وی از محضر کسانی چون حاج سید 
محمدباقر شفتی و آخوند ملا رضا (شاگرد آخوند ملا علی 
نوری) استفاده کرد. پس از آنکه تحصبلاتش را به پایان رساند. 


به تهران رفت. روزگاری که در تهران به سر می‌برد به فرمان 
قابّر که گویا همان فتح‌علی‌شاه قاجار (۱۲۱۲- ۱۲۵۰ ق) بوده 
السته بای وی مقرری تعیین شد و از سوی شاه برای به دست 
گرفتن امور مالی سادات و علمای اصفهان به آن دیار فرستاده 
شد. چنان‌که مزلف تذکر؟ معیز در اثرش آورده زمانی که 


نی 
برای بار دوم و به فرمان شاه راهی اصفهان شدده؛ خسروخان 
چنین برمی‌آید که 

برد و دراين سال. 
است؛ اما بتبر 


والی اصفهان بوده است. از گفتةٌ مسمیز 


گنت‌وگوی وی با فانی در ۱۲۵۰ ق در تب 
زمانی درز از رخداد سفر فانی به اصنهان گذ 
منایع تاریخی, حکومت اصفهان در ۱۲۵۰ ق به خسروخان 
گرجی سپرده شد. فانی در اصفهان در انجام وظایفش چندان 
شایستگی نشان داد که باز اجرای حکمش قضاة آن سامان سخن 
خلاف نگفتی» اما دیری نایید که طبعش با کار دیوانی موافق 
نیفتاد و گوشه‌نشینی اختیار کرد و پس از چندی به آذربایجان 


کوچید. وی در حکمت و کلام دانشمندی تمام عبار بود و شعر 
نیز می‌سرود. از اشعار او است: «مرا ز روی تو ای دوست صبر تا 
چندم جداکنند به وصل تو کاش پیوندم» 


منیع: کر میزه ۱۸۸-۱۸۴ ؛ سرایندگان شم پارسی در ققز, 2۵۶ 


فتاز| ۶۰۸ 


فانی شروانی 


۵ 


فانی شروانی ( 5۳۲۰86:81 )» ملا سحمدعلی فرزند ملا 
اسکندن ز ۱۳۴۶ ق» نويسند؛ آذربایجانی. در داروشناسی, 
شیمی و پزشکی دست داشت. در ۱۲۴۳ ق به استانبول رفت. 
در ۱۲۲۶ ق در بغداد بود. از آثارش: طب کبمونی که برگردان 
فارسی از کسیاءالشفاه ترکی است که خود ترجمه‌ای از زبا‌های 
اروپایی و گویا انگلیسی به دست نیای سید محمد خراسانی 
رئیس پزشکان دربار عثمانی است. نسخه‌هایی دست‌نویس از 
این اثر به شمار؛ ۴۵۳۵ در کتابخانة ملک و به شمار؛ ۳۵۱۹/۱ 
در کتابخانة مجلس نگه‌داری می‌شود ؛ قالون‌الشفا که گزارش 
آزموده‌های وی در پزشکی است. نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمار؛ ۳۳۸۳/۴ در کتابخانة مجلس موجود است ؛ کب که با 
روش پرسش و پاسخ است و نسخه‌ای از آن به شمار؛ ۳۵۱۹/۲ 
در کتابخانة مجلس نگه‌داری می‌شود ؛ البرهان فی شرافت الانسان 
به فارسی ؛ مفتاحالحیات فی اسرارالبات که دست‌نویسی از آن به 

۶ ۲ در کتابخان ملی ملک موجود است. 


منایع: ایح ۲۰۱/۱۸- ۱۲۰۲ ۱۳۲۸/۲۱ فپوست شسخه‌های خطی 


فارسی, ۵۶۲/۱ ۰۵۷۹ ۱۶۳۳ ۶۲۲: تهرست شخه‌های خطی قاری 
کابان ملی ملکد, ۱۲۱۷/۷ فهرست نسخههای خی کتابات 
مجلي شورای اسلابی: ۱۲۳۹/۱۰ : فهرتوارةکتابهای فارسی: 

۲ ۱۳۶۲۷ ۱۳۹۷۲ ۱۳۹۸۶ ۰۸۶/۶ کناشنامی شخ خعی پزشکي 


ان ۶ 


۳۴ 
2 رودهاه شتا , مصصهتاا و۳ 


مزدک انرشه 


فانی گنجه‌ای ( اعل«0ع۳13 ) میرزا صادق؛ تبریز ۱۲۵۵ - 
گنجه ۱۳۲۵ ق» شاعر ایرانیتبارآذربایجانی, از مردم تبریز بوده 
اما زمانی داز در گنجه زیست و در آن‌جا مکتب‌داری می‌کرد. 
کتابی به فارسی به نام خس ادیه که مجموعه‌ای در پنج فصل 
بوده تألیف کرد. بخه 


صاحب دیوانی مرتب است. اما دیوان او منتشر نشده است. 


از اين اثر به چاپ رسیده است. او 


آشعار فارسی بسیاری دارد. میرزا صادق پسری به نام سید 
ابوالقاسم داشته که از ادیبان و نویسندگان روزگار پیادشاهی 


فتع‌لله شروانی 


اه قاجار (۱۲۶۴ - ۱۳۱۳ ق) بوده است. برخی 
زا صادق یاه کرده‌اند 


کف شعرای آذربایجان, 


اصرالدین 
ابع سال ۱۲۵۵ق را تاریخ درگذشت 


منایع: بیان غزلری, ۳۳۶ . ۳۷ 


۲ دانشندان آذربایجان, ۴۲۱ ! سحنوران آذرسایجان, ۲ 
مکگیزیوز ال آذرسایجان تورکیه غولی: 1۵0 - ۱۲۵۶ 
خهرست کابهای چایی فارسي, ۱۹۱۸/۲ !من 


کب چابیفارسی و 
عری: ۲۶۷/۱ 


رضایی من 


فتع‌الله شروانی ( اه۸۵6ع«۳۸۵۵۱۱8 ) فرزند عبدالكه/ 
شکرالله - شماخی ۸٩۱‏ ق: شارح: فقیه, اخترشناس و 
ریاضی‌دان ایرانی. اصلش از شروان بود. سعدالدین افندی نام 
پدر وی را شکرالله و کاتب چلبی؛ عبدالله گفته است. سهاوی 
کنیه پدرش را ابو پزید آورده و وی را چن 


«فتح‌الله بن ابو یزید عبدالله بن عبدالعزیز بن ابراهیم شروانی؛ و 
می‌افزاید که وی به شاه فتح‌الله نیز آرازه داشته است. کاب 
چلبی او راز شاگردان سعدالدین تفتازانی (-۷۹۳ق) دانسته اما 
از آن‌جا که وی کمابیشس صد سال پس از مرگ تفتزانی از دنیا 
آرفت می‌باید عمری بس دراز می‌کرده تا بتواند نزد چنین کسی 
شاگردی کند که البته این مطلب کمی دور از ذهن است. فتح‌الله 
شروانی علم شریعت و علوم عقلی را نزد سید شرف گرگانی (- 
۶ ق) و ریاضیات, هندسه و اخترشناسی را نزد قاضی‌زاد 
رومی (ح ۷۷۶ ۸۲۰ ق) آسوخت. روزگاری را که در 
سمرقند نزد قاضی‌زاده شاگردی می‌کرد. شرحی به فارسی بر 
انار لاعمال الابراد جمال‌الدین پوسف بن اراهیم اردبیلی (ء 
۹ )در فقه شافعی: نوشت و آن را بهالغبیگ گورکانی (۸۵۰ 
۸۵۳ ق) اتحاف کرد. وی پس از پایان تحصیل در پادشاهی 
مراد دوم عثمانی (۸۵۰- ۸۵۵ ق) از سمرقند راهی قسطمونی/ 
پافلاگونیا (برکرانة درای سیام) شد. در آن روزگار که سال‌های 
فرمانروایی اسماعیل‌بیگ جندار اوغلو (اسماعیل بن ابراهیم بن 
اسفندیاربیگ)» آخرین بیگ از دودمان بنی‌جندار (۸۴۷- 
۶۵ در قسطمونی بود از اين فرمانروا نواخت یافت و 
همین امر سبب شد تا در آن‌جا ماندگار شود و در یکی از مدارس 
آن سرزمین به نمر علم و معرفت بپردازد. در روزگار فرمانروایی 


قسطمونیبه یکی از مرکز مهم علمی تبدیل 


ب فارسی در تفا ۴۰۹ 


پس از آنکه در پادشاهی محمد فاتح عثمانی (۸۵۵- 
۶ ق) قسطمونی ضمیمه امپراتوری عثمالی شد (۸۶۶ 3 
آوازة فتح‌الله شروانی در علم و دانش چندان بلند بود که از این 


شاه علمانی نیز نواخت یافت و همچنان به تدریس علوم شرعی 
و عقلی, ریاضیات و اخترشناسی در آناتولی ادامه داد. به گفتة 
سهاوی . فتح‌الله پس از ۸۷۰ ق برای گزاردن حج به مکه رفت و 
در همان‌جا اجازة آرشاد گرفت و سپس به قاهره رفت. سهاوی 


زنده بودن او را تا ۸۸۰ ق تأیید کرده است, گویافتح له شروانی 
در روزهای پایانی زندگی به زادگاهش بازگشت. کاتب چلبی در 
کشت ال نون خاک‌جای وی را قسطمونی آورده اما 
تاش‌کوپری‌زاده گفتة او را رد کرده است. از آثارش: شرح المواقن 
عضدالدین الایجی (- ۷۵۶ )4 در علم کلام + شرح ارشادلمادی 
سعدالدین تفتزنی در علم نحو + حاشیه بر شرح الملخص 
قاضی‌زاد؛ رومی به عربی که مژلف؛ آن‌چنان که در مقدمهُ این 
اثر آورد» آن را به محمدفاتح عثمانی اتحاف کرده است + شرح 
الاوار لاعمال الابرار جمال‌الدین اردبیلی, در فقه شافمی به 
فارسی, که ملف آن را به نام البیگ گورکانی نوشته است ۱ 
شرحالنذکرة فی علمالهيتة خواجه نصیرالدین توسی به عربی که 
مولف در شرح این اثر از یکی از آثار سید شریف گرگانی بل( 
جسته است. وی اين اثر را در سوم رمضان ۸۷۹ ق به انلجام 
رسانیده است. نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتابخانة دلماد. 
ابسراهیم پاشا نگه‌داری می‌شود + شرح اشکال لیس 
شمس‌الدین محمد سمرقندی در هندسه ؛ شرح معتاحالسعادة 
کمالالدین شروانی در قروع دین اسلام + شرح مفاح لنجاة محمد 
بن محمود شروانی که مختصری است در خواص قرآن, 

منابع: ایضاح المکلون: ۲۳۷/۱ تاریخ عمانی, ۵۱/۲: سجیل عمانی 

۴ فان شممایه, ۱۰۷ ۱۱۰۸۰ عشانلی سلفری, ۳4۲/۱ 

تبوسااعلا. ۱۳۳۷۰/۵ کشت اللون, ۰۶۷/۱ ۰۱۷۶۱/۲ ۱۷۷۱: 

۱ ۱۱۸۹۳ معجم المزلنی: ۱۵۱/۸ هدیة الما فیی: ۱۸۱۵/۱ 

45 ها تما موس سوه 


محمدی 


فستح داغستانی ( ا«دقاجعو:08:-0:) )۱ فتح‌علی‌خانه - شیرا 
۴ شاعر داغستانی. وی عموی علی‌قلی‌خان وال 
داغستانی بود. در پادشاهی سلطان حسین صفوی (۱۱۰۵ - 


فتحی شروانی 


۵ ق) به صدارت رسید. در صدارتش به گروه‌های مختلف 
علمی قرهنگی؛ هنری و لشکری توجه کافی داشت. از شمار 
تربیت یافتگانش در بخش لشکری صفی‌قلی خان ترکستانارغلی 
است که در فنون تشکرکشی و سپه‌داری يگانة روزگار بود. 
فتح‌علی‌خان از خوش‌نویسان روزگار خود بود. هنگامی که شاه 


سلطان حسین در تهران بود برخی نزد او رفته, فتح‌علی‌خان را به 
راد سلطنت متهم کردند. در نتیجه 
کرد. زمانی که اصفهان به محاصر؛ افغان‌ها درآمد. فتح‌علی‌خان 
را با خانواده‌اش به شیراز فرستادند. وی یک سال و اندی که در 


اه او را از صدارت برکثار 


به‌سر می‌برده شب و روز به عبادت و ریاضت سرگرم بود. 
در ۱۱۳۴ ق که اففان‌ها اصفهان را اشغال کردنده وی در شیرا 


درگذشت. نمونه‌ای از شعرهای او است: «هرگه به کوی آن بت بد 
مست می‌روم - چون گل گرفته سر به کف دست می‌روم | پایم 
نمی‌رود اگرم سر رود چو شمع -گر می‌روم ز کوی تو از دست 
می‌روم» 


بای الشعر ۵۰۲/۱ - ۵۰۵ سراندگان شعرپاوسی در نف 


۵ شاغران کرد پرسی‌گوی: ۵۹۵: مبح گلشن, ۱۳۱۲ صحف 
راهم برگ ۱۲۳۷ شمارا ۱۱۶۵ مولعم ۳۳۲۰/۵ 


فتح نام قلعة ايروان ( ۲«۷۸0نهوهاهود ,»۳0۵8۳ ) کتابی به 

قارسی أز نویسنده‌ای ناشناس در سد؛ بازدهم هجری, اين اثر 
ش فتح دژ ایروان به‌دست مراد چهارم عشمانی (۱۰۳۲ - 
۹ ق) در دورد 
رویدادهای ۲۳ جمادی‌لثانی تا ۲۲ شوال ۱۰۴۵ ق (گشایش 


ه صفی صفوی (3۱۰۵۲-۱۰۳۸) است و 


د) را دربرمیگیرد. نویسنده در پایان نامه ماد تاربخی سرود 
که بیت پایانی آن چنین است: «رسانید تاریخ و گفتا بگو - 
این قلعة ایروان, (۱۰۴۵ ق). نسخه‌ای از این اثر در 
جنگی به شمار؛ ۵۹۹۵ در کتابخانة مجلس نگه‌داری می‌شود. 
منایع: فهرست کتانانةً مجلی شورای سلی: ۱۲۷۴/۱۷ فهرست 
کابحانا مرکزی دانشگاه تهران, ۱۲۱۲/۹؛ فهرستوار* کابهای فارسی. 


۱ 


رضایی مش 


فتحی شروانی ( ا۰0۳:(030۳080 6 سد یازدهم هجری, شاعر 


دب قارسی در قنتازل ۴۸۰ 


فخر گنجه‌ای 


ایرانی. به نوشتة عرفات الماشتین (نوشته در ۱۰۲۴-۱۰۲۲ 6 


از سخنوران میان‌ماية شروان و مردی درویش و صوفی مسلک 


بود. جز این از زندگانی او آگاهی در دست نیست. از اشعار او 
است: «ماهرویا قل هوالله احد - ایین چه رخسار است الله 
الصمد / لم یلد بی‌مثل و لم بولد که او است -آفرید از گل بدین 
خوبی جسد / در سحاب صنع صانع قطره‌ای است - لم بل 
ولد له کفواً احد.» نسخه‌ای از دیوانی به شمارٌ ۳۳/۶۷ در 
کتابخانة آکادمی علوم گرجستان نگه‌داری می‌شود که شاید از 
همین فتحی شروانی باشد. 
منابع تریخ نوش ۱۷۰۲/۲ تذکغشمرای آذربیجان, ۱۱۸۴/۵ 


دانشمندان آذربایمان, ۲۹۴ ؛ الذریعه: ۰۸۰۸/۹ سرابندگان شعر 
پارسی در قفقاژه ۱۲۸ ! هیوست نتنه‌های خی فارسی؛ عربی و 


کی آکادی عم گربستان, 0۶-1۵ 


فخر گنجه‌ای ز ا ,م1 )» سدةٌ هفتم هجری با پیش از آن, 
شاعرایرانی. در منابع متقدم یادکردی از زندگانی او به‌دست داده 
نشده و تنها در نزهة‌المجالس یک رباعی از فخر گنجه‌ای آمده که 


آن رباعی چنین است: «تا ماه رخت؛ روشنی حسن بکاستا - 
تاریکی غم نگر که اندر دل ما است /اشک دو هزار کس» درآوود 
1 


به چشم -آن دود که از آتش رخسار تو خاست.» 
نایم رن و نان 1۵۲ ۱ تذکرف شهرای آذربایجان, 1۸7/۵ 
مرابندگان شعرپارسی در ففقز, ۱۲۲۲ نةالمجالی؛ ۱۳۶۷ محمد 
امین ریاحی, «شاعران همشهری و همعصر نظامی». جشی‌نام 
اسند یج له صفا: ۱۳۷۷ شی؛ صس ۳۰۵ 

معصومی 

فخری ایروانی ( ۳۲398 4 حاجی میرزا عباس: 
معروف به میرزا آفاسی؛ فرزند میرزا مسلم ایروان ۱۱۹۸ - 
۵ ق. دولتمرد» عارف و شاعر ارمنستانی. از اف بیأت 
ايروان بود. کودگی و نوجوانی را نزد پندرش که از شاعران و 
دانشمندان روزگار خود به شمار می‌رفت گنرانید. در چهارده 
سالگی با پدرش به عتبات رفت و در شمار شاگردان ملا 


عبدالصمد همدانی؛ دانشمند و صوفی پرآواز؛ آن روزگار 
درآمد. علوم عقلی و نقلی. حکمت الاهی: فلسفه و عرفان را نزد 


فخری ایروانی 


او فراگرة 
۶ ۱۸۰۱/3م که ملاعبدالصمد به‌دست وهابی‌ها کشته 


. پس از چندی دختر عبدالصمد را به زنی گرفت. در 


شد. میرزا آقاسی به سفارش وی» خانواده‌اش را به همدان 
رساند»: خود در لباس درویشی به مکه رفت و پس از آن به تبریز 
کوچید. در آنجا به خدمت میرزا عیسی قائم‌مقام یکم ( 
۷ وزیر عباس میرزای نایب‌السلطنه ( ۱۲۳۹ ق 


درآمد و آموزگار پسرشی: میرزا موسی. شد. پس از آن به آمو 
برخی از پسان عباس میرا؛چسون محمد میوزا (سحمدشاء 
قاجار)؛ سرگرم شد. حاجی به تلقین مشرب صوفیان خود به او 
پرداخت. دم گرم او در محمد میرزا اثر گذاشت و پیوند مراد و 
مریدی میان آنان پدید آمد که تا پایان زندگی محمدشاه پابرجا 
بود. پس از درگذشت قائم‌مقام یکم. حاجی با میرزاابوالفاسم 
قائم‌مقام پسر قائم‌مقام بزرگ بنای دشمنی گذاشت. در آن هنگام 


ش 


بر سر برخی مسائل ادبی و عروضی میان او و قائم‌مقام اختلاف 
نظر حاصل شد و روز به روز فزونی گرفت. فاثم‌مقام «سالا 
عروضیه را در رد او نوشت. هنگامی که محمدشاه قاجار (۱۲۵۰/ 
۳ - ۱۲۶۲ ق/ ۱۸۴۸م) به سلطنت رسید و قائم‌مقام را به 
وزارت گماشت حاجی سعایت و دشمنی خویش را افزون کرد 
انجام به تحریک او در ۱۲۵۱ ق به فرمان محمدشاه 


قائم‌مقام را به قتل آوردند. پس از آن» محمدشاه حاجی را که 


قطب ملک شربعت می‌دانست. به وزا رت برگزی وزارت میرزا 
آفاسی با شیوع بیماری وبا در تهران و خروج محمدشاه از این 
شهر آغاز شد. وی به سرعت و با کمک شاءه مدعبان وزارت را 
تار و مار کرد. از آن شمار للیارخان آصف‌الدوله راکه در روزگار 
فتح‌علی‌شاه قاجار یک چند صدارت داشت به خراسان و آقاخان 


محلاتی را بهکرمان فرستاد و منوچهرخان معتمدالدوله را روا 
اصفهان و لرستان و خوزستان کرد. حاجی؛ به رغم تلاش‌های 
بسیارش در راه رسیدن به وزارت و تحکیم خود در اين مقام؛ 
زشت می‌دانست که کسی ار را وزیر خطاب کند یا صدراصظم 
بخراند. او همواره می‌گفت که آمدن محمدخان زنگنه را از 
آذربایجان انتظار می‌کشد تا زمام امور را به دست او سپارد. اما 
چون محمدخان وارد تهران شد حاجی از تفویض صدارت به 
او خودداری کرد و گفت او را «از بهر آن آوردم که حشمت او از 
نظرها محو شود و دیگر کس به طمع و طلب وزا 
از آن پس وی را شخص اول مملکت نامیدند. محمدشاه 


ارت او ننشیند.» 


که 


دب فارسی در فنتاز| ۴۱۱ 


فخری ایروانی 


او را نه به چشم صدراعظم: بلکه به چشم ولی و مراد خود 
می‌نگریست وء از آن گذشته, هميشه از بیماری در رتج بود 
یکسر از کرها دست کئب 
که حاجی در تبریز او را چنان تربیت کرده بود که چون زاهذان 
رفتار می‌کرد. چبندی پس از آنه حاجی با عزت‌نسا دختر 
فتح‌علی‌شاه و عمة محمدشاه که همسر پیشین سوسی‌خان» 
برادرادة قتحعلی‌شاه برد ازدواج کرد. در روزگار صدارت او فتتة 
باب رخ داد و منوچهرخان معتمدالدوله | 


و همه را به وی واگذاشت. به‌ویژه 


فتنه را نقویت کرد. 


حاجی به صنعت و کشاورزی علاقه داشت؛ اما در هیچیک از 
دو کار موفقیت چندانی نداشت. کتابچة املاک آقاسی سندی 


است گویای علاقك فراوان او به کشاورزی و احیای زسین‌های 
بایر. هدف وی از ان کارهاه بیش از آنکه متوجه منافع سردم 
باشد ثروتمندتر کردن خود و اشراف روزگارش بوده است. 
فزون بر اه طرحبرگرداندن رودخانة کوج بهتهرن را رای 
تأمین آب پابتخت, برنامه‌ریزی کرد و کشت درخت تو 


برای پردرش کرم ابریشم رونق داد و برای صنایع توپ‌ریزی و 
اسلحه‌سازی قورخانه دایر کرد. در ۱۲۶۲ ۱۸۲۶/8م ضرب و 
شتم و شکنجه را برانداخت. در نام مشیرالد وله سفیر ایران در 
علمانی آمده است که وی پنجاء تن از نان را بای تحیل 
صنعت به مصر فرستاد. در طی محاصر؛ هرات» حاجی ک1 از 
مسائل نظامی آگاهی نداشت در عملیات جنگی دخالت کرد و 
حتی محاصر؛ ناقص هرات راکه سبب ناکامی ۱ 


ان شد, رهبری 
نمود و آنگاه که به سبب اتمام حجت و اشغال خارک به‌دست 
نیروهای انگلیسی از محاصر هرات دست کشید و عزم بازگشت 
کرد؛ رتش را بی‌سر و سامانبه حال خود رهاکرد.بی‌تدبیری از 
در این لشکرکشی و پس از آن بی‌اعتنایی به درخواست امیران 
افغان که مخالف سیطر؛ انگلستان بودند سبب شد که اسران؛ 
آف‌فانستان را از دست بدهد. سیاست ناهنجاری که وی در 


مذاکرات ارزروم پیرامون اختلاف ارضی میان ایران و عثمانی در 
پیش گرفت: تا ه آن مایه بود که میرزاتقی‌خان امیرکبیره نمایند 
دولت ایرا گاهی آن‌چه خود درست تشخیص می‌داد نهآنچه 
از تهران ابلاغ می‌شد؛ اجرا می‌کرد. گرچه حاجی با نامه‌ای 
خدمانش را ستوده اما پس از بسته شدن پیمان ایران و عشمانی 
در ۱۲۶۰ ۱۸۴۴/8 و بازگشت میرزا تقی‌خان به ایران با وی 


درشتی کرد. برخی گفته‌اند از آن رو با میرزاتقی‌خان چنین رفتار 


فخری ایروانی 


می‌کرد که در وجود او قاثم‌مقام تازه‌ای می‌دید و می‌کوشيد او را 
به کاری گمارد که از عهده‌اش برنياید. همچنین بی‌سیاستی 
حاجی سیب غارت و ویرانی محمره (۱۲۵۴ /0۱۸۳۸) و قتل 
عام کربلا (۱۲۶۰ ق/ 2۱۸۴۴) به‌دست پاشای بغداد شد. 
اعتمادالسلطنه درار؟ میزا قاسی چنین می‌گوید: مشوح نیک 
مردی و بزرگواری و حق‌پرستی او مستلزمتألیف کتابی جداگانه 
خواهد بود» اما در جایی دیگر از بد زبانی و درشت‌خویی ار 
سخن رانده است. گویند وقتی شاه نام مخالفان سرسخت 


حاجی را در سعایت اوء همراه با نام ساعیان به حاجی داد وی 
نامه را نخوانده سوزاند و در صدد سرکوب و مجازات آنان 
برنبامد. آقا مهدی نواب تهرانی؛ او را به غایت بی‌تدییر و بری از 
بینش و آیین دانسته است. پس از درگذشت محمدشاهه مهد 
علیاء مادر ناصرالدیین شاه با تأیید درباربان وی را از وزارت 
برکنار کرد. حاجی که منتظر رسبدن اصرالدین شاه به تهران بوده 
خواست در کارها دخالتی کندء اما با مخالفت سخت درباریان 
فت تا از آن‌جا به استقبال 


روبه‌رو شد. پس از آن, به یافت| 


شاه به تبریز رود. اما مردم بافت‌آباد او را را ندادند و حتی به 
مسویش نیراندازی کردند. پس از آن» حاجی در حضرت 
تبّالمظیم متحصن شد. اصرالدین شاه پس از رسیدن به تهران 
تعاجی را بلواخت و به درخواست خود او به عتبات روانه‌اشس 
کرد. گفتهاند که وی به آن‌جا تبعید شد. حاجی به فارسی شعر 
می‌گفت و به یاد استادش عبدالصمد همدانی که لقب فخرالدین 
داشت: فخری تخلص می‌کرد. از نواع شعر به‌ویژه غزل و قصیده 
را نیکو می‌سرود. وی ممدوح شعرای زمان خود از جمله قاآفی 
نیز بوده است. از آنارش: چهل فصل سلطانی و شیم (فرخی) 
مشتمل بر مقدمه و فصل‌هایی در اخلاق که به چاپ رسیده 
است (تهرانه ۱۳۳۳ ق)؛ طسف عرفان که در ۱۳۲۳ ق به نام 


شاهزاده فریدون میرزای فرخ شیم نوشته و به انضمام اشعار 


فصل کوتاء در وجود واجب: پیامبری و امامت به شیو عرفانی؛ 
سهام عامیه در فقه ؛ نگارنامه 


جفرافیا: مصباح محمدی 
۳ ق) ؛ قانون دولی در قانون نشان‌ها + رساله‌ای در تفسیر 
قرآن و اشعار پراگنده‌ای که گردآوری نشده است. بازار عباسسآباد 
تهران از ساخته‌های حاجی میرزا آقاسی و محلا عباس‌آباد که 


باغ او در آن‌جا قررداشته به نام او است. 


ادب فارسی در قناز| ۴۱۲ 


فدایی داغستانی 


منای: ارافواریخ, ۵۳۷ ۵1۳؛ امبرگیر و وان در صفحات 
فراوان ؛ تاریخ سلسلههای نعستالهی در رن ۸۸ - ۱۸٩‏ ریخ و 
جنرایای دراه ین ۰۴۵,۴۰ ۵۰- ۵۱ ۵ ۱۱۱ ۱۷۵ ۱۸۳ 
۷ ۱۲۳۱ حدیة شرا ۱۲۸۷/۲ : خواسنمهاخشه» ۱6-۶4 

دانشمندان آذربایجان, ۲۹۴ - ۲۹۵ ۱ سارت بزرگ الامی: 
۱/-- ۲۷۵ دننام بان و الام, 1۱۱۵/۱ روضالستا ۱۰ 
۹ یاف المارفن: 3۷۲ ۲۷۳ : زندگی حاج رز آفسی: حسین 
سمادت نوری ! سرابندگان شعر پارسی در ففثاژ, ۰۳۰۶ مباستگران 
ورذ ارآ ۵-۲ ۱۰ ۱۹۱۱۴ ۱۱۲ 1۵ ۳۷ ۱۳۷ ا۵ قاط 
۱۱۵-۷ ۱۱۷+ شرع حال رال ابران: ۲۰۹۰۲۰۳/۲ +ش 
زندگانی می, ۸0۵ ۳۷: ۵۱ ۵۵ ۵ ۰۶٩‏ ۷۰ ۳۱۲۰۱۵۱ ۸ 
۸ شرح حال اب مبوزا ماک آرا: 1۸ ۱ ان لعقات, 1۳۲ 
۲ فارست نسنههای خطی: ۰۱۱۲۱/۲ ۰۱۱۶۷ ۱۱۳۲۱ فیرست 
شخه‌های خطی کنابخانا ملی بریزه شمارا ۴۵۴۹: الما و وال شاره 
۷ مجممالفصحا: ۰۳۹۰۰۳۸۸ مرادن در صفحات فراون 

مکارمالره ۰۷۶ ۱۷۸ من نب چاپی فارسی و عربی, ۶۲۵/۳ 
۶ ناج الوریغ. ۲۴۱/۲- ۱۲۴۲ حسین سعادت نوری؛ «حاج 
میرزا آقاسی»:بخما؛ سال هفدهم؛ مار ۴: تپرماه ۱۳۹۳ ش: 
صصی ۰۱۶۹ ۰۱۷۶ ابرج اقشاره «کتابجة املاک حاج میرز 


آقاسی» همنب: سال هقدهم شمارذ ۸۵ مرداد ۱۳۷۲ش: صمی 


-٩‏ ۱۲۳۶ حسین سعادت نوری, «حاجمیرزاآفاسی». ها 
سال هفدهم: شمار ۷ مهر ۱۳۲۳ ش؛ صص ۰۳۲۶ ۱۳۳۰ 


رسولی 


فدایی داغستانی ( نقاععو8۸»و::۵8 ) عباس‌قلی‌خان؛ سد 
دوازدهم هجریء شاعر داغستانی. دز روزگار اورنگ زیب 
گورکانی (۱۰۶۹ - ۱۱۱۸ ق) از زادگاهش به دکن کوچید 
پادشاء مدایای فراوان دریافت کرد. پس از درگذشت شاه با نواب 
عبدالصمدخان معاشر شد. در روزگار فرخ سیر گورکانی (۱۱۲۴- 
۱ ق) در لاهور به تصوف روی آورد. تخلصش در تذکرا 
حاکم لاموری فلانی آمده است. اشعار فدایی کم است. وی در 
میانةپادشاهی محمد روشن اختر گورکنی (۱۱۶۱-۱۱۳۰ 63 
درگذشت. 


از 


منیع: ندکر شعرای پنجاب, ۳۷۳ ؛ روز روشن, ۱۶۰۹ کاروان هند. 


۲ مردج دیده, ۱۷۶ 


فرخبسار شروان‌شاه 
رسولی 


فدایی قراباغی ( اهقط:28هو-و1 :1۵2 ) بهرام فرزند صمدبیگ 
وزیرزاد.» ح ۱۲۷۰ ق -» شاعر آذ 


یجانی از مردم شوشا بود 
نواب قرابافی (۱۳۳۹ ق ) در تذکر‌اش وی راکه همروزگارش 
بوده چنین شناسانده ! 


: مجوانی خوش خاصیت و میانه 
قامت است. سن و سالش به سی و پنج می‌رسد. وی نوا 
تاسم‌بیگ ذاکر و خواهرزاد؛ عبدالله‌بیگ عاصی است. در 
بانهای فارسی و روسی مهارت دارد..» ری در اشعارش فدایی 
تخلص می‌کرد. این دو بیت از او است: «دلا فسون بتان تا به کی 
فسانه کنی بهیاد صبح رخش ال شبانهکنی / بقای ملک جهان 


چرن حباب در آب است - در این سرا چه فدایی مباد خانه کنی.» 


ماب ترذ نواب, جاب ۱۹3۸م. ۰۱۷۷ ۱۱۸۷ سوایندگان شعر 
بای در فتاه ۱۹۲ 


محندی 


فرخ‌یسار شروان‌شاه ( 1۵۳۲05۱۵5۵۳۵۸0۷۵ ۱ فرزند 

خیلالله یکم فرزند اراهیم یکم) - ٩۰۶‏ ق» شاهکی از نسل دوم 

شروان‌شاهان (ح ۸۶۷ - ٩۰۶‏ ق). به نوشتة حسن‌بیگ روملر 

تباراین نسل از شروان‌شامان به انوشیروان ساسانی می‌رسد. 

فرخ‌بسار پس از پدرش به تخت شاهی برآمد و روزگار دراز 
با ارج و نرود دودمان آق‌توینلوها و برآمدن 
صفویه همراه بود. در ۸۷۳ ق که ابوسعید تیموری (- 3۸۷۳) به 
قصد تبرد با اوزون‌حسن آق‌قوینلو (۸۵۷- ۸۸۲ ق) از هرات به 
آذربایجان لشکر کشید و برای سرکردن زمستان وارد قاباغ شد. 
فرخ‌بسار با فرستادن سلاح و آذوقه به اردوی وی؛ به پاری‌اش 
شتافت. اما اوزون حسن؛ فرخ‌یسار را تهدید و در نتیجه از 
رسیدن مایحتاج به اردوی سلطان جلوگیری کرد و سرانجام نیز 
در نبردی ابرسعید را بشکست و بکشت. حسن‌بیگ روملو در 
احس‌الشوارییخ ماد تاریضی از یکی از شاعران آن روزگاره 

ن‌باره آورده که با شروان و شروان‌شاهان ارتباط داشته 
ابیات چنین است: «قضا چو لشکر سلطان ابوسمید 
شکست ز کس مدان که اسیر ستاره و ماه است /به شیروان 
سپهی برد ماند بر لب آب -به منزلی که نه آن‌جا مقام و نه راه 
أست / لطیفه‌ای است عجایب که لشکر او را -اوزون حسن زد و 


اب فارسی در قفا ۱۳ 


فرخ‌یسار شروان‌شاه 


تاریخ شروان‌شاه است.» در روزگار فرمانروایی فرخ‌یسار کار 
شیخ حیدر ( 3۸۹۳) پسر شیخ جنید (- ۸۶۰ ق)ه مرشد و 
پیشوای فرقة قزلباش (سرخکلاء) صفویه بالا گرفت. از آن‌جا که 
سلطان جنید در نبردی در طبرسران به دست پدر فرخ‌یسار: 
خلیل‌الله یکم شروان‌شاه (ح ۸۲۱ - ۸۶۷ ق)؛ به قتل آمده بود 
(۸۶۰ ق)» سلطان حیدر به خون‌خواهی وی با هزاران تن از 
مریدان و همراهان پدرش: برای تسخیر گرجستان و روباروبی با 
فرخ‌یساره رهسپار شروان شد. وی از رود کر گذشت. در آضازه 
ناحية جالپرت از توابع بردعه؛ را تاراج کرد و سپس به شهر 
شماخی یورش برد. فرخ‌بسار در کنار دژ گلستان؛ در نزدیکی 
شماخی, با شیخ حیدر درگیر شد اما از سپاهیان وی که «عوضص 
تاج صفوی کلاه غورفهلوی» بر سر داشتند. شکست خررد و به 
دژ گلستان پنه برد. سپس پیکی نزد دامادش؛ بعقوب‌بیگ 
آق‌قوینلو (شوهر دخترش گوهر سلطان)؛ فرستاد و از او یاری 
خواست و به وی پیقام داد که بالیوم که (حیدر| مملکتی 
تحت تصرف ندارد لشکر جنگجوی جع آورده ساحت آن 
ولایت تاب شکوه اقبال نمی‌آرد. هرگاه مالک چنین مملکتی 
گردد بدین محقر ولایت قناعت ننموده ابواب ملک‌ستانی بر 


روی آرزویش گشاده‌تر خواهد گشت.» بعقوب‌بیگ به سبلب 
خویشاوندی و نیز به تحریک سخنان فرخ‌یساره سپاهیببه 
فرماندهی سلیمان بیجن | بیژنبیگ برای کمک به وی زان کر 


برخی از امیران فرخ‌بسار نیز که بیرون از دژ گلستان بودئد؛ به 
فرماندهی کیجی‌بیگ نیرویی گرد آوردند. سپس پیکی را برای 
اعلان روز حمله و برقراری هماهنگی نزد فرخ‌بسار قرستادند. اما 
پیک به دست سربازان شیخ حیدر گرفتار شد و بدین ترتیب 
شیخ حیدر از موضع استقرار و آرایش سپاءآنان آگاهی یافت. به 
همین سبب برای جلوگیری از یورش مشترک آن‌هاه پیشدستی 
کرد و با حمله‌ای غافلگیرانه؛ لشکر امیران فرخ‌بسار را در همم 
کوبید. از سوی دیگره فرخ‌بسار که از گردآوری سپاهی که امرای 
او برای یاری رساندن به پادشاه خود فراهم آورده بودئد بی‌خبر 
بود ترک محاصر دژ را نشانة فرار شیخ حیدر تلقی کرد و برای 
تعقیب آنن از دژ خارج شد. اما در مان را خبردر شد که شیخ 


حیدر سپاه آمیرانش را فرومالیده است. بدین ترتیب؛ وی با 
آگاهی از ماجرا خود ا به دژ سلوط که استوارتر از دژ گلستان بود 
رسانید و در آنجا به کمین نشست. شیخ حیدر نیز به دربند 


فرخ‌یسار شروان‌شاه 


رش برد و پس از کشتار مردم شهر و چپاول اموال آنانه دژ 
بند را محاصره کر. وی که ازاردژکوبی به همراءداشت؛ با 
فداکاری صوفیان از جان گذشته‌اش توانست یکی از برج‌های دژ 
را ویران کند. در همین حین نیز نیروهای کمکی یعقوب‌بیگ به 
فرماندهی سلیمان بیجن‌بیگ به فرخ‌بسار پیوستند. شبخ حیدر 
که در آستانة گشودن دژ قرار داشت از زبان قراپیری فاجار از 
تزدیکی و اتحاد نیروهای فرخ‌بسار و یعقوب‌بیگ باخبر شد و به 
ناچار از محاصوء دژ دربند دست کشید و به نبرد با آنال پرداخت. 


این درگیری که در ۸٩۳‏ ق در ناحيهُ طبرسران رخ داده سرانجام با 
از بای درآمدن شیخ حیدر به زخم تر و شکسته شدن 
لشکریانش » به پایان رسید. برخی از تاریخ‌نویسان رشادت. 


بری و جنگاوری صوفیان سرخ‌کلاه شیخ حیدر را در این نبرد 
سنوده و سبب پیروزی فرخ‌یسار را کشته شدن حیدر دانسته‌اند 
چنانکه نضل‌الله بن روزیهان که به صوفیان سرخ‌کلاه کینه 
که 


می‌ورزید. نوشته است:ودر هیچ معرکه هیچ آفرید‌ای ند 
بعد از قتل سردار لشکر بدین‌گونه کارزار کرده باشد.» فسرخ‌بسار 
پس از این پیروزی فرزندان و خویشاوندان شیخ حیدر را به 
اسارت ننزد بمقوب‌بیگ فرستاد. از ۸٩۳‏ تا ٩۰۶‏ ق دور 
پافشاهی فرخ‌بسار با آرامش همواه بو اما پس از برآمدن 
ل یکم صفوی ٩۳۰-۹۰۵(‏ ق) ارضاع تغییر کرده چراکه 
شاه جوان در آغازه در پی فرومالیدن مخالفان اصلی خوده 
همچون فرخ‌بسار در شروان» الوندبیگ در 7 
فارس؛ بود. شاه اسماعیل؛ فرخ‌یسار را ناتوان‌تر از دیگران 
پنداشت و بقین داشت با پیروزی بر اوه افزون بر دست‌یابی به 
خزینه‌های گران‌بهای وی برای تجهیز نیرومایش: انتفام پدر نیا 
و برادرش را نیز که به دست شروان‌شاهان کشته شده بودنده 
خواهد گرفت. از اين رری؛ با سرخ‌کلاهان و گروهی از مریدان 
پدرش (شیخ حیدر): پس از گذشتن از رود کر به شماخی رفت. 
مردم شهر از بیم جان به کوه‌های اطراف گریختند و شاه 
اسماعیل به آسانی وارد شماخی شد. چند روز بعد اسماعیل از 


یز و مرادییگ در 


بیغرد آگاهی یافت و بی‌درنگ به سوی آنان 

شنیدن خبر حرکت شاه اسماعیل به سوی دژ گلستان رفت اما 
پیش از رسیدن به آن‌جا در نزدیکی روستای گلستان با نیروهای 
شاه اسماعیل روبه‌رو شد. فرخ‌یسار در آغاز این درگیری در 


ادب فارسی در فتاز| ۴۱۶ 


فرخی شروا 


آستانةپیروزی بود» اما به سیب نداشتن آرایش درست نظامی, 
سرانجام شکست یافت و در میدان نبرد کشته شد ٩۰۶(‏ ق). به 


توش برخی منایع» صوفیان سرش را برداشتند و به فرمان شاه 
اسماعیل «سر او را به جسد وصل کرده بسوختند» پس از 
فرخ‌بساره پسرانش بیرامبیگ ٩۰۷ - ٩۰۶(‏ ق) و غازی‌بیگ 
٩۰۷(‏ ق) و نوهاش سلطان محمود: پسر غازی‌بیگ ٩۰۷(‏ - 
۸ هر یک زمانی کوتاه حکومت کردند و پس از آن‌ها پسر 
دیگر او ابراهیم درم (۹۰۸ ٩۳۰۰‏ ق)ه مشهور به شیخ شاءه به 
تخت نشست. فرخ‌بسار پادشاهی خردمنده ادب‌پرور و دادگستر 


بسود و شاعران را می‌نواخت. قسبولی (- ۸۸۳ 8): شاعر 
فارسی‌گوی عثمانی؛ چندی در شروان در دربار فرخ‌بسار بوده و 
او را در قصیده‌ای مدح کرده که دو بیت از آن چنین است: «موسم 
آن شد که عالم جنةالماوی شود -نقش‌بندی‌های مانی در چمن 
پیدا شود /.. سرو باغ خسروی شروان شه فرخ‌بسار - آنکه 
نوروز از گل رویش جهان آراشود» 

منابع: اصیالواريخ در صفحات فراون !ان از دوران بسانت 


آغازعهد مفول ۸/۰ ۰۵۸۴ اسلام در آیران: ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ وان در 
عمر صفوی, ۱۷, ۱۲۲ تاریغ جهانآول؛ ۱۱۹۳ 1۵۲: ۰۳۵۵ ۱۶۲: 
۵ :تریغ شاه اساعیل صفوی, در صفحات فروا تریغ شروان 
و درد ۱۲۲۲ ۰1۵۲-۲۵۱ ۱۲۶۳-۲۶۷۲ ۲۷۴ تاریخ عمومی مق 
شروان, در صفحات فراران + تشکیل دولت ملی در رنه ۸ 3 
۲ تکمالاخار ۳۸ ۱۱۳۵ جهانگای 
خافان: در صفحات فراران ؛ حیب الیره ۳۲/۷ ۲۳۳؛ خلد بین: 
۲ ۱۷۲۵ دیوانفجولی. استنبول. ۰۱۹۴۸ ۱۱-۱۹۰ زبان و 
ادب فارسی در فلمرو عمانی, ۱۵۶ ؛ زیدة واریغ» 6۵ ۱۴۷ ۰۴۸ ۱۴ 
۱۸۸ زندگانی شاه اسعیل صفوی, ۱1۵ زندگانی شاه عبای اول, 
شاه اسماعل اول, در صفحات فراوان ؛ شاه اسممل 
صفری؛ ۲۹۳۰۹۲ : شاه تهماسب اول: ۱۳۸۷ ۱۳۷۸ ۶۲۹ ۶۶و 
۵ عالم‌آرای شاه اسماعیل: ۰۲۷ ۱۳۰ ۱۳۱ ۵۲ ۵ ۵۸ ۳.ی 
۶۵ عالآرای صفری, ۱۳۲ ۳۷ ۳۵: ۵۶ ۵۷ ۲ ۰۵۸۲ لب 
اشوارخ: ۶۰ ۱۳۶۲ ۱۳۶۶ ۳۸۹ ۱۳۸۰ ۳۹۲ ۱۳۹۳ حسین 
نخجوانی,«فوذ زان و ادیبات فارسی در ترکی»: ظریذ دنشک 
ادیات رین سال جهاردهم: شمارذ ۱ بهار ۱۳۴۱ ش: ص ۱۵۰ 
عباس اقبال, «ما و خوانندگان» ببادگا سال سوم: شمارة 5 


اردیبهشت ۱۳۲۶ ش؛ ص ۷۶ 


فروغان 
معصونی 


فرخی شروانی ( 9۰800۷21 :ده )» سد؛ ششم هجری» شاعر 
ایرانی. از شاعران دربار شروان‌شاهان و از ستایشگران منوچهر 
سوم شروان‌شاه (۵۱۴ - ح ۵۵٩‏ ق) بود. از راه شاعری ثروت 


بسیار اندوخت و برای تفریح و سیاحت به سمرقند رفت. ما در 
آن‌جا راهزنان همه دارایی او را غارت کردند و او به تنگ‌دستی 
ار آمد. فرخی در سروده‌ای از این ماجرا یاد کرده‌است که 
بیتی از آن چنین است: «همه نعیم سمرقند سر به سر دیلدم - 
نظاره کردم در باغ و راغ و وادی و دشت /. هزاکوثر دیدم» هزار 
ولی چه سود که لب تشنه باز خواهم گشت | چو 


دیده نعمت بینده به کف درم نبود -سری بریده بود در میان زرین 
منایم: تریغ نظم و قر ۰۷۲۵/۲ تذکوا شعرای آذربایجان, ٩۱۸۶/۵‏ 
دانمندان آذربایجان؛ ۱۲۳۷ لذریعه, ۱۸۲۰/۹ سرایندگان شعر 
پارسی در فنقاز ۱۲۸+ مجالیالفاش, ۰۳۹۵ ۱۳۲۶ 


جمشیدی 


فرخی قراباغی ( نوققععوت 0۰0 ) فرخ فرزند مشهدی 
مسیح, سد؛ سیزدهم هجری, شاعر آذربایجانی. در شوشا زاده 
شب و درخجیان‌جاء در روزگار جوانی؛ درگذشت. فرخ طبعی نیکو 


و بیانی شیوا داشت و در سرودن غزل توانا بو. این بیت از او 


است: «دل به دردش آشنایی می‌کند راحتی از جان» جدا 
می‌کند» 


ماع رین اانی, ۱۱۸۰ سوایدگانشعرپرسی در فا 1٩۲‏ 


فروغان ( «100:۹8 ). حبیب‌الله فرزند عبدالله: 


۰ فارسی‌پژوه آذربایجانی. در ۱۹۵۱ 
مدرسة عالی حزب وایسته به کميتة مرکزی حزب کمونیست 
آذربایجان را به پایان رساند. در 21۹۵۸ ام دکتری فلسفه 
گرفت. در ۱۹۵۶ استاد دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی 
مسکر شد و در ۱۹۶۸ به رتبه دانشیاری رسید. وی بیش از 
اثر به چاپ رسانده است. از آثارش: فرهنگ روسی ببه 
فارسی (مسکو ۱۹۶۵م) مقاله‌ای از او با نام «تأملاتی چند 


- 6۱٩۲۱ خراسان‎ 


ادب فارسی در قفقاز! ۴۱۵ 


فرهادنامه 


دربارٌ فعل‌های حالية فارسی» در فلولوژی ایرانی به چاپ رسیده 
است (مسکوی ۱۹۷۱م). 


فرهنگ خاورشامان شوروی» :۵4 


فرهادنامه ( مصقدفقطت )/فهاد و گلستان منظومه‌ای به 
در دلدادگی فرهاد به 
هجری). این مثنوی در بحر هزج سروده شده و به کی‌کاوس 
شروان‌شاه (ح 3۷۷۴) و با پسرش هوشنگ (۷۷۴- ۷۸۲ 3) 
پیشکش شده است. نظم ای 


عارف ماد تاریخ آن را 


مثنوی در ۷۷۱ ق به 
افته است: وز هجرت بود با عین و 
الف ذال -سه شنبه آخر صیف. اول سال.» فرهادنمه در دو بخش 
بحکایت فرهاده و «حکایت فرهاد و 
بخش نخست عاریت کسی نپذیرفته و آنچه گفته به ابتکار 


رین» است. عارف در 


خودش بوده است؛ اما در بخش دوم از هوسناما نظامی بهره‌ها 
برده است. اما با استناد به منطقی نبودن صحنه‌های شاعرانة 
خسرو و طیرین بر نظامی خرده گرفته و حتی حرمت دالای 
نظامی راه چنانکه شا ت. وی در 
سیب نظم کتاب از زندگی خنود خن رانده و از زندگی 
ملالت‌بارش در اردبیل نالیده است. عارف در سرودن ا 


منک 


ثبرین نظامی» خسرو نیست؛ بلکه 


: مچو بتوان راستی را درج کردن - 
دروغی را چه باید خرج کردن.:» «شبی که اسب نشاطش لنگ 
رفتی کم این بودی که سی فرسنگ رقتی؛ و نب 
مرد حکاک .به شاگردان دهد در خطرناک؛ را از خمرو و شیرین 
اقتباس کرده است. فرهادنمه؛ افزون بر جنبه‌های بدیعی و ادبی: 
از نظر تاریخ تطور زبان»تأثیر لهجه‌های محلی در 
کار رفتن واژهها و ترکیب‌های تازه نیز اهمیت فراوان دارد. 


آن ادبی و به 


شماری از اين واژه‌ها به اين قرار است: آگاه « بیدار: وز خواب 


خرش چو آگه گشت فرهاد ‏ روان شد سوی او شاور و استا 


قاش - مشهور: «چنین گفتند شاها نیست همتاش -به نقاش 
است در ماچین و چین فاش»؛ دوسانیدن - چسبانیدن: «مهندس 
حیلا نو کرد بنید بدوسانید بر هم چشم فرهاد»: خفته باطاق - 
طاق‌واز خوابیده: «چو او رادید زانسان خفته با طاق - شد از بس 


ناشکیبی طاقتش طاق» و باورچی - پ 
سپهداران و دستور -ز فراض و ز پاورچی و گنجور., فرهادنمه به 

شش و تصحیح عبدالرضا آذر به چاپ رسیده است (تهران؛ 
۹ ض) 


جکلویدیباسی: ۱۳۹۱/۱ تریغ اردیل 


منایع:آذرایجان مووت. 
و دانشمندان, ۰۳۹۱/۱ ۱۳۹۲ تاریخ نظم و ره ۱۷۶۹/۲ تذکر شعرای. 
آذرسایجان, ۹۴ ۱۹۶ بمهان ابوان‌شنامی, ۱۷۱۷ دانشمندان 
آذربایجان. ۱۳۶۹ 1۵۲۸ الذریعه ۱۶۶۵/۹ فرهاداه ؛ کتابشنامی 


ای گلجوی: ۱۳۸۱ مات ابرانشاسی, ۳۱۰۳۲۲ 


فریبرز سوم شروان‌شاه ( ۱0086۲020880 ماه ) 
پسر گرشاسب یکم پسر فرخزاد یکم. ملقب به علاءالدین» شاعر 
و شاهک دردمان شروان‌شاهان کسرانی (- ۶۲۲ - ح ۶۵۳ ق). 
در ۶۱۸ ق, با نخستین بورش مفولان و درنوردیدن آذربایجان و 
بخش‌های شرقی و جنوبی قفقازه ویرانی‌های بسیاری به بار 
آمدء اما اتابگان آذربایجان و شروان‌شاهان همچنان به حکومت 
بخود ادامه دادند. هنوز این آشوب فرو ننشسته بود که در ۶۲۷ 3 
نپلظان جلال‌الدین خوارز‌شاه (- ۶۲۸ قی) به مدت شش سال 
آذزبایجان: اران و گرجستان را دستخوش تاخت و تاز گرد 
,دولت اتایگان آذربایجان در جریان این درگیری‌ها از پای درآمد, 
اما شروان‌شاهان با گردن نهادن به سیادت خوارزم‌شاهیان و نیز 
خراج دادن به آنان» در آمان ساندند. در منابع از زندگانی» 


ان کار فریبرز سوم بادی نرفته 
تین سال بورش جلال‌الدین 


ادهای دورة فرمانروایی و 
است. تنها دانست 
خرارزم‌شاه فریبرز سوم به جانشینی پدرش, گرشاسب یکم (حد 
۰ ح ۶۲۷ ق)» بر تخت نشست (۶۲۲ ق). وی در آشاز 


است که در 


برآمدنش, سکه‌ای به نام خود ضرب کرده که بر روی آن چنین 
نوشته شده است: «الملک‌المعظم فریبرز بن گرشاسب»: اما در 
سکه‌های بعدی» افزون بر نام وی نام خلیفه نیز آورده شده 


است. در ۶۲۹ ق» یورش دوم مغولان به این نواحی آغاز شد و 


سال‌ها ادامه ی توجه به روی کار بودن شروان‌شاهان در 


سال‌هاه تردیدی نیست که آنانه به‌و 
و خراجگزار مغولان بوده‌اند؛ 
«که اخستان دوم - پسر فرا 


فریبرز سوم؛ وابسته 
ذکه در برخی منابع آمده است 
ببرز سوم - در سال‌های ۶۵۴ ق/ 


ادب قارسی در قفازز ۴۱5 


فریبرز کسرانی 


۶ به حضور هولاگو بار یافته و اظهار اطاعت کرده است.» 
فریبرز سوم پادشاهی ادب دوست بوده و شاعران را می‌نواخته 
و خود نیز شعر می‌سروده است. جمال خلیل شروانی (سدة 
هفتم هجری)؛ که نزعة المجالس را در سال‌های پایانی پادشاهی 
فریبر سوم ألیف کرده است. در پیان کتاب خود یک رباعی و 
قصیدهای در مدح «علاءالدین شروان‌شاهه آورده که ایاتی از آن 
چنین است: بنگارنیا؛ چو تو یاری که را باشده که 
تو غ‌خوارو لداری کجا باشدهکجاباشد؟ /.. چوگفتم حسب 
حال خود کنم مدح شهنشاهی که جز مدح و ثنای او سخن 
گفتن خطا باشد | شه شروان علالدین فرآیبزگزین کورا-اگر 
جمشید هم خوانی ور افریدون: سزا باشد ... ز بهر مجلس 
خاصت نبشتم این سفینه, زانک -به بزم خرمت گه گه مگر یادی 
ز ما باشد.» همچنین جمال خلیل شروانی در کتاب خود یک 
رباعی به نام شروان‌شاه (فریبرز بسن گرشاسب) آورده: که آن 
رباعی این است: ودستی, که بهخلوتت کشیدی در بر چشمی, 


را باشد؟ - چو 


که ز خدمت رخت خوردی بر / زان دست به جز باد ندارم در 
دست زان چشم؛ به جز آب ندارم بر سراء 
سنابع:ابان و قفقاز, 1۵ ! ناریخ جهان‌آرا ۱۱۹۳ تاریخ طروان و 
درس 10۸ : شاریغ عمومی منطقاًشووانء ۶۷- 1۶۳ سبرت 
جلال‌الین ینگرنی: ۰۱۹۳ ۲۰۶: نزهتالسجالی: سندمه: ۵10 
2 
متصونی 
فریبرز کسرانی ( اصعصاههطنیه ) عضدالدین فریبرز پسر 
منوچهر سوم شروان‌شاه: - شماخی ‏ ۵۵۴ ق» از شاهزادگان 
دودمان شروان‌شاهان کسرانی. از زندگانی وی و خواهرش 
آلچیچک خاتون (واژ‌ای ترگی به معنی گل سرخ اشکوفة سرخ 
که معرب آن الجیجک است)» چندان آگاهی در دست نیست. 
گویا هنگامی که خاقانی شروانی (۵۲۰- ۵۹۵ ق) دراه بازگشت 
از گنجه به شماخی بود و در بردعه به‌سر می‌برد؛ فریبرز و 
آل‌چیچک. فرزندان منوچهر شروان‌شاه (ح ۵۱۴ -ح ۵۵٩‏ )1 
در اثر بیماری درگذشتند (۵۵۴ ق). غفار کندلی می‌نویسد در 


مراسم خاکسپاری فریبز و آلچیچک: رسوم و آذاب کهن 
ترکان رعایت شده است. چنان‌که جناز: دو شاهزاده را با تابوت 
درکجاوه‌ای نهادنده دم اسب فریبرز را بریدند و در جلوی تابوت 


فریک 


تکان می‌دادند. نیز به خاطر جوان بودن شاهزاده اسپش را 
رارونه گذاشتند و در ادامه می‌گوید: «جنازه روی شانه‌های 


بزرگ‌ترین دولتمردان شروان حمل می‌شد.» خافانی ترکی 

بندی بلند در سوک آن در سروده که ابیاتی از آن چنین است: 
«تابوت او است غرقة زیور عروس‌وار هر هفت کرده» هشت 
بهشت است. بنگرید /... گر گوشتان اشارت غیبی 
-بر خاک روضه وار فریبرز بگذرید /, شهزاد رفت. باغ 
جای شاء ون کرد چرخ: باد تصاصش بقای شا /.. آن ماه نو 
کجا است که مه خاک پای او است؟ - الچیچک آن که حجرةٌ 


جات جای او است.» 


منایع: خاقانی شروانی» حبات: زمان و محیط او ۸۱۸۲ ۰۹۵ ۳۷۳ 
۶ ۴۰۷۳۷ ۴۰۸ ۳۵۹ ۱۳۶۲ ۱۳۷۵ دیوان خافنی: ۷۵۹/۱ 


۶۶ رخار صبح: ۶٩۰۶۸‏ 


متصرنی 


فریک [  )‏ سد؛ سیزدهم و چهاردهم میلادی؛ شاعر 

ارمنستانی. نام اصلی وی دانسته نیست و فریک نام مستعار ار 
اشمار فریک چنین برمی‌آید که وی در روزگار استیلای 
وان بر ارمنستان» زندگی بسیار دشواری داشته است, چنان‌که 


اایست. ا 


ند شاعر را به جای بدهی او به اسارت بردند و فرزندش در 
اسارت گم شد. فریک پس از این ماجرا تن بهآررگی دد. وی 
شاعر بزرگ و مردمی سده‌های میانی ارسنی است. مسائل 
اجتماعی و سرنوشت تاریخی ملت ارمنی اصلی‌ترین مضامین 
شعرهای ار است. خلاقیت‌های هسنری فریک از واقعیت‌های 


زمانه تشأت گرفته و با بانی واقعگرایانه محرومیت‌های مردم و 
مناسبات ناعادلانه و نانسانی روزگار شاعر در آن‌ها بازتاب یافته 
است ۳ 


چون عمیقا به مردم یده و غارت‌شده 
می‌ورزیده در قلب و جان این مردم جاگرفت. در شعر وی از 
طبیعت گل» سوسن و آسمان پر ستاره اثری نیست بلکه محور 
افکار و اشعار او مناسبات اجتماعی و زندگی روزمر؛ دردناک 
مردم است و او به مثابة شاعری که زندگی را می‌سراید نخستین 
هنرمند ارمتی است که افکار و اشعارش را با زبان ساده و 


. خبود وی دراین‌باره 
نوشته است: «فریک چندان ساده و روشن می‌نویسد که همه آن 


فهمیدنی برای تود؛ مردم سروده 


را درک کنند.؛ اشعار فریک چه در موضوع و چه در ویژگی‌های 


ادب فارسی در قناز| ۴۱۷ 


فضلالله حرونیاستربادی 


آثار شعری ‏ 
شماری از 


یی‌شناسان؛ شمری» از باارزش تسرد 


سده‌های میانی ارمنی است. وی فارسی می‌دا 
دوییتی‌های فارسی را بهارمنی پرگردانده و خود چند رباعی به 
فارسی سروده که در دیوان او با الفبای ارمنی آمده است. هاکوپ 
اپازیان یکی از این راعبات را در مج ازوستا معرفی کوده 
است (شمارة ۳ه ۱۹۵۶ 

منایع: ریخ و فرهنگ ارشتان. ۱۵۸۲ جهان ابانشناسی: ۲۶۳ 


۴ زمان فارسی در جهان, ۱۲۱۱/۱۲ کتابشنامی خاورشاسان 
کشورهای مشترکدالصناع و قفاز, ۱۴۱ نامدران هنک ارمنی, 0 


فضل‌اللهحروفی استربادی س نعیمی 


فضل دوم شدادی ( ال.0۵2هگه602۵0۱00 )| فضلون مکنی به 
ابرالمظفر - بغداد ۲۸۲ ق. فرزند ابوالاسوار شاوور فرزند 
فسضلون» فرمانروای شدادی گنجه (۲۵۹ - ۲۸۱ ). پس از 
درگذشت ابوالاسوار شاوور در گنجه فرمانروایی یافت (۴۵۹ق). 
در همان سال الپ‌ارسلان سلجوقی (۴۵۵ - ۲۶۴ ق) بار دیگر در 
اران تاخت و تاز کرد. وی در آن‌جا از فضل و نیز شروان‌شاه 
فخرالدین فریبرز پن سلار خراج گرفت و آن دو ناگزیر به سیادتد 
او گردن نهادند. سپس الپ‌ارسلان تفلیس را گرفت و جرا 
فضل سپرد. دانسته نیست که فضل چه مدت در تفلیس بوده 
است. پس از بازگشت الپ‌ارسلان: باگرات چهارم (۲۱۷ - 
۲ پادشاه گرجستان: سپاهی به فرماندهی لیپاریت به 
مصاف او فرستاد. در این درگیری لشکریان فضل تار و مار شدند 


شناخته شد و به چنگ اغسرتان؛ پسر گالیک پاد: 
افتاد. اغسرتان ن 
در اواخر ۲۶۰ق که ساوتگین به اران لشکر کشید فضل را از بند 
گرجیان رهایی داد (۴۶۱ ق). قطران تبریزی (- پس از ۲۶۵ ق) 
در چکامه‌ی که در ستایش ساوتگین سووده؛ از رهایی فضل به 
دست ساوتگین چنین یاد کرده است: «او به شمشیر 
را بستد از دست کافرانکفور.ه پس از آن فضل به گنجه بازگشت 

ات ی ی مر 
شاء |۴۶۴ - ۴۸۵ ق)] این شهرها را از فضلون پسر اسوالسوار 


فضل دوم شدادی 


خود بازگشته و توانا شده بشورید. سلطان امیر بوزان را فوستاده 
با وی جنگ کرده دستگیرش ساخت و سرزمین او را به دیگران 
داد.» گفته‌های ابن اثیر نارو؛ 
فضل به استراباد در چه سالی است و او تا کی در آ‌جا بوده و 
و کی به‌دست امیر بوزانگرفتار شده است. 
ریخ نویسان ارسنی؛ سل در بند شددن فضل را 
از سه 


است و دانسته نیست که فرستادن 


کی به اران بازگه 


وارتانه 


ق آورده است. از 


این روی؛ وی پس از اسارت 
.» نبوده است + چه ابن اثیر می‌گوید: «فضلون در سال 
۴ در بغداد با تنگ دستی بسیار در مسجدی در کنار دجله جان 
سپرد.» برخی از پژوهشگران, با استناد به منابع؛ از فضل دیگری 
که پسر فضل دوم باشده یاد کره‌اند. منجم‌باشی در جامالدول 


می‌نوبسد: وپس از ابولاسوار پسرش فضل به جای او نشست و 
بود تا در سال ۲۶۶ که پسرش فضلون بر وی شوریده پادشاهی 
ست او بگرفت.» اما به دلایلی نوشته منجم‌باشی نادرست 
است ؛ نخست آنکه فضل و فضلون یک نام بیش‌تر نیست و 
نمی‌تواند نام پدر و پسر یکی باشد. دوم آنکه در بیش‌نر منایع 
السوار نوشه‌ند نه نوف او یا پسر فضل» چنانکه 
دوپاره‌ای از حکایت‌های قابوس نامه از ابوالاسوار و پسرش فضلٍ 
الفضل. 
قضلون بوالسوار» و نیز ابن اثیر می‌نویسد: «نضلون بین اببی 
لاسوارالروادی» همچنین قطران او را 
است. سوم آنکه در همم منابع فضل و منوچهر را پسرا 
بالاسوار دانستهاند و نمی‌تران فصل را هم پسر او و هم هاش 
دانست. با این همه مینورسکی وجود فضل سوم افضلون سرم 


تأیید کرده است و دربار؛ او می‌نویسد: ووی تنها امیرزاده‌ای 


پاد شده است: «شاور (ابوالاسوار] 


پسر ابوالاسوار دانسته 


است که منبع ما از وی با تام مردمی یاد می‌کند. در واقع می‌توان 
او را فضل سوم به حساب آورد.» گویا فضل دوم با فضل پسر 
ابوالاسوار دوم امیر شدادی آنی: که در سال‌های ۵۲۴-۵۱۹ ق 
در آنی حکمرانی کرد خلط شدء است. مینورسکی نیز در شرح 
حکومت شدادیانآنی؛ از منوچهر و فرزند او بوالاسوار دوم اد 
کرده و سپس به فضلون پسر ابوالاسوار دوم اشاره کرده است. اما 
به روشنی مشخص نکرده که این فضل؛ فضلون سوم است یا 
فضلون چهارم. چنانکه می‌نویسد: «نضلون سوم یا فضلول 


ادب فارسی در فتاز| ۲۱۸ 


فضلی 


چهارم. اگر فضلون سوم پسر فضل دوم را نیز حساب کنیم» به 
هر تقدی اگرپرادر منوچهر: فضلون دوم بوده است؛ پس پسر 
بوالاسوار دوم باید فضلون سوم باشد که در این صورت فضلون 
سوم پسر فضل دوم نیست و اگر منوچهر برادر نضلون سوم 
بردهه پس پسر ابوالاسوار دوم فضلون چهارم است. فضل دوم از 
ممدوحان قطران تبریزی بود و وی را می‌نواخت. دربارة 
نوازش‌ها و بخشش‌های او به قطران روایت‌های گوناگونی گفته 
شده که گاه با افسانه درآمیخته است. چنانکه جامی (۸۱۷- 
۸ ) در سلامان و ابسال دراین‌باره می‌گوید: «بود قطران نکته 
دانی سحر ساز - قطره‌ای از کلک او دربای راز/ بهر دربا بخششی 
فضلون لقب -گفت مدحی سر به سر فضل و ادب /طبع نضلون 
چون بر آن اقبال کرد -دامنش از مال مالامال کرد.» قطران که در 
سال‌های پایانی زندگانی‌اش به بیماری نقرس گرفنار آمده بود؛ 


در پاره‌ای از اشعارش از این بیماری شکایت می‌کند و سبب آن 


را فزونی بخشش‌های فضل دوم می‌داند: نقرس از مال بود 
هست درست این که مرا - نقرسی کرد عطاهای شه ارانی/ 
برالمظفر که خداوند جهان فتح و ظفر - وقف کرده است برو با 
نعم روحانی | میر بی‌ثانی فضلون که مر او راگردون -به همه 
فضل نیاورد و نبارد ثانی... ملکا نقرسم از خدمت تو بازگرفبت ‏ 
نقرسی جرد تو کرده است مرا خود دانی.» قطران در قصالدی 
بلند وی را ستوده است و در چند جا وی را با گرابتزنی/ 
بقراطونی (مادر قضل دختر آشوت باگراتونی بود) خوانده است. 
«چراغ آل شداد است و شمع آل بقراطون -به دانش نام کم کرده 
است بسقراط و فلاطون راء هسمچنین فسضل را به دانایی» 
هنرمندی» دانش دوستی و هنرپروری چنین ستوده است: «شاء 
دانا دوست‌تر زو در جهان هرگز نبود شاه دنا دوست؛ دشمن کاه 
و روز افزون بود/ بر زمین همچون پدر بر هر هنر شد مشتهر -هر 
کجا باشد پدر چونان پسر ایدون بوده تا «بود به فضل و ادب بر 
جهانیانت فخر - چنو تو شاهی هرگز نیامد است و ادیب | عزیز 
داری شعر رهی و لیست عجب -ادب عزیز نباشد مگر به 
ادیب» نیز در چکامه‌ای که گریا پس از بازگشت او از استاباد 
سروده است می‌گوید: «کنون گشتیم بینا چشم و بونا 
بس -که باز آمد به دارالملک شادان خسرو برنا ... شهنشه 
بوالمظفر کوست یوسف رو و یوسف خو -نکو منظر نکر مخبر 
نکو پنهان نکر پیدا /.. ملک فضلون که گسترده است فضل او 


م باز از 


وجود از جابلا به جابلساهز جابلسا به اب 


منابع: اران از دوران باستان ۷ آغاز عهد مفول, ۱۴۸۲ 3۸۴,۲۸۳ 


۸۵ ۰۴۸۹ ۵۲۱ ۱۵7۲ باکاروان حله: ۸۱۱۲ ۱۱۴؛پژوهشهایی در 


تریغ قفتاز: ۰۳۲۰۳۰ ۱۴۱ ۸۵ ۹۲ ۱۱۲۸ ناریع ادبیات ایران. 


براون, ۰۴۰۸/۱ تاریخ ادیات در ابران» ۰۴۵/۲ ۱۴۲۳ تریغ بان 
کسبريي, ۴۱/۵ ۴۲: ۱۶۷ تریخ شروان و درسند. ۶٩‏ ۰۹۰ ۱۱۹ 
۱۲۲-۱ ۰۱۳۶ ۱۱۴۶ دیول فطران تریزی: در صفحات فراوان 1 
سحی و سختوران, ۵۰۰ شهربارانگسنام ۱۲۹۹-۲4۲ قوس نام 
۹۹۸ ۱۲۰۰ الکامل فی‌اشاریخ: ۱۹۰/۸, ۱۲۱۷ 0/۹ 


معصومی 


فضلی ( :ع؟ )؛ فرزند محمد بن سلیمان/فضولی بغدادی: ز 
۸ شاعر ایرنی. پدرش پرآرازه‌ترین شاعر آذربایجان است. 
فضلی نیز چرن پدر ذوق شعر داشته است و به عربی؛ ترکی و 
فارسی شعر می‌سروده اما شعرش چندان غنا نداشت و هیچ‌گاه 

زه نیافت. فضلی را به واسطة پدر می‌شناسند و 


ر تذکر؛ عهدی و دیوان روحي نام او آمده است, از تصیده‌ای 


تنها 
که فضولی آن را بای پسرش سروده؛ چنین برم‌آید که فضولی 
ارفتار پسر را برنمی‌تابیده است. چناننکه زبان به شکایت باز کرده 
چنین گفته است: «زین کارها که لازم عهد شباب تست - تا کی 
ملامتم رسد از پیر و از جوان» گویا نضولی چار؛ کار را در 
جدابی از پسرش دیده است: «قدرت چو بافت بچ شاهین به 
آشیان.» فضلی: به خلاف 
پدر از سرخ‌کلاهان دل خوشی نداشت و پس از رخدادی که طی 


صید خوش -بهتر همان بود که بپرد ز 


آن در ۹۹۸ عثمانی‌ها؛ بهودیان را واداشتند کلاهی سرخ رنگ 
به رنگ کلاه سرخ‌کلاهان بر سر بگ‌ذارنده شعری سرود که 
مضمون آن چنین است: «حالا معلوم می‌شود که قزلباش‌ها 
بهودی هستند.» از وی ترکیب‌بندی دو زبانه (ترکی - فارسی) که 
مرئیه‌ای درسارة رخداد کربلا است در یکی از نسخه‌های 
حدیقة‌اعدای فضولی که دست‌نویس آن به شمار؛ ۲۹۱۴ در 
کتابخانة دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود؛ آمده است. شماری از 


از بین رفته است. نمونه‌ای از شعرهای او است:: 
«اندوه روزگار له دل تیره در مدد - ای دل‌فروز مردم اندوهگین؛ 
حسین / ای صبح و شام تاج فلک خاک درگهین وی توتبای 
چشم فلک خاک درگهین.: 


اب قوس در از ۱۹ 


فضل یکم شدادی 


منایع: آنشگده: چاپ سادات ناصری: ۱۹۱۷ چشمذ خورشید, 1۵ 
دانشمندان آذربایجان؛ ۴۳۲ - ۱۲۳۳ دوان فارسی فضولی: ٩۷‏ 2 
۰ الذریعه: ۱۸۳۷/۹ زان و ادب فارسی در قلمرو عشمانی» 1۸۷ 

مخووان چند زبا آذربایجان, ۱۷۲۰۷ خبامپرد «فضولی: 


محیطه زندگانی و شخصیت اوه نشریذ دانشکدط ادیات پوز: سال 


سوم شمار ۱و ۲؛ فروردین و اردیبهشت ۱۳۲۹ شء ی ۱:۵ 
بگلی, «شاعر سه زیانة عنبات عراق عرب. فضولی»: هسانبدار 
سال بیست و چهارم: تاستان ۱۳۵۱ ش. ص ۳۳۷ 


محمدی 


فضل یکم شدادی ( ا4.484عقعصماءرعاهط1 )/فضلرن: -۲۲۲ق: 
فرزند محمد فرزند شداد فرزند قرتق, چهارمین فرمانروای 
ش-دادی گسنجه (۳۷۵- ۲۲۲ ق / ۹۸۵ - ۱۰۳۱ م). وی 
کسوچک‌ترین پسر مسحمد (- ۳۴۴ ق) بسود و از اعدا نزد 
نجاالسیفی, که والی سیف‌الدولٌ حمدانی در دیاربکر بود 
خدمت کرد. پس از کشته شدن نجاالسیفی (۳۵۴ ق) نزد 
رادرانش بازگشت. اما چون برادرش»ابوامحسن علی لشکبری 
یکم (-۳۶۸ ق)» به خدمت گریگور ارمنی: پادشاء فاریسوس, 
درآمده بود و وی که نمی‌خواست به مسیحبان خدمت کند؛ پ. 
از چندی به آهنگ پیوستن به ابراهیم سلاری در آذربایجان آ‌ها 
را ترک کرد. چون به گنجه رسید علی التازی؛ که حاکم ابراهیم در 


آن‌جا بو وی را په ماندن در گنجه و حراست از 
دشمنان همسایه دعوت کرد 
یورش سیاوردیه (سوردی): مجارهای ارمنی شده‌ای که در 
مقرب شمکور به‌سر می‌بردند؛ را دفع کند. هنگامی که بار دیگر 
آهنگ آذربایجان کرد. بزرگان گنجه وی را به ماندن ترغیب کردند 
د برادرش» ابوالحسن لشکری را به آنجا فرا خواندند. لشکری 
از پیوستن به فضل سر باز زد اما فضل به ترفندی وی رابه آمدن 
واداشت و چون لشکری به گنجه رفت» قضل توانست او را به 
ماندن متفاعد کند. مردم گنجه نیز با آن دو همداستان شده؛ حاکم 
گنجه را دستگیر کردند و درواژه‌های شهر را به روی آنا 
در ۳۶۰ ق لشکری گنجه را گرفت و حاکم آن را کشت. 
پرهیم سلاری گنجه را محاصره کرد؛ اما توفیقی نیافت و پس از 
بستن قرارداد صلح و به رسمیت شناختن استقلال شدادبان 


آن در 
ل نیز با شاب انست 


ر ۲۶۱ق 


از 


آن شهر عقب نشست. پس از آن لشکری بر تواحی اطراف استیلا 


فضل یکم شدادی 


+ دیلمان راز آن‌جا هزیمت داد و رفتهرفته 


ور در شمال غرب و بردعه در مشرق گسترش بخشید. 
اگرچه لشکری زمينه جانئینی فضل را فراهم کرد اما با 
درگذشت او (۳۶۸ ق) برادرش مرزبان پسر دوم محمد: به یاری 
سپاهیان و رعایا به قدرت رسید. وی در سیاست کفایتی نداشت 
و به همین سبب شروان‌شاه محمد بن احمده بردعه را از تصرف 
وی بیرون کرد (ح ۳۷۲ ق). سرانجام در ۳۷۵ ق» فضل, به فتتة 
برخی از درباریان؛ وی را به قتل آورد و پسرش شیروان را در بند 
کشید و خود بر تخت نشست. فضل در فرمانروایی دیرپای خوده 
به رغم برخی ناکامی‌هاء قلمرو شدادیان را وسعت فراوان 
بخشید. در ۳۸۳ ق بردعه و بیلقان را تسخیر کرد و درنبردی با 
شاء ابخازه شهر شمکور را از وی گرفت. شابد به سب 
دست‌آوردهایی است که برخی از منابع ارمنی گفه‌اند که وی 
گاگیک پسر همام؛ پادشاه تندزيخ: را به مهمانی دعوت کرده او را 
کشت و سرزمین وی را بر قلمرو خویش بیفزود. پس از 
درگذشت گریگور پادشاه فاریسوس» وی فیلیپ پسر گریگوره 
را که پیش از این نزد خود فراخوانده بوده در بند کشید و 
شاشوانح و شوت از قلمرو گریگور را فتح کرد. سپس ناحیذ 
یّاوردیه را به تصرف درآورد. در ۴۱۴ ق دوین را زیر تفوذ خود 
گرفت و پس از تحمیل خراجی ستگین بر اراسته؛ پسرش, 
ابوالاسواز (- ۴۵۹ ق): را فرمانروای آ‌جا کرد. در ۲۱۸ق به 
فرمان لضل پلی بر روی ارس (احتمالاً در خدا آفرین) ساختنده 


که گوبا به قصد گسترش قلمرو خود به درون آذربایجان بود. 
مینورسکی در پاسخ به منجم‌باشی دراین‌باره گفته است: «در 


مسیر ارس, واقع در کنارقلمرو فضل تنها دو پل قدیمی شناخته 


است. جلفا و خداآفرین.. آن‌چه می‌دانیم 
سال ۶۰۷ هجری, که سرداران ملکة تامار از طریق گلاکون.. به 
اردبیل حمله کردند؛ این پل بر جا بود. شاید همان پلی است که 
فضل ساخت.» جنگ‌های فضل با باگراتیدهای تشیر که لقب 
شاهان آغوانک (آلبانیا) بر خود نهاده بودند و نیز شاهان گرجی 
همیشه با پیروزی همراه نبود. پس از درگذشت گرگین (حد 
۹ پادشاءتشیر, فضل بر پسرش داویت آنهوغلین تاخت, 
اما از وی شکست یافت. در همان سال به کاخت و هرث پورش 
برده اما باگرات سوم؛ پادشاه گرجستان (۳۶۵- ۴۰۵ ق با 
همدستی گاگیک یکم؛ شاه ارمنی (۳۷۹ - ۴۰۲ )۰ شمکور را 


آدب فارسی در فتازل ۲۲۰ 


قضولی بغدادی 


محاصرء و وی را به درخواست صلح ناگزیر کرد. در ۳۱۷ ق 
احتمالًگریگون ادشاه گرجستان: بر دیگر شمکور را محاصوء 
کرد و فضل در ستیزی او را بشکست. در ۴۲۱ ق فضل به 
گرجستان یورش برد اما به هنگام بازگشت» سپاه متحد لیپاریت 
(جنگاور گرجی)؛ گیورگی سوم (فرمانروای کاخت) و دا 
اتهوغلین (پادشاه تشبر) بر وی تاختند و ده هزار تن از سپاهیانش 
را بکشتند و تمامی غنایم را از وی پس گرفتند. از سوی دیگر» 
در ۲۲۱ ق پسرش عسکرویه در بیلقان 
شکست بیمار شده بوده موسی» پسر دیگرش: را به دفع وی 
فرستاد. موسی به کمک دسته‌ای از سربازان روسی: شهر را 
تسخیر کرد و عسکرویه را به قتل آورد. پس از درگذشت فضل 


(۴۲۲ ق) پسرش موسی (- ۴۲۵ ق) به مدت سه سال ادار؛ آمور 


بشورید. فضل که پس از 


را بهدست گرفت. برخی از منابع ارسنی از تندخویی؛ دیسوانه 
سری و رزم آوری وی یاد کرده‌اند. قطران تبریزی ( - پس از 
۶۵) در قصایدی که در مدح ابوالحسن علی لشکری دوم 
(۲۲۵ -۲۴۱ ق) نو فضل, سروده به شکست فضل از گرجیان 
و ارمنیان اشاره کرده و گفته که ابوالحسن علی لشکری انتقام وی 
را از آنان گرفته است. قطران در ابیاتی از فضل / فضلون بن 
محمد چنین یاد کرده است: «لشکر فضلون همان جا گر فکن 
در قضا شاه خصمان را فکند و خصم یاران را نکند, ۵ 
«خدایگان به زمانی ز کافران بستد - به تیغ کین فضلون و کینة 
مملان.؛ ابن اثیر وی را فضلون کردی نامیده و گفته است: 
«قطعه‌ای از آذربایجان را در اختیار داشت.» 
منای: ران از دوران باسان نا آغازعهد مفول: ۰۴۱۸ ۳۸۰ ۴۸۶+ 
پژدهش‌هایی در تریغ ففاز: در صفحات فراوان ؛اریخ یات در 
یران, ۱3۵/۲ ناریخ بان کمبری, ۲۰۸/۷ ۱۲۰۹ ۱۴۱/۵ تریغ 
شروان و درمند. ۰۱۹۲ دیوان قطران تریزی ؛ هرباران گمنامه ۲۶۴ - 
۱۶۸ "لکامل فی ریخ ۳۵۱/۷۰. 
معصرمی 
فضولی پغدادی ( ۵۱,08.01») 
حله ح ۸٩۰‏ - بغداد ۹۶۳ ق. شاعر و تویسند؛ آذربایجانی. از 


محمد فرزند سلیمان 


خانواد؛ وی آگاهی چندانی در دست نیست. فضولی در مقدمةٌ 
مطل لاعتقاد خود را محمد بن سلیمان معرفی کرده است. پدرش 
از مردم ارش در آذربایجان بود. سلیمان از ترکمانان ایرانی بود و 


فضولی بندادی 


در روزگار تیموریان با خانواهاش به عراق کوچید. سبب 
کوچیدن سلیمان به عرق و ماندگاری وی در آن‌جا به روشنی 
دانسته نیست. شاهرخ تیموری (۸۰۷- ۰ پس از برآمدن 
به تخت شاهی, سه بار برای فرومالیدن ترکمانان اذربایجان به 
این ناحیه تاخت و در فاصلهٌ این نبردهاه شماری فراوان از 
ترکمانان آذربایجان به عراق کوچیدند. شاید سلیمان نیز در میان 
این ترکمانان بوده است. پس از آن‌که احمد لرء از پیروان فرقةً 
حروفیه: در پی کشتن شاهرخ تیموری برآمد ٩۳۰(‏ ق) دولت 
تبموری به دیگر پیروان این طریقت آزارهای بسیار رسانید. در 
برخی منابع آمده است که سلیمان نیز حروفی بوده و با دیگر 
حروفیان تاچار به گریز شده است. صادقی اقشار ۱۰۱۸ 6 
کتابدار کتابخان؛ شاه عباس یکم صفوی (۹۹۶ - ۱۰۳۸ ق)ه که 
سی سال از زندگی فضولی را درک کرده: در مجمع‌الخواص, زادگاه 
تضولی را حله آورده است. فضولی در مقدمة دیرانش دربارة 
خود چنین نوشته است: داز من سودا زده این فن عجیب است که 
مولد و مقامم عراق عرب است..» انتساب فضولی به عراق 
دلیل بر عرب بودنش نیست, چراکه عراق عرب پس از روزگار 
آن‌قریونلوهاء بودباش اجتماعی از اقوام عرب ترکمان؛ لر کرد 
سال تولد وی نیز اختلاف کرد‌اند 
برخی تاریخ تولد او را ٩۱۰‏ ق آوره‌اند, اما چون فضولی 
شعری دربار؛ واقعهُ فرومالیدن فرقة مشعشعی در ٩۱۴‏ ق سروده 
و به شاه اسماعیل صفوی ٩۳۰ - ٩۰۵(‏ ق) اتحاف کرده است: 
بنابراین ممکن نیست که کسی در ٩۱۰‏ ق به دنا آید و در 3٩۱۴‏ 
شعر بسراید. از سوی دیگر» نام الوندبیگ که قصید: چهاردهم 
دیوان فارسی نضولی به او پیشکش شد»: فرضیه‌هایی چند 
دربار زندگی فضولی پیش می‌کشد. برخی مژلفان برآنند که 
آلرندبیگ همان فرمانروای آق‌قویونلو است که در ٩۰۷‏ ق در 
جنگ با شاه اسماعیل شکست خورد و در ٩۱۰‏ ق در دیاریکر که 
گریزگاه وی بو درگذشت. این دسته از پژوهشگوان بر این 
باورند که فضولی درآ زمان جوان بوده است و ریخ تولد او را 
۸۸۶ ق تخمین زده‌نده اما شکوه و حشمتی که فضولی در اين 
تصیدء از آن سخن رانده با احوال حاکمی فراری و شکست 
خررده نمی‌خواند. از سویی: در مقدمة دیوان فضولی؛ آ 
که خود گفته. زبان فارسی زبان شعرهای روزگار پختگی او 
است. بنابراین: سرودن چنین شعری آن هم در روزگار جوانی» 


لاوی برده است. در 


ان 


امب قارسی در از ۲۱ 


فضولی بفدادی 


بعید می‌نماید. شاید بتوان ح ۸٩۰‏ ق را سال تولد او دانست. 
گمان می‌رود نخستین کسی که فضولی را با ادبیات آشنا کرده 


پدرش بوده» چراکه او نیز ذوق ادبی داشته و گه‌گاه شعر 


می‌سروده است. فضولی مقدمات ادبیات را نزد پدر فراگرفت و 
پس از آن در مکتب‌خانه‌های شهر حله: عربی آموخت. وی 
خاطر؛ شبرین مکتب‌خان؛ مختلط را چنین اه کر 
«صحن لطیف و خوبان در وی نشسته صف صف - 
مبارک همچرن سطور مصحف / خررشيد لوح چون مه هر بک 
نهاده در پیش -برگ کتاب چرن گل هر یک گرفته بر کف» 
فضولی در جوائی حله را ترک کرد و برای کسب دانش راهمی 
بغداد شد. گویند عشق فضولی به دختری که آموزگارش بوده: در 
جوانی نخستین شعله‌های شعرسرایی را در او برافروخت: اما در 
درستی این روایت تردید است. فضولی در دبران ترکی‌اش 
درب نخستین احساسات شاعرانهاش به عشق زیبارویان شا 


می‌کند و می‌گوید: «چون بلبل شیدا سرمست گردید و در عشق 
گل‌های زیبه شعر سرودن آغاز کرد و در اندک زمانی؛ 


و شاعری‌اش در شهرها و ولایت‌ها پیچید...» وی زبان‌های 


از شعر 


فارسی و عربی را در همین مکتب‌خانه‌ها فراگرفت اما 


اين اندازه خرسند نبوده پس از پایان تحصیل, گرشه گزید و شوز 
به فراگیری دانش‌های روزکارش سرگرم شد. فضولی بر این بادر 
بوه که شعر بی‌علم فاقد اعتبار و بنیاد است و دراین‌بار» می‌گوند: 
«شعر بدون علم دیواری بی‌پایه است و دیوار بی‌پایه در غایت 


بی‌اعتباری است» با این دیدگاه او چندی به فراگیری دانش‌های 
عقلی و نقلی پرداخت و علوم زمانهاش را به نیکی آموخت. 
بررسی اشعارش نشان می‌دهد که بسیاری از دست‌مایه‌های 
شعری او برگرفته از خوانده‌های او هستند. بنابرایین: شعر 


سنت شعری آذربایجان قرار داره + سنتی 


فضولی را باید در زمی 
که در آن شاعران فارسی‌گوه ترگ‌گو و حتی عربی‌گو دانش خود 
را بر شعر بار می‌کردند. اين پیش‌نهاد؛ ذهنی را می‌توان در شعر 
کسانی چون خاقانی, نظامی و قطران تبریزی نیز به روشنی دید 
نام فضولی تخلصی است که محمد ببن سلیمان برای خود 
برگزیده بود و خود دربارة سبب این انتخاب در مقدمة دیوانش 
چنین می‌گوی 
ایگر آنکه این مضمون در لفت جمع فضل است...: دیگر 
مفهرم فضولی؛ به اصطلاح عوام. خلاف ادب است و چه 


اول آنکه من خود را يگانة روزگار خراستم... 


خلاف آدب از این برتر است که مر 
دست تعرض در گریبان احکام مختلق حکام است و در مسائل 
نقلیه داعیٌ اعتبار اصول اختلاف فقهاست» و در غزلی لین 
چنین به تخلص خره اشارهکرده است:هگفتم ای شوخ فضولی به 
نو میلی دارد -گفت زین بی‌آدبی‌هاست که این است لقبش,ه در 
۳۴ ق که شاء اسماعیل صفوی, بغداد راگشود فضولی جوان 
بود. پس از شکست شیبک‌خان ازیک ٩۰۶(‏ - ۹۱۶ ق) از شاه 
اسماعیل. در مروء تضولی منظومهٌ بنگ و باده (نوشته در 
۶) را به شاه صفوی پیشکش کرد این اثر نخستین منظومة 
او است که در قالب مثنوی سروده شده و مناظرهای است میان 


بنگ و باده که به نبرد این دو می‌انجامد و سرانجام با پیروزی 
ده بهپایان می‌رسد. برخی پژوهشگران بر این باورند که باده 
همان شاه اسماعیل و بنگ شیبک‌خان است و البته اتحاف این 
منظومه به شاه صفوی, ببانگر ارادت فضولی به شاه اسماعیل 
است. پس از بازگشت شاه اسماعیل به اردبیل» ابرهیم‌خان به 
فرمان شاهء والی بغداد شد. فضولی و ابرامیم‌خان همنشین 
یکدیگر بودند و برخی مّلفان سبب این همنشینی را ارادت 
ابراهیم‌خان به امامان شیعه دانسته‌اند که فضولی نیز بر این سباق 
رده است. به هر تقدیره این دو در ملازمت یکدیگر بودند تا 
ن به قتل آمد و 
پس ازاین رخداد فضولی بغداد را گذاشت و به حله و پس از آن 
بهُ نجف رفت. فقره فضولی را بر آن داشت تا در ازای دستمزدی 
+ در نجف در آرامگاه علی(ع) به کار بپردازد. فضولی در 
یش از محمد(س)» علی(:) و امام حسین(ع) با احترام 
یادکرده است. گفته‌اند که نجف را از برای علی(ع) دوست داشت 


که در ۱۳۴ 


ابراهیم خان به دست برادرزاه 


و برای ار «علی مبان خدا و نبی پیغمبره بوده است. خود 
دریباره می‌گوید:«خداا از ظهور خلقت اشیاء توبی مقصده و 
«هر حکمتی که هست کلام مب است در کلام تو با 
مرتضی علی.» از دوازده قصید؛ فضولی به عربی: هفت قصیده 
در ستایش حضرت محمد(ص) و سه قصیده در مدح علی() 
برخی مزلغان وی سکونت در جوار عتبات عرقی 
را به اقامت در دربار سلاطین ترجیح می‌داده است. از بررسی 
ار و عملکره فضولی در زمان زندگی‌اش چنین برمی‌آید که 
ارادت وی به امامان شیعه با تعصب آميخته نبوده است. پس از 


شکست اسماعیل صفوی از سلیم دوم عثمانی ٩۱۸(‏ ۹۲۶۰ 
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فضولی بغدادی 


در جنگ چالدران ٩۳۲۰(‏ ق)» بفداد ضمیمةٌ امپراتوری عشمانی 


شد و چون سلیم در مذهب سنت تعصب می‌ورزیده در 


زگار 
فرمانروایی ارم شاعران شیعه مذهب از بیم جان: گرایش‌های 
مذهبی خود را پنهان می‌کردند ؛ چرا که تفییر حکومت نه تنها به 
دگرگونی نظام سیاسی می‌انجامید. بلکه تفییر مذهب را نیز در 
پی داشت. برخی پژوهشگران این رخداد را دلیلی برای دور 
شدن فضولی از بقداد داسته‌اند: اما به هر روی تنگ‌دستی 


قضولی سیب شد تا وی در طلب تکه نانی راهی بغداد شود. او 
با سرودن قصیده‌ایی در سدح والیان» تاضیان و مأسوران 
بلند پا علمانی در پنهان کردن مذهب خود تا آجا پیش رفت 
که در قصید‌ای که در مدح ایازپاشاه والیبغداده سرود علی(یا 
را خلیفٌ چهارم دانست. محیط طباطبایی در مقاله‌ای: دلبستگی 
فضولی به دوام اقامت در جوار عتبات عراق را دلیل 
مجامله کاری او با دولت والیان و مأموران عثمانی دانسته و بر 
این اور است که وی از ولای علی و توجه به خاندان او هرگز 
روی‌گردان نشده است و + کلمه‌ای در نظم و نثر نیاورده که دلیل 
شکستن پیمان قزلباشی نسبت به صفوبه شمرده شود.» پس از 
تصرف بغداد به دست سلیمان فانونی (۹۲۶ - ۹۷۴ ق)؛ در 
۱ فضولی قصیده‌ای به شاء عثمانی پیشکش کرده که 
برخی منایع نام اين قصید. را «بفداده گفتهاند و برضی نیز بله 
قصیدة فارسی بانیسالقلوب» اشاره 
و مدح سلیمان است. «انیس‌القلوب, از معروف‌ترین قصیدء‌های 
فضولی و نظیره‌ای بر قصید؛ «جلاءالروح» جامی است. این شعر 
بازتاب اندیشه‌ای است که آگاهی از راز هستی و دگرگونی 


اد که هر دو در سَنأیشن 


سونوشت را امکان‌ناپذیر می‌دند و راهی برای حکمت و عقل 
در پی بردن به راز هستی نمی‌یابد و هدایت بشر و آرامش روح را 
در سای عرفان میسر می‌داند. عرفان در شعر فضولی مستاثر از 
محیطی است که در آن بالیده و این قصیده بازتاب نگرش او به 
عرفان است؛ هرچند که گاهی در گریز از آن می‌گوید: «مدتی بهر 
یسقین در پس کسپ عسرفان -عسمر کردم از تلف از ایت 
بی‌عرفانی.» در سفر سلیمان قانونی به بغداده خیالی ( ۹۶۴ 


و یحبی طاشلیجانی (- ۹۹۰ ق): دو تن از شاعران عشمانی؛ 
همراه وی بردند. از برخی اشارات فضولی در اشعارش چنین 
برمی‌آید که او با این شاعران دوستی داشته و همنشینی با این دو 
تن او را در آ [ 


ابی هرچه بیش‌تر با ادبیات صرزمین آناتولی 


فضولی بفدادی 


یاری داده است. گویا سلیمان قانونی پیش از گشودن بغداد نیز 
فضولی را می‌شناخته و پس از به‌دست گرفتن ایین شهر با 
فضولی ملاقات کرده و زمین این دیدار به‌دست ویس‌بیگ 
فراهم شده است. گفته‌اند که فضولی با والی بغداد مراوداتی 
سفارش هم او و به فومان سلیمان 


نی مقررگردید 

از خزانة بغداد مستمری دریاقت کند» اما از متن شکایت‌نامة 
فضولی که آن را برای جلال‌الدین مصطفی چلبی. خزانه‌دار 
بغداده فرستادمی‌توان به پربشانی اوضاع اجتماعی و اداری 
بغداد در آن روزگار پی برد. شکایت‌نامه شرح گفت‌وگوی طنزآمیز 
فضولی و مأمورن دولتی است. فضولی بارها از فقری که به 
گرفتار آمده ببوده شکوه کرده است. وی در جایی دیگره در 
قصیده‌ای که در مدح جعفرییگ (قاضی بغداد) سروده بود چنین 
می‌گوید: مخداوندا فضولی روزگاری شد که دور از تو - فراغ از 
دانش و بینش: ملال از جسم و جان دارد / نه در سلک فقیران 


می‌تواند یافت تمکینی -نه پیش صاحبان مسند و منصب مکان 
نیز در قصیده‌ای خطاب به مصطفی چلبی» از او خواست 
که چون عزم سفر از عراق به روم کرد: نزد شاه رود و پریشانی 
بوزگار او را بازگوید. روزگار فرمانروایی سلیمان قانونی با 
لپت بسیاری از آثار فضولی همزمان بود. سروده‌های فضولی 
به زسان‌های ترکی؛ فارسی و عربی است و او خود دربارهٌ 
شاعری‌اشن په اين سه زبان چ 
عربی پرداختم... و آن بر من آسان نبود زرا زبان مباحةً علمی 
من بود و گاهی در میدان ترکی سمند طبیعت راندم و ظریفان 


می‌نویسد: «.. گاهی به اشعار 


ترک را به لطافت گفتار ترکی تمتعی رسانیدم. آن نیز چنندان 
تشویشم نداده چون به سليقة اصلی من مرا 
رشته عبارت فارسی گهر کشیدم و از آن شاخسار 


افتاد و گاهی در 
کام دل 
بان ترکی که فضولی به آن شعر می‌سروده: ترکی آذری 
ترکی عثمانی و چفتایی نیز آشنایی داشته است و 
اشعاری که وی به اين دو زبان سروده و نیز تألیف فرهنگی با نام 
فرهنگ لفت چنتایی - فلرسی, نشان از چیرگی او به این دو زبان 


دارد. فضولی به سرودن شعر در زبان فارسی گرایش بیش‌تری 
امر را دشواری: نامربوطی و ناهمواری 
لفاظ ترکی برای به نظم درآمدن گفته است. او خود را در از بین 
بردن دشواری اين الفاظ و آسان کردن زبان ترکی برای به نظم 
کشیدن آن موفق می‌داند و در شعرسرایی از تکلفات ادبی دوری 


داشت و خود سبب اي 
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فضولی بغدادی 


جسته و اشعاری روان سروده است. بسیاری از پژوهشگران 
فضولی را بنیادگذار مکتبی نو در ادبیات ترک می‌دانند. نثر 
فضرلی» چنانکه درآ روزگار موسوم بود متکلف و مصتوع 
است؛ هر چند وی در تألیف شکایت‌نامه و رند و زاهد کوشید تا 


آن‌جا که می‌تواند به شری دور از عبار 
نزدیک شود از قالب‌های گوناگون شعر به 
به معما و قصیده گرایش داشته ا 
گرایش, اهمیت و جایگاه قالب شعری قصیده در شعر عرب 


دازی‌های مهجور 


نودض: تست 


ت. گمان می‌رود سبب این 


باشد. اما غزل قالب سروده‌های عاشقانة او است. در غزل‌های او 
عشق در اندوه زاده می‌شود و این اندوه بر شور او می‌افزاید و 
آشفتهاش می‌سازد. او بر آن بود که غزل باید برای عوام فهمپذیر 
و برای خواص خوش‌آیند یک ارزیابی کلی می‌توان 
گفت سروده‌های فارسی فضولی در سطحی فروتر از شعر 
ترکی‌اش جای دارد. از وی دو دیران به جا مانده که یکی 
دربردارند؛ اشعار فارسی و دیگری اشعار ترکی او است و دیوان 
فارسی او بیش‌تر غزل‌های وی را درسرمی‌گیرد. فضولی در 
لابه‌لای اشعارش گه گاه به شاعران پیش از خود اشاره کرده است. 
یکی از اين شاعران جامی ‏ است که نام او را بارها آورده استي. 
انیس الفلوب؛ نظيره‌اي بو 
«جلاءالروح» جامی است و می‌توان سبک فضولی را در امتداد 
سبک جامی بررسی کرد. در اقتفای قصیده‌ای از جامی که گفته: 
است: ز هر سو کامدی کسری در ایوان ساختی منزل - بیا 
کامروز کسری بینی از هر سو در ایوانش» فضولی می‌گوید: «سر 
ایوان به کیوان می‌کشد کسری نمی‌داند که خاک کسر 

عصریست هر خشتی در ایوانش.» از دیگر نمونه‌های همگونی 
شعر فضولی با شمر جامی را در ان بات می‌توان دید: جامی: 
«رقت پیر رهبر ما خاموش که در شب‌های تار -از می روشن به 
کنج خانقه دارد چراغ.» نضولی: «شمع را دامن کش ای فانوس 
بنشان گوشه‌ای کامشب از مه طلعتی دارد شبستانم چراغ,» 
سلمان ساوجی از شاعرانی است که فضولی در دیوان فارسي دو 
بار به نام او اشاره کرده است: 


چناننکه پیش: 


چنین امیدوارم کان چنان من هم 
شوم از تو -که از محمود فردوسی و سلطان ویس سلمان راء 0 
«در عراق عرب امروز منم سلمان را - به صفای سخن و حسن 
باحت انی.» زبان سلمان در ترصیع و موازنه قوی‌تر ‏ 
آن‌جا که می‌گوید: «دایٌ جود تو را دریا و کان باشد رفیع -ساية 


فضولی بغدادی 
چتر تو را خورشید و ماه آمد عیال.» در مقایسه با آنه فضولی 
رآنکه صیت جود عالم‌گیر او چون خاک هند بر 
رد عالم را سیاه از انفعال.» فضولی در آوردن ایهام در 
شعرهایش از حافظ پیروی می‌کند و از دیوان او بهره می‌برد؛ اما 


از 


هیچگاه وی را تحسین نمی‌کند و حتی برای رفعاتهام ارنداد خود 
به حافظ دشنام می‌دهد و او را مشعشعی می‌خواند و بر او لعن 
می‌فرستد: «هزار لعن به منصور باد و بر حافظ -هزار لعن دیگر 
بر ربیعة غدار / هزار لعن بر اهل مشعشع کافر -که شد به فتوی 
ایشان ربیعه هم کفار.» اما درون‌مایه‌های معروف شعر حافظ در 
شعر فضولی وارد شده است. آنجا که اشاره می‌کند: «زین 
ندامت که نشد خاک درت مسکن من -اشک از چهرة جان 
شست غیارتن من » و پیش از آن حانظ می‌گوید: وحجاب چهرف 
تن می‌شود غبار تلم - خوشا دمی که از آن چهره پرده برنکنم.» 
حانظ «بیا و کشتی ما در شط شراب انداز خروش و ولوله در 
جان شیخ و شاب اندا.» نضولی: «نقاب کرد تن خاکیم ز چهرا 
جان -گرت هواست که افتد ز رخ نقاب انداز» از دیگر موارد 
همگونی شعر فضولی و حافظ: حافظ: داز خطا گفتم شبی زلف 
تو را مشکین ختن -می‌زند هر لحظه نیقی مو بر اندامم هنوز.» 
افضّولی: «دل که رشک بت چین گفت تو را عين خطاست ز 
غقلب باز در ابری تور چین می‌خواهد.» فضولی به قصاید 
خاقانی "نیز علاقه‌مند بوده است؛ چنانکه رد پای 


انی در این 
بیت پیدا است: «سه موالید و دو کون و هشت خلد و ده عقول - 
چار طبع و شش جهت و هفت اختر و نه آسمان.» فضولی لیلی و 
مجون را به روش نظامی و بر وزن ليلي و مجنون او سروده است. 
نظامی: «لیلی بگذار باغ در باغ - مجنون غلم که داغ بر داغ | 
لبلی چو قمر به روشنی چست -مجنون چو قصب براسرش 
سست.» فضولی: «لیلی دیمه شمع مجلس افروز -مجنون دیمه 
تش جگر سوز /لیلی چمن بلا نهالی - مجنون فلک وفا 
ملالی.» فضولی در مقدمة للی و مجنون سیب نوشن 
را پافشاری شاعرانی چون حبیبی و احمدی بر نگارش آن گفته 
است. یکی دیگر از شاعرانی که قضولی؛ بی 
بکند, از شعرش تأثی گرفته. امیر علی شیر توایی (۰۸۴۴ 3۹۰۶ 
است. آن‌جا که نوایی می‌گوید: «بیا که پیر مغان در سبو شراب 


این کتاب 


,آن که اشاره‌ای به او 


آنداخت ‏ هوای مفبچه دل‌ها در اضطراب انداخت / نه ساقی از 
خوی رخسار خود چکاند به جام -پی نشاط دل من به می گلاب 


دب فارسی در فتاز| ۲۲۶ 


فضولی بغدادی 


انداخت.» فضولی می‌گوید:«به گل خطت چو نقابی ز مشک 


ناب انداخت -هزار شاهد فتنه ز رخ نقاب انداخت /مه رخ تو که 


سر زد خحط از حواشی آن -هزار ناوک طعنه بر آفتاب انداخت...» 
همچنین در اشعار صاب تبریزی گاه به درون‌سایه‌هایی 
برمی‌خوریم که به درون‌مایه‌های شعر فضولی شباهت دارند. 
صائب: از هاله مه به حلقة ماتم نشسته است - تا کرد احاطة 


چهرة او را سحاب خط. فضولی: «بنشست گرد رنگ بر آیینه ماه 


را -تا ماه من نمود به گرد عذار خط.» فضولی: «نه حباب است که 
پیدا ز سرشک ما شد - اشک را آبله از سیر به پا پیدا شد.» 
صاثب: «شد آب و هنوز در حجاب است -این آبله در دل حباب 
است.» تصیده‌ای از خیالی بخارایی با این مطلع: ودر این سراچذ 
فانی که منزل خطر است ‏ به عشق کوش که ایام عمر درگذر 
است /برآر پیش ز مستی سر از شراب غرور چا که حاصل کار 
خمار درد سر است؛ یادآور قصیده‌ای است از فضولی با این 
مطلع: «مدار هفتا دوران که نفع او ضرر است -نه گنج هفت در 
است ازدهای هفت سر است / مکش که فاید؛ عقل درد دل است 
-مکن که ماحصل بحث علم دردسر است. بابافغانی شیرازی از 
شاعرانی است که رد پای اشمار او را نیز در شعرهای فضولي 
می‌توان یافت: فغانی: «بود در لوح ازل آدم مجرد چون الب - 
منضم از نام محمد گشت با وی میم و دال.» فضولی: «مدی که بر 


سرالف آدم است تاج -مضمون میم و معنی دال محمد نت1 
فضولی در بیتی چنین می‌گوید: «صدای نی همه درد است؛ 


نیست باد کسی -که کسب وجد ز ادراک این صدا نکند» که 


یادآور این بیت از مولوی است: «آتش است این بانگ نای و 
نیست باد - هر که این آتش ندارد نیست باد.» کنگر؛ بین‌المللی 
بزرگداشت فسضولی در ۱۳۷۴ ش در تسهران و ۶۱۹۵۸ در 
جمهوری آن 
فارسی که دربردارندة چهل و نه قصیده, چهارصد و ده غزل, یک 
ترکیب‌بند: در مسمط, چهل و شش فطعه و صد و پنج رباعی 
است. نثردیباچذ این کتاب مصنوع و مسجع است. این ثر ببه 

شش حسیبه مازی اوغلو به چاپ رسیده است (تهران: 


ان شوروی بر پا شده است. از آثارش: دیوان 


۴ سش) ‏ هفت جام/ساتی‌نامه که مثتوی عرفأئی درسردارند؛ 


سی‌صد و پانزدهبیت است و یک مقدمه منظرم و ده بیت نیز در 
خاتمه دارد. اين مثنوی در دیوان فارسی فضولی نیز آمده است. 


هفت‌جام بارهاببه چساپ رسیدء است (استانبوله ۱۳۲۸ ق : 


همان‌جاء ۱۲۸۶ ق 


القلوب که قصیده‌ای در صد و سی و چهار بیت و 
نظیره‌ای بر وجلاءالروح» جامی است و قضولی آن را به سلیمان 
قانونی اتحاف کرده است (استانبول» ۱۹۴۴م). ایین قصیده در 
دیوان فارسی که به کوشش مازی اوغلو به چاپ رسیده آمده 
است ؛ رند و زاهد نشری آمیخته به نظم است. اين اثر ببه زسان 
نمادین تضاه میان عشق و عقل را بیان می‌کند (تهران» 
۴سش) + شاه و گداکه مثنوی به ترکی است و آن را منسوب 
به فضولی دانست‌ند. صادقی افشار در تذکرة مجمعالخواس به 
این اثر اشاره کرده است. اما تاکنون نسخه‌ای از آن را نیافته‌اند + 
مطلعالاعتقاد فی معرفة الب ولمعد که رساله‌ای به عربی در علم 
کلام است. این کتاب در چهار رکن تیف شدء و هر رکن 
لی در ان اثربه آراونظرات 
انی اشاراتی دارد. عبداللطیف بندراوغلو 
مطلع الاعتقاد را به همراه قصاید عربی فضولی چاپ کرده است 
(بغداد. ۱۹۹۳م) + لفت‌ناا چفتایی - فارسی که گویا نسخه‌ای 
دست‌نویس از آن در یکی از کتابخانه‌های پاکستان نگه‌داری 


می‌شود و این نسخه را فاخر عز در ۱۹۵۶ یافته است ؛ ترجمهً 
جدیلث اربمین که ترجمهةٌ احادیشی است که جامی از عربی به 
قاری برگردانده است. این اثر در یک مقدمه و یک متن تدوین 


ده استٌ؛ فضولی در مقدمهٌ کتاب آورده که این اثر را برای 


«فیض عموم؛ به ترکی برگردانده است. فضولی حدریث رین را 
بر وزن حدیث ازبعین جامی نوشته است. هر حدیث در دو بیت 
ترکی ترجمه شده و زبان این ترجمه ساده و روان است. اي ار 
در مجموعه‌ای به نام مجموع آثار فضولی (باکو؛ 2۱۹۵۸) و بار 
دیگر به کوشش عبدالقادر قاراخان به چاپ رسیده است 
(استانبول» ۱۹۲۸ع) ؛ رسالة مصحت و مرض/ مناظرةالروح و 
الحسد /روح و بدن/حسن و عشق /سفرناا روح به فارسی که در آن 
از ارتباط ماده و روح سخن رفته است. آچه در صحت و مرض 
دربار؛ علم پزشکی آمده بیانگر این است که فضولی با این علم 
به‌خوبی آشنایی داشته است. محمدعلی ناصح این اثر را با نام 
سفرنامة روح در مجلٌارمغان به چاپ رسانده است. نسخه‌هایی 
از این کتاب به شمار؛ 00*۳۷.864] در کتابخانة 


نگه‌داری می‌شود ؛ صحبت الاثمار که مثنوی به ترکی است و در 


دست‌نویس 


دانشگاه استانبول و به شمار؛ 3599 در کت 


ادب فارسی در قفاز| ۴۷۵ 


فضولی بندادی 


دویست بیت سروده شده است. این مثنوی با تصویری از با 
شروع می‌شود و مناظره‌ای است مبان میوه‌های این باغ. هر مره 
دیگر 
میوه‌ها می‌پردازد و سرانجام بحث میان میوه‌ها بالا می‌گیرد و با 
مرگ آنان پایانمی‌یابد. شاعر در این منظومه به شیره‌ای نمادین 
ارتباط میان انسان‌ها را به نقد می‌کشد. در هیچ یک از تذکرهها و 
منایع کهن در ذکر آثار تضولی؛ نامی از صحبت الاشار نرفته است 
و به نظر می‌رسد اين اثر منسوب به وی باشد. اين منظومه به 
کرشش حمید آراسلی به چاپ رسیده است (باکره 6۱۹۵۸) ؛ 
شکایت‌نمه که نامه‌ای است به ترکی و فضولی آن را به سیب 
قطع مستمری‌اش» به مصطفی چلبی (خزانه‌دار بفداد) نوشته 
ایت‌نامه سادهه روان و طنزآلود است ؛ انتخاب 
ةالحقبقا سنایی غزنوی است. 
10/۷۵۸ در 


از خود سخن می‌گوید و خود را می‌ستاید و به 


است. تفر 
حدیقه که گزیده‌ای از مثنوی حد. 
نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به ما 
موز دانشگاه استانبول نگه‌داری می‌شود + دسالا معما که 
دربردارند؛؟ صد و پنجاه معمای فارسی و چهل معمای ترکی 
است. رسالامما به کوش کمال ادیب کرکچی اوغلو به چاپ 
رسیده است (ترکیه؛ ۱۹۲۹م). همچنین حمید آراسلی این رساله 
را در کیات فضولی چاپ کرده است (با که ۱۹۵۸م) + دیون ری 


که دربردرند؛ چهارده قصید»» دویست و هفتاد و سه فزل» آک" 
مستزاد: یک تسرکیب‌بند یک ترجیع‌بنده دو مسدس»یَسهٌ 
مخمس, دو تخمیس, سه مربع؛پنجاه و پنج قطعه و هشتاد و 
سه رباهی است. شعرهای دیوان درون‌ایه‌هایی عاشقانه و 
عرفانیدارند و پارهای از آن‌ها در باب فتوحات شاهان عشمانی 
است. این کتاب در یک مقدمه و یک متن تدوین شده است. 
مقدمذ کتاب به اشعار فارسی: ترکی و عربی آراسته است. 


«قصیدة آب, که در مدح حضرت محمد(س) سروده شدده 


برجستهترین و پرآوازه‌ترین قصید؛ این دسوان است. کنهن‌ترین 
تسخة خطی دیوان ترکی فضولی (کتابت شده در ۹۷۹ ق) به 
شسمار؛ 1:۷.5465 در کتابخانة دانشگاه استانبول نگه‌داری 


می‌شود. دیون ترکی 
رسیده است. این دیوان بارها در کشورهای گوناگون منتشر شده 


پر در ۱۲۲۷ ق در تبریز به چاپ 


است ؛ لیلی و مجنون که برگرفته از لیلی و مجنون نظامی است و در 
۳ ق در سه هزار و نود 


شش بیت سروده شده است. مشنوی 


اثر فضولی است. در مقدمه‌ای که 


فضولی بفدادی 


فضولی بر اثرش نوشته خود را چون کسی می‌داند که بخش مهم 
زندگی را از کف داده و از کرده‌های خود هیچ به دست نیاورده 
است. او از نتوانی خود در شاعری پوزش خواسته و گفته است 
که کوشيده از سرودن للی و مجنون, که دستانی آندو‌پر است. 


درگذرده اما پانشاری شاعران رومی او را به نوشتن وادا 


است. این اثر به قلم صوفی حوری به انگلیسی برگردانده شدء و 
به سفارش یونسکو به چاپ رسیده است (لندن» 2۱۹۷۰). لبلی 


و مجنون نخستین بار در ۱۲۶۴ ق در تبریز به چاپ رسیده و پس 
از آن نیز بارها منتشر شده است ؛ بنگ و باده که مثنوی به ترکی 
در چهارصد و چهل و چهار بیت است و فضولی آن را در روزگار 
جوانی؛ پس از پیروزی شاه اسماعیل صفوی در جنگ با شیبک 
خان ازیک, سروده و آن را به شاه صفوی اتحاف کرده است. 
نسخه‌ای دست‌نویس از این اثر در مجموعه‌ای به شمار؛ ۱۴۲۷ 
در کت 


انا مرکزی دانشگاه تهران نگ‌داری می‌شود + وحیدیه به 
فارسی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن در مجموعه‌ای به شمارة 
۷ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود + 
حدیقةالسعدا که نثری آميخته به نظم است و فضولی آن را به 
بسفارش محمدبیگ (؟) والی بغداد. در روزگار سلیمان قانونی 
۶ص راعظمی اویس پاشاء 
کربلا و برگرفته از روضة‌اللهدای حسین واعظ کاشفی 
است. کتاب در یک مقدمه, ده باب و یک خاتمه تدوین شده 


سکرده است. حدیقةلسعدا شوح 


است. نثر حدیقة‌السعدا در سنجش با نثر مقدمة آن» ساده و روان 
است. فضولی در مقدمه سیب تیف کتاب را نبودن روایش 
مکتوب از واقعة کربلا به زبان ترکی گفته است. آن‌چه در خاتمةً 
کتاب آمده است شرح اسارت خانواد؛ امام حسین(ع) و فرستادن 
آن‌ها به شام است. پس از خاتمه. بخشی با نام باظهار تولد ائمه 
و غیره رضی‌الله عنهم» آمده است. کتاب با مناجات کرتاهی به 
نثر و نظم به بایان می‌رسد. حدیقة السعدا نخستین بار در پولاق به 
چاپ رسید (۱۲۵۳ ق) و پس از آن در مصر (۱۲۷۱ 3) و 
استانبول (۱۲۸۶ ق) چاپ شد و بار دیگر به کوشش علی‌بار 
صفرلی منتشر شد (باکوه 0۱۹۹۳). صلاحالدیین گونگور نیز 
بازنوشته‌ای از حدیقة السعدا را به چاپ رسانده است (ترکیه, 
۵۵ م). ان اثر بر دیگر به کوشش میر صالح حسینی به طیع 
رسیده است (تهران» ۱۳۷۳ ش) ؛ فضولی همچنین بازده قصید؛ 


کامل و یک فصید؛ ناتمم بهعربی دارد که هفت قصیده در مدح 
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فضولی بغدادی 


حضرت محمد(ص) و سه قصیده در مدح علی(ع) است. این 
قصیده‌ها نخستین ار به کوشش برتلس؛ خاورشناس روس: 
گردآوری و به همراءبرگردان این قصیده‌ها چاپ شد و بار دیگر 
حمید آراسلی این اشعار را به چاپ رساند (باکوه ۱۹۵۸م). پنج 
نامه از فضولی به جا مانده که هم آن‌ها به توکی است. مکتبی 
ادبی به تام مکتب فضولی پس از وی جای خود را در اد 
آذربایجان باز کرد که شاعران بسیاری در پیروی از این مکتب 
شعر سرود‌اند. برخی از اين مقلدان که به زبان فارسی نیز 
اشعاری دارد ا این فرراست: آقامسیح شروانی (سد؛ دوازدهم 
اوایل سدد؛ٌ سیزدهم هجری) + شاکر شروانی (سد؛ دوازدهم 
هجری) + مهوشی شروانی (سد؛ سیزدهم هجری) ؛ کمينٌ 
قراباغی (۱۲۵۷ - ۱۳۱۶ ق) ؛ سید عظیم شروانی (۱۲۵۱ - 
۶ فی) ! باکی قراباغی (۱۲۸۴ ۱۳۲۶۰ ق) ؛ ساغری قراباغی 
(۱۲۰۵- ۱۲۷۱/۱۲۶۲ 3) ؛ عسبدالحمید مسینا (۱۸۵۵ - 


۶ مر مهدی سیدزاده (۱۹۰۷ - 2۱۹۷۶) + ارسلان 


ف آقایف (۱۸۷۲ )0۱٩۳۱-‏ 

منایع:آنشگده جاپ سادات ناصری, ۱۹۲۰۰۹۱۶/۴ آذربایجان 
ادیات تاربخینه یر داخیش؛ ۰۳۲/۱ ۱۳۴ ۰۱۰۱۰۸۷ ۱۲۵۲-۲۲۹ 
آذربایجان غزاری, ۷۷ - ٩۱‏ :تاریغ ادبیات آمران» ریبکاه ۱۳۳۶ 
۷۲ ۰۲۷۳ تریغ ادیات در ابان, ۶۷۴/۵ - ۱۶۷۹ تحفة سای 
۰۵ ۱۷۶ ندکةاشعرای چیلی, ۰۷۵۸/۲ ۱۷۶۲ تذکرا نار 
۶ ۱۵۱ چلما خورشید + حدبقةالسعدا ! خجرالیان, ۰۶۴ ۶۶: 
دقر نخان مد افدی, ۱۵۶: ۰۱۶۲ ۱۶۹ ۱ دتر انا عاشر 
اقدی, ۴۱ ۸۶۱ ۱۶۲ : دیوانفارسی ققولی ؛ الشریعه: ۸۳۸/۹ 

۱۱۹ روز روشن: ۰۶۳۳ ۱۶۳۲ ریاف الشرا, ۱۲۹۳/۱ 
ریسا الادب, ۲۲۲/۲ ۲۲۳۰+ زب و ادب فارسی در قلمرو عمانی, 
۶ ۱۹۵ ! زندگی و شعر قضولی + سحنوران چند زبانة آذربایجان, 
۰۷۲-۱ سیر غزل در ادیات آذربایجان: ۶۱ - ۱۷۷ شعر و ادب 
فارسی در کشورهای همسابه؛ ۱۳۴ ۱۳۹ عشمانلی ملفری, ۳۶۰/۲ 
۳۶۲۰+ عرفان و ادب در عصر صفری» ۱۴۱۰۱۳۸ : فرهنگک ادیات 
قاس دری: ۰۳۸۶ ۱۳۸۳ فضولي:غزلیات: محمدآقا سلطانزده 
پاکر. ۸۱۹۸۲ ؛ فلسفه کل دمک لونی, ۱۳۶۰ شهرس ارات 
۱۷۱ فهرست کتابخانة مجلی شورای ملی, ۲۵۸/۳ - ۲۵۹ : 
فیرست کاسانا ددرسة عالی سیهسالان: ۰۶۲۶/۲ ۶۲۸ : فهوست. 


کابحان مرک دانشگاه ناه ۱۰۰/۸ ۱۱۰۱۰ ۰۲۱۷۶/۱۱ ۲۱۷۴+ 


ادپ قارسی در 


فضولی بفدادی 


فهرست مشترکد نسخه‌های خعلی فارسی پاگسنان, ۱۶۷۵/۴ - ۱۱۶۷۶ 
فهرست نسخههای خعی فارسی انا بروسه, 4۲۱۵-۲۱۴ فیرست. 
شنه‌های خی فارسی کتابحانةدانگاه استانول, 1۶۲, ۳۶4 - 
۷۰ ۳۸۳ - ۰۳۸۴ ۵۷۴ : قپرست نسخه‌های خطي قاری کابان 
فا ۷۷ ۷۵: فبرست نسخه‌های خطی فارسی کخانههای تک 
۳۳ قابوی الاعلام: ۳۴۱۶/۵: کشت اللون, ۸۰۵/۱؛ نامه 
۱۱۷۷-۷۶۳۲ مس ارام ۱۰۲ ۰ 1۱۰۵ مشاهیر آذربایجان. 
۰/۲ ۱۳۸۱ مکستب ووع در شعر فارسی, ۱۸۳۷۰۷۵۹ 
وهای فارسی: ۰۴۲۹ ۲۵۰ :مین کنب چاییفارسی 3 غرنی: 
۱۵۱۰۵۰۸۵ خر عشن, ۱۱۶۰/۴ ۱۱۶۱۰ نگاهی به رود نوو 
گسترش زمان و ادب فارسی در ترکیه: در صفحات فراوان + هفت 
اقلم» ۱۱۰۲۰۱۰۱۸۱ تقی پورنامداربان؛ وغزل‌های فارسی 
فضولی» را شناخت: شمارا ۵ ناستان ۱۳۷۶ ش: صص 21۵ 
۶۵ بهرام طوسی؛ «هفت جام فضرلی در وادی شریعت»: 
حسمان‌جا: شسمارة .٩‏ تابستان ۱۳۷۷ ش. صص ۱۱۳۱۰۹۴ 
منصوری, «سخمد فضولی بندادی» گوه, سل پنجم شمارة ها 
آسانماه 1۵۳۶: صص ۱۶۲۸۰۶۲۲ هممان؛ «ت‌جمد فضولی 
بندادی», همان‌جا: سال پنجم. شمار؛ ٩‏ آذرساه ۲۵۳۶: صص 
۴ - ۱۱۲۶ همان: «سحمد فضولی بقدادی»: همانجا: سال 
نیم شمارة ۰ دی ساه ۱۱۵۳۶ صص ۱۸۱۰-۸۰٩‏ محیط 
طباطبایی, «باز هم فضولی»» همان باء سال پنجم» شمارف ۱۱۰ دی 
ساء ۲۵۳۶: صص ۰۷۳۴ ۱۷۲۳ جاکابچیر: «سحمد فضرلی 
بغدادی», ما دانشکدذ ادیات تهران: سال شانزدهم: شمارف ۱ و 


۲ آذر ۱۳۶۷ ی صصس ۱۱۶.۱۴۱ خیمپور «فضولی: محبط: 


زندگنی و شخصیت اوه: یذ دانشکدذ ادیات ره سال سوم 
شمارذ ۱ و ۲ فروردین و اردیبهشت ۱۳۲۹ ش؛ صص ۱۱۱۰۰۹۷ 
بگلی؛ «شاعر سه زیانة عتبات عراق عرب. فضولی»: هسان چاه 
سال بیست و جهارم؛ شمار؛ ۸۰۳ پاییز ۱۳۵۱ ش: صص 2۳۲۲ 
۳۶۱ نارلانه«همبستگی اران و ترک و نموه‌ای از اشعار فارسی 
شعرای ترک»» وحید, سال هفتم, شمار ۸۷ ثیر ۱۳۲۹ ش: صصٍ 
اه 
و ما چا فاوان‌هه ما۳ > ]۵ عمومامی 
مضه : 2991 ماه موب : 9کل ,«ممسم 
مفزز ,سای عمج مق وه هبوت 


محمدی 


ققیر اردوبادی 


ققیر اردویادی ( ا988 0۳:۵ آوهه؟ )؛ حاجی‌آقاء اردرباد ۱۸۳۶- 
همان‌جا ۱۸۷۲م شاعر آذربایجانی. تحصیلانش را در شیراز به 
پایان رساند و زبان‌های فارسی و عربی را به‌خوبی فراگرفت. در 
پی آن به اردوباد بازگشت و ببه آ 
اعضای انجمن شاعراناردرباد و نخجوان بو گویا وی در 


تنگدستی می‌زیست. چنان‌که پس از درگذ: 


اری پرداخت. فقیر از 


ستش, ماترک چندانی 

برای فرزندش محمد سعید که بعدها نویسنده‌ای توانا شده به 

جانگذاه 

گوناگون شعر می‌سرود. شعرهای فارسی و ترکی او از شعر 

کلاسیک ایرانی تأثیر گرفته است. برخی از سرود‌های وی: 

نظیره‌هایی بر شعرهای نظامی گنجوی و فضولی بغدادی است. 
منابع: آموزش زبان فارسی در جسهوری آذرمایجان, ۱۲۰ ۱۳۹ 
خانون گنجه, ۷ 


. فقیر بهزبان‌های فارسی و ترکی و در سالب‌های 


کونی 


فکری اردوبادی ( ۱۵۲3۳0۲۸000۵۸ سد؛ دهم هجری, شاعر 
ایرانی. مردی بی‌فید و شاعر مسلک بود. ملف مجممالخواص 
که نزدیک‌ترین تذکره‌نویس به روزگار فکری است؛ می‌نویسد: 
«فقیر او را ندیده‌ام ولی اشعار عاشقانه‌اش را خیلی دیدهام و 


ملف دوز روش می‌گوید: » 


از اقران سلا وحشی ابافقی»ت 
۱ ق)] است» و به گفتة امین احمد رازی «تتبع پارلی از 
متداولات کرده؛ است. وی به پیروی از غزل لسانی که گفته 
است: «شب دور از او اجل رگ جانم گرفته بود کار ز دست 


رفته زبنم گرفته بود» این پیت را سروده است: «تاری ز کاکل تو 
بود - پنداشتم اجل رگ جانم گرفته است.» 
نمونه‌ای دیگر از شعرهای او است: «خوش آن چشمی که گاهی 
گوشة چشمی به من بودش - صلای عاشقی می‌زد نگاه عشتق 
آلودش» 

منابع: نذکرط شعرای آذربایجان, ۱۹۳/۵ ؛ دانشمندان آذردایجان. 


به دست ره 


۱ الذرحه ۰۸۲۵/۳٩‏ روز روشی, ۱۶۳۵ ریافالمارفن: 
آفتاب رای. ۱۰۲/۲ ؛ سراندگان شعر پبارسی در شفقان ۴۶ - ۱۲۷ 
گلار جاویدان, ۱۱۹۲/۲ مجمعالخواصی: ۱۷۶ : مخزنالضرالي: 


ی 


فلکی شروانی 


» عباس‌قلی‌خان سه فدایی داغستانی 


فلکی شروانی ( اتقو ناهانه؟ ۷ تجم‌الدین افصم‌الدین/ 

مزیدالدین ایوالنظام محمد, شماخی سال‌های میان ۲۹۰ تا 
۰ همان‌جا ۵۸۷/۵۷۷ ق. شاعر ایرانی. وی القابی چون 
شمس‌الشعرا و سلک الق ضلا نیز داشته است. فلکی در 
ستاره‌شناسی نیز استاد بود و تخلص او نشانهای از تخصص او 
است و گویا پیش از روی آوردن به شاعری 
می‌ورزید. گویند وی رساله‌ای نیز در ستاره‌شناسی 
بود اما اين رساله باقی نمانده است. آذر دربارة فلکی 
می‌گوید:«در اوایل حال به جوانی منجم‌زاده تمایل پیدا کرده و 
به سیب تملقات عاشقانه با حضرت معشوق, در تحصیل علم 
نجرم موافق, آخرلامر در آن فن سرآمد روزگار گشته و نظر به 
استعداد فطری میل به 
علم. فلکی تخلص کرده و با حکیم خاقانی در خدمت ابوالعلای 
گنجوی به تحصیل مراتب نظم پرداخته و در اندک وقتی مشهرر 
آفاق گشته است.» وی, مانند خاقانی (۵۲۰- ۵۹۵ نزد 
اپوالعلای گنجوی ادب آموخت. در اي‌که خاقانی شاگرد وی 
برد است یا به عکس. گفته‌ها فراوان است. در برخی نسخه‌های 
تخطی از مرئی‌ای که خاقانی برای فلکی سروده است با عنوان 
مرثیه‌ای که وی برای استادش سروده یاد شده است. برخی نیز 
گفته‌ند که ابوالعلای گنجوی دختر خود راکه فلکی خواستگار او 
بو سرانجام په خاقانی داد. سال‌ها پس از آن در جریان انهام 
اسماعیلی بودن که خاقنیبه باعلا زد ای فلکی نیز به میان 
کشیده شد. فلکی؛ مانند خاقانی: به دربار شروانشامان 
پیرستگی داشت. وی سال‌ها تنها ستایشگر منوچهر سوم (ح 
۴- ح ۵۵٩‏ ق) و فوزندش اخستان یکم شروانشاه (۵۵4- 
ح ۵۹۸ ق) بود. اما ار در سال‌های حکومت منوچهر به انهام 
افشای رازی از دستگاه شروان‌شاهان به زندان فتاد. وی پس از 


شعر به هم رسانیده به مناسبت آن 


مرگ منوچهر دیری نپایید که در" 
مرئی‌ای که خاقانی برای او سروده به صراحت اشاره رفته است. 
وی در شمار شاعرانی از سبک آذربیجانی بود که نها مدیحه 
می‌سرودند و يا بیش‌تر به سرودن این‌گرنه شعر آوازه داشتند. 
اشعار فلکی؛ در قیاس با اشعار 
سادگی بیش‌تری برخوردار است و فلکی در ستایش ز 


شت. به این مسثله در 


اقانی و مانند آو از روانی و 
بز کمتر 
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زیاده‌روی می‌کرد و در سخن از تصنع و پیچیدگی دوری 
می‌جست. وی به گفت خودش: می‌کوشید تا از شیوا مسعود 
سعد سلمان پیروی کند. فلکی از 
همروزگارش یادی نمی‌کند و تنها خود را هم ردیف ابوتمام و 
ابونواس می‌داند. اما در دیوان ۱ 


یک از شاعران پارسی‌گوی 


از 
از چ 


عربی به چشم 


نمی‌خورد. کسانی چون عصمت بخارایی و سلمان ساوجی از 


او پیروی کردند: هرچند سلمان ساوچی؛ به خلاف 


عصمت. به این انتفااشاره‌ای نکرده است. فنلکی با نظامی 
گنجوی, سرجالدین قمری آملی و عزیزالدین شروائی سعاصر 
شعر داشته اما اکنون نزدیک به 


دو مزر 


اشمار او که در برخی کتابخانه‌ها. چون مجلس (شمار؛ ۲۳۲۶) و 
دانشگاه تهران (میکروفیلم شمارة ۶۵۶) نگه‌داری می‌شوده 
مجموعه‌ای از قصاید و دیگر اشعار او دو بار به تمامی چاپ 
شده است. نخست در ۸۱۹۲۹ با تصحیح و پیش‌گفتار هادی 


حسن در لندن و بار دیگر در ۱۳۴۵ ش با تصحیح و پیش" 
طاهری شهاب در تهران. منزوی یک مثنوی به نام «قسم‌نامه؛ به 
وی نسبت می‌دهد که میکروفیلم آن به شمارة ۲۷۵ در کتای 
مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. 

منابع:آنشکده, چاپ سادات ناصری, ۰۱۹۸/۱ ۱۲۰۴ آنوریانان 


(آذربایجان) و نهفت ادبی, ۲۴۹ - ۲۵۲؛ آذربایجان غزلری, ۲۰- 
۱ بان و قنتاز, ۲۵۸ + تریغ ادیات رن ۱۳۲۱-۳۱۸ ۳۲۷ 2 
۸ تاریع ادیات در ایران» ۰۱۷۲/۲ ۱۱۷۶ تاریخ ادییات فارسی, 
انم ۱۱۱۶ تارج گزیده: ۱۸۲۴ ریخ نظ ونر ۱۱۰۶/۱ تذکرة 
رای دولتشاه سرقدی, ۱۰۳ ۱۰۴ ۱ خلاصةالاشعار و زیدة 
کار ۵۳۷ - ۵۳۹+ دانمندان آذربایجان, ۰۳۰۲۰۳۰۱ دیوان 
خاقنی شرانی ۹۱۸ ۹۱۹ : دیون لکی خروانی؛الذریع. ۸1۶ 

دوز روشن؛ ۱۱۷۷۶۰۷۷۲ ریحانة الادب؛ ۱۲۲۸ سخن و سخوران. 
۸۳ - ۱۲۹۹ سواندگان شعرپارسی در قفا ۰۱۲4 یج گذی. 


۰ فهرست کابهای چابی فارسی, ۱۵۶۰/۱ قهرست نسخه‌های 


ارسی, ۱۲۳۷۱/۳ ۱۲ ۱۳۰۳۸ ان ارو ۱۲۰۵ 
مج لتصحا ۰۳۸۱/۱ ۱۳۸۲ مجبوعا مقالات هادی حسی: ۱۲۲ 
۴ زهةالسجالی, ۱۹۰ هفت اقلم, ۱۴۶۳/۳ - ۱۴۷۰ : سید 


محمدعلی جمالزاده؛ «جند روزی با حکیم فلکی شروانی» 


آدب فارسی در 


فنا ( 28 4 میر 


فیفی شررا 


فیضی شروانی 


شمارة ۵ صص 2۶۱-۵۵۵ 


رسولی 


بیگ‌بابا طاهرزاده فرزند میرزا علی‌باره ح ۱۲۰۰ 
- ۱۲۸۳ ق» شاعر آذربایجانی. وی در گرمه‌دره که ناحیه‌ای در 
سراب و از توایع قراچه‌داغ است به دنی آمد. در بیست سالگی از 
زادگاهش راهی شوشا شد و در اين شهر منشی‌گری پیشه کرد و 
نزد محمدحسن‌خان جوانشیر به کار سرگرم شد. از سوی دیگر به 
کسب دانش روی آورد. بسرخی از علوم روزگار خویش را 


فراگر 


و در این ات دانجا پیش رفت که در شمار عارفان و 


از روزگارش جای گرفت. وی بعدها در خدمت 
بیرک‌شان؛ که از اعيان شهر بود در سمت منشی به کار سرگرم 
شد و گریا پس از چندی رونی به هم رساند و از کار کردن نزد 
اعیان و اشسراف بی‌نباز شد. وی؛ گذ: 


از شاعری؛ در 
از اشعار او تنها بیاتی پراگنده در 


نکره‌ها باقی مانده است. این بیت از او است؛ «چون مرا مست 


منابع: نفک توا. جساب ۰۱۱۲۰2۱۹۹۸ ۱۱۱۲ رباضیالماشتین. 
۰۳۸۸ ۰۳۸۹ سرایندگان شعرپارسی در نز 1۹۲ 1۹۵ 


محمدی 


( :6۵۱23363۳۲8 ): سید حسن واعظ فرزند شیخ 
میارک؛ - ۱۰۰۴ ق. شاعر ایرانی. وی در مقدمة دیوان خود آورده 
که جلال‌الدین اکبر گورکانی (۹۶۳- ۱۰۱۳۴ ق) او را به دربار خود 
خوانده و در دربار آموزگار شاهزادگان بود 


او از سادات و 
واعظان نام‌دار شروان و بسیار باهوش نکته‌دان و نکته‌سنج بود 
و گوبا خطی خوش نیز داشته است. از زندگی فیضی جز 
آثارش: برگردان للاوتی از سنسکر, 
به فارسی که دست‌نویسی از آن به شمارهٌ ۸۵5649 در کتا 


آگاهی در دست نیست. 


نیایی نگه‌داری می‌شود ؛ دیوان فیضی که دربرداند؛ نه 
مقدمة اين اثر سال مرگ پدر 


ار او | 
ق آمده است. دیوان فیضی دربردارند؛ قصاید, 
او است و غزلیات آن به ترتیب حروف الفبا 


مرتب شده است. در پایان دیوان برخی از سروده‌های فیضی که 


فیضی شروانی 
اشعاری بی‌نقطه و یا اشعاری است که مسی‌توان آن را در چهار 
قالب مختلف خواند. آمدء است و نیز سروده‌هایی بی‌نام» معما 
و غزل‌های ناتمام شاعر را دربرمی‌گیرد. بیت آغازین دیوان او 
است: «بسم‌لهالرحمن‌الرحیم - گنج ازل راست طلسم قدیم» 
نسخه‌هایی دست‌نویس از این اثر به شماره‌های ۸۵۵7749 و 
81 در کتابخانة موز بریتانیایی و به شمار؛ ۱۸۸۰ در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. 
منایع: تاریخ نظع و ره ۱۷۰۶/۲ نحفا سامی؛ ۱۶۷ تذکرف شهرای 
آذربایجان, ۲۰۲/۵ 1 دانشمندان آذربایجان, ۳۰۲+ اللاریعه: 1٩‏ 


فیضی شروانی 

۵۵ ۱۲۵۱ ! روز روشن. ۱۶۴۲ سرایندگان شعر پارسی در شفقاز. 
۳۴ سککز بوز ابل آذربایجان تورکجه عزلی: ۲۴۱۰-1۲۰ : 
صحت اواهيم: برگ ۳۳۳: شمارا ۳۲+ قهرست میکروزلیهای 
کاا مرکزیداشگاه رن 14۶ نهرست نسحههای خعلی نوس 
۷۶/۳ حت اقلم: ۱۷۷۵/۲ 
جاارظ عط وا عام‌صه مصلووط عط ۵ مومت 

0۱ 2449-450 سور 


محمدی 


دب فارسی در تفتازل ۲۰ 


قابل ایروانی ( نس6عداع8»0 )» حسین‌علی‌خان فروئد 
محمدخان قاجان سد؛ سیزدهم هجری شاعر ارمنستانی. از 
همروزگاران مسحمود میرزای قاجار (ز ۱۲۴۰ ق)۰ سزلف 
سفیتةالمحمود؛ بود و با دی ۰ 
نیکی یاد رفته و مژلف تذکرف نگارستان دارا وی را «جوانی با 
شرم و حیه نجیب و قابل. موقر و عاقل»دانسته است. او شعررا 
نیکر می‌سرود و برخی از شعرهایش را در مدح محمود میرزا 
می‌نوشت. محمود میرزا درباراش چنین نوشته است: «از سعی 
وافی من توجه بر بستن ابیات نموده تخلص از من فراگرفته» 
نمونه‌ای از شعر او است: «از دست ستم‌های تو دارم گله بسیار - 
ما راگلهبسیار و و را حوصله بسیار.» 

منیع: الذریع. ۸۵٩۰۸۵۸/۹‏ ۱ زبانفارسی در چهان, 1۶/۱۲ - 


داشت. در منابع از اه 


۱۶۵ سیةالسخمود: ۶۸۱/۲ ۱۶۸۳۰ مجیماقشصحا: ۸۹۰/۵: 
مصطذ خواب: ۱۳۹ 


قارایوف (50۲قو ) قارا ابوالغضل اوغلی باکر ۱۹۱۸- ۰۶۱۹۸۲ 


آهنگ‌ساز آذربایجانی. پدرش ابوالفضل فرج اوغلو (۱۸۸۵ - 
۲ در پزشکی از بسرجسته‌ترین متخصصان کودکان 
آذربایجان به شمار می‌آمد و به سبب خدمات علمی‌اش دو بار 
ی پرجم سرخ و مدال‌های مختلف گرفت. کلینیک کودکانی 
در باکو به نم او است. ار قارایوف در خانواد‌ای فرهیخته بزرگ 
تحصیلات موسیقی‌اش را در کسرواتور دولتی 
آذربایجان در دانشکدة کارگر فراگرفت. از ۱٩۳۳‏ تا ۱۹۳۸ در 
همین کنسرواتوار تحصیلاتش را پی گرفت و آهنگ‌سازی را از 
رودولف؛ و موسیقی مردمی آذربایجان را از عزیر حاجی‌بیگلی 
وخت. در ۱۹۲۶م تحصیلاتش را در مسکوه در کنسرواتوار 
یکوفسکی به پاین برد (کلاس آهنگ‌سازی شوستاکوویج) و 
از همان سال در کنسرواتوار دولتی آذربایجان که به نام صزیر 
حاجی‌بیگلی است به تدریس سرگرم شد. گفتتی است که وی از 
۷ با رتبة پروفسوری به تددریس در این کنسرواتوار 
انشجویی کانتات کوول 
ماهنی‌سی (تران جان) در 0۱۹۳۸» سمنونی‌های شمارا یک و 
شمار؛ دو (۱۹۴۳ و ۱۹۳۶م) و اپرای وطن (۱۹۴۳ با همکاری 


شد. نخ 


پرداخته است. قارایوف در دورد 
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قارایوف 


چ. حاجی‌بیگلی)رانوشته است. نیم دوم ده چهل سد؛ یسستم 
میلادی دور پختگی و آفرینش‌گری قارایوف به شمار می‌آید 
وی در این دوره توصیفی رمانتیک از موسیقی. موسیقی ملی: 
موسیقی کلاسیک و موسیقی معاصر را در اندا‌واره‌ای مشترک 
ارائه می‌دهد. کوارتت [(سازهای ازهی وی (۱۹۴۷م): موسیقی 
ظریفی دارد و ویژگی‌های موسیقی عاشبقی و مقامی را بازتاب 
می‌دهد. وی سمفونی منظوم لیلی و مجنون را بر اساس متظومة 
لبلی و مجنون نظامی ساخت. زبان ملودیک این اثر چنان سلیس 
و روشن است که آن را از دیگر آثر او متمایز می‌کند. وی در 
رمانس‌هایی چون من سنی سویرم (من تو را دوست می‌دارم) و 
گورجیستان تپهاربنده (در تپه‌های گرجستان): جهان درونی 
شعرهای پرشکین را به نمایش گذاشته است. قارابوف بالة 
بددی گیزل (هفت‌ییگر) را در ۱۹۵۲ ساخت که این اثر برگرفته 
از منظومة هفت‌پیگر نظامی گنجوی است و از کارهای درخشان 
موسیقی شوروی به شمار می‌آید. و6 
لحن‌های مقامی موسیقی ملی با سهارت بهره چسته است. 
قارایوف در اثر آلبان راپسودی‌باسی (راپسودی آلان) که آن را در 
۷۲ ساخت. مژلفه‌های سمفونیک م. ای, گلینکا و ن. ‏ 
ریمیسکی کورساکف را به اوج خود وسانده است. وی بل 
ایلدیریملی یوللارلا(باجاده‌های پر آذرخش) را بر اساس رمانی,به 
همین نام از آبراهامس, در ۱۹۵۸ ساخت که اس اش 

آفرینش‌گری وی آغاز مرحله‌ای جدید به 
مبارز؛ مردم افریقای جنوبی به گونه‌ای زیبا بازتاب داده شده 
لست. فاابوف با میتی ویه هس موسیقی لور 
آفریقای جنوبی رفته و در ساخت الر خود مزلفه‌های 


ی در این باله بیش‌تر از 


موسیقی معاصر را به کار بسته است. فارایبوف پدیدآوردنده 
تر ایمن آثار 
باله‌اند (یددی گوزل /هفت یکر؛ ابلدیریملی بوللارا/ با جاده‌های 
پر آذرخش) و برخی دیگر موسیقی متن فیلم‌های سینمایی 
(خزد 
خزد 4 ویتام؛ دیزی فح ادلر/فانحان دریا؛ دن کیشوت) 
از آثار مشهور موسیقی آذربایجان به شمار می‌آیند. وی 
آنه موسیقی فیلم‌هایی؛ همچون تاریخن عیبرت درسی (درس 
عبرتی از تاریخ) در ۱۹۷۵م؛ اوزاق ساحیل‌لرده (در ساحل‌های 
قللکونه در ۸۱۹۶۱ و ققیا (۱ 6۱۹۷ 


سوییت‌هایی با موضوع‌های مختلف است ؛ بیش 


دوردست) در ۱۹۵۸م؛ ماو 


قارایوف 


به همراه ف. قارایبوف) را ساخته است. اثر سمفونیک دذ 
کیشوت (۱۹۶۰ع) در ژآنر خود اثری اصبل به شمار می‌آید. وی 
در سال‌های پایانی دهةٌ پنجاء و سال‌های نخستین دهة هفتاد 
سد؛ٌ پیستم میلادی: توجه و د نت‌ها و اسلوب‌های 
کلاسیک پیش‌تر شد و همچنین فرم‌های پلی‌فونیک (چند 
صدایی) را یه شکلی گسترده به کار بست (چهارمین دفتر از 
مجموع ۱۴ پرلد رای فورنهپینو سونات‌هاییبرای ویولون 
و فورته پیانو و دیگر آثار). آشاری چون سمفونی شمار؛ ۳ 
(۱۹۶۵م) و کنسرتو برای ویولن و ارکستر (۶۱۹۶۷ باتابی از 
تفکر آهنگساز نسبت به زندگی و تضادهای پیچید؛ دوران 
اسر 

قرارند: کانغات زامن بابراقداری (پرچمدار زماله) در 6۱۹۵۹ بر 
اساس شعر صمد وورغون؛ کلاسیکک سوییت (سویت کلامیکد) 
در 6۱۹۶۷ بر اساس پرلودهای فورته پیانوه ۷۱ باکی 
کویساریین خاظیرهسنه حصر اولوتموش ادا (ااقی به یاه 3 
فرماند؟ باکو 


قارایوف در همین سال‌هاه آثاری ارائه داد که از این 


بی) در ۱۹۶۸ اورتور پل کارد به مناسبت صدمین 
سال تولد لنین (2۱۹۷۰)» مونو اپرای ظریفلیک (ظرافت) در 
۱ بر اساس درون‌سایه‌های داستان باربوس: کانتات 


اوئیتلوق هسیمنی (سارش دوستی) در ۱۹۷۲م و انمایشنام] 
ملسوزیکال جوشنون قاسکونیبالی (0۱۹۷۳: بر اساس 
درون‌سایه‌های نمایشنامة اروستا). قارایوف برای برخضی 
تمایشنامه‌ها موسیقی ساخته که از آن شمارند رقص موعللیمی 
(معلم رقص) اثر لویده ورا (۱۹۲۹ع)» نب 
خوش بنانه) اثر ویشنوسکی (۱۹۵۹ع)» 
اثر ناظم حکمت (6۱۹۵۶) آن 


قارایرف مشکلات اجتماعی این سده را با زبان هنر بیان می‌کند. 
وی گذشته‌های دور را با نگاهی نوگراینه و امروزی می‌نگرد. در 
موسیقی قارا قارایوف وقتی روان‌شناسی با 
گروتسک و ژانرهای معمول با حماسه درم‌آمیزند و از هستا 


تراژدی تغزل با 


مرکزی و دراماتولوژی اثر پیروی می‌کنند: وحدتی پدید می‌آید. 
ری در پی یافتن فرم‌ها؛ ملودی‌هاه ریتم‌ها و گام‌هایی نو بود و نیز 
ابی به رنگ‌آمیزی‌های جدید ارکستر و چند صدایسی از 
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قاصر شروانی 
اهداف آو به شمار می‌رفت. جست‌ وجوها و تلاش‌های نوگرایانة 
وی به موسیقی آذربایجانی ویوگی‌های برجسته‌ای بخشیده 
است. وی همچنین دربار؛ مکاتب آهنگ‌سازان سد؛ پیشین و 
جریان‌های موسیقی بهترین دستاوردها را داشته است. زبان 
نویی که قارایوف برای موسیقی آذربایجان و در کل برای 
موسیقی چنه قرمیتی شوروی به ارسغان آورده: در پیشرفت 
تمامی موسیقی ایین سرزمین نقشی بسزا داشته است. این 
ویژگی‌ها وی را در زمر آهنگ‌سازان برجستة جهانی جای 
می‌دهد. آن دسته از آثار قرایرف که در آن‌ها از تمامی ژانرهای 
موسیقی استفاده شده است در پیش‌برد موسیقی سمفونیک و 
ال شوروی نقش مزثری داشته‌اند. آثار وی شهرتی جهانی 
دارند و بال‌هایش در سالن‌های تأتر جمهوری‌های شوروی و 
دیگر کشورهای اروپایی به اجرا درآمد‌اند. آثار قارایوف از 
سال‌های ده پینجاه سدا 


بیستم میلادی بر صدر مکاتب 
موسیقی معاصر آذربایجان جای گرفته است. آهنگ‌سازانی چرن 


ز. حاجیوف: ‏ بابایوف ح. خان سحمدوف آ ملکوف غ. 
میرزازده و ورآدی گوزلوف و بسیاری دیگره دست‌پروردة مکتب 
آهنگ‌سازی ری هستند. قارایوف مقالات و سخنرانی‌های 
بی‌شماری دربارة بررسی پیشرفت موسیقی آذربایجان همچنین 
درب آثارعزیر حاجی‌بیگلی؛ پروکوفیوف و شوستاکوویچ 
ارائه کرده است. وی از ۱۹۷۶م به عضویت سروبراستاران 
دایرةالمعارت آذربابجان شوروی درآمد. در ۱۹۵۹م هنرمند لق 
شوروی و در ۱۹۷۸م قهرمان سوسیالیست خوانده شد و از 
۹ به عضویت آکادمی علوم آذربایجان درآمد. در ۱۹۲۶ و 
۸ جوایز دولتی شوروی ؛ دو بار جایز؛ لنین؛ جا 
انقلاب اکتبر و جایزه؛ پرچم سرخ را گرفت و در 6۱۹۶۵ به 
دریافت جایزة میرا فتح‌علی آخوندزاده نیز نایل آمد. از ۱9۵۳ 
ریاست اتحادية آهنگ‌سازان آذربایجان را به عهده گرفت و از 


۲ دبیر اتحادية آهنگ‌سازان شوروی شد. وی همچنین 
نمایند؛ مجلس شوروی, در دوره‌های پنجم تا نهم بوده است. از 
بین آثار او بددی گوزل (هفت‌پیکر) که بر اساس خسذ نظامی 
گنجوی ساخته است همچنین سمقونی منظوم لیلی و مجنون: 
که بر اساس منظومة لیلی و مجنون نظامی ساخته 
سمنونی‌های شمار؟ ۱ و ۷» شهرت بسیاردارند 


منایع: آذربایجان سووت انیکلویدی‌باسی, ۸۵٩/۳‏ ۱۶۰ آذربایجان 


قاضی تفلیسی 


علول آگادمباسی, ۳1۵: ۳۷۶ 


ثبنای: 


قاصر شروانی ( [80798.0»»هق 9‏ میرز اسماعیل فرزند حاجی 
ملا سلیم شروانی: سد؛ سیزدهم و چبهاردهم هجری, شاعر 
آذربایجانی. دربارة سال تولد و درگذشت او اختلاف است. علی 
عباس مذنب تولد او را در 2۱۸۲۴ (در کناره‌های ارس در ساحل 
شروان) و درگذشتش را در ۱۸۹۷م دانسته است. بر اساس 
اطلاعات محمدسعید اردویادی؛ قاصر در ۱۲۴۱ ۱۸۲۵/8م در 
روستای هوران اهر به دیا آمده و در ۱۳۱۷ ۱۹۰۰/3 درگذشته 
است. برخی منابع دیگر نیز تولد او را در ۱۲۳۸ ۱۸۳۲/3 (در 
هوران اهمر) آوره‌اند. دور؛ کودکی و جوانی‌اش در الحاق 
ارسایجان به روسیه سپری شد. سپس به تبریز رفت و 
تحصیلاتش را در آنجا بهپایان رساند و شيفتة شعر حافظ شد. 
به کوشش ری در لنکران؛ محفلی ادبی با نام فوج‌الفصحا 
تشکیل شد. در این محفل شاعران گرد هم می‌آمدند و بر آثار 
بزرگان شعر فارسی نظیره می‌نوشتند و اشعار متقدمان را 
تضمین یا استقبال می‌کردند. قاصر به زبان فارسی آشنایی کامل 


داشتم و در اشعارش از شیو؛ شاعران و نویسندگان ایرانی پیروی 

کرده است. محیط فرهنگی -ادبی آذربایجان در سد؛ نوزدهم 

میلادی در آثارقاصر بازتاب یافته است. وی اندیشههایی روشن 

و مترقی داشته و با شاعران شماخی: باکو: اردبیل؛ دربند و 

شوشا دوستی نزدیک داشته است. حکایت‌های منظوم او متأثر 

از حکایت‌های کلیله و دمنه: بوستان و گلستان سعدی است. 
منیع: آذربایجان غزلری, ۱۶۲ ۱۱۶۳ آموزش زسان فارسی در 
جمهوری آذربایجان؛ ۱۳۷ سکگیر موز ال آذرسایجان نورکجه 
خزلی ۱۵۳ 


قاضی تفلیسی ( اعفا 9821۳40 » سد؛ هفتم هجری: شاعر 
گرجستانی. از زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست نیست. تنها در 
نزهةالمجالس یک رباعی از او آمده است. آن رباعی چنین است: 
«ای چون زلفت حال دلم آشفته - چون نرگس نیم خواب 
چشمت خفته | تیر مو؛ توء از کمان ابرو - ننشیند بر دل من, الا 


ادب فارسی در قتاز| ۲۳۴ 


لقافیالتافعة 


ماب رن و ققزه ۱۲۶۰ شاریع نظم و ژ. ۰۱۷80 جیگ 


گرجی‌هادر تریغ و فرهنگه و تمدن ایرن: ۲۷4 ؛ جهانایران‌شاسیء 


۷۵۵ زحةالسجالی: ۱۳۲۴ 


گلشیری 


قانون ادب ( 9000-۸000 )؛ فرهنگی عربی به فارسی. نوشته 
حبیش تفلیسی (شرف‌الدین اکمال‌الدین ابوالفضل حبیش ببن 
ابراهیم بن محمد کمالی): دانشمند: ادیب؛ شاعر: پزشک. 
اخترشناس و فرهنگ‌نویس گرجستانی (ح ۵۱۵ - ح ۶۰۰ ق) 


این واژهنامه از مهم‌ترین و صفصل‌ترین آثار حبیش تفلیسی 
است. وی تألیف آن را در ۵۴۱ ق: پس از تألیف یانالتصریف 


(در برخی از نسخه‌ها یان‌النجوم آمده است. گرچه در مقدمة 
قزون لدب از اين دو کتاب یاد شده» اما یانالتصریف درست‌تر 
است) آغاز کرد 
دراین‌باره چنین گفته است: ,تمام کردم در سال پانصد و 


در ۵۲۵ ق به پایان رسانیده است. همم او 
چهل و 
ن قانون / چهار سال در اد 


تفس و جان شیزین را دز پس تفگز 


پنج ز فضل بزدان اندر ادب من 1 


نج داشتم مقولنیو 
همچنین در جایی دیگر در سبب نام کتاب می‌گوید: بان کت 
در ادب. اهل عجم را اصل و قانونی بزرگ است. خاصه شباعر را 
از بسهر قسافية شسعر» قانون ادب بی‌گمان از ارزشمنذترین 
واژه‌نامه‌های عربی به فارسی است و از فرهنگ‌های عربی به 
فارسی دیگری همچون تاج‌المصادر بیهقی و کتاب السمادر 
زوزنی بهتر و کامل‌تر است. این کتاب دربردارند؛ُ بیش از شصت 
هزار واه عربی است و مژلف. واژگان آن را با بهره جستن از 
تزدیک به پنجاء فرهنگ عربی به عربی و عربی به فارسی و 


کتاب‌های بلاغی گرد آورده است. وی در دیباچة کتاب از این 


منابع و ماخذ یاد کرده که فهرستی از آن‌ها بدین قوار است: غریب 
المصنت ابو عمر اسحاق شیبانی (- ۲۰۶ ق) ؛ جمهرةاللفة ابن 
درید محمد بن حسن (- ۳۲۱ق)؛ مجمل‌اللفة ابن فارس احمد 
+ اصلاحالسنطق والفاظ این سکیت (- 
ق)* دیوان الادب اسحاق فاریابی (- ۳۵۰ ق) ؛ صحلاللفة 


قزوینی (- ۳۹۵ 8 
۳۴ 


جوهری (- ۳۹۳ ق) ؛ ابواب الادب ؛ غریب ابو عبیده (- ۲۱۰ق): 
ادب الکانب ابن قتیبه دینوری (۲۱۳ - ۲۷۶ فی) ؛ النهار/الار + 


اون ادب 


الروضة + مجمو ال داب متخرافاظ امخراللفظ /سحیرالالفاظ ۶ 
مشکیل اللغات + الفاظ عبدالرحمان + شرح فمبح لکلا ؛ 
غرب القرآن غریب الحدیث + اصلاح ؛ المین خلیل بن احمد 
عروضی (- ۱۷۶ق) ؛الداخل/المداخل + نیم السحر؛ بالادب : 
الاشتفاق؛ مشکل قتبة ؛ الواسط/الواسطة ؛ ابية الاسماء و الافعال + 
حقاق النه؛ تسمة الاشیاه ؛ مسقامات حربری ابومحمد فاسم 
حریری (۴۴۶ - ۵۱۶ ق) ؛ فقه‌اللغه شاید از ثعالبی (۳۵۰- 
)+ ترجمانالفرآن زوزنی ؛ اسامی فی‌الاسامی میدانی (- 
۵۱۸ ق) + دستوراللغه + مصادر قاضی ! المدخل نی‌للنه؛ الشپه + 
مادیاللنه + الذلة؛ ارشاد فی‌اللغه + خلاص نطنزی ؛ البلغة ؛ 
مقدمةالادب زمخشری ؛ یاناللقه؛ المتصور والسمدود ؛ مثلث 
قطرب + السلامة + شرح سیم طول + شرح حماسة. شیر مولف در 
تدرین فلون لدب تا اندازهای پیچیده و یافتن معانی واژگان از آن 
اندکی دشوار است. مولف برای نخستین بار نام‌ها راه مانند 


مصدرهاه در هر یک از بیست و هشت باب هجا به ترتیب 


تب کرده است. در فلون لدب واژگان به ترتیب حرف آخو 


آن‌هاه در بیست و نه کناب بخش شده است؛ چنانکه الف کتابی 
و همزة کتابی جدا است. سپس در هر کتاب, واژه‌ها به نه وزن 
تقسیم و هر وزن در یک بخش به نام «نوعه (از نوغ یکم تا نوغ 
مهلم) جای داده شد. است. آن نه وزن چنین است: ۱ -وزن آپ: 
هر واژمای که حرف پیش از حرف آخرش فتحه داشته باشد. ۲ - 
وزن آب: هر واژ‌ای که حرف پیش از حرف آخرش ضمه داشته 
باشد. ۳ - رزن اب: هر واژ‌ای که حرف پیش از حرف آخرش 
کسره داشته باشد. ۴ - وزن آب: هر واژ‌ای که حرف پیش از 
آخرش الف ممدود باشد. ۵ - وزن ارب: هر واژ‌ای که حرف 
پیش از آخرش واو ما قبل مضموم (ضم ممدود) باشد. ۶ - 
رزن ایب: هر واژه‌ای که حرف پیش از آخرش یای ماقبل مکسور 
(کسرة ممدود) باشد. ۷-وزن آتب: هر واژهای که حرف پیش از 
آخرش ساکن ماقبل مفتوح باشد. ۸ - وزن أنب: هر وهای که 
حرف پیش از آخرش ساکن ماقبل مضموم باشد. ٩‏ -وزن اتب: 
هر واژه‌ای که حرف پیش از آخرش ساکن ماقبل مکسور باشد. 
در هر یک از این نه نوع, واژه‌ها به ترتیب دو حرفی (لنایی)؛ سه 
حرفی (ثلاثی): چهار حرفی (رباعی)؛ پنج حرفی (خماسی) و 
شش حرفی (سداسی) جداگانه آمده است. پس از شش حرفی‌ها 
یز با نام والکنی» آورده که در آن کنیه‌هایی را که با اب»: 


دب هارسی در فتاز[ ۲۲۶ 


انون ادب 


» و بام: آغاز شده‌اند با نگاهی به 
شناسان 


است. سپس در بخشی دیگر با نام «و منها بزیا 
الهاء»» مرژنث‌های آن باب را گرد آورده است. وی هر یک از این 
پیش از آخر 
فعل بوده باب آن 


بخش‌ها را به ترتیب حروف الفبا و بر اساس حرف 
واژگان مرتب و در هر باب و هر نوع؛ اگر وا 
را از شش باب ثلاثی مجرد و دوازده باب ثلائی مزید با عدهای 
هندسی (از یک تا شش) مشخص کرده است. در پابان کتاب نیز 
سه فصل دربار؛ نام شاعران و بزرگان عرب از سرد و زن؛ 


وزن‌های قیاسی و سماعی مصدرهای زبان عربی و وزن‌های 
جمع در زبان عربی افزوده است. در نون لدب برخی از واژگان و 
ترکیب‌های فارسی آمدء که در دیگر فرهنگ‌های فارسی یا نیست 
یا کم داشته است. نمونه‌های از آن‌ها چنین است 

انیدن (در معنی التحام و انضمام و التیام)؛ پای بالا (در 


معنی رهوه)» زن پشتیار (در معنی قابله), تنور آشیب (در معنی 


مساعیر و مفاید)؛ درست خیزاش (در معنی دعدع): دست‌سای 
شدن (در معنی انملاقی): شنگ (در معنی سبط) طیع‌آمیز شدن 
(در معنی انطباع)» گیسوبند (در معنی قرامصل)» نرینهیان (در 
معنی ذکور)ه چفتن (در معنی صور)؛ پوست آهنج (در سعنی 


سلاخ راکنندگان (در معنی مارة)» آواز سرفنده (در معنلا 
نجاخ) زن یاور( در معنی آزره)؛ خیه (در معنی مجرنه» 
همچنین مزلف در مقدمك کتاب از اینکه ممکن است اشتباهانیی 


افته باشد 


در این کتاب او راه خواسته و گفته است: «وگر 


در این کتاب به جایگاهی سهو یا خطایی اوفتاده بود معذور 
باشم به نزد ال دانش از بهر دو چیز: یکی که ترتیب کتاب بس 
صعب و دشوار بود و دیگر که پیوسته آدمی از سهر و خطا خالی 


نباشد.ء نمون‌ای از اشتباههای او است: وی «جَرّب؛ با جیم را 
«حرب» با اه مهمله خوانده و آرده است واتقیة: او کارا 
در حالی‌که در برخی فرهنگ‌های عربی چنین آمده است: ولتت 
اول 
«سپاس خداییراکهقادر بر کمال است قدیم و توا و بیزوال 
... که 


» یعنی آغاز بیماری گری. آغاز فانون ادب چنین است: 


است... چنین گوید شیخ ادیب ابوالفضل حبیش بن ابر 
چون... به کنب‌هایی که در علم و ادب به پارسی» هرکس ساخته 
بودنده کتابی ندیدم که اسما و افعال و جمع و حرف این جملةً 
مشروح اندر او بو... که هر خواننده‌ای و آموزنده‌ای آن را زود 
فهم کند و دریابد.» با آنکه شیوة دشوار و پیچید؛ حبیش تفلیسی 


نون ادب 


هیچ‌یک از فرهنگ‌نویسان دیگر پیش نگرفته‌نده اما همین 
روش در شناسایی درست و ضبط واژگان بسیار مفید بوده 
است. قانون ادب یه سبب در بر داشتن واژگان عربی به کار گرفته 
شیو؛ٌ تدوین 
فارسی و چه در زبان عربی» 
دارزی آهمیتی فراوانبوده و چه در روزگار خود و چه پس از آن» 
کاری بزرگ 
نسخه‌های گوناگون دست‌نویس از آنه بیانگر ارزش و اهمیت آن 
در نسزد ادیسبان و دانشمندان بوده است. حاجی خلیفه در 
کشف الظنون. به اشتباه نام کتاب را قنونالادب فی ضبط کلمات 
ارب آورده و اسماعیل پاشای پغدادی نب 
ت. در حالی‌که ملف در دیباچه کتاب نام آن را 


در زبان فارسی و واژه‌ها و ترکیب‌های فارسی 


و ترتیب واژگان کتاب چه در زا 


بتکاری به‌شمار رفته است. چنان‌که در دست بودن 


در هدیقالمرفی از او 
پیروی کرده ‏ 
قلون ادب (بدون الف و لام) آورده و در آغاز همه بخش‌های 
کتاب نیز همین نام را تکرار کرده است. همچنین این‌گونه نم‌های 
ساده و کوتاه و به دور از واژه‌های مرکب و نامأنوس با شیرة 
نگارش حبیش تفلیسی ساوگارتر است. ابوالمواهب سعدالدین 
سلیمان بن امین‌الله رومی حنفی (- ۱۲۰۲ ق)» مشهور به 
مزاده بر ترجمه‌های فارسی قانون ادب» ترجه ترکی 
را افزوده و کتاب را لس لاه نام نهاده است. وی ایین 


توجته را در ۱۱۸۳ ق آغاز کرده و در ۱۱۹۰ ق به پایان رسانیده 


و به نام یر نوری» از نوادگان احمد سوم عشمانی (۱۱۱۵ - 
۳ ق» کرده است. نسخه‌ای دست‌نویس از اب 
شمار؛ ۱۱ درکتابخان؛ مدرسذ سپهسالار نگه‌داری می‌شود. نون 
ادپ به کوشش غلام‌رضا طاهر در سه مجلد, به چاپ رسیده 


ترجمه به 


است (تهران؛ ۱۳۵۱-۱۳۵۰ ش). 
منیع:آثارفارسي در آناطولی. ۱۲ - ۰۱۴ ادیات فارسی بای 


امتوری, ۲۸۲/۱ ؛پازسی‌نوسان آمیای صفره ۱۳۱ ناری 
ادیات در ایران. ۱۳۱۸/۲ تحتیقات دانشمندان آذرایجانی دار 
بان فارسی, ۰۱۳ ۱۱۵ دفر بان عاشر فندی, ۱۱۷۶ الذرسعه: 
۷ :بان و لدب فارسی در قلمرو عتانی. ۶۰+ مرایندگان شعر 


پسارسی فتازه ۱۲۳۵۷-۳۵۶ شرهنگ ایسران زمین, 1۲۸۶/۵ 


فرهنگامههای عربی به فارسی, ۶۸ - ۱۷۶ فهرست کابخانا مدوم 
عالییهسالار ۲۲۷/۲ . 1۵۰ ؛ فیرست کابهای چاپی فارمی, ۳ 
۶۲ فهرست مکروفلمهای کنابحانةمرکزی داندگاه تهران» ۱/ 
۰۱۵۳ فهرست نامگوی نسههای خعلیفارسی دارلاب قادره, 7 


ادب فارسی در فتاز| ۲۵ 


قبولی 


ضهرست نسحههای خطلی قاومی, ۲۰۱۳/۳ - ۱۲۰۱۷ فهرست. 
شسته‌های خطی قارسی ابا دانشگاهاستاول» ۱۳۱ + فهوست 
شسحه‌های خی فارسی کتابخانههای ترکیه, 2٩‏ 


۵۸۲ یر 


نخه‌های خطی فارسی کابخانههای قنه: ۲۸۱/۱ ۰ ۰۲۸۲ فهرست 
نسخه‌های خطی کنابخانا عمومی آیت‌اله مرعشی: ۲۰۷/۴ : فهرست 
شخه‌های خطی کاانامعلی شورای اسلامی, ۳۲۸/۲۶ - ۱۳۷ 
موی :۱۹۲۷/۳ : کشت اللون, ۱۳۱۰/۲ :لام رضا طاهرد 
#چند لذت مرجود در نون ادب و وت شده از فرهنگ»: 
مجبوعا سخانهای هفنین کنگراتحیغات ایرانی, ۰۳۲۳/۲ ۳۲۵ 
نگاهی به روند فقو و گسترش زین و ادب فارسی در تکیه, ۴۲۰۲۱ 
۳ ۲۲ : هدیاهرفن: ۱۲۶۳/۱ م. ریاحی؛ «تقلبسی پبشاهنگ 
فارسی‌تویسی در دیارروم»:آبنهه سال هفنم: شمارا بان 
۶۰ اش ص ۶۲۲:«فانرن ادب»:بضا: سال بیست و پنجم, 
شماره ۴ تیر ۱۳۵۱ش: صصی ۲۷۳ ۱۳۲۵ 
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ممصوللی: 


قبولی ( 00۳ ۰6 ۸۸۳/۸۸۱۸۴۱ ق» شاعر اسرانی. اژ رای 
زندگانی او آگاهی دقیقی در دست نیست. سعید نفیسی وی را از 
مردم سپروز دانسته است. اما درستی این گفته چندان روشین 
نیست. دانسته است که قبولی در جوانی به شروان رفت و 
شاهک آن سرزمین» فرخ بسار (- ٩۰۶‏ قی) را مدح گفت. پس از 
آن چندی در آماسیه, در خدمت شاهزاده بایزید فرزند سلطان 
محمد فانح (۸۵۵- ۸۸۶ ق) بود و قصیده‌ای در مدح او سرود 
سپس به استانبول» به دربار سلطان محمد قاتح رفت و از 
مدیحه‌سرایان دربار وی شد و از گشادهدستی او بهره جست. در 
این دوره, وی با حامدی. که او نیز ستایشگر سلطان محمد بود, 
مشاعره و مناظره می‌کرد. حامدی قطعه‌ای کننایه‌آمیز دربارة 
قبولی سروده است که از حروف اول ابیات آن» نام قبولی 
به‌دست می‌آید.بیتی از آن چنین است: «قرر ان بود ار یاری جو 
توبا من یمین کردی شکستی عهد و پیمانم, چرا با من چنین 
کردی»گوبا وی در همین زمان و به فرمان سلطان محمد برخی 


قبرلی 


از اشعار شاعران نامی ایران» مانند سیف اسفرنگی؛ خواجوی 
کرمانی؛ سلمان ساوجی, امیر معزی؛ انوری» کاتبی؛ مجیر 
پیلقانی و ظهیر فاریابی را تظیره گفته است. مثلامطلع قصیده‌ای 
که در پاسخ به شعر آمیر معزی در وصف شراب سرودهب 
است: «چیست آن روحی که جسم جوهرش آمد مکان -مردمان 


را جان شود هرگه در ابدان شد روان.» پس از چندی که فبولی در 
دربار سلطان محمد به نیکی روزگار می‌گذراند» گرفتار رشک 
بدخراهان شد و سلطان محمد؛ وی را از درگاه خود راند, 
چنان‌که قبولی در اواخر زندگانی با فقر و تنگ‌دستی گرفتار آمد و 
در بیان فقر خود شعری سرود؛ که بیتی از آن چنین است: 
«پادشاها ز محنت افلاس - آن چنانم که شرح نتوان کرد» 


خاک‌جای قبولی در استانبول است. حامدی ماد تاریخی در 


مرگ وی سروده است: «شد قبولی به سوی دار بقا -دولت 
زمان باقی باد ‏ آمد از بهر وفاتش تاریخ -همدمش حوری ملک 
ساقی باد.» قصاید قبولی منسجم و استوار و معمولً لد هستند 
و با چند بار تجدید مطلع سروده شد‌اند. وی در اين قصاید, 


افزون بر ستایش ممدوحان خود از افرادنام‌داری چون هلی 
چلبی, خواجه رکن‌الدین مسعود: علی فوشچی؛ محمد پاشا و 
مگهمان چلبی نام برده است. قبولی به مولوی ارادت داشته و 
بشموی در یادکرد او سروده که بیتی از آن چنین است: «با عشق تو 


دیوانهام میا حضرت منلای روم., غزلیات وی سرشار از صنایع 
لفظی و معئوی است. گاهی کاربرد فراوان مضامین غریب و 
نکته‌های مهجور از زیبایی شعر قبرلی می‌کاهد. از قبولی دیوان 
شعری به‌جا مانده که آن را در ۸۸۰ ق» در استانبول: به پایان 


رسانده و به سلطان محمد فانح اتحاف کرده است. این دیوان که 
دارای شش هزار و پانصد بیت است. قصاید قطعات. غزل‌های 
فارسی و نیز چند قصیده و غزل ترکی را دربرمی‌گیرد. دبوان 
قولی با مقدمةٌ ترکی اسماعیل حکمت ارتایلان به چاپ رسیده 
است (استانبول؛ ۱۹۴۸م). 
منایع: احوال و آثر خوشنوبسان: ۰۵۵۹/۱ ۰۵۶۰ ناریخ ادیات در 
بان ۳۲۲/۴ ۳۶۸؛ تاريخنظ و .۰۷۹3/۷ زبان دپ فارسی 
در قلمرو عمانی, 1۵۶: سراندگان شعرپاوسی در قفاز, ۱۱۵۲-۱۳۲ 
من کب چایی فارسی و عریی, ٩۰۹/۴‏ : نگاهیبه رود نفذ و 
گسترش زبان و ایب فارسی در ترکه: ۲۸۲ ۰ ۱۲۸۵ اج حسین 


نخجوانی,«فوذزبان و ادیات فارسی در تریذ دور آل علمان»» 


قدسی ایروانی 


تشر داندکدذ ادیات ترون سال چهاردهم؛ شمارْ " صص ۲۲- 
۲ عزیز دولت‌آادی؛ «قبولی و دیوان ».هدنب سل سسی 


دوم شمارذ ۱۳۴ صص ۱۶۹-۱۵۳ 


قدسی ایروانی ( »نله با سیرزا مسلم -پس از 
۳ ق. شاعر ایرانی. از طایفة بیات ایسروان و از شاعران و 
عالمان آن طایفه بود. به سه زبان فارسی؛ ترکی و عربی شعر 
سروده و در اشعار فارسی» قدسی و در اشعار ترکی‌اش» محنتی 
تخلص کرده است. نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان قدسی به 
شمار؛ ۲۸۱۴ در کتابخانة ملی تبریز نگه‌داری می‌شوت اما سید 
یونسی در فهرست این کتابخانه آن را به اشتباه دیوان قدسی 
باکویی (۱۲۰۸ - ۱۲۶۲ ق) شناسانده و معرفی کرده و نوشته 
است: «دیوانی است مرکب از اشعار فارسی و عربی و ترکی و 
چنان‌که از خلال اشعار مستفاد می‌شود شاعر در ایروآن و باکو و 
ترکیه بوده است و این مشخصات با قدسی باکویی مطابقت 
دارد» اما از آن‌جا که در این دیوان قصایدی دربار زلزلة تبر 
۳ ش آمده و 


چون قدسی باکویی پس از اين تاریخ زاده 
شده است. احتمال انتساب این دیوان را به قدسی باکوبی بسپار 
کم کرده است. قدسی در مقطع یکی از قصایدش ماد تاریخ 
زلزلة تبریز را چد 
گفت -افسوس, افسوس ز اهل و ناس تبریز» (۱۱۹۳ ) افزون 
ی شهرآشوبی که در دویست و هشتاد بیت 


آورده است: «قدسی ز برای سال تاریشی 


است. شهر ایروان را توصیف و از برخی محله‌های آنجا 
همچون چسخور سعده قرخ بولاق» بازارخان: درهباغی, 
مسجدخان و گوگچه بیلاقی؛ باد کرده است. دیوان قدسی 
همچنین دربردارند؛ تصایدی در مناقب آل رسول(ص)» ستایش 
امرا و وزاه ماد تاریخ‌هایی دربار؛ حوادث و رویدادهای 
تاریخی و درگذشت بزرگان و مثنویات و غزلبات او به فارسی, 
ترکی و عربی است. آغاز آن چنین است: «به عز آنکه کسان را په 
ققر شاهی داد «که نقص فیض بود از قصور استعداد.» نیز از آن‌جا 
که در آغاز برخی از قصاید این دیوان جمل دمن کلام محررء 
قدسی» نوشته شده است. دیوان به خط (نستعلیق) خود شاعر 


است. نمونه‌هایی دیگر از سروده‌های او است: «در ایروا 
قدسی هنوز می‌سوزد ‏ ز آتشی که به جانش در اصفهان 


قدسی باکویی 


شودگر تو به یک نامه مرا یا کنی -دل غم‌پرور ما 
را تو دمی شادکنی /مردن آسان بو اما من از آن می‌نالم -بر سر 
تربت من آیی و فریاد کنی.» 
منایع: زبان فارسی در جهان. ۲۶۵/۱۲ - ۲۶۶ ۱ سواسندگان شعر 
چارسی در قفقاز, ۳۱۰ ۱۳۱۳ فهرست کناباة ملی ریز ۶۳۵/۲ 
۶ 


متصومی 


قدسی باکویی ( 404۱6081 )۸ عباس‌قلی آقا؛ مشهور به 
باکی‌خانوف, فرزندمیرز محمدخان دوم روستای خیله(میر 
حاجیان کنونی در نزدیکی باکو) ۱۷۹۴/۱۲۰۸ -روستای قبه 
(در مکسه) ۱۲۶۴ ۱۸۴۷/۵م: شاعره طنزنویس, مترجم و 
روزنمه‌نگارآ 


ایجانی. پدرش از علمای شیعه بود و پیش از 
سلطة روسبه از خان‌های باکر و قوب بود و تا اوایل سد سیزدهم 
هجری در این نواحی فرمانروایی می‌کرد. قدسی؛ پیش از نفوذ 
روسیه در قفقاز با نام باکی‌خانلی شهرت داشت. در علرم ادبی و 
اسلامی؛ زبان‌های روسی» عربی؛ ترکی؛ فارسی: ا 
کلاسیک و الاهیات مهارت یافت. در ۱۸۲۰ در دستگاه نظامی 
رب تحصیل پرداخت و در این سال به خدمت ارتش روسیه 


و در ستاد نیروهای روسیه در قفقاز با عنوان مترجم به کار 
پرداخت چندی در شروان؛ ار + داغستان: آناتولی؛ 
گرجستان و آذربایجان به سیر و سفر پرداخت. در ۱۸۲۲م در 
گفت‌وگرهای صلح روسیه با عثمانی و ایران رایزن و مترجم 
پاسکوويج؛ سردار روس (۱۷۸۲ - ۱)2۱۸۵۶ بود. در سال‌های 
۶ تا ۱۸۲۹م در جنگ‌های روسیه با اب 
معاهد؛ ترکمان‌چای (۱۲۴۳ ق) شرکت داشت. در ۸۱۸۴۳ به 
ررسیه, ارکرائین: لهستان و کشورهای حوز؛ دریای بالتیک سفر 
کرد. در ۱۲۵۲ ق به عثمانی رفت و پس از آن حج گزارد. در 
زگشت از سفر حج در قبه؛ از روستاهای نزدیک مکه؛ در؟ 
ش را در همان‌جا به خاک سپردند. باکی‌خانوف در قوبا 
انجمنی ادبی با نام گلستان به راه انداخت و به بررسی آثار 


ان و علمانی و در 


فردوسی خیام نظامی؛ خاقانی: مولوی» سعدی و حافظ 
پرداخت. قدسی در علم نجوم و جغرافیا دست داشت و آثار 
منجمان قدیم یونان و عرب را خوانده بود و با آثار نیوتن: 
گالبله.کپلر و نظرات آنان آشنایی داشت. وی طرف‌دار تعالیم 


ادب فارسی در فتاز| ۲۳۷ 


قدسی باکویی 


وحدت وجود بود و در منطق از ارسطو متأثر بود. قدسی از 
۸ تا ۱۸۳۲م مدیر مسئول بخش فارسی روزنامة اخبار 
تفیس بود. وی با واضح, کوتکاشنلی: گریبایدوف؛ پرشکیر 


چاوادزه و اربلیانی دوستی داشت. سروده‌های قدسی 


آمیز 
است. عشق و مسائل رزسی درون‌ساية؛ سروده‌های او است. 
ترجمة آلمانی شعر «فاطما تار چالیره (قاطمه تار می‌زند) و 
ترجمة روسی «تاتار تفمه‌سی, (تفمه تاتار) از وی به‌جا مانده 
است. اما اصل شعر در د ت. شعر «تبریز اهلینه خطاب, 
(خطاب به اهل تبریز) وی در ادبیات سد؛ نوزدهم آذربایجان 


نخستین طنزی است که بر ضد اعیان: روحانیان سروده شده 
است. از آثارش: دیوان شعر به زبان‌های فارسی» عربی و ترکی در 
سه جلد. نسخه‌ای دست‌نویس از دیوائی به نام دیوان قدسی به 
شمار؛ ۲۸۱۲ در کتابخانة ملی تبریز نگه‌داری می‌شود که از 
قدسی ایروانی (- پس از ۱۱۹۳ ق) است و به خطا آن را به 
+ اسرارالملکوت در هیثت قدیم و 


ثر با توجهبه اندیشه‌های متفکران 


ق زمین به کیفیت اجرام سماوی و برخی مساثل 


مربوط به علم هيثت و نجوم پرداخته است. قدسی این 
سفر به استانبول به سلطان عبدالمجید هدبه کرد. ترجمف توگی؛ 
اثر با نام افکارالجبروت به چاپ رسیده است (استانبللت 
۵ ق) ؛ تهذیب الاخلاق در نظم فارسی که قدسی در آن من 
بهرهگیری از آثارفلاسفهٌ اسلامی و شرق به شرح پرخی نکات 
قلسفی پرداخته است و نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارژٌ 
۱ ر انستیتوی نسخ خطی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان 
نگه‌داری می‌شود ؛ جغرافی فارسی « ریاض‌القدس به ترکی در شرح 
احوال چهارده معصوم (۱۲۳۶ ق) ؛ کف الفرائب دربارة کشف 
امریکا که در ۱۲۲۶ ق با همکاری میرزا محرم؛ متخلص به 


مریض» به فارسی ترجمه و تألیف شده است و نسخه‌هایی از آن 
به شمارة ۱۲۹۸ در کتابخانة مجلس و به شمار؟ 809 ظ در 
آکادمی لنینگراد نگه‌داری می‌شود ؛ عنالمیزان به عربی در منطت 
و آداب مناظره در دو بخش ؛ قلون قدسی در صرف و نحو 
قارسی که نخستین دستور زبان فارسی در آذربایجان است و در 
۷ ۱۸۳۱/3م نوشته شده و به فارسی و روسی به چاپ 
رسیده است (تفلیس, ۱۲۴۷ ق) + مشکوة الانوار و مرآت‌الجمال 
در نظم فارسی که نامه‌ها و تمثیل‌های وی را دربرمی‌گیرد + 


قدسی با کویی 


اقا هند (باکوه 0۱۹۷۲) ؛ آثار بدیعی (باکو: ۱۹۷۳ع) ؛ گلستا 
ارم که مهم‌ترین اثر لدسی است. وی در ۱۲۵۷ /۱۸۴۱م آن را 
به فارسی نوشته و 


نامه‌ای به تیکولای یکم؛ 


ی در 


آن را به روسی برگرانه 


ار روسیهء نوشت که هدفش از تً 
گلستان ارم آشنا کردن جهانبان با تاریخ داغستان و قفقاز بوده 
است. در نامه چنین آمده است: «مدتی در خدمت فرماثروای کل 


ماورای قفقاز بودم. در این دوران ضرورت نگارش تاریخ 
سرزمین‌مان را که نانوشته مانده بود احساس کردم. برای تدارک 
تاريخ سرزمین خویش از مأخذی ارزشم‌ند که در اختبارم قرار 
داشت بهره جستم و این کار برای هرکس میسر نبود» 
باکی‌خانوف در این اثر از آثار مورخان؛ جهادگردان و 
جفرافی‌دانان رومی, بیزانسی؛ ارمنی و اسلامی بهره برد و تاریخ 
شروان و داغستان را تا سرحد امکان به گونه‌ای قایل توجه ارائه 
کرد اسا مسژلف بسه دوران سلجوقبا, انابگان ابلدگز و 
خوارزم‌شاهیان و دورف مفول تا روزگار صفویه توجه کافی 


نداشته است. از نکات باارزش گلستان ارم توجه ویژه به 
پچگومت خان‌ها در قفقاز است. کتاب با شرح جنگ‌های ایران و 
نروس که در روزگار وی روی داده بود و عهدنامة گلستان به 
می‌رسن این کتاب به همت عبدالکریم علی‌زاده در فرهنگستان 
علوم شوروی به چاپ رسیده است (باکو» ۱۹۵۱م به ترکی» 
باکو ۱۹۷۰ به فارسی). شرح حال و آثار قدسی باکوبی به نفل 
از خود وی در پایان کتاب آمده است؛ نمیحت‌نامه به ترکی: 


دربار؛ اخلاق که برای کودکان نوشته شده است (۱۲۴۲ ق 


7 از قدسی مثنوی و مخمس‌های 
به‌جا مانده است. 


ایی به فارسی 


منایع: آذرسایجان مسووت انسیگوپدیراسی, ۰۵۷۲/۱ ۵۷۴+ 
آذربایحان غزللری, ۱۵۶ ۰ ۱۵۸ ۱ آموزش زبان فارسی در جمهوری 
آذربایجان, ۱۱۷ اندیش‌های آخوندزادم ۱ ۰۱۶ ۰۱۸ ۱۳۵ یران و 
عشانی در آستانا فون بیستم. ۱ ر ۲ ۰۱۴۱ ۰۵۰۳ ۰۵۰۲ ۱۹۵۱ 
«انشمندان آذرسایجان, ۰۳۰۵/۵ ۱۳۰۶ دابرةالمعارن بزرگ 
اسلامی, ۲۴۲/۱۱ . ۲۴۵ : دابرةالمعارت شوروی تابیکد, ۱۵۰۸/۱ 
اذریعه. ۱۱۱۵/۵ ۱۸۷۸/۹ ۲۳۳۵/۱۱ سوابندگان شعرپاوسی در 


قفتز, ۰۵۸ ۱۵۹ سککیز بو ال آذربایجان تورکجه غزلی. 1۴4 


ادب فارسی در از ۲۲۸ 


قدسی گنجه‌ای 


فلنه انسیکلوپدیک لوختی, ۲۸۰۴۷ فهرست کتانخانا ملی 
قرو:۶۲۵/۲- ۱۶۴۶ قهرست نسخههای خطی فارسی دو انسیتوی 
نج خی آکادبی عم جمهوری آذرایجان به روسی: ۸/۱ 
۹ ۱۲۶۲ مکاتر. ۱۴۱۱/۴ ۱ مل کب جابی 
فارسی و عربی؛ ۰۷۰۰-۶۹۹/۴ مملم حبیب‌آیادی: «سختصر 
المکارم»,اومفان, سال پیست و بنجم. شمار ‏ ص ۱۳۶۸ 


قدسی گنجه‌ای ( (علصهیه 009 ): شیخ ابراهیم: ۱۲۳۱ - 
۲ شاعر آذربایجانی, از زندگی وی چیزی دانسته نیست, 
به نوشتة تربیت: «دیوانش مرکب از فارسی و ترکی است.» اما 
نشانی از این دیوان در دست نیست, 

مابع: آذربابحان غزلری, ۱۷۶ ۰ ۱۷۷ ۱ تذکرط شعرای آذربایجان, 


۲۰۹/۵ دنمان آخبایجان ۱۳۰۶ لذریم, ۱۸۷6/۹ سوابندگان 
شم پارسی در فا 771 موسوعة ی امایم: ۳۲۳[۱. ۲ب 


کرتی 


قربانوف ( 0۳080۲ » جهانگی ۱۹۲۷ - ۰۶۱۹۹۵ فارسی‌پژوه 
آذربایجانی. از ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۵م ریاست انستیتوی نسخه‌هانی 
خعی فرهنگستان علوم آذربایجان را بر عهده داشت و برای" 
پیشرفت و گسترش این انستیتو خدمات ارزنده‌ای کرد. رز آنازشی» 
فپرست نسخه‌های خطی آثار نظامی گنجوی با همکای کامل 
له اروف (باکو, ۱۹۸۷ع) + چاپ رباعیات عمادلدرین نسیمی 
شروانی (باکره ۱۹۷۳ع) ؛ واژه‌های متروکد در دیوان نیمی شروانی 
(با کر 2۱۹۷۰) ؛ هرست اسناد تاریخی موجود در استبتوی نسخ 
خطی (باکی ٩۱۹۶ع)؛‏ چاپ متن نتفای آثارعمادالدین شیمی 
شرواني در سه جلد (باکو: ۱۹۷۳م) ؛ چاپ اسرارنامة احمدی 
تسبریزی بسر اساس ای که در انستیتوی نسخ ۶ 
قرهنگستان علوم آذربایجان نگه‌داری می‌شود (باکوه ۱۹۶۴م) + 
فهرست نسخه‌های خطی (جنگ اشعانا که زیر نظر قربانوف به 
چاپ رسیده است (باکوه 2۱۹۷۷). 


منع: انم بان فرسی: ۱۵-۱۰۴ 


قره‌هادی ( .808 ) حسن‌رضا: شوشا ۱۲۴۲ - همان‌جا 
۸ ق» شاعر آذربایجانی. وی از دوستان سید عظیم شروانی 


قلی‌زاده 


(- ۱۳۰۵ق) و از اعضای فعال انجمن ادبی مجلس فراموشان 
اشعارزیادی به فارسی سروده است. در مجویه‌سرایی 
شروانی را هجو کرده است. قره‌هادی 
شاعری محافظه کار برده و از اشعار او اندکی به جا مانده است. 
منایع: آذربایجان غزللری, ۰۳۹۱ ۳۹۲؛ آموزش زیان فارسی در 
جمهوری آذربایجان, ۲۱۸ سک وز ای ذربایجان تورکجه غزلی: 
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رشنوزاده 


قلی‌زاده ( 2.۵0عااهب )؛ میرزا آقا فرزند یوز 
باکو ۱۹۷۹ ادییات‌شناس پژوهشگر و زب‌ان‌شناس 
آذربایجانی. در خانواده‌ای موسیقیدان زده شد. از روزگار کودکی 
و تحصیلات مقدماتی وی آگاهی در دست نیست. در ۱۹۳۶ 
دررة دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه دولسی آذربایجان را به 
پایان رساند و در سال‌های میان ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۱ در همان‌جا به 


اشی, سالیان ۱۹۰۷ - 


تدریس سرگرم بود. در ۱۹۲۳ به عضویت حزب کمونیست 
شوروی درآمد و از ۱۹۴۱ تا ۸۱۹۴۵ در جنگ جهانی دوم 
شرکت کرد. فعالیت‌های ادبی‌اش را در ۱۹۲۵م با نوشتن شعری 
راوة صابر (- ۱۹۱۱ع) آغاز کرد اما بعدها بیش از آنکه در مقاع 
یک شاعر شناخته شود پژوهشگری پرآوزه بود. در ۱۹۲۴م که 
در چبهذ چنگ فعال بو مقاله‌ای با نام «دربارة آفر 
آوحدی مراغه‌ای» در نشرية وطن اوغروندا به چاپ رساند و نشان 


داد که علاقة نویسند؛ آن به ادبیات کهن هوسی زودگذر نبوده 
است. پس از پایان جنگ بار دیگر در دانشگاه دولتی آذربایجان 
به کار سرگرم شد (۱۹۴۷ - ۱۹۵۶م). وی همزمان با تدریس؛ در 
پزوهشگاه زبان و ادبیات آکادمی علوم آذرسایجان» در سمت 
معاون ریاست پژوهشگاه نیز کار می‌کرد (۱۹۲۸ - ۱۹۵۲م) و از 
۲ تا ۱۹۵۸م ریاست آن را بر عهده گرفت. او در ۱۹۵۳ با 
ارئة رسالٌآثار نیمی موفق به گرفتن دانشنامة دکتری و در 
۶ با رئة رسالةٌفضولینن غزینی(غزل‌های ضولی) موف 
به دريافت دانشنامهةٌ فوق دکتری شد. کتاب فضولینین غزلانی در 
تاریخ ادب پژوهی آذربایجان اقق تازه‌ای گشود و بسیار اهمیت 
یافت. مزلف در این اثر زمینه و فضای ادبی؛ تاریخی و فرهنگی 
روزگار فضولی را بررسی کرده و چگونگی شکلل‌گیری 
جهانبینی شاعر را پی گرفته است. او در زمينة دییات کهن و 


ادب ارسی در فنتاز/ ۶۲۹ 


قلی‌یوف 


ادبیات سده‌های میانة آذربایجان پژوهشگر پرآوازهای است و 


کتاب‌ها و مقاله‌هایی دربار؛ شاعران بزرگ شرق. همچون 


نظامی؛ اوحدی مراغه‌ای. نسیمی و حبیبی نوث 
مژلف کتابی است با نام نظامی گنجوی. زندگی و آثارش که آن را 
به مناسبت هشت‌صدمین سالگرد تولد نظامی به چاپ رساند 


(باکر؛ ۱۹۵۳ع). اين اثر از نخستین آثاری است که در مين 
نیست. محور اصلی این اثر آگاهی‌هایی تحلیلی دربار 
منظومه‌های نظامی است. مژلف 
زمینه‌ای دربارة فرهنگ آذربایجان و اوضاغ تاریخی, 


از بررسیدن خسه: 


اقتصادی و اجتماعی -سیاسی آذربایجان به دست می‌دهد. 


افزون بر این در اين اثر آگاهی‌هایی» هرچنند اندک» 
شاعرانی چون ابرالسلای گنجوی, فلکی شروانی؛ خاقانی 
شروانی و دیگر شاعران گذشته و همروزگار نظامی آمده است. 
پویوک ایده آللار شاعیری (شاعر آرمان‌های بزرگ) اثری دیگر از 
قلی‌زاده است که در آن به بررسی آثار و احوال عمادالدیین 
نسیمی پرداخته و به مناسبت شش‌صدمین سالگرد تولد نسیمی 
به چاپ رسانده است (باکی ۱۹۷۳م). قلی‌زاده در ۱۹۶۸م به 
رنب پروفسوری رسید و در همین سال به مدیر 
ادبیات نظامی آکادمی علوم آذربایجان برگزیده شد. مقال‌هایی 
چون «شاعر بزرگ روسیة برادره: «گوگول در زسان تترکی 
آذربایجانی»» «دربار؛ ترجمة آثار پوشکین به زبان ترکی 
آذربایجانی»» «تولستوی و ادبیات آذربایجان, و «آخوندوف و 


قرهنگ پیشرو روسی» نمونه‌هایی از مقالاتی است که قلی‌زده 
در نشریات گوناگون به چاپ رسانده است. وی نه تنها به ادییات 
و فرهنگ آذربایجان بلکه به ادبیات معاصر آن سوی مرزهای 


توجه داشته است. قلی‌زاده به پاس خدمات 


ارزنده‌ای که به فرهنگ و ادب آذربایجان کرده بوده به دریافت 
پرچم سرخ و چندین نشان دیگر مفتخر شد. از آذارش: 
آذربایجان ادیانیتاریضی در سه جلد که قلیزاده مولف جلد یکم 
(باکر ۱۹۶۰م) و ویراستار دو جلد دیگر بوده است ؛ فضولی‌نین 
غزیاتی (باکی ۱۹۶۵م). قلی‌زاده بر کتاب‌هایی همچون آثار 
متخب خانی (باکی ۱۹۵۹ع)» خمرو و شبرین نظامی (باکوه 
۵۵ اسکندرنا؟ نظامی (باکی ۱۹۵۴م) و دیوان نسیعی 
(باکی ۱۹۶۶م) مقدمه؛ شرح و واژه‌نامه نوشته است. 


قمری دربندی 


منایع: آذربایجان سووت انیکلیدی‌باسی, 9۱/۴ : آذرسایجان 
سوت ادبیانی تاریضی, ۸۰/۲ ۰۳۶۵ تسارینده از قویان 
آذرس ابجانلا, ۲۱۳- ۲۲۹+ فبرهنگ خاورشناسان وطتی» 
س‌سلینده ۱۳۷۸ م. سحمدرف» «میرزاآفاپوزیاشی اوغلی 
قلی‌زاده»:مجل زکشنامی شوروی: مار ۵ ۶۱۹۱۷ صص ۸۸- 
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قلییوف ( 90:01 )؛ عباس علی فرزند مختار روستای سارو 
۵ .۰ فارسی‌پژوه آذربایجانی. در خانواده‌ای کشاورز 
زاده شد. در 1۹۵۸م دور؛ کارشناسی زبان فارسی را در دانشگاه 
دولتی باکو به پایان رساند. سپس در پژوهشگاه خاورشناسی 
آکادمی علوم آذربایجان به کار پرداخت. در ۱۹۶۶م از رسال 
دکتری خود با نام موی بوسف و زلیخای عبدالرحمان جامی دفاع 
کرد. وی از ۱۹۹۷م سرپرست کرسی زبان‌های خارجی دانشگاه 
دولسی گسنجه بوده است. از آثارش: بر‌گردان وس و رامین 
فخرالدین اسعد گرگانی به ترکی ؛ برگردان خسرو و شیرین امیر 
خسرو دهلوی به ترکی ! برگردان مخزنالاسرار نظامی گنجوی به 
ترگي ؛ برگردان مشوی بوسف و زلسخای عبدالرحمان جامي 4 
عدالرحمان جامی؛ زندگی و آثار به ترکی (باکوه 2۱۹۶۴). 
مقالههایی از او با ام‌های «دربارة بررسی منظومة یوسف و 
لیخای عبدالرحمان جامی» (پیک آکادمی علوم آذرسایجان: 
باکر ۱۹۶۲م؛ شمار: ۴» صص ۶۷- ۷۷ و «یوسف و زلیخای 
عبدالرحمان جامی و یحیی‌بیگ» (سائل زبانشناسی ترکی؛ باکر 
۰ شمار؛ ۲ صص ۱۶۱ -۱۶۸) به چاپ رسیده است. 


مناع: جهان برانشناسی؛ ۱۹۱۷ فرهنگک خاورشاسان وطنی. 
مس ملییند: ۳۸ کتشنسی خاورشنامان کنورهای مشترک لا و 
ناه ۰۲۵۰ ال ادیات دبر بان ٩۰۰۳۲‏ 


ملااحمد 


قمری دریندی ( 9002:1040 میرزا صحمدتقی لزان 
دربند ۱۲۳۵ - ۱۳۰۹ ق» شاعر و مرئیه‌سرای داخستانی, علرم 
دینی و زبان‌های فارسی و عربی را در زادگاهش 
فراگرفت و در آنها تسلط ییافت. وی اندکی 


بز روسی 
می‌دانست. نخست شبیه‌خوانی می‌کرد و سپس روضه‌خوان و 


ادب فارسی در قناز| ۲۴۰ 


قواعد صرف و نحو فارسی 


مقتل‌نویس شد. به مشهد و قم سفرکرد و قصایدی در رثای اما 
رضا(ع) و حضرت معصومه(س) سرود. «قمری مردی پر 
جرآت بود و خواسته‌ها و احتباجات اهل دربند را با حکمرانان 
محل در میان می‌گذاشت» مهم‌ترین اثر منثور او کزالمصالب / 
کلیات قمری به ترکی است. این کتاب در شرح مصائب کربلا 


نوشته شده و از دیدگاهادبی ب 
منابع و مأخذ تهیه و تنظیم شبیه خوانی است. مولف در این اثر 
از حدیقةالسعدای فضولی و روضة‌الشهدای کاشفی بهره جسته 
است و در آن قطعه‌هایی منظوم در شرح ماجرای امام حسین(ع) 
و بارانش آررده است. کالمصالب بارها در تبریز تجدید چاپ 


یار ارژشهند اشت ف نیز در شمار 


شده است. قمری به زبان‌های فارسی؛ ترکی و عربی شعر سروده 
و از پیروان مکتب ادبی فضولی است. در مرثیه‌سرایی بسیار 
توانا است و اشعارش در نهایت سوز و گدازه شیوا و رسا است. 
تر اشعارش مذهبی و در ستایش اهل بیت(ع) و 
چهارده معصوم است. اثر دیگر وی دبوان کنزالمعارت نام دارد که 
دربردارند؛ اشعار عربی؛ ترکی و فارسی او است. نسخه‌ای 


درونمای 


دست‌نویس از اين اثر در انستیتوی نسخ خطی آکادمی علوم 
آذربایجان نگه‌داری می‌شود. دیوان کامل قعری: دربردارند؛ اشعار 
فارسی و ترکی او به تصحیح آفا بن عابد به چاپ رسیده ابا 
(باکو, ۱۲۸۵ ق). این رباعی از او است: «بر کون و مکان باعخش: 
ایجاد علی است -سرچشم؛ علم و عین ارشاد علی بت 
مستفرق دریای گناهند جهان -کشتی نجات علی و اولاد علی 
است» 

منایع: آدرسایجان ادبیات تاوبینه سیر باخی, ۲۵۸ ۲۵٩‏ 

آذربایجان غزلری, ۱۱۸۲-۱۸۱ نکر شعرایآذربایجان, ۲۰۹/۵ 

۰ دانشندانآذربایجان, ۱۳۲۶ دیوان گام قعری؛ سخنوران 


چند با بان ۱1۷۰-1۶۸ مریگ شر اس در 


۳۶ 


متصرمی 


قواعد صرف و تحو فارسی ( اکه6هه ۲0ص قمه هو ) 
کتابی به فارسی,نوشتة عبدالکریم ایروانی پسر ابرائقاسم (سد؛ٌ 
سیزدهم هچری), این نخستین اثری است که در موضوع قواعد 
زبان فارسی در سد؛ٌ سیزدهم هجری تألیف و در تبریز به چاپ 


رسید» است. ایروانی این کتاب را در پادشاهی محمدشاه قاجار 


قرامی گنجوی 


(۱۲۵۰ - ۱۲۶۴ ق) در آذربایجان نوشته و در مقدمة آن آورده 
است که چون در کار تحصیل مراقب فرزندم میرزا محمدعلی (- 


۳ 3) بودم؛ بر آن شدم که برای او این کتاب را تألیف کنم, او 
در قاعد صرث و نحو فارسی از آ‌چه پیش‌تر از او نوشته‌ند ید 
می‌کند و می‌گوید در مقدمة فرهنگ قسمتی از این مطالب 
یک به یک دهم این کتاب 
نیست. ایروانی مطالب کتاب را در چهارده فایده تقسیم کرده و 
برای نوشته‌های خود گاهی از اشعار فارسی شاهد آورده است. 
این کتاب به خط نستعلیق چاپ سنگی شده و در پایان کتاب از 
سال ۱۲۶۲ ق یاد رفته است؛ اما دانسته نیست که تا ذ 


نوشته شدهء اما ناقص است و ن 


است با تاريخ چاپ کتاب. 
منایع: احسالدیه: ۱۱۷ داستان دوستان, ۸۴ - ۸۵ ؛دانشمندان 
آذرایجان: ۱۳۵۸ الذریعه. ۱۲۰۱۲۰۰/۲۰ فهرست کابهای چایی 
فارسی, ۱۴۶۴۰/۴ فهوست نسخه‌های خطی کتابطانا آت‌الله 
مرعشی, ۰۲۳ ۰۱۹۱ فواالضویه: ۲۳۹ ۲۲۳۰ ؛ معجم نالیم 
۵۰ سکارم ره ۶۸۷/۲ ۶۸ 


حمیدیان 


قوامی گنجو: ی ( زسموع 0۱ :8 هب )؛ قرام‌الدین احمد /محمد 
مطرزی فرزند ابربکره - ۵۷۶ ق» شاعر ایرانی. برخی منابع وی را 
برادر صلبی و یا عموزادة نظامی گنجوی دانسته‌اند و برخی نیز 
به سبب آنکه در آثار نظامی از او یناد نشده است در درستی 
انتساب وی به نظامی تردید کرده‌اند. گویا مبان او و حکیم 
سوزنی مهاجات بوده است. در برخی از تذکرهها اشعاری چند از 
وی با ام قوامی رازی نقل شده که اشتباه است. قوامی گنجوی 
در اشعار خود از معارف مواعظه صنایع و بدایع شعری بهره 
جسته که از آن شمار است قصید: صد بیتی «بدایع الاسحار فی 
صنایع الاشعاره/«صنایع الاسحار فی صنایعالاشماره در مدح 
قزلارسلان عثمان بن شمس‌الدین ایلدگز (۵۸۱- ۵۸۷ ق). 
اولک فیردوروویج آکیموشکین؛ زبان‌شناس روس؛ تفسیری بر 
قصاید توامی مطرزی نوشته که به چاپ رسیده است (مسکوه 
۶۵ نسخه‌هایی از قصید؛ قرامی گنجوی به شمارا ۲۳۲۶ 
به خط نستعلیق سد؛ یازدهم هجری در کتابخانةً مجلس, 
کتابخانة فرهنگستان علوم ازبکستان با تاریخ تحریر ۱۰۲۹ + 
در کتابخانة سپهسالار کتابخانة ادبیات دانشگاه تهران و کتابخانة 
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قوامی مطرزی 
ملی ملک نگه‌داری می‌شود. 
منایع: ریخ ادیات بان از فردوسی تا سمدی: ۷۶ ۱۰۶۰+ ری 
ادسیات در اسران: ۷۹۹/۲: تساریخ نظم و نثره ۱۰۸/۱ 
تذکرخاشمر,دولت: 


۷۱ خرابات؛ ۱۲۰۱-۱۹۸ دانشمندان آذربایجان, ٩۳۰۹‏ الذریعه, 


۲۱۲/۵ تدکو شعرای آقرمیجان,‎ ۰4۸ ٩۱ 


۹ ۰۹۸۱ ۰۸۹/۱۵ ریسانالادب, ۲۹۳/۷: موایندگان شعر 
پارسی در قفنز, ۲۴۴ - ۲۵۵ ؛ فیرست نعنههای خطی فارسی. ۳ 
های خطی کتابخان 
شورای سلی: ۱۳/۸ ؛ کشت الظنون, ۱۸۸/۱ : مج التصحا: 1۳ 
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۶ ۷۱ ۱۲۸۸ فیوست. 


رسولی 
قوامی مطرزی, قوام‌الدین احمد |محمد -ه قوامی گنجوی 
قهرمانوف ( 0۲«قسداه )؛ جهانگیر فرزند وحیده روستای 


کوتکاشن ۱۹۲۷ - 
دانشکد؛ خاورشناسی را در دانشگاه دولتی آذربایجان به پایان 


۰فارسی‌پژوء آذربایجانی. در ۱۹۵۰ 


قهرمائوف 
رساند و از همان سال در مرکز نسخه‌های خطی آکادمی علرم 
آذربایجان به کارهای پژوهشی پرداخت. در ۱۹۵۵م دانشنامةً 
دکستری زب ان‌شناسی گرفت. پایان‌نامة «کتری وی تاریخ 
اصطلاحات زبان ادبی آذربایجان نام داشت. در ۱۹۵۸م به رتبة 
دانشیاری رسید. در ۱۹۷۰ با دفاع از رال فوق دکتری خود با 
نام من علمی اتقادی و 
گرفتن دانشنامة فوق دکتری در رشتة زبان‌شناسی شد. از 21۹۷۲ 
به ریاست مرکز نسخه‌های خطی آکادمی علوم جمهرری 
آذربایجان رسید و در ۸۱۹۷۴ به رتبة پروفسوری نایل آمد. وی 


هتم آثار عمادالدین نیمی موفق به 


بیش از صد و بیست الر به چاپ رسانده است. از ثارش: وازگان 
دیوان شیمی (باکو: ۱۹۷۰م) ؛ نسخه‌های خطی آثر نظامی گنجوی 
در مراکز جهانی با همکاری اللهیاروف (باکی 6۱۹۸۷) ؛ آثار 
نیمی در سه مجلد با همکاری دیگران (باکی 6۱۹۷۳)؛ مقدمه و 
شرحی بر وااگان ار کشوری (باکوه ۱۹۸۴)؛ مدمه و شرحی بو 
ولژگان اسرارنمه (باکی ۱۹۶۲ع). 

میم: زهنگ 


ارشاسان وطی, ۵۰۲/۱ 


محمدزاده 
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+ بودیرنونسک در ستاوروپل 


۷ 


. فارسی‌پژوه فدراسیون روسیه. در ۱٩۵۳‏ 
دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی لنین‌گراد را به پایان رساند. 
در ۱۹۵۹م دانشنامة دکتری زبان‌شناسی دریافت کرد. در 1۹۶۱ 
به مقام پژوهشگر ارشد دست بافت. در ۱۹۷۲م با رائة رسالهای 
با نام لفت فرس اسدی توسی و جایگاه آن در فرهنگ نوسی فارسی 
دانشنامة فوق دکتری گرفت. کاپرانوف در ۱۹۷۷م در نخستین 
همایش بین‌المللی کشورهای سوسیالیستی که دربار؛ مسائل 
علمی زبان‌شناسی خاور در مسکو برگزار شده شرکت کرد. وی 
بیش از دویست أثر به چاپ رسانده است. از آثارش: وا 


امی 
فارسی زیانان هندوستان؛ سده‌های ۱3 - 6۱۹ (دوشنبه, ۱۹۷۲ع) + 
پیرامون تاریخ واژه‌شاسی تاجيکي (دوشنبه ۱۹۶۴) ؛ حکمت 
قرون با همکاری هماشموف (دوشنبه ۱۹۷۵م) ؛ واژه‌شناسی 
فارسی تاجیکی در هند؛ سده‌های ۱٩‏ - ۴۱۹ (دوشنبه: 6۱۹۸۷) ؛ 
فرهنگه زبان تاجیکی (سد دهم تا اوایل سل پیستم) در دو مجلد 
(مسکو 1۹۶۹ع). مقاله‌هایی از او با نام‌های «پیرامون مسئلاً 
نظریه‌های جامی دربار زبان؛ (ع .جامی: عصر زندگاني؛ دوشنبه» 


)و «زبان فارسی در هند و نسبت آن با زبان تاجیکیه به 
تاجیکی (سائل زبان‌شنامی؛ دوشنبه ۱۹۸۳ صص ۲۰-۳۲) 
به چاپ رسیده است. 


کاتسی‌تادزه ( معققدتعاق 4 داوید, تفلیس ۱۹۲۸م- ۰ 
تاریخ‌دان گرجستانی. در ۱۹۵۵م رشتذ تاریخ ایبران دانشکد: 
خاورشناسی دانشگاه تفلیس را به پایان رساند. در سال‌های میا 
۶ تسا ۱۹۵۹م دور دکستری را در استیتوی تاریخ 
باستان‌شناسی و مردم‌شناسی آکادمی علوم گرجستان» زیر نظر 
والرین گاباشویلی؛ گذراند. در ۱۹۶۱م از رسالة دکتری و در 
۹ م از رسالة فوق دکتری خود دفاع کرد و از ۱۹۷۳م ریاست 
کرسی تاریخ شرق دانشگاه تفلیس را بر عهده داشت. اساس 
تحقیقات و پژوهش‌های کاتسی تادزه دربارة مسائل تاریخ ایران» 
بررسی منابع و مأخذ تاریخی فارسی و روابط فرهنگی - 


یخی ایران و گرجستان بوده و در این زمینه‌ها بیش از صد اثر 


علمی به چاپ رسانده است. از آثارش: متعجات منون تاربخی 
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کازاریان 


فارسی با همکاری جمشید گیوناشویلی (تفلیس, ۱۹۷۲م) + 
دوابط فرهنگی -تاریخی ابران و گرجستان با همکاری آلکساندر 
گواخاربا (تفلیس؛ 6۱۹۷۸). برخی از مقالات وی از این فرار 
است: وسنابع مستند فارسی قرون ۱۶ ۱۷۰ دربار؛ تاریخ 
گرجستان» (مجموعة مقالات: خاور نزدیکد» جلد ۰۲ تفلیس 
۲ باطلاعات عبدالرزاق 
(ماسته» شما 


قندی دربار گرج 
۶ ۰۲ ۱۹۶۸م) + «اطلاعات فومنی زبان گرجستان» 
(فلولوژی شرقی: جلد ۳» تفلیس, ۱۹۷۳م) + وعجایب‌الدنیا: 
اطلاعاتی دربارة تریخ اقتصادی شهرهای ماوراءقفقازه (تعات 
تاربخی - لولوزیکی تفلیس» ۲۰۰۱م). 


کازاریان ( ۷۵2۵:۷۷80 )؛ رزا ساروخانوناه ایروان ۳۲٩۱م- ‏ ۰ 
بسانوی فارسی‌پژوه ارمنستانی. در ۱۹۵۸ دانشکدة زیان و 
ادبیات دانشگاه دولتی ایروان را به پایان رساند و در پ‌وهشگاه 
خاورشناسی آکادمی علوم تاجیکستان در شهر دوشنبه آغاز به 
کار کرد. از ۱۹۶۵م در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم 
شوروی در مسکو به کار پرداخت. در ۱۹۷۸م از رسالٌدکتری 
خود با نم موضوعات اجتماعی در هجویات یضمای جندفی دم 


کرد. کازاریان در معرفی نسخه‌های دست‌نویس کتابخانة 
پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم جمهرری تاجیکنبثان با 
دیگر فارسی‌پژوهان همکاری داشته است. از وی مقاله‌هآیی 
دربارة ادبیات فارسی با نام‌های دیغمای جندقی ۱۷۸۲ - 
۰ به روسی (ادیات شرق, مسکی ٩۱۹۶م)‏ و «ابوشکور 
بلخی شاعر ایرانی فرن ۱۰» به روسی (آثارتاریخی و ادبی مردمالن 
شرق: مسکوه ۱۹۸۶م) چاپ و منتشر شدء است. 

منیع: فرهنگک خاورشنامان وطتی؛ س,ملیبنده ۵۰۸/۱ 


کافم‌بیگ ( 1800۳۵36 ) میرزا محمدعلی فرزند قاسم؛ رشت 
۲ - پترزیورگ ۱۸۷۰» ادیب و زبان‌شناس ایرانی. وی 


تحصیلات مقدمانی را نزد پدرش که شیخ‌الاسلام دربند بود 


فراگرفت و سپس از استادان پرآواز؛ آن شهره هممچون محمد 
بحرینی و عبدالعزیز خیسکجی فلسفة اسلامی, بلاغت و منطق 
آموخت. وی به زبان‌های ترکی. عربی و فارسی آشنا بود و 


کاظمپیگ 

مجده سالگی اشعاری به فارسی در لغز و معما می‌سرود. کاظم 
بیگ پس از دستگیری پدر و تبعیدش به سیبری در پی پدر به 
آستراخان (حاجی ترخان) رفت و در آن شهر از آوازه‌گرهای 
مسیحی انگلیسی آموخت و به سبب همنشینی با نها بهآیین 
مسیح درآمد و آلکساندر را بر نام خود افزود. در ۸۱۸۲۶ در 
تین دبیرستان قازان معلم شد. در ۰۶۱۸۳۱ به استادی 
دانشگاه قازان رسید و زیان‌های فارسی» عربی و ترکی تدریس 
می‌کرد و از ۱۸۴۹م تا پایان زندگیاش استاد زبان فارسی؛ رئیس 
دانشکدة شرق‌شناسی پترزبورگ بود. 
کاظم‌ییگ را به انفاق سنکوفسکی (۱۸۰۰ - ۱۸۵۸م) پدر 
خاورشناسی روسیه می‌خوانند. کمابیش همذ خاورشناسان 
روسی در نسل‌های بعدی شاگرد یکی از این دو دانشمند با 
شاگرد شاگردان آن‌ها بودند. لیف تولستری و چرنیشفسکی از 
دانش جویان کاظم‌بیگ بودند. وی در انجمن‌های گوناگون علمی 


پا و امریکا عضو و همچتنین به زبان‌های فرانسوی و روسی 
آشنا بود. کاظم‌پیگ عضو وابستٌ فرهنگستان علوم روسیه, 
آمریکاء انگلستان و آلمان برد. سه بار برند؛ جایزه؛ دسیدوف, 


معتبرترین جایز؛ علمی روسیه؛ شد و چون اثری به نام دربندنامه 
آ(۱۸۵م) به فارسی نوشته بود از دربار ابران تشان شیر و 
بش کاظم 
بیگ را از میزا حسین‌خان سپه‌سالان کنسول ابران در 
شنید و با نوشتن نامه‌ای و پیشکش کردن تمیلات خود به او با 
وی نوشت و خواند و دوستی آغاز کرد. میرزا یوسف‌خان 
ارالدوله (۰ ۱۳۱۳ ق) که در 0۱۸۶۹ کاظم‌پیگ را در 
پترزبورگ دیده بود در ششم مه ۸۱۸۶۹ به آخوندزده نوشت: 
«جناب میرزاکاظم‌بیگ از پطرزیورغ به پاریس آمده بوده شمارا 
با ایشان دوست کردم.الفبای شما را دادم بردند ؛ وعده کردند 
فصل بسیار خوبی بنویسند., جلال‌الدین میرزای قاجار (- 


ظورشيد گرفت. آخوندزاه ( ۱۲۹۵م) در ۱۸۸۵م سا 


۹ ق) سه نسخه از جلد نخست ناما خمروان خود را برای 
مستشارالدوله فرستاد و از ار خواست تا یک نسخه را ود 
بسردارد و دو دیگر را رای آخوندزاده و کاظم‌بیگ بفرستد. 
جلالالدین میرز از هر سه خواهش کرده بود که تظرات و 
نتقادات خود را برای او بنویسند. آخوندزاده در نامه‌ای که به 
میرزا ملکم‌خان (۱۲۴۹- ۱۳۲۶ ق) نوشت از کاظم‌بیگ به نیکی 
یاد کرد و مرتبة علمی او را از خانیکوف» خاورشناس روسی 
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حقیقی و صاحب ذهن و مستحق تکریم می‌توان شمرد» کاظم 
بیگ افزون بر ووسیه در رشد خاورشناسی اروبا 


فراوان داشته است. وی در زبان‌شناسی نیز قلم زده است. وی در 
شماره‌های ژوئية ۱۸۵۳م و ژان‌ویة ۱۸۵۴ مجلهٌ ژورنال 
آسانیک نقدی دوازده صفحه‌ای بر دستور زبان فارسی آلکساندر 
خوچکو نوشته و به برضی زه 
رد 

در مقایسه با زبان مادری خود یعنی زبان آذری؛ اشاره کرده 


است. مثلادربارةُ پسوند «چی» که از زبان آذری به فارسی آمده و 


بنه‌های دستور زبان فارسی 


و به مقولات دستوری و تغییرات زبانی در زبان فارسی 


پسوند «را که در زبان آذری همسنگ پسوند مفعول‌ساز و جز آن 
است؛ به بحث پرداخته است. دلایلی که کاظم‌بیگ آورده ثابت 
کرده است که وی نه نها زبان فارسی بلکه لهجه‌ها و گویش‌های 
این زبان را نیز خوب می‌دانسته و به لهجه‌شناسی فارسی کاملا 
آگاه بوده است. چه, مثال‌هایی آورده که از لهجه‌های سردم 


فارس, گیلان؛ مازندران؛ قزوین؛ خراسان و جاهای دیگر بوده 
است. وی ویدگی‌های آوایی, که فارسی نو: 
محاوره‌ای جدا می‌کند. و بازتاب آن 


گویش‌های متنوع به درستی بررسی کرده است. وک در 
شاهنام‌پژوهی نیز قلم زده و اساطیرابرانی شاهناما و تبهرت, 
جهانی یافتهاست. موضوع لمات شرقی در زبان روسی از لبم 
دوم سد؛ نوزدهم میلادی شکل مقايسة علمی به خود گرفت. 
شعب بان و ادبیات روس آکادمیعلوم امپراتوری روسیه در این 
کار نقش بسزایی داشت. از ۱۸۵۰م تهية ببرگه‌های لازم برای 
تدوین فرهنگه و دستور زبان توضیحی - مقایسه‌ای زبان روسی و 
دیگر زبان‌های اسلاو انجام گرفت و سپس منتشر شد. برای این 
کار برخی از دانشمندان خاورشناس روسیه. سانند وو. 
گریگوریفه پ.ی. پتروف ای.ن. برزین و از جمله کاظم‌پیگ 
فرخوانده شدند. وی با هدف بررسی راب متقابل زبان روسی 


با زبان‌های شرقی مقالاتی نوشت و به آن موضوع توجه فراوان 
کرد.کاظ‌یگ, در کنر 
دست داشته است. وی با سفارش انجمن آسیایی لندن, 
محمد رازی دربارةُ خان‌های کریمه را با حواشی ترکی 
اری به انگلیسی بر آن نوشت و آن رااز 


زبان‌شناسی هم بررسی کرد. کاظم‌بیگ در زبان‌های ایرانی 
باستان هم مطالعاتی کرده بود و به نظر وی هر یک از زبان‌های 
انی پیش از اسلام برای خود نگارش و الفبای ویژه‌ای داشته 
است. اماه چرن تمامی آن‌ها از یک زبان اصلی آریایی ریشه 


گرفته‌انده زبان‌های خویشاوند محسوب می‌شوند.البته در 
روزگار کاظم‌بیگ تمامی زبان‌های ایرانی در جهان دانش 
مشخص نشدء بود و طبیمی است که طبقه‌بندی صحیحی 
نداشته است. مثلاًبه نظر وی در ایران پیش از اسلا سه زبان 


ارسی باستان: زند و پهلوی وجود داشته است. وی با تکیه بر 
آخرین تحقیقات خاورشناسی روسی و اروپایینشان داده که در 
ایران پیش از اسلام به ترتیب حط‌های زنده پهلوی و میخی رواج 
داشته است. وی زبان‌های نوشتاری را نیز به همان صورت 
طبقه‌بندی کرده است. کاظم‌بیگ در نوشتن کتاب‌هایش» افزون 
بر خاورشناسان اروپاء از آخرین دستاورههای خاورشناسان 


روسی نیز بهره برده است. وی زبان فارسی را بر اساس دستور 
زبان جونس و متتخبات [. بولدیریف تدریس می‌کرد و بیش‌ترین 
بهره را از گلستان سعدی می‌برد. وی گلستان را در ۶۱۸۳۰ به 
روسی برگرداند و آن را در قازان به چاپ رساند. انگیز؛ او در 


چم گلسان این بوده که آسوزش زبان فارسی را برای 


دانشجویان روس آسان کند. وی بیش از صد و ده اثر تألیف کرده 
است. آفابابا رضایوف (۱۹۲۳ع ) کتابی دربار: زندگی کاظم‌بیگ 
با نام محمدعلی میرزا کاظم یگ نوشته است که در ۶۱٩۸۱‏ در 
باکر به چاپ رسیده است. از آثارش: باب و بابی‌ها در پارسی + 
ادییات فارسی پیش از اسلام ؛ افسانه‌های کهن فارسي ؛ ادبیات. 
فارسی ؛ فرهنگ اساطیر فارسی + حماة ایرانی + شرح نوشته‌های 
خاوری. 
مسایع: آذرسایجان سوت انسبکاوپدییاسی, ۲۰۸/۵ ۱۲۰۱۰ 


ندیشههای مزا خحعلی ‏ خوندزاده: ۱۲۳۲-۲۳۱ ابران و عمانی در 


آستن نون یستم, ۱۹۸/۱ ۱۲۰۰۰ ۰۲۶۱ ۴۶۲ تاریخدهازقبان 
آذربابجانر, ۳۷۱ ۱۳۸۹ تحقیفات دانشندان آذرمایجاندربار 
زان فارسی, ۸۱۵۱ ۱۸۲-۱۶۷ ؛ خاورشناسی در روسه و ارو ۳۴۲ 
۰۳۴۳ ۳۶۷ + زبانفارسی در جهان, ۱۳۰/۱۳ ۱۲۳۸ فودوسی و 
خاهنامه در فا ۱۷۲ ۱۱۷۳ محدعلی کاظربیگ, رضایف 
مسکوه ۱۱۹۸۹ نی‌کی تینء «نتبعات ایان‌شناسی در شوروی»: 


یضا؛ سال دهم شمارذ ۶ شهریور ۱۳۳۱ ش» ص ۶۷ 
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کاظموف ( ۷22۰۳0۶ ): مهدی پسر داود پاکو ۸۱۹۵۴ ۰ 
فارسیپژوه آذربایجانی. در 2۱۹۷۷ دانشکد؛ خاورشناسی 
دانشگاه دولعی آذربایجان را به پایان رساند. در سال‌های 


دانشجویی یک چند مترجم کارشناسان شوروی در 
در ۱۹۸۱ از رسالهٌ دکتری خود با نام تحتبق نطیقی هفت‌یکر 
نظامی و هشت بهشت امیر خسرو دهلوی و در ۱۹۸۷ از رسالا فوق 
دکتری خود با نام هفت‌پیکر نظامی و سنت نظیرهنویسی در ادییات 
قسرن‌های ۱۰۰۱۴ ایسران دفاع کرد. وی در پژوهشگاء 
خاورشناسی آکادمی علوم آذربایجان و دانشکد؛ خاورشناسی 
دانشگاه دولسی آذرسایجان کار کرده است. کاظموف در 
همایش‌های علمی بین‌المللی در باکو و مسکو شرکت کرده و 
کتاب‌ها و مقاله‌هایی دربارژتاریخ ادبیات ایران و روابط ادبسی 
ایران و آذربایجان به چاپ رسانده است. از آثارش: تحقیق تطیقی 
هفت‌پیگر نظامی و هشت بهشت امیر خسرو دهلوی (باکی 
۱ پیروان نظامی گنجوی (باکوه 21۹۹۱) + صفت‌ییکر 
نظامی و سنت نظیره‌ویسی در ادیات قرن‌های ۱۴ - ۸۱۸ اسران 
(باکو 2۱۹۸۷) ؛ منظوم؟ هفت پیکر نظامي گنجوی و نظیره‌هابی‌که 
بر آن در سده‌های ۱۸۰۱۴ نگاشته شده است (باکی ٩)۸۱۹۹۰‏ 
آثار جمالی تبریزی (باکوه 2۱۹۹۸) ؛ دربار نسخه‌های خظی خمسه. 
جمالی تتریزی (باکو) ؛دربار؟ منلومة هفت در احمد دهدار او 
2۶ )؛ ترجمة ذیل تاریخ گز 
همکاری واقف پیری‌یوف (باکو. 2۱۹۸۶) + ترجمه و شرح 
تادیخ شیغ اوس ابوبکرالقطبی الاهری با همکاری واقف 
پیری‌یوف (باکی ۱۹۸۴م) + چاپ مناجات عبدالله انصاری 
(باکر). مقاله‌ای از او با نام «بهرام در هفت‌پیکر نظامی» (اخبار 
آکادمی علوم جمهوری آذربابجان شمار؛ ۰۲ ۱۹۸۰ صص ۵۴- 
۳ به چاپ رسیده است. 


ده حمدالله مستوذ 
حمدالله مستوفی با 


متابع: آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربابجان, ۱۱۰۸ شاسامذ 
زبان فارسی, ۱۷۱-۶4 زهنگ خاورشاسان وطتی؛ س,ملیند 


۴ میرزا ملا احمد. «سنت‌های والای نظامی». صدای شوق. 


۱٩۸۸ ۷ شمارذ‎ 


کاقی‌الدین شروانی 


کافی اردوبادی ( :1۵0960240 )» میرزا کافی: - ۹۶4 ق؛ 
شاعر و خوش‌نویس ایرانی. از بزرگ‌زادگان اردوباد آذربایجان 
بود و در دستگاه شاه تهماسب یکم صفوی ٩۳۰(‏ - ۹۸۲ ف) 
سمت منشیگری داشت. عموی صادق اردوبادی ( ۹۹۷ ق) 
بود. مردی دانش‌دوست و خوش ذوق بود و همواره میان مردم 
داوری می‌کرد. خط شکسته و نستملیق را نیکو می‌نوشت. 
مولف ان هن دربسارة او می‌نویسد: «نسبت وی به 
ساطان‌المسحققین و استادالف ضلاءالمستبحرین خواجه 
تصیرالدین‌محمد توسی قدس سره می‌رسد آبا و اجداد او 
هميشه در آذربایجان قاضی و از اهل شرح بودند و کمال استعداد 
و علم و رشاد داشت و در انشا و محاورات و عبارات بی‌نظیر 


بود..» کافی در قزوین درگذشت و در مشهد به خاک سپرده شد. 
نمونه‌ای از شعرهای او است: «کافی است نیم قطره ز دریای 
گنه بی‌قیاس ماء نا «در دیاری که تویی 


رحمتت روز جزاب 

بودنم آن‌جا کافی است -آرزوهای دگر غایت بی‌انصافی است.» 
منایع: ری نطو ره ۱۶۵۷/۱ ۱۶۹۹/۲ تسف سامی: ۱۱۱۵ نکر 
شمرای آذربایمان, ۲۷۰/۵ ۰ ۲۷۱ ۱ دنلسندان آذربایجان, ۳۱۲ 
الذریعه ۱۹۰۳/۳۲۰۹ ریاضالمارفی, ۱۳۸/۲:مراندگان شعرپاوسی 

میح گلتن, ۱۳۳۷ صحت 


ارام برگ 1۵۵: سار ۲۲: قموسلاعا» ۱۳۸۱۲۸۵ ار 


پر فا ۱۴۸۰۴۷ شع انعس. ۱۳۹۹ 


جاویدا, ۱۵7۲/۲ ۱ گلسان هه 1۵۰ محزنلرالب, ۱1۴۹/7 هنت 
ی ۱۳۳۸ 


متصرنی 


کافی‌الدین شروانی ( (۷:۱۳۵۵:>5:۷۵:0 ۷۵ ) فرزند ابرالفرج 
رونی؛ سدة ششم هجری. شاعر ایرانی. عزیز دولت‌آبادی» 
پژوهشگر آذربایجانی در مقالةٌ «سخنوران مراغه, از شعری که 
کافی برای زگی مراغه‌ای سروده سحخن به میان آورده است. وی 
می‌گرید کافی در دورة سلجوقیان به‌سر می‌برد و بدرش 
همروزگار غزنویان برده است. این بیت را زکی مراغه‌ای برای 
کافی فرستاد: «صاحب قران عالم کافی توبی که هست -گلزار دار 


خلد نمودار شعر توه و کافی در جراب وی قطعه‌ای سرود که 
ابیاتی از آن چنین است: «سلطان نظم و نثر زکی آن‌که در جهان - 
داد سخن بداد به معبار شعر خویش / در دید افاضل خار و 
خسک نهاد از گلین ضمیر و زگلزار شعر خویش /در فضل و در 
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کافی‌الدین عمر 


لطافت حقا که در جهان نی مثل خویش دارد و نی یار شعر 
خویش..» آشنایی کافی با حاقانی شروانی (۵۲۰ -دقت) 
بیش‌تر در سال‌های پس از نخستین سفر حج خاقانی 
پادشاهی منوچهر شروان‌شاه (۵۱۴ - ۵۵4 ق) بوده است. 
خاقانی در نامهای به کافی‌الدین» که ملک‌الشعرایش می‌خواند. 
زندگی یاد می‌کند: «بحمدالله 
هنوز توشه و خوشه و حطامی هست» کافی‌الدین در نام خود 


از بی‌نیازی مادی و گذران خوب 


به خاقانی می‌نویسد: «مردم شروان با محبت قراوان از خاقانی 
یاد می‌کنند.» خافانی در پاسخ می‌نویسد که دیگر به شروا 
نخواهد گشت و از اینکه او پیشرفت کرده و در دربار مفام 


باز 


بهتری به‌دست آورده خرسند است. از نوشته‌ها چنین برمی‌آید 
که‌کافی‌الدین شاعری مشهرر بوده چندی در بند شد. 
به ملک‌الشمرایی رسیده است. کافی از آثار خاقانی پبرری 
می‌کرده و نوشتههای وی ر ارچ می‌نهاده است. خاقنی در یکی 
از نامه‌های خود از حق استادی که بر گردن کافی‌الدین و دیگر 
شمرای شروان دارد سخن می‌گوید. محمد عوفی در لاب الالاب 
از آثار شاعری با تخلص کافی که در سد؛ ششم هجری در همدان 
می‌زیسته سخن به میان آورده که شعری با نام «تتماجیهء داشته 


و در دربار 


و آن را از همدان برای خاقانی سروده و فرستاده بود. در ملعم 
عربی از شاعری به نام کافی‌الدین عمر سخن رفته که در سل 
پنجم می‌زیسته است. در شعری از خاقانی نام کافی کور ردو 
می‌شود که روشن نیست چه کسی بوده است. خاقانی؛ عمویی 
به نام کافی‌الدین عمر داشته که در اشعارش نام وی را آورده است 
و هم این‌ها جز کافی‌الدین شروانی هستند. 

منابع: خی شووانی: حبات؛ زمان و محیط اوه ۱۷۳۰۱۷۱ :دون 
خافانی ؛ باب الاب ۲۳۸/۲ - ۰۲۳۹ منشات خاقانی, ۰۲۵۵ ۲۵۷ 
۰۲۶۰-۵۹ ۰۵۳۹ عزیز دولتآبادی, «سخنوران مراغه»: تشر 
داننکده ادیات رز سال نوزدهم: شمارة یکم (شمارة مسلسل 
۱ بهار ۱۳۴۶ شی: صص ۲۸-۲۷ 


رسولی 


کافی‌الدین عمر ( ۷۵۰5:0۵4۳ ) فرزند علمان: ‏ شماخی 


شروانی (۵۲۰ - ۵۹۵ ق) و از نام‌داران آن دیار بود. خاقانی نزد 


وی و پسرش» وحیدالاین عشمان (- شماخی ح ۵۵٩‏ 43 


کافی‌الدین عمر 


نوشت و خواند آموخت و به یاری آن دی به ویژه کافی‌الدین: 
هسای روزگار خود را فراگرفت. به گفتة خاقانی در 
تحفةالعرافین: پدرش نتوانسته وی را تربیت کند و همواره با ار و 


مادرش بدرفتاری کرده و چندی آن‌ها را ترک گفته بود. بدین 
سبب. عمویش کافی‌الدین: که به وی علاقه‌مند بوده سربرستی 
او را در هفت سالگی عهده‌دار شد و او را در سای 
گرفت. کافی‌الدین با مشاهد؛ استعداد خاقانی وی را به شاگردی 
پذیرفت و پس از تحصیلات مقدماتی علوم منقول و معقول؛ 
علم ادیان؛ علم ابدان, علرم نحو لغت؛ ریاضیات, الاهیات؛ 
اخلاق. طبیعیات و تفسیر را به وی آموخت و «دست ابراهیم 
با وجود داشتن پدر] را گرفته به کهکشان عالم علم و هنر 
سانده بو.ه خاقانی در این‌باره می‌گوید: «بگریختهام ز دیو 
خذلان در سایة عمربن عثمان / هم صدر و هم امام و هم عم - 
صدر اجل و امام اکرم.: همچنین خاقانی به یاداوری 
دلسوزی‌های عمویش: از کتاب‌های درسی سال‌های کودکی و 
نوجوانی خود و شبوه آشنابی با آن‌ها به باری وی. سخن گفته 
با ختم قرآن به تحصیل خافانی در خانه پایان 
اد و او رابه مدرسه و کتابخانه برد و با کتاب‌هایی چون اصلاح 
بت ار اين سکیت و سقط اند ثر ابوالملای معری آشناکرد. 
اأحل‌های برخی از مشکل‌ترین مسائل علمی, فلسفی و جز 
,را به وی آموزش داد. رفته رفته رابطهُ آن دو از معلمی و 
شاگردی درگذشت و به مراد و مریدی رسید. از گفته‌های خاقانی 
چنین برمی‌آید که کافی‌الدین؛ افنزون بر کار پزشکی؛ در 
مدرسه‌های شماخی تدریس نیز می‌کرده و شیفتة حکمت 
اشراق برده است. گویا کافی‌الدین خاقانی راکه در کودکی بیمار 
شده بو درمان کرد. خاقانی در چکامه‌ای به پزشک بودن او 
را فلک برای طبیبی خویش برد -کز 


دیر بازداروی او آزمود»بود.» هم ار دربرة دورة تحصیلات خود 


است. کافیالدین 


چنین آشاره کرده است: 


نزدکافیالدین می‌گرید: «چندان که مرا بهلطف انفاس -آورده به 
سر حروف و الناس / پس برده مراز آستانه -در صدر گه کتابخانه 
/ داده به کفم کتاب اصلاح - آموخته سقط زند ارواح / طبعم به 
سه علم ساخته راست ‏ آن سه که ز وهم و عقل و حس خاست / 
هم دایه و هم معلم من - هم آسی و هم معزم من.؛ لقب حسان 
عجم را وی به خاقانی داده است: «چون دید که در سخن تمامم - 
حسان عجم نهاد نامم.» کافی‌الاین پس از نزدیک به بیست و پنج 


ارسی در قنتاز| ۴۶٩‏ 


کالادزه 


سال توجه پدرانه به خاقانی: در روزی جمعه گویا بر اثر سکته: 
درگذشت (۵۳۵ ق). خاقانی در تحفةالعراقین از درگذشت 
کافی‌الدین که دربیست و پنج سالگی او رخ داده: 
است: چرن پایدلمبه گنج در کوفت ‏ سالمبهپیست و بنج 
درکوفت: 0 «آدینه بود صا 
آدینه بوده است.» همچنین در نامة منظومی که به ره 
وطراط (-۵۷۳ ق) نوشته؛ از مرگ عمویش 
کرده است: «حیات بخشا در خامی سخن منگر -که سوخته شدم 
از مرگ قدوتالحکما /... فروغْ فکر و صفای ضمیرم از عم بود - 
چو عم بمرد: بمرد آن همه فروغ و صفاء خاقانی قصیده‌ای در 


چهل و پنج پیت در سوک او سروده است که بحتمل 
سال درگذشت وی دارد (۵۳۵ ق). وی در این قصیده شخصیت 
کافی‌الدین را با عمر خطاب (۲۳ ق) و خیام نیشابوری (۵۱۵۰/ 
عقل بدو گفته که ای عمر عثمان 


۷ ق) بربردانسته است: 
-هم عمر خیامی و هم عمر 
شرف گوهر آدم و گوهر انساب؛ یاد کرده است: «کو صدر افاضل 
شرف گوهر آدم؟ -کو کانی دین واسطهةً گوهر انساب؟ | آن فخر 
من و مفتخر ماضی اسلاف - آن صدر من و واسطة گرهر 
اعقاب» برخی به استناد به پیتی از خاقانی در تححفةالعرالمن 
گفته‌اند که کافی‌الدین چهل سال مسجرد زیست و زنی اخعیا 
نکرد. آن بیت این است: «آن جاش نکاح بسته حور چلَسال 
عزب نشسته این جا.» از آنجا که عده چهل از جهت‌های 
گوناگون اهمیت داشته و چهل سالگی به معنی کامل شدن و 
پختگی انسان دانسته شدء است. منظور خاقانی در چکامة 
گفته چهل سال تجرد معنوی او است نه عبزب زی 

حالی که خاقانی در ترجیع بندی به مناسبت عید نوروز 


از وی به صدر افاضل, 


تقویم جدید به کوشش پسر عمویش, وحیدالدین عشمان, و 
بازگشت او از بردعه به شماخی» به روش 

کافی‌الدین عمر گفته و نام جد او را نیز 
ادریس عثمان عمرکز فر ار .حل و عقد عیسوی دارد 
من /... ظاهر است انسابش از کافی عمر درگیر و رو -می‌شمر تا 
قد سلف عثمان و ابراهیم ا.ء نیز در متشآت خافانی» در نامه‌ای از 
آو چنین یاد رفته است: ... عثمان بن الامام الاعظم عمر. سیدی 
عمی و مفرح عمی له علی درد .» خانانی 
کافیالدین عمر را پیش از پدر گرامی می‌داشت؛ چه در رثای او 


وی را پسر تتی 


است: 
رده است: نایب 


بات آباد 


1 
و 


کالادزه 


می‌گوید: « 


جای تو پدری‌ها 


به ماتم عم خون گری نه اشک -کاین عم به 
پس از درگذشت کافی‌الدین» 
بزرگان شروان با احترام فراوان وی را به خاک سپردند و در آیین 
خاک‌سپاری؛ به سنت ترکانه دف زدند. خاقانی در چکامه‌ای از 


رده بود. 


خاک‌سپاری وی در شماخی سخن گفته است: «چون به شماخی 
ترا کرد قضا شهربند نام شماخی توان مصر عجم ساختن» نیز 
در نامه‌ای که از دربند به شماخی برای وحیدالدین عشما 

اس 
وی از کافی‌الدین شروانی» شاعره دوست و همدور خاقانی» 
اتههای خاقانی چنین برمی آید که سال‌های میان 
۷ ۵۳۷ق که وی سرگرم تحصیل نزد کافی‌الدین عمر بودی 


فرستاده» نوشته است: «با لب‌های من قبر کافی‌الدین را 


وحیدالدین؛ پسر کافی‌الدین عمره سی تا چهل سال داشته ا 

منایع:تاریخ ادیات ابران: برارن, ۱۸۵/۲ تاریخ دیات در ایران: 
۲ ۷ ۱۷۷۸ تاریع تظم و نش ۱۱۰۳/۱ تحفةالمائین ٩‏ 
خافانی شروانی حیات؛ زمان و محبط او. در صفحاث فراوان 
خیوان خی ۸۴/۱ ۱۱۳ ۵۲ ۱۱۹/۲۱۶۰۹ ۱۶ ۱۳۱ 
رخار صیج: ۱۱۲۱-۱۱۹ سخن و سحنوران, ۶1۳ منت خافنی: 
۲ ۳ ۱۲۹۶ ۳:۸۷ ۰۳۸۳ نگاهی به دای خافنی: ۶۱/۱ 


۲ 4 


کالادزه ( 18420 )» اینگا, تفلیس 2۱۹۳۷ - ۰ بانوی مترجم 

و فسارسی‌پژوه گسرجسستانی, در ۸۱۹۶۰ دور دنشک دا 

خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس را به پایان رساند و پس از 
ی خاورشناسی فرهنگستان علوم گر- 
پژرهش و تحقیل سرگرم شد. وی تحصیلاتش را همچنان پی 
گرفت و در ۱۹۸۴ با توشتن رساله‌ای با نام مرای از ملوی‌های 

ری موفق به دریافت دانشنامة دکتری شد. کالادزه همزمان با 
هشگر ممتاز در الستیتوی خاورشناسی 
فرهنگستان علوم گرجستان به کار سرگرم بود وه افزون بر ایسن؛ 
پروفسور انستیتوی آسیا و افریقای تفلیس نیز ببوده است. وی 
سالها در دنشگاه دراقی تفلیس زبان فارسی تدریس می‌کرد و 
نیز از استادان دوره‌های آموزش ترجمةٌ شفاهی در دانشگاه 
اهای خارجی تفلیس بود. مسائل تاریخ و نظریة ادبیات 
کلاسیک فارسی؛ نظریه و تجربیات ترجم آثار ای 


آن در ان به 


تحصیل در مقام ب 


ادب قارسی در ففاز| ۴۶۸ 


کامل‌التبیر 


گوه‌شناسی دیات مللگوناگون و روابط ادبی و واژگانی 
فارسی -گرجی دست‌مایه‌های پژوهش‌های کالادزه است. بیش 
از هشتاد اثر پووهشی که در 


فارسی‌گو» تاجیک. ژاپتی و امریکایی از آثار وی به شمار 
می‌روند. وی در بیش از پنجاء کنفرانس و کنگر: 
شرکت داشته و مقالات ارزنده‌ای ارائه کرده است. از 
زبان فارسی گنت‌وگو کنیم (آمرزش علمی زبان فارسی) به 
فارسی و گرجی با همکاری مرتضی فاطمی (تفلیس. 0۱۹۷۳) + 
میرئی از متوی‌های عنصری به روسی هممراه با گزید‌ای به 
انگلیسی (تفلیس: ۱۹۸۴۳ع) ؛ ترجمه و شرح کتاب بهار دانش اثر 
عنایت‌الله کنبوه با همکاری ن. گیگاشویلی (تفلیس. ۱۹۶۷م) + 
ترجم؛ پنج افسانة ایرانی از مجموع افسانههای ابرنی (تفلیس. 
6۱ ) برگردان سیزده افسانه از مجموعةٌ افانههای تابیکی 
به گرجی (تفلیس؛ ۱۹۷۲ع) ؛ شرح و برگردان مقالة چهارم از 
چهارمقالا نظامی عروضی سمرقندی که در مجموعة ارمفانی به 
چاپ رسیده است (تفلیس. ۱۹۷۷ع). برگردان بخشی از داستان 
سیاوش از شاها؟ فردوسی (اربلی, شمارة »٩‏ تفلیس» ۲۰۰۱ 
و برگردن مقدمة فارسی عبدالرحیم احمدی بر مکیث شکیر 
(اریلی» تفلیس؛ ۲۰۰۰م) از دیگر ترجمه‌های کالادره اعت 
مقاله‌مایی از او با نمهای «دربار کتاب جامی چاپ تفلیس سال 
۲ یا نوین؛ شمار: ۵ه تهران: ۱۳۴۴ ش)» «نا‌های خاص 
ایرانی و معادل گرجی آن‌هاء به گرجی (روزنامة ساکارتولو شمارا 
۷ تفلیس, ۱۹۶۷م)؛ «تطابق سنخ‌شناسان؛ شرقی - غربی در 
سبک مننظومه‌های عاشقانه در ايران فرون وسطی» به روسی 
(مجموعة ین‌المللی و ملی در ادبیات شرق» مسکو؛ ۱۹۷۲م) « 
منظومة سلمان ساوجی؛ جمشید و خورشید؛ به گرجی همراه با 
گزید‌ای به روسی (فلولوژی شرتی, جلد ۰۲ تفلیس, ۱۹۷۲ع): 
«چند نکته از تاریخ غزل فارسی» به روسی (ادبیات و زسان؛ 
مسکو» 2۱۹۷۳)؛ «سرچشمه‌های منظومة عاشقانة فارسی» 
(پایی شمارة ۳. تفلیس» ۰62۱۹۷۳ «سخنی دربار: غزل ایران» 
بازدهم شمار؛ ۱ تهران؛ ۱۳۵۴ ش) و 


(بیام نوین, دور 
«داستان‌های رمان‌مانند در زبان فارسی» (آینده سال پنجم 
شماره‌های ۴ - ۶ تهران, ۱۳۵۸ ش) به چاپ رسیده‌اند. وی 


کامل‌اتعییر 


یکی از نویسندگان دایرةالمعارف شوروی گرجی بوده و مقاله‌های 


ارزشمندی از او در این کتاب به چاپ رسیده است. 


منایع: اطلاعات روط به مشخصات بهمانن خاربی شرکت ند 
در مجیع ینمی اسان زبان فارمی؛ ۱۸ زبان فرسی در جهان 
۱۲ ۲۳۹ ! زهنگ خاورشنامان وطنی, س‌ملیند, ۵1۰ 
۱ لیگ کالامزه: «داستان‌های رسانانند در زان فارسی», 
آینده. سالپنجم. شماره‌های ۴ - ۶ تابستان ۱۳۵۸ش: صص 


۲۴۳-۸ : همان, «سخنی دربارژغزلارانه او نوی دور 


بازدهم, شمارذ ۸۱ اسفند ۱۳۵۳ - خرداد ۱۳۵۲ ش: صص ۱۷ 
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کالادزه 


کام التعییر ‏ ۱ ععامان0۳ :1۵ )اکتابی به فارسی در تعبیر خواب؛ 
نوشت؛ حبیش تفلیسی (- ۶۲۹ ق). وی این کتاب را برای قلج 
ارسلان سلجوتی (۵۵۱ - ۵۸۴ ) نوشته و بر اساس حروف 
النبا تدوین کرده است. کامل التعییر شانزده فصل دارد. در شناختن 
مزاج خواب در دانستن اقسام خواب: در یاد کردن نفس و روح» 
در معرفت درستی خواب؛ در معرفت خواب راست و درون در 
این تفاوت میان خواب‌هاء در معرفت فرق میان خواب‌هاء 
جردائستن علم فال و زجره در معرفت خوابی که فراموش کرده 
باشده درگزاردن خواب به قول جاهلان؛ در معرفت حال به 
گشتن خواب؛ در معرفت شرط و آداب تأمل خواب. در آداب 
نگاه داشتن معبر و سایل و اضافه و هیشت؛ در معرفت تعبیر از 
چند روی باشد. در دانستن خوابی که سایل تعیرآن معلوم باشد 
و در تأویل دیدن خدای تعالی و فرشتگان عناوین فصول 
شانزدهگانة آن است. ملف در نوشتن کتاب از گفته‌های دانیال, 
امام جعفر صادق(ع» ابن سبرین, ابراهیم کرمانی؛ جابر مفربی و 
اسماعیل اشعث روایت کرده است. نر کناب به سبک فنارسی 


قدیم نزدیک است. این کتاب نخستین بار در ۱۳۵۶ ق در تهران 
و پس از آن بارهابه چاپ رسیده و در ۱۳۲۸ ش نیز در تهرن با 
تصحیح محمد حسین رکن‌زاد؛ آدمیت چاپ شده است. 
من ری دیات در ایران» ۹۹۸/۲ ناریخ نو ش, ۱۱۲۸۱ 
لذریم, 130/1۷ !زیان و ادب فارسی در قرو عمانی, ۰۳۹ 1۳۱ 
سبکدشناسی, ۳۹۴/۲ + فهرست دارالکلب قاهره: ۶۴ ؛ فهرست. 


کابان مجلی شورای ملی, ۱1۵/۶ ۱۲۶ ؛ فهرست کابهای چابی 


ادب فارسی در ففتاز| ۲۳۹ 


کامی گرجی 


فارسی, ۲۰۱۰/۴- ۱۴۰۱۱ فهرست مکروفلمهای کتابحانا سرکزی 
دانشگاه نهران. ۱۵۶/۱ ۰ فهرست نسخ خطی کتابانة مسلی موان: 
٩۳-۳‏ : فبرست نسخه‌های خطی کتابخانة بزرگ آیت‌الله 
مرعشی؛ ۱۴۰۲/۱۳ کامل یر : کف الظنون, ۱۳۷۹/۲ - ۱۳۸۰ 
فرخ امبر فرباره «کناب مطرح, کتاب پر فروش؛. جهان کتاب, سال 
ششم شمار ۱۱و ۱۲ صص ٩-۸‏ 


کامی گرجی ( للی,ه::۷۵/0 ). میرزا سلیمان فرزند کیناز میرزا 
داود, سد؛ سیزدهم هجری. شاعر گرجستانی. اصلش از 
گوجستان بود اما در اصفهان می‌زیست. وی منوچهرخان گرجی 
(معتمدالدو له). حاکم اصفهان, را مدح گفته است. میرزا محمد 


علی مذهب (بهار) در مدایج معتمدی (نرشته در ۱۲۵۹ 
یاد کرده است. نمونه‌ای از اشعار او است: «در دل بنگار نقش 
جانان -دل رازنگار خود بده جان (روی تو چو شمع می‌فروزه - 
گو شمع مباش در شبستان.ه 

مایع: جاگهگجی‌ها در ی و زهنگ و نسدن رن ۳۰4 

۰ حدیفذ اهر ۱۲۵۱/۲ ۱ سواینگان شم پبارسی در قفازه 

۱ عزیز درلت‌آبادی, «شاعران بارسی‌گوی گرجی»: بضا 


دنام حیبپ بغمایی, سال 


ی و دوم: ۱۳۷۰ شی. صی ۱۶۷ 


جمتبدی 
کاوس شروانی, ملک کاوس بن کی‌قباد -ه کی‌کاوس شروان‌شاه 


کتاب احمد ( 0«ساه۱۰۸۵۳ )/سفن؟ طللی رمانی تربیتی به 
فارسی؛ نوشتة مبرزا عبدالرحبیم طالبوف تبریزی (۱۲۵۰ - 
۸ ق). اين کتاب در دو جلد نوشته شده است. در 
متن کتاب شواهدی وجود دارد که نگارش آن دست‌کم چهار سال 
پیش از انتشار آن» یعنی در ۱۳۰۷ /6۱۹۸۰ با پی‌گیری آاز 
ملف پس از اتمام کار نزدیک به بیست سال در آن دست 


می‌برده است. کتاب احمد در اصل گفت‌وگری پدری است با 
فرزند پنداری خود در موضوع‌های گوناگون علمی که به زبان 
ساده و قابل فهم برای کودکان نوشته شده است. طالبوف در 


لیف این کتاب از یل ژان ژاک روسو تأثیر پذیرفته است. با 
فرزند هفت سالاٌ پنداری خود - احمد -به صورت پرسش و 


پاسخ گفت و گوها دارد و از مباحث ابتدایی علوم جدی 
آخر زشکی و علمی در آن روزگار 


سخن می‌گوید. کتاب احمد هیجده فصل با عنوان صحیت دارد 


آخرین پیشرفت‌ها و اکتشافات 


گفت‌وگوهای مبان پدر و احمد با انشایی ساده و 
شده است و غالبا عبارت «احمد گفت آقا مگره ۰ 
در کتاب احمد مسائل ساده و پیش پا اف 3 
و روشن کردن چراغ در کنارمباحث فلسفی و دیر فهم علمی, 
تکوین عالم و ترفی کشورها و روح و عقل نهاده شده 
است. کناب احمد یک رمان علمی است و به خلاف رمان‌های 
علمی اروپای آن روزگار است که روی یک زمينة عشقی و در 
طی پیج و خم نیازهای چنسی مباحث علمی و فلسفی را به 
ذهن خواننده می‌ریزند. در کتاب احمد عشق پدر به پسر سبب 
آموزش و صحبت می‌شود. رشید یاسمی دربار این کتاب گفته 
است:ه کتاب احمد یک دور علم الاشیاه شیرین و ساده است.. 
یک مطالعةٌ دقیق در این کتاب معلومات بسیار مفید به ما 
دم تکات اخلاقی و 


می‌دهد و علاوه بر شرح اختراعات جدید 
رطنی می‌آموزد..» کاب احمد از نخستین آثار تربیتی با 

نوجوانان در زبان فارسی به شمار می‌آید. این کتاب اگرچه از 
تا‌های مهم زبان فارسی به شمار می‌آید اما در ایران تولد 
افتا است ؛ بلکه یک ایرانی مهاجر آن را نوشته و الری ا 
اپرانیان ور از وطن است. اصل کتاب احمد جلد یکم آن است که 
دگی احمد را 7 
می‌دها.. جلد دوم دربرگیرند؛ چهار صحبت طولائی کسل‌کننده 
است که عقیده بر روایت فایق شده است. در واتع سائلالعیات 
جلد سومی برای کتاب احمد است. مساثلالحیات ده سال پس از 
انتشار دو جلد نخست چاب شده و عملاً هیچ ارتباطی با دو 
جلد پیشین ندارده مگر در شخصیت احمد که به بزرگ‌سالی 


دآرای هجده صحبت است و هجده روز از 


رسیده است. طالبوف بیش‌تر از عنوان جلد سومی برای کناب 
احمد جنبة تبلیغاتی آن را در نظر داشته است که دوباره ورد 
زبان‌ها بشود. کتاب (حمد یک اثر آرمانگرا است. طالبوف 
شیفتگی خود را به پیشرفت به‌خوبی نشان داده است و در ضمن 

ت‌ها در مر مناسیتی از پیشرفت علمی اروپاییان و 
عقب‌ماندگی ارانبان سخن گفته است و نیش سخن و کناي خود 
رامتوجه جهل و خرافة حکومت آن روزگار ایران ساخته است. 
در نقد کاب احمد باید گنت آنچه دربار؛ مباحث علمی و 
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کریم قراباغی 


فلسفی و اجتماعی از زبان کودکی 
نمی‌گنجد. احمد ( قهرمان رمان) باهوش و کنجکاو است و به 
خلاف کودکان, با بزرگان علم و ادب نشست و خاست دارد و 


ساله بیان شده در ذهن 


آنچه را که می‌شنود به دقت ارزیابی می‌کند و می‌سنجد و با 
پرسش‌های خود مسائل تاریک و گنگ را روشن می‌سازد. در 
واقع احمد خلق و خوی یک مره کامل را دارد. احمد سانند 
فیلسوف و دانشمندی کوچک است که پرد» از اسرار خلقت 
برمی‌دارد. جلد یکم کاب احمد در ۱۳۱۱ ۱۸۹۲/۵ و جلد دوم 


میرزا اسدالله < 


شده است. 
منابع: از مباتا ما ۰۸۷/۱ ۳۰ رن و عانی در آسانة ون 
یستم, ۰۲۲۸/۱ ۱۲۶۰ یدای رمان قاوسی, ۲۷۵ .۰۳۰۷ تاریخ 
مسووطة اسران, ۱۳۳ ۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۳۳۱ 1۵۲ 
دیداری با هل قلم ۱۰۷-۷۳۲ + سواد و یافی؛ ۴۶ ۱۸۹ مد سال 
دانتان‌نیسی در ایران, ۰۲۴/۱ ۱۱۶۰/۲ ۱۱۱۷۶ مال‌هاووسالها 
۵ مین کب چابیفارسی, ۰۸۲۲/۳ ۱۸۲۶ اج بارسینزاد 
«طالبوف نبریزی؛ منتقد ادبی ایران»,ابران‌شنامی: سال دوم 


صص ۵۳۱-۵۱۰ 


کریم قراباغی ( نو28رمعهنه1 ) میرزا کریم‌خان فرزند 
مشهدی اسد بیگ عش‌آباد ۱۳۰۸ ق» شاعر آذربایجانی. گویا 
روزگار جوانی را در عشق‌آباد گذراند و در همان‌جا به فراگیری 
دانش پرداخت. سپس در مقام کنسول, از سوی دولت روسیه به 
مشهد فرستاده شد و چندی در آن‌جا اقامت گزید. در پی آن به 
دلیل بدخواهی اطرافیان از کار برکنار شد و به عشق‌آباد بازگشت 


و در همان شهر درگذشت. نمونه‌ای از اشعار او است: «در آن 
فصلی که خنده گل: بنالدبلبل پیدل - خلاف مرغ دل کر ناله در 
فصل خزان دارد.ه 
منایع: راض هقی ۴۱۹ سایدگان شمرپارسی در ففقازه 16۵ 
گلشیری 
کزموریان ( مقوندصعمط ): آرمانوش, ایروان ۸۱۹۴۵ - ۰ 


ایسران‌شسناس و فارسی‌پژوه ارمسنستانی. وی پس از پایان 


کشف‌المعارف 


ستانی وارد دانشگاه دولتی ایروان شد و در 


رق‌شناسی» در رشتة زبان و ادبیات فارسی به 
تسحصیل پرداخت. پس از دریسافت دانشسنام؛ کارشناسی 
تحصیلات خود را در دور کارشناسی بنیاد خاورشناسی روسیه 
در مسکو ادامه داد و سپس موفق به دریافت مدرک نامزدی علوم 
و دانشمندی ارشد بنیاد خاورشناسی آکادمی علوم ارسنستان 
شد. وی در ۸۱۹۷۷ در رشتةُ ادبیات فارسی در سده‌های میانه از 
آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی در مسکو دانشنامة دکتری 
گرفت و سپس در دانشگاه هراچیا آچاریان به تدربس سرگرم 
شد. وی در همایش جهانی استادان زبان فارسی که در دی ماه 
۴ شش در تهران برگزار شد. شرکت داشت و مقاله‌ای با نام 
«شناسایی محیط علمی ایران, ارائه داد. از آثارش: تحول رباعی 
در فارسی تاجيکي در سده‌های ۱۰ - ۶۱۲ ؛ گردن‌بند مروازید که 
مجموعة پانصد رباعی از شاعران قدیم فارسی است. آرمانوش 
این رباعی‌ها را از قارسی به ارمنی برگردنده و بر آنها مقدمه 
نوشته و حواشی زده است ؛ عمر خام که ترجمه و توضیح 
شصت رباعی منسوب به خیام است ؛ رودکی که ترجمة شماری 
از اشعار رودکی است + مقایسة فن شعر در زین ارسنی و نارسی 
دور کلاسیک ؛ ریاعی در شعر فارسی ؛ بیست مقالا علمی دربارو 
بات دینی در فرون وسطا 


صنابعآموزش زسان فارسی در جمهوری ارسنتان, 1۸۸۰۸۷ 
اطلاعات مربوط به مشنصات مسهمانان خاربمی شرکت‌کننده در 
محیع بن‌المللیاستدان زبان فارسی, ۱۶ زبان فارسی در جمهان: 
سس 


رشنوزاده 


کشف‌السعارف ( 08:۷6ا0)عه! ) کتابی به فارسی در 

موضوعات گوناگونه نوشتذ زین‌العابدین شروانی, ملقب به 

مست علی شاه و متخلص به تمکین (۱۲۵۲-۱۱۹۴ 3). 

در یک مقدمه سه باپ و یک خاتمه تدوین یافته است. مقدمه 
ب یکم در شرح سفرهای 
تمکین: معاشرت با طایفه‌ها و مردم سرزمین‌های گوناگون و نیز 
در بیان سبب این سفر و سیاست آن است. باب دوم در بیان 
اجمالی باورهای تمکین است. زینالعابدین شروانی در اي اثر 
از بسخنان عارفان دین و عالمان اهل 


اثر 


ان احوال پدر مولف است. 
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کشکول 


اچهُ کتاب آمده 


کتاب و ملف و تاریخ زاده شدن وی در دی 
است. نت کتاب ساده و روان است و نمونا آن که در واقع انجام 
از کلام بی‌قایده و از عمل بی‌ثمر 
روگردان شدند. الحمدلله علی اوله و آخر...» کشفالمه‌ارت 


کتاب است» چنین است: 

نخستین بار در چاپخانة دانش (۱۳۲۶ ش) و سپس به کوشش 

دکتر جواد نوربخش به چاپ رسیده است (تهران؛ ۱۳۵۰ ش) 
منایع لیم ۱۶۳۰۶۲۸۱۸ سرایدگان شعرپارسی در فان ۸٩‏ 
فهرست کابحاامجلی شورای سلی؛ ۲۸۷/۱۱ + فهرست کتاهای 
چابی فارسی, ۲۰۸۲/۴: فهرست نسحنه‌های خطی فارسی, ۱۳۲۰/۲ 
شخه‌های خطلی, ۶۷۶/۵ 


کشکول ( ا«لةه! )؛ هفته‌نامه‌ای به فارسی و ترکی که در تفلیس 
منتشر می‌شد. جلالالدین و برادرش؛ سعید انسی‌زاده؛ اي 


روزنامه را به اه انداختند. در ۱۲۹۹ ق شمار؛ نخست آن منتشر 
شد. بهای اشتراک سالیانة آن در «تفلیس و سایر شهرهای روسیه 
۴ منات» در ممالک محروس؛ ایران ۱۲ قران. در ممالک عثمانی 


۲ مجیدی سیم؛ بود. تک شمار؛ آن پنج کرپک به فرو: 
می‌رسید. کشکول فاصلاٌ نشر خود را اعلام نی‌کرد و در ظمل 
نامنظم که گاهی تا یک ماء نیز می‌رسید منتشر می‌شدهای 
روزنامه با چاپ حروفی در چهار صفح سه سترنی به نطع. 
۵ ۸ سانتی‌متر به چاپ می‌رسید و از شمارُ چهل و دوم 


اندازة آن به ۲۸ « ۳۶ سانتی‌متر و شمار ستون‌هایش به پنج 
افزایش بافت. مطبعة آن کشکول و متعلق به جلالا 
انسی‌زده بود. بر بالای برگ 
درج می‌شد: «سحل توزیع و ادارهمخانة کشکول: در محلا 
میخایلوفستی در خانة ملک صادق نمرة ۱۱۶ است. اسامی 


رکلای کرام گاهی در صحیف؛آخرین نگاشته خواهد شد... جهت 


ابونه شدن روزنامه‌های اطلاع, شرف و ایران دار کشکول 
وکالت دارد ادرمخانة کشکول هر روز از صبح تا وقت ظهر 
گشاده است.» و 


عربی: 


این روزنامه به طبع نشریات خود در زبان 


ارسی و ترکی مجاز بوده از هرگونه وقایع و حوادث 
سیاسی و ادبی و غیره سخن می‌گوید: هفته‌ای یک بار طبع 
می‌گردد. نوشتجات مفیده را به امتنان می‌پذیرد. کاغذی که 


نوشته نمی‌شود صاحبش حق استرداد ندارد. مراسلات به اسم 
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کشکول 
مدیر ارسال شود. گفتنی است که کشکول هرگز مطلبی به عربی 
چاپ نکرد. این روزنامه به زبان فارسی و رویدادهای ایران 
توجه بسیار می‌کرد. نخستین‌بار آلکساندر بنیگسن در کتابش به 
این روزنامه اشاره کرده است و منابع ایرنی دربار؛ آن خاموش 
ند. محترای کشگول را خبر و مقاله و پاورتی تشکیل 
خبرهای این روزنامه در دو بخش خبرهای قفقاز با نا 


می( 
«حرادث داخلیه» و خبرهای خارجی با نام «حوادث تلگراف» یا 
«حوادث خارجیه, تنظیم می‌شد و به ندرت خبری از روسیه یا 
سرزمین‌های متعلق به آن, سوای قفقازه به چاپ می‌رسید. 
ت نامه‌هایی بود که خوانندگان برای 


پیش‌تر مقاله‌ها به صور 
چاپ در کشگول از قفقاز و ایران و عثمانی می‌فرستادند. کشکول 
از روزنامههایی مانند فرهنگ چاپ اصفهانه اطلع چاپ تهران 
و به ویژه اختر چاپ استانبول مطالبی وام می‌گرفت. در کشکول 
از مطالب روزنامه‌های روسی ترجمه می‌شد. بخش کرچکی از 
صفحد آخر روزنامه به آگهی اختصاص یافته بود. ان آگهی: 
اغلب به ترکی آذری و گاهی به روسی یا فارسی و به ندرت 


مصور بود. از شمار؛ هیجدهم (پنجم ربیع‌الاول ۱۳۰۲ ق) در 
این روزنامه نام خسروان اثر جلال‌الدین میرزا (-۱۲۸۹ ق) به 
لورت پاورقی چاپ شد. در شمار؛ نخست آن گزارش‌هایی از 
زیلان «سخبر مخصوص روزنامه چاپ می‌شد. از شماره 
هیجدهیم جلال‌الدین انسی‌زاده یک‌تنه روزنامه را منتشر می‌کرد. 
کنگول از شمارة سی و دوم (سوم رجب ۱۳۰۳ 3) تا سی و 
ششم (ینجم رمضان ۱۳۰۳ ق) به فارسی منتشر شد و بخش 
ترکی نداشت. در «عرض مخصوص» شمار سی و دوم آمده 
و مراسلات مخصوص که از 
اطراف مشترکین کرام به ادره رسیده و می‌رسد ؛ چون جمعی از 
هم‌ملت و هم‌وطنان با ذوق خود را مایل آن دیدیم که مندرجات 


ت که:«به موجب تحرا 


روزنام کشکول در زبان فارسی طیع و نشر شود..» بنابراین, 
تبدیل زبان روزنامه از ترکی به فارسی به درخواست مردم قفقاز 
صورت گرفته است. در عين حال در آخرین شمار؛ سرا 

فارسی کشکول ناشر از ایرانیان چشم داشت همراهی و یاری 
داشته است. کشکول از شمار سی و هفتم روزنامذ فارسی - 
ترکی آذری شد و هماره بخش فارسی روزنامه پیش‌تر از بخش 
ترکی به چاپ می‌رسید. در شمار پنجاه و هفتم که تنهاتاریخ 
مسیحی شانزدهم اکتبر ۸۱۸۸۷ (تقویم روسی) در آن ذکر شده 


بری اردوبادی 


زیر عنوان اخطاره آمده است که: «با اين که در ممالک قفقاز 
فارسی را چندان ا از از طرف صاحبان سواد که 
میل به خواندن روزتامة کشکول را دارنده همه روزه اظهار شوق 
به مطالع؛ آن به زبان فارسی شده» است. در شمارٌ پنجاه و تهم 


(شانزدهم نوامبر ۱۸۸۷م) نیز انسی‌زاده یادآور شده است که 
«عمد؛ مقصود ما از نشر یک قسمت روزنامة کشگول در زبان 


شیرین فارسی؛ جز ملاحظه فایدت ایران و ایرانیان نبوده و 


نیست آنگاه از «دانشمندان و کارآگاهان, ایرانی خراسته شده 
است که اخبار و آگاهی‌های مفید خود را به سا نسائیت و 
اسلامیت, به ادارهُ کشگول بفرستند. در نوزدهم صفر یک صد و 
سیزدهمین و آخرین شمار: کشکول فارسی - ترکی چاپ شد. 
سه صفحه از چهار صفح؛ این شماره به فارسی و بر جلد آن 
عکسی از ارفعالدوله (۰ ۱۳۶۰ ق) چاپ شده بود. در ۱۳۰۹ ش 
کنکول به زبان ترکی آذری به چاپ رسید. البته گاهی آگهی با 
مسطلبی هم یه فارسی در آن چاپ می‌شد. در ۱۳۹۸ ق 
حلال‌الدین انسی‌زاده و برادرش سعید روزنامه‌ای به نام ضباء در 
تفلیس منتشر ساختند و پس از یک سال نامش را به ضیاه 


قافقایه تغییر دادند. این روزنامه به ترکی ادبی نوشته می‌شد و در 
نتیجه پر از واژه‌های فارسی و حتی برخی مصرع‌هاه بیت‌ها و 
ضرب‌المثل‌ها به اين زبان بود. اندک زمانی بعد ضیاء فافقازبه به 
کنکول تسفیبر نام دد. کشکول سنت فارسی‌نویسی راد 
روزنامه‌هایی مانند ارشاده تاه یات و فوضات رواج داد. 


منایع:آذرایجان دوری مطوعانی؛ ۱۸۷۵ - ۱3۹۹۰ 4۸ : تریغ 
روزنام‌نگاری ابرایان و دیگر پارمی‌توسان, ۰۳۲۷/۱ ۱۳۳۰ کالب 
نگس: ۱۳۱ مطوعات فارسی زیان در قارا آسیا و منطقا شفقاز؛ 
1 


کشوری اردوبادی ( 1۸۱۵0:60۳4 ): تعمت‌الله سد 
هشنم و نهم هجری» شاعر ایرنی. همروزگار شاه اسماعیل یکم 
صفوی (۹۰۶- ٩۹۳۰‏ ق) بود. برخی تذکره‌ها او را از مردم رودبار 
قزوین دانسته‌ند. دراشعار ترکی خود از شاعرانی چون 
فردوسی؛ سعدی و حافظ تأثیر پذیرفته است. دیوان ترکی وی 
در ۱۹۸۴م در باکو چاپ و منتشر شدء است. در نسخةً خطی 


زیبایی که از مثنوی خطایی (شاه اسماعیل) در موز شرق 


کثدلارا 


ین‌گراد مسوجود است؛ چند غزل از او گنجانده شده که 
نشان‌دهند؛ توان فکری و صنعت شعری او است. کشوری خط 
نسخ و نستعلیق را خوب می‌نوشت. نمونه‌ای از شعرهای او 
است: «به نوبهار رخت آفت خزان مرساد غبار غم به تو ای سرو 
نوجوان مرساد» 


منایع: آذربایجان ادبیات تاریخه بیر باخیش, ۱۱۰۳۰۱۰۲/۱ 


۱۴۵۸-۷۲ تحذسامی, 0۵ ۲۷۶+ نک شعرایآذر بیجن 
۲۲۲-۱۸۵ گلزار جاویدان, ۱۱۷۰/۳ 


حمیدیان 


کشهلارا ( #«قاعقع ) تتگین تفلیس 0۱۹۳۱  -‏ ؛ مترجم و 
فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۴۸م مدرسة شمارهُ ۷ تفلیس را با 
کارنامه‌ای درخشان به پایان رساند. از ۸۱۹۲۸ تا ۱۹۵۲ 
دانشجوی دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس بوده 
است. از ۱۹۵۴ تسا ۱۹۵۶م دورة دکستری در انسستبتوی 
خاورشناسی فرهنگستان شوروی را در محضر استادانی چون | 
برتلس گذراند. وی سه سال پس از پشت سر گذاشتن تحصیلات 
بدکتری؛ در ۱۹۵۹ با نوشتن رساله‌ای با نام تثر ادبی صادق 
آهدایت که آن را در ۱۹۵۸ به چاپ رسانده بود دانشنامة دکتری 
گرفت. کشه‌لارا همزمان با تحصیل در داتشگاه دولتی تفلیس 
تدریس نیز می‌کرد. در ۱۹۶۴ به رتبه دانشیاری رسید و از 
۷ تا ۱۹۷۰م استاد ارشد کرسی فبلولوژی ایراننی این 
دانشگاه بود. پس از آن سمت‌های دیگری نیز داشت که یکی 

اه مرکزی وزارت امور خارجٌ شوروی (۱۹۷۰- 

۷۵م) و دیگری دبیر دوم سفارت شوروی در تهران (۱۹۷۱- 

۷۵) بود. وی از ۱۹۷۷ بار دیگر به کار تدریس, در مقام 

استاد کرسی فیلولوژی ایرانی دانشگاه دولتی تفلیس سرگرم شد 

ی افزون بر این در دیگر دانشگاه‌های تفلیس زبان و ادبیات 

می‌داد. کشه‌لاوا سال‌هایی 


کارمند د. 


که در ایران: در سمت دبیر دوم سفارت شوروی در تهران؛ به سر 
می‌بد بهپژوهش درب ادیات فارسی پرداخت و سرانجام پس 
از پیست سال پژوهش: در ۱۹۸۲م کتابی با نام ابیت معاصر 


فارسی منتشر کرد که دربردرند؛ مقاله‌هایی دربار دپ 


ت ایران 
به روسی (تفلیس 
لاله که برگردان و شرح داستان «لاله؛ نوشت؛ صادق 


بود. از آثارش: نثر ادبي صادق هدایت 
1۹۵۸ 


ادب فارسی در فتاز| ۶۵۲ 


هدایت است (تفلیس: 2۱۹۷۰) ؛ آتش‌برست که دربردارند؛ 
ترجمه گرجی داستان‌هایی از صادق هدایت. همچون «داشس 
آکل» و «تخت ابوتصرء است (تفلیس. ۱۹۸۵م) ؛ صادق هدایت 
به گرجی (تفلیس, 01۹۹۰) ؛ وطن‌پرست که برگردان داستانی به 
همین نام از صادق هدایت است 
از وی با نم‌های «نهضت دموگراسی 
گرجی (مجموع؟ پژوهش‌های دانشجوبان داندگاه دوانی تغلیس 
شمار؛ ۵ ۱۹۵۵ع)؛ «موضوع جدید در شعر فارسی: (روزناما 
یمن6 تابسمههتنا ۱۹۵۷م) داز تاریخ ادییات ترقی‌خراهانة 
به روسی (پژوهش‌های دانشگاه دولنی نفلیس: جلد 

تفلیس: 2۱۹۵۸)» وصادق هدایت و ۳9 عاان 
(همان‌ج جلد ۹٩‏ تفلیس» ۱۹۶۲ «در آستانة شعر انقلابی 
ایران» (همانجا؛ جلد ۰۱۲۱ تفلیس» ۱۹۶۷ع) و «دربارة آموزش 


و پرورش در ایران معاصره به گرجی (هسمان‌جا: جلد ۰۱۸۶ 
تفلیسء 2۱۹۷۸) به چاپ رسیده است. 
منیع:جهان یران‌شناسی, ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ + زبان شاوسی در بمهان 
۸ ۱۲۱۱۱۷۱۸ ۰۲۲۲ ۱۲۴۱ فرهنگگ خاورتاسان 
وطی: س ملییند. ۵۲۲. 
کنملاوا 


تال موجه کتابی به فارسی در کی 
شتة حبیش تفلیسی (شرف‌الدین /کمال‌الدین ابوالفضل 

حبیش بن ابراهیم بن محمد کمالی): دانشمند ادیب» شاعره 
پزشک و ستاره‌شناس گرجستانی(< ۵۱۵ -ح ۶۰۰ ق). مزلف 
اين اثر را پس از کتاب الادویه: در ۵۵۰ ق و به نام ابوالحارث 
ملک‌شاه, که همان قطب‌الدین ملک‌شاء دوم سلجوقی حکمران 
سیراس و آق‌سرا (۵۸۲ -30۸۸) و بزرگ‌ترین پسر یج ارسلان 
بن مسعود (۵۵۹- ۵۸۸ ق) بودهه تألیف کردء است. کفابت الطب 
در یک مقدمه سه کتاب و دویست و بیست و پنج باب تدوین 
شده است. کتاب یکم در معرفت علم پزشکی و نگاء داشتن 
تندرستی است. کتاب دوم دربار غذاها و داروهای مفرده است. 
کتاب سوم دربارة غذاها و داروهای مرکبه است. اما در سخه‌ای 
کهن از آن که به شمار؛ ۶۶۰۷۱ -/۴۵۲۰ در کتابخانةٌ مجلس 
شورا نگه‌داری می‌شود در یک مقدمه و دو کتاب تدوین شدء 
است. کتاب یکم دربردارند دویست و بیست و پنج باب است 


که فهرست آن‌ها در دیباچه آمده است. باب‌های یکم تا چهاردهم 
در تعریف طب. کلیات مزا بعلایم بیماری؛ تندرستی و 
بهداشت است و در د 
اندام‌ها و تب‌ها پرداخته شده است. مولف در این کتاب هر یک 
از پیماری‌ها را در جدولی نهاده و اسباب و علایم و درمان هر 
یک را جداگانه. از گرمی گرفته تا سردی» بیان کرده است. کتاب 
دوم دربارةٌداروهای مفرد و مرکب و دربردارندة سه بخش 
آلفبایی (ازالف تا با)بدین قرار است: بخش یکم مفردات؛ بخش 
دوم مرکبات و بخش سوم ابدال ادوبه 


ترتیب الفبایی؛ به‌ویژه 
در داروهای مرکب از ویژگی‌های کتاب است. مژلف در این 
کتاب از سخنان دانشمندان و انی چون بقراط جالینوسد 
ماسرجویه, عبسی؛ ابن ماسویه ابوجریح اسوسهل مسیحی: 
محمد بن زکربای رازی؛ ثابت بن قره؛ حنین بن اسحاق, مداینی: 
ابن سینا و دیگران یاد کرده است. آغاز آن چنین است: ... سپاس 
خدای راکه آفریدگار است... چنین گوب... که چون از تصنیف 
کتاب الادویه پرداختم نظر کردم به کتاب‌هاژی] فارسی که در علم 
اطب شناخته بودنده کتابی ندیدم که او مختصر و آسان و با فایده 


باشد و چیزها که آموزنده را ناچار بود اندر آن جمع باشد. ۳ 
نام کفایةاللب نهادم 
دست‌نویس از آن به شمار؛ٌ ۲۴۹۱ در کتابخانة مرکزی دانشگاه 


و او را به دو کتاب کردم.» نسخه‌هایی 


تهران» به بشمار؛ ۹۷۹۶/۱ در انستیتوی شرق‌شناسی ابوریحان 
بیرونی در تاشکنده به شمار؛ُ 9-۱۴۴ در موس خاورشناسی 


۷ در کتابخانة ملی 


مناع: نار رس در نطولی 1۲ ادیات هرسی بر بای تالیش 
اتوری: 1۸۳/۱ پارسی نان آمای یره ۴۱ تریغ یات در 
وان ۰۹۹۸/۲ تاریخ نظ و تر /۱۲۸ ۰ تحتقات دانشمندان 
آذرباجای بر زین قرسی: ۱۲ 1۵ :4۳/1۸ بان 


در جهان. ۱۸۶/۱۲ ۱ زبان و ادب فارسی در قلمرو عنمانی: 


"۷ 


مرایندگان شعرپارسی در فنفزء ۱۳۵۷ برست کتابحان 
مجلی شورای ملی: ۰۳۴۷/۱۹ ۳۲۸ فبهرست کنابحانا مرکزی 
دانشگاهنهران, ۱۲۵۸/۹ !فهرست کابهای خی نخان لی ملک 
۳ فبرست بیکروفلمهای کتابخانا سرگزی داندگاه تهران, 


سی ابوریحان 


۱۶۱ هرست نسح خطی فارسی انیتری 
یرونی فرهنگستان علوم ازبکستان: ۱۷۷/۱: فهرست نسخه‌های خطی 


ادب فارسی در تفتاز| ۲۵۶ 


شارسی, ۱۵۸۷/۱ شهرست نسسخهای خطی قازسی سای 
خاورشتای ژهنگستانعو رمیه: ۱۳۴۲ نمی سیخ خی 
پزشکی ایران» ۲۴۴ ؛ نگاهی به روند نو و گسترش زسان و ادب 
قاری در که ۱۲۲ 

ماع وا ماون‌صمم اطع ۵ »نوماه 


وتهاک 6 عسعهص م8 :2/852 ,مداد 


متصونی 


کفایی گنجه‌ای ( آز:2:۳08/ه! )؛ سد؛ٌ چهارم هجری؛ شاعر 
ایرانی, از زندگانی او چندان آگاهی در دست نیست تنها دانسته 
است که از نخستین شاعران فارسی‌گوی آذربایجان بوده است. 
محمدعلی تربیت دربارة او می‌نوبسد: «از مدحت‌سرایان ملوک 
طبرستان بوده است.» 
منابع: ریخ نظع و ره ۲۳/۱ ندکر شعرای آذربایجان» ۲۲۲/۵ 
جهان ابران‌شاسی. ۷۱۶ ۱ دانشمندان آذربایجان, ۲۵۴ الذریعه, 
۹ سرابندگان شم پارسی در ففاز, 7۵0 


جمنیدی 
کلب‌حسین‌بیگ آشفته -» آشفته ایروانی 


کسلب‌علی‌خان قسرابساغی ز امعطفتعومهتحناهلهز ار 
کلب‌علی‌خان زیاداوغلی قناجاره حکمران فراباغ و کاحت 
(۱۱۰۶ق ‏ از آ‌جا که نام فرزند وی اوغورلوخان بوده و با 
درنظر داشتن ای‌که در برخی از خاندان‌ها مرسوم بوده که نام 
نياکان خویش را بر فرزندانشان بگذارنده به نظر می‌رسد که پدر 
وی» اوغورلوخان از حکمرانان پیشین قراباغ بوده است. وی 
پرورده دربار صفری بودهء چنانکه رهربرن از او با نام «حاکم 
قزلباش ایالت گرجی کاخت» یاد کرده است. کلب علی‌خان در 
روزگار فرمانروایی شاه سلطان حسین صفوی (۱۱۰۵ - ۱۱۳۵ 
ق) به حکمرانی قراباغ و کاخت گمارده شد. ملف دستو 
شهرباران دراین‌باره می‌نویسد: شاه مسلطان حسیر 
کلب علی‌خان زیداغلی قاجار را به رت بلن لت الکای قراباغ 
سرافراز و به لقب والای امپرالامرایبی و مصاحبت در عرضص 


مطالب از وسایط پی‌یاز و به مرت رجمند سرداری جنود ظفر 
ورود مأمورین سفر گرجستان؛ ممتاز و به خلاع 


تاج و 


کمال تفلیسی 


طومار و روخوت. مشرف پرشش شهریار و شمشیر مرصع به 
جواهر شمین آبدار و یک دست اسلح روز کارزار و اسب 
مکللیراق صبارفتار و تعیین مقرری مهمانی به دستور مسلوک 
قدیم با والیان کاخت آن صوفی‌زاده و اکثیرلاعتبار ساخته. 
کلب علی‌خان همچنین پس از رسیدن به حکمرانی قراباغ و 
کاخت از شاه سلطان حسین لقب مصاحب (قبی افتخاری که 


شاه به برخی از بزرگان خاندان زیاداوغلی داده بود) دریافت کرد 
طفرای او که بر یکی از فرمان‌های حکومت گنجه و رابغ نوشته 
شدهه چنین است: واز کرم شاه حسینی نسب -کلبعلی یافت 
مصاحب لقب» از روی‌داهای دور فرمانروایی کلب‌علی‌خان 
آگاهی چندانی در دست نیست. در اواغر فرمانروایی شاه سلطان 
حسین صفوی, گنج قرباغ و ایروان به تصرف دولت عثمانی 
درآمد و به نظر می‌رسد که در اين زمان کلب‌علی‌خان به ایران 
گریخته است و پس از چندی که ادرشاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ 


ق) هنوز به پادشاهی نرسیده بود. در شمار سرداران وی درآمد. 
چنازکه در ال آراینادری در توصیف نبرد میان عبداللهپاشا و 
نادرشاه افشار آمده است که نادر به امرا و بزرگان» از آن شمار 
کلب علی خان فرمان داد تا سپاهی برای رو باروبی با عبدالله پاشا 
فراهم آورند. در ۱۱۴۷ ق در پی آنکه گنج‌علی پاشاه حاکم 
گنجه تسلیم نادرشاه شده نادر حکمرانی قرباغ و گنجه را به 
اوغورلوخان فرزند کلب‌علی‌خان زیاداوغلی که از ساکنان گنجه 
بو پر 

مایع: بهیرت نامه ۴۷: حکومتهای محلیففاز در عصر :۱۵۳ 

+ دستور شهرباران, ۵۶ ۰۵۸ عالمآرای نادری» ۱۳۹۱/۱ ۱۲۰۹ ناو 


بالات در دور صفویه» ۰۳۴ ۰۴۱ ۱۱۳۱ ۱۳۲ 


کرتی 
کمال ( امااساع 1۵۳2 ) سد؛ هفتم هجری: شاعر 
گرجستانی. از زندگانی‌اش هیچ آگاهی در دست نیست. تنها یک 


رباعی از وی در نزهةالمجالس آمده است: «در روی تو روی خود 

عیان بتوان دید -مغزش ز درون استخوان بتوان دید / در تاریکی» 

تو را چنان بتوان دید کز لطف توء در تن تو جان بتوان دید.» 
منایع: جیگاهگرجیها در تریغ و فزهنگ و تمدن ایان» 1۲۹۷ 
مرایدگان شعر پارسی در قفا ۱۳۶۱ زهذاسجالی, ۱۳۰۴ 


رشنوزاده 


ادب فارسی در قاز| ۴۵۵ 


کمينة قراباغی 


کمینة قراباغی ( اوقد۳.ه1۵:0»9 ) فاطمه فرزند آقا میر 
بیگ فنه شوشا ۱۲۵۷ - ۱۳۱۶ ق بانوی شاعر آذربایجانی. در 


عثمانی به تحصیل پرداخت. به فارسی و ترکی شعر می‌سرود 
در انجمن ادبی مجلس خاموشان شرکت می‌کرد. کمینه در 
غزل و رباعی بیش از انواع دیگر شعر 
و غزل‌هایش مایه‌های عرفانی دارند. وی شاعری 
خرش ذوق بود. کمینه از فضولی بغدادی و سید عظیم شروانی 
ثیر می‌گرفت و با شاعرانی چون زیبا خانم اردبیلی؛ متخلص به 
لعلی: مشاعره داشت. 


منابع: آذریجان غزلری, ۲7۵ . ۲۲۸ : آموزش زسان فارسی در 


سروده‌های فارسی به 


جمهوری آذرایجان: ۲۰ ۰ ۲۱؛ دارةالعارت ادیات و هز تابیک: 
۲ مرایندگان شعر پارسی در فنقازء 19۵ - 1۹۶ ۱ سککیز بو ال 
آذربایجان نورکجه غزلی, ۲۰۲ - ۲۰۵ 


کندلی هریسچی ( ّ 
پژرهشگر ایرنیتبارآذربایجانی. در تبریز زاده شد. وی از افسران 
حزب دموکرات آذربایجان بود. در ۱۳۲۵ ش؛ پس از انحلال 
حزب دموکرات؛ به شوروی کوچید. در ۱۳۷۰ ش در کنگلة 
بریز شرکت جست. از وی مقالات فراوانی درب 


لها غثان: - باکر ۱۳۷۶ش: 


تظلامی در 


شرح احوال و آثار خاقانی در نشربة دانشکد؟ ادببات یرو و 
ششرية دانشکدط ادییات مشهد و فرهنگ ابرنزین به چاپ رسیده 


است. اثر وی خاقانی شروالی؛ حبات زمان و محبط او نام دارد که 


به قلم میر هدایت حصاری ترجمه و چاپ شده است (تهران» 


۷۴ ش) 
منابع:خاقنی شروانی حات؛ زمان و محبط او + ساغری در مبان 
سگستان, ۳۸ ی جع 
رسولی 
کواچادزه ( مع8قق8د»! ‏ مانانهتفلیس ۱۹۴۸- بانوی 


مترجم و فارسی‌پژوه گوجستانی, در ۸۱۹۷۱ رش نیلولوژی 
یرانی را در دانشکدة خاورشناسی دانشگاه دوئسی تفلیس به 
بایان رساند. از ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۲م در ایران به کار ترجمه پرداخت. 
در 0۱۹۷۷ دور زبان و ادبیات فارسی را زیر نظر داوید کو, 


به پایان رساند. از ۱۹۷۷ تا 6۱۹۷۸ در کمیسیرن نعیین متن 


آدب فارسی در 


کراچادزه 


نهایی حماسة پلنگیه پوش: در فرهنگستان علوم گرجستان 
6۸ در کرسی فیلولوژی ایرانی دانشگاه 
دولتی تفلیس به تدریس زبان و ادیبات فارسی پرداخت. سپس 
یافت و به پژوهش و بررسی مسائل 
ان شعر فارسی: زبان‌شناسی؛ تاریخ ادبیات ایسران, 


بة دانشیاری ار 


انی: روابط واژگانی و شیوءٌ تدریس زبان‌های 
خارجی همت گماشت. برخی از پژوهش‌های وی بررسی 
میراث ادبی نظامی, جامی؛ مولوی و دیگر شاعران نادار ارانی 
۲ به کوشش وی نزدیک به دریست تن از مردم 
دو زبانة تاتی - آذربایجانی, که اوایل بیستم میلادی از 
روستای لاهیج آذربایجان به روستای گومبوری در شرق 
گرجستان کوچیده بودند و اکنون به نام لاهیج‌های گومبوری 
آوازه دارند. پیدا شدند و دربار؛ آن‌ها مطالعه شد. نتیجة 
پژرهش‌های وی که در سال‌های میان ۱۹۸۲ - ۱۹۸۶م انجام 
گرفته در نشریات و مجموعه‌های علمی گوناگون منتشر شده و 
سپس در کتابی به چاپ رسیده است (۱۹۸۸م). کواچادژه در 
۰ از پسایاننامة دکتری خوه با نام گوش لاهیچ‌های 
گوموری با راهنمایی جمشید گیوناشویلی, دا کرد. بخشی از 
فعالیت‌های وی نیز دبا دییات معاصر ایرانبوده و پرهای از 


آثار یی ایران در دورة معاصر را از فارسی به گرجی ترجمه کرده 
است, در۱۳۷۴ ش برای شرکت در نخستین مجمع بین‌المللی 
استادا زبان فارسی» به ایران سفر کرد و مقاله‌ای با نام وآموزش 
ادبیات کلاسیک فارسی در دانشگاه دولتی تفلیس, ارائه داد. وی 
همچنین عضو هیأت تحريرية مجلْ ۳0۸0و مجلا تاریضی _ 
آدبی ۸0040710 است. از آثارش: مطالبی برای مطالما گویش 
لاهیج‌های گوبوری به گرجی (تفلیس: 21۹۸۸) ؛ گویش 
لاهیج‌های گوبوری که تلخیصی از پایا‌نامة دکتری او است 
(تفلیس؛ ۱۹۹۰م). مقاله‌هایی از وی با نام‌های «سوژه‌های اصلی 
لیلی و مجنون؛ به گرجی و تلخیصی از آن به روسی و انگلیسی 
(پزوهش‌های دانشگاه دولتی تفیس, جلد ۰۱۸۶ 6۱۹۷۸ «تعبیر 
نظامي داستان لیلی و مجنون, به گرجی و گزیده‌ای به روسی و 
انگلیسی (حمانجاه جلد ۰۲۰۶ ۱۹۷۹م)۸ «تقریلی دربارة کتاب 
1 فارسی نوشتة جمشید گیرناشویلی؛ به گرجی 
(همان‌جا؛ جلد ۳ ۶۱۹۸۷ «نمونه‌های گویش لاهیج‌های 
گومبوری؛ به گرجی و خلاصه‌ای از آن به روسی و انگلیسی 


+ 


کوبیدزه 


(همان‌جاه جلد ۰۲۹۰ تفلیسء 2۱۸۹۸)» «اید؛ سرنوشت در لیلی 
و مجنون نظامی؛ به گرجی و تلخیصی از آن به زبان‌های روسی 
و انگلیسی (همان‌جا؛ جلد ۱۳۰۹ 0۱۹۹۲): «اهمیت عوامل 
فرازبانی در مناسبات واژگانی» به گرجمی و تلخیصی از آن به 
زبان‌های روسی و انگلیسی (همان‌جاه جلد ۱۳۲۷ ۱۹۹۸ع): 
«نقش مجنون در منابع مکتوب عربی و منظومة نظامی, به 
روسی (خلاصة مقالات کنفرانس خاورشناسان و افربقاشناسان 
جوان: مسکو؛ 0۱۹۱۸)» «رشه‌یابی منظومة لیلی و مجنون 
نظامی» (مطالب کنفرانس علمی - پژوهشی مسائل تاديخ فرهنگ 
آذربایجان در فرون بازدهم و دوازدهم ملادی و مبراث ادبی نظامی 
گنجوی, باکی 42۱۹۸۰ باراد الهی و اراد انسانی در منظومة 
لیلی و مجنون نظامی؛ (کتفرانی سراسری علمی - پژوهشی 
پزوهشگران جوان رشته‌های علوم انسانی؛ تفلیس؛ ۱۹۸۷م): 
«ریشه‌یابی منظومً لیلی و مجنون جامی؛ به گرجی (همان‌جاه 
تفلیس» 4۶۱۹۸۲ گزارش مقدمانی در مورد گویش لاهیج‌های 
گومبوری» به گرجی ( کفرانی پزوهشگران جوان ماورای قغقازه 
مسائل روزمر؟ زبان‌شناسی و ادبی شوروی؛ تفلیس؛ ۱62۱۹۸۲ 


«تعبیر جامی از داستان 


و مجنون؛ (سومن کنفرانی. 
سراسری, گزیدة مقالات» تفلیس, ۰60۱۹۸۳ «ریژگی‌جای 
واژه‌شناختی گویش لاهیج‌های گومبوری؛ (مجموعة دبالکبکه: 
شکل و معنی در زبان و ادیات؛ تفلیسس, ۸0۱۹۸۶ «ویگیهای 
آرایی گریش لاهیجی گومبوری؛ (مجموعة مسائل رفرنس در 
زبان و ادیات؛ تفلیس ۱۹۸۷ع): «برخی از مطالب صرف در 
گویش لاهیج‌های گومبوری» ( کنفرانس پژوهشگران جوان؛ 
تفلیس, 2۱۹۸۷ «ابعاد اجتماعی گویش لاهیج‌های گومبوری؛ 
به گرجی (اجلاس سالانة علمی - 
سالگرد آکادمیسین گیورگی آخولدبنی: تفلیس؛ ۱۹۸۷م) و برخی 
از موضوعات دو زبانه؛ به گرجی (سوین اجلاس علمی - 
پژوهشی, گزید؛ مقالات؛ تفلیس: ۱۹۸۹م) به چاپ رسیده است. 
وی همچنین گزیده‌ای از آثار صادق هدایت را به گرچی ترجمه 
کرده و مقالنی یز در بررسی ادیبات معاصر ایران زندگی 
صادق هدایت و ادبیات فلکلور ایران نوشته است. 


بوهشی به مناست صدین 


کواچادزه 


کوپیدزه ( ۲01426 ) داوید روستای شواً آماگلبا در گرجستان 


کوبیدزه 


ضربی ۱۹۰۶ - تفلیس ۱۹۸۱م: ایران‌شناس و فارسی‌پژوه 
گرجستانی. دور؛ دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه دولتی تفلیس 
را به پایان رساند و از ۱۹۴۱ تا ۱۹۳۴م در جنگ جهانی دوم در 
جبه؛ جنگ میهنی شرکت کرد. از ۱۹۵۲ تا ۰۱۹۸۱ رئیسی 
کرسی فیلولوژی ایرانی دانشگاه تفلیس و همزمان رئیس 
دانشکدة < اسی دانشگاه تفلیس (۱۹۵۷ - ۱۹۶۲م) بود. 
وی یکی از پرکارترین پژوهشگران فیلولوژی در حوز؛ ادبیات 
کلاسیک فارسی و روابط ادبی ابران و گرجستان به شمار 
می‌رود. کوبیدزه به سبب چیرگی بی‌مانندش بر نازک کاری‌های 
شعر گرجی و فارسی و دریافت عمیقش از آثار کهن گرجی و 
فارسی, مطالعه و تحقیق دربار؛ روایات گرجی شاهنامه. 
لفت‌شناسی و آریهای ادبیآن ا موضوع پژوهش‌های اصلی 
کرده است. رسالة دکتری کو/ 
روابات حماس؟ گرجی شاهنامه از نخستین آثار او است که به چاپ 
نیز رسیده است (تفلیس» ۱۹۴۶م). مطالعه و تحقیق روایات 
گرجی شاهنامه پیش از کوییدزه نیز توجه دانشمندان گرجی را 
برانگیخته بود. در واقع اين کتاب جلد سوم و آخرین جلد از 
پیش‌تربه قلمدنشمندانی چون 
تیکوٍلا ماره برستینه آبولادزه و آلکساندر بارامیدزه در دانشگاه 
تفلیس به چاپ رسیده است. کوبیدزه تنها دربار فردوسی 
پژوهش نکرده است ؛ وی دربار؛ شاعرانی همچون جامی. 
سعدی و رودکی نیز تحقیقاتی به انجام رسانده است. کتاب‌های 
وی دربار؛ برخی مسائل واژه‌شناسی و لهجه‌شناسی نیز سودهند 
است. وی در ۱۹۵۹م که دربار؛آثار کهن گرجی فارسی پژوهش 
می‌کرد: در مخزن آکادمی علوم گرجستان منظومه‌ای به گرجی 
کشف کرد که در اراخر سدءٌ سوم هجری به فارسی سروده و پس 
از آن به گرچی ترجمه شده بود. نسخةٌ فارسی این منظومدٌ 
حماسی که احتمالاً یکی از منایع فردوسی برای تدوین شاعامه 
بوده است در دست نیست. از مزلف آن نیز در هیچ منبعی سخن 
است. از آثارش: روابط گرجی - فارسی در سه جلد (جلد 
یکم: ۱۹۵۹م؛ جلد دوم؛ ۱۹۶۹+ جلد سوم ۱۹۷۸م)؛ مجموعة 
مقالات رودکی (تفلیس, ۱۹۵۷ع) ؛ متخبات فارسی که در دو جلد 
به چاپ رسیده است که جلد نخست آن دربردارندة ادبیات 
کلاسیک فارسی و جلد درم آن ادبیات معاصر فارسی است 
(جلد یکم: تفلیس, ۱۹۶۳ و 0۱۹۸۲ ؛ جلد دوم تفلیس 


زه با نام مآخذ فارسی در 


بمجموعه کتاب‌هایی است که 


ادب فارسی در قفا ۲۵۱ 


کوته تیشویلی 


۷+ )_ ترجمهٌ منظوم بوسنان سعدی به گرجی (نفلیس, 
)؛ عبدالوجمانن جامي (تفلیس. ۱۹۶۶) ؛ جلد سوم 
دوایات گرجی شاهنمه (تفلیس؛ ۱۹۷۴ ؛ تاریخ اییات فارسی 
(تفلیس, 6۱۹۷۵) ؛ ترجمةٌ ویس و رامین به گرجی ؛ روابط ادبی 
گرجستان و ایران درسه جلد (تفلیس؛ ۱۹۶۹ -۱۹۸۳م) ؛ گلجینی 
از اشعار فارسی در سه جلد (تفلیس؛ ۱۹۶۳) 

منیع: جهان اران‌شناسی, ۸۷۵۶ ۷۶۰ : زسان فارسی در جسهان: 

۲ ۱۹۳ | کنانامی خاورشناسان کشورهای مشترک الا و 

قنقان ۰۲۳۲۰۲۳۰ جمشبد گبناشویلی. «مسائل علاتق و روابط 

ادبی گوجستان و ایرن در کناب داوید کوییدزه»:آبنده: سال نهم» 

شماره ۱۲, اسفند ۱۳۶۲ شر: صص 1۹۱۲-۹۱۱ عمان. دروایات 

گرجی شاهنامه»» همنبد: سال ششم: شمار ۸۱۲-٩‏ آذراسفند 


۹ ش: صص ۰۸۶۳ ۸۶۵+ رسولی؛ «شاهنامه در گرجستاد 


چیستا: سال چهاردهم: شماره ۱ مهرماه ۱۳۷۵ ش: ۵۳. 


محمدی 


تیشویلی ( ۱014:5111 راخوشتی, تفلیس ۸۱۹۳۵ 
ارسی‌پژوه و مترجم گرجستانی. رشتة فیلولوژی 
فارسی را در دانشکدة خاورشناسی دانشگاه 2 


به پاپلا 
رساند. در ۱۹۵۹م به دورة دکتری راء یافت و در ۱۹۶۴ از رسألة 
دکتری خود با نام وجه مشخصط نظم حافظ دفاغ کرد. در ۲۹۷۵ با 
دفاع از رسالة فوق دکتری خود با نام توکب قاط فرسی دننام 
فوق دکتری دریافت کرد. وی پژوهش‌هایی دربا 

کلاسیک فارسی؛ عروضض و فولکلور کرده است. کوته‌تیشویلی 
برخی از آثار شاعران نامدار فارسی‌گوی, همچون رودکی, 
فردوسی» ابوسعید اپوالخیر: خواجه عبدالله انصاری؛ عطا 


ادبیات 


فرخی انوری؛ مولانا جلالالدین رومی: سعدی» حافظ و عبید 
آثار شاعران اروپایی و روسی مانند ریلکه: 
آنسکی, وولوشین؛ گومیلوف. فرناندو تسهتا 
پاسترناک را به گرجی ترجمه کرده است. وی گزیده‌ای از 
سروده‌های عرفانی امام خمینی را به گرجی ترجمه و سنتشر 
کرده است (۱۹۹۵م). کوتهتیشویلی به سبب خدماتش, از 
محافل ادبی و علمی جایزه‌ایی: همچرن جایز؛ انستیتوی اروبا 
-گرجستان (پاریس؛ ۱۹۹۰م)» جایز؛ وزارت فرهنگ و هنر 
اتریش (وین؛ ۱۹۹۵م) و جایز؛ صبا (تفلیس» ۲۰۰۲م) دریافت 


زاکانی و 
دورنمانی 


کوکبی گرجی 


کرده است. مقاله‌هایی از او با نم‌های «وجه مشخصه نظم حافظه 
(۸۱۹۶۲)» «وزن غزل‌های حافظء (۱۹۷۴ع» «مسائل تلوری 
قافية شعر فارسی» (۱۹۷۴م «تثوری جدید قافیهٌ فارسی» 
(۱۹۷۵): «ترکیب قافیةٌ کلاسیک فارسی؛ (۱۹۸۴م) و «تکوین 
نظم فارسی» (۲۰۰۳م) به چاپ رسیده است. 
مایم جهان ابان‌شناسی. ۱۱۲۰ + زبان فارسی در جهان, ۱۲/۱۲ 
۵ ۲۳۹ ؛فزهنگ خاورشاسان وطی, س,ملیبند, ۶۰۴- ۶۰۵ 
تام شورای ترش زان فارسی؛ اردیبهشت ۱۳۸۲ ش, صس ۲۳ 


ملااحمد 


کورپالیدیس ( عال.ا1۵-۵8 )» گسثورگی فرزند میکائیل» تهران 
۳ ایران‌شناس آذربایجانی. در ۱۹۶۸ تحصیلات 
خود را در دانشکد؛ٌ خاورشناسی دانشگاه دولتی آذربایجان به 
بایان رساند. از ۸۱۹۶۸ تا ۱۹۷۵ در انستیتوی تاریخ 
فرهنگستان علوم جمهوری آذربایجان و از ۱۹۷۵م در دانشکد 
خاورشناسی آکادمی علوم شوروی به کارهای پژوهشی 
پرداخت. در ۱۹۸۴ دانشنامة دکتری گرفت. رسالهة دکتری وی 


عتةالکية همچون سند تاریخی نام داشت. وی بیش از هفتاد اثر به 


چا رسانده است که از آن میان م‌توان به ترجمه و شرح عة 
کبه منتجب‌الدین بدیع اتابگ جوینی اشاره کرد 
(مسکر ۱۹۸۵م) 

مب فرهنگ خاورشناسان ونی, ۰۶۲۳/۱ ۶۲۲ 


کرکبی گرجی ( ال۵۷۸:۵:۷:۱۳0۳! )اکرکبی فزرینی, قبادییگ؛ - 
حیدرآباد دکن ۱۰۳۳ ق. شاعر ایرانی. اصلش از ترک‌های 
گرجستان و پدرش چرکسی (ناحیه‌ای بزرگ در قفقاز) بود. در 

عباس یکم 

صفوی (۱۰۳۸-۹۹۶ ق) دانسته‌اند. در بیش‌تر فنون سرآمد بود. 

در دور نورالاین جهانگیر گورکانی به هندوستان رفت و چندی 

در بود. چون درگذشت پیکرش را در دایر؛ٌ میر صحمد 
مزمن, در حیدرآباد دکن به خاک سپردند. وی راکوکبی ترک نیز 

نامید‌ند. نسخه‌ای دست‌نویس از کلیات وی به شمارة ۶۰۵۴ 


قزوین به دنا آمد. برخی منایع وی را از غلامان 


در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. به 
مژلف مخزنالضراب واشعارش متوسط است» نمونه‌ای از 


آدب فارسی در ققاز| ۲۵۸ 


کوکیی قزوینی 


سروده‌های او است: «هر چه همرنگ به معشوق بود معشوق 
است ‏ نقص اب نسوخت» 7 «چو 
در کنج قفس میرم؛ بسوزیدم مگر روزی -به امداد صبا خاکسترم 
وه چمن‌گیزده 
منابع:تکوقالشعرای غنی, جاپ اسلم‌خان, ۲۷۶ تذکرطنصرآادی: 
۰۲۱۳ بایگاه گرب‌ها در تریغ و فزهنگ و تمدن ایران, ۳:۶ 2 


است که پروانه به 


۷ لذریعه. ۹ -۹۲۶/۳۰؛ ریاض‌الهارنیی,آفتاب رای. ۱۵۱/۲: 
مرایندگانشمرپارسی در ففقاز, ۱۳۶۷ شا) طریان, 11۲ + شم 
انجمی. ۱۲۰۰ کاروان هند, ۱۱۸۷/۲ ۰ ۱۱۱۸۹ گمزار جاویدان, 
۳ سزنالفرالب: ۱1۳۶/۴ متخب اللطلیت: ۳۲۹ نت عش: 
۴ نظع و شرفارسی در زمان تب شاهی؛ ۱۳۷ ۱۳۸۰ 4 عزیز 
دولت‌آبادی؛ «شاعران پارسیگوی گرجی»: یفما؛ جلد سی و دوم: 


دنام حبیب پغمایی,نهرن, ۱۳۷۰ ش. ص ۱۶۷ 


کوکبی قزوینی -» کوکبی گرجی 


که که‌لیدزه (020عا» ) کررنلی, روستای توبانیری در گرجستان 
غربی ۱۹۶۲-۱۸۷۹ ادب‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۰۴م دوو 
آکادمی مذهبی کیف را به پایان رساند. از ۱۹۱۸ نا 2۱9۶۲ 
ریاست کرسی ادبیات باستانی گرجی را در دانشگاهتفلیس و از 
۲ ۳ ریاست انستیتوی تاریخ ادبیات گرجی آکادمی 
علوم گرجستان را بر عهد 
مذهبی گرجی را بنیاد گذارد. که ه‌لیدزه در زمينة تاریخ ادییات 
گرجستان در سده‌های میانه تخصص داشت. وی پژوهش‌هایی 
درخور دربار؛ روابط ادبی ایران و گرجستان کرده است. 
که‌که‌لیدزه در چاپ جلد دوم رولیت گرجی شاهنامه (۱۹۳۲م) 
همکاری داشته است. 


وی رشته تاریخ ادبیات 


گیوناشویلی 


کی خسرو گرجی ( ۷0۱۸05۳005 ): سد؛ یازدهم هجری» شاعر 
گرجستانی. خواهرزادُ رستم‌خان سپه‌سالار و از بزرگان 
گرجستان بود. نصرآبادی می‌نویسد: «سلسلهٌ ایشان به مردانگی 
و شجاعت سرافراز و به مردی و همت ممتازنده خصوصاً 


کی‌کاوس شروان‌شاه 


مشارالیه جرانی است در کمال ملایمت و آزرم..., وی طبعی 
خوش داشت و خط نستعلیق را نیکو می‌نوشت. از سیران 
برجستة دور؛ شاه سلیمان یکم صفوی (۱۰۵۷ - ۱۱۰۵ ق) بود. 
سپس به فرمان شاء سلیمان حکمرانی الکای درون (از توابع 
خراسان) به او سپرده شد. کی‌خسرو نیز در کمال لباقت و 
استقلال در آن ولایت با مهاجمان ازیک نبردهای دلیانه‌ای کرد و 


پیروزی‌هایی بسه دست آورد. پس از آن. سمت وی بسه 
صفی‌قلی‌خان: فرزند رستم‌خان. واگذار شد و کی‌خسرو به 
منصب تفنگچی آقاسی‌گری ارتفا یافت. هدایت در روضةالصفا 
وی را برادر باگرات خان/بقراط‌خان: فرمانروای گرجستان؛ 
دانسته است. به گفتة نصرآبادی موقتی که فرصت داشت متوجه 
نم می‌شد.» نمونه‌ای از شمرهای او است: «پیش رویش 
سوختم آخر دل دیوانه را -چون نگه دارد کسی از سوختن پروانه 
را | چاک می‌سازمبه ناخن سینه چون بینم رخش - چون برآید 


مهر بگشایند روزن خانه راء 
مناع: کر نصرآمدی, ۱۱۷ ایگهگرجی‌ها در تریغ و فهنگ و 
تمدن ابران: ۱۳۰۲ الذریعه؛ -٩‏ ۱۹۲۷/۳ روضد‌الصفا ۱۰/در 
صفحات فراوان؛رباضاهارفن, آفاب رای, ۱۱۵۲/۲ زبان فارسی 
ور جهان, 1۵٩-۱۵۸‏ ؛سوابندگان شم پارسی در فقاز, ۱۳۶۲-۳۶۷ 
سح گلشن, ۱۳۲۵ صحن ابراهیی برگ 1۵۸, شمارذ ۱۶۸ 
ضامونيااعلم. ۲۹۳۲/۵ ۱ گلرار جاویدان, ۱۱۹۰/۴ ۱۱۱۹۱۰ 
محزنالفراب. ۱۷۸۸/۴ عزیز درلت‌آبادی: «شاعران بارسی‌گوی 
گرجی»ه بضا: یانما حبیب یشمایی» جلذ سی ر دوم؛ نهرانه 
۷۰ ش؛ صص ۱۶۷ ۱۶۸۰ 


معصومی 


کی‌کاوس شروان‌شاه ( ۲۱80820»-عهقنو:۱)آکاوس |کائوس 


فرزند کی‌قباد فرزند فرخزاد دوم. -< ۷۷۲ ق» شامک شروان از 
دودمان شروان‌شاهان کسرانی (ح ۷۳۵ - ح ۷۸۴ ق). در منایع 


او آمده است. که آن نیز یادکرد رویاروبی وی با سلطان اویس 
جلایر (۷۵۷ - ۷۷۶ ق) است. سلطان اویس پس از آنکه در 
۷۶۵ بغداد را از خراجه مرجان و موصل را از بیرام خواجه ( 
۲ ق؛ امیر ترکمان قراقربنلو و عموی قرا بوسف؛ گرفت 
(۷۶۶ ق)؛ از آن‌جا به غیبت سلطان 


فت. چون در زما 


ادب فارسی در قتازل ۲۵5 


کیکنادزه 


نیدن این خبر بیرام‌بیگ وق 
ندیم و امیر خود را رای گوشمالی دادن کی‌کاوس و تسخیر 
شروان روان کرد. کی‌کاوس که در بربر سپاهیان بیرامبیگ تاب 
ایستادگی نداشت؛ در یکی از دژها متحصن شد. اين محاصره 
نزدیک به سه ماه به طول انجامید و سرانجام «ملک کاوس 
مشاهده نمود که اگر طرین اطاعت مسلوک نمی‌دارد ملک 
موروث به کلی ویران می‌شود»؛ به همین سبب برخی از مشایخ 
و علما را بای پادرمینی و پایان دادن به این غایلهنزد یریگ 
فرستاد و از دژ بیرون آمد. بیرمبیگ نیز وی را اسیر کرد و نزد 
سلطان اویس برد (۷۶۸ق). اما سه ماه بعده سلطان اویس وی را 
+ و بار دیگر حکرمت 
شروان را به کی‌کاوس داد. وی نیز تا هنگامی که درگذشت (ح- 
۴ ق) فسرمانگزار سلطان اویس بود. پس از درگذشت 
کی‌کاوس: سلطان اویس پسرش امیر هموشنگ (- ۷۷۴ - جح 
۴ ق) را که ملازم خود وی بوده به جانشینی پدر برگزید. 
کی‌کاوس پادشاهی دانش‌دوست و ادب پرور بوده چنانکه 


اردبیلی (- ۷۷۷ ق) به دعوت او به شروان رفت و به 


و از سر جریمة او درگذث 


تربیت و تدریس پسر او پرداخت. عارف در مدتی که در درا 
کی‌کاوس به‌سر می‌برد. در ۷۷۱ ق» منظومه‌ای با نام رهآدتابه 
سرود و ها او کر که دوییت از آن چنین است: در آن موضع 
که دایم بو آباد یکی دیدم ز فرزندان فرهاد |.. در این گفتن چو 
جاری گشت خامه نهادم نام آن فرهادنامه.» 

منای: ریغ آل مر ۱۱۴۲/۱ ایغ هار ۱۹ تریغ شردان 

و دریند, ۰۲۲۸ 3۲۹ ۱۲۵۹ تریغ عمومی ملق طروان, ۷۶- 0+ 

تسدکوة شعرای آذرسایجان, ۱۹۲/۱ یب السبره ۲۴۱/۳ 1۴۲ 


داشمندان آذربایجان» ۱۳۶۹ ذیل ناریخ گر 


۲ ۱ 


۷ ۳ ۷۷ ۸۱ ۱۹۰ ذیل بارخ ۲۴۲۲۴۰ ؛روضة لصف 
و۵ ۵۶۹ ۰۵۷۴ ۰۵۷۷ ۱۶۸/۸ سخوران آذربایجان: ۵۶/۱: 
فرحادنامه ؛مطلاسعدین, ۰۳۸۸ عباس افبل, «ما و خوانندگان». 
بادگاره سال سوم شماره ,٩‏ اردیبهشت ۱۳۲۶ ش؛ صی ۷۶: 


معصونی 


کیکنادژه ( ۵08 » روازن تفلیس ۱۹۲۳ - همان‌جا ۱۹۸۹ 


کزان زا بر عهده داشت. وی دربار تاریخ ایران ای 
میانه آگاهی‌های فراوان داشت. کیکنادزه بررسی‌هایی دربار؛ٌ 
بط ایران و گرجستان و پژوهش‌هابی بر روی برخی منایع 
تاریخی ایران به منظور به دست آوردن آگاهی‌هایی دربارز 
گرجستان و قفقازه کرده است. از آثارش: اطلاعاتی دربارط 
گرجستان از کتاب تاریخ جهانگدا تیف علاهالدین عطاملکد جوبنی 
(تفلیس؛ ۱۹۷۴م) ؛ اطلاعاتی دربار؟ گرجستان و ففقاز از کتاب 
عجایب الدیا(تفلیس؛ ۱۹۷۸م). 


گبنشویلی 


کیکویدزه ( ۱۵۲۷106 ) کتوان؛ ازورگتی (در ضرب گرجستان) 

۶.- . + بانوی فارسی‌پژوه گرجستانی. در 0۱۹۷۸ 
ارسی را در دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه 
دولتی تفلیس به پایان رسانید. در ۱۹۹۱ از پایاننامة دکتری 
با ام اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسي دفاع کرد. وی 
/۹۰ پسژوهشگر و سپس پسژرهشگر ارشد انستیتوی 
حاوزشناسی فرهنگستان علوم گرجستان بوده است. مقاله‌هایی 
از با ناهای «اصطلاحات ازدواج خویشاوندی در ایران عصر 
ساسانیان» (خبرناما فرهنگستان علوم گرجستان؛ شمارف ۱ تفلیس؛ 
۰) ) ه«ازدواج میان خویشاوندان نزدیک در ایران عصر 
ساسانیان, (جوانعرد» شمارة ۳ تفلیس, ۱۹۸۳ع)» واصطلاحات 
پدره پسر و برادر در زبان فارسی؛ (خبرناما فرهنگستان علوم 
گرجستان, شمار؛ ۷ تفلیس, ۱۹۸۶ «اصطلاحات دایی و 
عمو در زبان فارسی» (همان‌جاه شمار ۰۳ 2۱۹۸۸) و «اصطلاح 
مادر در زیان فارسی» (جوانمرد: شمار؛ ۰۴ تفلیس: 6۱۹۹۰) 


چاپ و منتشر شده است. 


رشته زبان و ادییات 


ادب فارمی در قناز| ٩۰‏ 


گریگور ما گیستروس ( فاو تون ۱۱۵۸-۹۹۰ 
شاعرء نویسنده و دانشمند ارمنستانی. اصل و نسب گریگووبه 
دودمان نامی «سردارا پهلوانی» که چهره‌های سرششی یب 


یخ ارمنی داده‌نده می‌رسد. وی از دست‌اندرکاران سیاسی 


دربار باگراتونی و ده‌ها سال از مقامات بانفوذ امپرا 
در مرکز زندگی عقیدتی ار 
ریا 


وری بیزانس 
ان بود.به تحصیل و تعلیم علوم 
ات. هندسه؛ ستاره‌شناسی؛ موسیقی؛ علوم طبیعی؛ 
یک و الاهیات پرداخت و از پیروان و آوازه گران پرشور فلسفه 
و فرهنگ یونانی به شمار می‌رفت. کلیاتی از اشعار وی با نام 
هزار یت باقی مانده که دارای مضامین فلسفی و علمی روزگار 
زندگی وی است و سراسر تجلیل از فرهنگ و اندیشه یونانی و 
ترویج آن در ارمنستان سده‌های میانه است. وی فارسی و عربی 


را به‌خوبی می‌دانست و دربار: داستان‌های حماسی ایران: 


به‌ویژه رستم و اسفندیاره آثاری نوشته که از دستبرد روزگار در 


آمان مانده است و در رساله‌ای اشاراتی به فصول گو 


شاهنامه؛ از جمله هفت خوان رستم در مازندران و نبرد او با دیو 
سپید و اژدهاء کرده است. 


ام تریغ و فزهنگ ارمستان» ۱۵:۲ بان ابرانشناسی, 0۴۱ 
۱۱۷۴۳۰۲ بان فارسی در بهان, ۱۲۹: ۱3۶, ۲۰۵ ۲۰۶+ مد 
سال گم نی ۱۱۲ ۱ تامداران فرهنگ ارستی: ۱۳:۸ نگاهی ببه 
برانشناسی و ایران‌شناسان کشورهاي مشترکالننم و ففثاز, ۱۱۰۷ 
راهان ابوریا؛ ویرانشناسی در متایعامنی» بمان» شمارذ ۵ 


و ۶ بهار و تابستان ۱۳۷۶ شی؛ ص ۵۲ 


رشنوزاده 


یسرزنگاتسی ( اعاقیوههعرهااسماعمير 4 ز 
سیزدهم و تیمة یکم سد؛ُ چهاردهم میلادی: روحانی و 


. وی از روحانیان کلیسای شهر 
برزنگا بود و اشعار مذهبی و غیر مذهبی می‌سرود, در شعرهای 
غیر مذهبی زندگی و طبیعت را سروده و مظاهر طبیعت را 
ستوده است. وی به پیروی از فردوسی اشعاری با آهنگ و لحن 
شاهنامه سروده که توجه همگان را برانگیخته است. گویا وی 


پننالما نوشیروان اب رمنیبرگردانده است. 


ادب فارسی در قفتازا ۹۱ 


ام ساریان 


منایع: آموزش زان فارسی در حمهوری ارسنستان. ۱1۷ تاریج 
فهنگ ارشتان: ۰۵۸۸ جهان ابرانشامی, ۰۱۴۱ زبانفارسی در 


جهان, ۰۲۰۵/۱۴ ۲۰۷+ صد سال شهرارمنی, ۱۱۱۸ امداران فرحدگی 


ار ۵۱ 

رشنوزاده 

گقام ساریان ( «8ونعقعسقوي )باغداساریان: تبریز ۱۲۸۱/ 
۲ -ایروان ۱۳۵۵ش/۶۱۹۷۶: مترجم و شاعر اییرانی: 


ارمنستانی. تحصیلات دبستانی را در آموزشگاه آرامیان تبریز به 
پایان برد سپس به مدرسة مرکزی خلیقه گری رفت و در ۸۱۹۲۰ 
درسش رادر آن مدرسه بهپایان رساند. در پیآن به آموژگاری در 


مراغه و روستاهای قرهداغ پرداخت. در 0۱۹۲۲ به ارمنستان 
کوچید و تا ۱۹۲۶م آموزگار بود و در همان سال ساکن 
شد. از ۱۹۲۷ تا ۶۱۹۲۸ ویراستار برخی از نشریات, از جمله 


آوانگارد و از ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۵م دبیر مسئول ماهنامة ادبا 
شوروی بود. وی در سال‌های 0۱۹۲۶ ۱۹۶۲ و ۱۹۷۰م به واسطة 
فعالیت‌های پردامنة ادبی, به عضویت شورای عالی درلتی 
ارمنستان برگزیده شد و در همان سال نمایند؛ ارمنستان د, 
شورای عالی شوروی بود و به گرفتن یک نشان لنین, دو نثبان 
پرچم سرخ و یک نشان افتخار توفیق یافت. گقام ساریان ار 


سعدی را بهارمتی ترجمه کرده است. 
منبع: جهن بن‌شناسی: ۰۷۲۹ دانشاذ بایان آرنی, ۰3۹۸ زبان 
قارسی در بهان, 1۱۲ : صد سال شعرارتی, 1۵1۱ امدارانفرهدگی 
ارستی, ۱3۸ ؛ نگاهیبه ارانشنامی و ایرانشنامان کشورهای 
مشترکالمنان و فان ۱۰۹ 


[شویلی ( اا«ققاه 4 نانا؛ تفلیس ۱۹۵۰ .بس‌انوی 
تاریخ‌دان گرجستانی. در ۱۹۷۲م رشتة تاریخ ایران را در دانشکدة 
خاورشناسی دانشگاه تفلیس به پایان رساند 
۶ در همین رشته؛ در دور دکتری درس خوانند. وی در 
۷۸ از رسالهٌ دکتری و در ۱۹۹۱ از رسالة فوق دکتری خود 
دفاع کرد. گلاشویلی کارمند. علمی شعب؛ُ تاریخ خاور نزدیک و 
میانة انستیتوی خساورشناسی فرهنگستان علوم؛ رئي 


پژوهشگاه تاریخ فرهنگ دانشگاه تفلیس و استاد دانشکد؛ 


تا 


گرجستان در سد؛ٌ شاندم و یل سا هقدهم میلادی به 


پژوهش پرداخته است. از آثارش: سه مبع فارسی درباره گرجستان 
(تفلیس: ۱۹۹۱م) + ذیل تاریغ عالمآرای عبامی که به قلم 
گلاشریلی به گرجی ترجمه شده و با حواشی به چاپ رسیده 
است (تفلیس: ۱۹۸۱م). مقاله‌هایی از او با تم‌های باطلاعات 
محمود نطتزی درباره گرجستان» (مائسنه: ۰0۱۹۸۳ شمارة ۱؛ 
بخش تاریخ)» «سرکشی داودخان و تیمورازاول بر اساس ذیل 
اسکندر متشی؛ (همان‌جا؛ ۱۹۷۷م» شمار ۲) «سنایع کتبی 
فارسی دربارة انتساب رستم‌خان به سمت والی کارتیل» 
(هسمانجا؛ ۱۹۹۰م» شمارة ۲) و واطلاعات مرعشی دربارة 
گرجستان» (مجله دانشگاه تفلیس. ۲۰۰۱م» شمار؛ُ ۳۳۸) به 


چاپ رسیده است. 


منیع: وان نی گربی, له 
گیرناشویلی 


ارم ( سجعتاعاهي ) کتابی به فارسی در تاریخ 
نوشتة عباس‌قلیآقاباکی خانوف متخلص به قدسی (۱۲۰۸ - 
۴ 3). این اثر که در ۱۲۵۷ ق نوشته شده در تاریخ شروانه 
و داغستان از دور باستان تا روزگار مژلف است. نویسنده 
دراین او از منابع گوناگونی چون شاهنامه» اسگندرنامه و خسرو و 
شیرین نظامی قرآن, زند. اوستا و منابع سوجود به زبان‌های 


عربی. فارسی؛ روسی و ترکی بهره برده است. البته وی به 
بررسی منابم مکتوب بسنده نکرده: آثاری چون بقایای شهرها و 
دژهای ویران شده را نیز از نظر گذرانیده و همچنین از روابات 
موجود در میان مردم؛ سکه‌ها و دیگر اسناد بهره جسته است. 


کتاب در یک مقدمه پنج طبقه و یک خاتمه است. نویسنده در 
مقدمة کتاب به شرح حدود اراضی شروان و دافستان» وضع 


جغرافیایی و نام اين سرزمین؛ زبان‌ها و عقاید دینی مردم آن‌ها 
پرداخته است. بخش یکم که طبق ارلی نامیده شده در تاریخ 


شروان و داغستان و تفقاز از روزگار قدیم تا روزگار خلافت و 


تصرف این اراضی به‌دست لشکریان عرب است. بخش دوم یا 
طبقٌ ان دربار؛ تصرف شروان و داغستان به‌دست لشکریان 


عرب تا دور ا 


گزارش حوادث 
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آغاز 
دولت صفوی تا روزگار درگذشت نادرشاء افشار (۱۱۴۸ - 
۶۰ را دربرمی‌گیرد. بخش پنجم یا طبقة خامسهء دربار 
حوادث پس از کشته شدن نادرشاه از جمله تفصیلات قرارداد 
صاح گلستان (۱۲۲۸ ق) است. مژلف در خاتمة کتاب 


آگامی‌هایی دربار؛ فضلا و علمای برجستة شروان و نواحی 
بن کتاب به کوشش عبدالکريم 
علی‌زاده در باکر چاپ شده است (۱۹۷۰ع). در سال‌های ۱۸۲۳ 
- ۱۸۲۴ باکی‌خانوف گلستان ارم را به روسی برگردانی. ب 
ررسی گلستان ارم در ۱۹۲۶ و ترجمة ترکی آن در ۱۹۵۱ به 


همجوار ه‌دست داده است. 


چاپ رنیده انست. 

سنابع: آذرسایجان سووت انسیکاوبدییامی, ۵۷/۱ ۵1۳+ 
آموزش زیان فارسی در حمهوری آذرسایجان, ۱۹۹ ؛ دانشمندان 
آذرسایجان, ۳۰۵/۵ - ۱۳۰۶ الذریسعه: ۱۸۷۸/۹ ۲۲۰/۲۷ 

موابدگان شم پبارسی در قفقازه ۵۸ - ۱۵٩‏ قهرست نسخ خطی 
کابخان!ملیاران. ۱۲/۲ - ۱۵ : فهرست شحنه‌های خطي کابنان 
مسنک, ۱۶۹۳/۷ گلتتان ارو. سفدمه ۱ سملم حسییب‌آبادی 
#مختصرالمکارم»: ارفان: سال بیست و پنجم؛ شمارْ ۵ ص 
۳ 


رلولی 


گلشنی بردعی ( 4ج4-عههاه هام 4 راهم فرزند محمد فرزند 
ابرهیم فرزند شهاب‌الدین, بردعه ۸۳۰- استانبول ٩۴۰‏ ق+ 
شاعر و عارف ایرانی. دانش‌های ابتدایی را 
علی: فراگرفت. سپس به تبریز رفت و از مریدان ده عمر روشنی 
(۸۹۲ق) شد و به پیشنهاد وی تخلصش را از هیبتی به گل 


د عمویش, سید 


تغییر داد. گلشنی پس از درگذشت مرادش جانشین وی شد. پس 
از برآمدن اسماعیل یکم صفوی ٩۰۶(‏ 
شاهی, وی که از ستی‌های متعصب برد از تبریزبه قاهره رخت 
کشید و در قبتالمصطفی طی طریق کرد, چنانکه طریقة گلشنی 
در سرزمین‌های عشمانی و مصر منسوب به او است. در ٩۲۲‏ ق 
که سلیم یکم عتمانی (۹۱۸- ۹۲۶ ق) مصر را تسخیر کرد مولان 
گلشنی . سلطان سلیم زمین قابل توجهی در برابر 
یه مصر به وی بخشید و گلشنی نیز مبالقی هنگفت از 
درویشان و مریدان خود گرد آورد و طی ده سال در آنجا 


۳ ق) به تخت 


گلشنی بردعی 


خانقاهی بنا نهاد. پس از آن؛ نفوذ وی در مصر بیش‌تر شد و 
مریدان بی‌شماری بر او گرد آمدند. هنگامی که سلیمان یکسم 
علمانی ٩۲۶(‏ - ۹۷۶ ق) از آوازة گلشنی خبر یافت وی را نزد 
خود فراخواند ٩۳۵(‏ )و با احترام بسیار سکونتگاهی برای او 
تعیین کرد و رانبه‌ای برای او مقرر فرمود. وی» پس از پنج سالل 
قامت در استانبول» در صد و ده سالگی درگذشت و پیکرش را 
عارفی استانبولی؛ 
متخلص به هاتف که از مریدان گلشنی بود ماد تاریخ 
درگذشت او را چنین سروده است: کرد رحلت ز گلستان وفا - 
گلشنی. اعنی شیخ ابراهیم / زد قدم بر نشیمن لاهوت -شد به 
خلوت سرای انس مقیم /گفت هاتف برای او تاریخ مات 
قطب‌الزمان ابراهیم.» شیخ احمد گلشنی‌زاده متخلص به خیالی 
(- ۹۷۷ ق) و سید علی متخلص به صفوتی (- ۱۰۱۵ 3) پسران 
او بودند و به ترتیب پس از وی به خحلافت سلسلة گلشنیان 
متصوب شدند. گلشنی در علوم تفسیر و حدیث توانا و در کلام 
و تصرف از استادان روزگار خود بود. وی قصیده‌ای به عربی در 


در خانقاهی که به نام او است به خاک سپرد: 


پاسخ قصید؛ تاذ ابن فارض سروده است. در غزل از حافظ 
پیروی می‌کرد. از آثارش: دیوان گلشنی که دربردارند؛ اشعار 
فاسی و ترکی او است و نسخه‌هایی دست‌نویس از آن به 
شماره‌های ٩‏ و ۸۸م در کتابخانة دارالکتب قاهره نگه‌داری 


می‌شوم ؛ مثنوی ازهار گلشن به فارسی در عرفان به پیروی از 
گلشن راز شبستری که از ۸۶۸ تا ۸۷۲ ق در هزار و سی‌صد و 
هشتاه بیت سروده شده است. نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمار: ۶۱۹۶۰ در کتابخانة مجلس نگه‌داری می‌شود + مثنوی 
بحرالحقایق فی کشفالدقایق به فارسی (سروده در ۹۷۵ ق) که 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن در دارالکتب قاهره نگه‌داری می‌شود 
(۲ تصوف) ؛ المعنوهالخنبه/المعنوی الخنی که نظیره‌ای به فارسی 
بر مشوی مولوی در چهل هزار بیت است ودر ٩۲۲‏ ق سروده 
شده است. ملف درای‌باره می‌گرید: وارل؛ آخر کاین معانی رو 
نمود -سال اندر نه صد و بیست و دو بود» نسخه‌هایی 
دست‌نویس از آن به شمارة ۵۰۶۴ در کتابخانة ملی ملکه به 
شمار* ۵۱۹۵ در کتابخانة دانشگاه تهران» به شمارة ۱۷۸ در 
کتابخانة سپه‌سالار به شمارة ۸1502 در کتابخانة توپقاپوسرای 
به شماره‌های 0۱۵ ۸٩‏ و ۱۰ م در درالکتب قاهره و به 
شمارذ ۳۵۸۸ در کتابخانة عمومی باپزید در ترکیه نگه‌داری 
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گنجه 


می‌شود ؛ کزالجواهر که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة 
3 در کتابخانة دانشگاء استانبول نگه‌داری می‌شود ؛ 


مینامه که بردعی در تدوین آن از عطار تاثیر گرفته است ؛ 
تفسیر منظوم آیة وفاخلع نعلیک انک بالوادالمقدسر طوی, (بة 
دوازدهم از سور طه) که نسخه‌ای دست‌نویس از آن در 


مجموعه‌ای به شمارهُ ۲۶۱ در دارالکتب قاهره نگه‌داری می‌شود. 
افزون بر اين» در هدیةالمارفن از دیگر تألیفات گلشنی بردعی 
یاد رفته است: منظومه‌ای به فارسی در تصوف + پنداا 
منظرم به فارسی + چوپاننامه ؛ دیوان شعر به ترکی ؛ رسالة 
الاطوار؛ قدناه 


منایع: آذرسایجان غرلای: ۰۶۹ ۱۷۰ آموزش زسان فارسی در 


جمهوری آذربایجان, ۳۰+ ادیات فارسی بر منای تابن اتوری. 
۷ : پارسی نویسان آسیای صخبر. ۵۵ !ناریخ نظم و نثرء ۷۰۳/۲ - 
۴ تنکرذ سا ۱۱۲۲-۱۱۹ تک شرای آذربایجان, ۲۲۳/۵ 
۶ دانشمندان آذرسایجان: ۰۲۵۸ ۱۲۶۱ دفتر کتاباا اسعد 
افدی؛ ۱۱۶۹ اللذریعه» ۱۹۳۲/۳۴۰۹ ۱۳۰۳/۱۹ ر بحانة الاب ۸۵ 
۵ زبان و لدب فارسی در قرو علمانی» ۱۷۵ - ۱۷۶ :سابه در 
خورشید ,۱۱۱۹/۲ سرایندگان شعرپارسی در قففازن ۶۳ ۶۷: سککیز 
بو ال آذربایجان نورکجه طولی, ۱۶۹ الشقایاشسایه, 1۶۲ 

نمی مفری, ۰۱۹/۱ هرس السخطوطات نرب , ۱۱۸۷/۱ 1۱۸۸ 
فبرست کاانا مجلی شورای سلی: ۸/ ۰۱ ۱۲ فهوست نامگوی 
شنه‌های خطی فازسی داراکلب قاهره؛ ۱۱۰۴ فبرست نسخههای 


خی قارسی؛ ۱۲۳/۱ ۰۱۲۵۲/۲ ۱۲۵۰۲۴ ۳۲۲۲۱۲ ۵ا۵ر۲: 
هرست شسخههای خطی فازسی کنابحانةدانشگاه استابول, ۵۳۶ 
فرست نسخههای خطی فارسی کابانههای فرکبه: ۳۵۹ ۱قهوست 
شحههای خعلی کتایانا ی ملکد, ۷۶۲/۴ + قموس لالم 1۱ 
۵۸۰+ کشت للون, ۱۷۲۳/۲ : متطرن‌های فارسی: ۵۰۲۰۵۰۱ 
موادلواریخ. ۱۱۹۶ هدیالمرفی, ۶/۱ 
۱ 
مر 


معصونی 


گنجه ( 00و )زگنرک |جنزه درمین شهر بزرگ جمهوری 
آن. این شهر در مغرب آذربایجان؛ بر کرانة نهر گنجه 
(گنجه‌چای)؛ از ریزبههای کراکورا؛ و بر خط آهن و خحط لول 


گنجه 


نفت؛ در سی‌صد و شصت و دو کیلومتری غرب باکو و حدود 
صد و هشتاد کیلومتری جنوب شرقی تفلیس نهاده است. گنجه 
از مهم‌ترین شهرهای ناحیه‌ای بوده که از آغاز تا استیلای مفول 
همواره ناحیه‌ای مستقل به شمار می‌رفته است. در دور؛ اسلامی 
این ناحیه را ران می‌ناميدند. در دور پیش از اسلام 


یتخت و 
بزرگ‌ترین شهراان کولک [کبلک نام داشته است. نم این شهر در 
جفرافیای بطلمیوس کیه آمده و در دوره‌های اسلامی نام آن را به 
خط تازی قبله نوشته‌اند. در صدر اسلام حاکم‌نشین این | 


شهری بلندآوز بوده است که ارانیه آن را پتو و ارمنیان بده 
می‌نامیده‌اند و در مأخذ فارسی و عربی بردع؛ برذع ببردعه و 
پرذعه نوشته‌اند. در ۳۳۲ ق روس‌ها به بردعه تاختند و آن را 
چنان ویران کردند که دیگر روی آبادانی ندیده است. چنانکه در 
روزگار یاقوت حموی ( ۶۲۶ ق) روستایی بی‌رونق بود. پس از 
انحطاط بردعه, گنجه مرکز اران شد. گنجه در ۲۴۵ ق به دست 
مسلمانان عرب بنا شده است. به گفتة اصطخری (ز ۳۲۰ ق) 
گنجه شهری کوچک بر جاد؛ بردعه به فلیس بوده و فاصلامیان 
گنجه و تفلیس نه فرسخ بوده است. یاقوت این فاصله را شانزده 
فرسخ داتسته است. در صورةالارض آمده: «شهری زیبا و پربرکت 
بان و پر جمعیت است..» در حدودالي آسده: «دگنجه و 
شکور دو شهرند با کشت و برز بسیا... جامه‌های پشمین 
خیزد از هر گونه» از آ‌جا که گنجه در مرز بخشی از دنبای اسلام 
با جهان مسیحیت بوده لغر (مرز) به شمار می‌رفت و غازیان 


برای جهاد با کفار یا برای به دست آوردن غنایم از همه جا به آن 
ی می‌آوردند. در سال‌هایی که فلسطین, شام و مصر با 
هجوم صلیبیان درگیر ببوده مسیحیان سرز 
گرجستان و ارمنستان هم از جوش تعصبات دینی با به تحریک 
امپراتوری بیزانس نواحی اران و سرزمین‌های اسلامی همسایه 
را تهدید می‌کردند و گنجه شمکو بیلقان, ببردعه و تفلیس 
به‌دست آن‌ها غارت می‌شد. در 


ن‌های روسیه, 


۴ ق محمد بن شداد روادی 
که از تب کرد بود پاره‌ای از سرزمین رن رکه بعدها ها تراغ 
رازه یافت متصرف شد و گنجه را پایتخت خود کرد و دودمانی 


به نام شدادیان یا بنی‌شداد پی افکند که تا دست‌اندازی 


سلجوقیان بر اران (۲۶۸ ق) بر آن ناحیه فرمان می‌راندند. از آن 
پس این شهر تیول یک تیره از فرزندان ملک شاه سلجوقی (۲۶۵ 
۴۸۵۰ ق) شد و گنجه همچنان تختگاه باقی ماند. چرن بردعه 
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شدنش بر دست روس‌ها دیگر کمر راست نکرده 
بود و غلبة اوباش و تنازع فرمانروایان مانع از تجدید عمارت آن 


شده بوده کار گنجه روز به روز بالا می‌گرفت و بر رونق آن افزوده 
می‌شد. در مدت فرمانروایی شدادیان رفته رفته روت و 
جمعیت بیش‌تری را جلب کرده بود و مرکز بازرگانی مرزی 
مهمی شده بود. هوای گنجه در تابستان‌ها ناسالم و تب‌خبز بود 
از این روی به هنگام غلبة گرماهمردم غالا به نقطه‌ای یبلاقی در 
یک منزلی شهر در جانب بردعه که دژ هرگ /هیرگ خوانده 
می‌شد می‌رفتند. این شهر آبدانها و درخت‌های بسیار و مگر در 
تابستان هوایی خوش داشت و گنجه رود/ گنجه‌چای که از 
کوه‌های گرجستان می‌آمد از میان شهر می‌گذشت و تا اندازه‌ای 
به آن طراوت می‌دا. این رود که شش ماه پیش‌تر جریان نداشت 
شهر رابه دو بخش تقسیم می‌کرد و عناصر گونه گون اهل شهر را 
که همزیستی آن‌ها دشوار بود در دو سوی بستر خود از یکدیگر 
جدا می‌کرد. خاک شهره به خلاف هوای متفیر آذه برای پرورش 
گل و گیاه مساعد بود و موجب توسعهٌ کشت و برز و کثرت 


درختان میوه می‌شد. درخت تود بیش از هر درخت دیگری 


مجال رشد داشت و چندان فراوان بود که این شهر نیزه مانند 


پردعه و تا اندازه‌ای به جای آن به زودی مرکز عمدةٌ صنغنت 
ابریشم گشت. حتی ابریشم گنجه از ابریشم بردعه که در گذشته 
بسیار شهرت داشت سرغوب‌تر بود و همه‌گونه جامه‌هاي 
ابریشمین از آن‌جا به شهرهای اطراف صادر می‌کردند. دیه‌ها و 
زمین‌های کشتمند پیراسون شهر در محدردة یک نظام شبه 
فتردالی عصر سلجوقی از جانب شاهزادة صاحب اقطاع که از 
اولاد محمد بن ملک‌شاه بود یا از جانب اتابگ او که ادارة خزانه 
و سپاء شاهزاده هم در دست او بود به نام «نان پارهه بین 
سرکردگان لشکری با دیوائیان محلی توزیع شده بود و سپس با 
گذشت روزگار دست به دست گشته بود. روستاییان در خدمات 
لشکری زندگی و خانمان خود را از دست داده بودند و زندگی 
ثیراقتصاد شهری و جزر و مد آن 
بود. مردع شهره بهرغم آنکه ناد و بارگونهگون داشتنده تقریباً 
همگی به دو مذهب اهل سنت؛ یعنی حنفی و شافعی, وابسته 
بودند. در عقاید خود نیز سختی و استواری بسیار نشان 


می‌دادنده چنان‌که کسانی را که بر مذهب و اعتقا 


روستایی از آسیب دیده 


ایشان نبودند 


در میان خود ره نم‌دادند. با این حال در بین طوایف دیلم 


عناصر شیمی هم وجود داشت و کسانی یز راست یا دروغ به 
مذهب الحاد و باطنی متهم بودند و لاجرم منفور عوام. 
بیش ترینهُ جوانان برای مقابله با هدیدهای دایم روم و ابخاز 
(گرجستان) اوا 

جنگی می‌گذشت و القابی همچون هزبرالدین؛ مژیدالدین, 
داعی‌الحق و قاصم البدعه که دربار 
می‌رفت, آهمیت نقش غازیان و سرکردگان عوام را در زندگی هر 
روزین؛ مردم نشان می‌داد. اين غازیان که سرکردگان آن‌ها با 


ان در سلاح‌داری. سواری و ورزش‌های 


نام‌داران شهر به کار 


زاهدان و دستاربندان شهر همدست بودنده از همان آغاز بنای 
گنجه به‌ویژه در برقراری دودمان شدادیان از سرزمین‌های دور و 
تزدیک به آن‌جا جلب شده بودند. ورود آن‌ها هم به‌ویژه وقتی 
به شکل ورود دسته‌های چریک و شبه نظامی برد همواره 
بی‌نظمی‌هایی در پی داشت که فقط قدرت‌های منظم و تمرکز 
یافته می‌توانست آن‌ها را مهار کند. نمونة این بی‌نظمی‌ها را که 
گه‌گاه به غارت و مصاا 


مال و خواستة مردم نیز می‌انجامید. 
غازیان خراسان به عهد آل بویه نه در اران بلکه در خاک ری به 
وجود آوردند و پیدا است که در نواحی دورافتده‌ای چون گنجه, 
شمکوره بیلقان و تفلیس این‌گونه بی‌نظمی‌ها از آنچه در ری 
رگیی می‌داد بهتر نبود. افزون بر گنجه؛ دیگر شهرهای اران و 
آرمتیه نیز در طی قرن‌ها همواره جای آمد و شد دایم کاروان‌های 
تجارت و دسته‌های غازیان بود و غریبان بسیاری از هر جانبی به 
این نواحی روی می‌آوردند. غازیان اطراف سکونت در این 
نواحی راکه غزای کافران (روم و ابخاز) لازمة آن برد به چشم 
نوعی عبادت و ما نیل به «مثوبات» تلقی می‌کردند. حتی 
سال‌ها پیش از ورود ترکمانان سلجوقی به این نواحی: 
شاهزادگان دیلمی نیز گه‌گاه به خاطر رسیدن به مثربات به این 


حدود می‌آمدند. امیر کی‌کاوس بن اسکندر: شاهزاد: زباری 
) و مزلف کتاب پرآوازه قابوسنامه از کسانی بود که به 
همین نیت غزو روم به ان رفتند. وی یک چند در گنجه به درگاه 
امیر ابوالاسوار شدادی (- ۴۵۹ ق) سر کرد. بسیار پودند کسانی 
مانند او که روزهای پیری را در ان ثغر روم سر می‌کردند و 


عازیان جوان را در برابر مهاجمان به شمشیر یا به مال یاری 
می‌دادند. تاخت و تاز ترکمانان سلجوقی در سرزمین اشوام 
گرجی (ح ۴۶۹ ق) واکنش این طوایف را به دنبال آورد و از 
هنگامی که گرجی‌های مسیحی در برابر غازیان اران دست به 
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نی قدرت‌های محلی در مقابله با 
ثربه این نواحی شد و در پی آن 
هرج و مرج فلج‌کنند‌ای که از تعدد اجتتاب‌ناپذیر مراکز قدرت 


ناشی می‌شد بر سراسر این نواحی سایه گسترد. تفلیس به‌دست 
بخازین افتاد و به یک پایگاه جنگی برای صلیب‌های 2 
تبدیل گشت. در ززله‌ای مهیب که در همین ایام در گنجه روی 
یران شد و به گفتة عماد کاتب ( ۵۹۷ ق) 


داد (۵۳۲۳ ق) آن شهر و. 
سی‌صد هزار تن و به قول ابن آثیر ( ۶۳۰ ق) یک‌صد و سی 
هزار تن کشته شدند. انابگ قراسنقر (- ۵۳۵ ق) فرمانروای 
آذربایجان و اران در آن زمان در گنجه نبرد. عماد کانب می‌گوید 
«چون به پروجرد رسید خبر به وی رسید که شهر گنجه و 
اطرافش در اثر زلزله در زمین فرورفته و خراب گردیده است..» 
دیمتری» فرمانروای گرجستان, از فوصت نبود قراسنقر بهره 
جسته از فلیس به گنجه تاخت و آنچه را در آنجا از آسب 

زلزله در امان مانده بود به باد غارت داد. وی حتی دروازة آهنین 
شهر را هم به غنیمت به تفلیس برد و «به شهری که بنا نهاد و آن 
را گنجه خواند منتفل ساخت و بر درواز؛ شهر فرارش داد.ه 
قراستفر به ان بازگشت و شهر گنجة گرجی‌ها را ویسران کرد و 
گنج اران را از نو ساخت و رونق داد. ظاهراً سلمانان هرگز ی 
استرداد آن دروازه مسوفق نشسدند + همرچند که دراین‌باره 
شایعه‌هایی در افواء انداختند. از آن پس نیز ادامة کلمکش‌هاء 
گنجه راز یک سو به شدت معروض تهدید مسیحی‌های ابخاز 
و روم ساخت و از سوی دیگر به دخالت‌های فضولانه غازیان و 
عباران و کسانی که هرگونه هرج و مرج را در شهر مایذ تحکیم 
سلطا خویش بر متعصبان عوام تلقی می‌کردند. سیدان داد. در 
۵ ۱۱۲۰/3 قراسنفر درگذشت و پس از چند ماه اران را در 
اتحاد با آذربایجان تحت سلعلة ایلدگزی‌های اردبیل می‌بينيم 


افتادن حکمرانی ولایت از دست احمد: 
1 اردبیل و اتابگان آذربایجان, شهر را نه از تهدید 
گرجیان رهایی داد و نه دخالت ناروای غازیان و سرکردگان عرام 
را در آذچه به کار حکرمت مربوط بوده متوقف ساخت. 
اختلاف‌های داخلی فرماتروایان و اشتغال دایم آن‌ها به 
عشرت‌جویی و خرش‌باشی هم از اسبابی بود که آذها را از 
مقابلً جدی با دشمنان مانع می‌آمد. اتابگ ایلدگز (- ۵۶۸ق) و 
پسرانش جهان پهلوان (- ۵۸۱ ق) و قزل ارسلان (- ۵۸۷ ق): که 


مراغه ببه دست 


گنجه 


اران هم مثل آذربایجان قلمرو فرمانروایی آن‌ها محسوب 
می‌شده فقط تا وقتی در عراق و جبال با مدعیان داخلی درگیر 
نبودند در حدود گنجه یا در حوالی نخجوان و آنی برای دفع 
هجوم گرجیان مسیحی اقدام به لشکرکشی می‌کردند. در 3۶۱۸ 
مغول‌ها با گرفتن پزل و پارچه (به سبب مشهور و گران بودن 
آن‌ها) به شهر حمله نکردند. در ۶۲۲ ق جلال‌الدین خوارزم‌شاه 
(-۶۲۸ق) گنجه را تسخیر و بسیاری از مردم آن را هلاک کرد. در 
همان سال لشکر مفول آن شهر را گشود و سوزانید. در دور 


آن نام خان داشتند و زیر 
نظر دولت مرکزی بودند. در ٩٩۱‏ ق امام‌قلی‌خان» حاکم گنجه: از 
ترکان عشمانی ۵ شمانیان گنجه را 
تسخیر کردنده تا اینکه شاه عباس یکم صفوی (۱۰۳۸-۹۹۶ق) 


ت خورد و در ۹۹۶ ق 


گنجه را شهربندان کرد و پس از شش ماه محاصره آن را پس 


گرفت و شهر تازه‌ای در یک فرسخی چنوب غرب شهر کهن بنا 
ناد و آن را عباسآباد نمیده ولی مردم هرگز این نا ا نبذ یرفتند. 
نت نو را ترکان عثمانی در ۱۱۳۵ ق گرفتنده اما نادرشاه (۱۱۲۸ 
-4 ۱۱۶ ق) آن را بازستاند. پس از مرگ نادر حکرمت شهر گنجه 
به دست ,خان‌های 


تقل فتاد و در پایان سدة دوازدهم هجری 
تحت فرمان قاجاریه درآمد. در ۱۲۱۸ ق روس‌ها به فرماندهی 
سیسیانوف (- ۱۸۰۶ع) قصد تسخیر گنجه کردند. جوادخانه 
حاکم گنجه به دفاع و مقابله برخاست. اما کاری از پیش نبرد و 
پیش از آنکه لشکر فتح‌علی‌شاه (۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ ق) به یاری 
جوادخان بشتابده سیسیانوف گنجه را بگرفت و مردم نج رادر 


سه روز قتل‌عام کرد. جوادخان و پسرش در این رخداد به فتل 
آمدند و اهل قراباغ و ایروان نیز ترسیدند و با سردار روس بنای 
مدارا نهادند. پس از شکست ایران در نخستین دور جنگ‌های 


ابران و روس به موجب عهدنام گلستان که در نهم شوال 


۸ منعقد شد. گنجه برای همیشه به روسیه 
واگذار شد و روس‌ها ه مناسبت یلیزاوت دختر پطر کپیر 
(۱۷۶۲-۱۷۴۱) نام آن را یلیزارت پل (شهر یلیزاوت) نهادند. 
در ۱۲۴۲ /۱۸۲۶م پاسکویچ (. ۱۸۵۶ع) در ولایت گنجه د 
یکی محلی موسوم به گنید شیخ نظامی. لشکر عباس میرزا 
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(۰ ۱۲۳۹ ق) را شکست سختی داد و تلفات وخسارات بسیار بر 


بیان ورد آمد و گنجه به‌دست او تسخیر شد. در ۱۹۲۴م سم 


سایق آن احیا شد و در ۶۱۹۳۵ آن را به انتخار س.م. کیروف؛ 
سیاستمدار شوروی, کیروفآباد نامیدند. این شهر در ۶۱۹۹۱ 
پس از استقلال جمهوری آذربایجان دوباره رسماً گنجه نام 
گرفت. جمعیت شهر گنجه در 6۱۹۹۱ حدود دویست و 


دو 
یک هزار تن بوده است. میانگین دما از ۱/۱ تا ۲۵/۴ درجه 
صدبخشی می‌رسد. میزان بارش باران سالانه از ۲۵۰ تا ۳۰۰ 
میلی‌متر است. جاده‌ها و مسیرهای تجاری از این شهر می‌گذرد. 
شهر دارای فرودگاه است و منسوجات پشمی و ابریشمی آن 
معروف است. در غرب شهر گنجه استحکامات و مسجدی به 
نام تتار از دور شاه عباس یکم صفوی به‌جا مانده است. برخی 
شاعرانی که خاستگاه آنان گنجه بوده است از این قرارند: 
ابوالعلای گنجه‌ای (سد؛ٌ ششم هجری)؛ برهان گنجه‌ای (سدهٌ 


هفتم هجری) پرتو گنجه‌ای: پسر سل گنجه‌ای (سد؛ُ هفتم 
هجری)؛ پورخطیب گنجه‌ای (سد؛ ششم هجری)؛ جمال 
گنجه‌ای (سد؛ُ هفتم هجری): حمید گنجه‌ای (سد؛ هفتم 
هچری)؛ دختر خطیب گنجه‌ای (ارایل سد؛ هفتم هجری): رشید. 
گنجه‌ای (سدة هفتم هجری)» رضی گنجه‌ای رضية کنجهای: 
سعد گنجه‌ای (سد هفتم هجری)ه شمس اسعد گنجه‌ای, شمسی 
الباس گنجه‌ای, شمس عمر گنجه‌ای؛ شهاب گنجه‌ای؛ بای 
گنجه‌ای (- ۱۲۸۶ ق)؛ صبوحی گنجه‌ای (- ۱۲۹۵ ق)؛ طبیّبٍ 
گنجه‌ای, عبدالعزیز گنجه‌ای» علی‌آقا گنجه‌ای (- ۱۲۱۲ ق: 
عیانی گنجه‌ای. فخر گنجه‌ای. قتالی گنجه‌ای (- ۷۷۲ ق)» 
مصاحب گنجوی (سدة بازدهم هجری)؛ مفیلی گنجه‌ای, 
مهستی گنجه‌ای (سد؛ ششم هجری)؛ نجم گنجه‌ای» نجیب 
گنجه‌ای. نصیر گنجه‌ای, نظامی گنجوی (- ۵۹٩‏ ق) و واقف 
گنجه‌ای (ز ۱۲۰۶ ق). برخی از شاعران چنین از گنجه در اشمار 
خرد یاد کرده‌اند: نظامی گنجه‌ای: «نظامی که در گنجه شد 
شهربند -مباد از سلام نو ابهرمند.» بدر شروانی: «مجیر بیلقانی 
چون نظامی بود در گنجه که در بردع سخن‌هایش روان چون 
آب ترتر شد.ه خاقانی: «دریفا گنجة خرم که اکنون جای ماتم شد 


که از فر چنین صدری فراغ افتاد فرجامش.» مجیر بیلقانی: 
«بغداد و گنجه مدرسة درالخلافه است - افضل ز فضل و مرتبة 


یحبی و جعفرش» قطران تبریزی: «ای ترک به گنجه از کجا 


گنجه 


افتادی - کاندر دل و جان من فکندی شادی / یک بوسه مرا به 


7 ت و خرم بادی.» صبای 
کاشانی: «به رزم‌آرای توس و میر گنجه - فکندند پنجه از نیرو به 


تی اندر دادی ای ترک 


پنجه.» منوچهری دامفانی: «نظاره به پیش درکشید صف - چون 

کافر روم بر در گنجه» 
مناب: آترینکن (آذربیجان) و نهضت آدبی ۸۲۰۸۱ لاد 
و اخارالياد, ۶۰۰۰۵۷۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۱۶۸۲ آذربایجان در موج خی 
تاریغه در صفحات فراوان ؛ آذربایجان و ران» ۱۳ ۱۳۱ ۱۴۳ ۵۳ 
۰۳ ۰۱۴ احسن‌افقايم فی معرفةالفالم: در صفحات فراوان + 
آران از دوران باستن ۷ آغاز هد مفول, در صفحات فبراوان !از 
بخ صفی اه صفی؛ در صقحات فراوان + ناب, ۱۹۸-۹۷/۲ 
اتراض سل صفیه, ۲۲۸۰۲۲۵ !بان در رواد شاهاسایل و 
شاه طهمامب صفوی, ۱۱۱۶ این عصر صفوی, ۱1۵ پر گنه در 
جستجوی ناکجاآباد: در صفحات فراوان !تاریخ امتماعی و سیاسی 


ان در دور معاصرء ۱۷۶/۲ - ۱۱۸۱ تریخ بان کبریج» ۱۲۰۸/۴ 
۰۱۰ ۱۲۱۱ ۵ا/در صفحات فراران !تریغ را دور صفویان, 
۲ تاریخ ایران در فرون نختین اسلامی؛ ۱۷۶/۲ تاریخبمگهای 
ران و رو در صفحات فرارا ؛ تریغ سلسلة سلبموفی: 17۵ 
۶ تریخ شروان و درمن. در صفحات فروان ؛ تریغ عضدی: 
۱۷۶ تاریخگیتی‌گشا, ۱۶۰ تاریخ مخول, ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ 17۶ 
۹ ۰۱۴۴ ۱۳۶۲ تاریخ مفول در یرنه ۱۳۲ ۳۶ ۱۳۹ ۱۱۴۱ 
۴۶ تریغ نقمی یاه جنگهای دور صفوین, ۱۳ .۸۱۲ 16 
۰ تذکرا جفرافبایی تاریخ ابران, ۰۲۳۱ ۸۲۳۲ ۲۳۶ ؛ تذکوف 
تصرآمادی. 1۵ ۲۶ : تکملة ااخار, ۰۱۱۸ ۱۲۲ ۰ ۱۱۲۵ توفان بر 
راز ققز, در صفحات فراوان + جامواریخ: ۱۵۳۳/۱ ۱۵۲۵/۲ 
جفرافای تاریخی سرزینهای خلافت شرقی: ۱4۱ ! رای کال 
فنناز, ۰۳۷۱۰۲۵۸ جهان‌گدای خافان. 
حدودالال. ۱۶۱ + حکومنهای محلی در قنقز در عم قاجاره در 


صفحات فراوان ؛خان شاهد صادق. ۱۱۷۰ خلاصتافواريخ, ۱۱۷۶ 


۱۲۰۱ جهان‌نمه, ۶۷+ 


وان بر شروانی: 1۰۷ 
خحملی مب ۲1۸۶ دیوان قصاید و غزلات تظابی گنجری: در 


بان خافانی شروانی؛ ۱۴۲۹ ۸۷۲ دیون 


صفحات فراوان« دیون قطان بریزی. 4۵۴۳ دیوان مجیرالیین 
نی ۱۳۰: دبوان نوچهری دامفانی, ۱۱۰۵ ۱۱۲۴ ۱۲۴۱ را 
الصدور و آیذاسرور, در صفحات فرارا ؛زبدارارین, ۳۶ ٩۲‏ 


۹ : زندگی شاه باس اول: ۱۱۴۹/۱ مواندگان شمرپبرسی در 
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گراخاریا 


فا ۱1۲۳-۲۲۰ سفارتامهای ,در صفحات فراوان + یرت 
جلالالبی منگنی: در صفحات فراران + شاه ای دوم و زمان 
او ۱۱۷۱ صورة الارشی: ۸۲ کال ٩۲‏ ۹۱+ عالم رای نادری: ۱ 
۳۰ در صفحات فراوان «بانامه, ۰۳۳۲ کلیات خسن شتامی 
رحید دسنگردی, در صفحات فراوا ‏ الکامل فی‌شاریخ: ۸و 
در صفحات فراوان ؛ گرد مالات تحقبقی بادنولد, ۶ ۸۳۲ 
۵ ۳۲۶: ماه ۲۱۹ - ۲۲۰ ؛موآذاشلدان 


در 
صفحات فراوان !الاک و سالکد, ۱۵۸: ۰۱۵۹ ۱۶۱ ! مطالات 
درسارذ تاریخ و زسان و فرهنگ آذرسایجان: ۱۲۱۳۰۲۰۵ 
مسجماللدان, ۰۱۷۱/۲ ۱۱۷۲ ناسخاشواريخ: در صفحات فراوان 
تزجةاللوب: ۱۱۴۰ نام ایلات در دورخ صنوبه, ۲ . ۵؛ تاو ار 
فی ذکرالخبار, ۱۰۲ ۱۱۰۳ سحمد امین رباحی: «شاعران 
همشهری و هسمصر نطامی», جشیناا استادذپح له صفا؛پاییز 
۷ ش: صص ۰۲۹۶ ۱۳۰۶ نصراله اسامی, ‏ گنجه: زادگاه 
نامی»: مجسوعمقالات کنگرذ بل بزرگداشت بهمین سدا 
تولد حکیم نطامی گنجوي, ۱۳۷۲ ش, صص ۱۷۵ - ۱۸۱+ عبدالملی 
کارنگ: «سقرط گنجه»: بادگاامة حیب بنمایی: ۱۳۵۶ ش؛ صص 
۱ 

5 0 ۵ ممچم و 


گواخاریا ( 038تهي ), آلکساندر: تفلیس ۱۹۲۹ - همان‌جا 
۲) ایران‌شناس گرجستانی. در ۱۹۲۷ دور دبیرستان را به 
پایان رساند. پس از آن به دانشگاه دولتی تفلیس راه بافت و در 
رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشکد؛ خاورشناسی این دانشگاه 
به تحصیل سرگرم شد. این دوره را در ۱۹۵۲ به پایان رساند. در 
سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۶م دستیار کرسی فیلولوژی ایرانی همان 
داتشگاه بوده است. وی تحمیلاتش را همچنان پی گرفت و در 
۸۸ با نوشتن رساله‌ای با نام منابع فارسی روابات گرجی 
پوسف و زلیخا دانشنامذ دکتری گرفت. وی همزمان با تحصیل» 
در سمت‌های کارمند علمی انستیتوی تاریخ ادبیات گرجی 
(۱۹۵۶ ۰ ۱۹۶۰ع)» کارمند ارشد علمی اتستیتوی خاورشناسی 
(از ۱۹۶۴م) و دانشسیار کسرسی فیلولوژی ایرانی دانشکد؛ 
خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس (از ۱۹۵۶م) نیز کار کرد. در 
۷۰ با نوشتن رساله روابات گرجی داستان‌های عامانا فارسی 


گواخاریا 


دانشنامة فوق دکتری گرفت. وی در ۶۱۹۷۳ به رنب علمی 
پروفسوری رسپد و در همین سال با سمت پروفسور کوسی 
فیلولوژی ایرانی به فعالیت پرداخت. آلکساندر گواخاربا پس از 
سال‌ها کوشش و ارائة خدمات ارزنده در ۸۱۹۸۷ به ریاست 
کرسی فبلولوژی ایرنی برگزیده شد و تا بایان زندگی در این مقام 
بود. وی در ۱۹۸۸ عضو وابستة فرهنگستان علوم گرجستان 
شد. گواخاریا بیش از چهل سال به تدریس تاریخ ادبیات 
فارسی؛ صنایع بدیعی و سبک‌شناسی شعر فارسی امتمام 
ورزید و پرورش نسل‌های جدید ایران‌شناسان گرجی را بر عهده 
. از دیگر مسناصب وی سی‌توان از پژوهشگر ارشد 
وی خاورشناسی فرهنگستان علوم گرجستان: ریاست 
بخش ادبیات شرق انتشارات دایر:المعارف گرجی عضویت در 
هیأت‌های تحريري بسیاری از تشریات علمی و پژوهشی و 
عضویت در انجمن ایران‌شناسان اروپا را نام برد. گواخاریا به 
پاس خدمات ارزنداش به دریافت نشان افتخار و لاقت کشور 
گرجستان» نشان ایوانه جاواخیشویلی و جایزة گثورگی تسرتلی 
نایل آسده است و از ۱۹۸۱ شخصیت برجستة فرهنگ 
آذربیجان نام گرفت. ار از اعمضای اصلی میا نهایی 
تجماسة پلنگیه پوش شوتا روستارلی بود. فعالیت‌های علمی - 
پژوهشی و اجتماعی وی در گرجستان و شوروی, او را در 
جامع؛ خاررشناسان و ایران‌شناسان جهان دانشمندی برجسته 
ناسانده است. گواخاریا حدود هشتاد کتاب به چاپ رسانده و 
نزدیک به دویست و پتجاه مقالةً علمی در نشریات معتبر 
کشورهای گوناگون چاپ کرده است. وی در بسیاری از 
کنفرانس‌ها و همایش‌های بین‌المللی خاورشناسان مقالات 
ارزنده‌ای ارائه کرده است. از آشارش: منابع فادسی روایت‌های 
گرجی بوسف و زلیخا بهگرجی همراه با گزیده‌ای به زبان روسی 
(تفلیس» ۱۹۵۸ع)؛ فارامیانی (قهرماننمه)به گرجی با همکاری 
س. تسایشویلی (تسفلیس؛ ۱۹۶۵م) ! روایت‌های گرجی 
داستان‌های عامانلا بختیرنمه به گرچی همراه با گزیده‌ای به روسی 
(تفلیس. ۱۹۶۸م) + تصحیح ویس و رامین فخرالدین گرگانی با 
همکاری ماگالی تودوا (تهران» ۱۳۴۹ ش) ؛ دربار؟ تاریخ 
داستان‌های عابانة فارسی به گرجی همراء با گزیده‌ای به روسی 
(تفلیس؛ ۱۹۷۳م) ؛ پیست و دو مقاله دربار روابط ادبی گرجی و 
فارسی به گرجی همراه با گزیده‌ای به فارسی و انگلیسی (تفلیس؛ 
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گورلیشویلی 


۵) + یست و هفت مقاله دربادة روابط ادبی گرجی و فارسی 
به گرجی همراه با گزیده‌ای به فارسی و انگلیسی (تقلیس: 
6۰۱ )؛ اهمیت ترجمه‌های گرجی آثر ادبی فارسی براق تشریج 
برخی از مطالب ادیات فادسی - تاجیکی به روسی (تفلیس: 
۰ تصحیح وسرانی به گرجی با همکاری ماگالی تودو 
(تفلیس» ۱۹۶۲ع). افزون بر این, از وی اثری به نام فردوسی به 
جا مانده که یکی از چندین کتابی است که از مجموعة زندگی 
افراد شای 
گواخاریا از فارسی به گرجی در مجموعه‌هایی با نمهای نظم 
فارسی؛ ارمخانی؛ افسانه‌های تابيکي و ناقلا از بخداد به چاپ 
رسیده‌اند که از آن شمار می‌توان رباعبات کسایی؛ رباعیات 
ابوعلی سیناء فزلهای جلالالدیین رومی: غزلیات سعدی 
شیرازی؛ داش آکل» نرشتة صادق هدایت و رباعیات خاقانی را 


به چاپ رسیده است. برخی از ترجمه‌های 


برشمرد. مقاله‌هایی از وی با نام‌های «صنایع بدیمی رودگی» به 
گرجی و روسی (مجموعة دودکی؛ تفلیس, ۱۹۵۷م)»«دربارة 
روایت منظوم بختیارنامه؛ به روسی (پژوهش‌های دانشگاه دوللی 
تفیس, جلد ٩۱‏ تفلیس؛ ۱۹۶۰ع) و «ویس و رامین گرگانی و 
خسرو و شیرین نظامی» به روسی (همان‌جاء جلد ۰۱۱۶ تفلیس, 
۵) به چاپ رسیده است. 


متابع:جهان ایرانشاسی؛ ۰۱۱۳/۱ ۱۱۸ :دیوة ارف ادسیات و 
هر تابیک, ۱۳۲۷/۱ دایرةالمعارف شوروی تابیک» ۴۳/۲ 1 نات 
فارسی در هان, ۱۲۰۲/۱۲ شرع حال و کاب شنامی خاورشامان 


شوروی: ۱۲۲۹-۲۲۸ نرهنگ خاورشاسان وطتی, 1۸۷ ۱۲۸۸ 


کاشنامي خاورشناسان کشورهای مشترک لاخ و قفقاز, ۲۴۸ - 
۹ کاب شنامی نظامی؛ ۱۴۲۸ 


کالادزه 


کوزلن یلی ( خی )» تستگیز: ۱۹۳۲ - ۱۹۶۵م» 
فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۵۷م رشتة زبان و ادبیات فارسی 
دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاء دولتی تفلیس را به پایان رساند. 
درسال‌های ۱۹۶۰ تا ۰۶۱۹۶۱ در زمان مأموریتش در افغانستا 


در شهر هرات نسخه‌ای دست‌نویس و منحصر به فد از روایت 
منظوم سندبادنامه به دست آورد و در ۱۹۶۵م متن تبمساربانی 
(روایت گرجی سندبادنامه) را با مقدمه؛ واژ‌نامه و تحلیل به 
چاپ رساند. وی در همین سال از رسالة دکتری خود با نام 


گویشوف 


روایت‌های فارسی و گرجی سندبادنمه در دانشگاه دولتی تفلیس, 
دفاع کرد و چندی بعد در همان سال بر اثر سانحه‌ای درگذشت. 


از دوم با مقدمه و واژنامه به 
گرجی (تفلیس, ۱۹۶۵م). همچنین مقاله‌هایی از وی با نام‌های 
«داستان‌های فارسی» به گرجی (روزنامة 50/50 0/0اعطک 
شمارة ۲ تفلیس, ۸۱۹۵۲ «دربارة موضوع منبع ادبی لیلی و 
مجنون؛ به گرجی (روزنامه #متم0 ۱1:00 شمار؛ ۱٩‏ 
تفلیس, 2۱۹۵۲ «افسانههای ایرنی» بهگرجی (همان‌جا؛ شماره 
۴ تفلیس ۱۹۶۳): «غزلیات رودکی به زبان گرجی» (همان‌جار 
شمار؛ ۱۰» نفلیس؛ ۱۹۵۸ع)» «رودکی» به گرجی (روزنامة 
اه ملجمیلم 4 شسمار؟ ۰۱۲۸ تفلیس: 6۱۹۵۸ 
«منابع فارسی روایت‌های گرجی پوسف و زلبخاه به گرچی 
دربارة اثر آلکساندر گواخاریا (پژوهش‌های دانشگاه دولی تفلس, 
جلد ۰٩۷‏ ۱۹۶۰ع)؛ «دربارة موضوع ارتباط روایت گرجی 
سندبادنامه (تبمساریانی) با روایت فارسی آن, به گرجی و 
تلخیص روسی (همان‌جه جلد ۰۹ ۱۹۶۲ع): وسندبادنامه, به 
گرجی و تلخیص روسی (همان‌جا؛ جلد ۰۱۰۸ 46۱۹۶۵ 
پنمونه‌های ادییات عامیانة فارسی» به گرجی (همان‌جاه جلد 
۶ ۱۹۶۴ع)» «دربارة موضوع شرح حال بهزاده به گرجی 
(هسانج جلد ۰۱۱۶ ۱۹۶۵ مپژرهش‌های مهم درسارة 
ریدکی» به گرجی (هسمان‌جا: جلد ۰۱۱۸ 6۱۹۶۷ «بخاراه به 
گرجی (مجلة ۰۸/6/09 شمارة ۲: تفلیس: ۸۱۹۶۰) و بآثار 
تاریخی هرات» به گرجی (جامی, تفلیس: ۱۹۶۰) چاپ و 
منتشر شده است. 


گویشوف ( 0801( )؛ نصیب. 2۱۹۳۷ ۰ فسارسی‌پژوه 
آذرسایجانی. تسحصیلات خود را در دانشکد؛ خاورشناسی 
دانشگاه دولتی باکو به پایان رساند و از آن‌جا دانشنامة دکتری 
گرفت. گریشوف ب 


هنر و معرفت محمد فضولی ؛ اصول دین برای همه به ترکی. وی 
تحفهالمّمین میر محمد مزمن تنکابنی و نیز برخی کتاب‌های 


پزشکی فارسی را به ترکی ترجمه کرده و در چندین شمارة مجلاً 
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گیرزالیان 
علم و حیات به چاپ رسانده است. وی مقاله‌هایی 


دربارةٌ نسخه‌های خطی منتشر شده در نشریه‌ها به چاپ رسانده 


منایع: اطلاعات مربوط به مشحمات مبمانان خاریبی طرکت کند: 
در مجیع پی‌الملی اتادان زین فارسی, 4۳ شناسنام بان فاوسی. 
۱ 


کوتی 


گیوزالیان ( 98ناظت۳داع )» لشونه تفلیس ۱۹۰۱ - پترزبورگ 
۴+ ایران‌شناس گرجستانی. در ۸۱۹۲۹ در بخش فارسی 
انستیتوی شرقی لنین‌گراد و همزمان در دانشکدهُ زبان و فرهنگ 
مادی را در دانشگاه دولتی لنین‌گراد به پایان رساند. در ۶۱۹۳۰ 
در موز ارمیتاژبه کار سرگرم شد و از ۱۹۳۵ تا پایان زندگانی 
در دانشگاه دولتی لنین‌گراد تدریس کرد. وی در ۱۹۴۸م از رسال 
دکتری خود با نام تعلعات منظوم فارسی در ظروف گگلی قرون 
وسطی و ارزش‌های تاریخی و ادبی آن‌ها دفاعکرد. گیوزالیان یش 
از سی اثر دربارهُ هنر و ادیبات ایران به چاپ رسانده است. از 
آثارش: نسخه‌های خطی شاهنامه در کتب خاله‌های لین گراد 
(لنین‌گراد» ۱۹۳۴ع) ؛ میاتورهای نشخ خطی شاهنامه (لنین‌گواد» 
۹۸۵ 


منبع: زهنگ خاورشنامان وطلی, س میبند, ۵۸ 


گیوناشویلی ( :0008و )؛ جمشید. تهران ۶۱۹۳۱ ۰ 
دولتمرد و فارسی‌پژوه گرجستانی. در ۱۹۴۷م سال چهارم را در 
دبیرستان البرز و در ۸۱۹۴۹ دور دبیرستان را در مدرسه شمارة 
٩‏ تفلیس به پایان رساند. در ۱۹۵۳م رش فیلولوژی ایرانی - 
افغانی را در دانشگاه تاشکند به پایان برد. از ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۶م 
آموزگار زبان روسی در دبیرستان شمارا ۱۸ تاشکند (بوای 
بزرگسالان) و از ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۸م مربی زبان فارسی کرسی 
فیلولوژی ایرانی -افغانی در دانشگاه تاشکند بود. در ۱۹۵۸م از 
رسالهٌ دکتری خود با تام بخش فعلی (سامی مرکب زبان فارسی و در 
۷ م از رسالة فوق دکتری خود با نام دستگاه واجی زبان فارسی 
در دانشگاه تفلیس دفاع کرد. گیوناشویلی در ۱۹۷۰م به رتبة 
پروفسوری رسید. وی از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۰ کارمند علمی بخش 


گیوناشویلی 


ی زبان‌شناسی آکادمی علرم 
گرجستان و ز ۱۹۵۸ تا ۱۹۹۳ نخست دانشیار و سپس استاد 
دانشگاه تفلیس بود. وی از ۱۹۶۱ تا ۱۹۹۴م رباست بخش 
زبان‌های هند و ایرانی انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم 
گرجستان و از ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۴م معاونت همان انستیتو را بر 
عهده داشت. در ۱۹۹۴م انجمن روابط علمی - فرهنگی و 
همکاری گرجستان با ايران را بنیاد نهاد و از همان سال سفارت 
"گرجستان در ایسران را بر عسهده داشسته و در بسیاری از 
گردهمآیی‌های ایران‌شناسی که در گرجستان و دیگر کشورها 
برگزار شده» شرکت کرده است. از ۱۹۸۹ به عضویت آنجمن 
ان‌شناسان اروپا درآمد. وی در فرهنگستان زبان فارسی 


سخنرانی کرده و موضوع سخنرانی او «اهمیت ادبیات گرجی 
برای تحلیل بعضی از مسائل زبان و ادبیات فارسی» بوده است. 
گیوناشویلی در پژوهش‌های خود بیش از هر چیزبه آواشناسی 
زان فسارسی پسرداخته است. وی با همکاری شوتا 
گاپرینداشویلی» اصوات فارسی را با اشعٌ « لرزهنگار و تجزیا 
طیفی بررسی کرد و نتیجة آن را در کتاب بن‌واج‌شنامی زبان 
فارسی به چاپ رساند. این اثر با استقبال صاحب‌نظران روبه‌رو 
وی همچنین دربرةدستور زبان فارسی؛ فولکلور فارسی و 
اریشه‌شناسی واژگان به بژوهش پرداخته و کتاب‌های آموزشی 
نیز تألیف کرده است. از آدارش: ببن‌واج‌شناسی زبان فارسی 


[تفلیس, ۱۹۶۴م) + منون فارسی قرن‌های دهم تا هجدهم با 
همکاری کاتسی‌تادزه (تفلیس؛ ۱۹۷۳م) ؛ دسئور زبان فارسی 
(تفلیس, ۱۹۸۷ع) ؛ زبان فارسی برای سال سوم دبستان با همکاری 
ژورژولیانی (تفلیس» ۱۹۸۶ع) + مطالعات گرجی -ایرانی (تفلیس؛ 
۸ ): فرهنگ جیبی گرجی -فارسی و فارسی - گرجی (تفلیس» 
6۱ ؛ فرهنگ مختصر اصطلاحات فنی روسی - فارسی 
(تفلیس, ۱۹۷۴م) ! نس خطی تاریخ میستان (تفلیس: 466۱۹۸۱ 
نمونههایی از ادیات عاماافارسی با همکاری ناتلا یکائوری 
(تسفلیس؛ 2۱۹۶۲) ؛ افسانه‌های فارسی با همکاری دیگر 
ایران‌شناسان (تفلیس» ۱۹۷۱م) ؛ روستاولی در ادییات جهانی با 
همکاری دیگر پژوهشگران (تفلیسء 21۹۷۸) ؛ کتاب قرالت 
فارسی برای داتشجویان دانشک‌د؟ جخرافیا (تفلیس» ۱۹۸۰م). 
مقاله‌هایی از او با نمهای «بخش فعلی اسامی مرکب زبان 
فارسی؛ (تحقیقات علمی انستیتوی زیان‌شنامی آکادمی علوم 


ادب فارسی ور قنتاز| ۴۷۰ 


گیوناشویلی 


گرجستان ۱۹۶۰م: شمار؛ ۰۷۳ «تعبیر واژ؛ بیستگانی» 
(مأخذشناسی گسرجسی, ۱۹۷۱م: شسمارة ۸6۳ ود 
اصطلاح‌شناسی علمی تاجیکی - فارسی در آثار ان سیناءب 
همکاری ته چخه‌ایدزه (مجلا آکادمی علوم تاجبکستان» ۱۹۸۰م» 
شمار؛ ۱0۳ «دربرة یک واژ ایرنی در زبان روسی. استکان 
(بولتن آکادمی علوم گرچستان؛ ۱۹۹۳م: جلد ۱۲۷ شمار؛ ۳): 
#جغرافیای تاریخی ایران و مسائل متن‌شناسی» (ماشته, 
۸4۲ شسمار ۱)» «اهصسمیت اصل روش تاریخی در 
متن‌شناسی فارسی - تاجیکی» (مطالب مبرع فیلولوژی ابرانی؛ 
دوشنبه, ۱۹۸۵ع)؛ «به مناسبت صدمین سالگرد انتشار ترجمة 
گرجی منظومة ویس و رامین» با همکاری مایا ماماتساشویلی 
(متورهتی رم ۱۹۸۵م جلا یکم)» «دربارة جلد یکم شاهنا 

فردوسی چاپ جلال خالقی - مطلق ( نعلمل0۳ سم 
۳ جلد ۶۱)» «دربارة ارزش متن‌شناسی شواهد جفرافیای 
تاریخی ایران» (انتشارات کنفرانس دوم ایرانشناسان اروپاه رمه 
۵ «نسخة خعطی تاریخ سبستان در تببلیسی» (آربااه سال 
سیام؛ شمار؛ سوم؛ ۱۳۵۱ش)؛ «روایات گرجی شاهنامه, 
(آینده سال ششم؛ شماره‌های ٩‏ - ۰۱۲ ۱۳۵۹ ش): «مسائل و 
علائق و روابط ادبی گرجستان و ایران در کتاب داوید کرد 
(همان‌جاه سال نهم» شمار؛ ۰۱۲ ۱۳۶۲ ش)» «ایران‌شناسی در 
گرجستانء (راهنه‌ای کتاب» سال چهاردهم» شمار؛ ۸-۷ 1۳۵ 
ش)؛ «دربار؛ ادبیات فارسی در گرچستان» (سخن دور بیست و 
یکم» شمارة دوم ۱۳۵۰ ش) و «ابران‌شناسی در گرجستان» 
(همانجه دور بیست و یکم» شمار: پنجم؛ ۱۳۵۰ ش) به چاپ 
رسیده است. وی همچنین پیشگفتاری مفصل بر قطعاتی از 
پلنگیه پوش ترجمة مرتضی فاطمی (تفلیس» ۱۹۶۶) و بر 
پلنگینهپوش - شاهکار شوت روستولی نوت فرشید دلشاد(تهران؛ 


۸)) نوشته است. 
نایم جهان یرانشنامی, ۰۱۱۱۴ ۱۱۱۲۳ ان فارسی در جمهان, 
۲ در صفحات فراوان ؛ فرهنگد خاورشناسان وطی, س.ملیند. 
۲۹۹-۸ ؛ جمشیدگیوناشویلی؛ «سخة خطی تاریغ سیستان 
در تبلیسیه آران سال سی‌امه شمارة صوم؛ جوز و سرطان 
۱ اش صص ۷- ۱۳ !همان,وروایات گرجی شاهنامه»,آیند 
سال ششمی 


۱۸۶۵۰ همان,«مسائل و علائن و روابط ادبیگرچستان و رن در 


شمارههای ۱۲-٩‏ آذر.سفند ۱۳۵۹ ش؛ صص ۸۶۳ 


ادب فارسی در 


گیرناشویلی 


کتاب داوبد کرییدزه». همان‌جا: سال نهم, شمارة ۱۲: اسفند 
۲ ش: صسص ۱۹۱۴۰٩۱۱‏ هسمانه «ابسرانشتاسی در 


گرجستان»» واهنای کتاب, سال جهاردهم: شمارة ۸-۷ سهر 2 


آبن ۱۳۵۰ ش, صص ۰۲۸۰ ۳۸۴: همانه«دربر دییات فارسی 


درگرجستاهه سل 


پیست و یکم. شمارا دوم شهریور 


۱۵۰ ش: ۱۷۸ ۱۱۸۱ هسمان.«اران‌شناسی در گرجستانه: 


همان دور پیست و یکم» شمار پتجم ذر ۱۳۵۰ ش: صص 
۵۸ 


کرنی 


گیرناشویلی ( اا۳0086ای )؛ لردمیلاه دوشنبه ۸۱۹۳۷ 
بانوی فارسی‌پژوه گرجستانی. در 6۱۹۵۹ رشتة 
فیلولوژی ایرانی -افغانی را در دانشکد؛ خاورشناسی تاشکند به 
پایان رساند. در ۱۹۶۴م از رس دکتری خود با نامر بدیع سید 
نفسی در دانشگاه تفلیس و در ۱۹۸۶م از رسالٌ فوق دکتری خود 
با نام استرر و تطوررآلیسم در نر فارسی معاصر در دانشگاه 
پترزبورگ دفاع کبرد. در ۱۹۶۹م در بخش فیلولوژی فارسی 
انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم گرجستان در سمت کارمند 
ی به کار پرداخت و بعدها ریاست بخش تحلیل و نشر مرکز 
اطلاعات علرم انسانی آکادمی گرجستان را به عهده گرفت. وی 
از ژانوی,۱۹۹۵ع: به همراه همسرش: جمشید گیوناشویلی 
(سفیر گرجستان در ایران)» در تهران به سر برد. در ۶۱۹۹۷ به 
ریاست انجمن بین‌المللی بانوان گرجستان برای صلح و زندگی 
(شعبة تهران) درآمد. وی در بسیاری از گردهم‌آیی‌ها شرکت و در 
برخی از دانشگاه‌ای ارو پا سخنرانی کرده و تدریس 
دوره‌های موقت ادبیات فارسی را در اين دانشگاه‌ها بر عهده 
گرفته است. لودمیلا در پژوهش‌های خود به ادبیات کلاسیک و 
معاصر: فولکلور فارسی» روابط ادبی؛ جتبش‌های اجتماعی: 

یخ؛ منن‌شناسی» هنر و صنایع دستی توجه نشان دادهه اما 


بیش از هر چیز به بررسی نثر معاصر فارسی پرداخته است. وی 
پژوهش‌هایی در زمينة نوآوری‌های سعید نفیسی؛ بازتاب زندگی 
روستانشینان ایران در نثر فارسی معاصر و روند شکلگیری و 
استقرار رآلیسم در نثر فارسی معاصر کرده است. از آثارش: 

خلاقیت سعید نفیسی به روسی (تفلیس: ۱۹۷۶ع) ؛ مسالا دهقانان 
در تثر فارسی معاصر به روسی (تفلیس؛ ۱۹۷۷م) ؛ مساثل استقرار و 


گیوناشویلی 


تطور رآلسم در تثر فارسی معاصر به روسی (تفلیس؛ ۱۹۸۵م) + 
رساله‌هایی دربار؟ ادییات فارسی به زیان‌های روسی» انگلیسی. 
فرانسویی ابتالیایی و فارسی (تفلیس - تهران: 2۱۹۹۸) 
مقال‌هایی از او با نام‌های «ملاحظاتی دربار؛ سیمای زنان 
شاهنامه, (پژوهش‌های دانشگاه تفلیس, ۰2۱۹۶۵ شمار؛ ۸۱۱۶ 
+دربار؛ شورآباد جمال‌زاده؛ (فلولوژی شرفی. تفلیس: ۰۶۱۹۷۲ 
جلد دوم» «سعید نفیسی و ادبیات روسی؛ (تهران؛ ۱۹۷۲م)» 
«ملاحظاتی دربار؛ خلاقیت صمد بهرنگی» (ساتسنه. ۱۹۷۶م 
شمارة 4۳ «سقول فضا و زسان در ادبیات فارسی معاصره 


(۸۵۵۵۲۵ 0۳۵۷۵ ۰ رم ۱۹۸۲م جلد یکم): «مسألة آینده در 
معاصر ایران دربار؛ روستائیان» (/02۵۵ ۰۸۲ 
۲+ شماره؛ُ 0۵۲ گرایش‌های فولکلوری در نثر فارسی 
معاصره (بولتن آکادمی علوم گرجستان؛ ۱۹۸۴م۰ شمار؛ ۱0۳ 
«بوزانی دربارةرآلیسم در ادبیات فارسی» (سادنام بوزانی؛ رم 
۱+ جلد دوم) و «سعید نفیسی و ادبیات گرجی» (تأرات 
متقابل تاریخی و فرهنگی ابران و گرجستان, تهران» ۱۳۸۰ ش) به 
چاپ رسیده است. 


منب: وان راشای گرجی, ۲۰ ۲ 


ویلی 


گیوناشویلی ( 0086و اا هلن: تفلیس ۱۹۶۵م 7 
بانوی زبان‌شناس گرجستانی. در 6۱۹۸۸ رشتذ فیلولوژی ایرانی 
را در دانشکد؛ٌ خاورشناسی دانشگاه تفلیس به پایان رساند. 
سپس دورةٌ دکتری را در شعبة پترزبورگ انستیتوی خأورشناسی 
آکادمی علوم روسیه گذراند و در ۱۹۹۳م از رساله دکتری خود با 
نام صرث افعال فارسي میالا اشکانی و اوایبل دور؟ ساسایی: در 
انستیتری خاورشناسی آکادمی علوم گرجستان, دفاع کسرد. از 
۲ کارمند علمی انستیتوی زبان‌شتاسی آکادمی علرم 
گرجستان بوده و افزون بر آن دوره‌های گوناگون تدریس 
فیلولوژی ایرنی را در انستیتوی آسیا و افریقای تفلیس بر عهده 
داشته است. وی در دانشگاه تفلیس نزد استادانی همچون 
تسطنطین تسرتلی و مزبا آندرونیکاشویلی: زبان‌های عبری؛ 
آرامی؛ هند و ایرانی و روابط زبان‌های ایرانی و گرجی را 
فراگرفت. رهبر علمی وی در پترزبورگ ولادیمیر لیوشیتس بوده 
است. گیوناشویلی در مراکز گوناگون ایران‌شناسی از محضر 


گیرناشویلی 


استادان و محققانی چون ابوالقاسمیء آموزگا تفضلی؛ قریب. 
توابی؛ ژینبین شاکله لازار و لکوک بهره جسته است. اساس 
تحقیقات و پژوهش‌های وی دربارة انعال و نحو زبان‌ها و 
لهجه‌های دور اشکانی و ساسانی: ریشه‌شناسی و روابط 
زبان‌های فارسی و گرجی در دوره‌های گوناگون است که به 
صررت مقالانی در کنفرانس‌های معتبر علمی ارائه شده و به 
سیده است. از مقالات او است: «افعال ناهمگون در آثار 
اشکانی و ارایل دورة ساسانی؛ (تفلیس: ۸1۹۹۱) ! «وجه 
تمنایی در آثار اشکانی و اوایل دور ساسانی؛ (بولتن آکادمی 
علوم گرستان: جلد ۰۱۲۶ شمارة ۸۳ 0۱۹۹۲) 3100100061۱ در 


کتیبه‌های اشکانی و اوایبل دور ساسانی و ترجمه‌های آذه 
(همان‌جاه جلد ۰۱۳۷ شمار؛ ۳. 2۱۹۹۳) ؛ «گوشه‌ای از روابط 
زبان‌های ایرانی و گرجی؛ دربارة 21۵*86 زبان گرجی باستان» 
(جستارهای زبان‌شناسی؛ جلد ۵ه تفلیس؛ ۱۹۹۶ع) ؟ «بادک 
پسهلری: تحقیق ریشه‌شناسی و تاریخی» (۸407:۳/0/:0 
۴ برلین؛ ۲۰۰۲م: جلد ۲۹ شمار ۱ 

گیرناشوبلی 


دب فارمی در از[ ۲۷۲ 


لاچین گرجی ( 185*07 )» ملا لاچین پسر عبدالله اصفهانی» + 
٩‏ ق» عالم دینی و مدرس گرجستانی. در پادشاهی شاه 
عباس یکم صفوی (۹۹۶ - ۱۰۳۸ ق) در گرجستان به ابتیارت. 
درآمد و به ایران آورده شد. هنگامی که شاه صفی (۱۰۳۸ - 
۲ و به محاصرة دژ ایروان رفت وی همراه سپاه ایران بود و 
در این نبرد زخم برداشت. ملا لاچین در درس محمدتقی 
مجلسی (۱۰۷۰۰ ق) و میرزا رفی‌الدین‌محمد نایینی (- 
۹ شرکت می‌کرد و در فراگیری دروس بسیار جدی و 
کوشا بود, تا آنجاکه خود از مدرسان جامع عباسی شد. از 
آثارش: زیدةالمعارف به فارسی در اصول دین که تألیف آن را در 
بادشاهی شاء عباس درم صفوی (۱۰۵۲ - ۱۰۷۸ق) پایان 
رسانید. 

منیع: ره ۱۱۸۵/۱۱ ۱۳۳/۱۲ ریاضامماه: ۱۲۱۵/۲ طقات 
اعلمالیعه ۱۴۷۲/۵ ۵۳۸ 


لب‌اللاب ( «قهها:(۵ظ10 )لب لباب کتابی مختصر به فارسی در 


تاریخ عمومی همراه با تذکرة کوتاهی از شعراه نوشتة حاج 
محمدقلی‌خان قاجار گنجه‌ای. از مزلف این اثر هیچ آگاهی به 
دمست ننامده است. اما از کتابش چنین برمی‌آید که شیعة 
متعصبی بوده است. لب لباب که در ۱۰۹۷ ق نوشته شده در 
اریخ امامان شبعه, خلفا و پادشاهان ایرانی از صفاریان تا 
صفویان (۱۰۳۷ ق) است و در بیست و نه فصل تدوین شده 
است. فصل آخر این کتاب در سه باب پرداخته شده و در ذکر 
صد و سی تن از شاعران فارسی‌گو از متقدمان تا شعرای دور 
صفوی است. فصل‌های این کتاب عبارتند از فصل یکم در ذکر 
چهارده معصوم؛ فصل دوم در ذکر ملاعین ثلائه که فاصب 
خلافت و امامت شدنده فصل سوم در ذکر خلافت پر ملامت 
بنو امیه علیهمللعنة والعذاب فصل چهارم در ذکر خلافت بنو 
عباس: فصل پنجم در ذکر بنو صفا رکه بعد از وضوح اسلام؛ اول 
شاهانند که معاصر خلفا بوهند. فصل ششم در ذکر پادشاهان 
غزنوی؛ فصل هفتم در ذکر طاهریان؛ فصل هشتم در ذکر 
پادشاهان...: فصل نهم در ذکر پادشاهان غوریان: فصل دهم در 
پادشاهان دیلمان آل‌بویه, فصل یازدهم در ذکر پادشاهان 
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لسان‌الصدق 


سلجوقی: فصل دوازدهم در ذکر پادشاهان خوارزمشاهیان: 
فصل سیزدهم در ذکر اتابگانه فصل چهاردهم در ذکر 
اسماعیلین» فصل پانزدهم در ذکر سلاطین قراختای به کرمان» 
فصل شانزدهم در ذکر پادشاهی چنگیزخان و اولاد اوه فصل 
هفدهم در ذکر پادشاهان سریداران فصل هجدهم در ذکر 


پاشاهی امر تیمور و ولد ره فصل توزدهم در ذکرپادشاهان 
قراقوینلو, فصل بستم در ذکر سلاطین روم که ایشان را آل 
عثمان گوبنده فصل بیست و یکم در ذکر پادشاهان اوزبکیه, 
فصل بیست و دوم در ذکر سلاطین عظیم‌الشان صفربه و 
خواقین رفیع مکان حیدریه و فصل بیست و سوم در ذکر شعرای 
عجم که به فارسی شم رگفته‌اند: در سه یاب. آغازکتاب لب لباب 
است: «به نام آنکه در تاريخ و تألیف -کسی را نیست بر 


وی حد ترصیف... بند؛ حقیر بی‌مقدار و ذر ضعیف خاکساره 
کلب آستان حیدر کرار..: انجام: «صیدش تپان نه بهر رهایی ز بند 
اوست - می‌رقصد از نشاط که صید کمند اوست» از این اثر 
نسخه‌هایی در دست است.گذشته از نسخة شرح شده که نسخة 
شمارة ۱۲۶۵۱ کتابخانً مجلس است. نسخه‌ای از آن به شمارة 
۷ در دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. 
منایع: ریخ نذکههایفارسی, ۱۷۳۲/۲ برع ۲۹۸/۱۸ : فیرست 
مثترک نسخه‌های خی فارسی پاکستان: ۱۶۰۲/۱۱ ۰ فهرست. 
شستههای خی فارسی, ۰۴۱۸۸/۶ ۰۲۱۸۹ فهرست نسخه‌های ل 
کتانسان مجلي شورای اسلامی, ۲۱۴/۳۶ - ۱۲۱۶ نستخه‌های خطی: 
۱۸ 


۵ ۱۱۵4 ,تاه نش ,همست 


رضاییمنش 


لسان‌الصدق ( بلهده«قده( ) کتابی به فارسی در سخنان 
حکمت‌آمیز دربار؛ کشورداری و جز آن؛ نوشتة حسین‌قلی 
شروانی. کویا مزلف از مسیحیان شروان بود و در باکو به دين 
اسلام گروید. لمانالصدق در شصت و دو مجلس با سربند 
«مجالسالحکیم من نتایج افکارالجدید» تدوین شدء و در شم 
جمادیالثانی ۱۳۲۲ ق به انجام رسیده است. آغاز و انجام آن 
چنین است: آضاز: «بسمله, حمد و سپاس خداوندی را 
سزاست.. اما بعد؛ بنده فقیر... حاجی حسین‌قلی در... چهارده 
سالگی به اسلام مشرف شدم..» انجام: وحکمای مژمنان 


لسان‌الطیر 


صاحب افکار عالیه و ذهن وقاده از ایشان یاد گرفته عمل کنند و 


این کار عاقل استنکاف نکنده چرن اصل آن هست از مزمن 


گمشد... حفظ کند..., نسخه‌ای دست‌نویس از این کتاب به 
شمارهٌ ۴۹۸۰ در کتابخانهة مجلس نگه‌داری می‌شود. 
منایع الفریع, ۱۳۰۵/۱۸ فهرست کنابان مجلی شورای ملی ۱۲/ 
۳ فهرست نسحخههای خطی فارسی: ۱۶۷۲/۲ :هو ستوا کتاهای 
قرمی: ۵۸۱/۶ 


رشنوزاده 


لسان‌الظیر ( ۱۵۵۵0000:096 ) کتابی به ترکی در ادبیات عاميان 

نوشتهً محسن بن عبدالحمید نصیری. لسان‌الطیر دربردارند؛ چهل 
به طوطی‌نامه معروف است. از تولل 
زندگی و مرگ مولف آن آگاهی در دست نیست, اما می‌توان 


گفت که وی لانالطیر را در اواخر سد؛ هجدهم میلادی نوشته و 
نویسنده در این زمان در سال‌های پختگی بوده است. 


چنین برمی‌آبد که مولف آن در گنجه می‌زیسته و از شاعران و 
نویسندگان نامآور آن روزگار بوده است. نصیری لان‌الطر را به 
یفارش جوادخان زیاداوغلوی فاجار: خان گنجه (۱۷۸۵ - 
که امیری ادب‌دوست؛ سخنوره قدرتمنده قاطع و 
چلسور بودم نوشته است. جوادخان پس از اینکه نصبری کار را 
«خدا را شکر که توانسته‌ای به 
تمامی از زبان‌های فارسی و عربی بهره گیری...» با توجه به ای‌که 
در پایان اثر ترکیب «صاحب خامه؛ را ببه کار پبرده» احتمال 
می‌رود که تاریخ‌نگار دستگاه خان بوده باشد. ان‌الطیر نشان 


به,پایان وانید به وی 


می‌دهد که مژلف به زبان‌های فارسی و عربی مسلط بوده و با 
ادییات شرق آشنایی کامل داثسته است. رویکرد وی ببه آثار 
خلاق ادییات ایران و شعرهایی که از حافظ. سعدی و جامی در 
ثرش آررده خود دلیلی دیگر بر تسلط وی به زان و 
فارسی است. وی نمونه‌های گوناگونی از شعرهای نظامی: 
فضولی؛ صالب و فوسی و همچنین از سروده‌های خوه آورده 
است. نثر لسانالطیر نصبری آشکارا تحت تأثیر حدیفةالسعدای 
فضولی است. برخی از تشبیه‌هایی که نصیری در لساالطیر 
آوردهه در حدیقةالسعدا نیز به کار رفته است. همچنین نصیری 
لانالطیر راب آخرین بیت حدیقةالسعدا بهپایان رسانده است: 
با ای ز حال تکلم خردا 


ترحم آن تعرض نه زنهاراهمقایسط 
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لسان‌الطیر 


حدیقةالسعدا و لمانالطیر نشان می‌دهد که نثر نصیری 
ادامه نثر فضولی است. اءجعفرزاده در یکی از مقاله‌هایش که 


دربار؛ تأثیرهای فضولی نوشته (۱۹۵۸)» بسیار کوتاه از 
لان‌الطیر نیز مسخن گفته و نصیری را گردآورند؛ قصه‌های 
طوطینابه معرفی کرده است. اصفرلی نیز اين اثر را طوط‌نامه 


نامیده است. اما تصیری خود در ابتدای اثر دربارة نامیدن آن به 
شانالطیر چنین گفته است: «و چون اصل حکایت و بنای روایت 
از زسان طسوطی صاحب درایت مذکور و اکشر تمثیل‌ها از 
مکالمات حیوانات دیگر مرقوم و مسطور شده؛ اگر روابط لفظ 
و معنا منظور و مشهور شود لسان‌الطیر به دور از قواعد تألیف 
نیست.» گویا مزلف از این روی که قصه‌ها و روایت‌ها از زبان 


طوطی و دیگر حیوانات نقل شده روابط لفظ و معا را در نظر 
گرفته و نام اثر را سانالطیر (زیان پرندگان) نهاده است. در ادبیات 
شرق نخستین بار نام سانالطیر را امیر علی‌شیر نوایی (۸۸۲- 
۶ برای یکی از آثارش برگزید.نوایی ین اثر ا تحت تأثیر 
منعطقالطیر عطار نیشابوری نوشته است. به احتمال فراوان 
نصیری از این اثر نوایی خبر داشته و به تأثیر از وی این نام را 
برای کتابش برگزیده است. لسانالطیر در آذربایجان به طوطی‌نامه 
آوازه درد. این امر تصادفی نبوده است. زرا درون‌ماية ان لیر 
تصیری با طوطینما یاءلدیین نخشبی یکی است. گرچه 
ریشه‌ها و خاستگاه طوطی‌ناما نخشبی به فولکلور ووبات 
عامیانً هندوستان می‌رسد اما این حکایت‌ها در ممالک شرق 
تزدیک و شرق میانه رواج و نشر بسیاری داشته است. مرضرع 
لسان‌الطیر انسانه‌های قدیمی و سنت‌های هندی است. این 
افسانه‌ها به ادبیات فارسی راء یافته و نام طوطی‌نامه به خود گرفته 
است. درونمایههای لمانالطیر نصیری با طوطی‌نالا نخشبی 
یکی است. ما نصیری در لسانالطیرزبنی ویوة خود دارد. وی در 
حکایت‌هایی که درون‌ماية آن‌ها با طوطی‌ناما نخشبی یکی 
است؛ بسیاری از بخش‌ها را تغیر دده یا پر آن افزوده ی کم کرده 
است. تصیری در اين اثر دو حکایت از طوطی‌ناما نخشبی را به 
اختصار آررده است. وی» تا جایی که توانسته؛ وازگان و 
اصطلاحات و مثل‌های عربی: آیههای قآ و احادیشی را که در 
طوطی‌نامة نخشبی به وفور آمده» حذف کرده است. نصیری, 
همچون اسلاف خود, حکایت‌ها را از زبان طوطی نقل کرده 
است. طوطی در این اثر نیزه چون طوطی‌نامه‌های دیگر نماد 


لسان‌الطیر 


حکمت و دانابی است. نصیری در بخشی از ان اثر از خلق و 
خوی نیک خان گنجه سخن رانده و برای وی حاکمیتی با عدالت 
آرزو کرده است. «حکایت حاکمی که خود را در راه درویش فدا 
رده نیز در وقع بای جوادخان نوشته شده است, نصیری در این 
حکایت. قصهُ فداکاری و جوانمردی شاه شاهان را به تصویر 


می‌کشد و چنین عدالت و انسان‌دوستی را سزای شاهان می‌داند. 
نصیری در شان‌الطیر به خلاف نخشبی» برخی از گفت‌وگوهای 
زاید را کوتاهکرده و برخی از نام‌ها را تغیبر داده است 4 ما نام 
بیهیلزان که نصیری آن را بدل به پادشاه بهارستان کرده 
است. یکی از حکایت‌های لسان‌الطیر نصیری یادآور وحکایت 
هارونالرشید و حجام» در مخزنالاسرار نظلامی گتجوی است. 
همان‌گونه که در اثر نظامی» رفتار و حرکات دلاک (حجام) که 
سودای عشقی بی‌جا در سرش افتاده است نزد هارونالرشید 
غیر عادی می‌نماید در اثر نصیری» وزیر شاه بهارستان هم 
خواستذ درویش را دور از عقل می‌داند. نصیری در لسانالطیر 
رعایا و بندگان را جدا از طبقات دیگر ندانسته است و انسان‌ها را 


بر اساس شخصیت و رفتر و کردارشان می‌سنجد نه بر اساس 
رنبه و جاه و جلالشان. وی در این اثر در بخش‌هایی که تحت 
یو نظامی است» نگاهی نو به آثا نظامی کرده و چیزی از آن 
گرفته و به شکلی دیگر درآورده است. وحکایت شاه طبرستان و 
خدمتکار اوه نمونة بارز این گفته است. انالطیر با گفت‌وگوی 
طوطی و خجسته آغاز می‌شود و با گفت‌وگوی آنان نیز بهپایان 
می‌رسد. شعرهایی که در این اثر آمد»: به خلاف شعرها و 


داستان‌های عاشقانه. از زبان قهرمانان اثر نیست. بلکه از زان 


نویسنده گفته می‌شود. 
دیگر را به کار گرفتهه آن شعرها را مناسب با موه 
رویدادها و روحيهةٌ قهرمانان اثر آورده است. شعرهای از 


شده از زیباترین شعرها هستند و از اين روی؛ نه تنها در اثر 
اضاقی بودنشان احساس نمی‌شود بلکه به رویداد‌ها رنگ و 
بوی شاعرانه و طراوتی تازه داد‌اند. در هر حکایتی پس از 

لفت‌وگوی طوطی با خجسته طوطی رو به خجسته می‌کند و 
صبر و تمکین و تحمل را برای وی مصلحت می‌داند. حکایت‌ها 
با «در روایت آمده است که...» آغاز می‌شرد. تمامی حکایت‌های 


این اثر با نصیحت آغاز شده و با نصیحت 


به پایان می‌رسند. 


محسن نصیری نخستین نویسند؛ طوطی‌نامه در تاریخ ادبیات 
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اه موی 7:760] هن 


شبدایی 


لطف داغستانی ( اقاحهو ۱06۵2 ) لطف‌علی‌خانه 
دوازدهم هجری, شاعر داغستانی. عموی وال داغستانی و مردی 
ثروتمند و صاحب اقندار بود. شعر را ییکو می‌سرود و لطف 
تخلص می‌کرد. ملف صبح گلشن دربار وی می‌نویسد: «طیع 
پلندش آشنای موزونی است و کلامش خالی از لطف نیست.» 
‌ 


بیت از او است: وخانة جانم ز غم کردی خراب - خرب 
کردی؛ خ 
منایع: رایدگان شم پارسی در قفاز, ۱۳۲۷ صیح گطشن, ۱۳۵۲ 
محت ارام برگ ۲۶۳: شمارا ۱۱۱ تالوی[اعل» ۳۹۹۲/۵ 


اه‌ات آبادباد.و 


ناه ۲۰۹/۲۲ 
گونی 


لیف تفلیسی ( اها۱۵:۵:۵6 )۱ سد؛ هفتم هجری؛ شاعر 

گرجستانی. از زندگی او آگاهی در دست نیست. تنها ار 

نهةالمجاس این رباعی از او آمده است: «از عشق تو هر دم ای 

صنم توبه کنم -وز خوردن غم به رغم غم توبه کنم | چون وی 
تو باز بینم, ای جان و جهان از کردن توبه باز هم توبه کنم 
منایع: رن و فقز, ۱۲۶۰ جایگه گرجی‌ها در ناریخ و فرهنگ و 


سدن وان ۰19۷ بان را‌شامی: ۱1۵۵ سادگان شع برس 
در ای ۱۹ ۱۳۶۴ تزمتاجالی: ۱۲۵ ۶:۷ 


گلشبری 


لعلی ( 1۶ » شمس‌الحکما میرزا علی‌خان فرزند آقا میرزله ایروان 
۲ - تفلیس ۱۳۲۵ ق. پزشک و شاعر ارمنستانی. در پی 
بسته شدن قرارداد ترکمان‌چای میان ایران و روسیه و واگذاری 
ایروان به روسیه (۱۲۳۳ ق)» در بیست سالگی با پدر و مادرش 
به تبریز کوچید و به تجارت پرداخت. پس از درگذشت پدرش 
کسب و کار را ره کرد و یکسره به فراگیری دانش روی آورد. پس 
از آموختن مقدمات فارسی و عربی, به حوزا 
ابوالحسن حکیم‌باشی پیوست و نزد او پزشکی خواند. سپس به 


مبرزا 
برزا 


للی 


قصد تکمیل دانش پزشکی رهسپار استانبول شد و در دانشگاه 
شهر پزشکی نوین آموخت. پس ازگرفتن رتبة پزشکی؛ چند 
سالی در استانبول به درمان پیماران و همنشینی با هنرمندان و 
اندیشمندان پرداخت. در بازگشت به ایران در تهران سکونت 
گزید و چرن پزشکی بلند آوازه و هنرمندی صاحب کمال بود با 
وزیسوان و بزرگان نشست و خاست می‌کرد. در سفر سوم 
ناصرالدین شاه بهاروپا یکی از اعضای گروه همراه شاه بود و جز 
این؛ سفرهای دیگری نیز به روسیه؛ مصر فرانسه: آلمان و سوئد 
شکی پرداخت 
و پزشک ویژ؛ مظفرالدین میرزای ولی‌عهد شد. در ۱۳۱۳ ق که 
ولی‌عهد به شاهی رسید لعلی بهتهران رفت و از شاء تاه لقب 
شمس‌الحکما گرفت اما در ۱۳۲۴ ق به تبریز بازگشت و با 


رفت. پس از بازگشت از سفر اروپا در تب 


درگرفتن جنبش مشروطیت به صف آزادی‌خواهان پیوست. در 
۵ ق برای درمان بیماری برونشیت که از دیرباز بدان گرفتار 
بود ب پیکرش را نیز در 
آن‌جا به خاک سپردند. لعلی شاعری خوش قریحه و لطیفه‌گر 
بود. اشعارش ساده و خالی از هرگونه تکلف است. وی به دو 
ارسی و ترکی شمر می‌گفت. دیوان ی تبریزی که از قطعه 
رل قصیده, مرثیه و هجا در آن آمده با مقدمه‌ای از محمدعلی 


تفلیس رفت: اما در همان‌جا درگذشت 


زیان 


ضفوت ر به باری حاج حسین‌آقا نخجوانی و محمد دیهیم به 
چاپ رسیده است (تبریز: ۱۳۲۲ و ۱۳۶۳ ش). لعلی شاعری 
شوخ طبع و نکته گو بود و گهگاه فی‌البداهه شعر می‌گفت. وی با 
توجه به پیشه و هنرش و با تفأل به قرآن کریم که آية وه لعلی 
حکیم» آمده بود تخلص لعلی را برای خود برگزید. 


منابع: آذربایجان غرلری: 1۵7 . ۱۲۵۵ آموزش زمان فارسی در 


جمهوری آذریجان: ۱۳۸ تارخ لکههایفارسی: ۱۳۵۰۱۳۷/۱ 


تدکرط شعرای آذربایجان, ۰۵۵۲/۲ ۵۵۴+ چهل مفاله» حاج حسین 
نخجوانی, ۲38 - ۱۲۶۳ داستان دوستان: ۰۸ 1۵۱ «انسندان 
آذربایجان, ۱۳۲۲ دیون ثملی ری ؛ دوان للی حکیم لیم 
۹۴۷-۹ رال آذرسایجان در عصر مشروطیت؛ ۱۲۰۱ 
ریحانالادب: زیر لملی» : سخنوران آذرسایجان, ۰۶۳۶ ۶۳۷ 
سککیر بوز اب آذربایحان تورکجه غزلی: ۲۱۱ - ۲۱۲ ؛ شرح حال 
رجال اران» ۱۳۵۲/۲ طزسرایان ایران از مشروطه نا افلا, ۱۴۸ > 
۱۰ مکار انار ۱۴۱۳/۲ ۱۴۱۵۰ ؛ مین کنب چابی فارسی و 


عریی, ۰۳۶۱/۲ ۳۶۲: نگاهیبه تريخ ادیات آذربامسان, ۱۱۲۲/۱ 
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لنکران 


یاداشتهای فزوینی: ۰۲۲۹/۸ ۱۲۳۰ حاج حسین نخجرانی, 
#زندگانی و شخصیت شمس‌الحکماء میرزا علی‌خان لعلی»:تشریا 
دانشکدذ ادیات رین سال هشنم, شمارذ ۰۱ صص ۳۴. ۴۳. 


دانشنامه 


لنکران ر «تدسله۳ )/لنگرکنان: شه بندر و مرکز منطقه‌ای به 
همین نام در جنوب شرقی جمهوری آذربایجان. این شهر در سی 
و پنج کیلومتری شمال مرز ایران و صد و نود و سه کیلومتری 
جنوب فربی باکو و در غرب دریای مازندرننهاده است. لنکران 
در دشت لنکران قرار دارد. دشت لنکران میان دریای مازندران و 
کوه‌های تالش نهاده است و از جنوب تا رودخانه آستارا؛ از 
شمال تا دشت‌های سالبان و میل امتداد می‌یابد. درازای این 
دشت کمابیش صد و ده کیلومتر و پهنای آن در بخش شمالی 
پیست و پنج تا سی کیلومتر و در بخش جنوبی هفت کیلومتر 
است. از رودخانه‌های جاری در منطقه لنکران می‌نوان به لتکران 
و ویلش اشاره کرد. مساحت لنکران شش‌صد و شصت و یک 
کبلومتر مربع است. لنکران دو شهر شش قصب بزرگ و هفتاد و 
هشت روستا دارد. این شهر در زبان روسی لنکوران و در تالشی 
لنکون خوانده می‌شود. در برخی منابع از این شهر بانام 
لنگرکنان یاد رفته که به معنای لنگرگاه است. نام لنکسران در" 
هیچ‌یک از منابع تاریخی پیش از صفویه نیامده وبه نظرّ 
می‌رسد نخستین بار در دور فرمانروایی شاء عباس یکم صقوی 
(۹۹۶ ۱۰۳۸۰ ق) از آن یادرفته است. در تاریخ عالآرای عجاسی 


دربارٌ لنکران آمده است که در پنجمین سال بر تخت نشستن 
شاه عباس یکم صفوی امیر حمزه لش 
«پدر را در الکای موروث بی‌دخل کرده در الکای گیلانات و 
گسکر نیز که قرب جوار به او داشتند دخل می‌نمود و تمامت 
حکام طوالش و آن حدود بزرگی او را پذیرفته طوعاً او کرهاً 
مطیع و منقادش بودند.ه وی در همین زمان لنکران را نیز تصرف 
کرد. حکومت صفویه چون در پی فرونشاندن شورش‌ها و 
نافرمانی‌ها برآمد حکمرانی لنکران را به الوند سلطان؛ برادر 
فرهادخان؛ سپرد. اما امیر حمزه‌خان به فرمان او گردن ننهاد. پس 
شاء عباس سپاهی را راهی نبرد با وی کرد و امیر حمز 
سپاهی سه چهار هزار نفری فراهم آررد و چون نبرد مین این دو 
سپاه درگرفت؛ امیر حمزه‌خان بشکست و به دژ سندان پناهنده 


فرزند بایندورخان 


آن نیز 


لنکران 
شد. سرانجام سپاهیان صفوی در نزدیکی‌های دژ فرود آمدند و 
اه آمد و شد را بستند و آن سرزمین را تصرف کردند. در دور 
فرمانروایی تهماسب دوم صفوی (۱۱۳۵ - ۱۱۴۵ ق) این 
سرزمین به روسیه واگذار شد. هنگامی که پاول یکم (۱۷۹۶ - 
۱) به امپراتوری روسیه رسید نیروهای روسیه را فراخواند 
و در پی آن عشمانیان بر برضی از مناطق قفقازن از آن شمار 
لنکران؛ چیره شدند. اما پس از چندی نادرشاه انشار (۱۱۴۸ - 
۰ 2ق) لنکران را به همراه دیگر مناطق آذربایجان از علمانی 
پس گرفت. در سد دوازدهم هجری: مرکز خان‌نشین‌های تالش 
از آستارا به لنکران منتقل شد. در لنکران» سادات لنکران, که 
شاخه‌ای از سادات ضیابر هستند. حکومت می‌کردند. در دور 
حکمرانی میر مصطفی خان تالش؛ آقامحمدغان قاجار (۱۳۱۰- 
۱ ش) به لنکران پورش برد. چون مصطفی‌خان به فرمان 
آقامحمدخان قاجار گردن نمی‌نهاده خان فاجار لشکری را ببه 


فرماندهی جان محمدخان قاجار به نبرد با وی فرستاده اما 
سپاهیان قاجار از مصطفی‌خان شکست خوردند. در ۱۲۱۱ ق» 
ژوبوف: ژثرال روسی؛ لنکران را تصرف کرد و این شهر برای 
دومین بار به خاک روسبه پیوست. در ۱۲۲۷ ق» که دور 


پأشامی فتح‌علی‌شاه قاجار بود (۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ ق) در دژ 
یک به لنکران نبردی میان سپاهیان ایران و روسیه درگرفت که 
«ر آن سپله اران پیروز شد و لنکران به دست ایرانیانافتاد و آنان 


حصاری به دور این شهر کشیدند. در ۱۲۲۸ ق سپاهیان روسیه» 
بهفرمادهی ژنرا کوتیاروسکی به نکران بورش بردند و نا 
را تصرف کردند. در پی آن بر اساس عهدنامة گلستان که در 


۸ ۱۸۱۳/3م میان ایران و روسیه بسته شده لنکران رسماً به 
خاک روسیه پسپوست. لتکسران از 6۱۸۴۶ بسر اسساس 
تقمیم‌بندی‌های امپراتوری روسیه سرکز ناحیه‌ای شد که 
شهرهای آستارا؛ لنکران؛ لریک ماساللی؛ یاردیملی؛ جلیلآباد. 
سبی جان وارکیوان را درسرمی‌گرفت. در ۶۱۸۹۷ لتکران 
خودمختار شد. در پی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در لنکران کمیته‌های 
کمونیستی تشکیل شد. در ۱۹۱۸ در لنکران حاکمیت شوروی 
برقرار شد اما در تابستان همان سال حاکمیت شوروی در این 
شهر سرنگون شد. در آوریل ۱۹۱۹ بار دیگر حاکمیت شوروی 
در لتکران به قدرت رسید. اصا این‌بار نیز دیبری نپایید و در 
۹ م این حاکمیت بار دیگر سرنگون شد. سرانجام پس از این 
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لنکران 


ن شهر 
بازگشت و تا فرویاشی شوروی در ۱۹۹۰ ادامه یافت. لتکران 
دارای طبیعتی زیب است. در غرب آن رشته کوه‌های نیمه جنگلی 
با پوشش گیاهی راش؛ بلوط و شاء بلوط قرار دارد. 
رشته کوه‌ها هزار و شش‌صد و هفتاد و چهار تا دو هزار و 
دویست و هشتاد و شش متراز سطح دریا است. این رشته کرهها 
از موزهای روسیه آغاز می‌شود و تا شمال اردبیل ادامه می‌یابد 


فراز و فرودها در سوم مه ۱۹۲۰م حاکمیت شوروی به ا 


رتفاع این 


در شرق اين سرزمین از دامنة کوه تا کران دریا دشتی با پوشش 
گیاهی گسترده است. مساحت جنگل‌های لنکران در حدود 
بیست و نه هزار هکتار است. جنگل‌های این سرزمین زیستگاه 
جانورانی است که معمولاً در جنگل‌های حا 


میة دریای خزر پیدا 
می‌شوند و همچنین اين سرزمین زیستگاه پرندگانی همچون 
غاز اردک و مسرغ دریایی است. پیشرفت‌های اقتصادی و 
فرهنگی در لنکسران پسی 
وولینسکی» دیپلمات روسی, چنین برم‌آید که لنکران تسد 
مجدهم میلادی منطفً مسکونی کوچکی بوده که نزدیک به 


چندانی ندار. از گفته‌های 


دویست خانوار جمعیت داشته است. پیشرفت‌های اقتصادی و 
فرهنگی در این سرزه 
شده است. لنکبران سرزمینی حاصلخیز است و بسیاری از 
مردمان آن به کار کشاورزی می‌پردازند. زمین‌های کشاورزی آن 


مانه‌های سد؛ هجدهم میلادی آغاز 


در ۸۱۹۸۰ پیست و هشت و پنج دهم هزار هکتار بودء لت 
لنکران از نظر کاشت چای و میوه‌های تابستانی در آذربایجان 
رتبهٌ نخست را دارا است. ناحيه لنکران از بزرگ‌ترین مناطق 
بن همچنین انگور و 
مرکبات نیز کاشت می‌شود. لنکران یک و سه دهم هزار هکتار 


کاشت برنج در قفقاز است. در این سرا 


تاکستان دارد. در ۱۹۸۱م از زمین‌های کشاورزی این سرزمین 
دوازده و سه دهم هزار تن برگ چای سبز؛ صد و هشتاد و دو 
هزار تن میوههای تابستانی و هفت و چهار دهم هزار تن انگور 
برداشت شده بود. در این ناحیه تولید کوم ابریشم رواج دارد. 
لنکران دارای صنایع غذایی فراوانی است که از آن شمار می‌توان 
به کارخانه‌های فرآوری چای, کنسرو ماهی؛ میوه و 
شراب نان» گوشت و شیر اشاره کرد. در لنکران سیمان» بعون 
آرمهء آجر و دیگر مصالح ساختمانی تولید می‌شود. در این 
سرزمین ماهی‌گیری رواج دارد. لتکران همچنین دارای کارخان 
مبلسازی و کارگهای فرشبافی است. لتکران از بندر سهم 


لنکران 


بایجان است و به همین سبب از اهمیت اقتصادی و تجاری 


نی برخوردار است. ایین شهر چایخانه. فرودگاهه خانا 
روشفکران, موزة تاریخ و سودم‌شناسی دارد. موزه خاناة 
ح.اصلانوف در این شهر واتع است. این شهر همچنین دارای 
پژوهشگاه‌های گیاه‌شناسی است. در لنکران شعبه‌ای از اتحادیة 
نویسندگان فعالیت دارد. در آغاز دهذ پنجم سد؛ نوزدهم میلادی 
(۱۸۵۰م) مجلس ادبی فوجالفصعا به ریاست میرزا اسماعیل 
قاصر( ۱۲۲۰ -۱۳۱۴/ ۱۳۱۸ قق) در لنکران آغازبه کار کرد و تا 
۰ همچنان فعال بود. اسماعیل قاصر از شاعران شماخی 
بود و پس از آنکه به لنکران کوچید. با هدف سامان بخشیدن به 
فعالیت‌های ادبی این شهر فوج‌القصحا رابنیا گذاشت. جلسات 
فوج‌الفصحا غالبا در خانة حسین‌قلی شوری (۱۸۲۶ - 0۱۸۹۲) 
می‌شد و کسانی چرن ملا فتاح» ملا علی‌اکبر عاجزه 
میرزا عیسی خیالی؛ حاجی محمداوغلوی مجرم از اعضای آن 
بودند. این شهر شصت و پنج سالن سینما دارد و همچنین دارای 
سالن تأت است و تآتر دولتی لنکران به نام ح.ب. وزیروف در 
آن‌جا پایه گذاری شدء است. لنکران نود و چهار کتابخانه دارد. 
پن شهر دای نوزده بیمارستان: پنج پلی‌کلینیک خصوصی و 
ی ار هشت درمانگاه است. از ۱۹۵۷ اب 


اه رادیوبی در این 
شهوآغاز به کار کرد. لنکران همچنین دارای بناهای قدیمی است 
که,از آنشبمار می‌توان به قلعه. حمام حاجی میرزا که در بازار 
بزرگ شهر واقع است و حمام حاجی قربان که در بزار کوچک 
قرار دار اشاره کرد. تمامی این پناها در سل نوزدهم سیلادی 
ساخته شده‌اند.افزون بر این در روستاهای نوودی پایین: سید 
کران؛ سوته مردو و شاقلا کرچه مسجدهایی از سد؛ نوزدهم 
میلادی به جا مانده است. در ۱۸۹۷م جمعیت لنکران صد و 
پیست و پنچ هزار و هشت‌صد و نود و پنج تن بوده که چهل و 
شش درصد آن‌ها آذری. چهل و شش درصد تالش, حدود هفت 
درصد آن‌ها روس و دو دهم درصدشان ارسنی بوه‌اند. در 
۱ هر کیلومتر مربع از خاک این سرزمین دویست و بیست 
و دو تن جمعیت داشته است. آب و هوای لنکسران در بیش تر 
نراحی نیمه گرم و خشک است. میانگین دما در لنکران در بهار 
سه و هفت دهم درجة صد بخشی (سانتی‌گراد) و در تابستان 
بیست و چهار و پنج دهم است. برخی از کسانی که زادگاهشان 
لنکران بوده و آثاری به زبان فارسی داشته‌اند از این قرارند: 
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لوحی قرابافی 


حسین‌قلی شوری (۱۸۲۶ - 6۱۸۹۴)؛ طیبه علسگراوا (۱۹۳۶ 
میرزا احمد لنکرانی /خداوردی یوف (سد؛ُ هجدهم و نوزدهم 
میلادی): عزیزآقا محمدوف (۶۱۹۱۸-» محمد صادق لتکراتی 
(۱۲۸۵۰ق). 
منابع: آذربایجان سووت انیکلدی‌یامی, ۲۱۲/۶ ۱۲1۲ اناد و 
مکانات ناریحی یران,قاجاریه ۱۲۱, 4۱7۲ بستان‌ااسه, ۵1۲ 2 


۵ تاریخ ایران از آغاز تا انقرافی قاجاریه, ۷۰۷ - ۰۸ 


جنگ‌های رن و روس. ۱۷۹ ۱۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۴۱ + توفان سر فواز 
قنقاز, در صفحات فراوان + جغراقبای کامل شفتاز, ۲۹۲-۲۹۱ 
حکونهای محلی فقاز در عصر تاره ۶ ۸۵ ۸۱۰۳ ۱۳۸ 2۱۵۸ 
۱۶۳ داراشرب های رن در دور اسلامی: ۳۲۱+ روضتالسفا ٩‏ 
۵ ۷۸۰ ۴۷۹ ۱۳۹ عالآرای عجامی: ۲۲۲/۱ ؛ گشتان رود 
۳ ۱۷ تایه ۱۱۶۵ ۲۲۶ ۲۳۷ ۲۸۴ ۲۸۶ 4۳ 
۳۰۰ ۱۳۰۱ مرآخایلدان: ۸۸۵/۱ ۰ ۰۸۸۹ مطالهاتی دربارة تاریخد 
زبان و نوهنگ آذربایجان, ۰۱۸۰ ۱۹۷ ۳۱۷ ۰۳۱۹ ورین 
1 
اکفاک ,ال ۵۲ هک‌مومووت 
کرنی 


لوحی قراباغی ( ۱0۳۷/5900 ) مشهدی نصیر فوزند 
صادق فرزند اجاق‌قلی؛ شوشا ح ۱۲۷۰ ق -: شاعر آذربایجانی» 
در جوانی به قصد تجارت راهی شیراز شد و چرن این شهر را 
پسندید در آن ماندگار شد و همان‌جا نیز ازدواج کرد. به گفتذ 
تواب قراباغی (۱۲۲۹ ق ) که همروگاز لوحی بودهه در شوشا 
ملک فراوان داشت. اما این شهر را نمی‌پسندید. او در 
فارسی را به‌خوبی فراگرفت. نواب در تذکر؛ٌ خود وی را مردی 


«عاقل, خوش‌رفتاره باوقار و افتاده حال» شناسانده است. این 
بیت از او است: «ساقیا موسم زمستان است از چه رو دوریت ز 
مستان است.» 


19 
سابدگانشر ای در فا ۱۹۶ 


گلثبری 


لیلی و مجنون ( ۱(:11۱۵:۵[008 ). منظومه‌ای عاشقانه ابزمی؛ 
سرود؛ نظامی گنجوی, شاعر و داستان‌سرای ایرانی (ح ۵۳۵ - 


لیلی و مجنون 


۴ للی و مجنون سومین مثنوی از خس نظامی است. وی 
آن را در رجب ۵۸۴ ق به پایان رسانده و به نام شروان‌شاه 
ابوالمظفر اخستان بن منوچهر (ح- ۵۵۹ - ح ۵٩۸‏ ق) کسرده 
اثر که در بیش از چهار هزار بیت و در بحر هزج 
مسددس اخرب مقبوض محذوف (مفعول مفاعلن فعولن) با 
مکفوف (مفعول مفاعلن مفاعیل) است در کم‌تر از چبهار سامه 
سروده شده و گویا مژلف بعدها بازنگری‌هایی در آن کرده است. 
نظامی خود دراینباره می‌گوید: باين چار هزار بیت اکثر - شسد 
گفته به چار ماه کمتر /گر شغل دگر حرام بودی -در چارده شب 
تمام بودی.» همچنین در تاریخ به پایان رساندن آن گفته است: 


«آراسته شد به بهترین حال - در سلخ رجب به ثی وفی دال / 
تاریخ عبان که داشت با خود - هشتاد و چهار بعد پانصد.» 
اخستان شروان‌شاه نامه‌ای به نظامی نوشته و در آن از او خواسته 
بود تا داستان لیلی و مجنون را به نام وی به نظم درآورد. نظامی 
در سرآغاز ی و مجنون از مضمون آن نامه یاد کرده و گفته است 
که اخستان در آن نامه وی را ستوده و جادو سخن جهان نامیده 
است: «ای محرم حلقٌ غلامی - جادو سخن جهان نظامی | 
خواهم که به باد عشن مجنون رانی سخنی چو در مکنون.» اما 
بظامی مایل به سرودن این داستان و پذیرفتن سفارش اخستان 
توت جرا که آن را داستانی عاری از نشاط و سرور و همراه با 
تاکامی و پابانی تلخ می‌دانست: ونه باغ و نه بزم شهریاری -نه 
رود و نه می؛ نه کامکاری / بر خشکی ریگ و سختی کوه تا 
چند سخن رود در اندوه؟» و در ادامه می‌گوید, اگر این داستان 
تاکنون به تظم درنیامده» درست به همین دلیل بوده است. از 
سوی دیگر؛ سر باز زدن از فرمان اخستان شروان‌شاه را روا 
نمی‌دید: ونه زهره که سر ز خط بتبم -نهدیده که ره به گنج یایم.» 
در این گیر و دار و تردید فرزندش, محمده او را به سرودن مثنوی 
للي و مجون تحریک و تشویق کرد. هم او می‌گویده پسرم گفت: 
«خسرو و شیرین چو یاد کردی - چندین دل خلق شاه کردی / 
لیلی و مجنون ببایدت گفت ‏ تا گوهر قیمتی شود جفت.» 
سرانجام وی به این کار رضایت داد و سرودن داستان لیلی و 
مجنون را آغاز کرد و به سرعت آن را به پایان رساند. وزنی که 
نظامی در این اثربرگزیده: بحری سبک, روان و کو: 
دراینباره گفته است: وبحری است سبک ولی رونده -ماهیش نه 


رد گوهری 


اه است. وی 


ادب فارسی در قتازل ۶۱۷٩‏ 


لیلی و مجنون 


ن خاص.» مضمون داستان لیلی و مجنون در ادبیات عامیان 
مشرق زمین موضوعی شناخته است. ماجرای عشق و دلدادگی 
لیلی و مجنون در سد؛ٌ یکم هجری» در خلافت مروان یا 
فرزندش عبدالملک (۶۳ - ۸۶ ق)» در سرزمین نجد روی داده 


است. فیس پسر ملوح عامری که بعدها به مجنون آوازه یافت؛ 
سوز عشق و سودای عاشقی خود را به لیلی دختر سعد بن ربیعه 
در قالب اشعاری بیان کرده است. این اشعار به سرعت در میان 
مردم و مجالس گوناگون رواج و شهرت یافته و از نسلی به سل 
دیگر منتقل شده است. نخستین بار در سد؛ سوم هجری: ابو 
محمد عبدالله بن مسلم بن قتیب دینوری؛ مشهور به ابن قتیبه 
(۲۱۳ - ۲۷۶ ق)» در کتاب پرآوازه‌اش الشعر والشعراه فصلی 
دربارةُ قیس عامری و حکایت‌ها و اشعار منسوب به اوه آورده 
است. سپس ابوالفرج اصفهانی (۲۸۴ - ۳۵۶ ق) در کتاب الاغانی 
این حکایت‌ها و شعرها را با تفصیل بیش‌تر تدوین رده و 
بدین ترتیب گامی بلند برای جاودانه کردن این ماجرا برداشته 

ت. ابوبکر والبی (اواخر سد؛ُ دوم هجری) نیز در دبوان 
مجون/جایع اشعار به دروناية این داستان پرداخته است. 


سرانجام صاحب بن عباد (۳۲۶ - ۳۸۵ ق)؛ وزیر مقندر و لدب 


دوست پادشاه دیلمی؛ به سبب فرهیختگی و علاقه‌اش بیذ 
فرهنگ و ادب عربی از کتاب الاغانی پشتیبانی کرد و با هواداری 


او مساجرای لیلی و ممجنون در سراسر ایبران آوازه بمافت و 
بدین‌ترتیب نام لیلی و مجنون به ادبیات دری راه یفک 


کهن‌ترین اثری که دربارٌلیلی و مجنون در ادب فارسی در دست 
است شعری منسوب به رودکی سمرقندی (- ۳۲۹ ق) است که 
دو بیت از آن چنین است: «جایی که گذرگاه دل مجنون است - 
آن‌جا دو هزار نیزهبالا خون است / لبلی صفتان ز حال سا 
بی‌خبرند - مجنون داند که حال مجنون چون است» پسر 
رودکی, باباطامر همدائی (- ۴۰۱ ق) در یک دوبیتی که بعدها 
ضرب‌المثل شده است از اين داستان عشقی چنین باد کرده 
است: «چه خوش بی مهریونی هر دو مسر بی که یک مسر 


مهربونی درد سر بی / اگر مجنون دل شوریده‌ای داشت - دل 
لیلی از ار شوریده‌تر بی.» رابعه دختر کعب قزداری (سد؛ چهارم 
هجری) از شاعران روزگار آل سبکتگین: نیز در بیتی از یک 
قطعه, چشم مجنون و رخسار لیلی را چنین تشبیه کرده است 
«مگر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگ رخسار لیلی 


لیلی و مجنون 


ارفت.» شماری از شاعران: نویسندگان و آثاری که از داستان 
قرار است: ابوالفضل مسرور 
تالقانی /خراسانی (سد؛ پنجم هجری) + منوچهری (- ۴۳۲ ق) ؛ 


لیلی و مجنون یاد کرده‌نده از اي 


مسعود سعد سلمان (-۵۱۵ق) ؛ امیر معزی (- ۵۴۲ ق) ؛ انوری 
۱ 


ردی (- ۵۳۸ ق)؛ادیب صابر ترمذی ( ۵۴۶ )+ امام احمد 


غزالی (- ۵۲۰ ق) در سوانج + عین‌القضات همدانی (- ۵۲۵ ق) در 
تهیدات ؛ حمیدالاین عمر بن محمود بلخی ( ۵۵٩‏ ق) در 
مقامات حمدی ؛ راوندی در راحةالصدور (تألیف در ۵٩‏ ق) + 
ظهیری سمرقندی (-سد ۶۰۰ )در سندبانمه ؛ بختاراه/لمعة 
السراج لحضرةالتاج (نوشته در اواخر سد؛ ششم هجری) ؛ سید 
حسن غرنوی (- ۵۵۷  )3‏ رشید وطواط ( ۵۷۸ 3) ۱ اثیر 
اخسیکتی (- ۵٩۰/۵۸۶‏ ق) ؛ خاقانی شروانی (- ۵۹۵ 3)؛ ظهیر 
فاریابی (- ۵۹۵ ق) ؛ روزبهان بقلی شیرازی (- ۶۰۶ ق) در عبهر 
العاشقین + شمس طبسی (- ۵۱۸/۶۱۴ ق) + عطار نیشابوری (- 
۸ ق) در دیوان اشعاره منطن الطیره انامه و مصیبت‌نامه؛ 
رحشی بافقی (- )3٩٩۲‏ در مثنوی فرهاد و شیرین. همچنین 
ناصرخسرو (۳۹۴- ۴۲۸۱ ق) در سفرناما خود به دیدن قبر آن دو 
|شاره کرده است. سنایی غزنوی (- ۵۴۵ ق) از شاعرانی 
که یکی از حکایت‌های مجنون را به نظم درآور. وی 
حکایت آزاد کردن آهران را بر اساس گفته‌های الاغانی در حديقة 


الحتبقا خود آورده است. پس از او مولوی (-3۶۷۲) و سعدی 
۶٩۱ -[‏ ق) نیز گوشه‌هایی از داستان لیلی و مجنون را به نظم 
کشیدند. اما نختین شاعری که مجموع این داستان جذاب و 
عشفی راکامل سروده و در یک منظوم مستقل به نام للی و 
مجنون؛ فراهمم آورده. نظامی گنجوی است. وی روایت‌های 
گوناگون و پراگنده از این داستان راگرد آورده و با بهره جستن از 
روایت‌های شفاهی آن راغنی ترکرده و اثری بدیع آفریده که آن را 
یندگانشس ممتزترکرده است. آنچه مسلم 
است. منظومه‌هایی فراوان به زبان‌های فارسی و عربی دربارة 
لیلی و مجنون در دست است که بی‌گمان منظومذ عربی 
مقدم بر فارسی و اصل است. اما از سرایندگان عربی این داستان 


آگاهی در دست نیست. سرایندگان فارسی» از آن شمار نظامی, 
نیز از متن عربی (مستقیم یا با واسطه) بهره جسته‌اند. دربارة 
شت لبلی و مجنون حکایت‌های گونا گون گفته‌اند که گاه با 
افسانه درآمیخته است. در این‌جا مختصری از داستان را با استناد 


ادب فارسی در قتاز| ۲۸۰ 


لیلی و مجنون 


رریتهاییکه ر الافای مد میرم فیس (مچنون) در 
یکی از مجالس زنان قبیله, لیلی را می‌بیند و با ن نگاه 
عاشق او می‌شود و شتر خمویش را بای مهمان کردن 3 
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قیس را به دامادی خود نمی‌پذیرد و پس از مدتی کوتاء لیلی را 
به زور به زنی مردی با نام ورد ین محمد سلامااین سلام 


می‌دهد. قیس که از فراق معشوق دیوانه شدهء باقی زندگانی خود 
را در تلهایی به‌سر می‌برد و برهنه در بیابا‌های نجد سرگردان 
می‌شود و دربارة داستان غم‌انگیز دلدادگی خود شعر می‌سراید و 
تا روز مرگش» جز یکی دو باره لیلی را نمی‌بیند. سرانجام اين 
داستان با مرگ عاشق و معشوق به بایان می‌رسد. نظامی با نظر 
به روایت‌های گوناگون؛ برای نمودن هنر خویش ماجراهمابی 
است. لبلی و مجنون 
نظامی افسانة محبت است. دو دلداده (قهرمانان داستان) بی 


تازه به داستان افزوده و بدان شاخ و برگ داده 


آنکه بخواهند سنت‌های روزگار خود را زیر پا بگذارند. 


می‌کوشند سرنوشت و زندگی خود را بر اساس آرزوهای خویش 
بنا کنند. اما با آشکار شدن آنانه محیطی که با زندگی و 
عشق آزاد بیگانه است؛ دیواری رخنه‌ناپذیر بر سر راه خوشبختی 
آنان می‌بنده. ایستادگی عاشق و معشوق در برابرتاریک‌اندیی: 


و نادانی مردم روزگار خود. با آغاز و پایانی اندوء‌بار همراه است: 
نظامی در اين ال نه شخصیت‌های منفی داستان؛ بلکه جامعة 
لبلی و مجنون و قوانین و رسوم دست و پاگیر روزگار آن‌ها رانقد 
کرده است ؛ چراکه محیط اجتماعی قهرمانان داستان و طبقه‌ای 
که بدان وایسته‌ند و رسوم و عادات حاکم بر طبقه‌هاه در 
سرنوشت آنان نقش داشته است. در این نگرش تفاوت میان 
قهرمانان اين منظومه با قهرمانان خسرو و شبرین آشکار است. 
اگرچه در پایان غم‌انگیز عشق لیلی و مجنون: نه خود آنان و نه 
مستقیماً پدر و مادرشان گناهکارنده نظامی تقصیر را به گردن 
پدر لیلی که به خواستگاری قیس پاسخ رد داده: نداخته است. 
اما مقصر اصلی نادانی حاکم بر محیط زندگی آن‌ها است. ضوابط 
و قوانین جامع آن روزگاره قیس را از دیگر افراد جامعه جدا و 
نها م‌کند یی نب بر عشق و یمان خود سور است. اب 
آوارگی و اضطراب بی| 


نگاه او انسان‌ها 


لیلی و مجنون 


زیستنی چنان بمیرد.» البته ايين بدبینی» برخاسته از فلسفة 


صوفیگری است که هميشه قهرمانان را نانوان و زب 
۱ 


ن می‌کرده 
ای قوانین اسیر و از انسان‌ها گریخته 
ربا حیونات و شده بود نم‌توانسته گوه‌ای 
دیگر پیندیشد. نظامی می‌گوید او سختی زندگی را درمی‌یافت و 
در پی راه نجات بود. همچنین بیت‌هایی در اين اثر هست که 
نشان می‌دهد مجنون مدت‌های درا امید کامیابی را از دست 


است. اما مجنون که در 


نداده و دیدار او با نوفل در بیابان (که به مجنون وعده پاری برای 
که 
انست از چارچوب نظام 


رسیدن به آرزویش می‌دهد) از این دست است. اما نوفل 


اجتماعی خارج شود و بای آنکه با رش‌خندمردم مواجه نشرد 
به گونهای بر کار پدر لیلی صحه می‌گذارد. او نمی‌تواند عشق آن 
در را درک کند و نمی‌خواهد که مستقیمً با سرنوشت لیلی بازی 
کند. چراکه او زن و فاقد برابری حقوق است. نظامی لیلی را 
گاهی شاده گاهی غمگین: زمانی خوش‌بین و روزی بددبین و 
ناتوان تصویر کرده» که سبب آن؛ حق‌کشی‌های محیط او است. تا 
جایی که لیلی؛ با آزکه درد مجنون را می‌فهمد به حال او غبطه 
می‌خورد: ولیلی بسودم ولیک اکنون ‏ مجنون‌ترم از هزار 
متون/.. او گرچه نشانه‌گاه درد است 


آخر نه چون من زن 
اسست» مرد است /... چون من به شکنجه درنکاهد -آن‌جا قدمش 
رود که خواهد., لیلی چرن زن و محروم از حقوق انسانی است. 
به اجبار زن ابن سلام می‌شود. او خحطاب به همه زنانه از 
سرنوشت تلخ و دردیار خود چنین می‌گوید: «مسکین من 
بی‌کسم که یک دم -با کس نزنم دمی در این غم /.. گه عشق دلم 
دهد که برخیز زین زاغ و زغن چو کبک بگریز | گه گوید نام و 
ننگ: بنشین کز کبک قوی‌تر است شاهین | زن گرچه بود 
مبارزافکن - آخر چو زن است, هم بود زن» با این همه لیلی در 
عشق خود به مجنون صادق است و با جسارت به همخوایگی با 
این سلام تن در نمی‌دهد: «گفت ار دگر ایین عمل نمایی - 
خویشتن و ز من برآیی /..کز من غرض تو برنخیزه -ور تیغ تو 
خون من بریزد.» در للی و مجنون: قیس شاعر و اندیشمند و لیلی 
نیز شاعر و دلباخت شعر است و شعر واسطة دلبستگی و 
گفت‌رگوی مسیان لیلی و مجنون است. نظامی دراین‌باره 
یی دج ماد دام در نظم سخن 

اشت /ناسفته دری و درهمی سفت چون خود؛ همه 


ادب فارسی در از ۲۸۱ 


لیلی و مجنون 
بیت بکر می‌گفت / بیتی که ز حسب حال مجنون م خواندی به 


اجتماعی؛ از آن شسمار شایعاتی که خرافه‌پرستان دربارا 
بی‌وفایی, شیادی و مکر زنان در میان مردم رواج ددهبودنده از 
این موضوع بهره جسته است و گفته که لیلی دست رد بر سین 
ابن سلام زده و همچون مهمان در خانهٌ او بوده است. همچنین 
نظامی در حکایت رهگذر شتر سوار که در بیابان مجنون را 
می‌بیند و از بی‌وفایی لیلی سخن می‌گوید. حوادث را چسنان 
شرح و طرح می‌کند که خواننده» دروغ بودن حرف‌های رهگذر 
عرب را دریابد. در سراسر داستان؛ شخصیت لیلی باوقارتر و 
ستیزه‌جوتر از مجنون تصویر شده است. او است که پیوسته به 
مجنون تسلی و او را به پایداری در عشق و بازگشت به زندگی 
امید می‌دهد: «دلتنگ مباش ار کست نیست -من کس نیم آخر؟ 
اینت بس نیست؟؛ اماه با هم این برتری‌ها؛ لیلی خود را در زیر 
یوغْ سنت‌های پوسیدة جامعة آن روزگا تنها حق خودکشی را 
که گریبان‌گیر همة زنان بوده است. می‌پذیرد. مجنون نیز با 
شنیدن خبر درگذشت لیلی و جدایی ابدی از عشق خوده جان 
می‌بازد. نظامی در اين اثر هر یک از شخصیت‌ها را با وبزگی 
خاص خود و متفاوت از دیگران تصویر کرده است. مثلا؛ پداژ 
لیلی مردی متعصب و پایبند به آداب و رسوم پدر مجتون 
بسبار ملایم و دلسوز و مادر هر دو تبع نقش در جامع خود 
هستند و نوفل در مردانگی و خیرخواهی, ابن سلام در صاقت 
خود به پیمانش و سلام بفدادی و زید به سبب پایداری در 
درستی‌شان, برجسته‌اند. نظامی نه تنها هر یک از قهرمانان و 
شخصیت‌های داستانش را از زوایای گوناگون و متفاوت از هم 
توصیف کرده بلکه تصویری از جامعه و مسائل اجتماعی آن 
روزگاره به‌دست داده است. همچنین وی در این مثنوی عشق به 
آدمی, خواهش‌های طبیعی اوب 
را بیان کردء و با گنجانیدن مقاهیمی چون ستایش از زیبایی؛ 


ارزوهاء حسرت و ناکامی‌هایش 


باور به عشق» برابری: نیک‌نامی» معنویت و آداب رسوم در این 
منظومهء زیباترین حکایت دربار؛ مهر و محبت را آفریده است. 
این داستان در روایت تظامی» با وجود سادگی حوادث: به خاطر 
لطف بیان شاعر و تا حدی به کارگیری تمثیلات و قصه‌های 
فرعی. طراوت و لطافت بیماند 
که ارزش منظومةٌ لیلی و مجنون کم‌تر از خسرو و شیرین است؛ 


د. با ای‌که برخی معتقدند 


لیلی و مجنون 


بسیاری نیز این منظومه را در پروردن طرح کلی داستان و عمق 
هیجانی قطع نظر از زبان و دقایق لفظی کاملا همتراز خمرو و 
شیرین می‌دانند. اگرچه داستان للی و مجون در چارچوب همان 
مقوله‌ای است که دیگر ماجراهای عاشقانه و از آن شمار خسرو و 
شبرین را دربرمی‌گیرد و پایان آن نیز به مرگ دو دلداده می‌انجامد 
اما حال و هوای ویو خود را دارد. بدین سان که اگر ماجرای 
خسرو و شرین عشقی جسمانی و ملموس است. للی و مجنون به 
شرح عشقی مبتنی بر کتمان و پرهیز از آلوده ساختن آن به 
انگیزه‌های شهوانی یا به عبارت دیگره عشقی افلاطونی با 
درون‌مایه‌های عارفانه؛ گرایش دارد. توضیحاتی که از احوال 
تفسانی دو دلداده و چگونگی برخورد آنها با یکدیگر داده شدمه 
گویای این امر است. اگرچه مجنون در سخنان خود گاهی بر 
جنبهٌ جسمانی عشق خود اشاره کرده است: مانند: گردم ز خمار 
نرگست مست ‏ مستانه کشم به سنبلت دست / با نار برت 


نشست گیرم سیب زذخت به دست گیرم ‏ گهفر ترا چو سیب 


ایم.» اما همین مجنون در هنگام 
روبه‌رو شدن با لیلی از ده قدمی او جلوتر نمی‌رود و سخنانی 
عارفانه می‌گوید: «با جان منت قدم نسازد - یعنی که دو جان به 


سایم گه سیب تو را چو ذار 


هم نسازد | تا جان نرود ز خانه بیرون - نایی تو از این بهانه 


بیروا...» شاید به همین سبب است که برخی از شاعران عارف؛ 
عاشقانی همچون لیلی و مجنون و فرهاد راز نماهای پر کاربرد 
بیان عارفانة خود قرار داد‌اند. در این کتاب. همچنین عناصر 
گوناگون دیگری که قابلیت نماهسازی و تبدیل به بیان عارفانه 
دارنده فراوان یافت می‌شود. مثتوی لبلی و مجنون با مقدمه‌ای در 
نعت و معراج پیامبر: برهان قاطع و حدوث آفرینش» سب نظم 
ه اخستان, خطاب زمین‌بوس در شکایت 


کتاب. مدح شروان: 

دآن و منکران» عذر شکایت و در نصیحت فرزنده آغاز شده 
و پس از پرداختن به اصل داستان با ختم کتاب به نام شروان‌شاه 
به پایان رسیده است. آغاز آن چنین است: «ای نام تو بهترین 
سرآغاز -بینام تو نامه کی کنم باز / ای کارگشای هر چه هستند - 
نام تر کلید هر چه بستند.» آوازة نظامی گنجوی و آثارش در 
سراسر مشرق زمین پراگنده است؛ چنانکه وی برای چیتیان, 
ه‌ویژه مردم سین‌زیان در شمال غربی چین: بسیار آشنا است و 


داستانللی و مجنون ار در میان مردم آن‌جا رایج است. تأثیر این 
داستان و قهرمان اصلی آن؛ لیلی: چنان بوده که بسیاری از 


ادب فارسی در ققاز| ۲۸۲ 


لیلی و مجنون 


دختران اویغوری آن‌جا خود را لیلی می‌نامند (لیلی به زان 
اویغوری به معنی شب سیاه است) 
نظامی نام می‌تهند. در ادرة نشریات خلق سین‌زیان و نشر 
زبان اویفوری در کاشغر: نسخه‌ای دست‌نویس از لیلی و مجنون 
نگه‌داری می‌شود. همچنین داستان لیلی و مجنون با داستان لیان 
شاپو و جوئین‌تای که یکی از چهار افسانة مشهور عاشقانة چین 
است؛ شباهت‌های فراوان دارد. شاید به سبب روابط فرهنگی 
از یکدیگر تأثبر گرفته 
باشند. بیخی از شباهت‌های این دو داستان از این قرار است: 2۱ 


برخی از مردان خو 


ایران و چین در قدیم؛ اين دو داستان 


در هر دو داستان عاشق و معشوق همدرسند و آشنایی و 
دلباختنشان به یکدیگر در مکتب است. ۲ -در هر دو داستا 
پسر به خواستگاری دختر رفته؛ اما پدر دختر با زدواج 


انان 
مخالفت کرده است. ۳ - در هر دو داستان به سیب ممانعت و 
سخت‌گیری‌های دو خانواده رابطة عشقی آن‌ها به صورت 
دیدارها و نامه‌های پنهانی است. ۴ - در هر دو داستان مردی از 
اشراف و ثروتمندان به خواستگاری دختر رفته است و پدره به 
خلاف میل و خواستة 
است. ۵ -در افسان؛ چینی عاشن (لیان شاپو) زودتر از معشوق 
(جوئین‌تای) خود می‌میرد. در حالی که در داستان نظامی لین 
پیش از مجنون می‌میرد. ۶ -در داستان چینی معشوق بر سر گور 


خود او را به ازدواج مجبور کرده 


عاشق و در داستان نظامی عاشق بر سر گور معشوق چا 
می‌سپارد. در افسانة چینی؛ چند روز پس | 
معشوق (جوئین‌تای) هنگامی که بر روی تخت روان با غم و 
اندوه به خان؛ شوهر می‌رود به هنگام گذشتن از کنار خاک‌جای 


عاشق, خود را از تخت به پایین می‌افکند و قبر او را در آغوش 
گرفته با گریه و زاری می‌گوید: «عزیزم چراگورت را باز نمی‌کنی 
تا من با تو باشم.» و در همان لحظه گور باز می‌شود و دختر خود 
را در آن‌جا می‌اندازد و جان می‌دهد. در داستان لیلی و مجنون نیز 
عاشق و معشوق در یک قبر در کنار یکدیگر به خاک سپرده 
می‌شوند. نظامی دراین‌باره گفته است: «پهلوگه دخمه را گشادند 
در پهلوی لیلیش تهادند / خفتند به نز تا 

راهشان ملامت / بودند در این جهان 
جهان به یک مهد.» اين داستان چینی بیش از هزار سال در میان 


تا قيامت - برخاست ز 


مردم رایج بوده و به صورت نمایشنامه‌ای تسراژیک د: 
نسل به نسل به نمایش گذارد» شده است, گزیده‌ای از آثاری که به 


لیلی و مجنون 
پیروی يا در وزن؛ پاسخ و نتبع و یا با نام یلی و مجون سروده یا 
برگردان شده. از این قرار است: الف - تقلیدهای لیلی و مجنول: 
و للی (سروده در ۶۹۸ ق) از امیر خسرو دهلوی (۶۵۱- 
۵ ق) ؛ لیلی و مجنون. ششمین مثنوی از هفت اورنگه جامی 
(۸۹۸-۸۱۷ق) که از ۸۸۹ق به مدت چهار ماه و در سه هزار و 


هفت‌صد و شصت بیت سروده شده است. شزی آن را به 


فرانسوی و هارتمان به آلمانی برگردانده و به چاپ رسانده‌اند 


(پاریس, ۸۱۸۰۵؛ لایپزیک, 0۱۸۰۷). آغاز آن چنین است: بای 
خاک تو تاج سر بلندان - مجنون تو عقل هوشمندان, ؛ للی و 


مجنون؛ (سروده در 34۴۲) از اشرف مراغه‌ای (-ح ۸۷۴ ق) ۱ 


للی و مجنون (سروده در ۸۹۷ ق) در سه هزار و دویست بیت؛ از 
مثالی کاشانی (ز ۸٩۷‏ ق) ؛ لیلی و مجنون (سروده در ۸۹۵ ق) اثر 
مکتبی شیرازی (- ٩۱۶/۹۰۰‏ ق) در دو هزار و صد و شصت 
بیت که تاکنون چند بار به چاپ رسیده و آخرین بار آن به 


کوشش اسماعیل اشرف بوده است (۱۳۴۳ ش). آغاز آن چنین 
است: «ای بر احدیتت ز آغاز -عقل از ازل و ابد همآوازه ؛ لی و 
عبدالله هاتفی خرجردی (- ٩۲۷‏ ق) ؛ للی و مجون از 
بادی (سده نهم هجری) ؛ لیلی و مجنون منسوب 


خضرشا 
لالی چفتایی (- ٩۱۳۶‏ )+ لیلی و مجنون از قاسم‌خان موجی 
بندخشانی (- ۹۷۹ ق) ؛ للی و مجنون از عبدی‌بیگ نویدی 
شپرازی ٩۲۰(‏ ۹۸۸۰ ف) ؛ لیلی و مجنون از محمودبیگ سالم 


تبریزی (سدة دهم هجری) ؛ لیلی و مجنون از ضمیری اصنهانی 
(سدة دمم هجری) ؛ لبلی و مجنون از بدرالدین عبدالسلام بدری 
کشمیری (نیمة دوم سد؛ دهم هجری) ؛ لیلی و مجنون از صرفی 
کشمیری (- ۱۰۰۳ ق) ؛ لیلی و مجنون از روح الامین شهرستانی 
(۹۱۸ ۱۰۴۷۰ )+ للی و مجنون از زمانی یزدی (نیمة یکم سد 
بازدهم هجری) ؛ لیلی و مجنون از کاشف شیرازی (سد؛ُ یازدهم 
مجری) ؛ لیلی و مجون از احمد میر سند کاشی (سد: یازدهم 
هجری) ؛ لبلی و مجنون از محمدصادق نامی اصفهانی ( 
۴ +للی و مجنون از فتح‌علی‌خان صبای کاشانی (۱۱۷۸/ 
2-۹ ۱۲۳۸ ق) ؛ لیلی و مجنون از حسین ثنایی (- ۹۹۶ )+ 


یلی و مجنون (سروده در ۱۰۸۹ قق) از حبیب‌الله حببیی (سدهة 
بازدهم هجری) ؛ لیلی و مجنون از فوق‌الدین فوقی یزدی (سدة 
هم هجری) ؛ لیلی و مجنون از عبدالحق منصف کوهپایه‌ای 
(اوایل سد؛ یازدهم هجری) ؛ لیلی و مجنون (سروده در ۱۲۲۹ 3) 


ادب فارسی در فناز| ۴۸۳ 


لیلی و مجنون 


از سید محمدناصرخان بهادربنگالی لکثویی, متخلص به ناصر؛ 
لیلی و منون از گوپیناته, از روزگار شاءجها 
گورکانی (۱۰۶۸-۱۰۳۷ ق) ؛ یی و مجنون (سروده در ۲۷ 
از میرزا محمدخان تصیبی کرمانشاهی (ساکن لکنو) ؛ لبلی و 
مجنون/مهر و وفا از عارف لاهوری از روزگار اورنگ ژیب 
گورکانی (۱۱۱۸-۱۰۶۸ ق) ! للی و مجنون از عماد لا 
نهم هجری) ؛للی و مجنون از محمود جمی (-ح ۸۵۰ قی) ؛ لیلی 
و مجنون از اسیری تربتی لبلی و مجنون از قطب‌الدین میر حاج 
انسی گنابادی (سد؛ دهم هجری) ؛ لبلی و مجنون از سعدالدین 
رهایی خوافی (سد؛ دهم هجری) ؛ لبلی و مجنون از سهیلی 
چفتایی (- ۹۱۸/۹۰۷ ق) ؛ للی و مجنون از صلاح‌الدین صرفی 
ساوجی (سد؛ دهم هجری) ؛ لیلی و مجنون؛ در دو هزار و 
پانصد و چهل بیت از قاسمی گنابادی (سد؛ دهم هجری) ‏ للی 
و مجنون از مقصود شیرازی (سد؛ دهم هجری) ؛ للی و مجنون؛ در 
دو هزار و نهصد پیت؛ از هاتفی جامی که به کوشش و نصحیح 


ق« 


ری (سدة 


سعدالله اسداللهیف به چاپ رسیده است (۱۹۶۲م) ؛ لبلی و 
مجنون (سروده در ۱۰۳۸ ق) از سید حسن بن فتح‌الله (سدءٌ 
بازدهم هجری) ؛ للی و مجنون از خلیفه فرزند ابی‌الفرج بیضاوی 
شافعی (-۱۰۶۰ 3)+للی و مجون از شفایی اصفهانی (۱۰۳۷ق 
) ! لبلی و مجنون از ملا عبدالله 
للی و مجنون از شمس‌الدین مخدوم شاهین بخارایی"(۱۲۲۸ 
۱ ق) ؛ لبلی و مجنون از تجلی شیرازی ؛ لیلی و مجنوق از 
عاصی کشمیری (۹۰۸- ۱۰۰۳ ق) + للی و مجنون از داود 
اصنهانی ؛ للی و مجون یحتمل از مهد 
دوازدهم هجری) ؛ لبلی و مجنون از شقاقی تبریزی (۱۲۱۴ ق 
للی و مجنون از محمدباقر وائق همدانی (۱۲۷۴ - ۱۳۳۶ 
لپلی و مجنون از ابوالبرکات لاهوری ؛ لیلی و مجنون از شاعری با 
تخلص صاعد (کتابت در ۱۱۷۱ ق به خط میرزا ابوطالب) ؛ ی 
و مجنون از مراد طسوجی ؛ یل و مجنون از میرزا احمد سند 1 
لیلی و مجنون از نجاتی رومی ؛ للی و مجنون از میرزا حسین 
هدایت تهرانی ؛ لیلی و مجنون منظومه‌ای 
انقلابی روس (-2۱۹۲۲)» که آ 


هم بخاری (- ۱۱۳۳ )+ 


استرابادی (سدة 


1 


(در ایران) سروده است. تیموراز یکم؛ شاعر و فره 
گرجستانی (۹۹۸ - ۱۰۷۴ ق): منظومه‌ای با نام لیلی مجنونالی 


(لبلی و مجنون) به تقلید از نظامی سروده است. همچنین نودار 


لیلی و مجنون 


تاتیشویلی, شاعر گرجستانی؛ منظومة بهرامگورینی (بهرا؛ گود) 
را به پیروی از نظامی گفته است. ب - در وزن و پاسخ لیلی و 
مجنون: مصباح الارواح در هزار و صد و بیست و پنج بیت؛ از 
شمس‌الدین محمد بردسیری کرمانی (سد؛ هفتم هجری) !دی 
مسحمدی یسحتمل از حسن کاشی (سد؛ هشتم هجری) ۱ 
زادالسافین» در هزار و دویست و پنجاه بیت و هشت مقاله, از 


امیر حسینی (اوایل سد؛ٌ هشتم هجری) + مونسالعشاق در هزار 
بیت؛ از عمادالدین عرب‌شاء یزدی (سد؛ هشتم هجری) که نقلی 
است از رسالاخارسی شیخ شهاب‌الدین سهروردی دربارژ عشق 
و مراحل آن به طریق رسز و اشاره ؛ چهل صباح (سروده در 
۳) سومین مثنوی از ستا شاه داعی شیرازی (۸۱۰- 


ق) در حدود هفت‌صد و نود بیت ؛ گوی و چوگان /حالامب 
در پانصد بیت. از محمود عارفی هروی (سد؛ْ نهم هجری) + 
آداب خط /قواعد خط که منظرمه‌ای کوتاه از مجنون رفیعی 
است و به نام شاه تهماسب یکم 
صفوی (۹۳۰ ۹۸۲۰ ق) سروده است ؛ بلل‌نامه در هزار و ه‌صد 
پیت از علی گیلانی فومنی (سد؛ دهم هجری) ؛ خورشد و 
ماه ال رعناکه منظومه‌ای ببزمی و عرفانی در سه همزار و 
شّي‌صد و هشتاد بیت از شاعری با تخلص حکیم (سدة یازدهم 


مشهدی |امجنون چپ‌نویس 


هچری) است ؛ نل و دمن /نلدس از فیفضی ناگوری (۰ ۱۰۰۲ ۱03 
د پدم از پزمی دهلری (سد بازد‌هم مجری) ؛ گلدسته از 


ری (- جح ۱۱۰۰ ق) + اتفاق در دریست و 
هشتاه و پنج بیت» از ملا محسن تأثیر تبریزی (سد؛ درازدهم 
بروانی (سد؛ دوازدهم هجری) + 
عاشن و معشوق» در هزار و سی‌صد بیت؛ از میرزا محمدطاهر 
وحید قزوینی (اواییل سد؛ٌ دوازدهیم هیجری) + فوز عظیم از 
عظیمای نیشابوری (سد؛ دوازدهم هجری) + ظفرناما نا 
محمد حسین میرزاامیرالشعرا درب سرگذشت نادرشاه افشار 
(۱۱۴۸ ۱۱۶۰ ق) ؛ انیسالماشتین از رضاقلی‌خان هدایت 
(۱۲۱۵ ۱۲۸۸۰ ق) ؛ تذکر؟ منظوم رشحه از میرزا محمدباقر 


هجری) ؛ ذیج‌نمه از حزین 


شح اصفهانی (سد؛ٌ سیزدهم هجری) که در میان این مثئوی 
عاشقانه؛ یادکرد و شرح زندگانی صد و سی و هفت شاعر 


همدور؛ خرد را آورده است ؛ تضیر سور بقره سرود؛ نورعلی 
شاه طبسی (اوایل سدهٌ سیزدهم هجری) ؛ سلیم و سلوی که 
مثنوی عاشفانه از عبدالرزاق‌بیگ دنبلی (سد؛ سیزدهم هجری) 
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لیلی و مجنون 

است + جنةالنمره در شش‌صد و چهل بیت؛ و خزائنالملوکد از 
عبدی‌بیگ نویدی شیرازی (۹۲۰- ۹۸۸ ق) ؛ آذر و سمند /گل و 
بل که دومین مثنوی از سبعا زلالی خوانساری (- ۱۳۱ 
است؛ چاه وصال, در دویست و چهل و چهار بیت؛ از ملا مهدی 
شعله گلپایگانی (ح ۱۱۲۴ ق -). ج - برگردان‌های لیلی و 
مجنون: ترجم لبلی و مجنون به هندی از نعمت‌الله‌خان» 
متخلص به جانء متصدی پرگنة فتحپور در ولایت جیپور از 
روزگار شاه جهان گورکانی (۱۰۳۷ - ۱۰۶۸ ق) ؛ ترجمة للی و 
مجنون به نظم اردو با نام بهارستان عشق از غلام اعزازالدیین 
مستفیم جنگ (- ۱۲۴۰ ق) + ترجمً ی و مجنون (سروده در 
۸ 2) به نظم اردو (لکنو: ۱۲۷۹ ق) از میرزا محمدتقی‌خان 
هوس هندی (اواغر سد؛ دوازدهم همجری) ! ترجمة لبلی و 
مجنون به نظم اردی از سراینده‌ای با تخلص احمد از روزگار 
محمد قلی قطب شاء (۹۸۹- ۱۰۲۰ ق) + ترجمة لبلی و مجون 
به بنگالی از محمد خاطر فرزند حسام‌الدین گوبیندبوری + 
ترجمه للی و مجنون به بنگالی از راجا کرشنارای (۱۸۵۵ - 
۳ ترجمهٌ لیلی و مجنون به بنگالی از مهیش چندر میترا و 
دوار کنات رای ؛ ترجمة للی و مجنون بهنظم بنگالی (سروده در 
ح ۱۵۷۵م) از دولت وزیر بهرام‌خان فرزند مبارک‌خان پتن. 


حمیخان (داکاه ۱۹۵۷م) ؛ ترجمهٌ للی و مجنون به نثر بنگالی از 
شیخ فضل‌الکریم از مردم رنگپور (۱۸۸۲ - ۱۹۳۷م) ؟ ترجمة, 
لیلی و مجون هاتفی به ترکی از ادریس‌بیگ محوی (ز 1۵۸۰م) 
که غیر مستقیم مقلد نظامی 
ترکی از جلیلی بورسالی ( 
ترجمة لیلی و مجنون هاتفی به نظم اردو (سروده در ۱۰۲۰ 3) از 
سراینده‌ای با تخلص عاجز (سد؛ بازدهم هجری) ! ترجم ترکی 
ی و مجنون از محمدمبارز علی‌زاده با پیشگفتاری از مبرزا 
ابرامیموف (با کر ۱۹۸۱ع). د -مقلدان ترک لیلی و مجنون: لیلی 
و مجنون اثر فضولی بغدادی (-۹۶۳ ق)؛ که آن را زیباترین لیلی و 
مجنون ترگی که در پیروی از نظامی سروده شده است دانستهاند 
برخی نز تأثیر نظامی بر فضولی را به دید تردید نگریسته و 
گفته‌اند که وی از هاتفی و مکتبی شیرازی پیروی کرده است. اما 
آنچه مسلم است فضولی بیش از هر کس دیگر وامدارنظامی 
است. گرچه تغیبراتی که در مفاهیم داستان دادهه انکار ناکردنی 
است + مثاك 


است ؛ ترجمة لبلی و مجنون به 
انزدهم و شانزدهم میلادی) ؛ 


حوادث شب زفاف لیلی و ابن سلام از این 


لیلی و مجنون 


شسمار تسفیبرات است. فضولی؛ بسه خلاف نظامی. 
صحنه‌سازی‌های عارفانه را دنبال کرده و قدم به قدم مجنون را در 


مراحل سلوک عرفانی سیر داده است تا او را از اه مجاز به عشق 
حقیقی برساند. با این همه هر دو به اصل داستان صادق 
مانده‌نده اما در کیفیت. صحنه‌آرایی و توصیف شاعرانه تفاوت 
دارند. صحنه‌سازی‌های فضولی بر اساس آداب و رسوم ترک‌ها 
مرگ صاشق و 
معشوق با نظامی همنظر است ؛ لبلی و مجون سرود؛ُ اسیر 
علی‌شیر نوایی (۸۲۲- ٩۰۶‏ ق). نظم ترکی این اشر با یملی و 
مجون نظامی 
منظومه نوایی فاقد ویذگی‌های عرفانی است و در آن پند و اندرز 
کم‌تر به چشم می‌خورد. نوایی برای طبیعی‌تر جلوه دادن 
رخدادها از تقل داستان‌های آمیخته به افسانه خودداری کرده 
است. عشقی که نوایی مطرح کرده مجازی است و برخی از 
صحنه‌ها و رویدادهای داستان را تغییر دده است و همچنین در 


پی‌ریزی شده است» اما در پایان در 


اوت‌هایی دارد که پاره‌ای از آن‌ها چنین است: 


پایان دادن داستان با نظامی هصمسو نیست ؛ لبلی و مجمون از 
جلیلی بورسالی/ حمیدزاده /حامدزاده (۰ ۹۳۸ ق) ؛ لبلی و مجنون 
از چاکری ؛ للی و مجون از یحیی نوعی (- ۱۰۰۷ ق) ؛ لیلی و 
مجنون از سنان (سد؛ هشتم هجری) ؛ للی و مجنون از بهشتی 
احمد سنان ؛ لیلی و مجنون از بهشتی سلیمان چلبی (به احتمال 
فراوان بهشتی حصاری) ؛ لیلی و مجنون (سروده در ۸۸۱ 3) از 
شاهدی ادرنوی (سدة نهم هجری) ؛ یلی و مجنون از حمدالله. 
حمدی پسر آقشمس‌الدین (- ٩۰۹‏ ق) ؛ لبلی و مجمون از 
عبدالرماب خیالی (سد؛ نهم مجری) ؛ لیلی و مجنون از عیسی 
نجاتی ٩۱۴(‏ ق -) ؛ لبلی و مجنون از احمدی ؛ للی و مجنون از 
احمد رضوان (سده دهم هجری) ؛ لبلی و مجنون از عطایی آذری» 
که نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتابخانةدانشکدة زبان و تاریخ 
و جفرانیای دانشگاه آنکارانگه‌داری می‌شود ؛ ی و مجنون از 
یزی ؛ لیلی و مجنون از شاعری با تخلص قدیمی (سدژ 
دهم میلادی) ؛ لبلی و مجنون از حمدی لاونده‌ای (سده دهم 


هجری): با نام برت‌نامه که در ۹۵۰ ق سرودن آن به پایان رسیده 
است ؛ لیلی و مجنون: در هزار و صد و سی و شش بیت که کل 
داستان را دربرنگرفته است. از فالضی قاف‌زاده (سد؛ هفدهم 
مسیلادی) ؛ لملی و مجنون از عرفی سحمود (سد؛ هجدهم 
میلادی)؛ لیلی و مجنون از شاعری ترکمن با نام نور محمد و 
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لیلی و مجنون 


تخلص غریب که در سرودن آن به لیلی و مجنون امیر خسرو 
دهلوی, جامی» هاتفی, نوایی و فضولی نیز نظر داشته است 

لیلی و مجنون از شاعری با نام ناکام که بهاقتفای نظامی و جامی و 
گسرفتن پاره‌ای از مضامین آن‌ها پرداخته است. نسخه‌ای 


دست‌نویس از آن, در دو هزار و نه‌صد و سه صفحه در کتابخانة 
دانشگاه دولتی باکو نگه‌داری می‌شود. احمد شوقی: از شاعران 
نوپرداز مصری با شیوه‌ای تازه و هنرمندانه نمایشنامه‌ای 
منظوم به اقتباس از داستان مجنون و لبلی؛ گردآورد؛ ابوبکر 
والبی: نوشته و به چاپ رسانده (۱۸۹۳م) و بار دیگر همان 
نسمایشنامه را ببا تسصحیح و تجدیدنظر منتشر کرده است 
(۱۹۳۲م). همچنین دو نما 
۲ در شهر اسکندریة مصر به روی صحنه رفته است. 


امه از ین داستان در ۱۸۸۵ و 


نسخه‌های دست‌نویس بسیاری از لیلی و مجون نظامی در 
کتابخانه‌ها و موزه‌های سراسر دنیا پراگنده است که فهرستی از 
آن‌ها در کنابشناسی نظامی آمده است. این اثر تاکنون بارها در 
تهران: بمبلی؛ لکنو لاهور و مسکو به چاپ رسیده است. 
خستین تصحیح آن به کوشش وحید دستگردی 
چاپ سربی شده است (تهران. ۱۳۱۳ ش). سپس از روی چاپ 
و تصحیح وحید دستگردی بارها به چاپ رسیده اس. 


معتبرترین و 


همچنین گزیده‌هایی از این داستان بارها منتشر شده است. متن: 
انتقادی للی و مجنون به اهمتمام اژدرعلی اصغرزاده و ناضل 
بابایف به چاپ رسیده است (مسکو؛ ۱۹۶۵ع). در فهرست 
کتابهای چایی فارسی و کتابشنامی نظامی نهرست کاملی از 


چاپ‌های این مثنوی به‌دست داده شده است. 


منابع: آرمانشهر زیایی (گفنارهایی در شبر* بیان نظامی) ۱ آ سب 
یب نظامی گلجه‌ای در شوی سخزنالاسرار: ۱۶۰۰۵۳ احوال و آثاز 
و شرج مخزنالاسرار نظامی گنجوی, ۳۵ . ۳۶؛ الاغانی: توجمه 
(برگزیده): ۱۷۳۰۱۳۷/۱ : اندیش‌های نطامی گنجوی, ۱۲۹ ۱۱۸۶ 
باکاروان حله, ۱۱۹۷ تاریخ یات در آران» ۳۶۲/۲ ۳ج ۱۸۱۵ 
جهانابران‌شنامی, ۰۶۲۰/۱ حکسمت و عرفان و اخلاق در شعر 
نظامی؛ خاکستر هستی: ۸۸ ۲۹۸ زندگی نظامی « زندگی و ندش 
نظامی, ۰۶٩‏ ۸۸: سیمای دو زن. ۹۵ - ۱۳۳ : هرس الس‌نطوطات. 
لفارسه: ۱۰۱/۲ : فهرست کنابهای چابی فارسی: ۴۲۱۵/۴ ؛ فهوست 
مثترکد نسخه‌های خطی فارسی ,باکستان, در عصفحات فرا 
خرس نامگوی. در صفحات فراوان ؛ فبرست شخ ی فادسی 


لیلی و مجنون 


سنوی شرق‌شای ابوریحان یرنی فرهنگسنن علوم ازبکستان. 
۳۰ نهرست نسخههای خی شازسی انستتوی آثار خی 
تابیکان: ۰۲۷۸/۱ ۲۷۹ - ۲۸۱+ ۸۱۱۵/۲ ۱۱۶+ ۲۶۵/۳؛ فهرست 


شنههای خطی فارسی کتاانا داندگاهاستانول؛ در صفحات 
فراوان + فهرست نسخه‌های خطی فارسی کنابخانههای نوک ۰۱۱۴ 
۶۵ ۷ 13۶ : شمهرست نستخههای خی قارسی ماسد‌ی 
خاورشنامی زهنگستان علوعروسیه ۳۷۰ ۳۷۷ قیرست نسخههای 
فارسی موجود در ابا ععومی دوش ماثیکرف -شدریی: 11۵۷ 
کابنای نفمیگنجوی + کات خسا ظمی + ی حکست در 
آثارنظامی: ۸۵۱ ۰۵۳ لیلی و مجنون !للی و مجنون نظامی گبوی: 
برات زنجانی + منظومههای فارسی, ۲۵ - ۱۵۱ سعیدرضا ببات, 
ویک داسنان از زبان چند سخنوره, ادستان, شمارا 7۷» اسفند 
۷۰ ش؛ صص ۰۳۲ ۳۳؛کاوه گرهرین؛ «نگاهی به حکایت: 
مجنون و آهوان در لیلی و مجنون نظامی و جامی»: چیستا الا 
نهم: شمار؛ ۴ (۸۴)» دی ۱۳۷۰ ش: صص ۱۴۳۷-۴۳۲ حسین 


نگاهی بر رشه و پیش داستان للی و مجنونه:خرسان, 


سال سوم؛ شمارة ۶ ۱۳۶۲ ش. صص ۰۷۳ ۱۸۱ همان, «بازتاب 
منشهای انسانی در برخی از بلی و مجنونهاهه همانبا: سال 
آچهارم. شمارذ ۰۲ ۱۳۶۳ ش: صص ۷۴ ۹۲: مجموعه مفالات 
کگرذ بناملی بزرگداشت نهین سد ولد حکیم نظامی گنجوی 
مجلیات ۲۰۱ ر ۲ در صفحات فراوان ؛ کرامکرلسکی:«تاریغ 
اولیةداستان لیلی و مجنون» ترجمذ احمد شفیعبها. معارق, 
دور ششم, شماره‌های ۱و ۲ بان ۱۳۶۸ ش+ صص ۱۱۶۲۰۱۲۰ 
صقالات ایرانشناسی: جللد ۱ و ۲. صص ۱۱۸۶-۱۶۲ اعمد 
تبکرهمت, «متنوی‌های لبلی و مجنون»؛ وحید, سال بازدهم؛ 
مار ۶ ۳۵۲ اش: صص ۱۶۳۹۰۶۳۱ شمار ۱۰ صص 2۱۰۱۰ 
۸ 
۴ بز روصم جملمه۳ ۰ ۵ یمامت 
- ۹/۱0۵9 ,۵۵۳ زه مناعموماع رم : 21566567 سس 
0 


معصومی 
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ماکوولسکی ( 02000 ) آلکساندر اوسیپوویج گرودنا دز 
قفقاز شمالی ۱۸۸۲ - ۱۹۶۹ فلسفه‌دان آذربایجانی, در 2۱۹۰۷ 
دانشکد: تاریخ ادبیات دانشگاء قازان را به پایان رساند و از 
۲ تا ۱۹۲۰ در همان دانشگاه به تدریس پرداخت. 
ماک وولسکی از ۱۹۲۰ تسا ۱۹۶۰ استاد دانشگاه دولتی 
تربیت‌مدرس آذریایجان و از ۱۹۲۶ تا ۱۹۲۹ کارشناس هیأت 
علمی دانشگاء دولنی آذربایجان بود. وی از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰م در 
انستیتوی علمی - پژوهشی دولتی آذربایجان و از ۱۹۳۱ تا 
۰ در انستیتوی مسدرسان آذرسایجان و از ۱۹۴۲ در 
فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی به کارهای پژوهشی 
پرداخت. در ۱۹۳۵ به رتبة پروفسوری رسید و از همان سال تا 


۰) ریساست انستیتوی فلسفه را برعهده داشت. وی در 
۶ موفق به گرفتن دانشنامة فوق دکتری در رشتة قلسفه شد. 
ماکوولسکی از ۱۹۴۶ به عضویت آکادمی علوم شوروی ود 
۹ به عضویت آکادمی علوم جمهوری آذ 1 
۲ تا ۱۹۵۶م در بخش فلسفه انستیتوی تاریخ و فلسفه و از 
۵۶ تا ۱۹۶۹م در بخش فلسفة آکادمی علوم جمهوری 


َذپایجان به کارهای پژوهشی پرداخت. وی نزدیک به صد و 
هشتاد اثر به چاپ رسانده است که از آن میان می‌توان به 
نظامینامه به روسی (با کوء ۱۹۴۵م) اشاره کرد. مقالههایی از او با 
نام‌های «نظامی فیلسوف (ار انتیتوی تاریخ و فلسفه؛ باکوه 
۶ جلد دوم صص ۲۱ - ۲۷): «فیلسوف کبیر تاجیکی 
ابرعلی سیناه (آثار دانشگاه دولی آذربایجان؛ باکو ۱۹۵۲ 
صص ۱۰۳ - ۱۱۴): «نظریه‌های فلسفی و سیاسی اجتماعی 
نظامی, (آزار استتوی تاریخ و ظسفه باکو» ۱۹۵۵م: جلد ها 


صص ۵ - 4۴۸ «افکار نظامی دربارة قدرت و هدف‌های آثار 
ادبی» «جامعة آذربایجانی قرن ۱۲م در آثار نظامی, و «منظومةٌ 
نظامی اسکندرنامه؛ در کتاب نظامی گنجوی به چاپ رسیده 
است. 
منابع: فرهنگ خاورشنامان شوروی, ۱۳۲۵ فلسفه انسیکلوپدیک 
لرعی, ۲۵۷ کتابشنامینظامی: ۴۱۶. 
محمدزاده 


ماماتساشویلی ( ا«ققعع 85 4 مای؛ 0۱۹۳۰ - ؛مترجم 


دپ فارسی در فا ۲۸۷ 


مترولی 

و زبان‌شناس گرجستانی. در ۱۹۵۵م رش فیلولوژی ایرنی را در 
دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس به پایان رساند. در 
۳ از رسالةً نامزدی دکتری خود دقاع کرد و در ۱۹۷۵ با 
ارة رساله‌ای موفق به دریافت دانشنامة دکتری فیلولوژی از ا 
دانشگاه شد. وی سال‌ها در سمت کارمند ارشد انستیتوی نسخ 
خعلی فرهنگستان علوم گرجستان کار کرده است. ماماتساشویلی 
در ۶۱۹۶۹ با همکاری دیگر کارمندان این انستیتی. چون 
تسی‌ساناآبولادزه و روسودان گوارامیان. فهرستی از نسخ خطی 
فارسی» عربی و ترکی فرهنگستان تهیه کرده و شرح مفصلی بر 
است. نهیهةٌ فهرست صد و نود و دو نسخة 


این آثار نو 
دست‌نویس فارسی که در این اثر گزارش شده به دست 
ماماتساشویلی انجام گرفته است. وی دربار؛ روابط ادبی ۱ 
گرجستان تحقیقات ارزندهای کرده که مقايسة پانزده روایت 
شرقی لبلی و مجون با روایت گرجی این منظومه از آن شمار 
است. از آثارش: ترجمة حاجی‌آای صادق هدایت به گرجی 
(۱۹۶۳ع) ؛ فهرست نسخ خطی عربی؛ ترکی و فارسی (21۹۶۹) + 
وس و رامین گرگانی و ویسرامیانی گرجی (تفلیس, ۱۹۲۷م) 
مقاله‌هایی از او با نام‌های «نسخةً جدید روایات گرجی 


ان و 


شاهنامه, (۰6۰0 شمار: ۰۳ ۰42۱۹۷۴ «چاپ جدید روایش 
گرجی ویس و رامین» (همانجا: شمار؛ ۶ ۱۹۶۶م)» «دربار 
کلام بدیع تیموراز اول, (همان‌جاه شمار: ۰۵ ۱۹۶۵م) دبا 
رابطة لیلی و مجنون شیخ سعدالدین رهایی خافی با روایت 
گرجی این منظومه؛ (2۱۹۶۱): «دربار؛ بررسی منابع فارسی 
متظومة لیلی و مجنون تیموراز اول» (2۱۹۶۰ +تقریظ درب 


رودکی - ۱۱۱۰۰ (/۰//:0/06 شمارة ۳ ۱۹۵۸م) و «تقریظ 
دربارة ترجمه‌های م. تودوآ زیر عنوان نم تاجیک؛ (حمان‌باء 
شا 


۱ ۲ به چاپ رسیده است. 


منیع: فان بای گرببی, ۳۷-۲۵ 


مترولی ( آلعع 0۳ )لت ۴۱۹۱۷ - 
گوجستانی. در ۱۹۲۰م رشتة زبن و ادبیات گرجی رادر دانشکده 
ادبیات دانشگاه تفلیس به پایان رساند. در ۱۹۴۶ از رسالاً 
دکتری خود با ام روط ادبی نظامی و روستالی دفاع کرد و در 
۷ با دفاغ از رسالة فوق دکتری خوده دانشنامة فوق دکتری 


۰ بانوی ادب‌بووه 


مجتهدزاده 


فیلولوژی دریافت کرد. مترولی چندی رباست انستبتوی نسخ 
خطی فرهنگستان علوم جمهوری گرجستان را بر عهده 
ان تخصص دارد و در این 
شته از شاگردان بااستعداد کرنلی که که‌لیدزه و آلکساندر 


ری در زمينة زبان و ادبیات گرجی 


بارامیدزه به شمار می‌رود. وی پژوهش‌هایی دربار؛ تاریخ 
ادییات گرجی کرده است. مترولی در زمینة نسخه‌های خطی 
گرجی آگاهی‌هایی کم‌مانند داشته و بیش‌تر فهرست‌های 
نسخه‌های خطی گرجی با همکاری وی به چاپ رسیده است. 
هش‌هایی درباره سرودهای مذهبی گرجی 
باره به چاپ رسانده و در آن رابطه میان 


وی همچنین به ب 
پرداخته و کتابی درا 


سرودهای مذهبی گرجی و پونائی را بررسی کرده است. وی در 
پژوهش‌هایی که دربار؛ُ دگرگونی‌های سبکی در ادبیات گرجی 
کرده از منبع فارسی بهرة بسیار برد است. از دیگر زمین‌های 
پزرهشی که مترولی به آن توجه کرده می‌توان بهبورسی سبک 
مترجمین گرجی اشاره کرد. برای نمونه وی ترجمه‌های گوناگون 
کلیله و دمنه در سده‌های شانزدهم تا مجدهم میلادی را با 
یکدیگر مقایسه کرده و ترجم انتقادی این اثر را با حواشی و 
تعلیقات مفصل با همکاری آلکساندر بارامیدزه به چاپ رسانده 
ایست. مقاله‌هابی از او با نام‌های «توصیف بدیع در آنار ادبی 
جورةکلاسیک» (سجلا انستتوی تریت‌مدرس شهر گوری, 
۷ بچسلد دوم): «مسلاحظاتی دربارة مختصات شیوة 
توصیف بدیع نظامی» (مجلا انستبتوی تربیت‌مدرس؛ پبوشگین, 
۸ جلد پنجم) و «دربارٌ بررسی سبک ترجمه‌ای سولخان 
صبا اوربلینی» با همکاری آلکساندر گواخاربا (سولخان صبا 
اوربلیانی, تفلیس, ۱۹۵۹م) به چاپ رسیده است. 
مبع: نان راشای گرجی. ۱۳.۳۲ 


گیرناشویی 


مجتهدزاده محمد آقا سه مشتری قراباغی 

مجتهدزاده ( 2ع4ه:[۵0 )؛ سید محمدیاقر فرزند حسین 
فرزند آبوتراب گنجه ۱۲۵۵ - همان‌جا ۱۳۳۵ ق» دانشمند و 
شاعر آذربایجانی. از نویسندگان و ادیبان گنجه بو مقدمات 
علوم و فسمتی از سطوح را نزد پدرش و علمای گنجه فراگرفت. 
چندی به قزوین رفت و در مدرس؛ُ صالحیه؛ علوم معقول و فقه 
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مجیر بیلقانی 


و اصرل را در محضر میرز عبدالوماب برغانی (- ۱۳۹۴ ق6) 
آموخت. پس از آن به عراق کوچید و در کربلا نشیمن گزید و 
مدارج عالی اجتهاد را نزد میرزا علی‌نقی برغانی (- ۳۷۲۰ 
پیمود و اصول فلسفه را نزد علامه برغانی (- ۱۳۱۰ 3) 


فراگرفت. سپس به زا‌گاهش بازگشت و متصدی تددریس و 
فتوی شد و مرجعیت تقلید شیعیان گنجه و تمامی آن سامان را 
عهده‌دار شد. وی پسر عموی سید ابوالحسن اصفهانی (- 
۵ بسود. در شسعر غیبی تخلص می‌کرد. از آثارش: 
روض‌الجنان در مواعظ ماه رمضان به فارسی (نجف؛ ۱۳۵۰ق + 
تهران: ۱۳۷۲ق) ۱ مرفاة الابقان در مواعظ به فارسی (نجف, 
۳۵۱اق + تهران» ۱۳۷۲ق) ؛ مرقاةالصیان به فارسی (مشهد. 
۷ قش) ؛ مزایرالاولبا در مواعظ به فارسی (۱۳۵۳ ق) 4 
تیانالاحوال که مننظومه‌ای بزرگ در رجال است ؛ تبان‌المقال فی 
عم ارجال. 

منایع: اما( جال, ۱۷۲/۳ انوس ۲۷۲/۱۱ 

۶ مسنیالتال. ۱۸٩‏ مج المنن, ۱۸۶/4 مین کب ای 

فارسی و عربي؛ ۱۳۹/۲ نتاشره ۲۰۷۰۲۰۶/۱ 


ی 


حمیدبان 


مجیر بیلقانی ( ق9ها:(۳:۵[۳۵ ) مجیرالدین: ملقب به 
ابرالمعالی ابوالمکارم املحالکلام: ملک‌الکلام والمتعانی» 
افضل‌المتکلمین؛ افصح‌الشعرا و اسلحالضصحاه - ح ۵۸۶ 


ان از توابع شروان به دنا آمد. وی در 


شاعر ایرانی. در شهر ی 
آشاره به زادگاهش 
خاک خراسان می‌ز 


می‌گوید: «اين سخن چون طعنه در 
شاید ار خاک مجیر از بیلقان آمد پدید., 


مادرش از تبار ارمنی و به روایتی نادرست حببشی‌زادببود. در 
قصیده‌ای از تبار مادر خود اینگونه یاد کرده است: «طفلان طیع 


من به صفت ترگ چهر‌ند .وین طرقه ترکه ارمتبی بود مادرم» 


ام و تخلصش را مجبر و گاهی مجیرلدین گفت‌ند. خوا 


«نهادم نام تو سلطان و داده دور فلک - مجیر را لقب از حضرت 
تو سلطانی.» رشید وطواط (- ۵۷۳ ق) در چکامه‌ای در ستایش 


از مجین وی را مجیرالدین خطاب کرده است: ای مجیرا 
ایزد! کایزدت بادا مجیر در معائی بی‌عدیلی در مکارم بی‌نظیر» 


مجیر یقانی 
به نوشت آذربگذلی بر عهد خردسالی از موطن خود یقن به 


شروان رفت و مرید کمالات و کاتب مقالات خاقانی گردید. 
خاقانی 


زاو را ترییت کرده و به رت فوزندی برداشت.» از اشعار 
خافانی شروائی (۵۲۰ - ۵3۵ ق) که در مدح اصفهان سرودهه 
روشن است که مجیر شاگرد وی بوده و از کمالات و دانش وی 
بهره جسته است. نخست ستایشگر استاد خود (خاقانی) بود و 
او را بر دیگر سختوران همدورهاش برتری می‌داد اما بعدها به 
هجو و معارضة استاد برخاست ؛ گرچه خاقانی نیز او را از 
هجرهای خود بی‌بهره نگذاشت. خانواده‌اش از طبقه پایین و از 


علم و آدب بی‌بهره بودند. اما مجیر شاعری خودساخته بود و 
توانست با تحمل رنج‌های فراوان برای خویش شهرت و افتخار 
کسب کند: ای خداوند نهآنم که مرا پر سر نام -در تعریف وجرد 
از جد و عم ریخته‌اند.ه وی مردی آراسته بود و به تفاخر لباس 
می‌پوشیده به همین سبب رقیبانش دی را می‌نکوهیدند. ظهیر 
قاریابی (- ۵۹۸ ق) در نکوهش مجیر و دراین‌باره می‌گوید: «گر 
بهدیاهای فاخر آدمی گرده کسی - پس در اطلس چیست گرگ و 
در عبایی سوسمار؟» مجیر اندامی فربه و تنومند داشت و 
مومایش پیش از پیری سفید شده بود. از این روی؛ در بر 
آشغارش, افزون بر شکایت از روزگار و بیان انقلاب‌های درونی 
و روحی خریش, از سفیدی موی و پیری زودرس (که همواره 
خاطر وبا آزدهمیکرد)فرران ید کردهاست: وگرچه تن فربهم 
کم نخورم خون که شمع - از بهی و فربهی بیش بود بر زبان, تا 
«بدین موی سپیدار راست خواهی - بنای رنج و آزرم نهاده 
است/... معاذالله! که این موی سپید است -که دل بر جنگ و 


پیکارم ناده است.» مجیر در قصیده‌ای در مدح صدرالدین 
خجندی (- ۵۸۰ ق) مذهب خود را آشکار و نیز در فسم‌نامه‌ای 
به حسین(ع) و حسن(ع) سوگند یاد کرده است که بیتی از آن 
چنین است: «به ظلم کشته که بد رشک غنچة سیراب . به زهر 
خورده که بد نور دید زهرا.» به سبب نزدیکی عقاید مذهبی 
شا به خاندان علی(ع» بحتمار 


ان و شیعیان و ارادت 


مجیر مذهب شافعی می‌ورزیده است. در سال‌های پایانی 
زندگی به تصوف و عرفان روی آورد و درمان بیش‌تر دردهایی را 
که در جامعه با آنها درگیر بود در تزكية نفس و درونگرلیبی 
عارفانه می‌جست. افزون بر چند قصیده که درب زهد و تصوف 
ه است؛ در دیگر اشعار وی نیز گهگاه اصطلاحات عرفانی 
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مچیر بیلقانی 


به چشم می‌خورد: »برد عقل تو راکی برد به ملک صفا؟ -که دل 
هنوز به بازار صورت است تو را | تا تو از هستی خوده خود را 
نگرداتی رها -هودج جان کی نهی بر بارگاه کبربا؟ه در پاره‌ای از 
اشعار نیز خود راز اوج به حضیض کشانده و شکسته‌نفی کرده 
است و می‌گوید: وهر دم دوم از ره حقیقت -تا خنگی خوش دوم 
فرستی | هستی تو مسیح و من خر تو - پس شاید اگر جوم 
فرستی.» در گذشته بیش‌تر شاعران پیشه‌ای جز شاعری و برای 
گذران زندگی مایه‌ای جز سخن نداشتند ؛ پس ناگزیر برای 
سخنان خود بازاری می‌جستند و مشتری, کسی جز پادشاهان و 
امیران نبودند. مجیر نیز ازاين قاعده جدا نبوده چنانکه می‌گوید: 
بمقبل کسم که بر در دکان روزگار -هستم سخن‌فروش و مرا شاء 
مشتری است.» همچنین در برخی ابیات پراگند؛ وی گرایش به 
جبر دیده می‌شود: بانصاف ده که قسمت ما غم بسی رسید گر 


زان که در جهان غم و شادی مقسم است.» مجیر با چنین ویوگی 
به دربار اتابگان آذربایجان همچون شمس‌الدین ایلدگز (۵۵۵- 
۵۶۸ 3 نصرت‌الدین جهان پهلوان محمد بن ایلدگز (۵۶۸- 
۱ ق) و قزلارسلان عشمان بن ایلدگز (۵۸۱- ۵۸۷ ق) راء 
یافت وه افزون بر اتبگان؛ رکنالدین ارسلان بن طفرل سلجوقی 
(۵۷۱-۵۵۵ )و سیف‌الدین ارسلان نامی را نیز مدح گفت 
روایتی نیز از تابگ محمد ایلدگز, لقب ملک‌الشعرایی گرفك. 
دولت‌شاه سمرقندی دربار؛ وی می‌نویسد؛ «به غایت خوشگوی 
و ظریف طبع و فاضل بوده از اران خواجه ظهیرالدین فاریای 
است و در پیش اتابگ ایلدگز راء نبابت و تقرب داشت و همواره 
با استعداد و تجمل معاش کردی و شعراء چنانکه رسم است؛ بر 
او حسد پردندی و او رابه جهت تحصیل وجره از دیوان اتابگی 
به اصفهان فرستادند...» مجیر در آن‌جا با شاعران اصفهان 
و یک رباعی در هجو مردم اصفهان سرود که چنین است: «گفتم 
ز صفاهان مدد جان خیزد -لعلی است مروت که از آن کان خیزد | 
کی دانستم که اهل صفاهان کورند -با این همه سرمه کز صفاهان 
خیزد» از شاعران اصفهان: شرف‌الدین شفروه (سد؛ ششم 
هجری) و جمالالدین عبدالرزاق ( ۵۸۸ ) در پاسخ به او 


هجرهای رکیک گفتند. شرف‌الدین شفروه در پاسخ به رباعی 
گفته است: «شهری که به از جملة ایران باشد -کی لابق 
هجو چون تو کشخان باشد | سرمه چه کنی که از صفاهان باشد - 
میل تو به میل است و فراوان باشد.ه جمال‌الدین نیز که گمان 


مجیر بیلقانی 


می‌کرد مجیر به تحریک استادش خاقانی؛ مردم اصنهان را هجو 
گفته است. در پاسخ قطعه‌ای سرود و بیلقان شروان, مجیر و 
خاقانی را یک‌جا به باد هجو گرفت. خاقانی در بازگشت از سفر 
حج (۵۵۲ ق) به اصفهان رفت و چرن از ماجرا آگاه شد. 
قصیدهای هفتاد و نه یی با ردیف «صفاهان» در ستایش اصفهان 
و بزرگان آن شهی نکوهش مجیر و اظهار بی‌گناهی خود سرود. 
مجیر چندی پس از آن نیز به فرمان قزل‌ارسلان به اصفهان مأمور 
شد. جمال‌الدین از بیم وی چندی پنهان شد اما پس از اطمینان 
نزد مجیر رفت و عذرخواهی کرد چنانکه پس از آن اشعاری نیز 
در مدح یکدیگر سرودند. برخی داستان پیش‌گفته را سبب کشته 


شدن مجیر دانسته و گفه‌انده وی به تعصب مردم اصفهان به قتل 
آمد و مردم آن شهر هزار (به روایتی صد هزار) دینار به بهای 
خرن او دادند. ماه در درستی اینگونه روایت‌ها تردید است. 
عرفی دربارٌ او می‌گوید. مدتی از خدمت قزل‌ارسلان کناره 
گرفت و چون قزل‌ارسلانهاثبر اخسیکتی (- ۶۰۸ ق) و جمال 
اشهری (سد؛ ششم هجری) را نزد خود به احترام داشت» وی 
پشیمان شد و قطعه‌ای نزد او فرستاد که در آن ضمن اظهار 


,پشیمانی؛ کناره گرفتن از او را نادانی خود دانست. دربارة سال 
فرگذشت یا قتل او اختلاف است. برخی سال‌های ۵۶۸ ۱۵۷۷ 
۵۸٩ ۵۶‏ و ۵۹۴ ق 


را سال درگذشت او دانسته‌اند. که از این 
میان ۵۸۶ ق به واقعیت نزدیک‌تر است چه, قصیدهای در اشاره 
بةفتح خوزستان سروده که در آن از تاریخ ۵۷۸ ق یاد کرده است: 
«بهسال پانصد و هفتاد و هشتم روز عاشورا سحرگه روز آدیته 
قمر در ثالث میزان., خاک‌جای او در سقبرةالشعرای کری 
سرخاب تبریز است. از شاعران برجست؛ همدور؛ او خاقانی 
شروانی؛ نظامی گنجوی (-< ۶۰۴ ق)» فلکی شروانی (- پس از 
۷ ): ظهیر فاریابی جمالالدین عبدالزاق اصفهانی, 
شرف‌الدین شفروه: رشید وطواط سید اشرف غزنوی؛ جمال 
اشهری و اثیر اخسیکتی را می‌توان نام برد. مجیر با بیش‌تر این 
شاعران: به‌ریژه خاقانی و اثبر اخسیکتی, مشاعره و معارضه 
داشت. مجیر و آثیر اخسیکتی چند قصیده و غزل به اقتفای 
یکدیگر سروده‌اند که نمونه‌هایی از آن چنین است: مجیر: 
«سروی که بر مهش ز شب تیره چنبر است -لولزش زیر لعل و 
گلش زیر عنیر است.» اثیر: وآن رکه چارگوشة عزلت میسر است 


گو نو به پنج کن که شه هفت کشور است.» مجیر: «طارم چارم 
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مجیر بیلقانی 


نهفت پرتو شمع جهان - خیم زریفت گشت نوبتی آسمان.» ثبر 
ءطفل نبی چند از اين دای نامهربان؟ -گاء قماط بهار گه کفن 
مهرگان.» مجیر: «دم گیتی معنبر می‌نماید - چمن از خلد خوشتر 
می‌نماید» اثیر: «بهار مسال خوش‌تر می‌نماید - چمن چون 
نقش آزر می‌نماید.» مصحح دیوان اخیکتی در مقدمه د 
به استناد به چهار بیت از غزلی که در هر دو دیوان (مجیر 
عینً آمده است و نیز شعری (با همان وزن و قافیة غزل) از اثر که 
رقیب خود را به دزدی ادبی متهم کرده است؛ می‌گوید مجیر 
بدون شک انتحال کرده است. بیتی از شعر اثیر چنین است: «ای 


برای خدای خواجه مجیر! کاروان‌های شعر من چه زنی؟؛ اما 
استنادبه این شعر نمی‌تواند دلیل کافی برای این اتهام باشد و 
دیگر این‌که در بیش‌تر دیوان‌ها از این‌گونه تخلیط‌ها دیده شده 


است و از سویی این چهار بیت در آن پایه سروده نشده است که 


شاعری چون مجیر که خود را با خاقانی بوابر دانسته؛ فریب داده 
باشد تا جایی که نتواند از آن صرف‌نظر کند. نمونه‌هایی از 
شعرهایی که مجیر و دیگر شاعران به پیروی از یکدیگر 
سروده‌اند چنین است: مجیر:واين نادره بین باز کز ام برآمد -در 
باغ جهان شاخ حوادث به بر آمد.» ظهیر: «صبح دگر از مشرقق 
افبال برآمد در گلشن ایام نسیم سحر آمد.ء مجیر: رنج عپشس 
یاد همایون منیر باد . چشم جهان به جاء و جلالش قریر بادو 


ایام ار هميشه چو رایشن 
منیر بد.ه مجیر: «نیک رنجورم ز رنج آتش‌افشان فراقی - سخت 
خاطر خسته‌ام از دست دستان فراق.» حافظ: «زبان خامه ندارد 
سر بیان فراق - وگرنه ‏ بجهان 
و کار جهان سر به سر همه باد است - خنک کسی که ز ند مانه 
آزاد است.» خواجوی کرمانی: «پیش صاحب‌نظران ملک سلیمان 
پاد است - بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است.» حافظ: 
«بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است -بیار باده که بنیاد عمر 
بر باد است.» مجیر: «بکش به آه سحرگه چراغش از پی آن -که 
دزد سخت حریص است و خانه پر کالا» سنایی: «چو علم 
آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب -چو دزدی با چراغآید 
گر 


مجیر آمدء که به خیام (- ۵۱۷ ق) منسوب است. اما دانسته 


آنوری: «ایام زیر رایت رای امیر باد 


شرح دهم با تو داستان فراق.ه 


تر برد کالم یک رباعی نیز در نسخة دست‌نویس دیوان 


نیست که این رباعی سرودء کدام‌یک از آن دو است: ویک دست 
به مصحف و دگر دست به جام -گه نزد حلال مانده و گه نزد 


مجیر یقانی 


حرام / ماییم در این عالم نابختة خام -نه کافر مطلق نه مسلمان 
تمام.ه وی قصایدی دربار؛ زهد و موعظه و توحید به پیروی از 
خاقانی دارد که اگرچه از اسلوب خاقانی پایین‌تر است. اما در 
سادگی و نزدیک بودن به فهم عموم بر شعر استاه برتری درد 
نمونه‌هایی از مطلع‌های قصاید خاقانی که مجیر به اقتفای آن‌ها 
چنین ا آانی: «سریر فقر تو را سر کشد به تاج رضا - 
تو سر به جیب هوس درکشیده‌ای به خطا.» مجیر: بز دار ملک 
جهان روی درکشید وفا - چنانکه زو نرسد هیچ‌گونه بوی به ما.م 
خاقانی: «صبح از حمایل فلک آهیخت خنجرش کیمخت کوه 
ادیم شد از خنجر زرش.» مجیر: متر دامنی که ننگ وجود است 
- دریا نشسته خشک از دامن ترش» همچنین در 


نمونه‌هابی است: «بزرگواراپهذیر عذر من که نبود - 
مرا به گفتن مدح تو زهره و یارا ‏ بهابتدای سخن چون به شعر 
پیوستم ‏ مهیب شعر توام کرد سینه پر غوفاء () «مسیح وقت و 
کلیم زمانه خاقانی -که عمر خضرش بادا و عصمت یحبی /ادب 
به مکتب آو همچو طفل در ابجد -خرد به مجلس او همچو قطره 
در دریا» نیز در اشعاری یکدیگر را هجو و نکوهش کرده‌انده که 
پیاقی از آن‌ها چنین است: مچبر:«مرا ز غیبت خاقانی و خریش 
چه‌باک؟ - چتوبه نزد دل من کم از جوی سنجده (ا «اين خر 
چبلتان که قدم بر قدم نهند بی‌معنی‌اند و ره معنی قدم نهنده 0 
:این خسیسان کز طمع طفل سخن می‌پرورند سر به سر ابلیس 
طبعند ارچه آدم پیکرند.» خاقانی نیز در اشعاری بدون بردن نام 
مجیره وی را نکوهیده و کوچک شمرده است: «خاقانا ز دل 
سبکی سر گران مباش که هر که زادة سخن تو است خصم تو 

است, () «خاقانی آن کسان که طریق تو می‌روند -زاغند و زاغ را 
خود را از فرشی و 
عنصری برتر دانسته است: هر نکته‌ای ز لفظ من اندر ثنای تو - 
رشک حدیث فرخی و شعر عنصری است» و در جایی دیگر 
خود را چنین می‌ستاید: «قاهر قهرمان تویی و ز قبل ثنای تو - 
خطهٌ نظم و نثر را هست مجیر قهرمان / مانده ممالک سخن زیر 
نگین نظم او -همچو سجل خسروی در کف شاه کامران, 
تصیده‌ای از مجیر در مدح خاقانی به دیوان رشید وطواط را 
6 سل اس | «ز دور جنیش این چرخ سیمگون 
سیما - چو سیم و زر شده گیر اشک ما و چهرةٌ 


روش کبک آرزو است.» مسجیر در ب 
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مجیر بیلقانی 


قصیده‌ای در مدح محمد نامی در دیوآن رشید وطواط آمده 
است. که این قصیده به نام چند شاعر دیگر و از آن شمار مجیر 
نیز آمده است. مطلع آن چنین است: «که کرد کار کرم مردوار در 
عالم -که کرد اساس ممالک مهد و محکم؟؛ مولانا نیز در دیوان 
شمس تبریزی غزلی به مجابات (پاسخ) مجیر دارد. امیر< 
دملری (- ۷۲۵ ق) در 
سخن مجیر را بر خقانی ترجیج داده ‏ 
نیز شعر وی را از سرودهٌ اثیر اخسیکتی برتر دانسته و به اثیر که 
مجیر را به دزدی اشعارش متهم کرده بود, به تندی تاخته است. 
مجیر در انواع علوم ادبی: مانند لفت؛ صرف. اشتقاق, نحو 
معانی, بیانه عروض» قافیه. ترض‌الشسی انشاه خط و تاریخ و 
علوم دیگر همچون قرآن: حدیث, اغبار نبوی؛ هبلت؛ 
ریاضیات, قلسفه و... دست داشت و در ب 


اچه غرةالکمال. شیو؛ بیان و طوز 


تر بحور شعری؛ 
مانند مجتثه سریم؛ منسرح؛ مضارع؛ خفیف: رمل؛ هزج, ر 
متقارپ. بسیط کامل و قریپ شعر گفته است. زبان شعر او ساده 


و روان و به پیروی از شب فرخی (- ۲۲۹ ی) و منوچهری (- 
۲ ق) است. در پاره‌ای از اشعار او نیز سبک خاقانی مشهود 
است. همچنین در سرود‌های او برخی تصنعات ادبی رایج سدهُ 
ششم هجری (آوردن ردیف‌های دشوار و التزم واژههایی جول 
آینه شمع: 

برخی از اختصاصات شیر شاعری مجبر از ! 
آوردن ایدون؛ گست. خماهن. کلیتر: پرگنه: آزادی: ایدره ابراه 
ایمه و اینت در شعر به کار بردن با به جای به؛ باشگونه به جای 
داژگونه گر زانکه به جای اگرچه. زگال به جای 
زغال؛ زنی به جای زناء ینه‌درابه جای باوءدرا؛ کاغد به جای 
کاغذ گهر آمیغ به جای گهرآمین: فقاع به جای فا عاقی به 
جای عاقّی: مصاف به جای مصات (تخفیف حروف مشدده) 
عمّر به جای عم شک به جای شکر (مشدد کردن حروف 
مخففه» چنگل به جای چنگال. جری خور به جای اجری خور 
و.. (حذف یک حرف از کلمه)» کاج به جای کاش, تا 
قیر (ابدال یا قلب حرفی از حروف کلمه): آوردن بای شرطی. به 


+ حروف بی‌نقطه و..» فراوان به 


نشم می خوژه» 


فراراشیت> 


به جای 


ار به جای 
کاربردن یای تمنایی» به کاربردن واژُ مقیم در معنی پیوسته و 
همیشه آباد در معنی خوشا و به کار بردن ترکیبات عربی؛ مانند 
لارکان» دثمالصحه, دوذالقلتین: ذرالجلال» یوم‌العذاب» 
سیع‌المثانی: عالمالخفیات و... همچنین اشاره به آبات قرآن» 


مجیر بیلقانی 
احادیث نبوی, نام شعرای عرب: مصرع‌های عربی» ضرب‌المفل 
و ملمعات از دیگر ویژگی‌های شعری او است. وی به سیب 
آشنایی با علوم و فننون و دانش‌های گوناگون دور خوده 
ها در قالب شعر آورده است, که 
است: ۱ - ریاضی (حساب حیل: 
نقطه خط استوا) ۲- 


دانسته‌های خود را در 


فد صفر رقی جذر ا 
هیثت و ستاره‌شناسی (برج طالع» خوشه شمس» خانة گردونه 
اسده بهرام؛ برج ثوره قوس؛ مشتری؛ ارج؛ نه فلک: حرکت 
آسمان. سکون زمین: قران, خورشیده آسمان چهارم؛ 
اختران, تر بر تو بودن افلاک و به کار بردن حارس هفتم فلک به 


ثیر 


جای زحل, قاضی‌القضات صدر ششم به جای مشتری» جلاد 
/بهرا سلطان یک سوار به جای 
خورشید: سینه گشای وثاق سوم به جای زهره/ناهید, خواجٌ 
بزرگ‌سرای به جای عطارد/تیر و مشعله‌دار به جای ماه) ۳ - 
جغرایا (هفت اقلیم. ریع مسکون, هفت بحر و به کر پردن هفت 
اب به جای هفت دریا) ۴ - تاریخ (فتح تبریز فتح خوزستانه 
جنگ با شاه ابخان التجا نمودن خسرو کرمان؛ فلع طبرک, چاه 
سرچاهان. جنگ در پل شبدیزه جنگ در پیستون) ۵ - پزشکی 
[تبو شکره درد دل و گلشکره رگ‌بندی و گلشکره خواب» 
تون زکام. گوی عنبره قرص ریوند. تشنگی هلیلاسیاهه سوداء 
سرمه و شیر طفل: شاف روزکوری؛ تریاق؛ سداب؛ عناب؛ 


کشور پنجم به جای 


دفع خون, مهر؛ٌ مار پادزهره جاندارو) ۶ - فلسفه (حدوث و 
قدم لاشی. و شی»؛ وجود و عدم» نفس, عقل کل نقیض 
بل عدم فساد عقل مجرد) ۷- 
عرفان (عالم وحدت. خوف و رجاء رضاء فقر عزلت؛ تسلیم 
خانقه» حجاب) ۸ - اصطلاحات دیوانی (مثال؛ توقیم؛ رانب» 


حقیقت, حجت و برهان, 


جزیه خدمت. ساوری, طفراء نم فتح: اجبری. اقطع, باج» 
حاجب. حکم. خزان» خلیفه دیوان دولت و...) ٩‏ - بازی‌ها 


(ترده شطرنج. چوگان» شکاره مهره‌بازی؛ شعبده‌بازی) ۱۰ - 


رسوم و آداب (جامة سیمه موی بریدن: سوک؛ پلاس» چاک 
کردن جامه و به تاب زدن گیسو در ماتم؛ بای نبلی, < 
روی: نهادن سنگ بر دل به جهت صبر در مواقع سوکواری؛ 
جرعه می خوردن به یاد کسی؛ عرد و شکره چشم‌زخم: گنج و 
اژدهاء افعی و زمرد عید و آینه: نوروز). پره‌ای از صنایع بدیعی 
و لفظی که مجیر در اشعار خود از آن‌ا بهره جسته است از این 
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مجیر بیلقانی 


قرارند: جناس: مرخ عذاری تو آن نقش نماید که از او - وامقی 


نیست که در ششدر عذرای تو نیست.» تکریر: «همی نفر 


بلا به منزل من -از این تفر نفر ای دوستان 7 


بیخ امید یکن تا سر ز خطة دل - بهر نجات پر سر تا به خط 
رضاء مطابقه: ببه نیست هست کنی کز کمال قدرت هست -ز 
نتی استفنا.ه ت 


ه: «صد هزاران چشم و 
یک ابروست بر رخسار چرخ - تا ز میم ماه نقاشان شب نون 


نیستش فرافت ز 
کردهاند.» جمع و تفسیم: «هميشه عز و جلال و علا و مرتبتش - 
به کام بخت فزون باد بر فزونی جاه.» جمع و تفریق و تقسیم: 
«خرقه مجروح کند از سر حالت گل و صبح -کاین بر آن عاشق و 
آن بردم اين مفتتن است.» ایهام: «آن محمد صفت و نام که 
عدلش عمری است وان علی مرتبت و حلم که خلقش حسن 
است. مراعات‌النظیر: «کم زنان نرد دغا باختن آغاز کنند - مهرژ 
خسم بر امید مششدر گیرند.» حسن تعلیل: «مدح تو نخواند 
سنگ خارا زان گشت چنین زبان گرفته.» لف و نشرا «به چشم 
عقل مه و مهر و چرخ و پروین کیست؟ -دو نان و خوشة انگور 
و خوانچ میناء استطراد: وگر طلسم هجر او تا اوست نشکسته 
است کس آه سرد من به فر شاه صفدر بشکند., تعمیم: «عزلت 
به نقد وجود از روزگار بخر -یرا خرد همه کس گوهر به نیم ها > 
مبالغه: «غلک پیشش به زانو می‌نشیند - جهان با او مدق 
می‌نماید.» تد؛ 


| «به زرد و سرخ جهان تا فریفته نشویکنه 
خون دهد عنب ار دفع خون کند عناب.» استتباع: «عرش مجید 
پیش دلم کم ز خردلی است -بحر محیط پیش کفش کم ز فرغر 
است. تجاهل‌العارف: «گل چر یوسف نبود من غلطم نیک 
برفت -کاین چنین غرقه به خون کوست مگر پیرهن است؟؛ 
ابداع: «زیور و باز بر چرخ کهن بربسته‌اند -گوهر شب‌تاب بر 
دریای اخضر بسته‌ند.» تمثیل: «مباش زند؛ مردار گر کسی 

حرص که آن سگ است که هم زنده است و هم مردار.ء کنایه: 
«دل به دو نیم می‌کنم با تو به شکل پسته‌ای با من اگر شبی شود 
فدق و شکرفشان» حشوا قآ[ کی که رال من اگرچه 


بای کرد انیت ره 
تقابل: «عشق من بی‌لب شبرین تو تلخ است چو زهر به یکی 
بوسه همه زهر مرا شیرین کن.» حذف: «سروی که بر سهش ز 
شب تیره چنبرست - لژلزش زیر لعل و گلشن زیر عنبرست.» 


مجیر بیلقانی 


توصیف: «شاهد عید که آن را مه نو می‌خوانند -کرده هر هفت 
بدین طارم شش روزه درست از دیگر صنایع بدیعی و لفظی که 
مچیر در اشعار خودبه کار برد می‌تون اعنات (لزوم ما لی 
يافة الاعداد؛ اتفاق. استشهاد؛ ‏ 
حیل, استدراک: خبر و استفیام, ذوبطنین؛ 
اضطراب براعت استهلال. تلمیح. استثناهه رد مطلع؛ ردالصدر 
آلیالمجز ردالعجز لیالصدر: ادب‌السژال (حسن طلب): حسن 
مطلع؛ حسن مقطع؛ حسن تخلصء حسن اعتذاره شریطه نظایر 
و امثال» تجدید مطلع و ملمع ر نام بد. دوان مجیر نخستین بر 
بر اساس نسخة دست‌نویس کتابخانة موز بریتانیایی (کتابت در 
۲ شمبان ۱۰۱۶ ق) به کوشش محمدتفی بینش در نشریة 
فرهنگ خراسان منتشر شد (مشهد» ۱۳۴۳ ق). پس از آن دیوان 
مجیرالدین یلقانی به تصحیح و تعلیق محمد آبادی به چاپ 
رسید (تبریزه ۱۳۵۸ ش). این دیوان دربردارند؛ پنج هزار و 
چهارصد و شصت و نه پیت از قصیده (سه هزار و پنجاه و نه 
بیت)؛ غزل (پانصد و چهار بیت): شکواییه (چهارصد و چهل و 


هشت بیت)» قطعات (شش‌صد و بیست بیت)؛ ملمعات 


(دریست و پنجاه و پنج بیت)؛ترکیببندها (دویست و هشتاه و 
بیت) و رباعیات (دویست و نود و هشت بیت) است. 

نیع آنشکد. چاپ سادات ناصری ۱۰۵/۱ ۱۱۰۸۰ آنوبنکان 
(آذربلیجان) و نهفت ادبی, ۰۳۶۴ ۱۳۶۷ ادیات ایران در زسان 
سلجوفان و مفولان, بان رییکا ۱۷۳-۷۲ ابران و فتز, ۱۲۹۵ ناریخ 
ادیات ابا نه» ۱۱۲۰ تریغ ادیات آیوان» شفنی: :۹٩‏ تاریخ 
ادیات رن از ردوسی تا سعدی. ادرارد رات ۸۸۹/۲ ۱۰۲, ۱۱۲ 
۷۰ ۲۲۲ ریخ ادیات در ایران. ۰۷۳۱/۲ ۱۷۲۳ ریخ گزیده 


۹ تاریخ نظم و ره ۱۱۰۷/۱ تحفةالموافین: سقدمه !تذکرة 


الشرا. دول‌شاه: ۰۹۰ ۱۹۲ نلک حینی, ۰۳۰۶ 1۳۰۸ خاقنی 
شروانی» حیات؛ زمان و محبط او در صفحات فرارن ۱ دانشمندان 
آذرسایجان, ۱۳۲۶-۱۳۲۵ دویست سخنور: ۰۳۶۷ ۳۶۹+ دیوان 
رای اخسیکنی : دبان اوری ! دیوان نی ؛«یوان رشید 
وطواظ. ۰۲۴ ۱۳۳۱ دیوان کامل استاد جماللرین محمد بن 
دارزان اصهانی. مقدمه. د .و ! دموان مجرالین بیقانی + 
الذریعه ٩‏ ۹۶۹/۳۰ + راحذالصدور و یستالسرون در صفحات 
فراان + رخمار میح, ۱۱۳۷۰۱۴۳ روز روشن: ۰۷۱۲ ۱۷۱۷ ریانی 


لماری,آفتاب رای, ۱۷۳/۲ : ريحانة الاد, ۲۳۲/۵ ؛سافری در 
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محررقربافی 


مان سنگنتان (زندگی: اندیشه و شعر خاقانی): ۳۲ ۸4٩‏ ۰۱۰۹ 
۴ سخن و سخخوران: ۵۷۸ ۶۰۱+ مراندگان شعر پباوسی در 


فقاز, ۱1۵-۱۷۱ نی ۰۲۲۷/۱ صحت اباهیم برگ ۲۷8۵ شمار 


۵۰ فرهنگ ادپات فارسی دری: ۱۴۵۱ قاموس ااعلام: ۲۱۷۲/۶ 
۷۳ کوی سوخاب تین ۱1۷۳ نان امه ۲۰۶ : گنج سخنء 
۱۳۹-۳۴ باب الاب ۱۲۷۳/۲ مجع الصا ۱۱۸۲/۲ 
۱ سنفزنارالب: ۸۴۷/۴ - ۸۵۱ ؛السعجم فی مایم اشعار 
اامجم, ۱۲۳۶ نظری اجسالی بر ریخ ادیات فارسی, ۱۱۳۲ نزهة 
المجالی, ۱۱۲۶ هنت اقلم, ۱۳۸۴/۳ ۱۳۸۵ +کبیر احمد جانسی: 
«نظری بر کلمات و تراکیب مخصوص مجبر بیلفانی»: فرهنگد 
بان زسن: جل بیست و ششم: تهران ۱۳۶۵ ش. صعی 2۱۸۳ 
۸۹ ی بینش؛«دیراق مجبرالدینبیقانی»: فرهنگ خراسان: 
دور پنجم؛ شمار ۸-۷-۶ دی ۱۳۴۳ ش» صص ۰۱ ۱۶۷ غفار 
کندلی,«وایستگی خافانی با گنجه», ترذ دانشکدد ادیات نوی 


ذ بیست و پکم» شمارة 8 ۱۳۶۸ ش,. ص ۱۳۳۳ «اسناد 


ذو 


ثریخی» بادگا سال چهارم شمارف ۰۱۰-٩‏ خرداد تب ۱۳۲۷ 


س ۱۹۲ 
اصااظ عبا جا مارن‌صهه ما۳ > ۵ عمجم اصاعی 


262 ,مسر 


ممصوتی 


محرر قراباغی ( ۳۵۱۵۳۹۵۳۵8 ) مبرزا علی 
عباس» - ۱۲۲۱ ق» شاعر آذربایجانی. وی خطی نیکو داشت و 
زبان‌های فارسی و ترکی را به خوبی می‌دانست و به هر دو زبان, 
با تخلص محرر, شعر می‌سرود. به گفتة نواب؛ او در تمامی 
قالب‌های شعری طیع‌آزمایی کرده است. نمونه‌ای از شسعر او 
است: مگذشتم از سر و جان در ره وف ای دوست -بیاءبیاکه غلام 


توام بیا ای دوست.ء 
منیع: تک نواب. جاب ۱۹9۸: ۵۳۹ سریندگان شعرپرسی در 


قتاز, ۱۹۱۰۱۶۹ 


محرم‌بیگ فرزند حاجی‌بیگ -» مریض قراباغی 


مسحرموف ( ا0«ه::ظ۳0 )؛ طاهر فرزند احمد: روستای 


محرموف 


اکسیپارای ۱۹۱۶م- » فسارسی‌پژوه آذریسایجانی. در 
۱)م تحصیلات خرد را در دانشکد؛ٌ خاورشناسی دانشگاه 
دولتی آذربایجان به بایان رساند. از ۱۹۵۸م در انستیتوی 
خاورشناسی آکادمی علوم آذربایجان به کارهای پژوهشی 
پرداخت. در ۱۹۶۴م در رشتهٌ زیان‌شناسی دانشنامة گرفت. 
رسالة کتری وی متظومة ی و مجنون امپر خسرو دهلوی نام 
داشت. در ۱۹۷۶ با رائةٌرساله‌ای با نام متن علمی و اننقادی 
مطلع انار ای خمرودهلوی؛بروسیمتن‌شامی و ووژیموفت 
به دریافت دانشنامة فوق دکتری شد. وی در گردهم‌آیی‌های 
المللی که در ۱۹۷۵م در مسکو دوشنبه و تاشکند به 
مناسبت هفت‌صدمین سالگرد تولد امبرخسرو دملوی برگزار 
شده بوده شرکت کرد. از آثارش: منطوم؟ لبلی و مجنون اایرخسرو 
دهلوی به ترکی (باکوه ۰ ۱۹۷م) ؛ چاپ متن انتقادی لبلی و مجنون 
امیرخسرو دهلوی (مسکو ۱۹۶۵م) ؛ تصحیح مطلالانوار 
امیرخسرو دهلوی به فارسی و روسی. مقاله‌هایی از او با نا‌های 
«لیلی و مجنون نظامی و لیلی و مجنون امبر خسرو دهلوی» به 
فارسی (مسائل ادییات قدیم اسران؛ صص ۳۱ - ۰6۵۱ «خمسة 
نظامی و امبرخسرو دهلوی» به انگلیسی (زندگی. عصر و آثار 
مرو دهلوی» پمیشی: ۶۱۹۷۵ صص ۱۰۳ - ۰0۱۱۸ :سح 
عزّت انسانی در منظرمة مطلع الانوار امیرخسرو دهلری, 
(اسیرخسپرو دهسلوی؛ تساشکند: ۶۱۹۷۸ صص ۳۴ - ۴۲): 
«دست‌نویس‌های آثار امیرخسرو دهلوی در کتابخانههای باکوه 
به ترکی (مسائل متن‌شناسی آذربایجانی؛ باکر ۱۹۷۹ع: جلد یکم» 
صص ۱۳۴ - ۱0۱۴۳ «اشرف مراغه‌ای و دست‌نویس بی‌نظیر 
خمسة اوه به ترکی (گزارش آکادمی علوم آذربایحانه ۱0۱۹۸۰ 
شمار: ۵ جلد ۰۳۶ صص ۰4٩۳ - ۸٩‏ «شاعر کبیره امیر خسرو 
دهلوی» به ترکی (یادداشت‌های علمي دانشکده خاورشناسی, 
باکو؛ ۱۹۶۰م؛ جلد دوم صص ۱۰۵ - ۱۱۹) و «منهاج الابرار 
اشرف مراغه‌ای» (اخبار آکادمی علوم جمهوری آذربایجان, 


۲+ شمار؛ * صص ۱۷ -۲۳) به چاپ رسیده است. 
منایع: فهنگگ خاورشناسان شوروی, ۱۲۳۲۳ فزهنگ خاورشناسان 


وطی, ۵/۲ : کتابنامی خاورشنامان کشورهای مشترکالسانع و 


ففتاز. ۲۵۴ - ۲۵۵ 


محمدزاده 
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محزون 


محزون ( ««عاهه: ). ملا اسماعیل فرزند مشهدی قاسم شوشا 
2-۷ ۱۳۱۲ ق+ شاعر آ 


ربایجانی. در زادگاهش بالید. از 
زندگی او تنها همین اندک دانسته است که نخست پيشة 
زین‌سازی داشت. اما پس از آن عطاری پیشه کرد و در پی آن ملا 
شد. وی از اعضای انجمن ادبی مجلس فراموشان بود. زبا‌های 
فارسی و ترکی را بهخوبی می‌دانست و به هر دو زبان در قالب 
کهن شعر می‌سرود. او خط را نیز خوش می‌نوشته است. 

منایع: آذربایجان غزلری, ۱۳۸۲-۳۸۳ تذکر نواب, جاب ۸۱۹۹۸: 

۳ ۲۴۶+ سوایندگان شعر پارسی در ففقازه ۲۱۶ + سکگیزبوز اب 

آذربایجان نورکجه غزلي: ۲۸۰ ۲۸۱۰ 


مسحمداوا ( 4008مصههاهه ) منظره فرزند حسن آران 


۲ انوی فارسی‌پژوه آذربایجانی. در 2۱۹۵۶ 
تحصیلات خود را در دانشکد؛ زبان‌شناسی دانشگاه درلسی 
آذرب‌ایجان به پایان رساند. از ۱۹۵۷ تا ۱۹۷۰م در مرکز 
نسخه‌های خطی آکادمی علوم آذربایجان به کارهای پژوهشی 
پرداخت. در ۱۹۶۸ مرفق به گرفتن دانشنامة دکتری در 
زبان‌شناسی شد. رسالةٌ دکتری وی اصول نگارش فرهنگ‌های: 
توصیفی در سده‌های ۱۱ - ۱۱ نام داشت. از ۱۹۷۰م استتا 
دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی آذربایجان بود. در 2۱427 
به رنب دانشیاری رسید. در ۱۹۷۷ در همایش بین‌المللی 
روشتفکران کشورهای سوسیالیستی که در مسکو برگزار شد 


شرکت کرد. وی نزدیک به سی اثر به چاپ رس 


آثارش: اصول نگارش فرهنگد‌های توصیفی در سده‌های 2۱۱ 
۷ (باکو: 0۱۹۶۸) ؛ فهرست نگاری نسخه‌های خطی در دو جلد 
(باکو؛ ۱۹۶۳ - ۱۹۷۷ع) ؛ فرهنگه نوسان آذربایجانی در سده‌های 
۲ ۱۴ (باکو, ۱۹۷۶ع). مقاله‌هایی از او با نم‌های «بعضی از 
روایات لغت نسعمت‌الله, (آثار مرکز نسخ خطی جمهوری 
آذربایجان: باکر ۶۱۹۶۳ جلد دوم» صص ۷۲ - ۸۰): «تفاسیر 
یزی» به ترکی ( گنجینة نسخ خطی؛ باکوه ۱۹۷۶م: جلذ 
چهارب صص ٩۴‏ ۰ ۱۱۰) و «دانشنامُ قدرخان» به چاپ رسیده 


است. افزون 
نسخه‌های خطی فارسی در نشریه‌های گوناگون چاپ و منتشر 


» وی مقاله‌های بسیاری دربار زبان‌شناسی و 


محداوا 


منای: انم بان فلس ۷۴ ۱۷۴ فرهنگه خاوشنسان وی 
۳۳۳۲ 


محمدزاده 


محمداوا ( 408عصهفتهه )؛ مهری؛ 6۱۹۳۵ ب‌انوی 


نی, وی در دانشکد؛ خاورشناسی جمهوری 


فارسی‌پژوه آذرب 
آذربایجان انش آمرخت و موقق به دریافت دانشنامة دکتری 
شد. محمداوا نزدیک به چهل سال در انستیتری نسخه‌های 
خطی جمهرری آذربایجان به کارهای پیژوهشی پرداخت. از 
آثارش: تذکر؟ آتشکده لطن علی یگ آذر و ادبیات آذربایجان 
(باکو: ۱۹۷۴م) ؛ چاپ نصیحت‌نامة مير محسن نواب قرابافی 
(باکو؛ ۱۹۸۹م) ؛ چاپ هفت‌پیکر (باکی ۱۹۸۹ع), محمدوا 
بیش از پنجاه مقاله دربار؛ نسخه‌های خطی در نشریه‌ها به چاپ 


رسانده است. 


منی: ناسا زبان فرسی: ۰۸-۱۰۷ 


محمدزاده 


مخمداوا ( 8«ملعصساهه ) عصمت خانم فرزند احمد؛ باکو 
۰-۴۱ بائوی فارسی‌پژوه و ایرانشناس آذربایجانی 
۱۹۶۵۶م تحصیلات خود را در دانشکدهٌ خاورشناسی دانشگاه 
دولضی؛آذربایجان به پایان رساند. از ۱۹۶4 در دانشکدة 
خاورشناسی به تدریس پرداخت. در ۱۹۷۳ با اائ رسالهای با 
نام ویژگی‌های تکیه در زبان فارسی معاصر موفق به گرفتن دانشنامة 
دکتری در رشتة زبان‌شناسی شد. از آثارش: ویژگی‌های تکیه در 
زبان فارسی معاصر که در گفتارهایی پیرامون مسائل زبان‌شناسی ابران 


به ترجمه محمدزاده صدیق به چاپ رسیده است (تهراه 
۴ سش) ! ترجمة زندگانی حضرت محمد(ص) به ترکی باکر 
۹+ )؛ ترجمة غزو؟ احد (باکو: ۱۹۸۹) ؛ ترجمة زندگانی 
حضرت علی() (باکوه ۱۹۹۲م) ؛ ترجمة بانوی بانوان حضرت 
فاطمه(س) به ترکی (باکو ۱۹۹۳ع) ؛ ترجمه غزوات حضرت 
علی(ع) به ترکی (باکره ۱۹۹۸م). مقاله‌هایی از او با نام‌های 
«عملکرد تکیه در کلمات درزبان فارسیء بهترکی (یادداشت‌های 
علمی دانشگاه دوثتی آذربایجان؛ ۶۱۹۶۹: شمار؛ ۱« صص ۶۰- 
۶۵ «جایگاه تکیة کلمه‌ای در زبان فارسی معاصره (همان‌جان 
۷۸ شمارة ۱: صص ۶۰ - ۶۵) و «پیدایش تکیه در زیان 
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فارسی» (مسائل زبان‌شناسی ایرانی» 
۱۶) به چاپ رسیده است. 


4 ۱۹۷۵ صص ۷۲- 


منای: انم زان فرسی, ۱1۵ فوهدگد خاورشاسان وعلنی, ۷ 


1 


محمدجان‌بیگ - محمد داغستانی 


محمد داغستانی ( «قاععوتل/۳0۵ ): محمدجان‌بیگ 
فرزند رستم‌بیگ ز ۱۰۷۰ ق» شاعر و صورتگر داغستانی, از 
بزرگ‌زادگان داغستان بود. پدرش در دربار شاه عباس دوم صفوی 
(۱۰۵۲ - ۱۰۷۷ ق) جایگاهی بلند داشت و پس از درگذشت 


در نزد شاء عباس احترام یافت. پس از شاه 
در خدمت شاه سلیمان صقوی (۱۰۷۷- 


ری استاد بود. وال 
داغستانی دربرة او می‌نویسد: «محمد مجمع خوبی و کمالات 
بوده و در فن مصوری و نقاشی: مانی و بهزاد را در گوشة حیرت 
کشانیده و در سخنوری گوی از میدان امثال و اقران ربوده» است. 
در شعر و معما زورآزمایی می‌کرد. یگانه اثر وی؛ که در یکی از 
موزه‌های ایران نگه‌داری می‌شود تصویر علی‌قلی‌خان از رجال" 
دور؛ صفوی است. که تنها صورت و کلاء او پرداخت هو 


تصویر که از شانه به پایین نیمه کاره مانده با خطوط 
مشخص و طراحی استادانهای انجام گرفته و زیبایی صویر را 
تر کرده است. از شعرهای او است: «نمود معنی صورت به 
نطق خامه بیان کمینه چاکر عباس‌شه محمدخان؛ 7) ببه 
محفلش ز حبا وصل آرزو گردد -به ساغرش ز ادب باده آبرو 
گردد | چنانچه سایه شود محو در میان دو شمع ز جا روم چو 
نه روبه‌رو گردد.» 


منابع: احوال و آشار نقاشان فدیم اوان, ۰۷۱۱/۲ ۱۷۱۲ کر 


حینی, ۳۱۹ تاک نرآبادی. ۴۲: ۵۳۲ - ۵۳۵ الذریه: ۳:۹/ 
۷ ربانیامرفن آفتاب رای, ۱۸۵/۲ ؛سرابدگان شعرپارسی 
در فان ۱۳۳۷ شاعران کرد پارسی‌گوی, ۱۷۱۷ شمعاجمی: ۳۲۸ 
میح گلتن, ۱۳۷۶ صحت ابراميم؛ برگ 7۷۹ شمارا ۸۸: تهرست 
کب چاپ سنگی ذارسی. ۱۸۷ قاموس الا علام: ۲۲۰۶/۶ : گلزار 


جاویدان» ۱۳۷۲/۳ : مجممالفانی: ۱۷۰۷ مسفزنالفرالب, ۱۵1/۵ 


محمد رحیم 


۵ نت عفن. ۱۳۸۰/۴ 


محمد رخیم ( ۵۵۵۵۳۵۸۵۵0 )اتخمد حسیئوف عباس 

اوغلی: باکر ۴۱۹۰۷ -همان‌جا 6۱۹۷۷ شاعن مترجم و 
نمایشنامه‌نویس آذربایجانی. در خانواد‌ای خواربار فروش و 
زمین‌دار به دنا آمد. در ۱۹۱۷م پدرش درگذشت و پا حمایت و 
سرپرستی برادر بزرگش که در راه‌آهن کار می‌کرده بزرگ شد. در 
مکنب خانه‌های مشهور باکو درس خواند. پس از گذراندن دور 
دبیرستان؛ در دانشکد؛ زبان و ادبیات انستینوی علوم‌تربیتی 
آذربایجان که به نام لنين بود به تحصیل پرداخت و در 2۱۹۲۸ 
درسش را در آن‌جا به پایان رساند. در همین سال به دانشکده 
آذربایجان 


اسی انستبتوی علوم‌تر یافت و 


همزمان در انتشارات آذرنشر به ترجمه می‌پرداخت (۱۹۲۸ - 


۱ پس از چند سال ترجمه و تدریس (۱۹۳۵-۱۹۳۱ع): 
زمانی دراز در مطبوعات سر کرد و به مباحث ادبی سرگرم شد. 
رحیم از ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۰م سرپرست بخش شعر و دبیراتحادیا 
بخشی به نام 
تیه که وطیفة آن پاسخ‌گوبی به انتقادات و دفاغ از آرای 
کمولیستی بو برگزیده شد (۱۹۴۱ - ۱۹۴۶ع). از ۱۹۲۶م فقط 
به فعالیت‌های ادبی سرگرم شد. از ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۰م و همچنین 
از ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۲ باری دیگر به ریاست اتحادیة نویسندگان 


نوبسندگان آذربایجان شد. وی سپس به مدیر: 


برگزیده شد. او مدتی به ترکیه سفر کرد و تا زمان بیماری‌اش به 


ادبی ادامه داد. سرودن شعر راز دورة دییرستان آغاز کرد 
و نخستین اثرش به نام گزردوم (دیندع) را در ۶۱۹۲۹/۱۹۲۸ و 
نخستین دفتر شعرش به نام آرزوها را در ۶۱۹۳۰ به چاپ رساند. 
با آغاز جنگ دوم جهانی؛ مایه‌های میهن‌دوستی در اشعار او 
قرت گرقت و اشعاری چون «مقدس کدر (اندوه مقدس)؛ «مرگ 
ناتاشاه» آغوش‌ها دا فراموش کنید (باکوه ۸۱۹۲۳) و «تک مزاره را 
در دفاع از قهرمانی‌های مردم شوروی و عوالم معنوی آنان 
سرود. در ستایش وطن (۱۹۴۲ع) مجموعه‌ای از اشعار او برای 
روحیه‌بخشی به نیروهای نظامی و مردمی بود. در ۸۱۹۲۸ 
رحیم برای سرودن بر فراز لین گراد که در 2۱۹۴۹ به شکل کتاب 
چاپ شد به دریافت جایز؛ ملی نایل آمد. این اثر و در منظومة 
سایات نووا (۱۹۵۶م) و ناتوان (بانو] (۱۹۶۲م) که منظومة 
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محمدسعید اردوبادی 


نخست از موفق‌ترین آثار او است از نمونه‌های متصنع و فنی 
سروده‌های وی به شمار می‌آیند. «نفمه‌های قدرت؛ را درباره 
اتحاه بیالمللی غلق سرود. از دیگراشعار میارزاتی او یددی 
زنجی؛ (هفت غلام» «به برادر هندی‌ام «من صلح را آوز 
کردم»: «روشنایی» و «آیا ناظم حکمت آزاد است؟ه را می‌توان 
نام برد. توجه و گرایش او به مسائل اجتماعی و موضوعات 
روزگار مسعاصر و هسمچنین مبارژه برای آزادی؛ عدالت و 
خوشبختی, در آثارش پیدا است. اشعار «دخترم»: «مرگ شاعره 
و «ستارگان مادرمه دربار؛ٌ مرگ و حیات و خدمت به ملت و 


میهن است. رباعیات او نیز درون‌مایه‌هایی از مسائل اجتماعی 


دارند. وی اشعاری بلنده چون «چهل دختره و «دختر آرزوء را به 
تأثیر از ادبیات شفاهی و عامیانه» و نقل‌ها و افسانه‌های مردمی 
سرود. همچنین آذار و اشعار بسیاری از بزرگان را به ترکی 
برگردانده است: از بزرگان وس پوشکین (زندانی قفقاز و روسلان 
و لبودمیلا در ۱۹۴۹ع) آلکساندر تواردوفسکی و لرمانتوف 
(متسری, ترنه‌ای در باب تار وان واسیليوویچ و...» در ۱۹۳۹ع)» 
آلکساندر پلوک (۱۸۸۰ -۱۹۲۱ع): نیکلای. آزنکراسرف (۱۸۲۱ 
-۲۱۸۷۸) ؛ از شعرای ارمنی هروانیس تومانیان و آرتیک 
ایساهاکیان ( گزیدف اشعار و منطومه‌هاه در ۱۹۵۱م) ؛ از شعوای. 
معروف گرجی شوتا روستاولی (بلدگینپوش؛ یک بخش در 
6۷) )از شعرای بزرگ ازبک امیر علی‌شیر نوابی (فرهاد و 
شیرین) ؛ از شعرای آلمان شیلر ؛ از شعرای فرانسوی پی‌بر ان 
دوبرانوه (۱۷۸۰ - ۱۸۵۷ع) و از شعرای مجار شاندور پتوفی. 
محمد رحیم از میان شعرای فارسی زیان به خافانی و نظامی 


ترجه داشته است. اشعاری از خاقانی و نیز هفت‌پیکر نظامی 
(باکره ۱۹۲۶ع) را ترجمه کرده است. او قصید؛ معروف «ایوان 
مداین» رها نام «منظومة خرایه‌های مداین»» با زبانی بسیارزیب 
و مقتدرانه در همان وزن و قافیه به ترکی آذری برگرداند 
همچنین در ۱۹۵۵م نمایشنامه‌ای تاریخی و منظوم به نام خاقنی 
نوشت. او متن اپرای وطن را نیز که آهنگ‌سازانی چون قارا 


قارایف و ج. حاجی‌یف ساخته بودنده نوشته است. در ۶۱۹۲۳ 


شعاری 


(دختر قالی‌باف)» «شاطره و «آیران ساتان» 
(دوغ]فروش)؛ فقر و محنت مردم آذربایجان ایران و مب 


که با اردوی شرروی به آذربایجان ايران سفر کرد؛ در 


چون :خالچاچی 


ان 


برای رسیدن به آزادی را به تصویر کشیده است. محمد رحیم د 


محمدسعید اردویادی 


۶ اش دو بار با محمدحسین شهریار (۱۲۸۵- ۱۳۶۷ ش) 
نوشت و خواند منظوم به ترکی داشت. از آثارش: دومین کتاب 
(۱۹۳۳م) + عزت دیروز لت امروز که ترجمةٌفارسی عزة الامس 
دلالیوم است (نسجف» ۱۳۳۰ ق) ؛ تفنگ پارتیزان (باکره 
۷ کتاب آذرخش (۱۹۳۹م) ؛ نوبار (۱۹۳۹ع) ! دختر آرزو 
(6۱۹۴۰) ؛ در ستایش وطن (۱۹۴۲م) + نخملاً سحر (باکوه 
۵۴ )4 در کران خزر (باکو ۱۹۴۸م) که در ستایش کارگران 
نفتی دریا سروده بود ؛ در خاک آبشرون (باکوه 6۱۹۵۰) ؛ عشق 
(باکو, ۱۹۵۲م) ؛ برگزید؟ آثار (جلد یکم ۱۹۵۵م» جلد دوم 
۷ و جلد سوم 2۱۹۷۸) ؛ بهار محجت (باکو 16۱۹۵۷ 
شعرها و منظومه‌ها/کتابخانا شاعر (باکی 1۹۶۰ع) ؛ وقتي آدزوها 
می‌شکفند (باکو؛ 2۱۹۶۵) ؛ روی هیمه‌های سوزان /اشعار و 
مطوم‌ها (۱۹۶۳) + تکیه گاه من /شعرها (2۱۹۷۱) ؛ ای و لیمو 
(۱۹۷۲م) + داستان محبت /شعرها و منظومه ها (با کو» ۱۹۱۴م). آثار 
ری به زبان‌های جمهرری‌های دیگر شوروی و برخی زبان‌های 
دیگر ترجمه شده است. محمد رحیم دو بار برند؛ جایزه؛ لین 
یافت مدال و پرچم سرخ نایل آمد. او پس از صمد 
وورغرن دومین کسی است که جایز؛ استالین را برده است. محلِ 
اک سپاری او در فخری خیابان باکو است و مدرسه‌ای در این 


شد و به در 


مه به نام او است. 
سنایع: آذربایجان ادسیات تاره سیر باخیل, ۱۶۷/۲ - ۱۱۷۵ 
بایان سووت انیکلودی‌یامی, ۴۹۲/۶ - ۲۹۳: آذرسایجان 


بسازیچیلاری, ۱۳۰۰۰۲۹۹ در خلرت شهریار: ۰۱۸۹/۲ ۱۲۰۰ 


الثرحه, ۲۶۱/۱۵ : هنم منظرعترکی: ۱۸7۰۸۸۱ فهرست کنابهای 
چابی فارسی, ۲۳۵۱۲/۴: محجم السطوعات استه: ۲۲۳ ۰ ۱۲۲۴ 


مزلین کب چابی فارسی و عربی, ۱۱۱۲/۳ نظامی گنجوی؛ ٩۷‏ 


ختاموزر هوماماهه سل وق نع وم« 


رضاییمنشٍ 


محمدسعید اردوبادی ( نفقه4ع0ع14ععهعسههاهه ) فرزند 
حاجی‌آقا: ۱۸۷۲ ۰ ۱۹۵۰م» نویسنده و شاعر آذربایجانی, 
دانش‌های ابتدایی را نزد پدرش فراگرفت. پدر وی که آموزگاری 
تنگدست بود و به دو زبان فارسی و ترکی شعر می‌سروده زمانی 
که محمدسعید: ده دوازده ساله بود؛ درگذشت و استعداد 


دب فارسی در فا ۲٩۷‏ 


محندسمید اردوبادی 


شاعری و دست‌نویس دیوان خود را برای فرزندش به جا 
گذاشت. پس از آن. محمدسعید برای گذران زندگی به کار در 
کارگاه نوغان‌داری پرداخت و همزمان تحصیل خود را نزد 
محمدتقی صدقی صفروف ( ۱۹۰۳م) که از دوستان پدرش و 
از پایهگذاران اتجمن شاعران اردوباد بو ادامه داد. صدقی 
صفروف تأثیر بسیاری در شکل‌گیری انديشة محمدسعید 
داشت. محمدسعید پس از درگذشت استادش همواه کار در 
توغان‌داری, همچنان به فراگیری دانش و قلم‌ورزی پرداخت و 
شماری از اشعارش را در روزتامة شرق روس که در تفلیس منتشر 
می‌شد, به چاپ رساند. پس از متوقف شدن انتشار آن روزنامه» 
دو کتابچه از سروده‌هایش: به نام‌های غفلت و وطن و حربت را 
در سال‌های ۱۹۰۶ و ۶۱۹۰۷ به چاپ رساند. اشعار این دو اثر 
نشانگر میهن‌دوستی و ترقی خواهی شاعر و ببزاری وی از ندائی 
و واپس‌گرایی است. اما قالب این اشعاره به خلاف درون‌مایة 
آن‌هاءکهنه است. اردوبادی که بعدهابه سوسیالیسم گرایش پیدا 
کرده در این دوره هنوز به دیدگاء روشتی از مبارزات طبقاتی 
رسیده بود. در پی آن؛ با هفته‌نامة ملانصرالدین که از ۱۹۰۶ تا 
۱ منتشر می‌شده همکاری کرد و اين همکاری را تا نشر 
آخرین شماره‌های آن ادامه داد.اردوبادی نوشته‌هایش را پل 
نام‌های مستعاری مانند هردم خیال؛ هردنبیلچی فیلتونجی» 
تات. اکین‌چی, کندلی, خبر داواتچی: زیغ زیغ» دیوانه: مبتاه م 
س» م+س» سعید؛ محمدسمید تبریزی؛ بهایی, هل 
مذهب, روحی -ریحان و صفایی مروان در مطبوعات به چاپ 
می‌رساند. همزمان با انتشار نخستین شماره‌های ملانصوالدین, 
روزنامه‌هایی نیز به زبان ترکی در باکو آغاز به کار کردند 
اردوبادی در برخی از آن‌هاء مانند تازه حبات: اتفاق» صداء صدای 
وطن و مدای حن بهقلم‌زنی پرداخت. وی در این روزنامه‌ار 
اخباری دربارهُ ایران به نام‌های «حادثات ایران:: «مکتوب از 
ایسرانه: و «امسور ایسران» نوشته است. این دوره از فعالیت 
نویسندگی اردوبادی» همزمان با انقلاب مشروطه در ایران بوده 
و اردوبادی در بسیاری از توشته‌هایش از مشروطه‌خواهان ایا 


یبانی کرده است. در ح ۱۹۰۷ محمدسعید که به 


تکفیر شدء بود, به ناچار از اردوباد به 
جلفا کوچید و تا آستانة جنگ جهانی یکم در آن‌جا ماندگار شد. 
در همین زمان؛ وی به عضویت کميتة باری درآمد. این کمیته در 


سروده‌ها و نوشته‌هايش 


محندسیید اردوبادی 


تفلیس تشکیل شده بود و از راهجلفا بسه مبارزان زیر پرچم 
ستارخان یاری می‌رساند. مژلف مقدمة تبریز مهآلود به نقل از 
قاسم جمال بیگوف؛ دربارة این کمیتهم‌ویسد: ... وسایلی که 
از کميتة باری فرستاده می‌شد, به دست شیخوف» که در جلفا 
زندگی و فعالیت می‌کرده به تب 
اردوبادی, علی‌قلی: عبدالله و کربلایی تقی نیز دستیاران 
شسیخوف بودند.» وی در این دوره با تشکیلات سوسیال 
«موکرات همت نیز همکاری داشت و بارها برای کمک به 
نقلابگرنارنی به آذربایجان سفر کرد. محیط جلفا شرایط 
مناسبی برای فعلیت‌های اجنماعی و رشد خلاقیت و دگرگونی 
انديشة اردوبادی فراهم آورد. اردوبادی دربارة تأثیر محیط 
اعی و سیاسی جلفا بر زندگی و اندیشه‌اش چنین 
می‌نویسد: «من پس از مهاجرت به جلفا در وجود خود دگرگونی 
بزرگی احساس می‌کردم. نفرت من از خاندان موهومات تبدیل 
به نفرت از خود موهومات شد... من در این دوره با میهن‌پرستی 
و ملی‌گرایی افراطی نیز فاصله می‌گرفتم..., وی, افزون بر مج 
ملانصرالدین: با نشریات ترکی‌زبان: مانند ارشاده تازه حبات؛ 


ز فرستاده می‌شد. محمد‌سعید 


ترفی: زنوه صدا و... نیز هسمکاری داشت و داستان سال‌های 
اه و بلند دیگر را نیز در 
ه نوشت. اردوبادی به دلیل فعالیت‌های انقلابی؛ 


وی و نسوان اسلام و چند داستان کو 


همین د 
به‌ویژه همراهی با جنبش آذربایجان ایرانه با بدگمانی پلیس 
تزاری روبه‌رو شد و به بهانه‌های گوناگون بارها منزلش را 
بازرسی کردند. سرانجام در ما‌های نخستین جنگ جهانی یکم: 
وی همزمان با دستگیری روشنفکران و همرزمانش در جلفا 
بازداشت و به ولگاگراد تبعید شد و تا 6۱۹۱۹ در آن شهر ماند. 
او در سال‌های تبعید نیز به نویسندگی و همکاری با مطبوعانی 
همچون بابای امیر و طوطی در باکی ملانصرالدین در تفلیس و 
یلک در ارواناداسه داد در ۸۱۹۱۸ به حنزب کمونیست 


پیوست و در شعبة سیاسی بخش مسلمان لشکر ده ارتش سرخ 
فعالیت کرد.سرانجام به هشترخان که بیش‌تر بولشویک‌های 
آذربایجان پس از شکست کمون باکو در آن‌جا گرد آمده بودند, 


رفت و در یأت تحويرية روزنامةهمت به کر پرداخت و پس از 


چندی سردبیر آن روزنامه شد. وی مقالاتی دربار؛ ایران با 
نام‌های «بولشو یسم و دموکراتیای ایران» و «بیداری در ایران» در 


ن روزنامه به چاپ رساند. در آستانة سرازیر شدن ارتش سرخ 


ادب فارسی در فتاز| ۲۹۸ 


محندسعید اردویادی 


به قفقاز جنوبی» اردوبادی برای مأموریتی انقلابی به داخستان 
رفت و در پی برپایی حاکمیت شوراها در آذربایجان در ۶۱۹۲۰ 


به باکو سف کرد و در روزنامه‌های اخبد: کمویست: بنیبول, فقرا 


فوضاتی. فیزیل قلم» قبزیل شرقء شرق قادینی و... کار کرد و 
مقاله‌هایی مانند را «مورد توجه انقلاییون 


در ترقی» دربار؛ ایران و مسائل آن نوشت. همکاری اردوبادی با 
مطبوعات آذربایجان شوروی تا واپسین سال‌های زندگی‌اش 


بیستم میلادی 


رمان‌های تاریخی پرداخت. 
سراسر زندگی اردوبادی در نویسندگی و مبارزات اجتماعی, 
سیاسی و فرهنگی سپری شد. وی در باکو درگذشت و پیکرش را 
در گورستان مفاخر باکو به خاک سپردند. در دو سه ده واپسین 
زندگانی‌اش با دادن نشان‌های لنین و شرف از او قدردانی کردند و 
مفتادمین؛ هفتاد و پنجمین و صدمین سال زادروزش را گرامی 
داشتند و نامش را به کالخوزه خیابان و کتابخانه دادند. با 
درگذشت اردوبادی, خانه‌های وی در اردوباد و باکر را به موزه 
تبدیل کردند و تندیس لیم‌تنه‌اش را در نخجوان برافراشتند. 
اردوبادی در زمینه‌های گوناگون همچون مقاله نقد ادبیء اشعار 
غنایی. هزل, طنزه تائه نمایشنامه, ترجمه؛ داستان کوناا و 
بلند و رمان به قلم‌زنی پرداخت. درون‌ماية بیش‌تر آثارش مپارزء 
پا خرافات و عقب‌ماندگی فرهنگی و نیز ترویج انیشه‌های 
سوسیالیستی است. برخی او را آغازگر نگارش رمان تاریخی در 
تاریخ ادبیات جمهوری آذربایجان دانسته‌اند. اردوبادی در 
بسیاری از نوشته‌هایش به بیان شرایط سیاسی و فرهنگی ایران 
پرداخته و به‌ویژه انقلاب مشروط ایران در کانون توجه وی بوده 
است. مثلا نمايشنامة بایغ شاه با خاجع تهران را اندکی پس از 
بمباران مجلس نوشت و در ۱۹۱۰م در روزنامهٌ صدا به چاپ 
رساند. وی در سیلعت دو کودکد در اروپانیز از انقلاب مشروطا 
ایران سخن گفته است. این اثر که نخستین تجربةٌ رمال‌نویسی 
اردوبادی به شمار می‌آیده سفرنامٌ دو کودک در قالب ده نامه 
است. این دو در امه‌هایی که از تهران برای دوست نویسند؛ خود 
فوستاد‌انده حوادث انقلاب مشروطه را شرح داده‌اند. سیاحت دو 
کودکد در اروپا بهتأثر از سیاحت‌نامةابراهیمبیگ نوشته شده و 
در ۱۹۰۸ در پاورقی روزنامة تاژه حجات به چاپ رسیده است. 
اردوبادی پس از استقرار حاکمیت شوروی در آذربایجان نیز 


محمدسعید اردوبادی 


مقاله‌های بسباری دربارةایران نوشت که از آن شمار می‌توان به 
مقالهٌ «لنین و مطبوعات ایران» اشاره کرد. این مقاله که به 
مناسیت درگذشت تین نوشته ۵ 
کمویست: به چاپ رسیده است. اردوبادی شاعری دو زبانه بود 


ندم در ۱۹۲۴م در روزنامة 


و به فارسی و ترکی شعر می‌سرود. وی با شاهنامه و اندیشذ 
فردوسی به خوبی آشنایی داشته است. وی بخشی‌هایی از وطن 
و حربت را به شیوه شاهنامه سروده است. همچنین رمان میلیوز 
بدیخت اردوبادی دارای مقدمه‌ای منظوم است که آن را به تأثیر 
از شاهنامً فردوسی سروده است. وی در اين منفلومه ارضاغ 
ایران را در روزگار فردوسی به تصویر کشیده است. ولی‌صمد 
دراین‌باره می‌نویسد: «خواننده با خواندن مقدمه این‌گونه تصور 
می‌کند که این منظومه بخشی از شاهنامه است که بسه زبان 
آذربسایجانی تسرجسمه شسده است.» با ا 


همه اردوبادی 


دیدگاه‌هایی متناقض در 
یکی از نخستین آشمارش به خوانندگان توصیه کرده که به‌جای 
شاهامه, روزنامه بخوانند.برخی از ار اردویادی از ان قراند 
شمر: آنلین ؛ لین ؛ خواب ملا + سوداگر روستا ؛ آدم‌های کهنه + 
شعرهای من ؛ اشعار برگزمده. نمایشنامه: دین‌داران ؛ سابتاژچی‌هاو 


شاهنامه ارائه داده است. برای مثال در 


جلبیت اقوام ؛ انقلاب اکتر؛ صدف. ترجمه: درام بوریس 
گودونوت از پوشکین + منظومة کوچذ نخست از دمیان بدنی 4 
پامداد نو از هاکوپ هاکوپین. داستان و رمان: موز بدبخت یا 
رضاقلی‌خان فرنگی مآب که ماجراه‌ایش در تبریز و در آستانةً 
نقلاب مشروطه روی می‌دهد. راقلی‌خاناشراف‌زادٌچهل و 
چند ساله‌ای است که سال‌ها در پاریس در رشتا حقوق تحصیل 
کسرده است. وی در ۱۳۰۲ ق به زادگاهش بازمی‌گردد و با 


راف‌زاده‌ای عقب‌مانده از قافلة روزگار ازدواج می‌کند. وی در 
رطن با ققر فرهنگی» خرافهپرستی و نادانی روبه‌رو می‌شود و تا 
پایان زندگانی از این اوضاغ رتج می‌برد. اردوبادی در این داستان 
بلند به مناسبت‌های گوناگون شعرهای فارسی آورده است. این 
کتاب به چاپ رسیده است (باکوه ۱۹۱۴) ؛ تریز مه آلود که 
رمانی تاریخی است و مولف در آن به حوادث تبریز در دورة 
نقلاب مشروطه پرداخته و نقش قهرمانان سلی: همچون 
ستارخسان: باترخان و همرزمانشان را در پیش‌برد امداف 
مشروطه روشن کرده است. اردوبادی در اين اثر به مبارزات 
انی نکرده و بیش‌تر به جنبة 


روحانیان مشروعه خوا ار 


ادب فارسی در قفقاز| ۶۹۵ 


محمدسلیمان گرچی 


ملی این جنبش توجه نشان داده است. ریز مه‌آلود در چهار جلد 
نوشته شده و به چاپ رسیده است (جلد یکم ۰۱۹۳۳ جلد دوم 
۳۶ جلد سوم ۱۹۳۸ و جلد چهارم ۱۹۴۸م). سعید منیری 
این کتاب را به فارسی ترجمه کرده (در چهار جلد) و به چاپ 
رسانده است (تهران؛ ۱۳۷۹ ش). رحیم رئیس نیا ترجمه‌ای دیگر 
به فارسی از اين اثر به دست داده و منتشر کرده است (تهران» 
۹ ش) + خاتون گنجه که رمانی تاریخی دربار؛ٌ زندگی نظامی 
گنجوی و همروزگارانش: چون سهستی گنجوی و خاقانی 
شروانی؛ است و در سال‌های ۱۹۴۶ تا ۶۱۹۲۸ نرشته شده 
است, غلامرضا طباطبایی مجد این اثر را به فارسی ترجمه کرده 
و به چاپ رسانده است (تهران» ۱۳۸۰ش) + تریلوژی شهر 
دزمنده که بهقلم ایرچ نوبخت ترجمه شده و به چاپ رسیده 
است (تهران» ۱۳۶۱ ش) ؛ باکوی نامرنی (۱۹۴۰م) + دنا عوض 
می‌شود (۱۹۴۹ع). مژلف در این سه اثرتاریخ پیست و دو سالا 
(۱۹۲۰-۱۸۹۸ع) مبارزات کارگری شهر باکو را بیان کرد است ۱ 
سال‌های خویین که مولف در آن به بیان درگیری‌های میان مردمان 


مسلمان و ارمنی‌ها که در ۱۳۲۳ ق /۱۹۰۵م رخ دادهه پرداخته 


است. این ثرا علی‌رضانقی‌پور ه فارسی ترجمه کرده و به 
چاپ رسانده است (تبریزه ۱۳۸۰ ش) 
ميع )اجان لویات تیه ر بان 1۵۰/1 :1۵۵ 
مبانا سا ۱۴۰/۲ابان و عتمانی در آستانةفرن یستم, 0۷/۱ 09۲ 
۰۱ ری یات کودکان ان 1۶707 رز هدن 
خانونگنجه؛ مدمه سالهای خوین نی سنه() ‏ شاهاا مظع) 


ترکی: ۰۷۸ ۰۸۰ ملانصوالدیچبی شاعبراژ, ۲۱۷ ۲۶۳ + کاوه پیات 


«تبریز مهرد ید سالسپزدهم؛ شمارط ۷-۶ شهریور و مهر 


۱۶۶ ش ؛ صص ۲۶۸- ۲۷۲: همان, نیریز مه‌آلوده: همان 
سال چهاردهم, شمارذ ۳ . ۵ خرداد -مرداد ۱۳۶۷ ش؛ صص 
۱۶۵-۸ + باووز آخوندلوه«ایرانلی سباحلارین مکتوبلارن 
حصر اولرنموش رومانه: وارلق:پاییز ۱۳۷۶ ش. صمی ۱۳۹ - 
۳ 


62 رودانلانه هه مه ممنموزت هت 


مسجندسلیمان گسرجی ( الجموم هه وامعلههامه با 
محمدسلیمان پسر تاری‌قلی گرجی /اجرجی اصفهانی - پس از 


محمدشریف شروانی 


۵ دانش‌ند گرجی‌تبار ایرانی. در اصفهان زندگی می‌کرد. 
در ادبیات عربی و علوم اسلامی اطلاعات وسیعی داشت. وی 
دارای تألیفات بسیار بود. ازگرجی تفسیری دربار آیةالکرسی به 
نام تضیر متأخر/تضیر جرجي به جای مانده است که در آن از 
علامه مجلسی (۱۰۳۷ - ۱۱۱۰ ق) و فیض کاشانی (۱۰۰۷- 
۱ ق) سخن به میان آمده است. نسخه‌ای دست‌نویس از این 
کتاب به شمار؛ُ ۱۳۶۳ در کتابخانة آستان قدس رضوی نگه‌داری 
می‌شود از آنارش:ا#لمرفان فی تضیرالفرآن + ترجمة رباض 
السالکین ؛ زیدةالدعوات والآداب به عربی در ذکره ورده دعا و 
آداب گوناگون که مژلف آن را در دو بخش تدوین کرده است. 
بخش یکم در سعد و نحس روزهای هفته؛ ماه و سال و اعمال 
مربوط به هر یک و بخش دوم در اعمال دیگر است. نسخه‌ای 


دست‌نویس از این اثر به شمارة ۷۷۲۲ در کتابخانة آیت‌الله 
مرعشی نگه‌داری می‌شود ۱ شرح الصحبفةالسجادية ! کشکول الفة 
به عربی که فرهنگ مفصلی است برای واژگان قرآن کريي 
احادیث امل پیت و اصطلاحات علوم و معارف اسلامی همراه 
با نکات ادبی؛ کلامی؛ اصولی؛ فقهی؛ طبی و جز آن, مزلف 
بای تألیف این اثر از مغذی چون فاموس‌الفة فیروزآبادی و 
عم البحرین فخرالدین طریحی بهره جسته است. کشکولالفة 
دو ۱۱1۴ ق به انجام رسیده است. نسخه‌ای دست‌تویس از این 
اثر به شمار ۹۸۴۴ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی نگه‌داری 
می‌شود ؛ تضیرالمت خر /تضیرالجوجی به فارسی. 


مایع: تواجمالال, ۲۶۱/۳ الذرسعه, ۱۲2۹/۲ ۱۳۳۰ شهرست 
"بای کب خطی کتابخانذ آستان قدس رضوی, ۱۱۳۳/۱۳ نیرست. 
کب خطی کابخانةمرکزی آسنان قدس رضوی, ۰۲۷۶/۱ ۱۴۱۷ 
فپرست شخههای خعلی کتاا وی له رعلی نجنی, 1۰ 
۱۸۷۵ ۱۶۳/۲۵ ۱۱۶۵۰ اکواکب تشر ۳۱٩‏ 


حمیدبان 


محمد شروانی, فرزند حسن -ه میرزای شروانی 


محمدشریف شروانی ( ۳۵۳00307-308 )۱ فرزند 


محمدرضا تبریزی؛ - پس از ۱۲۴۸ ق» دانشمند و نویسند 
آذربایجانی. از شاگردان سید علی طباطبایی: معروف به صاحب 
الریاض (- ۱۲۳۱ ق)» بود. وی که از علمای برجستة زمان برد 


ادب فارسي در قنازل ۵۰۰ 


محمدشفیع آواری 


پس از کشته شدن گریبایدوف: سفیر روسیه در تهران: در 
۴ به فرمان فتح‌علی‌شاه قاجار (۱۲۱۲ ۱۳۵۰ ق) به 
سمت سفیر ایران به استانبول برگزیده شد. عباس میرزا هنگام 
دیدار با محمدشریف از او خواست که در دیدار با محمود دوم 
عثمانی (۱۲۲۳ -۱۲۵۵ ق) و اولیای دولت عثمانی نظر آن‌ها را 
در به رسمیت شناختن ولی‌عهدی وی و پشتیبانی از او در برابر 
دیگر برارانش جلب نماید و نیز نامه‌ای دربارة مأموریت سلا 
محمدشریف به حاجی صالح پاشاه سرلشکر شرق و حکمران 
ارزروم: نوشت و از او خواست که سفیر را بی‌درنگ به استانبول 
روانه کند. مدیر امور ایران؛ پس از آگاهی از ورود حاج 
محمدشریف شروانی به اسکلة حیدر پاشاه به دربار رفت و 
رسیدن سفیر ایران را بهاطلاع ریاست تشکیلات وزارت اصور 
خارجه رسانید و از وی خواست که چون سفیر از علمای 
برجستة ایران و حامل نوشته‌های دربار ایران است باید در حق 
او «مراسم التفات و حسن معامله؛ اجرا گردد. سپس سفیر ایران 
برای ادای توضیحات دربارة مأموریت خود و تقدیم نامه‌ها به 
دربا فراخوانده شد. سفیر با جانشین صدراعظم و رئیس 
تشکیلات وزارت خارجه دیدار کرد و حادل کشته شدن سفیر 
روس در تهران و هیجانات عمومی مردم ايران بر ضد روسیم( 
بیان کرد. سلطان محمود پس از دیدار با ملا محمدشریف او را 
وزیر مختار دولت ایران نامید و در بزرگ‌داشت و احترام او 
بسیار کوشید و چنان فرانمود که دولت ایران لشکر خود رح 
چمن اوجان گرد آورده است و به کمک دولت عشمانی اقدام 
خواهد کرد. سرانجام پیمان‌نامه‌ای در استانبول مبان سفیر ایران 
و رئیس تشکیلات وزارت خارجه در یک مقدمه و سه ماده و 
یک خانمه به امضا رسید. با سقوط ارزروم و تصرف ادرنه؛ در 
۵ مأموریت محمدشریف شروانی در استانبول به پلیان 
رسید و او پس از هفت ماه به ایران بازگشت و امه‌هایی راکه 
همراه داشت به سخاطبانشان تسلیم کرد. از آشارش: صدف 
المشحون در دانش‌های گوناگون که آن را مانند کدگول نرشته 
است (۱۳۱۴ قق) ؛ الروضةالرضوة (۱۲۴۸ ق) ؛ نور الانوار در 
اثبات ائمة اطهار (۱۲۵۸ ق) ؛ الشهاب الاب در فضایل علی بن 
ابی‌طالب(ع) ؛ دوحة الاخبار در یادکرد اخبار نیکرکاران که در 
پنجاء و شش بخش آن ر نوشته است (۱۲۲۶ ق) ؛ مصباح تلوب 
در فقه + مصباحالوصول (۱۳۲۸ قی)؛ مقایدالاخبار ؛ مشاح لباب و 


محمدشفیع آواری 


الحفةالهية : رسالةالمساحة + مرغمالفلاة به فارسی در اعتقادات 


که نسخه‌ای دست‌نویس از آن در مجموعه‌ای به شمار؛ ۴۷۱۴ در 


کتابخانة آبت‌الله مرعشی نگه‌داری می‌شود. 
منایم: ریخ نو ۱۳۰۰۱۲۹ ؛ تواجماسال, 1۶۲/۳ :الذریعه, 
۱۷/۸ ریحانة اادب: ۰۳۳۷/۳ ۱۳۳۸ برست شخههای خی 
بان یله مرعشی. ۱۲۹۸/۱۲ گر ووة: ۱۶۱۷/۲ حیی 
کلانتری, «سفارت افرجام حاجی ملا محمدشریف شیروانی»: 
شرب دنشکد ادیات و علوم اشانیدانشگاه ین سال سی و یکم» 


و ۲ صص ۱۶۷-۱۵۲ 


محمدشفیع آواری ( تدققع6 هقلهه ۳اه ) میرز شنیع 
فرزند مقصود فاضی فرزند شرف فرزند عبدالله» روستای 
خونزاخ ۱۷۴۲ - ۱۸۱۷ شاعر و فرهنگ‌نویس داغستانی. 
نياکان وی از علمای نامآور بودند. وی از نوجوانی به فراگیری 
دانش پرداخت. آواری نخست نزد پدرش داش آموخت و سپس 
نزد علمای پرآراز‌ای همچون حسن الکردلی و ماهادا ازچیخ 
دانش‌های زمانه‌اش را فراگرفت. در پی آنه برای تکمیل آذچه 
موه بوه به شوشا رفت و در مجالس درس منصور چلبی 
پاهآبادی حضور یافت و فارسی و ترکی را فراگرفت. پس از آن 
به زادبرمش بازگشت و چندی در خدمت امه‌خان آراری به‌سر 


ببرد. آراری در دافستان به تدریس ریاضی؛ طب. نجوم و 
زبان‌های فارسی و عربی پرداخت و همزمان کارهای علمی و 
فرهنگی خود را پی گرفت. آواری زبان‌های فارسی, ترکی و 
عربی را به خربی می‌دانست و به این زبان‌ها شعر می‌سرود. وی 
کتاب درسی و چند فرهنگنامه تألیف و همچنین شعر برخی 
شاعران نادار فارسی‌گو را به آواری ترجمه کرده است. از آثارش: 
جاع لین ثم اخوین که ترهنگ نارسی؛ترگی و عربی است 
و مژلف آن را در ۱۷۹۹ تألیف کرده است ؛ مجموغاللفات که 
فرهنگ فارسی - ترکی است و محمدشفیم آن را در ۸۱۷۸۲ 
تألیف کرده است ؛ تیاناللسان لتعلیمالصیان که فرهنگ فارسی» 
ترکی و عربی است و در 6۱۷۸۴ نوشته شده است ؛ فصل فی 
جمع(تصاریف للنظالواحد که مولف در آن واژگان ترکی را به 
فارسی. عربی و آراری ترجمة تحت‌اللفظی کرده است ! فرهنگ 
عربی؛ فارسی» ترکی که آواری آن را سال‌های میان ۱۷۸۱ تا 


دب فاسی در فا ۵۰۱ 


محمدصادق لنکرانی 

۲ تألیف کرده است ؛ ترجمه کلبله و دمنه به آواری ؛ ترجمة 

قرآن به فارسی. آراری همچنین شماری از شعرهای گلستان 

سعدی را برگزیده و برخی واژگان دشوار آن را به فارسی شرح 

کرده و بر آن مقدمه‌ای نوشته است. 
منایع: زهنگ ملي و هزی در نمای دهن: ح.ح. حمزتوف, مسکوه 
۶۶ :یات مل داضتان قل ا کح حمزئوف ماخاج 
قلمه, ۸۱۹۸۸ + نگارش‌های ادبیات آوار قبل از انقلاب: ب.م 
ماگومدوف, ماخاج قلمه؛ ٩۸۱۹۶۱‏ فبرست نسخههای خطی فارسی 
انستتوی ثاریخ:باستان‌شنامی و نرزلدشناسی مرکز عطمی داغستان 
آکادمی علوچ روسیه. ماخاج فلعه: ۸۲۰۰۱ 


محمدصادق لنکرانی ( ههام تدقهسمهطهه ۱ 
فرزند آقا محمد لنکرانی براوگاهی قفقازی نمینی: - ۱۲۸۵ ق: 
فقیه و دانشمند ایرانی. آموزش‌های مقدماتی را در قزوین 
فراگرفت. سپس به عراق کوچید و دانش‌های تکمیلی را در کربلا 
و نجف نزد سید ابراهیم قزوینی صاحب الضوابط (۱۲۶۲ ق) و 
سید مهدی فرزند سید علی طباطبایی صاحب الریاض (- 
۱ به پایان آورد. سپس خواهر شیخ محمد صالح آل کدا 


اصول به درجات عالی رسید و از بزرگان روزگار خویشن شید 
لنکرانی پس از آن به قفقاز بازگشت و به نشر و گسترش 
دستورهای دینی کوشید و اعتباری فراوان یافت. مردم از دور و 
نزدیک نزد او می‌آمدند و در مسائل گوناگون دی از او 
نظرخواهی می‌کردند و به کار می‌بستند. از آثارش: ابلاهلاویاء 
به فارسی در دو جلد (۱۲۸۵ ق) ؛ اتمامالحجة به عربی در اثبات 
رجود قائم (تبریزه ۱۲۸۵ ق) ؛ ات الحجة به عربی که شاید 
همان اتعاالحجة باشد ؛ افتاراللیعه ؛ الحاثریات 


ارشاد اذهان در 


امامت الم انام در امامت به فارسی که دست‌نسویسی از آن در 


ابخانث مدرسذ امام صادق در قزوین نگه‌داری می‌شود ؛ الدرر و 
الفر/الدررالخرا الفرر والدرر ؛ الدرةالفاخرة فی زباراتالمتوة 
الطاهرة ؛المراسمالشرعية (۱۲۸۲ ق) + قرةالمیون که نسخه‌ای 
آن به شمارة ۱۴۰۷۶ در کتابخانة مجلس نگه‌داری 


شت‌ترگا 
می‌شود. 
منایع: اعیان‌اشیمه. ۳۶۶/۹:الذریحه, ۰۶۱/۱ ۱۸۷۳ ۱۲۵۶/۲ 1۸ 


محمدعلی دریندی 


۰ ۰۴۳/۱۶ ۱۲۹۸/۲۰ فهرست کتب خی آستان دس رضوی. 

۴ ۵+ فپرست شخه‌های خعلی مجلی, ۹۸/۳۸ الگرلورد: 
۵ ۰۶۴۶ سمیم لسولین: ۱۱۷/۱۰ مکار 2 نار. ۱۷۲۲/۷ 
۷۲۲ برات اسلامی بان ۸۵۷۰۵۶۹/۱۰ 


حمیدیان 


محمدعلی خان داغستانی (نعقاعی دقع تنل هاعسهمطهه 
فرزند مهرعلی خان» ۱۱۲۸۰ قق: دولتمرد و شاعر داغستانی, پدر 
علی‌قلی خان وال داغستانی, مژلف تذکر روا دباض الشعرا 
(۱۱۶۹-۱۱۲۴/ ۱۱۷۰ ق)» بود. از زندگی او جز این نمی‌دانیم 
که در ۱۱۲۶ ق دربار صفوی او را به بیگلربیگی‌گری ایروان 
فرستاد. پس از چندی سپه‌سالاری و بیگلربیگی‌گری آذربایجان 
زمان افغانان ابدالی در 


قندهار بر ضد دولت صفوی سر به شورش برداشته بودند. 


و قندهار رانیز به او واگذار کردند. در این 


یحتمل شاه سلطان حسین صفوی (۱۱۰۵ - ۱۱۳۵ ) 
محمدعلی‌خان را برای فرونشاندن شورش افغانان فوستاده بود» 
اما ار هرگز به قندهار سید و در نخجوان درگذشت. واله درب 
پدر خود کم سخن گفته تا مگر کسی سر پرنیارد که پسری, به 
تحکیم خسویشی» در پدر خود به اغراق درنگریسته است. 
مأحیادعلی‌خان گه گه شعر نیز می‌سروده است. این رباعی از او 
است: «جان, تاب ز زلف تاب‌داری دار -دل داغ غم لاله عذاری 


تیغ آب‌داری دارد سر هم سر فتراک سواری 


کار تن حسرت 
دارد.ه 
منای: یاضر ۱۷۹۹ مرایندگن شم پاسی در فففاز, ۳۲۶ 
۵ص گلشن. ۱۳۸۰ صحف ارام برگ ۱۲۸۲ طاموس الامل 
۳ 


جشبدی 


مسحمدعلی دربندی ( الطهطتهقونامهه000 ) سیرزا 
محمدعلی؛ معروف به کاظم‌بیگ فرزند حاج محمدکاظم سدة 
سیزدهم هجری» عالم و مدرس داغستانی. در برخی از مدارس 
سن‌پترزیورگ خط عربی تدریس می‌کرد. با ایب‌که پدرش از 
اسلام به مسیحیت گروید. او در دین؛ از پدر پیروی نکرد و کتاب 
مفتاح کنوزالترآن را که دربار؛ کشف‌الیات قرآن است؛ به نام 
ناصرالدین شاه قاجار (۱۲۶۴ - ۱۳۱۳ ق) و به فارسی نو 


ادب قارسی در قنتازز ۵۰۲ 


محسدعلی‌زاده 


کتاب به چاپ رسیده است (سن پترزبورگ» 3۱۲۷۶). 


ماع اینالم ۱۴۲/۱۰ الذرعه. ۰۳۲۵/۲۱ شهرست کنابهای 
چابی فارسی, ۲۸۵۲/۲ 


محصدعلی‌زاده ( م#قتاه۵هههه 0۵ )؛ راسم؛ باکر ۶۱۹۴۳ 
مترجم و قرآن‌پژوه آذربایجانی. زبان‌های فارسی و 
عربی را نزد پدرش آموخت. در ۱۹۶۲م دور زبان عربی رآ در 
دانشکد: خاورشناسی دانشگاه دولتی باکو به پایان برد. در 

ن پایان‌نامةزمنهای فیل و فواعد کاربد آن‌ها در 

فتن دانشنامه دکتری شد. وی چندی 

معاونت دانشگاه دولتی باکو و مسئولیت گروء ادییات عربی این 
دانشگاه را عهدهداربود. واسم نخستین مترجم قرآن به زبان ترکی 
آذری در ده اخیر است. وی در ۱۳۷۱ش برای شرکت در 

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به ایران سفر کرد. از آثارش: 

ترجمة داستان‌های جلیل محمدقلیزاده از ترکی به عربی 

(2۱۹۸۱) ! مکب نحو بصره (۱۹۸۳ع) ؛ ترجم؛ اشعار خاقانی 


شروانی به عربی (۱۹۸۳م) ؛ ترجمه شرح حال فکرت امیروف 
از ترکی به عربی (۱۹۸۴ع) ؛ تاریخ زبان‌شناسی عریی (۲۱۹۸۵) ۶ 
مکب نحو کوفه (2۱۹۸۹) ؛ زبان‌های فعل و قواعد کاربرد آن‌ها هد 
زبان عربی (۱۹۹۲م) + ترجم نهحالبلاغه به ترکی + ترجه قرآن 
کریم به ترکی (۱۹۹۲ع): واسم در ترجسما قرآن از تفسیرهای 
طبری؛ ابو حیان, امام فخر رازی؛ قاضی بیضاوی: کشان, 
زمخشری» تفسیرالجلالین: مجم‌الیان شیخ طبرسی, المیزان 
علامه طباطبایی: صفوت التضیر: شکل اعراب‌القصرآن ابوطالب 
مکی, مواکب اسماعیل فرخ انندی» کناب البان فی تضیرالشرآن 
شکوی و نیز از پژوهش‌هایی که دربارة 
شرح آیات دشوار قرآن در کشورهای عربی و ایران انجام شده 
بهره برده است. افزون بر این 


محمدحین مولااد 


آثار واسم بیش از صد مقالةً 


پووهشی در زمسینه‌های اسلام‌شناسی؛ زب ان‌شناسی, 
ادبیات‌شناسی و تاریخ علایق علمی و ادبی مردمان آذربایجان و 
کشورهای عرب‌زبانتألیف کرده است. 

منایع لمات مروط به مات مهمانان خارجی شرکتکند 


مجیح ین‌الملی اسان زبان فارسي, ۴+ داننامذفرآن, ۲ 


راسم محمدعلیزاده: «مختصری دزیر ترجمذ فرآن ریم به 


محمدعلی نخجوانی 


زبان آذربابجانی»: ادستان» مار سی و یکسم, تیر ۱۳۷۱ ض. 

صسعی ۰۳۶ ۱۳۵ «قسرآن کریم‌ین آذرایجان شورکجه‌سینه 

ترجومه‌سی». وارلن؛ دور چهاردهم: ۱۳۷۱ ش؛ صص ۵۳-۲۵ 
رسولی 


محمدعلی تخجرائی ( اص۵هزهرناعقمسصعاهه ) سل 
محمدعلی فرزند حاج خداداه نخجوان ۱۲۶۸ -نجف ۱۳۳۲ 
فقیه و دانشمند آذربایجانی. در فقه و اصول و حدیث و رجال 
بسیار آگاه بود. به خانواد پیامبر(س» به‌ویژه سیدالشهدا(ع) 


بسیار محبت می‌ورزید. همه روزه پس از گزاردن نماز بامداده 


اشعاری در مصایب شهدای کربلا می‌خواند و در اندوه آن واقعه 
می‌گریست. وی از شاگردان میرزا حبیب‌الله رشتی (- ۱۳۱۲ )۱ 
فاضل ابروانی (- ۱۳۰۶ ق) و فاضل شراییانی (- ۱۳۲۲ ق) بود 
و نز آنان به فراگیری دانش و تکمیل آن می‌کوشید. محمدعلی 
نخجرانی پس از درگذشت شرابانی مرجع تقلید بسیاری از 
شیعیان در تفقاز شد. فتوائیهای از وی در باب جهاد در جنگ 
جهانی یکم به جا مانده که متن آن چنین است: «با هجوم کفار بر 
پلاد مسلمین واجب است مع‌القدرة دفاع آن‌ها بر متمکنین از 
ان مسلمین هرگاه من به الکفایه نباشد.» از آثارش: اجتماعی 
الامر والهی + اجماعالمنقول + کتاب الخلل + صلةالمسافر + صلاة 
الحباعة ؛ رسالا عمیه به فارسی که چاپ سنگی شده است 
(تهران؛ ۱۳۲۲ ق) + حاشیه بر رساثل و مکاسب شیخ مرنضی 
انصاری که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شماره ۵۴۳۵ با تاریخ 


کتابت ۱۳۳۳ ق در کتابخان؛ آیت‌الله مرعشی نگه‌داری می‌شود + 
«عاةالحنة در حکم برخی انواع تعزیه به فارسی که چاپ 
سنگی شده است (بمیلی؛ ۱۳۳۰ ق) ؛ مقدم واجب + شرح 
جملهای از کب شرایم + حاشبه بر خیراللیب+ شرح طهارت دیاض 
از اند تا حکم ماءالحمام ؛ رسالة سول و جواب به فارسی که به 
چاپ سنگی رسیده است (تهرانه ۱۳۲۴ 8). 
منیع آذربایجان ادیات تریینه بر باخل: ۱1۶۴۲۶۰/۱ احسن 
الدیعه, ۱۲۲۰/۱ الاعلم» زرکلی, ۱۳۰۲/۶ جهادب, ۱۷۵ الذریم 
۸ ؛ ریحانة الادب, ۱۵۳/۶ : علاء معاصرین: ۰۱۰۹-۱۰۸ 
فبرست نخه‌های خی کنابخانآ له مرعلی نجفی: ۱۳۱۷/۱۲ 
سجمالمایی, ۱۶/۱۱ مان کلب چابیفرسی و عربی, ۲۳۱/۲ 


تهابش ۱۴۲۹/۲ ۱۳۳۰۰ 
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محمد قراباغی 


محمد قراباغی ( او ۳2«وع۵مصههتهه ): قرزند ابراهیم 
سوسری حسینی شیشی: ز ۱۲۹۳ ق: صوفی و نوبسند؛ 
آذربایجانی. از پسوند شیشی در پا 
اصلش از شوشا (در آذرب 
شاگردان حاج کریم غان کرمانی بود. به حاج کریم خان و پسرش 
حاج محمدخان کرمانی علاقةٌ فراوان داشت. سال‌های بسیاری 


م وی چنین برم‌آید که 
یجان) است. وی از علمای شیخیه و از 


در تبریز به‌سر برد و در این شهر به تدریس اصول فقه سرگرم بود 
و شاگردان بسیاری نیز نزد وی درس خواندند. از آتارشی: سب 
تاول امام سم رابه فارسی که متن کتاب دربردارند؛ پاسخی است 
به سژالی دربارةاینکه «آبا سم خوردن اصام رضالع] وسیلا 
هلاکت نفس که شرعاً حرام است نمی‌باشد؟؛ اين پاسخ با پنج 
مقدمه نوشته شده و مزلف در تألیف آن به احادیث و روا 


استناد کرده است. آغاز آن چنین است: «ثنای بی‌حد و سپاس 
ببرون از عرص عد خداوند احد را بایست که ذات مقدسش 
بی‌زوال است.» نسخه‌ای دست‌نویس از این اثر در مجموعه‌ای به 
شمار؛ ۷۳۸۸ در کتابخانة آیت‌الله مرعشی نجفی نگه‌داری 
می‌شود ؛ تیجةالتایج نما وصل‌الا من مطالب الاصول من آل 
الرسول که در ۱۲۹۳ ق تألیف شده است. 

منیع: تاج ل(جال. ۱۳۵۲/۲ فهبرست نستته‌های خی کب 

عمومی آیت‌الهمرعلی نجفی, ۱۸۹/۱۹- ۱۹۰ 


محمدی 


محمد قرایاغی ( او۳3نو۵۳0۳۳0۵: ) ملا محمد قاضی 
فرزند ملا سعید - زنگه‌زور (از توابع قراباغ) ۱۳۲۲ ق» شاعر 
آذربایجانی. در روستای علی‌خانلو زاده شد و در همان‌جا به 
تحصیل پرداخت. پس از به پایان رساندن تحصیلاتش به شهر 
شوشا رفت و به تدریس سرگرم شد. سپس به سمت قضاوت در 
زنگ‌زور منصوب شد و در همان‌جا درگذشت, «صاحب طبع و 
خالق سخن موزون بوده و به گفتة مجتهدزادءقراباغی؛ تنهابیتی 
از او در دست است که وزن دو مصرع آن با هم برابر نیست. آن 
بیت چنین است: «چه سان ز زندگی خویش می‌نشویم دست - 
به جان رسیدم و جانا نیامدی به عیادت.» 


منیع: یف الماشیی, ۱۳۱۱ مربندگان شمرپارسی در فقازه 16۷ 


محمدقلی‌زاده ( ع4اام4عصهههه ), میرزا جلیل فرزند 
محمدقلی؛ روستای نهرم در ولایت نخجوان ۱۲۴۸/2۱۸۶۹ش 
-باکو ۱۳۱۱۶۱۹۳۲ ش, نویسنده و روزنامه‌نگار آذربایجانی. 
اصلش از ایان بود و نیای ار حسین‌علی بنا در ارایل سدژ 
نوزدهم میلادی از خری به نخجوان کوچید. سیرزا جلیل در 
خانواده‌ای تهی‌دست زاده شد. دانش‌های ابتدایی و نیز زبان‌های 
آذربایجانی: فارسی و روسی را در یکی از مکتب خانه‌های 
نخجوان فراگرفت. در پی آن» در مدرسه‌ای روسی دانش آموخت 
و پس از دو سال, در ۱۸۸۲م به مرکز تربیت‌معلم شهر غوری در 
گرجستان را افت و پنج سال در این مرکز به فواگیری دانش 
پرداخت. در این دوره از زندگی‌اش بود که با خرافه‌های آميخته با 
علوم دینی روبه‌رو شد و آن را در تضاد با منطق علمی دیگر 
دانش‌ها یافت. خود محمدقلی‌زاده دراین‌باره می‌گوید: ... در 
یکی از دروس می‌خواندیم که خداوند عالم دنا را در شش روز 
تخل کرد و روز جمعه به استراحت پرداخت و در درسی دیگره 
مثل تاریخ طبیعی» معلم با بیانات خود ناخودآگاه ما را دربارةٌ 
این موضوع به شک و شبهه می‌انداخت.» وی پس از به پایان 
رساندن دور دارالمعلمین, در ۱۸۸۷م در روستای اولوخانلی و 
سپس در روستای باش‌نوراشن به آموزگاری پرداخت و در همان 
زمانه نخستین اثوش با نام چای‌دستگاهی را که نمایشنامه‌ای 


منظوم است نوشت. در ۱۸۹۰ مدیر مدرسة روستای نهرم در 
نزدیکی نخجوان شد و حدود هشت سال از دور ده سالا 
آموزگاری خود را در این روستا گذراند و نمایشنامة کشمکشی 
بازی و داستان ماجراهای قرب داناباش را در همان‌جا نوث 


محمدقلیزاده در نهرم با فتنة ملایان متحجر که با مدرسه و نظام 
آموزشی آن مخالف بودنده روبه‌رو شد و با آذها به مبارزه 
برخاست. او سرانجام موفق شد تبلیغات سوء ملایان را خنفی 
کند 
از راه به در بردن کودکانشان می‌دانستنده نفرذ کند ؛ چنانکه وی 


در افکار تودة مردم که مدرسه را پدیده‌ای شیطانی و سبب 


توانست, گذشته از پسران روستاء هشت تن از دختران را نیز به 


مدرسه بکشاند. محمدقلی‌زاده؛ افزون بر مدیریت مدرسه؛ با 
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محمدقلی‌زاده 


دردها و رنج‌های شاگردانش آثسنا شد و هممچون راهنما و 
همراهی دلسوز به یباری آنان پرداخت. در ۱۸۹۷م 1 
معلمی کناره گرفت و در دیگر ادارات دولتی در شهرهای 
نخجوان و ایروان کار کرد و همزمان به فعالیت مطبوعاتی نیز 
روی آورد. در ۰۶۱۹۰۱ نوشته‌مایی که از 


پروان می‌فرستاده در 


روزنامه‌های روسی‌زبان قافقاز و قامپی به چاپ می‌رسید. در 
۳ ) سردبیر روزنامة شرق دوس شد و داستان‌های صندوق 
پست و کشمکش بازی را در این روزنامه به چاپ رساند. در 
۵) به روزنامه‌نگاران شسهر تفلیس پیوست و مدیر 
روزنامه‌های دموکراتیک اتباه و وزراژدیه شد و با باری عمر 
فایق نعمانزاده چاپخاه‌ایبه نام غیرت تأسبس کرد. در ۱۹۰۵ 
که اسبدادتاری برای فرونشاندن جنبش‌های انقلابی در قفقازه 
دست به کشتار مردم زد, محمدقلی‌زاده در کنار دیگر مبارزان به 
خفقان و کشتارها پرداخت و مقالانی با نام‌های 
«محرومان, و مدعای غیره در مطبوعات اقلابی به چاپ رساند. 
وی در این آثار و نیز در نمايشنامة کمن از این کشتارها با 
طنزی تلخ سخن می‌گوید و بدین‌گونه عمق فاجعه را نشان 
می‌دهد. محمدقلی‌زاده طنزپردازی تانا بود. وی از شاگردان 
فتح‌علی آخوندزاده به شمار می‌آمد و در نگارش طنز انتقادی نیو 
از وی تأثیر گرفته بود. محمدقلیزاده شش ماه پس 
اعلامية اکتبر ۱۹۰۵م: در ۱۹۰۶ در تفلیس به نشر ررنامة 
سیاسی» اجتماعی و ادبیملانصرالدین پرداخت و بدین 


رویاردیی با 


مهم‌ترین دور فعلیت سیاسی و ادبی وی از شد. این روزنمه 
نخستین نشرية طنز آذربایجان بود و به‌زودی نویسندگان 
نام‌داری چسون علی‌قلی نجفوف: محمدسعید اردوبادی: 
عبدالرحیم حق‌وردی یف و شاعر طنزپردازه میرزا علی‌اکیر صابر 
در آن به قلم‌زنی پرداختند. محمدقلی‌زاده در این روزنامه با 
نام‌های مستعار ملانصرالدین» هردم خیال, ولی؛ سیر: 
موزالان و قارین فولی مقاله می‌نوشت و در نوشته‌هایش به 
مبارزه با پادشاهان مستبد مشرق زمین برمی‌خاست و از 
مشروطه‌خواهان ایران پشتیبانی می‌کرد. محمدقلی‌زاده در 
مقاله‌مایش به تقد روحانیان تاداتی که با ترویج خرافه؛ رام بر 
اندبشة مردم می‌بستند» پرداخت و نیز سیاست‌های استعماری 
دولت‌های امپریالیستی را به باداتقاد گرفت. وی سیاست‌های 
فد انسانی تزارها را نقد می‌کرد. محمدفلیزاده برخی 


نوشته‌مایش را 


خارجی نفت باکو و ستم‌هایی که بر 
مادی آنان نوشته است. وی می‌کوشيد تا 
انسانیشان آشنا کند: چرا که در آن دوره؛ بسیاری از زنان و 
دختران از حفوق اولیة اجتماعی؛ سانند رفتن به مدرسه و 
فراگیری خواندن و نوشتن: محروم بودند. دوستی سلت‌ها و 
اتحاد میان آنان از آمال سیاسی وی بود. او که از طرف‌داران 
تشکیل جمهرری دموکراتیک آذربایجان بود نوشته‌هایی درباره 
تشکیل این جمهوری, در روزنامة لانصرالدین به چاپ رساند. 


این روزنامه در میان ایرانیان وه به‌ویژه مردم آذرب 


روزنامه آشنابی داشتنده خوا 
علمای تبریز و نجف در فتوایی ایین روزنامه را اوراق مضله 


دانستند و روحانیان در مساجد و منابر ناشران و خوانندگان آن را 
تکفیر کردند ؛ چنانکه سحمدقلی‌زاده ناچار شد در محلاً 
گرجی‌نشین تفلیس؛ دور از آزار مسلمانانه ساکن شود. وی در 
همین سال‌ها. همزمان با روزنامه‌نگاری به نوشتن داستان‌هایی 
مانند فربان‌علی یگ ابراندا حورییت (آزادی در ابران)؛ اوستا 
زینال و نگرانچیلیی (نگرانی) پرداخت و نمایشنامه‌های مرده‌ها و 
این کنابی (کتاب مادرم) را نیز در همین زمان نوشت, 
محمدقلی‌زده در ۱۹۲۰م به تبریزکوچید و با یاری روشنفکران 
آن شهره نشر روزنامة ملانصرالدین را پی گرفت و نمایشنامة 
مرده‌ها را به روی صحنه برد. تلاش افرجام شیخ محمد خیابانی 
برای تشکیل آزادیستان که به کشته شدن وی انجامید 
محمدقلی‌زاده را سخت متأثر کرد و همین امر سیب شد تا در 
نوشته‌هایش مردم را به دام مبارزه در راهآزادی فراخواند. وی 
پس از یک سال سکونت در تبریزه در ۱۹۲۱ به باکر بزگشت 
و در سال‌های حکومت دموکراتیک نیز همچنان به چاپ و نشر 
روزنامُ ملانصرالدین ادامه داد و در همین سال‌ها داستان‌های 
شاید برگردنده تسیح‌خان» قونسولون آروادی (همسر کنسول) و شعر 
محمدقلی‌زاده کتابی به نام 
خاطرات من نوشته است که نمونة کلاسیک خاطوه‌نویسی در 
ادییات ترکی آذری به‌شمار می‌آید. پس از درگذشت وی برای 
اشت مقامش, تندیسش را در باکر نصب کردند. در 
جمهرری آذربایجان؛ برخی از مدارس. کتابخانهها؛ خیابان‌ها؛ 


کالخوزها و مژسسه‌های اجتماعی به نام محمدقلیزاده 
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محمدقلی‌زاده 


نام‌گذاری شده است. محمدقلی‌زاده نویسند‌ای توانا بود. وی 


توانست در آثارش سبک ادبی آخوندزاده را یا شرایط سیاسی و 


اجتماعی زمانه سازگاری دهد. وی فارسی را به خوبی می‌دانسته 
و از رمان میاحت‌امةابراهیم یگ در نوشته‌هایش بهره برده 
است. در مقالاتش بارها عباراتی از سباحت‌نامه را عیاًبهفارسی 
تقل می‌کرد و در زیر برخی کاریکاتورها که به 
کشیده شده بود جمله‌ای از آن اثر می‌آورد. وی شیوه‌ای نو در 
روزنامه‌نگاری بنیادنهاد و بر پیش‌تر روزنامه‌های طنزآمیز و 
کاریکاتوری ایران تأثیر گذاشت. مالك می‌توان به شخصیت 
تمثیلی ملا عمو در روزنامة ملانصرالدیین اشاره کرد که این 
شخصیت با نم‌های دیگری در روزنامه‌های فارسی نیز د 


از سیاحت‌نامه 


می‌شود. دو تن از نویسندگان نام‌دار ایرانی از سبک نگارش 


روزنامه بهر؟ فراوان بردند که یکی از آن‌ها سید اشرف‌الدیین 
گیلانی؛ در شیم شمال و دیگری علی‌اکبر دهخداه در صور اسرافیل 
بود. دمخدا پس از چندی توانست؛ نثری ویژة خود بیافربند و 
نثر طنزی و انتقادی فارسی رابنیا گذارد. از آثارش: یرادا حریت 
(آزادی در ایران) که در ۱۹۰۶م در تفلیس به چاپ رسیده و 
پوچت قوطوسو (صندوق پست) که در ۱۹۰۶م در تفلیس و بار 
در ۱۹۳۹ در باکو به چاپ رسیده ؛ اوستا زنال (تفلیسو؛ 
۶+ باکو 2۱۹۷۷) !فوربنعی ی (تفلیس, ۱۹۰۶ ؛ باکوه 
2۷) نگرانچیلیق (نگرانی) که در ۱۹۱۶م در تفلیس یه طیع 
رسیده؛ شعر بولبول‌لری (بلبلان شعر) که در ۱۹۲۵م در باکو چاپ 
شده؛ ملا فضل علی (با کی 2۱۹۲۵) ؛ مرده‌ها(تهران؛ ۱۳۵۲ش)؛ 
سیرکه (سرکه) که در ۸۱۹۲۵ در باکو به طبع رسیده ؛ داستان‌های 
«آزادی در ایران»: راوستا زینال»: «بالاش دوم»: «سه طلاقه»» 


«صندوق پست» «عشق و پیری» «قربان‌علی‌بیگ, و «ملا 
فضلعلی» به قلمع. فرزاله ترجمه شده و در مجموعه‌ای به نام 
گوشه‌ای از خاطرات و چند داستان به چاپ رسیده است (تهران, 


۷ ش) ؛ داستان‌های «انشالله پس می‌دهد»» باوستا 


«بسره»؛ «تسبیح‌خان»: «صندوق پست» «قسربان‌علی‌بیگ»» 
«قصاب» «مشروطه» «ملا فضل‌علی؛ و «نگرانی» به قلم کریم 
کشاورز ترجمه شدء و در مجموعه‌ای به نام قرباعلی ,بکک و نه 
داستان دیگسر به چاپ رسیده است (تهرانه ۱۳۵۵ ش) : 
نمایشنامة کمانچه که به ترکی آذری نوشته شدء است. این اثر به 
قلم هما ناطق و محمد پیفون به فارسی ترجمه شده و در مجلاً 


محمدقلی زاده 

الب به چاپ رسیده (شمار؛ ۰۵ ۱۳۵۳ ش) ؛ داستان‌های «برهه» 
«خواب» «صندوق پست»ه «قربان‌علی‌بیگ»: وخ به قلم 
غلام‌حسین بیگدلی به قارسی برگردانده شده و در مجموعه‌ای با 
نام داستان‌ها چاپ و منتشر شده است (باکس 0۱۹۷۳ ؛ 
ایشنامة مرده‌ها (کمدی در چهار پرده) که به قلم هما ناطق و 
محمد پیفون به فارسی ترجمه شده و در تهران (۱۳۵۲ و 
۴ ش) و سوئد (۱۳۶۳ ش) به چساپ رسیده است + 
نمايشنامة آنامین کستابی ( کناب ماددع) ؛ نمايشنامة دهلی 
یخنجاقی؛ داناباش کندینین احوالاتلاری (باکوه ۱۹۶۸ که با نام 
ماجراهای قرب داناباش به قلم علی کاتبی به فارسی برگردانده شده 
به چاپ رسیده است (تهران: ۱۳۵۴ ش) + کدمکش بازی که به 
قلم ابراهیم دارابی به فارسی برگردانده شده (تهران؛ ۱۳۵۵ ش) ۱ 
کبشمیش اویونی + قوزو (بره) که در ۱۹۵۱ در باکو منتشر شده + 
زیرراما ؟ باققال مشهدی رحیم (مشهدی رحیم بقال) که در 2۱۹۲۵ 
در باکو چاپ شده ؛ کوسولون آروادي (زن کسول)؛ بلکه ده 
قاتاردبلار(شاید هم برگرداندند) که در ۱۹۷۰م در باکو به چاپ 
رسیده ؛ بان توته کی ؛ نفلیس ۷ آپربل ؛ بوز (یخ) که در ۱۹۶۵ و 
۲ ۸ در باکر چاپ شده ؛ نبه نی دویورسیز؟ ۱ ازلر (باکی: 
)۰ باکولیلره؛ ابران قونضول‌لری + ارانلیره ؟ میمونلار 4 
اداهبرین احوالانیندان پیر نچه سوز + محمدعلی شاه و بت پرستر + 
باش بارماق ؛ ابروان: سمبارباسی و قاضی نطقی ؛ ظرافت ؛ نرجماین 
قواسی ؛ فافاز شیخ الاسلایا ایکی دانه آچیق مکنوب ؛ ببر 
پوقچاسی ٩‏ بانداخ ؛ ات ؛ مرت - مرت + میقروبلار ؛ دیوار + 
پلوفلار ؛ دیل ؛ سرمه ؛(ششه‌یین ابتمه کلیبی ( کم شدن خر) که در 
۱ در باکو به چاپ رسیده ؛ سککیز یوز موللا ؛ تملق ب 
شیطاد؛ بسیونرلر ؛ نجه فان آغلاماسین ؛ ایکی آلما (دو سیب) که 
در ۱۹۶۷ و ۱۹۷۸م در باکر ه چاپ رسیده ؛ خاط ریم (خاطراتع) 
۷ در باکر منتشر شده + زنجیر + غوغول + آهنربا! کچ 
بو (خواب) که در ۱۹۶۵م در باکو منتشر شده + 
اعتدایون ؛ قانلی فاجعه ؛ دراع و نت اثرلری (نمایشنامهها و آثار ش) که 
در ۱۹۵۸م در باکو منتشر شده ؛ عشمانلی ابله انلیا دعواسی + 
مارکد بالق + خوشختلیکد ؛ آزادی وجدان ؛ آذربایجان ؛ طت 4 
نکن ؛ نار 
(متالات طن) که در ۱۹۶۱م در باکر چاپ شده ؛ابرندالقب لو ؛ 
آخ+ بقالای ؛ توستی ؛ انقلاب لازم ؛ رشیدالممالک ؛ اصل مقصد 


فاحشه‌خانه ! یکارلار محله‌سی ؛ فرفهلر دعواسی؛ 


ش ؛ مناجات. برخی از آثار محمدقلی‌زاده به قلم علیاکبر 


قهرمانی به فارسی ترجمه شده و با نام تسیح‌خان؛ محموعا شش 
قصه به چاپ رسیده است (تهرا 


۰ ۱۳۵۵ ش) و نیز مجمرعاٌ 
کورآت و پنچ داستان دیگر (تهران؛ ۱۳۵۴ ش) که به قلم فرخ 
صادقی به فارسی برگردانده شده» دربردارند؛ شماری دیگر از 
داستان‌های محمدقلی‌زاده است. داستان‌های وی در شش أثر با 
نام حکایهلر (داستان‌ها) گردآوری شده و در 0۱۹۴۸ 0۱۹۵۶ 
۶ ۱۹۶۹و ۱۹۷۴ در باکو به چاپ رسیده است. گزیده‌ای 
از آثار وی در کتاب‌هایی با نام مچیلیش الری گردآوری شده و 
بارا منتشر شده است. افزون بر این تمامی آثار وی در کتابی با 


نام الواری در شش جلد در ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ و 6۱۹۸۵ در باکر به 

چاپ رسیده است. 
منایع: از مب یماد ۰۲۰ ۲۶ ۱۶۱ وان و عشانی در آستانا فون 
یت ۸۷ ۳۰۱۱۲۹۹ ۱۴۴۷۳۲۵ ۶۰۱ ۰۸۷۳ نادیم 
روزنامه‌نگاری ایرایان و دیگرپارمی‌تویسان, ۱۶۶۱۰-۶۶۰/۲ تاریغ 
روط بان کسروی, ۱۱۹۴ بچکیدهای از زندگانی و نکار جلیل 
سحمدقلی‌زاده ؛ مچیلمی الزلری + طزسرایان از مشروطه تا انقلاب, 
۱۱۰۷۲-۶۸۴ فلسفهانسیکوپدیک لوفتی: ۱۲۷۹ فهرست 
کابهای چاپی فارسی, ۱۲۶۸/۱ کانامةفرهنگی فزنگی در آیران: ۱۳۸ 
۷ ۲۸ ۱۸۸ مشاهبر آذربایجان, ۵۵۵ - ۵0۶+ سلانصوالدین ی 
شامرل: ۲۸-٩‏ :مین کب چایی فارسی و عربی: ۳۷۳/۲ ۱ نید 


فرهآغاجلوه «ملاتصوالد ین پیارسان شجدد و اصلاع»: مات 


سغاموه سسال موم نار 1 13 (فتزوردین و آرمَهشت 
۱۳۷۶ش, صص ۱۲۹۰۲۷ جلبل محمدقلیزا 
شمارا ۵ سال ۱۳۵۳ ش: صص ۱۸۶-۱۸۰ 


کمانجه». الا 


کونی 


محمدوف ( ۳۵۵۳۳۵۵0۲ ) عزیزآقا فرزند حاجی علی للکران 
۸ 


ارسی‌پژوه آذربایجانی. در ۱۹۴۱م تحصیلات 
خوه را در دانشگاه دولتی تریبت مدرس آذربایجان به پایان 
رساند. در ۱۹۳۹ موقق به گرفتن دانشنامةٌ دکتری در رشتة 
زیان‌شناسی شد. رسال دکتری وی آلار شاه اسماتیل خطایی نام 
داشت. در ۱۹۴۹ به مقام محقق ارشد دست یافت. از ۱۹۵۷م 
به معاونت مرکز نسخه‌های خطی آکادمی علوم جمهوری 
آذربایجان برگزیده شد. در ۸۱۹۶۰ در بیست و پنجمین کنگرة 


محمود 


خاورشناسان که در مسکو برگزار شد. شرکت کرد. در ۶۱۹۷۱ 
دانشنامةٌ فوق دکتری در رشتةٌ زبان‌شناسی دریافت کرد. رسالةً 
فوق دکتری وی تحتیقات متن‌شنامی و متن تصحیح شد؟ آفار شاه 
اسماعیل خطایی نام داشت. از آثارش: شاه اسماعیل خطایی (باکوه 
۶۱) ؛ شاه اسماعیل خطایی؛ آثر به روسی و تترکی» در دو 
مجلده با همکاری دیگران ؛ چاپ اشعار جیبی(باکو, 6۸۱۹۸۰ + 
تحتیقات من‌شنامی و متن تصحیح شدذ آر شاه اسایل خطایی 
(باکر: ۱۹۷۰). 
میع: نوهنگ خاورشناسان وطلی, ۲۳/۲ 


محمدزاده 


محمود ( 0:۵8:00۳4 )/محمودوف: احمد فرزند محمد نخجوان 

۸- .۰ شاعر آذربایجانی. در ۸۱۹۲۸ در خانواه‌ای 
خدمتکار زاده شد. پس از به پایان رساندن دور دبیرستان؛ به 
انستیتوی معلمان که به نام جلیل محمدقلیزاده ام‌گذاری شده 
بود راه بافت. در پی آن؛ در دانشکد؛ تاریخ ادپیات آذربایجان و 
دانشکد: زبان‌شناسی انستیتوی علوم‌تربیتی آذربایجان به 
فراگیری دانش پرداخت. پس از آن به دانشگاه مارکسیستی - 
لنیگستی شعبة نخجران اه یافت و در ۱۹۵۳م دورة این دانشگاه 
را بهپایان رساند. محمودوف فعالیت ادبی خود را در ۱۹۴۵ با 
چاپ شعر «خالبیت بایراقی؛ (پرچم پیروزی) در نشریُ شرق 
تپی‌سی آغاز کرد و با همین نشریه به همکاری پرداخت. پس از 
چندی مدیریت بخشی از نشرية شرق قپی‌سی را بهعهده گرفت 


(۱۹۵۰ -۱۹۶۷م) و سپس معاون سردبیر این روزنامه شد 


(۱۹۶۷ - ۱۹۸۰م), مسحمودوف از 0۱۹۸۰ صدیریت بخش 
صنایع ساختمان و حمل و نقل ان نشریه را عهده‌دار شد. وی 
در ۱۹۶۲ و ۶۱۹۸۱ بسه دریافت نشان انتخار از جمهوری 
شوروی آذربایجان نایل آمد و در ۱۹۷۸م نشان افتخار و مدال از 
جمهوری خودمختار شوروی نخجوان دریافت کرد. از آثارش: 
اغیش کسیر (باران بند می‌آید) که در ۱۹۶۴م به چاپ رسیده ؛ 


قاطار گدیر (قظار راه میافند) که در ۱۹۷۴م منتشر شده ؛ ای دمیر 
که منظومه‌ای است به پیروی از شاهنمه در تاريخ شهر باکو 
(۱۹۲۵م) 

منایع: آذربایجان بزیچیلاری, ۱۹۶ - ۱۱۹۷ شاهامة نطرع کی 


۴ فردوسی و شاهامه در ققاز, ۵۷ ۱۵۸ نمه‌های مپیدهدمان. 


دپ فارسی در فنتاز| ۵۰۷ 


محمود شروانی ( ا 


لي سفر کرد. محمود در 
روزگار مراد دوم عمانی (۸۲۴ - ۸۳۸ ق) در قلمر 


عثمانی به‌سر می‌برد. وی در و معدنیات مهارت داشت. 


از آثارش: مختصری در طب ؛ کمال‌نامه در طب که در ۸۴۱ق آن را 


نوشته است ؛ تحفا مرادی/تحفة مرادی فی اصنافالجواهر که آن را 
به نام سلطان مراد دوم تألیف کرده است ؛ برگردن تاریخ ابن کیر 
به ترکی ؛ جواهرنمه که در واقع برگردان رساله‌ای به فارسی نوشتةٌ 
خواجه نصیرالدین توسی است. مصطفی بن سیدی جواهرناما 
شروانی را به نام سلطان مراد دوم ترجمه کرده است. 

منابع: ریخ نظع و شر, ۲۷۳/۱ - ۲۷۲ !زان و لدب فارسی در قلمرو 


عانی ۱۴۰ + نی مزاری, ۲۳۵/۴ + نگاهی به رود غود و 


گستوش زین و ادپ فارسی در زر 


محمود شروانی ( ۳۵۵۳۷۱28۳ 4 فرزند پیرکرد ببن اسب 
شروانی؛ ز ۸٩۲‏ ق» شاعر ایرانی. از مردم شروان بودء تا 
عشمانی در 


جزاین از زنگنی و آگاهیدیگری در دست 
نیست. وی مردی دانشمند و شاعری صوفی‌مسلک بود. از 
آنارش: منظرمة کبماءاللوب بهفارسی در پند و اندرزکه آن را 
در ۸٩۲‏ ق بهپیان رسانید. 


منیع: ریخ مشاهر کرد ۱۱۳۷/۱ تاریخ نطم و وه ۳۳۳/۱: زبان و 
دب فارسی در قلمرو عنمانی: ۱۶۱ : منظرمه‌های فارسی, ۰۵۱۶ 


دیفاهارفی, ۲۱۱/۲ 


جمنبدی 
محمود قراباغی ( ۳۵۳0۵-97229 ) محمودییگ وزیروف 
فرزند کاظم‌بیگ» شوشا ۱۲۵۴ - ۱۳۲۰/۱۳۱۸ ق: شاعو 
آذربایجانی. بیش‌تر زندگانی خود را در تجرد و خوش‌گذرانی در 
قراباغ سپری کرد. اما پس از درگذشت برادرش تنها شد. پس از 
آن به مشهد سفی کرد و در حرم امام رضالع) معتکف شد و با 


ادب فارسی 


بزرگان و اشراف آن‌جا درآمیخت. سپس به زا 


در همان‌جا درگذشت. در ریاض‌الماشقین سه 
آمده که مطلع و مقطع یکی از آن‌ها چنین است: بز کفر زلف تو 
دل درهم و پریشان است - به داد وی نرسد کس چه کافرستان 
است /.. اسیره ه رکه چو محمود شد به زلف ایاز -غلام حلقه به 
گوش است گرچه سلطان است.» 


منیع: نکر نواب, جاپ ۰7۱۹۹۸ ۴۰۴ - ۱۴۰۷ ریاضیالما 


۰۱۳۹۷ سولیدگان شم پارسی در تفا 1۹۸-13۷ 


جمشیدی 


محمودوف احمد فرزند محمد -ه محمود 


محمردوف ( 0990:0000 )؛ حسن فرزند شاه محمرد باکر ۸۱۹۲۵ 
...۰ فارسی‌پژوه آذربایجانی, در 2۱۹۵۱ دور دانشکد؛ 
خاورشناسی را در دانشگاه دولتی آذربایجان به پایان رساند. در 
۲ از رسالاٌ دکتری خود با نام روابط نجوی افعال با 
متمهایشان در زبان ابی معاصرفارسی و در ۱۹۸۴م از رسالةفوق 
دکتری خود با نام مائل انوا ساختاری و اعضای جملههای ساد 
تا ادبی دفاع کرد. وی از ۱۹۶۵م تا ۸۱۹۷۷ ریاست دانشکد 
تعاوزشناسی دانشگاه دولتی آذربایجان را عهده‌دار بود. وی پیش 


آثارش: دستور بان فارسی 
(باکره ۱۹۶۸م) + متخات فارسی برای کلاس چهارم مدارس با 
همکاری احمد شفایی (باکوه 2۱۹۷۲) ؛اقمام و اعضای جملات 
سادط زبان فارسی به ترکی (باکو» ۸۱۹۷۹) + زبان فارسی برای 
کلاس‌های ششم مدارس با همکاری آخوندوف (باکو؛ ۱6۱۹۹۲ 
زبان فارسی به ترکی (باکو» 2۱۹۶۶) ؛ زبان فارسي برای کلاس‌های 
هفتم و هشتم مدارس با همکاری رحیم سلطانوف و انور نظرلو 
(باکی ۱۹۶۴ع) + زبان فارسی برای سال دوع دانشگاه به ترکی 
(باکو: ۱۹۶۶ع) ؛ زبان فارسی برای دانشجوبان دانشکده‌های 


از پیستیر به چاپ رسانده است. 


ادییات؛ تریغ و حقوق با همکاری رستم‌و.مقالهای از او با نام 
«مفعول غیر مستقیم در زسان فارسی» (بادهاشت‌های علمی 
ه دوتی آذربایجانن باکوه ۱۹۷۲م؛ شمارة 0۱ صص -٩‏ 


۸) به چاپ رسیده است. 


ماع جهن انشا ۰۹۸۲ تسام بان فرسی, ۱۳۷ 
خاورشنامان شوروی: ۰۳۲۹ فرهنگگ خاورشاسان وطنی, 1۲۳/۲ 


۵ 


محنتی 
کابشاسی خاورشناسان کشورهای مشترک المع و فتاه ۲۵۷ 


محنتی, محمدآقا فرزند میرزا صدرای مجنهدزاد؛ قراباغی -ه 
مشتری قراباغی 


محنتی, میرزا مسلم سه قدسی ایروانی 
مختار تراباغی ( اوقام0ع 00۳/۵ ): میرزاق 


سد؛ چهاردهم هجری, شاعر آذرباب 
پس از به پایان رساندن تحصیلاتش در ۱۳۰۹ ق به تدریس 


علی‌اصفر 


انی. در شوشا به دنیاآمد 


سرگرم شد. وی قصیده‌ای با نام «پاسخ نامهء سروده و در آن از 
برخی شاعران همدورهاش, همچون مشتری: باکی: نورس و 
نواب, یاد کرد است. دو بیت از آن چینین است: سواغ از دل 
گمگشته کردم و دیدم -کشیده است چر منصور زلف او بر دار | 
ری و چه پاکی, چه نورس و نواب - زدود ز یذ دل 
ان زنگار» 


منایع: دکة فا جاب ۱۹۹۸ع» ۰۲۵۳ ۱1۵ سراسندگان شهر 


پارسی در قتاز, ۱۹۹-۱۹۸ 
گلنیری" 

مختصرالعروض ( ۳۵۲/۱۵۵۸0۱۸:۳۷۶ ) کتابی به فارسی در علم 
عروض نرشتك عبدالکریم ایروانی. مژلف در این کتاب قواعد 
بسیار مختصر عروض را به روشی که برای مبتدیان سودمند 
باشد: برای فرزندش میرزا محمدعلی (۱۲۵۳ ق -) در یک 
مقدمه دو فایده و یک خاتمه تدوین کرد است. مقدمهٌ آن در 
بیان شعر و شاعری است. فاید؛ یکم در قواعد و اصطلاحات 
مخصوص این فن؛ فاید؛ دوم در زحافات و تفصیل بحور 
نوزده‌گانه و پایان آن در عروض بحرها است. مختصرالعروض به 
چاپ سنگی رسیده است (تبریزه ۱۲۶۲ ق). آغاز آن چ 
است: «صدر و عروض سپاس وافر و متدارک که ابتدا و ضرب 


آن بهرکان و اوتارخلود مقرم و سیب قریب انسراج و سبیغ 
نعم باشد.» 
مایع: ده ۱۱۷ اسان دوستان: 1۸۵-۸8 دادتما 


آذربایجان: ۱۳۵۸ له ۰۲۰۱۲۰۰/۷۰ فهرست کابهای چایی 


ادب فارسی در 


مخزن‌الاسرار 


فارسی: ۱۲۶۴۰/۴ فوادل‌ضویه: ۲۳۹ ۰ ۱۲۳ قبرست نسخه‌های 
خی کتاان آ 
مزفیالیمه: ۵۰: مکار 2 ره ۶۸۷/۳ ۶۸5 


له مرعشی, ۱۹۱/۲۳ ؛ فت‌نامه: ۱۱۲۵/۱ مسج 
حمیدبان 


مختصر گنجه‌ای ( هس00 ) سد؛ ششم و هفتم 
هجری. شاعر ایرانی. از شاعران همدوره و همشهری نظامی 
گنجوی (ح ۵۲۵ - ح ۶۱۴ ق) است. جز این از زندگانی او 
آگاهی دیگری در دست نیست. این رباعی از او است: «زلف 
سیهت که مشک تو برتو اوست - مردافکن و شسپ و دلبر و 
هندو اوست /کس مشک ندید کان ندارد آهو .الا زلفت که 
مشک بی‌آهر اوست» 

منابع: وان و فان ۲۵۲ : نکر شعرای آذرسایجان, ۲۳۹/۵ + 


جهان امران‌شناسی, ۱۷۱۷ نزهةالسجالی: ۱۳۱۲ محمد امین 


ریاحی؛ «شاعران همشهری و همعصر نظا 


ذیحاله صفاء ۱۳۷۷ ش: ص ۱۳۰۵ 


مخرن‌آلاسرار ( «تمعمامعسععهه )» مثتری به فارسی در اخلاق» 
تحکمت. عرفان و موعظه سرود: نظامی گنجوی شاعر و 
داستان‌متوای ا 


انی (ح- ۵۲۶ - پس از ۶۰۲ ق). مخزالاسرار 
نخستین اثر از منظومه‌های پنج گنج (خسه) نظامی است. وی 
خود دراینباره می‌گوید: «سوی مخزن آوردم ارل بسیچ - که 
سستی نکردم در این کار هیچ» این اثر دربردارند دو هزار و 
دویست و هشتاد و هشت بیت است و در بحر سریع مطوی 
موقوف (مفتعلن مفتعلن فاعلان) و در پاره‌ای از بیت‌ها در بحر 
سریع مطوی مشکوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن) سروده شده 
است. نظامی مخز الاسرار را در ۵۷۲-۵۷۰ ق به نظم درآورده و 
در سرودن آن به حدیقة الحقيقة سنایی غزنوی (۴۶۷ - ۵۲۹ 3) 
نظر داشته است. سنایی أثر خود را به نام بهرام شاه غزنوی ( - 
۱ ق) سروده و نظامی نیز مخزن‌الاسرار را به فخرالدین 
بهرام شاه سلجوقی فرمانروای ارزنگان (۵۶۰ - ۶۲۲ 3 
اتحاف کرده و از او نواخت یافته است. وی دراینبره می‌گوید : 
«نامه در آمد ز دو نامرس گاه هر دو مسجل به دو بهرام شاء.ه 
اما با این همه: نظامی ار ود را ابتکاری و ببه دور از 


مخزن‌الاسرار 


عاریت‌پذیری دانسته است: «عاریت کس نبذیرفتهام آنچه دلم 
گفت بگ و گفتها.» وی در جایی دیگر اثر خوه را برتر از منظومة 
سنایی خوانده است: «گرچه در آن سکه سخن چون زر است - 
سک زر من از او خوش‌تر است» مخز‌الاسرار دربردارندة 
مقدمه‌ای است در ستایش خداونده در نعت رسول اکرم؛ در 
معراج, چهار نمت در مدح پیامبر در مدح ملک فخرالذین بهرام 
شاه در سیب نظم کتاب گفتار ندر فضیلت سخن؛ برتوی سخن 
منظرم از مشوره در توصیف شب و شناختن دل, خلوت اول در 
پرورش دل» ثمر؛ خلوت اول؛ خلوت دوم در عشرت 
ثمرة خلوت دوم. سپس اصل و اساس کتاب که دربرد 
مقالت است: مقالت یکم در مرتبت آدم؛ مقالت دوم در حفظ 
عدل و نگه‌داری انصاف ؛ مقالت سوم در حوادث عالم ؛ مقالت 
چهارم در رعایت رعیت ؛ مقالت پنجم در ضعف 
+مقالت هفتم در 
فضیلت آدمی بر حبوانات ؛ مقالت هشتم در با 
مقالت نهم در ترک مثونات دنیوی + سقالت دهم در نمودار 


ان 
شبانه و 


صفت پیری ؛ مقالت ششم در اعتبار موجودات 


آفرنش ؛ 


آخرالزمان ؛ مقالت یازدهم در بی‌وفایی دنا + مقالت درازدهم 
در وداع منزل خاک ! مقالت سیزدهم در ترک علایق ؛ سقالت. 
چهاردهم در نکوهش غقلت ؛ مقالت پانزدهم در نکر هش رثبکٍ 
بران + مقالت شانزدهم در چابک روی ؛ مقالت هفدهم در 
پرستش و نجرید ؛ مقالت هجدهم در نکرهش دورویان؟ 


مقالت نوزدهم در استقبال آخرت ؛ مقالت بیستم در وقاحت 
ابنای عصر و در انجام کتاب. نظامی در این اثر در هر مقالت به 
مضمون‌های اخلاقی؛ حکمی و پند و اندرز پرداخته و در پی آن 
حکایتی آورده است. اما در بیش‌تر موارد حکایتی که پس از هر 
مقالت آمده است با موضوع آن سازگار نیست و مژلف در 
نیمه‌های هر مقالت از موضوع خارج شده و 
دست داده است. بدین سبب حکایت‌هایی که 
بیت‌های پایانی مسقالت است نه موضوع آن 
حدیقةالحقیقه از چنین روشی بهره جسته است (روش اسلیمی 
پا داستان در داستان که در اصل شیوه‌ای هنری و بر کی 


و دمه است). اما مخزنالاسرار به سبب کوتاهی و محدود بودن 


ای سخن را از 


یه بر آسامن 


تایی نیز در 


موضوعات آن؛ بهتر از حدبقةالحتیقه نظم و ترتیب خود را حفظ 
کرده است. سنایی در اثر خود گرایشی به داستان‌سرایی نداشته و 
کم‌تر به آوردن داستان و تمثیل پرداخته است و آن‌جا که 


مخزن‌الاسرار 


ضرورت حکایت‌هایی آورده بسیار نارسا است اما نظامی, 


حدیقةالحقیقه را بر مخزن‌الاسوار رد کرده و برخی نیز آن را 
تقلیدی از حدیقةالحتیقه دانسته‌اند. گروهی نیز گفته‌اند که شیر 
سنایی در حدیقه عقلانی است اما نظامی در مخزدالاسرار تکیه 
بر دل دارد. سنایی و نظامی آثار خود را با ستایش از خداوند و 
مدح دیگران که شیو؛ رایج در بیش‌تر منظلومه‌های فارسی بوده 
آغاز کره‌اند. سنایی به سبب اطلاعات فراوانی که دربارُ فرهنگ 
اسلامی داشته به روایت‌های منقول و احادیث استناد کرده 
است. اما نظامی در مخزنالسرار مسلمانی است که خدا را در 
طبیعت دیده و هنگامی که دربارث مشکلات کلامی سخن گفته از 
سنایی دور افتاده است. نظامی در بسرخسی از مقاله‌های 


محزن الاسرار, مانند رابطة آدمی با خداوند. اندیشیدن به مرگ و 
مطالب اخلاتی: از اندیشه‌های سنایی مایه گرفته و در بیان 
پرخی از افکار سیاسی و اجتماعی به سنایی نزدیک شده است. 
با ین همهه حدیقة لته پاین کار سنایی و سخزن الاسرار 
ت. نسظامی در ایسن اثر از 
ضربالهثل‌ها و فرهنگ عامیانهفرران بهره جسته و با شیوابی 
به مسائل اجتماعی» سیاسی؛ دینی؛ اخلاقی و فرهنگی پرداخته 
ین اثر بی‌توجهی و خودیینی فرمانروایان را سیب 

ابودی اجتماع و وب نی کشوردانستهاست و در پاری از 
حکایت‌ها؛ وظایف فرمانروایان و چگونگی رفترآنن با مردم و 
شهروندان را برشمرده و آنان را در زراندوزی و ستم به مردم 
نکوهیده است: «جهد بر آن کن که وفاراشوی - خود نپرستی ور 
خدا را شوی /... هر هنری کان ز دل آموختند -بر زه منسوخ وفا 
دوختند.» حکایت پیرزن با سلطان سنجر در این اثر بیان‌کنند؛ 
نگاه انستقادی نسظامی است که در آن بادشاهان؛ امیران و 


ابلستدای سسخنوری نسظامی ا 


است. وی در | 


ایان را از ستم کردن به مردم برحر داشته است. 
بیش‌ترین جلوه‌های عشق و اعتقاد نظامی در مخزنالاسرار است. 
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مخزن‌الاسرار 


به مناجات با خداوند پرداخته است: «ای همه هستی ز تو پید! 
شده - خاک ضعیف از تو توائا شده» در ادامه» پیامبر اسلام را 


مدح گفته و از مقام معراج او اد کرده است: «ت 


تقش بست - بر در محبوبهٌ احمد نشست؛ 0 «با قفس قالب از 
این دامگاه -مرغ دلش رفته به آرامگاه.» مزلف در این اشر به 
اعتقادات مذهبی سخت پای‌بند و در پارهای از موارد سخت‌گیر 
و متعصب است: «آن دل کز دین اثرش داده‌اند ‏ زان سوی عالم 
خبرش داد 
مراقبت و یقین و توکل جست‌وجر کرده و دل نزد او جایگاه 
تمثیلی در مخزن‌الاسرار در هشت 
مورد پادشاهان. شاهزادگان و وابستگان آنان و در دو سورد 
پیامبران هستند. همچنین حکیمان و دانایان در دو حکایت و 


.> نظامی در مخزنالاسرار عشق را در شرک دنیاه 


حقیقت است. شخصیت‌های 


مسجدی و عابد و کعبه‌رو در دو تمثیل آورده شدء است. پیرزن 
ستمدیده صیاد 
جز آن از دیگر 
تمئیلی نظامی در پار‌ای از حکایت‌ها از تناسب هنری دور 
است. تسرکیب‌سازی از دیگسر ویسوگی‌های سبک نظامی در 
مخزنالامرار است. در اين اثر نزدیک به چهارصد واژة ترکیبی 
آمده که بیش‌تر آن‌ها تکراری نیست. گویا نظامی, افزون بر تسبلط. 
بر زین فارسی و ذوق و استعداد در ترکیب‌سازی تعمدی داشتهه 


فروش؛ عارف مرشد. کودکان» بلبل و 


های این اثر هستند. شخصیت‌های 


که گاهی او را به افراط و تکلف کشانده است. برخی زاین 
ترکیب‌ها به لحاظ دستوری دو گونه‌اند ؛ اسم و صفت. آما 
ساخت آن‌ها گوناگون و متنوع است. مجموع این‌گونه توکیب‌ها 
بیش از پنجاه واژه است که نیمی از آن‌ها اسم (بیست و هفت 
داژه) و نیمی دیگر صفت (بیست و چهار واژء) است. 
نمونه‌هایی از آن‌ها چنین است: پسند آوردن (پسندیدن)» عریده 
کردن (فریاد کشیدن) نشست آوردن (ماندن) دست ب 
(پرداختن)» شکرآلوده جگرخسته؛ فلک‌داده» شمایل پر 

صبح‌تاب جگرگون, خللناک: لافگاه؛ یاوگی و جز آن, این اثر در 
سبک پیچیده‌تر و دشوارتر از دیگر منظرمه‌های نظامی است. 
تظامی در مخزنالاسرار از کیمیای سعادت امام محمد غزالی 
(۴۵۰ -۵۰۵ق) نیز تأثیر گرفته است. غزالی در کیمیای سعادت 
چهار اصل مسلمانی را شناختن خود: شناختن خداونده معرفت 
دنیا و معرفت آخرت دانسته است. این چهار اصل با آرای نظامی 
در مخزدالاسرار یکی است. نظامی نی مانند غزالی دل را 


می‌گوید که انسان به سبب داشتن دل از دیگر جان‌داران برتر 
است. همچنین آرای آنانه در این دو اثه دربارة نقش حراس در 
زندگی انسان, پیروی از دل» شناخت دل از راه ترک دنیا و هوی و 
هوس و گوشه‌نشینی و مجاهدت, صفات خداوند (قدرت علم 
و حکمت) و مسائل مربوط به دنی و آخرت و زندگی اجتماعی 
بسیار نزدیک است. مخزن‌الاسرار در مرتبهٌ خود شاهکاری در 
شیو؛ تحقیق و بنایی استوار در شمر تعلیمی بوده و شاید از 
همین‌رو تقلیدهای آن نیز فراوان بوده است. السته فهرست 
دنباله‌روان نظامی تنها به سرایندگان خمسه محدود نمی‌شوده 


چه بود‌اند بسیاری سرایندگان که خمسه‌ای نسرود‌اند با 
خمس؛ سرود؛ آن‌ها اینک در دست نیست. اما منظومه‌هایی به 
پیروی از یک یا چند مثنوی نظامی سروده‌اند. از 
فهرست آثاری که به پیروی از نظامی سروده شد؛ 


روی؛ 


اتر از 
فهرست خمسه‌سولیان است. هممچنین بیش‌تر این آشار از 
سرایندگان زادهیا يد هند است و با فارسی‌سرایانی است که 


ایران و نواحی دیگر به هند کوچیده‌اند. در شبه قاره از خسا 
نظامی عمدتاً مخزنالاسرار و اسکندرنامه را رح کرده یا به 


استقبال آن رفته‌اند. گویا نفوذ نظامی در شبه قاره بیش‌تر بوده و 
مخزن الاسرار در آن‌جا اقبال گرفته و در شمار کتاب‌های درسی 
بوده است. مخزن‌الاسرار در آن‌جا به «مخزنی» آرازه دارد. به هر 
تقدیره در این‌جاء بدون درنظر گرفتن گستر؛ جغرافیایی؛ فهرست 

با آن را 


فارسی‌سرابانی که به اقتفای مخزن‌الاسرار را 
پرگردان کرده‌اند. آمده است. گزیده‌ای از آثاری که به پیروی از 

1 اند همراه با 
ذکر بسرخی شرح‌هاء از ان قوار است: الف - تقلیدهای 
مخزن‌الاسرار: تحفةالابرار که اورنگ سوم از هفت اورنگ جامی 
(۸۱۷- ۸۹۸ ق) است و به پیروی از سخزنالاسرار و مطلعالانوار 
امیر خسرو دهلوی سروده شد» است. جامی در اين اثر از نظامی 
و امیر خسرو دهلری یاد کرده است: «رشحی از آن باده به 
جامی رسان رونق نظمش به نظامی رسان /... صد چو نظامی 


مخزالاسرارا در وزنء پاسخ و تتبع آن سروده شده 


خویش .کرد رخش مطلع انوار خویش.» جامی این اثر را مانند 
مخزنالاسرار در قالب مثوی و در بحر سریع مطوی موقوف و 
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مخزن‌الاسرار 


در بیست مقاله که در پی هر مقاله حکایتی آمده: سروده است. 
همچنین بسیاری از عنارین دیباچه مقاله‌دا و موضوعات دو 
کتاب. مانند هم است. 1 


آن چنین است: «بسماللهالرهمن 
الرحیم - هست صدای سرخوان کسریم؛ ؛ مطل الانوار از امیر 
خسرو دهلوی (۶۵۱- 3۷۰۵) که نخستین مثنوی از نج گنج او 
است و در ۶۹۸ ق» در سه هزار و سی صد و ده 


سلطان عزالدین سروده شده است. موضوع آن توحیده تحفیق. 
تهذیب و ترییت است و نظیره‌ای کامل بر مخزنالارار نظامی 
بسمالهالرحمن الوحیم ‏ خطب 
قدس است به ملک قدیمه؛قراالسعدین مخنوی عرفانی و 


یخی از هم ا که در ۶۸۸ ق سروده شدء است ؛ روضذالاوار از 
خواجوی کرمانی (۶۷۹ - ۷۵۳ ق) ؛ احسن‌الشحف از میرزا 
عبدالله فنایی هندوستانی (نیمهُ دوم سد؛ یازدهم هجری) + 
مثنوی عرفانی و اخلاقی بحرالانوار از خواجه سناءالله خراباتی 
پانی‌پتی (۱۲۲۳ - ۱۲۹۷ ق) بر وزن مخزنالاسرار در حدود سه 


هزار و شش‌صد بیت که آغاز آن است: «حمد و ثنا به 
خلاق‌الکريم - بسماللهالرحمن‌الرحيم؛ ؛ بیش ابصار از میر 


جمفربیگ کشمیری: متخلص به پینش (.ح ۱۱۰۰ 3 
زنگ زیب گورکانی (2۱۰۶۸ 


بر وزن مخزذالاسرار و در مدح اورد 
۸ )و بزرگان دورة او سروده و آغاز آن این است: «بسمالله 
الرحمن‌الرحیم -گلین برجسته باغ نعیم؛ + تج سحن از موی 
محمد عبدالرثوف وحید کلکته‌ای (ز۱۲۸۵ ق) در چهارصد 


بیت» با اين سرآغاز: «سمالالرحمنالرحیم - تاج سخن راست 
چر در ینیم»؛ تحفا میمونه از محمدحسن دهلوی (ز ۰۱۳ 


در ستایش از پیامبر که بیت آغازین آن است: «بسم اللهالرحمن 
الرحیم کرد خدا رحمت خود را عمیم؛ ؛ چاو بیمار از 
ابوالعاصم عبدالحليم عاصم کلکته‌ای (ز ۱۲۸۵ ق) با این 


سرآغاز؛ 


«بسم‌اللهلرحمنالرحیم - حرف نخست است ز نظم 
قدیم» + چمن دینار از محمدشفیع وارد تهرانی شا؛جهانآبادی 
(۱۰۸۷ ق )؛ چبهل چراع از غازی شهید بهیروی (ز ۱۱۱۵ ق) که 
آغاز آن چنین است: «بسم‌الهالرحمن‌الرحیم - جاد؛ امید به 
صحرای بیم+؛ درد و دا و رنگ و بوی از غالب دهلوی (۱۲۱۲ 
۱۲۸۵ ق) + دولت یدار از شیدای فتحپوری (- ۰۸۰ 
زیدةالافکار از میر محمداسماعیل ابجدی هندی ( ۱۱۹۲ 
زیدةلانکار 


نیکی اصفهانی (- ۱۰۰۰ ق) ؛ قدرت آثار و مرت 


مخزنالاسرار 


الصفات که به غزالی مشهدی منسوب است ؛ مثئوی نقش بدیج/ 
مشهد انار در حکمت و عرفان در هزاربیت از غزالی مشهدی, با 
این سرآغاز: «بسم‌اللهالرحمم‌الرحیم - نقش یدیع است ز کلک 
» + کب؟ دیدار از تقی اوحدی بلیانی (ز ۱۰۴۲) در سه 
مجمالابکار از عرفی شیرازی (۹۶۳ - ۹۹۹ ق) در 
ی بسیت که آغاز آن چسنین ا 


هزار پیت 


ود پنج‌هزار و ش 
«بسم‌الهلرحمن‌الرحیم - موج نخست است ز بحر قدیمه ؛ 
محمعالاشعار و مبعالاشعار از بدری کشمیری, بدرالدین فرزند 
عبدالسلام (ز ٩۸۸‏ ق) ؛ مرکز ادوار از ابوالفیض فیضی اگوری (- 
۴ قی) در سه هزار بیت که به کوشش برادرش ابوالفضل 
گردآوری شده و آغاز آن چنین است: «بسم‌اللالرحمن‌الرجیم - 
گنج ازل راست طلسم قدیم /آن که چنین جنبش پرگار کرد نام 
ورامرکز ادوارکرده ؛ هفت کشور از هم او + مسلک الاخیار از 
صرفی کشمیری, شیخ بعقوب (۹۲۸ ۱۰۰۳ ق) که آن را در 
۳ ق در چهار هزار و پانصد بیت سروده است و در آن 
همچنین به مطلالنار امیر خسرو دهلوی و تحالارار جامی 
نظر داشته است. بیت آغاز آن چنین است: «بسم‌اللهالرحمن 
الرحبم - سر خط منشور عطای عمیم؛ ؛ مشرقالاوار از مولوی 
تباث رحیم تمنای گرر کهپوری (- ۱۲۷۳ق) که آضاز آن چنین 
اس «یسم اه لرحمنالرحیم - هست علاج از پس قلب سقیم؛ ؛ 
مثنوی عرفانی مصدرا!آنار از محمدمحسن فانی کشسمیری (- 
+ مطلعالانظار از روح‌الامین 
شهرستانی اصفهانی (۹۸۱- ۱۰۴۷ ق) که دو: 
خسا او است. این اثر در ۱۰۱۹ ق» در دو هزار و دویست و سی 
و سه بیت به نام محمدقلی قطب‌شاه سروده شده و آغاز آن 
چنین است: «بسم‌اللالرحمن‌الرحیم - مطلع آبات کلام حکیم» ؛ 
مظهر آثار /مظهرالاسراز از شاه‌جهانگیر هاشمی کرمانی (۸۷۳- 


۶ ق) که آن را در ٩۳۰‏ ق سروده و به 


۲ ق) سروده در ۱۰۶۷ ق 


مین مثنوی از 


اه حسن ارغون ٩۲۸(‏ 
- ۹۶۲ ق) امسحاف کرده و آفاز آن چسنین است: 
«بسماللهالرحمن الرحیم - فاتحه آرای کلام قدیم.» این اشر ب 

شش حسام‌الدین راشدی به چاپ رسیده است (کراچی؛ 
۷ م) ؛ مظیرال ار از بهگوانداس هندی لکنوبی (۱۱۶۴ - 
پس از ۱۲۱۹ ق) ؛ مظهرالاوار از هاشمی بخاری (- ۹۴۵ ۱3 
معدن‌الافکار از میر محمذمعصوم نامی بهکری (- ۱۰۱۹ ق) و 
منظور انظار از ملا سعدالدین رهایی خوافی ( ٩۸۳/۹۸۲‏ )4 
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معدن‌الاسرار از ابوتصرنصرالدین بن محمدشریفخان؛ مشهور 
به قاضی فراء بغلانی بدخشانی؛ متخلص به نصیرانصیرا (ز 
۴ ق که آن رادر ۱۰۴۲ ق در هزار و هقت‌صد و پ 


ونه 
,باره می‌گوید: «خمسه نصیرا چو 
نظامی کنم - پیروی خسرو و جامی کنم | چون ز من اين گنج 
گهر شد تمام کرد فلک معدن اسوار نامه ؛ ممالانهار | 
منعالانوار/ نورس‌نامه از ملک محمد قمی (- ۱۰۲۵ ق) + منظر 


بیت سروده است. هم ! 


اراد و ابرج و گیتی بر وزن مخزنالاسراه از حسن‌بیگ عتابی 
تکلر (۹۷۳ ۰ ۱۰۲۵ ق) + اعجازالبیان از محمدحسین آشوب 
مازندرانی (- ۱۰۹۹ ق) بر وزن مخز‌الاسرار که آغاز آن چنین 
است: «یسمالهالرحمن الرحیم - طرة رخسار عروس قدیم» + 
مرآت دیدار از مبارک‌الله واضح (- ۱۱۲۸ ق) + گلشن اسرار از 
برهانالدین امیر عبدالله حسینی (- ۱۰۳۵ ق) + مونس‌الابرار و 
صفالامه از نقبه کرمانی (سد؛ هشتم هجری) ؛ گوهر شهوار از 
عهدی گنابادی (سد؛ٌ دهم هجری) ؛ دیدط پیدار مثنوی عرفانی در 
عشق صوفیانه از حکیم شفابی اصفهانی (۹۶۶ - ۱۰۳۷ ق) در 
دو هزار و صد بیت که آغاز آن چنین است: «بسم‌اللهالرحمن 
الرحیم ‏ تبغ الاهی است به دست حکیم؛ ! زبد: ال 
قتاسمی گنابادی, محمدقاسم (- ۹۸۲ق)؛ جهان‌نما از میرزا 


محسن تأیر تبریزی (سدة دوازدهم هجری) ۱ در گر مشنوی 
عرفانی از خمسةٌ محمدصادق نامی اصفهانی (سد؛ دواژدهم 
هچری) ؛ در نجف از ندیم مشهدی (سد؛ دوزادهم هیجری) + 
مطمحالانظار از محمدعلی حزین لاهیجی (سد؛ دوازدهم 
هجری) ؛ من و گل از محمدرضا بخردی, متخلص به دنا (سدة 
سیزدهم هجری) ؛ هچ الابرار از درویش اشرف (سد؛ نهم 
هجری) ؛ مجم‌لبحرین و گللن ابرار از کانبی ترشیزی ( 
۹ مشاهد /کتاب شاهد از شاءداعی شیرازی (۸۱۰- 0۷۰ 


که در ۸۳۶ ق در پاتصد و هشتاه بیت سروده شده است 
منبعلطوار از سهیلی (سد؛ نهم هجری) ؛ جوهر فرد؛ مظهرالاسرار 
و روضةالصفات (در شش‌صد و شصت و دو بیت) از عبدی‌بیگ 
نویدی شیرازی (۹۲۰ - ۹۸۸ ق) + مثنوی خلد سرین در پند و 
آندرز از وحشی بافقی (- ۹٩۱‏ ق) + صفات‌الماشتین از ملالی 
چفتایی (- ۹۳۶ ق) در بحر هزج و در هزار و دویست و سی و 
شت بیت که گویا به پیروی از سخزدالاسرار و مطلمالانوار 
امیرخسرو دهلوی سروده شده است؛ سجنجل لاسما که مشنوی 


مخزن‌الاسرار 


عرفانی با سربندهایی به نثر در علم جفر و حروف در چهار هزار 
بیت از ابر محمذمحمود دهدار عیائی (سد؛ دهم هجری) است. 


است: «بسم‌للهارحمن‌الرحیم - نزل گرامی است ز 
مخزن مثوی از غیاث‌الدین سبزواری طبیب (سدة 
دهم هجری) : مظرالابصار از تاضی سنجابی (- ٩۴۱‏ ق) + مهر و 
وف از محمدبیگ فرزندابوالفتح‌بیگ ترکمان سالم تبریزی (سدٌ 
دهم هجری) ؛ ابر گهربار از ارشد هروی (سد؛ یازدهم هجری) ؛ 
حن گلوسوز از زلالی خوانساری (- ۱۰۳۱ ق) در چهل و یک 
جسلوه و چسهار تسمثیل و نه‌صد و چهارده بیت به پاسخ 
مخزن‌الاسرار که آغاز نين است: «بسم‌للهالرحمن‌الرحیم - 
نص صحیح است و کلام حکیم» ؛ موی زاهد از ملا عبدالقادر 
بدایونی (سد؛ بازدهم هجری) ؛ مشرقالانوا/معللالانوار از 
محمدباقر میرداماد (- ۱۰۴۱ ق) + منظرالابرار از شمس بفدادی 
(سدة بازدهم هجری) ؛ موش‌الاخبار از شموری کاشانی (سد: 
بازدهم هجری) ؛ ناز و نیاز از نجانی گیلانی (سد؛ بازدمم 


هجری)؛ حیرت الاسرار از نوایی + مخزذالسرار از حیدر 
خوارزمی؛ نقش خیال از آذری ابراهیم چلبی ؛ ریاض‌الجنان که 
نظیرهای است بر نقش خیال و در پاسخ مخزن‌الاسرار نظامی در 
بیس روضه. از مصطفی جناتی بورسوی ؛ گل صد برگه از 
رجمی بورسوی ؛ گلشن انوار از تاشلیجانی یحبی ؛ نفحات الازهار 
از نوعی‌زادم عطایی ؛ نخستین مثئوی از خمس حیاتی + مثنوی 
زمانی بزدی (- ۱۰۱۷ / ۱۰۲۱) ؛ مثئوی مجرم شاملو ( 
۰ ق) ؛ منوی سنجر کاشانی (- ۱۰۲۱ ق) ؛ مثنوی قفا و 
فدر از سلیم تهرانی + مثتوی مولانا علی‌احمد نشانی دهلوی ( 
۰ ق)! مشنری عارف ایگی (- ۱۱۳۵ ق) + مثنوی محمدباقر 
: کاشانی (-۱۰۳۸ق)؛ موی قدسی مشهدی ( ۱۰۵۶ 463 
مثنوی میریحیی کاشی (- ۱۰۶۲ ق) ؛ مثنوی حکیم کمال‌الدین 
حاذق گیلانی (-۱۰۶۷ ق)؛ مثنوی ملاشاه بدخشی (-3۱۰۷۲) 4 


مثنری خیرالله فدای لاهموری ؛ مثنری سحمدطاهر وحید 
قزوینی (سد؛ٌ بازدهم و دوازدهم هجری) ؛ مثنوی صادق تفرشی 
(سد؛ دوازدهم هجری) ؛ مثنری عبدی یزدی ؛ مثنوی مکتبی 
شیرازی (سد؛ نهم هجری)؛ مثنوی جلال فراهانی (- ۷۳۶ 3) ؛ 
مثنوی ابولقاسممحمد کاهی اکبرآبادی (سدة نهم و دهم 
هجری)؛ مثنوی آصفی هروی (سد؛ دهم هجری) ؛ مثتوی 
صادقی افشار (سدة دهم هجری) ‏ مثنوی نیا کرمانی (سلدة دهم 
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هجری) ؛ مثنوی شأنی تکلو» وجیهالدین نسفآفا (۰ 68۱۰۲۳ 
مثنوی مخزنالاسرار به ترکی از حیدر ترک (سد؛ٌ دهم هجری) ؛ 
روایت ترکی مخزنالاسرار از مصطفی چلبی جنانی بروسوی (- 
۴ ق) ؛ مشنوی شیخ بهایی (سد: یازدهم هجری) ؛ مثتوی 
محمدباقر صفای نایینی (سد؛ٌ بازدهم هجری) ؛ مثنوی 
محمدنورالدین ظهوری ترشیزی (- ۱۰۲۵ ق) در دو هزار بیت 
که به فرمان ابراهیم عادل‌شاه بیجاپوری سروده شده است + 


مثنوی فایز شهرستانی؛ علاءالدین محمدصادق (سد؛ٌ 
هجری)؛ مثتوی فدایی تهرانی (سد؛ یازدهم هجری) ۱ 
فصیحی هروی (سد؛ بازدهم هجری) ؛ مثنوی میر محمدمراد 
لایق جوتبوری (سد؛ یازدهم هجری) ؛ مثنوی زاهد بدایونی از 
شاعران دور جلال‌الدیناکبر گورکانی (۹۶۳ - ۱۰۱۴ ) ؛ 
مثنوی سید ابراهیم ادهم صفوی (- ۱۰۶۰ ق) ؛ مثنوی الاهمی 
همدانی فرزند حجهالدین اسدآبادی (- ۱۰۶۴/۱۰۶۰ 3) ۱ 
مثنوی اشرف مازندرانی + مثنوی میرزا محمدقلی ترشتی 
تهرانی, متخلص به سلیم (- ۱۰۵۷ ق) ؛ مشنوی ملا عبدالحکیم 
تته‌ای, متخلص به عطا (سد؛ٌ دوازدهم هجری) که بهشت پنجم 
از هشت بهشت او است (سروده در ۱۱۱۸ ق) ؛ مشنوی پنجم از 
خسه محمدحسن بن سید فتح‌الله بلوچ (ز ۱۰۳۷ ق): مترید 


شیخ محمد بن فضل‌اللهبرهانپوری (- ۱۰۰۵ ق) که گریاتحفا 


قادربه نام دارد و در ۱۰۳۷ ق سروده شده است. این اثر تزذیکبم 
هشت هزار بیت دارد.و آغاز آن چنین است: «بسم‌الله‌الرحمن 
الرحسیم -کرد خدا رحمت خود را عمیم» ب - شرح‌های 
مخزذالسرار: شرح مخزالا سرا /ظهورالسرار نوشته در 3۷۹۵» 
از محمد بن قوام بن رستم پن احمد بن محمود بلخی: بدر 
خزانهای؛ مشهور به کرهای (کرخی /بکری) که گویا کهن ترین 


ثر است. مزلف در این اثرهزر و سی‌صد پب 


شرح و تفسیر کرده است. این اثربه چاپ رسیده است (لکنو 


3۳۷ نذیر احمد می‌گویده دو تسخة دست‌فویس دیگر از 
این شرح در دست است که یکی را محمود بلخی در ح ۸۰۰ قق 
و دیگری را قاضی ایراهیم تبتی در سندبه نام پوسف محمدخان 
تألیف کرده است. این اثر همان شرح محمود بلخی است و شرح 
محمود بلخی نیز همان شرح محمد بن قوام بلخی کرهای است + 
شرح مخزن‌الاسرار از عبدالعزیز بن حسن بن طاهر جوتپوری (- 
۵ ق) که نسخه‌ای دست‌نویس از آن در کتابخا 


۳ 


مخزن‌الاسرار 


حیدرآباد دکن نگه‌داری می‌شود ؛ شرح مخزدالاسرار از عبدالعزیز 
بن فخرالدین سهروردی (کبیر) جونپوری نوشته در ۱۰۳۵ ۰3 
که نسخه‌هایی دست‌نویس از آن در کتابخانه‌های لاهور 
اسلا‌آباد و موز؛ ملی کراچی (به شمارة ۵0201969354 
نگه‌داری می‌شود. این اثر را به دیگران نیز 
مخزن‌الاسرار از قاضی ابراهیم بن اسماعیل تتوی (- ۱۰۷۳ ق) که 
آن را در ۱۰۳۷ ق به انجام رسانده است. این شرح گزارشی کوتاه 
اما محقفانه است. ملف در 


نسیت داد‌اند ؛ شح 


ان را 


آن از آیات قرآن, احادیث و اشعار 
سعدی و حافظ بهره جسته است. نسخه‌ای دست‌نویس از این 
اثر به شمارة ۱۶۹۰ در کتابخانة گنج‌بخش نگه‌داری می‌شود ؛ 
شرح مخزنالاسرار /اسفتاحالمخزن از محمد جبیب‌الله 


عبدالحفیظ هاشمی مکی مولتانی لاهوری از دانشمندان روزگار 
آورنگ زیب گورکانی (۱۰۶۸ - ۱۱۱۸ 3)» که ایین شرح را در 
۰ ق به خواهش فرزندش؛ نجم‌الدین؛ تألیف کرده است. 
وی در اين اثر بسیاری از اییات+ مخزنالاسرار را شرح نکردهه اما 
شرح واژه‌ها و تلفظ آن‌ها را آورده است, مولف در شرح خود از 
اشمار شاعران بزرگ و کتاب‌های فرارانی بهره جسته است. 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؟ ۱۷۸6196737 در موز ملی 
گراچی نگه‌داری می‌شوه + شرح مخزالاسار از محمد رشای 
مولتانی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن در چشتیان از توابع 
شسهربتان بسهاولپور پساکستان نگه‌داری می‌شود ! شرح 
مخزنالاسرار/شرح ظهورالاسرار از ظهور حسن بنهوی که در 
۱) در لکنو به انجام رسیده است + شرح مخزن‌الاسرار/ 
کاشف لا سرار از نویسنده‌ای ناشناس که نسخه‌ای دست‌نویس از 
آن با تاریخ ۱۲۹۵ ق در کتابخانة غلام‌محمد گهوتری در 


بهاولپور نگه‌داری می‌شود ؛ شرح سحزن‌الاسرار نوشته در 
۰ و از نویسنده‌ای ناشناس که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمار: 3:۸61962-13072 در موز ملی کراچی نگه‌داری می‌شود + 
شرح مخزن‌الاسرار از عبدالحمید برادر قاضی رفیم‌الدین که 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۱۳۳ 9۰ در کتابخان 
موس خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه نگه‌داری 
می‌شود + شرح مخزالاسرار از نویسنده‌ای ناشناس که نسخه‌ای 
آن به شمار؛ ۵۲۶۳ در کتابخانة انستیتوی 


دست‌ن ویس از 
شرق‌شناسی ابوریحان بیرونی در ازبکستان نگه‌داری می‌شود. 
همچنین چند شرح دیگر از مخزنالاسرار در دست است که از 
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مخزن‌الاسرار 


نویسندگان آن‌ها آگاهی در دست نیست. 


با نام سفینا 
آمیایی (09فلا7::5 26ز۸۵) به چاپ رسیده است (کلکته 
۷۸۶ ؛ لایپزیک؛ ۱۸۰۲ع) که نزدیک به بیست حکایت از 
مخزن الاسرار را دربردارد. برخی از ترجمه‌های مخزدالاسرار 
چنین است: بخشی از مخزن‌الاسرار با ترجمه و حواشی م. 
شس‌اهینیان (اسورد لوفسک, ۶۱۹۴۱) ؛ هسفده داستان از 
مخزنالاسرار با ترجمهء توضیحات و مقدمة م. شاهینیان (باکوه 
2۲)+ ترجمةٌ مخزن‌الاسرار به انگلیسی به قلم غلام‌حسن 
داراب (لندن؛ ۱۹۴۵ع)؛ ترجمة مخزن‌الاسرار بهقلم م. شاهینیان 
و با مقدم ج. جعفروف (باکو ۱۹۲۷ ع). ترجمةٌ مخزنالاسرار 
به روسی به قلم ک. | لپسکروف و س. و. شرینسکی با مقدمه 
و توضیحات برتلس (مسکوء ۱۹۵۹ع) ؛ ترجم مخزن‌الاسرار به 
ترکی از رستم علی یف (۱۹۲۹ - ۱۹۹۴ع) با پیش‌گفتاری از 
حسمید آراسلی (باکوه ۱۹۸۱ع) ؛ چیاپ علمی و انتقادی 
مخزوالاسرار به کوشش ع. علیزاده (باکو ۱۹۶۰م), نسخه‌های 
دست‌نویس بسیاری از مخزنالسرار نظامی در کتابخانه‌ها و 
موزه‌های سراسر دنیا پراگنده است. در کتابخانه‌های پاکستان 
دست‌کم صد و پنجاه و چهار نسخه از مخزذالاسرار شناخته شده 
است و کهن‌ترین نسخه دست‌ویس محزن‌الاسرار در کتابخالة 
ملا فیروز در بمیثی نگه‌داری می‌شود که در ۷۳۰ ق کتابت شلده 
است. مخزنالاسرارتاکنون بارها تصحیح شده و به چاپ وننیدء 
است. معتبرترین تصحیح آن به کوشش وحید دستگردی به 
چاپ رسیده است (۱۳۱۳ ش). در فهرست کتاب‌های چایی 


فارسی فهرست کاملی از چاپ‌های این مثنوی به دست داده شده 


منایع: آرمانهر زیایی: گفتارهایی در بو بان نظامی ۱ آین یب 
نظامی گنجوی در مشوی مخزن‌الاسوار + احوال و آثار و شرع محن 
الاسوار نمی گنجوی ؛ اندمههای نظامی گنتجوی, ۱۶ - ۵۱: با 
کاروان ادیشه, ۱۷ ۱۸۰ + با کاروان حله؛ ۱۹۶ :پر گنه دز 
جستجوی تاک آبد :تریغ بات ایوان, ریبکاه ۱۳۳۲ تاریخ 
ادیات در ایران. ۲ / در صفحات فراوا ؛تریخ نظم و وه ۱و ۲ / 
در صفحات فرارن ؛تحلل آثر نمی گنجوی ؛ تدکرةلعرا: دولت 
شاه ۰۱۸۸۰۱۷۲ ۰۲۸۰ ۱۲۹۲ ۱۳۶۸ حکمت: عرفان و اخلان در شعر 


ای : ذریه ۱۱۲۰۹/۹ زندگی نظانی؛ ۱۱۳-۱۲ زندگی و 


انیا ظامی ۱۲۵.۲4 سیری در شعرفرسی : صور خال در خم 


مخزن‌الاسرار 


نظامی + عمانلی مللری, ۱۵/۲ : فهرست کتابهای چابی فارسی: ۷/ 
۰ ۲۶۳۶/۴ ۴۶۴۷؛ فیرست مثترک نسخه‌هاي خطی فارسی 
پاکتان: ۰۱۵۷۶۸۳ ۱۶۵ ۱۶۶۰ ۱۲ ۱ ۰۱ ۱۷۱۷ 
۵٩ ۶۵/۷ ۱۷۸/۵ ۱۱۹۲۳ ۰۱۹۳۴ ۳‏ ۰۷۰ ۸۱ ۱۲۹۳ ۹۶۰+ 
۹۵/۸ ۱۱۰۰۱ ۱۳۲۲/۱۰ ضهرست نامگوی, ۱۱۸ ۱٩‏ ۱۲۰ 11۱ 
۸ ۰۲۰۰ ۱۳۲۲ ۷۷۳ + فهرست نامگوی نسخه‌های خطی قارسی 
دارالکب فاهرد. ۹۲؛ فهرست نیخغ خعطی فارمی انیتوی آنار خی 
تاجیکان: ۱۳۰۱۰۳۰۰/۱ نهرست نیغ خی فارسی انستتوی 
شرن‌شاسی ابوریحان یرونی فرهنگتان علومازمکستان, 1۹۸/۱ - 
۹ فبرست نسنههای خطی فارسی, ۰۳۱۸۴/۲ ۱۳۱۹۰ ۳۲۹۸/۵ 
- ۳۷۹۹ ؛ نهرست نسخه‌های خطی فارسی کتانانا سفیا: ۱۲۸ 
فهرست شحه‌های خطی فارمي کنابخانههای نرکیه: ۱۶۴ : فیهرست 
اشمنه‌های خطی فارسی موبجود در کابخانًعمومی دوش سالیکوت .. 
شدرین, ۱۷۰ ۱ فیرست نسنه‌های خی فارسی موز ملی باکت 
۰ ۲۲ ۲۳ ۶۷۲ ۶۲۵: ۶۴۶ ۱۶۲۹ فهرست نسخه‌های خی 
فارسي ماسته‌ی خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه؛ ٩۳۰۲‏ فهرست. 
سای خی کابخاا گنج بخلی: ۰۱۸۰۱/۳ ۱۸۰۵۰۱۸۰۳ + 
فپرست شحخه‌های خطی کتابخانة سلی تابیکستان, ۰۹۱/۱ 14۲ 
آنهرستوارکنابسانة مینوي, ۱۳۱ : کنابشناسی نظامی گنجوی ؛ کلیات. 
سفسمذ نظامی : گنجینا حکمت در آثار نظامی: ۰۵۰ ۵۲: مجموعة 
شخهاي خطی فارسی فرهنگتان علوع جمهوری ازگستان, 2۶۸ 


+ محفزنالاسرار : سنظومه‌های فارسي, در صفحات فراوان‎ ٩ 


انوا کر سود افدار, ۱۷۴۰/۴ - ۱۷۵۲ ۱ نمی شاعر رز 
آذربایحان ۱ نقد حال, ۱۲۸۸ بهروز شروتبان. «سخزذالاسرار 
نطامی 


آنده: سال دهم, شمارة ‏ و ۳ اردیبهشت و خرداد 


۳ ش؛ صسص ۱۲۰۶۰۱۹۶ فسریدون تفیزاد طسوسی: 
«سخزذالاسراره: همان‌جا: سال دوازدهم؛ شمار* ۷ و ۵ مهر و 
آبان ۱۳۶۵ شی, صص ۱۳۲۳-۴۲۰ ج. شجوه:«سخزذالاسوار 
نظامی» امفان, سال هنزدهم. شمارا ۸ آبان ۱۳۱۳ ش: صمس 
۵۸۲-۷۸ وحید دسنگردی: وتصحیح خمس نظامی»:همانبما 
مسال بانزدهم؛ شمارة ٩‏ آذر ۱۳۱۴ ش صمی 1۶۵۱-۶۴۱ 
ظهیرالاسلامزاد: دزفرلی: «مخزنالاسرار نظامی»: همان‌جا؛ سال 
مجدمم. شمار ۶ و ۸ شهریرر و سهر ۱۳۱۶ ش: صص ۲۷۵ - 
۳ عباس اقبال «هرامشاه سلجوقی ممدوح مخزنالاسواره 


همان سال نوزدهم؛ شمارذ ۱ خرداد ۱۳۱۷ ش: صص ۰۳۹ 
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۰ محمد ظفرخان» «سخز‌الاسرار نظامی گنجری» دانی. 
شمارذ ۲۷ و ۸ بائیز و زمستان ۱۳۷۰ ش: صص ۱۷۱ ۰ ۱۱۹۲ 
محمد روشن: «سخزنالاسرا نظامی», کلک, شمارة ۱۲ ۱۵ 
اردیبهشت و خرداد ۱۳۷۰ ش: صص ۱۰- ۱۱۵ محمود شنیمی, 
«سخن نظامی گنجری, نظری به اجمال در لفتها و تعبیرها: خسرو 
و شیرین -مخزنالاسراره: گوه. سال چهارم شماره ۴ (۰ 

صص ۰۳۳۹ ۳۲۲: همان. همان‌جا: شمار؛ ۴۴(۸), صص ۶۷۴ - 
اسماعیل حناکمی: «سخزذالاسرار نظامی گنجوی و 
نظبره‌هایی که بهنقلید از آن سروده‌ند مجل دانشکد ادبیات 
تهران؛ سال بیست و جهارم» شمار ۳ و ۴ مرداد ۱۳۵۸ ش؛ صمی 
۷- ۱۲۷؛ مسجمدرضا راشد مسحصل, «علسق و اعتقاد در 
مخزن‌الاسراره. مج دانشکد ادیات مشهد. سال بیست و سرم. 
شمارف ۱و ۷ بهار و تایستان ۱۳۶۹ ش؛ صص ۰۱۰۵۰۸۷ ابراهیم 
الدوسوفی شتاء «تأثیر حدیقُ سنایی در مخزذالاسراره, مجموعه 
مقالات کنگرذ پنلللی بزرگداشت نیمن سدة ولد حکیم نظامی 


گستجوی: ۰۱۵۲/۱ ۱۶۰؛ مسجمد اسام‌جممه: وهتر تمتبل و 


دیسدگاههای اجستمامی, عرفانی نظامی در مسخزذالاسواره: 
همان‌ا, ۰۱۶۳/۱ ۱۱۷۳ اصغر دلیری‌پور: «نظامی در ترکبه و 
مفلدان نظرهپردزان ترک غمسه» حمانا: ۰۵۶۵/۱ ۵4 
احمد رنجبره«اشره‌ای به مسائل اجتماعی و سیاصی در عمط 
نظامی:: حمانبا: ۹۵/۲ ۱۱۰۵ سید محمود طباطبایی زکانی» 
#امتال و حکم در مخزفالسرارنظامی». همان ,۰۴۰۲/۷ 6۲۱ 
مسحمد غلا‌رضایی: «سقایه‌ای اجمالی میان حدیفه و 
مخزذالاسراره: همان‌بت: ۵۷۸۲ - ۱۵۸۴ محمدحسین گرمی: 
#مقایسه‌ای کوتاه بن مخزنالاسرارنظامی و نحفالابرار جامی» 
همان ۲۷/۴ ۱۲۳ مسیحآقا محمدی, «مقايسة خزنالاسوار 
حکیم نظامی با کیمیای سعادث امام غزالی». همان با, ۲۰۸/۳ 
۰ نذیر احمد؛ ویکی از قدیمی‌ترین شروح مخزذالاسوار در 
هنده همانبع ۰۳۱۷/۲ ۰۳۲۵ حسین علی یوسفی, «ترکیب‌سازی 
در مخزذالاسرار», همان ۵۸۰/۳ -۵۸۸؛ محمدعلی فرجاد: 
«مطلع لور و مخزذالاسراره؛ خن و سردیه دور ۱۴: ضمیمة 
شمار؟ ۰۱۶۲ فروردین ۱۳۵۵ شی: صصن ۱۵۰-۲۳ 
اه ع وا مروی‌ممم «صنمه۳ ۴ ممومامات 
۵ ماقم رومام وب 735/10721079 > ک6کلة رسمه 
90 مهن 


معصومیٍ 


مخفی قراباغی ( توق تععو-هه ) محمدعلی‌بیگ فرزند 
اسداللهبیگ ولی‌زاد؛ قراباغیء شوشا ۱۲۳۷ - ۱۳۰۹ ق» شاعر 


ربایجانی. اصلش از قراباغ بود و نسبش به ودادی شاعر 
ربایجانی» می‌رسید. در زادگاهش به تحصیل پرداخت و به 
زبان‌های فارسی؛ عربی و روسی مسلط شد. گویا دربارة تسخیر 
ارواح نیز آگاهی داشته است. مخفی در خدمت دولت روسیه و 
از اعضای محفل ادبی مجلس خاموشان بود. دیوان اشمار او به 
فارسی و ترکی است. مطلع و مقطع غزلی از ار است: :نا به کی 
شیود سالوس و ربا پدازم - فاش می‌گریم از ان بعد که شاهد 
بازم /.. به نگاهی که برد مخفی دل از خویشتنم -نظری هم بکند 
تا به خود آردبازم.و 


منابع: آذرایجان غزلری: 1۸۸ ۱۱۹۰ آموزش زیان فاوسی در 


جمهوری آذربایجان, ۰۱۷ 1۲ تذکرا نواب, جاب ۱۲۱۹۹۸ ۰۱6۱ 
۱۵ رباض‌الماشیی, ۲۳۴ - ۱۲۴۵ سحنوران چند بان آذربایجان, 
۰۸ مرابندگان شم پبارسی در فغقاز: ۱۱۹۹ مککیر یوز ال 
آذربایجان تورکجه غزلی: ۱۷۱۰۱۷۰ 


مذنب ( 0۱02908 ). علی‌عباس فرزند مطلب: باکو ۱۸۸۲ -ولادی 


زسستوگ ۰۱۹۳۸ نویسنده مترجم. روزنامه‌نگار و شاعر 
آذربایجانی. وی شاعری را با تقلید از آثر دیگران آغاز کرد و از 
۵ تا ۱۹۰۷ با تأثیر گرفتن از مکتب ادبی روزنامة 
ملانصرالدین اشعاری بر ضد تزارها می‌سرود. در ۱۲٩۱م‏ به 
سیب مبارزات سیاسی ضد روسی به سیبری تبمید شد و با 
برافتادن دودمان رومانوف‌ها و صدور فرمان عفو عمرمی از 
تبعید پیرون آمده به زادبومش بازگشت و بار دیگر مبارزات 
سیاسی خود را پی گرفت. وی از آنجا که از پایه ذاران حزب 
مساوات آذربایجان بوده دیگر بار در ۱۹۳۶م زندانی و به سیبری 
تبعید شد. درون‌ماية اشعار او میهن‌دوستی و بیزاری از 
تحجرگرایی است. مذنب پایه گذار و سردییر روزنامه‌های تور 
(۱۹۰۹ -2۱۹۱۰): شهاب اقب (۱۹۱۱ع)؛بابای امیر (۱۹۱۵- 
یلک (۱۹۱۴ - ۱۹۱۶م) بود. از آثارش: مکتوبات. 
سیبریه (۱۹۱۳م) ؟ درد چگرسوز (۱۹۱۳ع) ؛ خار پبوته -۱٩۱۳(‏ 


۶ م) و دیر 
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2۷ )؛ الف لیله و لیلة که ترجمه‌ای به ترکی از گزید؛ هزار و 
یک شب است (۱۹۱۰ -۶۱۹۱۲) ؛ عاشیق پری و معاصرانش که 
جنگی از شاعوان آذربایجان است (۱۹۲۶ع). 
منابع:آذرسایجان «ژری سطوعاتی, ۳۲: ۵۸ 1۷۸ آذرسایجان 
سووت انیگلوپدی یامی, ۱۱۲۲/۷ آذربایجان خزلری: ۳۸۰-۲۷۹ 
جمهان ایرانی و توران: ۲۹۲ + شناسامة زان فاوسی؛ ۱۱۳۷ 
رای چی شامر(: ۲۹۱ ۵۰۶ 


رشنوزاده 


مریض قراباغی ( 82:۷عیاستتده0 ), میرزا محرم‌بیگ فرزند 
حاجی‌بیگ» - ۱۲۶۴ ق» شاعر آذربایجانی, در شوشاه در 


خانواد‌ای تهی‌دست. زاده شد. در جوانی نزد پدر علوم اسلامی 
و روسی متداول زمان را فراگرنت. چندی بعد به محال فزاق 
رفت و در آن‌جا با دختر یکی از خان‌ها به نام آقاعبداللهازدواج 


کرد. سپس به رفت و در همان‌جا ماند. به سبب دانش و 
معرفتش؛ توجه و احترام سردار روسی: وارنسف؛ را به خود 
جلب کرد و از نزدیکان ار شد. وی به اتفاق عباس‌قلی‌آقا فرزند 
میرزا محمد؛ متخلص به قدسی؛ کش الفرالب را ترجمه و 
لیف کرده است (۱۲۴۶ ق). نمونه‌ای از اشعار او است: 


زار و گریانم چو شمع از غمش پیوسته سوزانم چو 
شمع /وز غم زلفش مپرس احوال من -کز جفای او پربشانم چوٍ 
شمه 


سایع: نک نواب, چااب ۱۹۹۸م, ۰۲۶ ۱۳۷ دانشمندان آذر اجان 


۲ ریا الماتی, ۰۴۷۵ 1۴۳۱ سرابندگان شمربارسی در فا 
ما 
گلشبری 


مس‌الک‌السحستین ( «اععهاهصاهاع هه )۱ سترنامه‌ای 


فرضی و داستانگونه به فارسی: از میرزا عبدالرحیم طالبرف 
تبریزی (۱۲۵۰ -۱۳۲۹/۱۳۲۸ ق). موضوع سالک المحسین؛ 
سفر پویشی گروهی متشکل از دو مهندس: یک پزشک و یک 
دبیر شیمی به رباست محسن بن عبدالله به قل دماوند است. 
این گروه از ادا جفرافیایی مظفری مأموریت دارند به 2 
دماوند بروند و پس از مطالعه و پژوهش دربار؛ معدن یخ شمال 
آن و اندزه‌گیری بلندی قله و تنفلیم نقشة معابر گزارش کار خود 


مسالک‌المحسنین 


را به آ دره بدهند.راوی مطالب: محسن است و او است که 
همه دیده‌هاه گفت‌وگوها و رویداد‌های سفر را بیان می‌کند. 
بدیهی است چنین ادارهای و نیز سفر علمی گروه و برخی از 
صحنه‌ها و رویدادها فرضی است. پس از دشواری‌های فراوانه 
سفرپاین می‌پذیرد و محسن بن عبدالله بای دادن گزارش سفر 
ند وزیر می‌رود و می‌خواهد افزون بر گزارش کتبی. 
توضیحاتی حضوری نیز به زیر بدهد. اما وزیر مجال سخن به 
او نمی‌دهد و می‌گرید: «می‌دنم»می‌دنم.. این را سفیر انگلیس 
خواسته ود که شمارا مأمورکردم؛ وگنهبرای ما دانستن عرضص 
و طرل معدن یخ و ارتفاع قلا دساوند لزومی ندارد... سفیر 
انگلیس با مخارج ما و زحمت‌های شما می‌خواست خدمتی به 
میأت جمعیت جفرافیای ملکة انگلیس بکند. وزیر: محسن را 
به مخالفت با فرمان مظفرالدین شاه در تنظیم قانون اساسی 
تشویق می‌کند. اما محسن از پذیرفتن دعوت او سر باز می‌زند و 
نیاز به قانون و اصلاحات را در مملکت یادآور می‌شود. محسن 
با دیگر رجال و وزیران بحث می‌کند» اما پایان سالکالمحسین 
خرش است. شاه قاجار تنظیم «یاسای مظفری» را فرمان می‌دهد 
و سرانجام نویسنده با صدای کف زدن حضمار در حضور شاه از 


کاب می‌جهد و می‌بیندآذبچه دیده خواب بوده و این یز 
ریک: چراغ مفقود:کبریت نیست.» نمی‌داند در این 
تاریکی چه کند. نمی تواند پا بیرون خانه نهد: بیم عسس است و 
گرفتاری. به ناچار دوباره می‌خوابد تاکی بیدار شود؟ مسالکد 
السحسیی در واقع تقلیدی از کتاب آخرین روز حکیمتألیف سر 
همفری دیری؛ شیمی‌دان انگلیسی (۱۷۷۸ - ۱۸۲۹ع)» است. 
این کتاب در شیوة انشا و نوشتار و زیبایی سبک بهترین اثر 
طالبوف و دربردارند؛ اندیشه‌های فلسفی و نقد اجتماعی وی 
است و در انتقاد اجتماعی پرمایه‌تر 


اثر او است. در آن از 


انی و فساد دستگاه حکومت 


ضعف دولت مرکزی؛ پری 
قاجاری سخن می‌رود. برای یا 
بسیار خواندنی است. با مطالعهةٌ آن می‌توان درب 
آندیشه‌وران عصر قاجار گرفتاری‌های کشور را چه می‌دانستند و 
چه راه‌هایی برای از میان برداشتن آن گرفتاری‌ها پيشنهاد 
می‌کردند. نویسنده در ضمن گقت وگوهای کتاب به موضوعاتی 
دیگر مانند نارسایی خط فارسی و پيشنهاد اصلاح آن از طریق 
حذف نقطه داخل کردن اعراب در کلمه و مانند آن‌ها می‌پردازد. 


ادب فارسی در قتتاز| ۵1۷ 


مسعود شروانی 


سالکدالمحسین اثری درخور تأمل است و می‌توان با ضور در 
ن کتاب به مشرب فکری طالبوف و نظری منتقدانة او پر 
دییات معاصر پی برد. از نظرداستانی این کتاب جاذبه و کشش 
چندانیندر. طالبوف در طول سفر صحنه‌ها و گفت‌وگرهایی 
می‌آورد تا اندیشه‌های خود را بازگوید. شگفت آن‌که بیش‌تر 


کسانی که با این گروه پویشی روبه‌رو می‌شوند. سرکرد؛ گروه را 
می‌شناسند و از پيشينة تحصیلات و معلومات او آگاه هستند. با 
مطالع این کتاب می‌توان دریافت که طالبوف از استعداد 
داستان‌تویسی و خلاقیت ادبی بهرة چندنی ندرده بلکهفکر او 
پیش‌تر متوجةً راهنمایی خوانندگان است تا شیرة داستان‌نویسی 
و خلاقیت ادبی آن. نام‌گذاری نویسنده بر برخی کسان به طنز 
آمیخته است و لقب‌گذاری آن روزگار را به ریشخند می‌گیرد 
برخی القاب انتخابی طالبرف از اين گونه‌اند: ملک ذئب الوزاره؛ 
پسر حذرالممالک» رأس‌الکذابین؛ یسار خاقان؛ یمین خاقان و 
میرابندعلی, گویا طنرگویی طالبرف متأثر از حاجی بابای 
اصفهانی بوده است ؛ زیرا خود نیز به آن کتاب در سالک 
المحسین اشاره کرده است. اما سفرنامة طالبوف هرگز در شیرینی 
گفتار و طنزگویی به پای حاجی بابای اصفهانی نمی‌رسد. در میان 
آثار طالبوف سالک المحسین در سبک نوشتار جلوه‌ای دپگر 
دارد. طالبوف در اين کتاب نثری ساده و روشن دارد و تواشتة 


مناظره حالات اشخاص و حوادث را به صورتی:زند» و 
محسوس مجسم کند. جمله‌های کتاب ساده و کوتاه هس و 
گه‌گاه به زیان عوام نزدیک می‌شوند. در نثر کتاب استشهاد به 
شعر و آیه و ضرب‌المثل نادر است و اين خود نوآوری در برابر 
نوشته‌های ادیبانه آن روزگار است. لغات و ترکیبات خاص در 
نثر این کتاب فراوان است. برخی از آن‌ها شاید در سیان 
فارسیز؛ از ایج بوده و یا گرته‌برداری از جمله‌های ترکی 
است. ساعت‌بند: بدقماره گنده شکمی, گدایان مسبوقی, دل 
جهادی, گروپ و. 
نقایصی دیده می‌شود نظیر این جمله‌ها: «دختر کلائتر را به پسر 
بیگلربگی عروسی کرده‌اند»» ما را از این‌چه که فلان ملت 
است.» برخی از این نقص‌ها را می‌توان ناشی از این شمره که 
لهج مادری طالبوف ترکی آذری بوده است و او دور | 
به‌سر برده و در نوجوانی از ایران کوچیده و فارسی را به درستی 
نیاموخته است. مسالکدالمسین همان کتابی است که ش 


ایران 


مسعود شروانی 


فضل‌الله نوری آن را تکفیر کرده است. این کتاب نخستین بار در 
قاهره به چاپ رسیدء است (۱۳۲۳ ). 


منیع: از مبا سا ۰۲۸۷/۱ ۰۳۰۴ ایخ مرطذ وان: ۱0۵ ۱۲۳۱ 
دیداری با ال ق: ۱۱۰۷۰۷۳/۲ سواد و یافی: ۱۸2۴۶ صد ال 
داستان‌تویسی در ابران. ۱۲۴/۱ ۰/۳ ۰۱۱۶ ۱۱۱۷۶ مقال‌ها و سال‌ها 
۵ مین کب چایی, ۸1۲/۳ ۰۸۳۶ هشرفی: نهغربی؛ اسان 
۷ - ۱۲۸۸ ابرج پبارسی نژا: «طالبوف تبربزی: منتقد اببی 
ابر ارنشنامی, سال دوم؛ شمار ۱۳ ۱۳۶۹ ش: صص 2۵۲۰ 
۵ 


رشنوزاده 


مسعود شروانی ( :507۷5-:>ه« ): مولاناکمال‌الدین مسعوده 
معروف به محفق شروانی: - ٩۰۵‏ ق» دانشمند دینی و شاعر 
ایرنی. از مردم شروان و «در علم کلام و منطق و حکمیات اعلم 
علمای زمان خود بود» و در دیگر علوم معقول و متقول نیز 
استادی داشت. در زمان سلطان حسین بابقراه فرمانروای 
خراسان (۸۷۳- ٩۱۱‏ ق): از زادگاهش به هرات رفت و در آن‌جا 
به تدریس پرداخت, نخست در مدرسة گوهرشادآغا و مدرسة 
اخلاصیه درس می‌داد و همزمان با تدریس؛ از محضر مولاا 
غسپدالرحمان جامی بهره می‌برد. پس از درگذشت قاضی 
نظام‌الدین ترک که در مدرسة غيالی؛ هرات درس می‌داد چون 
ملک غیأث‌الدین کرت بانی مدرسة غیائیه در وقف‌نامة آن 
مدرسه شرط کرده بود که اعلم علمای هرات را به مدرسی آن‌جا 
بگمارند, سلطان حسین بایقرا؛مولانا کمال‌الدین مسعود را به 
تدریس در مدرسة غیائیه گماشت. در نخستین روز ندریسش در 
مدرسه امپر علی‌شیرنوایی (- ۰۶ 
علمای هرات در محضر درس وی حاضر شدند و او برای نشان 


ق) و هم سادات و 


دادن اعلمیت خود به دانشمندان خراسان» آية «انی اعلم ما 


لاتعلمون» را درس گفت و 


مقدار نکات بدیعه و معانی 


شریفه ادا فرمود که موجب تحسین و آفرین همگنان گشت., 


همزمان با تدریس در مدرسة غیائیه به درس‌گویی در مدرسة 
اخلاصبه و استفاده از موقوفات آن نیز ادامه داد. چون درگذشت. 
پیکرش را در کنار آرامگاه درویش بابایوسف؛ معروف به 
سی‌صدساله (- ۸۲۳ ق)» به خاک سپردند. کمال‌الدین مسعرد 


«شخصی فاضل و کامل بود و به خرش‌خلقی مایل و طبعی 


دب فارسی در فتاز| ۵۱۸ 


مسعود تخجوانی 


متصرف خوب داشت, و این گفته را از او نقل کرده‌اند که «سلا 
شدن آسانست؛ آدمی شدن دشوار.ه وی گاه شعر می‌سرود و در 
صنعت معما نیز استدبود و در صنایع شهری کتایی نگاشت. 
مهمتین ار منشورش ظاها شرحی است بر آذاب لبحث فاضل 
۶ق) که 


شمس‌الدین محمد بن اشرف حسینی سموقندی (- 
از مهم‌ترین شرح‌های آداب احث است. نسخه‌هایی از آن در 
کتابخانة ملی و مجلس نگه‌داری می‌شود و پژوهشگوانی چون 
جلال‌الدین محمد دوانی (- ٩۰۸‏ ق) بر آن حاشیه نوشته‌اند. از 
دیگر آتارش, به حاشیه‌هایی بر شرح حکمت‌الین قعلب‌الدین 
شیرازی؛ شرح مواقف سید شریف و شرح طوالمالانوار اشاره 
کرده‌اند. 
منایع: تریغ ادیات در ایران» ۱۲۹۱/۵ تریخ نظم و ره ۱۲۶۶ ۳۳۲, 
۰۶ حسییب السسبر: ۱۳۴۳/۳ ۱۳۵۷ ۵۸۲ ۱۶۱۵ دانشمندان 
آذربایجان, ۱۳۴۲ الذریعه: ۰۹۲۰/۹ ۱۱۰۳۷ مرایندگان شعر پارسی 
در قتقان 1۵0 + صحت اسراهیم: برگ :3۶٩‏ مار ۱۱۷ 
کشتالطنون: ۱۳۹/۱ گتان آر)۰ ۱۲۱۱ مآشرالسلوکد: ۱۲۲۴ 
مجالیالفالی, ۱۹۲-٩۱‏ ۱۲۶۶ هدیةامرفن: ۱۲۳۰/۲ هفت اقیم: 
۹۷/۳ 


بپژگر 


مسعود تخجوانی ( ا20هلهجع4هه ‏ امیرالدین مهندنن, رز 

۲ ستاره‌شناس و شاعر ایرانی, از زندگی او جز این دانسته 

نیست که همروزگار محمد جهان پهلوان» دومین انابگ از 

دودمان اتابگان آذربایجان (- ۵۸۱ ق) و طغرل بن ارسلان؛ 

آخرین پاشاء سلجوقی عراق (۵۷۱- ۵٩۰‏ ق)» بود و در دربار 
ن ستارگان را تفسیر می‌کرد. تنهاکتابی که از دی 
نام بردهعجایب لبلدان مزید بلخی است. یک‌بار در روزگار 
فرمنروایی جهان پهلوان از او اینگونه اد رفته است: .. در 
زماناتابگ سید محمد بن ابلدگ, نورالله قبرهماه جملا 
منجمان جمع شدند و حکم کردند که طوفان باد خواهد بود و 
چنانکه چهل گز زمین برکندند. از برای سلاطین و ملوک در 
غارها محکم بساختند. و احتیاط‌ها کردند. امیرالداین مسعود 
مهندس نخجوانی؛ گرو بست که آن روز در جهان قطعا اد نباشد 
و چنان بود که او گفته بود...» و بار دیگر در پادشاهی طغرل بن 
ارسلان نام او آمده است: «دیگر سلطان معظم طغرل بن ارسلان: 


مشتری قراباغی 


جشنی عظیم بساخت به عراق و صلتی بسیار به مردم داده و ابن 
مسعود را نعمت بسیار داد., این سخن مسعود که گفته بوده باد 
ن نیز شده بوده است یادآور پیش‌گویی 
انوری (- ۵۸۷/۵۸۵ ق) در روزگار سنجر سلجوقی (۵۱۱ 2 
۲) است که انفاقاً خلاف پیش‌گویی آنوری ثابت شد و فرید 
کاتب وی را این‌گونه هجا گفت: 


نخواهد وزید و 


«گفت انوری که از جهت بادهای 


سخت - ویران شود عمارت و که نیز بر سری / در روز حکم او 
نوزیده است هیچ باد ‏ با مرسل‌الریاح تو دائی و انوری» ملک 
الشسعرای بسهار (۱۲۶۵ - ۱۳۳۰ ش) بر آن است که این دو 
پیش‌گوبی مسعود و انوری در یک زمان بوده است. یک رباعی 
از مسعود در کتاب موید بلخی آمده و از آن «استادی و ظرافت 
طبع او پیدا است» و شمر او به مراتب بهتر از آن قطعه‌ای است. 


که فرید کاتب گفته است. آن رباعی است: «هرگز دلم از 
منجمان شاد نبود - وز گفته زشتشان دل آزاد نبود / ریش 
همه‌شان... که روز طوفان - جز در بوقم زیر فلک باد نبوده 


منابع بهر و ادب فلس ۱۷۵/۱ ۱۱۷۷ ایغ ظي و وه ۱۱۰۸/۱ 
جهانابان‌شناسی, ۱۷۱۶ دانندان آذربیجان, ۱۱۰۰ سرایدگان 
شم پارسی در قققز, ۲9۰ ۱۲۹۱ سحمدتقی بهاره«سپرالدین 
مسمرد مهندس نحجوانی»: ارسغان؛ سال بازدهم» شمارة ۳ 
طص ۱۳۰۱۲ 


رشنوزاده 


مشتری قراباغی ( اوقه هو وتعاقهه ) مسحمدآفا فرزند 
میرزا صدرای مجتهدزادة قراباغی - سد: چهاردهم هجری» 
شاعر و تذکره‌نویس آذربایجانی, در شوشا به دنیا آمد. به 
زبان‌های فارسی» عربی و ترکی تسلط داشت. مختار و شیدای 
قراباغی از شاعران هممروزگارش بودند. وی تذکره‌ای به نام 
ریاض‌لماشتین در ۱۳۲۶/۱۳۲۵ ق در احوال شاعران فراباغ و 


قففاز په زبان ترکی آذربایجانی و به خط تازی نوشته است. این 
تذکره در دو روضه و یک باغچه است. روضة نخست آنکه در 
۳۲۸ ق به چاپ رسیده افزون بر یک دیباچه که به ثر مسجع 
و متکلف نوشته شده و نویسنده در آن از واژه‌های عربی بهره 
جسته است؛ شرح حال و آثار هفتاد و نه تن از شاعران متقدم را 
که به ترکی و فارسی و گاهی عربی شعر سرود‌اند نیز 
دربرمی‌گیرد. روضد نخست این کنتاب به کوشش بحیی‌خان 


ادب فاسی در فا ۵۱٩‏ 


محمد آذری ترجمه: تدوین و چاپ شده است (تهران. 
۷۳سش). از روضة دوم که در آن به ذکر احوال همروزگاران 
خود پرداخته است و باغچه که در احوال خود نویسنده است؛ 
اطلاعی در دست نیست. از نقایص این کتاب؛ یکی نداشتن 
فهرست‌های لازم و دیگری مرتب نبودن اسامی یا تخلص 
شاعران به تاریخی یا ۱ 
میرزا صدرله به هنگام نگارش رباض الماشتین به تذکره نواب؛ اثر 


یی است. به احتمال فراوان 


میر محسن نواب قرباغی؛ که در ۱۳۰۹ قق نوشته شددهه نظر 
داشته و از آن بهره برده است. نموئه‌ای از اشعار او است: «ای صبا 
گر سوی گل چهرة ما می‌گذری -گر چرا از دل صد پار؛ ما 
بی‌خبری» 
منایع: آذبایجان ادیات تاربخبه میر دای ۱۵۲ ؛ دانشسندان 
آذربایجان: ۴۶۷ ؛ ریاض‌الماشتی ! سابندگان شعر پارسی در ففقاز: 
0 


مشفق ( 0:08 )/اسماعیل‌زاده, میکاییل میرزا عبدالقادر اوغلی: 
باکر ۱۹۳۹-۱۹۰۸م؛ شاعره مترجم و نویسند؛ آذربایجانی, وی 
در خسانواده‌ای روشتفکر (آموزگار و شاعر) متولد شد,ادر 
شش‌ماهگی مادرش را از دست داد و در شش سالگی او پدرفیت 
نیز درگذشت. با سرپرستی خاله و برادر بزرگش سال‌های کودکیٌ 
را پشت سر گذاشت. تحصیلات دبستانی را در مدرسة روس - 
تاتارباکو به پایان رساند. سپس به درالمعلین باکو راه یافت و 

را در آن‌جا پی گرفت (۲۰ ۱۹۲۷-۱۹ پس از آن 

وارد دانشکد؛ زبان و ادسیات دارالفنون آذربایجان شد و 

تحصیلاتش را در آن‌جا به برد (۱۹۲۷ -0۱۹۳۱). مشفق 

هفت سال در پاکو آموزگار ببرد. آخرین ممدرسه‌ای که در آ 


ندریس می‌کرد امروز به نام وی نام‌گذاری شدء است. وی 
فعالیت ادبی‌اش را با شعر «بیر گون» (روزی) که در نشریة گچ 
ایشچی به چاپ رسید آغاز کرد. مشفق در ۶۱۹۳۴ با دلبو 


آخوندزاده از مردم گنجه که او نیز شعر می‌گفت, ازدواج کرد. اما 
سه سال بعد (2۱۹۳۷) دستگیر و زندانی شد و دو سال پس از 
آن (۱۹۳۹م) به حکم دادگاه‌های فرمایشی استالین او را یرباران 
کردند. دلبر آخوندزاده در ۱۹۶۷م کتابی با نام موشفقلی گوظریم 
(دوزهای من با مشفق) در باکو به چاپ رساند و در آز 


خاطره‌هایش با مشفق نوشته و نیز شعرهایی را که رای مشفق 
گفته در این اثر آورده است. مشفی خود را شاگرد استادان برجستة 
روزگارش؛ حسین جاوید و جعفر جبارلی: می‌دانست و احترام 
بسیاری به آان 


می‌گذاشت. او با تمام وجودش شعر می‌گفت و 


شعر همه چیز وی بوده چنانکه گویی وجودش را تنا رای شعر 
ساخته بودند. وی معتقد بود تا کهکشان‌ها رپ است؛ شعر هم 
خواهد بود. از همین روی؛ در همه چیز شعر می‌جست و شعر 
می‌دید. در شعری که برای مرگ جعفر جبارلی با نام دشاعیرین 
اژلومو» (مرگ شاعر) گفته جبارلی را به یک بند از شعر تشبیه 
کرده است: واو که از اسب سخن لغزید و فروافتاد -گوبی یک 
بند از شعرمان بود که فرو افتاد.» آثار میکاییل 


از 
از 


رمانتب یار غنی برخوردار است. شعرهای مشفق اصالت 
خاص خود را دارد و می‌توان گفت در این راه از کسی تقلید نکرده 


است. در شعرهای مشفق» رمانتیزم شعر آذربایجان به ارج خود 


می‌رسد و ژرفا می‌یابد. وی در مضمون و در شکل شعری» 
شاعری نوا 
طبیعی بودن و غیر تصنعی بودن شمرهایش: ویژگی‌هایی‌اند که 
از وی شاعری بسیار محبوب در نزد مردم ساخته است. در 
آذریایجان, برخی از شمرهای مشفق بدل به خاطره‌ای ملی شده 
ت, شمرهایی چرن وینه از باغ اژلایدی, (کاش آن اغ دوباره 


بود اما صمیمیت بسیار وی در شعرهایش؛ 


می‌بود)رداژخو تاره (بخوان تر) را بارها و رها خوانده‌های 


یجان خوانده‌اند. غنای شعرهای مشفق آهنگسازان 


که مرسیقی‌هایی درخور شعرهایش بسازند و بر آذها 
بگذارند. گنتنی است که وی شعر «اژخو تاره را زمانی گفت که 
قرار برد که تار را از موسیقی آذری حذف کنند. مشفق در همین 
شعر مشهور از ویگی‌های تار و از سهگاه و چهارگاه و گوشه‌های 
موسیفی سخن گفته است. مشفق از تاناترین یسماژیست 
(تصویرساز)های شعر آذربایجان به شمار می‌آید ؛ ولی از خود 
تصاریری درشت و مطنطن و حماسی بر جای نگذاشته است. 
تصاویر وی چندان ظریف و نافذ هستند که می‌توانند به دل هر 


شنوند؛ بی‌تفاوتی هم رسوخ کنند. مشفق به ادبیات شفاهی 
مردم و همچنین به آثار کلاسیک ترجه زیادی داشت. وی 
داستان رستم و اسفندیار شاهنام فردوسی و نیز هجویة منسوب 
به فردوسی دربارة سلطان محمود را به همراه سعیدزاده از 
فارسی به ترکی آذری ترجمه کرده است. وی ترجمه‌هایی از 


ایب فارسی در قتازا ۵۲۰ 


مشکاة محمدیه 


خیام پوشکین, لرمانتوف, شفچنکو و مارشاک از خود به جا 
گذاشته است. مشفق از ۱۹۳۴م به عضریت اتحادية نویسندگان 
1 


ربایجان درآمد. آثار وی به زیان‌های جمهوری‌های شوروی و 
دیگر زبان‌ها ترجمه شده است. آهنگسازان آذربابجانی: بر 
بسیاری از شعرهای وی آهنگ نهاده‌اند.نیمتنه‌ای 
در باکو و سیزن برپا شدء است. در باکو مدرسه: کوچه کتابخانه 


انی به نام وی مزین شدء است. مردم آذربایجان گویی با دو 
مشفق روبه‌رو هستند ؛ مشفتی که در ۱۹۰۸ به دنیا آمد و در 
۹ به قتل آمد و مشفق دوم را باید زخمی دانست که بعد از 


در میان مردم ادامه می‌دهد. از آثارش: کوله کل (بادهای تند) که در 
۰ به چاپ رسیده ؛ گونون سی‌لری (صداهای روز) که در 
۳۰ به چاپ رسیده ! بوروفلار آرمیندا (در مان پیچ و خمها) 
که در ۱۹۳۲ منتشر شده ! ووروشمالار (دعواه) که برای کودکان 
نوشته (۱۹۳۲ع) ؛ پامبیق (پنه) که برای کودکان است (۱۹۳۲) + 
پر مای (اول ماه مه) که نیز برای کودکان است (2۱۹۳۲) + شعرثر 
(شعره) که در ۱۹۳۴ به چاپ رسیده ؛ قابا (صخره) که اشری 
برای کودکان است (۰۱۹۳۵ ۱۹۷۸ع) + کندلی و ابلان (روستایی و 
مار) که برگرفته از قصه‌های عامیانه است و برای کودکان نوثبقه 
شد؛ (۸۱۹۳۵ ۸۱۹۶۵ ۱۹۶۶ و ۱۹۸۲) ؛ شنگول: شونگول» 
منگول کسه بسرای کودکان است (۸۱۹۳۲ ۰۱۹۶۰ 4۶۸ 
مچیلمیش ال (آار برگزیده) در دو جلد (۸۱۹۵۷ 21۹۶۰) ۱ 
نله گراف تتل‌لری (سیم‌های تلگران) که در ۱۹۶۶ به چاپ 
رسیده ؛ دویغو بارپاقلاری (برگ‌های احساس) که در ۱۹۶۶م چاپ 
شده ؛ اثراری (مجموعا آثار) در سه جلد (۰۱۹۶۸ 0۱۹۷۰ 
۷۳ یه از ۳ اژلایدی (کاش آن باعٌ دوباره می‌بود) که در 
۷۶ منتشر شده ؛ ادبیات نخعه‌سی (نخما ادبیات) که در 
۷۸ به چاپ رسیده ؛ کونلومون ددیگلری ( گفتههای قیم) که 
در ۱۹۸۸م چاپ شده ؛ حیات سوگی‌سی (عشق زندگی) که 
مجموع؛ شعرهاء منظومه‌ها و داستان‌های منظوم است 
(۱۹۸۸ع). ترجمه‌های وی از این 
چارنس (۱۹۳۴م) ؛ یزار اثر تاراس شفچنکر (۱۹۳۴م) ؛ کولی‌ها 
اثر پرشکین ۱٩۳۰(‏ 0۱۹۳۷) ؛ هوشوزا باخ؛ هوشوزا اثر 
مارشاک (۱۹۳۵ 2۱۹۳۶) ؛ منظوما شرق آثر میرزا فتح‌علی 
آخوندزاده (۱۹۳۷) 


شمار است: شعرهای بفشه 


مصاحب گنجری 


منایع: آذربایجان ادمیات تاریحنه سیر اخیل: ۱۵۵/۲ ۱۱۶۳۰ 


آذربایجان سوت انیکاویدی‌باسی: ۱۴۱/۷ : آذربایجان سووت 
ادبیات تاریخی. ۱/در صفحات فراوان ۱ ۲۳۲/۲: 1۲۴ ۳۵۲: 
آذربیجان بایچیلاری, ۳۲۱ ۱۳۲۲ فزدوسی و شاهنامه در ففز 
سس 


شبدایی 


مشکاة محمدیه ( »062000000۵۵ ) کتابی به فارسی 
در اخلاق» از میرزا عباس ایروانی. مشهور به حاج میرزا آقاسی 
(- ۱۲۶۵ ق). مزلف در اين اثر از چگونگی نظم کشورها و 
نگه‌داری مردم و دستورهای اخلاقی» عرفانی برای زمام‌داران 
کشور سخن گفته است. وی با آوردن احادیش کوتاه و تک 
بیتی‌های مناسب گفتارها؛ نوشتد خود را مستند و زیبا کرده 
است. مشکاة محمدیه در دوازده فصل کو: 
فصل یکم در بان سبب ترکیب و منانع آن» فصل دوم در اسباب 
بقای طبیمی و صناعی, فصل سوم مدینه فاضله احتیاج به عدل 
در حقرق دارد فصل چهارم تمدن یکی از اسباب بفا است. 
فصل پنجم برای بقا احتیاج به تحمیل مقتضیات و رفع موانع 
آنبت؛ فصل ششم در آداب محاربه فصل هفتم در رفع موالیع 
داخلیه, فصل هشتم در بیان مایة معیشت. فصل نهم در استفاد 
نایجا از تمدن: فصل دهم ناظم تمدن باید آگاهی داشته باشد 
فصل یازدهم در ادراک نفس قوی و فصل دوازدهم در طریق 
کسب و ریاضت. انجام کتاب چنین است: «هرچه گویم عشق از 


تدوین یافته است: 


آن برتربود عشق امیرالممنین حیدر بود.ه دست‌نویسی از این 
ان؛ آیت‌الله مرعشی نگه‌داری 


اثر به شمارة ردیف ۹۹۳۷ در 
می‌شود. 
مایع: ریم ۰۶۰/۲۱ ۶۱: نهرست نسحههای خی کتامطانا 
آبتاله مرعشی: ۳۱۸/۲۵ 


حمیدبان 


مصاحب گنجوی ( (9هز«هو8ع۳۵ )» اغررلوخان فرزند 
محمدقلی خان زیاداوغلی؛ سد یازدهم هجری» شاع ایرانی. در 
جوائی چندی داروغة قم بود و در آن شهر نزد مولناعبدالرزاق 
فیاض لاهیجی دانش آموخت. پس از آن دو سال میراب اصفهان 
بود و به نوشتة محمدطاهر نصرآبادی: «درآن امر حفظ آبروی 


ادب فارمی در ققاز| ۵۲۱ 


مصطنی: 


خود و رعایا نموده» بهآییاری عدالت, گلشن خاطرها را سبز و 


خرم داشت..» در ۱۰۷۴ ق؛ در روزگار فرمانروایی شاء عباس 
دوم صفوی (۱۰۵۲ - ۱۰۷۷ ق) پس از درگذشت عمو: 
مرتضی‌قلی‌خان: به جای او به حکو مت گنجه و قراباغ منصوب 
شد. وی نخست زیادی تخلص می‌کرد و بعدها از آزجا که 
مصاحب و ندیم شاه عباس دوم صفوی برد (مصاحب لقمی 


افتخاری بوده که از سوی شاه به برخی از بزرگان خاندان 
زیاداوغلی داده می‌شد)؛ تخلص مصاحب را برگزید. تاریخ 
درگذشت او به درستی دانست اما از آن‌جا که نخستي 
حاکم قراباغ پس از او در ۱۱۰۶ق به حکمرانی ایین مسر 
رسید. می‌توان گمان برد که او در ۱۱۰۶ق درگذشته است. 
ملف گلستان ارم دربارف وی چنین می‌نویسد: «علاوه بر شکره 
شوکت و استقرار امر سیاست به فنون کمالات و لطافت طبع 


موصوف بوده است.» در سرودن شعر و گفتن معما مهارت 
داشت. دیوان وی دربردارند؛ غزلیات؛ یک ساقی‌نامه در ستایش 
ساقی کوثر یک مسدس, یک مریع و چند رباعی است. شماری 
از غزلیات و رباعیات وی در وصف آب و هوای گنجه است. 


نسخه‌ای دست‌نویس از این دیوان به شمارة ۴۷۵۹ در کتابخانه 


آستان قدس رضوی نگه‌داری می‌شود. نمونه‌ای از شعر او اس 

«ساقی قدحی ده که ز سودای تو مستیم -از ما مکن اندیشه که 

باده پرستیم.» 
منایع :نک یاه ۱۵۰۲-۴۹۲ کر شمرایآذریجان, 13۴۲/۵ 
تذکذ نعرآبادی 1۵ - ۱۲۶ حگویهای محلیقفقاز در عصرقااره 
۱۱۵۲۵۲ دا سمندان آذرسایجان» ۱۱۶۹-۱۶۸ الذرسمه: 
۹ روز روشی: ۱۶۷ مریندگان شم پازسی در فتاه 130 
۶۳ انامه ۱۲۳۳۷ فبرست ای کب خطی کتابحانا سرکزی 
آستان قدس رضوی, ۰۵1۳/۷ ۱۵۱۵ ۲۶۷/۱۳ : فیرست نسخهعای 
خطی فارسی, ۲۵۳۲ ۰ ۲۸۸۶+ گلتان ای ۱۱ 


کوتی 


مصطفی یف ( ۱۳0۵۸8806 ). جمال, روستای کسالو ۱۹۲۸ 
فلسفه‌پژوه آذربایجانی. در ۸۱۹۵۲ دور دانشکدا 
فلسفه را در دانشگاه دولتی مسکو به پایان رساند. از ۱۹۵۷م در 
بخش فلسفة آکادمی علوم جمهوری آذربایجان به کارهای 
پژوهشی پرداخت. در ۶۱۹۶۱ با اائة رسالهای با نام نظریه‌های 


فلسفی و اخلافی موف به گرفتن دا 
شد. در ۱۹۶۸م دانشنامة فوق دکتری فلسفه گرفت. رسالة نوق 
دکتری‌اش جهان و آرمان نظامی در ارتباط با دیای امروز نام داشت. 


پروفسوری رسید. وی نزدیک به سی اثر ب 
چاپ رسانده است که از آن میان می‌توان به نظرب‌های فلسفی و 
اخلاتی نظامی (باکر, ۱۹۶۲م) اشاره کرد. مقالهای از او با نام 
«نظامی گنجوی و مادی‌گرایی فلسفة کهن هندء (اشبار آکادمی 
علوم جمهوری آذربایجان: پاکو ۱۹۵۹ شماره ۵ه صص ۱۰۳ - 
۳ به چاپ رسیده | 


در ۱۹۶۹م به رت 


منابع:نوهنگد خاورشاسان شوروی, ۱۳۷۲ فزهنگ خاورشاسان 


وطتی. ۱۱۳/۲ 


محمدزاده 


مطلع براغوشی ( :۳۵۷-۰۳۸2 )» میرزاکاظم‌خان» ۱۷۴۸ - 

ایروان ۱۳۱۲ ق» شاعر و ادیب آذربایجانی. از مردم روستای 
در تبریزهبود و با روزنامة اکینچی/ 
روزنامه وقایع‌نگاری می‌کرد 
وی همچنین رساله‌هایی در تفییر و اصلاح الباه در واجبات 


هی و در نحو و بلاغت فارسی تألیف کرده است. نربیت 
می‌شویسد: «اعضای انجمن دانش در بمبشی هم الفبایی در تاریغ 
۸ اختراع نموده و رسالههایی به عنوان خط داتش انسانیت 
به طبع رسانیده‌اند و در همین اوقات حاجی میرزا لطف‌علی‌آقا 
مجتهد تبریزی و میرزا کاظم‌خان الان براغوشی؛ متخلص به 
مطلم؛ نیز هر یک القبایی اختراعکرده و رسای در این باب 
نوشته‌اند., مطلع سرانجام به بیماری وبا درگذشت. ماد؛ تاریخ 
مسرکش «شساعر شیرین مسقال» است (۱۳۱۲ 3). وی از 
محمدعلی‌سلطان هریسی. متخلص به توپچی (اوابل سدة 
چهاردهم هجری): جدا است. در مجموعه‌ای به شمارا ۵۲۵۶ 
در کتابخانةً ملی ملک دیوان غزلیات فارسی شاعری با تخلص 
مطلع. به همراء دیوان: توبچی هریسی (با تاريخ ۱۳۱۵ ق» 
نگه‌داری می‌شود که به احتمال فراوان همین مطلع براغوشی 


متابع: شذکرة شعرای آذربایجان, ۶۰۰/۲- ۶۰۱؛ دانشمندان 
آذرایجان, ۳۵ ۱۳۹۸ الذریم. ۱۱۰۵۸/۹ ستوران آذرایجان» 


۲ فپرست نسخههای خطی کتابحانا سلی سل 1۳۹۲/۸ 


ادب فارسی در قناز| ۵۲۲ 


مطلع هریسی تبریزی 


بکلآان ۱۳۲۰۲ 


مطلع هریسی تبریزی -ه مطلع براغوشی 


مظهر ( هه ). روزنامه‌ای ادبی» سیاسی و اقتصادی که در 
تفلیس منتشر می‌شد. بخشی از آن به فارسی و روسی و بخش 
دیگر به ترکی بود. در شماره‌ای از مظهر صاحب امتیاز آن کمال 
نامی معرفی شده است. در ۱۳۲۷ ق شمار؛ نخست آن به قطع 
«ده در شانزده و یک دوم اینچ» در چهار صفحه به چاپ رسید. 
قیمت اشتراک آن شش منات بود. در ببست و هفتم نی‌قعده 
۷ ق شمار سیزدهم آن چاپ و بر صفحه‌ای از آن تصویری 
از سردار همایون که ژنرال کنسول ایران در 
شد. پاره‌ای از خبر صفح؛ نخست این روزنامه چنین است: 
«سردارهمایون فونسول دولث علیذ رن در تفقا مقیمتفلیس 
از روزی که ورد حل مأموریت شود شدانه دی وظیة 
شریفه که جلب قلوب عامه و حفظ حقوق دولت و ملت ایران 
است. ابتدا کوتاهی نداشته؛ بلکه به اقتضای زحمت خود راحت 


بوه چاپ 


یاران طلب روز و شب در فراغت تبعه و انتشار مآثر عدلآو 
ترقیات عهد جدید مشغول هستند. در هنگام ورود به تفلیس به 
نام اعانه به مکتب خیرية ایرانیان که در تفلیس تأسیس یاقته بة 
قدر پانصد منات احسان فرمود‌اند..» 

منایع: تارج جواید و مجلات ایران: ۲۲۰/۲ ؛ ناریغ سطلوعات و 


ادیات ایران ۱۴۱/۳ + روزنمههای ایران از آغاز ناسا ۱۳۲۹ هرق 


۹ هاش ۲۳۶ ۰ ۲۳۷ ؛ شاسامة مطوعات ابران, ۱۳۷۲ 


معاذی تبریزی ( نعفءاها(/0۵82 ) اردشیر فرزند حسن: 
انی. اصلش از 2 
شروان‌شاهان می‌زیست و نزد برخی از ممدوحان خود از ! 
دودمان محترم بود. معاای در بیتی از سروده‌هایش نام خود و 
پدرش را چنین آورده است: «در کمال سحرسازی می‌توان شد 
صد ظهیر -گر کند شه ترییت بر اردشیر بن حسن» از گفتههای 
وی برمی‌آید که خود را از نوادگان معاذ بن جبل (۲۰ پیش از 
هجرت ۱۸۰ ق) از اصحاب پیامبر اسلام می‌دانست. کمال 


پس 
از ۸۳۷ ق, شاعر | 


یز بود اما در دربار 


معاذی تبریزی 
خجندی (- ۸۰۴/۸۰۳ ق) در یک رباعی» در ستایش او به این 
نکته اشاره کرده است: «ای آنکه به فن شاعری بی‌بدلی -استاد 
تصیده‌ای و پیر غزلی / داری سخن بلند بر اصل متین -آری چو 
تواز نسل سعاذ جبلی.» سعاذی همدور؛ کمال خجندی: 
سلمان‌ساوجی (-۷۷۸ق) و شمس‌الدین محمد عصار تبریزی 


۷۹۳/۷۸۴/۷۷۹ ق) بود و با آنان مشاعره داشت. افزون بر 
اين؛ میان او و سلمان ساوجی رقابت بود و معاذی همواره خود 
را برتر از سلمان می‌شمرد؛ اگرچه بر بیش تر قصاید سلمان نث 
گفته است. وی در چکامه‌ای برای سلمان ساوجی و عصار 
ی» دزدی اشعار شاعران را به آنان نسبت داده است: «اگرچه 


دوران جمال دین سلمان -اسامی شعرای قدیم احیا کرد | عجب 
مدار که عصار تیز کرد احیا .که شعر جمله به دیوان خویش املا 
کرد اما در جایی دیگر اشعار عصار تبریزی را ستوده و خود را 
شاگرد او خوانده است: «ای طبع تو بحو لفظ و معنی و خیال - 
شعر تر تو روان‌تر از اب زلال / المنته لله که پس از چندین سال 
از تربیت شما رسیدم به کمال.» معاذی بیش‌تر زندگی‌اش رام 
حدود چهل سال؛ در دربارامیر شیخ ابراهیم شروان‌شاء (ح 
۴- ح ۸۲۱ ق) گذرانده و او را بیش‌تر از دیگران مدح گفته 

شین است: «شاء ملت شیخ ابرهیم کز 
جوا شرف -مدحت او هست در قرآن حنیفا مسلماء 00 «شاها تو 


بی از آنها 


تارز مملکت خریش رفته‌ای - همچون تنی است ملکت شروان 
گه بی‌سر است /... چل سال رفت تا که درین در ملازم است - 
گاهی ندیم وگاه در اعداد چاکر است /... بس کن معاذیا و دعاکن 
به صدق دل -شه را چو صدق باطن و درویش یاور است.» وی 
همچنین امیر هوشنگ پسر کی‌کاوس شروان‌شاه (ح ۷۷۴ 
۴ 3 پسر عموی امیر شیخ ابراهیم؛ را در قصیده‌ای مدح 
آن این است: «هوشنگ شاه آنکه به همنگام 
کبریا بر دوش نه فلک نهد از اعتبار دست /.. تا چون قصیدء 
عرض کنم بر ضمیر شاه » خلعت و گوید برآر 
ابیات بیانگر آن است که معاذی تبریزی از سوی 
شروان‌شاهان نواخته می‌شده است. معاذی همچنین به گیلان 


گفته که دو پیت از 


رشد به ب 


دست.» ا 


سفر کرده و در آن‌جا امیر سید رضی‌الدین کیا (3۸۳۰/۸۲۹۰) و 
آمیر سید رضا کیاء از حکم‌داران گیلان و لاهیجان؛ و امیر سید 
ناصر کیا رکه در ۸۳۷ ق به وزارت رسیده بود در تصایدی مدج 


گفته است. از قصیده‌ای که در ستایش رضی‌الدین کیا سروده 


رسی در قنتاز| ۵۲۲ 


المعنويةالخنية 


چنین برمی‌آید که وی معانی را به گیلان دعوت کرده است: اما 


معاذی در رفتن تأخیر کرده و پس از آنکه به آن‌جا رفته؛ در 


چکامة خود در مدح رضی‌الدین کیاء از این تأخیر پوزش 
خواسته است. به نوشتة حسین نخجرانی» «در حدود هشت‌صد 
|پسر سوم امیر تیمور گورکان. حکمران 
ایجان و عراق از ۷۹۶ تا ۸۲۰ ق] در تبریز بود معافی 
فتن میران‌شاه به خا 


ریز بوده و رة اه شبخ کمال خجندی 
علیهلرحمه و پرداختن هزار دینار قرض او مشهور است.» 
معانی نیز در قطعه‌ای از ایین ماجرا سخن گفته و از حضور 
جمال‌الدین صوفی و کمال خجندی در آن‌جا یاد کرده است. 


بیت‌هایی از آن 


است: «شیخ مرشد کمال ملت و دین - 
دوش می‌گفت رمزی از سر حال / که شهنشاه میر میران شاه - 
پادشاهی است بس فرشته خصال / در جوابش جمال دیین 
صوفی -گفت او خسروی است فرخ فال / بعد از آن در میان 
معاذی گفت - پادشاهی است باجمال و کمال» کمال خجندی 
در دیوان خود در دو قطعه از معاذی یاد کرده است. تاریخ و 
محل درگذشت وی به درستی دانسته نیست. اما آنچه مسلم 
است وی پس از ۸۳۷ ق» سالی که امیر سید ناصر کیا وزیر را 
مدح گفته, درگذشته است. نسخه‌ای دست‌نویس از دبوان معا 
که نزدیک به پنج هزار بیت دارد به شمارُ ۲۸۸۰ در کتابخان؛ ملی 


این نسخه چنین اب 
شوق رخ تاز؛گل. بلبل سرمست -تا چرخ رسانید زگلبانگ فقان 


1 
را 


تبریز نگه‌داری می‌شود. بیت آغاز 


سنایع: تسذکرة رای آقرسایجان, ۶۰۳/۲ - ۱۶۰۷ دانشمندان 
آذربایجان, ۱۳۶۹ دیوان کسال خجندی ؛ الذرسعه, ۱۰۶۵/۹ 
سخوران آذربایجان, ۶۵۵/۲ ۱۶۵۷ فیرست کابخانة سلی قرب 
۶۱۲ «مماذی تبریزی یک شاعر گمنام تبریزه:ارنان, سال 
چسهاردهم: شسمارة ۰۲ ۱۳۱۲ شن: صص -۸٩‏ ۱۹۷ حسین 
نخجوانی, «سعاذی نبربزی»: نشریذ دانشکدذ ادبیات تبریزه سال 
دهم شمارا ۱ بهار ۱۳۳۷ ش: صصی ۱۰۲۰۹۴ 


معصومی 


المعنویةالخفية ( ۳۵20801900۱36104 )/السعویالخنی, 
مشنوی عرفانی به فارسی: نوشتة گلشنی بردعی (۸۳۰- .)3٩۴۰‏ 
این مسکنوی نسظیره‌ای است بسر مستوی معنوی مسولائا 


المعنویةالخنية 


جلال‌الدین‌محمد بلخی که بردعی آن را در سی و هشت هزار 


بیت نوشته است. وی مقدمه‌ای به عربی بر این مثنوی نوشته 


ت آغاز می‌شود: 


است که این مقدمه نثری مسجع دارد و با این 
«باء سمالله رحمن رحیم ‏ گشت چون مفتاح از وحی علیم؛ و 
پس از آوردن چند بیت با نفسیر پیت 


ری معنوی؛ ابیات را 
ادامه می‌دهد. درون‌سایه‌های این مثنوی را مطالبی چون 
مناجات؛ مدح؛ تفسیر آیات» احادیث: آوردن داستانهایی 
زندگی پیامپران,امامانه عارفانه برخضی پادشاهان و نیز 
رخدادهای تاریخی داستان عشق یوسف و زلیخا تشکیل 
می‌دهد. بردعی به پیروی از شیوة مولانابه بیان مسائل عرفانی 
اتی که روایت می‌کند نتيجة عرفانی 


ان 


می‌پردازد و از حکا 
می‌گیرد. در اين اثر به شمار فراوائی از اببات عربی برمی خوریم 
که در میان ابیات فارسی آمده و همچنین در ابیات فارسی نیز 
شمار فراوانی از کلمات عربی به کار رفته ا 


دید زیبابی‌شناسی جایگاهی بلند ندارد و از آثار ارزند؛ اببی 


په‌شمار نمی‌رود. بردعی خود در تاریخ به نم درآمدن المعنوية 
الخفية چنین می‌گوید: سال و مه در نه‌صد و بیست و دو بود - 


کاین معانی در بیانم رو نمود.» نسخه‌هایی دست‌نویس از این 
گپماره‌های ۵۰۶۴ در کتابخانة ملی ملک به شمار ۵۱۹۵ در 
کتابخانة دانشگاه تهران, به شمار؛ ۱۷۸ در کتابخانة سپهسالا به 
شمارا ۸1509 در کتابخانة توق پرسرای استانبوله به شماره‌های 
۸٩ ۵‏ و ۱۰م در کتابخانٌدرالکتب قاهره و به شمارذ ۳۵۸۸ 
در کتابخانة عمومی بایزید در ترکیه نگه‌داری می‌شود. 
سنایع: آصوزش زسان فارسی در جمهوری آذربایجان, 1۳۰ 
بارسی نویسان آسیای صفیر ۱۵۵ دانشمندان آذربایمان, ۱۳۵۹ زبان 
و ادب فارسي در قلمرو عتمانی: ۱۱۷۵ اذریع, ۱۹۳۲/۹ ۱۳۰۳/۱۹ 
ایندگان شعرپارسی در فتاه ۶۳؛ هرس المخططات انامه ۱ 
۷ رس کابانة یسلا ۰۶۱۰/۵ ۶۱۱ فهرست نامگوی: 
نخههای خطی فازسي دارالاکب قاهره: ۱۰۴ : نهرست نسخههای 
خطی فارسی, ۱۲۵۲/۲ ۱ فهرست شخه‌های خطي فارمي کتابحان 
تکه. ۰۳۵۹ فهرست شحه‌های خلی بان ملی ماگنه 2۷۶۲/۴ 
۰۷۶۳ کشت الشون, ۱۷۴۴/۲ ۱ منطومه‌های فارسی, 1۵۰۲-۵۰۱ 
0 


محندی 


ادب فارسی در فتاز] ۵1۴ 


مغیتی گنجوی 


مغیثی گنجوی ( 0۵:9:5136600107 ) سد؛ ششم هجری شاعر 
ایرانی. از وی تنها غزلی به جا مانده که به دست تقی‌الدیین 
اوحدی ثبت شد است: «مرا سه چیز نمود از دو زلف و لب 
جانان - یکی فریب و دویم حیلت و سیم دستان / فریب و 
حیلت و دستانش کرده‌اند مرا - یکی نژند و دویم عاجز و سیم 
حرانه 
منایع: آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربلیجان, ۱۰ :رید 
۱/۹ مرادن شعرپیاوسی در شفقازه 1۶۲ - ۲۶۲ : مجبی 
افسحا ۱۱۷۵/۳ 


حمشیدی 


مقرب با کویی ( :۳۵۷۵۳۵۰۵۵ )» سد؛ٌ هفتم هجری؛ شاعر 
1 نی. از زندگانی ار هیچ آگاهی در دست نیست. تنها یک رباعی 
به نام وی در نزهةالمجالس آمده است. آن رباعی چنین است: «در 
یک نفس آن جان و جهان بتوان دید - عیش خوش و عمر 
جاودان بتوان دید / در آينة رخش که روشن بادا -گردم نزنی: 
صورت جان بتوان دید.» 
نیع بان و از ۰3۶۱ تریغ نظم وت ۱۱۷۹/۱ مرایندگان شر 


پارمي در فان ۱۶۱ زهةالمجاللی: ۳۷۶ 


مقصود اوا ( 40«8عوههه ) زمفیرا؛ ۸۱۹۲۰ - .ب‌انوی 
فارسی‌پژوه آذربایجانی, وی در دانشکدة خاورشناسی جمهوری 
آذربایجان دانش آمرخت و موفق به دربافت دانشنامة فوق 
لیسانس شد. در مقامدانشیار بیش از سی و پنج سال در دانشکد؛ 
خاورشناسی به تدریس پرداخت. شماری از مقاله‌های او از این 
قرارند: بنقش فعل معین داشتن در ساختار افعال مرکب در زبان 
فارسیء (باکی, ۱۹۹۸ع)» «نقش حروف ربط در زبان فارسی؛ 
(باکو: ۱۹۸۹م) و «دربارة ویژگی‌های حرف ربط در زبان فارسی» 
(باکی 6۱۹۹۰ 


منبع:شناسنمة زین فارسی, 1۷۶ 


مکستوبات کسمال‌الدوله ( ع۵«م۵ اههد )| 
نامههای کمالالدوله /آسه مکتوب کمالالدوله شاهزاد؟ هندوستان به 
دوست خود جلال‌الوله شاهزاد! ایران و پاسخ جللالدوله» کتابی 


مکتوبات کمال‌الدوله 


به فارسی در نقد سیاست و د 


+ نوشتة میا فع‌علی 
آخوندزاده (۱۲۲۸ - ۱۲۹۵ ق). آخوندزاده این کتاب را در 
۰ به ترکی آذری نوشت و تقریباً یک سال بعد آن را به 
کمک میرزا پوسف خان مشیرالدولهبه فارسی ترجمه کرد. این 
کتاب دربردارند؛ سه نام شاهزادة هندی؛ کمال‌الدوله؛ پسر 
اورنگ زیب گورکانی (۱۰۶۸ - ۱۱۱۸ ق) به جلال‌الدوله 


شاهزادة یرای و پاسخ شاهزادة ایانی به شاهزادة هندی است. 
باید دانست که اساسأً کسانی با این نام‌ها وجود خارجی ندارند, 
چه رسد به ای‌که شاهزادة هندی ساکن تبریز و شاهزادةایانی 


ساکن مصر برده باشد. آخوندزاه؛ با برساختن اين دو نام بنیر 


مصلحت زمانه؛ و ابتکاری که در به کار بردن شیر نامه‌نگاری در 
این اثر به کار رده در واقع سعی در پنهان نگاهداشتن نام خود 
داشت, ری در ا‌ای که به شیخ محسن‌خاننوشته و به هرا 


نسخة فارسی کمالالدوله برای او فرستادهه تأکید می‌کند که: 
ولا ان ثر را بهغیر از افرادی که در معرفت انسانیت و اما 
آنان اطمینان کامل دارید, به شخص دیگری نخوانید و نشان 
ندهید. ان غیر از کسانی که طرف اعتقاد شما هستند, به 


دیگران اجازه نسخه‌برداری از آن ندهید. اما نام نویسند؛ اثر را 
خاش آنکنید و به غیر از افرد معتمد به کس دیگر نگویید..»! 
احتیاط کاری کاملاً موجه است. غایت اصلی بینش فلسفی - 
اتماعی آخوندزاده: فروریختن خرافهپرستی مردم مشرق زمین 
بود و مکوبات کمالالدوله انتقادی‌ترین و سازش‌ناپذیرترین اثر 
آخوندزاده در مبارزه با کهنهپرستی‌های بی‌اصل و پایه و عوامانة 
ملت‌های شرق به شمار می‌رود. مکتوبات کمالالدوله در 
شرایطی بحرانی نوشته شد ؛ دولت روسیة تزاری مشوق و مبلغ 
خرافات و موهومات در سرزمین‌های قفقاز و آذربایجان برد و 


در سایة چنن نظامی مستبد رساندن این کتب به دست مود 
عملا اممکن می‌نمود و می‌توانست پی‌آمدهای ناخوش‌آیندی 
برای مزلفش به بارآورد. زاين روی آخوندزاده نام خود را پنهان 
می‌داشت و در نامه‌هایی که به همروزگاران و روزنامه‌های آن 
زمان می‌نوشت. خود را تنها نسخهبردر و مترجم آن از ترکی به 
فارسی می‌شناساند. آخوندزاده در زندگینامة خود نوشتش 

سیب نوشتن مکتوبات کمالالدوله می‌گوید که این اثر را برای 
کستار زدن پسرد؛ کسهنه‌پرستی از چسهر؛ اسلام و تردیج 
«سیویلیزاسیون, در میان مسلمانان و «برای بیدار کردن طوایف 


ادب فارسی در فتاز| ۵۲۵ 


مکتویات کمالالدوله 


آسیا از خواب غفلت و ناداتی و برای اثبات وجوب پراتستانیز 


در اسلامه نوشته است. با این همه. آخوندزاده: احتما 
۴+ ترجمه‌ای روسی نیز از آن با همکاری آدولف 
دست داد و همچنان که سال‌ها برای جا انداختن انديشة 
لفباکوشيده بود. تا پایان زندگی برای پخش و نشر مکنوبات 
کمالالدوله نیز کوشیده اما نام خود را پنهان می‌کرد و 
تنهاآرزو داشت که این کتاب. حتی اگر شده بی‌نام مزلف به 
چاپ رسد. دراینبار» آخوندزاده: پیرسته تمهیدانی فراهم 
می‌کرد و یافت‌هایش را در نام‌هایی که برای دیگران می‌نوشت: 
بیان می‌کرد. مثلاً در جایی می‌گوید: «نویسندگان اصلی آن 
نامه‌ها اکنون در بغداد زندگی می‌کنند و دوست و رفیق هم‌اند. 
شاهزاد؛ هندوستان» اقبالالدوله؛ پسر اورنگ زیب و شاهزاه 
ایران: شجاع‌الد وله پسر علی‌شاء است. گناء من چیست که یکی 
نام خود را کمال‌الدوله و دیگری جلال‌الدوله نهاده است؟: 
آخوندزاد»» پس 
از او تقاضا می‌کرد که کتابش را هرطور که می‌تواند به چاپ 
رساند. مك در نامه‌ای به یکی از ادیبان ایرانی» چاپ این کتاب 
را به زبان‌های آذری و فارسی در پاریس خواستار شده است, 
مژلف تا پایانزندگی در حک و اصلاح نوشتذ خود می‌کوشپ و 
با نام «قیدء و «ملحقات» بر آن مطالی می‌افزود. گه‌گاه اب 


از نوشتن کمالالدوله به هر که نامه می‌نوشت؛ 


«قیدها و «ملحقات, خود مقاه‌ای جداگانه‌اند. برخی اي 
ملحقات را با توجه به انتفادهایی که دوستانش بر اصل کتاب 
نوشته بردنده می‌پرورانید و در هامش نسخه‌ای بدان می‌افزود. 
انديشة تجدهخواهمی را در ین کتاب از زبان کمال! 


می‌شنویم. آخوندزاده: گاه از قول نسخه‌برداره مطالبی به 
گفته‌های او افزوده» اما در پیوستن این مطالب به کتاب جانب 
احتباط را نگه داشته و نگذاشته که گفتارش به جزم 
درآمیزد تا خواننده مجال آن داشته باشد که انتقادهای 


جلالالدوله را نیز بخواند و خود قضاوت کند. آخوندزاده: چه 
در پنهان کردن نام خود و چه در افزردن مطالب به نام دیگری 
خیالی چندان زیرکی به خرج داد تا کماکان تأثیر سخن 
کمال‌الدوله برجا بماند. ی پیش چنین پنداشته می‌شد که 
نام جلال‌الدوله معرف شخصیت جلالالدین مبرزای تاجاره 
پنجاه و هشتمین پسر فتح‌علی‌شاء قاجار (۱۲۱۲ - ۱۳۵۰ )؛ 
است. فریدون آدمیت با دلابلی روشن و انکارناپذ یر این پنداره را 


مکتربات کمالالدوله 


نفی کرده است. ار می‌نویسد: «میرزا نتح‌علی مکنتوبات 
کمال‌الدوله را در ۱۲۸۰ ق نوشت و تا ۱۲۸۷ ق که آغاز آشنایی 
او با جلال‌الدین میرزا است؛ هیچ اطلاعی از احوال او نداشت. 
در ۱۲۸۷ ق بود که جلال‌الدین میرزا اثر خود ناملا خسروان 
(چاپ ۱۲۸۵ ق) را برای میرزا نتح‌علی فرستاد.ه آخوندزاده در 
پاسخ بهنامة جلالالدین میرزای قاجار چنین می‌نویسد «نواب 
اشرف! شما را معروض می‌دارم که تا رسیدان کتاب و تعليقی 
شما من از حفایق حالات و فضایل و کمالات شما مستحضر 
نبودم» دلیل دیگری که می‌توان در رد این پنداشت که آخوندزاده 
شخصیت جلال‌الدوله را بر اساس شخصیت جلالالدین 

یرزای قاجار نپرورده ایين است که در ۱۲۸۷ ق مانکجی 


صاحب در نامه‌ای به آخوندزاد اد کرد که نام جلال‌الدوله 


را تفییر دهد و به جای آن اقبال‌الدوله بگذارد. آخوندزاده 
می‌گوید که مانعی نیست: اما چرا باید چنین کاری کند؟ مانکجی 
صاحب پاسخ می‌دهد که نام جلال‌الدوله بادآور آن شاهزاد 
آزادة راد. جلال‌الدین مسیرزای قاجار است و «بیش از پیش 
مردمان بی‌تمیز فتنهانگیز بعض نسبت‌ها داده و آینده نیز همواره 
در اندیشة دستاویز هستند. چنان‌چه این مکتوبات هم به نام 
یشان چاپ و اشتهار یابد»بیش‌تر از پیش‌ترکینهپرورن را بهانه 
امیتتر خواهد شد.» از گفتٌ مانکجی صاحب چنین برمی‌آید که 
چون آخوندزاده در پیش از آشنایی با جلال‌الدین میرز کتابش را 
نوشته؛ حالاکه بیم آن می‌رود که بدخواهان دستاو یزی برسازند 


تغییر دهد. گو این‌که آخوندزاده خود بارها دربارة 
انتخاب نام شخصیت‌های نمایش یا داستان به اين معنی اشاره 


این نام 


کرده است که بید از امهایی که در تاریخ معاصر شناخته‌اند: 
پرهیخت. ملف در مقدمة کمالالدوله تعریفی از چند وا 
فرنگی به کار رفته در متن به دست می‌دهد و دراین‌بره با زیرکی 
چنین می‌گوید: «هنگام نوشتن آین مکتوبات از اصل نسخه 
باره‌ای الفاظ در السنه فرهنگستان پیش آمد که ترجمة مطابق 
رقم مکتوبات همان 
الفاظ را بهعینه با حروف اسلام نقل نموده است. در این صورت 
1 در ابتدا مرقوم گردد که خوانندگان 
از اصل مفهرم آنها مخبر شوند» بلافاصله پس از | 


آن‌ها در زبان اسلام بسیار دشوار می‌نمو: 


زم آمد که شرح همان | 


چند وا 


فرنگی: تعریفی از هر کدام به دست داده شده است. این واژگان و 


مفاهیم عبارتند ز: دیسپوت» سیویلزاسیون, لیترن فیلوسوف؛ 


ادب فارسی در از ۵۲5 


مکتویات کمال‌الد و له 


فاناتیک روولسیون؛ بروفره پریزی پاتریوت شانژمانسبی» 
پولیتیک پروتستان تیسم لیبرال؛ الکتریست, پنزور: شارلانان» 
پارلمان: پطرارق و درلتر که «هر دو از فیلسوقان مشهور 
فرنگستان بودنده و شیمی. یکی از محوری‌ترب 
در کمالالدوله پرورانده شده است انديشة ناسیونالیسم است. 


ین اندیشه‌هابی که 


آخوندزاده با آنکه به دولت‌های استبدادی شرقی می‌تازد و با 
آن‌ها سر پیکار داره از سلطةٌ استعمارگران چندان بیزار است که 
ان جلال‌الدوله می‌نویسد: «پادشاهء ما اگر دیسپوت هم 


از 
باشد, شکر خدا راکه باز از خودمان است. شکر به خدا که ما. 
به کل جهانیان معلوم است که 
انگلیس با اهالی هندوستان چگونه رفتار می‌کند...» از این سخن 
پیدا است که فتح‌علی استبداد داخلی را بر 
جیح می‌دهد. آخوندزاده در کمال‌الدوله واژهایی همچون 
وطن و ملت را در معنایی کاملاً نو به کار می‌برد ؛ چنانکه در 


استعمار خارجی 


مقدمه در تعریف مفهوم پانزیوت می‌نویسد: پا 
است از آن کسی است که به جهت وطن‌پرستی و حب ملت از 
بذل مال و جان مضایقه نکرده و به جهت منافع و آزادی وطن و 
ملت خود ساعی و جفاکش باشد. این حالت و خاصیت همیشه 
در مردان غیرتمند بروز می‌کند.» از ترکیب‌هایی که فراوان در مق 
کتاب آمده و یادآور انديشة ناسیونالیستی مژلف است می‌توان 
به ایین‌ها اشاره کرد: «تعصب وطین»: «دوست‌دار وطین»و 
«محب وطنحب 
غیرت ملت دوستی» «ناموس ملتی»: «تعصب برادری 
و هم‌وطنی» نش وطن‌دوستی و ملت پرستی» «فرزندن اران 
زمین» و «ایران وطن مینو نشان‌هاء. ناسیونالیسم آخوندزاده در 
عشق به ايران باستانی و بیزاری از تازیان تبلور می‌بابد. بسامد 
ین اندیشه در مکنوب اول بیش‌تر است, چراکه این مکتوب 
اساسا با حسرت از گذ: 


5 باستانی ایران آغاز می‌شود. 
آخونداده در مکتوب اول؛ هجوم اعراب را آغاز فرو شد سیاسی 
ایران می‌داند که «برهنه و گرسنه, 
«سعادت اهل ایران را این راهزنان بر باد دادنده و مشتی «خیالات 
جفنگ و عقاید پوچ» را به آنان تحمیل کردند. تفسیری که 
آخرندزده از کلام فردوسی در این مکتوب به دست می‌دهده 
جای تأمل و بحث دارد. گفتار آخوندزاده در ایين مکتوب به 
ادی است تا جایی که حتی به نفی کامل می‌انجامد. 


ایران شاختند و در وافع 


مکتوبات کمال‌الدوله 


گفتة آخوندزاده جای نقد دارده درستی یا نادرستی 
سخن او نیست. پرسش بنیادی این است که این‌گونه تاختن به 
اسلام که با مقادیر معتتابهی حس وطن‌پرستی و مقدس مآبی 
وطنی همراء است. خرد از همانگونة تاخت تازیان به ایران 


نیست؟ به نظر می‌رسد که آخوندزاده در برخوردهایی از این 
ار می‌کند که روزگاری اعراب رفتار کرده 
بودند. همین نقد آن‌جا که آخوندزاده نظریه‌ای در باب تاریخ 
عم بسهدست میهد نیز وارد است. نظرية تاریخ علم 
خوندزاده بر این جمله استوار است: «اصل علوم از قدمای 
ان و فشارسیان و هندیان است نه عرب‌ها.ه 


برننیان و ویزنب 
آخوندزاده عرب راب اسلام یکی می‌گیر و بنابراین نفی عرب با 
نفی اسلام و در جهتی دیگر با ثبات ایرانی‌گری همراه می‌شرد. 
مهم‌ترین انتقادی که بر مکتوب نخست این کتاب می‌توان وارد 
کرد این است که مژلف آن دیالکتیک نفی را با نفی دیالکتیک 
تاریخی اشتباه گرفته است و هر چند می‌کوشد راهی به آینده 
بگشاید. اما راه ورود به آیند؛ خیالی او تا حد بازگشت به 


گذشته, فروکاسته می‌شود: ...ما هزار و دویست و هشتاد سال 
در خطا بوده‌ایم... بعد از این... به طرف بازماندگان و یادگاران 
بان خودمان عطف نظر بکنیم یعنی پادشامان ما و اولبای 
دولت ایشان.» در این 


آخوندزاده این قاعد؛ روشن فراموش 
می‌شود که هر امر تاریضی زمان و مکان خود را دارد و در همان 


من ز مکان است که رخصت می‌یابد به امری تاریخی بدل 


شود. تاریخ امروز و آیند؛ ما از مدار گذشته می‌گذرت اما 
بازگشت یک دور خواستنی تاریخی امکان ندارد چون عملاً 
دیگر آن وضع و موقع وجود ندارد. با این همه باید دانست که 


اد آخوندزاده از تمامی ادیان است و نه تنها از اسلام: «از این 
سخن‌ها توگمان 
مرجح می‌دارم. اگر بنابه ترجیح می‌شد باز دین اسلام از سایر 
ادیان مقبول و برگزید؛ من است...» در مکتوب دوم؛ کمال‌الدوله 
مجلس وعظ آخوندی, ملا صادق نام را وصف می‌کند. 
نخستین اندیشه‌ای که در این مکتوب برنهاده شده است انديشة 
تربیت است. مژلف از این حسرت می‌خورد که انتشار 
گفته‌مایش در ایران ممکن نیست» چراکه «امل ایران غالبا 
بی‌سوادندهبلکه از عدم توجه و اهتمام دیسپوت و از بی‌انصافی 


که من سایر ادیان و مذاهب رابر دین اسلام 


ملا و از قصور حروف زمان بربریت یکی از هار ایشان ببه 
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مکتوبات کمال‌الدوله 


مبناء به نظر آخوندزاده «ولت 
قدیمةٌ خود را محال است دوباره 


خواندن قادر نیست» و ب 


ایران قدرت و قوت و عظمت 
به دست آورد مگر به ترییت ملت و ترییت ملت به سهولت 
میسر نخواهد شد مگر با کسپ سواد. کسب سواد برای عموم 
ناس حاصل نمی‌نواند بشود مگر با تغیبر و اصلاح خط حاضر 
و اصلاح خط مقدر نمی‌گردد مگر با تداییر ملثر.ه بسنیاد 
نظریة تریتی آخوندزاده بر اصلاح و تقییرافبا نهده است. ببر 
مبنای آموز؛ تغیبر خط و الفبا تمامی پيشنهادها و انتقادهای 
آخرندزاده از نظام فکری و دینی ایرنیان» در این مکتوب. شکل 
می‌گیرد. گفتار آخوند ملا صادق در اين مکتوب, دربارة گناه و 
عقوبت است. اما این گفتار 


نیست که به تقد کشیده می‌شود. 


ملا صادق در گفتار خود مدام بهکتاب حق‌النین ارجاع می‌دهد و 


در واقع آرای محمدباقر مجلسی را بازمی‌گوید. حرف آخوا 
این است که «قانون سیاست که در دول منظمه معمول می‌گردد 
و الا اعتفادات پوچ و بیم جهنم و امید بهشت هرگز به صدور 
جرایم مانع نمی‌تواند شد.» آخوندزاده بر این حکم فقهی که در 
روزگار او تشریح مردگان را حرام اعلام می‌کند. می‌تازد. بر 
اساس این حکم تشریح بدان سیب حرام است که چون اعضای 
میت قطع شود ناقص به حشر می‌آید. آخوندزاده می‌نویسید 
«بگذار میت با اعضای ناقصه به حشر آیده چه امر بسیار عمده 
است. اما به واسطة تشریح او در علم طب تتبعات کثیره به عملل 
خواهد آمد و برای مردم فراید غیر محصوره عاید خواهه شد] 
در بخش دیگری از وعظ ملا صادق از ظهور امام زمان بحث 
شده است. آخوندزاده ادعای دیدن امام غایب را دستاویز برخی 
شیعیان برای مقدس جلوه کردن در نزد عامه و دروغ محض 
می‌داند. نکتة دیگری که آخوندزاده به بحث می‌کشد؛ مبحث 
معجزات است. او می‌پرسد: «من نمی‌فهمم چرا معجزات یا 
کرامات این سفرا فقط از بابت خمس و هدیه و نذر بروز 
می‌کرد؟» نفی روح و البات علوم جدید از دیگر مضامین این 
مکتوب است. مضمون اصلی مکتوب سوم کمال‌الدول 
مرئیه‌خوانی و عزاداری است. او تعزیه‌خوانی و عزاداری در 
روزهای محرم را نفی نمی‌کند, اما از این که هر روز در تهران 
یکی از تکایاتعزیه بر پا می‌شود, شکوء دارد و می‌نویسد: «چه 
خبر است! مگر مصیبت و درد خود آدم کم است که بانقل 
گزارش هزارسالهاقات خود را دایم تلخ بکند و به جهت عمل 


مکتوبات کمال‌الدولد 


پی‌فایده از کسب و کار بازبمند. و دغل 
خودشان وسیله روزی کرده: انواع و اقسام کذب‌ها پبافند و به 
جهت فریفتن عوام بیچاره در منابر ذکر بکنند.» در این مکتوب» 
مجلس وعظ آخوندی. ملا جبار نام به طور فشرده نقل 
می‌شود. کمال‌الدوله به جلال‌الدوله خاطرنشان می‌کند که: «ای 
جلال‌الدوله من مختصر می‌نویسم تو چنین تصور مکنن که 
ایگونه جفنگ در پنج و شش کلمه تمام می‌شود» پس از نقل 
قشردهای از وعظ ملا جباره آخوندی دیگر به منبر می‌روه و 
وعظ می‌کند و پس از آن کمال‌الد وله تقد خود را به این ترهات 
انی‌ها بیان می‌کند. پس از پایان یافتن سه مکتوب 
کمال‌الدوله مکتوب جلال‌الاوله که پاسخ هر سبه مکتوب 
است؛ خطاب به کمالالدوله می‌آید. جلل‌الد وله بر کمالالدوله 
انسوس می‌خورد که از چه او را که یادگار آل گورکان و خلف 
سلاطین نامدار هند است. چنین خبط دماغ و مالیخولیا دست 
داده که بر آداب و سئن نیا کان چنین می‌تازد. جلال‌الدوله تقریاً 


زان ین کار را بای 


همه آن‌چه را که کمال‌الدوله نفی کرده به دید؛ اثبات و همه 
آنچه را او اثبات کردهبه دید نفی می‌نگرد.مثلاً فردوسی را هم 
لا مسذهبی چرن کمال‌الدوله می‌داند؛ اعراب را به سبب 
برانداختن سلاطین فرس به عرش می‌برد و اسماعیلیان را به باد 
اقا می‌گیرد. مکتوب جلال‌الدوله به کمالالدوله در واق 
دفاعیه‌ای است از اسلام و هر آذچه پس از ورود اسلام به ایا 
سل ايران آمد. مکتوبات کمالالدوله در زمان آخوندزاده با 
استقبالی بی‌نظبر روبه‌رو شد و تأثیری شگرفت بر جای نهاد. 
مثلاً میرزا پوسف‌شان در نامه‌ای به آخوندزاده از توجه مسیرزا 
کاظم‌بیگ به مکتوبات می‌گوید و چنین می‌نویسد: «[میرزاکاظم 
بیگ] در منزلی که در سفارتخانه داشت کمال‌الدوله را شب و 
روز مسطالعه کرد و بسیار پسندید. در صفح اول یکی از 
نسخه‌های فارسی کمال‌الدوله به خط خود چنین نوشته است: 
بارکالله کمال‌الدونه! بارکالله کمالالدوله! 


پیش‌ترین تألیر 
این رساله بر نوشته‌های نویسندگان روشن‌اندیش ایسران بوده 
است + چنانکه میرزا ملکم‌خان؛ در برخی از مهم‌ترین آشارش» 
مانند بخ و وزیره مداء ترقی؛ اصول تمدن؛ اصول آدمیت و 
پلیکد های دولتی, از مکتوبات الهام گرفته است. از دیگر کسانی 
که به تأثیر از کمال وله دست به تصنیف آثاری زدند باید میرزا 
آقاخان کرمانی رانا برد که رسالة سه مکتوب خود را با لهم از 
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مکنون گرجی 


کماللدوله نوشته است. دربارة تأثیرپذیری میرزا آفاخان از 
آخوندزدهدو نظر هست ؛ برخی این تأثیرپذیری را تام و تمام 
دانسه‌اند و برخی این فرضیه را پیش نهاده‌اند که میرزاآقاخان در 
سه مکتوب و به خصوص رسالة سوسمارالدولة خود کوشید 
برخی ضعف تألیف‌های کمالالدوله را برطرف کند. تفاوت 
عمد؛ این دو کتاب در اي 
نسفی کرده است. اما میرزا آفاخان تنها خرافه‌پرستی‌ها و 
افزوده‌های آخوندها را به باد طعن و نقد می‌کشد و اسلام را در 
شکل ناب آن می‌پذیرد. گر اینکه لب یز نفد و نقادی مپرزا 
آقاخان بیش‌تر متوجه امور اجتماعی و سیاسی است نه امور 
دینی. مکتوبات کمالالدوله در زندگی آخوندزاده به چاپ نرسید 
و او تا واپسین روزهای زندگی خود در حسرت چاپ آن بود 
مکتوبات کمال‌الدوله به همراه رسالة الفبای جدید در باکو 
(6۱۹۶۳) و تبریز (۱۳۵۷ ش) به چاپ رسیده است. 


این است که آخوندزاده به تمامی اسلام را 


منیع: از مب نا نما ۳۴۲۰۳۴۱/۱ : اندیه‌های میرزافتجعلی 
آخوندزاد. در صفحات فراران + اران و عشانی در آستانا قون 
بیستم ۱ و ۲/در صفحات فراوان ! پیدایش رسان فارسی, در 
صفحات فروان! روشنگرانابرانی و نقد ادبی: در صفحات 
راون موچشمه‌هایداستنکوناهفرسی: ۱۲۱ سوسسار لول ۱۰۷ 
۱۱۱۶۰ شهرست کستابعان! سلی وان ۰۱۲۲/۳ ۱۱۲۳ فهوست 
شخههای خطی فارسی, ۱۳۶۳۳/۵ بالات فارسی: مقندمه !مات 
فلفی, مقدمه ‏ مکتوبات کمالالدوه: نسخة دست‌نویس کناب 
دانشنامة دب فارسی 


شریفی 


گرجسی ( ا 0۵00000 )؛ آفامحمده سد؛ٌ سیزدهم 
هجری. شاعر گرجی‌تبارایرانی. به گفتذ دیوان بیگی «وطن را در 
کازرون اختبار کرد ولی سیاحت بسیار می‌تموده. شعر بسیار 
هم داشته که حالا در میان نیست.» از اشعار او است: «ساقی بریز 
در قدح زر شراب را و آذگه بیار با دو هلال آفتاب را / عشق 
سبک عنان؛ به گه صید رستمی است -کارد به بند 
فراسیاب را 


منایع: جابگهگرجیها در تریغ و وحن و شدن ایران: ۱۳:4 
حدیقةالشرا: ۱۷۰۵/۳ الذریعه ۱۰۹۵/۹ ٩‏ سرایندگان شعر پارسی 


در قفا ۳۶۴ کازرون درآ فرهنگ ایران, ۱۲۹۸-۲۹۷ مجیع 


مگرلیشویلی 


٩۸۷۰۹۸۶/۵ اقسحا:‎ 


رشنوزاده 


مگردیج نقاش ( قتمومسعتنل۳0 ) روستای بور ۱۳۹۲ - 


۷۰ روحانی؛ نقاشس و شاعر ار, 
انیا و گیورگ درس خواند و چندی پیشوای مذهبی 
شهر هامیت در ارمنستان غربی بود. در روزگار زندگی وی در 
نتیجة بروز جنگ‌های پی در پی میان دولت عشمانی و 
همسایگانش, ارمنیان ساکن در ارمنستان غربی به بی‌خانمانی و 
دربه‌دری دچار شدند و همین رویدادها سب شد که مگردیچ 


انی. وی در کلیساهای 


درد غربت مردم را در اشعار خود بازتاب دهد و در ادبیات ارمنی 
نخستین شاعری است که از غربت و مهاجرت سخن گفته است. 
اشسعار وی بسیش‌تر دربارهٌ عشق و طبیعت؛ مضمون‌های 
اجتماعی. پند و اندرزهای اخلاقی و میهن‌دوستی است. زبان 
شعر وی زبان سده‌های میانی ارمنی است. وی با زبانی زنده و 
تصویری, در اشمار تعمیمی و غنایی شود آن‌چه راکه در زندگی 
اجتماعی مفید و زیبا است. ستوده و از آن جانب‌داری کرده و 
حرص و خست دولتمندان و سودجویی و نفرت‌ورزی به 
بممتوع را به باد انتقاد و ملامت گرفته است. وی به چند زبان 


ارسی می‌دانسته و آثاری به فارسی و 


رل مسلط بوده و 
ارمنی تألیف کرده است. آثار وی تأثیر فراوانی بر شاعران پس از 


خود دآشته است. 


منیع: ریخ و فهتگک ارشتان. ۱۵۹۱ بهان یران‌شنسی: ۱۱۴۷ 


زان فارسی در جمهان, ۱۲۱۳/۱۲ صسد سال شم اوسنی: ۱۱۲۰ 
نامداران فرهنگ ارمنی, ۶۰ 

رشنوزاده 

لیشویلی ( نداتفا »۳ )کتوانه ۱۹۶۵م- ‏ .بسانوی 


فارسیپژوه گرجستانی. در ۱۹۸۹ رش زبان و ادبیات فارسی 
دانشکده خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس را به پایان رساند. 
در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳م دور دکتری زبان و ادبیات فارسی 
را زیر نظر جمشید گیوناشویلی فراگرفت. در ۱۹۹۹م» در 
انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم گرجستان» از رسالا 
دکتری خود دفاع کرد و با سمت دانشیار در دانشگاه دولتی 
تفلیس به تدریس زبان و ادبیات فارسی سرگرم شد. وی 


اب قرسی در قتزل ۵۲6 


ملا پناه واقف 


مقاله‌هایی با نمهای «کاربرد و معناشناسی واژه‌های خوک و 
گراز در ویس و رامین و روایت گرجی آن ویس‌رامیانی؛ (مجل 
مانسنه؛ شمارهٌ ۱, تفلیس. ۱۹۹۳م) «نقش گل و گیاه در بیان 
احساسات قهرمانان ویس و رامین و ویس‌رامیانی؛ (همان‌جاه 
شماره‌های ۱ - ۰۴ تفلیس: ۱۹۹۸م): «برخی از ویوگی‌های 
کاربرد نام‌های گپاهان در ویس‌رامیانیه (2:0:۳681:0 تم 
شمار؛ ۷و هه تفلیس» ۱۹۹۹م) و «بیان حالت درونی قهرمانان 
ویس و رامین و ویس‌رامیانی با نم‌های گل و گیاه» (پژوهش‌های 
دانشگاه دوتيتفیس» جلد 0۳۲۱ ۲۰۰۲م) چاپ و منتشر کرده 


است, 


مگریشویلی 
ملاپناه واقف -ء واقف قراباغی 
ملا زی‌العایدین, فرزند ملا صادق -» ساغری قراباغی 
ملحمه دانیال -» اصول‌الملاحم 


ملانصرالدین ( «:00:4عهه۳6۱۱2 6 هنته‌نامة طنزآمیز سیاسی و 
اجتماعی به ترکی. انتشار این هفته‌نامه از ۷ آوریل ۶۱۹۰۶ یه 
مدیریت جلیل محمددقلی‌زاده آغاز شد. ملانصرالدین از ۱۹۰۶ تا 
۱۸ در تفلیس: از ۱۹۲۱م در تبریز و از ۱۹۲۲ تا 14۳۱مدر 
باکو به چاپ رسید. روی هم رفته هفت‌صد و چهل و هشت 
شماره ازاين نشریه چاپ و منتشر شده که سی‌صد و چهل 
شمارة آن در تفلیس, هشت شمار: آن در تبریز و چهارصد 
شماره از این هفته‌نامه در باکو بوده است. تربیت دربار؛ این 

مروزنامة هزلی هفتگی» منتشره در تبریز با 

چاپ سربی و تصاویر رنگی به مدیریت جلیل نخجوانی..» 

ملانصرالدین نخستین روزنامة 


روزنامه می‌نو 


آمیز آذربایجان و آغازی و در 


روزنامه‌نگاری این سرزمین به شمار می‌رود. این نشریه در 
تخستین شماره‌ها 
در میان تمامی طبقات مردم جا باز کند. 


جه و اقبال مردم روبه‌رو شد و توانست 
بری نگذشت که 


شماری از رو: 
مسحمدسعید اردوبادی: علی‌قلی نجفوف عبدالرحیم 
حق‌وردی یف و میرزا علیاکبر صابر به قلم‌زنی در این روزنامه 


ران و نویسندگان نام‌دار آذربایجان, همچون 


ملانصرالدین 


خود محمدقلیزده نیز با نامهای مستعار هردم خیال. 
دی سیرتی» قارین قولی: موزالان. سلتصرالدین در ار 
نشریه مقاله می‌نوشت. نویسندگان این نشریه که همگی 
روشنفکر و آزادی‌خواه بودنده حکرمت‌های دیکتاتوری در 
ایران»عشمانی و بخارا را به اد انتقادمی‌گرفنند وبا تعصبات و 


خرافات آمیخته به مذهب مبارزه می‌کردند.آرین‌پور به نقل از 
بیان‌نامة اين نشریه چنین آورده است: «ملانصرالدین خواهان 
چنان اجتماعی بودند که در آن آقا و گدا و دارا و ندار از حیث 
حقوق و اختبارات یکسان باشنده حکومتی بو سر کار آید که 
اصول آزادی را اعلام و به جای وضع قوائین شدید جزاو اعدام؛ 
املاک و اراضی رآ بین کشاورزان و دمقانان تقسیم نماید و 
کارگران و روستاییان را در امور دولتی دخالت بدهد و کارها رابه 
طریق بحث و شور اداره نماید.» ملانصرالدین در دوره‌ای به چاپ 
می‌رسید که ذهن مردم با تعصب و خرافات خر گرفته بود و 
جزئیاتی همچون شیوه لباس پوشیدن» ريش تراشیدن و 
چگرنگی شستن ظرف‌ها و دفعات آب کشبدن آن‌ها از مسائل 
مهم دینی به شمار می‌رفت. ملانصرالدین می‌کوشید تا با رخنه 
در میان عوام این‌گونه تعصبات را باندازد. روشن است که عوام 
نفد به تعصبات و خرافات را برنمی‌تافتند و چون می‌دید: 


نلویسندگان ان روزنامه تمامی باورهای آنان را نادرست 
مي‌دانند خشمگین می‌شدند ؛ چنان‌که محمدفلی‌زاده ناچار 
شد. چندی در محلا گرجی‌نشین تفلیس: دور از دسترس 
مسلمانان متزل گزیند. از سری دیگر روحانیان نیز در مساجد و 
منابر نویسندگان و خرانندگان این روزنامه را تکفیر می‌کردند. با 
این همه: از آنجا که نویسندگان این روزنامه زبان طنز را برای 
بیان افکارشان برگزیده بودند و بسیاری از انتفادانشان را از زبان 
5 انه‌ای با نام ملانصرالدیین بیان می‌کردند» 
ملانصرالدین توانست در میان عوام نیز جایگاهی یابد ؛ چنان‌که 
به نوشتذ حمیده خانم» همسر محمدقلی‌زاه گاهی زنان بی‌سواد 
به حیاط خانه مسحمدقلی‌زاده می‌رفتند و می‌خواستند 


ملانصرالدین را بپینند.به گفتة هم او در میان مردم بی‌سواد تبریز 
شایعه شده بود که ملاتصرالدین در آسمان زندگی می‌کند و 
بر می‌شود. از دیگر جاذبه‌های این 
روزنامه به‌ویژه رای مردم کم سواد کاریکاتورهایی بود که در آن 
می‌کشیدند. کاریکانوریست این روزنامه عظیم عظیم‌زاده 


روزنام‌اش نز در نجا 


ادب قارمی در قنازل ۵۲۰ 


(2۱۹۴۳-۱۸۸۰) بنیادگذار نقاشی رآلیستی در آذربایجان بود و 
بعدها زمانی که ملانصرالدین در تبریز منتشر می‌شد: سیدعلی 
بهزادفرزند میر مصور با تأثیر از کاریکاتورهای عظیم: 


کشیدن کاریکاتور در اين روزنامه پرداخت. افزون بر این این 
کاریکاتورها یکی از دلایل ترویج اين نشریه در میان مردمان 
فارسی‌زبان بود. نویستدگان ملانصرالدین انتقاد از اوضاع سیاسی 
و اجتماعی زمان؛ خود را در قالب طنز و با آوردن حکایت 
تمئیل و اشعار طنآمیز بیان می‌کردند و در این راستا از دییات 
فولکلور بسیار بهره می‌بردند. دیری نگذشت که این نشریه در 
میان مردمابران یز خوانندگانبسیاری یافت ؛ چراکه نویسندگان 
ملانمرالدین فساد اجتماهی و سیاسی تمامی کشورهای 
مسلمان را به بادانتقاد می‌گرفتند و از جنبش‌های آزادی‌خواهانه 
در این کشورها پشتیبانی می‌کردند. نویسندگان ملانصرالدین با 
شرایط سیاسی و اجتماعی این کاملاً آشنا بودند و در پیشیرد 
جنبش مشروطیت و گسترش افکار نوین و انقلابی در میان مردم 
ایران سهم بسایی داشتند و همپای با روزنامه‌های آزادی‌خواه 
ایران به استبداد قاجاریه می‌تاختند. به همین روی این روزنامه 
در میان سردم ابران و به‌ویژه مردم آذربایجان خوانندگان 
بی‌شماری یافت. مستبدان که روشنگری‌های ایین روزنامه ژ 
تاب نمیآوردند کرشیدند تا جلوی ورود آن را به ایران بگیرند. 
محمدعلی میرزا فرمان داد که نسخه‌های آن را در پسیتخاته 
توفیف کنند؛ اين کار با اعتراض مردم قفقاز و تفلیس و نیز رم 
برخی از شهرهای ايران روبه‌رو شد و مردمان اين نواحی برای 
مجلس تلگراف‌های شکایتآمیز فرستادند و گویا سرانجام از 
شد. همچنین علمای تبریز در فتایی که 

ید کردنده سلانصرالدین وا «اوراق 
مفله, دانستند و گفتند که نوشته‌های این روزنامه کفرآمیز و از 
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«شمشیر شمره بدتر است. با این همهء شماره‌های این روزنامه 
به ایران می‌رسید و شعرهایی از صابر که درب رخ‌دادهای ایران 
بود بر سر زیان مردم آذربایجان افتاد و آذربایجانیان خود 
بندهای دیگر بر آن افزودند و شعرهایی نو به پیروی از آن 
سرودند. افزون بر ایین. شماری از روزنامه‌نگاران دورةٌ 
مشروطیت از شیو نگارش این روزنامه بهرهگرفتند و زبان برند 
طنز را برای انتفادهای سیاسی و اجتماعی به 
روزنامه‌نگاران این دوره کوشیدند تا آثارشان را بهزبان زند؛ مردم 


ملانصرالدین 


تألیف کنند و اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های رایج در میان مردم 
رشان به کار برند و از این راه به اذهان عوام نزدیک‌تر 


این جهت نیز میان ملانصرالدین و برخی روزنامه‌های 
مشروطیت شباهت‌هایی به چشم می‌خورد. یکی از 
روزنامه‌هایی که در دورة مشروطیت به پیروی از سبک نگارش 


ملانصرالدین نوشته می‌شد. صور اسرافیل نام داشت. این روزنامه 
را میرزاقاسم‌خان تبریزی و میرزا جهانگیرخان شیرازی بنیاد 
نهادند و علی‌اکبر دهخدا (دخو) از نویسندگان آن بود. این دو 
روزنامه در گرایش‌های سیاسی نیز به اندازة شیر نویسندگی به 
یکدیگر شبیهند. بیش از همه مبان دو تن از نویسندگان صور 
اسرافیل و ملانصرالدین یعنی دهخداه بنیادگذار طنز انتقادی در 
ايران و محمدقلی‌زاده شباهت دیده می‌شود. این دو نویسنده در 


آفرینش شخصیت‌ها: پروراندن مطلب و نتیجه‌گیری و شیوهٌ 
روایتگری همگونی بسیار داشتند. یکی از شیوه‌هایی که هر دو 
نویسنده در آثارشان به کار می‌برند گفت و شنود میان راوی و 


بادل او است. ملانصرالدین نیز برخی از شیوه‌های نگارش را از 
مورامرابل وا گرفته ات بمثلکاربرد پیشگفار بعنی 
مقدمه‌ای کوتاه و سخت بذلهآمیز که اغلب پیداکردن ارتباط آن با 
مرتبوغ مقاله یا قصه بسیار دشوار است.» نویسندگان این دو 
روزنامه مطالب یکدیگر رانیزپی می‌گرفتند و همین امر نشان از 
همکاري و همدلی آنان دارد. در شمار؛ بیست و سرم 
َوراسرالْ شعری از دهخدا با نم «تعزیت به ملاتصرالدین در 
عزای شیخ‌الاسلام [از روحانیان واپس‌گرای قفقازاه به جاپ 
رسید. این شعر بهزبان آذربایجانیآمیختهبه قارسی نوشته شده 
بود و دهخدا شعر خود را با سلامی گرم بهملانمرالدین آضاز 
کرده بود. نوشته شدن چنین مطالبی نیز نشانگر همفکری و 
همسویی این دو روزنامه است. از دیگر روزنامه‌هایی که به تأثیر 
از ملاتصرالدین نوشته می‌شد روزنامة آذربایجان است. این 
روزنامه برای نخستین بار در ششم محرم ۱۳۲۵ ق در تبریز به 
چاپ رسید. آذربایجان به دو زبان فارسی و ترکی آذری نوشته و 
همچون ملانصرالدین در آن کاریکاتورهایی کشیده می‌شد. 
روزنامهٌ حثرات الارض, که جایگزین آذربایجان شد نیز مانند 
ملانصرالدین. روزنامه‌ای طنزآمیز بود. نخستین شماره این 
حاجی میرزا آقابلوری در چهاردهم صفر 
۶ ق به چاپ رسید. مقاله‌های اين روزنامه به پیروی از 


روزنامه به مدیر. 


ادب فارسی در قناز| ۵۳۱ 


ملک آقانجانیان 


ملانصرالدین از زبان یک دیوانةٌبازارگرد تبریز به نام غفار وکیل 
نوشته می‌شد. همچنین سید اشرف‌الدین گیلانی؛ نویسند؛ نیم 


شمال و نیز ملک‌الشعرای بهار شعرهای خود را به پیروی از صابر 
می‌سرودند.روزنامهةًمانصرالدین نه تها بر شیوة روزنامه‌نگاری 


دور مشروطیت تأثیر گذاشت: بلکه سبب پدید آمدن شیوه‌ای 
و در طنز آنتقادی فارسی شد. 


منایع: آذربایجان سووت ایکاوپدی‌باسی, ۰۳۷/۷ ۱۳۸ از مباتا 


| 
۱۷۸۰ ۱۸۰ ۰۲۹۰ تریغ ولد و مجلات ایران: ۲۱۳۷/۲ ۱ ریغ 
روزنانگاری بایان و دیگی پارمی نیسان, ۱۳۶۸ ۲۹۲: ۵۲۶ 
٩‏ ۶۰ ۶۱ ۶۴۲ ۶۶۸ ۱۱۳۵ تاریخ ساشور در سطلوعات 
ارانه ۱۲۸/۱ ۱۱۲۹ ۱۲۱۱۱۴۰/۲ ۵ ۳۱۱ ۲۳ 
۵ ۱۶۹۵ ریخ مفرطة ایرن, 1۹۲+ چکیدهای از زندگی و افکار 
جلل محمدفلزاده : دانشمندان آذربایجان, ۱۳۱۷ ۱۶۰۳ دانام 
مطوعات آذربایجان, ۱۸۲ ۱۱۸۵ روزنامههای رانا آغاز تسا 
۹ هق ۱۲۸۹ هشی, ۲۷۱ ۲1۲۰+ سوچشههای دستان کون 
فارسی: ۷۲ - ۱۷۷ طلزسولین را از شروطه 5 انلاب, ۱۰۶۸/۲ 


۷۱ مسلانمرالدین 


نیان ( ۳۵۱09201801380 ) کاراپت فرزند 
آچابکه روستای کالرزانگ زور ۱۸۹۳ - ایروان 149۶ 
فارسی‌پژوه ارمنستانی. در ۱۹۱۲ انستیتوی زبان‌های شرقی را 
به پایان رساند. از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۹م در آلمان به ادامة تحصیل 
پرداخت. در 6۱۹۲۱ ریساست هبأت علمای پژوهشگاه 


اچمیادزین را بر عهده گرفت. از ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۶م و از ۱۹۳۵ تا 
۷ استاد دانشگاه بود. از ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۵م در پژوهشگاء 
فرهنگ مادی به کار سرگرم بود. در ۱۹۳۵ به درجهٌ پروفسوری 
رسید. از ۱۹۳۶ تا ۶۱۹۳۷ مدیر بخش ادبیات و فولکلور ارمنی 
باستانی پژوهشگاه تاریخ و تاریخ ادبیات آکادمی علوم 


جمهوری ارمنستان و از ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸ استاد انستیتوی دولتی 


آموزگاری روسی ایروان بود. در ۱۹۶۲م ارباب شاب 
آرمنستان دائسته شد و در ۱۹۶۵م به عضویت پيوستة آکادمی 
علوم ارمنستان درآمد. از آثارش: صفحات متخب ادیات ارمنی به 
روسی (ایروان» 2۱۹۴۶)؛ داود ساسونی که با همکاری م. آبیگیان 


در دو جلد تألیف شده و جلد یکم آن در ۳۶ و جلد دوم آن 
در ۸۱۹۵۱ به چاپ رسیده است + فردوسی به ارستی (ایروان» 
۴ 
مسنایع: فسرهنگ خاورشنامان وطنی, س,مسلیبند, ۱۶۵/۲ 
ت.گنالانبان «امتی‌شناس ورزیده؛: مج اریض ‏ للوژی: 
شمارة ۰۲ ۱۹۶۳ م صص ۰۷۰ ۷۵ 
ملااحند 


ملکوف ( ۵1600۲ ) اوکتای فرزند سلیمان؛ باکو ۰-۱۹۲۵ ۰ 
ایرن‌شناس آذربایجانی, در ۶۱۹۴۶ دور دانشکد؛ خاورشناسی 
مسکو را به پایان رساند. در ۱۹۵۴ با ار پایا‌نمه‌ای با نام 
استقرار دیکناتوری رضاشاه در ابر مسوفش به گرفتن دانشنامة 
دکتری در رشتة تاریخ شد. ملکوف از ۱۹۵۶م به مقام محقق 
ارشد رسیده و چندی استاد دانشکده‌های تاریخ و خاورشناسی 
دانشگاه دولعی آذربایجان بوده است. از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۲م در 
انستیتوی ملل خاور نزدیک و میان اکادمی علوم جمهرری 
آذربایجان و از ۱۹۸۲م در انستیتوی تاریخ حزب گموئیست به 
کارهای پژوهشی پرداخت. ملکوف بیش از بیست و پنج أثر به 
چٌاپ رسانده است. مقاله‌هایی از او با نم‌های «مسثلا پیدایش 
تاریخ‌تویسی فارسی امروزه (بادداشت‌های علمی الستیتوی 
خاورشناسی؛ باکو: ۰۱۹۶۳ جلد چهارب صص ۰۳۹ ۵۲) و 
#پیرامرن مسئلا تقسیم به دوره‌های تاریخی در آثار سورخان 
ایرانی اواخر قرن ٩۱م‏ تا اوایل قرن ۲۰م) (اخبارکوتاه انستیتوی 
ملل آسیا؛ مسکو ۶۱۹۶۳ صص ۱۹۸ - ۲۰۵) به چاپ رسیده 
است. 

منبع:جهان ایرنشنامی, ۰۹۷۷ فرهنگ خاورشناسان وطی, ۱۶۲/۲ 
کابشاسی خاورشامان کشورهای مشترکالمناخ و قفقز: 10۸ 
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محمدزاده 


ملکیان ( ۳۵80 )گورگن فرزند ور آبادان ۳۶٩۱م-‏ ۰ 
ٍ 


ایران‌شناس ارمنستانی. در خانواد‌ای کارگر زده شد. در ۱۹۶۲) 
دور دانشکد؛ زیان و دبیات را در دانشگاه دولتی ایروانبهپایان 
رساند. سپس در دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی ایروان 


به کار کرد و زمانی نیز ریاست اين دانشکده را بر عهده 


ادب فارمی در قناز| ۵۳۲ 


ممایی قراباغی 


داشت. ملکیان در ۱۹۸۴م از رسالة دکتری خود با ام عبارات 
جفت در زبان فارسی دفاع کرد. وی آثار فراوانی دربارة زبان 
فارسی به چاپ رسانده است. مقاله‌ای از او با ام «تاریخ تحقیق 
عبارات جفت در زبان فارسی» (یام دانشگاه دولتی ابروان» شمارةٌ 
۳ ۱۸۳) چاپ و منتشر شده است. 
متابع: زسان فارسی در بمهانء ۰۱۸۶/۱۴ ۱۲۷۲ ۲۷۹ ؛ فرهنگی 
خاورشناان وی سملببند. ۶۶ 


ملا احمد 


ممایی قراباغی ( اوقتسهوهج#صههت ) مموبیگ فرزند حاجی 

احمد, ز ۱۳۰۹ ق؛ شاعر آذربایجانی. در شوشا زاده شد. مژلف 
تذکرة نواب او را مردی خوش برخورد و اهل معاشرت 
شناسانده است. پیشه‌اش تجارت بود و از ایین راه روزگار 
می‌گذراند و به ترکی و فارسی شعر می‌گفت. از اشمار او است: 
«تا به عشق تو سزاوار سردار شوم -حال از حالت منصور خبردار 
شوم / تا تجلای جمال تو به دل جلوه کند از تجلای تو چون 
صورت دیوار شوم» 

منبع: ترذ ناب ۱۹9۸ع. 11۳۵۲۱۶ موایندگان شم پارسی در 

نت ۲۰۷ 


جملیییه 


از گرجی ( ال0۳ععع0اه0ت ). فضل‌علی‌بیگ نو؛ اصلان‌ییگ 
کوچک. سد؛ یازدهم هجری, شاعر گرجی‌تبارایرانی. در سلک 
علامان شاه سلیمان صفوی (۱۰۷۸/۱۰۷۷ - ۱۱۰۵ ق) و از 
نزدیکان کی‌خسروخان گرجی؛ نفنگچیآقاسی: بود. مردی 
کاردان و شوخ طبع بود و چون در جهت‌های گوناگون بر 
نزدیکان شاء برتری داشت. ممتاز تخلص گرفت. در صبح گلشن و 
قموس‌الاعل از وی به نام افضل‌علی‌بیگ یاد شده است. 
تموه‌ای از اشعار او است: «خانة عشاق را روزن نباشد چون 
حباب نا نگردد تبر,بخت آن کس که دارد ماهتاب؛ 00 گربه را 
زین پس گل‌آلود غم دنب مکن - آب این جو داخل دریای رحمت 
می‌شود» 

منابع: تک نمرآبادی, ۱3۵ ریای‌لشر: 1۶۸۵/۱ زیان فوسی در 
جهان, ۱۱۶۰/۱۲ سرایندگان شعربارسی در ففقازء ۳۶۴- ۳۶۵؛ صیح 


گلنی, ۱۲۵۱ ضالوس الاعلا» ۱۳۷۳۵/۶ عزیز دول‌آبادی: 


مدشّت خاقانی 


«شاعران پارسیگوی گرجی»: یاه بادنامةٌ حبیب بغمایی؛ سال 
سی و دوم: ۱۳۷۰ ش؛ صی ۶٩‏ 


جمتیدی 


مموبیگ: فرزند حاجی احمد - ممایی قراباغی 


ممنون القداری, میرزا حسن -» القداری 


منشّت خاقانی ( نصقو ده« » مجموعه‌ای از نامه‌های 
انضل‌الدین بدیل بن علی خاقانی شروانی (۵۲۰ - ۵٩۵‏ 63 
خاقانی این نامه‌ها را در دوره‌های گوناگون زندگی‌اش؛ به 


خویشاوندان, 


نزدیکان و صدور و بزرگان و آمیران و شهریاران 
روزگار خویش نوشته است و در آن‌ها نکته‌هایی بسیار مهم 
زندگی, روابط و آرای خاقانی» آداب و رسوم و عقاید. 


دربار 


محیط اجتماعی و حوادث تاریخی روزگار او وجود دارد 


همچنین برای درک و شناخت بیش‌تر شعر خافانی می‌توان از 


آن‌ها بهر؛ُ بسیار گرفت ؛ چون بسیاری از ترکیب‌ها؛ تعبیرهاء 


مضمون‌ها و صور خیال شعر او در اين نامه‌ها نیز به کار رفته 
امنت. نثر خاقانی. همچرن شعرش از دیربازبه تشخص مشهرر 
ده و ظاهراً نخستین اشاره دراینباره از صاحب مرزباننمه است 
که با ستایش از تثر خاقانی شیر؛ نگارش او را «بیرون از رسم 
دبیران؛ می‌شمارد. منشآت خاقانی از زیباترین و شیواترین 
تجارب نثر فنی در ادب فارسی است و پاره‌هایی از آنه چون 
دیگر آثار برجستة نثر فنی؛ گاه تا سرحد زیباترین نمونه‌های 
شعر مشور اوج می‌گیرد. شفیعی کدکنی در فصل «شعر منشوره از 
کتاب موسیقی شعر می‌نویسد: و... استفاده از موسیقی کلام در نثر 
اینان از تجربة هزارسالً 


خاص شاعران مدرن نیست. در 


نثر فنی و تجارب درخشان نویسندگان کهن سود می‌جوی 
اگر ما بهآثار معاصران خویش گاه بیش تر از استادان کهن توجه 
داریم. بهاعتبار پیوندی است که اين آثار با زندگی و جهان, 
عصر ما دارد وگرنه به لحاظ نفس بیان شعری و برخورداری از 
آهنگ و نظام هنری هیچ تمایزی میان نمونه‌های خوب آن آثار 
و شاهکارهای شعر منثور در عصر ما نیست.» منشت خافالی که 
پیش‌تر شماری از آن‌ها به همت وحید دستگردی در مجل 


۳ 


ارمفان (سال پنجم» شمار؛ ۱ ؛ سال ششم؛ شماره‌های ۱ و ۲؛ 
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منشی اردوبادی 


سال دوازدهم. شمار؛ ۲+ سال شانزد‌هم: شمارة ۸) و ضیاءالدین 
سجادی با نام مجموعة نامه‌های خافلی به چاپ رسیده بوده 
خستین بار به تصحیح و تحشية محمد روشن به چاد 
(تهران؛ ۱۳۴۹ ش) و بار دیگر با بعضی اصطلاحات تجدید 
چاپ شدء است (۱۳۶۲ ش). چاپ انتقادی محمد روشن 


رسیده 


کامل‌ترین مجموعة منتشر شده از مندآت خاقانی است. | 
چاپ بر اساس پنج منیع ش 
شصت نامه خاقانی گرد آمده است. با وجود کوشش‌های محمد 
روشن هنوز چاپ انتقادی دیگری از مندآت خافانی فسرورت 
دار 


اخته شدده انجام گرفته و در آن 


منبع: دوان خانی طروانی, مقدمه.پنجاه و هشت. پنجاه و نه ؛ 
رخار معیج: ۱۲۴۹ مرزبننامه: ۰۵ مات خاقنی ۱ موسیقی شمر 
۱۳۷۵-۷۳ «منشآت خافانی»: سحن, دور ۲۰, شمارا ٩و‏ ۱۰ 


ص ۹۶۷۰۹۶۶ 


منشی اردوبادی ( ا۵.قندلجن: 


۵ میرزا زین‌العابدین 
فرزند میرزا عبدالحسین منشی‌الممالک: ز ۱۰۱۴ ق۰ شاعر و 
کاب ایرنی. به گفتة نصرآبادی» وی پسرعمزی حات ی 
اعتمادالدوله و مردی شایسته و باکمال بود. به همین سبب؛ پل 
از درگذشت پدرش به سمت منشی‌الممالکی منصوب ک:زوی/ 
در شعرسرایی طبعی نیکو داشته و منشی تخلص کرده اس 
همچنین در ۱۰۱۲ ق منظومه‌ای دربار؟ یورش جفال اوغلی, 
سردار عثمانی» به آذربایجان و شکسته شدنش به دست شاء 
عباس یکم صفوی (۹۹۶ - ۱۰۳۸ ق) سروده که دو بیت از آن 


چنین است: از این سو سپاه و از آن سو سپاه ‏ بب 
خصم ره به هر یک که رو سوی کین می‌نمود - چو مقراض از 
هر دو رو تیغ بود» در جنگی دست‌نویس به شمارا ۳۰۴۶ که در 
کتابخانة حاجی محمد نخجوانی نگه‌داری می‌شود دو مکترب 


از وی آورده شده که از شیو؛ نگارش او آگاهی‌هایی به دست دا 
است. نمونه‌ای از سروده‌های او است: «بی‌حجابی پرد؛ دیدار 
عاشق می‌شود عینک چشم دل ما باشد این دیوارهاء 07 «کس 
ندیدیم به همواری خود زیر فلک -گوبی این سنگ همین بر سر 
ما می‌گردد.» 


منابع: تریغ نم و ش ۰۷۰۵/۲ نکر شعرای آذربایجان, ۲۵۰/۵. 


نشی نخجوانی 
۵۱ تذکرنصرآبادی, ۷۲ دانشندان آذربیجان, ۳۶۱؛ ری 
۹ ۱۱۰۶+ سوایدگان شعر پارسی در قنازه ۴۶+ میج گلشن» 


۴۵۶+ صحف ارام برگ ۲۹۰ شمارة ۰۲۱۳ تما دک سعنود 


افتار, ۲۲۸۸/۴ 


منشی اردویادی ( 003/1605:00:۸64ه 4 میرزا محمد: نیم 
دوم سد؛ٌ دهم و نیمه یکم سد؛ یازدهم هجری, شاعر ایرانی. 
اصلش از اردوباد و از شاعران و منشیاندربار شاه اسماعیل دوم 
صفوی (۹۸۴- ۹۸۵ ق) بود.بهگفت صادقی افشار وجوانی بود 
اه اسماعیل دوم با 
وی بسپار خوب بود» اما در روزگار پادشاهی شاه عباس یکم 
صفوی (۹۹۶ ۱۰۳۸۰ ق) به سبب کاری ناپسند؛ به فرمان وی, 


به حمن صورت و سبرت آاسته و ما 


مجازات شد. میرزا محمد در نظم و نثر وان بو. این بیت از او 
است: «قاصد آورد به من نامه و از ذوق پیام بی‌خودم: نامه و 
پیفام نمی‌دانم چیست» 
منایع:تذکرفشعرای آذربیجان, ۱۲۷۱/۵ دانشمندان آفربایجان, 
۱۶ سرایندگان شعرپاوسی در فقاز, ۱۵۳-۵۲ مجمع النواص. ۱۳۶ 
مور دکر محمود افشار, ۲۸۹-۲۲۸۸/۲ 


منشی تخجوانی ( اه 
مشهور به شمس منشی, فرزند هندوشاه فرزند سنجر صاحبی 
کبرانی: ۶۸۴ 
جرانی؛ پس از فراگیری فنون ادب و نام‌نگاری نزد پدر خود 
هندوشاه نخجوانی (- ۷۳۰ ق) و استادان دیگر به دستگاه 
دیوانی شاهان روزگار ایشان به 
مبالفت تمام او را از بقاع و بلاد طلییده به تقلد دیوان انشا که 


[۱ 


ش از ۷۷۷ق؛ منشی و فرهنگ‌نویس ایرانی, در 


یافت و به گفتذ هم او «. 


متعین آو را دانسته امر فرموده‌اند., یک چند در خدمت ابوسعید 
ایلخانی (۰۷۱۶ ۷۳۶ ق) و وزیرش خواجه غیاث‌الدین محمد 
(۷۲۸- ۷۳۶ ق): پسر رشیدالدین فضل‌الله همدانی بود. پس از 
فروپاشی حکومت ایلخانان مفول در ایران: به خدمت شیخ 
اریس ایلکانی (۷۷۷-۷۵۷ق) درآمد. وی یکی از دیران‌سالاران 
نی بود که در دولت‌های ترک و مغول خدمت کرد و خلاف 
کسانی چون شمس‌الدین جوینی و رشیدالدین نضل‌الله 
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متوچهرخان معتمدالدوله 


همدانی که به پشتیبانی منصب خود قدرت بسیاری به دست 
دنب تا پایان زندگی‌اش به حرفة دییری سرگرم بود. | 
روی در زندگانی, آثار و افکار او چگونگی تحول و تداوم 
سنت دیوان‌سالاری و سنت اهل قلم در پرابر اهل شمشیر که 
جزو هویت سیاسی و فرهنگی ایران است. به چشم می‌خورد. از 
آثارش: صحاح الفرس (نوشته در ۷۲۸ ق) که فرهنگی فارسی به 
فارسی است و به خواجه غیاث‌اندین محمد اتحاف شده است. 
ن اثر به تصحیح و کوشش عبدالعلی طاعتی به چاپ رسید, 
است (تهران» ۱۳۴۱ ش) + دستورالکاتب فی تین السراتب که 
کتابی به فارسی در فن انشا و نامه‌نگاری است و مولف نوشتن 


آورده 
1 


آن را به فرمان خواجه غیات‌الدین محمد آغاز کرد و در ۷۶۱ 
بسه پسایان رسانید. اما چون نتوانست کتاب را در روزگار 
غیاث‌الدین محمد به پایان رسانده در ۷۶۷ ق کتاب را پیرا 

و به اریس ایلکانی (۷۵۷- ۷۷۷ ق) پیشکش کرد. این کتاب به 
تصحیح و اهتمام عبدالکریم علی‌اوغلی علی‌زاده: در دو جلده به 
چاپ رسیده است (مسکی ۱۹۶۴ - ۱۹۷۶)؛ الارشادفی الانشاه 
به فارسی در فن انشا و دییری که پس از دستورالکانب نوشته شده 
و گزیده‌ای از آن است. نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارةً 
۶ در کتابخانة اسمد افندی در استانبول؛ زیر نام دسبور 
الکاتب. و میکروفیلمی از آن به شمارة ۱۹۴ در کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. 


منابع: آذربایجان سووت اضیکلوپدییامی, ۱۳۷/۷ ۱آذری گر 
هرن مود آذربایجان. ۱۹۶ تاریخ ادمیات در آسران, ۱۳۰۰/۳ - 
۱۳۰۳ :ریخ ابران از دوران باستن تا پیان سدطْ حجدهم میلادی: 


3 


ریخ مفول. ۵۲۷ ریخ تظ و ره ۱۱۸۲/۱ ۲/ 
۲ تارب السات» ساندمه ۱ دانشمندان آذربایجان؛ 1۵۷۲ 
«ستورالکانب فی تعین‌المرانب + دفر کابحانة اسعد افندی؛ 1۹۵ : 
اذریه, ۱۵1۲/۹ ۱۱۱/۱۵ صحاح لمجم مقدمه + صحاج ام 

هن نظایه مقدمه + فرهنگتوسی در ند و پاکستان, ۱۲۶۵ 
فرهنگ‌های فارسی, ۳۶ . ۴۱ : قبرست کنابخانامجلي شورای ملی؛ 
۸ فهرست کتاهای چبابی فارسی, ۱۲۱۴۸/۲ ۱۳۷۲/۳ 
فهرست میکروخلمهای کتابخانا مرکزی داندگاه تهران. ۰5/۱ ۱۸۵ 
فهرست نسخ‌های خطی فارسی, ۱۹۳۰/۳ ۰۱۲۰۱ کشت الظنون. 
۱ گنجینا سخن, ۱۲۶/۵ -۱۳۸: لت فرس: مشدمه !نامه 


مندمه ؛ هدیامارفی: ۱۱۶۱/۲ 


ملوچهرخان گرجی 


۳ 


محصونی 
منوچهرخان معتمدالدوله سه منوچهرخان گرجی 


مسنوچهرخان گرجی ( تلحتومهت هه ) سلقب به 
متتمدالدوله: ۰ ۱۲۶۳ ق دولتمرد ارسنی‌تبار ایرانی. در 
سال‌های نوجوانی در تفلیس به‌دست نیروهای آفامحمدخان 
تاجار (- ۱۲۱۲ ق) به اسارت درآمد (۱۲۰۹ ق) و به تهران 
فرستاده شد. در شهران وی را اخته کردند و به حرم شاهی 
فرستادند. وی پیش از آنکه به وزارت و پیش‌کاری برسد در 
دربار فتح‌علی‌شاء قاجار (۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ ق) خواجة حرمسرا و 
یک چند نیز غلام پیشخ 
کاردانی اش رفتهرفته پیشرفت کرد و در دستگاه 


بمت خاصه بود. به 


فراوان یافت؛ چنانکه نخست به سمت 
و سپس به مقام اشیک‌آقاسی‌باشی/وزیر دربار نایل آمد. در 
۹ ق که یحبی میرز؛ پسر چهل و سوم فتح‌علی‌شاه در 
هفت سالگی حاکم گیلان شد. منوجهرخان به وزارت و 
پیش‌کاری ار منصوب و به همراه وی به رشت فرستاده شد. در 


۷۲۰ ق پس از درگذشت یوسف‌خان گرجی, منوچهرخان به 
جای وي به وزارت محمد میرزا سیف‌الدوله (پسر سی و هشتم 
فتحعلی‌شاه): حاکم اصفهان؛ رسید. در ۱۲۴۲ ق» در گیرودار 
نبرد دوم ایران و روس (۱۲۲۱ - ۱۲۴۳ قی)» منوچهرخان مأمور 
حفظ سواحل گیلان و بندر انزلی شد و به جای او عبدالله‌خان 
امین‌الدوله به وزارت سیف‌الدوله از تهران به اصفهان فرستاده 
شد. درپی معاهد؛ ترکمان‌چای (۱۲۴۳ ق پس از آنکه سرجان 
مک دونالد کینره وزیرمختار انگلیس» با ژنرال پاسکیوو: 
روسی؛ دربارة پرداخت خسارت و مسائل دیگره دیدار کر 
خسارت پرداختی ایران به روسیه بر اساس این معاهده به پنج 
میلیون تومان کاهش یافت. سپس مک نیل» نایب یکم سفارت 
انگلیس, برای گفت وگو با فتح‌علیشاه به تهران فرستاده شد. شاه 
قاجار به پرداخت خسارت رضایت داد و برای آن‌که کار پرداخت 
زودتر انجام گیرد و پیش‌آمدی دیگر روی ندهد. چهار میلیون 
تومان به دست منوچهرخان از نهران به تبریز فرستاد. پس از 
درگذشت میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله (نشاط اصفهانی) 
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منوچهرخان گرجی 


منوچهرخان به لقب معتمدالدوله مفتخر شد (۱۲۴۴ 3). با 
درگذشت فتح‌علی‌شاهه محمد میرزای ولی‌عهد در تبریز به تض 
نشست (۱۲۵۰ ق) و سپس, برای به دست گرفتن ادا اور 
کشور راهی تهران شد. منوچهرخان» به خلاف بسیاری از 
شاهزادگان و درباربان که از نهم مسائل سیاسی ناتوان بودند: 
برآمدن محمد میرزا را پیش‌بینی می‌کرد: به همین سبب از 
رشت مقر حکمرانی خوده با دو هزار سوار و گروهی پیاده و 
چهل هزار تومان پیشکشی به استقبال محمدشاه قاجار (۱۲۵۰ 
۱۲۶۴۰ ق) رفت و در خرم‌درة زنجان به اردوی شاه جدید 


پیوست و به گرمی پذیرفته شد. محمدشاه پس از رسیدن به 
تهران و گرة های سوکش 
خسود حسین‌علی مسیرزا فرمانفرما (۱۲۰۳ - ۱۲۵۱ ق) و 
حسن‌علی میرزا شجاعالسلطنه (۱۲۰۲ - ۱۳۷۰ ق) را در فارس 
فرومالد. وی ابتدا قصد داشت الله یارخان آصف‌الدوله؛ دایی 


تاج و تخت در پیآن رآمد تا 


خوده را یدین مأموریت بفرستد ؛ اما بعده به صلاح‌دید میرزا 
اباقاسم قانم‌مقام فرهانی بادر کوچک‌تر خود فیروز میرزه 
منوچهرخان معتمدالدوله و سر هنری لنزی بیتون (۱۲۰۱ - 
۷ 03 افسرانگلیسی, را بدین مأموریت روا کر. نیروهای 
اعزامی در تزدیکی قمشه (شهرضا) پس از زد و خوردی سخت 
اردوی فارس را بشکستند و هزیمت دادند. منوچهرخان پساز 
رود به شیرازه حسین‌علی میرزا و حسن‌علی میرزا را نگیو 
کرد و به تهران فرستاد. پس از ایین ماجراه فیروز میرزا به 
پیش‌کاری و وزارت منوچهرخان والی فارس گمارده شد 
(۱۲۵۱ق). لرد کرزن (۱۸۵۹ - ۱۹۲۵ع) دراین‌باره می‌نویسد: « 

فرماندهی قوای اعزامی محمدشاه با سر هانری لنزی بیتون بود 
و پس از شکست قرای اعزامی فارس به فرماندهی حسن‌علی 
میرزا شجاغالسلطنه به دشمن چندان مهلت نداده [منوچهرخان] 
به زودی وارد شیراز شد و دو برادر (حسین‌علی میرزا فرمانفرما 
و حسن‌علی میرزا شجاع‌السلطنه] را گرفتار و روانة تهران نمود» 
منوچهرخان در ۱۲۵۲ ق» به جای بهرام میرزا به حکومت 
کرمانشاهه لرستان و خوزستان منصوب شد و به آن سامان نظم 
بخشید. در ۱۲۵۳ ق قضل‌علی‌خان به جانشینی خسروخان 
گرجی که مردم اصفهان به تحریک علما بر وی شوریده 
به حکومت اصفهان برگزیده شد. پس از ورود فضل‌علی خان به 
اصفهان, اوباش و لوطیان شهر که به نفوذ علما آگاهی داشتند و 
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باجگیری و هتک حرمت از نوامیس مردم زدند. این بینظمی‌ها 
و آشوب‌ها و نیز شورش مردم بر ضد حکام» سیب شد که 
ام برای آرام کردن اوضاع؛ فضل علی‌خان را از سمت 
وی کند (۱۳۵۲ ق). سال 


پشت خود می‌دیدند: دست به حرکات زشت و ناپسند. 


خود برکنار و منوچهرخان را جانش 


حکومت منوچهرخان بر اصفهان در برخی منابع یکی نیست. 
چنانکه در تاریخ متظم ناصری ۱۲۵۴ ق. در ناسخ‌اللواریخ 
۵ و در روضةالصفا ۱۲۵۷ ق آمده است. به هر تقدیره وی 
در زمانی که والی اصفهان, لرستان و خوزستان بود برای 
سرکوبی محمدتقی‌خان چهارلنگ بختیاری به خوزستان لشکر 

شید (۱۲۵۴ ق). مولی فرج‌لله‌خان سوم پسر مولی 
محمد. از سوی دولت مرکزی نزد منوچهرخان رفت و حکومت 
خوزستان از طرف منوچپرخان بدو واگذار شد. منوچهرخان از 
۴ ق تا زمانی که در اثر بیماری درگذشت (۱۲۶۳ ق) والی 


اصفهان, لرستان و خوزستان بود. وی بیش از شش ماه ناخوش 
و بستری بود و پیش از مرگش حاجی میرزا آقاسی که با او 
دشمنی داشت میرزا گرگین خان را به حکمرانی اصفهان برگزید 
او روانآن‌جا کرد اما میرزاگرگین‌خان که جرأت رفتن به اصفهان 
وا تلاشت؛ چند ماه در قم و کاشان در حالت بیم و انتظار به‌سر 


ادخ که پس از درگذشت منوچهرخان به اصفهان رفت. در 
پی مرگ,منوچهرخان, اسوالش به‌دست دولت ضبط شد و 
بیکرش را به قم بردند و در آرامگاهی اختصاصی به خاک 
سپردند. وی مردی باکفایت. کاردان» باتدبیره سقتدر و بسیار 
ثروتمند بود و از متمولان درجهٌ یک ايران به شمار می‌آمد. 
چنانکه یکی از رندان همروزگار وی در شکوه از فقر و تنگاستی 
خود و ثروت بی‌انداز؛ ار هجوی گفته که چنین است: «بی‌خایه 
را به قدر جهان مایه داه‌ای ما را به قدر مایا او خایه داده‌ای.» 
وی با ادغام چاپخانة سیرزا صالح شیرازی. چاپخانة میرزا 
اسدالله‌خان فارسی و چاپخانة زیر نظر خود؛ نخستین چاپخانة 
دولتی را در تهران با نهاد که تا ۱۲۶۵ ق برپا بود و کتابهای 


رساند. از دیگر ویژگی‌های شخصیتی منوچهرخان سخت‌گیر و 
بی‌رحم بودن او است. لرد کرزن درسار؛ شقاوت او می‌گوید: 
«معتمدالدوله منوچهرخان که از حکام خون‌خوار ایران بود در 
سال ۱۲۵۶/۶۱۸۴۰ ق سی‌صد نفر را در نزدیکی شیراز زنده 
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زنده گچ گرفت, و رضاقلی‌خان هدایت در یادکرد از این رخداد 


آورده است که از سرها و به جای خشت و 


استفاده شده است. از دیگر رویدادهای برجستة زندگانی 
منوچهرخان ارتباط و جانب‌داری او از سید علی‌محمد باب 
(۱۲۲۵ - ۱۲۶۶ ق) است که دراین‌بارهآرای گوناگونی در دست 
است. ای‌که منوچهرخان به چه قصدی با سید علی محمد همراه 
شد و در ترویج فرقة باییه کوشید و تا زمانی که درگذشت در 
اصفهان محافظ جان و پذیرای او بوده پوشیده است. سید 
علی‌محمد پس از آذکه به عتبات رفت و در محضر سید کاظم 


رشتی (۱۲۱۲ ۱۲۵۹۰ ق) راه یافت؛ پس از درگذشت وی خود 


را باب امام زمان خواند و در مکه به دعوت پرداخت و سپس به 


بوشهر رفت. حسین‌خان نظام‌الدوله. حاکم فارس, او را به شیراز 
فراخواند و چوب زد و زندانی کرد. منوچهرخان برای تحفیق و 


آگاهی از عقاید و مقالات وی. چند ت 
از زندان برگرفته به اصفهان برند. منوچهرخان تا روزگاری که 
زنده بود باب را نزد خود نگه داشت. سپهر در ناسخالشواریخ 
می‌نویسد: «منوچهرخان ا 
حکومت اصفهان داشت گمان برد که تواند بود میرزا علی‌محمد 
نیز یکی از بزرگان دین باشد.ه در کتب بابیه نیز درب 
منوچهرخان سخن بسیار رفته است» مثلاً گفته‌اند که وروژی 
معتمدالدوله به سید علی‌محمد گفت اگر شما به م از 


را به شیراز فرستاد تا آو را 


آفاسی معتمدالدوله که این وفت 


بدهید من می‌توانم تا دو سال با دولت ایران محاربهکنم و آین 
امر را به قهر و غبه نفوذ دهم و می‌خواست که با ایل شاهسون و 
بختیاری که تحت اطاعتش بودند شاء را مجبور به تسلیم آیین 
سید باب نماید و خواست دخترش را به ازدواج آن بزرگوار 
درآورد.» یحتمل این گفته مانند دیگر روایت‌ها مفشوش است: 
چراکه منوچهرخان خواجه بوده و دختری نداشته است. اما در 
ای‌که می‌خواسته از مرج و مرج اوضاع داخلی: به سیب 
ناخوشی محمدشاء و بی‌کفایتی حاج میرزا آفاسی؛ به سود خود 
بهربداری کند شکی نیست؛ چه؛ وی در امور سیاسی بسیار 
مجرب و ورزیده بود. از دیگر گمان‌هایی که دربارة سبب 
پشتیبانی منوچهرخان از باب آمده این است که چون وی ارمنی 
ت که تا پایان عمر غیر مسلمان مانده باشده 
چنانکه برادرش که در د 


بوده؛ بعید نی 


اه روس‌ها بوده و به ایران امد 


مسیحی ماند. ما واقعیت آن است که با وجود مطالب غیر 
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دربارة وی آمده است؛ 
انکه از چگونگی 
حکمرانی‌اش برمی‌آبد همواره با روحانیان درگیر بوده است. 
اعستضادالساطنه دراین‌باره می‌نویسد: «ستوچهرخان برای 
حکومت مطلثة خود در اصنهان دو مانع می‌دید: یکی خوانین 
بختباری, دیگر روحانیون اصفهان. منوچهرخان خوانین 
بختیاری را به پول و زور و نیرنگ هر طور که بود رام کرد؛ ولی 
علمای اصفهان را از عهده برنمی‌آمد. چه علمای این شهر 
بی‌اندازه مقتدر بودند و وقعی به حکومت سیاسی محلی 
نمی‌گذاشتند و حنی حدود شرعیه را؛ ولو قتل؛ به دست خود 
اجرا می‌کردند.ه به بیان دیگره منوچهرخان با زیرکی بر آن بود که 
از باب و باییگری همچون ابزار و اهرمی خنئی‌کننده برای کاستن 
از تفوذ روحانیان محلی بهره برد. گ 
بردء که با فتح‌علی‌شاه قاجا (۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ ق) قمار می‌کرده و 
در بازی آس با ار شریک می‌شده است. در مدح منوچهرخان 
معتمدالدوله اشعار بسیاری گفته شده است که اشعار و شرح 
حال سرایندگان آن‌ها که از همروزگاران منوچهرخان بوده‌انده در 
دو تذکرة مدایجالمعتمدیهاثر بهار اصفهانی (نوشته در ۱۲۵۹ ) 
کر ماج معتمدی اثر ملا علی اورجانی لنجانی: متخلص به فنا 
نیما دوم سد؛ سیزدهم هجری)؛ گردآوری شده است. در مدایج 
المعتمدیه شرح حال و نمون؛ اشعار حدود صد تن از سرایندگان 
لفبایی از آقا علی رشتی تا همای شیرازی آمده است. 
البته از آن‌جا که ملف از ۱۲۵۹ ق در اثرش دست می‌برده و آن 
را تکمیل می‌کرده؛ تعداد شاعران در نسخه‌های گوناگون متفاوت 
است. در مدایج معتمدی نیز که به تعبیری؛ انتحالی از مداییج 
المعتمدیه است؛ شرح حال و نموه اشعار حدود هفتاد تن از 


راقسعی که در بسرخی منابع باب 
نوچهرخان اساسا مذهبی نبوده و چ 


ند که وی چندان محبوب 


شاعران آمده است. از برخی شاعراننا‌داری که شوح حال و 
اشعارشان در اين دو اثرآمده است می‌توان بسمل شیرازی: 
خاوری شیرازی: زرگر اصفهانی, شهاب اصفهانی. صاحب 
عسلی‌آبادی: صفای زواره‌ای/اصفهانی؛ فتح‌علی‌خان صباه 
عندلیب کاشانی؛ قطر؛ اصفهانی» قاآنی» نفمه مازندرانی؛ همای 
شیرازی؛ پرتو اصفهانی: ذوقی شیرازی» ندیم شیرازی, 
قلی خان کلهر و سپهر کاشانی را نام برد. همچنین در مرگ 
منوچهرخان معتمدالدوله مادة تاریخ‌هایی سروده شده است که 


نمونه‌ای از آن‌ها که از مشهورترین ماد تاریخ‌های زبان فارسی 
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به شمار می‌آیده «خیک 7 
گفته‌های مخالفان او است و از آن؛ سال ۱۲۶۴ ق به دست 
می‌آید که با سال درگذشت منوچهرخان معتمدالدوله 
(۱۲۶۳ق) مغایر است. 


منابع: امین بان ۱۳۷۲-۳۶۶ کسیر ریخ ۱۵۹ ۲۳۰ ۳۳۲ 


» است. البته این ماد تاریخ از 


۵ ۱۳ ۵۰۸ ۵۴ ۵۶ ۵۲۷ امبرکیر و اسان ۵۶ 
۱۳۷۶۰۵ ابران و قضیذ ابران» ۱۵۹۳/۱ ۷۹/۲ - مه ۱۳۵۳ ۳۸۸ 
۹ بایان اسی, ۱۱۵۷ تریغ باب و هار ۱۱۰۱-۹۴ تاریغ 
تذکرههای فارسی, ۱۸۵/۲ - ۱۱۹۵ ریخ چاپ و چاپخانه در ابران» 
۱۶ تاریخ عضدی, ۵۵ ۵۷ ۱۲۵: روضتالسفا در صفحات 
فراوان + شرح حال رجا ابان, ۱۱۳۸/۷ ۱۵۹ - ۱۶۳ ۳۳۴ ۳۹۲ 
۱۷۸ مدرالواريخ اد 1۵۵ - ۰1۵۶ فا اب ۱۱۷ ۱۲۰ 2۱۱۷ 
۲ ۱۱۶ گفت و شنود سید محمدعلی باب باروحانون نویه 1 
۱۱۷۰ موادالواریغ: ۱۳۱۲ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۸۹۰۵۸۷ ۱۷۰۱ ناس 
اشوارسخ؛ در صفحات فراوان ! پسرهتوال عبدالرزاق زهیره 
#نذکره‌نگاری در ادب دری»: دب دور بیست و یکم: ۱۳۵۲ شی؛ 
شماره ۲ص ۸ 


رضابی‌منش 


منوچهر سوم شروان‌شاه ( ۱6000قم رصح 
فخرالدین ابوالهیجا منوچهر, معروف به خاقان اکبرم فیرزند. 
فریدون فرزند فریبرز یکم؛ از شامک‌های دودمان شروان‌شاهان 
کسرانی (ح ۵۱۴ - ح ۵۵٩‏ قی). از زندگانی و دور؛ فر 
ار همچون دیگر شروان‌شاهان: آگاهی منسجمی در دست 
نیست. یحتمل در ۵۱۰ ق» داوید چهارم (۲۸۲ ۱۸۰ 
پادشاه گرچستانه به باری فریدون شروان‌شاء (-۵۱۲ 3 
سلجوقیان را بشکست و تفلیس را از دست آنان بیرون آورد 
سپس شهرهای شکی, کبلک/تبله و گنجه را تسخیرکرد. فریدون 
برای اتحاد میان شروان و گرجستان: دختر داربد چهارم»تامارا 
تمی را برای پسرش منوچهر به زنی گرفت (۵۱۰ ق). اما این 
خویشاوندی گرجیان را از لشکرکشی به شروان باز نداشت. 
منوچهر پس از درگذشت فریدون (۵۱۴ ق) به تخت شاهی 


برآمد.آغاز فرمانروایی وی با امنیت و آرامش همراهنبود ؛ چرا 
که دارید چهارم در ۵۱۴ ق و سپس در ۵۱۷ ق به همراه آق‌سنقر 
احمدیلی (شهریار مراغه) شروان را میدان ناخت و تاز خود کرد. 
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پس از آن سلطان محمود سلجوقی (۵۱۱ ۵۲۵ ق) به شروان 
برد و شماخی را تسخیر کرد. پس از درگذشت داوید 
چهارم در دور حکمرانی پسرش؛ دیمتری (۵۱۸ ۵۴۹۰ 43 
گرجیان از بورش به شروان منصرف شدند. ابوالملای گنجوی 
(-۵۵۲ ق)» خاقانی شروانی (۵۲۰ - ۵۹۵ ق) و فلکی شروانی 
(ح ۵۰۱ -ح ۵۷۷ ق) از مداحان وی بودند. گویا خاقانی پیش 
از بیست و پنج سالگی و درگیری با پدر زنش ابوالعله به 
خراهش هم او به دربار منوچهر شروا‌شاه ره یفته و قصید‌ای 
به نام فخرالدین منوچهر سروده است (سال‌های میان ۵۲۰ تا 
۵ ق). به گفتة خافانی وی شورش‌های داخلی, از آن شمار 
شورش قپچاق‌هاء را 


هم شکست. او درین‌باره می‌گوید: وز 
بس که ریخت از این پیش خون خفچاقان - به هندوی گهری 
چون پرند چنین براق / عجب مدار که از روح نامیه زین پس -به 
جای سبزه زگل بردمد سر خفچاق.» سپس به اران لشکر کشید و 
با انی امیر طفان ارسلان» حکمران بدلیس (۵۱۱- 
۲ و به کمک حسا‌الدین؛ فرماند سپاهیان شروانه 


برخی از ولایت‌های آران را از تصرف نصرت‌الدین ارسلان ابهی» 
حکمران مراغه (۵۳۰- ۵۷۰ ق) بیرون آورد و اران را نتح کرد. 
بخاقانی از اين رویداد چنین یاد کرده است: «لرزان ستارگان ز 


تسام حسام دین - چون سگ گزیده‌ای که زماء معین گریخت(] 


از فتحران نم را زیور زده ایام را -فتح عراق و شام را وقتی 
مسما داشته., و قلکی شروانی می‌گوید: «به نهمت تو که میر 
اجل حسام‌اندین فنا کند ز جهانش چو تو دهی فرمان | تو عزم 
ساز و بپرداز چون که وقت آمد -ز بدسگال مخالف ولایت 
ران.ء خاقانی در ۵۵۲ ق پس از نخستین سفر حج به فرمان 
منوچهر به اتهام خبانت و جاسوسی زندانی شد. ابوالسلای 
گنجوی و فلکی شروانی نیز در پادشاهی منوچهر به این اهام 
گرفتار آمده و چندی در بند بوده‌ند. منوچهر که از زندانی کردن 
خاقانی پشیمان شده بو بعدها کوشید از وی دلجویی کند. 
خاقانی نیز در اشعاری که پس از زندانی شدن سروده به ایبن 
ماجرا اشاره کرده و از رنجش خوه سخن گفته است: گر بر تو 
رنج خاطر من ناخجسته بود -ازبود من مباد ثر کزتو بازماند.ه 
از گفتههای خاقانی و فلکی شروانی چنین برمی‌آید که دژگلستان 
و حصن شماخی را به فرمان منوچهر برآوردند و همچنین دو 
شهر سعدون و کردمان را به دستور او بنا کردند. خاقانی؛ «قلعاً 


ادب فارسی در ققاز| ۵۲۸ 


منوچهر سرم شروان‌شاه 


گلستان شه فلا بوقبیس دان - حصن شماخیش حرم کعبه سرای 
تازه بین» 70 «هم خلیفهٌ مصر و بغداد است و هم فیض کفش - 
دجله از سعدون و نیل ازگردمان انگیخته» قلکی: وحجلاً سعدان 
گردون طالع مسعود او 
ساخته.» پس از شکسته شدن آب‌بندباقلاتی: بر رود کر بر اثر 
سیل منوچهر این آب‌بند را به کرانةبالای رود منتقل کرد 
آن‌جا سدی نو بساخت. شاقانی می‌گوب 
نا را خود مهندس بود شاه آب چون آیب 
صفا ...از ملایک نعر‌ها برخاست کای 
بافلانی بست ماد باه و فلکی شروانی دران‌باره می‌گوید 
«باقلانی بود اکنون ناقلائی شد که شاه -نقل کردش تا فلک زایل 
کند نقصان از او /... بند طوفان بست و لان از باقلائی برگرفت - 
بند باقی ماند و در باقی شد آن طوفان از او, خاقانی در 
شکوایبه‌ای که در اواخر پادشاهی منوچهر (ح ۵۵۸ - ۵۵۹) 
سروده است از پسرش: اخستانه نزد او گلایه کرده و از خدمت 


از فضای کردمان و دشت سعدون 


بزآن که چون ثحل این 


بیست‌سالةٌ خود در دربار شروان‌شاهان یاد کرده است: «خلفت را 
که چشم بد مرساه حرمت من نکو نمی‌درد/.. حرمت پیست 


ساله خدمت من - تو نگه دار کو نمی‌دارد.» بن: 


+ خافانی 
نزدیک به پیست سال از زندگی خود را در دربار منوچهر سپزی 
کرده و او را در قصاید فراوان ستو 
فلکی شروانی نیز در اشعار خود تنها منوچهر شرران‌شاه را,مدج. 
گفته است. نمونه‌هایی از آن‌ها چنین است: خاقانی: «خافان اکبر 
کردها بگشاد نیلی پر 
داشته, () بجلال ملت و تاج ملوک فخرالدین - سپهر مجد 


و از او نواخت یافته لت 


ها دید آتشین هفت اژدها در پرده مأوی 


منوچهر مشتری داشته» (۲ «جام است يا جوز است آن یا نی ید 
بیضا است آن یا نیغ بوالهیجا است آن در قلب هیجا داشته» 17 
«میوة شاخ فریبرز ملک -سر به باغ ملک آبا دیده‌ام | گوهر کان 
فریدون شهید - بر فراز تاج دارا دیده‌ام.» فلکی شروانی: «فخر 
دین خاقان اکبر کاسمان چون بیندش -گوید آن جاه و جلال و 
امر و فرمانش نگره 0 ابوالهیجا فخر دین منوچهر -کز خدمت 
خارم» 7 «شه شروان منوچهر بن افریدون که هست او 
را - قدر میدان قضا مرکب فلک جوشن زحل مغفرء 0 «جهان 
فرو فراست خجسته پور فربدون -که از سموم نهیبش شود نسیم 
سماسم» 02 رجز تو کسی دست و دل ما بسخا و بسخن - پر 
زرکانی و پرگوهر مکنون نکند.» ابوالعلای گنجوی نیز 


اوست | 


منوچهر سوم شروآن‌شاه 


قصایدی وی را ستوده که دو بیت از آن چنین است: «به عزتی که 
مرا با خدایگان بوده است -شه زمین و زمان فخر دین 
ابوالهیجا... سرملوک منوچهر شاه کز او شده است زنده و 
ثن.» خاقانی و فلکی نسب شروان‌شاهان را به 
رش؛ پهلوان نادار ایرنی؛ رسانده‌ند. اصطلاح ملک آرشی از 
خاقانی است؛ چه آن دو در ستایش از منوچهر و انتساب وی به 
اند: خاقانی: «مگذار ملک آرشی: در دست 


فرخنده خاندان 


مشتی آتشی ‏ خوش نیست گرد ناخوشی» بر روی زیباریخته.» 
فلکی: «خسرو آرشی نسب؛ آرش دیگر از حسب - ناصر سنت 
عرب. قاهر بدعت حله.» منوچهر پنج فرزند داشته است: «فرزند 
پنج داری پنجاه باد وانگه از هر یکیت پانصد فرزند زاده بداه 
اما از سکه‌های به دست آمده نام چهار تن از آنهاه یعنی 


اخستان, شاهنشاه. فریدون و فرخ‌زاده ضرب شده است. فلکی از 
چهار پسر و دو دختر او چنین یاد کرده است: وز چارگوشة عالم 
بر ین چهار پسر- ملک پات درآرده سر په معط مأموره 3 
«فرخنده چهار اختر و فرخنده دو گوهر -کایزد ز بقاشان به جهان 
تعداد فرزندانش اختلاف 


زیب و فر آورد.» به هر تقدیره درب 


است و بحتمل در هنگام سروده شدن این چکامه‌هاه از فرزندان 


تمگنوچهر با درگذشته‌اند یا ین که زاده نشده‌اند. از دور 
فوماثروابی منوچهر سکه‌هایی به دست آمده که در دو طرف آن 
چنین ضرب شده است: روی سکه بلاللالله محمد رسول‌الله 
آلمتفتضی بالله» ؛ پشت سکه: «الملک منوچهر بن فریدون». در 
سال‌های بایانی بادشاهی منوچهر گروهی از مخالفان در 
برندازی حکرمت شروان‌شاهان می‌کوشید 
شروان کاملاً پوشيده مانده و به این موضوع تنها در نمه‌ای از 
خاقانی که برای امام ناصرالدین ابراهیم فمرستاده» آگاهی‌هایی 
داده شده است. به گفتة خاقانی» مخالفان فهرستی از شصت تن 


ن دوره از تریخ 


از بزرگان شروان, از آن شمار خود خاقانی: فراهم آورده بودند که 
ر هیچ یک از منابع و همچنین گفتههای 
خاقانی؛ تاریخ درگذشت منوچهر به درستی دانسته نیست. با این 
حال با استناد بهگفته‌های خاقانی و همچنین شکوا, 
منوچهر, می‌توان دریافت که وی در ۵۵٩‏ ق درگذ؛ 


باید کشته می‌شد: 


پس از وی پسرش؛ اخستان یکم به تخت نشست (ح ۵۵4 -ح 


4۸ ق). خاقانی چکامه‌هایی در سوک وی سروده است که دو 


بیت از آن‌ها چنین است: «گر خون کنید خاک به اشک روان روا 


اب فارسی در نز ۵۲۹ 


خاک خرابگاه منوچهر پادشا است؛ 7" «شاها سریر و 
تاج کیان چون گذاشتی -سی ساله ملک و ملک جهان چون 
گذاشتی.» از سروده‌های ابوالعلای گنجوی, فلکی و خاقانی 
شروانی, که هر یک در قصاید فراران وی را ستوده‌اند. چنین 


برمی‌آید که منوچهر فرمانروایی دانش‌دوست و ادب‌پرور بود و 

شاعران را می‌تواخت و علما و دانشمندان را محترم می‌شمرد. 
منایع: اون از دوران باتان 5 آغاز عهد منول. ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ 
۵۸۳ پزوهشهایی در تریخ فان ۲۴ ۱۶۰ رخ دیات در رن 


۳ 


۰ ۵ ۵۷ ناریخ شرون و دربند. 
۵ ۵۸ ۲۵۹ ۱۲۶۶ تاریخ نظ و نله ۰۱۰۳/۱ ۱۰۶ ۱۱۰۷ 
تحنةالرافن, مقدمه. ب. ز؛ یه ید ؛ تدکرة لش دولت شاهه ۵۲ 
۶۳ ۸۱؛ خافنی شروانی. حیات؛ زمان و سحبط اوه در صفحات 
فراون ؛ دیوان خانی, در صفحات فراوان ؛ دیون فلکی شروانی 
در صفحات فراران ؛ رضار میج: در صفحات فراران ؛زندگی 
نمی ۲۳۳ ؛ ساغری در میان سنگستان, ۲ - ۰۱۲ سفن و سحخنوران. 
۶۲۶ ۱۶۳۱ گید نالات تسقیفی,برتلد, ۰۳۲۹ ۰۳۵۰ نات 


خانی ۰۱۱۲۸۱ ۱۲۱۱ ۱۳۷۹ ۱۴۸۰ ۱۳۷ حفت افلم: ۱۲۲۹/۳ 


«شروانشاهان»:بادگا سال سوم» شمارة ٩‏ اردیبهشت ۱۳۲۶ 


۷۵ 


0 


ععمتومی 


منیری ( 0081 ) آقاداداش؛ روستای هموسان ۱۲۸۰ -باکو 
۹ اش شاعر غزل‌سرا و مترجم آذربایجانی. تحصیلاتش را در 
ملاخانه و مدرسه آغازکرد. از اعضای فعال مجالس شعر باکو. 
به‌ویژه مجمع‌الشمرء بود. او از شاعرانی بسود که گرایش 
سرودن شعر در قالب‌های کهن داشتند. با این همه اندیشه‌هایش 


نو و بدیع بود. وی اثری منظرم در توصیف شهر پاکو در صد 
سال گذشته دارد. در دورژ حاکمیت شوراها به ستایش از 
حاکمیت نوپا پرداخت. منیری شاعری پرکار بود و پیش و پس 
از نلاب شمرهایش را منظم در مطبوعات به چاپ می‌رسانید. 
متیری از شاعرانی است که به فارسی نیز شعر صی‌سروده‌ند. 
غزل‌های ترکی او نیز بسیار رنگ و بوی غزل‌های فارسی را دارد 
و از اوزانه ترکیب‌ها و مضامین ادبیات فارسی بهره 


بخش بسیاری از آثار او از مین رفته است. منبری داستان رستم 


ادب قارسی در 


موسسیان 


و اشکیوس شاهاما فردوسی را در ۱۹۳۳م با حفظ وزن اصلی 
در نود و یک بیت ترجمه کرده است. 
منایع: آفریجان سووت ادیانیتایخی: ۱۶/۱ ۱۸۱ آموزش زبان 
قارسی در جمهوری آذربایجان, 1۵ : سککیزبوز ال آذربایجان 
تورکجهغزلی, ۰۳۱۲ ۱۳۱۴ شاهنامذ من زکی, 0۷ 


رضایی‌منش 


موجی گرجی ( 8۳۳0۳ »۰ علی خان‌بیگ فرزند اغلی‌بیگ, 
سد؛ بازدهم هجری, شاعر گرجستانی. اصلش گرجی و در سلک 
غلامان شاه عباس دوم صفری (۱۰۵۲ - ۱۰۷۷ ق) برد و با 
برخی از شاعران همدورهاش» همچون صفی‌فلی‌بیگ اودونچی 
باشی و مختاربیگ فراش‌باشی» مطایبه و شوخی داشت. وی 
مردی آزادمنش بود و به همین سبب پیوسته در رنج و آزربه‌سر 
می‌برد. مولف صبح گلشن دربارة او می‌نویسد: «قازم ذهشش 
متلاطم به خوش طبعی و ظرافت است و هر مصرع ابیاتش 
مرجی از بحر لطافت از اشمار او است: ابی باد تو خم نمی‌زند 
جوش گشتیم شرابخان‌ها 

منابع: نذکره شعرای آذربایجان, ۲۵۱/۵ . ۲۵۲ ؛ تذکرط نهرآبادی. 


(۵؛ اذریعه» ۱۱۱۷/۹ + زمان فارسي در جهان, ۱۶۰/۱۲ ۰ ۱۱۶۱ 
مریندگان شعرپارسی در ففقان ۳۶۵ ۱۳۶۶ صبح گذشی, ۰1۶۸ 
صحف ابراهیم: برگ ۱۲۹۶ شمارذ ۱۲۸۷ عزیز دولتآبادی: 
«شاعران پارسیگری گرجی» بضا: بادنامٌ حبیب یغمابی: جلد 
سی و دوم ۱۳۷۰ ش؛ ص ۱۷۰ 

جشیدی 


موسسیان ( 50نعه۳0۷ )؛ هرایر اگانزوویچ؛ بندر انزلی ۱۹۲۴ - 


۲ زب‌ان‌شناس و فارسی‌پژوه ایرانی‌تبار ارمنستانی, 
تحصیلات دبستانی و دبیرستانی را در مدارس زادگاهش بهپایان 
برد. در ۱۹۳۶ با گروهی از دوستان جوان ارمنی‌اش برای ادامة 
تحصیل راهی آرمنستان شد و در دانشگاه زبان‌های خارجی در 
انگلیسی تحصیلاتش را پی گرفت. در ۱۹۵۱ دور 
آنستیتوی دولتی زبان‌های خارجی را به پایان رساند. از ۱۹۵۲ تا 
۹۵۶ در مدرسة وارتنیس در استان گفارکونیک زبان انگلیسی 
تدریس کرد. در ۱۹۶۱م در آموزشگاه خاورشناسی آکادمی علرم 
ارمنستان از پایان‌نامة فوق لیسانس خود با نام آذار بزرگ علوی 


زا ۶۰د 


مهذب‌الدین دیر شروانی 


دفاع کرد و از آن پس در همان آکادمی سرگرم کار شد. در ۶۱۹۶۲ 
با دفاع از پاین‌نامه‌اش با نام داستان‌های کوتاه ببزرگه علوی 
دانشنامهٌ دکتری گرفت. وی مقالات فراوانی دربارة ادبیات ایران 
در نشریات گوناگون به چاپ رسانده است که از آن شمارند 
بزرگ علوی» به ارمنی 
ایروان» ۱۹۶۴ جلد دوی صص ۳۶۶ - 
۷۸ «پیشرفت نظم فارسی در اویل قمرنببیستم؛» «بررسی 
کوتاهی در تاریخ تأتر اران» «نثر فارسی در سال‌های پس از 
جنگ جهانی دوم» (مجلذ ابزوستا؛ ابروان» ۱۹۶۲م» شمارة ۲؛ 
صص ۲۹ -۶۲) و «نظرات شعرای ایران دربارٌادبیات ارمنی». 
فعالیت‌های علمی هرایر در زمینة ایران‌شناسی و ادبیات فارسی 
بسیار گسترده بود. وی در ۱۹۶۳ افانههای نیوا به بباری 
اپهلوانیان به ارسنی درآورد و در ۸۱۹۹۲ باد؟ عشق آیت‌الله 


خمینی را به ارمتی برگرداند. از دیگر آثارش: موضوعات 
سومیالستی در آشار فارسی (۱۹۶۸م) ؛ حکایت‌های ا(برانی 
(۱۹۶۹) + از آلربزرگ علوی (لنیرگرده ۱۹۶۲ع)؛ نوسندگان 
ارمبی به فارسی (۱۹۸۲ع) ؛ کشورها و ملل آسیای مبانه و نزدیکد 
(۱۹۸۲ع) ؛ از ادیات معاصر این (2۱۹۸۹) ۱ مثل‌های فارسی. 


منابع: آموزش زبان فرسی در جمهوری ارمشتان, ۱1۸1۷ جهان 


ابرانشنامی, ۱۱۰۰۵ دانشاا بان ارمنی, ۱۵۰۲ مان فارسی در 
جسهان, ۱۷۹/۱۲ ۱۸۴ ۱۲۲۸ ۱۲۳۱ شرح حال و کتاباشناعي. 
خاورشاسان شوروی, ۳۶۲ 


مهذب‌الدین دبیر شروانی (اقتقهااهقهاق0 هه 


سد؛ ششم هجری؛ شاعر ایرانی. دییر با وزسر منوچهر سوم 
شروان‌شاه (ح ۵۱۴ - ح ۵۵٩‏ ق) و از دوستان و ممدوحان 
خاقانی شروانی (۵۲۰ - ۵۹۵ ق) بود. خاقانی در بازگشت از 
بغداد و دیاریکره در تبریز خبر یافت که مهذب شروانی به 
وزارت خاقان اعظم که گویا همان منوچهر سوم شروان‌شاء بوده 
رسیده است. در منشات خاقانی دو نامه خطاب به مهذب نوشته 


شده که در آن‌ها از وی با القابی مانتد صدر عالم: صدرالانام؛ 
صدر کبراءالکغور: مقدمالوزراه و مقخر شروان؛ یاد شده است 
در دیوان خاقانی بیتی در مدح مهذب آمده است: 


از حسرت نم 
کلک مهذب‌الدینی - ز دیده انم خوناب تیره کلک آسا.» 


مهستی گنجوی 


نمونه‌ای از شعر مهذب‌الدین شروانی چنین است: «رفتم که یکی 
دزدم از آن تنگ شکر -او خفته, نهفته کردم آهنگ شکر.» 
منایع: مان و قفقان, ۲۵۸؛تذکرط شعرای آذربایجان, 1۵۳ - ۲۵۶+ 
جهان ایرانشناسی, ۷۱۷+ خاقانی شروانی؛ حیات» زمان و محیط اوء 
در صفحات فراوان !دیوان خاقتی شرونی: ۱۸۱۴ رخار سح 
۱۳۷-۵ + سواندگان شعرپارسی در فقز: 1۵0 .۱۵۶ + مشآت 


خافنی: 1۴۵: ۰۱۳۶ ۱۱۴۷ ۱۲۲۴ ۰۲۷۴ ۲۷۶ ززهةالسجالی. 


۷۹۲ ۴۳۸۴۱۹ ۴۰ ۵۸ 


کرتی 


مهستی گنجوی ( عل0هور ۵۵۵4۵ ) سد؛ پنجم و ششم 
مجری, بانوی شاعر ایرانی. تاریخ تولد. درگذشت و احوال وی 
پوشیده است. گویا مهستی نیز در شمار شاعرانی بوده که شرح 
زندگانیاش با افسانه درآميخته است و هرکس که از وی یادی 
کرده بر این افسانه‌ها دامن زده اس تا جایی که بررسی دقیق و 
همه‌جانبة زندگی او دشوار می‌نماید. برضی وی را از شاعران 
دور؛ غسزنوبان و بسرخی دیگر از شاعران دور سلجوقیان 
دانسته‌نند. تاریخ‌نویسان: به اختلاف وی را در دور‌های 
پاکشامی محمود غزنوی (۴۲۱-۳۸۹ )؛ محمد یکم سلجوقی 
(۴۹۸ - ۵۱۱ 3 محمود سلجوقی (۵۱۱- ۵۲۵ ق) و سنجر 
سلجوقی (۵۱۱- ۵۵۲ ق)» شناسانده‌اند.کهن‌ترین مأغذی که از 
زمان حبات وی خبر داده» ریخ گزیده؛ نوشن حمدالله مستوفی 
در ۷۳۰ ق» است. مستوفی در این کنتاب ذیبل ابن خطیب 


گنجه‌ای, شوهر مهستی: می‌نویسد: دابن خطیب گنجه: و هو 
تاج‌الدین احمد معاصر سلطان سحمود غزنوی بود. اشعار 
خوب دارد؛ به‌ریژه مناظرات او با منکوحه‌اش مهستی شیرین 
باشد» امیر علی‌شیر نوایی (۸۴۴- ٩۰۶‏ ق) نیز در مجالس 
الفالس گفته‌های مستوفی را تأیید کرده است. اما دولت‌شاه 
سمرقندی (۸۴۲- ٩۰۰‏ ق) در تذکرة الشعرا (نوشته در ۸٩۲‏ 3) 
قسولی دیگر را پیش می‌کشد و سهستی را همدور؟ سنجر 
سلجوتی می‌داند و آنجا که از سنجر سلجوقی سخن به میان 
می‌آورده می‌نویسد: «نقل است که شبی [مهستی] در مجلس 
سلطان |سنجر] بود. چون بیرون آمد سلطان استفسار هوا می‌کرد 
و برف می‌باریده مهستی این رباعی را بدیهه نظم کرد و به عرض 
رسانید: شاها فلکت اسب سعادت زین کرد وز جملة خسووان 


ادب فارسی در قفا ۵۲۱ 


مهستی گنجوی 


تو را تحسین کرد/ تا در حرکت سمند زرین نعلت - بر گل ننهد 
پای, زمین سیمین کرد. سلطان را این رباعی در محل قبول و 
ملایم طبع افتاد و من بعد مهستی مقرب حضرت سلطان شد.» 
پس از دولت‌شاه» بیش‌تر تذکره‌نویسان, آن‌جا که از مهستی 


کرده‌نده وی را همدورة سنجر سلجوقی آورد‌اند. دانسته نیست 
که گفته‌های مستوفی به واقعیت نزدیک‌تر است یا دولت‌شاه. 
اگرچه ریخ گزیده به جهت متقدم بودن از اعتباری 
برخوردار است. اما اين اعتبار شکی را که تذکرةالشعرا پدید 
است از میان نمی‌برد. عطار نیشابوری (ح ۵۲۰ - ۶۱۸ 3 


هیناه حکایتی با نام «مهستی دبیر با سلطان سنجره در چهل 


بیت سروده که آفاز آن چنین است: «مهستی دبیر آن پاک جوهر - 
مقرب بود پیش تخت سنجر» در این حکایت میان مهستی و 
غلام سنجره به نام ساقی/تراچه‌ساقی|قرانچه عشقی پنهانی 
روی می‌دهد و سرانجام سنجر چون نیمه‌شب غلام خود را 
می‌طلید راز بر او آشکار می‌شود. گفتن ندارد که میان مهستی 
این داستان و مهستی شاعر تفاوت است» چه این حکایت 
برساختة ذهن عطار است و تنها هنر مهستی در این حکایت؛ 
چنگ‌نوازی او است. گویا پس از این؛ نسبت دادن چنگ‌نوازی و 


موسیقی‌دانی به سهستی, از انامه سرچشمه گر 
همچنین شمس قیس رازی (سد؛ هفتم هجری) در المعحم آني 
معایر اشعارالمجم: یک رباعی از مهستی آورده که در سیخی از 
نسخه‌های اين کتاب با نام مهستی دبیر آمده است. شابد بینَ 
سبب باشد که سعید نفیسی احتمال می‌دهد که مهستی از دبیران 
روزگار خود بوده است: «ظاهراً از بیان زمان بوده زیر که در 
برخی کتاب‌های قدیم نام وی را مهستی دبیر ضبط کرده‌اند» 
خواندمیر در حبیب‌السبر سهستی و شوهرش؛ ابن خطیب 
گنجه‌ای, را همدورة محمود سلجوقی دانسته و گفته‌های 
حمدالله مستوقی را در تاریخ گزیده سهو آو یا غلط کاتب شمردء 
است و می‌گوید:؛امبر احمد پسر خطیب گنجه و سهستی» 
معاصر سلطان محمود (سلجوقی] بودند و به ندیمی او اشتفال 
می‌نمودند و صاحب تاریخ گزیده جماعت مذکوره را از جمله 
ندیمان سلطان محمود غزئوی شمرده و ظاهرا او سهو کرده؛ یا 
کاتب غلط نوشته و مناظرات امیر احمد و مهستی به غایت 
مشهور است.» سنایی غزنوی (- ۵۳۵ ق) در مقطع یکی 
قصاید زهدیُ خود به مصرعی از ابن خطیب گنجه‌ای استنا 


ادب فارسی 


مهستی گنجوی 


جسته است: «هم بدین وژن ای پسر پورخطیب گنجه گفت - 
آمد نگرا با گلنار کو؟)هاگر این قصیده به راستی از 

خطیب سال‌ها 
پیش از سرایش این قصیده بوده است؛ چراکه «پورخطیب گنجه 
گفت؛ از گذشته‌ای دور حکایت دارده اما اگر آن را اشاره به زمان 
حال بدانیم. وی و در نتيجه مهستی را باید همدور؛ٌ سنجر 
سلجوفی و سنابی دانست. اگرچه بیش‌تر منابعه همچون 
تذکرةالشعراه آتشکده؛ تایج الافکاره روز روشن؛ مجمم الضصحاء 
خیرات حسان, قاموس الاعلم» ريحانة لادپ الذریمه از ربعه تا 


[نر 
سنایی باشد؛ می‌توان پنداشت که درگذشت ! 


پروین و زنان سخنور: مهستی را همدورة سنجر سلجوفی 
دانسته‌انده اما قرینه‌ای که بر اساس آن بتوان به روشنی او را 
همدورة محمود غزنوی با یکی از پادشاهان سلجوقی شناساند: 
در دست نیست. با هم آن‌چه گفته شد. یحتمل حیات شاعری 
مهستی باید در فاصلة پادشاهی محمود غزنوی و سنجر 
سلجوقی بوده باشد. از رباعیات به جا مانده از مهستی نیز 
نمی‌توان راهی به احوال و شرح زندگانی‌اش گشود مگر در چند 
مورد؛ ۱ -در دو رباعی از مهستی به پورخطیب گنجه اشاره شده 
که به صراحت نشان می‌دهد که وی شوهرش بوده است: «من 
مهُستیام. بر همه خوبان شده طاق - مشهور به حسن, در 
خراسان و عراق / ای پورخطیب گنجه از بهر خدا - نان باید و 
گوشت و اير ورنه سه طلاق» () ای پورخطیب گنجه: پندی 
بپذیر - بر نخت طرب‌نشین؛ به کف ساغر گیر | از طاعت و 
معصیت خدا مستغنی است 


گ 


ی تو مراد خود در این عالم 
۲ -مهستی در دو رباعی به زندانی شدن خود اشاره کرده 
«شاهان چو به روز بزم ساغر گیرند بر باد سماع و چنگٍ 
اکر گیرند | دست چو منی که پای‌بند طرب است - در خام 


و چ 
نگیرند که در زر گیرندم 00 «شه کنده نهاد سرو سیمین تن را -زین 
واقعه شیون است مرد و زن را | افسوس که در کنده بخواهد 
سودن - پایی که دو شاخه بود صد گردن را ۳ - سهستی در 
شهرآشوبی اشاره به جوان بودن شاه اران کرده است؛ که خود 
می‌تواند به دریافتن زمان او یاری رساند: «در گنجه دو درزنگر 
[خیاط] استاد جوان - رفتند به تلم به بر شاه جوان / فرمود 
ملک به درزیان اران گه درزن ای آن.ه چنانکه 
گنته آمد ناکنون در هیچ مأخذی, تاريخ دقیق و مشخصی از 


» است. دانسته نیست که 


پرید و گه درز 


مهستی گنجوی 


برخی از معاصران با استناد به چه منبعی تاریخ تولد او را « 
و درگذشتش را ۵۷۷ ق آرر‌اند: در حالی که در متابع متقدم 


یادی از اين سال‌ها نرفته است. مثلاً در قموس الاعلام دربارژ 


درگذشت مهستی آمده است که «در زمانی که عبیدالله خان ازبک 
هرات را تسخیر نمود درگذشت» اما می‌دانیم که تسخیر هرات 
به دست عبیدالله‌خان ازیک در سد؛ دهم هجری الجام گرفته 
است. رافائیل حسینوف در مقدمةٌ رباجات مهستی گجه‌ای تولد 
او را در گنجه و در ۲۸۵/۱۰۹۲ ق و درگذشتش را در اراخر 
سد؛ دوازدهم میلادی آورده است. اما او نیز از منبع خود یاد 
نکرده است. همچنین بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بنابر 
حدس و گمان‌ها سال‌هایی را برای زندگی و مرگ مهستی یاد 
کرد‌اند که فرضیه‌هایی بیش نیست و آن‌جا نیز که به شوج 


یخ 


زندگانی او پرداخته‌انده سندیت تاریخی ندارند. برخی نام 
مهستی را منیژه دانسته و مهستی را تخلص او آورد‌اند: اما 
احتمال می‌رود که نام منیژه بعدها به وی نسبت داده شده باشد. 
گوبا نخستین بر تذکرث روز دوشن به نقل از آخاب عالتاب نام 
مهستی را منیجه ثبت کرده است. در توضیح نام مهستی 
قول‌های متفاوتی در دست است که برخی از آن‌ها چنین است: 
۱-مهستی؛ مرکب از دو وا 
خانم. خانون و بنو)» یعنی ماه خانم: ماه بانو. در عربی ست له 
معنی بائو و خادم آمده است و برخی نیز به | میا 
مخفف سیدتی (بائوی من) دانستهاند. ۲ -مرکب از مه و هستی 
(جهان)؛ یعنی ماه جهان. ماء هستی. ۳ -مرکب از مه و 
استی /هستی (قعل» یعنی ماه هستی/ چمون ماه هستی. ۴ - 
مرکب از به (مخنف مهتر) و ستی؛ یعنی خانم بزرگ. ۵-مرکب 
از به و استی [هستی؛ یعنی بزرگ هستی. ۶ -مرکب از به و 
هستی؛ یعنی برتر جهان؛ برتر هستی. ۷ - برخی نیز ریشة 
پهلری داسته و گفته‌اند: «مهست در پهلوی صفت عالی از کلمة 
مه است. یعنی بزرگ‌ترین؛ و یا را ضمیر دوم شخص مفرد 
گرفته‌اند که روی‌هم‌رفته: مهستی یعنی بزرگ ترین هستی.» سعید 
نفیسی در بیان مهستی و ستی می‌نوبسد: «مهستم 
به کار می‌رفته و اختصاص به مردم گنجه و نواحی آن داشته 


مه (مخفف ماء) و ستی (به معنل 


...در تام زنان 


است و در آن نواحی بیش‌تر استعمال می‌شده؛ چنانکه این 
مهستی شاعره از مردم گنجه بوده و جای دیگری که در ! 
فارسی به این نام برمی‌خوريم: آن هم مربوط به گنجه است و آن 


مهستی گنجوی 
حکایت معروف حدیقةالحقیق؟ سنایی غزئوی است که 
می‌فرماید: داشت زالی به روستای تکاو - مهستی نام دختری و 
سه گاو. و تکاو از توابع گنجه بوده است. نام ستی به تنهایی در 
همان زمان‌ها در خراسان نیز معمول بوده و در زمان انوری زنی 
بوده که ستی نام داشته و انوری قطعه‌ای دربارةُ وی سروده است: 


گریند ستی زنی عفیفه است - عافاک الله از این عفیفه.» بیش‌تر 


ذکره‌نویسان خاستگاه مهستی را شهر گنجه دانسته‌اند جز 
رخی که گفته‌اند اصل او از نیشابور بوده و سپس به شهر گنجه 
رفته و در آ‌جا بالیده و آوژه گرفته است. میرعباس» نوی 
تاجیک می‌گوید: «پدر مهستی یکی از فقیهان شهر خجند بوده 
است... بعد از آنکه بدر مهستی وفات می‌کند. شاعر؛ سذکور 


مادر خودش را با خود برداشته از خجند به طرف گنجه روان 
می‌شونده و با اشاره به کتابی دست‌نویس می‌افزاید «..بسعد از 
مدتی باز به ترکستان برگشته است؛ و در ادامه. ا 
مهستی را به شهر گنج زا 
نگاه داشتن نام زناندانسته است. هم او می‌تویسد: «سهستی 
وقتی به بیست سالگی می‌رسد در ماوراءالنهر و خجند و گنجه, 
ه حسن صورت و زیبایی جمال هیچ‌کس به پایة او نمی‌رسیده 
اسبت. و این‌گونه شهرت مهستی, فکر پادشاه وقت گنجه 
[محتود سلجوقی] را به وی جلب کرده بوده است.» سخنان 
میرعباس نیز مانند دیگر قول‌های پیش‌گفته جای تردید دارد و 
درستی و نادرستی آن روشن نیست. اما آذچه مسلم است. 
مهستی در دورف زندگانی خود سفرهایی به نیشاپون خجند. 
قراباغ, زنجان, بلخ و مرو شاهجان رفته و در دستگاه سلجوقیان 
پایگاهی بلند داشته است. مهستی شاعری رباعی‌سرا است و به 
زیبایش شهرت بسیار یافته است. مهستی را در 


تعصب مردم ترکستان در پنهان 


ینش معانی لطیف» با زبانی روان و شیرین باید سرآمد 
رباعی‌سرایان همدور: خویش دانست. بیان عشق و شیدایی, 
شوخ طبعی و رعنایی: صداقت و زیبایی؛ نشاط و شادی و 
لطف و طراوت طبیعت جان‌ماية رباعیات او است و در آنها 

اویر حزن‌آلود و غم‌لود زندگی: بسیار اندک به چشم 
می‌خورد. مثلا در ستایش طبیعت می‌گوید: «می‌خورد بهپییز 
له - شد مست و شکوفه می‌کند یکساله / از بهر 
شکوفه کردنش بین که چمن ‏ بنهاده هزار طشت لعل از لاله 
مهستی شاعری مردمی است؛ چنا‌که در اشعارش توجه به 


ادب فارسی در قنتاز| ۵۴۲ 


مهستی گنجوی 


سلیقه‌ها و سنت‌های جامعه دیده می‌شود و در پاره‌ای از جاها به 


رویارویی با برض زاين سنت‌ها برمیخیزد. ما زدواج مردان 
پر با دختان جوان را این چچنین نکوهیده است: «شوی زن 
نوجوان اگرپیر بود چون پیر بود هميشه دلگیر بود / آری مثل 
است این که زنان می‌گویند -در پهلوی زن» تیر به از پر بود.» در 
مین ربعیات مهستی هفت ریاعی در جر حاکم: خسیس, 
شرهرش: عامل خراج: فصاد و قاضی (دو ریاعی)» دو رباعی در 
طنز و یک رباعی در هزل آمده است. این رباعیا 
سیاقی مردنه‌اند و واژه‌های عریان و رکیک در آن‌ها ه کار رفته 


است. مهستی همچنین در قالب رباعی شهرآشوب سروده است 
و با زبانی شیرین و با طواوت و با بیانی عاشقانه. طبقات 
گوناگون جامعه را در قالب رباعی ريخته و صاحبان حرف و 
صناعت را شناسانده است ؛ اگرچه برخی از تذکرهنویسان بر ار 
ناآشنایی و کو فهمی شهرآشوب‌های سهستی, وی را لابالی 
خوانده و او را نکوهیده‌اند. احمد گلچین معانی دراین‌باره 
می‌تویسد: «.. بعضی از تذکره‌نگاران و ترجمه‌نویسان که از 


شهرآشوب آگاهی نداشته‌انده با دیدن چند رباعی از این نوع که 
سرایند آن مهستی گنجوی بوده. چنین پنداشته‌اند که وی زنی 
روسپی و خرابات نشین بوده و با محترفه نرد عشق می‌باخم, 


و هر رباعی او حکایت از رابطه‌ای نامشروع با یکی از پیشه‌ووات 
شهر می‌کند.» از رباعیات و شهرآشوب‌های مهستی جز دک 
نمانده است و تنها دیران بازماند؛ او با دست یافتن عبیدالله‌خان 


ازیک بر هرات؛ در سد؛ دهم هجری از میان رفته است و آنچه 
از اشعار ار در دست است؛ رباعیاتی آميخته به هزل: هجو و 
مطایبه و چند قطعه است که در تذکره‌ها آمده است. برخی از 
شاعران به پیروی از شهرآشسوب‌های مهستی رباعباتی 
سرودهاند که از آن شمار می‌توان لسانی شیرازی (- ٩۳۱‏ ق) و 

غتم هجری) را نام برد. به گفتذ 
اه سمرقندی: مهستی با کسانی چون ادیب صابر ترمذی 
(نیمة یکم سد؛ ششم هجری): رشید وطواط ( ۵۷۳ 4 
عبدالواسع جبلی غرجستانی (- ۵۵۵ 3): فریدالاین کاتب: 
انسوری اسیوردی (- ۵۸۳ ق» سوزنی سسمرقندی (۴۸۲ - 
۲ )و سید حسن غزنوی (- ۵۵۵ تا ۵۵۷ ق) همدوره 
بوده است. در اشعار مهستی, نامه منظومی در پاسخ به ! 
صابر ترمژی دیده می‌شود که نشان از مقام بالای ادبی او 


روزگار دارد. در تذکرهها رباعیاتی از مهستی گنجوی به نام‌های 
بنت البخاریه: دختر خطیب گنجه دختر سالار گنجه رضیه 
گنجه‌ای. عايشة مقریه مهری هرانی» ابوالفرج رونی؛ ادیب 
صابر ترمی» برهان گنجه‌ای؛ پورخطیب گنجه‌ای. جمالالدرین 
عبدالرزاق اصفهانی. جمال شروانی؛ سنایی غزنوی» سید 
مرتضی شرف‌الدین؛ شمس طبسی» ظهیر توسی» ظهیرالدین 
فاربیی؛ شیامنیشابرری؛ علءالدین انسز خوارزشاهه فخر 
خالد, کمال خجندی؛ مبارک شاءه محی‌الدین نیشابوری و 
آن و همچنین قطه‌ای به نام فردوسی, به چشم می‌خورد. 
دانسته نیست که آا اي رباعیات به واقع از آن مهستی است با 


نه. آما در هر حال این اختلاط‌ها نشان از دانش و سخنوری 
مهستی دار چه این گونه خلطها تنها می‌تواند در میان دو 
همسنگ صورت گیرد. در سروده‌های مهستی اشعاری که در 
مدح کسی باشد به چشم نمی‌خورد ؛ با او زبان به ستایش کسی 
نگشاده و با اگر مدیحه‌ای داشته از میان رفته است. به گفتة 
برخی چون مهستی درگذشت؛ وی را در کنارآرامگاه نظامی به 
خاک سپردند. در ۱۳۰۱ ش/۱۹۲۲م: گروهی برای انتقال 
پازماند؛ پیکر نظامی به شهر گنجه هیأتی ن 
کار حفر خاک‌جای نظامی شدند. روزنامة نیکی فکر چاپ 
تفلیس, در شمارة ۲۵۶ - ۲۵۷ خود در گزارش کار این هیأت 
می‌توینبد: «بعد از آنکه سنگ و خاک‌ها را که مانند تلی برد 
خارج کردند؛ مقابل درب مقبرهه قبری پیدا شده آن را شکافته, 
استخوان‌های سفید و نازک و کوچکی بیرون آمده بود. قبلا 
همین استخوان‌ها را جنازة ننلامی تصور کرده میان صندوقی 
می‌گذارنده سپس از نازکی و سفیدی استخوان‌ها تردید حاصلِ 
شده... از آثار و علایم واضح بود نقش دختری بوده است و در 
تدفین آن نیز احترامات فوق‌العاده مراعات و با حریر تکفین شده 


دادند و دست به 


» ر در ادامه میافزای سپس به استخوان‌های نظامی د 
بافته و آن را هسم در تابوت نخستین قرار دادند و چون 
«استخوان‌های نظامی با استخوان‌های دختر مخلوط و جداکردن 
امکان نداشت.. با همان حال مراسم تدفین به عمل آمد.» برخی 
استخران‌های دختر ره مهستی گنجوی پنداشتهند و برخی دیگر 
نیزه مانند وحید دستگردی» گفتهاند که این استخوان‌ها از آن 
آفاق. کنيزک قهچاقی و زن نظامی, است. 
یا نادرستی این نظریه‌ها را روشن کند در دست نیست. 


این همه سندی که 
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مهرشی شروانی 

گروهی دیگر این بقیا را اجساد مهستی و شوهرش دانسته‌اند و 
گفته‌اند در ۱۳۴۲ ق اجساد آنان را به میدانی روبه‌روی مسجد 
شاه عباس گنجه انتقال دادند و برای آن‌ها آرامگاهی ساختند. در 
۰ تندیسی از مهستی گنجوی در شهر گنجه برآوردند. 
همچنین موزه‌ای در گنجه به نام او است. اشعار پراگند؛ مهستی 
تاکنون چندین بار گردآوری و به چاپ رسیده که برخی از آن‌ها 
چنین است: دیوان مهستی گنجوی نخستین بار به کوشش طاهری 
شهاب به چاپ رسیدء است (تهرا» ۱۳۳۵ ش) ؛ مهستی زب به 
تحقیق و گردآوری فریتس مایرهایران‌شناس برجستهٌ سویسی. 
(ویسبادن آلمان؛ ۱۹۶۳م) ؛ رباعات مهستی گنجوی, زیر نظر 
شاطانزاده و با مقدمهة رفاییل حسینوف (باکر 
۵) + رباعیات حکیمه مهستی دیره گردآوری و تدوین احمد 
سهیلی خوانساری ! مهستی گنجه‌ای بزرگترین شاعر رباعی‌سرابه 
تحقیق, مقدمه و گردآوری معین‌الدین محرابی (استکهلم؛ 
۳ ش) و مهستی‌نمه: گردآوری؛ تصحیح و تحشية فریدون 
نوزاد (تهران» ۱۳۷۹ ش). همچنین در سفینا تبربز که گردآورده و 
به خط ابوالمجد محمد بن مسعود تبریزی است (کتابت در ۷۲۱ 
تا ۷۲۳ ق) چند رباعی از مهستی گنجوی آمده است. 

منابع: آنلکده آذر, ۳۶۰ ذربایجان سووت اشیکلوپدی‌یامی, 1۶ 


محمداآ: 


زبان فارسی در جمهوری آذریابجان, ۲۰۲؛ از رایع 


تپردی: ۰۳۶ ۱۱۱۲ اعلاشاه, ۱۲۱/۵ + یناه ۲۳۲ - ود 
تریغ ادیات لبان. از فردوسی نا سمدی, ۲۴- ۱۳۵ ریخ ات 


ران» ریکاه ۰۳۱۰۰۳۰۸ تاریخ ادیات هر ابران؛ ۱۲/۲ + تریغ کال 


وان ۱۳۸۲ تاری گزیده: ۸۵۲۹ ۱۷۱۸ تاریخ سختعر از اول الم تا 
نقراضی زندیان, ۱۶۴-۶۴ ریخ نظم و شه ۸۵/۱ ۵6-۸۸ ۱۱۰۵ 
تذکرذالخواتین, ۱۱۶۶ تذکرةالشمرا: 1۷۵ تذکرة حسینی, ۱۳۲۳ 


حیب‌الیر: ۱۵۲۱/۲ حدیقا عشرت. 4۵۲ خیرات حسان, ۱۰۳/۳ 


۲ دانشمندان آذربایمان, ۰۳۶۵ دابرةالعارف ادسیات و هتر 


تابیک, ۱۲۵۰/۲ دوست سخوره ۱۳۱۵ دیوان مهستی گنجوی: 


یمه ۱۱۳۷/۹ + روز روش, ۷۸۵ - ۱۱۸۷ روضة السلاطی 


جسواهیرالسچایب: ۱۲۰ ۱۲۱۰ : رساحن‌الشریعه: ۱۷۸-۱۷ 
ریاف‌امارفن. 16۵ - ۲۲۶ + ريحانة لدب ۴۳/۶ ! زنان مخنور: 
۲ - سرایندگان شعر پارسی در قفقاز, ۲۳۹ -۲۳۰؛ سفینه‌ی نیز 
۸ ۴ 6۰۷ ۶۰۸ ۱۶۰۹ شعرالجم: ۱۱۶1/۱ شهرآشوب در 


شم فرسی, ۴ 1۵ صحت ارام شمارههای ۳٩و‏ ۰۲۰۸۹ نرهگی 


مهوشی شروانی 
سزرگان ایران د اسلام. ۱۶۳۴ فهرست کتابهای چاپی فارسی؛ 
۸۲ قاموس الا علام: ۱۲۵۰۱/۶ کارا زنان: ۶۳ : مجالی 
اشنانی, ۳۵۰+ مجاقصحا ۱۳۳۲/۳ ۰ مسخزنالرانب, ۸۷۴/۲ 
ماه و رسال‌ها: رشید پاسمی, ۲۲۱ ۰ ۲۲۸ ؛ مین کب چایی 
قارسی و عبی, ۴۷۱/۶ - ۴۷۳ ؛ مهستی خجندی ! بهستی گجه‌ای 
بزرگری شاعرة مایا :مهست‌تاه :بل ین محوابی: 
«مهستی گنجوی»: ناموارة در محمود افشار, 1۵۶4۲-۵۶۸۸۱ 
کج الافکر. ۰۷۰۱ ۱۷۰۳ نظری ابسالی بر ریخا 


ات فارسی. 
۲ نقل مجلی, ۴۹۰-۲۵ ؛ نگارستان سخن» ۱۱۱۴ رشید یاسمی. 
مهستی گنجوی» آینده, سال دوم شمارذ ۱۲ بهمن ۱۳۰۵ شا 
صص ۰۱۴۰ ۱۴۳ : همان, «بهستی گنجری»» همان سال درم 
شمارا ۷ آبان ۱۳۰۶ ش: صص ۱۵۵۳-۵۵۱ اسیر خمیزی. 
«تحقیفات دربارٌ بهستی گنجری»: همان با سال دوم. شمارة ۵ 
شهریور ۱۳۰۶ ش. صص ۰۲۶۲ ۱۴۷۰ مبرعباس: «سهستی»: 


ارمفان, سا 


دهي شمارة ۲ و ۴: اردیهشت و خرداد ۱۳۰۸ ش: 
صص ۱۱۲۹۰۱۲۱ع. 3 «مهستی»: همانبع سال بیست و پنجم» 
شمارة ٩‏ خرداد ۱۳۳۲ ش. صص ۰۲۱۲ ۱۱۲ شویملدول: 
«مهستی تیشابوری»: همانبا؛ سال بیست و هفتم, شمار ۷۲ 


ااردیسبهشت ۱۳۳۷ ش؛ صسص ۰۵۰ ۱۵0 هسمان» «سهستی 


نشابوری», همانجا: سال بیست و نهم. شمارذ ۲؛ اردیبهشت 
۹ش: صص ۰۹۴ ۱۹۶ سید محمدعلی جمال‌زاده» «دیران 
مهستی گنجوی» همانبا: سال پنجاه و دوم؛ دور سی و نومه 
شمارذ ۵ مرداد ۱۳۴۹ ش: صص ۲۷۳ ۱۲۸۲ شمارا # شهریور 
سش, صص ۳۶۶- ۱۳۷۶ شمارذ ۷ مهر ۱۳۴۹ ش؛ صصن 
۰ ۱۲۲۳ عبدالرحمان فرامرزی: «مهستی گنجری»» حلال؛ 
جلد پنجم؛ شمارف ‏ خرداد ۱۳۳۶ ش؛ صص ۲۰۲۶ 

۱ 


مهرشی شروانی ( ۳0۳۵84۷6 ) سد 


زدهم هچری. 
شاعر آذربایجانی. وی به فارسی و ترکی شعر می‌سرود. مهوشی 
در شاعری از سروده‌های فضولی بغدادی (- ۹۶۳ ق) تأثیر گرفته 
است. وی شعرهایی پ 


و روان دارد و بسیاری از شعرهایش را 


عرفانی سروده 


منابع: آذربایجان غزلری: ۱۱۳۱-۱۳۰ آموزش زیان فارسی در 
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میر احمدوف 


جمهوری آذربیجان: ۱۴ ؛ سکگیز یوزاب آذرسایجان تورکجه 
عزلی. ۱۳۵ 


رضایی منش 


میر احمدوف ( 001۳۵-۵۸۵06 )؛ عزیز فرزند میر فیض‌الله: باکو 

۰- .۰ فارسی‌پژوه و منتقد آذربایجانی. در ۱۹۳۸م 
دور؛ٌ دییرستان را در مدرسة شمار؛ ۲۵ باکو به پایان رساند. 
تسحصیلات عالی را در دانشکد؛ زبان و ادبیات انستیتری 
علوم‌تربیتی آذربایجان و دانشکدة زبان: 
آذربایجان به پابان رساند (۱۹۳۸ - 0۱۹۴۱). از 2۱۹۴۲ در 


اسی دانشگاه دونتی 


آکادمی علوم آذربایجان, در بخش تحقیقات انستیتوی زبان و 
ادبیات نظامی, چندی در سمت کارمند ساد؛ علوم و چندی در 
سمت کارمند عالی‌رتبة علوم به کار پرداخت. از ۱۹۴۳ تا 
۸ مدیر گروه دانشگاه دولسی آذربایجان و از ۱۹۳۹ تا 
۱ سر ویراستار انتشارات آذرنشر بود. در ۱۹۵۵ از 
پاباْنامةنامزدی دکتری خود با نام زندگی و حات ادبی میرزا 
علیاکبر صابر دفاعکرد. از ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۰م مدیریت موز ادبیات 
نظامی, وابسته به آکادمی علوم آذربایجان را به عهده داشت. از 
۶۰ تا ۱۹۶۳م معاون بخش تبلیغات کميتة مرکزی حز 
کمونیست آذربایجان و از ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۴ معاون یکم بخش 
ایدئولوژی حزب کمونیست بوده است. در ۱۹۷۶ با دفطاع از 
پایا‌نامةدکتری خود با نام جلیل محمدقیزاده(ملانصوالدی و 
مسائل مطوعات آذربایجان در اوایل سدذ یستم دانشنامهة «کتری 
زبان‌شناسی گرفت. در ۱۹۸۰ به عضویت آکادمی علرم 
آذربایجان درآمد و از ۱۹۸۰ تا ۶۱۹۸۵ مدیریت همان انستیتو و 
همزمان ریاست شورای وی دوره‌های نامزدی دکتری و دکتری 
را بر عهده داشت. در ۱۹۸۲م مفتخر به لقب خادم بزرگ علم 
آذربایجان شد میز احمدوف. افرون بر آنه در آکادنی علوم 
آذربایجان, در سمت‌های گوناگون. همچون مدیریت بخش 
متن‌شناسی انستیتوی ادییات نظامی؛ معاونت بخش زبانء 
ادبیات و هنر و معاونت کمیتٌ اصطلاح‌شناسی به فعالیت علمی 
پرداخته است. وی چندی مدیریت کتابخانة ادبیات کلاسیک 


آذربایجان را عهده‌دار شد. میر احمدوف همچنین سرویراستار 
مجله اخبار آکادمی علوم آذربایجان (دوره‌های مسلسل ادبیات» 
زبان و هنر) و کتاب نظامی که مجموعه‌ای از آلار نویسندگان 


دب قارسی در 2 


میر احمدوف 


گوناگون دربار؛ نظامی گنجوی را دربرمی‌گیرد؛ بوده است. وی به 
عضویت شورای و یراستاران علمی دایبرة السعارف آذرسایجان 
شوروی درآمد. به سبب خدماتش از هیأت رثیسة شورای عالی 


آذربایجان نشان شرف و دو مدال دریافت کرد. پژوهش‌هابی در 
زمينة رمانتبسم, رآلیسم و طنز در تاریخ ادبیات آذربایجان کرده 

ت. میر احمدوف همچنین به بررسی 
همچون آخوندزاده: صابره محمدقلی‌زاده محمد هادی و 


ار نویسندگانی 


عبدالله شایق پرداخته است. وی شاهنامه را به خوبی 
می‌شناخت. در اثر خویش, خندان گربان: از تأشیر قمهرمانان 
شاهنمه بر پندر مردم آذربایجان سخن گفته است. به گفتة هم او 
در جشن نوروز برخی مغازه‌داران آذربایجان, مغازه‌اشان را با 
تصویرهایی از رستم می‌آراستند. بهباور سیر احمدوف نفوذ 
شخصیت داستانی رستم در فرهنگ مردم آذربایجان چندان 
به یکی از 


اسطوره‌های ویو مردم ترک تبدیل می‌شد.» به گفتة او شاهنامه 


اگیر بود که «رستم شاهنامه داشت رفتهر 


در پیداری روحبةٌ انقلابی مردمان ایران و قفقاز تأثیر بسیار 


داشت. وی در یکی از آثارش با نام صابرتأثیرپذیری شعر صابر 
از قصیدة هشتاد و شش بیتی 


از شاهنمه را پررسی کرده و به‌ویژ 
تمایر که در ستایش مشروطیت: به پیروی از شاهامه و بر همان 
ونأسروده شد.» سخن گفته است. میر احمدوف در این ار از 
گسترش, شاهنامه در آذربایجان در پایان سد؛ نوزدهم و آغاز سدٌ 
تم ملادی یاد کرده و آورده است: «مدتی حتی کوشپدند تا 
شاهنامه را به ملی‌گرایی متهم کننده اما اینان توان آن را نداشتند. 
که افکار عموم مردم را زیر تأثیر خود درآورند و مردم راز روح 
این داستان‌ها و مردانگی و قهرمانی قهرمانان داستان‌ها دلسرد 
کنند.» از ثارش: مزا تج علی آخوندوف (۱۹۵۲م) + عبداله ای 
(۱۹۵۶م) ؛ صابر (۱۹۵۸) + محمد هادی که نخستین تک‌نگاری 
انی است (۱۹۶۲: ۱۹۸۵م) + 
سوت آذربایجانی‌ین کیتاب مدییتی " کوتل‌وی آچسرکد ( ( کناب 


دربارة 


بن شاعر نام‌دار آذرباب 


فرهنگ آذربایجان شوروی) که آن را به همراه حسنوف وشته و 
در ۱۹۷۵م به چاپ رسانده است ؛ بازیچیلاره طالملره اثرار 
(ذرسنده‌هاه سوزوشت‌هاه ازع که در ۱۹۷۸م منتشر شده + ادیبات 
شوناسلیق تمن‌لری لوغتی (فرهنگ اصطلاحات ادبی) که در ۱۹۷۸ 
و ۸۱۹۸۸ بسه چساپ رسیده ؛ آذربایجان ملانصرالدیتی 
(ملانصرالد 


ن آذربایجان) که در ۶1۹۸۰ به چاپ رسیده ؛ 


میرزای شروانی 
آذرب 
ادییات آذربایجان در سده‌های توزدهم و بیستم) که در ۱۹۸۳م 


منتشر شده ؛ خندان گربان (مسکو؛ ۱۹۸۹م). وی همچنین 
سرپرستی گردآوری نشريةٌملاتصرالدین را که در دوازده جلد به 


ن ادیلنا دییر تدی‌لر ۱ ۱2102517 (تحقیقاتی درباره 


چاپ رسیده بر عهده داشته و مقدمه‌ای بر این مجموعه نوشته 
است. میر احمدوف از مزلفان و ویراستاران آذربایجان اد 


تاریخی که در سه مجلذ به چاپ رسیده؛ بوده است. 
منابع: آذربایجان سوت انیکلوپدی‌باسی, ۱۵۸۹/۶ آذربابجان 


علر آکادمی‌بامی, ۳۲۳ ؛ آآذربایجان بازیچیلاری, ۱۲۴ ؛ تاربحده 


توبن آذربایانیلاره ۲۴۸ فردوسی و شاهنام در 


۲۰۱۸ 
هه ۶ ۱۳ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۳ 


کونی 


میرزای شروانی ‏ ا۱80جعع تاه » محمد فرزند حسن؛ 
مشهور به ملا میرزا و مدقق شروانی» شروان ۱۰۳۳ - اصفهان 
۸ ق. عالم و شاعر ایرانی. پس از فراگیری دانش‌های 
مقدماتی برای تکمیل تحصیلات به اصفهان رفت و دختر ملا 
محمدتقی مجلسی (- ۱۰۷۰ 3) را به زنی گرفت. وی در اصفهان 
شاگرد آقاحسین خوانساری. مشهور به محقق خوانساری (- 
۸ 8 بود. سپس به زیارت عتبات عالیات رفت و 


چندی در نجف اقسامت گزید. اسا شاء سلیمان صبقزی 
(۱۰۷۸/۱۰۷۷- ۱۱۰۵ ق) او را به اصفهان دعوت کرد و وی از 
آن پس تا زمانی که درگذشت در محلة احمدآباد در اصفهانه 
به‌سر برد و مورد نظر شاء بود. چون درگذشت: پیکرش را به 
مشهد بردند و در سرداب مدرسة میرزا جعفر به خاک سپردند. 
میرزای شروانی در فقه؛ حدیث؛ کلام حکمت: مناظره و جدل 
بسیار توانا و بهالقاب سلطان‌الحکما والمتکلمین شناخته بود. 
از شاگردان او می‌توان ملا محمد اکمل و میرزا عبدالله افندی؛ 
ملف ریاضالعطماه: را نام برد نصرآبادی دريارة او می‌نویسد: 
«صدای کوس فضیلتش به گوش ساکنان عرش رسید.... طبعش 
در ترئیب نظم و نثر مجمع‌البحرین و خاطرش در تحقیق علوم 
عقل و نقل مطلع شمسین... و گاهی فکر شعر می‌فرموده» 
رباعی از او است: «یاد تو کنم دلم پر از خون گرده - و: 
اشک خیزه جیحون گردد /هر چند ز دیده اشک حسرت با 
سینه‌ام آتش غم افزون گردد.» وی کتاب‌ها و رساله‌های بسیاری 


1 


میرزای شروانی 


به فارسی و عربی تألیف کرده است. از آثارش: آثر علوی /کاثات 
جو به فارسی که آن را در یک مقدمهء سه باب و یک تذئیب به 
شاه عباس دوم صفوی (۱۰۵۲ - ۱۰۷۷ ق) تألیف کرده است. 
مقدمة آن در دو مطلب؛ یکی دربار طبقات هواو خاک و دومی 

غییر عناصر یکی به دیگری, است. باب یکم در سیب 


پدید آمدن ابر و باد و باران است. باب دوم (در نسخة مجلس 


مدء است). باب سوم در سبب زلزله و پیدا شدن چشمه و جز 


است. آغاز آن چنین است: «حمدی از قطرات باران فزون و 


سپاس از حیز قیاس بیرون..» نسخه‌هایی دست‌نویس از آن ب 
شماره‌های ۶۲۱/۳ و ۱۹۳۷/۱ در کستابخانة مسجلس شورا 
نگه‌داری می‌شود ؛ هندسه که رساله‌ای به فارسی و دربردارندة 
هفده شکل است و نسخه‌ای از آن به شمارة ۱۰۰۸/۵ در 
کتابخانة فیضي قم موجود است ؛ الاحباط والتکفبر/افعالالمباد در 
اعتقادات به عربی که نسخه‌هایی 


آن در مجموعه‌هایی به 
شماره‌های ۱۴۴۲ ۰۲۷۸۳ ۲۱۳۰ و ۶۹۶۸ در کتابخانة آیت‌الله 
مرعشی و همچنین میکروفیلم آن در مجموعه‌ای به شمارة 
۹ در کتابخانةٌ مرکزی دانشگاه تهرا 


نگه‌داری می‌شوه ؛ 
ات الواجب به عربی که نسخه‌هایی از آن در مجموعه‌هایی به 
کیتباره‌های ۵۰۹۶ و ۵۱۴۱ در کستابخانة آیت‌الله مرعشی 
نگه‌داری می‌شود ؛ بداء در فلسفه به فارسی که نسخه‌هایی از آن 


در مجموعه‌هایی به شماره‌های ۱۴۴۲ و ۴۱۳۰ در کتابخان 
آیت‌الله مرعشی موجود است ؛ تفسیر آبا ان لابرار بشربون الی 
قومه به عربی که نسخه‌ای از آن در مجموعه‌ای به شمار؛ ۱۳۴۲ 


تالله مرعشی نگه‌داری می‌شود ؛ تضیر یذ ان 
الابرار بشربون به فارسی که نسخه‌هایی از آن در مجموعه‌هایی به 
شماره‌های ۴۱۳۰ و ۵۱۳۶ در کتابخانةآیت‌الله مرعشی موجود 
است؛ ات عصمة الالمه من سورة هل ای ؛ ات البوة و الامامة + 
اجتهاد و الاخبار/مصادر الانوار ؛ تفسیر آ یلا فمن ردالله الن بهدبه به 


عربی که نسخه‌ای از آن در مجموعه‌ای به شمار؛ ۴۱۳۰ در 
الله مرعشی نگه‌داری می‌شوه ؛ اصالالرة ؛ اصول 
الدین + الامامة ؛ انموذجالملوم + جیش اسامة در تاریخ به عربی که 


والامامة ؛ الجبر و 
الاختار:الجمم ینالاخارالمت‌ارضة + حاشیة الا ثبات الواجب ما 
جلال دوائی + حاشية حاشیةالفخری علی شرخالتجرید در کلام به 


ادب فارسی در قناز| ۵۲۷ 


میرزایف 


عربی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار ۶۶۹۸ در کتابخانة 
آیت‌الله مرعشی نگه‌داری می‌شود ؛ حاشية علی معالم الاصول 
در اصول به عربی (تهران» ۱۲۹۰ قی) ؛ حاشیه بر معالمالاصول به 
فارسی + حاشیه بر تضیر بیضاوی ؛ حاشية حاشیةالخطائی علی 
مختصرالمطول ؛ حاثية حاثية سید شریف علی شرح‌المطال 
الم دل والشوجید در تقسیر به عربی که نسخه‌ای از ] 
۰ در کتابخان؟ آیت‌الله مرعشی 


مجموعه‌ای به شمارة 
نگه‌داری می‌شود ؛ حاشية حاشية القدیمه ملا جلال دوانی علی 
شرحالتجرید + حاشية شرح حکمةالمین در فنلسفه به عوبی که 
نسخه‌ای از آن در مجموعه‌ای به شمار؛ ۵۲۱۵ در کتابخانة 
آیت‌الله مرعشی موجود است ؛ حاثية علی شرایم الاسلام + 
حائية علی شرح الاشارات خواجه نصبر + شرح تجرید قوشجی ؛ 
شرح کلمالین مبرکد بخاری + شرح مختصر الاصول عضدی + 
حائية شرع المطلع در منطق به عربی که نسخه‌ای از آن در 
مجموعه‌ای به شمارة ۵۲۰۳ در کتابخانة آیت‌الله موعشی 
نگه‌داری می‌شود + حاشية علی شفا + حاشية علی مختصر الاصول 
عضدی ؛ حاشية علی مسالکد؛ شرح تهذیب شیخ طوسی ؛ رساله ای 


در مید و ذبایج ‏ ترجمه و شرح قاموس فروزآنادی ؛ شرح حدیت 
ستة لس الباه فیها صتخ به فارسی که نسخه‌ای از ناد 


مجموعه‌ای به شمار؛ ۴۱۳۰ در کتابخانهة آیت‌الله مرعشی" 


نگه‌داری می‌شود. 
منابع: الاعلم. زرکلی, ۱۹۰/۶ اجانالیعه ۱۴۲/۹ تاریخ ادیات 
در ایران» ۱۳۱۷/۵ تذکةابور, ۱۸۶دک شعرای آذربایجان, ۵ 
۷۱ ۱۲۷۲۰ تذکرنصرآمادی, ۱۱۵۷ ۲۹۸ ؛تلامه علامه مجلمی, 
۷ ۷ تسنتح السفال, ۱۰۳/۳ ۱ جاماوواة, ۱۹۲/۲ 
داتشسمندان آذرسایجان, ۳۳۲:الذرسعه: ۱۲۱۰/۶ ۱۱۴۰/۹ 
۳۷۳ ۷ روضاتالسنات, ۸٩/۷‏ ۹۲ :ریات لدب 
۴ ۱۳۸۸ سرایندگان شعرپارسی در قفقز, 12۶ ۱۵۷+ ات 
اعلمالیعه ۱۵۲۲/۵ رانا جات ۲۲۵/۳ + فواندالرضویه, ۱۶۱ 
۱۲۶۸۷ فهرست کنابحان مجلی شورای علی؛ ۱۳۷۴/۲ 2۲۳۷/۵ 
۹ قهرست میکرویلمهای کنابخانةمرکزی دانگاه تهران» 1۷۰۱/۱ 
فیرست نسخه‌های خطی قارسی: ۲۰۲/۱, ۱۳۹۳ تهرست نمخه‌های. 
خطي کنابحانا عمومی آیتاللهمرعشی, ۱۳۸/۱ ۲۲۸/۴ ۱ ۱۳۲۵/۷ 
۹ ۵ ۱۱۲ ۱۹۲ 


۰۸۸ ۰۱۰۷ ۱۴۷ ۱ فهرستوارکبهای فارسی, ۶۲/۶, ۸۴+ 


کی رقاب ۰۲۱۳/۴ گر جاویدان, ۱۵۴۷/۳ ۱ معج من 
۷/۹ : اضر اسلای: ۳۳۹/۸ - ۳۵۵+ موموع: طقات ها 7۱۱ 
۲۶۰-۹ ؛ مین کب چایی فارمی و عوبی: ۳۹۵/۵ ۳۹۶: 
ناسا 1۹۲ ؛ شتنههای خطی, ۱۲۴۴/۴ هدیةالحیاب, 


3۲ هدیذالارفی: ۱۳۰۰/۲ 


متصومی 


میرزایف 0010 اتاعلی: باکر ۰-1۹۶۵ فسارسی‌پژوه 
آذربایجانی. از ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۹ در دانشکدة زبان و ادبیات 
دانشگاه دولتی آذربایجان به فراگیری دانش پرداخت. سپس به 
پزرهشگاه ادبیات نظامی در آکادمی علوم آذربایجان وارد شد و 


در دور؛ دکتری | 
رسالةٌ دکتری خود با نام موی یوست و زلبخا در ادبیات 
آذربایجان دفاع کرد. از آنارش: چهل حدیث در آثار جامی؛ نوابی و 
فضولی (باکی 2۱۹۹۷). وی بیش از پنجاه مقاله دربارة رابطه 
ادبیات ایران و آذربایجان در آذربایجان و ترکیه به چاپ رسانده 


پووهشگاه دانش آمرخت. وی در ۱۹۹۴م از 


لت 
منع:چهل حدیت درآ جامی؛ ای و ضولی 


ملااحمد 


میرزایسیان ( ۱۳۵:380 6 ادوارده تهران ۱۳۳۲ش|۱۹۵۵م - 


آن ۱۳۷۱ش/۱۹۹۲م» مترجم و شاعر ایرنیتبار ارمنستانی: 
در مدرسة ساها کیان تهران درس خواند. در ۱۳۶۲ش/۱۹۸۲ع به 
ارمنستان رفت و در دانشگاه دولتی ایروان به تحصیل در رش 
خاورشناسی پرداخت. میرزاییان اشعار حافظ را بسه ارسنی و 
سروده‌های سایات نووا (- ۱۷۱۲م) را از ارمنی به فارسی 
رگردانده است. 


ارش: شعف که دفتر شعر او به فارسی است 
منیم: دنا بایان آمتی, ۵.۲ 


مینا ( قهه )؛ عبدالحمید. باکو ۱۸۵۵ -همان‌جا ۱۹۲۶ شاعر 
آذربایجانی. تحصیلات مقدماتی را در ملاخانه‌ای در زادگاهش 
فراگرفت. وی از پیروان مکتب ادبی فضولی بود و یکی از 
اعضای فعال مجالس مشاعرة باکو به شمار می‌رفت. بیش‌تر 


آشعارش به فارسی است. 


ادب فارسی در ففتاز| ۵۴۸ 


میناسیسان 


منایع: آذربایجان غزللری, ۲۲۴ - ۱۴۲۵ آموزش زبان فارمي در 
جمهوری آذربایجان, ۱۲۱ سککیز بوز ال آذربایجان نورکجه 
خزلی ۳۵ 

رسولی 
میناسیان ( 08:51980ف » آرییک فرزند میناس» حلب ۱۹۲۱م 
. بانوی ایران‌شناس ارسنستانی. در ۱۹۴۰م دانشگاه 
آموزگاری ایروان و در 6۱۹۴۵ دانشکد؛ زبان و ادبیات را در 
دانشگاه دولتی ایروان به پایان رساند. از ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۷ 
مدیریت کتابخان؛ مرکزی آکادمی علوم ارسنستان را بر عهده 
داشت. از ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۸ در انجمن روابط فرهنگی ارمنستان 
با کشورهای بیگانه کار کرد. از ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۶م کارمند علمی 


میناسیان 


پژرهشگاه ادبیات آکادمی علوم ارسنستان بود. در ۱۹۶۳م از 
رسالهٌ دکتری خود با نام گلستان سعدي و ترجمه‌های ارمنی آن 
دفاع کرد. از ۱۹۶۶م در دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی 
ایروان به تدریس پرداخت. وی آثار فراوانی در زمینة ادبیات 
اثارش: گلستان سعدی 
و ترجمه‌های ارمتی آن به روسی (ایروان» ۱۹۷۷۲) + سیپیل به 
روسی (ایروان» ۱۹۸۵م) 

منایع: جهانایرن‌شنامی: ۰۱۰۰۱ ۱۱۰۰۴ زبان فارسی در جهان. 
۱ ۸۴ ۰۲۲۷ ۱۲۲۸ فسرهنگ خساورشنامان وطنی, 


ایان و ارمنستان به چاپ رسانده است. از 


س‌لییند؛ ۱۸۱ فزهنگ معدی‌پژوهی, ۳۵۲: 


علا اخمد 
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ان فراباغی ( نومعاتهومه »هه )» خررشیدبانی شوشاً 
۷ -۱۳۱۵قی /۱۸۹۷م؛ بانوی شاعر آذربایجانی. وی 
دختر مهدی‌قلی‌خان جوانشیره آخرین حاکم فراباغ: و ولد 
ابراهیم خلیل خان جوانشسیر (- ۱۲۲۱ ق) بسود. مادرش: 
بدرجهانبیگم. نود جوادخان: حاکم گنجه. بود. روزگار کودکی 
خور! یداو با پیشامدهای سیاسی و نظامی منطقه و افزایش 


نفوذ بی‌روية روسیةُ تزاری در آذربایجان, به‌ویژه در ق 
همراه بود. روس‌ها هر روز ب 
می‌کاستند و خانواد آن‌هما را در پریشانی می‌گذاشتند. در 


۸۵ مهدی‌قلی‌خان که سال‌ها با روس‌ها جنگیده بود 


ای از امتبازات خانادگی آن‌ها 


درگذشت و راءنفوذ روس‌ها بهآذربابجان هموار شد. اندکی پس 
بنفو رای دست‌یابی به 
ثروت پدری او و به گفته‌ای برای همبستگی خان‌های منطقه بر 
ضد روسیة تزاری از خورشیدبانو خواستگاری کردند. 
سردمداران روسیه با همه اين پیشنهادها سخالفت ورزیدند و 
سرانجام با صلاح‌دید آن‌ها بود که خورشیدبانو که در میا 


از مرگ پدر خورشیدبانوهدهها خانوا 


اعضای خانوادهاش به دریکتا و در میان مردم به خان‌فیزی او 


داثیت. با کنیاز خاسای‌خان که گوبا از تبار چنگیزخان مفول و 
هعتمد حکومت تزاری بود ازدواج کرد وی ناگزیربه این زدواج 
سیاسی تن داد؛ اما پر سر سفرة عقد از عاقد پرسید: یا موکل 
شما می‌داند که من دختری شاعر هستم و ابزار شعر و شاعری 
کلماتی همچون گل و بلیل و سنبل و می و میکده و میخانه و 
یار و اغیار و دیار است؟ اگر نمی‌داند به ار بگویید که من در 
شعرهایم از بار و می و میکده سخن خراهم گفت. فردابرای من 
نکیر و منکر نشود که این بار کیست و اغیار دام است؟ می. کی 
و درکدام میکده خورده‌ای؟ عالم روحانی از خاسایخان پرسش 
عسروس طاووس‌نشان را پاسخ خواست. خاسای‌خان به 


صراحت اقرار کرد که مانع شعر و شاعری عروس نخواهد بود و 
خود واقف به اصول و هنر شاعری است. عقد بسته شد و 


ائو در 
پرخوردی با آلکساندر دوماء نویسند؛ٌ بنام فرانسوی (۱۸۲۴ - 
۵ در باکر آشنا شد و آن‌ها هدایای گرانبها به یکدیگر 
پیشکش کردند.آلکساندر دوما در سفر به قفقاز نخستین کسی 


است که راسازی خورشیدبانو را از باکوبهدهکدة شخ کندی 
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ناتوان قراباغی 


گزارش کرده است. گویا مردم شیخ کندی که آواز؛ خورشیدبانو را 
در انجام کارهای خیر شنیدء بودند دست نیاز به سوی او دراز 
کردند و از او خواستند که این راه را سنگ فرش کند. خاسای‌خان 
مردی خرش‌گذران و لابالی بود و با سیاء کاری‌هایش زندگی 
خورشیدبانو را تاه می‌کرد. در ۱۸۶۴م به واسطهٌ اختلافی که 
میان خاسای‌خان و دولت تزاری پیش آمد. حکومت تزاری بر 
او خشم گرفت و تبعیدش کرد و او دو سال بعد به سیب انوا 
شکنجه‌های جسمی و روحی در تبعیدگاه خودکشی کرد. 
خورشیدبانو تازه شوهرش را از دست داده بوه که مادرش نیز 
درگذشت. درگذشت مادر که تنها پشتیبان او به شمار می‌رفت؛ 
ضربة روحی سنگینی بر او واردکرد. در پی این دو حادثه بود که 
به سبب بیوگی و تنهایی به او تهمت‌ها زدند. این تهمت‌هاء 
به‌ویژه در مررد خورشیدبانوه با غرض خاصی نیز آلوده بود. 
زیبایی و شاعری و موسیقی‌دانی و نقاشی و علاقه به هنرهای 
زیبا از یک سو و به خلاف رسم معمول جامعه بدون تقاب و با 
روی باز میان مردم رفت و آمد کردن؛ از سوی دیگر سیب شد 
که او را نسیت‌های تاروابزنن. خورشیدبانو سه سال تما 


تهمت‌ها و نسبت‌های ناروا را به جان خرید و در ۸۱۸۶۹ به 
ناچار رای پایان دادن به این حرف‌ها با سید حسین آقامیروق 
ازدواج کرد اما باز هم او را نکوهیدند که چرا سنت‌شکنی کرده و 
به زنی یکی از رعایا درآمده است و میان او و پسرش محمدقلی 
جدایی انداختند. مدت‌ها بعد. فرزند شانزده سالهٌ خورشیذبانو 
به ناع میرعباس نیز به بیماری سل درگذشت. فاصلهٌ سال‌های 
میان ۱۸۷۰ تا 2۱۸۸۰ سال‌هایی بنیادی در زندگی خورشیدبانو 
بود. در اين فاصله کارهای خیریه و عامالمنفعة فراوانی به‌دست 
وی انجام شد و به کوشش او بناهایی مانند حمام آب‌انباره 
سردخانه پارک» مدرسه و راه شوسه ساخته شد. در ۱۸۷۳م با 
صرف صد هزار مات از دل صخره‌های سختگذر چشمه‌ای به 
درازای هفت کیلومتر به شوشا کشید و مردم نیز به پاس قدردانی 
از آن بانوی خیرخواه و 
خورشیدبانو افزون بر رسیدگی به املاک پدری و خاسای‌خان؛ 
به پرورش اسب نیز علاقه داشت و در سال‌های ۱۸۶۷ و 
۹ در مسکو و الجزایر در مسابقة پرورش اسب برند؛ تشان 
طلا و تقدیرنامة وی گروه داوران شد. او به هنرهای دستی نیز 
علاقه می‌ورزید و دفتری از گل‌های گوناگون گلدوزی کرد که به 


توان قراباغی 


گل دثری معروف بود و در آن‌جا از اشعار خوه و معاصرانش 
آبیاتی نوشته بود. در 2۱۸۳۸ با یاری‌های مادی و معنوی 
خورشید و با همکاری و همگامی میرزا رحیم فناه از شمرای 
سرشناس آذربایجان, انجمن ادبی انس به‌راهافتاد و حدود بیست 
سال زیر نظر خورشیدبانو اداره شد. در پی راءاندازی مجلس 
انس, کمک به برپایی و تداوم نشست‌های ادیی مجلس 
فراموشان شوشاء مجمم‌الشعرای باکو و بیت‌الصفای شماخی 
نبز شروع شد. در همین آیام بود که هر غزلی از خورشیدبانو را 
بی‌درنگ شاعران بی‌شماری از قاباغه شکی شروانه باکر قوب 
گنجه نخجوان, اردوباده شوشاء شماخی و.. استقبال می‌کردند. 
پنج سال آخر زندگی خورشیدبانو از فلاکت‌بارترین سال‌های 
زنسدگی‌اش هر دومش در" 
خویشاوندان خاسای‌خان به تکاپو افتادند و طلب مرده‌ریگ او 
راکردند. به این ترتیب هر روز از قدرت و نفوذ او کاسته می‌شد 
و چشمه‌ای که از میل می‌کشید به سیب نبود امکانات سالی 


ود. در ۱۸۹۱م ۵ 


ناتمام ماند. تا جایی‌که زینت آلاتش را می‌فروخت و از دوستان 
و خوبشان خویش وام می‌گرفت. سرانجام بر اثر این بدیباری‌ها 
تن نحیف او ناتوان شد و چشم بر جهان فرو بست و پیکر او را 
آدر گورستان عمارت آق‌داغ شوشا به خاک سپردند. تلدیس‌هایی 
از خورشیدبانو در باکر و شوشا بر پا کردند و در آذربایجان 
جاهای گرناگونیبه نا او ام‌گذاری شده است. از خورشیدبانو 
پسر و دختری به جا ماند که هیر دو فريحة شاعری داشتند. 
پسرش مهدی‌قلی‌خان که با تخلص وفا ( ۱۳۱۸ ق) شمر 
می‌گفت: در پی درگیری با مادرش او را ترک گقت و به دیار 
غربت کوچید. او که چندی سمت آجودانی سردار اکرم در 
تفلیس را داشت؛ در ۱۳۱۰ ق با مجتهدزاد؟قاباغی دیدار کرد و 
تمونه‌هایی از اشعارش را جهت درج در تذکرهاش به او دد. 


خان‌بیکه دختر خورشیدبانو نیز شاعر بود و به ترکی شعر 
می‌سرود. خورشیدبانو یکی از تاناترین بانوان شاعر آذربایجان 
در سد؛ٌ نوزدهم میلادی بوده و تأثیری فراوان در پیشرفت و 


پیشبرد شعر و ادب آذربایجان داشته است. به دید پژوهشگران؛ 
در سدهٌ ات جریان ادبی نیرومند در آذربایجان 
وجود داشته است ؛ جریان نخست انجمن ادبی قاسم‌بیگ ذاکر و 
محمدبیگ عاشق بود که از شعر سنتی هواداری می‌کرد. جریان 


دوم آخوندزاده بود که نوبسندگان را گرد خود فراهم می‌آورد و 


ادب فارسی در ققاز| ۵۵1 


ناجی اردوبادی 


آندیشه‌های غرب را در آذربایجان رواج می‌داد و جریان سوم 


مربوط به خورشیدبانو بود که از هر دو جریان قوی‌تر و پابرجات 


بود. اشعار خورشیدبانو را به چهار دسته می‌توان تقسیم کرد 
شمرهای کلاسیک, شمرهایی که در زندگی خصوصی خود؛ 
به‌ویژه مرگ فرزندش میرعباس» سروده: شعرهایی که در 
طبیعت و زیبایی آن سروده و نامه و مکاتباتی منظوم که شاعر با 


معاصران خود داشته است. غمگنانه ترین این‌ها شعرهایی است 


که دربارة زندگی خصرصی و مرگ فرزندش سروده است. 
مجنهدزادة رباغی مزلف ریاض‌لماشتین: در رثای او این بات 
را سروده است: «صبح چون رخشان رخ نموه از کوهسار - شد 
نهان خورشیدبانو از نظر خورشیدوار/ لاله این چه خورشید 
است شد پنهان ز چشم - زین علامت ره ببردم شد قیامت 
آشکار...» نمونه‌ای از اشعار خورشیدبانو ناتوان است: «گذشت 
موسم گل رفت نوبهار افسوس -بماند بلبل بیچاره خوار و زار 
افسوس / شکفتهبودگلی در ریاض عز و شرف -ربود ناگه 
چین روزگار انسوس.» 
مناب: آذربایجان ادیات ناریطیه یر باخیش, ۲۳۷/۱ ۱ آذربایجان 
سووت انیکلودی‌باسی؛ ۱۶۲/۷ + آذربایجان غزلری, ۱۳۳۹۰۲۳۶ 
آموزش زبان فارمی در جمهوری آذومایحان: ۲۰ ؛ تذکرژ شعرای 
آذربایسان, ۲۷۳/۵ ؛ تذکرة نواب, جاب ۰۱۹۹۸ ۱۳۹ - ۱۵۵ 
حکویهای محلی قفاز در عمرفاعار, 1۴۵ ۱ دیوان خورثی ار 
تون + راض اماشتین: ۸۸ - ۱۹۵ سراندگان شهرپارسی در قفا 
۷ مسکگی بوز ال آذربایجان نورکجه غزلی» ۱۹۷ ۱۱۹۸۰ مشاهیر 
زنن نی و پارسی‌گوی, ۲۳۳ ۱ سای نام 1۳۵۹ 


رشنرزاده 


ناجی اردوبادی ( 00»064عوازةه )انامی, سد؛ دهم هجری 


شاعر ایرانی, در اردوباد به دنیا آمدء اما بعدها به تبریز کوچید و 


چندی در آن‌جا نشیمن گزید. در سال‌های پایانی زندگی‌اش به 
هند کوچید و در همان‌جا درگذشت. در پاسخ بیتی از کاتبی که 


گفته است؛ «مرا غمی است شتروارها به حجرة تن - شتر دلی 
تکنم؛ غم کجا و حجر من» بیتی دارد که چتین است: 
پشذ فکرم شتر به حجرا تن که پشه کار شتر می‌کند به حجرٌ 
من., ناجی در فصیده‌ای هشتاد و پنج بیتی به صنعت‌آوری خود 
را ملتزم کرده و در هر بیت دو واژ؛ شتر و حجره را تکرار کرده 


تازاریان 


زاو با نام نامی اردوبادی باد کرده است. 
منایع: ریخ تظم وق ۵1۶/۱؛ تذکرذ شموای آذربایجان, 1۷۵/۵ 


۰۷۶ انشندان آذربایجان, ۰۵۲۹ الذریه, ۱۱۶۵/۹ سوایدگان 
شعرپارسی در فقازه ۵۳ . ۱۵۴ شعرفرسی در عهد شاهرغ, ۱۳۱+ 


نان ۱۵۳/۴۷ مج الوامی, ۲۱۴ - 7۱۵ 


ناخو تسریشویلی ( 0800۵98 ) نیکولای, تفلیس ۸۱۹۵۵ 
»زب ان‌شناس گرجستانی, در ۱۹۷۷ دانشکدة 
خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس را به پایان رساند. در 
۸ در پژوهشگاه خاورشناسی آکادمی علوم جمهوری 
گرجستان آغاز به کار کرد. در ۱۹۸۹ از رساله دکتری خود با نام 
پشوندها در زبان فارمی دفاع کرد. وی در سال‌های ۱۹۹۴ تا 
۹ کنسول سفارت گرجستان در ایران بوده است. 
مقاله‌هایی از او با نام‌های «عدد هفت در زبان‌های ایرانی» 
(مجموعة جوانمرد تفلیس؛ ۱۹۷۹م شمارة ۲) و ۴ و ۸ در 
جهان فارسی زبان‌ها, (همان‌جاه تفلیس؛ ۶۱۹۸۳ شمار؛ ۳) به 


چاپ رسید» است. 


بنیم: وهنگ خاورشاسان وطنی, ۱۳۳/۲ 


ملااحید. 


نازازیان ( مراعقه8ه ) استپانوس: تفلیس ۱۸۱۲ -سکو 
۹ ) ایران‌شناس ارسنستانی. وی در مدرسة نرسسیان از 
درس علمداریان (۱۷۹۵ - 2۱۸۳۴) بهره برد و از ۱۸۳۲ تا 
۰ در دانشگاه اردوباد درس خواند و در دانشگاه باخاچاتور 
آبوویان (۱۸۰۹ - ۱۸۲۸ع) بنیادگذار ادببیات معاصر ارسنی. 
آشنا شد و تحت حمایت علمی و مادی او قرارگرفت و ریاست 
کرسی زبان ارمنی دانشگاه پترزبورگ به وی سپرده شد. در همان 
دانشگاه و در دانشگاه قازان درس می‌گفت. در ۱۸۴۹ به گرفتن 
درجهُ دکتری نایل آمد و سپس در ودارالعرفان لازاریان» در مسکو 
به ندریس زبان‌های عربی؛ فارسی و لاتین سرگرم شد. وی به 
پژوهش و مطالعه در زمینة مسائل گوناگون ایران‌شناسی نیز 
پرداخت و رسالة دکتری وی دربارة شاهنامه بود و با انتشار این 
آثر در حقیقت فردوسی‌شناسی را در بین ارمنی‌ها روج داد وی 
نخستین آوازدگر شعر کلاسیک فارسی در محافل روسی بود. 
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ناصر قراباغی 
نازاریان با همکاری نعلبندیان (۱۸۲۹ - 2۱۸۶۶): در ۱۸۵۸ 
ماهناهای با نام هیوسیساپایل منتشر کرد. از آثارش: ترجمه گلستا 


سعدی به روسی. 


منایع: انشامذایریان امنی, ۱۲۳ - ۱۲۴ زبان فارسی در بهان 


۳ -۱۴۱: نادارانفهنگه امن ۱۹۵ ورهان یوبن 


#ایران‌شناسی در منابع ارمنی» پیمان, شمار؛ ۵و ع بهار و 


تابستان ۱۳۷۶ شی, صصی ۶۲ ۶۳ادیک گرمانیک: «نگرشی پبر 
تاریخ ایراشناسی ارمنبان: نم زهنگ امن دفتر سوم: ص 
۵ 


ناصر قراباغی ( ات8۵9« 4 مصطنی آقا روستای 
داغکسمن در قازاغ ۴ - ۱۸۷۳م. شاعر آذربایجانی. وی با 
برخی زبان‌های شرقی و غربی آشنایی داشت و به زبان‌های 
فارسی و ترکی آذری شعر می‌سرود. او هممروزگار ذاکر (- 
۷۲ و ملا قادر ناجی شروانی بود. ناصر خسرو و شیرین 
نظامی را به ترکی آذری ترجمه کرده اما پیش از آذکه ترجمهاش 
را به پایان برد درگذشت. مترجم رباض‌الهاشقین در ذیل ناصر (- 
قارقار ۱۳۲۴ ق) که شاعری از مردم شوشا بود مصطفیآقا نا 
را با او یکی دانسته است. اما گویا سخن وی نادرست است. 
متیع: آذربایجان ادیات تاریبنه یر باخیشی: ۱۲۳۰/۱ آذرابیان 
غزاری, ۱۱۹۶-۱۹۴ آموزش زبان فارسي در حمهوری آذربایجان, 
۰۱۸ کر شرای آذربایجان, 11۲/۵ - ۱۲۲۳ ریاف اماشتی: 
۳ 


رضایی‌منش 


ناظم ( «سعقه ) علی‌اکبر محمدزاده فرزند محمود تبریز ۱۹۰۶- 
۱ منقد و دیب آذربایجانی, دور بتدایی را در زدگاهش 
به پایان رساند. در سال‌هایی که در باطوم/باتومی (شهری در 
گوجستان امروزی) به سر می‌برد زیان روسی را فرگرفت. وی در 
کميتة النبای جدید از اعضای فعال بود (۱۹۱۶ - ۱۹۲۲م) 
فعالیت ادبی را در ۸۱۹۲۱ در همان شهر با چاب مقاله‌ها و 
اشعاری در نشریة اشتراک آغاز کرد. ناظم پس از آنکه به فعالیت 
کمونیستی روی آورد مطالب بسیاری در نشریه‌های بنی» 
کمویست به چاپ رساند و همزمان دور هنرستان را به پایان 
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ناکام 


بسرد. در پی آن» وارد انستبتوی خاورشناسی لنین‌گراد شد 
(۱۹۲۵م)» وی در دور دانشجویی برای مأموریتی علمی به 
ترکیه رفت (۱۹۲۷م). پس از آن» کارمند عالی‌رتبة آکادمی 
کمونیستی مسکو شد و چندی نیز مدیریت علمی بخش ادبیات 
و هنر جمهوری‌های شوروی را بر عهده داشت (۱۹۲۷ - 
۲ از ۱۹۳۴م به عضویت اتحادية نویسندگان درآمد. 
ناظم پس از کوچیدن به باکو: به مدیربت بخش ادبیات 
انستیتوی پژوهشگاء علمی آذربایجان درآسد و مدیر گروه 
انستیتیو علوم تربیتی عالی شد. وی ویراستار دایرفالسعارن 
ادیات بود. ناظم پس از چندی عضو هیأت مديرة اتحادی 
بایجان و نیز عضو هیأت مدیرة ادار مطبوعات 
دبی شد. از وی اثر دیگری با نا آندبرگزیده به طبع رسیده 
است (۱۹۷۹م). او همچنین کتابی که دربردارند؛ برز 
است برای دانش آموزان سال‌های آخر دبیرستان گرد آورده است. 
م به همراه حنفی زیناللی شماری کتاب درسی نیز تالیف 
کرده است. نخستین مقالة فصل یکلم فردوسی؛ داستان‌های 
برگریده با نام +فردوسی و هنر اوم تألیف او است (۱۹۳۲). 
ناظم افزون بر اين. مقاله‌های بسیاری در زمینة نظریات ادبی» 
تقشع تاریخ ادبیات و جز آن به چاپ رساند. 


توبسندگانآتر 


نایم آذربایجان یازیچیلاری, ۱۶۷ : فزدرسی و شاهناه در ففناز 


۷ ۲ 


گونی 


ناکام ( »0۵:48 ) اسماعیل‌بیگ فرزند صدرالدین, شکی 2۱۳۵۷ 
۴ ف: شاعر و نویسند؛ آذربایجانی. برخی منابع زادگاه دی 
را شهر نوخا گفته‌اند و گمان می‌رود که تحصیلانش را در 
زادگاهش به پایان رسانده است. از زندگی او چندان که باید 


تمی‌دانيم. اما از او آثاری به یادگار مانده که برخی از آن‌ها از این 
قرارند: دیوان بدیع که مجموعه‌ای از غزلیات و ترجیع‌بندهای 
شاعر است ؛ خیالات پرشان که دربردارند؛ اشعاری از او در قالب 
غزل» ترجیع‌بند و ترکیب‌بند است ؛ فرهاد و شرین که به تقلید از 
ثر نظامی سروده شده است ؛ گنجین ادب که دربردارند سی 
مقاله در مدح سخن است ؛ دورد اندی که به نثر نوشته شده 
است ؛ لطیخه‌امه به نثر که دربردارند؛ سخنانی نغز با زبانی 


است ؛ لیلی و مجنون که ناکام آن را در اقتفای نظامی و با 
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نامی اردوبادی 


استفاده از اشعار جامی و با تفییر برخی مضامین تدوین کرده 
است ؛ قصه شیخ صنعان که اثری منظوم است و به از شیخ 
صنعان عطار نیشابوری در منطق‌الطیر نوشته شده است. وی 
همچنین چندین غزل سعدی را تضمین کرده و یز قصیده‌هابی 
در نعت حضرت محمد(صر) و امامان شیعه سرود 


منابع: آذربایجان ادیات ناریطینه یر باخیش, ۲۳۳/۱ + آذربایجان 
غزلری, ۲۲۳ - ۲۴۲؛ آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان. 
۷۰ نکر شعرای آذرایجان, ۲۷۶/۵ ۲0۷۰+ مکی وز ای 


آذربیجان تورکعه غولی, ۱۲۰۳ اصفر دلسری‌پر:«نظامی د 


ترکبه؛ مقلدان و نظبره‌پردزان ترک خمسه»: مجموعة مخالات 
کنگرا یالسالی بزرگداشت نهین سد؛ تولد حکیم نظانی 
گجوی:۸۵۷۳/۱ ۵۱۷ 


محمدی 
نامی اردوبادی -ب ناجی اردوبادی 


ناهاپت کوچاک ( ۳0220,قطقه )اک وچاک ناپهات: ‏ ح 
۲ شاعر ارمنستانی, از زندگانی او آگاهی چندانی در دست 
نیست. در زادگاهش روستای خاناکونیس /خاراگونیس,ر 
نزدیکی دریاچة وان بالید و در همان‌جا درگذشت. او در ملیان 
شاعران تغزلی ارمنی در سده‌های چهاردهم تا شانزدهم میلادی 
چهره‌ای تابناک و بی‌مانند به شمار می‌آید. روابات مردمی 
گویای این است که اوه افزون بر شاعری؛ خوانندهای دور گرد و 
عامه‌پسند نیز بوده است. آواز؛ شاعری او به ارمنی و ترکی در 
زمان خودش تسا دربار شاهان رفته بود. از آن‌جا که از 


درونمایه‌های اصلی شعرهایش عشق و رنج‌های خانمان‌سوز آن 
بود و نیز چون سروده‌هایش به میان مردم راه برده بود؛ 
افسانه‌های بسیاری در باب او ساخته شد. محتوای اشعار 
کوچاک را به سه دسته بخش کرده‌اند: اشعار عاش 


ان که حدود 
سی‌صد و هشتاد و پنج غزل است؛ اشعار پندآموز که صد و 
پیست و دو قطعه شعر است و شعرهایی در وصف آوارگی و 
غربت که چهل و شش شعراو را دربرمی‌گیرد. گویا از وی ده‌ها 
سرود مذهبی؛ عاشقانه و پندآموز هم بر جای است. بسیاری از 
هایرن‌ها که گونه‌ای دوبیتی در ادب ارمنی است و از نمونه‌های 
زیبا و ارزشمند شعر ارمنی در سده‌های میانه به شمار می‌روده 


نجم دریندی 


به او نسبت داده شده است. شعر او زبانی ساده و همه‌نهم دارد و 
ان است. ویسژگی‌هایی چسون 
انسان‌دوستی؛ ستایش از خصلت‌های نیک بشری و آرمان‌های 
پرشکوه انس آار اه مرواریدهایشعر ارمنی معروف کرد 
است. والری بروسف دربرة او می‌افزاید که اشعار و برای 
بزمهای ملی سروده شدهاند. رویدادهای سیاه و تلخ روزگار 
شاعر در آثارش هویدا است. او از جمله شعرای ارمتی است که 


اویر آن روشن و درخ 


در آثارش نوشته‌های پارسی نیز بافت می‌شود. 
متایع: بان فاسی در بهان» ۱1۱۳/۱۴ صدسال شمر ری 217۷ 
۲۳ نامداران فزهنگ ارمنی, ۶۵ ۶۶ 


رضایی‌منش 
نجف قلی‌خان. فرزند کاظم سه سرشار قراچه‌داغی 
نجم‌الدین احمد بن علی سیمگر ‏ نجم دربندی 


نجم دربندی ( [00«4:ه/-09[0 )انجمالدین احمد احمد فرزند 
علی سیمگر؛ - پس از ۵۵۲ ق؛ شاعره عالم و عارف ایرانی, در 
هرید می‌زیست و همدوره و همصحبت خاقانی شروانی (۵۲۰ 
۵۹۵ ق) و ستایشگر و نیز ممدوح وی بود خاقانی در 
تحفةالمراقین نام و لقب او را چنین آورده است: زان نام لقب که 
عاص او راست -اینک دو فرشت؛ُ چپ و راست / برنام جان به 
نقطه و عجم ‏ الحمد نبشتهاند والتجم.» همچنین از او به قدو 
معظم» یاد کرده است: «نجم‌الدین: قدو؛ سعظم -بل حاق و 
محقق و محن هم.» نجم‌الدین احمد دوست و بحتمل؛ در یکی 
از علوم: استاد خافانی بوده و با او نشست و خاست و مباحثه 
داشته است. گویا نجم‌الدین در رفع بحران فکری خاقانی 
(سال‌های میان ۵۵۰-۵۳۹ ق) نقش و تأثیرفراوان داشته است. 


خاقانی پس از نخستین سفر حج (۵۵۱- ۵۵۲ ق) به دربند رفت 
و در خانقاهی مهمان وی شد. نجم‌لدین احمد تصید‌ای در 
ستایش خاقانی سروده و از او به نام امبر ملک سخن یاد کرده 
است: «گرچه کان خرد مرا دانی - عاجزم در نهاد خاقانی |... 
افضل‌الدین امیر ملک سخن - شارح رمزهای دو جهانی:» 
پاسخ: در چکامه‌ای بلند وی را مدح گفته که اییاتی 


خاقانی نیز در 
از آن چنین است: «حجه‌الاسلام نجم‌الدین که گردونْ بر درش - 
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نجم گنجه‌ای 


چون زمین بوسد. نگارد عبده بر آسمان /... تا بت بدعت 
شکست اقبال نجم سیمگو -سکه نقش بت به زر دادن نیارد 
جهان.» در مشآت خاقانی نامه‌ای به نجم‌الاین آمده است. 
خاقانی در نام‌ای دیگر به جمال‌الدین از وی چنین یاد کرده 
است: «.. در حضرت مجلس عالی نجم‌الدین؛ الامامبن الامام 
حمد بن علی سیمگر...» همچنین وی در نامه‌ای که در ۵۵۲ ق از 
دربند برای پسر عمویش: وحیدالدین؛ فرستاده از نیکی‌های 
تجم‌الدین احمد سخن گفته است. در نزهةالمجالس یک رباعی 
عارفانه و در سفینا محمد بن یغمور (اوایل سدهٌ هشتم هجری) 
اشماری به نام او آمده است. این رباعی از او است: ویاری که 


۳ 


وجود و عدم تو همه او است -سرماية شادی و غم نو همه او 

است / تو دیده نداری, که مگر درنگری -ورنه که ز سر تا قدم تو 

همه او است.» 
منایع: رن و قفزه ۲۶۰+ تحفةالمرائیی. ۱۲۳۰-۲7۶ خافای 
شروانی: حیات: زان و محیط ای ۱۰۲, ۱۲۶, ۲۹۵: ۲۹۶, ۳۳۹ 
۰۶۶ وان خاقنی: ۲۴۰/۱ - ۲۲۵+ رخار صبح, ۱۱۷۰۱۱۲ 
سخن و محنوران, ۱۶۲۱ مرایندگان شعر پارمی در شفقاز, ۳۲۷ . 
۹ منثات خافنی. در صفحات فراران ! نزهةالسجالی: ۱۷۰ 
۰۱۳۱۰ ۱۴۵ غفار کندلی: «نامه به وحبدالدین عشمان, 
خافانی و نجم‌الدین احمد سبمگره, ری دانشکد؟ ادیات و عم 
نی نیز سال بیست و یکم. شمارة ۲ و ۴ تابستان و بر 
۸ ش: صص ۲۳۹۰۲۳۸ 


معصونی 


نجم گنجه‌ای ( لع[00ع00[0 ) سدذ هفتم هجری, شاعر ایرانی. 
از زندگنی‌اش آگاهی نداریم. از آن‌جا که یک رباعی از او در نزهة 


المجالس آمده گمان می‌رود در سد؛ هفتم هجری یا پیش از آن 
تو شکری 
دهانی او نه - سوسن که بود؟ تو خرش زبانی او ن / در باغبه 


می‌زیسته است. آن رباعی چنین است: «گل کیست؟ 


بالای تو می‌ماند سرو -اين است که نو سرو روانی او نه.ه 
متابع: بان و ققاژ. ۲۵۲ ؛ تذکرط شعرای آذرسایجان, ۱۲۱۷/۵ 
سرایندگان شعر پارسی در قفتازه ۲۶۶ - ۲۶۷ : نزهةالسجالی: 1۹4 
سحمد امین ریاحی: «شاعران همشهری و همعصر نظأمی». 
شا تاد له صفا: ۳۰۵ 


نجیب گنجه‌ای 


نجمی ایروانی (1:28:01ع0۵[:011 ): سل سیزدهم هجری: ادیب 

و شاعر ارمنستانی, نامش شناخته نشد. از مردم ایروان بو اما 
ایران کوچید. از اشعارش چنین برم‌آید که در علوم و فنون 
دست داشته است. نمونه‌ای از شعرهای او است که در مدح 
علی(ع) سروده شده است: «هادی خلق و پیشوای سبیل -رونق 
دین و نور ایمان است /گوهر شب چراغ بحر وجود -شمع 
مشکاة بزم عرفان است / باک از معصیت مکن نجمی -شافع 


حشر شاء مردان است.» 
مبع: ال بال. ۱۶۱۲/۲ 


نجمی شروانی ( نسققعدندزهه ) سلا ز ٩۲۸‏ ق» شاعر 
ایرانی. از زندگی او جز این دانسته نیست که از مردم شروان و 
مردی خوش‌گذران و بی‌قید بود و غزل را نیکو می‌سرود. 
نمرنه‌ای از شعر او است: «آبد از خیال تو ویانة دل است -جان 
منی و جای تو در خانهٌ دل است.» 
مایع: ریخ نظم و نره ۱۷۰۶/۲ «انشمندان آذرسایجان, ۵۳۵+ 
الذریعه, ۱۱۷۶/۹ + سرایندگان شعر پارمی در قمقان, ۱۱۵۸ 
مجالی‌افالی ۱۶۶ 


محندی 


نجیب گنجه‌ای ( »0۸*00 ) امیر نجیب‌الدین عمره سدهٌ 
هنتم هجری و یا پیش از آنه شاعر ایرانی. از زندگی وی هیچ 
آگاهی در دست نیست. با توجه به شمار فراوان ربامی‌های 
نجیب در نهةالسجالس (چهل و سه رباعی) و این نکته که مزلف 
این اثر مشهورترین رباعی‌های شاعران همروزگار و یا پیش از 
خود را در این اثر گرد آورده؛ می‌توان گفت که نجیب از شاهران 
گنجه بوده است. نجیب گنجه‌ای یحتمل از آن گروه 
ان را در اختیار خلیل شروانی 
گذاشتند یا به سب آوازه‌ای که داشتند اشعارشان دست به دمست 


پلند راز 


شاعرانی بوده که خود اشعارا 


می‌شده است. این احتمال را نیز می‌توان داد که نجیب دیوانی 
دائسته و خلیل رباعی‌هایی را که در کتابش آورده از آنجا 
استخراج کرده است. رباعیات او از استحکامی کماپیش خوب 


برخوردار است و از چیره‌دستی او در شعر و شاعری نشان دارده 
اما چون تنها این رباعیات از او به ییادگار مانده و نمونه‌های 
احتمالی از شعرهای او در قالب‌های دیگر در دست نداریم, 


نخجوان 


می‌توائیم او را شاعری اندیشه‌ورز بدائیم که به قالب رباعی 
گرایش بیش‌تری داشته است ؛ گو اینکه رباعی‌های او بیش‌تر 
عاشقان‌اند. نمونه‌ای از رباعی‌های او است: «در يار نگر چو کعبه 
خواهی و حرم - در وی؛ حجرالاسود و زمزم با همم | خانه 
حجرالاسود و رویش کعبه - خطش حرم و چاه زنخدان زمزم» 0 
ای مرده لب من به تمنای لبت - تا چند خورم غصه سودای 
لبت /عید است لب چون شکرت پیش آور تا بگشایم 
خرمای لبت.» 

مناب: ران و قفا ۲۵۲ تاریخ نظم و ره ۰۱۷۸/۱ تذکرف شعرای 


آذربایجان, 1۷۷/۵ 1۸۲ ؛ جهان آرنشناسی, ۱۷۱۷ دانشمندان 


به 


آذربایجان, ۲۷۷ - ۱۲۸۲ سراندگان شعر پارسی در شفقاز, 1۶۷ 
ازهةالجالی, در صفحات فراوان ؛ محمد امین ریاحی, «شاعران 
همشهری و همعصر نظامی» بمش‌نمذ تاد ذیح له صفا ۱۳۰۱ 
سحمدتقی دانش‌پژره: «نسخه‌های خطی: نزهذالمجالس: 
جمال‌الدین خلبل شروانی»: راهضای کتاب, سال بانزدهم: 
۵۱اش. ص ۵۸ 


رضابی منش 


نخجوان (۷80«ز-»ه« )|نخچران |نخشوان انقشوان انشوی» شهراو 
مرکز جمهوری خودمختار نخجوان در جمهوری آذربایجان. این 
شهر در سی و نه درجه و دوازده دقیقا عرض شمالی و چهل و 
پنج درجه و بیست و چهار دقیقه طول شرقی؛ در جنوب 
جمهوری ارمنستان و شمال آذربایجان غربی؛ بر کرانة شمالی 
رود ارس و در پانصد و سی و شش کیلومتری جنوب غربی باکو 
نهاده است. شهر نخجوان منطقه‌ای کوهستانی با مساحت پانزده 
کیلومتر مریع است و در مناطق مختلف بین هزار تا بیش از سه 
هزار متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این شهر دارای آب و هوایی 
ن‌ترین و بالاترین میزان دمای آن بین سه تا 
صد بخشی (سانتی‌گراد) در نوسان است و 
میزان بارش سالینة آن دویست و سی و شش میلی‌متر است, 
نخستین بار بطلمیوس (سد؛ دوم میلادی) نام نخجوان را به 
صورت ناکسوآن آورده است. اين نام در متون جغرافیانویسان 
اسلامی: نشوا/نشوی (به معنی محل آب مفید که گویا به سیب 
وجود منایع و چشمه‌های معدنی شفابخش بوده است) آمده 
است و بسرخی آن را از شسهرهای ارسنیه و گروهی نیز 


نخجوان 


ولایت‌های دوردست آذربایجانیادکره‌ان.ارمنیان نام نخجوان 
را از ريشة ناخ ایجوان (ع[0:-7۵۵)» به معنی نخستین مکان 

تز مرکز /نخستین کاشانة خیر؛ دانسته‌اند. برخضی 
نیزدر وجه تسمیهٌ نخجوان ب قیده بود‌اند که ناخ سوآنا/ 
ناخ چوآن (یاخشی سوآن) در زبان اقوام کهن ترک ساکن این 


منطقه به معنی سرزمین خوش آب بوده است. اما از سد؛ ششم 
هجری نخجوان جای نام‌های پیش گفته را گرفته است. 
جفرافیانریسان اسلامی سد؛ چهارم هجری, دربار؛ جغرافیای 
کهن این شهر آگاهی‌هایی اندک به‌دست داده‌اند و تنها به یادکرد 
مسافت این شهر با دیگر شهرها؛ بسنده کرد‌اند ؛ چنان‌که اببن 
حوقل (ز ۳۴۰ ق) در صودة الارض می‌نویسد: «از خوی تا نشوی 
[تخجوان)پنج روز از نشوی به دبیل چهار منزل... است» مولف 
ناشناس حدودالسالم (-۰ ۳۷۲ ق) و اصطخری (- ۳۲۶ 3) در 
سالک و ممالکك نخجوان را شهری کوچک اما آبادان یاد کردهاند. 
اصطخری می‌گوید. مسافت نخجوان تا خوی سه مرحله است و 
همچون مقدسی (سد؛ُ چهارم هجری) در احنالتقاسیم مسافت 
آن را تا دبیل چهار مرحله آورده است. برخی مژلفان این شهر را 
نقش جهان نیز نامیدهاند. حمدالله مستوفی (ز ۷۴۰ ق) در 
تلوب دراین‌باره می‌نویسد: وانخجوان] از اقلبم چهارم 
اتسا... شهری خوش است و آن را تقش جهان خوانند..» تاریخ 


بنای این,شهر به روشنی دانسته نیست. در روایت‌های افسانه‌ای 
آمده است که بانی شهر نخجوان حضرت نوح بوده که آن را به 
پسرش: «هایک نبای ببزرگ ارسنیان, واگذار کرده است و 


خاک‌جای نوح نیز در نخجوان است. بر اساس کاوش‌های 


باستان‌شناسی در نپه‌های باستانی توثیرهتپه؛ شومر تپه و کول 
تبهء نمونه‌های به دست آمده است که نشان می‌دهد شهر 
تخجوان در هزارة یکم و دوم پیش از میلاه مسیح زیستگاه 
اقوامی چادرنشین بوده است و گویا آنان بانی اين شهر بوده‌اند. 
در برخی منایع آمده است که شهر نخجوان در سدة دوم پیش از 
میلاد تابع آتروپاتن/آتروپاننا (مرکز اصلی کیش زردشتی) بوده 
است. حمدالله مستوقی می‌گوید: «آن را بهرام چوبین [سهرام 
ششم؛ رئیس دودمان مهران] ساخت؛ و محمد صادق اصفهانی 
(۱۰۵۹ ق) دراین‌باره می‌نویسد: «(نخجوان) شهری است از 
قلیم پنجم به آذربایجان و اصل آن نخجیران است و منسوب 
است به نرسی (۲۹۳ - ۳۰۳/۳۰۲م» پسر شاپور یکم ساسانی] 


ادب فارمی در قفتاز| ۵91 


تخجران 

بن بهرام ساسانی [بهرام سوم - ۲۹۳ع] که آن لقب داشت.» به 
گفتة موسی خورنی نخجوان را زندانیان مادی (قرم ماد) که 
نياکان کردهای این منطقه بودند. بنا نهادند. به نوشتة کسروی» 
تاریخ‌نویسان ارمنی در سد؛ چهارم هجری؛ سه ناحية وانه 
بد همان 
سرزمینی است که ابن فقیه (ز ح ۲۹۰ ق) در اللدان از آن به نام 


اردوباد و نخجوان را واسپورگان می‌گفتند. که بی‌ترد: 


بسفرجان یاد کرده و بنای آن را یه انوشیروان ساسانی /اخسرو 
یکم (۵۳۱ -0۵۷۹) نسبت داده است. نخجوا در دور اشکانیان 
(۲۵۰ قم -ح ۲۲۶م)» در مسیر جاد؛ُ ابریشم؛ از شهرهای مهم 
تجاری بوده و از اهمیتی فراوان برخوردار بوده و با شهرهای 
ایرانه گرجستان و ارمنستان و بنادر دربای سیاء صناسبات 
تجاری داشته است. در سد؛ یکم میلادی قوم کنگرها در نخجوان 
ساکن شدند و رفته رفته قدرتی به هم رسانیدند و در عرص 
سیاست میان ایرائیان و رومیان تأثیر فراوان داشتند. نخجوان از 
سدذ سوم میلادی تابع دولت ساسانی بوده و به‌دست مرزبانان 
ایرانیادره می‌شدء است. این شهر اگرچه از وابع ارمنستان (که 


تابع دولت ایران بود) به شمار می‌رفت و زان صردم آن از 


شاخه‌های زبان ارمنی بوده اما از نبردی که میان خسرو 
پرویزاخسرو دوم ساسانی (۶۲۸-۵۹۰م) و هراکلیوس ددم 
(۶۲۱-۶۱۰ع)»امپراتور بیزانس» در نخجوان رخ داد (۸۶۲۵) و" 
به پیروزی رومیان و تسخیر نخجوان و ویران کردن اتشکده‌های 
آن شهر انجامید. چنین برمی‌آید که بیش‌تر مردم نخجوان کیش 
زردشتی می‌ورزید‌اند. کهن‌ترین سکه‌خانة آذربایجان در نیمة 
یکم سل ششم میلادی در تخجوان بوده است و ساسانیان در 
آن‌جا با لغبای پهلوی بر سکه‌های نقرهای دراخما وا ننخج» را 
ضرب کرد‌اند. در ۲۵ /۶۲۶م» عثمان بن عفان؛ خلیفة سوم 


(۲۳ - ۳۵ق)» فرماندهان گروهی از مسلمانان را برای تسخیر اران 
و آذربایجان روان کرد. در ۲۹ ۰۶۵۱/8 حبیب بن مسلمه ( 
۲ق) سردار سپاه اسلام؛ نخجوان را تصرف کرد و تیودور 
دشتونی (سردار ارمنی شهر) را به تسلیم و دادن خراج ناگزیر کرد 
سپس این شهر به فرمان معاوية بن ابی‌سفیان (- ۶۰ به‌دست 
عزیز بن حاتم بازسازی شد. در نبردی که در ۳۵ ق /۶۵۶م در 
نزدیکی‌های نخجران؛ مبان 27 
ان پایگاهی برای تازیان در برابر رومیان بود. در ۸۷ 


ازیان و رومیان درگرفته بود 


۷۰۵ اعراب به سرکردگی عزیز بن هاشم؛ پس از به دار 


اذب قارسی دز 


تخجوان 


بسیاری از ارمنیان نخجوان؛ به ترویج اسلام در میان مردم این 


شهر پرداختند و از این پس مردم نخجوان با دینی تازه اما در زیر 
نفوذ حکومت واسپورگان‌های ارمنی که فرمانگزار خلیفة 
اسلامی بودند؛ به حیات خود ادامه دادند. ملف تاریخ آلوانکد 


باره در اشاره به پورش محمد بن مروان (- 8۱۰۱ از 


آمرای بنی‌امیه و برادر عبدالملک: به اران و دربند می‌نویسد: 


از مردان ارمنی را با فریپ و نیرنگ به دام 
انکند. همگی را به شهر نخجوان برد و در کلیسایی جای داد 
درب‌های کلیسا را به ری اسیران پست و سپس کلیسا راب آتش 


«وی هشت‌صد تن 


کشید. چنانکه اسبران زنده در آتش سوختند» به نوش یعقوبی 
در خلافت معتصم عباسی (۲۱۸ - ۲۲۷ ق) و در پی شورش 
بابک خرم‌دین (- ۲۲۳ ق)» حاکم نخجوان بزید بن حصین, از 
سرسپردگان حمدوية بن علی بن فضل (حاکم آذربایجان)» است. 
در ۲۴۷ ق. آشوت یکم باگراتونی (- ۸۹۰م) به فرمان متوکل 
عباسی (۲۳۲ - ۲۴۷ ق) به پادشاهی ارمنستان گمارده شد. در 
۲ ق. سمبات یکم باگراتونی ( »۲٩۱۴‏ پسر و جانشین 
آشرت. د 
واسپورگان‌هاه واگذار کرد. در اين گیر و دار گاگیک آرتسرونی 
کم برکنار شدة نخجوان) به کمک یوسف بن ابی‌الساج (- 


هر تخجوان را به امیر سیونیک از ناراضیان 


۵ ق)» سردار ناخرسند خلیفه. به باگراتونی‌ها تاخت و 
نخجوان را گرفت (۲۹۶ قی). در 
بسوسف بر ارمنیان نخجوان, آنان از نخجوان کرچیدند و 
زردشتبان شهر نیز ناگزیر به اسلام گرویدند و شهر به کلی 

لمان‌نشین شد. از این پس تا ۳۷۲ ق. نخجوان درگیر 
رقابت‌های حکام محلی؛ از آن شمار دیسمی‌ها» ساجیان و 
سلاریان؛ بوده است. در ۴۱۲ ۱۰۲۱/3م» لشکریان باسیلیوس 
درم» آمپراتور بیزانس (۹۷۶ - ۱۰۲۵ع)» نخجوان را تسخیر 
کردند. سپس دودمانی از آل شیبان تا ۲۵۸ ق بر نخجوان حکم 
راندنده اما از دور؛ُ فرمانروایی آنان چندان آگاهی در دست 


۳ ق» بر اثر فشار و تهدیدهای 


نیست. ابودلف شیبانی (نیمة دوم سد؛ُ چهارم هجری) نخستین 
عضر شناختة این دودمان و فرمانروای گوغدن و نخجوان بوده 
است. وی یحتمل نیای ابودلف نخجوانی/ابودلف شاه( پس از 
۸ ق): حکمران آران و نخجوان؛ بوده است. تنها آگاهی ما 
دربار؛ حکمرانی ابودلف نخجوانی» گفته‌های مداحان اوه اسدی 
ترسی (- ۴۶۵ ق) و قطران تبریزی (-۴۶۵ ق)؛ است. ابودلف در 


لز| ۸و 


نخجوان 


سال‌های پایانی فرمانروایی امیر وهسودان (۴۲۰ - ۴۵۰ ق؛ 
حکسمران تبریزه حاکم نخجوان بوده و با او دوستی و 
خویشاوندی داشته است ؛ چه: قطران تبریزی که گویا فرستاد 
وهسودان نزد ابردلف بوده از کمک ابودلف به وهسو: 


ار نبرد 
با مسیحیانی که به شهرهای مسلمان‌نشین ناخته بودنده در 
شعری یاد کرده است. وی همچنین در چکامه‌ای دیگر از ستیز 
ابودلف با دشمنان و شکست و هزیمت دادن آن‌ها به دژ نخجوان 


سفن گفته است: «عدوت ره پیمود و رای جنگ تو کرد .برفت 
و باز دلش کیل گشت و غم پیمود/.. ز نخچران طمعش بود 
تاکنون اکنون - 
توسی نیز که پس از 

خراسان به آذربایجان رخت کشیده بود (چرا که آن‌جا را برای 


شعر و شاعری مناسب نمی‌دید) نزد ابودلف به نخجوان رفت و 
نواخت بافت. وی در مدح ابودلف و در اشاره به نخجوان گفته 
است: « که تا جایگه یافتی نخجوان بدین شاه شد بخت پیرت 
جوان.» با آغاز یورش سلجوقیان به ارمنستان (۲۲۱ ) و فتح 
شهر آنی؛ نخجوان نیز در تهدید ترکان قرارگرفت و سرانجام پس 
از بیست سال درگیری و کشمکش میان ارمتیان و مسلمانان» 
سلجوقیان حاکمیت خود را بر نخجوان که پایگاهی طبیعی بای 
نبردهای آنان بوده تثبیت کردند. از آن پس شهر نخجوان به سبپة 
آب و هوای مناسب. افامنگاه و تفریحگاه سلجوفیان شنبد. در 
دورة ارسلان بن طغرل سلجوقی (۵۷۱-۵۵۵ ق)» شمس‌الذین 
ایلدگز (- ۵۶۸ ق): فرمانروای آذربایجان و ارانء در تخجوان 
حکم می‌راند و آن‌جا را پایگاه نظامی ترکان کرده بود. پس از 
ابلدگز (به گفتة بنداری اصفهانی 
شمس‌الدین ایلدگز در نخجوان درگذشت)؛ پسرش جهان پهلوان 
محمد (۵۸۱-۵۶۹ق) به تخت نشست و در ۵۷۱ ق حاکمیت 
تخجوان و دیگر شهرهای آذربایجان را به نام خود کرد. پس از 
وی برادرش» قزلارسلان (- ۵۸۷ ق)» در نخجوان حکومت 
یافت. وی در پی شورشی بر ضد طفرل بن ارسلان سنجوقی 
(۵۷۱- ۵۹۰ ق) نخجوان را ویران کرد و به قلمرو گرجیان 
گریت 
خساقانی سروانسی (۵۲۰ - ۵۹۵ ق) در قصیده‌ای در مدح 
قزل‌ارسلان سلجوقی در بیتی چ 
آشاره کرده است: «صور و عکه در امان امرت - چون ارمن 


درگذشت شمس‌الدین 


و سپس بهیاری ارانی‌هاهدوباره نخجوان را شود 


نخجوان 

ببینم.» در دررة اتابگان ایلاگز شهر نخجوان پیشرفت 
بسیار کرد و به مرکز صنعت و تجارت منطقه تبدیل شد ب 
چنانکه در این شهر سفالگری؛ نساجی» زرگری» فالی‌بافی» 
زیلوبافی, ابریشم بافی و صنایع چوبی و شیشه‌ای رواج گرفت و 
شین بناهایی بسیار با معماری باشکوه 

پرآمد که شماری از آن‌ها بدین قرار است: آرامگاه یبوسف بن 
کثبر؟ (۵۵۷ ق)» آرامگاهی که به فرمان شمس‌الدین ایلدگز برای 
موّمنه خاتون (احتمالاًزنش) بنا شده است (۵۶۸ )۸ روائی که 


رونق فراوان یافت. 


به فرمان جهان پهلوان محمد برآوردند و اکنون ویران شده است 
(۵۸۲ ق) دژ النجیک در مشرق شهر و جنوب ماست کوهد 
گنبدی از بناهای ضیاء‌الملک احمد (- ۵۴۴ ق)» وزیر نام‌دار 
سلجوقبان و پلی که وی در نزدیکی دژ کرکر بر سر وله مرند در 
حوالی نخجوان بر روی ارس برآورد و ویرنه‌های آن هم‌اکنون 
باقی است. با برافتادن سلجوقیان؛ خوارزم‌شاهیان حاکمیت این 
منطقه را به‌دست گرفتند. با پورش مغولان به شرق ایران و از هم 
باشیدن قدرت خوارزم‌شاهبانه گیورگی چهارم؛ پادشاه 
جستان؛ فرصت را غنیمت شمرد و نخجوان را تسیر کرد 
(۶۰۹ قی)» اما در نبردی دیگر دوباره خوارزم‌شاهیان شهر را در 
ٍسّت گرفتند. در ۶۲۲ /۱۲۲۵م» لشکریان جلال‌الدین 
ضوارزم‌شاه (۰ ۶۲۸ ق) به قرماندهی شرف‌الملک (وزیر 
جلال‌الدین) و به کوشش آی‌تغمش (فرزندخواند؛ ملکه دختر 
جهان پهلران محمد) نخجوان را تسخیر کردنده اما با درایت 
ملکه این شهر از تارج در مان ماند. چندی بعد حاجب علی» 
حکمران اخلاط پس از فتح خری, نخجوان را گرفت» اما این 
شهر سال بعد دوباره به دست شرف‌الملک افتاد. در ۶۲۷ ۰ 
جلالالدیین خسوارزم‌شاه پس از ازدواج با ملکة انابگه 
فرمانروایی نخجوان را به وی واگذار کرد. پس از کشته شدن 
جلالالدین (۶۲۸ ق)» مفولان به نخجوان تاختند و آن شهر را 
غارت کردند (۶۲۹ ق). رشیدالدین فضل‌الله در جاملوریم 
پورش مغولان به نخجوان چنین یاد کرده است: «و بعد از 
یب همدان عازم نخجوان شدند و آن را بگرفتند و قتل و 
غارت کردند.» پس از برآمدن منکو به تخت قاآنی مغولان (۶۴۸ 
- ۶۵۷ ق): حکومت نخجوان و قفقاز به جورماغون و سپس 


از 
از 


ایجو سپرده شد و یس از آن شهر نخجران به تابعیت ایلخائیان 
درآمد. در ۶۶۷ ق تگودار اغول از سرداران اباقاخان (۶۶۳- 
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۰ ق)» حاکم نخجوان بود و در رقابت مبان بایدوخان (- 
۴ق) و غازان‌خان (۶۹۴- ۷۰۳ ق)ه | شهر تاراج و اهالی آن 
قتل‌عام شدند. در دور غازان‌خان» نخجوان دارای حاکم مستفل 
و خودمختاری به نام ضیاءالدین بود و به سبب اصلاحات 


غازان‌خان اقتصاد شهر رونق فراوان گرفت. در سکه‌خانة نخجوان 
سکه‌هایی به نام حاکمان ایلخانی ضرب می‌شدد» است. همچنین 
در این دوره به رم اعتراض مسلمانان نخجوان (شافعیان 
متعصب)) کلیسایی در شهر با نهاده شد و «صدای ناقوس را 
دوباره بعد از قرن‌ها در آن‌جا به صدا درآورد.» پس از غازان‌خان 


امرای آل چوبان در اندیش؛ تسخیر نخجوان بودند. در ۷۱۹ 8: 
طی شورشی: این شهر چند بار میان ابوسعید بهادرخان (۷۱۷- 
۶ ق) و ایرنجین (-۷۱۹ق) امیر و سردار مغول در دیاربکره 
دست به دست شد. پس از درگذشت ابوسعید بهادرخان؛ ارمنبان 
تخجوان را تصرف کردند (۷۳۶ ق). در ۷۳۹ق» نخجوان صحنهً 
زورآزمایی میان جلایربان و چوبانبان بود تا این‌که سرا 


اشرف چوبانی (- ۷۵۸ ق) نخجوان را فتح کرد (۷۴۲) 
حمدالله مسترفی که در ایین دوره می‌زیسته (ز ۷۴۰ ق) در 
توصیف شهر نخجوان می‌گوید: «..شهری خوش است... اکثر 
عمارت آن آجر است. حاصلش غله و پنبه و انگور و اندکی مه 
بود. و مردمش سفید چهره و شافمی مذهب‌اند و ولایت بلیار 
دارد و چند قلعه محکم از تواببع آن مثل الشجق الک | و 
سورماری و تغمر و فقان و حقوق دیوانش صد و سیزده هزار 
دینار است.» سپس جلایربان مدتی اندک حاکمیت نخجوان را 
به‌دست گرفتند. در دور؛ُ اویس جلایری/ایلکانی (۷۵۷- 


۷۶ نخجوان بارها به‌دست کسانی چون اخی‌جرق و 
فرامحمد بغدادی دست‌خوش تاخت و تاز و تسخیر و ناراج 
شد. تا این که در ۷۸۸ ق امیر تیمور گورکان (۷۳۶- 8۸۰۷) آن 
راگشود. پس از درگذشت تیمور در ۸۳۳ 3 در بی یورش سوم 
شاهرخ تیموری (۷۷۹- ۸۵۰ ق) به آذربایجان, نخجوان از 
دست امرای تیموری وفادار به رقیبان شاهرخ درآمد. پس از آن 
شاهرخ حکمرانی نخجوان و آذربایجان را به جهان‌شاه قراقوبنلو 
(۸۷۲-۸۳۹ ق) واگذار کرد. در دورة تیموریان؛ آرای فرقةً 


حروفیه در نخجوان رواج بسیار داشت و اين امر سبب نگرانی 
اکه به فرمان میران‌شاه گورکانی ( 
۰ پسر امیر تیمور فضل‌الله استرابادی (۷۴۰ - ۷۹۶ )1 


تیموریان شده بود ؛ چ 


نخجوان 


متخلص به نعیمی و بنیدگذار فرقة حروفیه؛ از شروان به دژ 
النجک در نخجوان منتقل شد و در همان‌جا به قتلش آوردند و به 
خاکش سپردند (۷۹۶ ق). علی الاعلی در بشارت‌نمه اضعاری 
۳ این تاریخ آورده است: «فضل تا مقلوب شد 


درین‌باره و در تأ 
ای نوجوان -ادنی الارض است روم نخجوان / ست تسعین ماه 
ذی القعده بدان روم شد مغلوب اما اين زمان.» درب تاریخ و 
چگونگی کشته شدن فضل‌الله. روایت‌ها بسیار است اما آنچه 

لم است این است که پس از به قتل رسیدن فضل‌الله به دست 
میران‌شاهه خحاک‌جای او در دژالنجک نخجوان زیارتگاه حروفیان 


و پیروان او شد و شأن و اعتباری فراوان بافت. از آن‌جا که دژ 
النجک پس از قتل فضل‌اله» پایگاهی برای 
تقدس یافت: در ۸۰۴ ق» امیر تیمور فرمان به نبش قبر و 
سوزاندن جسد او داد. البته یک‌بار نیز قاضی عمادالدین 


وان او شد و 


نخجوانی به فرمان میرزا عمر؛ پسر میران‌شاه دژ النجک را 
ویران کرده بود و خود امیر تیمور نیز پیش از این فرمان تخریب 
دژ را به میرزا عمر داده بود. ناگفته نماند که در ۷۵۸ ق شاه 
شسجاع مسظفری (۷۵۹ - ۷۸۶ ق)» ممدوح حافظ (۷۹۱۰/ 
۲ در پادشاهی پدرش: امیر مبارزالاین محمد (۷۱۳- 
ق): نخجوان را قتح کرد و در آن‌جا به عبش نشست و امیر 
خرخ وا حکمران آن‌جا کرد. مظفریان/آل مظفر (۷۱۳ - ۷۹۵ ق) 
نیز همچون ایلخانیان (۶۵۳ - ۷۵۲ ق) و جلایربان/آل جلایر 


[۷۳۶ - ۸۳۵ ق)» در نخجوان سکه زده‌اند و این شهر در شمار 


داراتضرب‌های آنان بوده است. به هر تقدیره از پادشاهی 
جهان‌شاه قرآقوینلو تا ۸۷۲ ق» نخجوان در دست قراقوبنلوها 
بسوده است. پس از برآمدن اوزون حسن آق‌قوینلو (۸۵۷- 
۲ حاکمیت شهر نخجوان تفییر کرد و نا حدی رو به 
آبدنی نهاد و ارمنیان شهر نیز به سیب ای‌که آق‌قوینلوها با 
مسیحیان ژنوایی نسبت خانوادگی داشتند آزادی عمل بیش‌تری 
یافتند و ادارة شهر را دست گرفتند ؛ چنانکه پس از درگذشت 
اوزون حسن (۸۸۲ ق) تا ٩۰۷‏ ق که اسماعیل یکم صفوی 
٩۳۰ ۹۰۵(‏ ق) در نزدیکی‌های نخجوان (در محلی با نام 
شروراه الوندییگ (- ٩۱۰‏ ۱3 آخرین پادشاه آققویلی را 
شکست داد و نخجوان را گرفت. ان شهر بهدست امرای ارمنه 
اداره می‌شد. نخجوان از دارالضرب‌های دودمان آق‌قوینلو (۷۸۰ 
۹۰۷ ق) نیز بوده است. از این پس نخجران در شمار شهرهای 
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تابعایران بود و مذهب شیع النی‌عشری در آ‌جا رواج یافت و 
ماند شهری تجاری محل درآمد نستاً ضوبی برای شاهان 
صفوی بود. اسماعیل یکم صفوی برای دلداری دادن شیعیان در 
پرابر امل سنت و جلب حمایت ارمنیان در برابر عشمانی‌ها در 
۲ طی فرمانی از میزان مالیات و عوارض نواحی اران و از 
آن شمار نخجوان کاست. در آغاز برآمدن عباس یکم صفری 
(۹۹۶ - ۱۰۳۸ ق)؛ عثمانیان از درگیری‌های داخلی ایران بهره 
جستند و نخجوان و چند شهر دیگر را تسخیر کردند. اما در 
۳ ق» اه عباس به کمک گنج‌علی خان کرمانی: نخجوان را 
بازپس گرفت و در ۱۰۱۴ ق» در حدود هفتاد هزار تن از ارمنیان 
تخجوان و دیگر نواحی را به اران کوچاند که به کوج بزرگ 
(بیوک سورگون) آوازه دارد. به نوشن بازانی؛ بیش‌تر خانواده‌های 
منسوب به نخجوانی در ایرانه از اين کوچندگان تغیبر مذهب 
داده هستند. با روی کار آمدن شاء صفی صفوی (۱۰۳۸- 


۲ )و افول قدرت مرکزی؛ عشمانیان در ۱۰۲۸ ق نخجوان, 
تبریز و بغداد را دست‌خوش تاخت و تاز کردنده اما در پی قتل و 
غارت این شهرها با مصالحه‌ای نخجوان و تبریز هاران بزپس 


شد و بغدادبه عثمانیها رسید. همچنین پس از تسلیم شدن 
نا 


سلطان حسین صقوی (۱۱۰۵ - ۱۱۳۵ ق) به محمود 
(۱۱۳۷-۱۱۳۵ ق) در ۱۱۳۵ ف» و بی‌کفایتی پسرش تهماسب. 
میرزاکه در قزوین بر تخت نشست. لشکربان عشماننریه 
فرماندهی عبدالله کوپرولو باشاه وزیر احمد سوم عثمانی 
(۱۱۱۵ ۰ ۱۱۲۳ق)» به نواحی گرجستان یورش بردند و پس از 
قتح تفلیس, خوی را گرفتند (۱۱۳۷ ق) و با شمار بسیاری از 
کردها به نخجوان تاختند و آن‌جا را تسخیر کردند. سپس طی 
مصالحه‌ای نخجران و شمال آن به‌دست عشمانی‌ها افتاد. در 
اواخر ۱۱۴۵ ق» نادر افشار (۱۱۴۸- ۱۱۶۰ ق)» که هنوز رسماً 


لطنت را به‌دست نگرفته بود. به علمانیان ناخت و طی نبردی 
یک‌ساله آنان را ناگزیر به توک مخاصمه کرد (۱۱۴۶ ق) و تمامی 
متصرفات عثمانی‌هاء از آن شمار نخجوان, را بازپس گرفت. اما 


در پی کارشکتی عنمانیان,ندر در باغآرره (در نزدیکی نخجوان ) 
آنان را دوباره بشکست و نخجوان؛ ایروان و برضی جاهای دیگر 
را بهایران بازگرداند و برادرش, ابراهيم‌خان ظهیرالدوله (- 
۱ ) را به حکومت آذرسایجان و نخجوان گمارد. پس از 
ابراهیم‌خان پسرش, محمدعلی‌خان: و سپس عاشورخان (از 


نخجوان 


۷ ق) بر نخجوان حکم رانده‌اند. به سبب بی‌توجهی نادر به 
امور واحی شمال غرب و توجه بیش از اندزه به مسائل شرق و 
هند اعالی آذربایجان و نخجوان سر به شورش برداشتند و با 
شورشیان گرجی: بر ضد نادر همداستان شدند. به همین سبب 
نادر در ۱۱۵۸ق» طی یورشی به آن نواحی و نخجوان, شورشیان 
را فرومالید و ارمتیان آن مناطق را (که می‌اندیشيد آنان سبب 
تحریک مردم شده‌اند) با بستن مالیات سنگین: در دسته‌های 
منظم و غیر منظم به کلات, در شمال خراسان» کرچاند و 
نخجوان را از ارمنیان خالی کرد. پس از کشته شدن نادر آزادخان 
آفغان ( ۱۱۹۵ ق) از هرج و مرج اوضاع بهره جست و با دعی 
سلطنت آذربایجان, گرجستان را نسخیر کرد و نخجوان را زیر 
سیطرةً خود گرفت. در ۱۱۶۹ ق» محمد حسن خان قاجار 
(۱۱۷۲-۱۱۳۷ ق) به سوی آذربایجان روان شد و آن نواحی را 
تا ایروان گرفت (۱۱۷۰ ق) و حکومت خجوان را به پسرش 
آقامحمدخان داد. با کشته شدن محمدحسن‌خان قاجار به دست 
کریم‌خان زند (۱۱۹۳۰ 3 حکومت نخجوان به‌دست خان‌های 
محلی؛ از آن شمار طایفهة کنگرلوه افتاد. این به نام خود در 
نخجران سکه زدند. باید انزود که شهر نخجوان در شمار 
ذارالضرب‌های دولت‌های صفویه ٩۰۷(‏ - ۱۱۳۵ ق زندیه 
(۱۱۶۴ - ۱۲۰۳ ق) و افشاریه (۱۱۲۸- ۱۲۱۰ ق) نیز بوده 
است. سران طایفة کنگرلو؛ که خود از شاخه‌های مهم و معتبر 
طوایف استاجلو بودند. از اوایل سد؛ یازدهم تا اواییل سدژ 
سیزدهم هجری (نزدیک به دویست سال)» فرمانروایی نخجوان 
را در دست داشتند. چنین به نظر می‌رسد که جد حکام مورونی 
نخجوان, همان سلطان کنگرلو است که در اواخر پادشاهی 
عباس یکم صفوی: حاکم نخجوآن بوده است. مشهورترین سران 
این طایفه که در نخجوان حکومت داشته‌اند از این قرارند: ۱ - 
محمدرضاخان کنگرلو, که در اواخر پادشاهی سلطان حسین 
صفوی حاکم نخجوان بوده است. وی در سال‌های بعد به 
نادرشاه افشار پیوست و از سران سپاه او شد و در نبردهای ایران 
و عثمانی و بیرون راندن نیروهای عثمانی از آذربایجان شرکت 
داشت. ۲ - حیدرقلی‌خان کنگرلی که گویا فرزند محمدرضاخان 
برده است. وی پس از کشته شدن نادرشاه انشاره حکومت 
نسخجوان را به‌دست گرفت و دولمی مستقل بنیاد کرد. 
حبدرقلی‌خان در سال‌های رآمدن آزادخان افغان, بارها 
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با او به برد پرداخت و سرانجام در آخرین نبرد با 
شد. ۳ - حاجی‌خان کنگرلو برادر کوچک حیدرقلی خان که 
پرافتادن دولت آ 
افشار (- ۱۱۷۸ ق)» حکومت نخجوان را در دست داشت. وی تا 
۱۷۵ قه تابع فتح‌علی‌خان افشار بود. هنگامی که کریم‌خان زند 
به آذربایجان لشکر کشید. حاجی‌خان به همراء کاظم‌خان 
قراچه‌داغی و پناه‌خان جوانشیر به اردوی کربم‌خان پیوست و در 
نبرد با فتح‌علی‌خان افشار شرکت جست. از این پس ننخجوان 
تسایع دولت زندیه بسود. ۲ - عباس‌قلی‌خان کننگرلو: پسر 
حاجی خان که گویا پس از درگذشت او به حکومت رسیده است. 
ایی او آگاهی در دست نیست. تنها مژلف تاریخ افشاره 


ان اشغان و در پادشاهی فتح‌علی‌خان 


از فرمانروا 
در ضمن رویدادهای ۱۱۹۷ ق» آورده است که عباس‌قلی‌خان با 
جمعیت ایروان و نخجوان به اردوی امرای آذربایجان پپوسته و 
در نبرد با امم‌قلی ان شرکت داشته 
به دست کلب علی‌خان؛ پسر عموی خود که حکومت نخجوان را 
حق خود می‌دانست از قدرت برکنار شد. ۵ کلب علی‌خان 
کنگرلوه پسر حبدر قلی‌خان و از مشهورترین حاکمان موروثی 
نخجوان که حکومت او مقارن با گسترش قدرت آقامحمدخان 
قاجار (۱۲۱۰ - ۱۲۱۲ ق) در آذربایجان بود. وی در آغاز با راز 


اشته است. وی چندی پس از این 


فرمانبرداری به اردوی آفامحمدخان پیوست. اما آقامحمد ان 
که در ۱۲۱۱ ق برای تنبیه ایراکلی. پادشاه گرجستان که بغ دولت. 
روسیه پیوسته بود. رهسپار آن نواحی بوده پیش از رفتن بر 
کلب‌علی‌خان خشم گرفت و او را برکنار کرد و مان داد تا 
چشمانش را کور کردند. آقامحمدخان سپس عباس‌قلی‌خان؛ 
حکمران پیشین نخجوان و رفیب کلب علی خان: را به حکومت 
نخجوان منصوب کرد و خود راهی نبرد شد. پس از کشته شدن 
آقامحمدخان, امرای آذربایجان و از آن شمار عباس‌قلی‌خان در 
صده جلوگیری از استقرار سلطنت فتح‌علی‌شاه قاجار (۱۲۱۲- 
۰ قفی) برآمدند. اما این اتحاد در همان آغاز فروپاشید و هر 
یک از امرا ناگزیر به ولایت‌های خود گربختند. فتح‌علی‌شاه که 


از ترک آن‌جا عباس‌قلیخان راز حکومت برکنار رد و ار دیگر 
کلب علی‌خان را به حکومت برداشت. کلب علی خان پس از این 
تا سال‌های نبرد یکم ایران و روسیه (یحتمل تا ۱۲۲۱ ق) حاکم 
نخجوان بوده است. از سرانجام کار عباس‌قلی‌خان و کلب‌علی 


ادب فارسی در 


نخجوان 


ت. ۶ - نظرعلی‌خان» پسر کلب علی 
پس از پدر حکومت نخجوان را در دست داشته 
است. از رقیبان اوه کریم خن کنگرلی پسر عباس‌قلی‌خان, بود که 
مسرانجام در ۱۲۲۸ ق جانشین او شد. در ۱۲۲۸ ق» دولت 
روسیه: ۹ بعدها حاکم 
دوباد تخجوان شد) را به امید آنکه روس‌ها را در 
۳ به نخجوان باری کند از زندان آزادکرد.فتح‌علی‌شاه 
که از احتمال همکاری نظرعلی‌خان با دولت روسیه نگران بودب 
برای جلوگیری از این رویداد احتمالی؛ نظرعلی‌خان را بهاردوی 
خود فراخواند و کریم‌خان کنگرلو راه که در زسر؛ْ اسرای ارتش 
ایران بوده به حکومت نخجوان منصوب کرد. ۷ -کریم‌خان 
کنگرلو, که از ۱۲۲۸ ق تا جنگ دوم ایران و روسیه و پیوستن 
نخجوان به امپراتوری روسیه. حاکم نخجوان بود. وی همواره 
بسیاری از نبردهای ایران با روسیه و 


تابع دولت ایران بوده و در ب 
عثمانی شرکت داشته است. کریم خان در نبرد دوم ایران و روسیه 
از فرماندهان لشکر ایران بود. سرانجام پیش‌روی روس‌ها به 
فرماندهی پاسکرویچ در ۱۲۴۲ ق به فتح نخجوان انجامید و از 
این پس دست ایرنین از این شهر کوتاء شد. هرچند حسن‌خان 
وی اصلان کوشید تا نخجوان را دوباره تسخیر کنده اماکاری از 
لش برد وت پاان بایان و روس؛ نخجوان از قاگ‌های 
نظامی روس‌ها بود. گفت وگوهای بی‌نتیجة ایران و روس با 
کارمبانی یسیع یز تحزانست ببه جنگ امه دمن و 
روس‌ها به پیش‌روی خود ادامه دادند و تبریزه اردبیل و تواحی 


آذربایجان (ارومیه. سلماس و خوی) را گرفتند و فتح‌علی‌شاه 


قاجار ناگزیر به خراستة روس‌ها و معاهدة ترکمان‌چای تن داد 
(۱۲۴۳ ق/۱۸۲۸م). بر اساس ماد سوم اين معاهده نخجوان 
رسماً و برای هميشه از ايران جدا شد. همچنین بر اساس ماد 


دوازدهم این ترارداده کریم‌خان کنگرلی همچون حسن‌خان 
ساری اصلان و حسین‌خان سردار (برادران معروف ایروانی)؛ از 
همه حفوق و امتیازات موروئی و اکتسابی خود در نخجوان 
محروم شد و املاک و اموال وی به تصرف دولت روسیه درآمد. 
در همان سال احسان‌خان (فرماند؛ دژ عباس‌آباد نخجوان) و 
شیخ‌علی خان (فرماند؛ دژ نار اردوبادک پسوان کلب علی‌خان, 
که از پیروزی‌های ارتش روسیه دلگرم شده بودند از تابعیت 
کریم‌خان درآمدند و به اردوی روس‌ها پیوستند. به نوشتً 


نخجوان 


رضاقلی‌خان هدایت. آن دو بهانتفام چشمان کور شد؛ پدرشان 
به فرمان آقامحمد خان قاجاره دژهای عباس‌آباد و نظاره را تسلیم 
کردند و خود به آن دولت پیوستند. در اوایل سد؛ بیستم میلادی 
و پس از نلاب اکتبر ۱۹۱۷م روسیه, در نخجوان نیز ماننددیگو 
نقاط آذربایجان: مبارزات انقلابی قوت گرفت. در ۶۱۹۲۰ 
حکومت سوسیالیستی در نخجوان پا گرفت و در ۸۱۹۲۴ 
نخجوان با نام یک جمهوری سوسیالیستی خودمختا زیر ادار 
جمهوری آذربایجان موجودیت خود را اعلان کرد. سرانجام پس 
از فروپاشی اتحاد شوروی در ۰۶۱۹۹۱ جمهوری خودمختار 
نخجوان با تفییرات کلی در قانون اساسی و حذف قانون‌های 
سوسیالیستی: از جمهوری سوسیالیستی به جمهوری 
خودمختار نخجوان تغییر نام داد. رباست مجلس عالی بالاترین 
مقام سیاسی در نخجوان است. بر اساس سرشماری یکم اکتبر 
۳ جمعیت شهر نخجوان بالغ بر شصت و پنج هزار و 
پانصد تن بوده است. نخجوان در شمار شهرهای صنعتی و 
پیشرفته منطقه است. صنایع آن در سال‌های حاکمیت شوروی 
رشد فرران کرد. از صنایع این شهر می‌توان صنایع الکترونیک, 
فلزی؛ ساختمانی: گلیم‌بافی و بطری‌سازی را نام برد. انگوره 
توتون» گندم میوه صیفی‌جات: ابریشم و فرآورده‌های حیوائی. 
از محصولات کشاورزی و دامی ایین شهر است. نخجوان 
همچنین دارای معادن نمک و آب معدنی است و رود تخجوان 


در آن جاری است. برای ذخیره کردن آب و تأمین برق نخجوان؛ 
پا مشارکت ایران سدی بر روی رودخانة ارس ساخته شده است. 
رادیو نخجوان از ۱۹۳۱ و تلویزیون آن از ۱۹۶۵م فعالیت خود 
را آغازکرده است. در نخجوان تآترملی؛ موسیقی ملی و سنتی: 
رقص و آوازهای ملی؛ ارکستر ملی و موزه‌های تاریخ و ادیبات 
همچون موزه‌های جمشید. حسین جاوید و اردوباد: بر پا است. 
شهر دارای فرودگاه» ادارات دولتی. دانشگاه» کتابخانه, واحدهای 
آموزشی - تربیتی؛ انستیتوی تحقبقاتی و فرهنگی و جز آن 
است. در ۱۹۶۷م برای تربیت مدرسان» شاخه‌ای از دانشگاه 
تربیت معلم آذربایجان در نخجوان 
دانشگاه ملی تخجوان تقییر نام داد و هم‌اکنون همقده رشتاٌ 
تخصصی را در اين دانشگاه تدریس می‌کنند. نخجران همچنین 
به خط آهن باکو - ایروان متصل است. تا اوایل سد؛ بیستم 
میلادی انجمن‌ها و حوزه‌های ادبی گوناگون در منطقةٌ 


آسیس شد و در ۱۹۹۰م به 


تخجوان 
بود و شاعران و نویسندگان مناطق مختلف هرچند گاه گرد هم 
آمده ی افزون بر ارائ آثار خود, از آرا و نظرات استادان و ادیبان 
برجستةٌ روزگار خود بهره می‌جستند. از آن میان می‌توان به 
انجمن ادبی شهر نخجوان اشاره کرد. بی‌شک حوز؛ نخجوان - 
ردوباد از حوزه‌های ادبی پر رونق قفقاز بوده است. شکوفایی 
کسانی همچرن جلیل محمدقلیزاده (نویسنده و مدیر مجله طنز 
سلا تصرالدین): حسین جاوید (۱۸۸۲ - 2۱۹۳۴) شاعر و 
نمایشنامه‌نویس رمانتیک و دیگران, در آغاز سل بیستم میلادی 
یانگر اهمیت این حوزة ادبی است. پس از تشکیل حکومت 
کمونیستی؛ محافل و انجمن‌های اببی یکی پس از دیگری 
تعطیل شدند و با تمرکز امکانات فرهنگی در شهرباکوه این شهر 
به کانون فعالیت‌های فرهنگی و ادبی تبدیل شد و نویسندگان و 
شاعران آذربایجان در آن شهر گرد می‌آمدند. اگرچه شاعران و 
نویسندگان نخجوان از اين قاعده مستثنی نبودنده اما به دلایلی 
ریژه از شرایطی متفارت برخوردار بودند. جدایی ناگزیر منطقً 
نخجران از دیگر مناطق جمهوری آذربایجان و دشواری ارتباط با 
مرکز (باکو)؛ همچنین برخی مسائل تاریضی و فرهنگی سبب 
شد که نخجوان با نام یک جمهوری خودمختار شناخته شود و 
مرقعیت سبب شکل‌گیری یک مرکز دوم سیاسی» اداری» 
فرهتگی ادبی و... شد. تأسیس شعبهةٌ اتحادية نویسندگان 
جمهوري آذربایجان در نخجوان و بعدها تأسیس اتحادی 
تریسندگان نخجوان و نیز انتشار کتاب‌ها و نشریات گوناگون در 
جمهرری خودمختاره شرایط دیگر گونه‌ای برای اهل قلم به 
وجود آررد. اکنون حوزذ ادبی نخجوان نه تنها شاعران و 
نویسندگان و ادیبان شهرها و روستاهای ایین جمهوری را 
دربرمی‌گیرد و کوشش‌های ادبی آن‌ها را سامان می‌دهده بلکه 
زمینذ ارتباط سامان یافته‌ترآنان ابا مراکز ادبی و فرهنگی باکو 
فراهم می‌کند. اگرچه شاعران نخجوان هماکنون به فارسی شعر 
نمی‌گوینده اما توجه آنان به اوزان عروضی و قالب‌های سنتی, 
مانند غزل, رباعی و مثنوی و شعر تمثیلی و اخلاقی -حکمی و 
نیز پژوهش دربارةزبان و ادبیات فارسی؛ بیانکنندة کوشش 


شاعران و ادیبان آن‌جا برای حفظ و تداوم سنت‌های ادبی کهن 


(متأثر از ادبیات قارسی) است. از آن‌جا که نخجوان, از دیرباه در 
شمار شهرهای ایران بوده؛ زبان و فرهنگ و ادبیاتِ فارسی در آن 


رواج داشته است. اما پس از جدایی نخجوان ازایران : 


تشموان ّ 
ارتباطها بسیار کم شد. پس از استقلال جمهوری آذربایجان ایران. ۰۹۶ ۰۱۲۶ ۱۳۹ ۱۲۰۹۰۱۴۱ ۸۲ ۱۳۳۲ ۱۳۳۷ ۱۳۵۲ ریغ 
تباط فرهنگی میان ایران و جمهرری آذربایجان گسترش یافت. 
بر اساس گزارش انستیتوی تعلیم و تربیت علمی - پژوه ترجمه. ۱۴۸۵/۲ ۱۵۰۱ تحریر تاریخ وصاف: ۱۱۸۲ ۳۰۵: ۳۲۰ 
او کرک ۱۱۳ ۱۱۷ ۱۹۲ : تکار ۵:۳٩‏ ۵ 


ول و اویل ی نسوری: در صفحات فراران ‏ تریغ بحوبی: 


آذربایجان (شعبة روش تدریس زبان‌های خارجی) تا ۸۱۹۱۲ در 
پنج مدرسة جمهوری آذربایجان تدریس زبان فارسی از کلاس 
دوم صورت می‌گرفته است که مدرسة شماره 


۱۰۶ توفان بر فراز فقزن در صفحات فراوان ؛ ام افوارین 


یک نخجران (از ۵۳۱ ۰۵۵۳ ۱۷۵۸۸۱۱۹۹۸۲ ۱۱۳۰۱ بای تاریی شهرهای 


۲) از آن شمار بوده است. شماری از ادیبان و شاعران ابران: ۱۹۲ - ۰۱۹۳ ۵۱۲ - ۱۵۱۳ بجواهرالاخباره ۳۳, ۴ ۸۷۵ ۹۷ 
فارسی‌گو که خاستگاه آنان شهر نخجوان بوده 
خواجه محمد خوشنام نخجوانی (سد؛ پنجم هجری)؛ 
اسیرالدیین مهندس مسعرد نخجوانی (ز ۵۸۲ ق): خلیل 
نخجوانی (سد؛ُ هفتم هجری)؛ هندوشاء نخجوانی (- ۷۳۰ 3 
شمس‌الدین محمد منشی نخجوانی اشمس منشی (۶۸۴- بیش 
از ۷۷۷ ق) ابن ساوجی نخجوائی /ابوالمحاسن محمد بن سعد 


قرار است: ۶ ۱۳۷ ۲۰۸: جهان‌گشای جحوینی, ۱۱۱۶/۱ ۱۱۵۶/۲ ۱۱۵۷ 


جهانگای خاقان, در صفعات فراران ؛ جهانگذای نادری: ۱۱۳۱ 
۹ ۱۷۰ ۰۲۳۹ ۳۰۳ یب الیر: ۳. ۴در صفحات فراوان 1 
حدودالماله‌السشرق الیالفرب, ۰۱۶۰ عووفه در اریخ, ۱۳۳ 1۳۵ 
حکومنهای محلی قفتاز در عصر فاجار: ۱۶۳ . ۱۶۹ ؛ خاتمة شاه 


صادق: ۱۳۷ ۱۵۴ ۱۱۸۸ غلاب اشواريخ: ۲-۱/در صفحات 


بن محمد فراان؛خلد بر در صفحات فرارا ؛ داالضربهای رن در دود 


انی (ز ۱۷۳۲ ق) نعمت‌الله نخجوانی (۰ 3۹۲۰ 
و خلیل حله‌ای نخجوانی (سد؛ دهم هجری). از قارسی‌پژوهان 
معاصر که زادگاه آنان نخجران بوده است فخرالتاج ذوالفقار اوا 
(۶۱۹۲۷-) و شیرعلی یف (۶۱۹۳۵ -) را می‌توان نام برد 


اسلامی: در صفحات فراوان ! دولت نادرشاه افشار: در صفحات 
فراوان ؛ دیوان خافانی شروانی, ۰۴۰۳ دیوان قطران ربزی؛ ۸0۲ ۱۷۵ 
راحةالصدور و آ یاسور در تریغ آل سلجون, ۰۲4۳ ۱۲۹۸ 14٩‏ 


منایع: آنورپانگان (آذرسایجان) و نهفت ادبی: ۰۸۷ ۱۸۶ 
آذربایجان مووت انیکلوبدیباسی, ۱۷۰/۷ ۱۷۱۰ ۱ راد و 
اخباراامبا: ۸۵۷۲ ۱۶۰۷ آذربایجان در سیر تاری؛ ۲-۱ /در 
صفحات قراران ؛ آموزش زین فارسی در جمهوری آذرسایجان, 
۶۶ احن اشقاسم ی مرف الق ۰۵۶۹/۱ احس اواريخ: رو 
در صفحات فراوان ‏ ارمشنان؛ آذربلیجان؛ گوجسنان از اسقلال :1 
استقرروژیم شوروی, در صفحات فراوان ؛ رمیان. ۰۲۹ ۰۳۰ ۸۵۳ 
۷( علن‌آشنیسه: ۱۲۲,۱۱۳ ۱ اکسیراشواریخ: در صفحات 
فراون + شاب ۱۳۹۰/۵ وان و تکان در روزگار ساسانان, 1۶4 
پژوهتهایی در ایغ ففاز ۰۱۲ ۳۷-۳۶ ۸۵۱ ۰۱۳۲ 1۷۹+ تریغ آل 
مظن: ۰۱۱۷/۱ ۰۱۱۸ ۰1۸۵ ۱1۹۲ تیخ اتماعی و سای بان ۱- 
۲/در صفحات فراوان ریخ ای ۱۴۱۷ ۱۳۲۰ ۳۸۰ ۱۳۹۲ ۱۳۰۱ 
۹ ۱۶۸۰ تریغ اواوری عتمانی و رکذ دید. ٩۴۱۲/۱‏ ۷۲/۲ 
۵ ۰۵۹ تریغ وان کیسویم, ۱۱۹۹/۲ ۲۰۰: ۰۲۰۵ ۱۵۷۲ ۵ 
۷ ۱۷۹ ۱۳۸۳ ريخ جنگهای یران و روسی: در صفحات 


فراران ؛ تاریخغ سل سجوقی: ۱۳۷ ۱۳۶۱ تاريخ سیاسی و اجتاعی 


ابران در عصر زند, ۸۵۰ ۸۱۰۷ ۱۲۲۶ تاریخغ عمانی, ۲۵۶/۲, ۳۰۲ 


۳ ۹۳ ۶۲۸ تاریخ مفول. در صفحات فراوان !ریخ مفول در 


۰۰ روف لصف ۰۲ ۱۰/در صفحات فرارن ! روضةالمتویه در 
صفحات فراوان + زدة الواریخ حافظ رو ۳۵/۱ ۱۳۹ 1۲۱۱۶۹ 
۰۵ زیدةاقواریق» مستوفی؛ ۱۴۸ ۸۷۲ ۱/۳ ۹۲ ۱۱۹۱ زندگانی 
شاه عیاس اول: در صفحات قرآوان ؛ سرایندگان شعر پارسی در 


۰۲۸۹ ۲۹۱+ سلجوفام. +۸٩ ۰۸۲ ۸۸۱ ۱۷٩‏ سیرت جلا لاد 


منگرنی. در صفحات فراوان + اه اساعیل اول. ۱1۶۱ ۲۹۳ ۵۵۱ 


۵ ۵۷۶ ۶۶۹ ۱۶۷۰ ۶۸۲ + شاه تهماسب اول: در صفحات 


ان هربرانگستم, در صفحات فراوان 1 صورةالارض؛ ۲ 


۱ ۶ ۱۹۹ عال‌آرای عامی: ۱  -‏ آدر صفحات فراران + 
عالم آرای نادری؛ ۰۱ ۳/در صفحات فراوان ؛ فامرسالاعلام, ۶/ 


۵۷۰ کریخان زد 0۶ ۱۱۲۵ ۱۲۹۹ ۳۰ ۱۳:۲ 0۶ گلتان 


ارم ۳۶ ۸۱ ۱۷۵ ۱۷۶ ۸۱ ۰۹۲ ۰۱۶۰ ۱۱۸۵ ۱۱۹۱ مجیع شا 
۱۷۰ مصل اوایخ: ۰۳۷۰ مجمل تمیحی, ۱۲۰4۰ 18۵ 
مرآقاللدان در صفحات فراران « سالک و سمااک؛ ۰1۵۶ 41۵1 
۱۶۰ 1۶۱ ! مطالمتی دربارذ تاريغ.زبان و فرهنگ آذربایجان: در 
صفحات فراون + مطلع سعدین و مجیع بحوین: ۴۰ ۴۱ ۵۸ ۱۲۹۴ 
۳۰۰ سجم‌الدان, ۱۳۷۶/۵ ۲۸۶ - ۱۲۸۷ نس اشواریخ (تاریغ 
قاجاریه), ۳۰۱/در صفحات فراران ؛ نضةالدهر فی مجاب اسر 


نریمانوف 


والحی ۱۳۲۲ ناتوب ۱۲۷: ۱۱۳۶ ۱۳۷ + نظام بالات در دور 
صفویه ۳ ۳۶ ۸۶ ۱۱0۷ 
2 ,ها ۵ ماوق 


متصوبی 


نریمانوف (/مصقصفدهه ) علی میرزا فرزند محمده تفلیس ۱۸۸۰ 
-باکو ۱۹۴۳م» آموزگار و نویسنده آذربایجانی. در بیست و یک 
سالگی دانش‌سرای تربیت معلم را بهپایان رساند (۸۱۹۰۱) و در 
روستای قیزیل حاجی‌لی (در گرجستان امروزی) آموزگار شد. به 
سبب فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی در میان روستا 
فرمان حکومت تزاری» تحت پی‌گردقرارگرفت. در ۱۹۰۶م به 
ایران رفت و در تهران آموزگار شد و به انقلابی‌های ایران 
پیوست(۱۹۱۰ع), در ۲۱۹۱۱ به تفلیس بازگشت. اما به سبب 
فعالیت‌های انقلابی‌اش به فرمان حاکمیت منشویک‌های گرجی 
دستگیر شد و تا ۱۹۲۱م در زندان به‌سر برد. پس از استقرار 
حاکمیت شوراها از زندان رهایی بافت. در 6۱۹۲۲ تشکیلات 
کمونیستی او را رای مأموریتی به بخارافرستا. پس از یک سال 
از مأموریت بازگشت و در گرجستان؛ در دانشگاه کمونیستی 
زاضافقازیا؛ با ایسراد سخن‌رانسی به تدریس پرداخت۳ا 
مسئولیت‌های دیگری را نسبز عهده‌دار بود. وی هممراه با 
فعالیت‌های اجتماعی - آموزشی, از ۱۹۰۱ مقالات گوناگون 
آموزشی - تربیتی, آثار ادبی در موضوعات سباسی -اجتماعی» 
مقالات طنز انتقادی, داستان کوتاء نمایشنامه نقد تآتر و مانند 
آن‌ها در مطبوعات چاپ می‌کرد. وی کتاب‌های درسی به 
زبان‌های فارسی و ترکی آذری نوشته که از آن شمار است کتاب 


تحفةالصیان. نریمانوف به پاس زحماتش از دولت جمهوری 
گرجستان جایزة امک دریافت کرد. 


منبع: آثرسایجان سووت انسیکلوبدی‌یاسی. ۲۲۶/۷ : نحتفات 


دانمندان آذربایجانیدرباة زبانفارسی: ۱۰۸ 


شیدایی 


نزهةالمجالس ( ۳020۱0028 ) مسجموعه‌ای با بیش از 
چهار هزار رباعی از نزدیک به سی‌صد شاعر پارسی‌گری 
سده‌های پنجم تا هفتم هجری که نام و آثار بیش‌ترشان از میان 
رفته است. اين کتاب را جمال‌الدین خلیل شروانی نوشته و 


نزهةالم‌جالس 


چرن خود دستی در شاعری داشته است. کتاب را در شروان به 
نم علاءالدین فریبرز شروان‌شاء (۶۲۲--< ۶۴۹ق) تدوین کرده 
و در حقیقت زیباترین تراه‌های شاعران پارسی‌سرا رکه در آن 
آن ناحیه شهرت داشته‌اند» بر اساس نوعی تقسیم‌بندی 
مضمونی؛ یک‌جا گرد آورده است. نکت مهم این‌که بیش‌تر این 
باعیات در مجالس موسیقی پا آواز خوانده می‌شده است؛ که 
خود جنب‌هایی از ادبیات عامیانه و مردم‌پسند اران را در کسنار 
نمونه‌های مسنگین‌تر و ادبی‌تر آن نشان می‌دهد. گذشته از 
شاعران گمنامی که نام و نمونة اثرشان در این کتاب آمده است» 


در نزهةالمجالس رباعی‌هایی از دانشمندان و صوفیان نامی آمده 
است که کم‌تر به شاعری معروف بوده‌اند, چون ابن سیناه فخر 
رازی؛ ابوسعید ابی‌الخیره سهروردی: احمد غزالی؛ بابا افضل 
کاشی و نیز رباعیاتی از شاعران نام‌آوری چون نظامی, اسدی 
توسی و فخرالدین اسعد گرگانی؛ که بیش‌تر عمر را صرف 
آفرینش آثار خره کرده‌اند و کمتر به سرودن شعرهایی پراگنده و 
رصف حالی دست ز‌اند. در ایين مجموعه رباعیاتی نیز 

پادشاهان یا وزرای آن روزگار آمده که در هیچ منبع دیگری یافت 
نمی‌شود. همچنین از شعرای مشهوری چرن خیام. کمالالدین 
استاعیل اصفهانی؛ مهستی گنجوی و دیگران نیز رباعیاتی 
هت که در کتاب‌های چاپ شدة آن‌ها وجود ندارد. این کتاب. 
با توجه په تاریخ تألیفش, بسیاری از تردیدها دربارث صاحبان 


آشعار راز میان می‌برد. مثلا دیده می‌شود که ده‌ها رباعی از 
کمالالدین اسماعیل اصفهانیبه نم مولوی در دیوان کیر او 
ثبت شده و به چاپ رسیده است. از اين گذشته. این رباعیات 
آگاهی‌هایی سودمند دربار؛ اوضاع مدنی و اجتماعی و اخلاقی 
آن روزگاربه دست می‌دهد. نزهةالمجالس نخستین بار با تصحیح 
و توضیحات محمد امین ریاحی به چاپ رسیده است (تهران؛ 
۶ ش) و مصحح ضمن بحث‌های روشتگری که در موارد 
مختلف انجام داده؛به وجود سبکی ادبی به نام سبک ارانی اشاره 
کرده است (شیره‌ای که در آذربایجان و اران پاگرفته و به نظر 
مصحح حد فاصلی است میان سبک خراسانی و سبک عراقی 
در شعر فأرسی). 

منیع: سرایندگان شعر پارسی در ففقاز, ۱۱۳۰۱۰۱ ! موفی الا عراز 

۲ ۱ ززهةالمجمالی, 


دانشنامه 
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نواد گرجی 


نواد گرجی ( 0/540۳ ). محمدعلی خان پسر اصلاننخاز 
پیش از ۱۱۶۱/۱۱۶۰ ق» شاعر گرجی‌تبار ارانی. نیا کانش از 
آمیرزادگان گرجستان بودند. در روزگار فرمانروایی صفویان رسم 
بر این بود که همه ساله والی گرجستان هفت کردک از 
خانواده‌های اعیان آن‌جا را به دستگاه حکومت صفویان پیشکش 
می‌کرد. گاه نیز سوای این کودکان که همه ساله به دریار فرستاده 
می‌شدند. پادشاه خود میل به گوشمالی اسیری کرد از او 
فرزندی می‌خواست. این کودکان همین‌که به دربار شاهنشاهی 
می‌رسیدند و به دین اسلام درمی‌آمدند. به خواجه‌سرایان سپرده 
می‌شدند و آموزگارنی بر سرشان می‌گذاشتند تا علوم زمانه را 
بیاموزند و شیوة مرا نشست و خاست و گفت‌وگو را فراگیرند 
و چون کمال یافتند. جماعتی از مبانشان گزیده 


از زنان 
حرمسراهای امران زنی به نان داد شود و چون به مناصب و 
خلعت و مواجب ویژه سرافراز شدنده به مرزهای ملک شاهی 
فرستاده شوند و به قدر همت خود پیشرفت کنند. برخی از این 
جماعت مناصبی بلند مانند ور آقاسی‌گری؛ دیواببگی‌گری: 
ترپچی‌باشیگری و ببگلرببگی‌گری می‌بافتند. نياکان نزاد نیز 
پشت در پشت مناصب عمده داشتند ؛ چنانکه پدر او سفام 
بیگلربیگی داشت؛ یا عمویش, ذوالفقارخانه بیگلربیگی قنب 
را داشت و چون دارالشکوه و اورنگ زیب (۱۰۶۸- 3۱۱۱۹ 
بدان‌جا تاختند در برابرشان درایستاد و عفب راندشان, وال 
دافستانی (۱۱۲۲ - ۱۱۷۰/۱۱۶۹ ق) که یادکرد احوال نود را در 
تذکره‌اش. ریاض‌الشعراه به تفصیل آورده می‌نوبسد: «خلاصه 
آنکه محمدعلی‌خان مرحوم در عهد خاقان مالک رقاب مرحرم 
چندی به بیگلرییگی استراباد سرافراز شده و چندی به 
بیگاربیگی مرو هم سریلند گردیده بود و با جماعة اوزبک 
مصاف‌های مردانه داده بود.» دقیقاً نمی‌دانيم منظور وا 
«خاقان مالک رقاب مرحوم؛ کیست. این فرض که این عبارت به 


له از 
از 


شاه سلطان حسین صفوی (۱۱۰۵ - ۱۱۳۵ ق) مربوط است. با 
دو دلیل مزکد تواند شد ؛ نخست اینکه «خاقان مالک رقاب 
مرحوم؛ نمی‌تواند نادرشاه افشار (۱۱۴۲۸ - ۱۱۶۰ ق) باشده چه, 
واله توشتن تذکرةٌ خود را در ۱۱۶۰ ق آغاز کرد و در ۱۱۶۱ ق به 
یان رساند و این یحتمل پیش از قتل نادر بوده است. ضمن 
این‌که پیدا است که محمدعلی‌خان نیز در هنگام تألیف این 
تذکره درگذشته بوده است و آخرین پادشاه خودمدار صفوی هم 


نژاد گرجی 


که سلطان حسین است. دیگر که عبارت «خاقان مالک رقابه 
گویای احترامی است که واله به مضسوب الیه می‌گذارد و اين باز 
می‌گرده به حملهة محمود افقان و شکست سلطان حسین که از 
دید شخصی برای واله ضایعه‌ای بس دردناک پدید آورد ؛ و آن از 
دست دادن سلطان خاتون, معشوقة او که به زور در نکاح یکی 
از سرداران افغان درآمد و واله ناگزیر سر در بیابان نهاد و سرانجام 
رهسپار هند شد. البته از عبارت بعدی واله نیز می‌توان دریافت 


که شاهی که به او اشاره شده سلطان حسین است: بل خره در ایام 
محاصره به منصب توپچی باشیگری سرافراز شدء و در همان 
ایام که خاقان مالک رقاب مففور» سلطان صاحبقران مبرور را 
ولی‌عهد فرموده به جهت آوردن سپاه به کمک محصوران 
اصفهان به سمت آذربایجان فرستادنده از امرا محمدعلی‌خان 
مرحوم را همراه کردند.» واله به محاصرة اصفهان به دست 
فغنان اشاره داد. اما در کار سپاه فرستاد: شاه تعویقی حاصل 
آمد و اصفهان در محاصره شد و کار سلطان حسین نرم‌خو 
بدان‌جا رسید که می‌دانیم. چون شاه تهماسب دوم صفری 
(۱۱۳۵ - ۱۱۴۵ ق) علم شاهی افراشت و در قزوین خود را 
نامید, محمدعلی‌خان را به وزارت برکشید. به گفت؛ والهء شاه 
متجمدعلی‌خان را به خطاب اخوی‌ام محمدعلی‌خان اصلان 
حانی سرافراز کرده بود. یحتمل آن محمدعلی‌خان قوللر آقاسی 
که در روضةالصفا از ار یاد رنته همین محمدعلیخانی است که 


واله از ار سخن می‌گوید, چراکه قوللر به آن دسته از سپاهیانی 
اطلاق می‌شد که از طرف والیان گرجستان و قفقاز در کودکی به 
ار شاه صفری پیشکش می‌شدند و چنانکه گفته آمد. 

بی می‌یافتند. اگر چنین باشد: روایت واله و مژلف 
روضةالصفا کمی تفاوت دارد و چنین به نظر می‌رسد که واله 
برای همصحیت و هم مرز و بوم خود چندان سنگ تمامگذاشته 
که کار به اضراق رسیده است. به گفتة مژلف دوضةالسفا 
هدر رأس سپاهی به سوی اصفهان 
رفت. اما سپه ی‌م قوللرآقاسی نتوانست در برابر جوم 


محمدعلی خان به فرمان 


سپاهین اشرف اقغان پای فشرد و قوللرآقاسی فرار را بر قار 


جیح داده به جانب بارقروش که در اين زمان شاه آرارة صفوی 
آنجا بسه‌سر مسی‌برده رفت. در روضتةالصفا از حکمرانی 


محمدعلیخان در استراباد نیز یاد رفتهء اما این واقعه به زمان 


شاه تهماسب دوم مربوط است. مژلف روضةالصفا می‌نویسد: 


آدب فارسی در فتاز| ججو 


نسیمی 


«محمدعلی‌خان قوللر آقاسی که به سرداری دامغان و استراباد 
گذاشته بودند. ذوالفقار نمی از متسوبان خود را به مازندران 
حاکم کرد کمال بی‌اعتدالی به ظهور می‌آورد: 
حاکم استراباد لله‌قلی‌خان: را بکشت»» چنانکه آشکار است؛ 
والمه حکمرانی محمدعلی‌خان را در استربادبه خطا در روزگار 
سلطان حسین می‌داند. بنابراین؛ یحتمل واله در گزارش 
شسنید‌ها و دیده‌های خود چندان دقت به خرح نداده و 
رویدادهای زندگی او را که ظاهراً از خودش شنیده پس و پیش 
کرده است. جز این در هیچ کدام از منابع به منصب بیگلربیگی 
او در مرو اشاره نشده و با آنکه دربار؛ جنگ‌های حکمرانان 


که بالاخره 


ایرانی مرو با ازبکان, هم در منابع ایراتی و هم در منابع فرارودی؛ 
فراوان سخن رفته, در هیچ کدام از اين دسته منابع حتی به نام 
محمدعلی‌خان که به قول واله «با جماعت اوزیک مصاف‌های 
مردانه داده بود»» اشاره نشده است. حال با اين تفاصیل چگونه 
می‌توان قول واله را مستند دانست که این واقعهها را به روزگار 
سلطان حسین و نه شاه تهماسب. نسبت می‌دهد. تنها نکته‌ای که 
واله و مولف روضةالصنا در آن با هم همداستاننده انتساب 
محمدعلی‌خان به بیگلربیگی فارس است. با این افزود؛ واله که 
محمدعلی خان پیش از بیگلربیگی‌گری فارس به بیگلربیگیگرق 
کهکیلویه منسوب بود. پیدا است که محمدعلی‌خان چذان 
قدرت یافتهبود که نادرقلی افشار از 
محمدعلی خان عرصه را بر او نیز تنگ کند او را به هند فرستاد. 
به گفتة واله نادر که در آن روزها «وکیل مطلق و نایب مناب 
سلطنت, بود او را به ایلچیگری هندوستان مأمور کرد و او نیز 
برای انجام رسالتش به شاه جهان آباد رفت و به حضور 
محمدشاه روشن اختر گورکانی (۱۱۳۱ ۱۱۶۱ ق) بار یافت و 
مأموریتش را به انجام رساند. شاه گورکانی از او خواست که در 
هندوستان بماند و قبول سلازمت کنده اما اوه چنانکه واله 
می‌گوید:«نتوانست که طبع خود را به این ذلت‌ها که طبع 
خسیس ما راضی شده نماید» از شاه رخصت گرفت و به جانب 


بیم آنکه مدا قدرث قزایند 


ایران ره سپرد: اما در مان رمه در تته: مرگ بر 


درگذشت و پیکرش راه چنانکه خود می‌خواست: بهایرن بردند 
و در خاک کردند.واله او را مردی به موسیقی و طرب مایل 
می‌شناساند و می‌گوید که «هرگز مجلسش بی‌نذیم و مطرب و 
هزال نمی‌بود.ه زاد شراب‌خوارهای قهار ببوده اما به همتگام 


شیمی 


حکمرانی در شباز توبهکرد و از باد‌یمایی دست کشيد و حتی 
شراب را در شهر شیراز ممنوع کرد. ناد را با وال 
تنگاتنگ بوده است. این‌سان 
می‌توان فهمید که چرا او در تذکرهاش چنین و چنان از ناد ید و 
حتی دفاعمی‌کند. با ان همه واله ار در جنگاوری بی‌مهارت 
معرفی کرده است و دراین‌باره گزارش‌های تاریخی هم اتفاق 
دارند. توا به روایت واله؛ در فنون کشتی نیز سهارت داشته 
است. وی شعر گفتن را پس از ترک و توبه از شراب آغاز کرد و 
این به حساب رقایع زندگی اوه پاید در اراخر عمرش باشد. 
چراکه اد چندی پس از آنکه بهبیگلربیگی فارس منصوب شد. 
فرستاده شد و در بازگشت درگذشت. 


داغستانی رابطه‌ای نزدیک و 


به سفارت هندو. 


نمونه‌ای از شعر او است: «گر رفیق منی ای درد و بلا بسم‌الله - 
سفر وادی عشق است بیا بسم‌الله | ای اجل چند چنین دور سرم 
گردانی فارغم می‌کنی از درد بیابسماله.» 


اع: بابگاه گرجی‌ها در تاریخ و فزهنگ و تمدن ایران ۳۲ 


روا یر سحمد کلاترفارسی: ۱۲۹ رو المفایتامری: اند 
مشکرةه ۰۵۰۸/۸ ۵۱۱ ۵۱۶ ۵۲۸ ۱۵۳۰ ریاضیالشهرا: ۷۲۸/۱ 
۲ دیاضالارفن,آفتاب رای, 1۷۵/۲ ! زین فرسی در بهان, 
۴ - ۱۱۶۹ سرایدگان شعرپارسی در قفا ۱۳۶۶ صیح گن: 
۱۵ فرسامذ اصری, ۵۲۳/۱ ۱۵۴۴ تشر عشق» ۱۶۷۸/۵ 


شریفی 


نسیمی ( ن«اعهه )» سید علی عمادالدین /نسیم‌الاین تبریزی| 
شیرازی /سفدادی اشروانی, ۷۷۱/۷۷۰ - ۸۴۰/۸۳۷۸۲۰ ق> 
عارف و شاعر ایرانی. از زندگی او آگاهی روشنی در دست نیست 
و بیش‌تر منابع دربارُ زندگی وی با تردید سخن گفته‌اند. هیچ 
منبعی از نام پدر نسیمی خبر نمی‌دهده تسنها در وصیث‌نامة 
فضل‌الله تعیمی» مرشد تسیمی؛ از کسی با نام سید علی بن سید 
محمد یاد رفته که گربا منظور از سید علی؛ همان نسیمی بوده 
است و بر همین اساس؛ می‌نوان نام پدر نسیمی را سید محمد 
دانست. منایع زادگاه نسیمی نیز اختلاف کرد‌اند. برخی 
زادگاهش را تبریزه گروهی شماخی و پاره‌ای دیگر شیراز 
دانسته‌ند. مژلف روضاتالجنان وی را از مردم بیضای فارس 
دانسته است. شماری از پژوهشگران بر این باورند که نسیمی در 
نسیم از نواحی بغداد به دنیا آمده است؛ اما برخی دیگر با استناد 
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تسیمی. 


یکی بغداد وجود ندارد؛ این نظر 
را رد کرد‌اند و گفت‌ند که نسیمی از ترکمانان مهاجر بفداد بوده 
است. عاشق چلبی وی را از ترکمانان شهر آمد می‌داند. نسیمی 
زبان‌های فارسی؛ ترکی و عربی را به‌خوبی می‌دانسته و همین 
آمر بر سردرگمی پژوهشگران دار زادگاه او افزوده است. آن‌چه 
روشن است این است که نسیمی مرید فضل‌الله حروفی (۱۴۰ 
- ۸۰۲/۷۹۶ پایهگذار فرقٌ حروفیه بوده و برای ترویج این 
فرقه کوشش‌های بسیاری کرده است. ادوارد براون دراین‌باره 
می‌نویسد: واز زمان پیوستن نسیمی به فضل‌الله حروفی سندی 
در دست نیست. از یک یادداشت ترکی دست‌نویس چنین 
پرمی‌آید که او در آغاز مرید شیخ شبلی نامی بوده و بعد از آن از 
مریدان فضل‌الله گشته است.» کامل مصطفی الشیبی از نه تن 
خلیفگان فضل‌الله به عدد نه فلک» یاد کرده و در آن میان از 
عمادالدین نسیمی نام برده است. اين نه تن چه آن زمان که 
فضلالله زنده بود و چه پس از کشته شدنش به فرمان میران‌شاه 
گورکانی (- ۸۱۰ ق)؛ می‌کوشيدند نا فرقاٌ حروفبه را به سردم 
سرزمین‌های گوناگون بشناسانند. فضل در نوشته‌هایش از 
شماری از مریدان نزدیک خود یاد کرده و در جاودان‌نامه از 


به این که چنین ناحه‌ای در ن 


نسیمی نام برده است. چنین به نظر می‌رسد که نسیمی در میأن, 
سفرهاش یه شهرها گنا گنه چندی در باکر و شرون تال 
گزید. فضل‌الله زمانی در شروان به‌سر می‌برد و گویا نسیمتی دور 
این زمان از همراهان وی بود. نسیمی در بیتی از باکو چنین یاد 
کرده است: ای نسیمی چون خداگفت: انی ارضی واسعه خطاً 
باکویه را یگذار این جای تو نیست.» این بیت تأییدی بر ایین 
گفته است که نسیمی چندی در باکو می‌زیسته است. گویا 


نسیمی پس از کشته شدن فضل‌الله به شام سفر کرد و در آن‌جا به 
رقابت باعلی الاعلی: یکی از مریدان و جانشینان فضل» 
برخاست و دعوی ریاست فرفة حروقیه در شام را کرد. روشن 
است که نسیمی در سفرهایش به شهرهای گوناگون» مریدان 
بسیاری تربیت کرده است. در میان مریدان وی گویا رفیعی از 
همه پرآوازه‌تر بود و گفته‌ند که وی سرانجام به سبب پای‌بندی 
به عقاید حروفیه کشته شد. رفیی در ۸۱۱ ق کتابی با نام 
بشارتنامهتألیف کرده و در آن از نسیمی با احترام فراوان اد 
کوده است. پررسی باورهای نسیمی تنها در پیوند با بررسی 
اصول فرقٌ حروفیه و نیز عقاید نضل‌الله حروفی امکان‌پذیر 


سیمی 
است. افسزون بسر ایسن» از سسروده‌های نسیمی می‌توان به 
آندیشه‌های وی پی برده چراکه نسیمی در بسیاری از شعرهایش 
کوشیده تا فرقاً حروفیه را ترویج کند. وی؛ همچون دیگر 
حروفیان حروف را پایه و اساس هستی می‌دانست. حروفیه بر 
اور بودند که اهمیت واژه‌هاه اهمیتی وجودی است و نام 
چیزها خود آن چیزها هستند. آنان می‌گنتند که جهان عبنی و 
ذهنی و همچنین ماده و روح ترکیب‌هایی متکثر از سی و دو 
این در نظر آنان کلمه قدرت فراگیر برد. 
حرونیه برای اثبات گفته‌هایشان به فرآن استناد می‌کردند و 
می‌گفتند کلمة «وکن؛ که در ترآن آمده, نشانگر اهمیت کلمه است. 
فراوان آشاره کرده ‏ 
بست آمر او صورت کاف و نون -جهان از پس پرده آمد برون»7] 
آن زمان بودم -که منشی کن از آن اف و 
نون به هم می‌زده 2 وهنوز خامه فطرت به آمر کن جاری -نگشته 
بود که بر من غمت رغم می‌زد.» آنان می‌گفتند که انسان بر 
چهره‌اش چهار خط مژه دو خط ابرو و یک خط موی سر دارد 
که روی هم می‌شود هفت خط و سپس با محاسباتی که بر روی 


تسیمی در اشعارش به کلم 


اچر 


هفت خط انجام می‌دادند؛ عدد مقدس بیست و هشت راکه 


ایگر تعداد حروف الفبای عربی بود به دست می‌آوردند 
سپس با افزودن خطی راست از فرق سر تا چانه که به آن خط 
استوا می‌گفتند شمار خطهای چهره را به هشت افزایش 
می‌دادند و پس از انجام محاسباتی دومین رقم صقدس؛ یعنی 
سی و دی را که نشانگر تعداد حروف الفبای فارسی بود به 
دست می‌آوردند. نسیمی در بسیاری از شعرهایش از خطهای 

نیز خط استوا یاد می‌کند: 
سی و در خط -سر و انشق‌القمر با معنی امالکتاب» لا تا به سر 
سی و دو خط رخت ره برده‌ام - شش جهت چندان که می‌بینم 


بد هر که خوالد از رخت 


همه روی خدا است» 7 «سر صراطالله از آن بر خط رویت 
می‌روم -که هل معنی را صراطالله خط استوا است / چار موگان 


و دو ابرو و دو خط و موی سر -: 
فردوس ما است.» گفته‌اند که قضل هرگاه در قرآن در عبارنی 
مانتد «ذلک فنضل‌الله» به وا 
برمی‌خورد: گمان می‌کره که منظور نام خود او است. فضل به 
این باور بسنده نکرد و قدم را فراتر گذاشت و گفت که انسان نه 
تنها جلوة خداء که خود خدا است و به نوشتة هلموت ریتر 


باب جنت و هم جنت و 
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«جای شگفتی نیست که پیروان 
می‌دانستند.» نسیمی 
نعیمی یادکرده است: وفضل قدیم ذوالمنن خالق خلق مرد و زن 
عارف وجه خریشتن بود هميشه از خدا / سجد؛ روی نضل 
کن چون که ز لطف در ازل -فضل ز 
2 «فضل حق شد واقف اسرار ما - تضل حق 

جمل انوار ماه توبن مدرم ند 
آمال دل» 2 وآن کو ز فضل حق چو نسیمی به حق رسید -شمع 
فضل الاهی است دیده‌ای 
- چنانکه هست زبانم ز لطف حق گویا.» از سروده‌های 
نسیمی دربار؛ فضل چنین برمی آید که فضل برای وی نیز مرادی 
خداگونه بوده است. اما به ‏ 
تمامی جایگزین خدا کرده با 
خاص که انسان را لايق خدا شدن می‌دانستند و نسیمی در این 


بل بالاخص او را خدا 


ز در بسیاری از شعرهایش از فضالله 


شل و بش خر 


هدایت آمد و پروان؛ نجاتء 0] «مرا 


روشن 


اندیشه با انديشة عرفانی حلاج که ندای نالحق سر داده بوده هم 


آواز شدء و در بسیاری از شعرهایش از منصور حلاج یاه کرده 
است: «گر انالحق‌های ما را بشنود منصور مست -هم به خون ما 
دهد فتوی و هم دار آورده 07 «چون شد از دولت وصل تو 
نسیمی منصور -وقت آن است که سر در سر دار اندازده 0 
کس که چو منصور زند لاف انالحق از طعنة نامحرم اولز 
نسترسد.» نسیمی در بسیاری از سرود‌هایش از شافذ/زی 
همچون جلوه‌ای از خدا یاد کرده است: «جز وصل رخت چارهُ 
درد دل ما نیست -اين حال که را باشد و اين درد که رانیست /7ا 
در نظرم نقش خیال تو درآمد در خانة چشمم به جز از نور خدا 
نیست» ایین که حروفیه انسان را مظهر و تجلی ذات حق 
می‌دانستنده نشان از باور آنان به وحدت وجود دار چنان‌که 
نسیمی در اشعارش به اين امر اشاره کرده است: «گوهر گنج 
حقیقت به حقیقت ماییم -نور ذات جبروتیم که در اشباييم, 02 
«نسیمی آتش وحدت چنان تجلی کرد که بانگ انی نله برآمد 
رابطة انسان و خدا و خدا شدن 
دیدگاه 
حروفیه به نظریات پیروان عرفان زهد شباهت بیش تری دارد تا 


از ذراتء آن‌چه حروفیه 


انسان گفته‌انده سخنی تازه نیست و ريشه در تصوف دار 


پیروان عرفان عشق, چرا که نزد حروفیه, خدا شدن انسان با 
اشتیاق و جذبه آنی همراه نیست. بلکه آنان برای تمامی 
نظریاتشان چارچوب‌های ابدی و ازلی در نظر گرفهاند و اه بر 


بساورهای حسروفیه مسروده شده‌ند. نسیمی در برضی از 
سروده‌هایش از عارفان نام‌داری همچون ابراهیم ادهم و شبلی 
یاد کرده و چنین به نظر می‌رسد که وی حروفیه را فرقه‌ای در 
پیوند با تصوف» اما گستر 
می‌گوید: ویک قطره ز بحر ماست شبلی - یک نقطه ز حرف 
ماست ادهم.» در میان عارفانه حلاج به دلیل سردادن ندای 


از آن می‌داند چنان‌که در بیتی 


انالحق, در انديشة نسیمی از جایگاهی بلند برخوردار است. 
برخی پژرهشگران از حروفیه و فر 
باد کرده‌اند و گفته‌اند که وجه 


آنن با نام مذهب حروفیه 
آندیشه‌های حروفیه بر وجه 


عرفانی آن برتری دارد. نسیمی در اشعارش از قرآن و عبارات 
قرآنی فراوان ید کرده است: «طر؛ طرار زلفت سور: وحمان و 
عرش - غمز؛ غماز عینت معنی امالکتاب» 00 «سنم نور 
مصباحالله نور -گزند حوادث ز من هست دوره 0 بخلعت 
لاخوف درپوش از هوالفضل‌المبین - تا به حق رهیابی و یمن 
شری.» وی همچنین از محمد(ص) و امامان 


شعری در وصف محمد(ص) سروده که ۷ 


بامام مذهب و ملت» شفیع روز 
تمربی.» او در قصیده‌ای از تمامی اماما 


نام برده است. 
آنچه گفته شد به‌خوبی روشن می‌کند که نسیمی به اسلام و 
مذهب شیمه ارادت می‌ورزیده» اسا گرایش 
تعصبات مذهبی خالی بوده ‏ 
سروده‌هایش از پیامپران دیگر مذاهپ نیز با احترام یاه کرده 
است: «تا شدیم از نکته چون عیسی و موسی با خبر -نوح را 
کشتی و اهل شرک را دریا شدیم.» چنانکه گفته‌ند حروفیه و در 
رأس آنان نعیمی برای اثبات گفته‌هایشان دربارة اصالت حروف 
به انجیل یوحن نیز استناد کر‌اند: ودر بدا کلمه بود و کلمه نزد 
خدابود و کلمه خدا بود» چنین به نظر می‌رسد که حروفیه و نیز 
نسیمی بیش از هر چیز می‌کوشیدند تا میان ادیان آ 
کنند و از آموزه‌های اٍ 


او ببه شیعه از 


ت» چرا که وی در بسیاری از 


آشتی برقرار 
ین ادیان برای پیشبرد اهداف حروفیه بهره 
جویند. نسیمی در اشعارش به همسویی ادیان برای رسیدن به 
توحید اشاره می‌کند: «در عالم توحید چه پستی و چه بالا در 
حقیقت چه مسلمان و چه ترسا | در صورت ما چون سخن 


از ما و من آید -در ملک معانی نبود بحث من و ماء 00 #من سر 
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شادی ندارم با غم پارم خوش است من مسیحا مذهبم با دیر و 
خمارم خوش است / مستم از جام آنالحق» جای من گو دار آر - 
دولت متصور دارمه بر سر دارم خوش است» تساهل دینی این 
فرقه تا بدان جا رسید که گروه‌هایی از آنانه پس از درگذشت 
فضل‌الله برخی اصرل دین: مانند خواندن نماز و باور به 
آخرت. را نادیده گرفتند و دیا را بهشت دانستند. نسیمی 


اعتقاد به آخرت. بیش‌تر 


رو نعیمی وب 
پس از مرگ روی می‌دهد «می‌باید که در خواب که النوم اخ 
الموت است آن مقام را مشاهده کند.» با آن که حروفیه از 
اندیشه‌های اسلامی و شیعی فراوان بهره برده‌اند و اصولی 
همچون شمار رکمت‌های نماز و مناسک حج را با ارقام و 
حروف تفسیر کرده‌انده فرقة آنان بیش از آن که به مذهبی ویژه 
شباهت داشته باشد, آمیزه‌ای از مذاهب گرنا گون» عرفان و فلسفه 
است. نسیمی در سروده‌هایش شرع را محکوم می‌کند: «گر به 
حکم شرع: گویای نالحق کشتنی است - بر سر میدن چرا 
منصور بر دار است و بس» گویا نسیمی و دیگر حروفیه فرقا 


خرد را فاتر از مذهب و تصوف می‌دانستند و بر این بوربودند 
که آنچه می‌گویند بهتمامی نو است. فضل‌الله نعبمی و بسیاری 
از مریدان وی به دست سران حکومتی زمانشان کشته شدنلا 
اندیشه‌های حروفیه که تفسیری نو از دين اراگه می‌دادند لر 
بسیاری از علمای آن دوره گران آمد و. افزون بر آن. حروفته به 
رویارویی با حکومت‌های زمانهبرخاستند و زمانی نیز در ی 
کشتن شاهرخ تیموری (۸۰۷- ۸۵۰ ق) برآمدند. سرانجام 

بیمی نیز بسه فرمان حکمرانان و به خواست علمای 
همروزگارش به جرم بی‌دینی کشته شد. مزلفان دربارةتتلگاه او 
اختلاف کرد‌اند ؛ برخی گفت‌اند که وی در زرقان, ناحیه‌ای در 
نزدیکی شیرازه به فرمان شاهرخ تیموری و به حکم ملایان 
شیرزکشته شد و برخی دیگر قتلگاه او را حلب دانسته‌اند و 
نوشته‌اند که ملک‌المژید سیف‌الدین شیخ (- ۸۲۰ ) فرمان 
کشتن او را داده است. دربارهُ چگونگی کشته شدن او در حلب 
گفته‌اند که نسیمی جوانی را دوست می‌داشت و می‌گفت که در 
آیین؟ روی او جلوْ حق می‌بیند و آن جوان همواره بیت 
نسیمی را زمزمه می‌کرد: «حق بین نظری باید تا روی تو را پیند - 
چشمی که بود خودیین: کی روی خدا بیند.» علمای حلب که 

بان مصی‌بردنده ایسن شسعره سسرود؛ همان جوان است؛ 


از 


نسیمی 


می‌خواستند جوان را دار بزنند. اما نسیمی خود را رساند و گفت 
اند که در ارالمحکمة حلپ 
به هنگام محاکمة تسیمی افرادی همچون ابن خطیب ناصریه 


که این شعر سرود؛ من است و" 


شمس‌آلدین بن امین‌الدوله» نتح‌الدین مالکی و شهاب‌الدین 
حنبلی حضور داشتند و نسیمی را بهآن دلیل که برشی کسان را 
به کفر و زندقه واداشته است؛ مجرم دانستند و حکم به کشتن او 
دادند. هنگام کشتن نسیمی: نخست پوست تنش را کندند و 
سپس بردارش آویختند. گویند زمانی که پوستش رامی‌کندنده به 
خونریزی زیاد رنگش زرد شد و حاضران گفتند که از 
ترس» روی زرد کرده است و وی در پاسخ فی‌البداهه این شعر را 
سوود رآن دم که اجل موکل مرد شود - آهم چو دم سحرگهی 
سرد شود / خورشد که پردل‌تر از آن چیزی نیست در وقت فرو 


شدن رخش زرد شود.» فرخی گیلانی در سوک نسیمی چنین 
سروده است: «نسیمی چون وزید از جانب دوست ‏ نسیمی را 


برون آو 
نیست. پیکرش را در زرفان از توبع شیراز و یا در حلب به خاک 
سپردند. نسیمی به فارسی؛ ترکی و عربی شعر می‌سرود. وی 
بده سپس هاشمی و در پی آن نسیمی تخلص کوده 
ام شعر نسیمی بیش از هر چیز بانگر اندیشه‌های حبروفیه 
ات نسیمی در سرودن شعر قارسی توانابی چندانی نداشت. 


ندیشة شاعرانة نسیمی, اندیشه‌ای پوبا نیست. در تشبیهات و 
ترکیبات اشعار نسیمی نیز هیچ نوآوری دیده نمی‌شود. وی 
بی‌تردید از سبک شاعری شاعران نادار پارس‌گوی بهره گرفته 
است. نسیمی قصید؛ «بحرالاسواره را بهپیروی اژ یکی از قصاید 
آمیر خسرو دهلوی به نظم کشیده و برخی از اشعار عرفانی خود 
را به پیروی از مولانا سروده است. مثلا می‌توان ببه ایین 
اشارء کرد: مولانا: « بهارآمد بهار آمد بهار مشکیار آمد -نگار آمد 
نگارآمدتگار بردبار آمد ‏ بهارآمدبهار آمدبهار حرش عذار آمد 
خوش و سرسبز شد عالم. اوان لالهزار آمد.» نسیمی: «بهار آمد 
بهار آمد بهار سبزپوش آمد -رها کن فکر خام ای دل که می در 


خم به جوش آمد. 


نسیمی بسرخی از غزل‌های حافظ را نیز 


مخور -کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخوره نسیمی: «تکیه 
کن بر فضل حق ای دل ز هجران غم مخور ‏ وصل يار آیده شوی 
زان خرم ای جان غم مخور» حافظ: «دلم جز مهر مه‌رویان 


نسیمی 


طریقی برنمی‌گیرد ‏ ز هر در می‌دهم پندش ولیکن درنمی‌گیر 
نسیمی: «دل از عشق پری‌رویان دل من برنمی‌گیرد -مده پند من 
ای ناصح که با من درنمی‌گیرد.» پژوهشگران سرودههای ترکی 
نسیمی را دارای ارزش ادبی بسیار دانست‌اند. وی شعرهای ترکی 
خود را در قالب‌های گوناگون غزل, تصیده مغنوی: فخریه و 
رباعی سروده و برخی از شعرهایش را نیز با وزن هجایی و 
هم‌آهنگ با قوشما (دو بیتی یازده هجایی خلقی) و تریوق 
نوشته است. نسیمی در سرودههای ترکی خود؛ ضربالمثل‌ها, 
کلمات قصار و ترکیبات زا به کر برده و نیز در اشعارش 
صنایع ادبی, مانندتشبیه استعاره: مجازه مبالفه؛ تصفیره تضاد 
تکریر؛تلمیج کنایه» تعریض ترصیع. التامه سوال و خطابه 
ده است. پژوهشگران وی را در شعر ترکی دارای سیک 
دانسته‌اند و شعرسرایی مذهبی و فلسفی راوی 
در ادیات ترکی بنیادنهاده است. سبک سروده‌های نسیمی؛ در 
شعر شاعران پس از او. همانند حبیبی؛ فضولی؛ خطایی و 
قوسی, تأثر فراوان دا 


بهره 


است. نسیمی تنها شاعر موفق فرقةٌ 
حروفیه به شمار می‌رود. وی در سروده‌های فارسی و ترکی خود 
توانسته است اندیشه‌های حروفیه را به خوبی در قالب شعر بیان 
کند و همین امر سبب شده است برخی فرقه‌ها؛ همچوق 
بکتاشیه و کاکاییه که عقایدی شبیه حروفیه دارنده دیوان نمی 
را از کتاب‌های مقدس خود بدانند. دیوان نسیمی با دو بش 
اشمار فارسی و ترکی برای نخستین بار در استانبول به چاپ 
رسید (۱۲۶۰ ق) و بار دیگر در همان‌جا چاپ و منتشر شد 
(۱۲۸۹ ق). بخشی از اشعار قارسی نسیمی به همراه اشعار ترکی 
وی در باکو به چاپ رسید (۱۳۶۸ ش). دیوان نیم با مقدمه و 
تصحیح حمید محمدزاده بار دیگر در باکو چاپ و منتشر شد 
(۱۹۷۲ م). دیون فارسی نسیمی با نام ققنوس در شب خاکستر در 
تهران به چاپ رسید (۱۳۶۸ ش). این دیوان با نم زندگی و اشعار 
عمادالدین سیم به کوشش یدالله جلالی پندری در تهران چاپ 
و منتشر شد (۱۳۷۲ ش). دیوان شیمي که دربردارند؛ سروده‌های 
ترکی وی است به کوشش حسین فیضاللهی وحید (اولدوز) در 
تبریز به چاپ رسید. از دیگر آثار نسیمی می‌توان به بحرالاسرار 
(باکو» ۱۹۷۲م) اشاره کرد. فریدون آشوروف نمایشنامه‌ای 
دربارٌزندگی نسیمی به ترکی نوشته است. اين نمایشنامه بهقلم 
اح. صدیق و شهین قوامی ترجمه شدء و در تهران به چاپ 


رسیده است (۱۳۵۳ ش). 


منایم: آذربایسان ادیات تاریخته بر باخی, ۰۵-۵۰ آذربایجان 


سووت انیکاپدی‌امی, ۱۲۲۹/۷ آذبایجان غزلزی, 1۵- 4۵ 
آغاز فا حروه, در صفحات فرارا + آموزش زسان فارسی در 
جمهوری آذربایجان, 1۸ بزگان و سخنسرایانآذربیجان, 2۱۳۲ 
۴ تاریخ ادیات ابوان» ۰7۹۷/۳ ۸۵۰۷ ۵۴۶ ؛تاريخ ادبي ان 


۳ ۵۱۴ عدی ۱۷۲۲ :۱ 


بخ نظم و شوه ۰۳۲۱/۱ ۳۳۵ ۱۳۳۶ 
۵/۲ ۱۷۸۹ راشای چملی, ۹۸۵/۲ ۱۹۸۷ تلع و نموف 
٩‏ ۲۲۱ ۲۵ ؛ حووفه ناریخ: غقاید و آاء در صفحا 
فراان + حروفه در ريخ ۱۴۱ ۴۲ ۱۳۲ ۰۲۷ اه ۸6 ۹۰ ۱-4 
۷۶ ۱۱۲۰ ۰۱۲۵ دانشندان و سفی‌سایانفارسی؛ ۶۶۲/۵- ۶۶۵ 
دیدگاهها ۸۸:۱۷ ۱۳۰ + دیون شمی ؛دیوان شیمی + الذریمه, 0 
۷ روز روشی: ۱۸۲۰-۸۱۸ روضات نان و جا اجان ۱ 
۷۸ ریاضالشمرا: ۷۲۳ .۱۷۲۴ ریاف السارفی: مدایت, ۳۹۷. 
۱۸ ریسا لادب. ۱۱۷/۶ زنگی و مار عمادلبی شیسي + 
سخوران چند انا آذرسایجان, 44٩ . ٩۰‏ سیر غزل در ادبیات 
آذربایجان ۱۲۹۰۴۱ سیری در اشعار کی مکپ مولوی, ۲:۹ 

۱ سبری در تاریغ زان و جه‌های ترکی: ۱۹۰ 1۴+ میمای 
کاعران فارس در هزار سال» ۱۶۶/۱ ۱۶۸۰ ؛ شذرات الب ۱۲۲/۲ 


۱۸ :شمر و ادب پارسی در کشورهای هسایه ۱۱۸۰-۱۷۲ شعع 
انصس/۲۶۷: شهیدان را تفیلت: 1۸7-۱۸۱ ؛ صحت امراميم. 
برگ ۱۳۲۳ شمارا ۱۱۳۴ الضوهالاسم: ۱۷۳/۳ ۱۱۷۴ عشمانلی 
مزفلری, ۲۳۲/۲- ۱۲۳۲ عسادالین شسیمی و نهفت حروقه : 
فارسامةناصری, ۱۱۸۰/۲ - ۱۱۸۱ ۱ فلسقه انسیکلوپدیکد لوغنی: 
۱۰ هرس المنطوطات لناربه, ۱۶۶/۲ فهرست کنابهای چایی 
فارسی؛ ۲۴۸۱/۲ - ۲۳۸۲ ؛فهرست کنابهاي خی بان مجالی 
سار ۱۳۶۳/۲ قپرست منون حرونه؛ در صفحات فراوان ؛ فهرست. 
نحه‌های خطی فارسی آکادمی علوع جمهوری ابیکسنان, 17۸۱/۱ 
فیرست نسخه‌های خطی فارسی کنابانةدانشگاه استانول, ۱۳۴ 
قامو سا علاج: ۲۵۷۶ + نوس در شب خاکستر ! کشت الطون, ۱/ 
۰۷ مجالیامتاق: ۲1۸ - ۲۳۷ برآت‌لتصاعه 1۶۵۳-۶۵۰ 
روبجم کتاب سلمالسموات. ۰۲۸ ۱۱۷۱ مقالههاییپیامون زندگی 
و خلایت عمادلین شیمی 1 ی کب چاییفرسی و عربی, ۲ 


۰-۷ ۱۶۱۸ شیمی ( ها ترنی درس پر مقدمه رعش 
۵ ۱۱۶۱۶۰ نگاهی به رود قوذ و ترش زبان و لدب فارسی 


ادب فارسی در ققاز| ۵۷۱ 


نشاط شروانی 


در کب: ۱۲۸۸۰-۲۸۶ هفت گقار. در صفحات فراوان ! پروفسور 
غ. و قهرمتوف؛ «نسخه‌های خطی آذار عمادالدین نسیمی»: یا 
توین. دور بازدهم, شمارة ۵ صص ۵۲ - ۵۶؛ علی خادم علما: 
«سیمی از حافظه. کهاناندشه, سال ششم. شمار* ۳۲ بهمن و 
اسفند ۱۳۶۹ش » صص ۰۱۷۸ ۱۱۸۴ اسماعیل حاکمی: «ننیمی 
بغدادی», مج دانشکد؛ ادبیات تهران» سال بیست و چهارم: 
شمارة ۱» صص ۰۲۲۲ ۱۲۲۸ «آذربایجان شفاهی خلق ادیانی» 
وارلن: زستان ۱۳۷۷ ش, صمی ۱۳۲۰-۱۳۳ 


کونی 


نشاط شروانی ( »۱۳530 )» سد؛ درازدهم هجری؛ شاعر 
ایرانی. در شماخی به دنیا آمد و در شروان می‌زیست. وی 
همروزگارآفامسیح شروانی بوده و چون او بیش‌تر عمر خود را 
در گردشگری در شهرهای ایران گذرانده است. در یکی از 
سفرهایش به ایران با شماری از شعرا و عارفان این سرزمین 
دیدارکرد. در این سفر به سختی‌هابی نیز گرفتار آمد که در یکی از 
اشعارش به نها اشاره کرد است. نشاط به ترکی و فارسی و در 
قالب‌های گرناگون کهن شعر گفته است, کتابی به نام خیربه 
داشته. اما تاکنون نشانی از آن به‌دست نیامده است. 


ستابع: آفرسایجان ادبیات نارسخنه سب ماخ ۱۵۲ - ۱۵۲ 1 
آذربایجان خزلری, ۱۳۶ ۱۱۳۸۰ آموزش زبان فارسی درجم 
آذربابجان, ۰۱۵ ۱۳۷ نذکرف شهرای آذرسایجان, ۲۹۶/۵ ۰ ۲۹۷+ 


دانسندان آذربایجان: ۵۳۸ ؛ الذریعه؛ ۱۱1۸۹ سککیر سوز 


آذربایجان تورکسه غزلی: ۱۳۷ ۱۳۸۰ 


گلثبری 


نشاطی گرجی ( 9:۵8:0۳ )» محمدباقرییگ فرزند فراموز 
بیگ» - ۱۲۳۲ ق» شاعر و تذکر‌نویس گرجی تبار ایانی. نياکان 
نشاطی, هنگامی که به خدمت دولت صفویه درآمدنده به ایران 
کوچیدند و در اصفهان نشیمن گزیدند. تشاطی برادر ‏ 
گرجی؛ شاعر و تذکرهنویس مشهوره بود و مانند برادرد 
اصنهان و شیرازنشو و نما یافت. چندی به خدمت دولت زندیه 


درآمد و چون از خدمت زندیه بیرون شدء بنیاد معیشت خود را 
بر مدح این و آن گذاشت. پس از درگذشت برادرش؛ کار نیمه 
تمام مان اوه یعنی تذکر 


الجمن آزا را دست گرفت و به پایان 


نشاطی گرجی 


رساند. در همین اوان از اصفهان به نهران کوچید و پیشه‌ای 
که درگذشت. به گفتة 
احمد گلچین معانی؛ در کتابخانة شخصی سید محمد هاشمی 
تذکره‌ای کوچک و بی‌نام نگه‌داری می‌شده که یادکرد احوال بیش 
از سی شاعر را دربرمی‌گرفته است. در مقدمة این تذکره آمده 
است: «فتح‌علی‌شاه قاجار از ابراهمیم‌خان ظهیرالاوله والی 

ی تراجم شعرای کرمان محمد باقر 
بیگ را پاری کند و این نسخه به دستور وی نوشته شده است.» 


دیوئی بدو واگذار شده ما دیری ‏ 


کرمان» خواسته بود تا در 


گویا رضاقلی‌خان هدایت در نوشتن تذکر معروف خود؛ مجمع 
الفصحا از این مجمرعه و تذکر؛ انحمن آرا بهر؛ فراوان گرفته 
یادکرد مژلف انجمن خافان پیدا است که نشاطی در 
الیف این خجسته تألیف 
اتفاق ملاقات افتاد. جوان 
خرش خلق صانی مشرب آدمیرش بود. اندک در کار عبادات 
قل در تمامی تذکره‌هایی که یبادی از او 


جوانی درگذشته است: «در سال 


(۱۲۳۴ ق] به دارالخلافه (تهران] آمده 


المبالات یانتمش. 
رفته است در غزل‌سرایی با بهره و از سرآمدانش دانسته‌اند 
محمود میرزای قاجار در سفنة(لمحمود په نکته‌ای اشاره کرده که 
پر ما مبهم است: «ررقی چند از بعضی موزونان ایام به دست 
خرّد گرفته به دربار شهریاری معروض؛ که همتی از آن جالب 
فرمایند که کتابی در ذکر شمرای عصر تمام نماید. حکم به اتمام 
فرمودنده دو سه ماهی در این تصور که عمرش به سر آمد. همان 
مسود‌ها را به امر همایون, فاضل‌خان گروسی ترتیب کرد...« 
آن‌چه مبهم است این است که دانسته نیست مراد از تذکره‌ای که 


در سفینةالس‌حمود یاد آن رفته است» به واقع کدام است. از 
سطرهای بعدی گفتار محمود میرزا چنین برمی‌آید که مراد همان 
جهان‌آرا نیست چرا که تذکر؛ فراهم آوردٌ نشاطی «مکره طباغ 
افتاد و از نظرها مفقود گشت..» تذکرة انجمنآراکه بهتذکرا اختر 


نیز آوازه درد از معتبرترین تذکرههای دور آغازین دولت قاجار 


است و فراوان به آن استناد شده و می‌شود. دور نیست که مراد 
رضاقلی‌خان از تذکرهُ محمدباقربیگ نشاطی که از آن در نوشتن 
تذکرة خود مجملنسحا بهرهبرده همین تذکرة گم شده باشد. 
نشاطی (به گفتهُ خودش یا برادرش؟) در انجمن آرا دیسوانی از 
شعرهایش ترتیب داده بوده که کماییش پنج شش هزار 
دربرمی‌گرفته است. آگاهی نداریم که آیا اين تذکره از دستبرد 


[ 
ر 


روزگار در امان مانده یا از میان رفته است. وی قصیده و غزل را 


اب فارسی در قفاز| ۵۷۲ 


نشانی شروانی 


نیکر می‌سرود و در سرودن ریاعی نیز دستی داشت, امن آرابا 
نام تذکرف اخته به کوشش ع.خیام‌پور به چاپ رسیده است 
(تبریزه ۱۳۴۳ ش). نمونه‌ای از شعرهای او است: «ز کویش 
‌ بر پا مغر انم -که چون خبزد 


بر خاک و 


منیع: انجسی خافان + تریغ تذکره‌های فارمي, ۶۰/۱ ۱۶۸۰ تذکوف 
اخت ۲۰۲ ۱۲۰۳۰ ناکرا دلگ ۶۸۱ ۱۶۸۲ نکر مظرم رشحه 
۳ جایگهگرجی‌ا در ریخ و فزهنگ و تمدن یران» ۱۳۱۷-۳۱۳ 
الذریعه: ۱۱۱۹۰/۹ ریحانة الادب, ۱۷۶/۶ : موایندگان شعر پارسی 
در قفقان. ۰۳۶۶ ۱۳۷۰ سئینةالسحمود: ۳۳۴- ۱۳۳۷ فههرست. 
نسخههای خطی فارسی؛ ۱۲۵۷۳/۲ مج اتمه ۱۰۴۲-۱۰۴۱/۶: 
مک شرا ۲۲۸ ۰ ۱۲۷۹ مصطً خواب. ۱۱۹۰۰-۱۸۹ مکب وفع 
در شعر ضارسی, ۸۲۲ ۱۸۲۳ عسزیز دولت‌آسادی: «شاعران 
پارسیگوی گرجی»: باه سال سی و درم صص ۱۷۱۰۱۷۰ 


شریقی 


انی شروانی ( 2:۵۵:0۲368۰7۷881 ) سد؛ٌ دهم هجری: شاعر 
ایانی. از زندگی او هیچ آگاهی در دست نیست. از اشمار او 
است: «جز اله انیس دل بیمار کسی نیست آن هم نفسی مسبت 
ز ضعف و نفی نیست» 

سنابع: شذکرف شعرای آذرسایجان, ۲۹۷/۵ ۱۲۹۸۰ دانشسدای 
آذربایجان, ۳۷۵ الذریعه ۱۱۹۱/۹ ؛ سرابندگان شعر پبارسي در 
هن مهد 


گلبری 


نصرالله دیده ( 41.86,-ق1-ا580 )/میرزا قربان بیگوف» شماخی 
۲ - همان‌جا ۱۲۸۹ /۱۸۷۲م» شاعر و نویسنده 
یز رفت و در آن‌جا 


آذربایجانی. در جوانی از زادگاهش به 


تش را به پایان رساند و زبان فارسی را به‌خوبی 
فراگرفت. سپس به شماخی بازگشت و به ندریس سرگرم شد. 


چندی تیز سمت کاتبی در در ولایت؛ را عهده‌دار بود. وی به 


دو زبان فارسی و ترکی آذری شعر می‌سرود و در تا ثر 
از نویسندگان ایرانی بود. از آثارش: کناب النصایح به توکی آذری 


(نوشته در ۶۱۸۷۳) که کتابی درسی برای دانش‌آموزان است. 
اثر در یک مقدمه؛ دو فصل و یک خاتمه ندوین شده است. 


نصیر گنجه‌ای 


مژلف در فصل یکم از مفاهیمی همچون عقل؛ حیاء سخاوت؛ 
شجاعت. صداقت, تواضم؛ صبر ادب, رازداری؛ وفای به عهد. 
ترحم و جز آن سخن رانده است و در فصل دوه 
اپسندی: چون بخل و خست: طحع: چاپلوسی, خیانت؛ 
پنی و جز آن را نکوه 
روایت‌هاء احادیث و قطعات منظوم استنادکرده و از قبوسامه و 
گلستان سعدی تأثیرگرفته است. مخاطبان کتاب للصایج کودکان 
و نوجوآنن‌اند ؛دیوان اشعاربهفارسی و ترکی ! روضة الاطهار به 


صفت‌های 


» است. مولف در این کتاب به 


نثر فارسی (نوشته در ۶۰ در شرح واقعة کربلا در دوازده 
پاب. به گفتهُ مژلف: وی در تألیف این اثر از روضةالشهدای 
واعظ کاشفی و روضةالصفای میرخوانده بهره جسته است. 


منایع: آذریمان سووت افیکاوپدی‌یامی, ۲۴۳/۳ : آذرسایجان 
غرلری, ۱۵۳ ۱ آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان, ۳۶ 
۳ 


متصوس 


تصیر قراباغی ( و98 عوهعاههه ): میرزا نصیر: ز ۱۳۱۸ 3+ 
شاعر و دانشمند آذربایجانی. وی از مردم قراباغ بود و ببرای 
قراگپری دانش به نجف رفت. در آن دیار فقه, حکمت و ادب 
جف کوچید. اما در 
میانف ره در بریز بار سفر انکند.اهل علم سقدم او را گراسی 
داشتند و از ار خواستند که در تبریز بماند و تدریس کند. نصیر 


آموّخت. در ۱۳۱۸ ق به آهنگ زادبومش از 


حدود یک سال در تبریز به تدریس سرگرم بود و در منزلش 

ات هفتگی ادبی بر پا می‌کرد. گویا آثار و اشمار نصیر 
ترابغی در کشمکش‌ها و انقلاب‌های تبریز از مان رفته ‏ 
ت: وبه هر دم از غم مشق 
به جان تو جان را به نوک غم زد‌ام» 


منایع: ات دوستان, ۱۴۱-۴۰ موایدگان شعر پارسی در قمقاز 
۲ 


جمشبدی 


نصیر گنجه‌ای ( 1عل80عادهه )؛ سد؛ هفتم هجری؛ شاعر ایرنی. 

از زنسدگی او آگاهی در دست نیست. ایین رباعی از او در 
*المجالس آمده است: واز گرد ره: آن نگار دمساز آمد -در خنده 
و با کرشمه و ناز آمد / آن نور ز چشم رفته آمد واچشم - وان 


اب فارسی در قفتاز| ۵۷۳ 


تصیری اردویادی 


جان ز تن رفته به تن از آمد.» 


منابع: بان و فقز, ۱1۵0 نذکرذشهرای ذربایجان, 3۹۹/۵- ۳۰۰ 
جهان اوان‌شاسی: ۰۷۱۷ زهتالمجالی: ۰۱۳۲ ۳۲۶: محمد امین 
ریاحی؛ «شاعران همشهری و همعصر نظامی»: جشن نام استاد 
خی له من ۳۶ 

گلیری 


نصیری اردوسادی ( 0۸۶۱0۳۵0۸84 )/نصری؛ قاضی 


از زندگانیاشس جز این دانسته نیست که قضای اردوباد بر 


عهدة او بود و در فن شعر مهارت داشت. نمونه‌ای از اشعار او 
است: بز خون بلبل پیدل اگرچه در بستان ‏ نهاد غنچه گل رنگ 
بسته پیکان است / ولیک جدول آب از پی ال آن ز موج در 
کف استاد صنع سوهان است.» 

منابع: دانشمندان آذربایجان, ۰۵۲۲ سرابندگان شعر پارسی در قفقاز, 


۷ گلنتان هز: ۱۳۹ هفت فیم» ۱۲۲۰/۷ 


نظامی گنجری ( #عل«دیجاهقدهه » جمال‌الدین ابو محفد 
الیاس پسر یوسف پسر زکی پسر موّید» حد ۵۳۵ - ح ۶۱۴ 
شاعر و داستان‌سرای ایرانی. وی نام و تخلص خود رن 
آورده است: «در خط نظامیارزنی گام -یینی عدد مزا و یک 
نام/و الیاس کالف بری ز نامش -هم با نود و نه است نامش» در 
جابی دیگر از پدر و جد خود چنین یادکرده است: :گر شد پدرم 
به سنت جد - یوسف پسر زکی مزید.» مادرش رئیسه نام داشت 


و از بار کرد بود. پدر و مادر وی همنزاد و همزیان نبودنده 
که نظامی خود را کدش (واژه‌ای ترکی به معنی دو رگ دو ناد 
دو تخته و محیوب و مطلوب) خرانده است: «نظامی اکدشی 
خلوت‌نشین است که نیمی سرکه نیمی انگپین است.» به 
درستی دانسته تیست که سرکه و انگیین مربوط به کدامیک 
خانوادة پدری و مادری او بوده است. اما از سخنان وی چنین 
برم‌آید که منظور او از نیمی انگبین تبار مدریاش بوده» زیر 
در مرگ مادر و دایبی خود اندوه فراوان بر دل داشته؛ اما 


ازدو 


درگذشت پدر را به بهان‌ای به ظاهر سحکمه‌پسند به دست 
فراموشی سپرده است. اين اصطلاح با فرهنگ و زبان وی بیگانه 


نظامی گنجوی 


نبودهه چه؛ در مثنوی خسرو و طیرین نیز شیرین را اکدش خوانده 
است: «نگاری اکدش است این نقش دمساز - پدر هندو و مادر 
ترک طناز.» نظامی این واژه را برای نخستین بار در مخزن‌الاسراره 
دربارة دل عارف که ذکر خدا و خطبه سلطانی دارد و اکدشی از 
عالم جسمانی و روحانی است؛ به کار برده است: «دل که بر او 
خطبة سلطانی است اکدش جسمانی و روحانی است.» تظامی 


اسانده است: 


در مثنوی لیلی و مجون؛ مادر و دایی خود 
«گر مادر من رئیسة کرد -مادر صفتانه پیش من مرد گر خواجه 
عمر که خال من بود - خالی شدنش وبال من بوده از زندگی 
نظامی آگاهی‌های دقیق و روشنی در دست نیست و حتی در 
تاریخ زایش درگذشت و محل تولد وی اختلاف است. گروهی 
از تذکر 


نویسان با استناد به دو بیتی که در برخی نسخه‌های 
دست‌نویس اقال‌نامه آمده است؛ او را قمی و تفرشی دانسته‌اند. 
ن است: «چو در گرچه در بحر گنجه گمم -ولی اژ 
قهستان شهر قمم / به تفرش دهی هست تا نام او - نظامی از 
آن‌جا شده نامجوءه اماه تقریباً هم 
یت را الحاقی دانسته و گفته 


آن دو پیت 


هر چند شباهت تام دارد و زبان همان 


اهل عراق برد‌اند؛ اما دلیل مسلمی بر قمی و 
تفرشی بودن او موجود نیست» آنچه مسلم است؛ وی از مردم 
گنجه در اران (در کشور کنونی آذربایجان) بوده. همواره در آجا 
زیسته و به جز دو سفر که به حوالی گنجه و حج رفته؛ در شهر 
گنجه یا در اطراف آن ساکن بوده است. وی در اشعار خود به 
اقامت دایمی‌اش در گنجه اشاره کرده» که نمونه‌ایی از آذها 
چنین است: «گنجه گرهکرده گریبان من -بی گرهی گنج عراقه آن 
منء امی که در گنجه شد شهربند -مپاد از سلام توه 
نابهره‌منده 0 «نظامی. ز گنجینه بگشای بند -گرفتاری گنجه تا 
چند. چند؟» وی. به سبب اصلیت عراقی‌اش» در اشعار خود از 


عراق عجم یاد کرده و واژه‌های عراقی فراوان به کار برده است: 
«عراقی‌وار بانگ از چرخ بگذاشت - یه آهنگ عراق این بانگ 
برداشت 20 «عراق دل‌افروز باد ارجمند که آوازة فضل او شد 
های ترکی» که زبان رایج آن 
روزگار در گنجه بوده است؛ به چشم نمی‌خورد و اين بيازکنند؛ 


پلند.» در منظومه‌های نظامی واژ 


ادب فارسی در قنتاز[ ۵۷۴ 


نظامی گنجوی 


علاقهٌ فراوان وی به زبان فارسی است که زبان نيا کانش بوده 
است. وی سه زن اختیار کرد که نخستین آن‌هاء آفاق نام داشت و 
کنیرکی قیجاقی بود.بهگفتة هم او آفاق را فخرالدین 
سلجوقی» حکمران ارزنجان (۶۲۲-۵۶۰ ق) به او بخشیده بود. 
زن که مادر تتها پسرش: محمد بودهه دلبستگی 
و عشق به او در سرودن شاهکار جاوداه‌اش, خرو 


نظامی به ۱ 
قراوان داشته 
و شیرین, بسبار مزر بوده است. گویا در اواخر منظومة 
پیش‌گفته؛ این زن جوان و زیبارو را از دست داده و به بهانة مرگ 
خرنگیز رین با حسرت و اندوه از درگذشت زن ناکامش 


است: ودر این افسانه شرط است اشک راندن . 


گل بر باد شد روز جوانی / سبک‌رو چون بت قپچاق من 
گمان افتاد خود کآفاق من بود.» نظامی پس از درگذشت آفاق دو 
بار دیگر نیز ازدواج کرد؛ اما هر دوی آنانه یکی در روزهای 
سرودن لیلی و مجنون و دیگری در روزهای سرودن اقبالنام 
شد: بچو بر گنج لیلی کشیدم حصار -دگر گوهری کردم 
آن‌جا نثار | کنون نیز چون شد عروسی به سر -به رضوان سپردم 
عروسی دگر» تنها پسر نظامی, محمده در هتگام به پایان 


در 


رساندن مثنوی خسرو و شیرین هفت ساله و در هنگام سروذن. 
منظومة للی و مجنون چهارده ساله بوده است: «ببین این هفت 
سالهقوالمین .مقام خویشتن در قاب قوسین /..به ناموت که 
گوید عقل نامی -زهی فرزانه فوزند نظامی» () «ای چارده ساله 
قرتالعین -بالغ نظر علوم کونین.» هممچنین نظامی در هنگام 
سرودن مثنوی هفت‌یکر چون به کهولت رسیده بود امیدوار 
بود که فرزندش خلفی صادق برای او و چرن مرگ او را در رباید 
ما اعتبار و سربلندی‌اش 


باشد: ای پسر, هان و هان تو را 


که تو بیدار شو که من خفتم /.. سکه بر نقش نیک‌نامی بند کز 
بلندی رسی به چرخ بلند / تا من آن‌جا که شهربند شوم -از 
بلندیت سربلند شوم.» وی همواره در منظومه‌های خود به 
بش پند و اندرز داده است و بیش‌تر مقلدان او نیز در این 
شیره از وی پیروی کرده‌اند. نظامی بیش‌تر زندگی خود را 
گوشه‌نشینی و پارسایی گذراند وه به خلاف بیش‌تر شاعرانه که 


در جست‌وجوی ممدوح پیوسته از یک ولایت به ولایت دیگر 
می‌رفتند و از یک دیار به دیار دیگر سر می‌کشید: 
دربارگردی‌ها برکنار می‌داشت. با این همهء شاید برای تأمین 


+ خود را از 


تظامی گنجوی 


زندگی آسوده و گوشه گیرانٌ خویش: به دل خویش یا ناگزیره گه 
گاه به ستایش شاهان یا فرمانروایان همروزگار خود در 
سرزمین‌های اطراف می‌پرداخت و تصاویری اغراق‌آمیز از آنان 
به دست می‌داد. این تصاویر بیش‌تر بازتاب آرزوی سرایند؛ 
بزرگ گنجه برای جلوه دادن جلال و شکوه پادشاهان باستانی و 
نمایاندن نمونه‌های دادگری و دانش‌پروری است تا حقیقت 
| این شاهان. مگر تا اندازه 
دین‌پرور و پارسای ارزنجان, ملک فخرالدین بهرام شاه سلجوقی 
از آل منگوجک, شاهانی جاهل» آزسند. زورگو و ستمگر 


بوده‌اند. البته نظامی با ب این شاهان از دور آشنا بود و 


دانع؛ ای برخی از آنان, مانند شاه 


تر بر پا شنوده‌هایش آن‌ها را می‌ستود ,و اگر ملاقات 
کوتاهی با قزل ارسلان پادشاه آذربایجان داشت. به درخواست 


شاه بود, نه به تقاضای شاعر» از شمار این فرمانروایان می‌توان 
از طفرل سوم سلجوقی (- ۵٩۰‏ ق) آخرین سلطان سلجوقی 
عراق» اتابگ نصرت‌الدین ابوجعفر محمد جهان پهلوان (د 
۱) و برادرش قزل ارسلان (- ۵۸۷ ق) که اتابگی طغرل سرم 
را به دست داشتند و فرمانروای واقعی قلمرو او بودنده اخستان 
یکم شروان‌شاه (-ح. ۵۵٩‏ - ح ۵۹۸ ق) فرمانروای شروان و 
رل 
مراغه: ملک قخرالدین بهرام شاء (۵۶۰ - ۶۲۲ ق) پادشاه 
ارزنجان, اتابگ نصرت‌الدین ابربکر پسر محمد جهان پهلوان 
آبلدگز (۵۸۸- ۶۰۷ ق) و عزالدیین ابوالفتح مسعود پسر 
نورالدین ارسلان سلجوقی (۶۰۷ - ۶۱۵ ) فرمانروای موصل 
یاد کرد. در برخی از نسخه‌های دست‌نویس اسکندرنامه نام 
نصرت‌الدین ابوبکر بیشکین, برادرزادة قزل ارسلان 
است. نظامی گاهی مداحان شعرفروش را به اد انتقاد گرفته و 


رینده علاء‌آلدین کرپ ارسلان (ح ۵٩۳‏ ق) فرمانروای 


بز آمده 


آن‌ها را گدایانی دانسته است که عاشق و مردة زرند و با گرفتن 


صله و فروختن شعر؛ ارزش و آبروی سخن را بردها 
کشانی که به زر مرد‌ند ‏ سکة این سیم 


:سیم 
به زر برده‌اند.» وی در 
میان شاعران همدورهاش, بیش‌تر با خافانی شروانی (۵۲۰- 
ق) دوستی و مراوده داشته و تأثیر متقابل آن دو بر یکدیگر 
بو سخن‌سرایی: به ویژه در ترکیب‌سازی و صور خیال, 
آشکار است؛ چنانکه در بیتی پرآرازه به این نکته اشاره کرده 
است: «همی گفتم که خاقانی دریفاگوی من باشد - دریفا من 
شدم آخر دریفاگری خاقانی.» نظامی در مثلوی‌هایش بارها از 
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نظامی گنجوی 


گوشه‌نشینی, عزلت و زهد خود مسخن گفته و گاهی از ایین 
ریژگی اخلاقی خود برای عذرخواهی از نرفتن به دربار 
پادشاهان بهره جسته است. وی در خسرو و شیرین؛ خطاب به 
ملک فخرالدین بهرام شاه می‌گوید: «سنم: روی از جهان در 
گوشه کرده دکفی پست جوین را توشه کرده | چو ماری بر سر 
گنجی نشسته -ز شب نا شب به گردی 
چله‌نشینی‌های چهل‌گانه و خلوت‌های بی‌شمار خود سخن گفته 
است: «چهله چهل گشت و خلوت هزار-به بز آمدن دور باشد 
زکا 
می‌نهادند و شکوء زاهدان‌اش را پاس می‌داشتند, چنانکه قزل 
ارسلان هنگامی که برای شکار از نزدیکی گنجه می‌گذذث 
پیکی به نزد وی فرستاد و از او دعوت کرد تا به خرگاهش 
رقتی نظامی به خیمةٌ 
احتام وی وسایل عیش و نوش را از مجلس خارج کنند. نظامی 
در خصرو و شیرین به ان ماجرا چنین اشاره کرده است: «چو 
دادنش خبر کآمد نظامی - فزودش شادیی بر شادکامی / شکوه 
زهد من, بر من نگه داشت -نه زان پشمی که زاهد در کله داشت | 


زه یسته.» همچنین از 


لته ادشاهان روزگارش نیز مقامزهد و تقرای او راارج 


اه نزدیک شد قزل ارسلان بفرمود تا به 


بفرمود از میان می برگرفتن - مدارای مرا پی برگرفتن.» 
ویژگی‌های برجستذ نظامی» عفت کلام و نیالودن زبان به سجن 
رکیک و زشت است. از این نظره وی در سبان شاعران رگ 
ایرانی یگانه است و تنها فردوسی را می‌توان در این زسیته 
همانند او دانست. برای نمونه فردوسی در توصیف صحناً 
عش‌بازی زال و رودابه و نظامی در توصیف شب زفاف خسرو 
رین از به کار بردن واژه‌های رکیک پرهیخته‌اند و ناز و 


نوازش‌های عاشق و معشوق را چنان تصویر کرده و بات 
لطیف و مضامین و معانی دقیق آمیخته‌اند که در ادییات فارسی 
کم‌مانند است. وحید دستگردی دراین‌باره می‌نویسد: «نظامی در 
نم خسرو و شیرین و لیلی و مجنون؛ عشق و عفت را به 
سرحد کمال تعریف و توصیف کرده؛ گویی از نظم کردن فخر 
گرگانی؛ ویس و رامین را که در 
کتابی است دشمن ناموس و خصم تاریخ عظمت اخلاقی ایراز» 
بی‌نهایت متأثر شده و خواسته کسر آن بزهکاری و جنایت را با 
افسانه‌های عشق و عفت و پاکی جبران سازد و عظمت اخلاقی 
ایران را نگاهبانی کند.» نظامی بسیار متدین و دارای اعتقادات 
و ایمان به 


افسانه‌ای است زشت و 


عمیق اسلامی بود و در منظومه‌هایش, توجه به د 


نظامی گنجری 


خدا را سرچشمة سعادت و اصل نیکبختی دانسته و در تشویق 
به دین‌داری و خداپرستی و نکرهش 
«روی به دین کن که قوی پشتی است - پشت به خورشید که 


زردشتی گفته است: 


آغاز شدن مثنوی‌های نظامی با چکامه‌هایی در 
پیامبر اسلام گویای این مسئله است. 


زردشتی است. 
توحیده در نعت و معرا 
وی همچنین به خاندان نبوت. به ویژه علی(ع» ارادت 
از سه لیف دیگر نیز به نیکی یاد کردء است:وبه مهر علی گرچه 
محکم پی‌ام -ز عشق عمر نیزه خالی نی‌ام / همیدون درین مغز 
روشن دماغ -ابوبکر شمع است و عثمان چراغ+ تا ۳ 
چهارگنهشد خوش نمک این چهارخانه/ در پاکیشا 
ه ریبی -زین چاره یکی نداشت عیبی.» وحید دستگرهی 
درانباره می‌گوید: «تشیع نظامی ثابت نیست: اسا مطابق 
مذهب شافعی: حضرت علی() را به سبب مقام علم و فضل؛ بر 
دیگران مقدم می‌داشته...» است. نظامی در مثنوی‌های خود از 
عقاید اشاعره دربار؛ دیدن خدا در روز قيامت دفاع کرده و با را 
آرای معتزله در ممکن نبودن دیدن خداوند جز با باطن 
همسو با نظر اشاعره (جبرگرایی» اختيار بشر را مقهور اختبار 
خداوند دانسته است: «به حکمی که آن در ازل رانده‌ای - نگردد 
مه ز آنچه گردانده‌ای» [) وجز این نیستم چاره‌ای در سرشت - 
که سر برنگردانم از سرنوشت» 1 هاگر نیکم و گر بدم در سرشت - 
قضای تو این نقش بر من نبشت» به نوشتة تذکره‌نویسان, 
نظامی به تصوف و سیر و سلوک گرایش داشته و از مریدان اخی 
فرخ زنجانی (- ۵۵۷ ق) بوده است. برخی نیز بهدلایلی این نظر 
را رد کره‌انده اما آنچه مسلم است «... 


رزیده و 


امی از اصول عرفان 


ده است. از 


آگاه بوده و عملاً نیز طریق زهد و تصوف..» می: 


شعر نظامی به روشنی دانسته می‌شود که وی» گذشته از آشنایی 
با شعر و نثر فارسی و عربی؛ از دانش‌های عقلی و نقلی راییچ 
روزگار خود؛ مانند نجوم؛ کیمیا؛ رسل؛ اسطرلاب؛ موسیقی, 
فلسفه کلام. پزشکی الاهیات» منطن, قرآن» فقه. حد: 


تاریخ و جفرافیا آگاهی تام داشته است. از ایین روی» 


بزرگی از سال‌های دانش‌آموزی او باید در صحن مدرسه‌ها یا در 
صحبت استادان روزگار گذشته باشد ؛ چه: وی در جوانی 
زبان‌های پهلری؛ عربی و یحتمل یونانی را نراگرفته و منایع 
سریائی» عربی و یونانی را مطالعه کرده بود و بر دقایل میراث 
آدبیرودکی:فردوسی؛ دقیقی»اسعدگرگانی و دیگر شاعران 
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کلاسیک اشراف داشته و آثا 
سیناه ارسطو افلاطون و اقلیدس را خوانده و آموخته برد 
نظامی در آثارش از ابن مقله (۲۷۲ -۳۲۸ق)؛ ابن هانی اندلسی 
(۳۲۶- ۳۶۳ ق)؛ اسدی توسی (- ۲۶۵ ق): فردوسی ( ۳۲۹ - 
ح ۲۱۱ تا ۲۱۶ ق)» سنایی غزنوی ( -- ۵۳۵ ق) و آثاری 


چون وامق و عذرا و وس ورامین یاد کرده و از دیدگاه فیلسوفان 
پرآداای چون سقراط انلاطون: ارسطو و هرمس سخن گفته 
همه نشان می‌دهد که وی از دستاوردهای ادبی - 
فلسفی آن روزگاربه‌خوبی آگاهی داشته است. وی بیش از همه 
از فسردوسی (در مسثنوی اسکندرنمه) و سنایی غزثری (در 
منظومه‌های حکمی, اخلاقی و عرفانی)تأثیگرفته است. با این 
همه نظامی کار پیشینیان بزرگ خود را تکرار نکرده و با گشودن 
راهی تازه در ادبیات؛ به مثاب بنادگذار مکتبی اصیل و نوه بر 
تاریخاندیشذ ادبی -هنری مشرق زمین تأثیرگذارده است. کثرت 
توجه به فرهنگ عامیانه در آثارنظامی؛ بیانگر انس و مصاحبت 


طولائی وی با مردم عامه و کوچه و بازاه دست کم پیش از پیش 
گرفتن زندگی گوشه گیرانه است. همچنین در جای جای 
سروده‌های وی» حرکات اسب و سوارهآیین نیزه‌داری و 
شمشیربازی با چنان دقت و علاقه‌ای توصیف شده است کذ 


تردیدی در آشتایی وی با فنون سلاح‌داری باقی نمی‌گذارد, 
نامی: مان فردوسی: مهین‌دوست و عاشق سرزمین تباکانش: 
بود آگرچه این عشق جدا از اسلام‌گرایی متعصبانة او نبود. ذو 
بت از هفت‌پیکر که اوج دلبستگی او به میهن را نشان می‌دمد 
چنین است: «همه عالم تن است و ایران دل -نیست گوینده زین 
یاس خجل /چون که ایران دل زمین باشد -دل ز تن به بود یفین 
باشد.ء و در شرف‌نامه نیز به روحية تجاوزگرانة روس‌ها و 


بیگانگان چنین تاخته است: «بینی که روسی در این روز چند - 
به روم و به آرمن رساند گزند | چو زين گوته بر گنج ره ب 
شتابند از آن سان که بشتافتند /... ز روسی نجوید کسی مردمی - 
که جز گوهری نیستش ز آدمی.» دربار؛ٌتار: 
میان تذکره‌نویسان و محققان اختلاف است. اما آنچه مسلم 
است, نظامی پس از ۶۰۲ ق درگذشته است. خاک‌جای 


شهر گنجه است. وی آرامگاهی داشته که زیارتگاه سردم بوده 
است:ووزین حال اگرنیزگردان شوم -زیارتگه نیک مردان شوم.» 
بقابای آن سدت‌ها پس از الحاق گنجه به روسیه مره 


نظامی گنجوی 


ه و بی‌مانند اوه خسه | پنچ گنچ در 
قلمرو داستان‌های غنایی فارسی امتیاز بسیار دارد و او را باید 
پیشوای ای‌گونه منظومه‌ها در ادب فارسی دانست. گرچه پیش 
از نظامی کسانی دیگره مانند فخرالدین اسعد گرگانی در ویس 
ورامین: به نظم داستان‌های عاشقانه پرداختهاند. نظامی بر همه 
گذشتگان خویش برتری دارد و شاعرانی که پس از وی به تقلید 
او پرداخته‌اند هیچ‌کدام نتوانسته‌اند خود را به پای او برسانند. 
زبان شعر نظامی؛ به سبب توجه فراوان او به استعاره‌ها و 
کنایات شاعرانه. گاه پیچیده و درهم می‌نماید و روشنی و 
فصاحت شعر استادان خراسان را ندارد. با اين همه؛ در تخیل و 
های غنایی و عاطفی؛ بسیار 
موفق و توانا است و در کار داستان‌پردازی استاد مسلم به شمار 
اصطلاحات دشوار و 
آفرینش صور خیال, بسیار زبا 


قدرت وصف به ویژه در ز 


می‌رود. در واقع؛ نظامی معانی پیچید: 
تعبیرهای دیریاب علمی وا برای 
به کار گرفته است. از این روی» به باور برخی پژوهشگران: وی 
,تر مرد شیو؛ بیان است تا ژرفای اندیشه» و «سبب اصلی 
توفیق کم‌مانند اوه اعتیاد به دقت خیال و تمایل فراوان او به 


عناصر روساختی شعر است؛ به گونه‌ای که چه بسا اصل انديشه 
زر دز‌سایه قرار می‌دهد... وی به رغم تفر فراوان به جنبه‌های 
عقیدنی» یکی از شاخص ‌ترین نمایندگان شمر ناب و غیر ملتزم 
در ادب دري است... در نسزد او اهمیت زیباشناختی اجزای 
داسثان حتی فوق نقش داستانی آن‌ها است.» مهارت و استادی 
کم‌مانند و شابد بی‌مانند نظامی در داستان‌سرایی فارسی: با 
آفرینش تعابیر زیبهترکیب آفرینی» صحنهآرایی و توصیف‌های 
خیالی؛ موجب شد تا بسیاری از سرایندگان بعدی در پی پیردی 
از او و سرودن خمسه برآیند و زنجير؛ بی‌گسستی از سرایندگان 
پیرو او پدید اید که درازای آن تا به همین اواخر کشیده شده 
است. به بیان دیگر می‌توان گفت؛ هیچ شاعری در زیان فارسی 


یه اندازة نظامی پیرو و دنبال‌رر نداشته است. در میان 
منظومه‌های نظامی خطوطی کلی و پیوندی درونی برقرار و 
یکی مکمل دیگری است. نظامی بسیاری از مسائل اجتماعی - 
سیاسی راکه در نخستین منظومة خود مطرح کرده بود در 
مثنوی‌های بعدی‌اش تعمیم و گسترش داد و مفاهیم و مضامین 
غنایی جدیدی بدان افزود. خسد نظامی «به سیب ویوگی 


انسانگرایانه و مزیت‌های ادببی - هنری‌اش در ا 
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نزدیک و میانه به حق به ماب آغازگر مرحلهای جدید و بدیع و 
کمال‌نوزایی شرق ارج نهاده می‌شود.» افزون بر زیبایی و قدرت 


کلام هنر سخن‌پروری و خواننده را بهاندیشه وا می‌دارد و به 
سوی تکامل اخلاقی و معنوی سوق می‌دهد. سرنوشت آدمی, 
جایگاه وی در اجتماع زندگی هدفمند» دغدغه‌های همیشگی 
انسان برای درک و فهم توانایی خویش و جز آن, از مضامین 
اساسی منظومه‌های نظامی است. از دیدگاه وی, ایجاد جامعة 
آرمانی تنها از طربق كی سعنوی و اخلاقی سیسر است. 
هسمچنین؛ اندیشه‌هایی شاعرانه: فلسفی و اخلاقی را به 
آموزه‌های پی 


ن در این حوزه افزوده و دربار؛ ابزار یاری‌رسان 


تربیت جامعه‌ای سالم سخن گفته است. وی برای بیان این 


مسائل, از قصه‌های کوتاه و پندآمیز: نمونه‌های ادبیات عامیانه, 
سخنان حکمت‌آمیز و کلمات قصار بهره جسته است. نظامی 
انسان‌ها را به مهربانی و آرامش فراخوانده و با نبردهای 
اشغالگرانه و توسعه‌طلبانه به مخالفت برخاسته و سازندگی و 
رفاء را تنها در ساية صلح و آشتی دانسته است: «ولیک آشتی به 
ز پرخاش و جنگ که این داغ و درد آرد آن آب و رنگ» نظامی 
قهرمانان داستان‌هایش را از فارس؛ کرده ترک» هندی؛ یونانی و 
جز آن‌هاء جدای از ملیت زیان و دین آننه ارج نهاده و سهم هر 
ملتی در آفریتش فرهنگ جهانی را به خوبی دانسته است. وی 
آوازه‌گر خیرخواهی: برقراری عدالت اجتماعی, دادگشبتری و 
رهبری عادله برای رسیدن به مدین؛ فاضلهٌ خویش است و با 


آفرینش شخصیت‌هایی چون انرشیروان دادگر مهین بانو 
شیرین اسکندر و مانند آن‌ها و قرار دادن آن‌ها در پرابر 
فرمانروایبان ستمکاره مانند دار؛ یزدگرده پلنگر و دیگران: 
تمئیل‌هایی عبرت‌آموز به دست داده است و با تصویر کردن 
چهرة زنانآرمانی به زبانی هنرمندانه و در البی بدیع به غنای 
ادبیات شرق افزوده است. دیگر این که سروده‌های نظامی به هثر 
خطاطی و مینیاتور مشرق زمین جانی دوباره بخشیده است. با 
این همه بهترین راه دست‌یابی به ویژگی‌های درونی؛ منثر 
شخصیت. معتقدات و آرا و عقاید وی؛ بررسی آثار او است. از 


آثارش: ۱ - مخزن الاسرار که نخستین مثنوی از خم؟ نظامی 
است. این مثنوی که در بحر سریع مطوی موقوف (مفتعلن 
مفتعلن فاعلان) سروده شد: 
دارد و نظامی آن را در ح ۵۷۰ ق به نام ملک 


یک به دو همزار و دویست و 


ادب قارسی در 


نظامیگنجری 


فسخرالدین بهرام شاه بن داود. پادشاء ارزنگان از دودمان 
منگوچک سروده است. مخزذ‌الاسرار منظومه‌ای تعلیمی 
(اخلاقی. عسرفانی و حکمی) است و با این‌که تقلیدی از 
حدیقةالحتیق؟ سنایی غزنوی به‌شمار می‌آید, در مرت خود 
شاهکاری در شیوٌ تحقیق و بنایی استوار در شعر تعلیمی بوده و 
شاید از همین رو تقلیدهای آن نیز فروان بود است. این مننظومه 
دربردارند؛ مقدمه‌ای در توحید و مناجات؛ در نعت و معراج 
پیامبر: مدح ملک فخرالدین بهرام شاه و ابیاتی در بیان برتری 
سخن منظوم بر منثور است و سپس بیست مقاله که هر یک از 
آن‌ها به یک موضوع اختصاص دارد و در آن معانی عرفانی و 
اخلاقی از سر تمثیل با حکایتی دلپذیر 2 
مخز الاسرار در سبک پیچیده‌تر و دشوارتر از دیگر منظومه‌های 
نظامی است. ۲ - خسرو و شیرین؛ که دومین مثلوی خمسذ نظامی 
است و در بحر هیزج مسدس محذوف و سقصور (سفاعیلن 
مفاعیلن فعولن)» در تزدیک به شش‌هزار و پانصد بیت به نام 


آمیخته شده آمده است. 


طغرل سوم سلجوقی سروده شده و در ح ۵۷۶ ق به انجام 
رسیده است. داستان خسرو و شیرین از داستان‌های مشهور پیش از 
اسلام ایران بوده و در شاهنامة فردوسی, غرر اخبارثعالبی و جز 
ها به آن اشارت رفته و مدت‌ها پیش از نظامی در ایران ‏ 


ی 


اجه است. گویا برای نخستین‌بار نظامی روایت‌های این داستان 


(ه ویژه ر 
دلدادگی خسرو پرویز ساسانی و شیرین (دختر پادشاه 
ارسنستان) و فرهاد سنگ‌تراش (مأمور حجاری‌های کوه 


ایت‌های شایع در زادبومش) راء که به واقع افسانة 


بیستون) بودهه گرد آورده و با خیال‌آفرینی و دادن شاخ و 
برگ‌های خود ساخته بدان لباس نظم پوشانیده است. نظامی در 
سرودن خمرو و شرین. ظاهرً نمونة وس ورامین فخرالدین 
گرگانی رادر نظر داشته. اما این منظومذ داستانی غنایی نظامی از 
هر جهت از سرود؛ فخرالدین اسعد گرگانی قراتر رفته و آواه‌ای 


بسیار بلندتر یافته است. خسرو و شیرین نظامی در لطف و زیبایی 


در سراسر ادپ فارسی بی‌همتا است و هیچ‌یک از منظومه‌های 


بسیاری که به پیروی از آن سروده شده است به پایش نمی‌رسد. 


۳-لبلی و مجنون که سومین مثنوی از خمسذ نظامی و منظومه‌ای 
عاشقانه/پزمی است. لیلی و مجنون در بحر هزج مسدس اخرب 
مقبوض (متعول مفاعلن فعولن) است و بیش از چهار مزار و 
هفت‌صد بیت دارد. این مثنوی در سال‌های میان ۵۸۴ تا ۰30۸۸ 


سک 


نظامی گنجوی 


به خواهش و به نام اخستان یکم شروان‌شاه سروده شده است. 
موضوع این منظو مه نه از تاریخ اران بلکه از جهان عرب گرفته 
شدء است و ماجرای عشق بد فرجام مجنون عامری با د 
به نام لیلی از قبیلة بنی سعد را باز می‌گوید که حاصل آن 
مهجوری و ناکامی است و دو دلداده هرگز به وصال نمی‌رسند و 
در نامرادی عمر به پایان می‌آورند. داستان لیلی و مجنون را در 
زبان فارسی نخستین بار نظامی به نظم درآورد. اين دا 
نظامی با وجود سادگی حوادث به سبب لطف بیان 


رواب 
شاعر و تا حدی به کارگیری تمثیلات و قصه‌های جانبی, 
طراوت و لطافت بی‌مانند دارد. با ان که برخضی معتة 
آرزش منظومة لیلی و مجنون کم‌تر از خسرو و ش 
بسیاری نیز این منظلومه را در پروردن طرح کلی داستان و عمق 
هیجانی, قطع نظر از زبان و دقایق لفظی: کاملاًهمتراز خمرو و 
شیرین دانسته‌اند. ۴ - هفت بر |هفت گبد /بهرام‌نامه که چهارمین 
مثنوی از خم؟ نظامی و منظومه‌ای رزمی - بزمی است. 
مثلوی در بحر خفیف مسدس مخبون مقطوع (فاعلاتن مفاعلن 
فعلان / فاعلاتن مفاعلن فعلن)» در بیش از پنج‌هزار بیت و در 
۳ ق به نام اتابگ علاء‌الدین کرپ ارسلان آق سنفری, 


۳ 


فرمانروای مراغ سرود» شده است. بسیاری پژوهشگران آن 
شاهکار نظامی و در ارزش هسنری و لطافت و زیبایی, 
برجسته‌ترین مثنوی او دانستهاند. موضوع این منظومه؛ اسان 
زندگی بهرام پنجم ابرم گوره پادشاه ساسانی (۲۲۰ - ۲۳۸ )» 
است که آوازة وی در تاریخ کم‌تر از شهرتش در افسانه است. در 
مثنوی نظامی, بهرام گور پس از گذراندن دور پبر ساجرای 
شاهزادگی» تخت‌نشینی؛ ساماندهی امور کشوره تاراندن 
مهاجمان و گذراندن برخی شادخواری‌ها و شادنوشی‌های 
نخستین, دختران هفت پادشاء (پادشاه پارس. خاقان چین: قیصر 
روم شاء مغرب: رای هند. شاء خوارزم و پادشاء صقلاب) را به 
زنی می‌گیرد و هفت گنبد (هر یک برای یک شهدخت) به هفت 
رنگ (سیاه زرد سرخ؛ سبزه پیروزه گون؛ صندلی و سفید) و 
منسوب به هفت اختر (کیوان: مشتری» مریخ آفتاب؛ زهره 
عطارد و ماء)می‌سازد و هر شب در یک گنبد با یکی از 
شهدخت‌ها به عیش می‌نشیند و آن دختر قصه‌ای می‌گوید که 
روی‌هم‌رفته داستان‌های اصلی کتاب را تشکیل می‌دهد. 
جز این هفت داستانه مقدمه‌ای طولانی در حمد خداء نعت 


پیامبر و مدح پادشاه و آغاز 


انی فلک به سبب غقلت بهرام از کشورداری و تازش پادشاه 


به ایران د بی‌دادگری راست روشن وزیر و هوشیار ‏ 


پهرام و در پایان از رفتن بهرام به دنبال گورخر به غار و ناپدید 
شدن ار سخن می‌گوید. هفت‌یگر نسظامی با آن قصه 
شگفت‌انگیز و نفس‌گیر و پر ماجراکه زیبارویان هفت گنبد رای 
شاء نقل می‌کنند خبال انگیزترین و پررنگ و نگارترین منظومه 
از پنم گنج وی به شمار می‌آید. ۵ -اسکندرنامه / مکندرنه که 


ارب مشمن مقصور (فعولن فمولن فعولن نمول) ود 
دار ی در دو بخش ‏ 
الف - شرف‌نانه/شرف ناما سکندری /مقبل‌نامه/ اسکندرناما بزی: 


سروده شده است. این 


که در بیش از شش‌هزار و هشت‌صد پیت و در ح ۵٩۷‏ ق به نام 
آتابگ نصرت‌الدین ابوبکر پسر محمد جهان پهلوان سروده شده 
است. پ - اقبال‌نامه /اقبال‌ناما سگندری/خردنامه / خردنام 
سکندری/اسکندرناما بحوی که در بیش از سه‌هزار و هشت‌صد 
بیت؛ در ح ۶۰۳ ق و گویا به نام عزالدین ابوالفتح مسعود بن 
نورالدین: فرمانروای موصل (۶۰۷ - ۶۱۵ 3 سروده شده 
است. اسکندرنامه بیش و پیش از آن که یک مثنوی رزمی -بزمی 
پاشد منظومه‌ای اخلاقی - حکمی در داستان زنندگی اسکنندر 
مقدونیء کشورگنای نادار البته به شیوهای افسانه آمیز است و 
آخرین تلاش نظامی در جست‌وجو و تصویر یک مدینة فاضله 
را بازمی‌تمایاند. اسکندر نظامی با آرزوی جنگ و کشورگشایی 
کاملا بیگانه است و تنها هنگامی می‌جنگد و می‌گشاید که 
ناگزیر باشد یا بخواهد به باری دیگران بشتابد. اسک‌ندر در 
شرف‌نهبه ماب یک جنگاور و سپس به صورت یک فیلسوف 
ظاهر می‌شرد و سرانجام در اقال‌نامه چهر: یک پیامبر را به خود 
می‌گیرد. نظامی در این مثنوی یک حاکم حکیم افلاطونی را با 
یک پیامبر شرقی از نسل ابراهیم. در قالب اسکندر مقدونی به 
هم می‌آمیزد و در وجود قهرمانی چ 
وحدت بین حکیم و حاکم از سوبی و نبوت و حکومت از 
سویی دیگر به تصویر می‌کشد. از ویژگی‌های شرف‌نامه و 
اال‌نامه سبک نوینی است که نظامی در آغاز هر مطلب به کار 
برده است. در شرف‌نام»؛ هر مطلبی با ساقی‌نامه‌ای آغاز می‌شود 


سافی‌نامهه سخن پندآمیزی می‌آورد و سپس به 


بی‌ماننده رمز 


و پس از دو بب 


ادب فارسی در فتاز| ۵1٩‏ 


نمی گیجری 


داستان می‌پردازد. در اقبال‌نامه نخست در دو 


می‌رود ابیات ساقی‌نامه و 


خود اثری دلپذیر خواهند 
شد. اسکندرنمه از پرخواننده‌ترین منظومه‌های فارسی در شبه 
قاره و در شمار کتاب‌های درسی در این سرزمین بوده است. بزه 
برای تمثیلات. نمادگرایی و پیچیدگی برخی ایباتش. بیش از هر 
مثنوی دیگر نظامی در شبه قارء پژوهبده شده است و ادیبان 


فارسی‌دان شبه قاره آن را شرح کرد‌ند. دیوان نظامی؛ که بهگفتة 
دولت‌شاه سمرقندی بیست‌هزار بیت داشته است؛ اکنون جز یک 


اتی چند از آن باقی نمانده است. پیروی کنندگان 
خسف نظامی برخی کاملاً خسه را تقلید کرده‌انده بعنی پنج 
مثنوی به پیروی از پنج مثنوی نظامی سروده‌اند. ام برخی دیگر 
تنها به سرودن یک یا چند مثنوی بسنده کرده‌اند و گروهی نیز 
شمار مثنوی‌های < 
ماند ستة ایر حمینی) و سبعه (< هفت مثتوی, مانند سبعا سار 
زلالی خرانساری) سروده‌ند. البته هیچ‌یک از مقلدان نظامی به 
پای او نرسیدهاند و همگی همواره در برابر سرایند؛ بزرگ گنجه 
اظهار خشوع و فروتنی کردء و خود را خوشه‌چین خوان او 


فراتر رفته‌اند و سته (» شش مشنوی. 


دانسته‌اند. پیروی از نظامی و سرودن مثنوی‌هایی به تقلیب از 
خس او تنها به سرایندگان فارسی‌گو محدود نبوده بللکةه 
شماری از شاعرانی که به زبان‌های دیگر به ویه ترکی (در 
قلمرو عشمانی)» شعر می‌سرود‌اند نیز منظومه‌هایی بهپیروق از 
نظامی آ] 


اند. پیروی از مشنوبات نظامی همواره به دو شکل 
صورت می‌گرفته است. گاه سراینده همان مضمون و درون‌مایةً 
یکی از منظومه‌های نظامی, مانند لبلی و مجنون با خسرو و 
شبرین: رامی‌گرفت و آن را در همان وزن» ولی با شاخ و برگ‌های 
تازه در قالب واژگانی جدید می‌سرود ؛ اما در بسیاری موارد 
سرایسنده درون‌ماية دیگری: بیش‌تر از داستان‌های کهن, 
برمی‌گزید و آن را در پیروی از نظامی در وزن یکی از 
او می‌ریخت و می‌سرود. در شبه قار؛ٌ هند. که سده‌های متوالی 


زبان فارسی زبان رسمی و درباری و نیز زبان میانجی مردمان 
این سرزمین بوده است. خمس؛ نظامی شهرت و محبوبیت 
فراوان داشته است و دست‌نویس‌های خمسه با مجالس و بدون 
مجالس (مصور و غبر مصور)؛ که تاکنون در کتابخانههای 
مختلف رسمی و غیر رسمی این سرزمین در دست است: تاریخ 


ام گنچوی 


آذار نظامی را می‌نمایاند. 
این سرزمین یا کوچندگان به 


معنوی مثتری‌های اوه آنها را شرح و گزارش کرد‌اند و گاه 
آن‌ها تألیف نمود‌اند. با اين همه فهرست 


واژه‌نامه‌هایی برای 
دنباله‌روان نظامی تنها به سرایندگان خمسه محدود نمی‌شود. 

اند بسیاری از سرایندگان که خمسه‌ای نسره 
سرود: آن‌ها اینک در دست نیست؛ ولی منظومه‌هایی به پیروی 
از یک یا چند مثنوی نظامی سروده‌اند. همچنین؛ خمسذ نظامی, 
وگاه یک با چند مثنوی از آنه به زبا‌های گوناگون برگرانده 
شده است و خود نظامی نیزه حوزةٌ 


اند یا خمسة 


تخصص,. تحقیق و بژرهش 
بسسیاری از مسحقفان ایسرانی و خارجی بوده است و 

ظامی‌شناسان» او. ان‌دیشه‌ها و آره زندگی و آثارش را 
ده‌اند. الف - مقلدان فارسی‌گوی نظامی: امیر حسینی؛ 
ین حسین (۰ 3۷۱۸) ؛ امیر خسرو دهلوی (۶۵۱- 
۷۲۵) + جلال فراهانی (- ۷۳۶ ق)؛ خراجوی کرمانی؛ محمود 
بن علی (۶۷۹ - ۷۵۳ ق) ؛ عمادالدین علی؛ معروف به عماد 
فقپه (,3۷۷۳) ؛ سلمان ساوجی (۷۰۹- ۷۷۸ 3) ۱ عصار 


ثبریزی؛ شمس‌الدین‌محمد (سد؛ هشتم هجری) + عارف 
اردییلی (سد؛ هشتم هجری) + محمد بن عبدالله کاتبی ترشیزی/ 
کاتبی نیشابوری (- ۸۳٩‏ ق) ؛ نظامالدین محمود معروف به 
شاهداعی شیرازی ۸۷۰-۸۱۰۱ ق) ؛ خواجه مسعود قمی (- 
۰ ق) ؛ نورالدین عبدالرحمان جامی (۸۱۷ - 40۸9۸ آهی 
مشهدی (سد؛ نهم هجری) ؛ اشرف مراغه‌ای (سد؛ نهم هجری) + 
سلیمی (سد؛ نهم هجری) + غیاث‌الدین سبزواری (سد؛ نهم 
هجری) ؛ مثالی کاشانی (سد؛ نهم هجری) ؛ ابوالمکارم نرگسی 
بهری (سد؛ نهم هجری) ؛ انسی گنابادی, قطب‌الدین میر حاج 
(اواخر سد؛ نهم و اوایل سد؛ة دهم هجری) ؛ نظامالدین 
استرابادی (سد؛ نهم و دهم هجری) ؛ قاسم کاهی (سد؛ نهم و 
دهم هجری)؛ مجنون چپ‌نویس (سدٌ نهم و دهم هجری) ؛ 
مکتبی شیرازی (- ٩۱۶/٩۰۰‏ ق) + آصفی هروی: خواجه 
نعمت‌الله ( ۹۲۰/ ۹۲۶ق) + خواجه شهاب‌الاین عبدالله 
مروارید کرمانی ( ٩۲۲‏ ق) + هاتفی جامی /خرجردی ( 
۷ هسلالی چسفتایی (- ٩۳۶‏ ق) ؛ قساضی سنجابی ( 
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نظامی گنجوی 


۱ اهلی شیرازی (۸۵۸- ۹۴۲ ق) ؛ هماشمی کرمانی (- 
۸ق) ؛ واقتف خلخالی (- ۹۶۱) ؛ فضولی بغدادی (- 
۳) موجی بدخشی (- ۹۷۹ق) ؛ رهایی مروی (-۹۸۰ق)؛ 
قاسمی گنابادی (- ۹۸۲ 3) ؛ عبدی‌پیگ نویدی شیرازی (۹۲۰- 


۸۸ ق) ؛ وحشی بافقی (- ۹٩۱‏ ق) ؛ ثنایی مشهدی (- ۹۹۵/ 
۶ق) + خضری خوانساری (- ۹۹۹/۹۹۸ ق) + عرفی شیرازی 
(۹۶۲- ۹۹۹ ق) ؛ نیکی اصفهانی (- ۱۰۰۰ ق) ؛ عبدی بزدی 
(حدود سدهٌ دهم هجری) ؛ نبازی کرمانی (حدود سد؛ دهم 
هجری) ؛ سالم تبریزی (سد؛ دهم هجری) ؛ پادشاه خواجه (سدٌ 
دهم هجری) ؛ ضمیری اصفهانی (سد: دهم هجری) ؛ علی 
گیلانی فومنی (سده دهم هجری) ؛ عبانی همروی (سد؛ دهم 
هجری) ؛ تذروی ابهری (سد؛ٌ دهم هجری) + مشفقی بخارایبی 
(سد؛ دهم هجری) ؛ امیر حیدر ترکمان (سد؛ دهم هجری) ؛ 
شمسی بغدادی (سدٌ دهم هجری)؛ عبدی گتابادی (سد؛ٌ دهم 
هجری) ؛ نجاتی گیلانی (سد؛ دهم هجری) ؛ غزالی مشهدی 
" هم هجری) ؛ فانی رازی (سد؛ٌ دهم هجری) ؛ بدری 
کشمیری» بدرالدین عبدالسلام (نیمه دوم سدٌ دهم هجری) ۱ 
محی لاری (سد؛ُ دهم هجری) ؛ طالبی زنجانی (سد؛ دهم 
هجری) ؛ عبدلقادربدایونی (سد؛ دهم و یازدهم هجری] ۶ 
میرالهی اسدآبادی (سدهُ دهم و بازدهم هجری) ؛ محمدحسن 
دهلوی + صرفی کشمیری؛ یمقوب بن خواجه یمن (م 
۳ فیضی دکنی (۹۵۴ ۱۰۰۴ 3) ؛ دهدار شیرازی ٩۴۷[‏ 
- ۱۰۱۶ 63 ؛ نامی یکری (۹۲۳ -3۱۰۱۹)؛ نوعی خبوشانی ( 
۹ ق) + سنجر کاشانی (۹۸۰ ۱۰۲۱۰ ق) ؛ ملک قمی (حد 
۱۰۲۵-۴۲ 3) ؛ شریف کاشی (۹۹۲- ۱۱۲۶ ق) ! شیخ 
بهاءالاین عاملی (- ۱۰۳۰ ق) + شفایی اصفهانی (۹۶۶ - 
۷ خرده‌فروش کاشانی ( - ۱۰۳۸ ق) ؛ اوحدی بلیانی 
٩۷۳(‏ - ۱۰۳۹ ق) ؛ روح‌الامین اصفهانی/ شهرستانی ٩۱۸(‏ - 
۷ 2)؛ حکیم رکنای کاشانی (- ۱۰۶۶ ق) ؛ اسیر شهرستانی 
(۱۰۲۹ق ) ؛ برهیم ادهم (- ۱۰۶۰ قی) + صادقی افشار تبریزی 
(سده دهم و یازدهم مجری) ؛ مظفر گنابادی (سد؛ دهم و یازدهم 
هجری) ؛ وصلی تهرانی رازی (سد؛ دهم و یازدهم هجری) + 
جعفر قزوینی (- ۱۰۲۱ ق) ؛ شأنی تکلو (- ۱۰۲۳ ق) + زلالی 
خوانساری (- ۱۰۲۵ ق) + عتابی تکلو (۹۷۳ ۱۱۲۵ ق) ؛ فوقی 
یسزدی (- ۱۰۵۰ ق) + سلیم تهرانی (- ۱۰۵۷ ق) + شیدای 


امی گنجری 


فتحپوری (- ۱۰۸۰ ق) ؛ عرشی اکبرآبادی (- ۱۰۹۱ ق) ؛ زمانی 
یزدی (سد؛ بازدهم هجری) + مشرقی مشهدی (سد؛ٌ یازدهم 
هجری) ؛ نصیرای بدخشانی (سد؛ یازدهم مجری) ؛ صفای 
نائینی (سدة یازدهم هجری) ؛ فایز شهرستانی (سد؛ یازدهم 
هجری) ؛ فدایی تهرانی (سد؛ٌ یازدهم هجری) ؛ میر محمدباقر 
حسینی استرابادی؛ معروف به میرداماد (سد یازدهم هجری) ؛ 
نشانی دهلوی (سدة یازدهم هجری) ؛ شاپور تهرانی (سدهٌ 
بازدهم هجری) ؛ کوثری همدانی (سد؛ یازدهم هجری) ؛ لایق 
جونپوری (سد؛ یازدهم هجری) ؛ ظهوری ترشیزی (سد؛ یازدهم 
هجری) ؛ شعوری کاشانی (سد؛ یازدهم هجری) ؛ کاشف 
شیرازی (سد؛ یازدهم هجری) ؛ میر سند کاشی (سد؛ یازدهم 
هجری) ؛ فانی کشمیری (سد؛ بازدهم هجری) ؛ خصالی هروی 
(سد؛ بازدهم هجری) ؛ بینش کشمیری (- ح ۱۱۰۰ ق) ؛ ارشد 
هروی (سد؛ یازدهم هجری) + فصیحی هروی انصاری (سدٌ 
یازدهم هجری) ؛ سالک یزدی (نیمهٌ دوم سد؛ یازدهم هجری) ؛ 
محمدطاهر وحید قزوینی (سد؛ٌ یازدهم و دوازدهم هجری) ؛ 
رالهی قمی (ز ۱۱۰۶ ق) ؛ ارادت‌خان واضح (۱۱۲۸۰ ۱63 
تبریزی (۱۰۶۰- ۱۱۳۱/۱۱۲۹ ق) + محمدعلی حزین اصفهانی 
(-۱۱۸۷ 8) ؛ ملا اشرف داثری بلبل (3۱۱۸۹-۱۰۹۳) ! مر 


ححید اسماعیل بن یوسف ابجدی (-۱۱۹۲ ق) + میرزا ارجمند 
آزاد کشمیری (سد؛ُ دوازدهم هجری) ؛ ندیم مشهدی (سدة 
درازدهم هجری)؛ شعل گلپایگانی (ح ۱۱۲۴ ق ) + ظرافت 
لاموری (سد؛ دوازدهم هجری) + حزین شروانی (سد؛ دوازدهم 
هجری) + میرغلام علی‌شیر قمانع تتوی (۱۱۴۰ ۹6۱۲۰۳ 
محمدصادق نامی اصفهانی (- ۱۲۰۳ق) ؛ شهاب ترشیزی (- 
۵ 2) «فتح‌علی‌خان صبای کاشانی (۱۱۷۹/۱۱۷۸ - 
۸ ق) ؛ عبدالرزاقبیگ دنبلی (۱۱۷۶ - ۱۲۴۳ ق) ؛ ملا 
بهاءالدین بها (۱۲۴۸-۱۱۸۰ق)؛ محمدحسین حسینی قزوینی 
شیرازی (۱۱۸۴ - ۱۲۴۹ ق) + مسحمدباقر رشحة اصفهانی 
(۱۲۰۳ ۱۲۶۶ ق) ؛ وقار 
قلی‌خان هدایت (۱۲۱۵ - ۱۲۸۸ ق) 


- ۱۲۹۹/۱۲۹۸ق) ؟ محمدرضا بخردی (دانا) (۱۲۹۶ ق -)؛ 
منشی رام‌جس, متخلص به محیط: شاعر فارسی زبان هندو. ب 
-مقلدان ترکی نظامی: امیر علی‌شیر نوایی (۸۲۴- ٩۰۶‏ )۱ 
فخرالاین یعقوب بن محمد فخری (سد؛ُ چهاردهم میلادی) ؛ 


ادب فارسی در فققاز| 9۸۱ 


یکم سد؛ پانزدهم میلادی) ؛ آمی 
(سد؛ پانزدهم میلادی) ؛ ابزتیک‌لی جلیلی ( 
پانزدهم میلادی) ؛ جلیل بورسالی (سد؛ پانزدهم و شانزدهم 
میلادی) ؛ لامعی چلبی (سد؛ پانزدهم میلادی) + حیاتی + عارف 
چلبی + صدری (مولانا)؛ خلیذ شانزدمم 
میلادی) ؛ شأنی (نیمة دوم سد؛ شانزدهم میلادی) + قورقود 


4 دوم سدژ 


(نیمةً دوم 


عثمانی؛ پسر سلطان بایزید دوم عشمانی (سد؛ دهم هجری) ؛ 
آدریس‌بیگ محوی (سد؛ٌ دهم هجری) ؛ محمد نرگسی (سدءٌ 
یازدهم هجری)! فصیحی احمد دده (سد؛ٌ یازدهم هجری) ؛ 
محمد معیدی از معاصران سطان بایزید دوم عثمانی (سد؛ دهم 
هجری) ؛ مصطفی سالم (سد؛ دوازدهم هجری) ۱ صبری 
سوسویل (سد؛ چهاردهم هجری) ؛ فاروق تیمورتاش (سد؛ 
چهاردهم هجری) ؛ چا کری + بحبی‌بیگ دکا کینزاده تاشلیکا کی ۱ 
رین محمد افندی. ج - نظامی‌شناسان خارجی: آتش: احمد 
(۰ ۱۹۶۶ 0)؛ آرنولد تامس واکر (۱۸۶۴- 2۱۹۳۰ آقااوغلی 
محم. (0۱۹۲۹-۱۸۹۶)؛ آقایان, ادوارد (6۱۹۱۳-) اتکینسن؛ 
جیمز (۱۷۸۰ - 0۱۸۵۲) ؛ اته, کارل هرمان (۱۸۴۲- ۱۲6۱۹۱۷ 
استوری, چارلز آمبروز (۱۸۸۸ - ۱۹۶۸م) ؛ اشپرنگره آلویس 
(۱۸۱۳- 6۱۸۹۳ باخر ویلهلم (۱۸۵۰ 0۱۹۱۳۰ 
بولدیروف, آلکساندر نیکلایوویج (۱۹۰۹م) ؛ باوزانی» 
الساندرو (۶۱۹۲۱ ) ؛ پدر خن بلخی؛ محمد (سدا 


ببازديم 
هجری) ؛ برتلس؛ ییوگنی ادواردوویج (۱۸۹۰ - ۱۹۵۷ع) ۱ 
بلاند, ناتنیل (۱۸۰۳ - ۱۸۶۵ ع) ؛ بورگل؛ سوهان کریستف 
(4۶۱۹۳۱ بهرامیدزه اسکندر (سد 


میلادی) + بیشین: 


آرنو (ز 46۱۸۳۱ 
پاگاواء کنستانتین (۱۹۱۹ع -) ؛ پورگشتال؛ هامر (سد؛ نوزدهم 
میلادی)؛ تودوأ ماگالی آریوویج (۶۱۹۲۷ -) جعفروف اکرم 
صفدروویچ (۶۱۹۰۵ -) + جونزه سرویلیام (۱۷۲۶ - ۱۷۹۲م) + 
چلکوفسکی؛ بسیترژان (2۱۹۳۳ -)؛ حمسنین: عبدالمنعم 
(۱۳۲۹ش ‏ ؛ خستاگوروف, لو آلکساندروویج (۱۹۰۱- 
6۲) )4 خسلبنیکرف (- 2۱۹۱۸) ! درژاریسن» ولادیمیر 
46۰ )؛ دوداه هربرت ویلهلم (۱۹۰۰ - ۱۹۷۵م) ؛ رایینسون 
(ز 0۱۹۵۸) ؛ رفیلی میکاییل (۱۹۰۵ - ۱۹۵۸م) ؛ ریپکا: بان 
(۶۱۹۶۸-۱۸۸۶) ؛ ریتره هلموت (۱۸۹۲ -۱۹۷۱م)+ زاکویف» 


مسحمداوغسلی (۶۱۸۸۸ ) ؛ زایباچکوسکی: ا. (سدٌ بیستم 


نیون روبرت لارنس (۱۸۶۹ - ۱02۱۹۲۳ 


نظامی گنجوی 


میلادی) ؛ سمیم‌الحق (۴۱۹۳۲ -) + سید علاژل (۱۶۰۷ - 
۸)) + شبلی تعمانی» محمد (۱۸۵۷ - ۱۹۱۴م) + شمعی 
پسرزینی» مصطفی (- پس از ۱۰۰۹ ق) + طاهرجانوفه 
عبدالرحمان (۱۹۰۷ م -) ؛ غنیمی هلال محمد (سدهْ بیستم 
بلادی) ؛ کراچکوفسکی, ایگناتی سولیانوویچ (۱۸۸۳ - 
۹۵۱) + کلارک؛ کلتل و یلبرقورس (ز ۱۸۸۱م) ؛کورویاناگی» 
(سد؛ بیستم میلادی) ؛ گابریلی؛ فرانچسکر (سدة بیستم 
میلادی) ؛ گلیکه: رودلف (۱۹۲۸ - ۱۹۷۲م) + گواخاریا؛ 
آلکساندر (۱۹۲۹ - ۲۰۰۲م) ؛ لیسکروف؛ کنستائتین (۱۸۸۹ - 
 ) ۴‏ مار ژرژ (۱۲۷۲ ش - 2۱۸۹۳) ؛ مسان نیکلایا 
کوولوويچ (۱۸۹۳ - ۱۹۳۵م) ! ماسه هانری (۱۸۸۶ - 
۹ مختار مولوی محمدالدین (ز ۱۹۲۲م) ؛ مخیتاریان: 
آلکساندر (۱۸۴۶ - ۱۹۱۶م)! نرگس جهان فرزند محمد سلام 
(۶۱۹۴۴ -)؛ ویلسون» چارلز ادوارد (۱۸۴۸ 2 -). آثار نظامی به 
زبانهای آلمانی: انگلیسی» ایتلبایی: تاجیکی: 


فرانسه و دیگر زبان‌هاء ترجمه و به چاپ رسیده است. فهرست 


رکه دوسی: 


کاملی از نسخه‌های دست‌نویس و چاپی خسدة نظامی 
(مخزدالاسراره خسرو و شبرین؛ للی و مجنون؛ هفت‌پیگر و 
اگندرنمهک همراء با تقلیدهاه شرح‌ها و برگردان‌های آن‌هاه که 
در کت بخانها و موزه‌های سراسر دنا پراگنده است و همچنین 
فهرست کاملی از مقلدان فارسی و ترکیگوه نظامی‌شناسان 
ارجی و ایرانی و مقالات فرهنگ‌ها: پایان‌نامه‌ها؛ کتاب‌های 
مستقل وگزیده‌های خسه و جز آنء در کابشاسی نظامی گنجوی 
به‌دست داده شده است. نخستین و معتبرترین تصحیح خس 
نظامی به کوشش وحید دستگردی به چاپ رسیدء است (تهران» 
۳- ۱۳۱۷ش). پس از آن از روی تصحیح و چاپ وحید 
دستگردی بارها چاپ شده است. فهرست کاملی از چاپ‌های 
خسة نظامی در فهرست کتابهای چابی فارسی آمده است. 

بع: آشورپانگان (آذرایجان) و نهفت ادبی, ۱۳۷۱۰۳۷۷ 
بایجان سووت انسیکلوپدی‌یامی» ۲۴۴/۷ - ۲۵۰ 4 آرسانلهر 
شرف یان نظامی) ؛ ادیات کل میک فارسی, 


زیای (گشارهایید: 


۲ ۱۱۴۹ الذریمه» ۱۱۶۱/۲ از ردومی تا سعدی؛ 2۹۷ ۱4٩‏ 
اندیههای نظامیگنجه‌ا : باکازواناندشه :با کاروان حله بعش 
در سیک و تومیت تظالی گنجهای ؛ یر گنجه در جستجوی 


تکام ریغ یات بان ربکا ۳۳۰ - ۳۳۶ تریغ یات در 
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تلا 


یران: ۱۸۱۰-۷۹۸/۲ تاریخ دبیات فارسی, ۱۴۱ تاریغ ابران 
کیبریج. ۵۲۶/۵:تاریغنظم و ره در صفحات فراوا ؛ تحلل آثار 
نطامی گنجوی ؛ناکةالعر دولت‌شاه + حکمت و عرفان و اخلا 


شم ای + حمامه‌سرابی در »۱۳۵۲-۳۲۷ زندگی نامی 1 


زندگی و اندیشذ نمی ؛ سخنسالار گنجه و مقلدان او + شهر بیدریژه 
شم بی‌نقاب, ۵۶+ صور خیال در خسذ نظامي ؛ عرفان و آدب در 
عصر صفوی. ۱۹۶ - ۲۱۵ : فلسفه انسبکاوید یک لوختی, ۱۳۱۱ 
فهرست کناهای چابیفارسی : کتبشناسی نظامی گنجوی ؛ کات 
خس ای :ین حکت درآ نی ؛گجب گجوی !نی 
شا بزرگ آذربایجان : مجموعه سقالات کنگرا سل 
بزرگداشت نهمین مد تولد حکیم نظامی گنجوی, مجلدات, ۰۱ ۲ و 
+ مقالات ابراشنامی: ج ۱ و ۸۲ ۱۳۷۸ شی؛ صصص 4۷ 0۶ 

محمد جعفر محجوب: «هثت‌بهشت و هفت‌پیکر»: ابران‌نامه, 
سال یکم؛ شمار؛ ۲ صص ۱۳۸۷۰۳۲۶ سحمد روشین. 
«سخزنالاسرر تقامی» کلک, شمارة ۱۲ - ۱۵+ صمی ۱۲۰۱۰ 

رخاوا لصتم ۴ ۸ عممامای) 
| 


00 


ممصونی: 


نظظمی ( ات0 ): علی محمدزاده محمداوغلن روستای نبازو کر 
نزدیکی گنجه ۱۸۷۸ -باکو ۱۹۴۶م» شاعر طنزپردز: نویسنده و 
جم آذربایجانی. داتش‌های ابتدایی را در سلاخانه آموخت. 


سپس تحصیلاتش را در مدرسة روس - تاتار پی گرفت. پس از 
درگذشت پدرش که گذران زندگی برای او دشوار شد زادگاهش 
را ترک کرد و به سمرقند و بخارا کوچید و در بخارا در سال 
شاگرد مفازه بود. سپس به مطالعه روی آورد و با دبیات کهن 
شرق به خوبی آشتا شد و در همین دوره شعرهایی با تخلص 
بی‌کس سرود. نظمی فعالیت ادبی‌اش را در ۱۹۰۴ با سرودن 


شعری با نام وکندده ایبتیدام ([مدرسة] ابتدایی در روستا) که در 


روزنامة شرق روس به چاپ رسیده» آغاز کرد انقلاب ۱۹۰۵م بر 
آثار ادبی او تأثیر فراوان داشت. وی در این زمان سرود‌های 
طنزش را با نام‌های مستعار مشهدی سیژیم‌قلی و کفسیز 
(بی‌حال) و جز آن به چاپ رساند. نظمی از نمایندگان برجستةٌ 


مکتب ادبی ملاتصرالدین به شمار می‌رفت و همجویات و 


نی 
سروده‌هایش را در نشرية ملانصرالدین و دیگر نشریات طنز به 
جاپ می‌رساند. وی در شعرهای «استبداده؛ «قورخورام 
(می‌ترسم)» «اژلاجاغمی» (آیا آن زمان خواهد رسید)؛ 
«سئیرهنه؛ (به شما چه) «ای فقراءه «اژد توتوب اولاندی وطن, 
(وطن آتش گرفت و سوخت) و بسیاری از دیگر شعرهایش در 
پرابر تمامیت‌خواهی استثمار تحجر مذهبی و واپس‌گرایی به 
پا خاست و آزادی‌خواهی را ترویج کرد. نظمی چون در 
زادگاهش تحت پی‌گرد بوه با خاناد‌اش به گنجه کوچید و در 
اجا تجارتی کوچک دست و پا کبرد. وی در همین دوره 
شعرهای طنزش را با نام‌های مستعار آس. الی دیه‌نکلی 
(چماق‌دار حجمت وردی (حجامت‌زاده!: سرسری (آواره)؛ 


قاناجاق‌سیز (نفهم»؛ شمشیر شمشیرک: پشیمان قجا (پیرمرد 
پشیمان)؛ گنجه جاوانلاری (جوانان گنجه): سوت شامیر 
شاللاخ (شلاق) گاوماهی؛ قزجا زیغ -زیغ: پاپیروس - چکه‌ن 
(سیگارکش /سبگاری) و جز آن به چاپ رساند. او زمانی در 
مدرسه‌های گنجه آموزگار بود. سپس در هیأت تحريرية روزنامة 
نی گنجه به کار پرداخت (۱۹۲۴ - ۱۹۲۶ع). پس از آن به باکو 
کوچید و در آنجا درنشریه‌های کندلی و ملانصرالدین دبیرهیأت 
تخریریه بود (۱۹۳۱-۱۹۲۶ع). وی همچنین در هیأت تحريرية 
روزنامه‌های بن‌بول و کمونست کار کرد. نظمی در ۸۱۹۳۴ به 
عضویت اتحادية نویسندگان آذربایجان درآمد. وی در دور 
جنگ جهانی دوم آثار طنزآمیز تند و تیزی در رویارویی با 
فاشیسم آلمان نوشت. نظمی با زبان فارسی آشنا بوده و 
سروده‌های شاعران نامداری همچون فردسی و نظامی رابه ترکی 
ترجمه کرده است. از آثارش: مبزيم قلی‌نامه (۱۹۲۷ع) ! بلکه بو 
باخشی اژلدو (شاید این بهتر باشد) که دربردارند؛ سروده‌های وی 
است (۱۹۳۰ع) ؛ اوچ مشهدی (سه مشهدی) که در ۱۹۳۵ به 
چاپ رسیده ؛ سایرا مرمیلری (گلوله‌های طنز) که در 2۱۹۲۵ 
چاپ و منتشر شده است ؛ سچیلبیش شعرر (برگزید؟ اشعار) که 
در ۱۹۵۰م به چاپ رسیده ! سچیلمیش اثرر (برگزید؟ آذا) که در 
٩‏ م چاپ شده ؛ شعرلر (شعرها که در ۱۹۶۳م چاپ و منتشر 
شده است + سچیلمیش شعرلره فْتنلاره مقالهلر (برگزید؟ شعرهاه 
هجویات و مقالات) که در ۱۹۷۹ چاپ و سنتشر شده است. 
افزون بر این نظمی داستان سیاوش را بر وزن شاهنامه با نام 


میاوش و افرامیاب ترجمه کرده است. اين اثر دو هزار و دویست 


ادب فارسی در فقاز| ۵۸۳ 


نعلبندیان 


و پنج بیت دارد و در چهار فصل و یک مقدمه تدوین شده است. 
میاوش و افراسیاب چاپ و سنتشر شدده است (۱۹۳۳م. وی 
همچنین یکی از مقالات بخش دوم کتاب فردوسی, داستان‌های 
برگزیده را که دربردارند؛ مقالاتی دربار؛ شاهنامه است؛ با نام 
«گفتار در آفرینش جهان و مردم به ترکی ترجمه کرده است 
(۱۹۳۴م) 

ماب: آرایمان 


یچیلاری: ۱۱۶۸ اهاط سنظرم توکی, ۷۶ 
از ۰۴۲ ۱۴۷ ملانمرالدین چی شامیرلژ: ٩۱‏ 


فردوسی و شاهنابه در 


3 


نملبندیان ( «قنل.۳همهه )ه گلورکی مکر تیچوويج: 
- ۰۱۹۹۸ ایران‌شناس ار 


انی. در خانواد‌ای کارگر ز 


در ۱۹۳۰ به ایران کوچید. دوره‌های دبستان و دبیرستان را در 
تهران به پایان رساند و در پی آن در ۱۹۲۶ به ارمنستان رفت و 
در آنجا سکنی گزید. در ۱۹۵۱م موفق به دربافت مدرک 
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه دولتی ایروان شد. 
وی دور؛ کارشناسی ارشد را در همان دانشگاهه در رشتة فقه‌اللفه 
به پابان رساند. نعلبندیان در ۱۹۵۵م از رسالة دکتری خود با نام 
زبان ارسی باستان و در ۱۹۷۲ از وساله فوق دکتری خود با تم 
اس‌های شخصی قارسی اصل ارستی دفناع کرد. از 16۵۲ 
دانشکد؛ زبان و ادبیات دانشگاه دولتی ایروان آغازبه کار کرد. در 
۰ به عضویت شورای علمی دانشگاه ایروان و در ۶۱۹۶۳ 
به رباست کرسی زبان‌شناسی ایرانی همان دانشگاه درآمد. 
نعلبندیان همزمان با تأسیس دانشکد؛ خاورشناسی در ۶۱۹۶۸ 
ریاست این دانشکد: 


انجمن دوستی ایران و ایروان را بر عهده داشت و تا پایان زندگی 
در این مقام به فعالیت پرداخت. از آثارش: زبان فارسی باستان 
(ایروان» ۱۹۶۳ع) ؛ زبان فارسی میانه به ارمنی (ایروان؛ ۱۹۶۲ع)۱ 
سنگ نو 
۲ نموههایی از نثر معاصر پدارسی (ایسروان, 2۱۹۶۴) + 
متتخباتی از روزتامه‌ها و مجلههای فارسی با همکاری ب.ت. 
سیناکین و ک. و. ازاریان (ایروان» 2۱۹۶۸) ؛ زبان‌ها و گوش‌های 
ایرنی (ایروان» 1۹۶۰ع) ؛ شرحي دربار؟ آواشناسی در زبان فارسی 


یستون از داربوش و وبشتاسب به ارمنی (ابروان» 


معاصر (ایروان» ۱)2۱۹۶۱ ترجمهٌ تکذیب و رد فرق ديني بزنکه 


نست‌الله نخجوانی 


کتاسی از ارمنی به فارسی (ایروان» ۶۱۹۸۹ مقالهای از او با نام 
احیای کلمات نامقهوم و گم‌شد؛ زبان فارسی به کمک زبان 
ارمنی» (ایزوستاه ایروان» ۱۹۶۲م» شمار؛ ۰۱ صص ۷۸ - 1۸۷ 


یام نوین؛ تهران؛ ۱۳۴۲ ش, شمار؛ ۶ صص ۴۸ -۵۸) به چاپ 
یه اسبت: فهنگ بهاوی: خازنی» ارسن؛ روم 
انگلیسی نوشتة رآبرامیان با نظارت علمی ز چاپ ر 
منتشر شده است (ایروان؛ ۱۹۶۵ع). 


منایع: اطلاعات مربوط به مشخمات بهمانن خاربعی شرکت‌کنده 


در یم پ‌الملی امتدان زبان فارسی, ۱۶ جمهان ایران‌شنامی, 


ان ارنی, ۱۵۰۳ زبان فارمی در جهن 


۴ در صفحات فراان : شوج حال و کتامنامی خاورشاسان 
شوروی: مسکر ۰1۹0۵ ۳۷۷: فرحنگ خاورشاسان وطلی: ۱17۵ 
کتابشاسی خاورشناسان کشورهای مشترکالسافع و شغقاز: 1۶۲ - 
۶۵ «گفترگو با دکترنعیدبا ین شناس ارمنی»: ادرستان» 


سال سوم؛ شمارا 9٩‏ صص ۰۶۷-۶۶ «یادی 


پروقسور 


نملبندیان»:اران‌شاخت: شما 


هم یز ۱۳۷۷ شی, صمس ۲۱۳ 
۱۳۴۴۰ وحدت رهروان, «معرفی کناب نکذیب و رد فرفق دینی»: 
چست: سال هشتم. مار صمی ۱۱۰۰۲-۹۹۶ نییان 


پمیای کلمات نامفهرم و مقفرد 


بان فارسی به کمک زیان 
ازمسی» یم نیی؛ شمارة ۶ فروردین ۱۳۴۳ ش: صص ۰5 ۱۵۷ 
رک نمبلندینه «دربارابران‌شناسی در ارسنستان»: نام 
پارسی: سال سوم؛ شمارا ۰۱ هار ۱۳۷۷ ش: صص ۰۲۳۹ ۱۲۷۳ 
ادیک گرمانیک, «نگرشی بر ناریخ ایراتشناسی ارستیان»: ناما 
هن اران: دقتر سوم ص ۲۵۴ 


جولرخادزه 


نعمت‌آلله نخجوانی ( اصتهز»«12 مهو )اشیخ بابا 


نعمت /علوان آق‌شهری: ‏ آق‌شهر ٩۲۰‏ ق. صوفی؛ مقسر شاعر 
و نویسند؟ رن در نخجوانزاه شد و پس از این تحصیل به 
تصوف پیوست و گوشه‌نشینی اختیار کرد. او از 
رحدت وجود بود. در ٩۰۴‏ ق از تبریز راهی آناتولی شد و در 
رید. وی تا پایان زندگی‌اش در ایين 
پیکرش را در همان‌جا به خاک 
سپردند. نعمت‌الله شعر نیز می‌سرود و درون‌ماية سروده‌هایش 
عارفانه است. از وی تفسیری بر فرآن به جا مانده که آن را در 


۵ ق در آق‌شهر اقامت 


شهر ماند و چرن درگذث 


ادب فارسی در قتاز| ۵۸۴ 


نعیمی استرابادی 


۷ ق به انجام رسانده است. شیخ بابا این تفسیر را بی‌آنکه به 
کتابی در اين زمینه رجوع کند نوشته و آنچه تالیف کرده 
برگرفته از آموخته‌ها و یا آن چیزی است « که بر دلش الهام» شدء 
تفسیری صوفیانه از تما آیات قرآن است و پیش 
از آنه تفسبری صوفیانه که همذ آیات قرآن را دربرگیرد» به‌دست 
نیامده است. از آثارش: شرح گلشن داز به فارسی کله در یک 
مقدمه و متن تدرین شده است و مولف در مقدمه که نام 
خویش را در آنجا آورده در سبب تألیف کتاب گفته است که 
گلشن راز شبستری را اثری بس گرانماه با 1 
که عبارقلب خویش را بر «محک این ناد دوران» بسنجد. متن 


کتاب در شرح هر مصیغ از اشعار گلن راز است. نمونه‌ای از آن 
است:تانایی که در یک طرفةالمین: بعنی در یک چشم 
بر هم زدنه و این ۷ 
الاهی...» بیت آ 


ایت تعبیر است از سرعت نفوذ قضای 


ین این اثر چنین است: دور نه با حسرت به 
صد زاری -دمی از عشق می‌زنم باری.» نسخه‌هایی دست‌نویس 
از این آثر به شماره‌های 1001۳۷907 و ۱01۷:1246 در 
کتابخانةدانشگاه استنبول و به شمارة ۴۰۷۷ در کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود ؛ الفوائح لا لهية والمفانمالفییه که 


تفسیری است بر قرآن و در یک مقدمه و متن تدوین شده است: 
مژلف در مقدمه هستی مطلق را از دیدگاهنظریة وحدت وجوو 


شرح می‌دهد. متن اين اثر دربردرندة تفسیری صوفیانهاژآیات: 
قرآن است و شیخ بابا هر سوره را با فاتحه‌ای آغاز کرده و با 
خانمه‌ای نیز به پایان رسانده است. فاتحه و خاتمٌ هر سوره با 
دیگر سوره‌ها متفاوت است. چنان‌که «بسم‌الله» هر سوره را با 
جملانی متفاوت معنی می‌کند. این اثر نشری مسج دارد ! 
حاشیه بر وارالتزیل و اسرارالأویل بیضاوی + هداية الاخوان ؛ 
شرح فصوص‌الحکم. 

منابع: لسع زرکلی, ۱۳۹/۸ تاریخ نع و ره ۰۱۶۹/۱ 1۸۲ 

دانلسندان آذربایجان, ۱۶۲۰۶۱ الذریعه, ۲۶۹/۱۳ ؛ زبان و ادب 


فاسی در قلمرو عتمانی, ۱۶۷ 1۶۸۰ ؛ نی :۳۵۶ ۱۳۵۷ 


فپرست نسخه‌های خطی فاوسی:۲ - ۱۲۵۰/۱ ۰ ۱۱۲۵۱ فهرست. 
کتاسانا سرکزی دانشگاه تهران. ۳۰۵۶/۱۳ ۰ ۱۳۰۵۸ فهرست. 
شحههای خطی فارسی کتابخان! داندگاه استابول. 
کشت الشنون, ۱۱۸۹/۱ سعجمالسولین؛ ۱۱۱/۱۳: مکتب تشیر 


آثاری, ۲۲۴ - ۱۲۲۹ شخه‌های خطی, ۶۹/۴ - ۰۷۲ هدیذالمارفی: 


۲ 


نعیمی استرابادی 


۹۷/۲ 


نعیمی استرابادی ( ۱»608,4عتن-هنهه )؛ فضل‌الله حروفی | 
فضل استرابادی فرزند ابو محمد عبدالرحمان جلالالاین 
تبریزی؛ استراباد ۷۴۱ - ۷۹۶ ق تویسنده شاعر و بنیادگذار 
فرقٌ حروفیه. در برخی از منابع همروزگار نعیمی که گزارش 
کرتاهی از زندگی وی آمده: هیچ اشاره‌ای به روزگار کودکی و 
جوانی او نرفته است. تقی‌الدین احمد مقریزی (۷۶۶- ۱3۸۴۵ 
تاریخ‌نگار مصری؛ در کتاب خود با نام دررالهتودالفريدة فی 
تراجم الاعیانالمنیدة آورده است که وی از راه طاقیه‌دوزی 


(کلاء‌دوزی) زندگی می‌گذراند. به گفتةٌ هم او نعیمی به سید 
فضل‌الله حلال‌خور شهرت داشت. چراکه هیچ‌گاه مال حرام 
نمی‌خورد. نعیمی در سراسر زندگی اش از خوراک کسی نخورد و 
به گفتة مقریزی» نعیمی پیروان فراوان 


در همة جهان داشته که نمد سپید بر سر و تن می‌کردند و صفات 
الاهی را که در قرآن آمده است. منکر بودند و «مباح بودن 
محرمات و ترک واجبات را آشکار می‌دارند و بدان عقاید 
گروآهی از چفنای و عجمیان دیگر را فاسد کردند..» این حجو 
عستقلانی (۱۷۷۳- ۸۵۲ ق) در اناءلغمر فیاباهاعمر فضل‌الله راز 
وزاهد ان بُدعت‌گذاره دانسته و آررده است که وی فرقه‌ای پدید 
آورد که به حروفیه آوزهدارند. اما پیش‌ترین آگاهی‌ها از روزگار 
جوانی فضل در خوابنامه نوشتة نصرالله بن حسن علی بن 
مجدالدین حسن نافجی؛ از شاگردان فضل به دست می‌آید. 
افجی شرح زندگی فضل را از زبان خود وی شنیده و سپس 
شنیده‌هایش را به تفصیل در خوابنامه آورده است. آنگونه که از 
ان اثربرمی‌آیده زندگینامة فضل نیز همچون زنندگی‌نامة 
بسیاری از بزرگان تصوف با قصه‌پردازی و شرح جذبه‌های آنی 
انجی پدر نضل قاضی‌القضات 
استراباد بود. فضل در کودکی پدرش را از دست داد. در نوجوانی 
علاقةٌ بسیاری به عبادت در او پیدا شد. هنوز به سال بلیغٌ 


وی درآمیخته است. به 


نرسیده بود که روزه‌داری پیشه کرد. روزی در بازار شنید که کسی 


بیتی از مولانا را بهآراز می‌خواند: «از مرگ چه ندیشی چون 
جان بقا داری - در گور کجا گنجی چون نور خدا داری.» به گنتة 
خود فضل این بیت چنان در او تأثیر کرد که پیرسته دربار آن 
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می‌انديشيد. فضل از آن پس شب‌ها بیدار می‌ماند و به ذکر «لااله 
الاالله, می‌پرداخت. وی در این حال رویاهای زیبا می‌دید و به 
آرامش درونی می‌رسید. پس از چندی میل به گوشه‌نشینی و رها 
کردن خانواده و امرال در او پیدا شده اما در انجام ای 


مد 
سرگردان و ناتوان بود. پس بر روزه‌داری خود افزود و به خداوند 
اه برد تا ور از بندهای دیاییبرهاند.سرانجام چون به هجده 
نوزد‌سالگی رسید در بیرون شهر جامة خود را با یکی از 
شبان‌هایش عوض کرد و در پی آن؛ بی‌آنکه در هیچ منزلی فرود 
اید تا اصفهان رفت, این پیاده‌روی دردی سخت در بن رآن فضل 
پدید آورد و وی چهار ماه در کاروان‌سرای بازار چرخگران بماند 
تا سرانجام زخمش سر گشود و دردش پایان یافت. سپس راهی 
مکه شد و پس از زیارت کعبه؛ به خوارزم رفت و چندی در 
آن‌جا ماند. آنگاه بر آن شد تا بار دیگر حج بگزارد. در زمستان به 
سمیرم رسید و به سبب برف فراوانی که باریده بود. ناچار شد 
چندی در آن‌جا بماند. پس اندکی خوراکی خرید و گوشه گزبد. 
روزها روزه می‌گرفت و شب‌ها به انداز؛ چند کاسه شوربا 


می‌پخت. با یک کاسة آن خودش افطار می‌کرد و باقی را به 
همسایگان درویشش می‌داد. پس از سه ماه که برف‌ها آب شد 
فضل نوانست به راه خود ادامه دهد. پس از دو سه پا 
پیمایی در خواب شنبد که کسی می‌گوید ای فضل برگرد و 
بنگره فضل چون برگشت امام رضالع) را دید و شنید که کسی 
این شعر را می‌خواند: «هر که او نام کسی یافت از ان درگاه یافت 
-ای ار کس او باش و میندیش از کس» پس فضل بازگشست و 
به مشهد رفت. چند روزی در مشهد ماند و شب‌ها رابه مناجات 


و تضرع گذراند تا بهآرامش رسید. سپس به مکه و از آن‌جا به 
خوارزم رفت و چندی را به عبادت گذراند. نافجی از چند خواب 
که فضل در این دوره دیده, یاد می‌کند که برخی از آن‌ها در خور 
توجه است. فضل در این زمان خواب دید که در حمام است. 
ناگهان مسیح(ع) در حمام را گشود و از او پرسید که آیا می‌داند 
مشایخی که به راه راست رفته و جز خدا چیزی نجسته‌اند 
کدامند و چرن فضل پاسخ منفی داد مسیح(ع) از ابراهیم ادهم 
بایزید بسطامی. سهل تستری و بهلول یاد کرد و فضل چون 
بیدار شد تنها همین چهار نام را بهیادداشت. 
چنین خوابی نشان از ارادت فضل به ! 
همین دوره از زندگی‌اش خواب دید که ستاره‌ای درشت از سوی 


بی‌تردید دیدن 


مشایخ دارد. وی در 


عیمی استرابادی 


ن گرفت. شعاعی پر نور از این ستاره می‌تراوید و در 


چشم راست فضل فرو می‌رفت. تا سرانجام تمام ستاره در چشم 


خاور تا 


او ناپدید شد. سپس فضل صدایی شنید که می‌گفت: »ای 
ستاره‌ای است که هر چند قرن یک بار برمی‌آید.» چون فنضل 
بیدار شده دید که چرن مرغان آواز می‌خوانند ار چیزی از سرود 
آن‌ها می‌فهمد و از همین زمان راز تعبیر خواب بر او آشکار شد 
بر خواب پیروانی پیدا کرد گویند که 
رویابینی فضل از بیست و پنج سالگی وی آغاز شد و تا پایان 
زندگانی‌اش ادامه یافت. خواب و رویا در نظر فضل جنبه‌ای 
رحی‌گونه داشت. وی بر این باور بود که پس از محمد(س) پاب 


وحی بسته شده اما باب رویا همچنان گشوده است و انسان از 
اه رویابه کشف و شهود دست می‌یابد. از همین روی, کتابی 
فراهم آورد به نام نامه و در آن به شرح خواب‌هایش که گاه با 


تاریخ و محل خراب برد پرداخت. به نوشن نانجی 
نخستین کسی که تعبیر خوابش را از فضل شنید و در پی آن به او 
گرویده بازرگانی بود با نام سید محمد نانوا. پس از آن فضل از 
خوارزم به خراسان رفت و در آن‌جا چند تن دیگر به او گرویدند. 
سپس: بار دیگر به اصفهان رفت و در مسجد طقجی /طخجی 
ره آمد. در اصفهان نیز چند تنء از آن شمار نصرالله نافجی, به 
فش پیوستند. چون خبرکرامات فضل به مردم اصفهان رسید, 
کسان بیبیاری از هر سو برای تعبیر خواب‌هایشان ببه مسجد 
ی نزه فضل آمدند. این دوره از زنگی فضل, اهمیتی فروان 
در گسترش افکار او داشت 


رت ریتر بر ان باور است که 
خوابگزاری‌های فضل را پیش از هر چیز باید خواندن افکار یا 
درون‌بینی دانست. چرا که فضل در بسیاری موارد نیات درونی 
خواب بیننده راگاهی حتی پیش 
باشد. بیان می‌کرد. از آزچه 

بل دیده بود, گفتهاند. چ 


از آنکه ری خواب خد رگفته 


تر دربارة خواب‌هایی که خود 
شین رید که رویاهای نما 
حروفی نیزه مانند روباهای بسیاری از مردم. بازتاب آرزوها و 


شیوة نگرش او به زندگی است و در برخی موار نیز چنین 
نظر می‌رسد که قضل بر آن بوده تا باورها و افکارش را در قالب 
خراب‌هایی که می‌دیده برای 
خودش و باورهایش جنبة فرازمینی دهد. افزون بر این؛ وی در 
خوابگزاری‌هایش از 


رانش بیان کند و بدین‌ترتیب به 


نههایی مشخص بهره نمی‌جسته و گاه 
چنین می‌نماید که وی تنها با تکیه بر شهودانش به بیان 
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گوشه‌هایی از زندگی شخصی کسی بدو: 
شخص می‌پرداخته است. برای نمونه می‌توان به رویایی که 
یکی از ملابان مشهور تبریزه پسر فضل‌الله عبیده: دیده اشاره 
کرد. پسر فضل‌الله عبیده خواب دید که جامی پر از زهر در دست 
دارد و می‌نوشد. فضل در ت 
شب گذشته زنی روسپی را به خان خود آورده در دامن 
بوسیده‌ای و او سیلی سختی بر روی تو تواخته است. چون ملا 
این دعری را اکارکرده فضل نشانههای آن روسپی را داد و چون 
ملا همچنان در انکار پای فشرده فضل نشانی خانة روسبی را نیز 
داد و بر آن شد تا کسی را به 
او گفته از دهان روسپی بشنود. پس سرانجام ملا سخنان فضل را 
پذیرفت. به هر روی» اين که کسی بتواند از این رویا چنین 
قصه‌ای را با چنین جزئیانیبرداشت کند به دور از عقل و منعطلق 
به نظر می‌رسد. آنچه در منابع دربار؛ ویزگی‌های شخصیتی 
فضل آمدء مگر در برضی جزئیات» همانندی فراوانی با 
ویزگی‌های دیگر صوفیان دارد. فضل چنان از دنیا بریده بود که 
هرگز سخن از مسائل دنیوی به مبان نمی‌آورد و از تمامی 
لذت‌ها می‌پرهیخت. او و مریدانش از دسترنج خود روزی به 


جه به رویای آن 


خواب می‌گوید تو در سه 


انده و 


دست می‌آوردند. نعیمی و بارانش در سراسر خراسانه عسراق» 
آذربایجان و شروان به راستی مشهور بودند و مردم آناف‌وا 
«حلال‌خورانه و «راستگویان 
نرکیه این اصطلاح را برای کسانی به کار می‌برند که هر دو روز 
یک پار افطار می‌کنند) بودند. نعیمی و بارانش با یکدیگر 
ان یاری می‌کردند. 
گویند که فضل تورات و انجیل را می‌دانست. وی در بیان 
عقایدش به بخش‌هایی از انجیل نیز استناد کرده است. فضل‌الله 
شب‌ها را به خواندن نماز می‌گذراند و همواره ذکر می‌گفت. 
نافجی آورده است که فضل و یارانش واجبات را به جا 
می‌آوردند و از انجام محرمات دوری می‌ورزیدن 
می‌رسد که فضل با گذشت زمان که به تکمیل 
آموزه‌هایش پرداخت این شیوه را ادامه نداد. فرقهُ حروفیه از 
فرقه‌های اسلامی است که برداشتی دیگر از اسلام به دست 
می‌دهد. به بیان دیگر اين فرقه آ 
است. بر همین اساس: حروفیان به واجپات و محرمات» 


» می‌خواندند. آان صائم له (دو 


پرادروار در یک خانه می‌زیستند و به درو: 


ای از مذهب و تصوف 


چنان‌که در اسلام آمده است نمی‌پرداختند و گاه واجبات را 


تعیمی استرایادی 


و به محرمات روی می‌آوردند. آنگونه که از 
نوشته‌های نعیمی برمی‌آید وی سفرهایی به اصفهان: باکره 
بروجرده هزار جریب مازندران؛ خوارزم؛ تبریز و داسفان کرده 
است. به گفتة نافجی اندکی پیش از آنکه فضل چهل ساله شود 
اسرار حروف بر وی آشکار شد و ,در سن چهل در تبریز حق بر 
او تجلی کرد و اسوار و حقایق و مقامات پیغمبران در نظرش 
کاملاًعیان گشت» به نوشته هم‌او. کشفیات فضل چننان او را 
دگرگون کرد که گریه سر داد و سه 
روز سوم ندایی شنید که این بیت را می‌خواند: «آن دم که زمان در 
او جدا شد -عالم ز بلا همه رها شدء و کسی می‌پرسید: باين مرد 
کیست؟ این ماه زمین و آسمان کیست!» و دیگری در پاسخ 
می‌گفت: «او صاحب زمان است و دیگر مردمان از ره تقلید به 
1 


ندید می‌گرت 


نه روز از خود بی‌خود شد و 


ان و به پایگاه محمد(ص) می‌رسند؛ ولی ابمان این شخص از 
این مشاهد؛ وحی‌گونه 
اه را برای آنکه فضل به تبلیغ و رواج فرقه‌اش بپردازه گشود. 
فضل با بهره‌گیری از علم حروف تفسیری نو از اسلام و به ویژه 

یع به دست داد و برای این کار از تعلیم دیگو مذاهب» 
همچون مسیحیت و بهردیت و نبز از تصوف اسلامی؛ بهره 
گرقت. وی حروف را اساس آفربتش می‌داند و برای کلمه 


راه کشف و شهود به دست آمده است, 


آهمیتی وجردی قایل است. به نظر وی نام چیزهاء خود آن 
چپزها و باسما عين مسمی» هستند. بنابراین کلمةالله, سبب 
وجودی تمامی اشیاء است. نعیمی از تعلیم مسیحی نیز برای 
بیان انکارش بهره گرفته و گفته است که کلمةالله: یمنی مسیح در 
تن مریم باکره فرود آمد و به شکل انسان درآمد. پس در نظر او 
جرهر 
به گفتة ار چهارده حرف مقطعٌ قرآن بر دیگر حروف برتری 
دارند. وی این حروف را محکمات و دیگر حروف الفبا را 
نظر نعیمی از جمع چهارده حرف محکمات 
و چهارده حرف متشابهات بیست و هشت حرف الفبای عربی 


حروف و اصوات الفبای عربی و فارسی هستند. 


زیان فارسی 
را افزود و این بیست و هشت یا سی و دو حرف جوهر؛ مادی و 
ماورای طبیعی تمامی اشیاء هستند. فضل می‌گوید که انسان نه 
تنها جلوه گاه خداوند بلکه خود خداوند است و می‌کوشد وجود 
انسان را با حروف الفبا تبیین کند. به گفتة فضل, انسان بر 
اش هفت خط دارد که از این قراراند: چهار خط موه دو خط 


به دست می‌آید و بر این رقم باید چهار حرف و: 
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ابرو و خط موی سر ایين هفت خط خطوط امیه تامیده 
می‌شوند. مرد بالغ: افزون بر این خطهاء هفت خط دیگر نیز بر 
چهرهاش دارد که این خطوط خطوط اییه نام دارند. سپس فضل 
با در نظر گرفتن موی‌ها و رستنگاهها و انجام محاسباتی رقم 
مقدس پیست و هشت را به دست می‌آورد و می‌گوید اگر خطی 
راست راکه خط استوا نام دارد از فرق سر تا چانهب 


به جای 
هفت خط هشت خط خواهیم داشت و این بار وی رقم مقدس 
سی و دو را به دست می‌آورد. فضل و یارانش برای آیین‌های 
دینی نیز متناسب با اصول فرق‌شان معنایی در نظر گرفته‌اند. 
مثلاء به نظر آنان شمار حرکات بدن در نماژ و شمار رکمت‌های 
آن نیز دارای حکمتی است. قضل و پیروانش بر این باور بودند 
که پیروا! یم می‌شوند. دسته‌ای از آها 
«امل ظاهرء و دسته‌ای «اهل باطن» با «اهل تأوبل» نامیده 
می‌شوند. اهل ظاهر تنها به ظاهر آیه‌های قرآن توجه دارند و از 
اسرار آن بی‌خبرند. آنان بر این باورند که خدا و آفریده‌های او از 
هم جدا هستنده یعنی یکی خالق و دیگری مخلوق است. 
نگرشی را ظاهوبینی می‌دانستند و چنین کسانی را 
اهل ظاهر می‌نامیدند. در بربر این گروه اهل تأریل قراردرند که 
به اسرار قرآن پی برده‌اد. از نظر اهل تأویل خالن و مخلوق یکی 
است و تنها تفاوتشان در این است که خالق جوهر تمامی 
آفریده‌ها است و این جوهر در هر چیزی نهفته است. ایو 
حروفیه خود را اهل تأویل می‌نامند و وجود انسان را از خالق 
جدا تمی‌دانند. در میان پیروان فضل» اسان دارای چنان اهمیتی 
است که در اذان نیز از او در مقام جانشین خدا یاد می‌کنند و 
می‌گویند: «اشهد آن لالهلالله - و اشهد ان آدم خلیفةالله -و 
اشهد ان محمداً رسولالل.» حروفیه فضل را با نام‌های مسیح, 
مهدی قائم آل محمده ختم ثانی؛ مظهر اولوهیت و صاحب 
ولایت خراند‌ند و با توجه به باورشان در یکی بودن خالق و 
مخلوق برای وی جایگاهی خداگونه قایلند. در نظر آنان دور 
کاینات با آدم آغاز شده و با محمد(ص) به کمال رسیده است, 
سپس دور امامت با علی() آغاز شده و با حسن عسکری(ج) به 
پایان رسیده و پس از آن ظهور قضل؛ تجلی نهایی خداوند است. 
حروفیان را باید از پیروان نظریة وحدت وجود دانست چرا که 
به باورآنان جوهر؛ تمامی جهان کلمه است و کلمه در وجود 


فضل تجلی یافته است. 


آن به دو دسته تق 


اند که بسیاری از مردم به آیین فضل 


نعیمی استرابادی 


گرویدند و نضل تیمورگورکان (- 3۸۰۷) را نیز به پذدیرش آیین 
خریش فراخواند.گویاتیمور پس از مشاوره با علمان و فقیهان 
سمرقند که بی‌تردید فضل را فاسد و بی‌دین می‌دانستند بر آن 


شد تا او را بکشد. فضل به میران‌شاهفرزندتبمور در شروان پنه 
به او لقب ماران‌شاه مارشاء یا دجال 
اهیم شروان‌شاه (۷۸۰- ۸۲۱ ق) او را 
کرد و به زندان افکند. بتابراین؛ فضل آخ دگی 
خود را در شروان گذراند و گویا وصیت‌نامة خود را در زندان باکو 
نوشت. فضل در این وصیت‌نامه از بی‌کسی و تنهایی در شروان 
شکوه می‌کند. بر هر روی؛ فضل را از زندان باکو به دژ النجق در 
نزدیکی نخجوان بردند و پس از اندک زمانی او را کشتند. گفته‌اند 
که تیمور چون از مرگ 


برد و میران‌شاه که حروف 


داده بودند با همدستی ا 


ین دور 


باخبر شد پیکر او را خواست و به 
دستور وی آ زدند. گور با قتلگاه فضل در النجق چندی 
کعب؛ حروفیان بود و آنان ماه ذوالفعده؛ یعنی ماه کشسته شدن 


نعیمی؛ را ماه حج می‌دانستند. حروفیان هنگام زبارت گور 
فضل‌الله حروفی آدابی به جا می‌آوردند که شکل کلی آن. گرچه 
تا حدود زیادی برگرفته از آداب زیارت کعبه سود اما تمامی 


بچزئیات آن با باررهای حروفیه همخوانی داشت ؛ چنازکه 
دیگر آیین‌های مذمبی, همچون نماز 
یبا تمامی فرقه‌های اسلامی اختلاف اساسی دارند. در منابع از 
شماری از پیروان و جانشینان فضل یاد رفته که از آن میان 
می‌توان به علی الاعلی؛ سید اسحاق, عمادالدیین نسیمی و 
مجدالدین استابادی اشارهکرد. این چند تن از اران بسیار 


خروفیه در به جا آور 


نزدیک تعیمی بودند و هم اینان بودند که در ترویج فرقةً حروفیه 
کوشیدند. در محرعناا سید اسحاق از کلماللههیالعلیا: دختر 
فضل یاد رفته و فاثم‌مقام و وصی فضل خوانده شده است. 
پیروان فرقة حروفیه پس از درگذشت فضل نیز به فعالیت خود 
ادامه دادند. یکی از حروفیان با نام احمد لر در ۸۳۰ ق بر آن شد 
تا شاهرخ تیموری را بکشد. وی در مسجد هرات به شاهرخ 
حمله برد و با کارد او را زخمی کرد ولی کارگر نیفتاد و او را 
گرفتند و کشتند. دختر فضل را نیز که در اواخر سد؛ نهم در تبریز 
به ترویج حروفیه می‌پرداخت به فرمان جهان شاه قراقویونلو 
۸۷۱-۸۲۱ ق) با نزدیک به پانصد تن از دیگر حروفیان 
دستگیر کردند و سوزاندند. با گذشت زمان باورهای فرقةً 
حروفیه با باورهای بکستاشیه درآمیخت و از آ 


پس باررهای 


ادب فارمی در فتازل ۵۸۸ 


نفیس شروانی 
حروفی در قالب فرفة بکتاشیه گسترش یافت. آنگونه که از آثار 
فضل برمی‌آید وی زبان‌های فارسی و عربی را به‌خوبی 
می‌دانسته و آثار و اشعار بسیاری به فارسی نوشته است. وی در 
شمرهایش نعیمی تخلص می‌کرد. سروده‌های نعیمی بیش از هر 
چیز بیانگرباورهای حروفی او است و می‌توان گفت که این 
آشعار ارزش ادبی چندانی ندارند.ایباتی از یکی از شعرهای او 
چنین است: «سخن گفته موسی ما با خدا -زمانی که گویندء گو 


نبود | به چشم خدابین خود دیده‌ام ‏ صفانی که ذات خدا را 


نبود/ چرا دیدام نقش اشیا درو -چو در ذات او نقش اشیا نبود | 
ز دانش چرا دم زندنفس کل -که پیش از من آن نفس دانا نبوه | 
خدا را از آن می‌پرستد خدا -که عالم پرستیدن از ما نبود | خدا را 
در اشیا طلب روز و شب - طلب کرده جز عين دانا نبود | نعیمی 
از آن دیده روی مرا که جز من در آن دیده بی 


نبو.» شماری از 


پیروان نعیمی نیز شیو؛ شعرسرایی وی را پی گرفتند و به و: 
عمادالدین نسیمی در شعرهايش کوشید تا به ترویج فرقً 
حروفیه بپردازد. از آثارش: جاودان صغر ؛ جاودان کییر | 
جاویداننمه که بخش‌هایی از آن بهفارسی: بخش‌هایی به عربی 
نضل 


به دست داده و در ار 


و بخش‌هایی نیز به گویش استرابادی نوشته شده است. 
حروفی در این اثر تفسیری نو از قر 
خویش گاه سخنانی از محمد(س) و گاه نقل‌قول‌هایی از انجیل 
عم الکتاب, خواند 
این اثر بسیار ساده است و مژلف در نوشتن آن چندان 
دقت نکرده و به نظر می‌رسد که بر آن بوده است تا نظریات خود 
را به سادگی بیان کند؛ نوتمه به فارسی که آميخته به ریش 
استرابادی نوشته شده و فضل در آن خواب‌های خود راگاه با ذکر 
تاریخ و محل دیدن خواب آورده است. تاریخ این خواب‌ها 
سال‌های میان ۷۶۵ تا ۷۹۶ ق است ؛ محبت‌نامه که در آن از عشق 


آورده است. وی در این اثر خود را دمن 


و معنای آن سخن رفته است ؛ دبوان فضل + عرش‌نامه که مثنوی 
است در هزار و صد و بیست بیت به فارسی و فضل در آن به بیان 
باورهای حروفی خویش پرداخته است ؛ تأوبلات که در برخی 
متابع حروفی از آن یاد شدء و آمده است که فضل آن را در پاسخ 
به محمود راشتانی نوشته و نظر وی را دربار؛ُ «عدم بقای روح 
پس از مرگ جسم» رد کرده است. نسخه‌ای از این کتاپ به دست 
نيامده است + وصیت‌نامه که آخرین اثر نضل است و وی آن را در 
زندان نوشته است ؛ دسالا فضل‌الله حروفی. افنزون ب 


نفیس شروانی 
حرونیان کتابی به نام لفت استرابادی برای فهم بهتر آثار فضل 
زهای گرگانی آثار فضل را معنا کرده‌اند. اسحاق 
افندی در ۱۲۹۱ ق کتابی با نام کف لاسرار و دفع الاشرار به 
اورهای حروفیه و بکتاشیه تألیف کرده و فصل یکم 
فضل‌الله حروفی و قوانین و باورهای برخی از 


تألیف و درآن 


نهر بایشی, ۲۸/۱- ۱۳۹ ۱۵۲-۵۰ 
انیکلوپدی یاسی, ۱۲۲۲/۷ آغاز نف حروفه: در 
صفحات فراوان ‏ الم در ایران. ۰7۸۵ ۱۳۲۲ ۳۲۳ ۱۳۲۲ ۳۶۶ 
۳ ۳۸۰: برخی بورسی‌ها دربارف جهان نی و جنش‌های ابتامی 
ایران: ۱۳۳۸-۳۳۷ ریخ ادیات ایران» ۶۲/۲ - ۱۶۷ تریخ ادسی 


۰۵۰۵/۳ ۵۱۳+ ریخ نع و و ۰۲۱۲/۱ ۰۷۶۹/۲ ۱۷۶۵ تلع 
و تصوف 5 آغاز سدذ دوازدهم حجری, ۰۱۶۶ ۱۱۷۵۰۱۶۹ ۰۱۷۷ 
۱ 
حروفه: تاریخه عقاید و آرام در صفحات فراوان ؛ حروفه در ری 
در صنحات فراوان ؛دنشمندانآذربایبان, ۵۵۲ ۱۵00 الذریم, 
۱/۵ روضاتالسان و بات النان, ۱۳۷۹/۱ ریاض‌امارفن؛ 
مدایت, ۲۵۲ - ۱۲۵۲ ریحانالادب ۲۷۰۰۲۱۸/۶ زندگانی شاه 
عس اول: 
عروفه. در صفحات فرارن :بویا علم» ۳۲۱۲/۵ ۱۳۴۱۵ 
نت لون؛ ۱۱۳۲/۲ سل فمیحی, ۱۲۶۱ مولوه داز ما 
در صفحات فراوان ؛ نظری به تریغ آذرسایجان: ۰۲۳۲ 1۱۳۲ 


۱۹۰۲۰۰ الشقاین ماه ۰۲۵ ۱۶۰ خهرست منون 


هدیالارفی, ۸۲۲/۱ + حسبن آلیاری, «نامه‌ای از پسر فضلالله 


حروفی»:نترا دنشکد؛ ادیات تویزه سال نوزدهم. ما 
تابستان ۱۳۶۴ ش, صص ۱۷۵ - ۱۱۹۶ هسمانه «وصیت‌ناة 
فضل‌الله حروفی», همانجا: سال نوزدهم: شمارا ۴ زمستان 
۶ ش؛ صص ۱۳۷۰۰۲۶۱ 
,336 ,۱253 ,روم «مومله :2۳۵ ,متا 
گرتی 


( ات0۵:908۳98 )؛ سل هفتم هچری؛ شاعر 
زندگی وی آگاهی در دست نیست. چرن تنها در نزهة 
المجالی از او ید رفته است. احتمال می‌رود در سدة هفتم 
هجری یا پیش از آن می‌زیست. این رباعی از او است: «بگرفت 


مرا هوای دردانة دل - در آتش او بسوخت پروانة دل از باه 


نقاش هوناتان 


عشق جرعه‌ای ار خوردم از مستی آن خراب شد خاز 


ان 1۵۸ : کر شمرای آقوبایمان, ۱۳۲۷/۵ 


منیع: اون و 
جهان ابران‌شاسي. ۷۱۷؛ سوایندگان شعر پارسی در 


نرهةالمجای, ۰۱۳۲ ۳۶۷ 


اش هوناتان ( 8:480عقهوه 4 فرزند 


روستای شوروت در نخجوان ۱۶۶۰ - همان‌جا ۱۷۲۲ نقاش 
و شاعر ارمنی, تحصیلاتابندایی را در زدبومش بهپایان 
و سپس در آگولیس تحصیلاتش را پی گرفت. وی در ابتدا به 


ورد و پس از چندی به 


خوش‌تویسی و نقاشی مینیاتور روی 
شاعری پرداخت و آوازه‌دار شد و از آن‌جا که صدایبی خوش 
انگ ششم. پادشاه گرجستان (۱۶۷۵ - ۱42۱۷۳۷ 
وی را برای خوانندگی دربارش به تفلیس فراخواند. هموا 
غزل‌سرایان پر نبوغ روزگار خود بود. اشعار وی از شادی؛ 
جرشش بات عشق, زیبایی طبیمت و لذت زندگی آگند, 


از 


است. مسائل اجتماعی؛ در به دری و غم غربت نیز در اشعارش 


ازتاب فراوان یافته است. شعرهای هوناتان به زبان همه نهم 
«آشخارهاباره سروده شده و از این روی می‌توان او را از نخبین 


شاعرانی به شمار آورد که زبان معاصر ارسنی را وارد ادبیات" 


کرد‌ند. وی در روزگارتلخ سده‌های هفدهم و مجدهم بارخ 


ارمنستان, از خوش‌بینی به آبنده: امید به زندگی و سرورت 


شادمانی و بهره‌وری از خوشی‌های زندگی سخن گفته است. 

۳ 
زشت و ناپسند اجتماعی, چون نادانی؛ حرص و طمع و چپاول 
دست‌رنج زحمت‌کشان» برخاست و سعادت انسان؛ جهان و 
زندگی را مدف شعر خود کرد. از وی نود قطعه شعر با 
فلسفی و طنز به جا سانده است. وی 
فارسی می‌دانسته و پار‌ای از اشعارش به فارسی است. 


هوناتان شاعری است که با سلاح شعر به مبارزه با پد: 


درونمایه‌های پندآمیز 


منایع: تریغ و فهنگ ارمشتان, ۵4۵ ۱۵۹۶ جهان راشای 
۷ زین فارسی در بهان, ۱۲۱۳/۱۴ صد سل شعرارسی: ۱17۷ 
تمدارانفرهنگ ازستی: ۶ 


نقی‌اوا ( 8«منوعه 4 جنت ۶۱۹۲۹ - 


پانوی فارسی: 


نگاری قرابافی 


ارسایجانی, در دانشکد؛ خاورشناسی جمهرری آذربایجان 
به دریافت دانشنامة دکتری شد. نقی‌آوا از 


و موا 
۰ در انستیتوی نسخ خطی فرهنگستان علوم آذربایجان به 
ندگانی و آذار حبران خانم دبلی (باکوم 
۹ اشعار فارسی حیران خانم «تبلی (باکوه ۱۹۸۸ع) + 
فهرست آثار علي‌شبر نوابی در گنجیت انستتوی نسخ خطی 
فرهنگتان علوم آذربایجان (باکو؛ ۱۹۸۹م) ؛ علی‌شر و ادسیات 
آذربایجان در سده‌های ۱۵ تا ۱٩‏ (تاشکنده ۱۹۹۰م) ؛ مجموع 
تخیس‌های شعرا بر غزلات محمد نضولی (باکی ۱60۱۹۹۳ 
فهرست آرشبو بوسف وزیر چمن زلی(باکوه ۲۰۰۰ع)؛فهرست 
شخ خطی عدالرحمان جامی در گنجینه نسخ خطی فرهنگستان لو 
آذربایجان ؛ فهرست‌نگاری نسخه‌های خطی. وی همچنین 
مقاله‌های بسیاری در نشریات به چاپ رسانده است. 


کار پرداخت. از آثاره 


منبع:شناساذ زبان فارسی, ۱۰۷۰۱۰۶ 


نقی‌یوف ( 0۵:91300 )4 محسن 6۱۹۲۶ - .۰ فسسسارسی‌پژوه 
آذربایجانی. در دانشکدة خاورشناسی دانشگاه باکو دا 
آموخت و موفق به دریافت دانشنامهٌ دکتری شد. نقی‌یوف 


بخش پژوهش و بررسی نسخه‌های خطی فارسی 
بر عهده داشت. از آثارش: بررسی خصوصیات گرامری شهدنام 
شاطی (باکو: 2۱۹۷۹) ؛ بورسی آثرترجمه از فرسی به آذربایجانی 
بر اساس نخه‌های خطی (باکو» ۱۹۹۴م) ؛ چاپ حدبقةالسعدای 
فضولی بغدادی ؛ ترجمة فصص فرآن کریم به ترکی ؛ گردآوری 
جلدهای یکم و دوم فهرست نسخه‌های خطی فارسی با همکاری 
دیگران + چاپ طوطینمه + چاپ گلچینی از اشعار نظامی به 
فارسی و ترجمهٌ آن به ترکی. همچنین مقاله‌هایی از او دربارة 
زبان فارسی در نشرب‌ها به چاپ رسیده است. 


منایع: اطلاعات مربوط یه مشخصات مهمانن خاربحی شرکت‌کنده 
در مجیع نمی استادان زبان فارسی, ۱۳ نسم زبانفارسی. 


۷ 


کوتی 


ی قسراباغی ( اوقت هووتقوه )؛ میر حمزه فرا 


ادب فارسی در فقاز| ۵٩۰‏ 


تواب‌زاده 


عبدالله, روستای جیجملو(از وایعقراباغ) ۱۲۲۰ - ضربوت 
۴ قه شاعر پارسی‌گوی آذربایجانی. تحصیلات مقدماتی را 
در قراباغ گذرانید. در جوانی به ترکیه رفت و به تحصیل سرگرم 
شد و پس از آن به آماسیه و از آن‌جا به خرپوت (از شهرهای 
دیاربکر که امروزه حصن زیاد نام دارد) کوچید و تا پایان زندگی 
در آن‌جا ماند. نگاری در سرودن شمر از نباتی قراچه‌داغی تأثیر 
می‌گرفت. دیوان او دربردارند؛ اشعاری از غزل: قصید» مخمس؛ 
مستزاد و ساقی‌نمه‌ای است و آن را به نام معشوقة خود نگار 
دیوان نگاری نامیده است. دیوان او بارها در ترکیه و تفلیس به 
چاپ رسیده است. از دیگر آثارش نگارناه به فارسی و پندنمه را 
می‌توان نا بر. شاعرانی چون قزاق. رحیم دلبازوف متخلص به 
وحیدی (۱۸۷۳-۱۸۲۶م) و نگار متخلص به رنجور (۱۸۵۰- 
۹) از مریدان وی بودند. برخی منابع به خطا وی را امل 
شروان دانسته‌اند. 
منایع: آذربایجان ادیات تاریطیه یر باخیش, ۲۲۹/۱ ۱ آذربایحان 
غزلاری, ۱۱۱۵۰-۱۷۳ آآموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان. 
۷ + پارسی‌نویسان آمیای صفبر: ۱۶۴ تاریخ مشاهير کود: ۱۱۷/۲ 
تذکرا شرای آذرسایجان, ۲۶۲/۵ - ۲۶۵ ؛ الذرسعه: ۱۱۲۷۵ 
:نک 


ریافیلماشتی 10+ موابدگان شعرپارسی در قنقازی ۰0 


یوزاب آذربایجان تورکجه غزلی, ۱۶۳ ؛عتمانلی موفری, ۶۵/۱ 


نگاهی به روند نو و گترش زبان و ادب فارسي در کی ۳۲۸ 
میامارفی: ۱۳۳۹/۱ 


نواب‌زاده ( ۳۱۳8۳28:00 ) میر ابراهیم فرزند میر 
شاعر آفرایجانی: وی فرزند محسن ناب 


مولف تذکر؟ نواب» است. نواب در تذکره‌اش آگاهی چندانی 


محسن تواب, 


شرشا ۲۸۸ 


دربارةاحوال فرزندش به دست نداده و بیش از هر چیز به اشمار 
وی پرداخته است. آن‌چه در تذکرف نواب دربار؛ میر ابراهیم آمده 
این است که وی در روزگر ألیف تذکره بیست و یک سال داشته 
و به تحصیل سرگرم بوده است. در قالب‌های گوناگون به قارسی 
و ترکی شعر سروده و آفزون بر این دو زبان؛ به عربی و فرانسه 
نیز آشنایی داشته است. این ابیات از او است: «همه شب ناله کنم 


در تو ندارد اثری هیچ نداری خبری | میل گلشن 
نکنم پر سوی دلدار روم - تا مگر بر من مسکین فکنند یک 


درد 


نواب قراباغی 


نظری.» 
منایع: تذکر؟ ناب جاپ ۰۱۹8۸ ۴۲۸ - ۲۳۷+ سواسندگان شعر 


چارسی در قنتازه ۲۱۸ 


نواب قراباغی ( 0۵۷5969226 ) میر محسن پسر حاجی 
میر احمد میرزاده, شوشا ۱۲۲۹ - پس از ۱۳۳۱ ق» نویسنده 
تذکرء‌نویس و شاعر آذربایجانی. در زادگاهش درس خواند و در 
همان‌جا بالید. وی با اعضای مجمع ادبی مجلس انس در شوش 
نرشت و خواند داشته است. از آثارش: کتابی در علم جفر که آن 
را به ناصرالدین شاه قاجار (۱۲۶۴ - ۱۳۱۳ ق) پیشکش کرده 
است ؛ دیون میر سحسن آقا میرزاد؟ نواب قرابافی (شوشاء 
۴ بحرالحزن و کتزالمن دربارة رویدادهای کربلا با 
تاریخ کتابت ۱۲۸۱ و ۱۳۱۹ ق به قلم نواب (۱۲۸۱ )۱ 
غیاهالانوار در رد بابیان (۱۳۱۸ قق) + نور الانوار (۱۳۱۶ )4 
مزامیر (۱۳۰۱ ق) ؛ کش الحتيقة در سه جلد (۱۳۱۳ ق) + وضوح 
الارقم در علم موسیقی (باکو: 6۱۹۱۳ ؛ پندنمه (۱۳۲۴ )+ 
نصحیت نامه (باکی ۱۲ ٩۱م)‏ ؛ اخبار حکایات سیاحت سعادت قربن 
اب مر محسن با صعابت رفقای پاک فطرت و پاکیزه ین در سن 
۸ به قارسی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۵۸ در 
انستيتري نسخ خطی آکادمی علوم جمهوری آذربایجان 
نگه‌داری می‌شود ؛ کشف الحقیقه (باکو؛ ۱۳۱۳ ق) ؛ تذکر؟ تواب. 
در شرح احوال نمونة آثر نود شاعر قراباغی که به فارسی و ترکی 
آذری شعر سروده‌ند و نواب آن را در ۱۳۰۹ ق تألیف کرده است 
(باکو, ۱۲۹۲/۱۹۱۳ ش/۱۳۳۱ ق). نمونه‌ای از سروده‌های او 
است: «رسید موسم گل» شد عیان صفای بهار . کجاست ساقی 
خرشخوی و شکرین گفتار /.. گهی نوا و نشابور و چارگاه و سه 
3 گهی دو گاهه گهی راح و گه خجسته و نار /.. حقرق نعمت 
نواب گشت جمله تمام -نمرد. خوار و لیکن بدید روی نگار.» 


سنابع: آذرسایجان غولری, ۲۱۳ - ۱۲۱۴ آذربایجان سووت 
انسیکلویدی‌یاسی: ۲۱۷/۷ + آموزش زسان فارسی در عمهرری 
آذربایجان, ۲۱۲ - ۱۲۱۳ ادیات قارسی بر بنای تیف اسنوری. 
۱۹۹۱-۰۲ تذکرةنواب؛ باکوه ۱۹۹۸ ؛ سرایندگان شعر پارسی 
در ففقاز, ۲۱۰ - ۱۳۱۷ سککیر بوز ال آذربایجانن نورکجعه غر 
۴ : فهرست کستابحانا مجلی شورای سلي: ۱۶۴/۶ فهرست. 


ادب فارسي در قفاز/ 9٩۱‏ 


نوای قراباغی 


ششخهای جمهوری آذربایجان, ۱۱۵۰/۱ فبرست ننههای خی 


وی نسخ خی آکادمیعلوم جمهوری آذربایجان, به 
روسی: 6۲/۱ ۰۲۰۴ ۱۲۰۵ ۲۶۲/۷ - ۰۲۶۳ ترجمة فارسی. ۱۷/۱ 


فارسی درا 


۳۸۹ 
نوای قراباغی سه جعفرقلی خان جوانشیر 
وتسوبیدزه ( مع۵ها00 )4 ماه  -2۱۹۲۲‏ ۰ بسسانوی 


زبان‌شناس گرجستانی. در 0۱۹۶۶ رشتة فیلولوژی ایرانی را در 
دانشکد؛ خاورشناسی دانشگاه دولتی تفلیس به پایان رساند. از 
۶ تا ۸۱۹۷۰ دانشجوی دور دکتری بود و از محضر 
استادانی چون جمشید گیوناشویلی بهره برد. در 6۱۹۷۵ از 
رساله نامزدی دکتری خود دفاع کرد و موفق به دریافت رتبة 
علمی نامزد علوم فیلولوژی شد. وی سال‌ها کارمند شعبةٌ 
زبان‌های هند و ابرانی انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم 
گرجستان بوده است. بسیاری از پژرهش‌های نوتسوبیدزه در 
زمينة بررسی واژگان و توکیبات سخن‌سرایان فارسی و به‌ویژه 
رودکی است. از وی مقاله‌هایی با ن‌های «آزسونی در تجلیل 
بسامدی واژگان رودکی و دقیقی؛ (۰۸/06۳۶ شمار؛ ۰۳ ۱۹۶۹ع) 
و «بررسی ترکیب وازگان آثار رودکی؛ (هسان‌جاه ماه ۲« 


ورس 


۲ به چاپ رسیده است. 


منیع:بنوان ابانشناس گوجعی, 1۲۹ 


نورس ( 9۵85 » میرزا علی‌اصفر فرزند کربلا عابدین‌بیگ زرگره 

شوشا ۱۲۵۲ -همان‌جا ۱۳۳۰ ق» شاعر و نویسند؛ آذربایجانی. 

نسیت زرگر در پایان نام پدرش؛ نام طایفه‌ای در قراباغ است. 
زادگاهش بالید. از کودکی وی آگاهی چندانی در دست 
نیست. اما می‌دانيم در جوانی و پس از آن از اعضای فعال 
انجمن‌های ادبی آذربایجان: همچون مجلس خاموشان و 
مجلس انس بود. نورس زیان‌های فارسی و ترکی را می‌دانست 


نورس در 


و به اين دو زبان اشعاری در قالب‌های غزل, مرب و مستاد دارد. 
از او کتابی به نام پنداطفال به جامانده که این اثر در روزگار خود 
مولف به چاپ رسیده است (تفلیس. ۱۳۱۸ ق). همچنین اشمار 
کلاسیک بسباری دارد و نیز نظیره‌هایی بر اشعار فضولی بغدادی 


«چه‌زیا 


نوشته است. این بیت از او است: ای جوان سرو بالا 

می‌روی -می‌کنی زان قد و قامت حشر برپا؛می‌روی.» 
منیع: آذرایجان غزلی, ۲۳۳ - ۱۲۳۵ نذکا ناب جابب ۱۹۹۸ 
۸۸ ۱۱۹۹ مرایندگان شعرپارسی در قفقازه ۲۱۸ سککیزبوز ال 


آذربایحان تورکبمه غزلی» ۱۹۵ - 1۹۶ 


دب قارسی در فتناز| ۵٩۲‏ 


واحد ( ۷۸۸۰۸ ) علی‌آقا فرزند محمدقلی اسکندروف روستای 
ماسازیر (نزدیک باکو) ۱۸۹۵ با کو ۱۹۶۵م: شاعر و غزل‌سیای 
آذربایجانی. در ملاخانه‌ای در زادگاهش؛ دو کلاس درس" 


توانست خواندن و نوشتن را بیاموزد. به سبب تنگدستیکوگ 
تحصیل کرد و د رکارخانةتوتون به کار سرگرم شد. سپس در باکو 
نزد عمویش که پيشة بقالی داشت به کار پرداخت. پس از آن 
شاگرد خراط شد. در جوانی در مجالس ادبی باکو: چون مجیع 
الشعراء شرکت می‌کرد و تحت تأثیر آذر (امام علی‌یف)» منبری 
و دیگران شعرهای تفزلی می‌گفت. در شعرهای طنزش از صابر 
و در غزل‌هایش از فضولی پیروی می‌کرد. علیآقا واحد را یادگار 
فضولی دانسته‌اند. نخستین کتاب شعرش تاماهین نتجه‌سی 
(عاقبت طم‌کاری) در ۱۹۱۶م جاپ شد. وی با روزنامة 
کمویست و نشرية ملانصرالدین همکاری داشت. شعر «آجی 
آیریلیق» (جدایی تلخ) وی از نخستین شعرهایی بود که به توکی 
در سوک مرگ لنین سروده‌اند. کتاب‌های کوپلت لر ( کوپلت‌ها) در 
۴ و نلاخانه در ۶۱۹۳۸ به چاپ رسید. در سال‌های جنگ 
کتاب‌های دویوش غرل‌لری (غزل‌های جنگه) را در ۱۹۲۳م و 


ادپ فارسی در 


غرلری (غزل‌ه) را در ۱۹۴۴م منتشر کرده است. در ۱۹۲۳م 
مفتخر به نام امکدار اینجه صنعت خادیمی (خادم بزرگ هنر) 
شد. واحد شعرهای طنزش را با امضاهای پوللا بال بل قاهر 
عبار (در نشرية طنز بابای امی)؛ آوارا قولوه عقرب: ملحد؛ تنبل. 
نوفل» تتبل شاعیر, ملحد - تتبل, ملحد - تنبل - نرفل» و در 
سال‌های پایانی عمرش با امضای حاجی عقرب؛ در 
روزنامه‌های کمویست. ادییات و اینجه صنعت (ادبیات هنر) و 
مجل؛ کیریي (خارپشت) به چاپ می‌رساند. بسیاری از 
آهنگ‌سازان و خواننده‌های آذربایجانی از شعرهای واحد در 


ساخته‌هاي 


ان بهره ب 
سادگی و روانی زبان وی است. زبان شعرهای واحد سهل و 
ممتنع است. واحد غزل‌های نظامی و خاقانی شروانی و نضولی 
بغدادی را از فارسی به آذری و همچنین غزل‌های امیر علی‌شیر 
ایی را از ترکی ازبکی به آذری ترجمه کرده است. واحد علاقة 
زیادی به شعرهای حافظ داشت و شماری از آن‌ها را از بر بود. 


«اند. شهرت غزل‌های واحد به‌واسطهةً 


سنایع: آذرایجان ادسیات تاربخه بیر خیش ۱۸۵۰۱۷۸/۲ 


آذربایجان مووت انیکلویدی بامی, ۴۲۳/۲ ! آذربایجان غزلری. 


تک 


واختانگ ششم 


۰۵۲۲۰۸ تاریخ ادسیات آفرسایجان, ۴۸/۱ ۸۲-۸۱ ۲۸۰ 
سکگزیوز یل آذربایجان تورکجه غزلی. ۳۵۱ ۳۶۰۰: عليآقاواحد 
+ علی آ واسددن خاطرهی ! واحدیی غزلزی و 

۱054-۵2 نع مج ملاع چمظ و6 


شبدایی 


واختانگ ششم 
۶ - آستراخان در روسیه ۱۱۵۰ ۱۷۳۷/3م: شاعره 
مترجم؛ دولتمرد: شامزاده و حاکم کارتلی (گرجستان شرقی). از 
۳ تا ۸۱۷۱۱ ولی‌عهد بود. در ۱۷۱۱ جانشین برادرش شد 
و تا ۱۷۱۴ با نام نایب‌السلطنه گرجستان حکومت کارتلی را 
به‌دست گرفت. در ۶۱۷۱۲ به تأکید شاه سلطان حسین صفوی 


( 8500 عهقات۷ )آوخستانگ فرزند لشرن, 


(۱۱۰۵ ۱۱۳۵ ق) به ایرآ رفت و چون حاضر نشد اسلا 
آور برادرش بزه (000:0, به جانشینی او برگزیده شد. اما وی 
نیز در ۱۷۱۶م برکنار شد و پسر واختانگ, به نام یکی جای او را 
گرفت. واختانگ بعدها: به ظاه اسلام آورد اما کماکان به 
مسیحیت وفادر بود. وی پس از پذیرفتن اسلام (۱۷۱۶م) با نام 


حسین‌قلی‌خان آوازه یانت و به فرمان شاه صفوی تا ۶۱۷۱۹ 
مپه‌سالار قشون ایرانبود. به گفتة ویلم فلور وی» به رم 
فرمان‌های پیاپی شاه صفری که از او خواسته بود برای گردآودی 
سپاه به تبریز پرود هنوز تا اکتبر ۶۱۷۱۶ در اصفهان اقيامت. 
داشسته و تا ژانويذ ۱۷۱۷م در اصفهان برده است. مر 
می‌تویسدا وواختانگ میرزا شاهزاد؛ گرجی نیز مسلمان شد. و از 
شاه به نام جدید حمین‌قلی‌خان مسمی گشت و مقام سرداری 
نیز به او اعطاگردید و مقرر شد که با سپاهی به خراسان و فندهار 


رفته شورش ازبکان و افغانان غلزایی را سرکرب کند.» هنگامی 


که شورش‌هایی در شمال آذربایجان بر ضد شاه صفری درگرفته 


بود, شاه» واختانگ را مأمور فرونشاندن این شورش‌ها کرد و 
بیگاربیگی آذربایجان را به او داد. در همان زمان نیز پطرکبیر تزار 
روسیه (۱۶۸۲ ۰ ۱۷۲۵م) به او فرمان داد که در صورت 
موفقیت به شماخی مرکز آشوب‌هاه یورش برد. گفتنی است که 
واختانگ اگرچه ظاهراً با شاه ایران روابط دوستانه داشت. اما در 
سیاست خارجی به روسیه و پطرکببر متمایل بود + چنانکه در 
۸ پسطرکییر ببرای پورش به ایبران از واختانگ وعد؛ٌ 
مساعدت و همکاری گرفت. واختانگ. پس 


از اين؛ به 
از این به سیب 


واختانگ ششم 


دسیسه‌ها و توطله‌های گوناگون به کارتلی فرستاده شد. اما 
زمانی که اصفهان به محاصر؛ افغان‌ها درآمده به فرمان 
به بیگلرییگی آذربایجان برگزیده و از او خواسته شد تا شروان را 
از چنگ لزگی‌ها درآورد. در ۱۷۱۹ لزگی‌هاه پس از یورش به 
شروان گرجستان را میدان تاخت و تاز خود کردند. واختانگ که 
از قتل و ارت و ویرنی لزگی‌ها خشمگین شده بود در ۶۱۷۲۰ 
سپاهی برای حمله به لزگی‌ها فراهم آورده اما سرمای زسستان 
لزگی‌ها را مجبور به عقب‌نشینی, په ناحي معتدل‌تری در در 
تفلیس, کرد. چون خبر این ماجرا به دربار ایران 
رسیده اطرافیان ترسیدند که اگر واختانگ با سپاه نیرومند 
خود لزگی‌ها را نابود کند. از جانب او سرانجام خطری متوجه 
آن‌ها شود ؛ چه آنان در این زمان در برانداختن فتح‌علی‌خان 
داغستانی(اعتمادلدوله) و رستم‌خان قوللر آقاسی»برادر ثاتتی 
راختانگ (مادر رستم از معشوقه‌های لثرن بود) و داماد نتح‌علی 
خان» نیز همداستان شده بودند. بنابراین: به شاه چنین فرانمودند 
که اگر واختانگ لزگی‌ها را تار و مار کنده موز 


اه وان 


قانق در شرق 


نی خوب به 
دست خواهد آررد و ممکن است با یاری روسیه هرگاه که 
بخواهد به ایران بتازد. همچنین از شاه خواستند با لژگی‌ها کنار 
مه واختانگ را به تفلیس بازگرداند. سلطان حسین که فریب 
آثان را خورده بود به واختانگ فرمان داد که دست از مبارزه 
بردار وه فلیس بازگردد. واختانگ زمانی این خبر را شید که 
می‌خواست به لزگی‌ها حمله کند و چون امکان پیروزی 
می‌رفت: این خبر پسندش نیفتد. از سوی دیگر جرأت سرییچی 
از فرمان شاه را نداشت, چراکه می‌ترسید با فتن دشمنانش در 


دربار به سرنوشت عموی خوده گرگین‌خان» دچار شود. پس: 
فرستاد؛ شاه را به حضور خواند و به او گفت به شاه عرض کنید 
که مطیع اوامرش خواهد بوده اما هرگز شمشیر خود را برای دفاغ 
از او بیرون تخواهد کشید. این رویدادها سرانجام به ضرر شاه 
صفری تمام شد و در واقع او مهمترین نبروی جنگنده؛ یعنی 
گرجیان, را در مقابله با افغان‌ها از دست داد. هنگامی که محمود 
افغان (۱۱۳۵ - ۱۱۳۷ ق) اصفهان را در محاصره گرفت در شهر 
شایع شد که واختانگ پس از فرومالیدن لزگی‌ها با دوازده هزار 
سرباز به یاری آنان خواهد آمد. بعدها روشن شد که بکره فرزند 
واختانگ با نیروهای خود به قصد یاری رساندن به شاه صفوی 
عازم شده بود, اما به فرمان پدرش برای همکاری با پطرکبیر 
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واختانگ ششم 
بازگردانده شد. لارنس لاکهارت می‌تویسد: واگر به بکر اجازء داده 
شده بود که با علی‌مردان‌خان و لرها همکاری کنده افغان‌ها 


لماً مجبور می‌شدند دست از محاصره بردارند.ء بدین ترتي 
واختانگ از کمک به شاء سلطان حسین سر باز زد و چون 
دخالت شاء را در ماجرای لزگی‌ها فراموش نکرده بوده خود را از 


صحته بیرون کشید. در ۱۷۲۲م شورشیان, گنجه را به محاصرٌ 


خود درآوردند و در پی آن واختانگ به گنجه پورش برد و 
شورشیان را سرکوب کرد و هزیمت داده اما چون گرجستان 
ارضاعی آشفت داشت. به تفلیس بازگشت. آشفنگی اوضاع 
داخلی گرجستان از سویی و تجاوز دولت عشمانی از سوی 
دیگی واختانگ را بر آن داشت تا از پطرکبیر یاری بخواهد. اما 
پطر به گرجستان پیامدهایی ناگوار برای واختانگ به بار 
آورد. واختانگ پس از آنکه شنید پطر قصد دارد به ایران حمله 
کند.برایاطمینان از پشتیبنی او از تفلیس به گنجه رفت و 
منتظر ورود وی شد. واختانگ چندی در گنجه توقف کرد ؛ 
سپس پیکی نزدپطر فرستاد و پرسید تاکی باید در گنجه منتظر 
ورود او بماند. هنگامی که واختانگ دریافت پطرکبیر نمی‌تواند. 
بدون آنکه با مخالفت دولت عثمانی مواجه شود از حدود دربند 


پروه و در قفقاز پیش‌روی کند مأیوسانه به تفلیش 
بازگشت. تهماسب دوم صفوی (۱۱۳۵ - ۱۱۳۵ ق) پس از 
برآمدن به تخت شاهی» مانند پدرش» از در مخالفت با واخانگ 
درآمد و چون از مکاتبات وی با پطرکبیر آگاه شده به مسخنان 
غرض‌ورزانة کنستانتین سوم (فرمانروای کاختی در گرجستان و 
رقیب واختانگ که پس از قبول اسلام محمدقلی‌خان نام گرفت) 
گوش فرادا و در نتیجه واختانگ ر از مناصبش برکنار و به جای 
او کنستانتین را پادشاهکارتلی و والی گرجستان کرد. واختانگ که 
این امر را برنم‌تییده در «قق» در جنوب شرقی تفلیس به 

تانتین بورش برد و وارد تغل تانتین در نتیجة 
رفتار خیانت آمیز سرخ‌کلاهان شهر را گرفت و واختانگ که از 
کمک روس‌ها مأیوس بود (پطرکبیر در فوریة ۶۱۷۲۳ به 
واختانگ نوشته بو مادامی که تما 


شد اما 


سواحل دریای مازندران 
به‌ویژه باکو رابه تصرف درنیاورد: نمی تواند او را یاری رساند) و 
امیدی به تهماسب دوم نداشت: ناچار از عشمانی‌ها یاری 
خراست. دولت عثمانی تقاضای واختانگ را پذیرفت و 


صدراعظم درویش محمدآقا برای دادن وعد؛ُ همکاری نزد وی 


واختانگ ششم 


رفت. واختنگ که از جواب مساعد ترکها تشویق شده بود 


از آذجا یرون راد 
واگ و لها بر اه نگ یل و 


خود ردب آورد و رهسپار تفلیس شد و آنجا را به تصرف 


درآورد (هشتم مه ۱۷۲۳م). واختانگ و اطرافیانش توانستند 
به سلامت به در برنده اما لزگی‌ها شهر را تاراج کردند و 

باری را کشتند. واختانگ دوبره از عثمانیها باری خواست و 
چون شنید که عثمانیان از قارص رهسپار مرزهای ایران شده‌اند: 


بزه و پسرش بکر به سوی آنان شتافت. به سبب 
اختلاف مبان واختانگ و کنستانتین, ابراهیم پاشاه حاکم ارزروم 
و فرماند؛ لشکریان ترک؛ به آسانی از مرزهای ایران و عثمانی در 
گرجستان گذشت و واختانگ یزه و بکررابه حضور پذیرفت و 
مقدمشان راگرامی داشت و آنان رآ با خود همراه کرد. واختانگ 
که گمان می‌کرد به یری ترک‌ها می‌تواند متصرفات پیشین خود 
را به دست آورد: به‌زودی دریافت که درویش محمدآقا با 
کنستانتین رابطه دارد. وی اگرچه می‌دانست که پطرکبیر توانایی 
یار رساندن به او را ندارد اما امیدوار بود که تزار تگذارد 


با برادرث 
برادرش 


تفلیس به چنگ ترک‌ها بیفتد. به همین سبب» فرستاده‌ای نزد 
پطرکبیر روان کرد. اما دیر شده بود ؛ چه: کنستانتین کلیدهای 
شهر تفلیس را به ابراهیم باشا داد و برای خوش خدمتی مبلفی 
هنگفت پیشکش کرد و نیز حاضر شد برای تسلیم دژهای گنجه و 
ایروان همکاری کند. ابراهیم پاشا که از رسیدن به اهداف خود 


بدون جنگ و خون‌ریزی شادمان شده برد تعهدات پیشین خود 
به واختانگ را نادیده گرفت. واختانگ به ناچار دوباره به ترک‌ها 
متوسل شد و تعهد کرد در صورتی که ابرهیم پاش ور بهمقام 
پیشین خود بازگردانده پیش از آن‌چه کنستانتین پبرداخته است 
تقدیم کند. در متابع گرجی از این رویداد یادی نرفته است. به هر 
ابراهیم پاشا پیشنها انگ را به شرط این‌که ار اسلام 
فت و با تحریک بکر فرمان داد کنتانتین را در ارگ 
انگ از پذیرفتن اسلام سر باز زد و ابرهیم 
نیز حکرمت آن ناحیه را به یکر داد یکر پس از اسلام آوردن 
لقب ابرمیمباشاگرفت و یزه نز ه مصطفی پاشا نامردر شد 
واختانگ که از ترک‌ها قطم امید کرده بوده در ۱۷۲۴م با حدود 
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داضع 
هزار و چهارصد تن از اعضای خانواد‌اش اطرافیان و بسیاری از 
بزرگان کلیساء به دعوت پطرکییر به روسیه کوچید. 


استثنای دوره‌ای که به پشتیبانی نیروهای روس در گیلان به‌سر 
برد (۱۷۲۶ - 0۱۷۲۸)» تا پایان عمر را در روسیه گذرانید. 
واختانگ در روسیه نیز رابطه‌اش را با گرجستان قطع نکرد و 
همواره در پی طرح نقشه‌ای برای آزادی گرجستان بود. پس از 
درگذشت واختانگ (۶۱۷۳۷)» به اتباع او اجازه داده شد یا در 
روسیه بمانند و یا به گرجستان که به دست ایرانی‌ها افتاده برد 
بازگردند. واختانگ صنعت چاپ را به گرجستان وارد کرد و 
نخستین چاپخان گوجستان به همت او بنیاد نهاده شد (۶۱۷۰۹) 
و به فرمان او سال‌نامه‌هایی زیر نظر برخی از دانشمندان به 
چاپ رسید. واختانگ زیچ الغبیگ و رسالا نصیرالدین توسی 
در نجوم را به گرجی ترجمه کرده است. وی؛ همچنین روزگاری 
که در ایران بوده کلیله و دمنه ربا دو روایت ترجمه کرده که بیانگر 


تسلط او به زبان فارسی است. نیز به سرپرستی وی کلیات قاون 


و مجموعةً تملیمات یا آموزش‌هایی دربار؛ ادا دولت 
(فرمان‌نامه) پدید آسده و هیأتی برای راهم کردن تاریخ 
گرجستان در سده‌های چهاردهم تا شانزدهم میلادی. تشکیل 
شد. نخستین طبع انقادی و تحلیلی منظومٌ حماسی - عاشقَا 
پلنگیه‌پوش سروده شوتا روستاولی (- ۱۲۱۶ع): در ۱۲ ام 
به‌دست واختانگ ششم انجام گرفت و سپس به بیش‌تو زیان‌ها 
ترجمه شد. افزون بر این واختانگ شعر نیز می‌سروده آست. 
جز برخی از اشعار راز ورزانهاش؛ بن‌ماية اصلی شعرهای او 
میهن‌دوستی و شکوه و کلایه از زندگی است. 
سنایع: آذرسایجان سوت انسیکلوپدی‌باسی, ۰۴۱۹/۲ ۲۲۰ 
آموزش زبان فارمی در جهان, ۵۲ ؛ انترافی سلسلا مسفویه؛ در 
صفحات فراوان + باشادن صفریان»برآمدن محمود نان ۱۲۸ ۲4 
پلگیهبوش. مقدمه + حایگاه گرجی‌ها در تاریخ و فرهنگ و 
نمدنایوان: ۱۳۲۳ نظام بالات در دور صفویه: ۱۳۲ ۳۶: ۱۳۷ 


۱ 


متصونی 


واضح ( ۱۵2۰۸ » میرزا شفیع فرزند کربلایی صادق, گنجه ۱۷۹۴ - 
تفلیس ۱۸۵۲» شاعر آذربایجانی. در مدارس دینی زادگاهش به 
فراگیری دانش پرداخت. اما پس از چندی از مدرسه بیرونش 


دافع 
کردند. وی شاگرد حاجی عبدالله؛ از مردان آزداندیش زمانه‌اش 
بود. ملا عبدالله افکاری ناسازگار با دیگر ملایان همروزگارش 
داشت و متهم به کفر بود. مزا شفیع بعدهاء همچون استادش» 
به مبارزه با تفکر دینی حاکم برخاست و در وصف ملایان اشعار 
طنز سرود ؛ چنانکه واپس‌گرایان زمانه به کفر او 
در منابع آورده‌ند که حاجی عبدالله به میرزا شفیع کمک مالی 


یز فعوا دادند. 


نیز می‌کرد و ماترک خود راکه یک‌صد اشرفی طلا بو برای وی 
به‌جا گذاشت. میرزا شفیع خط نستعلیق را نیکو می‌نوشت و 
زبان‌های فارسی» ترکی و عربی را به خربی می‌دانست و زمانی 
از از اه آموزش خرش‌نویسی و تدریس خصوصی زبان و 
ادبیات فارسی و عربی و نسخه‌برداری کتاب‌ها گفران زندگی 
می‌کرد. میرزا فتح‌علی آخوندزاده (۱۲۲۸ - ۱۳۹۵ ق) از شاگردان 
ار بود و در سال‌هایی که میرزا شفیع در گنجه می‌زیست, 


درا 


آخوندزاده نزد وی خط و حکمت و عرفان می‌آموخت. میرزا 
شفیع در شکل‌گیری انديشة آخوندزاده تأثیر فواوان داشت. 
هنگامی که میرزا شفیع آگاهی یافت که آخوندزاده بر آن است تا 
در جامة روحانیان درآید. وی را از این کا بازداشت. میرزا شفیع 
چنان اندیشة آخوندزاده را دگرگون کرد که خود آخوندزاده 


می‌نویسد: ... بعد از اين قضیه از روحانیت نفرت 


دراین با 
دم و نیت خود را تغییر ددم» میرزا شفیع بعدها در شعری ذهن 
انتقادی آخوندزاده را ستود. وی در ۶۱۸۲۰ به تفلیس رفت و سه 
سال در مدرسة روسی تفلیس به آموزش زبان ترکی پرداخت. در 
همین زمان انجمن ادبی دیران حکمت در خانة وی تشکیل 
می‌شد و روشنفکرانی همچون باکی خانوف و آخوندزاده در این 
انجمن گرد می‌آمدند و دربار؛ مسائل سیاسی؛ اجتماعی؛ فلسفی 
و به‌ریژه ادبی گفت وگو می‌کردند. میرزا شفیع در ایین انجمن 
شعرهایی در انتقاد از حاکمان و روحانیان می‌خواند. میرزا شفیع. 
به قارسی و ترکی شعر می‌سرود و واضح تخلص می‌کرد. وی 
بیش‌تر شعرهایش را در قالب‌های قطعه؛ سخمس و غزل 
می‌سرود. برخی سروده‌های او درون‌مایه‌ای انتقادی دارند و 
برخی دیگر تغزلی و عاشقانه هستند. شعرهای اواخر زندگی وی 
در شکایت از روزگار و اامیدی از زندگانی نوشته شد‌اند.گویند 


که وی در تفلیس به دوست آلمانی خود فردریش بودنشتت 
سی و ترکی می‌آموخت و زمانی نیز دفتر شعرش را به وی 
هدیه کرد. بودنشتت شعرها را با اندک تغییراتی به آلمانی 
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واعظ شروانی 


برگراند و پس از درگذشت مزا شفیع, خرد را وان این 
زبان‌هاء 


ری آن را 


اشعارفرانمود. در این زمان شعرهای واضح به بسبار 
از آن شمار به روسی» ترجمه شده بود و لیف تولستو: 
آثری ارزنده می‌دانست. روبنشتین بر سروده‌های مبرزا شفیع 
آهنگ گذاشته است. از آثارش: منظومه سوال و جواب (2۱۸۵۵) 4 
مظومذ وداع با فیس؛ متخبات زبان آذرایجانی + کب نرکی که 
نخستین کتاب درسی به زبان آذربایجانی است و وی آن را در 
۲ با همکاری گریگوری یف تألیف کره ؛ سرودهای میرزا 
شنیع که بهقلم فردریش بودنشنت به آلمانی منظوم ترجمه شدء 
و در برلین به چاپ رسیده است (۱۸۵۱ع). اشعار میرزا شفیع به 
روسی ترجمه و منتشر شده است (۶۱۸۸۰). شعرهای واضح 
بسیاری از زبان‌هاه مانند انگلي 


+ فرانسه ایتالیایی» هلندی, 
نروژی, دانمارکی؛ لهستانی؛ چک و عبری نیز برگردانده شده و 


به چاپ رسیده است 


منابع: آذربیجان سووت انیکارپدیباسی: ۱۳۸۸/۲ آذرسایجان 
غزلاری, ۱۵۵ ؛ آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان, ۰۱۷ 
از مب مه ۸۵۴ ۱۳۲۳ اندیشه‌های بوزاخسعلی آخوندزاده ۱۲ 
۳ ۷ ۸ ۰۲۰ ۱۱۷۲ ابان‌شناسی: ۱۳۲۸ وان و عشمانی در 
سنا تون یستم, ۸۱۳۱/۱ ۵۰۳+ تاریخ الاب مشووطت ابا 
۳۶ ناک شهرای آذربایجان, ۱۲۶۷/۵ سککی یز یل آذربایسان 
ورکیم فزلی ۱۱۴۸ مقالات قارسی, دوه سه! سید حسن مق 
«تهبة مقدمات مشروطبث در آذربایجان»: بضماه سال سبزدهم. 
شمارذ چهارم: یر ۱۳۳۹ شی؛ می ۱۸۳ 


گرنی 
واعظ شروانی - فیضی شروانی 


وأقف ( ۷8,۱0۲ ). ابرالحسن, سالیان ۱۲۶۱ -باکو ۱۳۳۲ ق: شاعر 
آذرب‌ایجانی. تحصیلات معمول آن روزگار را در زادبرمش 
آموخت. سپس به کسب و کار پرداخت. در ۱۳۰۱ ق به صیب 
اختلاف با مرتجعان به باکر کوچید و در معادن نفت آن سامان به 
کارگری پرداخت. وی از اعضای مجمع‌الشعرای باکو بود و 
اشعاری به فارسی سروده است. 
منایع: آذربیجان غزاری, ۲۲۹ - ۱۲۵۱ آموزش زبان فارسي در 


جمهوری آذربایجان» ۲۰ + سرایندگان شعر پاوسی در قفقان ۱۱۸+ 


واقف قراباغی 


سککی بوز یل آذرایجان تورکجه غلی: ۲۰۸ 


رشنواده 


واتف تراباغی ( اوقطقععو/۱8۵6 ): سلاپناه فرزند سهدی, 
صلاحلی (از توابع گنجه) ۱۱۳۱ - شوشا ۱۲۱۲ ق+ شاعر 
آذربایجانی. دانش‌های روزگارش را در زادگاهش فراگرفت. 
چندی در مدرسة شفیع افندی به تحصیل سرگرم شد. پس از آن 
خود مکتب‌خانه‌ای دایر کرد و آثار شاعرانی چون سعدی و 
جامی را درس می‌داد. نام ملا را به سیب مکتب‌خانه‌اش به وی 
داد‌اند. در ۱۱۶۹ ق به سیب ناامنی‌هایی که در مرز گرجستان 
پیدا شد به قاباغ کوچید و حدود ده سال در محلة تتر باساا 


به‌سر برد. در ۱۱۸۴ ق/۱۷۶۶م به دژ پناآباد که بعدها شوشا 
نامیده شد. کوچید و دوباره به مکتب‌داری پرداخت. در ۱۲۰۶ 
ق به دعوت ابراهیم‌خلیل‌خان جوانشیره فرمانروای شوشاء نزد 
وی رفت و سمت شیک آقاسی (وزیر تشریفات) او را به عهده 
گرفت. چندی پس از آن وزیر اعظم ابرهیم خلیل‌خان جوانشیر 
شد. در ۱۲۰۹ ق که آقامحمدخان قاجار ( ۱۲۱۲ ق) شوشا رابه 
تصرف درآررد واقف سرکرد؛ مدافعان بود. وی در پاسخ به نامه 
تهلریدآمیز آقامحمدخان به ابراهیم خلیل خان جوانشیر» که این 
پیت عرفی 
شده برد وز منجنیق فلک سنگ فتنه می‌بارد - تو ابلهانهگرفتی 
میان شيشه قراره این بیت را بی‌درنگ سرود و در پاسخ نامه 


ازی (- ۹۹۹ ق) با اندک تصرفی, بر آن نوشته 


فرستاد گر نگه‌دار من آن است که من می‌دانم .شيیشه را در بغل 
سنگ نگه می‌دارد» در ۱۲۱۱ ق که شوشا به تصرف 
آفامحمددخان درآمد؛ واقف و پسرش علی‌آقا دستگیر و به مرگ 
محکرم شدند. اما آقامحمدخان شبانه به قتل رسید و واقف و 
فرزندش از بند رهایی یافتند. چند روز پس از آن سحمدبیگ 
جوانشیر فرزند مهرعلی‌بیگ, فرمانروای جدید شوشاء آن در را 
در جایی به نام جیدیر دوزو (دشت جیدیر) به دار کشید. واتف 
نخستین شاعر رآلیست در ادبیات آذربایجان به شمار می‌رود. 
ی فارسی را به خوبی می‌دانست و اشعار مولانا و خس نظامی 
تر سروده‌های او به زبان توکی است. وی 
از شاعران نامدار روزگارش به شمار می‌رفت, واقف در تمامی 


را از بر داشت اما 


قالب‌ها شعر می‌سرود. سروده‌های فولکلوریک وی دارای وزن 
هجایی است. واقف به زبان ساده و عامه‌فهم شعر می‌سرود و در 


اذب قاری در قفا ۵٩۷‏ 


سخن می‌گفت و به توصیف زیبایی و 


طبیعت می‌پرداخت. وی در سروده‌هایش به رویارویی با 
خراقات برخاست. شعرهایش را خوانندگان همروزگارش در 
مجالس می‌خواندند. دیوان واقف پس از مرگ وی از میان رفت. 
آنچه بعدها با نام دیوان واقت گردآوری شدء از نسخه‌های 


معدود خطی و جنگ‌ها بوده است. دیون واقف نخستین بار د: 
۷ به کوشش هاشم‌بیگ وزیروف در باکو و باری دیگر 
سال‌های میان ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۷ به همت سلمان ممتاز به چاپ 


شده (باکر, ۱۹۴۵) و پس از آن نیز چندین‌بار تمم با بخشی از 

آن در باکو, ترکیه و تبریز به چاپ رسیده است. 
منایع:آذرسایجان ادبیات تاربخیه سیر اخیل, ۰۶۹/۱ ۱۷۸ 
آذربایجان ادیانی تازیحی, ۱۳۲۲ آذربایجان اب ديلي تاریضی 


۱۲۵۹-۷۶ آذربیجان سووت ایک پدی‌بامی, ۰۳۸۳/۲ ۳۸۴ 


آذربایجان غزری: ۱۲۳۰۱۲۱ : آموزش زبان فارسی در حمهوری 
آذرباجان, ۱۵: ۵۵+ کر شهرای آذرسابجان, ۰۲۹۳/۵ ۲1٩‏ 
تذکرذ نواب, جاپ ۰۱۹۹۸ ۱۱ ۳۰۰؛ دیوان واقف. اثللر سوزی, 
نبریز: بنباد کتابخانةً فردوسی: بی‌نا + ربافیالماشتن: ۱۲۷۹ 
موایندگان شمر بدارسی در فعقاز: ۲۸۷ ۲۸۸۰ : سککیربیوز ال 
آربایجان نورکعه غرلی, ۱3۶ ۱۲۷۰ : شهر و ادب فارسی در 
کشورهای هسابه, ۱۶۷ ۱۱۶۸۰ نظری به تاریخ آذرایجان, ۲۴۲ 
واقف شاعر زیابی و حتبقت: در شرح زندگی و اندبشه‌های ملایناه 


رائف شاعر آذربایجانی همزمان با آفامحمدخان فاجار 


رسولی 


وال داغخستانی (82(54۵8905۸800) علی‌قلی‌خان بهادر 
متخلص به وال معروف به شش انگشتی, اصفهان ۱۱۲۲ - 
دهلی ۱۱۷۰/۱۱۶۹ق» شاعر و تذکره‌نویس ایرانی. نسبش به 
عباس عموی پیامبر اسلام(ص) می‌رسید. در روزگار مفول؛ با 
بهقول آرزو: در مجمعالفایس: «در سلطنت کفر؛ چنگیزیه»: یکی 
از نياکانش به داغستان رفت و ابر اخوت با خلفای عباسیه, 
جماعة لزگی که سكنة آن سرزمین‌اند. مقدم او راگرامی داشته به 
شمخالی |ریاست] خود برداشتند., از آن‌جا که داغستان در 
سرحد ایران نهاده بود, پادشاهان ایران بر سر تصاحب این 
سرزمین همواره با امرای آن‌جا درگیربودند.پادشاهان صفوی 


والة داغستانی 


برای تصرف داغستان بارها به آن سرزمین لشکر کشیدنده اما هر 
بارتاکام ماندند و شکست خوردند. بعدهاء حتی نادرشاه افشار 
بهتصد تسخیر داغستان به آن‌جا حمله 
کرد آما تشکرکشی سه‌سال او نیز پی‌آمدی جز شکست نداشت. 
در این میان؛ شاه‌عباس یکم صفوی (۹۹۶ - ۱۰۳۸ق) با این 
جماعت طرح دوستی درانداخت و برای یکی از شمخالان آن 
سرزمین. که نبای چهارم واله بود و الدارخان نام داشت» پیفاع 
فرستاه که یکی از فرزندان خود را به اصفهان بفرستد تا در 
دستگاه او تربیت شود. الدارخان نیزه به‌سیاست یبا به نشانة 
پیوند دوستی, فرزند کوچک خود القاص/الخاص میرزا را به 
خدمت شاء‌عباس فرستاد. القاص‌میرزا در دستگاه شاه‌عباس به 
مراتب بالا رسید و خطاب صفی‌فلی‌خان یافت و بیگلربیگی 
ایروان به او واگذار شد. ثمر؛ ازدواج القاص‌میرزا با نجات‌بیگم» 
دختر قراحسن‌خان استاجلوه دو فرزند بود یکی فتح‌علی‌خان 
اعتمادالدوله که به وزارت شاه سلطان‌حسین صفوی (۱۱۰۵ - 
ق) رسید و دیگر مهرعلی‌خان که چهار پسر داشت و 
کرچک‌ترین آن‌ها محمدعلی‌خان» پدر واله بود. محمدعلی خان 
در ۱۱۲۶قق به بیگلرییگی ا 
بلٌّهای زندگی همراه پدر بود؛ اما در ۱۱۲۸ق که پبدرش در 
وزهای سرکوبی افنانان در نخجوان درگذشت, به اصفهان 
ور در سن پنج‌سالگی به مکتب رفت و به فراگیری 
مقدمات فارسی و عربی پرداخت. همدرس او در این مکتبخان 
دختر عمویش خدیجه‌سلطان بود و از همان روزگارکودکی میان 
نان انسی و الفتی پدید آمد تا این که آن دو سرانجام به نامزدی 
هم درآمدند. نامزدی واله و خدیجه‌سلطان سرانجامی جز 
به اصفهان لشکر کشید 
تصرف درآورد. حمل محمود برای واله. جز غم 
کشته و در بند شدن جمعی از اعضای خاندانش, از جمله پدر 
خدیجه سلطان: یعنی حسن‌علی‌خان, اندوهی دیگر نیز در بی 
داشت. خضدیجه‌سلطان بسه زسبایی بی‌همتا بود و همگان 


(۱۱۶۰۰۱۱۴۸ق) 


۳۵ 


ن گمارده شد. واله در نخستین 


ناکامی نداشت. در ۱۳۲ ۱ق محمود 


می‌دانستند که در خانة حسن‌علی‌خان دختری زیبا هست که 
صفات زیبایی و ملاحت را در کنار اوصاف دیگن یک‌جا در 
این شهرت سبب‌شده بود که جمعی آرزوی وصل او 
را در سر پرورانند اما همه نیک می‌دانستند که خدیجه سلطان 


خود دارد 


دل در گرو واله دارد و به او نامزد است. در این میان, یکی از 


دب فارسی در ققاز| 9٩۸‏ 


وال داغستانی 


سرداران محمود افغان؛ یعنی کریم‌دادخان؛ غلام اوه پا اتکا به 
قدرت تویافتة خود خواستار ازدواج با خدیجه‌سلطان شد. 
حسن علی‌خان, ابتداءامتناع کرده ما پس از اینکه او را به بند 
کشیدند و شکنجه کردنده تسلیم شد و خدیجه‌سلطان را به 
همسری کریم‌دادخان دد. واه که تحمل این واقعه برایش سخت 
دشوار می‌آمد, چندی آواره و سرگردان در اطراف ایرانبه گردش 
پرداخت تا این‌که سرانجام تصمیم به مهاجرت گرفت و در 
۴ رهسپار هندوستان شد. سبب این آوارگی و سرگردانی 
و سپس مهاجرت به هندوستان؛ ملامت دوستان و خویشان بود 
که پس از شکست ناگزیر افغانان و بازپس‌گیری اصفهان به‌دست 
نادرشاه افشان واله را هدف طمن و انتقاد قرار داده بودند. پس از 
کشته شدن کریم‌دادخان به دست نادره خدیجه‌سلطان مسدتی» 
بی‌نکاح؛ در تصرف نادر بود و نادر نیز او را چندی بعد به ازدواج 
نجف‌قلی‌بیگ حاکم یزد که پسرعموی خدیجه بود؛درآورد. بس 
از کشته‌شددن ناد مردم یزد نجف‌قلی را نیز کشتند و خدیجه به 
عقد نکاح صالح‌خان. قاتل نادرشاء درآمد. صالح‌خان نیز به 
دست کریم‌خان زند (- ۱۱۹۳ق) به‌قتل رسید و این‌بار نویت 
میرزا احمد والی اصفهان؛ بود که خدیجه را به ازدواج خود 
درآورد. در همین روزهسا بسود که والهه میرزا شریف وا از 
هندوستان به ایران فرستاد تا خدیجه را به همندوستان بیاوردا 
ماه میرزا شریف» چون به ایران رسید. از ترس میوزااحيند, 
نتوانست منظور خود را فاش کند. پس از چندی میرزا احمد نیز 
به دست کریم‌خان زند کشته شد. خدیجه‌سلطان نیز پس از قتل 
میرزااحمد رهسپار کربلا شد تا از آن‌جا به بصره رفته خود را از 
اه دریسا بسه همند برساند؛ اصاءاجبل مسهلتش نداد و در را 
کرمانشاهان درگذشت و همان‌جا به خاک سپرده شد. والهکه پس 
از کسب اجازء از تهماسب دوم صفری (۱۱۳۵ - 43۱۱۴۰ که 
واله از ندمای مخصوص او بود قصد هتد کرده بوده از ره کرمان 
په بندرعباس رفت و در بندرعباس سوار کشتی شد و به نته در 
سئد رسید. در راه کرمان تا بندرعباس حزین لاهیجی نبز او ر 
همراهی می‌کرد. حزین: چندی نزد میرزا اسماعیل زمین‌داودی؛ 
حاکم بندرعباس: توقف کرد و پس از ده روز خود را به 

رساند. واله از نته به خداآباد و بهکر و مولتان و بالاخره به لاهور 
رفت. به نوشتة حاکم لاهوری در امی که 
واله به لاهور رسید شاءآفرین لاهوری در حبات برد. واله از 


مردم‌دیده: 


وال داغستانی 


رخصت خواست تا به دیدارش روده اما شاه او را به حضور 
نپذیرفت و پیفام فرستاد که فقرا را با اهل دنیا چه کار. واله نیز 
شا‌آفرین رانقل 
کرد: «پزمرده‌ايم بی تو به‌فریاد ما برس -از باغ ما دریغ مدار ای 
بهار ما شاءآفرین پس از خواندن نامه خود به دیدارواله رفت و 
چندین ساعت با وی گفت‌وگو کرد. پس از اين دیدا واله. در 
۷ ق از لاهور به شاه‌جهان‌آباد ادلی رفت. در راه سفر به 
دهلی؛ میر غلام‌علی آزاد بلگرامی؛ صاحب تذکرٌ خزانا عامره نیز 
اور همراهی می‌کرد و به‌نوشط هم‌او یمد ورود به شامچهانآبد 
فقیر یک هفته توقف کرده: راه الهآباد گرفت و او در دهلی رحل 
اقامت افکند.» وقتی پادشاه و دیگر امرای دهلی از ورود او آگاه 
شدند در حق او لطف و مهربانی کردند. وله از رفتن به دربار 
شاهی امتناعمی‌کرده امه به اصوار مرابی چون برهانالملک 
سعادت‌خان نیشابوری؛ ناظم صوباٌ اود به خدمت محمدشاه 


نامه‌ای بلندبالا نوشت و در آن این بیت تاز 


روشن‌اختر (۱۱۳۱ - ۱۱۶۱ق) درآمد و منصب چهارهزاری 
پیاده و دو هزار سوار یافت و «به‌خطاب ظفرجنگ امتباز گرفت 
و میر توزک درم شد.» واله مدارج ترقی را به همین سان طی 
کرد تا این‌که در روزگار احمدشاه گورکانی (۱۱۶۷۰۱۱۶۱ق) به 
مب شش‌هزاری و خطاب زمان بهادر ظفرجنگ ارتفا یافت و 
در ررزگار عالمگیر دوم (۱۱۶۷ -۱۱۷۳ق) به توصیة 
عمادالملک رزیر: پسر امیرالامرا فیروز جنگ پسر نراب 
آصف‌جاه فرمانروای دکن؛ به منصب هفت‌هزاری رسید. 
مهم‌ترین اثرواله رباض‌الشمرا است که تذکره‌ای است در شرح 
احوال و نمولة اشعار دو هزار و پانصد و نود و چهار شاعر قدیم 
و جدید. آرزر در مجمع‌النفایس از آن به نیکی یاد می‌کند و 
می‌گوید: «فقیر آرزو را بعد نوشتن ان نسخ |سجمع‌النفایس] 
تذکرة مذکور به‌نظر آمد و الا این‌همه دردسر نمی‌کشید.» واله در 
دیباچه کتاب؛ دربار: چگونگی نوشته‌شدن آن می‌نویسد: «در 
اوایل آرارگی به هندوستان؛ چون با کسی معاشر و محشور 
نبودم؛ بای سرگرمی و انصراف خاطر غالا شعر می‌خواندم؛ تا 
به فکر جمع‌کردن اشعار خوب افتادم؛ و در سوقع 
تدوین این کتاب؛ قریب به هفتاد دیوان شعر و تذکر متقدم و 
چند جلد تاریخ و کب دیگر از قبیل نفحات‌الانس و 
مجالس‌آلتفائس و مانند ین‌ها را در پیش داشتم, و اختلافانی را 


می‌رسید حتی‌المقدور در تصحیح 


وال داغستانی 


آن‌ها کوشش کردم و کتب معتبره مثل نفحات را معتبردنستم و 
خلاف آن کتب دیگر را اعتبار ندادم.» واله تألیف ریاض‌الشعرا را 
در ۱۱۶۰ق آغاز کرد و در ۱۱۶۱ق به پایان رساند. در پایان 
تذکره مژلف ماد 
تلکره چون طرب فزای دل شد | تاریخش را دل از خرد سائل شد 
-گفت ز ریاض‌الشعرا رفت خزان - در وی چو بهار سرزده داخغل 
شدد.؛ ریاض‌الشعرا در یک مقدمه بیست و هشت روضه و یک 


اریخ اتمام کار را چنین بیان می‌کند: 


خاتمه تدوین یافته است. هر روضه به یکی از حروف الفبا 
اختصاص دارد و خاتمه نیز در ذکر احوال خود مژلف است. 
روش نگارش واله جز در مقدمة تذکرهه ساده و عاری ا 


تکلفات منشیانه است. از ویوگی‌های این ت 


از 
کر یکی این است 
که در آن از فنون شعره مثل فن عروض و قافیه و صنایع و بدایع 
یز که تذکره‌های دیگر فاقد آنند سخن رفته است. دیگر ای‌که 
واله. در ذیل یادکرد شاعران و نمونة اشعار آذها چکیده‌ای از 
وقایع روزگار شاعر را نیز آورده است. ضمن این‌که در خلال 


یادکرد احوال برخی از شاعران دربارٌ مدارج شعر و شاعری وی 
نیز بحث کرده است و گه گاه این اظهارنظرها سوبه‌ای انتقادی نیز 
دارند. اما وله کوشيده است نظرات انتقادی‌اش دربار شاعران از 


روی تعصب و غرض شخصی نباشد. ویزگی دیگر این تذکر 
اکتفای مژلف به انتخاب غزل, قصید.» قطعه و رباعی است. وأله 
در دلیل انتخاب نکردن مثنوی شاعران چنین توضیح می‌ده که 
خاب مثنوی از شاهناما فردوسی یا خسذ نظأمی, 


در صورت ا 
مبعذ جامی یا متوی معوی مولوی قریب پیست هزار ببت بر 
تذکره افزوده می‌شد و با چنین شکل دیگر رغبت به‌خواندن آن 
در کسی نمی‌ماند. رباضالشعرا پرای تذکره‌تویسان بعدی؛ همواره 
کتاب مرجع بوده است. از رباض‌الشعرا نسخه‌های دست‌نویس 
شمار نسخه‌ای به خط جلال‌آلدین 


فراوان در دست است. از 
هسمایی که در کتابخانة شخصی او و نسخه‌ای به شماره 
۱64 در موز ملی پاکستان کراچی و به شماره 
۵ و ۴۵۳۵/۱۴۸۶ در گنجینة 


ای 
شسیرانی دانشگاء 


پنجاب لاهور نگه‌داری می‌شود. شریف حسین قاسمی اشعار 
اين تذکره را از آن بینداخت و بقیه را که زندگیتامة شعرا است به 
چاپ رساند (دملی: ۶۲۰۰۱ واله دیران شعری نیز درد که در 
آن نزدیک به شش‌هزار بیت از اشعار او گردآوری شده است. 


گردآور: 


این دیوان» دوست و همدم او میر شمس‌الدین 


وال داغستانی 


دهلوی است که داستان عشق واله و دختر عمویش را نیز به نظم 
کشیده است و با نام مثنوی واله و سلطان/واله ‏ سلطان شناخته 


است. فقیره رشتةٌ رویدادهای این مثنوی را تا مرگ خدیجه 


سلطان ادامهنمی‌دهد و مدعی است وقایع داستانه تا روز پایان 
این مثنوی به همین‌جا رسیده بوده است. این مشنوی که می‌تواند 
سوای ارزش ادبی آنه بخشی از زندگی واله را نیز روشن کنده با 
مقدمه‌ای از مهردخت برومند در تهران نیز به‌چاپ رسیده است 
(۱۳۵۴ش). بخش اعظم کتاب شعرهای واله است که در شرح 
فراق و هجر محبوب سروده است. شعر او به خاطر این مضمون 
بینادین بسیار پر درد و پر مغز است. خوشگو در تذکره‌اش او را 
شاگرد حزین دانسته و مدعی است که واله در شعر از حزین 
پیروی می‌کند؛ اما واله در ذکر احوال خود که در خاتمة 
رباض‌الشعرا آمده هیچ اشاره‌ای با اين موضوع نمی‌کند. آرزو 
دربار؛ شعر واله نظری دیگر دارد. او می‌نویسد: «اشعارش با 
کمال سلاست و بلاغت. اکثر تتبع بابافغانی است. بلکه اگر 
به‌چشم دقت نظر کرده آید. چاشنی که در کلام او است: در شعر 
ابا نیست؟ زیراکه این همه مقدمات؛ تصوف بابا را کم دست 
داده.» واله به شعر عشق می‌ورزیده است. حاکم لاهوری که از 
اسان نزدیک واله است و مدتی با او همراه بودهه در تذکرة 
رذ)دیده از فرل مولوی محمود می‌نویسد: «نواب واله قریب به 
حالت احتار در فکر شعر بود» در این هنگام گرا ملاعباله 
نأمی بر سر بالین او حاضر می‌شود و می‌گوید: کدام وقت شعر 
است؟ کلمه باید خواند و امان تازه باید کرد. واله در جراب او 


این رباعی را می‌خواند: «اگر جان رودم ز تن نخواهم مردن | در 
خاک شود بدن نخواهم مردن -گویند علی‌قلی بمرده این غلط 
است / ارهام تو مرد من نخواهم مردن.» حاکم در جایی دیگر 
می‌گوید: وگاء می‌شد که از ارل شام تا نصف شب گرم 
غزل‌خوانی می‌بود.م گویا وال بهزبان ترکی نیز شعر می‌سروده 
است. اما دانسته نیست که کیفیت شعر ترکی او در چه حدی 
است و آیا در دیوان او گرد آمده یا نه. شعر واله در عین آنکه به 
سبک قدما وفادار است» عاری از مضامین تازه و بکر نیست. 
نمونه‌هایی از شعر او است: «جانان به سر مزارم آمد | آخره مردن 
به کارم آمد, 0 دیده‌ها در راه می‌گردد سفید | تا به بزم آن ماه 
می‌گردد سفید - قاصد ار گرید چنین بر روز من / نامه‌ام در اه 
می‌گردد سفید.» نسخه‌ای دست‌نویس از دیوان واله به شمارز 
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وجوه قرآن 


4/4 -۱۷.361962 در کتابخانة سوز؛ ملی پاکستان کراچی 
اين؛ آثاری دیگر نیز 
که از آن شمارند متخب مثوی که انتخابی است از متوی معنوی 


نگه‌داری می‌شود. به واله منسوپ است 


مولوی در چسند دفتر و نسخه‌ای از آن در کتابخانة سولائا 
محمدعلی در اتک مکهند نگه‌داری می‌شود! نجم‌لپهدی که 
بی‌ای مذهبی است و در ۱۳۹اق سروده شده است و 
نسخه‌ای از آن در کتابخانةٌبانکیپور نگه‌داری می‌شود؛ مشئوی 
مزراه در داستان عشق میرزاشیرافکن. 
سنایع: اصوال و انار و آشار عسلی‌تلخان وال داضتانی 1 
ابقاج مکنون, ۱۷۵۶-۷۵۰ تاریخ میات در لبران: ۱۴۱۸/۵ - 


۱۷۰ ریخ تذکرههای قارسی, ۶۵۰/۱- ۶۶۶؛ تریغ زبان و 
ادیات ابان در خارج ازآیران ۱۳۲ ؛ تاری شعر و سحنوران فارسی 
در لاور ۱۱۹۹ کر شعرای پنجاب؛ ۱۳۹۱-۳۸۸ تذکرهنویسی 
فارسی در هد و پاکستان, ۳۱۰-۲۹۳ هل مقاله ۲۶۲ ۱۳۷۲۰ 
حدیتذالشرا, ۱۹۶۷/۴ ۱۹۷۰۰ : خن عامر, ۱3۵۰-۲۳۶ ال ریمه. 
۳۴ ۱۱۳۵/۹ ۰۳۲۷/۱۱ ۱۳۲۸ ۱۸۶/۲۶ ۱ ریا الشهر! 

رباض‌المرفن: تاب‌رای, ۳۱۵/۲ - ۱۳۱۷ ریاض لمرفن: هدایت: 
۲۵۵ ۱۲۵۶ ان ال دب, ۲۹۸/۶ ۰ ۱۳۱۰ سرابندگان شهرپارسی 
در ففاز, ۲۲۹ - ۱۳۳۷ سین خوشگو ۲۹۳ - ۱۲۹۴ سفیةالمحمود: 
۲ سنبا هندی, ۲۳۱-۲۳۰ ! شام غریان: ۱۲۸۲ شمع انحسی, 
۱۲۹۳-۷۱ زهنگ ادیات فارسی دری؛ ۸۵1۶ فهرست مخططات 
شیرانی, ۱۳۵/۱ ! فهرست نسخه‌های خطی فارسی, ۲۵۹۵/۳ ۱ فیوست. 
نسخهای خعی فارسی موز ملیپاکستن کراچمی ۵۳۶+ فهرست 
ها خی کتابخانا ج سخال, ۲۰۶۵/۲ ؛ تهستوارةکتاهای 
فارسی: ۱۹۱۱/۳ ۱۱۹۳۸ ۱۱۸۲۵ کاروانهند, ۱۳۲/۱ ۰۱۰۹ ۱۳۹ 
۰ ۵۷۲ ۸۷۹/۲۱۲۸۶ ۰۱۳۹۷ ۸۱۴۱۹ ۸۱۴۲۶ ۱۵۳۸ ۱۱۲۵۴ 
مجیالنانی. ۰۸۷-۸۶ مخزنازالب, ۶۸۹/۵ ۰۷۰۶ مدع دید 
۱۱۰۵۸ سیحانه ۵۹ ۳۷۳ ۵۳۵ ۲۲ط ۷۶۴ ۱۷۹۳ ۰۸:۶ 
تاج نکار, ۷۵۰- ۱۱۵۶ نوهذالضواطی, ۱۱۹۰/۶ نشتر عشن: 
۱۶۶۸/۵ ۱۶۷۹۰ ۱ مهدی درخشان» «پارسی‌سرایان حطهٌ قتفازه: 


ادستان: شمارد 


۱ اردبهشت ۱۳۷۲ش؛ ص ۱۳۱ حاح حسین 
نحجوانی, وال داغضتانی و رباض الشعراه, ری داندکدد ادیات 
رین سال نهم, شمارة ۳ باییز ۱۳۳۶ش: صصی ۰۲۳۳ ۱۲۴۱ 
سل امک ع با ممممه/۱ ممتججط ۵۴۵ عبوملمد ‏ 


۳۵۲۵۵ 96اه عن‌ملاه) :21156 روهطا ۵جه «سععد0 


وجره ترآن 


عا با اواب‌منهک بط ره قوصیمیگ بط 
میجممف زه رهاظ :375 ,2977 روخن «معنا0ظ 
که ,ها بط ج ماود :۱۸78 بمعنمه :614 سنا 


شریفی 


وجوه قرآن ( «ع0وبه-"۷۵[0 )؛ فرهنگی در گزارش واژه‌های چند. 


معنایی قرآن به فارسی, نوشتة حبیش تفلیسی, دانشمنده ادیب, 
شاعر و فرهنگ‌نویس گرجستانی (ح 3۶۰۰). انگیز؟ حبیش 
در تألیف این فرهنگ که آن را در ۵۵۸ ق نوشته است این بوده که 
کمبردهایی راکه در وجوالفرآن مقاتل بن سلیمان دیده بود 

جبران کند و چرن ترتیب آن را متناسب با ذوق خواننده 


بود به آن نظم تازه‌ای دهد. از این روی بر آن شد تا اثری در فن 
وجوه قرآن بنویسد و آن‌چه در تفسیر علمی؛ سورآبادی؛ نقاش» 
شاهفور اسفراینی, واضح و دوکتاب تاویل مشکل‌القرآن ابن 
قتیبه و غرب‌القرآن عزیزی در وجوه قعرآن بیان گردیده به 
اختصار در این فرهنگ بیاورد. ملف واژه‌ها را به ترتیب حروف 
الفبایی مرتب ساخته و وجوه هر واژه را به فارسی روشسن 
توضیح داده و هر وجه را پا شاهد قرآّی همراهکرده است, در 
ضن شرح هر وجه را به عربی. چنانکه در مآخذش يافته بوده 
دز آشر هر ی قرآن آورده تا کسی در درستی آن به گمان نیفتد. 
وجوه فرآد» گذشته از پایگاه صلمی‌اش در قرآن پژرهی؛ از 
چشم‌انداز زسان و ادب فارسی» به ویژه مطالعات لفوی و 
دستوری فارسی؛ دارای اهمیت است. برخی از ویژگی‌های 
لغوی؛ قواعد صرفی؛ نحوی و نکات رسمالخطی وجوه فرآن 
چنین است: حذف الف از اسامی خاص, مانند لقمن به جای 
لقمان ؛ حذف همزه از آخر مصادر مزید فیه» مانند استوا و اشترا 
که اين فارسی رایج بوده و ناصرخسرو گوید: ودین دبستان است 
و امت کودکان نزد رسول در دبستانست امت ز ابتدا تا اتهام و 
حذف‌های غیر ملفوظ به هنگام جمع بستن با ها؛ مانند سرمایها 
به جای سرمایهها ؛ حذف همزه از آخر جمی‌های مکسره مانند 
سورةالشعرا به جای الشعراء. در فارسی این‌گونه حذف را 
برده است: «در عقل واجب است یکی کلی -اين نفس‌های خرده 
اجزا راء + حذف‌ها از آخر کلمه به جهت تخفیف» مانند گوا به 


جای گواه. نظیر این حذف در فارسی معمول بوده و گیا به جای 
گیاه و پادشا به جای پادشاه به کار برده شده است: «نیست اقلیم 
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وحیدالدین شروانی 


سخن را بهتر از من پادشا در جهان ملک سخن دانی مسلم شد 
گاف, 


مرا ؛ به کار بردن با و جیم و زا و کاف به جای پچ 
مانند بس» جنانک هژده و غمکسار به جای پس و چنانکه و 
هجدء و غمگسار. این شیوه نیز در رسمالخط متون کهن متداول 
بوده و از ویژگی‌های سبکی عام به شمار می‌آمده است ؛ به کار 
بردن با در مواردی که همزه به کار برده می‌شده است؛ مانند 
ملایکه به جای ملائکه ؛ به کار بردن ضمیر وی در غیر انسان» 
مانند «آیت قرآن و سورة وی که در آثارقدما بسیار به چشم 
می‌خورد: ببرم این درشتناک بادیه .که گم شود خرد در انتهای 
اوه (منوچهری)؛ به کار بردن کلمات به صورت کهنه, مانند ورده 
به کار بردن فعل مفرد 
م بهمعنی جایگاهی بود که مردم درو 
به پای ایستد و درنگ کند, امروزه فعل را جمع می‌آورنده مانند 
«مردم آمدند ولی در قدیم مفرد آوردن رایج برده است. مانند 
«کاروانی همی از ری به سوی دسکره شد -آب پیش آمد و مردم 
همه بر قنطره شده ؛ به کار بردن که با یای مجهول به صورت 
کی؛ به کار بردن آنج و آ بدون های بیان حرکت ماقبل به 
صورت ,آنچه و آنکه,؛ به کار بردن هکذی به جای هکذا و جز 


به جای بردهه واجستن به جای بازجستن + 
برای کلم مردم مانند ب«: 


آن. این کتاب به کرشش مهدی محقق به چاپ رسیده (تهرا 
۰ ش) و بار دیگر تجدید چاپ شده است (۱۳۷۶ ش). 
منایع: ات فاسی بو نی تیف اتوری: ۱۲۸۳/۱ تریغ اب 
در بان ۲۶۱/۲۱۵۴۷/۱: ریخ نظي و وه ۱۷۲۷/۲ دنام رن 
7/۲( دیون خاانیشرونی 1۸+ دیون موچیری, ۷۲+ دون 
تام رخموو: ۱۵۲ ار ۲۰/1۵ + سریندگان شمرپسی در قفا 
۱۳۵۶ هگا هی ری فارسی, ۱۱۸ قهرست میگر وهای 
کتابانة مرکزی دانشگاه نان ٩۱۷۰/۱‏ فیرست شخههای خی 


فسارسی: ۲۰۲۵/۳ - ۰۲۰۳۶ فمهرستوار؟ کتابحانة مسینوی: ۹۶ 
فرآن‌شاخت, ۱۱۱۱ نام مقدمه: ۱۲۸۵/۱ نگاهی بهروند نو 
و نوش زان و امب فرسی در تکه, ۲ : وجوه فرآن: هزار سا 
شفیر فارسی, ۱۷۳ ؛ ایسرج افشار,«یباالصناعات»: فرهنگگ 
ابرنزیی: جلد پنجم, ۱۳۴۶ شی: صص ۲۷۹ 1۵1 


رشنوزاده 


وحیدالدین شروانی ( ۱۳:0۵:۵0 ۸ وحیدالدین 
کافی‌الدین عمر؛ - شماخی ۵۵٩‏ ق. دانشمند؛ 


وحیدالدین شروانی 


پزشک و عالم ایرانی. تنها آگاهی ما از زندگانی وی 
گفته‌های خاقانی شروانی (۵۲۰ - ۵4۵ ق) است. وحیدالدین 


پسرعموی خاقانی و از نامداران آن دیار بود. خاقانی در تحفة 
رن نام ار را عشمان و لقبش را وحیدالدین و صدرالحکما 
آورده است: «دانش برکات دولت احسان ‏ صدرالحکما وحید 
عثمان., همچنین در جایی دیگر نام پدر و نیای او را چنین یاد 
کرده است: «ظاهر است انسایش از کافی عمر درگیر و رو - 
می‌شمر تا قد سلف عثمان و ابراهیم اوه در مندآت خی نیزه 
در نام‌ای؛ از وی چنین یاد رفنته است: ... عثمان بن الاسام 
لاعظم عم سیدی و اين عمی..» به 
نتوانست وی را تربیت کند و همواره با او و مادرش 
می‌کرد و چندی آن‌ها را ترک گفته بود» عمویش؛ کافی لین عمر 
(- ۵۲۵ ق) که به وی علاقه‌مند بود, سرپرستی او را در هفت 
سالگی عهده‌دار شد و او را در سای پشتیبانی خود گرفت. 


خاقانی نزد عمو و پسرعمویش: و حیدالدین: نوشت و خواند 


خافانی, چون پدرش 


برفتاری 


موخت و به یاری آن دی به‌ویژه کافی‌الدین عمی دانش‌های 
روزگار خود را فراگرفت: «من فایده جوی و او مفیدم - عم بوده 
مدرس او معبدم.» از گفته‌های خاقائی چنین برمی‌آید که مان 
بال‌جای ۵۲۷ تا ۵۳۷ ق که وی سرگرم تحصیل نزد آنان بوده 
وخیلالدین سی تا چهل سال داشته و از عالمان نادار روزگار 
خود بودم‌است: «من خرد و چنان بزرگواری - چرپان چون من 
بهیمه واری» خافانی در تحفةالمراقین از شخصیت علمی 
حیدالدین و دلسوزی‌های او به خود در سال‌های تحصیلش نزد 
او بسیار سخن گفته است. وحیدالدین در پزشکی: نجومه 
فلسفه؛ نظم و نشره الاهیات؛ «علم آداب, و «علم اعراب, (نحو) 
دست داشته است. چنان‌که خاقانی وی را با دانشمندان شرق و 


غرب مقایسه کرده و او را با بقراط در پزشکی بوذرجمهر در 
نجوم صابی در نظم خلیل در نثر و جاحظ در علم آداب؛ برابر 
دانسته و داناتر از ابوعلی‌مسکویه و سیبویه شمرده ا 
وحیدالدین پزشکی توانا و داروساز و جراحی ماهر بوده و در 
شماخی حکیم‌خانه‌ای نیز داشته است. افزون بر این, وی در 


موسیقی نیز دست داشته و ارغنون را نیکو می‌نواخته و آوازی 
خرش داشته است. چه بسا خاقانی موسیقی راء که از جهات 


نظری و علمی خوب می‌دانسته است. نزد او آموخته باشد. 
خاقانی همچنین در تحفةالعراین از دشمنان وحیدالدین سخن به 


آدب فارسی در از ٩۰1‏ 


وحیدالدین شروا 


میان آورده است: «خصمانش که میل میل دارند - چور تخت 
حساب خاکسارند.» چنان‌که دانسته است در آن روزگاره برخی از 
منجمان از روی حرکت ستارگان؛ رویدادهای آینده را 


بینی 
می‌کردند؛ اما گروهی به مخالفت با این ادعا برخاسته بودند و 
نظریات بیپايةآان را رد می‌کردند. وحیدالدین از مشهورترین 
علمایی بود که با 
می‌ورزیدند. خافانی در تحفةالعراین از مخالفت وی با آرای این 
»متلداناحوال, سخن رانه است. ترکیب‌بند خافنی با مطلع 
نه رویست آنکه آشرب جهان است آن چنان...» به صناسبت 


بینی‌های منجمان خراسان مخالفت 


فرارسیدن نوروز و بازگشت وحیدالدیین از تبعید بردعه در 
۲ و تنظیم تقویم سال و به دست وی؛ سروده شدء است. 
خساقانی درایین شمر نوروزیه استخراج تقویم و سرودن 
ترجیع‌بند خود را تبریک گفته است: «بر جناب او و بر اهل جهان 
فرخنده باد رجعت نوروز و ترجیع من و تقویم او» چنان‌که از 
این شعر برمی‌آید گو 
وحیدالدین رشیده و یا بهدلیلی که دانسته نیست. تحت تعقیب 


از سروده شدن آن چشم زخمی به 


برده است. خاقانی همچنین در این چکامه از درگذشت «دو پیر 
نحس؛ (که بی‌شک یکی از آن دو ابوالعلای گنجوی بوده است): 
که به مخالفت با وحیدالدین برخاسته بودنده در همان سال 


(۵۵۴ ق)» سخن گفته است: زخمی را که دید اقبال‌ها بیلد 


چنانک - قدر او بر چشمة خور 
مشرف اوست اجرام فلک را از فلک - آن دو پیر نحس رحلت 
کرده‌اند از بیم او.» ناگفته نماند که خاقانی در این شعر به 
خویشاوندی با وحیدالدین و برقراری نسبت شاگردی و استادی 
میان آن دو و نیز شخصیت علمی و معنوی وحبدالذین؛ تکیه و 
تأکید کرده است. خاقانی در جایی وحیدالدین را داماد ود 


خوانده است: «سروری کز روی نسبت وز عروسان نا -هم پسر 
عم من است امروز هم دآماد من.» برخی به استناد به این بیت 
وحیدالدین زا به خطا داماد واقعی خاقانی پنداشته‌انده در حالی 
که خاقانی به سیب هدیه کردن وعروسان شناء به سرورش 
(وحیدالدین)» وی را داماد خود خوانده است. خاقانی در اشعار 
و منشآتش وحیدالدین را عالمی بزرگ خطاب کردء و با القاب 
بسیاری, همچون صدر من استاد من: حجهالحق عالم مطلق, 
ملجاً جان من اتاد دین من صدر زمانه مرد فرزانه لقمان 


زمان؛ادریس جهان و عیسی جان, ستوده و محترمش داشته 


وحیدالدین شروانی 


است. خاقانی در نامه‌ای که از شماخی به گنجه برای ناصرالدین 
فرستاده از دیدار خود با وحیدالدین؛ که در بردعه در 


تبعید به‌سر می‌برده؛ سخن گفته است: «در آن وقت که بنده را از 
خدمت خداوند نقل آفتاد به بردع... بدده خود به نفی استاد 
وحیدالدین... عود سوخته بود.ه وحیدالدین در این تبعید بودکه 
به فرمان منوچهر سوم شروان‌شاه (ح ۵۱۴ - ح ۵۵۹ ق) برای 
مصلحت‌اندیشی دربارة کارهای دولتی به شماخی خوانده شد. 
این فراخوان را می‌توان به تأثیرفراوان خاقانی و وحیدالدین در 
جریان‌های سباسی آن روزگار شروان تعبیرکرد. وحیدالدین در 
تعلیم و تربیت خاقانی سهمی بسزا داشته و از برجسته‌ترین 
عالمان روزگار خود بوده است. خاقانی در آثار خود از شخصیت 
ممتاز علمی و معنوی وی به تفصیل سخن گفته است. در 
مشآت خاقانی نامه‌ای به وحیدالدین عشمان آمده که خاقانی آن را 
در ۵۵۲ ق پس از تخستین سفر حج خود از دربند به شماخی 
وة فرق‌الفضلاه وحیدالدین فرستاده 


است. این نامه اگرچه به وحیدالدین عشمان نوشته شده است. اما 
در بررسی رویدادهای زندگی خاقانی؛ نمایاندن آرای فکری و 
معنوی او و چگونگی دوستی میان خاقانی و نجم‌الد 
سپمگر اهمیت فراوان دارد. خاقانی در سفر دوم حج (ح ۵۵٩‏ 


احمد 


ق) خبر درگذشت وحیدالدین را شنیده است: «چون خطر زدم به 
عراق از ی وحید - جان از پر وحید برآمد بدان خطر | آمد به 
گوش من خبر جان سپردنش - جانم ز راء گوش برون شد بدا 
خبر» همچنین در چکامه‌ای دیگر به درگذشت جمال‌الدین 
عبدالرزاق اصفهانی (- ۵۸۸ ق) و وحیدالدین چنین اشاره کرده 
است: «جمال شاه سخا بود و تاج سرم - وحید گنج هنر بود و 
بود عم به سرم /... منم غریق غم و اندهان که در شب و روز -غم 


جمال برم و انده وحید خررم. 
خطاب به پدرش, علی نجاره می‌گوید: «غوغای حوادث کشت 
علمان را علی‌وار از جهان بگسل که ماتم‌دار عثمانی /... وحید 
ادریس عالم بود و لقمان جهان» اما - چو مرگ آمد چه سودش 


بز در سوک وحیدالدین و 


داشت ادریسی و لقسمانی.» مسرلیه‌های خساقانی در سوک 
وحیدالدین نشانهُ علاقة بسیار و اندوه و ماتم ار است: «جان 
عطارد از بش خاطر وحید - چوتان بسوخت کز فلک آبی 
نماندش / جان وحید را به لک برد ذوالجلال - تا هم فلک به 
جای عطارد نشاندش» خاقانی پس از بازگشت به شروا 


برای 


اذب فارسی در قفقاز| ٩:۲‏ 


وحیدالدین عشمان 


رحیدالدین رثاييةُ بسیار سروده که از فحوای مرثیه‌ای از ار چنین 
برمی‌آید که وحیدالدین پیش از سفر خاقانی؛ برای سفر به خیر 
گفتن بای آخرین با با خاقنی دید کرده است. 
بی‌سرپرستی و بتیم ماندن فرزندان وحیدالدین دردمند بودهه 
برای گفتن سر سلامتی و تسلیت نزد آن‌ها رفت. خاقانی؛ افزون 


1 
7 


نی که از 


بر مراثی؛ در تحفةالرافن و دیوان خود در اشعاری و حیدالد. 
مدح گفته و بزرگ داشته است. بحتمل خاقانی در اشمار 


,تری وحیدالدین را ستوده است. اما در دیوان خافنی شروانی 


جز ترکیب‌بندی چیز دیگری به دست نیامده است. 
منایع: اریخ ادبات در ابرن. ۱۱۷۸/۲ تحفةالرفین, در صفحات 
فراوان + نی شروانی یات زسان و محیط و در صفحات 
فرون + دون خانیشرونی: ۰۵۲۴ ۵۲۷ ۱۸٩‏ رضار عیم: 19 
-۳۲؛ منت خافنی, ۱۱۲ ۱۲۰۸ ۳۸۲ ۱۳۸۳ ۳۹۳: نگاهی به دای 
خافانی, ۶۳/۱ - ۱۶۳ غفار کندلی؛ «نامه به وحبدالدین عشمان, 
خافانی و نجم‌الدین احمد سیمگره: نثرا دانشکدة ادیات ریز 
سال بیست و بکم» شماره ۲ و ۰٩۱-۹۰۱۳‏ تابستان و باییز ۱۳۲۸ 


ش: ص ۰۲۳۵ 1۵۱ 


وحیدالدین عشمان: فرزند کافی‌الدین عمر سه و حیدالدین شروالْق 


ودادی ( ۱۰۵8.01 » ملا ولی فرزند بایرم‌خان بهارلی؛ شمکور 

۹ - ررستای شخلی ۱۸۰۹+ شاعر آذربایجانی: 
پویلوی 
قازخ گذراند و دو زبان فارسی و عربی را به‌خوبی فراگرفت. در 
روستای شخلی به کار میرزابنویسی و مکتب‌داری پرداخت. 
ودادی هم در اوزان هجایی و هم در ازان عروضی شعر گفته» اما 
آثار ندکی از میراث ادبی او به جا مانده است. 
آثار وی یأس و نامیدی و شکوء از 
زمین‌داران بسزرگ و هسرج و مرج روزگار خان‌ها است. در 
منظومه‌ای به نام معیبت‌نامه که به متاسبت به قتل آمدن 
محمدحسین‌خان مشتاق نوا 


را ادا در شامخور و پس از آن در روستا 


« توانسته است واقعیت‌های آن 
روزگار را ثبت کند و کسانی راکه خون‌های ناحق می‌ریزند تا به 
منصب يا شهرتی دست یابنده لعن کند. اين اثر اعتراضیه‌ای در 
ابر بی‌اخلاقی‌ها و وحشی‌گری‌های خان‌ها به شمار می‌آید. 


ودادی 


وی با ملاپنامواقف دوستی داشت و زمانی به دعوت واقف به 
قرغ مهاجرت کرد. در مسدسی با ردیف وبثلهقالمازه (این‌گونه 
اقف مشاعره کرده است. در این 
شعر فلسفة بدپینی برخاسته از غم مردم برجستگی بیش‌تری 
دارد. افزون بر ملاپناءواقف: وی با محمدحسیر 3 
(خان شکی) 


می‌کرده است. به خلاف واقف» نگاه ودادی به زندگی بدبینانه و 


نمی‌ماند) ودادی با ملا ناه 


ست بوده و با وی نیز مکاتبه و مشاعره 


غم‌انگیز بوده است. سیب این نگرش پیش‌آمدهایی چون مرگ 
پسرش, فتل مشتاق و قتل وا 
با زندگی آشتیناپذیر و به محیطاش بدیین کرد. در واپسین 
سال‌های عمرش تمامی شعرهایی که نوشته بود اندوهگین و 


پیش‌آمدها او را 


بوده است. 


است. ودادی شسمرهای عاشقانه نیز دارد. زبان آن دسته از 
شعرهای او که اوزان هجابی دارند به زبان گفتاری نزدیک است. 
ودادی از شاعرانی است که سروده‌هایش به داشتن تصاویر 
راف‌گریانه ممتاز است. ودادی با مهارت از گونة شعر عاشیق‌ها 
بهره گرفته و غزل‌ها» مسخمس‌ها: مستزادها و مسدس‌های 
آرزشمندی در اوزان عروضی نگاشته است. برخی از آلار وی به 
تروعنی و دیگر زبان‌ها ترجمه شده است. ملا ولی ودادی دومین 
شاعر بزگ آذربایجان در سد؛ٌ هجدهم میلادی به شمار می‌آید. 
ردادی در شعرهایش از واژه‌های فارسی فراوان بهره برده است و 
حتی برخی زبان شعرهای وی را قوی‌تر از ملاپناء‌واقف 
می‌دانند. نواب قراباغی (- پس از ۱۳۳۱ ق) در تذکرهاش آورده 
است که ملا ولی ودادی از نزدیکان ابراهیم خلیل‌خان جوانشیر 
(والی پیشین قراباغ) بوده است و ابراهیم خلیل‌خان» ودادی را 
ام کاری بهایران نزدفتحعلی‌شاه قاجار فرستاد. ملا ولی 


برای ا 

در حضور فتح‌علی‌شاه سخنان تندی بر زبان آورد. نتح‌علی‌شاه از 

سخنان ار خشمگین شده فرمان داد او را جلوی توپ گذاشته به 

ند و تابردش کنند. گویند که ملا ولی ودادی زمانی 

کوتاه در بارگاه ایراکلی (شاه گرجستا 
سنایع:آذربایجان ادبپات ناریخته بیر ساخشل: ۱۳۹/۱ - ۱۵۱+ 
آذربایحان سووت انیکلوپدیبامی, ۱۴۷۴/۲ آذربایجان غزلری. 
۱۲۰-۸ تذکرف نوا جاپ ۰۱۹۹۸ ۱۳۲-۳۱ 


93 ,بل یز ماع وق بل 


خدمت کرده است. 


دب فارسی در قناز| ٩۰۴‏ 


وزیرزاده 


وزیرزاده ( مفقتنده » صمدییگه ز ۷٩۱‏ 


آذربایجانی. از زندگی او چندان آگاهی در دست 


نواب در 
تذکر؛ خویش از او یاد کرده و آررده است که به هنگام تألیة 
تذکره صمدیگ چهل ساله و مردی باوقار و ثروتمند بوده 
است. وزیرزاده خواهوزادةُ عاصی قراباغی (۱۲۵۶ - ۱۲۹۱ 3 


بود. وی مرئیه‌ای در سوک دایی خویش سرود که مصرع آخر آن 
ماد تریخ درگذشت عاصی قراباغی است. این شعر چنین است: 
«فغان که باز از روش چرخ کج‌مدار سلعلان غم کشید به شهر الم 
سپاء از بهر سال رحلتش آمدند از غیب -روحش به قصرهای 
جنان کرد جایگاه., 


منایع: ار توا چجاپ ۱۱۷۵:۱۹۹۸ سابندگان شم پارسی در 


فا ۱۸ 


کرنی 
وزیروف» محمودبیگ -ء محمود قراباغی 


وزیروف ( ۱0۱70۲ )؛ میرزا ابوتراب» تفلیس ۱۷۵۷ - پس اژ 
۰ ) نویسنده مترجم؛ پژوهشگر و آسوزگار گرجستانی: 
درا زندگی و نعالی‌های علمی او تاکنون ارزیابی و پژرهشتن 
نشده است و در منابع و آثار علمی و پژوهشی نیز چیزی دربار 
او نمی‌توان یافت. نکاتی که در این‌جا آورده می‌شود برگرفته از 
اسنا موجود در پایگنیها است. اسوتراب وزیروف از اعبان 
آذربایجانیتبار گرجستان بود. او در خانواده‌ای اشرانی و 
روشنفکر به نیا آمد. به سبب تربیت و رهنمودهای خانواد‌اش 
زبان‌های شرقی, چون فارسی؛ ترکی؛ عربی و گرجی را به خوبی 
فراگرفت. از آثار و فعالیت‌های احتمالی او در تفلیس هیچ آگاهی 
در دست نیست. احتمالاً در درباراراکلی؛ فرمانروای گرجستان, 
اسناد سیاسی و دولتی ترجمه می‌کرده است. زمانی که پیست و 


هفت سال داشت به فرمان ایراکلی» در سمت مترجم: شاهزاده 
مسی‌ریان را در سفر به پترزبورگ همراهی کرد (۱۷۸۳م). از 
تاریخ مرح تزه‌ای در زندگی و خلاقیت وی آغاز شده است. به 
سیب آگاهی‌اش به زبن‌های شرقی و روسی و به منظور خدمت 
از آن‌جا که دولت 


در دولت رزسیه در پترزبورگ اقامت گز 


وزیروف 


روسیه به متخصصی چون او که بتواند به این زبان‌ها سخن 
بگوید و بنویسد و همچنین اسناد دولتی را درست و دقیق 
از داشت» امکانات گسترده‌ای در اختیار ار نهاد. 
ین وزیروف از ۱۷۸۴ تا ۱۷۸۶م در دفتر پوتیومکین فیلد 
مارشال روسی (۱۷۳۹ - ۱۷۹۱م) به ترجمه و تنظیم نامه‌های 
محرمانه‌ای می‌پرداخت که به زبان‌های خاور نزدیک نوشته و 


ترجمه کند. 


فرستاده می‌شدند. وزیروف به صلاح‌دید و فرمان وی 
مکین در ۲۸ سارس ۱۷۸۶م ببه سمت مترجم وزارت 
افت و تا اگوست ۱۸۲۴م در این سمت باقی ماند. 


خارجه | 


نیز در ۳۱دسامبر ۱۸۰۴م به جای نصیروف سمت مشاور همین 
وزارت‌خانه را عهده‌دار شد. همچنین از ۲۲ آوریبل 2۱۸۱۹ در 
بخش آسیایی وزارت خارجه در سمت مترجم و مدرس زبان 
فارسی به کار پرداخت. روی‌هم‌رفته: میرزا ابوتراب وزیروف 
چهل سال به کار ترجمه سرگرم بود. از معرفی نامه‌های متعددی 
که وزارت کشور روسیه تقدیم وی کرده. چنین برم‌آید که او 
مردی کاردان برده و سالیان بسیاری بی‌وقفه فعالیت می‌کرده 


است. از یکی از نامه‌هایی که در ۶۱۸۰۰ نوشته است» آشکار 
می‌شود که خانواداش در تفلیس ساکن بوده و به کمک نیاز 
داثتاند. وزیروف در پیری بای زادبومش دلتنگی می‌کرد و بر 
شند تا باقی زندگی‌اش را در آنجا بگذراند. در یکی از 
نامه‌هایش از اینکه سی و چهار سال از زادبومش دور است و 
هیچ خویشاوندی در دور و بر ندارده سخن می‌گوید. نیز از 
بیماری و ضعف بینایی که او را از کار انداخته و مرگی که به 


زودی از راه می‌رسد ابراز نگرانی می‌کند. پس از نگارش 
عریضه‌ای به پادشاه آلکساندر یکم (۱۸۰۱ - 0۱۸۲۵) و 
درخواست بازنشستگی در ۱۸ اگوست ۱۸۲۴ از کار کنار‌گیری 
کرد و همرطنش میرزا جعفر توپچرباشوف (۱۷۸۳ ۱42۱۸۶۹۰ 
رزبورگ به جای وی گمارده شد. برخی اسناد 


موجود در باگانی بر این گواه است که میرا بوتراب تا ۱۸۳۰ 
زندگی 
اریخ و ای‌که آیا توانسته بهزادگاه خود یا جای 
یگر بسرود هیچ آگاهی در دست نیست. او از نخستین 
انی‌های ساکن روسیه بود که به مطالعه, ت 
و ترجمةُ زبان‌های شرقی پرداخت. وزیروف دربا 
فارسی نیز کار کرد. نخستین منبعی که به این موضوع 


همچنان در پترزبورگ به سر می‌برد. روی‌هم‌رفته درب 


+ آموزش 


بان و 


وزیروف 


اشاره کرده است» نسخةٌ خطی دستور زبان: فاوسی است کمه در 
بخش لنین‌گواد استیتوی خاورشناسی آکادمی علوم اتحاد 
شوروی نگه‌داری می‌شود و در ۶۱۷۹۵ به همت ویلکن 
(10۵0) از زبان لاتین به روسی ترجمه شده است. در شناسنامة 
این اثر چنین آمده است: «اشعار و متون فارسی این کتاب به 
دست میرزاابوتراب وزیروف مترجم درجه یک زبان فارسی 


ترجمه شده است.» اين موضوع احتمال وجود داشتن آثاری از 
او را تقریت می‌کند. 
منیع: ده افیا آذبایجانلار 1۵ :نعیقت «انشسدان 


آذربیجنیدربر بان فرسی, 1۵۷ 1۵4 


رضابی مش 


وزیروف ( #علده» » هاشم‌پیگ فرزند میر اما شرشا ۱۸۶۸ - 
باکو ۱۹۱۶م. روزنامه‌نگار نویسنده و ناشر آذربایجانی, نخست 
در مدارس شوشا (ملا حمید و میرزا علی) تحصیل کرد و 
زبان‌های ترکی آذری؛ فارسی و تا حدودی عربی آموخت. سپس 
تحصیلاتش را در مدرسة روس - مسلمان ادامه داد. در ۶۱۸۸۹ 
تحمیلاتش را در دنش‌سوای توبیت معلم ایروان به پایان رساند. 
تا ۱۹۰۶م در ایروانه بردعه شکی و شوشا آموزگار بو دو 
سال‌ایی که در شوشا آموزگربودبه عضوبت شورای هر 
درآمد و در بادانی شهر و حرکت‌های فرهنگی تأیفتراوان 
وزیروف پیش‌تر به نام اسلام‌گرای افنراطی 
شناخته شده و شخصیتی جنجالی داشته است. در ۱۹۰۵م به 


هام سلب آسایش عمومی و برافروختن آتش فتنه میانارمتیان 
و مسلمانان به مدت پنج سال به استاوروپول در قففاز شمالی 
تبعید شد. پس از چند ماه که بی‌گناهیش ثابت شد به آذ 
بازگشت و این‌بار در باکو مسکن گزید. سپس از آموزگاری دور 
شد و خود را وقف مطبوعات کرد. وزیروف مقالاتی با امضای 
مسلم در روزنامةکامپی که در باکو منتشر می‌شد به چاپ رساند 
ش از آن مقالات وی را نشریات آذربایجانی چاپ نمی‌کردند و 


وی به مطبوعات روس زیان روی آورده بود ؛ اما از ۱۹۰۵م که 
روزنامه‌های حبات و ارشاد آغاز به کار کردند وزیروف جانی تازه 
گرفت و در روزنامه ارشاد مقالاتی آتشین چاپ کرد. همچنین 
مدتی هم مدیر مسئول روزنامة ارشاد بود (از پنجم دسامبر 
۶ تا بیست و سوم ژانويةٌ ۱۹۰۷ع» در غیاب احمدییگ 


وزیروف 
آقایوف), از ۱۹۰۷م به مدیریت وزیروف روزنامه‌ای به نام تژه 
شد. برخی معتقدند که ايين روزنامه مذهبی و 


لیبرال - بورژوا بوده است. آما شاعران و نویسندگانی چون 
صابره هادی: حق‌وردی‌یف؛ مذلب: قاسموف, شاهبازی؛ جلال 
بوسف‌زادهه مبرزادهه سعید سلماسی و دیگران در آن قلم 
می‌زدند. قلمزدن 
این نشریه روزنامه‌ای روشنفکری بوده | 
بیریسی, مقالاتی روزانه و نکاهی در آن چاپ می‌کرد. پس از 
توقیف این روزنامه (هفتم اکتبر ۱۹۰۸م) روزنامه‌هایی به نام 
اتفاق (از یکم دسامیر ۱۹۰۸ تا دوازد‌هم اکتبر ۰0۱۹۰۹ ۲۵۱ 
شماره) و صدا (از دوازدهم اکتبر ۱۹۰۹ تا هفدهم آگرست 
6۱ :۲۸ شماره) به مدیریت وزیروف به چاپ رسید. 


این نویسندگان در تازه حیات نشان آن است که 


. وزیروف با امضای 


وزیررف در همین دوره چاپخانه و انتشاراتی به نام صدا دایر کرد 
(ررزنامة مدا از شمارة ۲۵ در همین چاپخانه چاپ شد). 
توقیف نشریانی که وزیروف گردانند؛ آنها بود نان این است 
که حکرمت تزاری مقالات و فکار وی را برنمی: 
عنصری مضر تشخیص می‌داده است. در نوزدهم مارس 2۱٩۱۱‏ 
ن دیگر روزنامه‌های چاپ باکر 
دنبتگیر شد و بیست و پنج روز در زندان ماند. میرزا علی‌اکبر 
یر طنزی به همین مناسبت به چاپ رساند. وزیروف پس از 


»و وی را 


وزیروف یز به همراه مد: 


آزادی, ب انتشار روزنامة صدا ادامه داد. پس از توقیف صدا 


به زبان روسی منتشر کرد (از 
یستم مارس ۰0۱۹۱۲ ۷ 


رزیروف روزنامه‌ای به نام کاوکاز 


۱٩۱۱ چتامبر‎ 


اره)؛ سپس به مدیریت وی روزنامه‌هایی به ام صدای وطن 
(از یکم دسامپر ۱۹۱۱ تا بیستم مارس ۰01۹۱۲ ٩۰‏ شماره) 
صدای حق (از پیست و یکم مارس ۱۹۱۲ تا سی و یکم می 
۱۵ ۹۶۲ شماره) و صدای ففقاز (از یکم ژوئن 1۹۱۵ تا 
چهارم فوری؛ ۱۹۱۶م» ۲۰۵ شماره) به چاپ رسید. در سال‌های 
۴- ۱۹۱۵م وزیروف با قاسموف هفته‌نامه‌ای به نام مزدلی 
می‌کرد. این هفتهنمه نشریه‌ای بود بهطنز که در آن کسانی 
چون جبارلی. غمگسار مذنب قاسموف حاجی سلیم سیاح» 
عسکرزاده و دیگران مطالبی به طنز چاپ می‌کردند. مزهلی 
می‌کوشيد تاره ملانصرالدین را دامه دهد و بسیار متأثر از 
وف بر آن بود با ملانصرالدین میرزا جلیل 
ت کند. اما نتوانست راه خود را از کند و به 


ملانصرالدین بود. وز 
محمد قلی‌زاده رقا 


ادب فارسی در تفازز ٩۰5‏ 


وفای اشرفی 

ملانصرالدین تأثیرگذار باشد. هاشم‌بیگ وزیروف در طول 
ده سال فعالیت مطیوعاتی توانست دو هزار و پانصد شماره 
منتشر کند. با در نظر گرفتن شرایط 
متزلزل آن روزگار و توقیف‌های پیاپی نشربات؛ وزیروف را 


اندا 
روزنامه و نشریه چاپ و 


می‌توان از نخستین روزنامه‌نگاران حرفه‌ای آذربایجان به شمار 
آورد. انتشارات صدا (۱۹۱۰م) به مدیر مسئولی وزیروف در 
تاریخ نشسر آذربسایجان اعسمیتی بسوا درد. وزیروف آو 
نویسندگان آذربایجانی؛ اروپایی و روسی و همچنین اد 
کودکان را در این ان 
مجموعة شعری از ملا 
ملاپناهواقن مشهورترین شاعر 


ارات به چاپ می‌رساند. به همت وی 


امواقف به نام شعرهای به دست آمد؛ 


از گردآوری شد (۱۹۰۸م) و به 
دگان این 
روزنامه رسید. وزیروف در طول پنج سال کار انتشارانی در 
1 


پیوست روزنامه تازه حیات رایگان به دست خوان 


ارات صدا بیش از پنجاه اشر از نویسندگانی چون چمن 
زمینلی؛ نجف‌بیگ وزیروف: مهدی حسین» محمد سعید 
اردوبادی لیف تولستوی (خداوند را می‌بنده؛ اما سییع 
آشکار نمی‌کند: زندانی قفقاز: جان تازه) و والس لویس (رمان 
تاریخی شح استانول) به چاپ رساند. وی در سال‌هایی که در 
دانش‌سرای تربیت معلم ایروان تحصیل می‌کرد دو کتاب پنه 
نامهای سکب تریه‌سی و جنر و شیطانلار بهزبان روسی نوشلت 
که تاکنون در پرده ابهام مانده‌اند و به چا 
سد؛ُ نوزدهم میلادی وزیروف کمدی‌های دویمه قایمی؛ دویرلر 
قاینی (در [خانة] مر نزن در [خان‌ات ] را می‌زنند)» اولسمک سو 
ایچمک دثیل (ازدواج [سئل] آب خوردن نیست) و خان خن را 
نوشت. در همین سال‌ها لو اثر شکسپیر را از متن روسی به 
ترگی آذری ترجمه کرد (۱۹۰۳م). وزیروف نخستین کسی است 
ان ی شناساند. در همین سال 


را به ترکی آذری برگرداند. 
و وت در مت اه ری رد و سپلله (سیلی) را 
به آ انی ترجمه کرد. هاشم‌بیگ وزیروف در آثار کمدی 


خود بسیار متأثر از نمایشنامه‌نویس مشهور معاصرش نجف 


پیگ وزیروف برد اما از سنت‌های آخوندزاده » می‌برد. 


میرزا علی‌اکبر صابر هجویه‌ای بر اتلوی وزیروف نوشت که 


آن چنین بود 
«ترجمه‌ای از آن دست که تا روح شکسپیر بدیدش / همره روج 


بعدها بسیار شهرت یافت. مضمون 


وفاي اشرفی ( ۸9-۳85۳-0 ): میرزا مهدی‌قلی؛ مد 


تلو گریه ساز کرد بر خودش.» صابر زهرش 


ترجمة وزیروف ریخت و وزیروف که به داش 


‌ 
اشتن زان تلغ و 
زهراگین شهرت داشت. جوابیه‌ای تحقیرآمیز به صابر دادر 
اوایل سد؛ بیستم میلادی این‌گونه مبارزات مطبوعاتی رواج 
فراوان داشته است. چون صابر نگاهی مردمی داشت و در 
روزنام‌اش تگاه مردم را بازمی‌تابانده طبعاً در اين مب 


وزیروف بود. ولی وزیروف کوشید تا موقع خود را نگه دارده 
چراکه او به مسائل با دید شخصی نگاه می‌کرد. به گفتة صابر این 
هجریه آیینه‌ای بود که وزیروف می‌ترانست در آن چهرة 
کرده‌های خود را به روشنی ببیند. گفتنی است که جلیل محمد 
قلی‌زاده نیز مبانهای با وزیروف نداشته است. وزیروف زندگی 
اندوهباری داشت. هم فرزندانش در کودکی مرده بودند و تنها 
پسرش که به شانزده سالگی رسیده بود بهبیماری سرطان خون 
درگذشت و همسرش سکینه خانم نیز سرش را به سنگ گور 
فرزندکوبید و خود را کشت. تمامی این رویدادها در زندگی و 
بی‌تأثر نبوده است. 

سایع: آذربایجان سووت انسیکلبدی‌یامی, ۱۲۵۹/۲ تاریخده 


برخوردهای وزیروف 


بان آذربایجانلی: ۰۱۳۸ 1۵۷ 


هجری, شاعر گرجستانی. اصلش از گرجستان و از رجال بانفوذ 
قاجاریه بود. وی خطی خوش داشت 
گرجی معتمدالدوله (- ۱۲۶۳ ق) خفیه‌نگاری می‌کرد. از اشعار 
ار است: بزر بدان اندوزد اسماعیل توری سال و ماه .تا مگر 
روزی بدان مکنت وزیر ری شود /گرچه لولی پرورست این 
چرخ لیک از روی عقل سنگ دلاکی قلمدان وزارت کی شود.ه 

منایع: حدیتهالشر؛ ۱۰۰۳/۳ الذریه, ۱۲۷۱/۹ ۱ زبان فاوسي در 

جهان؛ ۱۶۳/۱۲ - ۱۱۶۴ مککیز بوز ال آذرمایجان تورکجعه غزلی. 
التصحاء ۱۰۹۱/۶ 


ت و در دستگاه منوچهرخان 


۷ زار جاویدان, ۱۱۷۱۲/۲ جع 


جمشیدی 


وفای داغستانی ( ا«.قا.ع.۲۸//5۰۰۵8 ): مهدی‌قلی‌خان؛ ۱۲۷۴ - 
۸ ق» شاعر داغستانی. سلسلهٌ نسب وی را به چنگیزخان 
مغول رسانده‌اند. پدرش از زمین‌داران داغستان بود. نواب 


ادب فارسی در ققاز| ٩01‏ 


۱ 3) در تذکرة خود وی را مهدی‌قلی‌خان 
خورشید بانو ناتوانه بانوی شاعر نام‌دار 
قراباغی (۱۸۳۲ - ۱۸۹۷م) معرفی کرده ‏ 
تحصیلات مقدماتی به فراگیری علوم عروض قافیه. منطق و 
فلسفه پوداخت» «به نحوی که بین امثال و اقران به کثرت کمال؛ 
ممتاز و مشتهر شد.» سپس به سب ابراز شایستگی از مسوی 
دولت روسیه به منصب ,آطودانی سردار اکرم؛ در تفلیس و دیگر 
مناصب عالیه, منصوب شد. مجتهدزاد؛قراباغی در ۱۳۱۰ ق با 
وی دیدارکرده و در حدود سی‌صد بیت از اشعار او راکه بیش تر 
آن‌ها به فارسی و در قالب‌های غزل قطعه و ریاعی است در 
تسذکرة خسود؛ دیاض ال 
مهدی‌فلی‌خان مردی پاک طینت. بلند همت, گشادهدست و 
نازک طبع بود و بدائم بر این اندیشه بود که مبادا دل انسانی از او 
آزرده شود و کلامی ناشایست بر دهان آرد»» چنانکه خود 


وی پس از 


» آورده است. به گفت هم اوه 


دراین‌باره گفته است: «میازار از ود دل هیچ کس - طریق 
سعادت همین است و بس /... به فرش چمن پای آهسته نه - 
مبادا پرنجد ز تو خار و خس.» از اشعارش چنین برمی‌آید که وی 
در شهر تفلیس معشوته‌ای داشته است: «شهر تفلیس که در وي 
وطن بار من است خاک او مرهم زخم دل بیمار من است /کو 
در آن شهر بسی لاله رخ و سرو قدند - آننکه محبوب‌تر استلز 
دگران یار من است» 00 «گر وفا میل به تدریس کند در تفلیس ءٍ 
قیس را عشق بیاموزد و استاد کند.» وی به فارسی و ترکی شعر 
سروده و وفا تخلص کرده است. درون‌ساية بیش: 
عشن وفاداری, گذر عمره بخشش: مهربانی؛ میهن‌دوستی و 
مانند آن‌ها است. تمونه‌ای دیگر از سروده‌های او است: «حاصل 


اشعارش 


من به ره مهر و وفا ناکامی است - ذلت و محنت بی‌حاصلی و 
بدنامی است / تا خیال سر زلف تو همآغوش من است -هر شبم 
کار پریشانی و بی‌آرامی است.» 
منیع: آذربیجان غزلری, ۲۶۶ - ۱۳۶۷ آموزش زسان فارسی در 
جمهوری آذرسایجان, ۲۰ ؛ تذکر نواب جاب ۱۱۹۹۸ ۱۵۶ 
عیوان خورشید بو قوان: مدمه ریاضی|لها 
سرایندگان شعر پبارسی در قنقاز, ۳۴۱۰۳۳۷ ؛ سککیز یوز ال 
آذربایجان تورکجه غزلی, ۲۷۱ 


۳ 


معصومی 


ولی گرجی 


ولی‌بیگوف ( ۱۵:۸:۵6(:206 )۱ صفرعلی‌بیگ حسن اوغلو: ۱۸۶۱ - 
۲ص نویسنده و آموزگار آذرب 
معلم درس خواند. 
فارسی و عربی را بسیار خوب می‌دانست و از متخصصان 
معروف علوم تربیتی به شمار می‌آمد. به همراه ! چرینایفسکی 
کتابی درسی به نام وطن دیلی (زبان وطن) نوشت (2۱۸۸۸). او 
کتاب درسی دیگری دربارهُ اصول و دستور زبان فارسی با نام 
اسلوب جدید (لسان فارسی/اصول ج 
۱ به چاپ رسیده است. این اثر در زسان خود کتابی 


انی. در دانش‌سرای 


نخستین کسانی بود که زبان‌های روسی؛ 


.ید لساان فارسی) نوشته که در 


سودمند و با ارزش به شمار می‌آمد. خی ابر دنشنامه‌ای دور 
جلدی است که وی به 


روم» عربستان, ایران: ترکیه, هندوستان و دیگر ملل گردآوری و 
الفباتنظیم شده است. 


منابع: آذربایحان سووت ایکلوپدی‌یاسی, 3۶۲/۲؛ آموزش زبان 


شارسی در حمهوری آذرسایجان, ۶۴ ؛ نحقفات دانشمندان 
آذربایانی دبا زبانفارسی, ۱۱۴۷-۱۴۶ شاسامذ زین فارسی 
9-۸۸ ۱۶ 


ولی گرجی ( ا[۷»:۱0۵0۳ )» ولی‌خان: سد؛ دوازدهم هجری؛ 
شاعر گرجستانی. در هیچ یک از منابع تاریخ تولد و درگذث 
نیامده است. اما چون نخستین تذکره‌ای که از وی یاد کرد 
ریاض‌الشعرای وال داغستانی (۱۱۲۴- ۱۱۷۰/۱۱۶۹ ق) است و 


واله در تذ 


۱ 
ار 


خود بیش‌تر از همروزگاران خرد نام برده است» به 
احتمال فراوان ولی‌خان در سد؛ دوازدهم هجری می‌زسته 


است. والهبیتی از او را در کتاب خود آورده که چنین است: 


«عیسی نتواند که کند چارثٌدردم - مرگ است علاج دل بیمار و 
دگر هیج» گویند که ولی گرجی چهره‌ای زیبا داشته و از غلامان 
گرجی پادشاهان صفویه بوده و «در شعر ی شاعری خوش سلیقه 
و نیکو رویه بوده» است. نمونه‌ای دیگر از شعر او است: «ای 
خوش آن عاشق که از غم رو به دیوار آورد آتدر گرید که 
رحمی بر دل یار آورد.» 


منایع: جایگاه گرجی‌ها در تاریخ و فرهنگد و نمدن ایران, ۳۰۲ 


ادب فارسی در تا 5.۸ 


وورغرن 


الذریعه, ۱۲۸۱/۹ + ریاض‌الشعر ۱۷۶۶/۱ زبان فارمی در جهن 
۲ -۱۶۸ + سرایندگان شعر پارسی در قفاء ۰۳۷۰ مبح گذش: 
۱ محف ابواهيم. برگ ۳۳۹: شمار: ۹۵: مخزن! 
۹/۵ عزیزدولتآبادی, «شاعرانپارسیگوی گرجی»: بضدا 
دنام حبیب پفمایی؛ جلد سی و دوم؛ ۱۳۷۰ ش: صی ۱۷۳ 


معصرنی 
وورغون؛ صمد فرزند یوسف وکیل‌زاده سم صمد وورغون 
وهاب‌زاده ( ۵۵8۵۵8:46 ) بختیار فرزند محمود نوخا (شکی 


امروزی) ۱۹۲۵م - 
آذربا 


+ شاعره نمایشنامه‌نویس: مترجم و 


انی. در ۸۱۹۳۴ به همراه خانواده به باکو 
کرچید. پس از انمام دور دبیرستان در مدارس باکر وارد 
دانشکده زبان‌شناسی و ادبیات دانشگاء باکو شد. در ۱۹۶۴ از 
رسالة دکتری‌اش درب 
رتبٌ پروفسوری رسید. نخستین شعرش با نام «آنا 
(مادر و عکس) در ۶۱۹۲۳ به چاپ رسید و 
شعرش با نام میم دوستلاريم (دوستان من) در ۱۹۴۹م چاپ شد. 
وهاب‌زاده بیش‌تر به نام شاعری با ان بشه‌های فلسفی شناخته 
است. پیش‌تر شعرهایش در اوزان هجایی است اما شعرهاسی 
هم در اوزان عروضی و نیز در اوزان آزاد دارد. وی در برنجتی از 
آثارش از فضولی تأثیرگرفته است. وطن و زبان, محور اصلی 
بسیاری از آثر او است. وهاب‌زاده به کسانی که زبان خود را 


صمد وورغون دفاع کرد در ۱۹۶۵م به 


انکار می‌کنند سخت می‌تازد. وی از شاعران بزرگ آذربایجان به 
شمار می‌آید و به ادبیات آذربایجان هویتی ویژه بخشیده است. 
از میان منظومه‌های وی منظومهٌ بوللار - اوغوللار (راه‌ها - 
جوانمردها) که دربار؛آزادی الجزایر است (2۱۹۶۳): شب هجران 
(۱۹۵۹) که دربارة شخصیت ادبی و زندگی فضولی است؛ 
آفلار -گولدین (نامی که میرزا علی‌اکبر صابر برای خود برگزیده 
برد و به معنای کسی است که در یک چشم اشک و در چشم 
یگر لبخند دارد) دربارة صای موفام (مقای دستگاه‌های مقامی) 
که تقدیم به موسیقی‌دان بزرگ آذربایجانی عزیر حاجی‌بیگلی 
شدهء است (۶۱۹۷۵)» اوچون نخم‌لريم (پرواژ کنید نخمههایم) 
دربار؛ موسی جلیل شاعر تاتار ین ه صوحت ( گفت‌وگو با 
لین) که در ۱۹۷۵م به چاپ رسیده است؛ ابضطیراین سونو (پایان 


وهاب‌زاده 


وحشت) که در ۱۹۵۶م به چاپ رسید» اعتران ( 21۹۶۱ الوم 
-حات (زندگی -مرگ) که در ۱۹۶۵م چاپ شده و آیلیشلار را 
می‌توان برشمرد. منظومٌ موفلم (مقام) وهاب‌زاده از معروف‌ترین 
آثار او است. وی در اين اثر از چهار دستگاه مقامی (راست؛ 
شوره سه گاه و چهارگاه) ب زبان شعر سخن می‌گوید و امتبازها 
و ویژگی‌های هر یک را بررسی می‌کند. وهاب‌زاده در بخشی از 
این منظومه می‌گوید:(تقل به ممون) ودفن کنید در مایة سه 
گاءزابل مرا -شاید که پیدارم کند روزی مقام» از دیگر مجموع 
شمرهایش: آتیلمایان توبلار (توپ‌های شلک نشده)» فرباده 


اهراملارین اژنونده (رویه‌روی اهرام [مصرل)؛ آجلاردان توخلارا(از 
گرسته‌هابه سبرها) و ناغیل - حیات (زندگی قصه) که در 2۱۹۹۱ 


چاپ شده است. 


وهاب‌زاهاگر در کتاب‌های پیشین خود 
درسی و نهم رابه روی خوانندگانش کشرده بود در اثرزندگی - 
تصه در چهلم جهان سحرانگیز قصه‌ها را به روی خوانندگان 
می‌گشاید. در که گشوده می‌شود صندوقی به چشم می‌خورد 
(کتاب به پنج بخش تقسیم شده استه بر پیشانی بخش اول 
«صداهایی از صندوق, حک شده است). وهاب‌زاده صندوق 


بدلش را باز می‌کند و شعرهایی دردناک و جگرسوز در 
میآورد. چنانکه در مقدمة کتاب آمده؛ این نالههای جگرسوز از 
قرآردادهای گلستان و ترکمان‌چای برمی‌خیزد و ببه حولدث 


خونین معاصر می‌رسد. شعر اول بپانیه‌ای تند و دردناک بر ضد 
حکومت شوراها است. بر ضد وعده‌های خوشبختی که ننه در 
روزنامه‌ها و نشریات وجود داشت نه در زندگی واقعی که آخور 
را قصر جلوه دادند و جرانمردانی راکه در راه مردم جانشان را هم 
فدا می‌کردند دشمن خلق نامیدنده خرش‌بختی را ورد زبان 
کردند و به نام حقیقت؛ حقیقت را لکه‌دارکردند. در شعر دوم به 
نام ترس» «من می‌ترسم | تو می‌ترسی / او هم می‌ترسد | این 
هم می‌ترسد | ما می‌ترسیم| تا فکر نوبی به مغزمان خطور 
می‌کند ترس برمان می‌دارد/ ترس از دیگری کافی نیست /ما از 
خودمان می‌ترسیم..., نشان‌دهند؛ روزگاری است که وهاب‌زاده 
و دیگر شاعران و نویسندگان از سر گذران‌اند و جواییه‌ای است 
به «من اگر نسوزم | تو اگر نسوزی | کدام شعله‌ها روشنی 


خواهند گسترد به اين سرزمین.» وهاب‌زاده هميشه شاعری 


معترض بوده است. وی با سخنان خوش‌بینانه خوانندگانش را 
گول نمی‌زند. شاعری جسور است و سخنانی بر زبان می‌آورد که 


ادب فارسی در قتاز| ٩۱۹‏ 


وهاب‌زاده 


دیگران نم‌توانند بگویند. با این‌که سال‌ها در حصر بود هرگز از 
عقاید خود بازنگشت. آثارش به زیان‌های ترکی استانبولی و 
دیگر لهجه‌های زبان ترکی و نیز آلمانی و فرانسه ترجمه شده‌ند 
رها تغبیر خط فارسی -عربی به سیریلبک مخالف و 
هميشه نگران گنجینه هزار ساله ادبیات آذربایجان بوده است. در 
کت 
می‌آورد نشان می‌دهد که نه تنها با زبان فارسی امروز انس و 


زندگینامُ صمد وورعون (۱۹۶۸م) با مثال‌هایی که از 


الفت دارد, بلکه فارسی باستان را هم می‌داند. از نمایشنامه‌های 
او است: وجدان (۱۹۵۹م) ؛ (یکینجی سس (صدای دوع) که در 
۹ چاپ شده 


باغبشدان سونزا(بعد از باران) که در ۸۱۹۷۱ 
آدام (آدم اضافی). از میان این آثار صدای 
دوم به آلمانی ترجمه شده است. وهاب‌زاده مقالاتی هم دارد که 
در در کتاب شاعر و زسان (۱۹۷۵م) و ساده‌یکده بویوکلوکد. 
(بزرگی در سادگی) که در ۱۹۷۸م چاپ شد» گرد آمده‌اند. بختیار 


به چاپ رسیده ؛ آر 


وهاب‌زاده دستی هم در ترجمه داشته است. شعرهای شاعرانی 
چون بایرون (منظومك عروس آییدوس): پوشکین, لرمالتوف, 
نکراسوف ایساهاکیان و دیگران را به ترکی آذری ترجمه کرده 
است. وهاب‌زاده در ۱۹۷۴م از دولت آذربایجان لقب امکدار 


اینجه صنعت خادیمی (خادم بزرگ هنر) گرفت و در ۸۱۹۷۶ 
پاس خدمانش موفق به گرفتن جایز؛ دولتی آذربایجان ده 


بختیار وهاب‌زاده نوشت و خواندهایی با محمدحسین شهریار 


داشته است. وی بر بالای شعری به نام جهیز نوشته است: «به 
دخترانمان که به خن بخت می‌روند یک نسخه از خمسد نظامی 
را جهیزیه بدهیم.» وهاب‌زاده ده‌ها جلد کتاب از شعرر 
نمایشنامه مقاله و زندگینامه نوشته است. از دیگر آثارش: بهار 


وهاب‌زاده 


(۱۹۵۰م) : دوستلوق نغمه‌سی (نفمً دوستی) که در 2۱۹۵۴ چاپ 
شده ؛ ابدی هکل (تندیس جاودانه) که در 2۱۹۵۴ به چاپ 
یدء؛ چتار (۱۹۵۶م) ؛ ساده آداملار (آدم‌های ساده) که در 
۶ منتشر شده ؛ جبران (۱۹۵۷ع) ؛ آیلی گجه‌لر (شب‌های 
مهتایی) که در ۱۹۵۸ به چاپ رسیده ؛ کابخاناً شاعرا مجموع 
شعرها (0۱۹۶۱) ؛ اعتراف (۱۹۶۲م) + شب هجران (۱)21۹۶۲ 
نان و زمان (۱۹۶۴م)؛ بر اوره کده دژرد فصل (چهار فصل در 
یک قلب) که در ۸۱۹۶۶ چساپ شده ! کوکر...بوداقلار 
ریشه‌ها..شاخهها) که در ۱۹۶۸م به طبع رسیده ٩‏ متخب اشعار 
(۱۹۶۷م) ؛ دز -ساحل (دریا-ساحل) که در ۱۹۶۹ چاپ شده؛ 
مین دورد بوز اون نی (هزار و چهارصد و شانزده) که در 2۱۹۷۰ 
چاپ شده ؛ بر باهارین قارانقوشو (برستوی یک بهار) که در 
۱ طبع شده ؛دان بری (افن) که در ۱۹۷۲م به چاپ رسیده؛ 


آثار متخب در دو جلد (۱۹۷۵م). 
سنیع: آذربایحان ادبیات تاریطنه سیر ساخل» ۲۳۰/۲ 11۳۸۰ 
آذربانسان سووت ایکلویدی‌بامی؛ ۲۲۲/۲ ۱۲۲۳۰ آذربایسان 
خزلری, ۵۸۲-۵۸۳ ادیات, ۲۰۵/۵ ۱۲۰۶ اوه کددهدير سزژون 
گزکو :پیز دوشونجهری: بختبار رماب‌زاده ۱ سککیز یز ال 


/آذربایجان نورکجه خرلی, ۳۹۶ - ۱۴۰۰ صسمد وورطون: بخنبار 


ده + فطل - حیات, بختبار وهاب‌زاده؛ بختبار وهاب‌زاده 
«ففبتلی و شکسپیره:وارلن: بهمن و اسفند ۱۳۶۶ ش: صص ۴۲ 


غون قبزی؛ «صمد وورغوث و ابراه: هسانباه 


تایستان و پیز ۱۳۷۶ ش: صص ۰۲۹ ۵۱ 
۱ ,نم ساملا ومط لا 


شیدایی 
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هادی ( ظ 4 آقامحمد فرزند حاج عبدالسلیم /محمدهادي 
شماخی ۱۸۷۹/۱۲۹۶ - گنجه ۱۳۳۹ ق/۱۹۲۰ شاعره 
نویسنده و مترجم آذربایجانی. در خانواه‌ای بازرگا 
در کودکی او پدرش درگذشت و مادربزرگش سرپرستی او زا بر 
عهده گرفت. در شماخی, در مکتب خانة ملا عباس؛ پدر عباس 


صحت. دانش آموخت. هادی علوم دینی: زبان‌های فارسی و 
عربی و همچنین تاریخ؛ ادبیات و فلسفة شرق را در زادگاهش 
فراگرفت. در نوجوالی به شاعری روی آورد. پس از زلزله‌ای که 
در ۸۱۹۰۲ در شماخی روی داد؛به کوردلیر رفت و مدرسه‌ای در 
آن‌جا گشود. انقلاب ۱۹۰۵م این امید را در وی زنده کرد که شاید 
مردم آذربایجان از چنگال استبداد تزاری رهمایی یابند و در 


قصیده‌ای از این آرزو سخن گفت. هادی در همین سال با روزنامة 
برهان ترقي که در هشترخان (آستراخان) چاپ می‌شد به 
همکاری پرداخت و چندی نیز سردبیری این روزنامه را بر عهده 
داشت. وی همچنین به عضویت هیأت نویسندگان نشریه‌های 
فوضات و حات که در باکو به چاپ می‌رسید درآمذ و در 
نشریه‌هایی همچون تازه حجات. حقیقت. انفاق» ترفی: سعبرت؛ 


آدربجان و جز آن به قلم‌زنی پرداخت. مادی از ۱٩۱۱‏ تا 
۴ در استانبول زندگی می‌کرد و در روزنامه‌های ین و 
روت فنون مطلب می‌نوشت. وی» افزون بر آنکه با شاعران 
ثام‌دار سرزمینش همچون میرزا علی‌اکبر صابر و سلطان مجید 
غنی‌زاده دوستی داشت. شاحران پرآواز؛ ترکیه, مانند توفیق 
فکرت (- 0۱۹۱۵) و رضا توفيق را نی از نزدیک می‌شناخت. 
وی به‌ویژه از سبک شاعری نامق کمال بسیار تأثیر گرفت. 
سانجام او را به سیب شعرهایی که در اعتراض به استبداد 
می‌نوشت به سالونیک در پونان تبعید کردند. اما وی پس از 
چندی به آذربایجان بازگشت. هادی در جنگ جهانی یکم 
نقلاب ۱۹۱۷م استقبال کرد. بیش‌تر سال‌های 
زندگی او در محرومیت و تنگ‌دستی گذشت و از ۱۹۱۸ تا 
۰ در کنجه و پاکو آواره و سرگردان بود. هادی بعدها از 


شرکت کرد. از 


ای‌که فریب وعده‌های حکومت مساوات را خورده و اشعاری 
به پشتیبانی از آنان سروده بوده پشیمان شد. در رفتار و آثار هادی 
تضاد به چشم می‌خورد + چنانکه روزگاری با شعارهای انقلاب 
روسیه همنوایی کرد و سپس در انتخاب میان ایدئولرژی 
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هادی 


پورژوایی و سوسیالیستی به تردید افتاد. چندی بعد بی‌طرفی 
پیشه کرد و پس از آنبه انديشة سوسیالیستی روی آورد. وی به 
ری وهنر برای زندگیه باور داشت و قلم را «دشتهٌ انقلاب» 
می‌نامید. هادی در سرود‌هایش با بی‌عدالتی و اختلاف طبقاتی 
مبارزه می‌کرد و در شعرهایی همچون «داد از استبداده و «فریاد 
مردم» فریادآزادی و برابری سر داد. شماری از شعرهای انقلابی 
وی در روزنامه‌های بولداش و تکامل به چاپ 
نه تنها برای رهایی مردم آذربایجان از استبداد و تیرگی 
می‌کوشيده بلکه آرزومند آزادی هم ملت‌ها بود و شعرهای 
بسیاری در پشتیبانی از 


,سیده است. وی 


نقلاب‌های این و ترکیه نوشت و در 
نشرية بیرق عدالت که انقلایگرانایرانی در باکو منتشر می‌کردند 
به چاپ رسانید. هادی شعرهای بسیاری به افتخار ستارخان و 
دیگر انقلابگران مشروطیت سروده است. شماری دیگر از 
شعرهای وی که دربرة وطن و با در پشتیبانی از آزادی دیگر 


ملت‌ها است. از این قرارند: «قهرمان آزادی ایران»» «ندای وطن»: 
«نفمة آزادی‌خواهانهی «آمال ترقی»۰ «وطن» «توصیة مرغه و 
بیک پرده از فاجعة حیات». هادی در آثارش مسائل زمینی را در 


ابر مسائل ماورایی می‌نهد و برای دانش در زندگی انسان سهم 
فراوان قایل است. وی شاعری رمانتیک بود و رمانتیسم در آذر 
او با رویکردهای رمانتیسم جهانی همگرایی دارد. وی در شع 

«آمال وجدان؛ انسان‌هایی را به تصویر می‌کشد که زندکی 
مصیبتبار و سیاه سیر شد‌اد و آرزومند زندگی روشنر 


هستند. در دنامه‌هایی از عالم مساوات, از افکار گروهی از 
مردمان که به آرمان شهر باور دارنده سخن می‌گوید. آثار هادی 
این اندوه در حالی که نشانگر 
تنهایی او است. با اندوه مردم نیز در پیوند است. «جهان 


درون‌مایهای اندوءآلود دارت آما اب 


اندومتاک» بازتاب دنیای اندو‌زد؛ او است. هادی در منظومة 
+تراژدی تاریخی انسان‌ها یا الواحآنتبا» با دیدی فلسفی از تاریخ 
بشر سخن می‌گوید. وی در اين اثر از نیروی انسان که برابر 
نیروی طبیعث است؛ یادمی‌کند اما به باور او انسان ان 
ویرانگر را با افکار تجریدی بیان می‌کند و به این ترت 
وحشياتة آن را می‌پوشاند. 


از آن‌جا که از همان ابتدابه قردوسی و 
شاهنمه گرایش بسیاری پیدا کرده بوده در ۱۹۰۶م منظومه‌ای با 
نام «شرار؛ روح» سرود که در آن در هیأت یک ایرانی از پیشینة با 


هادی 


ن همان ایرانی است که آغرشش مهد بزرگان هوش و خرد بود 
و با ستارگان دانش افروزش بر سر هر انسانی؛ آسمانی پرتوافکن 
چون خورشید گسترائیده بود. کجایند سعدی و فردوسی آن 
بزرگان خردمند با علم و فر...؟اه و در ادامه اندوه خود را از ایران 


اوایل سد؛ بیستم میلادی چنین ابرازمی‌کند:ه امروز درسفا آن 
زیر ستم مدفون شده و زیر بوغبیداد و جهل: میهن مارا 
وحشت فراگرفته است... برخیزید و به حال زار ایران بنگرید و 
بر این وضع تأسفبار چار‌ای بجوییداه زبان شعری هادی 
پیچیده و دیریاب است و به گفتُ برخی از منتقدانه وی 
آشعارش را به لهج استانبولی و به سبک شاعران آناتولی 
می‌سروده است. اما به نظر می‌رسد که او بیش از همه از شعر 


فارسی تأثیر گرفته است. هادی زبان فارسی را به‌خوبی 


های فارسی و عربی که هر دو از 
آثار شاعران ایرانی گرفته شده فراوان به کار رفته است. افزون بر 


می‌دانسته و در آثار او ترک 


این» وی بسیاری از شعرهایش را در قالب‌های عروضی فارسی 
ت. بنابر پژرهش عزیز میر احمدوف در ۸۱۹۰۷ در 
وف با نام اشعار زیده چاپ 


سروده است, 


سمرقند مجموعه‌ای در انتشارات 


و منتشر شد که همراه اشماری از مولائه جامی و صابر شعری 
ی از محمد هادی به چاپ رسیده است. چندی پس از آن نیز در 
ام حالمین هندوستان» شعرفارسی وفنون و معارفه او 
جهان درگیر جنگ بود برای به 
رری از شاهنامه؛ شعری در بحر 
متفارب با نا رای یادآوری اقتدر شاعر شاهنامه؛ یک شب پر 
ستاره در جبهة جنگ, سروده که یادآور حماسه‌های شاهنامه 


چاپ شد. هادی در ۱۹۱۵م که 
تصویر کشیدن جبهه کارپات 


است. ترجمة اسیاتی از این شعر چنین است: «ایین شوغای 
اقراسیاب نیست بلکه جنگی است عالم خراب کن | رستم پل 
تن چنین چیزی ندیه بود -اين نبردی است که ابزرآن علم و فن 
است / این غوفای دیو سپید نیست ‏ غرش توپ‌ها است که 


کوس هل من مزید می‌زند» بهمناسبت صدمین سال ولد هادی 
بزرگ‌داشت و مراسمی برپا شد. از آثارش: الهامات فردوسی به 
تین مجموعة شعر هادی است (باکو: ۱06۱۹۰۸ 
شکوفا حکمت ؛ عشق محتشم با آخوش پدر (۱۹۱۴م) + منظوم 
تراژدی الواج تاه با فجعه‌های تاریخی السان‌ها (۱۸٩۱ع)‏ + کلیات 


فارسی که 


محمدهادی در دو مجلد که در باکو به چاپ رسیده و برگزیده‌ای 


از آن نیز در دو مجلد در همان‌جا چاپ و منتشر شده است 


دب فارسی در قعاز| ٩1۲‏ 


هاکوپیان 


(۱۹۷۸م). هادی همچنین آثار خیام: نظامی: مولوی. حافظ, 
سعدی و برخی از دیگر شاعراننام‌دار ایرانی را بهترکی ترجمه 


فراهم آورده و آن‌ها را به ترکی برگرداند» است. عزیز میر 
احمدوف (۱۹۲۰ ۸ ) نخستین تک‌نگاری را در 


شعر هادی نوشته است. 
منابع: آذرسایجان ادمیات تاربنهبیر ماخیل. ۰۸۰/۷ ۸۳ 
آذربایجان سووت انبکلوپدی‌باسی, ۱۲۶/۱۰ ۱ آذربایجان علمل 
آکادسیباسی, ۱۳۴۳ آذربایجان غزلری, ۰۲۶۴ ۱۲۶۵ موزش زبان 
فارسی در جمهوری آذربیجان, ۵۷ ؛ الذریع: ۱۶۵/۱۶ ۱ سککیز 
و ابل آذربایجان تورکجه غزلی: ۳۲۶- ۳۲۷: شاهنامذ منظو ترکی, 
۸۱ ۱۱۱۵۰۱۱۷ ردوسی و شاهنمه در قفقا, ۵۳ - ۰۵۵ فشه 


اسیکلبدیک لوشی ۲۶۷ 


رضاییمنش 
هاکوپان, هاکوپ ملیک - رافی 


هجری باکویی ( 6(۷-۱۰۳۵۳1 ) آقاباپا؛ روستای ماشتاغای در 
نزدیکی باکر ۱۸۶۳ -۱۹۲۲م: شاعر آذربایجانی. مردم زادگاهبش. 
به فارسی سخن می‌گفتند و در واقع فارسی, زبان مادری او بود. 
هجری با شعر کلاسیک فارسی آشنایی داشت. گویند یداه 
اشمار طئز فارسی: روسی و آذری می‌سرود. غزلیات و 
ساقی‌نامه‌هایی از وی به جا مانده است. 
منایع: آموزش زبانفارسی در جمهوری آذربیجان, ۲۲ ؛ سککیز 
بوذ ال آذربیجان نرکجه غزی, ۳۱۲۰۳۱۱ 
رسرلی 
هدایت خاکی ( ناقدم۱۵82 ۴۱۹۰۳-۱۸۳۳۰ شاعر و 
مترجم آذربایجانی. از مردم گنجه بود. به زبان‌های فارسی: 
روسی و ترکی استانبولی آشنایی داشت و به کار مترجمی 
سرگرم بود. اشعاری از وی با دو تخلص هدایت و خاکی در 
تذکره‌ها به چا مانده است. 
منابع: آذرایجان غزلری, ۱۲۱۵ آموزش زبان فارسی در جمهوری 
آذربیجانی ۲۰ 


رسولی 


هدایت‌زاده 


هدایت‌زاده ( ۳۵۵2100224 ) اسماعیل فرزند حسین؛ باکو 
۱ - همان‌جا ۱۹۵۱ هترپیشه: تهیه‌کننده و کارگردان 
آذربایجانی. پدرش در نیروی دریایی خدمت می‌کرد. هدایت‌زاده 
نخستبن سال تحصیلش را در ملاخانه بهپایان رساند و پس از 
آن در مدرسة اتحاد دانش آموخت. وی در پی درگذشت پدرش: 


در مغازه‌ای به پادویی پرداخت. فعالیت‌هایش را در زمينة تاتر از 
ر تآتر ملی آغاز کرد. از 6۱۹۲۰ به هنرپیشگی در تأتر 
دولتی (تآتر آکادمیک دولتی آذربایجان که بعدها به نام عزیر 
حاجی‌بیگلی نام‌گذاری شد) پرداخت. از نخستین نقش‌های 
مهمی که هدایت‌زاده در این دوره بازی کرد می‌توان به نقش 
عبدالعلی‌بیگ در نمایشنامة سویل نوشتذ جعفر جبارلی و 
شیواندیا در نمایشنامةٌ لیومت یارووابا نوشتهُ ترئیف اشاره کرد 


۱۹۳ 


وی بعدها در نقش‌هایی چون شریف در نمايشنامة آلساس 
نوشتهٌ جعفر جبارلی؛ سلاموف در نمایشنامة در سال ۱٩۰۵‏ 
نوشته جعقر جبارلی؛ سلستن در نما 
اسلاوین: شیخ نصوالله در نمایشنامة اولور نوشتة جلیل 
محمدقلی‌زا» اشماگا در نمایشنامة گاهکاران بی‌گاه نوشتذ 
استروفسکی و حاجی قارا در نمایشنامة حاجی قلرا نوشتة میرزا 
قت‌علی آخوندزاده به بازیگری پرداخت. وی افزون بر آزکه 
هثرپیشه‌ای بااستعداد بود. کارگردانی توانا نیز به شمار می‌رفت, 
در ۱۹۳۴ به مناسبت هزار: فردوسی؛ نمابشنامة سیاوش را 


خامة مداخله نوشتذ 


کارگردانی کرد و به روی صحنه برد. در ۱۹۳۶م نما 
شاهنامه نوشتهٌ م. جانان به کارگردانی هدایت‌زاده به اجرا درآمد. 
آذربایجان نقطة عطفی به 
شمار می‌رود. وی در بیست و هشتم آوریل ۱۹۳۷ اپرای 
کوراوغلو ساخت عزیر حاجی‌بیگلی را به روی صحنه برد. این اثر 
بار دیگر در مسکوی در دههٌ هنر و فرهنگ آذربایجان به اجرا 
درآمد و با استقبال بسیار مردم روبه‌رو شد. هدایتزا 
۷ تا پایان زندگی سرکارگردان تآتر پرا و بال دولتی 
آذربایجان بود. وی تهیه کنندگی و کارگردانی چندین اپرا و بال را 
اتر آرشین سال‌آلان نوشتة 
عزیر حاجی‌بیگلی را در ۱۹۳۸م و بالة قیز قله‌سی توشتذ 
فراسیاب بدبیگلی را در ۱۹۴۰م به روی صحته برد یی 
همچنین در ۱۹۲۱ اپرای آنوش نوشتة آ. تیگرانیان» در ۸۱۹۴۲ 
اپرای خسرو و شیرین نوشته نیازی, در 2۱۹۴۶ اپرای کارمن نوشتة 


صحنه‌پردازی این نمایشنامه‌ها در تأتر 


عهده داشت. هدایت‌زاده اپرا - 
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هدایت‌نامه 


بیزه و در 6۱۹۴۸ اپرای نظامی نوش افراسیاب بدل‌بیگلی را 
بسه اجرا درآورد. نمایشنامه‌های در سال ۱٩۰۵‏ در ۱۹۳۷ 


سلیمان رستم در ۱۹۴۰م به تر عزیر 
حاجی‌بیگلی به روی صحنه رفت. وی در ۱۹۳۹م نمایشنامة در 
ال ۱٩۰۵‏ و در ۱۹۴۶م ز 


ردانی هدایت‌زاده در 


يشنامة واقف نوشتة 


وورفرن را در تأتردرام روس به اجرا درآورد. هدایتزاده در 
زمینه بازیگری سینما نیز فعالیت داشت و در فیلم آلماس که در 
۶ به کارگردانی قلی‌یف و براگینسکی به نما 
ایفای نقش کرد. در ۸۱۹۳۸ به دریافت لقب هنرپیشة خلق 
آذربایجان نایل آمد و همچنین موفق به دریافت جایز؛ پرجم 
سرخ و نشان شرف شد. وی در دومین دور مجلس آذربایجان 
به نمایندگی این مجلس برکز 
کارگردان آن, هدایتزاده؛ و ثر آذرسایجان موفقیتی 
چشمگیر به بار آورد. کارگردانی این نمایشنامه نمایانگر آشنایی 
هدایت‌زاده با روح شاهنامه است. ولی صمدد تراژدی سیاوش را 


رازدی سیاوش برای 


اوج تآتر آذربایجان دانسته و نوشته است: «هدایت‌زاده دربارة 
رستم ال کیکاورس, افراسیاب: گرسیوز و سیاوش آگاهی‌های 
بسنده‌ای داشت و از این آگاهی‌ها. درم‌نوسی و کارگردان بل 
خویی در خلق اثر و نمایش در صحنه سود جستند.» 
مسنابع: آذربایجان سوت اسیکلوپدی‌باسی, ۲۲۰/۱۰ 11۳۲ 
ردوسی و شاحانه در تا ۳۸۰۳۷ 


کرنی 
هدایت‌نامه نوشتة حزین شروانی -ه حزین شروانی 


هشت بهشت ( 1:۸500۰۵08 )/باطیه کتابی به شارسی در نفس, 
خواب و خوابگزاری, نوشتة یوسف قراباغی محمدشامی (- 
۴ مژلف این کتاب را در هفت بهشت نوشته؛ اما چون 
خطبه‌ای نیز بر کتاب افزود»؛ آن را هشت بهشت نامیده است. هر 
بهشتی از آن در چند چمن است. بهشت یکم: در سه چمن: ۱- 
در بیان حقیقت نسبت میان نفس ناطقه و بدن, ۲ -در بیان قوای 

حیوائی و حواس؛ ۳-در بیان نسبت به وجه دیگر. بهشت دوم 

که در گونه‌های خواب و وجه دیدن و کیفیت دیدن است 


شش چمن است: ۱ -گونه‌های خواب‌ها: ۲ - در وجه دیدن 


هفت‌پیکر 


گونه خواب‌ها و ندیدن در بیداری, ۳ .بیان مواطن آنچه 
دیده می‌شود (عالم مثال): ۴ در بیان مواطن دیگر (عقول 
عشره)... بهشت سوم؛ در دو چمن است: ۱ - خواب‌های انفسی: 
تعلق دارد, ۲ مراتب نفس, بهشت 


که به ذات و نفس 


چهارم در بیان کیفیت وحی و الهام که در بیداری واقع می‌شود و 


در دو چمن است: ۱ -در بیان وحی و الهام... آغا کتاب چنین 
«هست به حق از تو رهی مستقیم مد خلق به خلا 
نعیم... الاهی گر حمد و ثنای تو گویم ترسم و اگر نگویم هم 
ترسم و از این گفتن هم ترسم» نسخه‌هایی دست‌نویس از این 
ثر به شمار؛ ۲۸۲۱ در کتابخانة گنج‌بخش اسلام‌آباد و به شمارة 


۲ در کتابخانه دانشگاه تهران نگه‌داری می‌شود. 


منای:الذرسعه, ۱۱۲۵/۶ ۲1۵/1۵ : فهوست کتابانا نسحه‌ای 
خطی گجبخل, ۲۶۴/۲ ۱ فپرست مشترکد نسخه‌های خی فازسی 
پاکتان, ۱۹۹۲۹۹۱/۲ فهرست شحه‌های خی فارسی, ۱۸۶۶/۲ 
فهرست نخههای خی کابسانةمرکزی دانشگاه تهران ۱۷۰۰/۸ 
خبرست نسخههای خطی قارسی موز ملی پاکتان کرایمی: 1۱۵۷ 
فیرست شحههای خی فارسی و نایک در کتااناً عمومی دول 
.ی. ایک شدرین, ۰۲۵۲/۲ فهرستوار نابهایفارسی, 11۵۸/۶ 
کشتالطون, ۰۱۲۲/۲ شحه‌های خطی: ۰۲۶۹/۸ ۱۱۲۲/۷ فثری 
ابسانةمرکزی داندگاهتهران, ۲۶۹/۸ 


رشنوزاده 


هفت‌پیکر ( ۱۵0۳0۲:0۲ )|حفت گید بهرانامی منظومه‌ای رزمی . 
بزمی؛ سرود؛ نظامی گنجوی» شاعر و داستان‌سرای ایرانی (ح- 
۵ ۶۱۴ ق). این اثر که چهارمین مثنوی از خمسذ نظامی 
است در بحر خفیف مسدس مخبون مقطوع (فاعلاتن مفاعلن 
فعلان/فاعلاتن مفاعلن فعلن) و نزدیک به پنج هزار و صد و سی 
بیت. در ۵٩۳‏ ق به نام اتابگ علاءالدین کرپ (کوربه) ارسلان 
آق‌سنفری, فرمانروای مراغه؛ سروده شده است. نظامی در تاریخ 
انجام کتاب گفته است: داز پس پانصد و نود سه بر آن «گفتم این 
نامه را چو ناموران / روز بر چارده ز ماه صیام - چار ساعت ز 

برهشگران هفت‌یکر را شاهکار 

نظامی و در ارزش هنری و لطافت و زیبایی برجسته‌ترین مثنوی 
او دانسته‌اند. موضوع آن داستان زندگی بهرام پنجم|بهرام گورد 
پادشاه ساسانی (۲۳۸-۴۲۰م) است که از وی در تاریخ کمتر 


روز رفته تمام.» بسیاری 


دب فارسی در فنتاز| ٩۱۲‏ 


هفت‌پیکر 


ر این منظومه بهرام ور پس از 
گذراندن دور پرماجرای شاهزادگی برآمدنش به تخت شاهی, 
سامان دادن امور کشور تاراندن مهاجمان و گذراندن برخی 


شادخواری‌ها و شادتوشی‌های نخستین: دختران هفت پادشاه 


از شهرتش در افسانه است. 


(پادشاه پارس, خاقان چین» قیصر روم شاه مغرب: رای هند, 
شاء خوارزم و پادشاه صقلاب) را به زنی می‌گیرد و هفت گنبد 
(هر یک برای یک شاهدخت) به هفت رنگ (سیاه/مشکین: 


زرده سبزه سرخ؛ پیروزگون؛ صندلی و سفید) و منسوب به هفت 
اختر (کیوان: مشتری مریخ؛ آفتاب؛ زهرهه عطارد و ماه) بنا 
می‌کند. سپس؛ هر شب در یک گنبد با یکی از شاهدخت‌ها به 
عیش می‌نشیند و هر دختر حکایتی می‌گوید که روی‌هم‌رفته 
داستان‌های اصلی کتاب را تشکیل می‌دهند. کتاب افزون بر این 
هفت داستان؛ مقدمه‌ای طولانی در ستایش خدارند: نعت 
پیامبر: سیب نظم کتاب: مدح علاءالدین کرپ ارسلان؛ خطاب 
زمین‌بوس ستایش سخن و حکمت و اندرز: نصیحت فرزند 
خویش و آغاز کار بهرام گور دارد. در پایان نیز از پریشانی ملک 
به سبب غفلت بهرام از کشورداری و تاز 
و بیدادگری راست روشن (وزیر بهرام گور) و هوشیار شدن بهرام 
و کیفر دادن وزیر خود و سرانجام رفتن او به دنبال گورخراو 
ناپدید شدن در غار سخن رفته و سپس گفتاری در ختم کتاب وا 


پادشاه چین به ایران 


دعای علاءالاین کرپ ارسلان آمده است. نام بهرام چه در اسناد 
به جای مانده از ایران پیش از اسلام و چه در مستون ادبی و 
تاریخی اسلامی به افسانه‌ها و رویدادهای شگفت‌انگي 
است. از نمونه‌های اين منابع می‌توان از تاریخ طبری؛ مجمل 
الواریخ والقصص ر شاهنام فردوسی باد کرد. نظامی نیز در 
مقدمهٌ داستان به منابعی که در سرودن هفت‌یکر از آن‌ها بهره 


جسته, چنین اشاره کرده است: «هرچه تاریخ شهریاران بود - در 
یکی نامه اختبار آن بود / چابک اندیشه‌ای رسیده نخست همه 
را نظم داده برد درست / من از آن خرده چرن گهرسنجی -بر 
تراشیدم این چنین گنجی /... بازجستم ز نامه‌های نهان که 
پراگنده بود گرد جهان / زان سخن‌ها که تازی ! 
سواد بخاری و طبری /.. هر ورق کاو فتاده در دستم همه رادر 
خریطه‌ای بستم.» همچنین وی سیاست‌نامه قابوس‌نامه و هزاد و 
یکه شب را پر دیگر از نظر گذراند. اما با این‌همه: بهتکرار کار 
هیچ‌یک از این موّلفان نپرداخته است و نمونه‌ای هترمندانه 


ت و دری در 


هفت‌پیکر 


آفریده که هم در درون‌مابه و ساختار و هم در مضامین اجتماعی 
و فلسفی بدیعش, در تاریخ انديشة مشرق زه 
است. نظامی با گرد آوردن منابع مکتوب و شفاهی؛ قصه هفت 


شاهدخت. شکایت هنت 


اثری ممتاز 


نی فاجعةٌ سنمار سرگذشت فتنه 
و شاه سخنان عبرت‌آموز شبان پیر و برخضی مضامین گیرای 
دیگر را با چیره‌دستی به زندگی بهرام درآمیخته است. وی 
قهرمان داستان (بهرم) را فرمانروایی دادگر شناسانده که شرافت 
و مسزاواری را باس و مردم و کشور خود را دوست دارد و 
دست‌اندازی بیگانگان را بر سرزمینش برنمی تابد. هفت‌پیگر در 
ساختار هنری نیز دربردارند؛ ویژگی‌هایی بدیع است. اثر بر پا 
هفتگانه‌های نمادین بنا شده و درون مايٌ اصلی در قالبی چند 
سویه پرورده شده و با حکایت‌هایی پرجاذبه و گیرا غنا یافته 
است. نظامی تکوین سرشت اخلاقی - معنوی بهرام ره توام با 
گوش مپردن وی به قصه‌های هفت شاهدخت زیباروی؛ با 
مهارت آورده است. هر یک از ان حکایت‌ها: به تنهایی اثری 
جداگانه در شمار می‌آید و اندیشه‌های شاعر در درک حیات و 


کاینات شیو؛ زندگی مردم؛ اخلاق انسانی و جز آن را به دست 
داده است. در پایان هر حکایت؛ نتیجه‌ای اخلاقی گرفته شده و 
ار از زبان شاهزاده خانم‌ها دیدگاه‌های علمی -فلسفی خود را 
حزبار معانی رازآلود و نمادین رنگ‌هاه بیان کرده است. پند و 
اندرزهای اخلاقی, برگرفته از ادبیات عامیانه, درون‌سايه ایين 


حکایت‌ها است و افزون بر آذه صفت‌های انسانی: همچون 
پاکی؛ راستی؛ جوانمردی؛ خیرخواهی و وفاداری: القا شده و 
صفت‌های غیر انسانی؛ مانند غرون بدخوامی, خبائت و 
زیاده‌خواهی: نکوهیده شده است. شاعر در پایان؛ مرگ بهرام را 
یار پرمعنا و نمادین تصویر کرده ٩‏ 
هفت تصویری (صورت هفت زیباروی از هفت اقلیم جهان) که 
در کاخ خورنق بر روی دیوار نقاشی شده و هفت داستانی که 


ت. این اثر به سیب 


هفت شاهدخت در هفت گنبدی که بهرام برای آن‌ها ساخته و نیز 
شخصیت اصلی داستان (بهرام گور؛ به نم‌های هفت پیکر هفت 
ت. آنچه مسلم | ن منظومه 
بر مدار عدد هفت می‌گردد. از میان اعداده شمارهٌ هقت از دیرباز 
در کانون توجه اقوام ادیان و مذاهب و آیین‌های گوناگون جهان 
بوده و بیش‌تر در امور ایزدی و امریمنی به کار رفته است. 
همچنین وجود برخی عوامل طبیعی. مانند تعداد سیاره‌های 


و بهرانمهآوازه یافته 


ادب فارسی در ققاز| 3۵ 


هفت پیکر 


مکشوف جهان باستان و رنگ‌های اصلی و امثال آن‌ها؛ سبب 
برتری جنبهٌ مابعد طبیعی آن شده است. تا آن‌جا که دانسته است: 


سومریان کهن‌ترین قومی بودند که به عده هفت توجه کردن 
چه آنان متوجه سیارات شدند و آن‌ها را به صورت ارباب انواغ 


هی بر 
و تاریخ و آیین آن‌ها همچنین تعداد سیارات, طبقات آسمان 


ند.آقرم سامی نیز عدد هفت را بسیار مهم می‌دانستند 


زمین و جز آن, نشان از تقدس این عدد نزد ‏ 
اروپایی و ایرانیان نیز اهمیتی 
ابی که نزد هندوان به نام آدی‌تیا للم 


دارد. آقوام هند و 


برای عدد هفت قایل بودند. 


هفت پروردگار آر 


خوانده شده و نز اب یرانیان باستان هفت امشاسپند یا مهین 


شمارة هفت در ادیان و مذاهب نیز اهمیتی خاص دارد. در 


ریگ‌ودا آمده است که هفت اسب گردونة خورشید را می‌که 
به عقید؛ُ هندوان انسان هفت‌بار می‌میرد و باز به دنیا می‌آید و یا 
در روز عروسی؛ داماد و عروس باید هفت گام با هم بردارند. 


پیروان آیین زرنشتی به هفت امشاسپند با 


بودند که نام شش تن از آن‌ها (وهومن؛ اشه‌وهیشته؛ خشثره و 
یرب سپنتهارملیتی؛ هثوروتات و امرتات) در ضمن ماءهای 


دوازده‌گانة امروز آمده و اهور مزدا (به جای سپنتا 


آن‌ها عدد هفت را کامل کرده است. همچنی 


مقدس) در رس 
هفت قطعً هپتن هائیتی. که پس ا زگات‌ها کهن‌ترین بخکن اوستا 
محسوب می‌شود هفت کشون هفت سیاره و مانند آن‌هاه 


پیانکنند؛ ارزش عدد هفت در آیین زرتشتی است. در ترجمة 
ارداویرات‌نامه آمده است که. از میان همه مزدیسنان: هفت موبد 
پارسا و پرهیزکاربرگزیدند و آنان ویراف را انتخاب کردند و او را 
ت روز طول کشید. در 
های ایرانی آمده است که: «یزدان به زرتشت گفت که روان 


هفت خواهر بود و سفر روحانی او 
روایت 


زروان هفت روی دارد و بر هر روی سه چشم و هفت نا 
عدد هفت در عهد عتیق, عدد تام و کامل است و نمونه‌های آن 
در تورات نیز فراوان به چشم می خورد. مثلاًجانورنی که با نوح 


به کشتی آمدنده به روایتی هفت هقت بودند: 
پاک هفت هفت نر و ماده با خود بگیر. 


نم و هر 


موجودی راکه ساخته‌ام از روی زمین محو می‌سازم.» به روایتی 


هفتییکی 


دیگر جانوران در مدت هفت روز به کشتی درآمدند و وکشتی در 


ماه هفتم و روز هفدهم ماه بر کوه آرارات نشست و زمین آن را 


خورد» پیروان مهرپرستی به هفت درجه یا طبقه 
م ارسی, آفتایگه و پدر 


سیارات هفتگانه اهمیت داده و آن‌ها را سقدس 


هنت معجزه از سی و سه معجز؛ عیسی مسیح در 
پل یوحنا آمده است. یوحنا در مکاشفات خود به هفت 


کلیسا خطاب کرده و در رویا هفت روح و هفت مهر و هفت 
صورت و بر‌ای مذبوح دارای هفت شاخ و هفت چشم و هفت 
یال زرین و هفت بلا و هفت فرشته؛ که در حضور خدا 
ایستاد‌ند و به آن‌ها هفت کرنا داده شده دیده است. همچنین در 
متی از هفت روح پلید سخن رفته است. در آیین مانوی» 
اگرچه عدد پنج ! 


رفته هفت ایزد شناخته شده است. مانویان هفته را در سنت 


ت فراوان دارد اما به عدد هفت نیز توجه 


دینی خود حفظ کرده‌اند و در متونی که از روزهای مانوی یاد 
یم در الفهرسته در 


شرح عقاید مانویان, چهار یا هفت نماز را نزدآنان واجب شمرده 


رفته است. روزهای هفته را نام برهاند. ان ند 


ن سفدی مانوی» روزهای هفته گاه به صورت 
» یکشنبه...» آدینه و گاه به نام سیارات هفتگانه نوش 


شده 
اسست. همچنین در متون مانوی ایرانی میان؛ غربی: نام روزهای 
هفته باشده است. عدد هفت نزد مسلمانان نیزه مانند پیروان 
آدیان دیگر» دارای مفهومی خاص است که بخش‌هایی از آن‌ها از 
دیگر منابع گرفته شده است: الف از منابع بنی‌اسوائیل: مانند 
هفت طبقه بودن آسمان و زمین, مبتلا شدن قوم عاد به بلا در 


هفت شبانه‌روز (سور؛ الحاقة, آی 0۷, خواب دیدن فرعون و 


به هفت سال فراوانی و سپ هرت با بح 
خشکسالی (سور: پرسف؛ آیه‌های ۴۳ تا :)۳٩‏ هفت 


بودن 
اصحاب کهف (سورة کهت آية ۲۱): هفت دروازه (سور؛ حجر 


آیة ۲۳ و ۲۴) و هفت طبقه بودن دوزخ, ب -از منابع مسیحی: 
چنانکه در دین مسیح آورده شدء گناهان اصلی در اسلام نیز 
هفت‌بار استففار و 
3 - آنچه در میان عرب رایچ 
بوده و مرهون جنبة اسلامی آن است ؛ مانند هفت‌بار طواف دور 
کعبه. هفت‌بار تطهیر اشیاء نجس. هفت‌بار سنگ زدن به خانة 
شیطان و جز آن. اسماعیلیان نیز معتقد به هفت امام بوه‌اند. در 


هفت است (سور؛ التوبه یذ ۸۱) و 


تربه در عهد جدید آمده ا 


ادب فارسی در از[ 509 


هفت‌پیکر 


میان پیروان فرقه‌های سینیه: حروفی؛ غالیان کرد نصیریه و اهل 
حق نیز عدد هفت مورد توجه است. در تصوف نیز عده هفت 
اهمیت فراوان دارد چنانکه اطوار سبعه نزد صوفیه عبا 
است از طبع»نفس؛قلب؛ روح؛ سره خفی و اخفی + هفت وادی 
سلوک» که عطار در منطقالطیر از آن یاد کرد است (طلب. عشق؛ 
معرفت» استغنا؛ توحید حیرت و فنا) ! هفت مردان خدا 


(اقطاب. ابدال, اخیار -که هفت تن‌اند -اوتاده غوت. نقبا و نجبا) 
که نظامی در یادکرد آنان می‌گوید: « گردن کش هفت چرخ گردان - 
محراب دعای هفت مردانء ؛ رجال‌الفیب (که هفت تن‌اند) + 
سب المثانی و هفت شمع؛ که مولوی در دفتر سوم مثوی معوی 
قی عارف از آن‌ها یاد کرده است: «هفت شمع از 


دور دیدم ناگهان اندران ساحل شتابیدم پدان » همچنین عدد 
هفت در تاریخ باستان ایران و جهان؛ افسانه‌های ایرانی و دیگر 
ملل, آثار و بناهای کهن تاریخی» عجایب هفتگانه, در فرهنگ 
عامه در علوم ستاره‌شناسی و کانی‌شناسی: در زبان و ادب 
فارسی و جهان جلوه‌گر است. در خمس؛ نظامی نیزه به‌ویژه در 
+ عدد هفت مورد توجه بوده و می‌توان گفت که 


مثنوی هفت! 
نظامی بیش از شاعران دیگر به عده هفت تقدس بخشیده و در 
آثار خود به کار برد است. شماری از اییات هفت‌پیکره که 
نها به گنای به عده هفت اشاره شده, چنین است: سل 
گردون: «ماکه جزئی ز سبع گرد 
هفت ستاره: «تودهی بی‌میانجی 


با توبیرون هفت بر 
راگنج - که نداند ستاره هفت 


هزارساله شمار -تابع حکم او بههقت هزارء(بنبرروایات عمر 
این عالم هفت‌صد هزار سال است و بیامبر پس از هفت‌هزار 
سال به دنا آمد و حکم هفت‌صد هزار ساله تابع حکم 


هفت بیخ (مفت فلک): «شش جهت را ز هفت بیخ برآر -نه قلک 


است) 


رابه چار میخ برآر,» هفت عروس (هفت ستاره و در این‌جا هفت 
پیکر/ هفت دختر) «دیر این نامه را چو زند مجوس - جلوه ز آن 
دادهام به هفت عروس.» هنت خط (هفت خط پرگاری اقلاک)؛ 
آخر از هفت خط که یار شود نقطه‌ای پر نشان کار شود.ء 

افلیم (هفت سرزمین / هفت کشور): «پادشاهی که ملک هفت 
اقلیم - دخل دولت بدو کند تسلیم» 0 «هفت کشور تمام د 
عهدش - دختر هفت شاه در مهدشء 2 «و آن سراچه که هفت 


هفت‌پیکر 


بلکه ار تنگ هفت کشور بوده 2) «هفت شهزاد راز 


هفت اقلیم در کنار آورد چو در یتیم» 2 بوی بسا کور دل که از 


حفت‌پیکر که بیان‌کنند؛ علاقهٌ او به موطن خویش است. ایران 
را مرکز هفت اقلیم دانسته است: «همه عالم تن است و ایران دل - 
گوینده زین قباس خجل / چون که ایران دل زمین باشد - 
دل ز تن به بو یقین باشد.» هفت اختر: «کم‌تر اجری خور تو را 
به قیاس -قرت هفت اختر است جرعهٌ کاس.» هفت خوان: گر 
کیان را به طالع فرخ 


هفت خوان بود با دوازده رخ؛ ()«آسمان را 
با بروج او به درست هفت خوان و دوازده رخ تست.ه دورهفت 
هزار (بر اساس روایت‌های اسلامی از لقت آدم تا ظهور خاتم 
هنت هزار سال است) و هفت‌افزار (هفت داروی خوشبو که در 


غذا ریزند): مچون که پختم به دور هفت هزار -دیگ پختی چنین 
به هفت‌افزار.» هفت تفل (هنت آسمان) «به جوی زر نیازمندی 
چند -هفت قفلی و چاربندی چند.» یکی در هفت (هفت برابر: 
برچن که سنمار سوی نعمان رفت - رغبت کار شد یکی در 
فم» هفت گنبد و هفت حصار: واين به یک گنبدی نماید چهر 
لبود هفت گنبدی چو سپهره " «و آن‌چنان است که در گزارش 
کار - هفت گنبد کنم چو هفت حصاره (] «چون چنان هفت گنبد 
گهری کرد گنبدگری چنان هنری» ۵ا «در چنان بیستون هفت 
ستون ‏ هفت گنبد کشید بر گردون» 0) «هفتگنبد درون آن باره - 
کرده بر طبع هفت سیاره» 0 «تا فلک برکشیده هفت حصار - 
منجنیقی چنین نشد بر کار.» هفت پیکر: «هفت پیکر در او 
هر یکی زان به کشوری منسوب؛ 0 «زان که در 
کارنامة سنمار دید در شرح هفت پیکر کار.» هفت شهزاد: «هفت 
هفت اقلیم - در کنار آورد چو در بتیم.» کمر هفت 
چشمه (کمربندی که به هفت گوهر گرانبها مرصع است): «تاج 


سر نهادندش -کمر هفت چشمه دادندش» تخت هفت 


نگاشته خوب 


بر فر 
پایهاه کمر هفت چشمه را در بست -بر سر تخت هفت‌پایه 
ت., هفته: «روزی از مق ازی کرد - شش دیگر ببه 
عشن‌بازی کرد.» هفت پاره لعل (گردن‌بندی که دارای هفت قطعه 
مل است): «مفت سال از جهان خراج افکند ‏ بیخ هفتاد ساله 
غم برکند | اين سخن گفت و عقد بازگشاد 


پیش ار هفت پاره 


اب فارسی در قناز 5۱ 


هفت‌پیکر 


لعل نهاد.ه ماء دو هفته (بدر زن ز 


اروی) و هر هفت (هفت قلم 


آرایش زنان): وچون که ماه دو هفته از سر ناز کرد هر هفت از 


آن‌چه باید ساز.» هفت گردون: «بر سرش ناگهان شبیخون برد 
گرد بالای هفت گردون برد.» هفت جوش و هفت کیمیا (هفت 
جسد هفت فلز): وکورش آنگه ز هفت جوش نشست -کآمد آن 
هفت کیمیاش به دست.» دو هفت ساله (چهارده ساله 
,«دخترش خواست با خزانه و تاج - بر سر هر دو هفت‌ساله 
خراج» هفت صنم: «شاه را هفت نازنین صنم است هر یکی را ز 
کشوری علم است» هفت سپهر: «چون شه آمد بدید هفت سپهر 
به یکی جای دست داده به مهر., هفت رنگ و هفت اورنگ: 


«هفت رنگ است زیر هفت اورنگ - نیست بالاتر از سیاهی 
رنگ» اژد‌های هفت سر (هفت فلک): «اژدهابی چهار پای و دو 
پر وین عجبتر که هفت بودش سر | تلکی کو به گرد ما کمر 
است - چه عجب کاژدهای هفت سر است.: روزی هفت (یک 
هفته): مچون به گرمی شدند روزی هفت - آب شر ماند و آب 
خیز برفت.» هفت اندام: «خواجه را در عروق هفت اندام ‏ خون 
به جوش آمده به جستن کام.» هفت شخص: «شاء از آن جمله 
هفت شخص گزید -هر یکی راز حال خود پرسید.ء هفت موب 
«هفت موبد بخواند موبد زاد - هفت گنبد به هفت موبد باذٍمٍ 
هفت لوح (هفت آسمان): «نقش این هفت لوح چار سرشت و 
ابتدا جز یکی قلم ننبشت.» هفت گنج: «وان‌چه بر هفت گنج خانه 
راز - بستم آرایشی فرخ و دراز.» هفتاد و دو هنجار (هفتاد و دو 
ملت): برهی دارم به هفتاد و دو هنجار -از آن یک ره گل و هفتاد 
و یک خار.» در مثنوی هفت‌پیگره برخی از مظاهو زرنشتی‌گری 
آمده است و بخشی از حکایت‌های آن خاستگاه و جنب زرتشتی 
دارد یا تأثیری از زرتشتی‌گری در آنهما به چشسم می‌خورد. 
حکایت خیر و شره حکایت بشر پرهیزکار و حکایت ماهان 


این دست‌اند. تظامی در حکایت ماهان به مفاهیم و مظاهر 
اوستایی همچون دیوه نور و ظلمت اشاره کرده است. همچنین 
به آیین‌ها و رسوم مردم مانند عید نوروزه نظر داشته است. | 
دیدگاه نظامی؛ در دورة ساساتیان, خوب و بد جلوه دادن 
پادشاهان در بیش‌تر مواقع در دست تاریخ‌تویسان زرتشتی‌گوام 
موبدان و مغان بوده است و آنان به خاطر منافع شخصی و به 
میل خود برحی را گناهکار و برخی را ددگستر تصویر کرد 
هم و دراین بر گفته است: «قصف خسروان پیشینه -هست پیداز 


مهر و از کینه.» حکایت خیر و شر در هفت‌یگره از داستان‌هایی 
است که تاریخ مکتوب درازی دارد و نیز روایت‌های گوناگونی از 
آن در سراسر دنیا و در مسیان بسیاری از اقوام پراگنده است. 
گونه‌های شفاهی این حکایت نه تنها در خاورمیانه بلکه در 
چین؛ تبت؛ اروپا و آسیا نیز یافت می‌شود و روایت‌های 
گوناگون و بسباری از آن در هنده افریقای شمالی و مرکزی و قار 
امریکا شنیده و ضبط شده است. در ۱۹۵۰ روایتی شیرین از 
این حکایت که ريشة افریقایی دارد از بومیان جامائیکا ضبط 
شدء است. در ایان نیز در کتاب‌های افضان‌هله سمندر چل گس, 
انسانههای اشکور بالا و افسانههای آذربایجان؛ روایت‌هایی از این 
حکایت آورده شده است. عقیده به خاستگاه هندی این حکایت 


شایع بود تا ایرکه در ۱۹۶۸م شوارتز باوم 0۵۷0 40۷۳۵ 
دانشمند اسرئیی در کتاب مطالهی در باب فولکلور بهود و 
جهانی برای نخستین بار به یک داستان مصری باستان به عنوان 
ریشة این حکایت اشاره کرد. وی روایت مصری این داستان که 
اصل مکتوب آن به پیش از هزار و سی‌صد سال پیش از میلاد 
مسیح می‌رسده گزارش کرده است؛ که با حکایت خبر و شر در 
هفت‌یکر نظامی شباهت دارد. احمد حسن‌الشامی؛ استاد 
قرایکلورشناس عرب در دانشگاهایندینه درین‌باره با شوارتز 
ارم همنظر است و به همان نتایج او رسیده است. به عقید آنان 
روایت هندی این داستان از بن‌مایه‌های مصری آن تأثیر گرفته 
است. به هر تقدیره نظامی در هفت‌پیر از برخی حکایت‌ها و 
داستان‌ها» مثل‌هاء آداب و رسوم و اعتفادات بسیاری از اقوام 
ناایرانی؛ که به ايران راه یافته و با فرهنگ‌های برمی و عامیانه 
درآمیخته‌نده بهره جسته است و به سبب ماهیت پویای فرهنگ 
ایرانی و خلاقیت خوده آنها را دگرگون کرده و غنا بخشیده 
است. تحلیل روان‌شناختی هفت‌یگر در سفهوم ناخودآگاه 
جمعی کارل گوستاو یونگ (۱۹۶۱-۱۸۷۵ع) قابل بررسی 
است. در روان‌شناسی تحلیلی یونگ که به روان‌شناسی پیش 
ریخ روان شناخته شده است. جایگاه تقدیر از کیهان و آسمان 
به لایه‌های ژرف روان فرود می‌آید و توانایی آدمیان در به فرمان 
گرفتن نیروهای سرنوشت در گرو میزان و چگونگی شناخت 
آنن از قلمرو ناخودآگاه روان قرار م‌گیرد. از دیدگاه یونگ در 
ناخودآگاه جمعی» تجرییات تمامی بشریت انباشته شده و 


نوعی میراث مشترک روائی است. یونگ در نام‌گذاری نمادهای 


دب فارسی در تال ٩۱۸‏ 


هفت‌پیکر 


ایسن گرایش ساختاری روان؛ یعنی آرکی 
۱۵ ۲ جوز (مت۸): که به گنت ار 


امکانی برای بازنمودهای روان بر بنیادی پیش اندر (۵۲۳07)» 
اصطلاح ماندالا (0880466 را به کار گرفته است که در شرق 
به‌ویژه در آیین بودایی تانتری (فرقه‌ای 
دوگانگی برخاسته از یگانگی و از میان رفتن وحدت ازلی 
استرار است)» تمثیلی از عالم و کالبد انسان است و پیشینه و 
کاربرد دیرینه دارد. در سنسکریت نیز ماندالا به معنای دایره به 
کار رفته است. در روان‌شناسی یونگ طرح‌های دایرهای ماندالا؛ 
ساختار روان را باز می‌تاباند و از شیوهای دیگر از آگاهی خبر 
می‌دهد. طرح‌های ماندالایی به‌ویژه در کشورهایی که از فرهنگ 
هند متأثر بو‌انده به مفاهیم باستانی ستاره‌شناسی اشا 


دایی که بر پا 


در آیین ودا مراسم قربانی در محرابی به شکل طرح دایبره‌ای 
ماندالا انجام می‌گرفته که نمادی از کیهان و زمان کیهانی بوده 
است. هفت‌پیکر نظامی از این دیدگاه خاص (یعنی کاربرد آرکی 
ایپ تمامیت و کمال و بازتانتن آن به صورت طرح‌های 
ماندالایی در ژرف‌ساخت و روساخت این منظومه) و بر پا 
کارپرد عده هفت و شکل دایره و آ 
تکیه بر پیوند این نمادها با ساختار روان» نمونه‌ای در 


»های سر برکشیده از آن و با 


است. در بررسی روانشناسانة هفت‌یگره به جز اطلاعات 
تاریضی و ادبی دیگر که درباٌبهرام پنجم ساسانی"دررمست, 
است. چهار مرحله بازینی شده است: ۱ - روساخت منظومه 
یعنی شکل گنبدهان ربطٌ سه و چهار و هفت؛ به هم آسیختن 
رنگ‌ها و عنصرها و تأثر این عوامل پر ساختار روایی منظومه 
و سیر رویدادهای زندگی بهرام از کودکی به جوانی و پیری, که 
می‌توان آن‌ها را از نظر بازتاب در طرح‌های ماندالایی برکشید. ۲ 
ژرف‌ساخت منظومه: یعنی دگرگونی‌های نمایان شده در منش 
و نگرش بهرام و سلوک او از خامی به پختگی و همخوانی این 
سیر تحولی با فرایند خویشتن‌یابی؛ که در روان‌شناسی تحلیلی 
یونگ در سه مرحله قابل بررسی است: الف: از چند پارگی 
ابی). تولد و کودکی بهرام» 
دیدار بهرام با گورخر و کشتن اژدها و دست‌یابی به گنج: دیدن 


روانی به تمامیت فردی (< 


تصریر هفت شاهزاده خانم در کاخ خورنق؛ مرگ یزدگرد و ربودن 
تاج شاهی به دست بهرام از میان دو شیر: خشکسالی در ایران و 


چاره‌جویی و بخشندگی بهرام لشکرکشی خاقان چین به اران و 


پیکر 


ت دادن خاقان و آغاز سفر بهرام به درون 
گنبدها و سیر او از سیاهی به سفیدی (از ناخودآگاهی در 


نبرد بهرام با آره ۵ 


یک که سیاءرنگ است به خودآگاهی و دیدارو 


ش او بانور 


هفتم که سفید رنگ است) در این مرحله قراردارد. ب: از 
تمامبت فردی به پیوستگی با جهان. آگاهی بهرام از دومین 
لشکرکشی خاتان چین به یرنه دیدار هرم با شبان و پی بردن 
او به خبانت و نیرنگ راست روشن وزیر: دادگستری بهرام و 
داستان هفت مظلوم در ایين مرحله جای می‌گیرد. ج: از 
پیوستگی با جهان به یگانگی با کبهان. آتشگاه کردن گنبدهار 
درمین دیدار بهرام با گورخر و رفتن بهرام به درون غار و ورود 
ارادی او به عالم دیگره در این مرحله گنجانده می‌شود. ۳ - 
هماهنگی ژرف ساخت و روساخت: یعنی هماهنگی میان زمین 
و آسمان؛ ماده و معنا؛ نرینگی و مادینگی؛ خردآگاهی و 
ناخردآگاهی و درون و بیرون در این منظومه. ۲ - بازنگری 
تمادها و استماره‌ها: نمادها و استعار‌ها در اين مثنوی برای بیان 
مفهوم خویشتن‌یابی و رسیدن به کمال آمده است و با یکی از 
بنیدی‌ترین وبوگی‌های ساختاری روان در روان‌شناسی تحلیلی 
بونگ بعنی جسمانی کردن سعنا و روحانی کردن مادم 
جمخرانی درد.نظامی با گزینش نظم کیهانی و کسترندن آن بر 
ساختار هفت‌یکر (برآوردن هفت گنبد و نامیدن هر گنبد به نام 
یک سیاره در واقع آسمان را بهزمین آورده و حصاری ساخته 
است که چشم بد را در آن راهی نی نکه در پیش گفته 
شدء روساخت هفت‌پیگر بر پایة عدد هفت و شکل دایره استوار 
است و ژرف‌ساخت آن بر پا پیوند نمادها با ساختار روان و 


فراز و نشیب‌های روان و تن در سیر به سوی خویشتن‌بابی 


است. نظامی 
با بیان ویژگی‌های تن و روان در صورت‌های مثالین؛ 
غریزی: گفته است. در عشق و آمیزش جادویی نقش زن پیدار 
کردن قهرمان برای دست‌یابی به سطوح تاه‌ای از آگاهی است. 
دستاورد این عشق کودک نیست بلکه انسان کاملی است که 
آگاهی او بیدار شده و با درون خویش به پیوند و سازگاری 
رسیده است. هفت‌یکر نیز بر پاية همین عشق و آمیزش 
جادوبی استوار است. بهرام نیز در پیان هر شب پس از همدلی 


دستی, این همه را به زبان نمادین داستان» 


ازین و 


و همزبانی با شاهزاده خانم‌هایی که در درون هر گنبد برای آو 
قصه گفته‌اند. درآميخته و یگانه شده است. اما در سراسر داستان, 


دب فارسی در ففقاز| 31٩‏ 


هفت‌پیکر 


چه از آميزش بهرام با فتنه و چه از یگانگی او با هفت شاهزاده 
خانم. سخنی از کودک در میان نیست. بهرام از لایه‌های به هم 
پیچید؛ قصه‌های شاهزادگان. سویة ناشناختهة عستی خود را 
بازشناخته و مانند آمیزش‌های آیینی و جادویی, با آنان یکی 
شده است. به اين یگانگی در پایان همه قصه‌هاه در یکی دو 
بیت. اشاره شده که نمونه‌هایی از آن چنین است: گنبد سیاه: «شه 
بر آن گفته آفرین‌ها گفت - در کنارش گرفت و شاد بخفت.» گنبد 


زرد: «شه چون این داستان شنید تمام در کنارش گرفت و خفت 
به کام» گنبد سبز: «قصه چون گفت ماء بزم آرای -شه در آغوش 
خویش کردش جای.» گنبد سرخ: «چون به پایان شد این حکایت 
پر سرخ گل هوا را مغز |.. دست بر سرخ گل کشید 
پیروزه: «قصه چون 
گفت ماه زیباچهر -در کنارش گرفت شاء به مهره گنبد صندلی: 
+ترک چینی چون این حکایت چست ‏ به زبان شکسته کرد 


دراز ‏ در کنارش گرفت و خفت به ناز.ه گنبد پیرو 


درست / شاء جای از میان جان کردش - یعنی از چشم بد نهان 
کردش.» گنبد سفید: وچون سمن سبنه زین سخن پرداخت -شه 
در آغوش خویش جایش ساخت /.. بو وی این آسمان گنبدساز 
-کرده درهای هفت گنبد باز.ه هفت‌یگر از اين چشم‌انداز داستان 
سلوک بهرام است. بهرام گور همچنین. از قهرمانان تاربخی 
شاهنامة فردوسی است. در شاهنمه بهرام تنهاپهلوانی است که دور 
اژدها را کشته است. نبرد بهرام با اژدهای نخستین. کوتاهترین: 
پیکار با ادها در سراسر شاهنامه است. بهرام در شاهامه یگ بر 
دیگر نیز با اژهانبردکرده و پیروز شده و با دختر شنگل» پادشاه 
هند ازدواج کرده است. در شاهناملا فردوسی کشتن اژدها آزمون 
دلیری و خرد پادشاهان و پهلوانان است. در هفت‌ییکره افزون بر 
پیکار بهرام با اژدهای خفته بر دهانة غار اژدهایی دیگر در گنبد 
پنجم با هفت سر و چهارپاء بر سر راهماهان پدیدار شده است» 
که هفت سر آن نمادی از آسمان و هفت سیاره و چهار پای آن 
نمادی از زمین و بیانکنند؛ توجه نظامی به پبوند زسین و 
آسمان, ماده و معنا و درون و بیرون است. در شاهنامه: عظمت؛ 


سترگی و ایستادگی بهرام. با توجه به جنبة تاریخی شخصبت 
ار تصویر شده و در هفت‌ییکر تحول تدریجی شخصیت انسانی 
و تعالی او مطرح است. 
ار الگری هنری حماسه. عمیق‌ترین تأثرات را بر خواننده بر 
جای بگذارد. نظامی در هفت‌ییکر آرا و عقاید خود را 


نظامی در این مثتوی کوشیده است با 


هفت‌پیکر 


دربار؛ شیو ادارث ملک و کشورداری و دادگستری پادشاهان 
ده است که از سویه‌ای دیگ نشان از خرد و انديشة سیاسی 


او است: «هرچه در نظم او ز نیک و بد است -همه رمز و اشارت 


خرد است / هر یک افسانه‌ای جداگانه - 
پیتر چلکوفسکی می‌گوید: اپرای توراندوت اثر پوچینی (- 
۴ ) مومیقی‌دان بزرگ ایتالیایی؛ که آن را بر اساس 
نمایشنام‌ای از کارلوگوتزی ساخته برگرفته از داستان گنبد سرخ 
هفت‌یگر نظامی است. وی در مقاله‌ای به شباعت‌ها و پيشينةً 


نا گنج شد نه افسانهو 


تأثر یناث از سنطومة نظامی اشاره که است. خی از 
دیژگی‌های دستوری مثنوی هفت‌یگر از ابن قرار است: 2۱ 
فعل‌های دانستن. شایستن و پارستن در پاره‌ای از یات بهبجای 
فعل توانستن به کار رفته است: «صد هزار آدمی در این غم مرد - 
که سوی گنج راه دند برده 62 «در هزار آب غسل باید کرد تا به 
آبی رسی که شاید خورده (۲ «در مصافی چنین به چندان مرد - 
آن‌چه او کرده کس نیارد کرده ۲ -به کار بردن فعل آمدن به جای 


فعل شدن و فعل شدن به معنی رفتن: «گفت کین را دوا در چیز 
آمد -وان دواندر جهان عزیزآمده ۲7 وشه دگر باره در گرفتن گور - 
رشد در آن غار تنگنای به زوره ۳ - آوردن فعل بودن» به سیب 
رورت رزن: بدون راو:«قصه گو رفت و قصه ناپیدا-بیمآن بر 
کمن شوم شیداه ۴ -افزودن حرف ب. می و همی به منظور 
تأکید و استمرار پیش از افعل: ودید کز تشنگی بخواهد مره - 
جان ز آن جایگه نخواهد برده نا «می‌رو و هیچ‌گونه بازمبین تا 
نیفنی از آسمان بهزمین» (ا«عاقبت چون همی ببید مرد-این 
همه رنج‌ها چه باید برده ۵ - حذف برخی از فعل‌ها و حرف‌های 
اضافه (به ضرورت وزن) از اصل فعل مرکب: «خوانده باشی ز 
درس غمزدگان که سبارش چه دید از ددگانه ۶ - آوردن فعل 
ماضی مطلق به شکل ماضی نقلی: «دیده بر هم نهادم از سر پیم - 
کرده خود را به عاجزی تسلیم» ۷ - آوردن فعل‌ها همه با 
پیشوندها: «جستم احوال شهر تا یک سال -کس خبر وا نداد از 
نهاده قدم - خاصگان و 
مصدر کامل به جای مصدر 


آن احوال؛ 0 «شه در آن حجره 


خزینه‌داران هم ۸ استقاده 
محفف: «چشم دادن ز بهر چشمهُ نوش - چون توان؟ آب را به زر 
بفروش: ٩‏ -به کار بردن نها به جای نیست و نبود: «میچ 
سودم نه زان پشیمانی -جز خدا ترسی و خدا خوانی» 0 «ما نه 
این دانه را به خود کشتیم ‏ آنچه اختر نمود: بنوشتيم» (در 
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هفت پیکر 


آمده است)7 


پاره‌ای از بیت‌ها میان علامت نفی و فعل چند واژه 


«بسته بر حضرت تو راه خیال -بر درت نانشسته گرد زرال» ۱۰- 
استفاد» از حرف اضافٌ «بهء به جای «باء و «دره به جای «بهی «به» 
همراه با «دره و وب به جای «بهم و «دره همراه با «بره: وگر 
بدان گفته شاه باشد شاد - بکشم. خون من حلالت باده 7 باز دل 


پاک در خدای گریخت -راه می‌رفت و خون ز رخ می‌ریخت» 2 


سر خود را به باد بر می‌داد در پی خرن خویش می‌افتاده تا 
»با گفتند قصه با بهرام .که در آفاق تنگیی است تمامء (6 «همه را 
روی در خدا دیدم در خدا بر همه ترا دیدمء همچنین حذف 
حرف اضف ره به کار بردن «که» مانند حرف اضانه «ازهه 
استفاده از «یای» شرطی؛ استمراری؛ نکره و وحدت حذف 
«های, غیر ملفوظ و جز آن از دیگر ویزگی‌های دستوری منظومه 
است. در هفت کر توصیفات مینیاتور گونه که شیر؛ همیشگی 
نظامی است. بیش از دیگر منظومه‌های او است. توصیفات 
هترمندانه صور خیال؛ ترکیب رنگ‌هاه پدید آوردن 


روشن‌ها و جز آن گاء این اثسر را به تابلوهای نقاشی 
امپرسیونیستی نزدیک کرده است. ترکیب دو عنصر کلام و رنگ 
در این منظرمه گویای پیوند متناسبی 
نمونه‌هایی از اين شبوة توصیفی خیره‌کننده در بسیاریا از 
بخش‌های منظومه آمده است. مثلاه توصیف گورخری زا که 
هرم را بهدنبال خود تا نام ازدهایی (که ورن ری تیدا 
می‌کشد) کشانده است و توصیف حالت اجزای پیکر گور در 
ترکیب عمومی با محبط و زمینة مرغزار و همچنین؛ توصیف 
گنبدهای هفت‌گانه. از این دست است. هفت‌ییکر از منظری دیگر 
دیک‌ترین (بخش بخش‌ترین) منظومة نظامی است. چراکه 


مجموعه‌ای از داستان‌ها و داستان در داستان است که جبز در 
بط با قهرمان اصلی داستان (هرام)کمترین پیوندی با یکدیگر 
ندارند. هفت‌پیکر با هفت قصه شگفت‌انگیز: نفس‌گیر و پرماجراه 
که زیبارویان هفت گنبدبرای بهرامنقل کرده‌ند: از شاهکارهای 
ادب فارسی و خیالانگیزترین و پررنگ و نگارترین مثئوی 


شرقی؛ یکی شاهنا فردوسی و دیگری هزار و بکک شب دانسته 
ضمن بررسی عناصر استعار‌ای و ظرافت‌های 
اروتیکی در هفت پیکر دربار؛ زبان تصویری و تصویرپردازی‌های 


هفت پیکر 


شگفت‌انگیز این اثر می‌نویسد: ... زبان تصویری حیرت‌انگیز 
نظامی همة آن‌ها را در بونه‌ای جذب می‌کند و در هر صفحه 
برین می‌گسترد که در آن‌ها استعارهها همچون سنگ‌های 
در جواهری فاخر در جوار یکدیگر می‌نشینند.» گزیده‌ای 
از آثاری که به پیروی از هفت‌پبگر یا در وزنه پاسخ. تتبع و یا 
برگردانی از آن است. از ایسن قرار است: الف - تقلیدهای 


هفت پیکر: هشت بهشت (سروده در ۷۰۱ ق) از امیرخسرو 
دملوی (۶۵۱- ۷۲۵ ق) که وی آن را در سه هزار و سی‌صد و 
بل و چهار بیت و به تقلید از نظامی؛ در هقت اسان 
سروده است. این اثر از نظر مطالب و مضامین هفت افسانه به 
هیچ روی به کتاب نظامی نمی‌ماند و کاری است مستفل که 
ارزش هنری آن به مراتب بالاتر از دیگر مثنوی‌هایی است که به 
تفلید از هفت‌پیکر سروده شده است 4 کمال‌نامه ملفوی در سیر و 
سلرک از خواجوی کرمانی (۶۷۹- ۷۵۳ ق) بر وزن هفت‌پیکر 
در دوازده باب و هزار و هشت‌صد و چهل و نه بیت که در ۷۲۴ 


تفاوت 


سروده شده است ؛ چهار چمن» از شاه داعی شیرازی (۸۱۰- 
۷۰ف) که بر وزن هفت پیگر در حدود نه‌صد و پنجاه بیت که در 


۲ ق سروده شده است + سلسلةالذمب. ملنوی عرفانی و 
ترئیتی به شیو؛ حکایت و تمثیل و در وزن هفت‌پیکر (سروده در 
۸۷۶ ق) از عبدالرحمان جامی (۸۱۷- ۸۹۸ 3) که نزدیک به 
هفت هزار و دویست بیت است ! هفت اورنگد /عشن‌نامه. از 
آوحدی مراغه‌ای (- ۷۳۸ ق) + هنت منظره در حدود پانزده هزار 
عبدالله هاتقی جامی /ضرجردی (- ۹۲۷ ق) ؛ شاه و 


درویش/شاه و گداه بر وزن هفت‌پیگر و در هزار و سی‌صد و چهل 
و پنج بیت از هلالی چفتایی (- ٩۳۶‏ ق) که احمدی: از 
سرایندگان ترک, آن را به ترکی و اه آن را بهآلمانی برگردانده 
است (۱۸۷۰م) + هفت اختی انوار تجلی: زينة الاوراق و خزالن 
الملوک/ هفت خزانه, از عبدی بیگ نویدی شیرازی ٩۲۰(‏ - 
۸) ( هفت کشور از فیضی دکنی /ناگوری (۹۵۴- ۱۰۱۴ ۱3 
هفت دلی از خواجه محمد بن محمود دهدار شیرازی؛ متخلصس 
به فانی/عصیانی (۹۴۷- ۱۰۱۶ ق) که آن رابه خواهش 
جلال‌الدین اکبر گورکانی در ۹۸۰ ق سروده است ؛ هفت نقش از 
میر محمد معصوم نامی بهکری -٩۴۴(‏ ۱۰۱۹ ق) ؛ آسمان 
هشتم /ذلک السروج /بهرام‌نامه [هفت گند بهرام (سروده در 


۱ )از روح الامسین شسهرستانی ٩۱۸(‏ - ۱۰۳۷ 3) « 
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فت‌گنج از زلالی خسوانساری (- ۱۰۲۵ ق) ؛ هفت‌یکر 
حسن‌بیگ عتابی تکلو (۹۷۳- ۱۰۲۵ ق) ؛ هفت‌یگر از محمد 
ازدهم هجری) ؛ هفت اختر از شیخ 
محسن فانی کشمیری (- ۱۰۸۲ 3) ؛ رشتط گوهر از میر جعفرییگ 
بینش کشمیری (سدءٌ یازدهم هجری) ؛ ثمرةالحجاب: در وزن 
هنتپیکر از محسن تأثیرتبریزی (۱۰۶۰ - ۱۳۱/۱۱۲۹ 
هفت جوهر از میر محمد اسماعیل ابجدی هندی ( ۱۱۹۲ ق) + 


شریف کاشف شیرازی (سد؛ٌ 


ق؛ 


بهرا‌نامه از عبدالله شهاب ترشیزی (- ۱۲۱۶/۱۲۱۵ ق) ؛ 
هفت‌پیگر از فتح‌علی‌خان صبای کاشانی (۱۱۷۹/۱۱۷۸ - 
۸ : زهره و خورشيد از بدرالدین عبدالسلام بدری 
کشمیری (نیمة دوم سدءٌ دهم هجری) ؛ مقامات مرشد (سرودء در 
رفی کث گلشن از 
حبیب‌الله حبیبی (ز ۱۰۸۹ ق) + هشت اختر (سروده در ۱۰۷۰ ) 
عیشی در روزگار اورنگ زیب گورکانی (۱۰۶۸ ۱۱۱۸ ق) + 
هفت کشور از محمود لاهوری (ز ۱۰۰۸ ق). ب - مقلدان ترک 
هفت پیکر: سبع؟ سیاره از امیرعلی شیرنوایی (۸۲۴- ٩۰۶‏ ق) : 
بهرام گور از حیاتی ؛ هفت پیکر از هدایت‌الله راعی ؛ هفت خوان 
از عطایی /نوعی‌زاده (سد؛ دهم هجری) + هفت‌پیگر از عاشقی. 
ج - برگردان‌های هفت پیکر: ترجمة هغت‌,یکر به ترکی» از 
لامعی چلبی + ترجمةٌ هفت‌پیکر به بنگالی؛ با نام متا پیگره از 
سید علاژل (۱۶۰۷ - 0۱۶۸۰)؛ ترجمة انگلیسی هفت‌ییگر در 
دو مجلده به قلم س.!. ویبش؛ شرق‌شناس انگلیسی (لنن» 
۲۴) )؛ ترجمة حکایت «بهرام گور و شاهواد؛ روسی» از 
هفت‌یکر به قلم اردمن قازان (۱۸۴۴ع) + ترجمه دو داستان از 
هفت‌پیگر به فرانسوی درکتابی با نامب کابابی: بهقلم آلاکوآن 
درویلمورن با همکاری اعلم‌الدولة شقفی (6۱۸۹۷) ؛ ترجمة 
رورسی داستان شاهزاده خانم هندی از هفت‌یک از ای 
کروژینسکی (مسکی 2۱۹۲۲) ؛ ترجمة انگلیسی هفت‌یکی 
همراه با تفسیر و توضیحات به کوشش س. ویلسون و با 
مسقدمة نیکلسون در دو مسجلد (لندن؛ 2۱۹۲۴) ؛ ترجمة 
هفت‌یکو به زبان چک از هلموت ریتر و یان ریبکا (لایپزیک؛ 
۵6۴ )> ترجمة داستان شاهزاده خانم روسی از هفت‌ییگر 
نظامی. از س. ایوانوف ای. اورتاتوفسکی, ب. لاونیک و با 
مقدمة یا. برتلس (باکو؛ ۱۹۲۱م) ؛ ترجمة منظوم به توکی از 
هفت‌پیگ بهقلم محمدرحیم باکویی (باکو؛ ۱۹۴۱ع) ؛ ترجمة 


۰ ق) از بری (- ۱۰۰۳ ق) + هد 


هفت پیکر 


به ترکی از رستم علی‌یف (۱۹۲۹ - ۱۹۹۲ع) با 
پیشگفتاری از محمد عارف (باکوه 2۱۹۸۱) ۱ ترجمةٌ داستان 
شاهزاده خانم هندی از هفت‌پیکر از ای. گروژینسکی (مسکوء 
 )۹‏ ترجمة روسی هفت ییگر از ر.ایوانوف با نظارت ی.ا. 
تلس و مقدمذ م. عارف (باکو 6۱۹۵۹) ؛ ترجمة منظوم 
هفت‌پیکر به مجاری. از گزا کپش (ادیب و شاعر مجارستانی) 
ترجمةٌ منشور هفت‌یگر به ایتالبایی» 
محمد حین مراغه‌ای هنت‌یگر را بهنثر درآورده و به چاپ 
رس‌انده است (تسهران؛ ۱۳۲۷ ش). هسمچنین: فرید؛ گلبو 
(۱۳۲۹ش ) مثنوی هفت‌پیگر را بهنثر برگردانده و با تفیرائی 
آن را در قالب یک داستان منسجم نوشته و به چاپ رسانده 
است (تهران: ۱۳۷۹ ش). نودار تاتیشویلی» شاعران گرجستانی» 
منظومة بهرامگوربانی (بهرام گور) را به تلید از نظامی سروده 
است. نسخه‌های دست‌نویس بسیاری از هفت‌پیگر نظامی در 


از آلکساندرو بوزانی. 


کتابخانه‌ها و موزه‌های سراسر دنیاپراگنده است. فهرستی از آن‌ها 
در کتابشناسی نظامی آمنده است. برای نمونه کهن‌ترین نسخاً 
دست‌نویس آن در هندء که در ٩۷۱‏ ق کتابت شده است: به 
شمار؛ 573/219 8 در موز ویکتوریای شهر بمبثی نگه‌داری 
امی‌شود. اين اثر و گزیده‌هایی از آن تاکنونه در ایران و دیگر 
کشورهاء بارها تصحیح و به چاپ رسیده است. معتبرترین و 
نخستین تصحیح آن در ایرانبه کوشش وحید دستگردی چاپ 
سربی شد» (تهرانه ۱۳۱۶ ش) و سپس از روی چاب و تصحیح 
وی بارها به چاپ رسیده است. متن نتقادی هفت‌یگر به 
کوشش طاهر محرموف یه چاپ رسیده است (مسکو ۱۹۸۷ع) 
همچنین مهدی کاظموف (۱۹۵۲م -) منظرمذ هفت‌پیکر نظامی 
را با هشت بهشت امیر خسرو دهلوی مقایسه کرده و به چاپ 
رسانده است (باکو: ۱۹۸۱م). وی دو کتاب دیگر نیز درباره 
حفت‌یکر نظامی و نظیره‌هایی که بر آن در سده‌های چهاردهم تا 
هجدهم میلادی نوشته شده است (باکره ۱۹۹۰م) و هفت‌پیکر 


نظامی و سنن نظیره‌نویسی در سده‌های چهاردهم تا شانزدهم 
میلادی در ادییات فارسی (بااکوه ۱۹۸۷م)؛ تألیف کرده است, در 
فیرست کابهای چایی فارسی و کتابشناسی نی فهرست کاملی از 
چاپ‌های این مثنوی به دست داده شده است. 


منابع: آرمانثهر زیایی (گفتارهایی در شیوذ بیان نظامی) ؛ آیینا 


یب نظانی گنها در وی محزن سای ۶۰ ۱3۶ دای 


در فناز( 5۲۲ 


همامالدین علیِ 


تطای گبوی» ۱۹۱ ۲۴۰۰ :با کاروان له 41۹۷ ی گنجه دز 
جستجوی ناکجاآبا ۱۳۵ - ۱۶۸ : تریغ ادبیات در ایران» در 
صفحات فراون + نحل هت یکرنظمی : چرا اد کلسیک هار 
خوان. ۶4 ۵۵: حکست و عرفان و اخلاق در شهر نمی ؛ خاکستر 
هی ۱۱۲۹-۱۱۰ روانکاوی و ادیات, ۱۱۵۶-۸۷ زندگینظامی : 
زندگی و اند نظمی. ۱۱۰۲-۸۹ فهرست کاهای چایی فرسی: 
۵۴۷۵/۵ فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان. در 
صفحات فراران ؛ نهرست نیخ خعطی فارسی انتیتوی آلار خی 
ابیکنان: ۳۰۷/۱ ۳۰۸۰+ فمهرست نسحههای خطی فارنی 
ملسی خاورشاسی فرهنگتان علوع روسیه: ۱3۶۸ فهرست. 
شخههایفارسی موجود در کتابتانا عمونی دوتی سالیکوف 2 
شدرین, 1۹۶ ؛ کتابشنامی نظامی گنجوی + کلیات خمذ نظامی :+ 
گجین حکمت در آثر نغامی: ۸۵۱ ۰۵۳ ۱۵۴ مجموعة نسخههای 
خی نارسی فرهنگتان علوم بممهوری ازکستان, ۱۶۹/۱۰۶ 
نگاهی به رود نت و 


رش ذبان و ادب قارسی در ترکه: ۲۷۱, 
۵٩‏ ۵۱۰: هفتپیگر : هنت نگار در هفت تاار ؛ محمد جمتر 
محجوب: «داستا عوامنةًهفت‌پیکر بهرام گوره: ابرنشنامی, 
سال سوم؛ شمارا ۴؛زمستان ۱۳۷۰ ش؛ صص ۰۶۸۴ ۱۷۰۶ پیت 
جلگوفسکی:وآبا بای توراندوت پوجینی بر اساس گوشک 
سرخ هفت‌پیکر نظامی است؟»: همانبا: صص ۰۷1۵ ۱۷۲۱ 
محمود امبد سالاره «هفت‌پیکر نظامی و ادب مصر باس 
هینبا صص ۱۷۴۹۰-۷۲۰ جلال منبتی, اند سباسی در 
هفت‌پیکر نظامی»: همان جا: صص ۰۱۷۶۵ ۱۷۷۹ محمد جنر 
محجرب, «هشت بهشت و هغتبیگره:ابراننا» سال یک 
شمار: * بهار ۱۳۶۲ ش: صص ۰۳۷۶ ۱۳۸۲ محمد روشن: 
«عفتپیکره: کلگا: 


ار ۱۸ :۱٩‏ شهریور و صهر ۱۳۷۰ ش: 
صصی +۲۰۰٩‏ شمارذ ۰ بان ۱۳۷۰ شس: صعی ۱۲۶-۱۷ شمار 
۱ آذر ۱۳۷۰ ش؛ صص ۱۲۰۰۱۱ مار ۲۷ دی ۱۳۷۰ شا 
صص ۰۲۰-۵ مجموعهمالاتکنگر نی وزرگداشت تهب 
سدة تولد حکیم نظامی گنجوی, مجلدات ۲:۱ و ۱۳ مقالات 
اوانتاسی, جلد ۱ و ۲: صص ۱۲۳۰-۱۸۷ بدرالزسان قریب, 
«هفته در این قندیم»: نامه فوهنگستان: سال سوم» شمارة 


زستان ۱۳۷۶ شی. صص ۰۱۱ ۱۳۵ مجتبی مبتری: «هفتبیکر 
نظامی » بضا سال هشتم, شمارا ۸۰ دی و بهمن ۱۳۳۲ شید 


صص ۰۳۳۸۰۲۳۳ ۰۲۸۱ ۱۲۸۵ 


هندوشاه نخجوانی 


اوتطاط عظا و ماونب‌یم‌هه «حآحظ 6 ]۵ علوداصاه6 
4609-1010 ,ماع ۵ ملع هام5 : 21567 ,من 
264 ,12/167 راسن نومهد تجماون 


سصومی 


همامالدین علی ( نله.«ا۵9هسقسه! )/امیر همام‌لدین حاجب: - 
پس از ۵۵٩‏ ق۰ وزیر شروان‌شاهان. وزیر دربار سنوچهر سوم 
شروان‌شاه (ح ۵۱۴-ح ۵۵۹ ق) بود. پس از درگذشت منوچهر 
برای روی کار آمدن پسرش اخستان یکم (ح ۵۵٩‏ - ح 
۸) کوشید و در اين راء با اسدالدین شروانی همداستان 


شد. به همین سبب خاقانی شروانی (۵۲۰- ۵۹۵ ق) به آن دو 
لقب تساج‌بخش داده است. پس از بسرآمدن اخسستانه وی 
همام‌الدین را در مقام خود ابقا و فرمانی جدید برای وزارت او 
صادر کرد. با اعلان اين فرمان, به مناسبت عید نوروز, خاقانی در 
چکامه‌ای بلند, وی را مدح گفته و افزون بر آن, از درگذشت 
منوچهر: تخت نشینی اخستان و تجدید منشور (فرمان) 
وزارت؛ یاد کرده است. ابیاتی از آن چنین است: عادل همام 
دولت و دین» مرزبان ملک کز عدل او. مبشر مسهدی زمان 
ماسات /... کی خسرو است شه و همام است زال زر - مهلان او 
تهمتن توران ستان ماست /... منشور حاجبی و امبریت تازه 
,گشت ورین تازگی ز بهر صلاح جهان ماست.» 
منایع:خافنیشووانی حیات. زمان و معط او ۱۴1۵ 1۵۶۸ دیوان 
خافنی ۰۹۳/۱ ۰۹۷ رخار صیح. ۱۹۸ مات خافلی, ۵۲۲ 


متصونی 


انی ( اهق م۳۵80 )۱ فرزند سنجر 
فرزند عبدالله صاحبی کیرانی» - ۷۳۰ ق منشی: فرهنگ‌نویس 
از مردم کیران: شهری میان 
بریز و بیلقان در ناحية نخجوان, بود. از خنواده 


شاعر تاریخ‌نگار و مترجم ایرا 


اطلاعی در 
دست نیست و شاید نسبت صاحبی آنان برگرفته از نتساب آن‌ها 
به یکی از دو دستگاه صاحب دیوان؛ یعنی خواجه شمس‌الدین 
محمد و برادرش علاءالدین عطاملک جوینی بوده باشد. 
هندوشاه در مدرسة مستنصريةٌ بغداد در نزه استادانی چون 
محمد بن حکیم کیشی (- ۶۹۴ ق) درس خواند. 
وی دربار؛ این‌که آن سدرسه در دور؛ فرمانروایی عطاملک 


ادب فارسی در قتقاز| 1۲ 


است» می‌نویسد: ودر آن وقت که این 


بود تدریس طب این قیس نصرانی دا 
به نیابت او از جانب غربی می‌آمد... و تدریس نحو مولانا 


جلاللدین بن ابر نحری داشت از و به استاد شهید سولان 


جلال‌الدین رازی رسید.» وی همچنین رساله‌ای به فارسی در 
شرح دعایی منسوب به حسین بن منصور حلاج؛ به استاد خود 
شمس‌الدین محمد بن حکیم کیشی, نسبت داده است. پس از آن 
در دستگاه دیوانی ایلخانان ایران به کار سرگرم شد. در ۶۷۴ ق به 


بت برادرش, سیف‌الدوله امیر محمود. حکومت کاشان را که 
در آن روزگار در حوز؛ٌ قلمرو حکومت خواجه بهاءالدین محمد 
( ۶۷۸ ق)» پسر خواجه شمس‌الدین محمد جوینی» قرار 
داشت عهده‌دار بود. وی ضمن یادکرد از بخواجه انرشروان ابن 
خالده از وزرای نامدار خلفا و سلجوقیان) دراین‌باره گفته است: 
... در کاشان مدرسه‌ای نیکو ساخت و کتاب‌های بسیار بر آن 
مدرسه وقف کرد و املاک همچنین...و در سنٌ اریع و سبعین و 
ستمائه که ان ضعیف. و هو مصنف‌الکتاب. حکومت کاشان 


داشت به نیابت برادر خویش مرحوم سیف‌الدوله امیر محمود 
عفی‌الله عنه, آن مدرسه و کتابخانه معمور بود.ه یک چند نیز در" 
دستگاه اتابگان لر بزرگ گذرانید و از این دودمان با اتابگ 
نصرت‌الدین احمد بن یوسف‌شاء (۹۶۵- ۷۳۰ ق) هملوره بوک 
از دیگر همدوره‌های وی که خود از آن‌ها یاد کرده است می‌نوان 
صدرالدین عبداللطیف قصری, تاج‌الدین علی بن انجب 
بغدادی/ابسن ساعی (- ۶۷۴ ق) کمال‌الدیسن عبدالرزاق 
بغدادی/این فوطی (۶۴۲ - ۷۲۳ ق) ملف الحوادث الجامعه و 
مجممالآداب فی سجم الاسماء و اللقاب جمال‌الدین ابوالقاسم 
عبدائله کاشی مولف زبدةالواريخ؛ شمس‌الد 
آمام‌آندین یحیی افتخار بکری قزوینی و برادرانش افتخارالدین و 
رضی‌الدین بابا را نام برد. هندوشاه تارب 


ن‌محمد ساوجی: 


نگاری ادیب و 


برخوردار از ذوق شاعری و فنون ادب بود و بهزبان‌های فارسی. 
ترکی؛ عربی و پهلوی (فارسی میانه) تسلط داشت. شمس‌لدین 
محمد تخجوانی؛ مشهور به شمس منشی (۶۸۲ - پیش از 
۷ مژلف صحاحالفرس و دستورالکاتب فی تعین‌السراتب 
پسر او بوده است. شمس‌الدین‌محمد در فرهنگ فارسی به 
فارسی خود صحاحالفرس: از درش بباد کرده و نزدیک به 


هوانسیان 


سی‌صد بیت از او برای شاهد مثال آورده است. همچنین در 
تارب السلف ابیاتی از وی آمده است. نمونه‌ای از سروده‌های او 
ن آمده باشی نروی 
رن ترجیح کردن بر چمن بر 
زمرد هیچ اگر ترجیح میناکرده‌اند /.. نرگس سرمست و زلف 
کافر او در جهان - هر که را جان ودلی دیدند یغما کرده‌ند. 
آثارش: تجارب الساف که ترجمٌ فارسی میةالنضلاه فی 
تواریخالخلفاء والوزراه آبن الطقطقی (۶۶۰- ۷۰۱ ق) است و در 
شده است. این کتاب به تصحیح و کوشش عباس اقبالآشتیانی 
به چاپ رسیده است (تهران» ۱۳۲۴ ش) : صحاحالمجم/ 
تحفةالمشاق که فرهنگی فارسی به ترکی و منسوب به او است. 
صحاح المجم به تصحیح و با خط نستعلیق غلام‌حسین پیگدلی به 
چاپ افست رسیده است (تهران؛ ۱۳۶۱ش). 


است: «آیا بود آن روز که ناخوانده بیایی 


۴ ش به نام اتابگ نصرت‌الدین احمد بن یوسف:" 


منایع: تریغ دییات در یران. ۱۳۲۳/۳ ۰ ۱۱۲۴۲ ناریخ جهانگشا: 
مقدمة مصحح؛ صس, بد + ناریخ مفول, ۱۵۲۶ تاریغ نظم و ره ۱ 
۲ تجاربالسلت: ۸۵: ۹۳ : دانشمندان آذربایجان, ۵۷۱+ 
ریم ۳۲۸/۳: ۱۳۰۲/۹ : سایندگان شعرپاوسی در ققز: 14۱ 
۳ صحاح ام : ما افرس مندمه ! زحنگ ادیات: ۱۱۲۶ 
۶۰ + قیرست کتاپهای خی کناان 


مذکه, ۱۹۸/۲ فپرست کایهای کابحانة له مرعی نجنی, ۷/ 


فرهنگهای فارسی, 10۶ 


٩‏ هرست کتاهای چابیفارسی, ۱۸۸1/۱ !فیرست شسخههای 
خی فارمی, ۱۲۱۲۰/۶ شهرست نسخ‌های خسعلي فارسی 
کابمانههایترکه, ۱۲۰۵ کشت اون ۱۳۴۲/۱ ۱۰۷۲/۷ ۱ ین 
سحی, ۱۱۶۱/۲ نی کلب جاییفاسی و عری: ۱۸۸7/۸۵ نظری 
سای 
غلام‌حسین یگدلی: «صحاحالمجم با حفةالمشاق»آینده سال 


ریخ ادیات فارسی, ۱:۵ : حیدیالسارفی: 101۱/۲ 


هفتم. شمارذ ۴: شهریور ۱۳۶۰ ش. ص ۱۴۸۰ سعید حمیدبا: 
«فرهنگی فارسی به ترکی منسوب به هندوشاه نخجوانی»: نو 
داثل: سال سوم؛ شمارذ ۱ آذر و دی ۱۳۶۱ ش: صصی ۱۲۹-۲۸ 
ارهز ارماو7 : 1/900 مه هه عصاممنا و 


2 یر 


معصرمی 


هوانسیان ( ۳0:۱5-5۱380 ) گثورک ترآگثررک دبیرپالاتی» ۱۷۳۷ 


اد قارمی در قناز| 31۴ 


هرشنگ شروان‌شاه 


- ۱۸۱۲ ایران‌شناس و مترجم ارسنستانی. وی از پیشگامان 


باستان؛ افسانه‌هاه امثال و حکم و قهرمانان اساطیری اب 
نوشته شده و مولف در آن برای هر واژه مفاهیم گوناگون در نظر 
گرفته است. افزون بر این‌هاه این اشر دربردارند؛ اشعاری از 
شاعران قدیم ایران بهزبان فارسی و با حروف ارمنی است؛ مثلاً 


در این واژه‌نامه برای ن بار ترجمة آثاری از سعدی به زبان 


ارمنی آمده است ؛ سنگد‌های قیمتی که ترجمة تسوغنامة ابلخانی؛ 
تألیف خواجه نصیر توسی (- ۶۷۲ ق) است. هوانسیان در این 
اثر دربار؛ واحدهای اندازه‌گیری و اوزان در ایران؛ سنگ‌های 
قیمتی و سکه‌ها سخن گفته است ؛ کلید ستارگان که ترجم مقالید 
الجوم عبدالعزیز بسن عبدالرحمان تبریزی: ستاره‌شناس و 
تقویم‌نویس ایرانی؛ است. وی همچنین کتاب‌های درسی 
فارسی و عربی» دستور زبان فارسی و کتاب‌های تاریخ‌شناسی 
تدوین کرده است. 

منایع: زبن فارسی در جهان, ۱۳۸/۱ ۰ ۱۳۹ ؛ واهان بایبوردبان» 

«ابران‌شناسی در منابع ارمنی»« منرجم گربگور آراکلان:پیمان, 
۵و ۶ بهار و تابستان ۱۳۷۶ شی. صص ۰۵٩‏ ۱۶۰ ادیک 


گرمنبک «نگرشی بر ناریخ ارنشناسی ارمبنم, ناما فرهنگ 
اوان: در سوم س 1۵۲ 


رسرلی 


هوشنگ شروان‌شاه ( 0880 وهه۱۳۵ ) امیر هوشنگ 
فرزند کی‌کاوس فرزند کی‌قباده آخرین فرمانروای شروان از 
دودمان کسنان (ح ۷۷۲ ۷۸۴ )از زندگنی, چچگونگی 
برآمدن, فرمانروایی و پایان کار او چندان آگاهی در دست نیست. 
از آ‌جا که پس از استیلای مفولان» اران مدتی زیر سیطرة 
دولت‌های چوبانیان و جلایربان بوده است؛ گویا هوشنگ پیش 
از برآمدن به تخت شاهی از ملازمان سلطان اویس جلابری 


(۷۵۷ - ۷۷۶ ق) بود و پس از درگذشت پدرش, کی‌کاوس: به 
فرمان سلطان به جانشینی او گمارده شد (۷۷۳ ق). خواندمیر 
دراینباره می‌نویسد: ...هم در این سال مبانی زندگانی ملک 
کارس شروائی انهدام یافت و ساطان اویس پسرش ملک 
هوشنگ را که ملازم او برد به جای پدر نصب کرد. 


هوشنگ شروان‌شاه 


ترتیب هوشنگ به سیادت جلایریان گردن ناد و در تابعیت 
آنان بود. هنگامی که احمد جلایری (۷۸۴- ۸۱۳ ق) در اران و 
مسفان مقدمات برکناری برادرش. حسین جلایری (۷۷۶- 
۴ را فراهم می‌کرد عادلآقا (۰ ۷۸۸ ق) حکمران سلطانیه 
که از دیگر مدعبان جلایری پشتیبانی می‌نموده وی را ناچار به 
عقب‌نشینی به شمال رود ارس کرد. سلطان احمد از آنجا 
رهسپار اران شد و از هوشنگ تقاضای میانجیگری کرد. هوشنگ 
نیز پیشنهاد داد که قلمرو جلایربان تقسیم شود. اگرچه پیشنهاد 
او پذیرفته شده اما دیری نپاییده چراکه امیر تبمور گورکان (۷۳۶ 
۸۰۷ ق) در ۷۸۷ق عادل‌آقا را به سلطانیه بزگردانید و سال بعد. 


وی را در تبریز کشت و به این غایله خاتمه داد. گویا در ۷۸۳ ق. 
ملوک و اشراف شروان بر هوشنگ شوریدند و سرانجام وی در 
این ماجرا به تل آسد و دولت کسرانیان برافتا. پس از وی 
پسرعمویش, ابراهیم یکم شروان‌شاه (ح ۸۲۱-۷۸۴ ق)» به 
تخت نشست. هوشنگ از ممدوحان معاذی تبریزی (- پس از 
۷ ق) بود و معاذی که در جوانی و در سال‌های پایانی 
فرمانروایی هوشنگ به دربار او راه یافته بوده از وی نواخت 
یافته و او را در قصیده‌ای ستوده است که ابیانی از آن چنین 
سگو: ای بر هواي سرو تو بر سر همزار دست -در پات سر 
نهادهم از من مدار دست /... اعظم جلال ملت و دین آذکه یافته 
امبت -اثرروی قدر و جاء بر این نه حصار دست / هوشنگ شاه 
آنک به هنگام کیریا بر دوش نه فلک نهد ز اعتبار دست.» 


منایع: اون از دون تا نا از عهد سغول, 0۸۷ تارغ 


جهان‌آود ۱۹۳ + تریغ شروان و درسنده ۰۲۴۸ ۰۳۴۹ 1۶۱,۲۵۹ 1 
تاریع عمربی عطق شرون» ۱0۷ ۱۷۸ نکر شعرای آذربایحان, 1 
۵ حیب لیر ۲۴۷۱۲۴۲/۲ ۱۲۲۸ یل تری زد 


4 
ذیل حاحالواریخ, ۲۲۲ : روضالمنا, ۱۵۷۷/۵ ۱۶۲۸/۶ ۱۶۸۱۸ 
سخنوران آذربایجان, ۶۸۵/۲: «سعاذی تبریزی»: ارسفان. سالل 
جهاردهم) شمارة ۲؛اردیپهشت ۱۳۱۲ ش؛ صص ۱ ۱۹۵ حسین 
نخجوانی: «معاذی تبریزی»: نثریذ دانشکد؛ دییات تبریزه سال 
دهم: شمار ۰۱ بهار ۱۳۳۷ ش: صص ٩۵‏ ۰۱۰۰ عباس اقیال. ما 
و خوانندگان»:بادگا سال سوم, شمارة ‏ اردیبهشت ۱۳۲۶ ش. 


ادب فارسی در فنتاز| 11۵ 


هوهانس تلگورانتسی 


هوهانس تلگورانتسی ( اکمتنع ۱0۳۵05۱۵ )۱ سده‌های 
پانزدهم و شانزدهم میلادی؛ روحانی و شاعر ارسنستانی. در 
پارهای از متابع وی را شاعر سدههای چهارده و پنز 
دانسته‌اند. از تخلص وی پیدا است که در ناحيٌ تلکوران 
بین‌النهرین زاده شده است. هوهانس سی و شش سال اسقف 
اعظم کلیسای ارمتی کیلیکه بود. وی با آنکه روحانی بوده | 
آفریدههای خدا غفلت نورزیده و طبیعت بهار و عشق جان او را 


« میلادی 


به وجد و شور آورده است. وی از اندیشه گرهای روزگار خویش 
بود و در شعر غتایی ارمنی جایگاه درخوری داشت و در 
اشعارش فکر انسانی را از قبود کلیسا رهانیده و وارسته‌وار از 


هرهانس تلگورانتسو 

عشق و زیبایی زن: جذبة طبیعت و باشکوهی آفریده‌های 
پروردگار سخن به میان آورده و در جان شاعر حس خلسه و 
نذت عرفانی به وجود آمده است. وی اشعار پندآمیز بی‌شماری 
سروده و در آنها قیرمانان تاریخی ارمنی را ستوده و حکام و 
اسقف‌های ستمگر را نکوهیده است. از وی اشعاری به زیان‌های 
ارمنی» ترکی و فارسی به جا مانده است. 

منایع: رخ و فزهنگ ارشتان, ۰۵۹۱ جهان ارانشاسی, ۰۷۳۷ 

زبان فارسی در جهان, ۱۲۱۳/۱۴ صد سال شمر ارسنی؛ ۱7۱: 

تامداران فزهنگ ارمتی, ۶۲ 


رشنوزاده 


ادب فارسی در قفاز| 315 


یحیی‌اوف ( ۱000800 ) عادل؛ ۰-۱۹۳۹ فسارسی‌پژوة 
آذربایجانی. در دانشگاه دولتی باکو دانش آموخت و موفق به 
دریافت دانشنامة کارشناسی ارشد شد. وی نزدیک به بیست و 
سه سال در سمت دانشیار زبان فارسی در دانشگاه خاورشناستی 
تدریس کرد. شماری از مقالات او از این قرارند: ووجوه افعال در 
آثار نظامی گنجری» (باکره ۱۹۹۶م) ؛ «افعال لازم در آثار نظامی 
گنجوی» ؛ «افعال متعدی در آثار نظامی گنجوی». 

منبع: شاسامة زبان فارسی, ۱۷۸ 


یحیای شروانی ( 39۳9330800801 ): سید جلال‌الدین یحبی 
متخلص به خلوتی: فرزند بهاءلدیین» شماخی ۸۱۳-باکو 
۷ فیلسوف؛ دین‌شناس و صوفی آیرانی. در زادبومش 
برآمد و مقدمات علوم را در همان‌جا فراگرفت. در جوانی به باکو 
کوچید و در آن‌جا به تدریس سرگرم شد. وی از مقربان درگاه 
خلیل یکم شروان‌شاء (۸۲۰ - ۸۶۷ ق) بود و در روزگار خریش 


ار این و شرق نزدیک آرازه داشت. در تبریز و بردعه درس 
می‌گفت و شاگردان بسیاری تربیت کرد و آن‌چنان که 


تاش‌کر بری‌زاده (۱۴۹۵ - ۱۵۶۱ع) گفتهه پیروان او که به ده هزار 
توا ملرسیدهاند در کشورهای همسایه نیز پراگنده بود‌اند. 
مکتب فلسفی او مخالف تشیع صفری بو آرامگاه او در حیاط 
کاخ شروان‌شاهان باکر است. از سید یحبی هجده اثر به قارسی, 
ترکی و عربی به‌جا مانده که بیش‌تر در باطنی‌گرایی است و 
پاره‌ای از آن‌ها در سده نوزدهم میلادی در ترکیه منتشر شده 
است. از شعرهای او است: «به بسم‌الله کنم آغاز گفتار -که بی این 
هیچ نتوان کرد رفتار / ابتدا کردم به توحیدت زبان - بی‌نشانی 
بی‌مکانی بی‌زمان.» از تارش: اسراراطالین که در بیست و چهار 
فصل تدوین شده و مشهورترین اثر مژلف است ؛ شفاءلاسرار به 
ترکی ؛ اسرارالوحی ؛ کدف القلوب که نسخه‌ای دست‌نویس از آن 


به شمار؛ ۲۹۰۶/۱ در کتابخان؛ مغنیسا نگه‌داری می‌شود ؛ شرح 
مراتب اسرارالقلب که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة 
۵ در کتابخانة مغنیسا نگه‌داری می‌شود ؛ اسرارالوضوء ؛ 


رموز الاشارات /رسالة الاشارات که نسخه‌ای دست‌نویس از آن ب 
۰ در کتابخانة مفنیسا نگه‌داری می‌شود ؛ شرح 


اسمای ثمایه که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارة ۲۹۰۶/۶ در 


دب فارسی در فتاز| ٩۷۷‏ 


یعقوب‌زاده 


کتاباة مسا نگه‌اریمی‌شود ؛شرح مالات گشن داز که 
نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار ۲۹۰۶/۷ در کتابخان 
مغنیسا نگه‌داری می‌شود ؛ اطوارالقلب که نسخه‌ای دست‌نویس 
به شمار؛ُ ۲۹۰۶/۸ در کتابخانة مفنیسا نگه‌داری می‌شود 4 


از 
علم لدنی؛ یانالعلم که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به مار 
۹ در کتابخان سفنیسا نگه‌داری مسی‌شود ؛ رسالا 
باطنی /آداب الوضوء والصلوة که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به 
شمار؛ُ ۲۹۰۶/۲ در کتابخانة مفنیسا نگه‌داری می‌شود + متازل 
المارفن/نازلالاشقین که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمارهٌ 
۲ در کتابخانة سفنیسا نگه‌داری می‌شود + رساله فی 
صلواتالبی که نسخه‌ای دست‌نویس از آن به شمار؛ ۲۹۰۶/۱۰ 
در کتابخانةمفنیسا نگه‌داری می‌شود. 

منابع:آذرایجان سووت اسیکاوپدیبامی, ۱۵1۶/۱ دانشمندان 
آذرایجان, ۱۲۸۴ عشانی مفری, ۰۱۹۲/۱ فارسی متفر ار 
۶۸ ۱۳۷۱ فاسفه انسبکلویدیک لوغستی, ۰۴۸ ۱۴۹ فهرست 
سای خطی فارسی؛ ۱۲۵۱/۲ : فیرست نسخه‌های خی بفیسا: 
۵۲ ۱۳۵۹ شحه‌های خطی, ۶/۷ ؛ نشست علمی در مورد ریخ 
افکار فلسفی و سباسی ءاجتماعی ملت‌های ماورای ففقاز (نفلیس: 
۵۷ حدیفاماریی: ۵۲۸/۲ 


یعقوبزاده عبدالخالق -» بوسف باکویی 


یقینی شروانی ( »نادار » مولانا؛ سد دهم هجری, 
شاعر ایرانی. اصلش از شروان بود. اما در شیراز می‌زیست. جز 
اين از زندگی او آگاهی دیگری در دست نیست. نمونه‌ای از 
سروده‌های او است: «پربه پیراه سر افشاند یقینی در عشق -زان 
که در عشق تو درد سر پرافشانی.» 
منیع: تاریغ نظع و نثرء ۱۷۰۷/۲ تححفذ سامی؛ ۱۱۳۲۶ دانشمندان 
آذربایجان: ۱۵۷۷ الذریم, ۱۳۱۲/۹ : سایندگان شعر پاوسی در 
نان ۵4 


یمیلی گرجی ( ال0۳: ) سدهٌ دهیم هیجری؛ شاعر 
پارسی‌گوی گرجستانی. از زندگی او جز این در تذکرهها نیامدء که 


بوسف کوسج قراباطی 


از غلامان تهماسب یکم صفری (۹۳۰- ۹۸۲ ق) و شاعری 
غزل‌سرا بوده است. در صبح‌گاشن آمده که: ... سرپنجة طبعش 
معارک نظم قوی...» است. از اشعار او است: «دستی که عنان 
خویش گیرد -امروز در آستین کس نیست.» 

منابع؛ جایگاه گرجی‌ها در تاریخ و فزهنگگ و تمدن ابرانی: ۱۳۰۱ 


.۱۳۵۷/9 : ینش ۱۷۹۵/1 ین فرسی در مهن 
۷۳ :سرادگان شم پوس در تا ۳۷۰+ بح گلش؛ 1۶۱۶ 


محزنلراب, ۱۳۷۰/۵ عزیز دولت‌آبادی: «شاعران بارسیگوی 


گرجی» فاد شمارذ ۳۷ ص ۱۷۳ 


رشنرزاده 


یوسف باکویی ( :۱۳50/08 )؛ میرزا عبدالخالق یعقوب‌زاده 
متخلص به یوسف باکو ۱۸۲۶/۱۲۶۶ - همان‌جا ۱۳۲۳ ق| 
۶ شاعر آذربایجانی. در مکتب‌خانه‌ای در باکر تحصیل 
کرد. گذشته از زبان مادری» در همان شهر زبان‌های فارسی» عربی 
و اندکی روسی فراگرفت. در عشقآباد به تجارت پرداخت و 
دکان گشود و سپس به پاکو بازگشت. همروزگار و دوست سید 
عظیم شروانی بود. بوسف معلم شعرای باکو به شمار می‌رفت و 
مالس شعر را سرپرستی می‌کرد. وی استاد علیآقا واحد بود ؛ 
چیانکه این شاعر تخلص خود را از یوسف گرفت. او در 
مجمعالشعرای باکو که ریاست آن با آقامحمد جرمی بود 
عضویت داشت. زلالی: مشتاق دلخون؛ واهب. جنتی و واقف 
از دیگر اعضای آن بودند.عبدالخالق پوسف شاعری لطیف طیع 
و توانا بود و در میان شعرای قفقاز و ترکستان احترام و شهرت 
فراوان داشت. بخش زیادی از آثار او گم شده و دیوان کوچکی از 
وی به‌جا مانده است. 


ماع یجان ادیات تاره بر بل ۱۱۰۳/۲ آذربیجان 
غزلری, ۲۱۳ ۴۱۷: آموزش زمان فرمی در جمهوری اجان 


۱ تذکرذ شعرای آذربایجان, ۱۶۷/۵ ۰ ۱۱۶۸ تذکرا شعرای قرن 


اول بهیی ۰۳۹۸/۴ ۱۴۰۰ مرایندگان شعرپاوسي در 
سککی بوز بل آذربایجان تورکجه غزلی: ۲۹۸ - ۳۰۱: 


رضایی من 


پرسف کوسج قراباغی ( اوقهتتهوت لها 040ز ) پرسف 
معروف به کرسج؛ 


قرزند محمدجان قرببافی سحمدشاهی؛ - 


دپ فارسی در قناز| 31۸ 


یوسف گرجی 


۴ ق. شاعر و دانشمند ایرانی, در قراباغ از شاگردان ملا میرزا 


جان؛ معروف به ملای نوه بود. در همیثت و حکمت استادی 


اشت. با استادش ملای و به فرارود رفت و در شهرهای بخاراو 
سمرفند به تدریس پرداخت. در فرارود به تصوف گرایش یافت 
و به شیخ خلیللله از مریدان شیخ حسین خوارزسی دست 
ارادت داد. گویا به خواجه عبدالرحیم‌خواجه‌سعد نامی نیز 
ارادت می‌ورزید. در ۱۰۲۷ ق که در بخارا خانه و کتابخانه‌ای 
برای پسرش بنا کرده شعرا اشعاری در تاریخ بنای آن گفتند. 
یرسف در شعر نیز دستی داشت و ایبتی پراگنده از و در تذکره‌ها 


باقی مانده است. این بیت از او است: «خون شد دل من در طلبت 


خون شدنی بود - آن به که ز بیداد تو شد چرن شدنی بود» از 
آثارش: هشت بهشت به فارسی در هفت بهشت که با دیباچة 
کتاب در هشت بهشت است و هر بهشت نیز چند چمن دارد 
نسخه‌هایی زاين کتاب در موز ملی پاکستان در کراچی و 
کتابخانة گنج‌بخش در اسلامآباد نگه‌داری می‌شود ؛ حاشیه بر 
شرح جلال‌الدین دوانی بر عقاید عضدی که آن را در 1۹۹9 

۰ ق در خا 
نوشته است ؛ تمةالحواشی و ازالةالفواشی که آن را در ۱۰۳۳ ق در 
بخارا در رد آقاحسین خلخالی (- پس از ۱۰۲۴ ق) نرشته اسبث. 


اه حسینيٌ سمرفند به نام ابوحامد خلیلالله 


کتاب آقاحسین خلخالی ردی بود بر حواشی بوسف قراباغی بر 
شرح جلالالدین دوانی بر عقاید عضدی ۱ شرح رسال سا 
تما تیه 
منبع: آنشکده؛ یاپ سادات ناصری, ۲۰۶/۱: ذربایجان مووت 
اشیکلویدی‌یامی, ۱۲۸/۳ تاریخ کشیره: ۱۳۴۰-۳۳۹ ۱۳۵۸-۳۵۶ 
ریم ۱۱۲۵/۶ ۲۲۵/۲۵ ؛ریاض‌الماریی,آفتاب رای؛ ۱۳۵۱/۱ 
ریاضالماشتن 43۳۵ سرایندگان شعرپارسی در فففازه ۲۱۸ ۲۱۹۰ 
عبح گلن, ۶۱۳: ظفه انیکاپدیک لوعتی, ۱۸۶ مرست مشترک 
شخه‌های خطی فارمی پاکستان, 1۹۹۲۹۹۱/۲ فهرست نسخه‌های. 
خعلی فارسی, ۸۶۶؛ کشت الظلون» ۱۵۶۴/۶ من الفرالب, ۱۸۱۰/۵ 
سجوالمزلیی: ۳۳۱/۱۳. 
ی 


یوسف گرجی ( ال02و0:60۳( ۱6 یوسف شا ح ۱۲۱۹ - جح 
سس 


ق» شاعر گرجی‌تبار ایرانی. در ۱۲۲۶ ق که اواخر دور؛ٌ 
یکم جنگ‌های ایران و روس (۱۲۱۸ - ۱۲۲۸ ق) بود به اسارت 


یوسف گرجی 


سپاهیان ایران درآمد. در ایران او را به محمود میرزای قاجار 
(۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ع)» پسر چهاردهم فتح‌علی‌شاهه هدیه کردند. 
یوسف نزد محمود میرزا پرورش یافت و 


«ویسی و 
غزل‌سرایی را از او فراگرفت. محمود میرزا در سفینة خود 
دراین‌باره می‌نویسد: میکی از غازبان او را به رسم اسیری از 
کفرش به اسلام فراخواند و بر حضرتم به طریق پیشکش 
گذرانید. از آن عهد تا امروز (۱۲۴۰ قی] که بیش از چهارده سال 
است... در درگاهم به حجاب مسلم است و از اهل عفاف مقدم. 
به انداز؛ کفاف تحصیل آدمیت نموده در تحریر شکسته 


درست‌نویس و در رموز غزل‌سرایینادره خیال است. هر دو از 
من فرگرفته و بهامر من تخلص را به اسم قرر داد از دفترش که 
به ماب سه هزار شعر است این اشمار جداگانه ثبت گردید و 
انتخاب رفت.» نسخه‌هایی دست‌ویس از دیوان او در برخی 

تابخانه‌های ایسران پراگنده است از آن شمار نسخه‌ای 
دست‌نویس که به شمار؛ ۱۶۲۳۱ در کتابخانةٌ مجلس نگه‌داری 
می‌شود. این نسخه را کسی به نام محمدعلی قزوینی به خط 
شکسته نستعلین در ۱۲۹۷ ق برای تقدیم به صادق‌خان سرهنگ 
کتابت کرده است و پس از پابان غزلیات, مخمسات؛ مسمطات 
و ژپاعیات یوسف که نزدیک پانصد و چهل پیت است؛ قصیده 
وغزلی از حکیم شریف و غزلی از محمدعلی میرزا دولت: 
اشعاری از دیگران آورده است. همچنین پیش از نگارش غزلیات 
بوسف دو مکترب عشقی و عرفانی از همین شاعر نگارش بافته 
که آغاز نخستین آن چنین است: «چندی است که به دام هجر 
نگاری خوش‌خو و بدیع‌الجمال گرفتارم که نه از دیدهنهان است 


رنه بر دیده عیان, آتش عشقش به جانم انروخته و جملاً 
هستیام را سوابا سوخته» دیوان بوسف با این بیت آغاز شده 
است: «نال‌ام از هجر یار ماه جبین است -نی غلط آن مه کجا به 
حسن چنین است» در دیوان وی؛ افزون بر اشعار یاد شدهب 
قصایدی در مدح ناصرالدین شاه و شاهزاده احتشامالدوله و 
مرئیه‌هابی دربارُ سیدالشهدا(ع) نیز آمده است. 

منایع 

حدیقةاش: ۰۲۱۲۹ ۱۲۱۳۰ لذریمه ۱۳۲۰/۹ بزبن فاوسی در 


گرجی‌ها در تریغ و فزهنگ و تمدن ایوان, 1۳۱۰ 


جهان, ۱۶۶/۱۲ - ۱۶۷ : سرایندگان شعر پبارسی در قفاز: ۳۷۰ - 
۳۷۴ سةلمحمود: ۶۶۵/۲ ۶۶۸: هیوست کااة مجلی شورای 


سلی؛ ۱۳۳۳۳ فهپرست نسخههای خی فارسی, ۱۲۶۱۵/۳ 


ادب قارسی در فنتاز| 31٩‏ 


یوسفی قراباغی 
مجیعالتصها: ۱۲۰۴/۶ ۱ مصط خراب. ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ نسخه‌های 
خلی, ۰۸۲/۶ عزیز دولتآیادی. «شاعران پارسی‌گوی گرجی با 
ماه سال سی و دوم؛ ۱۷۵-۱۷۳ 


مزدک انوشه 


یوسفی قراباغی ( ق (۵۵۵/9»«8‏ کربلایی قلی فرزند 
محمد. ح ۱۳۰۱-۱۲۵۴ ق. شاعر آذربایجانی. از مردم شوشا 
بود و در این شهر پيشة خراطی داشت. یوسفی خراطی 
چیرهدست بود اما درآمد چندانی نداشت و به سختی روزگار 
می‌گذرانید. گویند که او تمامی ماه‌های سال را به این پيشه 


یرسفی قراباغی 
سرگرم بوده است. جز محرم که در سراسر قفقاز بهتعزیهخوائی 
راه کسب روزی می‌کرد. وی 
شاعری غزل‌سرا بود و طیعی ظریف داشت. تمونه‌ای از اشعار او 
است: «باز در مصر چمن یوسف گل پیدا شد - عندلیبان چسو 
زلیخا به سر سودا شد / بر دل لاله عیان گشت چو مجنون؛ داغی 
-نرگس اندر چمن از عشوه‌گری لیلا شد.» 


منای: ترذ واب. چساپ ۰۱۹۹۸ ۱۱۵ - ۱۱۱۶ دیباض الصا 


و شبیه‌گردانی می‌پرداخت و از | 


۱۲۱۹-۱۷ سرایندگان شعرپارسی در فلز ۲۱٩‏ 


محندی 


دب فارسی در قفقاز| ۲۰ 


گزید؛ کتاب شناسی 


در کتاب‌شتاسی حاض همه کتاب‌هایی که موّلفان اين دانشنامه از آن‌ها بهره برده‌اند معرفی نشده‌اند. 
یکی این‌که دادن مشخصات هم کتاب‌ها صفحات فراوانی می‌طلبید و بر حجم کتاب می‌افزود ؛ دوم 
این‌که بسیاری از این کتاب‌ها به زبان ترکی بوده‌اند و به خط سبریلیک نوشته شده‌اند و دادن مشخصات 
کتاب‌ها با الفبای سیریلیک برای دانشنامه تقریباً امیسر بوده است. از سر همین ناگزیری کتاب‌های 
روسی را در پای مقالات و در کتاب‌شناسی ترجمه کرده‌ايم. در معرفی مجلات و روزنامه‌ها تنها به نام 
آن‌ها بسنده شده است. زیرا الا در کار نشر بیش‌تر آن‌ها فترت‌هایی پیدا می‌شود و کم‌تر مجله یا 
روزنامه‌ای است که دارای نشر بی‌وقفه باشد و ثانبً اره‌ای از آن‌ها پس از چندی تغیب 
نامی تازه ادامه می‌یابند. اگر در مقاله‌ای از مجله یا روزنامه‌ای استفاده شد مشخصات کامل آن در 
همان‌جا یاد شده است. 


نام می‌دهند و با 


ادب فارسی در فتاز| 5۳۱ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 


ی 


آتشکده آذر بیگدلی: تصحیح حسن سادات ناصوی, تهران؛ امیرکبیره ۱۳۳۶ ش (۳ جلد. 

سس چاپ سیدجعفر شهیدی, تهران, نشر کتاب, ۱۳۳۷ ش. 

سس (لیمةٌ دوع)»به تصحیح میرهاشم محدث: تهران؛ امیرکبیر: ۱۳۷۸ ش. 

بمبلی» ۱۲۷۷ق» افست تهران» روزن ۱۳۷۸ ش. 

آتورپانکان (آذربابجان) و نهضت ادبی. جمالالدین نقبه؛ تهران, علمی» بی‌ 

آثارالبلاه و اخبار العباد ترجمه با اضافات از جهانگیر قاجار به تصحیح و تکمبل میرهاشم محدث. تهران؛ امیرکبیر: ۱۳۷۳ ش. 


آثار فارسی در آناطولی, از قرن ششم تا هشتم هجری قمری, احمد آتش. ترجم؛ صائمة اینال صاوی, تهرانه چاپخان؛ ارتش 


شاهتشاهی: 


آخراما؛ دل یکی است؛ ترجمه احمد پوری تهرانه باغ نوه ۱۳۸۰ 


آخوین سنگ آزادی. مجموعة متالات میرجعفر بیشه‌وریز رونام جقیفت: ارگان اتحادية عمومی کارگران ایران: 2۱۳۰۰ 


۱ سشی: به کوشش رحیم رئیس‌نیا, تهران» شیرازه, ۱۳۷۷ 


آذربایجان در موج خیز تاریخ کارا ییات تهرانه شیراه. ۳15 
آذربایججان و اران (لبنیای قفقان؛ عنایت‌الله رضاء تهرنءبنباد موقوفات محمود افشاره ۱۳۷۲ ش. 
و مفاخر فرهنگی» ۱۳۷۷ ش: 


آرمانشهر زیبایی؛ گفترهابی در شیوذ بیان نظامی, سعید حمیدبلن,تهرن,قطرهء ۱۳۷۳ ش. 


آدری گویش دیرین مردم آذربایجان. رحیم رضازاد: ملک تهران,انجمن 


آغازفقة حروفیه: هلموت ریتره ترجمةٌ حشمت مفیده بی‌جا یناه بی‌ا 

شورای گسترش زبان و ادییات فارسی, ۱۳۷۴ ش. 
آموزش زبان فارسی در جمهوری ارمنستان مهدی تشقایی, تهبه شده در رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایبان در 
ارمنستانه ۱۳۸۰ ش. 


آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان» علی‌اصفر شعردوست. 


آن روز می‌رسد. میرزه ابراهیموف؛ تهران؛ کاریج؛ ۱۳۶۰ ش. 


آیینا عبرت شرح 
آیینة غیب نظامی گنجه‌ای در مثنوی محزن ال مرا بهروز 
رای کوراوغلوه عزیر حاجی‌بیگلی؛ ترجمة شیوا ذ 


وان مدا خاقانی. محمدجراه شریعت: اصفهان, مشعل, ۱۳۶۸ ش: 


نه تهران؛ کلمه: ۱۳۶۹ ش. 


همند راده تهرانه ارمفان؛ ۱۳۵۴ ش ؛ تبرین, پیمان» ۱۳۵۷ ش. 


ادب فارمی در فنتاز| ۳۹ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 


احسن التقامیم فی معرفةالاقلیم, ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی؛ ترجمةٌ علی‌نقی منزری, تهران, شرکت مولفان و مترجمان 


ایران» ۱۳۶۱ ش (۲ جلد). 


احسن التواریخ: حسن بیگ روملو: به تصحیح عبدالحسین نوایی؛ ترا 
احرال و آثار نقاشان قدیم ابران: محمدعلی کریمزاد؛تبریزی, لندن. ۱۳۶۳ ش (۳ جلد). 
احوال و آثار و شرح محزنالاسرار نظامی گنجوی؛ 


اخبارنامه میرا احمد لنکرانی؛ به کوشش علی عبدلی؛ تهران: مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی» ۱۳۸۰ش. 


دانشگاه تهران ۱۳۷۴ ش. 


نجانی: تهرانه 


ادیات فارسی بر مبنای تلف استوری. ترجمة بو. ابرگل: مترجمان فارسی یحبی آرینپوره سیروس ایزدی و کریم کشاورز تران» 
مسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی: ۱۳۶۲ ش (۲ جلد), 

ادیات فارسی در بوگسلاوی, دیان بوگداوویی؛ پایاننامة دکتری؛ دانشکدة ادبیات تهران؛ به راهنمایی سعید نفیسی, 

دییات کلامیک فارسی, ‏ 


آرتورجان آربری, ترجمة دکتر اسدالله آزاده مشهد. معارف فرهنگی آستان قدس رضوی: ۱۳۷۱ش. 


دییات نمایشی در ابران؛ جمشید ملک‌پور تهران» توس؛ ۱۳۶۳ ش (۲ جلد). 


ان از دوران باستان تا آغاز عههد مغول. عنایت‌الله رضاء تهران» مرکز اسناد و تاريخ دیپلماسی؛ ۱۳۸۰ ش. 

ارمنستان: آذربایجان» گرجستان از استفلال تا استفرار رژیم شوروی؛ سرز آقاناسیان, ترجم عبدالرضا هوشنگ مهدری» نهراه 
معین: ۳۷۰ اش 

اومنستان در آستانة فرن؛ چهار مقاله از ریچارد جی. هوانسپان: تهرانه هوّره ۱۳۷۹ش. 

از رابعه تا پروین, کشاورز صدره بی‌جاء بی‌ناه بی‌تا. 

از بخ صفی تا شاه صفی, سید حسین بن مرتضی حسینی دی به کوش احسان اشراق. تهران» علمی» ۱۳۶۲ ش. 

از صبا تا نیما یحیی آرین‌پور تهرانه زواره ۱۳۷۲ ش» چاپ چهارم (۲ جلد). 

از گون دگل میرجلال‌الدین کزازی؛ تهران» مرکزه ۱۳۷۱ ش. 

استا زینال جلیل محمدقلی‌زاده: ترجمةٌ میلانی؛ تبریز انجمن فرهنگی ایران و شروی؛ ۱۳۲۳ ش: 

اسلام در ایران؛ پتروشفسکی, ترجمة کریم کشاورزه تهرن: پیام: ۱۳۵۳ ش (چاپ سوم). 

اسناد و مکاتبات تارینی ابران؛ عبدالحسین نوایی» 7 


ان. بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ۱۳۵۶ ش. 

الاعلاق النفیسه ابن رسته: ترجمه و تعلیق حسین قره‌چانلو تهان»امیرکبیره ۱۳۶۵ش. 

الاغانی (برگزیده ابوالفرج اصفهانی, ترجمةٌ محمدحسین مشایخ فریدنی؛ تهرانه علمی و فرهنگی» ۱۳۶۸ ش (۲ جلد). 

اعلام قرآن» محمد خزانلی: تهرانه میرکبیر ۱۳۵۵ش. 

افضل التواریخ, غلامحسین انضل الملک به کوشش منصور اتحادیه (نظام مافی) و سبروس سعدوندیان؛ تهران, نشر تاریخ ایران, 


۶۱ ش. 


افیال‌نامه؛ نظامی گنجه‌ای؛ با تصحیح وحید دستگردی به کوشش سعید حمیدیان تهران؛ قطره ۱۳۷۶ ش. 


ادب فارسی در قتاز| 5۳۴ 


کتاب‌شناسی 
اکمیر التواری علی‌قلی میرزااعتضاد السلنه؛ بهکوشش جمشید کی 
لهی‌نامه: فریدالدین عطار نیشابوری, تصحیح و مقدمة هلموت رب 
امیرکبیر و ا: 


انبحمن خاقان؛ فاضل‌خان گروسی: با مقدمهٌ تونیق سبحانی؛ تهرا روزئه؛ ۱۳۷۶ ش. 


فریدون آدمیت. تهرانه خوارزمی؛ ۱۳۶۲ شر 


انديشة نرقی, فریدون آدمیت تهران؛ خوارزمی» ۱۳۵۱ ش. 
اندیشة سیاسی در اسلام معاصي حمید عنایت ترجم بهءالدین خرمشاهی, تهرنه خوارزمی: ۱۳۷۲ ش (چاپ سوم), 
اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمایی؛ فریدون آدمیت: نهران؛ پیامه ۱۳۵۷ ش 


اندیشه‌های میرزا فتحعبی آخوندزاده. فریدون آدمیت؛ تهرا 
اندیشه‌های نظامی گلجوی: بهروز 
انقراض سلسلا صفوبه و ایام امتبلای افاغنه در ابران, لارنس لاکهارت؛ ترجمة اسماعیل دولتشاهی؛ تهرانه علمی و فرهنگی, 
۰ شش (چاپ دوم) 


خوارزمی؛ ۱۳۴۹ ش. 


ان,تهرانه آیدین» ۱۳۷۶ س. 


اوحداللدین کرمایی و حوکت اوحدیه میکاییل بایرام» توجمة منصور؛ حسینی و داود وقایی؛ تهران نشر مرکزه ۱۳۷۹ ش, 


ابدئولوژی نهضت مشروطیت: فریدون آدمیت: تهران. روشنگران: بی‌تا 


ابران باستان حسن پیرنیا؛تهرانه دنبای کتاب ۱۳۱۱ ش (۳ جلد. 


ابران در دورف سلطنت قاجاره علی‌اصفر شمیم. تهران» مدب ٩۳0۴‏ 

ابران در روزگار شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی. امیرمحمود ین خواندمیر: به کوششی غلامرضا طباطبایی مجده تهران, بنباد 
موقوفات محمود افشار ۱۳۷۰ ش. 

ایرانشهر بر منای جغرافای موسی خوزنی: بوزف مارکوارت؛ ترجمة مریم میر احمدی؛ تهرانه مسسة اطلاعات» ۱۳۷۳ ش. 


ابران عصر صفوی» راجر سیوری, ترجمٌ کامبیز عزیزی» تهران, مرکزه ۱۳۶۲۳ - ۱۳۷۶ش. 


ابران و عثمانی در آستانا قرن پیستم, رحیم رئیس‌نیاء ستوده: ۱۳۷۴ ش (۳ جلد) 


ابران و قفقاز: پرویز ورجاوند. تهران, قطره ۱۳۷۸ شی. 
بایان ارمنی: آندرانیک هویان, دفتر پووهش‌های فرهنگی: ۱۳۸۱ ش. 
بایان ارمنی: اسماعیل رائین, تهران؛ امیرکبیره ۱۳۵۶ شی. 


ابروان یک ولایت مسلمان‌نشین بوده صمد سرداری‌نیء تهران, زوفاء ۱۳۸۰ شش 


یواژ (در سال :)۱٩۰۵‏ جعفر جبارلی: ترجمٌ فریدون احمد (ابرالحسزاد):کلن, چاپخانة مرتضوی: ۱۳۶۶ ش. 
بای سیب باران, ترجمة احمد نوری‌زاد» تهران؛ چشمه؛ ۱۳۷۸ فر 

باکاروان انديشه؛ عبدالحسین زرین‌کوب, تهرا 
با کاروان حله: عبدالحسین زرین‌کرب؛ تهران؛ جاو: 


ان مبرکبیره ۱۳۶۹ ش (چاپ دوم). 


۰ ۶ اش 


گزیدء کتاب‌شناسی 


نوان ابرانشناس کرجی. جمشید گیوناشویلی؛ زیر نظر داوید کوبیدزه تفلیس: ۱۹۷۸م. 
برافتادن صفویان؛ برآمدن محمود اففان, ویلم فلور» ترجمة ابوالقاسم سری. ت 
برگزید؟ آثار مان نجحف اوغلی نربمانف» محمد حریری اکبری: 


بزرگان و سخن‌سرابان آذربابجان, بی‌ناه بی‌جاه بیتا. 


توس ۱۳۶۵ ش: 


ابن سیناه ۱۳۵۶ ش. 


بزم دیرینا عروس, معصومة معدذکن, تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۲ ش. 


بستان السیاحه با سیاحت‌نامه, حاج زینالعابدین شیروانی؛تهران کتابخانة سنا 


بای عاشقی بر بی‌فراری ااست؛ حسین علی یوسفی؛ تهران: روزگار؛ ۱۳۷۸ ش: 
بهار و ادب فارسی؛ به کرشش محمد گلبن؛ تهران؛ جیبی؛ ۱۳۷۱ ش (۲ جلد). 


پیست مقالا قزوینی, محمد قزوینی؛ به تصحیح ابراهیم 


نبای کتاب. ۱۳۶۳ ش؛ چاپ دوم (۲ جلد). 
پارسی نویسان آسیای صفیی تحسین یازیجی» تهرانه سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهننگ و ارشاد اسلامی؛ ۱۳۷۱ ش. 
هشهابی در نا ت ففنان 


پپژوهشی در اسطور؟ دده‌قورفود» جوانشیر فرآذین, تبریزن دانیال. ۱۳۸۱ش 


و.مینورسکی: ترجمٌ محسن خادم؛بنیاد دیرةالمعارف اسلامی؛ ۱۳۷۵ ش. 


دنه پوش شوتا روستاولی؛ پژوهش و ترجمٌ فرشید دلشاد, تهران؛ایران جام؛ ۱۳۷۷ ش. 
+ شرتا روستاولی؛ برگردان فارسی به نگارش محمدکاظم یرسف‌پوره زیر نظر ماگالی تودو؛ رشت. انتشارات دانشگاه 
گیلان: ۱۳۷۹ ش. 
یدایش رمان فارسی؛ کریستف بالایی؛ مترجمان مهوش قویمی و نیزین خطاط, تهران: معین؛ ۱۳۷۷ ش. 
یر گنحه در جستججوی ناکجاآ ده عبدالحسین زرینکولََرَن سنخ» ۵۳0/۲ ش: 
تاریخ آل سلجوق در آناطولی؛ مقدمه تصحیح و نعلیقات ناد جلالی, تهرانه میراث مکتوب؛ ۱۳۷۷ ش. 
تاریخ آل مظفره حسین‌قلی ستوده تهران, دانشگاه 
تارب اجتماعی ابران سعید نفیسی: تهران؛ نشرب 


۶۰۰ ش (۲ جلد). 


انشکد: ادبیات مس مطالعات و تحقیقات اجتماعی» ۱۳۴۲ش (۲ جلد). 
تاریخ ادییات ابران؛ از فردوسی تا سعدی (جلد دوم -نیمة یکم)» ادواردبراون: ترجمة غلامحسین صدری افشاره تهران؛ مروارید. 


۷ ش (چاپ چهارم). 


تاریخ ادیبات ایران, «از حملة مغول تا نیمغ اول دورة صفویه»: سید محمدرضا دای جراد. اصفهان, شرکت مطبوعات؛ بیت 


تاریخ دییات ابران؛ يان ریپکاه ترجمٌ عیسی شهابی» تهرانه بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۵۴ش. 


تاریخ ادیات ایران» رضازد؛ شفق» شیراز:دانشگاه پهلوی: ۱۳۵۲ ش (چجاپ دوم) 


ثاریخ ادیات ایران» ین یپکا و دیگران؛ترجم؛ کی خسرو کشاورزی تهران, گوتبرگ و جاریدان خرده ۱۳۷۰ش. 


تاریخ ادییات 


ان از صفویه تا عصر حاضر (جلد چهارم» نه ترجمة بهرام مقدادی» تحشیه و تعلیق ضیاءالاین سجادی و 


عبدالحسین نوایی, تهران؛ مروارید. ۱۳۶۹ش. 


ادب قارسی در 2 


گزیده کتابشناسی 
" تاریخ ادییات ابران از فردوسی نا سعدی (جلد درم نیم یکم)؛ ادوارد براون: ترجمة غلامحسین صدری انشاره تهرانه مروارید 


۷ اش (جاپ چهارم). 


تاریخ ادییات در ۸ بیحالله صفاء تهران فردوسی. ۱۳۷۱ ش, چاپ دوازدهم (۵ جلد). 


تاریخ ادییات فارسی. هرمان اته, ترجم رضازادة شفق, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۵۶ش. 


تاریخ ادیبات فارسی, بوگنی ادواردوریج برتلس ترجم سیروس ایزدی؛ تهران» هیرمند: ۱۳۷۴ش. 
تاریخ ادیات کودکان ایران؛ ادبیات شفاهی و دوران باستان, محمدهادی محمدی و زهر: قایینی: تهران: چیستاه ۱۳۸۰ ش 


(جلدهای ۱ تا ۴). 


تاریخ ادبی ابران؛ از سعدی نا جامی (جلد ۳ از ناخ ادییات ایران): ادوارد براون؛ ترجمه و حراشی علی‌اصفر حکمت: تهرا: 
امیرکبیر: ۱۳۵۷ش (چاپ چهارم) 

تاریخ اردییل و دانشمندان؛ فخرالدین موسوی اردبیلی تجفی؛ مشهد, خراسانه ۱۳۵۷ ش (۲ جلد) 

تاریخ ارمنستان. هراند پاسدرماجیان؛ ترجمةُ محمد قاضی» تهران؛انتشارات زرین: ۱۳۶۹ش. 

قاریخ الفی, قاضی احمد تتوی؛ آصف خان تزوینی؛ به کوشش سبدعلی آل‌داود تهران» فکر روزه ۱۳۷۸ش: 


تاریخ الوزرا» نجم‌الد نابوالرجاء قمی. به کوشش محمدتقی دانش‌پژو»: تهران» مژسسذ مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۱۳۶۳ش. 


تاریخ امپرانوری عشمانی و ترکی جدید. استانفور جی. شاو ترجه محمود رمضان‌زاده: تهران, معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی؛ 
۷۰ ش (۲ جلد), 

تاریخ امپراطوری عشمانی. هامر پورگشتال, ترجمة 
جلد). 


! زکی حل ی آبادق: بهاهتمام جمشید کیان‌فره تهران» زرین» ۱۳۶۷ - ٩۱۳۶ش‏ (۵ 


تاریخ القلاب مشروطبت. تقی‌زا 


تهران» فردوس: ۱۳۷۹ ش. 

تاریخ انقلاب مشروطیت ابران. ملک‌زاده تهران: علمی, ۱۳۶۲ ش (۷ جلد) 
تبیغ 
تاریخ ایران* از آمدن سلجحوقیان تا فروپاشی دولت ابلخانان. پزوهش دانشگاه كي‌بريج؛ گردآورند : جی آبویل؛ ترجمة حسن 
انوشه تهران؛امیرکییره ۱۳۷۱ض (جلذ پنجم). 

بیغ 
تاریخ ابران» از سلوکیان نا فروباشی دولت ساسانیان. پژوهش دانشگاه کيمبريج: گردآورنده : احسان یارشاطی ترجمة حسن انوشه: 
تهرانه امیرکبیره ۱۳۶۸ش (جلد سوم - قسمت یکم). 


ن تا آمدن سلجوقیان. پژرهش دانشگاه کیمبریج؛ گردآورنده 


از آغاز تا انقراض قاجاریه: حسن 


نبا و عباس آقبال آشتبانی؛ به کوشش محمددبیر سباقی؛ تهران, خیام؛ بی‌تاء 


از دوران باستان تا سده هحدهم میلادی, ترجمة کیخسرو کشاورزی, تهران؛پیام» ۱۳۵۲ش: 


تاریخ ابران» از فروباشی دولت ساسايي 
تهرانه امیرکبیره ۱۳۷۲ش (جلد چهارم). 


تاریخ ابران بعد از اسلاي, عبدالحسین زرینکوب: تهران, امبرکییره ۱۳۶۲ش. 


ریل؛ ترجمة حسن انوشه 


ادب فارسی در ققاز| ۳۹ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 


تاریخ ۱ ان در دورة تیموریان: پژوهش از دانشگاء کیمبریج؛ ترجمة یعقوب آژندهتهران: جامی؛ ۱۳۷۹ش. 


ن اسلامی؛ برتولد اشپولره اد فلاطوری؛ تهران: مژسسه علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۳ش (چاپ 


تاریحخ ایران در فردن 
چهارم). 


تاریخ ابران و ممالاک همجوار آن؛ از زمان اسکندر تا انتراض اشکالیان:آلفردُن گوتشمید با مقدمه‌ای از نولدکه» ترجمه و 


س با همکاری علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۹ش (چاپ سوم). 
تاریخ ابرنیان و عریها در زمان ساسانیان: تشودور نولدکه» ترجمة عباس 
تاریخ برامکه, عبدالعظیم گرکانی؛ تهران دنیای کتاب؛ ۱۳۶۲ش. 


تاریخ بلعمی, ابوجعفرمحمد بن جربر طبری؛ به تصحیح محمادتقی بهار:به کوشش محمد پروین گنابادی؛تهرنء زوان ۱۳۵۳ ش. 


حواشی از کی‌کاوس جهانداری, تهرا 


اب تهران؛ انجمن آثار ملی» ۱۳۵۸ش. 


تاریخ یهن بوالحسن‌علی بن زید بیهقی تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیا تهرنه فروخی» ۱۳۱۷ش. 
تریخ بیهفی. ابوالفضل بیهقی؛ تصحیح سعبد نفیسی, تهران» سنایی» ۱۳۷۰ش. 
شش خلیل خطیب رهبره تهران: سعدی, ۱۳۶۸ش. 


ویرایش جعفرمدرس صادقی؛ تهران»مرکزه ۱۳۷۰ش. 


تاریخ تحلیلی اسللام, جعفرشهیدی» تهران, مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۶۹ش. 
تاریخ تحلبلی مطبوعات ابران. محیط طباطبایی» تهرنه بعشت: ۱۳۶۶ ش 
تریغ تذکره‌های فارسی, احمد گلچین‌معانی» تهرانه سنایی +۱۳۶۳ 


تاریخ تصوفت در اسلا بحث در آثار و افکار و احوال حافظه قاسم غنی» تهران, زرار ۱۳۶۶ش (چاپ چهارم). 


تاریخ تمدن اسلای جرجی زیدان؛ ترجمه و نگارش علیجواهرکلام؛ هرن امیرکبیر؛ ۱۳۵۳ش: 

تاریخ تمدن (مشرق زمین : گهوار؟ تمدن )؛ ویل دورانت ترجمة احمد آرام ع.پاشایی و امیرحسین آریان‌پوره تهرانه سازمان 
انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی, ۱۳۶۵ض. 

ناریخ تعالبی؛ مشهور به غور اخبار ملوک الفرس و سیرهم: ترجمةٌ محمد فضایلی؛ تهران؛ نقرهه ۱۳۶۷ شء 

تاریخ جراید و مجلات ابران» صدر هاشمی؛ اصفهان, کمال؛ ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ ش (۳ جلد). 


تاریخ جنبش مزدکیان؛ارتاککلیماه ترجمة جهانگیر فکری ار 


د تهران» توس, ۱۳۵۹ ش. 
تاریخ جنگ های ایران و روس + گردآوری حسن آذن تصحیح امیرهوشنگ آذر نهران؛ ناشر مصحح؛ ۱۳۶۹ ش. 
تاریخ جهان آراء قاضی احمد غفاری؛ به کوشش حسن نراقی. تهران: حافظ ۱۳۴۲ ش. 


تاریخ جهان‌گشای جوینی + عطاملک علاءالدین جوینی؛تهران»بمداد و ۷ شش 


تاریخ جهانگهای نادری؛ میرزا مهدی استربادی: تهران»دنیایکتاب» ۱۳۶۸ ش. 
تاربخیعه‌ای برادییات آهنگگین ایران تادرة بدیعی» تهران» روشتفکره ۱۳۵۴ ش. 


تاریخچح؟ مکلب مزدکد: اوتاکرکلیما: ترجمة منوچهر فکری‌ارشاد؛نهران» توس» ۱۳۷۱ ش. 
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گزید؛ کتاب شناسی 


تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشرء غیاث‌الدین بن همام‌آلدین حسینی. معروف به خواندمیره زیر نظر محمد دبیرسیاقی, تهران» 


خیام ۱۳۶۲ ش: 


در ایران؛ محسن کیانی؛ تهران؛ طهرری؛ ۳۶۹ 


ت 
تاریخ خوی, محمدامین ریاحی؛ تهرا» توس ۱۳۷۲ ش. 


اصفهانیان: تهران: گستره ۱۳۶۷ ضش. 


تاربخ دولت خوارزمشاهیان ؛ ابراهیم قفس اوغلی» ترجمةٌ 
تاریخ دولت صفاریان» حسن یغمایی, تهران: دنیای کتاب. ۱۳۷۰ ش. 
تاریخ دولت‌های اسلامی و خاندان‌های حکومتگرهاستنلی لین بل» 
ان» ۱۳۶۳ - ۱۳۷۰ش (۲ جلد). 

تهران علمی ۱۳۶۳ ش 


تاربخ راقم راقم سمرقندی, تاشکنده ۱۳۳۲ 3. 


.و. بارتولده خلیل ادهم و احمد سعید سلیمان؛ ترجمة صادق 


سجادی, تهران؛ نشر تاریخ 


تریخ دیلمه وخ 


,+ عباس پر 


تاریخ رشیدی, میرزا حیدر دوغلات لاهور: دست‌نویس 


تاریخ روابط خارجی ایران در عهد شاه عباس اول صفوی» علی اکبرولاتی:تهران مزسسة چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه: 
۲ اش 

تاریخ روزنمهنگاری ایرنیان و دیگر پارسی‌نویسان.ناصرالدن پررین:نهرانه ۱۳۷۷ ش (۲ جلد). 

تاریخ روضةالصفا (ناصری): میرخواند و رضاقلی‌خان هدایت: تهرآنن کنابخانه‌مای مرکزی» خیام و پیروز: ۱۳۳۸ ۱۳۳۹۰ ش (۱۰ 
جلد. 

تاریخ سانسور در مطبوعات ایران؛ گرئل کهن. تهران, [گا1۳۶۳:۵ شن,(۲ جلد), 


ناریخ سلسلا سلحوقی؛ بنداری اصنهانی؛ ترجمة محمدحسین جلیلی, تهرانه 


فرهنگ ایران, ۱۳۵۶ شی. 
تاریخ سلسل طریقت نعمت اللهی در ایران. مسعود همایونی: تهرانه مکنب عرفان ایرانه ۱۳۵۸ ش. 


تاریخ سیستان» مجهولالملف: به تصحیح ملک‌الشعرای بهاره به همت محمد رمضانی؛ تهران» فروردین؛ ۱۳۱۴ ش. 


تاریخ شاه اسماعیل صفوی, غلام سرونه ترجمة محمدبا غفاری‌فرد؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی: ۱۳۷۴ ش. 


تاریخ شاهی, احمد یادگان به تصحیح محمد هدایت حسین, بنگال, 


شیاتک سوسانتی اوف ۱۹۳۹م. 


تاریخ شاهی: قراختایان. به تصحیح باستام ۵ ش. 


تاریخ شروان و دربنده و. مینورسکی ترجمه محسن خادم؛ نهر المعارف بزرگ اسلامی؛ ۱۳۷۵ ش. 


تاریخ طب د: 


ان پس از اسللام» از ظیمور اسللام تا دوران مغول. محمود نجم‌آبادی, تهرانه دانشگاء تهرانه ۱۳۶۶ش (چاپ دوم). 


تاریخ طبرستان و رویان و مازندران: ظهیرالدین مرعشی؛ به کوشش محمد حسین تسبیحی؛ تهران؛ شرق؛ ۱۳۴۵ ش. 
تاربخ عالمآرای عبامی. اسکندربیگ منشی» به تصحیح اسماعیل رضوانی؛تهرانه دای کتاب: ۱۳۷۷ ش (۳ جلد). 


تاریخ عباسی با روزنامة ملاجلال: ملا جلال‌الدین محمد منجم یزدی؛ به کرشش سیف‌الله وحیدنی؛ تهران وحید ۱۳۶۶ ش. 


ادب فارسی در قنقاز[ ٩۳۸‏ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 


تاریخ علمانی, اسماعیل حقی اوزون‌چارشلی؛ ترجمة ایرج نوبخت: تهران, کیهان, ۶۸ ۱۳۷۹ ش (۶ جلد). 
تاریخ عرفان و عارفان ایرانی؛ از بایزید بسطامی نا نور علیشاه گنابادی, عبدالرفیع حقیقت. تهرانء بابک ۱۳۵۵ ش. 


تاریخ عضدی عضدالدوله سلطان‌احمد میرا؛ با توضیحات و اضافاتی از عبدالحسین نوایی. تهران, بابک ۱۳۵۵ ش. 
تاریخ علوم عقلی در ایران تا اواسط فرن بنحم:ذییحلله صفءتهران: دانشگاهتهران, ۱۳۷ شی. 


تاریخ عمومی منطقذ شروا ان ۱در عهد شروانشاهبان): به کوشش رحیم رئیس‌نیا تهران» مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی» ۱۳۸۰ شء 


تاریخ غزنوبان» کلفورد ادموند باسورث. ترجمة حسن انوشه تهران ‏ ۲ ش (جلد ۱و ۲ 
تاریخ فتوحات مغول؛ ج. ج,ساندرزه ترجم ابوالفاسم حالت؛ تهران» امیرکبیر: ۱۳۶۱ ش. 
تاریخ فخری؛ محمد بن علی‌بن طباطبایی (ابن طقطقی): ترجمة محمدو حید گلپایگانی؛ تهران؛ بنگاه ترجمه و ز 


تاریخ فرشته, محمد قاسم بن غلامعلی هندوشاه لکنو, ۶۱۸۶۳ 


کتاب, ۱۳۶۰ ش, 


تاریخ فلسفه اسلامی: هانری کرین با همکاری حسین نصر و عثمان بحبی. ترجمة اسدالله مبشری: تهران؛میرکییره ۱۳۶۱ ش. 
تاربخ فلسفه در اسلام, به کوشش میان محمد شریف: تهیه و گردآوری ترجمة فارسی زیر نظر نصرالله پورجوادی» نهران» مرکز نشر 
دانشگاهی, ۱۳۶۲ ۰ ۱۳۷۰ش (۴ جلد). 

تاریخ فلسفه در ایران و جهان اسلامی؛ علی اصفر حلبی» تهران, اساطیره ۱۳۷۳ ش. 

تاریخ فلسفه در جهان اسلامی ۰ حنالفاخوری و خلیل‌الجر, ترجمٌ عبدالمحمد آینی؛ تهران, زمان و فرانکلین ۱۳۵۵ ش. 


تاریخ باه علی‌رضا رمورلیقون و پیز زارع شاهمرس, تران» مس چاپ و اتشارات وزارت امور خارجه: ۱۳۷۶ ش. 
تاریخ کیره > تاریخ راقم 

تاریخ گردیزی > زین الاخبا. 

تاریخ گزیده: حمدالله مستوفی»به کوش عبدالحسین نوابی؛ تهرانه مبرکیره ۱۳۶۴ ش. 

فاریخ گینیگشاه در تاریخ زندیه, مزا محمدصادق موسوی نامی اصفهانی؛تهران,نبال» ۱۳۶۸ ش (چاپ چهارم) 

تاریخ ماد م.دیاکونوف؛ ترجمة کریم کشاورزن تهران؛ پیام. ۱۳۵۷ ش. 


تاریخ محمدی. راحسن‌التواریخ»: محمدفتح‌الله بن محمدتفی ساروی به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد. تهران, امیرکبیره ۱۳۷۱ش. 


تاریخ مختصر احزاب سیاسی ابران. ملک‌الشعرای بهار تهران:امیرکبیر: ۱۳۷۱ش. چاپ چهارم (۲ جلد) 


تاریخ مختصر زبان فارسی محسن ابوالقاسمی, تهران, بیاداندیشة اسلامی: ۱۳۷۳ ش. 
تاریخ مردم ابران از پایان ساسایان تا ان آل بویه: عبدالحسین زرین‌کوب؛ تهرا 
تاریخ مشاهیر کرده بابا مردوخ روحانی (شیوا! به کوشش ماجد مردوخ روحانی؛ تهرانه سروش: ۱۳۷۱ ش (۳ جلد). 
تاریخ مشروطذ ابران: کسروی, تهران؛ امیرکبب 
تاریخ مطبوعات و ادییات ایران در دورة مشروطت. 


تاریخ مغول» عباس اقبال؛تهرن؛امرکبیر, ۱۳۶۴ ش (چاپ پنجم). 


امیرکبی ۱۳۷۱ ش. جلد دوم (چاپ سرم). 


+ ۱۳۶۹ ش (چاب پانزدهم. 


اره براون؛ ترجمهٌ عباسی؛ تهران, کانون معرفت: ۱۹۵۷ - 2۱۹۵۸ (۲ جلد). 
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گزیدة کناب شناسی 


تاریخ مغول در آبران؛ برتولد اشپرلر: ترجمه محمود میرآفتاب: تهران» علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۲شی (چاپ دوم). 

تاریخ مغول و اوایل ایام یموری, عباس اقبالآشتبنی.نهران نامک ۱۳۷۶ ش. 

تاریخ ملا حشری با روضف اطهار. ملا محمدامین حشری تبریزی, به تصحیح عزیز دولت‌آبادی؛ تهران» ستوده؛ ۱۳۷۱ ض. 

ریخ ملازاده در کر مزارات بحارا؛احمد بن محمود؛معروف بهمعینالفقرابه کوشش احمد گلچین معانی؛ تهران»مرکزمطالعات 
ایرانی» ۱۳۷۰ ش. 

تاریخ منتظم ناصری؛ اعتمادالسلطته: به تصحیح محمداسماعیل رضوانی؛ تهران؛ دنیای کتاب؛ ۱۳۶۳ - ۱۳۶۷ ش (۳ جلد). 

ریخ نادرشاهی /نادرنامه؛ محمدشفیع تهرانی: به‌اهتمام رضا شعبانی: تهرانه مژسسه علمی و فرهنگی؛ ۱۳۶۹ ش: 

تاریخ‌نام طبری؛ به تصحیح و تحشیة محمد روشن, تهران» نشر نوه ۱۳۶۸ش؛ چاپ دوم (۳ جلد). 

تاریخ نظامی ایران, جنگ‌های دور صفویه خانبابا بانی: تهرانهزرین قلم» ۱۳۷۸ ش. 

تاریخ نظم و نو > تاریخ نظم و نت در ایران و در زین فاوسی 

تاریخ نظم و نتر در ایران و در زبان فارسی؛ سعید نفیسی: تهران؛ فروغی: ۱۳۶۳ ش (۲ جلد) 

تاریخ نود شامل حوادث دورف قاجاریه» جهانگیرمیرا پسر عباس‌میرزا نایب الساطنه,به کوشش عباس اقبال»تهران علمی» ۱۳۲۷ش: 
تاریخ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان: محمدرضا ناجی, تهران: مجمع علمی تمدنه تاریخ و فرهنگ سامانیان؛ ۱۳۷۸ ش. 


تاریخ و جغرافی دارالسلطنة تین نادرمیرزاه به شرح محمد مشبری: تهران؛ اقبال ۱۳۵۱ ش. 


تاریخ و عقاید اسماعیلیه فرهاد دفتری. ترجمة فربدون بدوهی» رل فرزنه ۱۳۷۶ ش (چاپ دوم) 


تاریخ و فرهنگ ارمنستان: احمد نوری‌زاد 


تهران» چشملی ۱۳۷۶ شن 

تاریخ_بعقوبی» احمد بن ابی‌یعقوب: ترجمذ محمدابرآهیم یت تهرانه علمیو,فرهنگی؛ ۱۳۷۱ ش (چاپ ششم). 

ریز مه آلوده محمدسعید اردوبادی؛ ترجم رحیم رئیس‌نیاهتهران نگاه ۱۳۷۹ ش (۲ جلد). 

تبصرةالموام فی معرفة مقالات انا منسوب به سید مرتضی بن داعی حسنی رازی؛ به تصحیح عباس اقبال» تهران, اساطیره 
۴ سش (چاپ دوم). 

تججارب السلف. هندوشاء بن سنجر بن عبدالله صاحبی نخجوانی» به تصحیح و اهتمام عباس اقبال تهران؛ طهرری, ۱۳۴۴ش, 

تحریر تاریخ وصاف + عبدالمحمد آیتی» تهران پورهشگا» ۱۳۷۲ ش. 

تحریم قبااکوی محمدرضا زنجانی» تهرن: فرهانی: بی‌ا 

تحفة العراقین, خافانی: به اهتمام یحبی قریب, تهران: سپهره ۱۳۳۳ ش. 

تحفه سامی+ سام‌میرزای صفوی, به تصحیح رکن‌الدین همایونفرخ؛ تهران» علمی؛ بی تاء 


تحقیقات دانشمندان آذربابحان دربار؟ زبان فارسی جمیلة صادقرا؛ طیبة علسگرواء ترجمة عباس ممی‌زاد» تهران؛ الهدی: 


۷۷ اش 


تحلیل سفرناما ناصرخسرو (همراء با متن سفرنامه» جعفر شعار؛ تهران» قطرهه ۱۳۷۱ش. 
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تحلیل هفت‌یکر نظامی. محمد معین» تهران, دانشگاه تهرانه ۱۳۳۸ ش. 

تحول شعر فارسی. زین‌المایدین موتمن: تهران؛ طهوری ۱۳۷۱ ش (چاپ چهارم). 
تذکرةالتواریخ, خطی: موزة سیمیانوف در دوشب 

تذکرة الخوانیین؛ محمد بن رفعت شیرازی؛ بمبشی؛ ۱۳۰۶ ق.. 

تذکرةالشعراء امیر دولت‌شاه سمرفندی» به همت محمد رمضانی, تهرن, کال خاور۱۳۳۸۰ش. 
تذکرةالشعرای محمد عجدالننی خان غتی, به کوش 
۹ 


ر محمد اسلم‌خان دهلی؛ انتشارات سعود احمد دهلوی, ۱۴۱۹ق / 


تذکرة ابو با دانشمندان و بزرگان اصفهان؛ سید مصلحالدین مهدوی: اصفهان؛کنابفروشی نقفی؛ ۱۳۲۸ ش (چاپ دوم). 
تذکرفالمعاصرین, محمدعلی بن ابی‌طالب حزین لاهبجی: مقدمه تصحیح و تعیقات معصومة سالک تهران؛ سایه, ۱۳۷۵ش. 
تذکرةالملوک. میرزا سمیعاء به کوشش سید محمد دبیرسیاقی؛ تهران؛امیرکبیر: ۱۳۶۸ ش (چاپ دوم). 

تذکرف اختره احمد گرجی؛ متخلص به اختره به کوشش ع. خیامپوره تبریزهبی‌ناه ۱۳۴۳ ش, 

تذکرف ماه احمد گلچین‌معانی. مشهده دانشگاه مشهد, ۱۳۵۹ ض. 

تذکرث جغرانیای تارمحی ابران؛ و. بارتولده ترجمهٌ حمر؛ سردادوره تهرانه توس» ۱۳۷۲ ش. 

قذکر حسینی؛ میرحسین دوست سنبهلی؛ لکنوه مطیع نامی منشی ولکشور؛ ۱۲۹۲ ق. 

تذکر؟ خط و خطاطان؛ مبرزاحبیب اصنهانی: ترجمه رحیم چازش اکبری,تهران» مستوفی؛ ۱۳۶۹ ش. 
تذکر خوشنویسان, محمد هفت قلمی دهلوی» 17 


تذکرف دلگشاء علی‌اکبر نواب شیرازی: به تصحیح منصور زستگارفسابی؛ شیرازم نوید؛ ۱۳۷۱ش. 


آن» روزته, ۱۳۷۷ شس! 


تذکرة روز روشن >> روز روشن 

تذکرث روضةالسلاعلین و جواهر المحایب: نخری هروی؛ تصحیح ع. خیامپور تبریزه ۱۳۴۵ش. 

تذکر؟ ریاض العارفین» آفتاب‌رای لکنوبی, به تصحیح حسام‌الدین راشدی؛ ۱۳۶۱-۱۳۵۷ ش (۲ جلد). 

تذکر؟ رباض العارفین؛ رضاقلی خان هدایت. به کوشش مهرعلی گرکانی» تهران؛ کتابفروشی محمودی» ۱۳۴۴ ش. 


تذکرة شعاعیه, محمدحسین شعاع شیرازی «شعاغالملک»: با تصحیح محمود طاووسیء شیرازه بنیاد فارسی‌شناسی» ۱۳۸۰ ش. 


تذکر؟ شعرای آذربایجان: محمد دیهیم» تبریز آذرآبادگان؛ ۱۳۶۷ش (۵ جلد). 


تذکر؟ شعرای پنحاب. خواجه عبدالرشید کراچی» اقبال آکادمی: ۱۳۲۶ ش. 

تذکرط طلعت, عنقاء بی‌جاء بی‌نا؛ ۱۳۳۹ ش. 

تذکرة باب ال لباب محمد عوفی, با تعیقات محمد فزرینی و سعید نفیسی, به قلم محمد عباسی تهران, فخر رازی» ۱۳۶۱ش. 
تذکرذ مجمع الخواص. صادقی کتابداه ترجمفع. خیامپور: تبریزه یه ۱۳۲۷ ش. 

تذکرة مخزن الغراب: احمد علی‌خان هاشمی سندیلوی؛ به امتمام محمد باقر: لاهور دانشگاه پنجاب. ۱۹۶۸ (جلد یکم) ؛ همان‌جاء 
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گزیده کتاب‌شناسی 


۷۰) (جلد دوم) ؛ مرکز تحقیقات فارسی ایرآن و پا کستان؛ ۱۳۷۱ش (جلد سوم و چهارم) ؛ همان‌جاء ۱۳۷۲ش (جلد پنجم), 
تذکرة مدينة لدب محمدعلی مصاحبی تائیتی: متخلص به عبرت چاپ عکسی از روی نسخه به خط مزلف» تهران» کتابخانة موز 
مرکز استاد مجلس شواری اسلامی: ۱۳۷۶ شی (۳ جلد). 


تذکرف مرت الخیال. امیرشیر علی‌خان لودی» به کوشش خان صاحب میرزا محمد ملک الکتاب شیرازی: بمبلی؛ ۱۳۲۴ش. 


به اهتمام حمید حسنی با همکاری زادهه تهران» روزنه» ۱۳۷۷ش. 


تذکرط مرت الفصاحه, شیخ مفید «داوره؛ با تصحیح و تکمیل و افزوده‌های محمود طاووسی. شیراز: نویده ۱۳۷۱ش. 


تذکر؟ هردم دید عبدالحکیم حاکم. به اهتمام سید عبداللهه لاهور: پتجاب‌ادبیآکادمی؛ ۱۳۳۹ش. 


تذکرف منتعخب الا شعار: مردان‌علی‌خان مبتلاه ترتیب و تلخیص محمد اسلم‌خان» دهلی اندوپرشین سوسائتی؛ ۱۹۷۵م. 


تذکرة منتخب اللطایف. رحم‌علی خان ایمان» به اهتمام سید محمدرضا جلالی‌نائینی و سید امیرحسن عابدی تهران: پینا؛ ۱۳۴۹ش. 
تذکرف مظرم رشحه, محمدباقر رشحه اصفهانی؛ با مقدمهٌ و حواشی احمد گلچین معانی: تهران: امیرکییره ۱۳۲۴ش. 

تذکرط میخانه. عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی. به کوشش احمد گلچین معانی تهرا 
تذکوط میگده محمدعلی وامق به کو 


قبال ۱۳۶۷ش (چاپ پنجم). 


ات ماء ۱۳۷۱ ش: 
تذکرث نصرآبادی میرزا محمدطاهر نصرآبادی؛ تصحیح وحید دستگردی. تهرانه فروغی؛ بی‌ت 

ترانههای خیام صادق هدایت؛ بی‌جا. بی‌ناه بیتا 

ترجمة آثار البلاه و اخبار العباد: محمد مراد بن عبدالرحماین! تصَیحٌ میدمحمد شا‌مرادی» تهران» دانشگاه تهرانه ۱۳۷۱ش. 
نرجما تفسیر طبری: به کوشش حبیب یغمایی, تهران. توسل, ۳۶۷ اش" چاپ سوم (۷ جلد) 

ترجمه‌های متون فارسی به زبان‌های با کستانی, اختر واهی:؟نهلام‌آباد,مرکز تتحقیقات فارسی ایران و پاکستان» ۱۳۶۵ش / ۱۲۰۶ق. 
تسییح خان» مجموعا شش فصه. جلیل محمدقلی‌زاده. ترجمة علی‌اکبر قهرمانی» تهران. آبانه ۱۳۵۵ ش,. 

تشکیل دولت ملی در ایران: والكرمیتس, ترجم؛ کیکاووس جهانداری: تهرن, خوارزمی: ۱۳۷۷ش (جچاپ چهارم). 
تشیع و تصوف , کامل مصطفی‌الشیبی» ترجم؛ٌ علی‌رضا ذ کاوتی قراگوزلی تهرانه امیرکبیر» ۱۳۵۹ش. 

تصویرهای زبا در شعر خافانی. علی اردلان جوان» تهران: پاژنگ, ۱۳۷۴ ش. 


تعییر خواب کامل. ابرالفضل حبیش بن ابراهیم تفلیسی؛ تدوین و بازنویسی حسین نمینی» تهرانه آبگینه. ۱۳۸۰ش. 
تعلیقات حديقة الحثیقه, جمع و تألبف محمدتقی مدرس رضوی؛ تهران؛ علی‌اکبر علمی, ۱۳۴۵ش. 
ملی: ۱۳۵۸ش. 


تفسیر حدالق اللحفان, معین‌الدین فراهی؛ به کوشش جعفر سجادی: تهرن: دانشگاه تهران» ۱۳۲۶ش. 


تعلیقات نقض. جلال‌الدین حسینی ارموی (محدث) تهران؛ انجمن 7 


تکملة لا خبا, عبدی‌بیگ شیرازی (نویدی» مقدمه: تصحیح و تعبقات عبدالحسین نوایی, تهران نی» ۱۳۶۹ث 


ات؛ شش نمایشنامه و یک داستان, آخوندزاده ترجمة محمدجعفر قراچه‌داغی, تهران. خوارزمی؛ ۱۳۵۶ ش (جاپ سرم). 


تمدن ایران ساسانی: ولادیمیر گریگوروویچ لوکونین: 


ترجمةٌ عنایت‌الله رضاء تهران. علمی و فرهنگی, ۱۳۷۲ش (چاپ سوم). 


ادب فارسی در فتتاز| ۴٩‏ 


گزیدء کتاب‌شناسی 


تمهیدات, عینالقضاة همدانی؛ مقدمه و تصحیح عفیف مُسیران بران. منوچهری» ۱۳۷۳ ش (چاپ چهارم). 
نوفان بر فرز قفقان نگاهی به مناسبات منطقه‌ای اسران و جمهوری آذربابججان: ارسنستان و گرجستان در دور نخست 


استقلال» ۱٩۱۷-۱۹۲۱‏ کا 


» تهران» مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه» ۱۳۸۰ ش. 
تیاثر فرن میزدهم حمید امجد: تهران؛ نیلاه ۱۳۷۸ ش. 
جامع اتوارین, خواجه رشیدالدین فضلالله همدانی»به تصحیح محمد روشن و مصطفی موسوی, تهران لبرزه ۱۳۷۳ 

۰ به اهتمام محمدنقی دانش‌بژوه و محمد مدرس زنجانی, تهران, بنگاه ترجمه و 
نش ر کتاب؛ ۱۳۵۶ش: 
جستارهابی دربار؟ زبان مردم آذربایگان, یحبی ذکاه با مقدمة محمدامین ریاحی» تهران؛بیاد سوقوفات دکتر محمود افشاره 
۳ 
جستجو در تصوف بران» عبدالحسین زرین‌کوب. تهرانه امیرکییره ۱۳۶۹ش (چاب چهارم) 
جشناما استاد ذییج له صفاءبه کوشش سید محمد ترابی؛تهرن» شهاب ۱۳۷۷ ش. 
جغرافیای تاریخی سرزمنیهای خلافت شرقی, گای لسترنج ترجمة محمود عرفان؛ تهرانه علمی و فرهنگی؛ ۱۳۶۴ش (چاپ دوم). 
جغرافیای کامل ففقان بهرام امیراحمدیان تهران, سازمان جفرافیایی نیروهای مسلح؛ ۱۳۸۱ ش. 
جغرافیای گرجستان. بهرامامیراحمدیان: تهرانءالهداه» ۱۳۷۷ شس 
جمهوری آذربابجان: چمگونگی شکل‌گیری و وضعیت کنونی یه متجمدامین رسول‌زادهه ترجمة تقی سلدمز 


۰ش, 


ان نگاه به آمنده: حمید ملازاد»ت 


بری آذ رک ۱۳۷۳ ش. 
جمهو 


جنگ ارمنی و مسلمان در انقلاب ۱٩۰۵‏ جعفر جبارلی» ترجمة بلوهر آصفی تهرانه میر بیت 


جوامع الحکایات و لوامعالروایات. با تصحیح و مقابل میربانومصفا (کریمی )»تهراهبنيادفرهنگ ایران, ۱۳۵۹ش (جزه یکم از قسم 
دوع 

.با تصحیح و مقابلهامیربانو مصفا (کریمی) و مظاهر مصفاه تهران مزسسة مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی؛ ۱۳۶۳ش (جزء دوم از قسم دوم). 
جواهرال خبار. بوداق‌منشی فزوینی؛ مقدمه: تصحیح و تعلیقات محسن بهرامنژاد تهرانه میراث مکتوب ۱۳۷۸ش. 
جواهرالاسرار و زواهرالا نوا کمال‌الدین حسن خوارزمی؛ به کرشش محمد جواد شریعت اصفهان؛ مشعل؛ ۱۳۶۰ق.. 


ا؛ تهران» پهلوی؛ ۱۳۴۸شی. 


جهان ایران‌شناسی. شجاعلد. 
جهان ابرای و نوران. به متمام مرضیة ساقیان»تهرانء مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه: ۱۳۸۱ ش. 

جهان‌گشای جوینی > تاریخ جهان‌گشای جوینی 

جهانگشای خاقان (تاریخ شاه اسماعیل ) مقدمه و پیوست‌ها له دتامضطره اسلام‌آبد پاکستان» مرکز تحقیقات فارسی اسران و 


فتتاز| ۴۲ 


دب قارسی در 


گزیدء کتاب‌شناسی 


پاکستان, ۱۳۶۴ش / ۱۴۰۶ق. 
جهانگشای نادری > تاریخ جهانگهای نادری 


جهان‌نامه» محمد بن نجیب بکران, به کوشش محمدامین ریاحی, تهران؛ابنسیتا؛ ۱۳۴۲ش: 


چرا باید کلامیک‌ها را خوانده یتلو کالوینی, ترجم آزیتا همپارتیان:تهرا کاروان» ۱۳۸۱ ش. 
چشم خورشید. علی اصفر شعردوست. تهران؛ وزارت فرهنگ و ارشاه اسلامی» ۱۳۷۴ ش. 
چشمة روشن, غلامحسین یوسفی, تهران علمی: ۱۳۷۱ش. 

چهرف شیرین» نوشتة طلعت بصاری انتشارات دانشگاه جندی‌شاپور مهر ۱۳۵۰ ش. 


چهر؟ مسیح در ادیات فارسی. قمر آریان: تهرانه معین؛ ۱۳۶۹ ش. 


چهل مقاله. حاج‌حسین نخجوانی, به کوشش یوسف خادم هاشمی‌نسب تبریزه کتابفروشی تهران» ۱۳۲۳ش. 
حافظ نامه بهاءالدین خرمشاهی تهران, علمی و فرهنگی سروش: ۱۳۷۲ش (۲ جلد). 

حیب السیر > تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشرء 

حدودالعالم من‌المشرق الی المغرب: به کرشش منوچهر ستوده تهران: طهوری. ۱۳۶۲ش. 

حدیث نادر شاهی, تصحیح, تحشیه و تعلیقات رضا شعبانی؛تهرانه بعشت» ۱۳۷۶ش. 

حدیفة الشعرام سید احمد دیوان‌بیگی شیرازی» به تصحیح عبدالحسین نوایی؛ تهرانه زرین؛ ۱۳۶۴ش (۳ جلد) 
حدیقة عشرت. کنکور درگاپرشاه لکهنو: مطبعةً دبدبه احمد: 1۳۱۵ ی /۱۸۹۸م 


حروفه تاری عقاید و آراء ررشن خیا 


وی. تهران» ها ۱۳۵ شن: 


حروفیه در تاریخ: یمقرب آزند تهرانه نشر نی, ۱۳۶4مر 

حقایق الا خر ناصری. محمدجعفر خورموجی؛ به کوشش حسین خدیوجم؛تهانه نشر نی» ۱۳۶۳ ش (چاپ دوم). 
حفایق الحدائی: شرف‌الدین حسن بن محمد رامی تبریزی, به تصحیح محمدکاظم امام» تهرانه دانشگاه تهران» ۱۳۴۱ش. 
حکمت و عرفان و اخلاق در شعر نظامی گنجوی, محمدتقی جعفری, تهران, کیهان, ۱۳۷۰ ش. 

حکومتهای محلی قفقاز در عصر قاجار: علی پورصفی تهرانهبناه مستضعفان و جانبازانء ۱۳۷۷ ش 

حماسهسرایی در ابران.ذبیحلله صفاءتهران امیرکیر: ۱۳۶۹ش, 

حبات بحیی. یحبی دولت‌آبادی: تهران؛ عطار و فردوسی: ۱۳۷۱ ش؛ چاپ ششم (۴ جلد). 


خائمة شاهد صادق. محمدصادق اصفهانی: مصحح میرهاشم محدت: تهرن, کتابخانة مو 


۷ 
خاتون گنبحه؛ زندگی نظامی گنجوی. محمدسعید اردوبا: 


» ترجمة غلامرضا طباطبایی مجد. تهران» زرین ۱۳۸۰ ش. 
خاطرات حاج سیاح با دورف خوف و وحشت.: به کوشش حمید سیاح؛ تهران: امیرکییره ۱۳۵۹ ش. 


خاطرات و خطرات, مخبرالسالطتة هدایت: تهرانه زواره ۱۳۶۱ ش. 


دب فارسی در ققاز| ٩۴۶‏ 


گزید؛ کتاب شناسی 


خاقانی در ابوان مدائن» علی‌قلی محمودی بختیاری, تهران» 
خافانی شاعری دیر آشنا؛ علی دشتی تهران: امیرکبین ۱۳۵۷ ش. 
خاقانی شروانی؛ حیات؛ زمان و محبط او غفارکندلی هریسچی؛ ترجم؛ میر هدایت‌الله حصاری, تهران» سرکز 


کتاب‌سرا؛ ۱۳۷۵ ش. 


دانشگامی, 
۷۴ش. 

خاکستر هستی؛ محمدجعفر محجوب تهران» مرواریده ۱۳۷۸ ش. 

خاورشناسی در روسبه و اروپا؛ ود بارتولده ترجمةٌ حمزة سردادور تهران؛ابن سیناء ۱۳۵۱ ش. 

خرابات هلاکو میرزای قاجار متخلص به خراب دست‌نویس کتابخانة مجلس شورای اسلامی» 
خردنام پارسیان. ماگالی تودوآ محمدکاظم یوسف‌پوره دانشگاهگیلان: ۱۳۷۹ ش. 

خزانة عامرهه غلام‌علی آزد بلگرامی: کانپوره مطبع منشی نولکشوره ۱۸۷۱ 

خزینةالاصفیاه مولوی سرور صاحب لاهوری مفتی؛ متخلص به سرور کانپوره ۱۳۳۳ ق. 
خلاصةالاشعار: نقی‌الدین کاشی؛ نسخه خطی مجلس. شمار؛ ۹۸۲. 

خلاصةالافکار, ابوطالب تبریزی اصفهانی (ابوطالب لندنی ): دست‌نویس کتابخانة ملک شمار؛ ۲۳۰۳. 


۹۳۲ 


خللاصةالتوارین قاضی احمد بن شرف‌الدین حسین حسینی ابراهیمی قمی؛ معروف به میرمنشی: به کرشش احسان اشراقی؛ تهران» 
۵۹ اش 
خلد برین (ایر 


افشاره ۱۳۷۳ش. 


در روزگار صفویان)» محمدیوسف وال اضفهانی؛ب کوشش میرهاشم محدثه تهران: بنیاد موقوفات محمود 


(قاریخ نیموریان و ترکمنان)ه به کوشش مبرهاشم مخیدثه تهزان, میات مکترب؛ ۱۳۷۹ش. 

خلسه؛ مشهور به خوامنامه: اعتمادالسلطنه. به کوشش محمود کتبرایی؛ تهران؛ توس ۱۳۵۷ ش (چاپ دوم). 

خیرات حسان, محمدحسن اعتمادالسلطنه,تهران, ۱۳۰۴ش (جلذ یکم) ؛ ۱۳۰۵ش (جلد دوم) ؛ ۱۳۰۷ش (جلد سوم). 
خیرالیان» شاه حسین بن ملک غیاث‌الدین محمود بهاری سیستانی؛ دست‌نویس کتابخانة مجلس, شمارا ۰٩۲۳‏ 
داةالمعارف بزرگ اسلامی, زیر نظرکاظم موسوی بجنوردی؛ تهران,مرکز دا 
جلد). 
دارالضریهای ۱ 
داستان دوستانء محمدعلی صفوت. به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد؛ تبریزهابوه ۱۳۷۶ ش. 


المعارف بزرگ اسلامی؛ ۱۳۶۹ - ۱۳۸۱ش (۱۱ 


در دوره اسلامی, عبدالله عقیلی: موقرفات محمود افشار: ۱۳۷۷ ش. 


داستانسرایی فارسی در شبه‌قاره در دور تموریان» طاهر؛ صدیقیء اسلام‌آباده مرکز تحفیقات فارسی ایا 


تا 
داستان‌ها, جلیل محمدقلی‌زاده؛ ترجمه غلامحسین بیگدلی؛ باکوه نشریات دولتی آذربایجان؛ ۱۹۷۳م. 


داغستان من» رسول حمزتفه ترجمهٌ حبیب فروغیان؛ مسکو ۱۹۸۶م. 


ادب فارسی در قتتاز| 3۴۵ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 


دانشمندان آذربابجان؛ محمدعلی تربیت به کوشش غلامرضا طباطبایی مجده تهران. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و 


ارشاد اسلامی: ۱۳۷۸ ش: 


دانشمندان و سخنسرایان فارس: محمدحسین رکن‌زاد؛ آدمیت؛ تهران» کتابفروشی‌های اسلامیه و خیام ۱۳۳۷ ۰ ۱۳۴۰ ش (۵ جلد). 
دانشنامة ایران و اسلام, زیر نظر احسان یارشاطر تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۵۶ -۱۳۷۰ض (۱۱ جلذ). 


دانشنامة ارانیان ارمنی. به کوشش ژا 


د. لازاریان» تهران» هیرمنده ۱۳۸۲ ش. 
دانشنامة جهان اسلام» زیر نظر سیدمصطفی میرسلیم و غلامعلی حدا 
جلد), 


بنیاددایرقالمعارف اسلامی؛ ۱۳۷۲ - ۱۳۷۹ش (۶ 


دانشنام فرآن و فرآن‌پژوهی به کوشش بهاءالدین خرمشاهی: تهران, دو. 


دابرةالمعارت آربانا کابل انجمن دایرتالمعارف» ۱۳۲۸ ۱۳۴۸ ش (۶ جلد). 


-ناهید ۱۳۷۷ ش. 


المعارف ادبیات و صنعت ناجیک. دوشنبه؛ دانشنامة تاجیک» ۱۹۸۸ (جلدیکم) ؛ ۱۹۸۹ (جلددوم). 
دایرةالمعارف تشیع؛ زیر نظر احمد صدر حاج‌سیدجوادی, کامرانفانی و بهاءالدین خرمشاهی؛ تهران؛ مژسسه دایرتالمعارف تشیع با 
همکاری نشر یادآوران, ۹ اش (چاپ دوم - جلد یکم) ؛ سازمان دایرقالمعارف تشیم» ۱۳۷۲ش (چاپ دوم - جلد دوم) ؛ مسا 


دایرةالمعارف تشیع با همکاری نشر یادآوران» ۱۳۷۱ش چاپ یکم (جلد سوم) ؛ نشر سعید محبی؛ ۱۳۷۳ش (چاپ یکم - جلد چهارم): 


نشر سعید محبی, از جلد ۵ تا ۰٩‏ ۱۳۸۱-۱۳۷۵ ش. 
دایرةالمعارت شوروی تاجبکله دوشنبه, دانشنامة تاجیک ۸1۹9۸ تلد یکم) + ۱۹۸۰م (جلد دوم) + ۶۱۹۸۱ (جلد سوم)؛ ۱۹۸۳ 
(جلد چهارم) ؛ ۱۹۸۴ (جلد پنجم) ؛ ۶۱۹۸۶ (جلد ششم)ه/:۱۹۸5م (جلدا هفتم) ! ۸۱۹۸۸ (جلد هشتم). 

دایرةالمعارف فارسی, به سرپرستی غلام‌حسین ماع هرا فانکلین, ۱۳۴۵ ش (جلد یکم) ؛ همان‌جاه شرکت سهامی کتاب‌های 


جیبی؛ ۱۳۵۶ ش (جلد دوم) + همان‌جاء شرکت سهامی کتاب‌های جیبی, ۱۳۷۴ ش (جلد سوم). 


لمعارف کردی (فرهنگ اعلام): صدیق صفیزادهبورهکهبی؛تهرن: پلیکان» ۱۳۸۰ ش (۲ جلد). 

ةالمعارف‌های فارسی؛ ژیوارسل, ترجم محمدعلی امیرمعزی: تهران؛توس, ۱۳۶۸ش: 

دبستان مذاهب. کی خسرو اسفندیار بن آذرکیوان: با یادداشت‌های رحیم رضازاده ملک تهران» طهوری ۱۳۶۲ش. 

درخت نظرکرده (پیی) و نادرشای نریمان نریمانوف. ترجم ابراهیمدارابی؛ تهران,نوپاه ۱۳۵۶ ش. 

در خلوت شهربار: بیوک نیک‌اندیش وب تهران؛ آذران؛ ۱۳۷۷ ش (جلدهای ۱ و ۲)؛ تبریزه پریور: ۱۳۷۹ ش (جلد ۳). 

درذ نادره(ثاریخ عصر نادرشای)؛ میرزا مهدی‌خان استربادی؛بهاهتمام سیدجعفر شهیدی, تهران» علمی و فرهنگی, ۱۳۶۶ (چاپ 
دوم). 

دستورالکانب فی تعینالمراتب, محمد بن هندوشاء نخجوانی, معروف به شمس, جزه یکم از جلد یکم به تصحیح عبدالکریم 
علی‌اوغلی (علی‌زاده)» مسکی؛ ۶۱۹۶۲ 


دستورالوزرا؛ غیاث‌الدین بن همام‌الدین: معروف به خرندمیر با تصحیح سعید نفیسی تهران؛اقبال» ۱۳۵۵ ش (چاپ دوم). 


گزیدء کتاب‌شناسی 


دستور تریح زبان فارسی؛ پرویز ال خانلری,تهرانه توس؛ ۱۳۷۲ ش 


دنبالا جستجو در تصوف آبران؛ عبدالحسین زرین‌کوب: تهران؛ ! 
دویست سخنور, نظمی تبریزی, تهران؛ علمی ۱۳۶۳ ش (چاپ دوم 

دو قرن سکوت؛ عبدالحسین زرین‌کوب, تهران» چاپ و انتشارات جاویدان: ۱۳۵۵ 
دولت نادرشاهه ک. ز. اشرفیان: م 


ونوا؛ترجمة حمید امین,تهان»شیگیره ۱۳۵۶ 


دو نمابشنامه, میر 


زا ابراهیموف ترجمة بهزاد بهزادی» تهران: دیباءه ۱۳۷۰ شم 

دیدار با کب جان؛ عبدالحسین زرین‌کوب: تهران سخن؛ ۱۳۷۸ ش. 

دیداری با اهل فلم, غلامحسین یوسفی؛ تهران» علمی؛ ۱۳۶۷ ش. 

دیوان اپیرالدین اخسیکتی, تصحیح رکن‌الدین همایون فرخ؛ تهرانه رودکی؛ ۱۳۳۷ ض. 


آن انوری؛ به اهتمام محمدتقی مدرس رضوی تهرانه علمی و فرهنگی ۱۳۷۲ ش. 


دیو 
دیوان بدر شیروانی: با مقدمةٌ ابوالفضل هاشماوغلی رحیموف» مسکو؛ دانش شعبة دییات خاور: ۱۹۸۵م. 
دیوان خافانی» میر جلال‌الدین کزازی: تهرانه نشر مرکز, ۱۳۷۵ ش (۲ جلد). 
دیوان خاقانی شروانی: به کوشش شیاءالدین سجادی, تهرانه زوا ۱۳۷۳ ش (چاپ چهارم) 

.با مقدمة فروزانفی تهرن, نگاهه ۱۳۷۹ ش. 
دیوان خورشیدباو ننوان»به کوشش حسین فیضاللهی وحیل یلد وزی تهرن» یرنه ۱۳۷۰ ش. 


دیوان رباعبات اوحدالدین کرمائی؛ به کوشش احمد ابومحبوب و مقدمة محمدابراهيم باستانی پاریزی؛ تهران» سروش» ۱۳۶۶ ش. 


دیوان رشیدالدین وطواها؛ با تصحیح سعید نفیسی. تبرت ۱۳۳۹ ش. 

دیوان شمس تریزی» به کوشش عزیزالله کاسب: تهرانه محمد ۱۳۷۴ ش (۲ جلد). 

دیوان صفی چرکس, به کوشش احمد کرمی» تهران؛انتشارات ماه ۱۳۶۹ ش. 

دیوان طهیرالدین فاریابی: به کوشش شیخ احمد شیرازی؛ تهران. فروغی؛ ۱۳۶۱ ش (چاپ دوم). 
دیوان فارسی فضولی؛ به اهتمام حسیبه مازی‌اوغلو؛ تهران؛ نیره ۱۳۷۴ ش. 

دیران فضولی. با تصحیح و حراشی حسیبه مازی‌اوغلوه تهران: دوستان: پیتا. 

دیوان فلکی شروانی. به کوشش طاهری شباب. تهران. ابن‌سینا, ۱۳۴۵ ش. 

دیوان قطران تریزی؛ از روی نسخةٌ محمد نخجوانی» با مقالانی از: فروزنفره صفا و تقی‌زاده: تهران؛ ققنوس» ۱۳۶۲ ش. 

دیوان کامل استاد جمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی, به تصحیح وحید دستگردی؛ تهران» سنابی؛ ۱۳۶۲ ش (چداپ دوم). 
دیوان کمال خجندی: به کوشش ک. شیدفی مسکو؛ ۱۹۷۵م. 

دیوان لعلی حکیم. اثرمیرزا علی خان لعلی: ملقب به شمسسالحکماه تصحیح و مقدمةٌ صفوت. تبریزه انجمن معارف آذربایجان؛ بی تا 


دیوان مجیرالدین بیلقانی به تصحیح محمدآبادی» 
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گزیدة کتاب‌شناسی 


دیوان مهستی گنجوی, به اهتمام طاهری شهاب: تهران» سیناء ۱۳۳۵ ش. 


دیوا + انتشارات احراره ۱۳۷۲ ش. 


نی تصحیح ح. صدیقتبر 
دیوان واقف. آنللرسوزی» تبریزه بنیاد کتابخا 


فردوسی؛ بی‌تا: 


دخیرةالملوک: میرسیدعلی همدانی: به تصحیح سیدمحمد انواری؛ تبریزهتاریخ و فرهنگ ایران» ۱۳۵۸ ش. 


انشگاه ۱۳۴۵ ش. 


راحةالارواح فی سرورالمفوا به تصحیح ذبیحالله صفاه تهرا 
راحةالصدور و آیةالسرور در تاریخ آل سلجوق. نجم‌لدین ابوبکرمحمدین علی‌بن سلیمان (راوندی کاشانی)با ویرایش محمداقبال 
پیشاوری و تصحیحات بعدی مجتبی مینوی. تهران؛ امبرک 
راهنمای تحقیقات ابرنی+ایر انشا تهران» مرکزبررسی و معرفی فرهنگ ایران با همکاری یونسکوه ۱۳۲۹ ش. 

راهنمای مطبوعات ابران ۱۳۵۷ - ۰۱۳۰۴ سیدمحمد صدری طباطبایی نائینی» تهران؛ مرکز مطالعات و تحفیقات رسانه‌ها؛ 


۱۳۶۲ ش (چجاپ دوم). 


۷۸ ش (۲ جلد). 


رجال آذربایجان (ادب؛ فرهنگ و هن)؛ محمدعلی تربیت به کوشش غلامرضا طباطبایی مجده تبر: 


+ ابو بی‌تا. 


رجال آذربایجان در عصر مشروطت. مهدی مجتهدی. به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد تهران؛زرین, بی‌ت. 

رجال کناب حیب السبر داز حملا منول تا مرگ شاه اسماعیل یگمه گردآوردة بدالحسین نوا تهرانه شرکت سهامی چساپ» 
۴ ش 

رخسار صبح. گزارش چامه‌ای از اقضل‌الدین بدیل خاقانی شپزوانی؛ لا ئاللدین کزازی؛ تهران. کتاب ماد وابسته به نشر موکزه ۱۳۶۸ شٍ 
رسالانی در خوشنویسی و هنرهای وابسته: به امتمام حمیدوضا قليچ‌عانی» تهران, روزنه: ۱۳۷۳ ش. 
رستعالواریخ, محمدهاشم آصف (رستمالحکما) بهاهتمام یله عیزادمهتهران: فردوسی: ۱۳۸۰ ش. 
رشحات عین الحبات فخرالدین علی بن حسین واعظ کاشفی: با مقدمه و تصحیحات و حواشی ر تعلیقات 


بنید نیکوکاری نوریانی ۱۳۵۶ ش (۲ جلد). 


اصفر معینیان, تهران» 


روابط صفویه و اوزبکان» عباس‌تلی غفاری‌نرد.تهران, نتشارات وزارت امور خارجه؛ ۱۳۷۶ ش. 
روز دوش؛ محمد مقلفر حسین صباء تهران: رازی» ۱۳۴۳ 
روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه با مقدمة ایرج انشاره ‏ 


میرکبیر ۱۳۵۰ ش (چاپ دوم) 


روزنامههای ایران از از تاسالل ۲ ۱۲۹ هرق ۱۲۸٩‏ هش وبا اضافات و شرح کامل به همراه تصاویر روزنمههاه برداشتی از 


فهرست ه.ل. ربینوه جعفر خمامی‌زاد تهران, اطلاعات: ۱۳۷۲ ش. 

روشنگران ابرنی و نقد ادبی, ایرج پارسی‌نواد تهرانه سخن: ۰ ش. 

روضات الیجنان و جنات الجنان. حانظ حسین کربلایی نبریزی, معروف به ابن‌الکربلایی» تصحیح و تعلیق جعفرسلطان لقرایی؛تهان 
ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۲۴ ش (۲ جلد). 


روضةالصفا > تاریخ روضةالصفا 
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گزیده کتاب‌شناسی 
روضةالصفوبه؛ میرزابیگ حسن بن حسینی جنابدی, به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد. تهران, بنیاد موقوفات سحمود انشاره 
۳ 
رهبران مشروطه ابراهیم صفایی تهران. جاویدان: ۱۳۴۴ ش (۲ جلد. 
رباحجن الشریعه» شیخ ذبی‌لله محلاتی, تهران؛ درالکنب الاسلامیه» ۱۳۶۲ ش. چاپ چهاردهم (۵ جلد). 


ریاض السیاحة. میرز زین‌العابدین شیروانی؛ به تصحیح حامد ربانی» تهرانه سعدی» ۱۳۳۹ ش. 


رباضالشعرا علی‌قلی خان وال داخستانی؛ مقدمه؛ تصحیح و ترتیب پروفسور شریف حسین قاسمی» امپوره ۱۳۸۰ ش/۲۰۰۱م. 


ریاض‌العارفین > تذکرة ریاضالعارفین 
رباض الماشنین: میرزا صدرای مجتهدزادءقرباغی؛ ترجمه و تدوین یحبی‌خان محمد آذری؛ تهران؛ 


ریحانةالادب: میرزا محمدعلی مدرس, تهران, خیام, ۱۳۶۹ ش (چاپ سوم). 


بان فارسی در جهان؛ ارمنستان؛ کیومرث امیری؛ تهران؛ دیبرخانة شورای گسترش زبان و ادب فارسی» ۱۳۷۹ ش (جلد چهاردهم). 


گرجستان» کیومرث امیری, تهران:دببرخانة شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی» ۱۳۷۹ ش (جلد دوازدهم) 


زبان و ادب فارسی در قلمرو عشمانی, محمدامین ریاحی» تهرانه پاژنگ» ۱۳۶۹ ش. 


زبدةالتواریض حافظ ابرو, به کوشش سیدکمال حاج سید جوادی» تن نشر نی» ۱۳۷۲ ش (۲ جلد). 
زبدةالواریخ محمدمحسن مستوفی: به کوشش بهروز گودوزی» تهرانهدانشگاه تهران» ۱۳۷۵ ش. 
زبدةالصره و نخبةالعصره > تاریخ سلسلا سلحوقی 

زنان سخووه علیکبر مشیر سلیمی؛ تاه علیاکبر علمی؛ ۱۳۳۵ ش. 

زندگانی شاهعباس اول, تصرالله فلسفی؛ تهران» علمی؛ ۱۳۷۱ش: چا 
زندگانی شگفت آور نیمور, ترجمة عجایب المقدور ان عربشاه, ترجمةٌ غلامرضا نجاتی؛تهران»علمی و فرهنگی؛ ۱۳۷۲ ش. 


پنجم (۵ جلد). 


زندگی حاج میا آفاسی حسین سعادت وری, تهرن: وحیده بی‌تا 
زندگینامة رجال و مشاهیر ابران ( ۲۰-۱۲۹۹ ۱۳ شاه حسن مرسلوند, تهرانءالهام» ۱۳۶۹ - ۱۳۷۶ ش (۵ جلد). 


زندگی نظامی, مجتبی برزآبادی فراهانی» تهران؛ فردوس: ۱۳۷۹ ش. 
زندگی و اشعار عماداللدین نسیمی, به کوشش یدالله جلالی پندری تهرانه نشر نی» ۱۳۷۲ ش. 


زندگی و شعر محمد فضولی. دکتر مریم مشرف تهران روزنه. ۱۳۸۰ ش. 


زین الاخبار. ابوسعید عبدالحی گردیزی؛ به تصحیح عبدالحی حبیبی؛ تهرانن دنیای کتاب ۱۳۶۳ش. 
ساغری در مان سنگستان (زندگی: اندبشه و شعر خافانی.) به اعتمام جمشید علی‌زاده: تهرانه نشر مرکزه ۱۳۷۸ ش. 


سال‌های خویین» محمدسعید اردوبادی؛ ترجمة علی‌رضا نقی‌پورهتهرا, اختره ۱۳۸۰ ش. 
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گزید؛ کتاب‌شناسی 


سایه در خورشید مجموعة مقالات کنگر؛ جهانی ۰ اش (۲ جلد). 
سک شنامی؛ محمدتقی بهار «ملک الشعراء»تهران: پرستو ۱۳۴۹ 


سخنسالار گبجه و مقلدان او اراهیمدلیری مالوانیء رشت. طاعتی؛ ۱۳۷۵ ش (جلد یکم). 


چاپ سوم (۳ جلد), 


سخنوران آذربایحان + عزیز دولت‌آبادی؛ تبریزه تاریخ و فرهنگ ایران؛ ۱۳۵۵ ش. 
سخنوران چند زبانة آذربابحان» عسگر زینالی‌آلنی؛ ۱ 


سخنوران نامی معاصر ابران: سید محمدباقر برقعی, قم» خرم ۱۳۷۳ ش (۶ جلد. 


بل آذر سبلانه ۱۳۷۹ شی, 


سحن و سخنوران. بدیم‌الزمان فروزانف تهرانه خوارزمی؛ ۱۳۵۰ ش (چاپ دوم) 
سراچ! آوا و رنگ: خافانی شناسی. میر جلال‌الدین کزازی. تهران: سمت. ۱۳۷۶ ش. 


ازه عزیز دولت‌آبادی, تهران, بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار» ۱۳۷۰ ش. 


سرایندگان شعر پاوسی در 
سرچشمه‌های داستان کوتاه فارسی, کریستف بالائی و میشل کوبی پرک؛ ترجمة احمد کریمی حکاک» تهران, 
سر نی (نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی): عبدالحسین زرین‌کوب: تهران؛ علمی؛ ۱۳۷۴ ش (چاپ ششم). 
سفرنام ابوداف در ابران» با تعلیقات و تحقیقات ولادیمیر مینورسکی؛ ترجمة ابوالفضل طباطبایی؛ تهران؛ فرهنگ ایران زمین, 


۷۸۰ ش, 


۲ ش. 
سفرناماسترآبد و مازندران و گلان و.... مسعود گلزاری:تهرانء نید فرهنگ ایران» ۱۳۵۱ ش 
سفر نام رکستان (ماوراءلنهی) ,باشینو ترجمهٌ مادروس داواخانفب: هٌ کوشش کبان‌فی تهران» پژوهشگاه» ۱۳۷۲ ش. 

سفرنامة جکسن» ابران در گذشته و حال. براهم و. وبلامز کسننرجمة متوچهر امیری و فریدون بدر‌ای؛ تهرانه خوارزسی, 
۹ ش (چاپ سوم). 

سفونامة حاچ سیاح به فونگ؛ به کوشش علی دهباشی. تهران» شهاب اقب و سخنء ۱۳۷۸ س. 
سفرنامة حاجی پیرزاد به کوشش حافظ فرمانفرمانیان,تهران» بایک» ۱۳۶۰ ش (چاپ دوم 
سفرنامة شاردن: ترجمة اقبال یغمایی:تهرانه توس؛ ۱۳۷۲ ش (۵ جلذ) 

سفرنامة کلاویضی ترجمة مسعود رجب‌نياه تهرانه علمی و فرهنگی» ۱۳۶۶ ش (چاب دوم 
سفرنامة میرزا محمد حسین فراهانی؛ به کوشش مسعود گلزاری؛ تهران: فردوسی» ۱۳۶۲ شی. 

سفينة الا ول شاهزاده محمد بن شاه‌جهان دارالشکرء قادری, به کوشش تاراچند و محمدرضا جلالی: 


+ تهران» علمی؛ ۱۳۴۴ ش. 
سفینةالمحمود محمودمیرز قاجاره به تصحیح خیامپون تبریز دانشکد؛ دییات تبریز و تاریخ و فرهنگ ایران» ۱۳۶۲ ثر 

سفیت نرب گردآوری و به خط ابوالمجدمحمد ین مسعود تبریزی تاریخ کتابت: ۷۲۳-۷۲۱ ق» چاپ عکسی از روی نسخة خطی 
کتابخان؛ مجلس شورای اسلامی» تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی: ۱۳۸۱ شی. 

سفینة خوشگو؛ بندرابنداس هندی, بتنه 


سلجونامه: امام ظهیرالدین نیشابوری؛ تهران, کلالةٌ خاور ۱۳۳۲ ش. 


قیقات عربی و فارسی پتنه: ۱۹۵۸ م. 
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گزید؛ کتاب‌شناسی 


سمط الملی الحضرة ملد در تایخ قراختاییانکرمان, ناصرالدین منشی کرمانی. به تصحیح عباس اتبال,تهران, اساطیره ۱۳۶۲ ش 
(چاپ دوم). 

سواد و پیاض, مجموعة مقالات ایرج اقشار تهرانه رنگین» ۱۳۴۴ ش (جلد یکم) ؛ فاروس؛ ۱۳۴۹ ش (جلد دوم). 

سوزن عیسی ( گزارش چامة نرسایی از افضللدین بدیل خاقانی شروانی): میر جلال‌الدین کزازی: نهرانه انشگاه علامة طباطبایی؛ 
۷۶ ش. 


سوسمارالدوله رحیم اد؛ٌ ملک. تهران؛ بی‌نا؛ ۱۳۵۴ ش. 

سویل؛ کمدی در ۴ پرده: جعفر جبارلی؛ ترجمة رحیم روشنبان؛ رشته فردوس» ۱۳۲۶ ش. 

بیاستگرّان دورف فاجار, خان‌ملک ساسانی, تهران» هدایت و بابک» ۱۳۳۸ ض. 

سیرت جلال‌الدین مینگبرنی؛ شهاب‌الدین‌محمد خرندزی زیدری؛ به تصحیح مجتبی مینوی» تهران, موسسة علمی و فرمنگی, 
۱۳۶۵ش (چاپ دوم 


سیر غزل در ادییات آذربایجان: آزاده رستماوه ترجمة نادعلی پ 


غی‌الدین اردبیلی؛ بی‌ت. 


سیری در اشعار تزکی مکتب مولویه, حسین محمدزاد؛ صدیق, تهران؛ ققنوس؛ ۱۳۶۹ ش. 


سیری در تاربخ زبان و لهبحه‌های ترکی. جواد هیلت» تهرانه پیکان: ۱۳۸۰ ش. 

سیری در شعر فارسی؛ عبدالحسین زرین‌کوب: تهران؛ نوین؛ ۱۳۶۳ ش. 

سیمای دو زن» علی‌اکبر سعیدی سیرجانی» تهرانه پیکانه ۱۳۷۹ شش 

سیمای شاعران فارسی در هزار سالل, حسن امداد تهران: انتشازات ماد:۱۳۷/۷ ش (۲ جلد). 
شاعران در سنگر معبوعات. ا. نیکوهمت: تهران» موسویْ 1۴6۷ 

شاعران کرد پارسی‌گوی: سیدعبدالحمید حیرت سجادی, تهرن, احسان, ۱۳۷۵ ش. 
شاعران کور (سخنوران ناه علیکبر مشیرسلیمی»تهراه علمی؛ ۱۳۴۴ ش. 

شاعر صبح؛ پژوهش در شعر خاقانی شروانی: سید ضیاء‌الدین سجادی: 
شام غربان: لجهمی نراین شفین, کراچی: انجمن پریس» ۱۹۷۷ م 

شاه اسماعیل اول» پادشاهی با ثرهای دیربای در ابران و ابرانی؛ منوچهر پارسادوست؛ تهران» شرکت سهامی انتشاره ۱۳۷۵ ش 


شاه اسماعیل صفوی. عبدالحسن نوایی؛ تهران؛ بنباد فرهنگ ابران؛ ۱۳۴۷ ش. 


+ سخن: ۱۳۷۳ ش. 


شاهنامه, فردوسی, به تصحیح ژول مول» تهران؛ سخن ۱۳۷۳ ش (چاپ چ 
برتلس» مسکی ادارة نتشارات دانش: ۱۹۶۶م. 
شرح جنگها و تاریخ زندگی شاه اسمعیل صفوی. رحیمزاد: صفوی. تهران؛کتبفروشی خیام ۱۳۴۱ ش. 
شرح حال رجال ابران: مهدی بامداه تهران؛ زواره ۱۳۷۱ ش چاپ چهارم (۶ جلد), 


شرح زندگانی من عبداله مستوفی تهرن, زواره ۱۳۱ شی (۳ جلد) 
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شرح قصید؟ توسائة خاقانی: ولادیمیر مینورسکی ترجمه و تعلبقات از عبدالحسین زرین‌کوب: تبریزه سروش؛ ۱۳۴۸ ش. 
شرف‌نامه؛ تاریخ مفصل کردستان. امیر شرف‌خان بدلیسی: به قلم محمد عباسی؛ تهران, علمی؛ ۱۳۶۴ ش (چاپ دوم). 
شعرالعیجم: علامه شبلی ن 
شعربی درو شعر بی نقاب عبدالحسین زرینکوب. تهران؛ علمی: ۱۳۷۱ ش: 

شعر و ادب فارسی در کشورهای همسابه (آسیای صفی) تا سد؛ دهم هجوی, رضا خسروشاهی تهرانه دانشگاه تربیت معلم. 


۲ ش 


هندی» ترجمةٌ سید محمدتقی فخرداعی گیلانی؛ تهران؛ دنیای کتاب؛ ۱۳۶۳ ش (چاپ دوم). 


شمع انجمن؛ امپرالملک سید محمدصدیق حسن‌خان بهادن هند بی‌ناه ۲۹۳ اف.. 


تهران؛ بهجت: ۱۳۷۱ ش. 


شهر آشوب در شعر فارسی احمد گلچین‌معانی: تهران» امبرکییر: ۱۳۲۶ 


شهرباران كت احمد کسروی» تهران؛ امیرکبیره ۱۳۳۵ش (چاپ دوم). 


شهیدان راه فطیلت. علامه امینی» ترجمة جلال‌الدین فارسی؛ تهران؛ روزبه, ۱۳۶۲ ش (چاپ سوم). 


اری فرزند امرالملک سید محمدصدیق حسن خان؛ متخلص به سلیم؛ بهوپال 


صبح گاشن: سیدعلی حسن‌خان بهدر حسیشی قنوجی ب 
مطبع شامجهانی, ۱۲۹۵ق. 

صحاح لمجم. هندوشاء بن سنجر صاحبی نخجوانی؛ به اهتمام غلامحسین بیگدلی؛ تهران مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۶۱ ش. 
صحاح الفرس, محمد بن هندوشاه نخجوانی: معروف به شلس: تهرانم بشگاه ترجمه و نشرکتاب» ۱۳۴۱ ش. 

صحف ابراهيم: علی ابراهیم خانه متخلص به خلیل, دست‌نویتی کتاپقان دانشنامة ادب فارسی. 

صدرالتواریخ» محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه به کوشش مَحفهٍمشییرق» نهر وحید. ۱۳۲۹ ش. 

صد سال داستان‌نویسی ابران: حسن میرعابدینی؛ تهران» چشمه: ویراست دوم ۱۳۷۷ش (۲ جلد). 


صورة ال رض. ابن‌حوقل ترجم؛ُ جعفر شعاره تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران؛ ۱۳۴۵ ش. 


صورت جرابد ابران هل. تصحیح و حواشی سید فرید قاسمی» تهران؛ مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه. ۱۳۷۳ ش. 
صور خیال در خمسد نظامی: برات زنجانی؛ تهران: امبرکبیره ۱۳۷۷ ش. 

طبقات ناصری ؛ ابوسمر منهاج‌الدین عشمان بن سراجالدین محمد جوزجانی: تصحیح عبدالحی حبیبی؛ تهران, ۱۳۶۳ ش. 
طرا الحفانی: محمدمعصوم شیرازی: به تصحیح محمدجعفر محجوب: تهران» سنایی؛ ۱۳۳۹ - ۱۳۴۵ش (۳ جلد) 
طنزسرایان ابران از مشروطه نا الاب مرتضی فرجبان: محمدباقر نجف‌ادبارفروش؛ تهران؛بنیاده ۱۳۷۰ ش (۳ جلد) 
ظفرنامه؛ نظام‌الدین شامی, با مقدمه و کوشش پناهی سمتانی, 
ظفرنامةتیموری؛ شرف‌الدین علی یزدی: به کوشش محمد عباسی تهران؛ میرکییره ۱۳۳۶ ش. 

عالمآرای شاه اسماعیل با مقدمه و تصحیح اصفر منتظر صاحب: تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۴۹ شء 


عالم‌آرای شاه طعماسب. به کوشش ایرج افشار تهرانه دنیای کناب ۱۳۷۰ ش. 


ن»بامداده ۱۳۶۲ ش. 
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گزید؛ کتاب‌شناسی 
عالمآرای صفوی: مجهرلالمژلف: به کوشش یدالله شکری» تهران: مس مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۱۳۶۳ ش. 
عالمآرای عيامی > تاریخ عالم‌آرای عباسی 
عالمآرای نادری: محمد کاظم مروی, تصحیح دکتر محمدامین ریاحی؛ تهران؛ علم ۱۳۶۹ ش (۳ جلد). 
عباسنمه «شرح زندگانی ۲۷ سال شاه عباس ثانی»: محمدطاهر وحید قزوینی, بهتصحیح ابراهیم دهگان, راک کتافروشی داودی: 
۹ش. 
عرفات العاشقین و عرصات العارفین؛ تقی‌الدین‌محمد اوحدی: نسخة خطی» آصفیه شمارة ۲۰۹ ؛کتابخانة ملی ملک شمار؛ ۰۵۳۲۴ 
عرفان و ادب در عصر صفوی؛ احمد تمیم‌داری تهران: همراه ۱۳۶۸ ش. 
عزیر حاجی‌ییگلی و جنبش مشووطه خواهان رحیمرئیسنی؛نهرن.چاپاره ۱۳۵۵ ش. 
علمای بزرگ شیعه از کلینی نا خمینی؛ م. جرة 
عمادالدین نسيمي و نهضت حروفیه تقی خمارلی تبریز تلا 
فارس‌نامه؛ابنبلخی؛ به کوشش گای لیسترالنج و رینولدآلن نیکلسون, تهران: دنیای کتاب؛ ۱۳۶۳ ش. 
+ تهران؛ امیرکبیر: ۱۳۶۷ ش (۲ جلد). 


قانی؛ قم. معارف اسلامی» ۱۳۶۲ ش. 


۰ ۷ ش 


فارسناة ناصری, حاج میرزاحسن حسینی فسایی؛ به تصحیح منصور رستگار فسا 


فتوت نامة سلطائی, جمال‌الدین ملاحسین بن علی بیهقی سبزواری واعظ کاشفی؛ به کوشش محمدجمفر محجوب. تهران: بنیاد فرهنگ 
ایران» ۱۳۵۰ش. 

الفتوح؛ ابن اعلم کوفی: مترجم محمد بن احمد مستوفی هروی؛ مصحح خلامرضا طباطبایی مجد تهران؛انتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامی؛ ۱۳۷۲ش: 

فتوح البدان؛ احمد بن یحیی بن جابر بلاذری؛ ترجمه و توکل»تهان:نقرهه ۱۳۶۷ ش. 


فراموشخانه و فراماسوفری در ابران؛ اسماعیل را 


» تهران» میرکبیره ۱۳۵۷ ش (۳ جلد). 


فردوسی و شاهنامه در قفقان ولی صمد. برگردان رحیم مسلمانیان قبادیانی: تهران, کارنگ ۱۳۷۸ ش. 
فرهادنامه, عارف اردبیلی؛ به کوشش عبدالرضا آذ تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران؛ ۱۳۵۵ ش. 

فرهنگ ادییات فارسی دری, زهراخانلری,کام هرا بناد فرهنگ اران» ۱۳۴۸ ش. 

فرهنکگ فارسی - دری -ارمنی و دری - فارسی - ارمنی؛ و. خ. پارسادانیانه ایروانه ۲۰۰۲م. 


فرهنگ فارسی -دری - روسی و دری - فارسی - روسی؛ و. خ. پارسادانی 


+ ایروان؛ ۲۰۰۲م. 
فرهنگ جامع خاورشناسان مشهور و مسافران به مشوق زمین. نصرالهنیکبین»تهران» با همکاری شرکت سهامی انتشاره ۱۳۸۰ ش 
( جلد) 


فد خاورشناسان؛ تهران, مزسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۷۲ ش. 
فرهنگ سعدی,ژوهی: کاووس حسنلی؛ شیرازهبناد فارسی‌شناسی؛ ۱۳۸۰ ش. 
فرهنگ لفات و تعییرات با شرح اعلام و مشگللات دیوان خاقاني. شیاءلدین سجادی تهران»زواره ۱۳۷۴ ش (۲ جلد) 
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فکر دموکرامی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران: فریدون آدمیت؛ تهران؛ پیامه ۱۳۵۴ ش. 


فوادالرضویه, عباس قمی» تهران, مرکزی؛ ۱۳۲۷ ش (۲ جلد). 
فواید الصفویه: ابوالحسن قزوبنی: تصحیح مریم میراحمدی» تهران؛ مزسسذ مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۱۳۶۷ش. 
الفهرست؛ ابن ندیم ترجمة رضا تجدد بی جاه بی ناه ۱۳۴۶ش. 

۱ 


فهرست اسناد آرشیوهای گرجستان پیرامون تاریخ ابران: به کوشش آلکساندر چولوخادزه تهران. مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور 


خارجه: ۱۳۸۱ ش: 


فهرست الفبابی کنب خطی کتابخان مرکزی 1 


قدس رضوی. محمدصف فکرت مشهد کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی. 
۹ شش 
فهرست کنابحانامهسالانبخش سوم؛ محمددتقی داش پزوه و علپتفی منزوی, تهران؛دنشگاهتهران ۱۳۴۰ ش. 
۰ بخش چهارم, محمد.تقی دانشپوه ول منزوی» تهران دانشگاه تهران» ۱۳۲۶ ش. 
۰ بخش پنجم محمد تقی دانشس"پوقع و علیتمی منزوی تهران, دانشگاه تهران, ۱۳۵۶ ش. 
فهرست کنابخانة مجلس شورای ملی؛ تهرانه مجلس شوراق ۱۳۵۰-۰۲۳۶۵ ش (۱۹ جلد). 
فهرست کتابخان؛ مدرسة عالی سبهسالا ابن یوسف شیرازی؛ تهران؛ چاپخانة مجلس ۱۳۱۳ - ۱۳۱۸ (۳ جلد) 


فهرست کتابخانا ملی تبرین میر ودود سیدیونسی, تبریزن کتابخانة ملی تبریزه ۱۳۲۸ - ۱۳۵۳ ش (۳ جلد) 


فهرست کتابهای چابی فارسی: خانبابا مشاره تهران» ناشر مولف: ۱۳۵۰ ش؛ جلد یکم (چاپ دوم) + ۱۳۵۱ ش: جلد دوم (چاپ درم)۱ 


۲ ش (جلد سوم - چاپ دوم) + ۱۳۵۳ ش (جلد چهارم - چاپ دوم) ؛ ۱۳۵۵ ش (جلد پنجم - چاپ دوم). 


فهرست کتابهای چابی فارسی و عریی: نگ ۱۳۵۰ ض. 
فهرست کنابهای فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانة گنچ بخش؛ عارف نوشاهی, اسلام باد مرکز تحقیقات فارسی اران و 


پاکستانه ۱۳۶۵ ش. 


نبا مشاره تهران» 


فهرست کلب خطی کتابخانة مرکزی آسنان قدس دضوی, سیدعلی اردلان جوان» مشهد کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی, 
۵ اش (جلد یکم -چاپ درم). 
فهرست کتب و رسالات خطی فارسی کتابسخان دانشگاه 


استاپیول: به کوشش توقیق سبحانی و همکاری حساملدین آق‌سوه بی‌جاه 
بی‌ناه ۱۹۷۷م. 
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گزید؛ کتاب‌شناسی 


فهرست محطوطات شبرانی: محمد بشیرحسین» لاهور ادار؛ٌ تحقیقات پا کستان دانشگاه پنجاب؛ ۱۹۶۸ م. 
فهرست مشترک نسخه‌های خطي فارسی پا کستا 


۱۷۵ش (۱۲ جلد). 


|» احمد منزوی؛ اسلام‌آباده مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستانه ۱۳۶۲ - 


فهرست مقالات فارسی؛ به کوشش ایرج انشا تهران؛ دانشگاه تهرانه ۱۳۴۸ - ۱۳۷۴ ش (۵ جلد). 
فهرست میکروفیلمهای کتابخانا مرکزی دانشگاه تهران» محمدتقی دانثر 
فهوست نامگوی؛ نسخ خطی مخزن حمید سلیمان, انستیتوی شرق‌شناسی ابوربحانبیرونی ازبکستان؛به کوشش سیدعلی موجانی» 
قم کتابخانةآیت‌الله مرعشی» ۱۳۷۷ش. 

فهرست نامگوی نسخه‌های خی فارسی داراللکنب قاهر 
تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجهٌ جمهوری اسلامی ایرانه ۱۳۸۰ش / ۱۴۲۲ق / 
فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی آذار خطی ناجیکستان:زبرنظر سیدعلی موجانی ومر زدان علی‌ردانهتهرانه مرک مطالعات 
آسیای مرکزی و 


فهرست نسغ خطی فارسی گنبجين شرق‌شناسی ابوربحان بیرونی - تاشگنده زیر نظر عصام‌الدین اورن بایف سید علی موجانی؛ شاء 


پژره تهران: دانشگاه تهران» ۱۳۴۸ش (۲ جلد). 


نظر صفا اخوان, قم. کتابخان؛ بزرگ مرعشی و تهران مرکز اسناد و 


سس 


از وزارت امور خارجه؛ ۱۳۷۶ ش. 


نیازموسایف تهران,وزارت امور خارجه ۱۳۷۶ ش. 
فهرست نسخ خطی کتابحانا ملی ایران؛ فرهم آوردة عبدالله انوارهتهرانء کتابخانةملی ایران» ۱۳۶۵ ش (جلد یکم - چاپ دوم) + 
۹ ش (جلد دوم - چاپ دوم) + ۱۳۶۹ ش (جلد سوم - چالپ دوع/:۱۳۷۲ ش (جلد چهارم - چاپ دوم) ؛ ۱۳۶۵ ش (جلد 


چاپ دوم). 
فهرست نسخه‌های خی چهار کنابخانا مشهده کاظم مدیرانهچن»عبداللة نورانی و تقی بینش؛ تهران» فرهنگ ایران زمین؛ 
۵۱ش (۲ جلد). 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی: احمد منزوی؛ تهران: مزسس؛ فرهنگی منطقه‌یی؛ ۱۳۴۸ - ۱۳۵۳ ش (۶ جلد). 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی در انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم جمهوری آذربایججان؛ به کوشش محمد عادلافه تهرانه 
سازمان اسناد ملی ایران؛ ۱۳۸۰ ش (جلد یکم) 


فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابحنانا بروسه. توفیق ه سبحان, دانشگاه گیلانه ۱۳۶۸ ش. 


فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتاببخان؟ دانشگاه استانبول: نوفیق هاشمپور سبحانی و حسام‌الدین آ‌سو؛ نهران» مرکز تحقیقات و 
مطالعات فرهنگی ۱۳۷۴ش. 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه‌های ترکیه؛ توفیق سبحانی» تهران. نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۳ش. 


فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه‌های قونیه. تهبه شده در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»آنکااهبیتا (۲ جلد). 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی موز؟ ملی پاکستان کراچی: عارف نوشاهیء اسلا‌آباده مرکز تحقیقات فارسی ایرانی و پاکستان؛ 


2۹۸۳ 
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فهرست نسخه‌های خطی فارسی موّسسة خاورشناسی فرهنگستان علوم روسیه, به اهتمام اوف. آکیموشکین و دیگراه ترجمة 


عارف رمضانه قم. الهادی, بی‌تا. 


فهرست نسخه‌های خعلی کتابخانة عمومی حضرت آیةالله نحفی مرعشی, سید احمد حسینی, زیر نظر سید محمود مرعشی؛ قم؛ 
کتابخانة عمومی آیقالله مرعشی نجفی؛ ۱۳۷۱ - ۱۳۸۰ش (۲۹ جلد). 

غهرست نسخه‌های خعلی کتابخانة گنج بخش: احمد متزوی, لاهوره مرکز تحقیقات فارسی آیران و پاکستان - اسلام‌آاده ۱۳۵۷ - 
۹ ش (۳جلد). 

فهرست نسخه‌های خی کنابحخانا گنج بخش» محمدحسین نسبیحی» راولبندی؛ مرکز تحنیقات فارسی ابران و باکستان: ۱۳۵۰ش / 
۷ (۳ جلد), 


فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ محمدتقی دانش‌پژو» با همکاری محمد باقر حجتی و احمد منزوی؛ 


تهران. آستان قدس رضوی» ۱۳۶۱ - ۱۳۷۱ ش ٩(‏ جلد). 

فهرست نسحه‌های خطی کتابخانا مسحد اعظلم قم, رضا استادی قم. کتابخانة مسجد اعظم؛ ۱۳۶۵ ش: 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مفنیسای ترکیه به کرشش توفیق سبحانی» تهرانه مرکز نشر دانشگاهی» ۱۳۶۶ش. 

فهرست نسخه‌های خطی کتاخانة ملی ملک ایرج انشار و محمدتقی دانش‌پژوه با همکاری محمدباقر حجتی و احمد منزوی؛ 
مشهد. آستان قدس: ۱۳۷۱-۱۳۶۱ ش ٩(‏ جلد). 

فهرست نسخه‌های فارسی موجود در کتابخانا عمومی دولتی سالییگوف - شدرین؛ به اهتمام گ.ی, کاستیکوواه ترجمة عارف 
رمضان, قم. سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی ۳۷۵ 

فهرستوار؟ کتابهای فارسی؛ به کوشش احمد منزوی, انجتن ناو مفاخوملی؟/۱۳۷۲ - ۱۳۸۰ ش (۵ جلد). 

قابوس‌نامه, عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیاره به تصحیح ضلامحسین بوسفی؛ تهران» علمی و 
فرهنگی» ۱۳۶۶ش (چاپ چهارم). 

قانون ادب. ایولفضل حبیش بن ابرهیم بن محمد تفلیسی؛ بهاهتمام غلامرضا طاهر تهران؛بنید فرهنگ ایران» ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ (۳ 
جلد) 

فرآن‌شناخت. بهاءالدین خرمشاهی» تهران: طرح نو ۱۳۷۲ ش. 

فرافوینلوهاه فاروق سومر؛ ترجمة وهاب ولی؛ تهران مس مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ ۱۳۶۹ ش (جلد یکم). 

فربانعلی بک و نه داستان دیگی جلیل محمدقلی‌زاده ترجم کریم کشاررز تهرن: نامه ۱۳۵۵ ش. 
فرهبای محمد حافظزاد» قم نوید اسلام» ۱۳۸۱ ش: 

قصص‌الخافانی: ولی‌قلی بن داودقلی شاملو تصحیح سید حسن سادات ناصری, تهران» سازمان چاپ و 
ارشاد اسلامی» ۱۳۷۱ -۱۳۷۴ش (۲ جلد). 


قصص لملما؛میرزا محمد تنکابنی»تهران؛کتایفروشی علمیة اسلامیه 
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قفقاز در تاریخ معاصر به کوشش کاوا بیات: تهرنء شیرازه: ۱۳۷۷ ش. 
قفقاز و سیاست امپرانوری عمائي جمال گوگچه ترجمة وهاب‌ولی؛ تهران 
ققنوس در شب خاکستره سیدعلی صالحی. تهران, ان 


فهرمانان خسرو و شبرین؛ لیلی ریاحی» تهران؛ امیرکبی ۱۳۵۸ ش (چاپ دوم). 


ارت امور خارجه: ۱۳۷۳ ش. 


۰ ۱۳۶۸ ش 


کارنامة اردشیر بابکان؛ به کوشش بهرام فره‌وشی» تهران, دانشگاه تهران» ۱۳۵۴ ش. 


کارنامة زنان مشهور ابران» فخری خشایار وزیری» تهرانه وزارت آموزش و پرورش؛ ۱۳۵۲ ش. 
کارنام فرهنگی فرنگي در ابران, هما ناطق, با مقدمة فریدون آدمیت تهران؛ پژوهان؛ ۱۳۸۰ ش. 


کاروان هنده احمد گلچین‌معانی؛ مشهد. آستان قدس رضوی» ۱۳۶۹ ش (۲ جلد). 


کاروند کسروی: به کوشش یحیی ذکاه: تهرانه شرکت سهامی کتابهای جیبی» ۱۳۵۲ ش. 

کتاب احمد. عبدالرحیم طالبوف. تهران» سازمان کتابهای جیبی؛ ۱۳۳۶ ش ؛ شبگیر: ۱۳۵۶ ش (جاپ دوم). 

کناب الوزرا والکناب ابوعبدالله محمد بن عبدوس الجهشیاری؛ ترجم ابوالفضل طباطبابی» تهران؛ تابان» ۱۳۴۸ ش. 
کتاب دده‌قورقود. ترجمُ فریبا عزیدفتری و محمد حریری اکبری؛ تهران» قطره ۱۳۷۹شء 

کتاب دیاربگریه ابوبکر طهرانی؛ به تصحیح و اهتمام نجاتی لوغال و فاروق سومرء تهران, کتابخانة طهوری؛ ۱۳۵۶ ش. 


به زبان نزکی آذربایجنی در اران: نوشین موسوی, تهران» کتابخانة سلی جمهوری 


کنابشناسی توصیفی آثار موجود با 
اسلامی ایران» ۱۳۷۳ش. 

کتاب شناسی خاورشناسان (ابران شناسان و اسلام شداسار) کشورهای. مشترک المنافم و قفقان گروه مولفان و مترجمان» تهران؛ 
الهدی, ۱۳۷۲ش. 

کتابشناسي فردوسی. ایرج افشار تهرانه انجمن آثار ملی: ۱۳۵۵ ش (چاپ دوم) 

کتاب شناسی نسخ خی پزشکی ایران* تنظیم و تدوین اکرم ارجح: فریدة هادیانه صدیقٌ سلطانی‌فر و زهرا چهره‌خند زیر نظر 
رضاخانی‌جزنی؛تهراه کتابخانة جمهوری اسلامی ایرن» ۱۳۷۱ ش. 

کتابشناسی نظامی گنجوی, بولقاسمرادفرهتهران.پژوهشگاه» ۱۳۷۱ ش: 

کتاب علماء معاصرین ملاعلی واعظ خیابانی؛ به همت محمدباقر آقا خوئی کلکته‌چی؛ تهران, اسلامیه, ۱۳۶۶ ق. 

کتاب مقدس, لندن, ۸۱۹۰۴. 

کریم‌خان زنده جان ر. بری؛ ترجمة علی‌محمد ساکی» تهران؛ نشر نوه ۱۳۶۸ ش (چاپ دوم) 

کشمکش بازی: جلیل محمدقلیزاد» ترجم ابراهیمدارابی تهران 


کلیات خمسا نظامی, از روی نسخة وحبد دستگردی, با مقدمة حمین وحبدی» 


پویاه ۱۳۵۵ ش. 


ن, صفی علیشاه» ۱۳۷۷ ش. 
کلیات سعدی؛ به اهتمام محمدعلی فروغی؛ تهران: امیرکبیس ۱۳۶۵ ش (چاپ پنجم), 


کلیات نظامی. مطابق نسخة تصحیح شد؛ وحید دستگردی, به اهتمام پرویز بابایی؛ تهران؛ رده ۱۳۷۴ ش. 
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کورآت و پنج داستان دب محمدتلیزده؛ با همکاری حسین مهدی و عبدلکریم حق‌وردی‌یف ترجمة فرخ صادقی؛ ترا 
رزه ۱۳۵۴ ش, 

کوراوغلو در انسانه و تاریض رحیم رئیست 

کوی سرخاب تبربز و مقبرةالشعراه ضیاهالدین سجادی, تهران:انجمن آثار و مفاخر فرهنگی, ۱۳۷۵ ش. 


گرجی‌نامه» گردآوردة شمس‌العلما مزا قلیج‌بیگ به کوشش فائزهزهوامیرزاه اسلام‌آبد انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایبران و 


پاکستانه ۱۳۸۰ ش. 


گرشاسب نامه حکیم ابونصرعلی بن احمدی طوسی به اهتمام حبیب یغمایی؛ تهرانه طهوری ۱۳۵۴ ش. 

گید مقالات تحقیقی؛ و.و. بارتولد» ترجمة کریم کشاورن تهران میرکیره ۱۳۵۸ ش. 

گزار جاومدان: محمود هدایت بی‌جاءبی‌نا ۱۳۵۳ ش (۳ جلد). 

گلستان ارم عباسقلیناباکی‌خانوف: متن علمی -انفادی به سمی و اعتمامعبدلکریم علیزاد.» محمد آا سلطانوف» محمد آذولی؛ 
آژدر علی‌اصفرزاده و فاضل بابایف باکو: علم» ۱۹۷۰م. 

گلستان هنره قاضی میر اسمد قمی؛ به تصحیح احمد سهبلی خوانساری» تهران منوچهری, ۱۳۶۶ ش: 

گلشی مراد (تریخ زندیه) بولحسن غفاری کاشانی,بهاهتمم غلامرضا طباطبایی مجدء تهرن»زرین» ۱۳۶۹ ش. 

گنج دانش» جنرابای تاریخی شهرهای ایران ؛ محمدتقی‌خان حکیم؛مقدمف عبدالحسین ایی: به هنمام علی صوتی و جمشید 
کیانض تهرانه زرین: ۱۳۶۶ش. 

گنینه حکمت در آثار نطامی.به کوشش منصور فروشه توا یزیر ۱۳۷۰ ش. 

گنبینه حکیم نظامی گنجه‌ای, به کوشش سعبد مین که فطرمر ۱۳۶ ش. 


گبینا سحخن» ذبحلله صفا تهان. امرکیر: ۱۳۶۲ - ۱۳۷۰ ش. 

گوشه‌ای از خاطرات و چند داستان, جلیل محمدقلی ده ترجمة م. ع. فزاه تهران» فوانه» ۱۳۵۷ ش. 
گویش آذری: پژوهشی از رحیم رضازد؛ منک: هرن انجمن فرهنگ ایران باستان: ۱۳۵۲ش. 
گیلان‌نامه مجموعة مقالات 


اشناسی» به کوشش م. پ. جکتاچی؛ رشت؛ طاعتی» ۱۳۷۴ ش (۴ جلد). 
اب لباب > تذکرة لباب ال لباب 

لب التواریخ یحیی بن عبداللطیف قزوینی؛ تهران؛ بنیاد و گویا؛ ۱۳۶۳ ش. 

لفت فرس» اسدی طرسی؛ به تصحیح و تحشیة فتح‌اله مجتبایی و علی اشرف صادقی, تهران» خوارزسی, ۱۳۶۵ ش. 
سس سس به کوششی محمد دبیرسیاقی: تهران. طهوری ۱۳۵۶ ش (چاپ دوم). 

لغت‌نامه تألیف علی‌اکبر دهخداء زیر نظر محمد معین؛ تهران؛ سا 


لبلی و مجنون» نظامی گنجوی: به تصحیح حسین با 
+ برات زنجانی- تهران: دانشگاه تهران, 
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ما ثرالستطایبه, عبدالرزاق مفتون دنبلی؛ با مقدمة غلامحسین صدری اقشاره تهران 


ابن سیناء ۱۳۵۱ ش (چاپ دوم 
المانز و الآ نار محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه به کوشش ایرج افشار تهران: اساطیره ۱۳۶۳ - ۱۳۶۸ ش (۳ جلد بات 


محبوبی اردکانی) 
ماجراهای قرب داناباش. جلیل محمدقلی‌زاد, ترجمةٌ علی کاتبی: تهرنن دنه ۱۳۵۴ ش. 
مبحالس النفاشی» میرنظامالدین علی‌شیرنوا لوشش علی اصفر حکمت: تهران» منوچهری» ۱۳۶۳ ش. 


مجمع الانساب: محمد پن علی بن محمد شب 


ارای: به تصحیح میرهاشم محدث, تهران؛امرکبیره ۱۳۶۳ شیب 

مجمع الخواص > تذکرث محمع الخراص 

مجمع الفرس؛ محمدقاسم ین حاجی‌محمد کاشانی: متخلص به سروری: به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ تهران؛ علمی؛ ۱۳۴۰ ش. 
مجمع الفصحا رضاقلی‌خان هدایت, چاپ مظاهر مصفا؛تهران میرکیی ۱۳۳۶ ش. 

میم 
مجمل فصیحی: نصیح‌احمد بن جلالالدین محمد خوافی؛ به تصحیح و تحشبة محمود فرخ؛ مشهد. کتابفروشی باستانه ۱۳۳۹ ش 
مبحموعة خطابه‌های نخستین نکر تحقبقات ا؛ 


محموعا سخزانی‌های هفتمبن کنگر تحقیقات ایرانی؛ به کوشش محمدرسول دریا گشت تهران, دانشگاه ملی ایرانه ۱۳۵۵ ش. 


الس. سراج الدین‌علی‌خان آرزو: به تصحیح عابد رضابیدان پتنه, خدابخش اورینتل پیلک لابربری: ۱۹۹۲ ع (چاپ دوم). 


نی به کوشش مظفر بختیاره تهران, دانشگاه تهران» ۱۳۵۰ ش. 


مبحموعا کمینه ایرج افشاره هرا فرهنگ ایران زمین» ۱۳۵۲ ش. 


مبحموعا مقالات محمد معین؛ به کوشش مهدخت معبن, هنم /۱۳۶۷ ش: 
مجحموعه مقالات عباسی اقبال آشتبانی: گردآوری سیدمحما دنیرعبیاقی؛ تهران, دنیای کتاب: ۱۳۶۹ ش. 
مبحموعة مقالات کنگرا ین المللی بزرگداشت نهمین ده َو کی نمی گنجوی, به اهتمام منصور ثروت: تبریزه دانشگاه 


تبرین ۱۳۷۲ ش (۳ جلد) 


مجحموعة مقالات و اشعار استاد بیع مان فروزانفی به کوشش عنایت‌الله مجیدی تهران, دهخداء ۱۳۵۱ ش. 

مبحموع مقالات هادی حسن: هادی حسن با نوشته‌های خلیق احمد نظامی؛ عزیز عثمانی و غلام سرور تهرانه نیاد موقوفات دکتر 
محمود افشان ۱۳۷۳ ش. 

محزن الفراب > تذکرف محخزن الغرالب 


مرآةالبلدان, محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه؛ با تصحبحات و حراشی و فهارس, به کرشش عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث 


تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران» ۱۳۶۷ (۳ جلد). 

مرآت الملوم مولوی عبدالمقتدن پتنه: ۶۱۹۲۵ (جلد یکم) ؛ ۱5۴۲م (جلد دوم) ؛ ۱۹۶۷ (جلد سوم), 

مردم‌دیده > تذکوا مردع‌دیده 

مرده‌ها ( کمدی دز چهار پرده)» جلیل محمدقلی‌زاده: ترجمةٌ هما ناطق و محمد پیفون: تهران؛ دنیای دانش, ۱۳۵۲ و ۱۳۵۴ ش 


(چاپ دوم) ؛ استکهلم کمیتةاران» ۱۳۶۲ ش. 
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۶ کتاب‌شناسی 


مرقوم پنبحم از کتاب سلمالسموات؛ شیح ابوالقاسم بن ابی‌حامد نصرلیانانصاری کازرونی: به امتمام و تصحیح و حواشی و 
تعلیقات یحیی قریب: تهران: محمدعلی علمی: ۱۳۴۰ ش. 

مروج الذهب و معادن الجوهی علی بن حسین مسعودی: ترجمة 
مسائل ادییات نوین ایران» ترجمفح. صدیق, تهران دناء ۱۳۵۲ ش. 

مسالاک و ممالک. ابراسحبراهيم اصطخری. بهاعتمام ایرجافشاره تهران» علمی فرهنگی؛ ۱۳۶۸ش (چاپ دوم). 
مشاهیر آذربایجحان. صمد سرداری‌نیا, تبریزه دانیال, ۱۳۷۷ ش (جلد یکم) ! شایسته: ۱۳۷۹ ش (جلد دوم), 


ناسم پایند»؛ تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۶ ش. 


مشاهیر زنان ابرائی و پاوسی‌گوی از آغاز تا مشروطه. محمدحسن رجبی؛ تهران» سروش؛ ۱۳۷۴ش. 

مشروطه‌سازان: محمدعلی سفری: تهران: علمی: ۱۳۷۰ ش. 

مصطلب خراب. احمد قاجاره مشهور به هلاکوه به کوشش ]. خیامپوره تبریزه بی ناه ۱۳۴۴ ش 

مطالانی دربار؟تاریخ زبان و فرهنگ آذربایجان, فیروز منصوری, تهرنه مزسسة مطالعات تاریخ ایان» ۱۳۷۹ ش, 

مطبوعات سیاسی ابران در عصر مشروطیت: عبدالرحیم ذاکر حسینی؛ تهران؛ دانشگاه تهران؛ ۱۳۷۰ ش. 

مطبوعات فارسی زبان در قارث آسیا و منطف قفقاز 6۱۹۹۹-۱۷۸۰۱ تهیه و تدوین مهدی جعفری خانقاه با مقدمث هاشم 
عصمت‌اللهی تهران: مرکز مطالعات و تحفیقات رسانه‌هاه ۱۳۸۰ ش 

مطلعلانوار «احوال دانشوران شیعا پا کستان و هنده: سیدمرتفبي حسین صدرالافاضل: ترجمة محمد هاشم: مشهد: آستان قدس 
رضوی؛ ۱۳۲ ش. 

مطلع الشمس» محمدحسن‌خان صنیع‌الدوله, با مقدمه و فهارتی و اهتمام تیمور برهان لیمودهی تهران؛ بساولی «فرهنگ‌سرای 
۲ اش (جلد ۱ و ۲)؛ ۱۳۶۳ش (جلد ۳): 

مطلع سعدین و مججمع بحرین. عبدالرزاق سمرتندی؛ به کوش عبدالحسین نوایی: تهرنه موس مطالعات و تحقیقات فرهنگی؛ 
۷۲ش 

السم فی معاییر اشعارالعجم؛ شمس‌الدین‌محمد بن قیس رازی؛ به تصحیح محمد قزوینی؛ تهران. کتابفروشی تهران ۱۳۶۴ ش. 
مفول‌ها دیوید مورگانه ترجمة عباس مخبرهتهرن؛ نشر مرکزه ۱۳۷۱ شیر 

مفاخر آذربایجان. امیر عقیقی بخشایشی تبریزهآذربایجان» ۱۳۷۲ - ۱۳۷۵ ش (۴ جلد). 
مقالات 


امی. حسین محمدزادةٌ صدیق, تهران؛ تازه‌اء ۱۳۷۸ ش (۲ جلد) 


مقالات نفی‌زاده: زیر نظر ایرج افشاره تهران: شکوفان» ۱۳۵۶ ش (جلذ نهم). 
مقالات فارسی. فتح‌علی آخوندزاد.: با کرشش حمید محمد؛ 
مقالات فلسفی, فتح‌علی آخوندزاده: ویراستذ ح. صدیق, 


مقالات قروینی؛گردآورنده ع.جریزه‌دا, ترا اساطیره ۱۳۶۲ ش 


ان» نگام ۱۳۵۵ ش. 


ریز کتاب ساوالان: ۱۳۵۷ ش. 
مقاله نامة خراسان: نقیب نقوی. مشهد. معاونت فرهنگ آستان قدس رضوی: ۱۳۷۲ ش (چاپ دوم). 
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گزید؛ کتاب شناسی 


مقاله‌ها و رساله‌هاء غلامرضا رشید یاسمی. گردآوری ایرچ آنشار: تهران, بنیاد موقوفات محمود افشان ۱۳۷۳ ش. 
مقالههایی پیرامون زندگي و خلاقبت عمادللدین نسیمی, گردآوری رضا باغبان»تبری کتابفروشی نوبل» ۱۳۵۷ شی. 
مقدمه‌ای بر پروسی کتاب دده‌قورقود: میرعلی سیدسلامت؛ تبریزه آشب 

مکارم الآ نار میرزا محمدعلی معلم حبیب‌آبادی؛ اصفهان, کمال و انجمن کتابخانههای عمومی اصفهان و نفائس مخطوطات اصفهان, 
۷ - ۱۳۷۴ ش (۷ جلد) 


۶ 


مکنب تفسیر اشاری, سلیمان آتش: ترجمة توفیق ه.. سبحانی؛ تهران؛ نشر دانشگاهی» ۱۳۸۱ ش. 
مکتب وقیع در شعر فارسی؛ احمد گلچین‌معانی؛تهرن»بنادفرهنگ ایران» ۱۳۲۸ ش. 

مکتوبات کمال الدوله» فتح‌علی آخوندزا» نسخة خطی کتابخانةملی ایران» شمارذ ۱۱۲۳ 
ملانصرالدین؛ جلیل محمدقلیزاد: به کوشش محسن قشمی, تهران؛ ثالث ۱۳۷۶ ش. 


متاقب» اوحدالدین‌حامد بن ابیالفخر کرمانی» تصحیح و حواشی بدیعالزمان فروزانف تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ۱۳۴۷ ش. 
منتحب التواری بدایونی: به تصحیح کاپیتانولیم ناسیولیس و احمدعلی صاحب, کلکته, ۱۸۶۵ - ۱۸۶۹ م (۳ جلد). 

منتخب اللطابف > تذکرة متخب اللطاین 

منشات خاقانی, انضل‌الدین‌بدیل بن علی خاقانی, تصحیح و تحشیة محمد روشن؛ تهران, دانشگاه تهران» ۱۳۷۰ش (چاپ هفتم). 
منظومه‌های فارسی,محمدعلی خزانه‌دارلو؛ تهران» روزنه؛ ۱۳۷۵ش. 

موادالتواریخ. حاج‌حسین نخجوانی» تهرانه ادیبه, ۱۳۴۳ شا 

مژلفین کنب چابی فارسی و عربی: خانبابا مشاره تهران: ناشو مولف::۱۳۴۶ ش, 

مونس‌الاحرار فی دفاین الا شعار, گردآورنده محمد بن بدوالدین اجره به اهشمام میرصالح طیبی؛ تهران؛ بی ناه ۱۳۳۷ ش. 
مهستی خبحندی, منتخب اشعار, دوشنبه, عرفان» 1۹۹۲م. 

مهستی گنجه‌ای بزرگنرین شاعره رباعیسرا؛معیالدین محرابی: استکهلم؛ ۱۳۷۴ ش.. 

مهستینامه, تصحیح و تحشیذ فریدرن نوزد؛ تهران, دنیای نوه ۱۳۷۹ ش (چاپ دوم). 

میخانه > تذکرف میخانه 


اللالعظمی مرعشی نجفی؛ ۱۳۷۳ ش. 

میرزا ملکم خان؛ حامد الگار ترجمةٌ جهانگیر عظیماه ترجمهُ حراشی مجید تفرشی: تهران؛ مدرس» ۱۳۶۹ ش. 

نادرشاه افشارن لکهارت؛ ترجمه و اقتباس مشفق همدانی؛تهران؛امبرکیی: ۱۳۵۷ش (چاپ دوم). 

نادرشاه (نمایشنامه در پنج ملس و هفت رده)ء نریمان نریمانوف ترجمذ محمد خلیلی؛تهران» میرکبیره ۱۳۵۸ ش. 
ناسخ التواریخ, لسان‌الملک محمد تقی سپهره به کوشش جهانگیر قائم‌مقامی؛ تهران؛ امیرکییر و طهوری؛ ۱۳۳۷ ش. 
نل‌آوران 


میراث اسلامی ایران؛ رسول جعفریان: قم. کتابخانة حضرت 


آذرباببجان, زمره وفایی؛ تبریزه زینب» ۱۳۷۸ ش (۴ جلد). 


نامداران فرهندگ ارمنی؛ جانی غریبیان» رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -ارمنستان؛ ۱۳۷۹ ش. 
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گزیدء کتاب‌شناسی 


ناموارف محمود افشار: گردآورنده ایرج افشاره با همکاری کریم اصفهانیان: تهران: بنیاد موقوفات محمود افشاره ۱۳۶۴ - ۱۳۷۷ ش 


(جلد یکم تادهم) 
ناملا دانشوران: جمعی از فضلا و دانشمندان ده 


قاجار: قم دارالفکر ودارالعلم» چاپ درم؛ ۱۳۳۸ ش ٩(‏ جلد). 
نامه نادری: نریمان نریمانوف» ترجمة آفاق‌الدوله تاجماءه استانبول» بی‌ناه ۱۳۲۳ ق (چاپ سنگی). 


نامه‌های پراکندخ قاثم مقام فراهانی. جهانگیر فائممقا » بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۵۷ ش (بخش یکم). 


نای هفت بنده باستانی پاریزی؛ تهران, موسسةٌ مطبوعاتی عطایی» ۱۳۶۹ ش, 


نتائج الافکار محمدقدرت‌الله گوپاموی؛ بمبشی انتشارات آردشیر بنشاهی؛ ۱۳۳۶ش. 


الدهر فی عححاثب البر والبحره شمس‌الدین‌محمد بن ابی‌طالب انصاری دمشقی؛ ترجمة سیدحمید طبیبیا 


ادب و هر ایران: ۱۳۷۵ ش. 


ززهةالقلرب حمدالله مستوقی, به تصحیح و تحشیة محمد دبیرسیاقی؛ تهرانه هه ۱۳۷۸ ش. 


نزهة المحالس؛ جمال خلیل شروانی؛ تصحبح و مقدمه و حواشی از محمدامین ریاحی: تهران» زواره ۱۳۶۶ش, 
نسیمی (درام تاریخی در سه بودها: فریدون آشوروف, ترجمف ح. صدیق و شهین قوامی؛ آشناه ۱۳۵۳ ش. 
نشتر عشق, حسین‌تلی خان عظیمآبادی؛ با تصحیح اصفر جانفدا زیر نظر اعلاحان اقصح زاد و جابلقادد علی‌شایوف دوشنبه؛دانش؛ 


۸۱ 


نظام ابالات در دور؟ صفویه رهر برن, ترجمة کیکاووس,شهانداریم ان بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۷ ش. 

نظامی و معاصران اون کریمسکی: مقدمة غضتفر علی‌بوف؛ باکوی۳۱۹۸۱ 

نظری اجمالی بر تاریخ ادییات فارسی, کیانوش مایلی» رنه فزهنگ اارشاد اسلامی معاونت امور فرهنگی؛ ۱۳۷۳ ش. 
نظری به تاریخ آذربایحان محمد جراد مشکور فرهنگی: ۱۳۷۵ ش. 


نظم و نثر فارسي در زمان قطب شاهی؛ رضیه اکبره حیدرآباد دکن؛ سیما پیلشرز ایندبک پروموتزی؛ ۱۹۸۲م. 


تاه انجمنآثر و مفاخر 


ناوة ال ثار فی ذ کر الاخجار. محمود بن هدات‌الله افوشته‌ای نطنزی: به اعتمام احسان اشراقی, تهرن؛ علمی و فرهنگی: ۱۳۷۳ ش. 
نقد آدبی زرینکوب. تهران» مرکبیره ۱۳۶۹ ش. 

نقد حال؛ مجتبی مینوی» تهران: خوارزمی: ۱۳۵۱ ش. 

نقد و میباحت. فاطمه سیاح؛ به کوشش محمد گلبن: تهراه توس, ۱۳۵۴ ش. 


نقش فرکان آناطولی در تشکیل و توسعذ دولت صفوی. فاروق سوم ترجمة احسان اشراق و محمدتقی اسامی؛ تهران گستر 


۱ ی 
نقل مبحلس. محمود میرزای قاجاره بی جاء بی ناه بی ت 

نگارستان داراه عبدالرزاق دنبلی؛ به کر تبریزه تذکره‌ها؛ ۱۳۴۲ ش. 

نگٌارستان سحن: نورالحسن‌خان بن محمدصدیق‌خان, کلکته چاپخانة شاه جهان بهریال, ۱۲۹۲ 


ادب فارسی در فتاز| 551 


کتاب‌شناسی 


نگااهی به دنبای خاقانی, معصومٌ معدنکن. تهران؛ مرکز نشر دانشگاهی؛ ۱۳۷۵ ش, 

نگاهی به روند نفوط و گسترش زبان و ادب فارسی در رکیه الهامذ منتاح و وعاب ولی؛تهرنه شورای گسترش زیان و ادبیات 
فارسی؛ ۱۳۷۲ ش. 

نمایش آر 


بان و افلاطون؛ ۱۳۳۴ ش. 


ن مالالان؛ عزیر حاجی‌بیگلی: مترجم ناشناس: تهران؛ 
نمایشنامهنویسان ابران از آخوندزاده تا یضایی, منصور خلج تهران؛ اختران» ۱۳۸۱ ش. 
نمایش نامه نویسی. یعقوب آژند. تهران: نشر نیء ۱۳۷۳ ش. 

نمونه‌هایی از شعر معاصر آذربایجان؛ عزیز محسنی تهرانه نویده ۱۳۵۸ ش. 

نه شرقی؛ نه غربی؛ انسانی؛ عبدالحسین زرینکوب: نهران؛ امیرکییره ۱۳۵۳ شء 

نیمه‌های ناتمام پوران فرخزاده تهرانه 


ابسرای تندیس» ۱۳۸۰ ش. 

واقت شاعر زیبایی و حتیفت؛ در شرح زندگی و اندیشه‌های ملا ناه واقف شاعر آذربایجانی همزمان با آفا محمد خان فاجاره 
ح. صدیق تهران, گوتنبرگ» ۱۳۵۴ ش. 

وجوه قرآن» حبیش تفلیسی, به اهتمام مهدی محقق, تهران دانشگاه تهران» ۱۳۷۱ ش. 
وزارت در عهد سلاعلین بزرگ سلجوفی؛ عباس 
هدیةالاحجاب فی ذ کرالمعروفین بالکنی وال لقاب والانساب: حاج شبخ عباس بن محمدرضا قمی؛ تهران؛ امیرکبیره ۱۳۶۳ش. 


هرمزدنامه اباهیم پورداود؛ تهران» اساطیر: ۱۳۸۰ ش. 


ل. به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه و یحیی ذکاه؛ تهران؛ ۱۳۳۸ش. 


هزار سال تفسیر فارسی (میری در متون کهن تفسیری پارسی»ا: سید نحین سادات ناصری و منوچهر دانش‌پژوه تهران؛البرزه 
۹ش. 


هزار سال نو پارسی» کریم کشاورزه تهران» جیبی؛ ۱۳۴۵ ش. 


هفت اقلبم ‏ 


سس سس تصحیح؛ تعلیقا 
پیکر حکیم نظامی گنجه‌ای؛ سعید حمیدیان: تهرآن: قطره: ۱۳۷۶ ش 
هفت گفتار دربار؟ سنایی و عطار و عراقی؛ محمد سلیم اختره تهران» شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی؛ ۱۳۷۵ ش. 


احمد رازی؛ با تصحیح جواد فاضل, تهران» علمی و ادیبه بی تا 


حواشی سیدمحمدرضا طاهری «حسرت» تهران؛ سروش: ۱۳۷۸ش (۳ جلد), 


هفت نگٌار در هشت تالار: علی‌قلی محمودی بختباری؛ تهران: موس | 
هگ و اندیشذ فلسفی در روسیه گی‌پلاتنی بونژوه ترجمة محمدجعفر 


همایی نامهء زیر نظر مهدی محفق تهران؛ انجمن استادان زیان و ادبیات فارسی» ۱۳۵۵ ش. 


ارات عطایی, ۱۳۷۶ ش. 


۰ تهران» نشر نی ۱۳۷۹ شء 


زد ملک؛ تهران: سحره ۱۳۵۷ ش. 


هوپ هوپ‌نامه (زبان برای انقلاب» رحیم ر 


حمید محمدزاده: باکو؛ نشریات دوا 


هوپ هوپ‌نامه میرزاعلی‌اکبر صایره ترجمه احمد شفائی؛ با 


هوسنامة خسرو و شیرین؛ اقبال بفمایی» تهرانه توس» ۱۳۷۲ ش. 


ادب فارسی در قنتاز] 15۲ 


کتاب‌شناسی 


ش‌ِ 


فوق المادی قفقازیه به کرشش رضا آذری شهرضایی تهران: مرکز اسناد و 


بادبودهای سفارت استانبول, خان‌ملک ساسانی: تهران, بابک ۱۳۵۴ ش, 
ادداشت هاو اندیشه‌هاه عبدالحسین زرین‌کوب؛ تهران, اساطیو» ۱۳۷۱ ش. 


افشاره تهران» علمی؛ ۱۳۶۳ ش. 


بادداشتهای مینوی, به کوشش مهدی قریب و محمدعلی بهبودی, تهرانه پژوهشگاه علوم انسانی» ۱۳۷۵ ش. 


ادداشت‌هایی در زعینة فرهنگ و تاریخ + غلامحسین یوسفی؛ تهران؛ سخن؛ ۱۳۷۱ ش. 


ابراهیم پورداود؛ تهران» اساطیره ۱۳۸۰ ش. 


ترکی 


ربایجان ادیات تاریخینه بیر باخیش, دکتر جراد هیشت تهرانء نشر وارلیق؛ ۱۳۵۸ ش (جلد یکم) ؛ ۱۳۷۶ ش (چاپ دوم - جلد 
درم). 

آذربایجان ادیانی قاسم‌پیگ ذاک سلمان ممتازه باکر ۸14۲۵: 

آذربایجان ادیانی فریدونبیگ کوچرلی, باکنتشارات آعلم» ۱۹۷۸( جلد) 

آذربایجان ادبی دیلی تاربحی, نظامی خودیف رداکنور کون حبین وقی سوی ترک» تهرانهآرین» ۱۳۷۷ ش. 
آذربایجان توپونیماری انسیکلوپد یک لوغت. باش رداکتور: اسماعیل ولی‌یف باکی, ۴۱۹۹٩‏ 

آذربایجان کم کیمدیر باش رداکتو: اسماعیل ولی‌یف: پاکوه ۰۱۹۹۹ ۲۰۰۱ 


آذربایجاندا مشهور اولان شعرانین اشعارینا مجموعه دی ترتیب ادن حسین افندی غایبوف؛ باکو, نشر مترجم؛ ۲۰۰۷م (۳ جلد). 
آذربایجان دوری مطبوعانی؛ ۱۹۹۰ - ۱۸۷۵ ترتیب اد: سولماز رستموفا توحیدی: رداکتور: تقی شاهین: اک آذر نشره 
۳ 

آذربایجان سووت ادینی تاریحی باش رداکنو: م.عارف باکر اتشارات آکادمی علوم جمهوری شوروی سوسبالیستی آذربایجان: 
۷( جلد). 

آذربایجان سووت انسیگلوبدی,بامی» سردبیر ج. ب. قلی‌یف: باکو, ۱۹۷۶م (۱۰ جلد). 

آذربایبجان عاشین‌لری و شاعیرلری: هیثت تحریربه م.ه.. تهماسب ب. عبدالله یف و دیگران, باکوه نشری؛ علم» ۱۹۸۳ - ۶۱۹۸۲ (۲ 
جلد). 


آذربابجان علملر آ کادمی‌بامی, باکو انتشارات صاباح, 1۹۹۵م. 


ادب فارسی در فقاز| ٩3۴‏ 


گزید؛ کتاب‌شناسی 


آذربایجان غزلری, گردآوری و مقدمة محمد نوری‌اوغلی: باکو: ۶۱۹۹۱ 


بایجان بایچیلاری تیمرر احمدوف باکوهنشریات هنره ۰۶19۹۵ 


ادیبات؛ اوخو کیتابی آون بیرینجی مکلب لرین بشینبحی صبنیفی اوچون درس سالیعلی؛ ش. آ. مبکائیلوف: آ صمدوف و سا 
رستموف باکر معارف؛ ۱۹۹۰م. 

ادیات شوناسیقاسیکاوپدیک لوغتی, اش ردکتور:اسماعیل ولی‌یف؛ باکه ۱۹9۸ 

اوره ک دهدیر سوژزون کژکو 
اویاچییی ساحنمهسی؛اولیاچلبی محمد ظلی ابن درویش: ۱ 
باکی شهرینین تاریی, ساراآشوربیلی: باکو, ۶۱۹۹۸ 


پاییز دوشونجه لری. بختبار وهاب‌زاده» کوچورن: اکبر حمیدی علیارهتهران: اند یش نو ۱۳۷۸ ش. 


نار وحاب زاده» کوچورن: شهرام گلکاره تهران؛ اندیشة نوه ۱۳۷۹ ش. 


اقدام ۱۳۱۴ ق (۴ جلد), 


تاربخده ایزقوبان آذربایجانبلای ولابت قولی بتف؛ کرچورن: امیر عقبقی بخشایشی؛ قم؛ بخشایش؛ ۱۳۸۱ ش. 
تذکرة الشعرا قنالی‌زاده حسن‌چلبی, آنکاراه تاریخ ترک؛ ۱۹۷۸ - 2۱۹۸۱ (۲ جلد). 

تذکرط سالم قاضی‌عسگر سالمافندی: استانبول, اقدام» ۱۳۱۵ ق. 

تذکرف نواب» میرمحسن نواب با مقدمة باقروف باکوه نشر آذربایجان: ۶۱۹۹۸ 

حدیقة السعدا محمد فضولی؛ تصحیح و مقابل میرصالح حسینی» نهران؛الهدی» ۱۳۷۳ ش. 

خاطیرهلر اب | خاطیره‌لی مقالهلی چیخیشلاز» رداکتور: آناه باکوه ۲۰۰۱م. 

دده قورقود داستانلاری, رسول اسماعیل‌زاد؛ دوزاله تهران؛الهدی» ۱۳۷۸ ش. 

دفتر کتابخانا اسعد افندی استانبول» محمودبک مطبعه‌تتی »۱۲۶۲۳ ق. 


ده رسول رضا 


دفتر کتبخانا عاشر افندی, استانبول» محمودیک مطبعه‌سی, نم ۷۲ ۱۳۰۶ ق. 
دونا ادیبایندان ترجوعه‌لن رسول رضاء باکی آذرنشس ۲۰۰۰م 
دیرباندی عالمی عشقین نیدامی» میرز عبدالخالق پوسف باکرهنشرنورلن: ۲۰۰۲م. 
دیوان حبران خانم, با مقدمة جنت نقی‌اواه باکی ۲۰۰۲م. 
دیوان سالاک اردوبادی ترتیبچی و چاپا حاضیرلایان: عسکر نادراوغلو قدیم‌اوف؛ تبریزه ۱۳۸۰ ش. 
دیوان سید عظیم شروانی؛ به کرشش حسین فیضراللهی وحبد تبریزه فخر آذره ۱۳۷۴ ش. 
دیوان کامل قمری, به تصحیح آقا بن عابد. تهران» ۱۲۸۵ ش. 
آقپن عابده پاک ۱۳۸۵ ؛ پیری» ۱۳۷۸ ش (چاپ سوم). 
دیوان نسیمی, حسین فیض‌اللهی وحید (اولدوز) تبریزه بارانه بیت. 
رسول وضا حسرتی؛خلیلرضا اولوتورک: که علمب ۲۰۰۰م. 
مچیلمیش شعرل,رداکتر: نا باه آذرنشی ۲۰۰۲م(۶ جلد). 
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کتاب‌شناسی 


سل عثماني با خود تذکرف مشاهبر عشمانیه: محمد ثریاه استانبول. عامره: ۱۳۱۵-۱۳۰۸ ق (۴ جلد). 
سکگیز یوز بل آذربایبحان تورکبحه غلی, نادعلی 
سوّال اشاره‌سی بختیار وهاب‌زاده کو. 
شاهنمة منظوم تکی. مر هدایت‌اله حصاری, تهران گام ۱۳۷۶ شر. 
شیروان شاهلار دوثتی سارا آشوربیلی, باکو آذرنشس ۱۹۹۷ 


صاب مجموعةٌ مقالات؛ نشربات آکادمی علوم جمهوری شوروی سرسیالیستی آذربایجان: پاکی ۱۹۶۲م. 


: امیر عقیقی بخشایشی؛ قم. بخشایش ۱۳۸۰ ش. 


صمد وورغون, بختیار وهاب‌زاد: پاک نتشارات گنجلیک ۱۹۸۲م. 
صمد وورغون ستچیلمیش اثرلری؛ محمدعلی جد, 
عثمانلي مولفلری, محمدطاهر بروسه‌لی, استانبول؛ عامره ۱۳۴۲-۱۳۳۳ ق (۳ جلد): 
علیآفا واحددن خاظردلریم: محمدتقی زهتابی (م. شپسترلی) 7 
فردوسی‌نین شاهنامه‌سی. ترجمة محمدمبارز علی‌زاده: با همکاری عبدالکريم منظوری خامنه؛تهرانه مغ آمین. ۱۳۷۳ ش (جلد یکم). 


تلاش: ۱۳۷/۲ 


بزه اختره ۱۳۸۰ شیر 


فضولی‌نین دیوانی؛ به کوشش سیروس قمری, تبریزه فخر آذر (فردوس سابق)؛ بی‌تاء 


فلسفه اس‌کلوبدبکک لوغتی؛ باشرداکتور: اسماعبل ولی‌یف باکو, 1۹۹۷م. 


فاموس الاعلاع شمس‌الدین سامی؛ استانبول؛ مهران» ۱۳۰۶ - ۱۳۱۶ ق (۶ جلد). 


قدیم شرق ادیبنی, باش رداکتور: اسماعیل ولی یف ترجمه |دلر پل ولیوف ناطق صفروف. اثلمان آغااوغلی باکوه ۱۹۹٩‏ 


+ کتاب دده فورقود,ون فلسفی ادراکی. عثمان انندی, کوچررن: امیراعققی بخشایشی:؛ قم. بخشایش» ۱۳۸۰ ش. 
کلیات علی آفا واحد. سهمانلایان: نقی. آذر مقدم؛ 


هرت فلاشی, ۱۳۸۱۰ ش. 
لسان الطیره قوشلارین دیلی؛ محسن نصیری؛ باکو, نشربات تورال - 
لطفعلی بی آذر و آذربابحان ادیباتی؛ مهری محمداوا: 
لبلی و مججنون: فضولی: چاپ رسام. م.عبداللهیف» تبریزه اسمره ۱۳۸۰ 

ملاتصرالدین چی شاعرل علی‌یف باکوه یازیچی: ۸۱۹۸۶ 
میرزا اسماعیل قاصی آی‌بنیر رحیموا باکوه نشر نورلن؛ ۲۰۰۲م. 


ادنی: عباس زمانوف. کا 


ناعیل حیات. بختبار وهاب‌زاده کوچورن: امیر عتیقی بخشایشی: باکر بازیچی: 1۹۹۱م. 


واحدین غزنلوی, گردآوری و تصحیح حسن مجیدزاده (ساوالان): تهران» ۱۳۷۸ ش. 


هوپ هوپ نامه میرزه علیاکبر صابی کوچورن: حمید آرش آزاد: تبریزه سپنده ۱۳۸۱ شی. 


هوپ هوپ‌نامه: میرزه علی‌اکبر صابره و راستا 


رسول اسما 


بلزاده اردبیل» شیخ صفی‌الدین؛ ۱۳۸۱ ش. 
65 , بوهاع‌مانا اعاعج , اناتها , معا تعصطم ر کت ۱۳۸۵9 متکالا 


:1999 , اوه ممرمتشته , بحههوها هت ,هم ص70 تالک له الا ۱2 چم ۸0 


اذب قارسی در فتازل ٩35‏ 


گزیده کتاب‌شناسی 
:7 , اداهف , نلجهحععظا داقهه58 , سا ان 10۸0۲۷ک رگن 
ره فره زجطزها, احصفاح, رسفا صحجله نسم۳ , ماما ماجتم( مع۳ن) تجعمماوستا تومعه فرب مد نوعاو70 


1969: 


ددمی 


آکادمیسین بوسف آبگاروویچ آربلي. ک. ن. یرزباشیان: مسکره ۱۹۶۲ 

فرهندگ خاورشناسان وطلی, س.ملیبندهکتاب یکم؛ مسکو: ۱۹9۵م. 

فهرست نسخه‌های خطی فارسی انستیتوی تاریخه باستان‌شنامی و قوم‌شنامی مرکز علمی داغستان ‏ کادمی علوم روسیه فاطمه 
علی‌بیگاوا: ۲۰۰۱م. 


گرسی 


فهرست نسخه‌های خی آکادمی علوم گرجستان, آبرلادزه و گوارامیا و ماماتساشویلی, تفلیس» ۱۹۶۹ 


پوسف آبگاروویچ آربلی. نس. ولاسیان, آس,ماناسریان 
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گزید: کتاب شناسی 


عربی 


احسیالودیعه فی تراجم مشاهیر مجحتهدیالشیعه: سید محمدمهدی اصفهانی کاظمی: نجف؛ مطیم حیدریه. ۴1۹۶۸/۱۳۸ 

احباءالداثز > طبقات اعلامالشیعه 

الاعلام» خیرالدین زرکلی؛ بیروت دارالعلم للملایین» ۱۹۸۶ 

اعبان‌الشیعه علامه سیدمحسن الامین؛ حققه و اخرجه حسن اسین؛ بیروت؛ داراتعاریف للمطبوعات, ۱۴۰۳ ۱۹۸۳/۵ ۴ 
۰ مستدرک یکم» حسن‌الامین: بیروت. دارالتعاریف للمطبوعات؛ ۱۴۰۸ ۱۹۸۷/8م + مستدرک دوم ۱۴۰۹ ۱۸۱۹۸۹/3 

مستدرک سوم ۱۴۱۰ ۱۹۸۹/3م + مستدرک چهارم, ۱۲۱۲ ۱۹۹۳/3م. 

الانساپ. عبدالکریم بن محمد بن منصور التمیمی السمعانی؛ تقدیم و تعلیق عبدالله عمرالبارودی؛ بیروت. دارالجنان؛ ۱۴۰۸ق | 

2۹۸۸ 

ابضاح المکنون؛ ذییل کشت الظنون» اسماعیل باشاالبغدادی؛ بیروت؛ دارالففکره ۱۴۰۲ق / ۱۹۸۲م. 

تاریخالاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام ذمبی» تحقیق عمز عباللام ندمری؛ بیروت؛ دارالکتاب؛ ۱۹۹۳/۱۲۱۳ 

تتمیم امل لآمل» شیخ عبداللبی قزوینی؛ بهتحقیق سیداحمد حسینی و بهاهتمام محمود مرعشی؛ قم» کتابخانةآیت‌الله مرعشی» 

۷ ق 

تبحارب الامم؛ ابی‌علی احمد بن محمد معروف به مسکویه مصی ۱۳۳۲ ق (۶ جلد). 

تراجمالرجال. سیداحمد حسینی؛ قم؛ دلیل ماء ۱۴۲۲ ق (۴ جلد) 

تقیح المقال» علامه مامقانی؛ بی‌جا: بی‌ناه بت (۳ جلد). 

جامع الرواق محمد ین علی اردییلی غروی حائری؛ قم؛ کتابخانة آیت‌الله مرعشی» ۱۴۰۳ ق (۲ جلد) 

دا ةالمعارف بستانی, المعلم بطرس‌البستانی» بیروت. لبتان» دارالمعرفته ۱۳۹۵/2۱۸۷۸ ق (۱۰ جلد). 

الذریعه آغابزرگ تهرانی» بیروت, درالأضواء» ۱۴۰۳ - ۱۴۰۶ ق (۲۶ جلن). 

ریاض العلماه میرزا عبداله‌افندی اصفهانی؛ به کوشش سید محمود مرعشی؛ تحق 

شذرات الذهب. عبدالحی بن العماد الحنبلی؛ بیروت. دار 


قم خیام ۱۲۰۱ ق (۶جلد). 


سید احمد الحسینی, 
۱۳۹۹ /۱۹۷۹م. 


الشقاین النعمانیه. طاشکوبری‌زاده, تحقیق احمد صبحی فرات استانبول, کلیاً داب مرکز الدراسات‌الشرقیه؛ ۱۴۰۵ 
طبقات اعلامالشیعه ۵ 


خ آقابزرگ تهرانی» قم» مسس؛ اسماعیلیان: بی تا (۵ جلد). 


فوات الوفیات؛ محمد بن شاکر دمشقی کتبی (ابن شاکر) 


تحقیق احسان عباس؛ بیروت؛ دارصادر: ۱۹۷۲م. 
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گزید؛ کتاب‌شناسی 
فهرس التراث: محمدحسین حسینی جلالی: به کرشش محمدجواد حسینی جلالی؛ قم دلیل ماء ۱۳۸۰ ش/۱۴۲۲ ق (۲ جلد). 
فهرست الب‌خطوطات الفارسیه. قاهره: دارالکتب؛ 6۱۹۶۶ (۲ جلد). 
الکامل فی‌التاریخ: ابن الحسن علی بن الاکران» معروف به ابن‌لاثیر الجزری» بیروت» دارالکتاب العربی: بی‌تا. 
الکراملرره فی‌لفرن ال بعدالعشره؛الشیخ آغابزرک الطهرانی, مشهد: داالمرتضی؛ ۱۴۰۴ ق (۲ جلد) 
کشت الظنون عن اسامی الکتب والفنون حاجی خلیفه؛ بیروت: دارالفکن, ۱۴۰۲ / ۱۹۸۲م. 
الکنی والالقاب. شیخ عباس قمی» تهران» ندر: ۱۳۶۸ ش. 
الکواکب المتشرة فیالقرن نی بعدالمشرة 
مستدرک اعبان الشیعه: حسن الامین؛ بیروت دارلتعارف للمطبرعات» ۱۴۰۸ ق. 
المستشرقون: نجیب العقیقی, قاهره درالمعارف بمصی ۶۱۹۶۵ 
مصفی المقال فی مصنفی علمالرجال, آفابزرگ تهرانی» تصحیح احمد منزوی, تهران: المطبعةالدولیةالایرانیه ۱۳۷۸ قق. 
معارف الرجال: محمد حرزالدین: قم. مطبعة الولایته ۱۲۰۵ ق (۳ جلد). 


بیخ آغابزرک الطهرانی؛ تهران؛ دانشگاه تهران» ۱۳۷۲ ش: 


معج اللدان: یاقوت حموی؛ پیروت. دار احیاءاتراث العربی, ۱۹۷۹م. 

معجم المطوعات لهرییه فی ایران عبدالجبار رفاعی, تهرنه سازمان چاپ و انتشارات, ۱۳۱۲ قق. 

معجم المژلنین, عمر رضا کخاله بیروت. دارحیاء التراث العربی؛بي‌تا. 

معجم الملفین العراقین, کورکیس غواد: بغداه ارشاده ۱۹۶۹م(۳ جلف 

موسوعة طبقات الفتهاه جعفر سبحانی؛ قم مسب امام صادق» ۱۳۲۲ قء 

مسوعة مولفیالامامیه: مجمع الفکرالاسلامی - فسم التوستوعةه قم مجمع |لفکرالاسلامی/صعاونت آسوزشی پژرهشی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۲۲۱ق (۴ جلد). 

نقباءالبش الشیخ آغابزرک الطهرانی مشهد. دارالمرتضی, ۱۴۰۴ ق (۴ جلد). 

«دیةالعارفین» اسماعیل باشاالبغدادی؛ بیروت دارلفکر ۱۴۱۰ /۶۱۹۹۰ 


اردو 


9 صوفیه: سید صباح‌الدین عبدالرحمان, معارف اعظم‌گره: ۱۹۷۳ (جلد یکم) ؛ ۱۹۸۳م (چاپ سوم - جلد دوم) ؟ ۱۹۸۱م (چاپ دوم 
-جلد سوم). 


تاریخ ادیبات مسلمانانپباکستان و هنده ذاکرعبادت بریلوی لاهوره شعبة 
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گزید؛ کتاب‌شناسی 


مقالات حافظ محمود شیرانی؛ به کوششی مظهر محمود شیروانی؛ لاهور: مجلس ترقی ادب. ۱۹۶۶ -۱۹۶۸م (۷ جلد) 


انگیسی 


۸۹۳:۵99 , الب0 ه رصن با زه ععنیهحطنا علا که کامنن‌نسهگا رصن« قصت مد , عاطتا له می‌مامنع) 4 
1 

7 , مت‌طهاانم منودیم , مه , ص1۳9 هتتا ,00۳901000 بل 203 هل ار 

1 ما۷0 : م۵( طحتتقظا عطا , حمقوما , ممناا اموج , مسب ات8 مب جر مام‌م‌سس لا متفه با زو عمومامام6: 
3 , ۲۱۱ ۷۵۱۲۵ : ۱8۵۱ : ۱۱ ما۷۵ : ۱9 

] 


عنام کامکیه , دی قتققی ر عطاظ مق اس 


اه( با ریق ومهطا معتاءل0ظ عراز کرو سول احوط رقم اصسل ,م۳ رممتد۳ 6 و ممومامنن6 
اه یمن0 ,مانمگ( متمیه۳ عط؟ با مج 8 مصمو لا (ط اعاتاوظ قجه 6عماوصه6 ,و6 هلت 
4 ,۴۲۵9 «0لوع۳ها6 

۳ امرم۳ اه رتم تسم ممتمای؟ جسیه) ع۱9 و ,کاچنسسم/ ممندظ عا ۵ عومامام) عضنممیظ محعس6 
۵6 امیمه3 آه رنه املع خ و۱ تاطاان۳ رقااتطاح رمومها 

و ۱ 
هساو 

ی , 
رما 

(ا6 فجمعع) 1585 ,6۵ یمنططاانط لانصنا افطهاا بط مسا قصه حمقهما بامطم‌ها۱ 0:۳۲ ,تلم ۸ ماو 

4 ,6۵ ۱5۱۳ ۱8 ععنمهدا::ظ منفعهجهنومتا حه‌نض؟ ,معخمصهانظ عنقههممماه 5 «۵ 1۳ 


2 ,1 2۵0 رلا ا۱0 ر2 ۳۵ بل (16 ز 39 - 1927 ,1 ۱0۱ ,1۳۳0 بومجزهه فهه خهت ,جصوما برو6اه شرع ,عاعش ممتصوط 
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۷۰ - 1 ۱0۱ , 1912 , عافومناده عع‌هتام‌ها , تحظ , )عجعهاظ .ق ر صمممرمم کلا‌سم0 کل منورملمین6: 


محلات؛ نشریات و روزنامه‌ها 


آربهآبندهاختهادبستانهادیات معاصرهادیات و صنعت: ارسفانه الب رن شناخت. ابران 


اسی؛ اهر ابراننمه؛بخارا؛ بررسی‌های 


تاریی: بیده بینات؛ پم نو پیا)نوین؛ پیسان؛ مشاه جهان کتاب: چیسته خبرنمه؛ دانش؛ دانش روزه راهنمای کتاب؛ سخن؛ شعر؛ فرهنگه 


ایران زمین؛ فرهنگت خراسانن؛ قند پارسی؛ کاوم؛ کتاب ماه ادییات و فلسفه: کلکد: گوهر: مجلا تحقیقات فارسی؛ مجله دانشکد؟ ادیات مشهده 


مجلا مطالعات آمیای مرکزی و قفقازه معارن؛ معرفی کتاب؛ مقالات ایران‌شاننی؛ مهر؛ مبراث اسلامی ایران؛ نام فرهنگنه» نشر داش؛ نشری 


دانشکد؛ ادییات تبریزه نگاه نود نگین؛ وارلی: وحید؛ هبر و مردج؛ دیاز روزگار. 
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از مجموعة دانشنامهةٌ ادب فارسی منتشر شده است: 


۱- ادپ فارسی در آسیای میانه 
ویراست دوم (با تجدیدنظر کلی) 


۲- فرهنکنامةُ ادبی فارسی 


اصطلاحات. موضوعات و مضامین ادب فارسی 
۳-ادب فارسنی ذی افغانستان 


۴- ادب فارستی در شبه‌قاره 
هند. پاکستان و بتگلادش [در شنه مجلد) 


۵-ادب فارسی در قفقاز 
آذربایجان, ارمنستان. گرجستان و جمهوری خودمختار دافستان 
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